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جنگی دو سهم به علی علیه السّلام دادند با اين که آن حضرت در مدینه 
بوده و در جنگ شرکت نداشتند 565 

باب صد و سی و هفتم سر این که علی بن ابی طالب اولین نفری است که 


وارد بهشت می‌شود 567 
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باب صد و سي و نهم سر این که امیر المومنین علیه السلام طاقت نیاورد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را موقع بزیر انداختن بت‌ها از پشت بام 
کعبه حمل نماید 569 

باب رد وم سس رموزن وفولن دا ضا ان غاعری از کسی که 
مرا به خروج برج آذار بشارت دهد اهل بهشت مي‌باشد 577 

با ضند و خفن وک سا فرصنم ولد ااصلی الا عبه هد آسمان 
سبز سایه نیانداخته بر سر کسی و کره خاک حمل نکرده است بر روی خود 
صاحب لهجه‌ای صادق‌تر از ز جناب ابو ذر رحمة الله علیه 579 

بات فد سعیل م ای اه ی یا ام لاه لب ای 
به فاطمه 583 

پات ی مت و ای فا ها اه 
زهراء 587 

باب صد و چهل و چهارم سر این که حضرت فاطمه و مریم علیها السّلام به 
بتول نامیده شده‌اند 591 

دیگران نه برای خویش دعاء می‌فر مودند 593 

باب صد و چهل و ششم سر نامیده شدن حضرت فاطمه علیها السلام به 
محذثه 595 3 ۱ 

باب صد و چهل و هفتم سر این که رسول خدا صلی الله علیه و اله فاطمه 
علیها السلام را بسیار می‌بوسیدند 597 

باب صد و چهل و هشتم سر این که امیر الموّمنین علیه السْلام فاطمه 
سلام الله علیها را بعد از وفات غسل داد 601 

باب صد و چهل و نهم به چه سبب فاطمه علیها السْلام شب دفن شد و روز 
دفن نشد؟ 601 

با هد ماه و ی کات ی اک لیا یه ال کت 
که به وی سوره برائت را داده بودند و به جای او حضرت علی علیه السلام 
را فرستادن 615 

بات .صد و تام تک ی ماهر سجن ادن خلیه را کسن آمیر 
المومنین علیه السلام 619 

اب دام موم ره اقا امش اش او ان از ره 

مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید 629 
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باب صد و پنجاه و سوم سر این که زمین از حجّت خدا بر خلائق خالی نباید 


باشد 635 هس ۱ 

باب صد و پنجاه و چهارم سر این که رسول خدا صلی الله علیه و اله درب 

ماوا را سس مک رل ی اش لام 9و 

باب صد و پنجاه و پنجم سر اين که واجب است امام از نظر قبیله و جنس 

و نسب و 655 

باب صد و پنجاه و ششم سر فرار داده شدن امامت در اولاد حضرت امام 

خمسن خ آمام خسن صلوات اللم فلعا دوه 

بات فتاه همست این که حرایر امغرفت اه و اسر 

مات یه و مهف به ام فبل ان سای الا عله والق وای 

نیست 679 

پاک وتا هه زر ای کشخ شیم امن ای یت ال 
ترا مش ند 91و 

از مه 

معاوية بن ابی سفیان صلح و مداهنه نمود و مجاهدت نفرمود 091 

باب صد و شصتم سر صلح نمودن امام حسن علیه السّلام با معاویه علیه 

الهاویه و مأاهیت 9 717 

باب صد و شصت و یکم سر دفن نشدن_ حضرت حسن بن علی بن آبی 

ات ی ال در کار وا 

باب صد و شصت و دوّم سر این که روز عاشوراء از نظر مصیبت بزرگترین 

روزها می‌باشد. 731 

باب صد و شصت و سوم سر اقدام اصحاب امام حسین علیه السلام بر 

کشته شدن 739 

باب صد و شصت و چهارم سر این که حضرت قائم علیه السلام فرزندان 

قاتلین امام حسین علیه السّلام را به خاطر کردار ۳ می‌کشد 741 

السلام زین العابدین نامیده شد ند 75 

باب صد و شصت و ششم سر نامیده شدن علی بن الحسین علیهما السلام 

به سچاد 749 
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باب صد و شصت و هفتم سر نامیده شدن علی , بن الحسین علیهما السلام 

به ذو الفنات 751 

باب صد و شصت و هشتم سر نامیده شدن ابو جعفر محمّد بن علی علیهما 

السلام به باقر 751 

بات وت ی وا تاش رتور ان یه اراد مر مت یه 

علیهما السلام به صادق 753 

باب صد و هفتادم سر نامیده شدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به 


کاظم 757 ۱ 

باب صد و هفتاد و یکم سر پدید امدن مسلک وقف بر حضرت موسی بن 
جعقر علیهما السّلام 757 

باب صد و هفتاد و دوم سر نامیده شدن علی بن موسی علیهما السلام به 
رضا 759 

باب صد و هفتاد و سوم سر این که امام رضا علیه السلام ولایت عهدی را 
ادتامون پذیرفت 761 

باتهص و ان مسا رش تایه کیان مرو را ایض ای ۳ 
سم به قتل رساند 767 

باب صد و هفتاد و پنجم سر نامیده شدن حضرت محفد بن علی بن موسی 
علیهم السّلام به تقی و علی بن محمد بن علی بن موسی علیهم السلام به 
نقی 773 

باب صد و هفتاد و ششم سر نامیده شدن حضرت علی بن محمد و حسن 
در تماه اال‌ شالت فرا ای 775 

باب صد و هشتادم سر دفاع حو" عر و جل از اهل گناه 787 
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باب صد و هشتاد و یکم سر پدید امدن زمستان و تابستان 789 

باب صد و هشتاد و دوم اسرار و علل شرایع و احکام و اصول اسلام 791 
علل: و اسرار اشکام از تبان فظل بن-شاذان: 803 

باب صد و فاصم ن بدیه امفنعاقط در اسان رو لت فی ار 
909 

باب صد و هشتاد و چهارم سر این که انسان در وقت تغوّط و تخلی به 
پائین خود می‌نگرد 871 

باب صد و هشتاد و پنجم سر نهی شدن از تغوّط در زیر درختان میوه‌دار و 
جهت ان داشتن درختان میوه‌دار و سبب نامیده شدن سدرة المنتهی به 
اين نام 875 

باب صد و هشتاد و ششم سر اجتناب از ادرار 970 

باب صد و هشتاد و هفتم سر مکروه بودن زیاد نشستن برای تخلی 879 
باب صد و هشتاد و هشتم سر مکروه بودن ریختن دیگری اه مهو و 
وضوءگیرنده 879 

باب صد و هشتاد و نهم سر جعل و تشریع شدن وضوء 881 

باب صد و نودم سر این که مسح به جزتئی از سر و پاها می‌باشد 881 


باب صد و نود و یکم سر وضوء دادن فقط جوارح چهار گانه 993 

باب صد و نود و دوم سر مستحب بودن گشودن چشم‌ها هنگام وضو ۶ 997 
باب صد و نود و سوم سر مستحب بودن زدن آب به صورت در وضوء 887 
باب ضد و نود و-خهار رس فکروم بودن استعضال انی. که افتات ان را کرم 
کرده 887 
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باب صد و نود و پنجم سر این که جنابت موجب غسل است نه ادرار و 
غائط 889 

نیست دستش را پیش از شستن در ظرف اب وضوء نماید 891 

باب صد و نود و هفتم سر وجوب وضوء برای آنچه از بدن خارج می‌شود و 
عدم وجوبش برای آنچه داخل بدن می‌گردد 891 ۲ 
باب صد و نود و هشتم سر مستحب بودن وضوء پیش از طعام و بعد از آن 
093 

باب صد و نود و نهم سر شستن چربی خارج دهان را با چوبک و نشستن 
داخل دهان را با آن 893 

باب دویستم سر نهی نمودن از ادرار کردن در آب راکد 993 

باب دویست و یکم سر جایز نبودن تکلّم و سخن گفتن در حال تخلّی 895 
باب دویست و دوم سر جواز حکایت کردن اذان و ذکر خدا| گفتن برای 
شخص در حال تغلاط 895 

باب دویست و سوم سر وجوب غسل روز جمعه 899 

باب دویست و چهارم سر این که به زنان اجازه داده‌اند در سفر غسل 
جمعه را ترک کنند 901 

باب دویست و پنجم سر این که مردم با سه سنگ مخرج غائط را تطهیر و 
تنظیف نموده و جهت استنجاء و تطهیر آنها با آب 901 

باب دویست و ششم سر مضمضه و استنشاق نمودن و جزء وضوء نبودن 
آنها 903 ۱ 

باب دویست و هفتم سر واجب نبودن شستن و اب کشیدن جامه‌ای که در 
اب استنجاء افتاده 905 

باب دویست و هشتم سر واجب نبودن مضمضه و استنشاق در غسل 
جنابت 905 
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و و هه هب ار ای 
پس از غسل رطوبتی از او خارج شود باید غسل را اعاده نماید ولی در زن 
اعاده غسل واجب نیست 907 

باب دویست و دهم سر این که بر حاّض و جنب جائز است در مسجد عبور 


کنتد ولن خمو ندارنددر آن,جبری بگذارند 907 

باب دوپست و یازدهم سر فرق بین ابی که از شخص صحیح و سالم خارح 
شده و اب رقیقی که از مریض بیرون می‌اید 909 

باب دویست و دوازدهم نوادر 911 

باب دویست و سیزدهم سر این که هنگام وضوء واجب است نام حقّْ تعالی 
برده شود 911 

باب دویست و چهاردهم سر این که وضوءگیرنده وقتی فراموش کرد ذراع 
و سر را بشوید باید وضوء را اعاده کند 913 

باب دویست و پانزدهم علّت پیدایش حبض در زنان 913 

پیش از خوردن طعام 915 

باب دویست و هفدهم سر این که زن نفساء هیجده روز ایام ناپاکی او 
است نه کمتر و نه بیشتر 917 

باب دویست و هیجدهم سر این که جایز نیست زن حائّض خضاب کند 917 
باب دویست و نوزدهم سر این که زن حامل حیض نمی‌شود 919 

باب دویست و بیستم اداب حمام 919 ۳ 7 

باب دویست و بیست و دوم سر این که در وقت بلند شدن برای نماز شب 
مسواک کردن سئّت گردیده است 923 
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پاب دویست و بیست و سوم سر اين که زنان نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله وقتی غسل جنابت می‌کردند زردی عطر را بر اجساد خود باقی گذارده 
و بر طرف نمی‌کردند 923 

باب دویست و بیست و چهارم سر این که زن حاض روزه را قضا نموده 
ولی نماز را قضا نمی کند 923 

باب دویست و بیست و پنجم سر این که جامه‌ای را که با شیر و ادرار دختر 
بچه ملاقات کرده باید شست ولی در صورت ملاقات با شیر و ادرار پسر 
نچه شتتترن: آن واجب نیست 925 ۳ 

باب دویست و بیست و ششم سر این که بعد از بیرون امدن خون از بینی 
داخل آن شستن واجب و لازم نیست 927 

باب دویست و بیست و هفتم سر این که طائفه ازد از همه مردم 
شیرین زبان‌تر هستند 927 

باب دویست و بیست و هشتم سر این که امام صادق علیه السلام مذّت دو 
سال مسواک کردن را ترک کردند 927 

باب دویست و بیست و نهم سر این که تمام بدن حاتض پاک است کر 


موضع و مکان خروج خون حبض 929 

باب دویست و سی‌آم سر این که مستحب است انسان در تمام احوال با 
وضوء باشد 929 

باب دویست و سی و یکم سر این که مدی و وذی ناقض وضو ء بیسنند 


931 

باب دویست و سی و دم سر این که اهل کتاب مردگانشان را به شام 
حمل می‌کنند 931 

باب دویست و سی و سوم سر اين که تب یک شب کفاره گناه یک سال 
می‌باشد 933 


باب دویست و سی و چهارم سر رو به قبله نمودن میت 935 

باب دویست و سی و پنجم سر اسان و سخت جان دادن مومن و کافر 
935 

دب وت و وس ی این که ات وی نع موی 
17۳ 
پید | شدن آراهتش بعد از مصیبت و جهت افتادن حیوان آفت زا در طعام 
(گندم و جو) 939 ۱ 

باب دویست و سی و هشتم سر غسل دادن میت و علت غسل نمودن 
کسی که میت را غسل می‌دهد و وجه نماز گزاردن بر آن 941 

باب دویست و سی و نهم سر اين که میت را موقع دفن به طرف قبله 
متوجّه می‌سازند 945 

مرگ او را اعلام کنند 947 

باب دویست و چهل و یکم سر این که مستحب است برای اموا ت کفن نیکو 
انتخاب کنند 947 

باب دویست و چهل و دوم سر این که وزن سیزده درهم و ثلث درهم کافور 
برای میت مستحب شده 49 

باب دویست و چهل و سوم سر اين که برای میت جریده و چوب می‌گذارند 
949 

باب دویست و چهل و چهارم سر این که در نماز میّت پنج تکبیر بر آن گفته 
می‌شود 949 

باب دویست و چهل و پنجم سر این که مخالفین بر میت چهار تکبیر 
می‌گویند 953 

باب دویست و چهل و ششم سر این که مکروه است جلو جنازه مخالفین 
کر کت مود 955 


باب دویست و چهل و هفتم سر این که از ریختن خاک در قبور ارحام نهی 
ات 357 

9 یست و چهل و هشتم سر این که قبر را چهار گوش درست می‌کنند 
باب دویست و چهل و نهم سر این که با کفش داخل قبر شدن مکروه است 
957 

باب دویست و پنجاهم سر این که وقتی میت با جنب اجتماع کردند و آب 
برای هر دو کافی نباشد جنب مقدم بوده و غسل باید بکند و میت رها شود 
959 
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باب دویست و پنجاه و یکم سر این که نباید ناگهان میت را وارد قبر نمود 
9061 

باب 2 و پنجاه و دوم سر این که بهترین صف ها در نمازهای یو مبه 
صف مقذم بوده و در نماز ز جنائز صف موخر می‌باشد 961 

باب دویست و پنجاه و سوم سر اشگ آمدن از چشم انسان هنگام مر 
9063 

باب دویست و پنجاه و چهارم سر این که شایسته است صاحب مصیبت 
96 ۱ 

باب دویست و پنجاه و پنجم سر اب پاشیدن بر روی قبر 965 

باب دویست و پنجاه و ششم سر این که جایز نیست میت را تنها بگذارند 
965 

باب دویست و پنجاه و هفتم سر این که مستحب است ولیث میت بعد از 
رفتن مردم از سر قبر انجا مانده و با صدای بلند برای میت تلقین بخواند 
965 

باب دویست و پنجاه و هشتم سر این که نباید کفن اموات را بخور داده و 
مررگان راب اعطظر سفطر نمانت 967 

باب دویست و پنجاه و نهم سر اين که انسان چرا در سرزمینی متولد شده 
و در جای دیگر از دنیا می‌رود 967 

باب دویست و شصتم سا این که نباید مرگ موّمن را کتمان نمود 969 
باب دویست و شصت و یکم سر این که وقتی روح از بدن خارج می‌شود 
انسان درد حسّ کرده ولی وقتی با بدن و جسم ترکیب می‌شود چنین 
باب دویست و شصت و دوم سز عذاب در قبر برای اموات 969 


مقدمه ناشر 


همانکوته که دز خویت تفلین اصفهم رسول, کرام اساام صلی. الله غیت.و 
آله مسلمانان را به تمسک بر دامن قرآن و اهل بیت خود فرمان داده و با 
تأکید فراوان از امت اسلامی خواسته است که هرگز از این دو امانت 
گرانقدر جدا نشوند. این بدان جهت است که قرآن فراگیر مبانی و احکام 
اسلام است و اهل بیت علیهم السلام مفشر و شارح آن می باشند و بیان 
تلا عم در فر ان بق صورت ام در دم فده ال بت اما نان 
معصوم علیم السلام است و خوشبختانه احادیث بسیار و روایات فراوانی 
از اهل بیت به دست ما رسیده که ثروتی گرانبهاست و میرائدار این گنج 
بی پایان هستیم. 

محدّثان و مولفان شیعه در طول تاریخ زحمت‌های فراوانی در جهت نقل و 
جمع آوری و تنظیم و تبویب این احادیث متحمّل شده‌اند و حقّی بزرگ بر 
گردن نسل‌های بعدی دارند. در میان آنان ثقة المحدئین محشد بن علین بن 
بابویه معروف به شیخ صدوق رحمه الله (متوفی 381 ه ق) در نشر 
احادیث و احیای علوم ال محمد علیهم السلام نقشی برجسته و سهمی 
وافر دارد و کتابهای حدیثی متعددی از خود بر جای گذاشته است که هر 
کدام در جای خود ستاره‌ای می‌درخشند. 

یکی از کتابهای حدیثی شیخ صدوق رحمه اللّه که باسبک و سلیقه خاصی 
نوشته شده کتاب گرانقدر «علل الشرایع» است که در اه 
معارف و فلسفه احکام پرداخته شده و توضیحاتی را که ائمه معصومین 
علیهم السلام در باره برخی از موضوعات سوال برانگیز داده‌اند جمع آوری 
شده است و از این جهت کتابی بسیار سودمند و جذاب است. 
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انتشارات مومنین که همواره سعی در نشر علوم اهل بیت دارد نصمیم 
گرفت که این کتاب آرزشمند را برای اولین بار با ترجمه کامل و روان 
همراه با متن عربی آن چاپ و منتشر نماید تا هموطنان عزیز و فارسی 
زبانان نیز از مطالب ارزشمند ان استفاده کنند. به همین جهت از دانشمند 
محترم حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد جواد ذهنی تهرانی 
در خواست نمود که این کتاب را ترجمه نمایند و معظم له با وجود مشغله 
علمی فراوان این درخواست را قبول کرده و با صبر و حوصله این کتاب 
شریف را به فارسی ترجمه کردند که اینک تقدیم دوستداران علم و 
فضیلت می‌شود. 

در اینجا از کلیه کسانی که در مراحل مختلف چاپ این اثر زجمت 
کشیده‌آند بخضوض از مسئول, مخترم. کامپیوتر کلمه که ضفحه ارایی آن را 


پیروان راه قران و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. 
انتشارات مومنین 
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مقدمه مترجم 


حمد و ثناء زیبنده خالق موجودات و شایسته آفریننده هستی‌ها است. پدید 
آورنده‌ای که در هر پدیده‌اش اسرار و رموزی نهفته که جز خود و حاملان 
علومش دیاری به آن آگاه نبوده و احدی به آن راه نمی‌برد. 
و بهترین و خالص‌ترین درود و تهنیت ما بر سرور کائنات و تاج الأنبیاء 
حضرت محقّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم که حامل بهترین و 
کامل‌ترین شرایع یعنی شریعت اسلام می‌باشد و گرمترین و باشورترین 
۶ ایو با اصفیاء حضرت علی بن ابی طالب امیر 
این ماش مارد یه و اولاد طیبین و طاهرینش که جملگی 
حاملان اسرار و کاشفان رموز عالم ۱۳۳ 
بر ارباب دانش و محققان این نکته مخفی و پنهان نیست که در بین تمام 
شرایع و ادیان الهی شریعتی کامل‌تر و جامع‌تر از شریعت غژاء اسلام نبوده 
سا ما ما اس ی ی ی سح را نی سا 
خدائی بوده‌اند و این سخن در حد اذعاء و مجزد ایراد کلام نبوده بلکه 
مبرهن و مدلل است زیرا هم شارع این شریعت افضل از شارعین شرایع 
بوده و هم خلفاء و اوصیائش اشرف خلفاء و اوصیاء انبیاء می‌باشند و شاهد 
بر این ادعاء آن است که هیچ یک از حاملان وحی و اوصیاء آنها همچون نبی 
اکزم-ضلی الله علبهو آله و شام ۵ حصرات ند امه تعضومین: شام .]۱ 
علیهم اجمعین به شرح و رموز و اسرار آفرینش و بیان مصالح در حکم 
احکام نپرداخته و پردم, از امور نهانی و خبیات عالم هستی برنداشته‌اند 
منتهی جای تأسف و تأثر است که در عصر حضور اين ذوات مقدْسه و 
زمانی که به ایشان دسترسی بود ضعف مقتضیات و قوّت موانع به حذی 
بود که تشنگان علم و دانش نتوانستند از اقیانوس پهناور بلکه بی‌پایان 
علوم این اعاجیب عالم خلقت سیراب 
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شوند و انچه از ناحیه این سروان تراوش نموده قطره‌ای از بحر لا یتناهای 
علوم ایشان بوده که فعلا در دست ما است که مع الاسف پاره‌ای از آنها به 
واسطه دخالت جقالین و دشاسین بر ما مشتبه و مختلط بوده به طوری که 
یقین به صدور آنها از منبع وحی نداریم ولی در عین حال از پاره‌ای دیگر که 
انصافا مقدار قابل توجهی است کمال استفاده و بهره را می بر دیم ؛ باری 
علماء امامیّه کتثر الله امثالهم در سایه سعی و کوشش و بذل جهد 
توانسته‌اند این کلمات دررپار را در مجموعه‌هائتی جمع آوری کرده و به 
انحاء و اطوار گوناگون ما نموده و در اختیار طالبین قرار دهند و از 
جمله ایشان مرحوم نثقة المحدئین عالم بزرگوار شیخ جلیل ابو جعفر محمّد 


۳ 
11 


بن علی بن حسین بن بابویه قَمّی معروف به شيخ صدوق رضوان الله 
تعالی علیه است. ایشان که از فحول محذئین و علماء بزرگ امامیه 
فق‌بافتند. تالیفات عدیده‌ای داشته که یکی از آنها کتاب شریف «علل 
الشرابع» است که کتاب حاضر می‌باشد. مولف گرانمایه در اين کتاب 
احادیث و اخباری را گردآوری نموده که به اسرار و رموز عالم پرداخته‌اند و 
چون اغلب فارسی‌زبانان از بهره‌مند شدن از این کتاب محروم بودند لا 
جرم حقیر حسب پیشنهاد مدیران محترم انتشارات مقمنین اقایان محمد 
تقی جعفری و مهدی فخیم حفظهما الله به ترجمه این کتاب پرداختم. امید 
است که مقبول درگاه حق افتد و طالبین از ان بهره کافی برده و مترجم و 
ناشر و تمام کسانی که در تنظیم و به ثمر رساندن اين اثر سهیم بوده 
همچون حروفچین و لیتوگراف و مدیر مطبعه و دیگران را از دعاء خیر 
قم- سید محمّد جواد ذهنی تهرانی 
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اشاره 


سکم آلله آلاکین لاحیم سشایش‌عدای را کشبوفرد ار حهانیان اس 

روا ی ۱ ان ۰ 
فرزندان پاک و پاکیزه‌اش و سلام و تهنیت بر او و بر آنها باد. 

شیخ ابو جعفر محمّد بن علی ین حسین بن موسی ین بابویه فقیه قمی که 


خدا| از او خشنود بوده و وی را بیر نیز از خویش خشنود گردانده و بهشت را 
جایگاه و مکانش قرار دهد کوید 


باب ال جهت نامیدن آسمان, نف آشتفان و فنیا به: وتا و آخرت به آخرت و وجه نامگذاری حضرت 
آدم به آدم و حواء به حواء و درهم به درهم و دینار به دینار و سر این که به اسب «اجد» و به قاطر 
«عد» و به فراء دقع «حل» ضی کو رخ 


حدیث (1) علی بن احمد بن رضی الله عنه می‌گوید: محشد بن یعقوب از 
علی بن محمد نقل نموده که وی باسنادش حدیث ذیل را مرفوعا «1» نقل 
کرده: 

شخصی بهودی محضر علی بن ابی طالب علیه السْلام رسید و عرض کرد: 
چند سوّال از شما می‌نمایم در صورتی که جواب آنها را بدهید اسلام 
می‌اورم. ۱ 

علی علیه السْلام فرمودند: آنچه خواهی بیرس و محققا کسی را داناتر از 
۱ 

بهودی عرضه داشت: 

الف: کره زمین بر چه استوار می‌باشد؟ 

ات : چرا فرزند گاهی به عموها و زمانی به دایی‌ها شباهت دارد؟ 

10 اما مدا ین مو ون و کوفست ۵ استخوان هر نیا نطفه مرو نوده 
با تطفه یبا ؟ 

د: چرا آسمان را آسمان نامیده‌اند؟ 


(1)- حدیث مرفوعه در اصطلاح درایه خبری است که سند آن از وسط 
قطع شده باشد چه یکی از وسائط را نیاورند و چه بیشتر مشروط به این 
۳ 
حدیث مرسل به معنای اعم می‌دانند. 
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0 چرا دنیا را دنیا خوانده‌اند؟ 

و برای چه آخرت را آخرت می‌گویند؟ 

ز: وجه نامیدن حضرت آدم به آدم و حوّا به حوّا چیست؟ 

۰ : چر| به در هم» درهم گفته شده و دینار به این نام موسوم شده است؟ 
ط: چرا به اسب «اجد «1»» و به قاطر «عد «<2»» و به درا زگوش «حرژ 
«3»» گفته‌اند؟ 

علی علیه السلام در جواب فرمودند: 

الف: کره زمین روی دوش فرشته‌ای است و دو پای آن فرشته روی سنگی 
و سنگ بر شاخ گاوی بوده و چهار دست و پای گاو بر پشت ماهی که در 
دریای 1 می‌باشد قرار دارد و دریا روی ظلمت و ظلمت و تاریکی بر 
ون و کقیم بر ثری استوار است ۳ عر و جل از زیر 


۳ : هر گاه نطفه مرد و زودتر از نطفه زن خارج شده و در رحم قرار 
گیرد البته فرزند به عمو و عمّه‌ها شبیه می‌گردد و منشاً پیدایش استخوان 
و رگ همین نطفه می‌باشد و در صورتی که نطفه زن پیش از نطفه مرد 
تفن آنرم و زودتر در رحم وارد گرد فرزند به دایی و خاله‌ها شبیه 
می‌شود شا ببدایش فقو هیوست ۵ کوشت: آیره نامه ما فد که ان 
که نطفه زن زرد و رقیق است. 

د: و اسمان را از این جهت اسمان نامیده‌اند که چون وسم «4» و معدن 
ات ضه تشه 

ه: و دنیا را به خاطر آن دنیا گفته‌اند که از هر چیزی پست‌تر می‌باشد. 

و ی آخرت خوانند زیرا در آن پاداش و واب می‌باشد. «5» ز: و 
جهت نامیدن آدم, به آدم اين انثیت: که. آن جناب از صفحه روی زمین 
آفریده شده و شرح و توضیح آن چنین است: 

خن مایخ یم لاس ار کشت شاه ایا ماب تخت کر 


از روی زمین 


(1)- اجد, به کسر همزه و جیم 

(2)- عد, به کسر عین و سکون دال 

(3)- حژ, به فتح حاء و تشدید راء مکسوره 

(4)- وسم, به فتح واو و سکون سین در اين روایت به معنای موسم که 
اسم مکان است بوده و قرینه بر ان تفسیرش به معدن می‌باشد و مقصود 
اق انتفجل کرد آمدن جق‌باشد خانخه در افرت.الهوازو این مضا رایزای 
آن ذکر کرده است. 

(5)- چون پاداش و اجرت را معمولا در پایان کار می‌دهند و حقٌ تعالی نیز 
ثواب و اجر بندگان را در جهان باقی می‌دهد از این رو این جهان را عالم 
اخرت نامیده‌اند. 
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چه نواحی و نرمش و چه مواضع ضخیم و درشت ان چهار نمونه خاک (خاک 
سفید و سرخ و تیره و سیاه) بیاورد و سپس فرمانش داد و به اوردن چهار 
نوع اب (اب شیرین و شور و تلخ و بد بوی) بعد از به او امر نمود که اب را 
در خاک بریزند آنگاه حقْ تعالی با قدرت کامله‌اش آب را با خاک در آمیخت 
و آن را گل ساخت و چنان این دو با هم ممزوج شدند که نه از خاک چیزی 
زائد آمد که آب بخواهد و نه از آب مقداری ماند که خاک نیاز داشته باشد و 
گل ساخته شده جنّه آدم بود و قادر متعال هنگام آمیختنی آبها و با خاک 
چنان نمود که آب شیرین در حلق آن هیکل و آب شور در دو چشمش و آب 
تلخ در دو گوشش و آب بد بو در بینی او قرار گرفت. 

و اما حوا را از این زو یه ایام حوانده شده. که منشا. آفرتشیش .وان 


بوده است <1». 

ط: و اما اينکه به اسب چرا «اجد» گفته‌اند. جهتش آنست که اوّلین کسی 
که روی ات مت فاسل بود که در روز کشتن برادرش هابیل سوار آن 
شد و این بیت را انشاء کرد: 

اجد »> الیوم و ماترک الناس دما یعنی. : می‌يابم که مردم در امروز, خونی 
را که ریخته‌ام نادیده نگرفته و به دنبال من می‌آیند و چون هنگام دواندن 
اسب بیتی را که با کلمه «اجد» آغاز شده خواند لا جرم به اسب «اجد» 
گفته‌اند و به قاطر , به خاطر آن «عر>» گفته‌اند که: اولین کسی که بر قاطر 
مت حضرزت آدم علید الساام نود ونشرع آن- انیت که 

حضرت ادم فرزندی داشت به نام «معد» که به چهار بایان شوق وافر 
داشت و پیوسته در معیت جناب آدم آنها را می‌راند و هر گاه قاطر از رفتار 
می‌ماند آدم علیه السْلام با صدای بلند می‌فرمود: شعد ار اسان در کته 
قاطر با اسم معد الفت و انس پیدا کرد به حذی که وقتی اسم معد را 
قن کف ند قاطر به ذهن ار و بدین ترتیب این اسم برای آن حیوان 
گذارده شد و بعدها مردم «میم» را حذف کردند و به قاطر «عد» اطلاق 
نمودند. 


(1)- شاید مقصود از «حیوان» موجود جاندار باشد که همان حضرت آدم 
است چه آن که مطابق برخی از روایات حوا| از آدم آفریده شده است. 

(2)- 3 «اجد» به صیعه متکلم وحده, فعل مضارع است از مادذه وجدان 
پبعنی می‌يابم و بفرموده مرحوم مجلسی ممکنست از ماه اجاده باشد 
یعنی نیکو سعی می‌کنم و فرار می‌نمایم. 
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و اما اين که به درازگوش «حرّ» گفته‌اند جهتش آنست که: اولین کسی که 
بز ذراز. کونشن نشست حو|ء بودر وی داز حولشی داشت که برای زیارت 
نمودن قبر فرزندش هابیل بر آن سوار می‌شد و در اثناء راه مکدژر 
هه وا حژاه 7 عبارت را ادا می‌نمود حیوان راه می‌رقت 
و در وقتی که ساکت می‌شد حیوان نیز از رفتن باز می‌ماند, پس گویا اين 
کلمه نام این حیوان است که وقتی آن را می‌ شنود به وجد آمده و حرکت 
مت کی دا دم دص ان تصرف کرده و کلمه «وا حژاه» را «حژ» گفتند. 

و آتاوحه.نشمبه «در همه این نام اشفت. که دهم دار هه 1 .و 
حزن است. کسی که آن را جمع نموده و در طاعت خدا صرف بکند جوه 
تعالی در آتش واردش می‌نماید. 

و وجه تسمیه «دینار» به این اسم آنست که دینار دار نار و آتلتی است, 
کی که آن را فرد ایهم دون طاعت ؛خه رح نکید خداوند اه را در انسشن 


می بر د. 


بهودی پس از استماع این جوابها عرضه داشت: 
ای امير مقمنان راست و صحیح فرمودی, انچه را که ایراد کردی در تورات 
یافته‌ایم, پس اسان به دست حضرت اسلام اورد و ملازم ان جناب بود تا در 


باب دوم سر پرستیده شدن آتفازن 


خدیت ۲ 1 ندرم رصم له علوه فرموده سعدنن کید للم آر. ند ی 
حسین بن ابی الخطاب و احمد بن محمّد بن عیسی نقل نمود که ایشان 
گفتند: محمّد بن سنان از اسماعیل بن جابر و کرام بن عمرو و این دو از 
ی او ی مه ۰ 
السّلام نقل نمود که آن حضرت فرمودند: هنگامی که قابیل دید آتش, 
۱ ۱ 10 


(1)- مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار ج (10) ص (14) می‌فرماید: 
شاید کلمه «درهم» در اصل «دار هم» یعنی خانه حزن و اندوه بوده سپس 
در اثر کثرت استعمال به «درهم» مبدذل گردیده. 

(2)+مقضود ان «قوبانی4 جبزی ات کهبا آنببه خف تعالن تقب جویند 
اغم از ذبیحه با غیر آن. 

در تفسیر شریف لاهیجی می‌نویسد: : آورده‌اند که هابیل صاحب گوسفندان 
بود, بژه‌ای فربه و خوب که به غایت آن را دوستت می‌داشت آورد و به سر 
کوهی نهاد. قابیل صاحب زرع بود, دسته‌ای گندم ضعیف کم دانه را آورده و 
در همان موضع قرار داد پس قربانی هابیل قبول شد به این نحو که آتنن 
سفید بی‌دود از آسمان فرود آمد و گوسفند را بخورد ولی به قربانی قابیل 
التفاتی نکرد و از آن در گذشت: 
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عات پذیرفته شدن قربانی هابیل آست که او این اتف را می‌پر سند یس 
تو تیز آن. را غیادت کن. 

قابیل در جواب شیطان گفت: آتشی را که هابیل پرستیده عبادت نمی‌کنم 
ولی نسیت به آتش دیگر حرفی ندارم و قربانی برایش می‌برم. 

این بار آتش جدید قربانی وی را پذیرفت از این زو قابیل آتش خانه‌ای بنا 
کرد و در آن آتش افروخت و به آن تقزب می‌جست و عبادتش می‌کرد و 
بدین ترئیب از پروردگار عرٌ و جل , به طور کلّی غافل گردید و همین سبب 
شد که آنتتل پر سنتی در دودمانش به ات باقی ماند. 


باب سوم سر پرستیده شدن بت‌ها 


حدیت 1 پدرم رحمة ال علیه فرمود: سعد بن عبد 1 بن 
بن محتند علبهما انشلام در ذیل قرموده حق تعالی و قلوا لاتتژن هنک و 
لا َدَرْن ۳ لا سواعاً و لا یعوتَ و یعوق و تسْراً فرمودند: صلحای «1* 
قوم پیوسته خداوند عر و جل را می‌پرستیدند و نزد مردم معرّز و محبوب 
بودند تا آن که جملگی فوت شد ند فقدان ایشان بر مردم گران و سخت 
آمد و آنها را به شیون و افغان آورد, در این وقت ابلیس ملعون فرصت 
غنیمت شمرد و نزدشان آمد و اظهار نمود: 

نگران نباشید, در نظر گرفتم سنگهایی را به صورت و مثال ایشان تعبیه 
تفودم:قا بة: اتقا تخر بسته. و انسبر پیدا کرده و خدا را عبادت نمایید. پس با 
این حیله بت هایی چند به صورت و مثال آن مردان آماده کرد و در اختیار 
ایشان نهاد. مردم به آن بت‌ها نظر کرده و یاد آن مردان صالح را تازه 
نموم با تشاط حد اقفر و عل وا ارت 


(1)- طبق انچه در تفسیر شریف لاهیجی امده صلحای قوم پنج نفر بودند 
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می‌کردند آن زمان گذشت و فصل زمستان و بارندگی فرا رسید مردم 
بت‌ها را به داخل خانه‌ها آوردند و در آنجا مستقر کردند. پس از آن پیوسته 
خداوند عر و جل را پرستش می‌کردند تا عصرشان منقضی شد و تمامشان 
از دنیا رفتند, نوبت به اولاد ایشان که رسید گفتند: 

رن سا ایا رامین ده سیم اشان و ه او سا نت ها 
پرداخته و سفارش می‌کردند که عبادت این معبودان را وامگذارید و معنای 
آنه: ندیه" اعد وا لا ستواعا هفین اننست. 


باب چهارم سر نامیده شدن عود به خلاف 


حدیث )1( بذرم رم لاد علیه فرمود: وه له از امد ب 
و 

علت نامیده شدن عود که همان درخت معهود است به «خلاف» آن است 
که ابلیس از این درخت بر خلاف هیئت «ود» 1 صورت سواع را درست 
نمود این مضمون در ضمن حدیث طولانی بوده که ما محل نیاز و مورد 
حاجت را از ان برداشتیم. 


باب پنجم سر فراری و وحشی شدن حیوانات وحشی و پرندگان و درندگان و جانداران دیگر 


حدیث (1) محقّد بن موسی پن متوکّل رضی اللّه عنه برای ما حدیث نمود 
و گفت: مخت تن بحبی. عطار از حمعین. بن عسن, نن, آبان: از مکتد بر 
اورمه «2». از عبد الله بن محمد. 


(1)- پنج بت بود که آن قوم می‌پرستیدند به نامهای: ود. سواع. یغوث. 
یعوق و نسر 

(2)- جماعتی از شیوخ اهلٍ قم از ابن ولید نقل کرده‌اند که وی او را اهل 
علو_ می‌داند و مرحوم علامه در خلاصة الرجال فرموده: ابن غضائری 
قی هیده قمیون آه .را مهم کرخه‌انط ۵ خخشش سفی. بودم: وه فسادق: در آن 
نیست و می‌فرماید: به نظر من در حدیثش توقف باید نمود. 
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از این غفان از حظرت اس عید. للم عله الفلام تفن کردم که آن 
حضرت فرمودند: 

در بدو امر حیوانات وحشی و پرندگان و درندگان و تمام مخلوقات حق عز 
و جل با هم مختلط «1» بوده به طوری که از یک دیگر ممتاز نبودند ولی 
پس از ان که فوزنة آدم برادرش را به قتل رساند حیوانات از یک دیگر بیم 
و هراس بیدا تمودند بسن هر کدام به شکل خود. در آمدند. 


باب ششم سّ پیدا شدن بهتر از فرشتگان و بدتر از چهار پایان بین مردم 


و رد مة ال علیه فرمود شین شید زا از احمد ین 
محمّد بن عیسی, از علی بن حکم., از عبد الله , ۳ 
گفت: 

از حضرت ابا عبد اللّه جعفر بن محقّد الصادق علیهما السّلام سوال کرده: 
آیا فرشتگان برتر بوده يا فرزندان آدم؟ 

صص فرح اس ال ی تن ای الب وال مقر موی 
خداوند عرٌ و جل در فرشتگان عقل را بدون شهوت و در چهار پایان شهوت 
را بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد, حال کسی که عقلش 
بر شهوتش غالب گردد به یقین از فرشتگان بهتر بوده و آن که شهوتش بر 
عقلش غالب شود حتما از چهار پایان بدتر می‌باشد. 


باب هفتم سر برتر شدن انبیاء و رسولان و حجج صلوات اللّه علیهم از فرشتگان 


حدیت (1) حسن بن محمد بن سعید هاشمی از فرات «3» بن ابراهیم بن 


فرات کوفی 


اه ار ها اد انا ان ناشد کمدر مخوکافت موی 
و طیور و سباع و مخلوقات دیگر همه به یک شکل بوده و امتیازی از یک 
دیگر نداشتند. 

وا ار 
طعنی در او نمی‌باشد. 

(3)- وی از مشایخ ابو الحسن علی بن بابویه قمّی است و تفسیری از وی 
بجأ مانده که در عداد و تفاسیر روائّی بشمار می‌رود و از کثرت روایت 
مرحوم صدوق از وی و همچنین مرحوم شیخ حر و علامه مجلسی قدذس 
سزه این طور بر می‌اید که به وی اعتماد کامل داشته‌اند و مرحوم ممقانی 
در رجال فرموده: وی در اعلی درجات حسن بوده است. 
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ارس او یی کی ی مار اه اقا الس اس ب اه 
بخاری, از محقّد بن قاسم بن ابراهیم بن محشّد بن عبد اللّه بن قاسم بن 
محمّد بن آبی بکر, از عبد السلام «1» بن صالح الهروی, از حضرت علی بن 
موسی الرُضا, از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمّد, از 
پدرش محقد بن علی از پدرش علی بن الحسین, از پدرش حسین بن علی 
از یدرف خلی ین ایع‌طالب علقم السلام ان خضرت عرجوفتد رسول دا 
صعلی ارات عنه.ی له فر ود زد 

خداوند متعال موجودی را برتر و عزیزتر از من نيافریده. 

فلی علیه السلام فرمو‌دند 

۲ 

| ای ها هی و رات وه 
امامان بعد و فرشتگان خدمتکاران ما او دوستان ما هستند, با 
علی این فرشتگان کسانی هستند که عرش با عظمت الهی را بر دوش 
گرفته و آنان که اطراف عرشند به تسبیح و ستایش حقّ مشغولند و برای 
آان که رات ما آنمان: ارت اعدا آ رشن می‌ط دما علی ما اک 
تبودیم خداوند آدم و حوا را نت ات بهشت و دوزج را ایجاد نمی کرد 
اتتضان: و متزه .را نذید. نمی‌آوردد با این فضق. جونه ما برتر از فرزشتکان 


نباشیم در حالی که پیش از ایشان به پروردگارمان معرفت پیدا کرده و به 
تسبیح و تهلیل و تقدیسش پرداخته‌ايم زیرا اوّل موجودی که پروردگار 
عالعران ۳ ارواح ما بو پس از آفریدن, آن را به توحید و تحمیدش گویا 
ساخت سپس فرشتگان را آفرید, ایشان وقتی مشاهده کردند که ارواح ما 
یک نور است امر ما را بزرگ شمردند و ما برای این که فرشتگان بدانند 
عص رن را تسه .و قتریه: پوس فرشتگاز که شتی ‏ قدن اما 
تسبیح ما به تسبیح حقْ پرداخته و حضرتش را از صفات ما منژه نمودند. 

و نیز چون شان ما را با عظمت دیدند رای این که بدانند معبودی غیر از 
حق- 5 تست :و فا انتد مان آه- نوده و آفوید نار تیشتیم به تهلیل 
ان یراج پرداخته و هر معبودی غیر از او را نفی نمودیم و وقتی 
۱۳09 


راید التلام سش ال ایه الصلت ااغر اه مومس حوم اع لا مدنگ 
خلاضتة الرجال کبه ن صصه آلجدیت فی‌ اش 
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اه سارت رد و بر ری عم گنف توا 
مشاهده کردند جهت آگاه نمودن ایشان که حو" تعالی بزرگتر از هر چیزی 
است و عظمت محل و موقعیت ما صرفا به واسطه او است به تکبیر 
پرداخته و حضرتش را به بزرگی یاد نمودیم. 

و چون عزّت و قوّت ما را مشاهده کردند برای اين که بدانند هیچ عژّت و 
فقنی نیست مگر از ناحیه افاضه باری تعالی گفتیم: لا حول و لا قَوّة الا 


۳ نعمت‌های وافره باری تعالی بر ما را مشاهده کرده و یافتند که 
طاعت ما فرض و واجب است برای این که بدانند در مقابل این نعمت‌ها 
شایستم است او را ستودن, گفتیم: 

الحمد للّه و فرشتگان نیز به دنبال آن گفتند: الحمد للّه. 

پس فرشتگان به واسطه ما به یکتایرستی و تسبیح و تهلیل و تحمید و 
تمجید نمودن باری تعالی ارشاد و راهنمایی شدند. 

پس از خلقت ارواح ما حقٌ تبارک و تعالی حضرت آدم را آفرید و ما را به 
رسم ات در پشتش قرار داد و بزر گداشت و اکرام ما به 
فرشتگان امر نمود که به آدم سجده کنند و این سجده در واقع عبادت حق 
عر و جل و اکرام آدم و چون ما در پشت و صلب او بودیم طاعت ما بود, 
پس با این وصف چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که جملگی 
آنها در مقابل آدم سجده 7 


اشتان بردند» جبرئیل علیه السّلام دو فصل, دو فصل, اذان و اقامه گفت. 
سپس به من گفت: ای محمّد پیش بیفت. 

به او گفتم: ای جبرئیل بر تو پیشی بگیرم؟ 
کت آری, زیرا خداوند متعال انبیائش را عموما و تو را بخصوص بر تمام 
فرشتگان برتری داده است, پس جلو برو و با فرشتگان نماز بگذار و این 
افتخاری نیست, من جلو رفته و وقتی به حجاب‌های نور رسیدم جبرئیل 
گفت: ای محقّد پیش‌رو و از من جدا شود. 
گفتم: ای جبرئیل در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری؟ 
عرضه داشت: آخرین حدّی که حو؛ عر و جل برای من قرار داده همین جا 
است, اگر از آن تجاوز کنم بالهایم می‌سوزد. پس مرا در تور پرتاب نمود و 
داز آنبه حلو دفتم تا جایق که خدا خواست سیس ندایی:نه کوشم .زشنید: با 
محمد. 
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عرضه داشتم: بلی پروردگارم. 
نداء رسید: ای محمّد تو بنده من بوده و من پروردگار تو می‌باشم, تنها مرا 
پپرست و فقط توگلت بر من باشد تو در بین بندگانم نور و به سوی خلق 
رسول و بر آفریدگانم حجّت من می‌باشی, بهشتم را برای تو و پیروانت 
آفریده و جهنم را برای مخالفینت ایجاد نموده‌ام به جانشینانت عرژت و به 
عرضه داشتم: پروردگارا! جانشینانم کیانند؟ 
نداء رسید. ای محفمد اسامی ایشان بر عمود عرش نوشته شده. پس در 
حالی که مقابل پروردگا ر جلّ جلاله ایستاده بودم به عمود عرش نگریستم, 
دوازده نور دیدم در هر نوری خطی سبز بود که بر آن اسم یکی از اوصیاء و 
خاشتانم ه خیم مب خر ول افان علموس ای‌طال یدعب اسلا 
اخر انها نام مهدی امتم بود. 
عرضه داشتم: پروردگارا, اینان جانشینان بعد از من هستند؟ 
نداء رسید: ای محمّد ایشان والیان و محبوبان و برگزیدگان و حچّت‌های 
من بعد از تو بر مردمانند و ایشان جانشینان تو و بهترین مخلوقات من بعد 
از تو می‌باشند به عرّت و بزرگی خود قسم که البته به وسیله ایشان دین 
خود را آشکار کرده و آیین خویش را بر پا نموده و با آخرین ایشان زمین را 
از دشمنانم پاک خواهم کرد و او را تفای ارت کرو خن مساط 
نموده, بادها را مسخرش کرده و ابرهاه: سخت را رامش قرار داده و 
اسباب و ابزار را در اختیارش نهاده و با لشکریانم کمکش نموده و با 
فرشتگانم یاریش خواهیم کرد تا دعوت من بر فراز کره زمین مستقر گشته 
و خلق بر یکتاپرستی من اجتماع کنند و سپس ملک و سلطنتش را 
گسترانیده و پیوسته روزگار را بین دوستانم سپری نموده تا روز قیامت فرا 


سید. ۱ 

کدی (2) غلی‌ین اعضد بن غند الم ترزفیمی کوید؟ یدرم ازحوش اجفد 
بن ابی عبد الله, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از عمرو بن جمیع, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السّلام نقل نمود که آن حضرت فرمودند: 

هر گاه جبرئیل محضر نبیْ اکرم صلی الله علیه و آله مشرّف می‌شد در 
مقابل آن حضرت همچون بندگان می‌نشست و بدون اذن هک بو ان 
جناب داخل نمی‌شد. 

و علی بن 
ابراهیم بن هاشم, 
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از پدرش, از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطي و محمّد بن ابی عمیر 
جملگی از ابان نن عنمان: از حضرت ابی,عید الله علیه الساام. بقل کرده 
که آن حضرت فرمودند: 

در روز جنگ احد اصحاب و یاران رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از صحنه 
کاززار کزیستنند: وبا آن خضرت یر از علی:یق ابی:ظالتت علیه الشلام.و ایو 
دنه سا رین عرش آحدی بافی ماند: 1 
فرمودند: ای ابا خایف ایا قفوم خوو را تمیابیتی ۱ 

عرضه داشت: اری. 

حضرت فرمودند: به قوم خود ملحق شو. 

عرض کرد: با خدا و رسولش این طور بیعت نکرده‌ام. 

حضرت فرمودند: تو را حلال نموده و اجازه‌ات دادم بروی. 

عرض کرد: به خدا سوگند نمی‌گذارم که قریش بگویند من تو را رها کرده 
و فرار نمودم بلکه می‌ایستم تا بچشم آنچه تو می‌چشی, پیامبر او را دعا 
نمود و فرمود: خدا به تو جزای خیر دهد. 

بای علی علیه الساام در مفایل. رسول دا انشتاوه و هن کاه کرفهی از 
دشمن به آن جناب حمله می‌آورند با اشان مقابله می‌کرد و آنها را بر 
می‌گرداند و کار به جایی ی از آنها .را 
کشته و گروه زیادی را مجروح ساخت به حدّی که شمشیر آن صفدر 
پسس محضر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرضه داشت: با رسول 
الله این :مود (متضود انیدجاته آشت با سلاع می‌جنکد ولی تفر مر 
9 
الفغاز دا بة علی, علیه. الشلام, دادنی و پوسه آن حضرت با خو الفقار 
دشمنان را از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دفع می‌نمودند تا آنها را 
پراکنده کردند در این هنگام جبرئیل نازل شد و عرضه داشت يا محشد. این 
عم انار لین اه‌شام موا سای ات در ی 


امس صای امه ات موی ای رای مر اسان یش 
جبرئیل عرض کرد: و من هم از شما دو نفر هستم. 
و همگي صدایی را از آسمان, شنیدند که به این عبارت طنین انداز بود: لا 
سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی مصتّف این کتاب (محشّد بن علی بن 
الحسین) رحمة ال علیه می‌گوید: اين گفته جبرئیل یعنی: (و آناپمنکما) 
جاکی ات از ارتوی ی که او آن جو کیان (رسول دا ضای لام 
باه ی بای طالی: عم السا ماد ی ان ارس ره 
می‌بود نباید این سخن 
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زا یت ما ار نامام رن اس نس ند 
خوبی می‌توان دریافت که ایراد جمله «انا منکما» به اين منظور بود که از 
موقعیت و درجه پایین به محل بالا ارتقاء پید | کند و فضلی , بر فضلش 
افزوده شود. 
حدیبت (4) عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عطار نیشابوری رحمة ال 
علیه می‌گوید: 
علی بن محمّد بن قتیبه از فضل بن شاذان, از ابن ابی عمیر, از هشام بن 
سالم 01 اد حصزت ابن.عنه ال عله السلام نقل کرتم که آن خضرت 
فرمودند: 
وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را سیر داده و به معراج بودند و 
ها پا 
محمّد جلو با پلست ر 
پيامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: ای جبرئیل تو جلو بایست. 
جبرئیل عرض کرد: از هنگامی که فرمان رسید به آدم سجده کنیم ما و 
فرشتگان بر انسانها مقدذم نمی‌ایستیم. 
حدیت (5) عبد الواحد بن محمّد بن عبدرالوهاب قرشی می‌گوید: احمد بن 
فضل نف مات دای کستضه رم فد لاد هد وه دازا ی 
نم مفربا ماد امین اراهی عوقیباار ا خن کم رای از شریک 
بن عبد الم ِِ وقاص عامری از محمّد بن عمّار بن پلسر «2», از 
پدرش نقل کرده که وی گفت: شنیدم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
می‌فر مود: 93 فرشته‌ای که نگهبان فقلض بن آبی طالب هستند بر تمام 
فرشتگان نگهبان افتخار کرده و به 7 بودن و مصاحبتشان با آن 
حضرت به خود می‌بالند زیرا عمل و کرداری از آن جناب به محضر ربوبی 
ارائه نداده‌اند که موجب سخط و ناخشنودی حق تبارک و تعالی شده باشد. 


باب هشتم منحصر بودن جعل احکام در وجود مصالح و حکم 


این 


(1)- مرو علامه دی ۶ هن می‌فرماید: "وی 0 ابو عبد الله و ابو 
(2)- و ار را ار رورت که 
آن عبتلا شوم وه رتسول خدا صلی االه.عليه و آله : به عیادت وی آمدند. 
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کتاب رحمة له علیه مي‌گوید: پذرق و امین جسن ین احفد بن ولبد از 
دژاح «1», از حضرت ۱ با حلال و 
حرام می‌پرسد؟ 

حضرت می‌فرمایند: هیچ چیزی جعل نشده مگر به خاطر چیز دیگر «<2» 


باب نهم سر آفرینش مخلوقات و اختلاف حالاتشان 


حدیت (1) پدرم رضی الله عنه فرمودن 

احمد بن ادریس داز سر ی الا از خسن تن غلی ین انیم عهان: 
ند الکسس عس الا از تمامه ها ارت اس در ۱1 ۶ 
السْلام, حضرت فرمودند: ۱ 
حضرت: تین بق. علی.خلبهها السلام. ار جمم بارانشان سرفن آهذه 5 
خطاب به انها فرمودند: ٍ 
آک..ضرد عفد لد کیمه ند این زا شافریده کر سا آن. که اهر 
بشناسند و هنگامی که او را شناختند عبادتش می‌کنند و زمانی که او را 
عبات دنه از برش عتر آنت‌شاز عف کردنه: 
مردی در بین یاران عرضه داشت: ای پسر رسول خواضیین الم یهن 
آله: دز ها مه خاي وا فقو و ۱ ۳ 

۱ 
مصتف این کتاب می‌گوید: مقصود امام علیه السلام آنست که: اهل هر 
عصری بدانند که خداوند عر و جل هیچ زمانی را خالی از امام معصوم 
نگذارده است. 
ابر این احر کننتی ربی, را بدون داشتن ات بر آن غیادت کید 


(1)- مرحوم علامه در خلاصه فرموده: وی از وجوه طائفه امامیه بوده و 
برادری داشت به نام نوح بن دژاج که او نیز از اصحاب امامیه محسوب 
می‌شود و جمیل برادر بزرگتر وی در آخر عمر نابینا شد و در زمام حضرت 
امن الحجح علیه السلام از دنیا رفت. 

(2)- مرحوم مجلسی در بحار فرموده: مقصود از این عبارت «اثه لم یجعل 
شیء الا لشیء» انست که حق تعالی هیچ حکمی از احکام را مشروع 
نفرموده مگر آن که حکمتی از حکم در آن می‌باشد بنا بر اين حلال را به 
خاطر حسنش حلال و حرام را به خاطر قبحش حرام نموده است. 
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محققا غیر خداوند عر و جل را عبادت کرده است. 

حدیث (2) محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی اللّه عنه می‌گوید: 
سا از جعفر بن محمّد 
بن عماره از پدرش نقل کرده که وی گفت: از حضرت جعفر بن محقّد 
علیهما السّلام پرسیدم: خداوند متعال برای چه مخلوقات را آفرید؟ 

حضرت فرمودند: 


خداوند تبارک و تعالی مخلوقات را بیهوده نيافرید و آنها را بازیچه قرار نداد 
بلکه ی تا: 
الف: اظهار قدرت کرده باشد. ر 

فت انا را , به اطاعت خویش مکلف نموده ۳ بدین ترتیب مستحق رضوانش 
شوند. 
و خلقشان نکرد تا نفعی عائدش شده يا ضرری از خود دفع نماید بلکه 
ایجادشان نمود تا به آنها نفع رسانده و بدین وسیله به لعمت جاویدشان 
۲ 
یز 
محمّد بن زید نقل کرده که وی گفت: از حضرت رضا علیه السلام راجع به 
توحید پرسیدم. 
حضرت در جواب این سوال عبارات ذیل را بر من املاء «1» فرمود: 
حمد و سپاس مختص ذاتی است که پدید اورنده اشیاء است., با قدرت 
کامله و حکمت بالفه‌اش تمام موجودات را ابتداء و از هیچ ابداع نمود نه از 
چیزی لا جرم افرینشش ابداء «2» بوده نه اختراع «3» و نه به خاطر 
علتی, پس صحیح نیست به انشاء و خلقتش ابتداع «<4» اطلاق نمود, آنچه 
را که خواست و به هر کیفیتی که دلخواهش بود 


(1)- املاء آن است که شخصی بگوید و دیگری عین گفته‌های او را بنویسد. 
(2)- ابداء آفریدن و ایجاد نمودن چیزی است از عدم و به عبارت دیگر 
شیر | از لا شین ء یدید آورندن: 

(3)- از فرموده امام علیه السْلام استفاده می‌شود که «اختراع» در مقابل 
«ابداء» است بعنی شینی را از شیتی دیگر آفریدن بدون این که ممائلی 
داشته باشد و فلاسفه نیز گفته‌اند: 

اختراع عبارت است از ایجاد غیر مسبوق به مدّت و در کلام برخی از 
ایشان تصریح شده به این که موجود مخترع, موجودی است که وجودش با 
نمونه نبوده و قبل از آن مانندی نداشته باشد. 

(4)- از فرموده امام علیه السلام به دست هی انز که ابتداع یعنی آفریدن و 
اتخاه یه او لت نی 
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خود به تنهایی آفریده و بدین «ِ«ِ ِِ_ و حقیفقت رب بودن خویش را 
اشکار نمود. 

عقل‌ها به او احاطه نداشته و وهم‌ها به او نرسیده و دیده‌ها او را ندیده و 
به متا در نخواهد آمد, الفا ظ از ات در مقام توضیح و تفسیرش نارسا 
بوده و چشم‌ها از رژیتش وامانده‌اند و انتزاع صفات و اشتقاقشان از ذات 


ربوبی آن طور که شاید و باید بیانگر واقع نمی‌باشد, بدون حجاب محجوب 
و مخفی است و بدون پوششی. پوشیده است, بدون این که دیده شود 
ی 
اه کهتور که شعالی امش 
حدیت نب محمد بن این بن احمد بن الولید رضی ال عنه می‌گوید: 
معیوب و نز درم ری له لفیا ی ادن 
سجستانی «1» نقل کرده که و رت از امام باق علید السّلام ۰ 
می‌فر مودند: 
زمانی که حقٌ تعالی بمنظور اخذ میثاق از ذریّه آدم علیه السّلام و شهادت 
و اقرارشان به ربویّت حق عر و جل و نبوّت تمام انبیاء ایشان را از پشت 
آدم بیرون اورد راولین میثاقی که از ایشان گرفت اقرار به نبوّتٍ حضرت 
شحو بن غند لام صلی الا عنم زوسن حه رح حل و ی 
به آدم فرمود: 
5 , چه می‌بینی 
حضرت فرمودند: پس جناب آدم علیه السْلام به ذربه جود در حالی که به 
با مورچگان بوده و آسمان را پر کردم بودند نگریست و گفت: 
پروردگارا چقدر زیاد هستند, برای چه ایشان را آفریده‌ای؟ از گرفتن میثاق 
و بستن پیمان برایشان چه اراده کرده‌ای؟ 
خداوند عژ و جل فرمود: دو چیز را خواهانم: 
ب. به فرستاد گانم ایمان اورده و از ایشان پیروی نمایند. 
آدم علیه السُلام عرضه داشت: پروردگارا چرا بعضی بزرگتر و برخی نور 
زیاد و پاره‌ای 


1 


(1)- از محمّد بن مسعود منقول است که حبیب در ابتداء از خوارج بوده و 
سپس مستبصر شد و در عداد اصحاب صادقین علیهما السّلام قرار گرفت. 
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نور کم داشته و جمعی بی‌نور می‌باشند؟ خداوند عر و جل فرمود: این گونه 
ایشان را آفریدم تا در تمام حالات آنها را بیازمایم. 

آدم علیه السلام عرضه داشت: هرد هار۱ اذن می‌دهی سخن بگویم؟ 

خداوند عرٌ و جل فرمود: 

سخن بگو, روح تو از روح من است ولی طبیعتت ناشی از خلاف و ماهیت 
من می‌باشد <«1» آدم علیه السّلام عرضه داشت: پروردگارا آیا اگر ایشان 
را متفاوت نمی‌آفریدی بلکه از نظر صورت و اندازه و طبیعت و فطرت و 


رنگ و عمر و رزق و روزی یکسان خلق می‌نمودی این طور نبود که بعضی 
بز فرح استتم, نکرده: و فان اج دنت و کیته وافع: تستنده: و در هیچ 
ح اون عّ و جل فرمود؛ آی 0 اصل نطق و سخن گفتنت ناشی, از 
انداخت و از چیزی که علم : به آن نداری پی‌گیری کردی, من آفریننده دانا 
هستم که با علم و آگاهی بین اف بنتین مخلوقات اخلاف انداخته و با 
مشیّت و خواسته‌ام در بین آنها امر خود را می‌گذرانم و ایشان با تدبیر و 
ی ی و و وا ی 
انس را آفریدم تا مرا عبادت کنند, و بهشت را ایجاد کردم برای آنان که 
مرا پرستیده و اطاعتم نموده و از فرستادگانم پیروی کنند و دیگر التفاتی 
نکرده و باکی ندارم و آتش را تعبیه کردم برای کسانی که به من کفر 
ورزیده و از فرمانم سرپیچی کرده و از فرستادگانم پیروی نکنند و دیگر 
التفاتی نداشته و باکی ندارم و تو و ذریّه تو را آفریدم بدون این که به تو و 
اسان تار داد اشد فقط انخاوان کردم تاحملکی: را آزسوژه و اشکار 
شود که در دنیا در دوران زندگانی و قبل از مردن کدام یک از حیث کردار 
بهتر هستید و همچنین دنیا و اخرت؛ حیات و مماأت؛ طاعت و عصیان. 
بهشت و دوزج را آ 0 کدام را اختیار نماید و در تقدیر و 
تدییرم نیز چنین. اراده‌ای را تفودهامو با غلم. و اعاهی بین ضور و اخشام-و 
الوان و عمرها و ارزاق و طاعت و معصیتشان اختلاف و تفاوت انداختم در 


(1)- مقصود از «روح من» یعنی روحی را که برگزیدم و آن روحی است 
که از عالم معتذات با عالخ فش می‌باشه جنانچه منظور از «طبیعیت4 
طبیعتی است که از عالم خلق و جسمانیات یا از معدن شهوات و جهالات 
قوناسه لد اسان ارس هی ها عالی عسماتتابت اس هار مودم 
و این شرح و توضیح از مرحوم مجلس در بحار الانوار می‌باشد. 
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برخی از ایشان را سعید و بعضی را شقی, دسته‌ای را بینا و گروهی را 
نابینا جمعی را کوتاه و نفراتی را بلند, تعدادی را زیبا و جمیل و عددی را 
زت و حمیمی قماه ای .وا عالم وه موفه‌اه رال ییحی زا و 
قومی را فقیر. جماعتی را مطیع و طایفه‌ای را عاصی و مجموعی را سالم 
و صحیح و معدودی را بیمار و سقیم, صقّی را مبتلا به زمین‌گیری و ردیفی 
را مبژا از آفات قرار دادیم و سر اين اختلاف بین مخلوقات آن است که: 
شخص سالم و صحیح به کسی که مبتلا به آفت است می‌نگرد آنگاه در 
مقایل عافیت و سا سا خی و کی هی کنق در ماه ان کش که 


به آفت مبتلا است به شخص صحیح نظر نموده مرا خوانده و درخواست 

می‌کند که وی را عافیت دهم و پیوسته بر این بلایی که به او داده‌ام صبر 

کرده در نتیجه به او ثواب جزیل و عطاء کثیر می‌دهم, غنی به فقیر 

نگریسته مرا سپاس و شکر می‌نماید و فقیر به غنی نظر نموده مرا خوانده 

و درخواست می‌کند که وی را از فقر برهانم,. موّمن به کافر می‌نگرد در 

قبال هدایتی که او را کرده‌ام حمد مرا بجا می‌اورد, باری مخلوقات را بدین 

گونه و با اين اختلاف آفریدم تا در خوشحالی و بد حالی. سلامتی و بیماری, 

دارایی و نداری ایشان را بیازمايم. 

توجه داشته باشد که من معبود و سلطانی قادر بوده و تمام مقذرات را بر 

اساس ند بیر قرار داده‌ام و می‌توانم انچه را که بخواهم تغییر دهم مثلا 

موَحرات را مقدّم نموده و مقدّمات را موَحُر نمایم, من آنچه را اراده کنم 

به مرحله فعل آورده و هرگز کسی حو" سوال از افعال من را نداشته ولی 
من از فعل و کردار مخلوقاتم می‌بر سم . 

حدیث (5) پدرم رحمة اللّه علیه فرموده: عبد ال بن جعفر حمیری از 

هارون بن مسلم, از مسعدة بن زیاد نقل کرده, وی گفت: مردی محضر 

ی ی او ای 

ای ابا عبد الله: ایا ما برای خود بینی افریده‌شده‌ایم؟ 

حضرت فرمودند؛ خودبینی چیست؟ برای خدا بیتی تو آفریده‌شده‌ای عرض 

کرد: برای فناء و نابودی خلق‌شده‌ایم؟ ۱ 

حضرت فرمودند: ساکت باش برادر زاده. ما برای بقاء افریده‌شده‌ایم نه 

فناء. 

و چگونه فانی می شود بهشتی که زوال نداشته و دوزخی که خاموش 
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ای او ۳ 

بن بزید» از حسن بن علی الوشاء از کسی که ذکرش نموده, از برخی 

روات ت که او گفت: 

روزی نیست مگر آن که فرشته‌ای از مشرق ندا می‌کند: 

اگر خلایق می‌دانستند برای چه آفریده شده‌اند, راوی گفت: فرشته‌ای دیگر 

از مغرب ِ را داده و می‌گوید: 

اه عمل می‌کردند برای آنچه به منظورش خلق گردیده‌اند. 

است در اجازه‌ای که به من در بلخ داد فرمود: محمّد بن عثمان هروی, از 

ابو محمّد. حسن بن مهاجر از هشام بن خالد, از حسن بن یحبی, از صد ة 

بن عبد الله از هشام, از انس, از نب اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرده 


که آن حضرت نیز از جبرئیل علیه السلام حکایت کردند که وی گفت: 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: کسی که به دوست و ول من اهانت کند به 
محاربه با من برخاسته است و اگر تردد در حق من راه می‌داشت در هیچ 
فعلی تردد نداشتم مثل ترددی که در قبض روح ممن برایم حادث می‌شد 
«» زیرا مومن از مرگ کراهت دارد و من هم از کاری که مورد کراهت 
موّمن است. بیزارم در عین حال چاره‌ای از مرگ و مردن او 
نمی‌باشد, و بنده من با هیچ عمل و کرداری به اندازه انجام آنچه را که بر 
او واجب کرده‌ام به من نزدیک نمی‌شود و پیوسته بنده‌ام به درگاه من 
زاری می‌کند تا محبوبم واقع شود و وقتی محبوبم قرار گرفت گوش و 
چشم و دست و پناهگاهش می‌گردم. اگر مرا بخواند اجابتش کرده یز از 
من درخواست کند به او عطا خواهم نمود. برخی از بندگان مومن هستند 
که می‌خواهند عبادتی را انجام دهند ولی منصرفشان می‌کنم تا خود بینی به 
ایشان راه نیابد و بدین ترتیب حالشان فاسد گردد چنانچه پاره‌ای از بندگان 
مومن سلامتی ایمانشان صر فا با فقر است به طوری که اگر غنی شوند 
ایمانشان فاسد مي‌شود یا بعضی دیگر هستند که سلامتی ایمان آنها فقط 
با ابتلاء به بیماری تاهین کشته لد اگر جسمشان سالم شود 


(1)- در متن حدیث محذوف در تقدیر است و بفرموده مرحوم مجلسی د 
بحار تقدیر چنین می‌باشد: 

لو جاز علت التر3د ما ترددت فی شیء ... چنانچه ما در ترجمه بر اساس 
همین تقدیر عبارت را برگردان نمودیم البته تقادیر دیگری نیز گفته‌اند که به 
جهت عدم اطاله کلام از ذکرشان صرف نظر کردیم. 
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ای ود و ی ی اه یش ی 
در صورت صحیح المزاج بودن ایمانشان سالم می‌ماند از اين رو اگر آنها را 
مبتلا به بیماری کنم ایمانشان فاسد می‌گردد, بنا بر این با علم به قلوب و 
دای تکاس یشان یوم که چم آن کم من عالس و بیر تم 
حدیثت (8) محمّد بن لحمد شیبانی رضی آلله .عنه. من کوید: محمد بن 
هارون صوفی اند ال موه الحبال الطبری ی 
الخشاب. از محمد بن محسن. از یونس بن ظبیان نقل کرده که وی گفت: 
حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام فرمودند: 

مردم به سه نحو خداوند عر و جل را پرستش می کنند: گروهی به جهت 
میل به اجر و پاداش او را می‌پرستند که اين پرستیدن حریصان و آزمندان 
نت دسته‌ای دیگر چون از اکن قفزاخ هراس دازند حصرتین را عبادتت 
می‌نمایند که این عبادت بندگان بوده و در واقع ترس و وحشت است نه 
پرستش ولی من خدای عرٌ و جل را دوست دارم و همین دوست داشتن 


مرا بر عبادت و پرستشش وادار نموده. 
این ۳ عبادت جوانمردان و صاحبان مروت است که از هر وحشت و 
یر و تعالی: و هم من قرع 


3 


مَیز ون «1* و در جای دیگر به همین نوع از نب اشاره نموده و 


کم ؛ حبُون ال قائیغونی کم ال و تفر کم دثوتَُمْ «2» بنا بر اين 
ب ‏ ۱ ۱ کت 
کسی که خدا او را دوست بدارد در زمره آمنین و آنهایی است که از هر 
نوغ گزند و آسیبی در قیامت مصون و محفوظ می‌باشد حدیث (9) حسین 
بن یحیی بن ضریس بجلی از پدرش از ابو جعفر محقد بن عمارة السکری 
السْریانی از ابراهیم بن عاصم در قزوین حدیثی را به اين شرح نقل نمود: 
عبد اللّه پن هارون کرخی از ابو جعفر احهد بن عبد اللّه بن یزید بن_سلام 
بن ید الله زارد کردم رشول.خدا.ضلی آلله علية و اله) گفت؛ عبد الله پن 
یزید از ابی یزید پن سلام, از پدرش سلام بن عبد ال برادر عبد الله 
بن سلام از عبد الله بن سلام نقل کرد که وی 


(1)- سوره نمل ایه (89) 

(2)- سوره ال عمران ایه (31) 
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گفت: خداوند عر و جل در صحف موسی بن عمران علیه السّلام فرموده: 
ای بندگان من؛ شما را نیافریدم تا بدین وسیله از تنهایی و کمی درآمده و 
وحشت نکنم و نه به کمک شما عجز خود را ترمیم نمایم و نیز افرینش 
شما نه به خاطر جلب منفعت يا دفع ضرر از خودم باشد و همین قدر بدانید 
که اگر تمام مخلوقات من در آسمان و زمین پشت به هم داده و اطاعت و 
عبادت مرا نموده و شب و روز بدون کوچکترین سستی من را پرستش 
کنند به سلطنت و قدرتم چیزی افزوده نمی‌شود چه ان که ساحت ربوبی 
مت والاند انار بوده و از این نواقص مبرّا است. 

حدیت (10) محمّد بن احمد شیبانی رضی اللّه عنه می‌گوید: محمّد بن آابی 
عبد اللْه کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش ِ بن یزید 
نوفلی از علی بن سالم از پدرش, از ابی بصیر نقل کرده که وی گفت: 

راجع به فرموده حو" تعالی «و ما خلت اج و الائسن ال لیعبذُون» «1» از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم . 

حضرت فر مودند: مقصود اینست که: حق تعالی جن و انس را آفرید تا 
ایشان را به عبادت امر فرماید. ۱ 

سپس ابو بصیر می‌گوید: و نیز از آن جناب راجع به معنای کلام حق عرٌ و 


جل «و لا پزالون مختلفین الا من رَجم رَبکَ» «2» سوال کرده و عرضه 
داشتم: را داد اسان ۳ آفرید؟ 

حضرت فرمودند: 

خداوند آنها را آفرید تا عملی را که با انجامش مستوجب رحمتش می‌شوند 
پجا آورده و بدین ترتیب مشمول رحمت واسعه‌اش قرار گپرند. ۲ 
محمّد بن حسن صفار, از احمد بن ابی عبد الله برقی, اه 
ی از درست بن آبی منصور از جمیل بن 
دژاج نقل کرده که وی گفت: به امام صادق علیه السلام 





(1)- سوره ذاریات آیه (56) 

(2)- سوره هود ابه (119 و 19( 
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عرضه داشتم: 

فدایت شوم: معنای و ما حَلَفثْ الْجِنّ و الا الخ چیست؟ 

و : خداوند متعال جِنٌ و انس را فقط برای عبادت آفریده. 
و 17 
تا دی یت ۲ ی 
حضرت امام صادق علیه السْلام راجع به معنای فرموده حق تعالی «و 
حلَفْتْ الْجنَ و الائس الا لَعْبْدُونِ» سژال کردم. 

حضرت فرمودند: مقصود این آست که خداوند جنْ و انس را برای عبادت 
افریده. 

عرضه داشتم: گروه خاصی را یا عموم را؟ 

فرمودند: خیر, بلکه عموم را به منظور عبادت خود آفریده اپست. 

خدیت ‏ 1 س تن ا هتم نت آسحای ظالقا ی ری ای عم خی کون 
احس سح وس کوی ای ی و فا ان موی ار 
حضرت آ الحسن الرضا علیه السلام حدیثی را به این شرح نقل کرده, 
وی هی کید محضر امام علیه السلام رد کرو چرا خداوند سبحان 
مخلوقات را به انواع مختلف آفرید و همه را یک نوع خلق نکرد؟ 

انام عانه ام فرمریه: برای این که توهم نشود که او عاجز است و در 
وهم کسی نیاید که ناتوان بوده و قدرتش و می‌باشد و اساسا در وهم 
هیچ ملحد و کافری صورتی نقش نمی‌بندد مگر آن که خداوند عرٌ و جل 
موجودي را به. آن هیئت و صورت آفریده و این به خاظر آن است که کسی 
بکمید آبا خرا فا اشت که فلا ور دا ای که 

و همان طوری که اشاره شد جایی برای این سوال نیست چون هر صورت 


و هیثتی که از آن سوّال شود در بین مخلوقات حقٌ تبارک و تعالی موجود 
است.؛ در نتیجه با نگریستن و چشم انداختن به انواع مخلوقات و مصنوعات 
باری تعالی علم و قطع پیدا می‌کنیم که حضرتش بر تمام اشیاء قادر 


باب دهم سر نامیده شدن جناب آدم به آدم 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
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حدیث (1) پدرم رضی الله عنه فرمود: عبد الله بن جعفر حمیری از احمد 
بن محمّد بن عیسی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از ابان بن عثمان, از 
محمّد حلبی, از حضرت آابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان حضرت 
فرمودند: 

به خاطر این آدم را آدم نامیدند که از ادیم آفریده شده است. 

مصثف این کتاب علیه الرحمه مش کو ند نام زمین چهارم ادیم بودم و جناب 
آدم علیه السّلام از آن آفریده شده و به همین جهت گفته شده که آدم علیه 
السْلام از ادیم الارض خلق گردیده <1» 


باب یازدهم سر نامیده شدن انسان به انسان 


حدیت (1) علی بن احمد بن محمّد رضی الم عفد ی کوندخ ص ند بو آنت 
عبد الله کوفی از معاوية بن حکیم «2», از ابن ابی عمیر, از برخی اصحاب 
از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: به 
خاطر این انسان را انسان نامیده‌اند که نسیان و فراموشی دارد, خداوند 
عر قجل هی فرهایده و لَقَدٌ عَهدٌنا ٍلی دم من قَبِل قتسی (ما قبلا با آدم 
عهدی بستیم, پس او آن را فراموش کرد) 


باب دوازدهم سر خلقت ادم بدون پدر و مادر و آفرینش عیسی بدون پدر و ایجاد سائرین از پدر و 
مادر 


خت ( ۱ نی بن آحند ین تسه وی اه قاس می کوید تین آس 
فد الا کی موی ند 


(1)- کلمه «ادیم» به معنای ظاهر و روی می‌باشد لذ| ادیم الشماء بعنی 
ظاهر اسمان و ادیم الارض یعنی روی زمین ولی از ظاهر عبارت مصلف 
علیه الرحمه این طور استفاده می‌شود که معنای مزبور مراد نیست بلکه 
مقصود از آن زمین چهارم است که به این نام موسوم صی‌باشد خه از که 
به اعتقاد قدماء در مقایل هفت آسمان. هفت زمین نیز وجود داشته که هر 
تال ی اوه ات سامت سکم نی مدای ال 
عالم بوده است و نجاشی فرموده: وی ثقه و در بین اصحاب ثامن الحجح 
غلیه السلام‌جایل القدر سضفة است. 
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عمران نخعی از عمویش ی یزید نوفلی, از علی بن سالم «1» از 
پدرش, از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: ی ند 
علیه السلام عرضه داشتم: چرا خداوند عژ و جل آدم علیه السلام را بدون 
پدر و مادر و عیسی علیه السْلام را بدون پدر و سایر مردمان را از پدران و 
مادران افرید؟ 

امام علیه السلام فرمودند: 

تا مردم به تمام قدرت و کمال توانایی او پی برده و بدانند که حق تعالی 
می‌تواند مخلوقی را از مادر به تنهایی بدون پدر بیافریند چنانچه قادر است 
موجودی را بدون وجود پدر و مادر ایجاد نماید و اقدام به آن نمود تا مردم 
بدانند که حضرتش به هر چیزی قادر و توانا است. 


تاه یز دهم نس ایس که چرا خذاونه عر و عل ارماخرا که مج و .و فر فحلی رفنم تذدتع فر انذان 
قرار داد 


خدیت (1 )لین بخ امد از محتدین ای غید االهه از مضه ین تماق 

برمکی نقل کرده که وی گفت: جعفر بن سلیمان بن ایّوب خزّاز از عبد الله 
بن فضل هاشمی نقل کرد که گفت: 

محضر حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام عرض کردم: 

جر ادف وحل اروا را کفزور عاکفت اعلی .دی قطنم زفیع بووید 
در ابدان قرار داد؟ 

امام علیه السلام فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی می‌دانست ارواح پا این علو و شرافتی که دارند اگر 
به حال خود واگ ارو شوند اکثر آنها اذعاء ربوبیت کرده و هر کدام نداء (تا 
7 الأْغلی) سر می‌دادند لذا به قدرت کامله‌اش آنها را در ابدان مادی که 
از ابتداء بر ایشان تقدیر کرده بود قرار داد و بدین ترتیب رحمتش را 
شاملشان نمود و به همین منظور بعضی را به برخی محتاج و دسته‌ای را 
بر گروهی معلق و جمعی را در دنیا بر جماعتی برتر و درجه تعدادی را بر 

عصوی بر اخیت م ات شم وا سعاه رعی 


(1)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده: وی امامی و مجهول الحال 
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برخی دیگر را کفایت نمود و رسل و سفرایش را بر ایشان مبعوث داشت 
و نمایندگان و حجت‌هایش را با بشارت و اثذار بر آنها کمارد تا آنها ایشان 
را بر انجام مراسم عبودیت و خاکساری در مقابل معبودشان امر نموده و 
به انواع و انحاء تعیدات راهنمایی کنند, و همچنین در دنیا و آخرت بر آنها 
۷۳ و پاداش قرار داد تا بدین وسیله ایشان را در انجام کارهای 
شایسته راغب و از کارهای ناپسند باز دارد و نیز بدین طریق آنها را به 
طلب معاش و تجارت دلالت نمود و نتیجه این همه الطاف و عنایات این 
شد که ارواح دانستند رب نبوده بلکه مربوب هسنند و تشد کات بوده که 
آفریده حضرت خالق می‌باشند از این رو به عبادت باری تعالی روی آوردند 
و بدین ترتیب مستحق نعیم ابدی و فردوس جاودانی شده و از وحشت در 
امان ماندند. 
سپس حضرت فرمودند: ای پسر فضل خداوند تبارک و تعالی نظرش به 
نتدکان: بفتر. انستت: از تظر. انها به خودشان: ابا تفی‌بیتی: برخی از ایشان 
طالب تفوق بر غیر بوده به حذی که این معنا ایشان را به سر حد دعوای 


ربوبیّت کشانده و بعضی دیگر از ایشان حت جاه و بزرگی باعث شده که 
ادعای پیامبری کنند بدون این که استحقاقش را داشته باشند "و گروهی 
دیگر اعای امامت نموده در حالی که لایق آن نبوده و علاوه بر آن نقص و 
عجز و سستی و فقر و درد و استحقاق عقوبت را در خود احساس نموده و 
می‌دانند که مرگ بر ایشان غالب بوده و اجتماعشان را متفرق می‌سازد. 

ای پسر فضل. خداوند تنها آنچه را که برای بندگان صلاح تفت بیتتن آورده 
و کوچکترین ظلمی , به ایشان نمی کند ولی خودشان به خود ستم می‌نمایند. 


باب چهاردهم سر نامیده شدن حوا به حوا 


حدیت (1) علیث بن احمد بن محمّد رضی الله عنه قی گوید: محمّد بن ابی 
عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین ین یزید 
نوفلی, از علی بن ابی حمزه, از ابی بصیر, از حضرت ابی عبد الله علیه 
السلام نقل نموده که آن حضرت فرمودند: به خاطر این حوا را حوا 
نامیده‌اند که از حی و زنده آفریده شده, خداوند عز و جل در قرآن 
و ۱ 

لقَکُم من تفس واجدة و خَلّق ئها َوجها (خداوند متعال شما را از یک 


رده 
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افرید و از ان همسرش را خلق نمود). 


باب پانزدهم سر نامیده مراه (زن) به مراه 


حدیت (1) علی بن احمد بن محمّد رضی اللّه عنه فی گوید: محمّد بن ابی 
عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عموییش حسین بن یزید 
نوفلی از علی بن ابی حمزه, از ابی بصیر, از ابی عبد الله علیه السلام نقل 
نموده که ان حضرت فر مودند: 

به خاطر این مرام (زن) را مراه خوانده‌اند که از (مرء) آفریده شده بعنی 
حوّاء از آدم ایجاد گردیده. 


باب شانزدهم سر نامیدن نساء (زنان) به نساء 


حدیث (1) پدرم رضی ال عنه می‌فرماید: سعد بن عبد ال از احمد بن 
محمّد بن خالد, از پدرش, از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عیپد 
الکریم بن عمرو, از عبد الحمید بن ابی الدیلم. از حضرت ابی عبد الله 
علیه السْلام در ضمن حدیت طولانی فرمودند: نساء (زنان) را از این جهت 
نساء خوانده‌اند که برای ادم علیه السلام مونسی غيیر از حو|ء نبود. 

مترجم گوید: 

از فرموده امام علیه السلام استفاده می‌ شود که ماده کلمه نساء بمعنای 


باب هفدهم سر کیفیت پیدایش نسل 


حدیث (1) محقّد بن حسن بن احمد بن ولید رضی ال عنه می‌گوید: احمد 
بن ادریس و محقد بن یحیی عطار اي 9 ۱3۳۱ و 
او را و ار را ها او ات و 
از حضرت ایو عبد اللّه علیه السّلام راجع به کیفیّت پیدایش نسل و تکثیر 
ِ جناب آدم علیه السلام سوال شد, سائل عرضه داشت: حزذهی از 
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معتقدند خداوند تبارک و تعالی به حضرت ادم علیه السلام وحی نمود که 
دخترانش را به کابین پسران خود دراورد و بدین ترتیب نسل حضرتش 
تکثیر شد لذا تمام انسانها در اصل از خواهر و برادر می‌باشند. ایا این 
اعتقاد صحیح است؟ 

حضرت فرمودند: خداوند منژه است از این گفتار. آنان که اعتقادشان این 
است در واقع معتقدند که حو" عر و جل خلقت و آفرینش احباب و انبیاء و 
سفراء و حجج و موّمنین و موّمنات و مسلمین و مسلمات را از حرام اختیار 
نموده و قدرت نداشت که نها را از حلال ایجاد نماید در حالی که عهد و 

پیمان بسته که خلق را از راه حلال ایجاد نموده و ایشان را پاک و پاکیزه و 
طیّب و منژه از هر آلودگی بیافریند. 

به خدا سوگند برایم نقل کردند که یکی از چهارپایان اشتباها روی خواهرش 

جست و بعد از آن که پایین آمد و معلوم شد که آن ماچه خواهرش بوده 
ذکر خود را بیرون آورد و سپس با دندانهايش آن را گرفت و کند و بعد 
افتاد و مرد. ۳ 

زراره می‌گوید: سپس از آن جناب راجع به خلقت حواء سوال شد, سائل 
عرضه داشت: 

گروهی نزد ما هستند که می‌گویند خداوند عرٌ و جل حوا را از آخرین 
دنده‌های چپ ادم علیه السّلام آفریده, آیا این گفتار صحیح است؟ 

حضرت فرمودند: خدا منژه است از این گفتار. گویندگان این کلام آیا 
معتقدند خدا قدرت نداشت همسر آدم را از غیر دنده او بیافریند؟ این 
قائلین با کلامشان راه را برای سخن گفتن اهل تشنیع باز و هموار نموده و 
در واقع با این سخنشان ای ور جزئی از آدم با جزء۶ دیگرش ازدواج 
نموده, چه شده ایشان را که چنین می‌گویند, خدا میان ما و آنان حکم کند. 

سپس حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی وقتی آدم را از گل آفرید و 
فرشتگان را فرمان داد به او سجده کنند و آنها هم اطاعت کرده و 


سجده‌اش کردند خواب را بر وی غالب نمود و در اين حال انسانی (حوّا) را 
جهت او آفرید و وی را در گودی بین دو کفل آدم قرار داد و بدین ترتیب 
مقذر فرمود که زنان تابع و پیرو مردان باشند باری حوّا به جنب و جوش و 
حرکت درآمد و از حرکتش آدم از خواب بیدار شد در این وقت به حوا نداء 
آشد که از آدم دور شود آدم نظرش به او افتاد, آفریده‌ای زیبا و انسانی 
خوش منظر که شباهت به صورت خودش داشت را دید منتهی با این فرق 
که او زن بود و آدم مرد, با وی سخن گفت, حوّا نیز متقابلا به زبان آدم با 
تکام کر آدم گفت: تو کیستی؟ 
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حوّا اظهار داشت: آفریده‌ای هستم که خداوند متعال مرا به اين هیئت که 
می‌بینی خلق نموده. 

آدم به درگاه جلال عرضه داشت: پروردگارا. این انسان خوش‌منظری که 
افریده‌ای و همدم و مونس من قرار داده‌ای کیست؟ _ 

حق تبارک و تعالی فرمود: این کنیز من حوا است, اپا دوست داری با تو 
بوده و مونست باشد و با تو سخن گفته و فرمانت را اطاعت کند؟ 

آدم عرضه داشت: اری دوست دارم و تا مادامی که باشم شکر و سپاس تو 
را بر این نعمت به جای آورم. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: او را از من خواستگاری کن زیرا کنیز من 
بوده و جهت تمایلات غریزی و شهوی مناسب است. 

ناگفته نماند که قبلا خداوند مثان در جناب ادم این نیرو و قوّه شهوت را 
قرار داده و وی را به مقتضیات آن آگاه ساخته بود. 

باری آدم عرض گرد اگر او را از تو خواستگاری کنم خشنودی تو به 
چیست؟ 

حقْ عر و جل فرمود: به اين است که معالم و احکام دین من را به او تعلیم 
کنی. 

آدم عرض کرد آکر به این راضن هستی: بش جتان خواهم تفود. ۲ 

حقّ تعالی فرمود: همین را خواستارم و او را به تزویج تو در اورده و 
همسرت قرار دادم پس او را در آغوشت بگیر 

پس از آن آدم به حوا فرمود: پیش بیا. 

حوّا عرضه داشت: بلکه تو باید پیش بیایی, پس خداوند عر و جل به آدم 
امر نمود که تو به نزد او برو, ادم نیز چنین کرد و اگر حقّ تعالی چنین 
فرمانی به ادم را سا 
خود را به این نحو کرده باشند. و ها 
علیها. 

حدیتث (2) پدرم رحمة ال علیه می‌فرماید: محمد بن یحیی قظا. از 
حسین بن حجسن بن ابان؛ از محمد بن اورمه, از نوفلی از علی بن داود 


یعقوبی, از حسن بن مقاتل از ز کسی که از زراره شنید و او گفت: 

از امام صادق علیه السّلام سوال شد که پیدایش نسل از آدم علیه السّلام 
چگونه بود و نیز کیفیت تولید نسل از ذریّه حضرت آدم علیه السّلام به چه 
نحو صورت گرفته؟ ۳ 

سپس سائل گفت: دسته‌ای از مردم پیش ما هستند که می‌گویند: خداوند 
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عرٌ و جِل به آدم وحی فرمود که دخترانش را به نکاح پسران خود درآورد و 
ان هه معلوفات ور اصل ارفا اهر نهر وان مستاست نا آن 
سخن صحیح است با نه؟ 

ان فرمودند: خدا| منژه و مبزا از اين گفتار است, کسی که این سخن 

تا کف رد فافع قایل ات و ای که ول برگزیدگان ۳ 
مخلوقات و احباب و انبیاء و سفراء و موّمنین و مومنات و 
0 نداشته که آنها ال ره ۳ 
این که عهد و پیمان بسته و بر اساس آن ملتزم شده که خلق را از راه 
حلال ایجاد نموده و ایشان را پاک و پاکیزه و طیب و منژه از هر آلودگی 
بيافریند, به خدا| سو گند برایم نقل کردند که چهارپایی اشتبا ها روی 
خواهرش جست و بعد از آن که پایین آمد و معلوم شد که آن ماچه 
خواهرش بوده ذکر خود را بیرون آورد و سپس با دندانهایش آن را گرفت و 
فشرد تا قطع نمود و سپس افتاد و مرد و از چهاریای دیگری بمن خبر دادند 
که اشتباها با مادرش جمع شده و پس از معلوم شدن, ان حیوان نیز همان 
کرد که چهار پای مذکور انجام داده بود و وقتی حیوانات چنین باشند انسان 
که واجد فضایل و علم و کمال است این طور نیست؟! منتهی همان طوری 
که استثناء در همه موارد هست در این جا نیز چنانچه قی‌بنی. کر واظت از 
مردم روی از علم و دانش تافته و به کارهایی که امر نشده‌اند پرداخته و با 
ایکا انا مات و رای دهم شون مت آنعام مالس 
قبیح به انحطاط می‌گرایند و این گونه از حرکات ناموزون و ناهنجار از بدو 
پیدایش مخلوقات تا الان ادامه داشته و تا ابد خواهد بود سپس حضرت 
فرمودند: 

وای بر این گروهی که اعتقادشان چنین است و گفتار مزبور را می‌گویند, 
ایشان چقدر بی‌خبرند از انچه را که فقهاء حجاز و عراق با هم در ان متفق 
بوده و اختلافی ندارند, حقّ تبارک و تعالی دو هزار سال قبل از افرینش 
ادم علیه السّلام به قلم امر فرمود و آن بر لوح محفوظ جاری شد و حکم 
تحریم خواهران بر برادران و محژمات دیگر را تا روز قیامت ثبت و ضبط 
نمود. 

ما مشاهده می‌ کنیم این کتب چهار گانه انشا نت مشهور در این عالم را که 
عبارت باشند از: تورات و انجیل و زبور و فرقان, خداوند متعال مطالب 


لوح محفوظ را دز اين کتب نهاد و اتها را بر انبياء و رسلش- صلوات الله 
علیهم اجمعین- نازل فرمود., تورات را بر موسی علیه السّلام و زبور را بر 
داود علیه السّلام و انجیل را بر عیسی علیه السّلام و قرآن را بر حضرت 
معتد‌ضلی اللم غلیهت و رالد هه یی از این کنب: اه را کهس لوح 
محفوظ حرام 
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نموده حلال قرار نداده است, شایسته و سزاوار است بگویم: 

کسی که این مقاله و اشباه ان را ایراد کرده صرفا قصدش تقویت حجح و 
براهین مجوس می‌باشد., خدا هلاک کند ایشان را. 

سپس امام علیه السلام پرداختند به بیان کیفیت پیدایش نسل از جناب آدم 
علیه السلام و تکتترشن از ذربه. ان خضرت. و. فرمهدند: بزای ادض هفتاد 
تست ولد تشد که دیشر ی یک بر هک وحن وت تا وی که سای 
به دست قابیل کشته شد پس از وقوع این حادثه آدم سخت به جزع آمد و 
از فراغ هابیل بسیار گریست به طوری که تا پانصد سال توان تماس 
گرفتن و نزدیکی نمودن با حوا را نداشت <«1» و بعد از سیری شدن این 
ی ۳۸ به او 
عنایت فرمود و با وی دومی نبود, اسم شیت هبة الله بوده و لین کسی 
می‌باشد که در زمین به عنوان وصوم تعیین گردید و بعد از شیث خداوند 
متعال تنها یافث را به وی عنایت نمود و با او نیز دومی نبود و وقتی هر دو 
به سن بلوغ و ادراک رسیدند و حق عر و جل اراده کرد با رعایت نمودن 
انچه قلم بر صفحه لوح محفوظ ثبت و ضبط کرده و نکاح خواهر با برادر را 
حرام اعلام نموده, لذا بدین منظور روز پنجشنبه بعد از عصر فرشته‌ای از 
بهشت به نام «نزله» به زمین فرو فرستاد و به جانب ادم امر فرمود که او 
را به تزویج شیث درآورد و آدم نیز چنین نمود سپس بعد از عصر فردای آن 
روز فرشته‌ای دیگر به نام «منزله» از بهشت به زمین فرستاد و به آدم 
فرمان داد او را به تزویج یافث درآورد و آدم اطاعت امر نمود از ازدواج 
شیت با حوریه پسری و از تزویج یافث با فرشته دختری متولد شد و پس از 
به بلوغ رسیدن این پسر و دختر حقّ تبارک و تعالی دستور داد دختر یافث با 
پسر شیت ازدواج کند و پس از این ازدواج انبیاء و سفراء از نسل این دو 
به: عرضه وحود آمذتد و بناه قة خدا باید بردد از انجه که ان کروه گفته-و 
معتقدند که نسل انبیاء از تزویج خواهر و برادر بوده. 


باب هیجدهم مقاله محمّد بن بحر شیبانی علیه الرحمه معروف به رهنی «<2» 


اشاره 


(1)- در برخی از روایات آمده است که پس از قتل هابیل چهل صباح آدم 
0 ۱ ۳ ۱6 ۱ 
مضمون این دو روایت ت اقرب به صواب و واقع باشد. 

(2)- مرحوم مامقانی در رجال فرموده: رهنی با راء مهمله مضموم و هاء 
ساکنه و نون و یاء مشدد منسوب است به «رهدة» که قریه‌ای است در 
کرمان و آبن داود از نسخه‌ای نقل کرده که ضبط آن با دال به جای راء 
ضهف با نید 
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ان ای ال همم ان 
علیهم اجمعین را بر فرشتگان تفضیل و برتری می‌دهند حدیت (1 محمد 
بن بحر شیبانی می‌گوید: کسانی که انبیاء و سفراء و حجج و ائمه 
فصو مین صلوات ال علیهم اجمعین را بر فرشتگان برتری می‌د هند 
می‌گوید ۱ 

ما تمام مخلوقات خداوند عرٌ و جل را زیر نظر گرفته و همه آنها چه 
موجوداتی که به طبع و اختیار یا به جبر و قسر به مقام عالی رسیده‌اند و 
خه محله‌هانی که یاچ اخاراسا یر م اشطراوا به اتحطاط و ول 
کشانده شده‌اند را ملاحظه نموده و بررسی کرده‌ایم چنین یافته ایم که 
موجودات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

الف: حیوان و نامی ب: جماد ج: افلاک سیار و متحرک که به مقتضای 
طبعی که باری تعالی و صانع قادر در آنها آفریده در مدار خود دور زده و به 
اراده خالقشان در موجودات سفلی و عالم پایین تأثیر می‌گذارند. 

شیبانی قذس سزه صی کوید" 

ان فانیم در ای تسد کانه (حوان ماد افلای) ون خر اشنانی. که 
اجناس بوده و به جنس الأجناس که «شی ۶» باشد منتهی شده نظر افکنده 
و گفته‌اند: 

ما به اقسام سه‌کاته مذکور (حیوان. جماد, افلای) که نسبت به ما فوق 
خود نوع و به مادون جنس محسوب می‌شوند نظر نموده و ملاحظه کردیم 
که کدام یک از اين سه نافع‌تر و رفیع‌تر و کدام پست‌تر و نازل‌تر می‌باشند 
پس این طور یافتیم که حیوان از همه موجودات و مخلوقات ارفع می‌باشد 
ان ها ات اس که بانتر ان ای ماه ار هم 
ممتاز و مبین فن «ردتق: 


تقریر و توضیح رفیع بودن حیوان 


شرح و توضیح رفیع بودن حیوان از نظر حکمت صانع متعال و ترتیب ان 
داد و جهت هر دردی که به آن مبتلا می‌شود دوایی تعبیه فرمود و صحّت و 
تلا هی و شفاء برای وی مقذر کرد. 
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حق سبحانه و تعالی در ترتیب حکمتش جچه ندبیر پسندیده و نیکویی را به 


خداوند عر و جل حیوان بزرگ و کوچک را این طور آفرید که برای استمرار 
حیاتش غذاء بخورد و به منظور محفو ظ ماندن از سرما و گرما لباس 
پوشیده و خود را مستور نماید و مادامی که زنده است و حیات دارد رشد و 
نمو کند, برای جماد مرکز و محل کار قرار داد و ان را رام او نمود, برایش 
چراگاه و سرا و خانه و مراکز اجتماع و شهرها و قصور و بناهای رفیع و 
ها و 
اراضی مسطح و هموار را آفرید. مواضعی بلند ایجاد نمود تا از بلندی آنها 
استفاده نماید چنانچه بمنظور ان نتفاع و بهره بردنش سرزمین‌هایی را پست 
و گود قرار داد. جهت رفع نیازمندی‌هایش در دریا و خشکی اسباب تجارت 
و مکاسب برایش مقدّر فرمود و بدین ترتیب قادر متعال و صانع حکیم 
افرینش حیوان را بر اساس استمتاع و بهره بردن از اشیاء قرار داده است. 
لا جرم این موجود از تمام چیزهایی که برایش افریده شده استمتاع برده و 
از همه منافع و نعمت‌ها بهره می‌برد و در نتیجه با طراوت و با نشاط 
می‌با شد چنانچه در هنگام زوال نعم و خزان منافع حالش به ذبول و 
پژمردگی می‌گراید و چون جسم است و مرکب از اجزاء جسمی به ناچار 
محل و مرکزی رل اتخاذ می‌نماید .. 

قتبازک اللة رَب العالمین. 

این حضرات در ادامه سخنانشان فرموده‌اند: 

سپس نیک و با دقت نگریستیم و دیدیم خداوند عرٌ و جل مخلوقی را که 
دارای روح و نموٌ و جسم است اعلی و بلند مرتبه‌تر از افریده‌ای که جسم 
است و صاحب نمو قرار داده. 


تقسیم حیوان به ناطق و غير ناطق و امتیاز و شرافت ناطق از غیرش 


خداوند قادر مخلوقاتی را که حیات داده به دو نوع آفریده: 

الف: ناطق ب: اعجم (غیر ناطق) صانع حکیم به واسطه نطق و بیانی که 
به حیوان ناطق داده وی را از غیر ناطق 

علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی. ح1. ص: 91 

ممتاز و بر آن برتری داده زیرا نطق فضیلتی است که دارنده‌اش بر فاقد 
ان ترجیح و شرافت دارد. 


تقسیم ناطق به حجّت و محجوح و امتیاز و شرافت حجّت بر محجوج 


خداوند قادر حیوان ناطق را به دو نوع نموده: 

الف: حجت ب: محجوج حٌّت را از محجوج اعلی و اشرف قرار داد چه آن 
که وی را اختصاص به علم علوی داد و محجوج را از آن محروم نمود و 
ای تا 
او را علم و شاخص قرار داد و به منظور اظهار شاخص بودنش به او امر 
فرمود که اعلام کند معطی علم و معلّم او تنها خداوند عرٌ و جلّ بوده بدون 
این که بر احدی از خلایق گل و بار باشد در نتیجه با داشتن چنین علمی که 
از منبع وحی به او اعطاء شده بر تمام اغیار علوّ و برتری دارد و در میان 
محجوجین پاره‌ای بر بعضی اشرف و اعلی بوده و انها کسانی هستند که 
علم را از حجّت گرفته‌اند و بدین وسیله ایشان نیز به منبع وحی مّصل 
می‌گردند منتهی به وسیله حجّت و با وساطت او. 

این قائلین در ادامه سخنانشان گفته‌اند: پس از دقت و ملاحظه این معانی 
به اصل شی ۶ و ابتداء مخلوقات بعنلی جناب آدم علیه السلام نظر افکنده و 
مشاهده نمودیم که خداوند عر و جل او را بر هر روحانی که پیش از وی 
آفریده و هر جسمانی که از او بوجود آورده و خلق کرده برتری داده پس 
علمی را تعلیمش نموده که اختصاص به خودش داشته و به احدی قبلا و 
بعدا نداده و فهم و ادراکی به او داده که به هیچ موجودی سابقا و لاحقا 
عنایت نکزده و این علم را به-عتوان میات اه قرار داد تیرا جع و انبزاغ را 
خلفا عن سلف در نسل و ذژیه آن جناب قرار داد باری حقّ تبارک و تعالی 
به خاطر رفعت قدر و علو مرتبه جتاب آدم علیه الّلام بر فرشتگان او را 
قبله ساخت و به عنوان حجّت برایشان قرار داد سپس فرشتگان را مکلف 
ساخت که به او سجده کنند, به ناچار کسی را که مسجود قرار داد اعلا و 
افضل از سجده کنندگان به حساب آورده است و دلیل بر افضلیت جناب آدم 
علیه السْلام بر فرشتگان دو چیز است: 

الف: حق تعالی آن حضرت را حچّت بر فرشتگان قرار داد, واضح است 
کسی که حجّت قرار داده شده از محجوج افضل و برتر است. 
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ب: حق" تبارک و تعالی امر فرمود که فرشتگان در مقابل جناب آدم علیه 
ات و مرا ما وا تم نم 
فرمان فرشتگان را ملزم نمود که خود را در مقابل جناب آدم وص. و 
خاضع قرار دهند و این خود نشانه افضل بودن آن حضرت بر فرشتگان 
می‌باشد و شاهد بر این گفتار ان است که شیطان وقتی از اطاعت این 
امر سر باز زد و از خضوع و خشوع نمودن در قبال جناب ادم علیه السْلام 


اباء نمود از ولایت خدا مطرود و ملعون شده و در عداوت و دشمنی حق 
جل و علا داخل گردید لذا هیچ امیدی برای او نبود که از سقوطی که به ان 
مبتلا شده بود نجات و رهایی يابد بلکه الی الاأید در آن باقی خواهد ماند 
نتیجتا برای ما محرز و معلوم می‌شود که سبب برتری جناب آدم علیه 
السْلام بر فرشتگان علمی بوده که صانع متعال آن را به وی اختصاص داده 
و دیگران را از آن محروم نمود و آن علم اين, بود که جناب اقدس الهی 
ی 
روشن نمود و بدین وسیله او که واجد چنین علمی بود بر کسانی که فاقد 
آن بودند تفوّق و برتری یافت سپس خداوند عر و جل به آدم علیه السْلام 
فرمان داد که از فرشتگان وال تنتبه 1 * کند نه سوال تکلیف 2 هدن 
از آنها جویا شود از موضوعاتی که حقّ تعالی به او تعلیم فرموده و به آنها 
بهره‌ای نرسانده تا بدین ترتیب به ایشان علو منزلت علم و رفعت قدر آن 
حضرت را نشان داده و بالعیان مشاهده کنند چگونه حقّ عر و جل علم را 
به محل و موضعی اختصاص داده و آن محل را رفعت و فضیلت و برتری 


بخشیده. 


تذکو 


می‌دانیم که سوال آدم علیه السّلام از فرشتگان اوّلا سوّال تنبیه بوده نه 
وال تکایف شیر خی ق و جل هه هه مکلفی انحمرا که‌در طافت. اد 
نیست تکلیف نمی کند. 

تانا مهرد شوال عتی بوخه که فرشتکان از ان اطلاغ تداشته و اساسا ور 
وسع و طاقتشان نبود که از ان جواب بدهند و با توجه به این نکته قطع و 
بقین پیدا می‌کنيم که سوال جناب آدم علیه السّلام که به امر حقّ تبارک و 
تعالی صورت گرفت به منزله تقریر و گرفتن اقرار بود از فرشتگان به 
جهل به آنچه آدم به آن عالم و آگاه بود و فرشتگان نیز پس از سوال اقرار 
وا روت رن نمودند که این علم مختص به آدم علیه السّلام بوده 


(1)- مقصود از سوال تنبیه آن است که پرسش آدم علیه السّلام به اپن 

منظور بوده که فرشتگان را هشدار دهد و متنبه سازد به جهلشان و مطلع 

نبودن از آنچه حضرت آدم آگاو 2 آن بوده. 

7 ب از مورد سوال. - 
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و آنان هیچ بهره‌ای از آن نداشتند و بدین ترتیب به علو مقام و ارتفاع شأن 

آن حضرت نسبت به خودشان اعتراف کردند. _ 

باری فرشتگان در مقام جواب سوال حضرت آدم علیه السْلام ملتزم شدند 
یند: 

با خدایا غیر از آنچه به ما تعلیم نموده‌ای علم دیگری نداشته و از 

معلومات آدم بی‌بهره هستیم, پس از اين اقرار و اعتراف حقّ عرّ و جل 

جناب آدم علیه السلام تامعلم فزشتکان قرار داد و به او خطاب نمود. 

اتتتمض اه ایشان خر ده اجه ان که «اتبا »از ماه یاه بوده وید ففیای 

تعلیم است و امر به «انباع» از آمر تکلیفی است که مقتضی طاعت و 

عضیان یبا ند عی ار ماموو امتال کنو اطاعت آمر کووه :و در ضورت 

مخالفت عصیان آن را نموده است چنانچه فرشتگان مامود ره اصفاء و 

موظّف بودند به انباء آدم علیه السّلام که به منظور تعلیم و توقیف و تفهیم 

و تعریف صورت گرفت, گوش فرا دهند و اين تکلیف نیز مقتضی طاعت و 

عصیان می‌باشد یعنی اگر فرشتگان استماع می‌کردند اطاعت امر کرده و 

و و عصیان هروه بودند. 


معلژف افضل و برتر است بر خلاف و بر عکس حکمت خدای عر و جل 
اعتقاد داشته و ترتیبی را که خداوند تنظیم نموده منقلب کرده است و 
طبق مذهب و اعتقاد وی مي‌باید زمین که مرکز است از نامی که بر روی 
زمین بوده و خداوند عرٌ و جل به واسطه نموٌ و رشد آن را بر زمین 
ویر افت اک بر تن با ش ی یی مباید نام ان جبوان که خن تجل.و 
علی نو اتظه خیات:ه نم قرو ان وا بر ناهن تفیل دادن اعلی اند 
هی انم ود که وان اعحم ور ساظی ماد کلت ارم ات و 
امر و زجر به او متوجّه نیست اعلی و افضل است از حیوان ناطق که 
ف بوده و امر و نهی به او متوجّه می‌باشد و باز این قائل باید ملتزم 
شود حیوان ناطقی که محجوح مي‌باشد از حجت یعنی حجت خداوند عرژ و 
جلّ بر خلایق برتر است و نیز متعلم از معلّم اشرف می‌باشد در حالی که 
اه حهسست وا ود وج .جاس ارض غایم. اللای وا بر تمام 
مخلوقات چه روحانی, و چه جسمانی حجت و برتر از تمام قرار داده مگر 
کسانی که اولیت حجت و اقدمیت ولایت از آنها است و ایشان ذوات 
مقذسه محشد و آل محشد صلوات الله غلیهم اجمعین می‌باشند به دلیل 
روایت ذیل: 
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از حبیب بن مظاهر اسدی- بیض الله- وجهه روایت شده که او محضر 
ان که خداوند عر و جل ادم علیه السّلام را بيافریند شما چه بودید و کجا 
بودید؟ 
حضرت فرمودند: ما شبح‌های نوری بودیم که اطراف عرش خالق رحمان 
مان ات و الله) گفتن و تهلیل (لا اله 1 
لله گفتن) و تحمید (الحمد لله گفتن) را تعلیم می‌دادیم. 
اب ۱7 
جای دیگر آن را بیان کرده‌ایم. 


فقاله کسائی که فرشگان رای اتییا و مسل. و اتمه عم صلوات. الله غلنیم اسفین رصن و 
برتری می‌دهند 


ایشان می‌گویند: دلیل ما بر برتری داشتن فرشتگان دو چیز است: 

الف: ملاک فضیلت مخلوقات اعم از روحانی پا جسمانی قرب به خدای عز 
و جل و پیدا نمودن رفعت و علوّ مقام در درگاهش می‌باشد و با سه تقریر 
فرب فرشتگان به حضرت باری تعالی و علو مقام ایشان را می‌توان 
تشریح نمود: 

1- حق" جلت عظمته فرشتگان را به نحوی توصیف کرده که احدی را آن 
طور وصف نستوده. 

2 خدا فرشتگان را سنوده و فرموده: ایشان مخلوقات مطیع هستند؛ 
بدیهی است تحقق طاعت در مورد امر و نهی و ترتثب واب و عقاب 
می‌باشد و شاهد ما بر اين گفتار فرموده خداوند است که می‌فرماید: 

(لا یَعَضُون اللْةَ ما أمَتََمْ و یَفْعَلونَ ما یُوْمَرُونَ) یعنی فرشتگان عصیان امر 
وا ای بر 

3- مکان و محل فرشتگان را باری تعالی ملکوت اعلی رد۵۰ و این 
و سس بوده و دیگران از آن بهره‌ای ندارند و این 1 
بیشتر و فراوان‌تر می‌باشد. 

ری وی ان و اف و اسان ۶ 
قرب به ذات ربوبی از دیگران بیشتر و معرفتشان به صانع متعال زیادتر از 
غیرشان می‌باشد. 

تا ذنوب و عیوبی که موجب ورود به دوز عی‌انشهد به طفر کل آز 
جنسی صادر می‌شوند که بر فرشتگان تفضیل داده شده‌اند و این ذنوب 
ابدا از ملایک سر نمی‌زند چه آن که حقْ تعالی در نعت و وصف آنها در 
قران فرموده: 
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(لا یعَضُون اللة ما أمَرَهَمْ و یفعلون ما یُوْمَرُونَّ) و با اين وصف چگونه 
۱ رت ۱0-52 
عیب بوده و نه فاعل ذنب و گناه, نه صغیره مرتکب می‌شود و نه کبیره 
تفضیل داد. 


داب کساسی که اتبیاع و رفن و مه صلوات االه لین را بر فرعتگان تفیل ترتع من رهنه 


ایشان فرموده‌اند: ما جنس حیوان ناطق را بر جنس فرشتگان تفضیل 
نداده بلکه نوع را بر نوع برتری می‌دهیم و شما خود قبول دارید که تمام 
فرشتگان همچون ابلیس و هاروت و ماروت +۰1 نبوده همان طوری که 
همه انسان‌ها مانند فرعون يا شیاطین انسی که مرتکب محارم شده و بر 
جرایم و گناهان اقدام می‌کنند نمی‌باشند. 

این کلام مبزا بوده و اثبات این قرب در حق خداوند معنایش تشبیه نمودن 
او به مخلوقات می‌باشد, و اگر منظور قرب معنوی است به طور یقین در 
میان انبیاء و 


(1)- هاروت و ماروت دو فرشته‌اند که در بابل (از توابع کوفه است) آنها را 
عذاب می کنند و سببش بت ان است که فرشتگان اتهاز: انسانها را به 
ارتکاب گناه سرزنش می‌کردند حقّ تعالی فرمود: اگر هوای نفس و شهوت 
که در آدمیان نهاده‌ام در شما نیز می‌گذاردم از شما هم گناه صادر می‌شد 
جهت اثبات این معنا سه فرشته برگزیده شدند که به زمین رفته و به 
صورت انسان در میان اهل زمین باشند آن سه عبارت بودند از: عزاء عزایا 
۵ رای عالی را نع وان کردا ده مرس فرساه ‏ 
میان ایشان حکم کنند. عزازیل چون دانست که نمی‌تواند خود را نگاه دارد 
و آمرتکب عصیان ین کرو استعفاء خواست و بدین ترتیب به اسمان 
برگشت ولی آن دو در میان مردم روزها حکم می‌کردند و شب‌ها به برکت 
بکت از اسماه ام امه اسان میء و کی کرت موای و 
از فرزندان نوج علیه السّلام که نامش به تازی «زهره»؟ و به فارسی 
«بیدخت و ناهید» بود به تظلم اد شوهرشن نزد ایشان امد آن زن جمالی 
به غایت داشت عزا و عزایا که چشمشان بر وی افتاد مفتون و گرفتارش 
شدند, گفتند ما تو را از شوهر جدا می‌کنیم به شرطی که به حکم ما شوی. 
گفت: قبول کردم. 

ایشان حکم بنا حقْ کرده و وی را از شوهر جدا ساختند. زن با ایشان وعده 
کرد که به جای خلوتی روند. ایشان چون قصد وی کردند, گفت من هنوز از 
این شوهر ایمن نیستم تا وی را هلاک کنید, انها شوهر را بقتل رساندند. زن 
گفت: یک کار دیگر مانده است, من بت‌پرستم شما نیز باید بت بپرستید تا 

من از آن‌شما باس اسان کف 
تا ات رو زن گفت: پس خمر بخورید. ایشان بر هوای 


آن زن خمر خورده. مست شدند, آن زن خود را آراسته بدیشان نمود چون 
قصد وی کردند, گفت: نام اعظم را که می‌دانید به من آضو ز ند به وی 
آموختند, زهره آن اسم بگفت و به آسمان رفت ایشان چون به هوش آمدند 
خویش را تنها دیده در حالی که هم حکم بناحق نموده و هم خمر خورده و 
هم نفسی را کشته و هم قصد حرام نموده بودند و در ضمن اسم اعظم را 
نیز از .دست داد بودند. متخیر فرو ماندند نزد عابدی آهذه و از وی چاره 
خواستند, وی پس از یک شب عبادت آوازی شنید که گفت به آن مجرمان 
بگو شما مستوجچب عذاب خدا گشته‌اید. 
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خحه ضلوات. لاه علهه کسانی هش که به اه اما صانحه اه 
حسنات مقربه و نات پاک از تمام مخلوقات به حقْ نزدیک‌تر می‌باشند حتّی 
از جمیع ملائکه و فرشتگان. 
و اما گفتار شما در باب ذنوب و عپوب: 
جواب این است که خداوند- جلت اسمائه امر و نهی را سبب برای 
اطاعت و عصیان و ذنوب و معاصی زا کوتا جون قرار داده و سپس خبر 
داده که اساس گناهان تمام گناهکاران از ابتداء خلقت عالم تا انقراض آن 
ابلیس بوده که آن از حزب فرشتگان می‌باشد, او رئیس شیاطین بوده و 
کسی است که همگان را به نافرمانی صانع متعال دعوت نموده و در خلایق 
وسوسه کرده و مطلوبات خود را برای انان که او را تبعیت می‌کنند مزین 
می‌نماید و خداوند متعال جهت آزمایش شدن اهل امتحان به این رانده 
شده از درگاهش در دنیا و دار امتحان مهلت داده است فلذا پسا کسانی 
که از فرزندان انبیاء عظام بوده و در طاعت و عبادت حق- خایت عحا هه 
ساعی و از نافرمانیش به دور می‌باشند ولی ابلیس آنها را خوار نموده و از 
فرب درگاه با عظمتش دور کرده است به طوری که پس از اغواء ابلیس 
نه به امر و فرمان حق عر و جل اقبالی داشته و نه از نهی و زجرش منتهی 
می‌گردند, ابلیس در دل‌ها و قلوب مخلوقات وسوسه‌هایی داشته که این 
وساوس با نغمه‌های رحمانی که در این دل‌ها طنین انداز بوده و همواره 
صاحبدلان را به طاعت خدا ترغیب می‌کنند معارض می‌باشد., نغمه‌های 
رحمانی این وساوس ابلیسیّه را دفع هی تمابند. 
باری اگر فرشتگان همچون بشر مبتلا به ابلیس ملعون می‌شدند و اسباب 
کم تزاسان راهم می کت ات ور .اما تاه طاعات اش فاد کم 
وت کرد نذ؛ 
و شاهد بر این گفتار آن است که اصناف و انواعی از فرشتگان را سراغ 
داریم که با فراهم بودن آلات و اسباب شهوات و ارتکاب معاصی وقتی 
مبتلا به امر و نهی شدند چگونه مفتون و فریفته گشتند با اين که باندازه‌ای 
مات ی وا یوار ار وه که که او 


نشده اما فرشتگان مرتکب لغزش و گناه گردیدند فلذا است که حق تبارک 
و تعالی انبیاء و حجج را از میان تمام مخلوقات از روی علم و آگاهی که بو 
آنها داشت اختیار نمود و بر تمام موجودات عالم آفرینش برگزید و اساسا 
لغزشها و مخالفت‌هایی که از بشر صادر می‌شود هرگز به عظمت و بزرگی 
گناه و مخالفتی که ابلیس نمود نمی‌باشد چنانچه هیچ انجام گناه و فعل 
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قبیحی که از انسان‌ها سر می‌زند در استکبار و بزرگی همچون فعل منهی 
و انجام کار قبیحی که هاروت و ماروت به آن مبادرت ورزیدند نخواهد بود. 


مقااه سای که رارق باس ام و ات ال افو جر هر جی عفد از وا اتید 
افصانه اساء عم علمیم الشلام ] 


ایشان گفته‌اند؛ خداوند جل جلاله فروتنی و خاکساری و تضرع و انابه به 
درگاهش را زیور و ژینت مخلوقات قرار داده و جناب آدم علیه السلام 
نهایت و غایت آن را در بین انسانها بجا آورده است امّا فرشتگان در آراسته 
شدن به این زیور و زینت نصیب بیشتری را به دست آورده و گوی سبقت 
را از تمام مخلوقات حّی از جناب آدم علیه السّلام ربوده‌اند به حدّی که 
اساسا حق تعالی ایشان را برای صرف اطاعت و انقیاد آفریده و ایشان نیز 
صر فا اطاعت نموده و مرتکب نافرمانی نشده‌اند, در حالی که اگر بنی ادم 
را جای ایشان می نهادند اطاعت امر نکرده و از منهی منتهی نمی‌شدند 
چنانچه قابیل اطاعت نکرد بلکه امام و پیشوای هر قاتلی گردید. , 
ایا تاه هس کید سای کب سا سس ام صاوات سا 
فرشتگان برتر می‌دانند در جواب مقاله مذکور فرموده‌اند: 

اتتلاغ و. ازمانسی. که غداوند رل فرشتگان را نمود عبارت بود از 
فروتنی و خاکساری در مقابل آدم مشروط به این که شیطان اغواءکننده و 
ظاغی و بان در ان دست نداشته باشد و نیز آلات معاصی که شهوات و 
خواسته‌های نامشروع بوده با آن امه نباشد ولی شیطان با اغواء خود 
بين مطیعین و عاصین و آنها که بر امر الهی استقامت داشتند ایجاد ضلالت 
و گمراهی نمود و از فرشتگان دسته‌ای را مبتلا ساخت و منحرف نمود در 
نتیجه آنان به ریسمان محکم الهی چنگ نزدند و خضوع و خشوع را رها 
کردند از حضرت امام صادق علیه السّلام روایت شده که فرمودند: 

۱ ی ۱ ۱۱ 
است و انبیاء و حجح صلوات اللّه علیهم به این معنا واقف بوده و به آنچه 
۱ و 
حضراتی, که فال نم افضات فرشتکان بر اساع و رسل ضننه افراد دارند 
که بین ملائکه تفاضل و تفاوت بوده, 


(1)- مقصود عدم اطلاع غير حجّت خدا که انسانهای معمولی است 
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برخی از بعضی برتر هستند چنانچه به تفاضل و تفاوت بین صاحبان فضل از 
بشر نیز اعتراف دارند. 

و آنان که ملائکه و فرشتگان را جنسی از مخلوقات حقّ عرٌ و جل دانسته و 
گفته‌اند: 


نز کین کر خی ناف کنوم ور ار مر ری ال ظعاو 
سرکشی شده‌آند همجون هاروت و ماروت و يا ابلیس ملعون چه آن که 
ابتلاء و آزمایش بین افراد اين جنس کمتر صورت گرفته است: 

این کفتار سبت نمی‌تشود که فاصل از لین جنسنر | از ماصل پنشر فصل ی 
برتر بدانیم با این که می‌دانیم خداوند عرژ و جل فرشتگان را در بهشت 
جاودان که در آن حزن و غم و بیماری و مرض و فقر نمی‌باشد خادمین 
انسان‌ها قرار داده است. 

مقاله قائلین به افضلیت فرشگان اشان کمانده آسا سا متفر شتد ای را 
سراغ نداریم که اهل عصیان و طغیان باشد و اما راجع به هاروت و ماروت 
حسن بصری می‌گوید: هاروت و ماروت دو مرد درشت و سختی بودند از 
اه اساسا اش یم ره 

و اما ابلیس: وی از طائفه جن بوده نه ملک و بدین ترتیب این استدلال نیز 
مثبت مذعا نمی‌باشد. 

متام ماناین به امصایتاساع عصمم اناه اسان توت اتف 
حسن بضری نادر و بر خلاف کلام تمام مفسرین اسلام بوده: و موجب: آن 
نیست که واقع بر طبق نظریه او باشد و این نکته معلوم است که مستثنی 
باید از جنس مستئنی منه باشد لذا استثناء ابلیس از فرشتگان در آیه 
شریفه «و لد قُلنا لِلمَایکهٍ اسَجْدُوا لادم, قَسَجذوا الا لیس آبی و اسَتَکُ» 
دلبابآشت مر اس که انیس ار نی فرش ان ی اه 

و نیز واضح و روشن است که جن را به اين جهت جنٌ نامیده‌اند که به چشم 
لضف اند ی ور وقتی که بخواهد قدرتی را که حقّ تعالی به او داده در 
مقس انش را بات ینش از صعوات ماه از یا تا ات 
و به همین ملاحظه از آنها استثناء شده و الا در کلام عرب و از نظر قواعد 
اذب ضح تست کسیر گونه 

ماع الیل کلیا الا حمارا (نجام شتران آمدند مگر درازگوش) و وجه عدم 
صحّت آن همین است که «حمار» در صف «ابل» داخل نمی‌باشد و نیز 
ی 
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ایا ایا کی ره 
باید پذیرفت که ابلیس از جنس مستثنی منه یعنی «ملائکه» می‌باشد. 

و اما اين که حسن بصری گفت: هاروت و ماروت فرشته نبوده بلکه دو مرد 
درشت و سختی بوده از اهل بابل, کلامی نادر و همان طوری که گفته شد 
با نظربهتماه حفسرین محالف. می‌ناشد از اين گذشتة فرموژه خی تعالن 
در قرآن شریف که فرمود: ها انزل:علن. العلکیر: (با فتح لام) ببابل 
و 


شید ۳ کلام حسن بصری را تکذیب می‌نماید. ۳ 
را که بی‌فایده است و حجتی محسوب نشده ترک و رها نمایید, زیرا در این 
ایه تصریح شده است به این که هاروت و ماروت دو فرشته بودند نه دو 
انسان پس کلام حس بصری در مقابل قران که کلام الهی است بی‌اعتبار 
ار سم کی ارست: 
مقاله قائلین به افضلیّت فرشتگان ایشان گفته‌اند: مدح و ثنائی که حق عز 
و جل در قرآن کریم از فرشتگان نموده بر همگان معلوم و روشن است و 
ستایش خداوند از فرشتگان در حد ذ و مرتبه‌ای است که ایشان را از سایر 
مخلوقات منهاض و اعلی قرار داده است و اگر نبود مگر همین یک آیه که 
ی ی و و ی سس 
ژ مُکرَمُونَ. لا 3 ۱ 9 ره لو (بلکه ایشان 
ِِ بندگان مقزب ۳ 3 پیش از امر خدا کاری نخواهند 
نمود و هر چه کنند به فرمان او نمایند). 
اه فانان ه افصات اساعصصه عامم ‌ضاا اراس ار فرس | 
ماء اکن بذاهيم آنات قرانی زا که دلالت دارند بر افصایت بای و جیم 
نیت لو ات اللهم یم لفات ا هام دک ماس کاس ار 
می کشد و ایجاز و اختصار ترک می‌گردد و به نظر می‌رسد که حجح و 
باه مر هی که افاهه گرم ما نها روا تصاامی‌انوه شالت 
برطرف می‌شود کافی و شافی باشد. 
زیرا قبلا مراتب مخلوقات به حسب ترتیبی که خدای عرٌ و جل بین آنها 
فا تاه اش ونان کر ی 
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صانع حکیم زمین را پایین‌تر و پست‌تر از نامی و نامی را اعلا و افضل از 
زمین قرار داده و نیز نامی را پست‌تر از حیوان و حیوان را اعلی و ارفع از 
نامی افریده و همچنین حیوان غیر ناطق را پست‌تر از ناطق و ناطق را 
افضل از غیر ناطق خلق کرده چنانچه حیوان ناطق جاهل را پست‌تر از 
ناطق عالم قرار داد و حیوان عالم ناطقی را که محجوج است از حیوان 
ای تون افص از ترس ود بر لوق رم ات 
امر شده, اتیان نموده و از مکروهات نهی گردیده,. دوری جسته در حالی که 
اوّلا: شهوات و تمایلات در او تام و کامل بوده. " 
تانیا: و و یم تا ی 
نالنا: در فرص انا م اسان واقع تک اهوم ۱ 


رابعا: 1 ما نت 
داده و زیبا و خوش عطر جلوه کونمودو زر تا مذین وسیله هرتکب؛ آن کردد 
ولی با وجود تمام اينها و فراهم بودن آلت و وسیله شهوات و عداوت 
عصیان و طفغیان نمی گردد لذا چنین مخلوقی افضل و برتر است از 
مخلوقی که امر و زجر داشته ولی آلت شهوات در او مفقود بوده و از 
طرفی ابلیس در مقام عداوت با وی نبوده و معاصی را برایش مزین 
ننموده و در وی وسوسه نصا کی 


۳ بر ق 
برتر بودن حجّت از محجوج 


مخلوق اخیر که مأمور و منهی است و با وجود وسیله و آلت شهوات ت گرد 
ان نمی رد ده ۱۳۵ 7 
جناب آدم علیه السّلام که اصل بشر است چون برتر و افضل از فرشتگان 
می‌باشد حقٌْ تبارک و تعالی او را محجوج و فرشتگان را حجّت بر او قرار 
0 
اموری که ابدا فرشتگان را از آن امور مطلع نکرده و اين تخصیص به این 
خاطر بوده تا بدینر وسیله به فرشتگان بفهماند آدم مخصوص است به 
مختضاتی که فرشتگان فاقد آن می‌باشند و پر واضح است مخصوص به 
خصوصیات راجحه برتر است بر فاقد آن خصوصیات. 
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این ترتیب بین مخلوقات با شرح و توضیحی که دادیم حکمت خداوند عرژ و 
جل است لا جرم کسشی که قضدش افساد. ان باشند معلوم می‌ شون که عناد 
داشته و طالب الحاد و کفر مي‌باشد, باری فضل و شرافت منتهی به وجود 
مطفّر حضرت محشّد صلی الله علیه و آله شده و نهایت برتری و غایت 
والایی از آن حضرتش می‌باشد چه آن که جنابش صلوات اللّه علیه از 
حضرت آدم و جمیع انبیاء علیهم السْلام ارث برده و آنچه جملگی داشته‌اند 
بخ ار وجود مطر رسیده است مضافا به این که آن سرور آبهترین 
مخلوقات بوده فلذا از میان تمام کائنات و موجودات حق عر و جل او را 
برگزیده است چنانچه در قرآن کریم آمده: ۱ 

(اٍنّ اللْة اضطفی آدم و تُوحاً و آل اٍتراهيم و آل عقران عَلّی العالمین «1» 
یعنی خداوند عرٌ و جل آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر تمام 
مخلوقات برگزید. 

پس حضرت محقّد صلّی اللّه علیه و آله که از آل و دودمان حضرت ابراهیم 
است به دلیل فرموده حق تبارک و تعالی: ره بفَضُها من بَعْض «2» یعنی 
فرزندانی هستند برخی وی دیگر, برگزیده و خالص و نجیب 
النجباء از این خاندان و دودمان می‌باشد در نتیجه بهترین آنها آننت: 

باری حق عرٌ و جلّ جناب آدم و نوح و انبیاء را از میان تمام مخلوقات اعم 
از روحانی و جسمانی برگزید و حکت و شاخص , بر آنهل فران داد پس از نها 
افصل: وبروت می‌باشتذر و العمد لله رت العالهن وصای الله علی‌سحیت و 
له سا الله متعم‌ال کیاه, 


مصلف کتاب (مرحوم صدوق) می‌فرماید: خواستم این مقاله و گفتار و 
را را هی ی رز 
فرشتگان است بلکه او از جِنْ بوده منتهی در بین فرشتگان عبادت خداوند 
را می‌نموده و اما هاروت و ماروت به عقیده من دو فرشته بوده و قول 
اهل حشو «3» را قبول ندارم بلکه از نظر من این دو معصوم و بی‌گناه 
توذتة و معناق آنه شر‌يفة؟ 3 انبعها ما لوا 


(1)- سوره آل عمران آیه (33) 

(2)- شوزره آل کفران اه (34) 

(3)- اهل حشو همان مجشمه هستند که قائل به جسم بودن حقّ تعالی 
بوده و ایات قران را حمل , بر ظاهر می کنند و از معتقدات این گروه این 
است که هاروت و ماروت فرشته نبوده بلکه دو تن از رجال درشت و 
ضخیم بابل بودند 
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الشیاطین عَلی لك شَیمان عبارت,است از:؛ 5 تقو ها کلها السیاظیق 
علی ملک شلتمان و ما اتزل علب العلکتن بای هازوت و ساموت مهن 
چون رسول خدا به نزد ایشان آمد گروهی از اهل کتاب, کتاب الهی را بر 
پشت. سر انداخته. و به دنبال آتچه شیاطین و دیوان در عهد ۴ 7 
می‌خواندند (یعنی سحر و نیز نجات) رفته و از انها و نیز از انچه هاروت و 
ماروت جهت ازمایش به مردم تعلیم می‌کردند پیروی نمودند. 

و در همین زمینه روایتی با سند در کتاب عیون اخبار الژضا علیه السلام 
نقل نموده‌ام. <1» 


باب نوزدهم سر نامیدن ادریس علیه السلام را , به ادریس 


حدیث (1) ابو عبد ال محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان پرواذی 
می‌گوید: ابو علی محمّد بن محمّد بن حرث بن سفیان حافظ سمرقندی از 
صالح بن سعید ترمذی از عبد المنعم بن ادریس از پدرش. از وهب بن منبه 
نقل نموده که حضرت ادریس علیه السلام مردی بلند قامت بوده که 
شکمش درشت و سینه‌ اش فراخ و جسدش کم مو ولی سرش موی انبوه 
داشت., یکی از دو گوشش بزرگتر از دیگری و سینه‌اش نا زک و 


(1)- این روایت را مرحوم صدوق درح (1) باب (27) از کتاب عیون اخبار 
الرضا ص (266) طبع انتشارات جهان به این شرح نقل نموده: 

و مه و اه ال رای ی ای ات تیه 
عنه, قال: و ی 
اپویهما, عن الحسن پن ی ی 
الضادق جعفر بن محقد قی قول للع و بل و اتتقوا ما تتلوا الباطیه 
قلی ملک یمان و ما کر سُلیْمان 

قال: ائبعوا ما تتلو کفرة الشیاطین من السحر و النیرنجات علی ملک 
تا را سا ها ان 
حثّی بنقاد لنا الثاس و قالوا: کان سلیمان کافرا ساحرا ماهرا بسحره ملک 
ما ملی و قدر ما قدر قر الله عز و حل علیهم, فقال: و ما کفر سلیمان و 
لا استعمل الشحر الذی نسبوه الی سلیمان و الی ما ألزل عَلّی املع 
یبایل هاژوت و ماژوت. 

و کان بعد نوح علیه السّلام قد کثر السحرة و المتّوهون فبعث ال عرّ و 
جل ملکین الی نبیخ ذلک الژمان بذکر ما تسحر به السُحرخ و ذکر ما یبطل 
به سحرهم,و یرد به _کيدهم. فتلقاه النب علیه السّلام عن الملکین و اداه 
الی-عناد الله امد الله. و.ضا: فاص هغبان عضا:: به علی الشحر و ان 
پبطلوه و نهاهم ان یسحروا به الناس. 
هعموص ام ۱ 
مترجم گوید: ترجمه این حدیت را مرحوم لاهیجی در تفسیر شریف ذیل ابه 
مبا رکه آورده طاین ‏ به آن ِ_ِ اجه نمایند. 

صدایش را رفتن کوچک و نزدیک هم بود. 
«» و سر نامیدنش به ادریس این بود که بسیار حکمت‌های الهی و سنن و 
احکام دینی و اسلامی را تدریس نمود. 


او بارزترین و شاخص‌ترین افراد طائفه‌اش محسوب می‌شود. وی در 
عظمت خدای عر و جل اندیشید و سپس فرمود: این اسمان‌ها و زمین‌ها و 
مخلوقات بزرگ و خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و اين همه اشیاء 
دیگر که موجود می‌باشند پروردگاری داشته که تدبیر آنها به دست با کفایت 
او بوده و با قدرتش آنها را اصلاح می‌فرماید. پس مرا با او چه کار و چطور 
حق عبادتش را ادا کنم؟ ۱ 

پس با قومش به خلوت نشست و انها را موعظه کرده و متذکر ساخت و 
همواره ایشان را تهدید و تخویف نموده و به عبادت و کرنش در مقابل 
خالق این مخلوقات خواند. 

پیو سته دعوت‌شدگان او را اجابت کرده ۳ این که تعدادشان به هفت و 
سپس به هفتاد و بعد به هفتصد و بالاخره به هزار نفر رسید. 

و وقتی عدد آنها به هزار تن رسید جناب ادریس علیه السلام به ایشان 
فرمود: 2 

بيایید از بین اخیار و خوبان خود صد نفر را برگزینیم. 

پس از بین نیکان صد تن انتخاب کرده و از میان صد نفر هفتاد مرد جدا 
کرده و سپس از بین هفتاد نفر, ده تن و از میان انها هفت نفر را بر کر نداند 
انگاه جناب ادریس علیه السلام به ایشان فر مودند: 

بيایید تا این هفت نفر دعاء کرده ما آمین بگوییم شاید پروردگار ما را بر 
عبادت و پرستش خود راهنمایی فرماید. 

پس آن هفت نفر دست‌ها بر زمین نهاده و دعاء طولانی نمودند ولی بر 
ایشان امری واضح و مطلبی روشن نشد. سپس دست‌ها به اطز ق. اسضان 
بالا بردند. خداوند عرٌ و جلّ به حضرت ادریس علیه السٌلام وحی نمود و او 
وا عبر داد فسوی هد انان که با. خرن امین۰مف کفتند. راتد یادن 
راهنمایی نمود, ایشان پیو سته خدای را پرستش کرده و ابدا برای ذات با 
جلالش شریکی نمی‌آوردند تا وقتی که حق تعالی ادریس را به اسمان برد 
و تابعین او و کسانی که از دینش پیروی 


(1)- چنین به نظر می‌رسد که روایت مذکور ضعیف باشد زیرا به اعتقاد ما 
انبیاء نباید عیب خلقی و جسمی داشته باشند و به نظر می‌رسد که 
خصوصیت مزیور عیب محسوب شود و همین معنا موجب وهن در روایت و 
عدم اعتمان بر آن.من کردد: 
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می‌کردند منقرض شده مگر قلیلی که باقی مانده بودند. پس از آن ؛ بين آنها 
اختلاف شد و حادثه‌ها آفریده و بدعت‌ها بوجود آوردند تا زمان : ۰ 
السّلام فرا رسید 


باب بیستم سر نامیدن نوح علیه السّلام را به نوح 


حدیث (1) پدرم رضی اللّه عنه فرمود: سعد بن غید ال «1» از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از عباس بن معروف «2». از علی بن مهزیار «3» از 
اچمد بن حسن میثمی از کسی که نامش را برده «4» از حضرت ابی عبد 
الله علیه السلام, آن جناب فرمودند: 

اسم نوح علیه السلام عبد الغقار بود و از این جهت به نوح نامیده شد که بر 
نفس خویش نوحه و زاری می‌نمود. 

غیت را هس او ی دنت ی ی تن مت ونوا محمد 
بن حسن صفار از احمد بن محمّد بن عیسی, از عبد الرحمن بن ابی نجران 
«5» از سعید بن جناح «6», از برخی اصحاب. از حضرت ابی عبد الله علیه 
السّلام. فرمودند: , 

حدیت (3) ۳ رضی اللّه عنه فرمود: محمد بن یحیی عصاز «», از 
حسین بن حسن بن ابان «8». از محمد بن اورمة «9». از کسی که یادش 
کرده, از سعید بن جناح, از مردی, از حعضرت 


بر ند لام کی است: سل القدیب فانه شاه کر 
اللصانیف و ثقه می‌باشد. 

(2)- عباس بن معروف قمی. صحیح و ثقه می‌باشد. 

(3)- علی بن مهزیار اهوازی, ثقه و صحیح و جلیل القدر, واسع الرواية بوده 
و سی و سه کتاب دارد. 

(4)- چون تصریح به اسم راوی مزبور نشده حدیت را اصطلاحا مرسل 
خوانند. 

روایت می کند و تقه و معنمد می‌باشد. ٍ 

(6)- اصلش کوفی است ولی در بغداد می ز بسته و در انجا از دنیا رفته, 
وی از حضرت آففج الحسن و ثامن الحجح علیهما السلام روایت ضف کند و 
نقه می‌باشد. 

مت تن یی ارت ااعاار ااععمم دیاز تور کان مرت اما 
است., ثقه و عین و کثیر الحدیث طه با فش ۲ 
ی او ما رک راو ی ها 
حضرت روایت ت نکرده, مرحوم علامه وی را توثیق نموده است. 

(9)- نجاشی در باره اش فر موده: ابن ولید او را عالچج توصیف کرده و به 


متفزژداتش اعتمادی نیست. 
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ابی عبد الله علیه السلام, فرمودند: اسم نوح علیه السْلام عبد الاعلی بود و 
از این جهت نوح خوانده شد که پانصد سال گریست. 

مصنف این کتاب (مرحوم صدوق) می‌گوید: اخبار و احادیث راجع به نام 
حضرت نوح علیه السّلام با هم مثفق بوده و اختلافی بینشان نیست در این 
که جملگی ابتداء اسم آن حضرت را کلمه «عبد» ثبت کرده و بدین ترتیب 
عبد الغفار, عبد الملک و عبد الاعلی معژفی نموده‌اند. 


عدیتت (1] بووم رضت آلله غنه. فرفو فد بق.خید آللمر از امد رن 
محمّد بن عیسی «1», از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی «<2», از ابان 
بنِ عثمان «3», از محقد بن ۳ از ۳ آیی جعفر علیه السلام, 
۹ و و تب 9 
عرض می‌کرد: بار خدایا تو را شاهد قرار می‌دهم که هر نعمت يا عافیتی 
در دین یا دنیا شب و روز به من می‌رسد فقط از ناحیه تو است که شریکی 
نداری, و در مقابل این نعمت و عافیت که به من داده‌ای سپاس و شکرت 
را بجا آورده تا از من راضی شوی و بعد از رضا نیز پروردگارا باز تو را 
می‌ستایم و شکر می‌نمایم. 


باب بیست و دوم سر نامیدن طوفان به طوفان و جهت پیدایش قوس 


1 
می‌گوید: ابو علی محمد بن محمّد بن الحرث بن سفیان حافظ سمرقندی 
از صالح بن سعید ترمذی, از 


الاشعری, وي از مشایخ قمیین بوده و ثقه می‌باشد. مرحوم شیخ در 
فهرست و علامه در خلاصه فرموده‌اند: وی حضرت رضاأ و امام جواد و 
حضرت هادی علیهم السلام را ملاقات کرده است. 

رت ام اه مرا سا کات کريم مخز 
القدر می‌باشد. 

( بان من عشان آلاحبر الحلت ار امام صاوق و حضرت کاظی هاش 
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عبد المنعم بن ادریس, از پدرش, از وهب بن منبه وی می‌گوید: اهل کتاب 
گفته‌اند: ۱ ۱ 

در زمانی که اب کره زمین را در خود فرو برد و آن را غرق نمود, آبلیس در 
فضای بالای زمین می‌زیست و به واسطه نیروی اعطایی حق تعالی و چاره 
اندیشی که پروردگار مان تعلیمش فرموده بود بین زمین و آسمان حرکت 
می‌کرد و عساکر و لشکریانش نیز بالای آب در تردد و سیر بودند, جن‌ها به 
هیئت باد درآمده و بالای آب می‌وزیدند و به همین جهت است که وقتی 
خلقت جر را می‌خواهند توصیف کنند می‌گویند: مانند باد و سرعت آن 
حرکت می کند. 

و سر نامیدن طوفان 1 به این نام آن انتتت. که ات تمام اشیاء را در خود 
فرو برده و بالای آنها قوار .من کیرد و زمانی که جناب حضرت نوح علیه 
السّلام از کشتی پیاده شد حق عر و جل به او وحی نمود که ای نوح 
لفات | عرای عبادک خود آمونوه ه آسرضان سیم ۲ اطاغتسن کند 
ولی نافرمانی کرده و غير من را پرستیدند و به همین جهت مستوجچب 
ار من ۱ ۰ 
مرا عبادت می‌کنند نه دیگری را و نیز به منظور حفظ بلاد و شهرهای 
ایشان و همچنین به خاطر آن دسته از مخلوقاتی که به عهدشان وفاء کرده 
و غیر من را اتخاذ نکردند کمان را قرار داده و آن را بین خود و بندگان 
قصیعم محکم.و انتتذار تخود تا به. واسطه آن ما روز فیافت: از ظر فضندن 


مصون مانند. 

نوح از این خبر مسرّت بخش خوشحال شد و این خبر را به عنوان مژده به 
گوش بندگان رسانید. 

البته کمان در آن وقت دارای تير و زه بود ولی بعدا حقّ عرٌ و جل تير و زه 
را از آن کند و خود کمان را جهت بندگان مطیعش و حفظ بلاد ایشان امان 
از غرق شدن قرار داد. 


باب بیست و سوّم سر غرق نمودن خداوند عرٌ و جل دنیا را در زمان نوح علیه السّلام 


دایص سا ری اه ی موی 
ابراهیم بن هاشم. از 


(1)- کلمه «طوفان» یعنی آب زیادی که به آنچه رسد آن را در خود حل و 
غرق تماید. و. بالاینشن فزاز خبرد ونیز به هر باد.با انش شدید و-زیادی. که 
اشیاء را طعمه خود قرار دهد گفته می‌شود. 
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پدرش, از عبد السْلام بن صالح هروی نقل می‌کند که وی گفت: محضر 
حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم: چرا خداوند عز و جل در زمان 
حضرت نوح علیه السلام تمام دنیا را در اب غرق نمود با این که در میان 
مردم اطفال و کسانی که بی‌گناه بودند وجود داشتند؟ 

حضرت فرمودند: در میان غرق‌شدگان نه اطفال بود و نه بی‌گناه. 

اقا اطفال نبود زیرا حق عرٌ و جلّ چهل سال قبل از غرق نمودن دنیا صلب 
ِِِ و رحم زنان قوم نوح را عقیم نمود لذا در هنگام غرق طفلی وجود 
نداشت. 

و آها بی‌کناه ذر آنها تبود ژیرا هیج گام قادر متعال کسی. را که. کنام ندارد با 
عذاب خود هلاک نکرده است و افراد غرق شده دو دسته بودند: 

الف: آنان که پیامبر خدا یعنی نوح علیه السلام را تکذیب نمودند. 

ب: کسانی که راضی به تکذیب دسته ال بودند اگر چه به ظاهر تکذیب 
نمی کردند. 

بدون تردید. هر دو دسته گناهکا ر محسوب می‌شوند. 

لازم به تذکر است کسانی که داخل و حاضر در مجلس تکذیب نبوده ولی 
وقتی خبر تکذیب مکذبین زا شتیدند بم آن رای وه خشتوه شندند. مانند 
کسانی هستند که در آن مجلس حاضر بوده و پیامیر زا تکذیب تمودند. 


باب بیست و چهارم سر نامیدن قریه حضرت نوح به قریه ثمانین 


خذت: 1 ا خفن تابن عفر همان ری له یه مین کرد 

علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش, از عبد السّلام بن صالح هروی نقل 
هک ۱ حضرت رضا علیه السْلام فرمودند: 

هنگامی که نوح علیه السّلام به زمین فرود آمد او و فرزند و پیروانش 
جملگی هشتاد نفر بودند پس قریه‌ای را بنا نمود که به آن قریه ثمانین 
گفتند زیرا ساکنین آن که نوح و فرزند و پیروانش بودند هشتاد تن بشمار 


باب بیست و پنجم سر اين که خداوند عرٌ و جلّ در باره فرزند نوح علیه السُلام فرمود او از اهل تو 
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حدیث (1) پدرم رضی الله عنه فرمود: سعد بن عبد الله, از احمد بن 
محشد بن عیسی, از حسن بن علی الوشاء «1». نقل کرده که وی گفت: 
از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: پدرم علیه السلام 
9 

خداوند به علیه ِِ و ان لیس و ۲ من هلک <2« 
(فرزندت از اهل تو نیست) زیرا مخالفت پدرش را حه و در مقابل 
کسانی که از او پیروی نمودند از اهل او قرار داد. 

حسن بن علی الوشاء می‌گوید: امام علیه السْلام (حضرت رضا علیه 
ای ار ری 

این آیه را که در شأن فرزند نوح علیه السٌُلام است چگونه قرائت می‌کنند؟ 
عرض کردم: مردم به دو نحو آن را می‌خوانند: 

الف: اه عَمَل عَیْر صالح «3» ب: الَه عَمل عَیْر صالح «4» طبق قرائت دوم 
قائلین معتقدند که آن شخص فرزند نوح نبوده است. 

امام علیه السْلام فرمودند: ایشان دروغ می‌گویند, او فرزند نوح علیه 
و رو وا و و 
را از جناب نوح علیه السّلام نفی فرمود. 


محمّد بن ابی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسن_بن یزید نوفلی, از علی بن آبی حمزه. از آبی نعیم, از حضرت ابی 
عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان 


(1)- حسن بن تون بن زیاد الوشاء, وی کوفی است و به گفته کشی در 
رجال از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده و از وجوه طائفه امامیه 
(2)- سوره هود ایه (46). ۱ 
(3)- کلمه «عمل» به صیغه ماضی و «غیر» منصوب است تا مفعول ان 
باشد. 

(4)- کلمه «عمل» با تنوین رفع و «غیر» با ضمّه و «عمل» به معنای 
معمول است یعنی «مولود» و مراد از «غیر صالح» زنا می‌باشد و حاصل 


- 


هعنا این است که: اه مولود من زنا فلذا حق تعالی فرموده: نَهْ لس من 
هلک 
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جناب فرمودند: 

نجف همان کوهی بود که پسر نوح گفت: سآوی الی جَبل یَمَصمّنی من 
الماء «1» (به زودی بالای کوهی خواهم رفت که من را از غرق شدن در 
آب حفظ می‌کند) و روی زمین کوهی بزرگ‌تر و مرتفع‌تر از آن نبود, باری 
حو؛ عر و جل به کوه خطاب فرمود: اق کوهة ایا از من به:تو باید بناه: بردم 
شود؟ پس کوه بلافاصله تکّه تکه گردید و به طرف بلاد و سرزمین‌های شام 
پرتاب و به ریگ‌های ریز و کوچکی مبدّل گشت و بعد از آن به صورت 
دریایی عظیم درآمد و به دریای «نی» نامیدنش سپس خشک شد و به آن 
نی‌جف گفتند بعد از آن مردم آن سرزمین را «نجف» خواندند زیرا اداء آن 
بر زبانشان سهل‌تر و آسان‌تر بود. 


ناب پیت و کی ببلظ گففار کیع غلبم اقلا رک ان ترکق تصاما غبافت ع لا ییا ۱۱ فاجرا کار 


وت( موی اس نا سای لاه ی 
محقّد بن الحسن بن الصفار. از احمد بن محشّد بن عیسی, از محشّد بن 
اسماعیل از حثان بن سدیر. از پدرش نقل کرده که وی گفت: محضر 
حضرت ابی جعفر علیه السلام عرض کردم: 

جهت این که جناب نوح علیه السْلام قومش را نفرین کرد و به درگاه 
پروردگار عرض کرد: ۱ 

رَبٌ لاتَر علی الأرْض من الکافرین دار ان رهق بصلوا عبادک 0( 
الا فاجرا کقار (پروردگارا اين ۵ کفار را 1 احدی را روی 
زمین باقی مگذار, اگر تو از ز انها هر ؟ 1 باقی گذاری بندگان پاک با 
0 را 

حضرت فرمود: جهتش آن است که نوح علیه السلام می‌دانست در میان 
انشان احوی سایت دار 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: چگونه نوح اين معنا را دانست؟ 

حضرت فرمود: خداوند به او وحی نموده بود که از قوم تو احدی ایمان 
نخواهند آورد مگر همان‌هایی که قبلا ایمان آورده‌اند در این وقت بود که 
نوح آنها را نفرین کرد. 


(1)- سوره هود آیه (43). 
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بت و ی ی مردم گروههای سودان و ترک و سقالبه و یاجوج و ماجوح 
یدید مدند 


خذفت (1] یبن اعد بن تقد رضی الله عنم می کوید 

محقّد بن ابی عبد اللّه کوفی از سهل بن زیاد آدمی, از عظیم بن عبد ال 
الحسنی نقل می‌کند که وی گفت: 

از علی بن محمّد العسکری علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: نوح علیه 
السّلام دو هزار و پانصد سال زندگی نمود, روزی در کشتی خواب بود و باد 
می‌وزید و در اثر ان عورتش نمایان شد حام و یافث از ان منظره 
بخندیدند, سام علیه السْلام ایشان را نهی کرد و از خندیدن باز داشت و 
آنچه را که باد نمایان نموده بود وی پوشاند ولی تا و یافت دوباره آن را 
ظافر کر وید سوه صاخ له السلام آن.ر | فمو‌شاند و آن دهم کشوی 
می‌نمودند, در این اثناء نوح علیه السلام از خواب بیدار شد دید که ایشان 
می‌خندند, فرمود: سبب چیست؟ 

سام واقعه را بیان کرد, نوح علیه السّلام دست به طرف آسمان بلند کرد و 
عرضه داشت: 

پروردگارا نطفه حام را دگرگون کن تا غیر از سودان فرزندی از او به 
ظهور نرسد, خدایا نطفه یافث را نیز تغییر بده حق تبارک و تعالی نطفه 
اين دو را تغییر داد, پس تمام سودان که بوجود آمدند از حام بوده و آنچه 
ترک و سقالبه و یأجوج و مأجوج و چینی‌ها بوده از نسل یافث می‌باشند و 
اه ما ی ی ی 
آمدند بعد نوح علیه السّلام به حام و یافث فرمود: 

خدا ذژیه و فرزندان شما را تا روز قیامت بردگان اولاد و ذراری سام قرار 
دهد زیرا سام به من نیکی نمود و شما دو مرا آزار دادید. پس پیوسته 
علامت ایذاء شما به من در فرزندانتان ظاهر و نشانه نیکی و احسان سام 
به من در نسل او الی الابد نمایان باشد. 


باب بیست و نهم سر این که خداوند غر و جل دوش داره انبناخش کناورز و چویان ناشن 


۰ ی بسعد بن عید ال از محمّد بن 
شین .نی اند «َِ* از محمّد بن سنان 2 از محمد بن عطیه 
نقل کرده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: 

خداوند عر و جل از میان کارها و شغل‌ها کشاورزی و چوپانی را برای 
انبیائش دوست دارد ۳ ایشان هیچ گاه از بارش آسمان کراهت نداشته 
باشند. «3» حدیت (2) پدرم رضی الله اقفر مود تفت بی بو لاه از 
احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن_ علی ۰ 
اس ای ها را 
فرمودند: 

خداوند عر و جلْ هیچ پیامبری را برای مردم نفرستاده مگر آن که قبلا از او 
خواست تا چوپانی گوسفندان را نماید و بدین وسیله نگاهداری مردم را فرا 
دح 3 


باب سی‌ام سر نامیدن بادی که خدا با ان قوم عاد را هلاک کرد به «ریج عقیم» و علت زیاد شدن 


وف در شهرهای قوم عاد و جهت دیده نشدن کوه و توده فر آن ریگ‌ها و جهت نامیده شدن قوم 
عاد به «اِرَم ذاتِ العماد» 


حدیبت (1 ابو عبد اللّه محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان پروازی 
قنی کواند: 
سعید ترمدی, از عبد المنعم بن ادریس,: از پدرش از وهب بن منبه این 


طور نقل کرده: 


هکت بن الحسین ین ابی الخطاب ال ات امد اتی: فرخوم لاه در 
خلاصة الزجال فرموده است: وی مردی جلیل و از اصحاب امامیه و عظیم 
القدر و کثیر الژوایه و ثقه و عین بوده و تصانیف پسندیده و نیکو داشته 
است. 

(2)- محمد بن الحسن بن سنان وی در طفولیت پدرش را از دست داد و 
جذش سنان متکفل او گردید لذا او را به جذ منسوب می‌کنند باری برخی 
از اهل رجال او را غالی توصیف کرده و بعضی ضعیف و مرحوم اردبیلی در 
جامع الزواة می‌فرماید: از نظر من در روایات او باید توقف نمود. 

(3)- زیرا به وسیله باران امر کشاورزی و گله‌داری رونق می‌يابد و این 
معنا هم مطلوب کشاورزان بوده و هم مرضو چوبداران و گله‌داران است. 
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باد عقیم در زیر زمینی که ما بر رویش قرار گرفته‌ایم با هفتاد هزار مهار 
آهنی کنترل شده, بر هر مهاری هفتاد هزار فرشته موگلند, زمانی که 
پروردگار عرٌ و جل این باد را بر قوم عاد مسلط نمود, نگهبانان باد از حقَ 
تعالی اذن خواستند که از زمین همچون جریان هوا در دو لوله بینی گاو 
خارج شوند واقع این است که اگر باری عرژاسمه چنین اذنی می‌داد چیزی 
در زمین نبود مگر آن که طعمه حریق می‌شد لذا خدای عرٌ و جل به 
نگهبانان باد وحی نمود که از زمین بسان خروج از منفذ انگشتری بیرون 
روند و پس از اجراء شدن این فرمان قوم عاد به واسطه باد هلاک شده و 
نابود گشتند و حقّ عرٌ و جل در روز قیامت با همین باد کوهها را از بیخ کنده 
و تله‌ها و پشته‌ها را زیر و رو نموده و شهرها و قصرها را ویران می‌فرماید 
و به همین معنا اشاره دارد فرموده حقّْ عرٌ و جل در قرآن کریم: یِستلوتک 
عَن الجبال, قَفّل ینْسفها بي تسْفاء الخ. 

«قاع» زمینی است که در آن گیاه نمی‌باشد و «صفصف» زمینی است که 
پستی و بلندی و اعوجاجی نداشته بلکه هموار و مسطح می‌باشد و «امت» 
یعنی زمینی مرتفع و بلند, بنا , بر اين معنای آیه چنین است: 


ای پیامبر. از تو می‌پرسند روز قیامت کوهها چه می‌شوند؟ جواب بده: 
خدای من چنان انها را از بنیاد برکند که خاک شده و خاکش بر باد دهد, 
سپس پستی و بلندیهای زمین را چنان هموار کند که در ان کسی هیچ 
بلندی و پستی نبیند. 

و اما سر نامیدن این باد به «ریح عقیم»: 

جهتشن آن‌:است. که‌باد‌باد دم آبنسن اشت هداب و ختقطظم می‌باشد از 
رحمت نظیر منقطع بودن شخص از فرزند. 

باد مزبور قصرها و شهرها و بناهای محکم (مانند قلعه‌ها) را چنان در هم 
کوفته و خورد می‌کند که تمام به هیئت قبل یعنی ریی‌ها و کلوخ‌های بسیار 
ریز درآمده و با وزش باد به اطراف پراکنده می‌شوند و فرموده حق عر و 
جل در قرآن شریف که می‌فرماید: 

ما در من شیء آتث عَلَیْهِ الا جَعَلنهُ کالرّمیم یعنی: آن باد مهلک به چیزی 
تمت کذشت» مکر آن: که اهر | مانند. اشتخوان پوشنده هی گرد انده اشازه به 
همین معنا دارد. ۲ 

و ما سل زیاد شدن ریگ در این شهرها آن بود که باد ساختمان‌های واقع در 
نها را خورد نمود و هفت شب و هشت روز متوالی بر عادیان وزید پس 
میدیدی ایشان را مردگانی که گویا تنه‌های درخت خرما بوده که تو خالی 
هستند و با وزیدن باد بر 
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انها به زمین می‌افتند, کلمه «حسوم» یعنی دائم و متوالی باری این باد 
مردان و زنان را از زمین به هوا می‌برد و سپس از بالا به زمین پرتاب 
می‌کرد و آنها وارونه و معکوس بر سر دیگران می‌افتادند و به همین معنا 
و فرموده حقّ تعالی در قرآن کریم: 

تنرغ الّاس کاتهم عجار تخل فنقعر یعنی: آن باد مردم را از جا بر می‌کند 
کوبا خته در خی موده که ان تشه کندم شندم؛ است: 

کلمه «نزع» یعنی قلع و کندن, باری باد مزبور کوهها را خورد می‌کرد همان 
طوری که مساکن و منازل را در هم می‌کوبید و نرم و آرد می‌نمود و سپس 
به صورت شن و ریگهای بسیار ریزی که اوّل بودند بر می‌گرداند و به همین 
خاطر بود که در رمل و شن کوه و توده دیده نمی‌شد و امّا اين که به قوم 
عاد «ارم ذات عماد» گفته شده جهتش آن است که ایشان پایه‌های کوه را 
اد تابین درفی‌آورده ه توفی هم می داردند تا جایی که طول و ارتفاع آن 
باندازه طول کوه می‌شد سپس این پایه‌ها را نصب نموده و روی آن قصور 


بنا می‌کردند 


هشیش نگ زک فاشیوت ات ایشت. فیس کاب ان ای 


حدیث (1) از برخی مشایخ و اساتید اهل دانش شنیدم که می‌فرمود: جناب 
ابراهیم را به خاطر این ابراهیم گفتند که حضرتش اراده و قصد نمود و 
بلافاصله احسان و نیکی کرد. 

روی آورد و از دنی دوری نمود. 


باب سی و دوم سر به دوستی برگزیدن حق/ تعالی ابراهیم علیه السلام را 


حدیث (1) محشّد بن موسی بن متوگل رچی الله عنه می‌گوید: علی بن 
حسین سعدابادی, از احمد بن آبی عبد الله برقی از پدرش. از ابن ابی 
عمیر, از کسی که یادش نموده نقل کرده که او 
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حضرت فرمودند: زیرا وی بسیار بر زمین سجده مي‌کرد. 

ی ۱ ۱ اه تا و ار را یدیا ی وه علی بن 
ابراهیم بن هاشم «1», از پدرش, از علی بن معبد, از حسین بن خالد, از 
حضرت ابی الحسن الرضا علیه اسلا نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
شخ سرت این ی امه ال ام از مر مق گها نان هل کرفند کم 
فرمودند: 

خداوند عرّ و جلّ به خاطر اين ابراهیم علیه السّلام را خلیل و دوست خود 
کر احدی غیير از حق تبارک و تعالی را اراده نکرد و 
کسی غیر از او درخواست ننمود. 

عت (و) آحمد ین مختدتتسا نف ,ری اه غته نی کرت محهّد بن احمد 
۳۳ کوفی. ال را اه ار نالعا ی بو للم الکرتیی 
نقل کرده که وی فرمود: از حضرت علی بن محمّد العسکری علیه السّلام 
شنیدم که می‌فرمودند: خداوند عر و چل حضرت ابراهیم را به خاطر این 
که نادس هت و رافل شش صلوات لاه غآیهم فز و صااصرمی‌فر سار 
خلیل و دوست خود قرار داد. 

محمّد بن آبراهیم بن خارج اصم, از ابو الحسن محمد بن عبد الله بن جنید. 
از ابو بکر عمرو بن سعید, از علی بن زاهرر از حریز, از اعمش. از عطیه 
عوفی: از خایر بن‌ کید اللت اتضارفه وی می‌کمیه ار رسول:ضا صلی. اه 
علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند: خداوند متعال جناب ابراهیم علیه السْلام 
را خلیل خود نکرد مگر به خاطر اطعام نمودنش و نیز به واسطه نماز شب 
خواندنش در هنگامی ۳۹ بمردم خواب بودند. 

ذیت (ه اابدرم رضی آللهد عنه هی فرما ید یی یی رن از یعقوب بن 
یزید, از محمّد بن ابی عمیر, 


(4علی تن دایم بت هام آلعفی؛ رده علامه در خلاصه می‌فرماید: 
وی ثقه و معتمد و صحیح المذهب بوده و کتب زیادی تصنیف نموده است. 
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از ابان بن عثمان از محقّد بن مروان. از کسی که از حضرت ابی جعفر 
علیه السلام روایت نموده که آن مور ۱ فر مودند: فنکاهی که خداوند 
اتراهشم علبه السلام را به‌عنوان یل بر رنه سای الهوت ون .هه عوا ین 
سفید رو که دو جامه سفید به تن نموده و از سرش اب روغن می‌چکید 
نمایان شد و مقام خلت را به جناب ابراهیم علیه السّلام بشارت داد, یس 
جناب ابراهیم علیه السلام هه منزل گردید و ملک الموت در حالی که 
حاو ارت لو ادراهیم علبه الم نا اسان مه 

حضرت ابراهیم مردی غیور بود و هر گاه جهت حاجتی از منزل خارج 
می‌شد درب منزل را قفل می‌کرد و کلیدش را با خود می‌برد, روزی به 
ای از خاعا ش در اراس وو ار تاو رز 
بازگشت, درب را کشود ناگهان درون خانه مردی را دید بسیار خوش منظر 
و زیبا روی که ایستاده. غیرت بر او هی زد و وی را , بر آن داشت که 
بیرسد. 

ای بنده خدا چه کسی تو را به خانه من داخل نمود؟ 

آن شخص گفت: صاحب این خانه مرا به آن وارد نمود. ۳ 
سزاوارتر است, تو کیستی؟ 

فرمود: آیا ات مرا 9 

ملک الموت عرضه داشت: خیر, حو؛ عر و جل بنده‌ای را خلیل و دوست 
خود قرار داده امدم به او بشارت دهم. 

حضرت ابراهیم فرمود: آن بنده کیست که من تا زنده هستم خدمتش را 
بجا آورم؟ 

ملک الموت گفت: او تو می‌باشی. 

ابراهیم به نزد ساره همسرش رفت و به او فرمود: خداوند متعال مرا 
خلیل و دوست خودش قرار داده است. 

حدیث (6) محشّد بن الحسن می‌گوید: محمّد بن یچیی ص فرموده: 
من ون آبات ان صحته اسعص واه و متا دا 
ین ایس بر بو #1 


(1)- داود بن ابی یزید کوفی عطار. وی ثقه بوده و از حضرت امام صادق 
علیه السْلام و حضرت ابی الحسن علیه السلام روایت می‌کند. 
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از عبد الله بن هلال «1». از حضرت اب عید االفعليه الن ام نف کردم 
که آن حضرت فرمودند: 


وقتی فرستادگان پروردگار متعال نزد ابراهیم علیه السلام زو حضرت 
گوساله‌ای بریان شده برایشان حاضر کرد و فرمود: از آن بخورید. 


عرضه داشتند: از آن نمی‌خوریم تا ثمن و قیمتش را به قاتحوفت: 
حضرت فرمود: وقتی تناول کردید بگویید: ۱ ۱۳| ان ان 
ات اه 


ایام له الا فزمو هه وان اه اضتای هرادا سا 
تن بودند و او رئیس ایشان بود شد و به انها فرمود: سزاوار است خداوند 
متعال او را خلیل و دوست خود قرار دهد. 
رت ااش ای یه ای رو ای سای ترا فاد 
الساام با در انس ادا رتیل عله لام اووا ور تضا در حالس که 
به زمین می‌آمد ملاقات کرد و عرضه داشت: ای ابراهیم, آیا حاجتی داری؟ 
حضرت فرمود: اما به تو,ء حاجتی ندارم. 
حدیت (7) و به اسناد حدیبت ۱ (حدبثت 6) از محمد بن اور مه, از 
۱ 
منقول است که آن جناب فرمودند:, 

به آتش وحی نمود. ۱ و سود اگر او را ِ 1۳ 
هش 
و نیز امام علیه السْلام فرمودند: وقتی خداوند فرمود: 
با نان کوش ۳9 سَلاماً علی ابتراهیم <2> (ای ات ات انم سرد و 
سالمیاس) تناس خی و سرد هد که تا سم روز احدف نواست ار آن 
استفاده ببرد آب ایشان را در این مدّت گرم ننمود. 
حدیث (8) از محمّد بن عبد الله بن محمّد بن طیفور شنیدم که در ذیل 
فرموده حقّ متعال که از 


(1) عه اللدسن فلال بو فان دی عضی اه ان اه الله بایان 
(با باء به جای قاف) ضبط کرده‌اند, مرحوم شیخ او را از اصحاب امام 
صادق علیه السلام دانسته و بفرموده ممقانی مجهول الحال می‌باشد. 

(2)- سوره انبیاء آیه (69) 
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قول ابراهیم علیه السّلام نقل نموده رَب آرنی کیف ژد تمي الْمَوّتی 15 .. 
گفت: خداوند عر و جل به ابراهیم علیه السلام توهان داد که بنده‌ای از 
شد کان ضالخی سرا زبارت کند: پس جناب ابراهیم علیه السّلام چنین کرد و 
وقتی آن بنده با حضرت به سخن گفتن پرداخت محضرش عرض کرد: 
خداوند تبارک و تعالی در دنیا بنده‌ای دارد که به او ابراهیم می‌گویند حق* 
عرٌ و جل وی را برای خود خلیل و دوست قرار داده. 


حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود نشانه او بر خلیل بودن چیست؟ 
آنشخض غراضی کرد خداوند تعال خردکان را برای او زنده می‌کند. 
پس در خاطر شریف ابراهیم گذشت که شاید آن بنده من بأاشم لذ| از خدا 
درخواست نمود که مردگان را برایش زنده کند. 
ِِ عز و جل فرمود: هجو تو ایمان نداری که من بر احیاء مزد ان 

درم؟ 
عرض کرد: چرا ولی برای اطمینان قلب این سوال را نمودم یعنی برای 
اين که اطمینان پیدا کنم من خلیل تو هستم 

و این طور گفته شده که ابراهیم مور از سوال مزبور اين بود که 
4 هرد کاق معجزه او باشد همان طوری که پیامبران هر کدام معجزه‌ای 
دارند. 
و نیز در شرح احیاء مرده گفته‌اند: مقصود اینست که جناب ابراهیم علیه 
السّلام از پروردگار عرٌ و جل درخواست کرد مرده را برایش زنده کند. پس 
خدای عر و جل به او فرمان داد که یه خاطرش و در راه دوستیش زنده‌ای 
را بمیراند و آن قصه فرمان حق به دبح فرزند ابراهیم یعنی اسماعیل 
است که وقتی اسماعیل محکوم به مرگ شد خداوند وی را از مرگ رهاند 
و نگذارد که قربانی 9 پس می‌توان گفت نجات اسماعیل از مرگ 
مه اه مر ای کی خداوند عر و جل به ابراهیم علیه 
السّلام امر فرمود چهار پرنده (طاوس, کرکس, خروس و مرغابی) را ذیح 
کند. مقصود از «طاوس» زینت دنیا و از «کرکس» آرزوی طولانی و از 
«مرغابی» حرص و از «خروس» شهوت است در واقع خدای عر و جل به 
ابراهیم فرموده: 
اگر دوست داری قلبت را زنده گردانی و با من استوار باشی باید از این 
چهار چیز بیرون ایی زیرا تا مادامی که اینها در قلب بنده من باشد, با من 
استوار نیست. 


(1)- سوره بقره آیه (260) 
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مرحوم مصئثف می‌فرماید: از محمّد بن عبد الله بن محمّد بن طیفور 
پرسیدم: 

چطور خداوند از جناب ابراهیم علیه السْلام پرسید: 11 به من ایمان نداری؟ 
با این که حق تبارک و تعالی از سر و حال آن حضرت مطلع بود لذا این 
سوال را با وجود علم ۳۹ می‌توان توجیه کرد؟ ِ 

ایشان فرمود: وقتی جناب ابراهیم علیه السلام به درگاه الهی عرضه 


پروردگارا, به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟ 

ظاهر اين عبارات و الفاظ به توقم می‌اندازد که ابراهیم علیه السّلام 
تست یم ایا هر کای سفه دا را انح ی ما ستال 
منود که کر ماقم اسففام انا است وس مان اه را انکار رو 
و یقین را در او تقریر می‌فرماید و بدین ترتیب ائهام عدم ایمان و فقدان 
یقین در آن حضرت ساقط شده و جنابش از شی و تردید منژه و مبزا 


می‌گردد. 
حدیت (9) غرم بو اخمه وحم الا غلیه من کوید؛ محقّد بن هارون صوفی 
از ابی بکر عبد الله بن موسی از محقّد بن حسین شاب از محشد بن 


معصن؛ , از یونس بن ظبیان. از حضرت ابی عبد اللّه علیه السٌلام نقل کرده 
که آن جناب فرمود: حضرت امیر الموّمنین علیه السّلام فرمودند: هنگامی 
که خدای. عر و جل اراده قبض روح ابراهیم علیه السلام را نمود ملک 
الموت به او نازل شد و عرضه داشت: سلام بر تو ای ابراهیم. 

ابراهیم فرمود: و بر تو سلام ای ملک الموت, آیا خوش خبری يا خبر مرگ 
آورده‌ای؟ ۰ 

گفت: ای ابراهیم برای قبض روح تو امده‌ام پس دعوت مرا اجابت کن. 
ابراهیم علیه السْلام فرمود: ایا دیده‌ای دوست., دوستش را بمیراند؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: ملک الموت برگشت تا در مقابل حق" جل جلاله 
ایستاد و عرضه داشت: بار خدایا شنیدی خلیلت ابراهیم چه گفت؟ 

دوست کراهت دارد. حبیب ملاقات محبوب را دوست می‌دارد. 


باب سی و سوم سر اين که خدای عر و جل فرمود: و ابُراهیم الذی وَفی 


علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 147 

حدیث (1) پدرم علیه الژحمه می‌فرماید: تسد بو غبه آلله: از یعقوب پن 
یزید, از محمّد بن آبی عمیر, از حفص بن بختری از حضرت ابی عبد الله 
علیه السّلام نقل کرده که آن جناب در ذیل فرموده حقّ عرّ و جلٌّ که 
می‌فر ماید: و (ُراهیم الذٍی وفقی فرمودند: 

جناب ابراهیم علیه السلام وقتی صبح و شام می‌کرد هین کفرت : اصبحت و 
ربی محمود (صبح کردم در حالی که پروردگارم ستوده شده است) اصبحت 
لا اشرک باللّه شیثا (صبح کردم در حالی که اصلا برای خدا شریک قائل 
نیستم) و لا ادعو مع اللّه الها آخر (و با خدا معبود دیگری نمی‌خوانم) و لا 
اتخد من دونه ولیا (و غیر از خدا ولی دیگری اخذ نمی کنم) فلذا به واسطه 
آن به عبد شکور موسوم گردید. 


باب سی و چهارم سر این که اسماعیل علیه السلام مادرش را در حجر «1» دفن نمود 


حدبت (1) محمد بن الحسن الصفار, از عباس بن معروف 2 از علی بن 
ابو از حسن بن سعید. از علی بن نعمان از سیف بن عمیره «3», از 
ابی بکر حضرمی از حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: 
ی یی مرتفع قرار 
دآد.و نز روخ آن دیوارق.بنا تمود تا زیر با لکد مال نشود. 


باب سی و پنجم سر این که اسب‌ها «جیاد» یعنی نیکوها گفته می‌شود 


حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه «4». از عمویش محمّد بن ابی القاسم, 
از احمد بن 


(1)- کلمه «حجر» به کسر حاء و سکون جیم مکانی است در نزدیکی کعبه 
و حاجی‌ها در موقع طواف باید ان را در طواف خود داخل کنند یعنی از 
پشت آن دور بزنند. 

(2)- عباس بن معروف. #می نقه ود 9 می‌باشد. 

السّلام روایت می‌کند ی را 
می‌شود, در باره‌اش گفته‌اند واقفی مذهب بوده. 

(4)- محمد بن علی ماجیلویه قمی, از کلام مرحوم علامه استفاده می‌ شود 
که وی ثقه است چنانچه مرحوم فاضل جزائری نیز ایشان را توثیق کرده و 
مرحوم مصلف (صدوق) بدون واسطه از وی زیاد نقل حدیث نموده است و 
به فرموده ممقانی در رجال وی از مشایخ اجازه صدوق بوده و همین معنا 
اس اد اه ۲ برنطی: 1 ان 71 ِ کی ی 
از مجاهد «2». از ابن عباس, وی می‌گوید: 

اسب‌های عربی در سرزمین‌های عرب وحشی و رمنده بودند و زمانی که 
جناب ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام پایه‌های خانه خدا را بنا نهاده و بال 
بردند حق عرٌ و جل خطاب به ابراهیم فرمود: 

من گنجی را به تو داده‌ام که به احدی پیش از تو نداده‌ام. 

0 0 

حضرت ابراهیم و اسماعیل هر دو از بیت خارج شده تا بالای کوه جیاد «<3» 
برآمدند و سپس فرمودند: 

لا هلا الا, هلم پس از طنین این صدا در فضاء هیچ اسبی در سرزمین عرب 
تبود محر. آن که: تحضور جناب ابراهیم علیه السلام رسیده و در مقابل آن 
جناب فروتنی و خضوع کرده و سر بر زمین نهاد و به همین جهت اسب‌ها را 
عرب جیاد نامید 3 پیوت۳3ه اسب‌ها آنجا بودند تا حق تعالی آنها را خواند که 
به نزد صاحبانشان برگردند و وضع به همین منوال بود تا زمان سلیمان فرا 
رسید و آن حضرت اسب‌ها را اتخاذ نمود و وقتی ان حیوانات حضرت را به 
خود مشغول نمودند آن جناب امر فرمود: 


که تباق‌ها و کردن انها را با شمشین زدند و پیوسته از آنها کردن: می‌ژدند 
پی می‌کردند تا چهل اسب باقی ماند. «4» ال 


باب سی و ششم سر این که ابراهیم علیه السلام آرزوی مرگ نمود بعد از آن که از آن کراهت 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله از احمد بن 


دحا بات اس ایا مت اه 

(2)- مجاهد بن العلا الکوفی, وی به فرموده ممقانی در رجال امامی و 
مجهول الحال می‌باشد 

(3)- جیاد بکسر جیم که ضبط دیگر آن «اجیاد» بفتح همزه و سکون جیم 
است جمع «جید» بمعنای گردن می‌باشد و آن کوهی است تر مکه 

(4)- در من لا یحضره الفقیه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت کرده که روزی وقت عصر حضرت سلیمان مشغفول ۷ 
گردید تا آفتاب فرو رفت و فضیلت نماز عصر از سلیمان فوت شد پس 
سلیمان امر کرد فرشتگان صف کل آفتاب ۳ را برگردانند و یس ز رد 
شمس سلیمان وضو ساخت و نمازش را اداء نمود و حاصل این روایت آن 
است که در زمان سلیمان وقت نماز ۱ 
غروب آفتاب نیز می‌توانستند آن را اداء نمایند اما قبل از غروب وقت 
فضیلت آن بود و بعد از غروب وقت اضطراری آن محسوب می‌شد و 
سرگرم شدن جناب سلیمان به دیدن اسبان او را از دریافت فضیلت نماز 
عصر بازداشت لذا رد شمس نمود تا فضیلت ان را درک کند. 

علی بن ابراهیم در تفسیر فرموده: جناب سلیمان اسب را بسیار دوست 
ما ی ی ان را از نظر او بگذرانند روزی 
اسبان از نظرش گذشتند و وی چنان مشغول دیدن آنها گردید که آفتاب به 
حجاب شب فرو رفت و نماز عصر او فوت گردید از اين جهت قرین غم و 
وقت خود بخواند و بعد از ان اسبان را طلبید و از غصه‌ای که داشت برخی 
را پی کرد و بعضی را گردن زد چنانچه حقن تبارک و تعالی می‌فرماید: 
(قطفق مَسحاً بالسُوق و الأغناق). 

ار 177 
اش ی اس للم ها ام ول رد که ان ود مات شام 
فرمودند: ۱ 

نس اد ان که نان راهم له الساام ای نو را با آ ورد کت 


به شام و در آنجا رحلت نمود و سبب فوتش این بود که ملک الموت نزدش 
آمد تا او را قبض روح نماید, ابراهیم از مرگ کراهت نشان داد ملک الموت 
به نزد پروردگار برگشت و عرضه داشت: ابراهیم از مرگ کراهت دارد حق 
عر و جل فرمود: ۱ 

او را به خود واگذار زیرا دوست دارد عبادت مرا بجا آورد. امام علیه 
السلام فرمودند: 

ابراهیم بود تا روزی پیرمرد کهن سالی را دید آنچه را که می‌خورد از او 
خارج می‌گردد پس از زندگانی دنیا منزجر شد و دوستدار مرگ گردید و 
خبر.به ماارسید که جناب ابر آهیم به متز لش:رفت: پش.در آن شخضی را با 
صورتی بسیار زیبا که تا به حال چنین هیئّتی ندیده بود مشاهده کرد, فرمود: 
تو کیستی؟ 

عرضه داشت: من ملک الموت هستم 

ابراهیم فرمود: عجب چه کسی از نزدیکی و مصاحبت و زیارت تو با چنین 
صورت و منظری که داری کراهت دارد! ملک الموت عرضه داشت: ای 
خلیل رحمان خداوند تبارک و تعالی وقتی نسبت به بنده‌ای خیر را اراده کند 
من را با این صورت نزدش می‌فرستد و هر گاه به بنده‌ای شرّ را قصد 
نماید مرا با صورتی غیر از اين پیش او گسیل می‌دارد. 

سپس ملک الموت روج[ آن حضرت علیه السّلام را در شام قبض نمود و 
پا ی 
رحلت فرمود و وی را در 


ایو ی سین العصوی المراذهی یل ین شام اخشیت ایام 

صاوق یه الا سل کردم ک ان جات قرو ید 

اه الا ال ار تا بر ما ی ی و ات 

بن البختری المرادی و زرارة بن اعین. 
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حجر نزد مادرش دفن نمودند. 

خویت (2) من مس نز و گنفت اد رهش رود 

از احمد بن محمّد بن عيسي, از حسن بن محبوب, از محمّد بن قاسم و 

غیرش, از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام حضرت فرمودند: 

۱ وا ۱ بو ۷ ۶ 
به آن روشن گردد چه آن که حقّ تبارک و تعالی تو را خلیل خود قرار داده و 

او دعاء تو را اگر بخواهد مستجاب می‌گرداند. 

حضرت فر مودند: جناب ابراهیم از پروردگارش خواست که به او فرزندی 

دانا روزی کند. پس خدای عر و جل به او وحی کرد: 


من غلام و پسری دانا به تو ارزانی داشتم و سپس به واسطه اطاعتت از 
من مورد امتحان و ازمایشت قرار می‌دهم. 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: جناب ابراهیم علیه السّلام بعد از 
این بشارت سه سال صبر کردند سیس از جانب خدای عر و جل بشارت 
آضد: ساره به آن حضرت عرض کرد: سن تو زیاد شده و مرگت نزدیک 
گشته کاش خدا را می‌خواندی و از درگاهش می‌طلبیدی که اجلت را 1 
انداخته و عمرت را طولانی می‌کرد و بدین ترتیب با ما زندگی می‌کردی و 
چشممان را روشن می‌نمودی. 
حضرت فرمودند: ابراهیم علیه السلام از پروردگارش آن را درخواست 
نمود و خدای عرّ و جل به او وحی کرد راجع به طول عمر هر چه خواستی 
از من سوّال کن به تو اعطا می‌کنم. 
امام علیه السلام فرمودند: ابراهیم اين خبر را به ساره داد و ساره به او 
عرض کرد: از خدا بخواه تا تو را نمیراند تا وقتی که خودت از آو درخواست 
به او وحی مود که ذعایت ۳ اجابت کرده ۳۹ خواسته‌ات قرار. دادم. 
ابراهیم اين خبر را به ساره داد و وی را از وحی خدای عر و جل مخبر 
ساخت, ساره عرضن کرد شکر خدای را بجا آور و طعامی درست کن و 
فقراء و نیازمندان را دعوت نما تا از آن تناول کنند, پس ابراهیم چنان کرد, 
ظفامن, بخت ره هرد را بز .ان خواند و جر .غیان. دعوت‌شن کان. پیرمرد 
۷ 
علل الشرابع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 155 
چشم می‌خورد, ابراهیم علیه السّلام او را بر سر سفره نشاند. 
امام علیه السْلام فرمودند: آن پیرمرد نابینا دست دراز نمود و لقمه‌ای 
برداشت و به طرف دهانش برد ولی ضعف مفرط دست او رابه راست و 
چپ می‌برد سپس دست به طرف پیشانی رفت در این وقت آن عصاکش 
دشنت. وی. را گرفت و به طرزف. دهاتش برده پنن. از آن پیر‌فرزد اعمی 
لقمه‌ای دیگر برداشت و آن را به چشم خود زد. 
امام علیه السلام فرمودند: ۳ 
ابراهیم علیه السْلام به نابینا و حرکاتی که می‌کرد می‌نگریست و از آن 
تعجب می‌کرد لذا از آن شخص عصاکش پرسید و جهت آن را خواستار 
شد, عصا کش گفت: الخه این سرت انیا مش خی تا ران ضعی و 
ناتوانی است. 
به سن کهولت رسیدم مثل این شخص می‌گردم؟ 
سپس بعد از انچه از آن پیرمرد دیده بود خدا را مورد خطاب قرار داد و 
عرضه داشت: بار خدایا مرا در همان اجلی که برایم مقذر کرده بودی از 


دنیا ببر» پروردگارا بعد از انچه دیدم دیگر خود را به دراز شدن عمر نیازمند 


باب سی و هفتم سر نامیدن ذو القرنین به ذو القرنین 


حون ( 1 در رصم اه عنم فرمووه مه ند بن ی ار ان یه 
بن حسن بن ابان, از محمّد بن اورمه, از قاسم بن عروه «1», از برید 
عجلی «2», از اصبغ بن نباته, وی می‌گوید: 

تا ایا ی نها اس هی وا ا ور مان 
حضرت ایستاد و عرض کرد: يا امیر المومنین از ذو القرنین به من خبر ده 
آیا پیغمبر بود یا سلطان؟ 

و نیز به من خبر ده که فرق او از طلا بود يا از نقره؟ 

حضرت به او فرمودند: ذو القرنین نه پیامبر بود و نه سلطان و دو فرقش 


نه از 


(1)- قاسم بن عروه, ابو محمد مولی ابی ایوب الخوزی. مرحوم ممقانی 
می‌فرماید: علی الاقوی وی حسن محسوب می‌شود. 

(2)- برید بن معاوية بن العچلی, وی از امام باقر و امام صادق علیهما 
السلام نقل می کند, مرحوم علامه در خلاصه فرموده: 

برید وجه من وجوه اصحابنا, فقیه و ثقه می‌باشد. 
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بود و نه از نقره بلکه او بنده‌ای بود که حق تعالی را دوست می‌داشت و 
خدای عر و جل نیز او را دوست می‌داشت. برای خدا خیرخواهی کرد و 
خدای عر و جل نیز خیر خواهی او را نمود. تا و 
القرنین گفتند اینست که وی قوم خود را به حقّ عرٌ و جل دعوت نمود ولی 
آنها بر فرقش کوبیده و او را زدند» پس برای زمانی از ایشان غایب شد و 
سپس بسویشان بازگشت و دوباره آنها را دعوت کرد و آنها اين بار بر فرق 
دیگرش کوبیده و بدین وسیله او را مضروب ساختند. 

سپس امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: و در میان شما مثل او می‌باشد 


4» 


باب سی و هشتم سر نامیده شدن اصحاب رس به اصحاب رس و جهت نامیدن عجم ماههای خود 
را به ابان و آذر و غیر اين دو 


خدینت (1) احمذ ین زیاد نن عفر مذاتی رضی الله غنه من گویة: علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از ابو الصلت عبد السْلام بن صالح هروی, از 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام از پدر بزرگوارشان موسی بن 
جعفر از پدرشان جعفر بن محمّد, از پدرشان محمّد بن علی, از پدرشان 
علی بن الحسین, از پدرشان حسین بن علی علیهم السلام. حضرت 
فرمودند: سه روز قبل از شهادت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام 
الشلام 


(1)- مقصود از خیرخواهی ذو القرنین برای خدا همان دعوت او است مردم 
را بهصوی خصرت نمسای شاد از خر خواهی حف سل خانه سای ار 
شاید مضمون حدیتی است که مرحوم مجلسی عطر الله مرقده در کتاب 
ره ی ۱9 ال و ان ام ات که 

ات ی و وت ارت را سس وه ام ره بو ور 
القزتین. شتذال. شندء. آن: جناب. فرمودند؛ ذو القرنین بنده صالح خدا بود 
موسوم به عیاش حقّ تبارک و تعالی او را برگزید و پس از طوفان نوح وی 
را به سوی مردم مغفرب ی او مردم را 1 ولی 
مردم بر فرق راستش کوبیده و او را 2 پای درآوردند سپس حقّ عرٌ و جل 
او را بعد از صد سال دیگر زنده کرد و اين بار او را به سوی مردم مشرق 
فرستاد. باز مردم وی را تکذیب کرده و بر فرق چپش کوبیده و او را 
یلاح ها ایض شالت اما و کرت تس 
دو ضربه‌ای که به او رسیده بود جای ضربتین دو شاخ مجوّف قرار داد. 

(2)- مقصود از «مثل ذو القرنین» وجود مبارک خود امیر المومنین علیه 
السّلام است که از جهت وارد شدن دو ضربت بر فرق آن بزرگوار خود را 
مثل ذو القرنین معرّفی فرمود و آن دو ضربت عبارت بود از: 

وف ضربتی که روز خندق از عمرو بن عبد ود بر فرق نازنینش وارد 

دید . 
ب: ضربتی که شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ابن ملجم ملعون به حضرت 


رد. 
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مشرف شد و عرض کرد: يا امیر المومنین خبر به من دهید که اصحاب رس 
در چه عصری بوده و منازل و خانه‌هایشان در کجا و سلطانشان چه کسی 


بوده است؟ 

آیا حق عرٌ و جل پیامبری به سوی آنها فرستاده يا نه؟ و بیان فرمایید به 
خاس ره ای ان سر کاب ام ما ار 
میان نیامده و در هیچ کجا خبری از آنها نیافته‌ام. ۱ 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: سوالی کردی که قبلا احدی ان را 
نکرده و بعد از من کسی شرح و توضیح آن را برایت نخواهد داد و هیچ 
آیه‌ ای در قرآن شریف یت یر ار کف هرا به تفسیرش واقف و آگاه 
بوده و می‌دانم در چه مکانی, صحرا يا کوه و در چه زمانی. شب يا روز 
نازل شده است و در حالی که به سینه مبارک آشاره می‌نمود فرمود: در 
این جا علم بسیار و زیادی می‌باشد ولی طالبین آن کم بوده و وقتی مرا از 
دست دادند انگشت تدامت به دندان می‌گزند. 

بودند که درخت صنوبر را می‌پرستيدند, به این درخت. شاه درخت گفته و 
یافث بن نوح ان را کنار چشمه‌ای موسوم به روشاب کاشته بود که این 
چشمه بعد از طوفان برای نوح جوشید. 

و اما ایشان را به این جهت اصحاب رس نامیدند که پیامبرشان را در زمین 
پنهان کردند و این قضیه بعد از جناب سلیمان بن داود علیهما السلام بود. 
دوازده روستا و قریه داشتند که در کنار نهری به نام رس قرار داشته و از 
بلاد مشرق زمین محسوب می‌شدند و اين گروه به نام رود موسوم شده 
بودند و در آن روز روی کره زمین رودی بزرگ‌تر و پر پرآب‌تر و شیرین‌تر و 
قوی‌تر از آن وجود نداشت چنانچه روستا و قریه‌ای زیادتر و آبادتر از اين 
دوازده روستا وجود نداشت نام بعی: 

آبان و دیگری: آذر و سوّمی: دی و چهارمی بهمن و پنجمی اسفندیار و 
ششمی برودین و هفتمی اردی‌بهشت و هشتمی ارداد و نهمی مرداد و 
دهمی تیر و یازدهمی مهر و دوازدهمی شهریور بود. 

و9 شور تون شهرهای ایشان, اسفندیار بعلی همان شهری بود که 
سلطانشان در آن مستقر شده بود سلطان ایشان موسوم به ترکوذ بن 
غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان بود (نمرود بن کنعان همان 
فرعون معاصر با حضرت ابراهیم علیه السلام است). 

چشمه مزبور و درخت صنوبر در همین شهر بوده و در هر یک از آن 
روستاها و 
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قریه‌های دیگر دانه‌ای از شکوفه آن درخت را کاشتند, دانه‌ها رویید و به 
درختی عظیم تبدیل گشت و از چشمه‌ای که در جنب درخت صنوبر بود 
نهرهایی به طرف هر یک از آن درختان جاری کردند, اب چشمه و نهرهای 


منشعب از آن را بر خود و چهار پایان حرام کرده و از ان نه خود و نه 


حیواناتشان نمی‌آشامیدند خی اک کشت از ان استفادهفی کرد وج را 
کشته و می‌گفتند این اب حیات پروردگار ما است, یس احدی نباید از حیات 
او بکاهد, ایشان و چهار پایانشان از نهر رس که در قریه‌های آنها جاری بود 
می‌آشامیدند ایشان در هر ماه از سال در هر قریه‌ای عیدی می‌گرفتند که 
اهل آن قریه اجتماع می‌کردند و درختی را که نزدیک ده و قریه ایشان بود 
آراسته و به انواع حلل و جواهر و حریر مزیّن می‌کردند سپس گوسفند و 
گاو بسیار آورده و نزد آن درخت قربانی می‌کردند و هیمه و هیزم جمع 
کرده و با آن آتش افروخته و آن قربانی‌ها را در آر ای افکندند و چون دود 
آن بر هوا بلند می‌شد و آسمان را می‌پوشاند درخت را سجده می‌کردند نه 
حق عرٌ و جل را و گریسته و تضرّع می‌نمودند و از درخت می‌خواستند که 
از آنها راضی شود, شیطان می‌آمد و شاخه‌های آن درخت را می‌جنباند و از 
ساق درخت آوازی همجون آواز کودک بلند هی اب که: ای بندگان من از 
شما خشنود شدم, و پس نفس خود را پاک و منژه می‌نموده و چشمهایتان 
را روشن بدارید ایشان پس از استماع این صدا سرها را بالا کرده و از 
فرط خوشحالی و سرور به شرب خمر و نواختن ساز مشغول می‌شدند و 
دستبند به دستها می‌کردند و آن روز و آن شب را در آنجا , به لهو و لعب سر 
کرده و سپس به منازلشان بر می؟ 

عجم ماههای خود را که به ابان ماه و آذر ماه و دیگر اسامی نامیده‌اند به 
خاطر آن است که این نامها را از اسماء اين قریه‌ها و روستاها مشتق 
کرده‌اندکه آن. که ترخین از انها یه قضی: جیص هی کفتند: آمر فز کید فلان 
قربه است (مثلا قریه تير يا قریه مهر ..) حتی وقتی عید روستای 
بزرگشان (روستای اسفندیار) فرا می‌رسید کوچک و بزرگشان در انجا 
اجتماع کرده و سراپرده‌ای از حریر که بر آن انواع صور و تماثیل منقوش 
بود در جنب درخت صنوبر و آن چشمه بر پا هو کر دنت وا روم رن نو ان 
نصب کرده که هر دربی تعلق , به یکی از اهالی قرار و ده‌ها داشت. سپس 
در خارج سرا پرده. مقابل درخت صنویر سجده کرده. و قربانی‌های خود را 
تردن رت می از هه ابلیتین تون ان هنگام می‌آمد و درخت صنوبر را 
سخت می‌جنباند و از جوف درخت صدایی آشکار و رسا بلند می‌شد و به 
انها وعده‌های می‌داد و بیش از 
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آنچه شیاطین مستقر در درخت‌های قریه‌های دیگر اهالی را آرزومند و 
امیدوار به بقاء می‌ساختند این درخت جمعیت را امیدوار می‌ساخت پس 
مردم سرها را از سجده برداشته و چنان مسرور و با نشاط به نظر 
می‌ر سید ند که هیچ گاه این طور مشاهده نمی‌شدند پس به شرب خمر و 
نواختن سازها می‌پرداختند و مذّت دوازده روز و دوازده شب که عدد اعیاد 
سالانه آنها بود در آنجا به عیش و عشرت می‌ماندند و پس از آن به 


و وقتی زمان کفرشان به خدای عر و جل طولانی شد و مذأت عبادتشان 
کش ار ال را از کسجه خوامیر ال سای ار نی اشوانن 
که از فرزندان بهودا| بن یعقوب بود به سوی ایشان مبعوت داشت. این 
پیغمبر مدّت طولانی در بین ایشان بود و همواره آنها را به پرستش خدای 
یگانه و معرفت پیدا نمودن به ساحت ربوبی او دعوت کرده ولی آنها از او 
پیروی نکرده و دعوتش را اجابت نکردند و وقتی وی شدّت گمراهی آنها و 
نپذیرفتن‌شان رشد و رستگاری را دید. هنگامی که عید روستا بزرگ فرا 
رسید به درگاه الهی عرض کرد: 
پروردگارا. بندگانت از اطاعت من اباء نموده و مرا تکذیب کرده و به تو 
کفر ورزیده و درختی را که نفع و ضرری برای ایشان نداشته می‌پرستند. 
پس درختشان را خشک کن و قدرت و سلطنتت را به ایشان بنما. 
روز بعد در برآمدن آفتاب عالمتاب آن قوم دیدند که درختشان خشک 
گردیده. پس مضطرب و پریشان شده و گفتگو در میانشان افتاد و به دو 
فرقه شدند: ۳ 
حروهت 1 این مرد که می‌پندارد فرستاده پروردگار اسمان و زمین 
اسان ما را یه ییا ی ها را ار معستتان نم موه 
خودش بر گرداند. 
و دسته‌ای دیگر گفتند: این به خاطر آن است که خدایان شما بر شما خشم 
گرفته‌اند زیرا این مرد انها را دشنام داده و معیوب می‌نماید و شما را به 
پرستش غیر آنه کر وس سس فروا ار ایا 
شما را پنهان نموده و شما مزاحم او نمی‌شوید. پس هر دو گروه بر کشتن 
او اتفاق کردند و به این منظور لوله‌های سربی طولانی دهانه گشادی را 
تهیّه کرده و آنها را داخل چشمه کرده و یکی, یکی داخل چشمه فرو بردند 
تا به قعر و قرار آن رسیده و یکی بعد از دیگری را روی هم سوار کردند به 
طوری که از ته چشمه تا بالای آب لوله‌ها زوی هم قرار گرفته و نضب 
شدند و همچون ظروف سفالی و تنبوشه‌ها که روی هم قرار داشته باشند, 
سیر ات تاجن این لوله‌ها رز کشیجه مسشن از آن‌در نان ار میت جاهین 
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را با تخت ان | مسدود نمودند ه عدا لوله‌ها را آد.اب بیرون آفردم 2 
کنو آهروارس وی خرایات ها مت ضا کش را اما سا یت 
می‌ساخت و ما بندگان را از عبادتشان باز می‌داشت کشته و در زیر چشمه 
بزرگ دفنش کرده‌ايم تشقی بر ایشان حاصل شده و از ما راضی می‌شوند 
و دوباره نور و درخشندگی آنها برگشته و همچون سابق موقعیتشان بین ما 


بندگان ثابت می‌ماند. 


یک سال گذشت و روزها ناله پیامبزشان را می‌شنیدند که می‌گفت؛ ای 
سرور من تو تنگی جا و شدّت گرفتاری مرا می‌بینی پس بر ضعف و 
ناتوانی من رحم کن و بر بیچارگی من ترجم نما و در قبض روحم تعجیل 
فرماء, امید دارم که استجابت دعایم را به تاخیر میاندازی و انقدر ناله کرد تا 
تقراها ی ات رت 

خق تبار ی و تعالی به خبر ثیل فر مود: اي بر ئیل آبا تندغاتی. که حلم من آتها 
را مغرور ساخته و از مکر من در امان بوده و غیر من را پرستش کرده و 
پیامبران و رسولان مرا کشته‌اند می‌پندارند در مقابل غضب من می‌توانند 
مقاومت کرده یا گمان دارند که قادرند از تحت سلطه من بگریزند؟ چگونه 
این امر ممکن باشد و حال ان که من از تمام کسانی که عصیان و 
نافرمانی مرا کرده‌اند انتقام خواهم گرفت و به عژت خود سوگند خورده‌ام 
ایشان را به وسیله عبرت برای عالمیان قرار دهم. باری در یکی از ایام که 
مصادف با عید آنها بوده و به برگزاری مراسم عید مشغول بودند حقّ تبارک 
و تعالی بادی سرخ فرستاد که ایشان را در خود گرفت و متحیّر و 
سراسیمه به این سو و آن سو می‌دویدند و از وحشت بعضی به برخی دیگر 
پناه می‌بردند, در اين هنگام به امر حقّ تبارک ۵ تقالی هی نو با نها 
مبذل , به سنگ گوگرد شد که شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشید و از با 
گداخته قنغله‌ور ,بز سونان جنر رد یس ۳۳ پایین و بالا آتش بر ایشان 
سخت گرفت تا آن که بدنهایشان همچون سرب ذوب گردید پس یناه به او 
می‌بریم از غضب و نزول نقمت و عذابش. 


شیر اقیل 
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بن ی جوهری از جعفر بن محقّد بن 9 از پدرش, از حضرت ابی 
غید الله قاید السلام تقل کرد که .ان حات فرمودند: 

یعقوب و عیص دو قلو بودند ابتداء عیبص و سس بعقوب مه[ شد لذا| 
یعقوب به این نام موسوم شد چون به عقب و دنبال برادرش عیص از رحم 
مادر خارج گردید 

یعقوب همان اسرائیل بود و معناي اسرائیل, عبد اللّه است زیرا کلمه 
«اسرا» یعنی عبد و «ایل» بعتن اللد عز و جل, و حدیث (2) در خبر دیگر 
آمده «اسرا» یعنی فوّت 1 «ایل» یعنی الله عرژ و جل پس معنای 
«اسرائیل» قوة اللّه عز و جل می‌باشد. 

حدیث (3) ابو مخت عید اااه بن حامد می‌گوید: ابو صالح خلف بن محمد 
بن اسماعیل الخیام البخاری به گفته خودش حدیث را در بخارا بر وی 
قرائت کردند و او شنید و اقرار به آن کرد وی گفت: ابو عبد الله محشّد بن 
علی بن حمزه انصاری از عبد الرحمن بن ابراهیم دمشقی دحیم از بشر بن 
بکر نفيسي, از ابی بکر بن ابی مریم, از سعید بن عمرو انصاری از پدرش, 
از کعب الأخبار حدیث طویلی را نقل کرده که در ضمن آن می‌گوید: 
اسرائیل را به خاطر این اسرائیل اللّه نامیدند که یعقوب در بیت المقدس 
مت نا ون و و اولین کسی بود که به آن داخل شده و آخرین 
نفری بود که از آن بیرون می‌رفت. وی قنادیل و چراغ‌های بیت را روشن 
می‌کرد و صبح مشاهده می‌کرد که چراغ‌ها خاموش شده‌اند. شبی در 
مسجد بیت المقدس ماند و چراغ‌ها را زیر نظر داشت تا ببیند چطور 
خاموش می‌شوند, ناگهان جنْ را دید که چراغ‌ها را خاموش می‌کند, یعقوب 
او را گرفت و اسیر نمود و به یکی از ستونهای مسجد بست در بامداد که 
هوا روشن شد مردم جنْ را دیدند که اسیر یعقوب گردیده و چون نام جنی 
«ایل» بود از این رو به یعقوب اسرائیل گفتند. 

این حدیت طولانی است و ما مورد احتیاج از آن را در این جا نقل کردیم و 
تمام ان را در کتاب نبوت اورده‌ایم. 
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باب چهلم سر اين که انبیاء و مومنین به گرفتاری‌ها مبتلا می‌شوند 


حدیث (1) پدرم رضی اللّه عنه فرمود: علی بن الحسن سعدآبادی, از احمد 
حضرت آبی:غبد الله علیه الشلام نعل کرده که آن خضرت: فرموده اند" 
1 کتاب امیر المومنین علیه السلام آمده است: سخت‌ترین مردم از نظر 
/ بلا و گرفتاری انبیاء و سپس اوصیاء و بعد اشخاص شریف و بعد از آن 
افراد شریف‌تر از دیگران می‌باشند و اساسا موّمن به مقدار اعمال نیکی 
که انجام داده مبتلا می‌ شود بنا بر این کسی که دین و کردارش صحیح 
ک ی 
و بر ی ۳ که دینش سخیف 
ن ضعیف باشد ابتلائش کمتر است و بلا و گرفتاری نسبت به مومن 
از ریزش باران 9 تب زمین سریور می‌باشد. 
۳ 2 از ابی عبد ال 
جامورانی <2», از حسن بن ابی حمزه <3»>, از پدرش» از حضرت آتی عبد 
اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 
اکن مومتین, جر فلة کوهی. ناشد.هر این دای عر بل کسنی, را : به آنجا 
مه فرستند تا آه وا ازار و ادیت کند و .ضففن را بر اذیت شدن. و صبر, اجر 
دهد. ۳ 
حدیت (3) حمزة بن محمد, بن احمد علوی رضی الله غته هی ‌گویده احمد 
بن محمّد کوفی از عبید الله بن حمدون, از حسین بن نصیر از خالد, از 
حصین, از یحیی بن عبد اللّه اک 
الحسین از پدر بزرگوارش علیهما السّلام نقل کرده که آن حصز ت 


فرمودند: 


(1)- عبد الله بنٍ جعفر حمیری قمی, وی مردي ثقه می‌باشد. 

ند اه سای را سس اه ور هب را سس 
تلقی کرده است. 

(3)- ظاهرا حسین بن ابی حمزه صحیح می‌باشد چنانچه مرحوم اردبیل در 
رجال فرموده و به فرموده مرحوم محقق خویی در معجم مقصود از «ابی 
حمزه» آبو كِِ- ثمالی است. 

ی ۳ ان 
پیوسته مبتلا , به کی تدم و فی‌شنونم. که آتارمان ففدهد و .اکز مصففه 


بالای کوهی باشد محققا حقم تعالی برای او شخصی را آماده می‌کند که 
ازارش دهد تا بدین ترا اجر و ثواب ‌ 

از زمانی که مادر مرا زایید پیوسته من ۳ بودم جنی زمانی پیش 
می‌آمد که چشم درد به عقیل غارض ضی ننتد. و وی به-دیحر ان هی کفت؟ مرا 
تری: نکنید ه وانگدارید هک ان که علی, را تر که کنیده‌بشن مرا تر ی کرجورو 
تنها می‌گذارند, با این که رمد و چشم دردی در من نبود. 


به آنچه یوسف در خواب دید 


حدیث (1) محمّد بن موسی بن متوگل رضی الله عنه می‌گوید: عبد الله بن 
جعفر حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب از مالک 
بن عطية, از ثمالی, وی می‌گوید: 

نماز صبح روز جمعه را در مدینه با حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام 
تاه ات مل مات سس لت رس 
کنیز خود به نام سکینه را صدا زده و به او فرمودند: هر سائلی که از درب 
منزل من عبور کرد حتما به او طعام بدهید چه ان که امروز, روز جمعه 
کنیز عرضه داشت: هر سائلی که مستحق نیست؟ ۲ 
حضرت فرمودند: می‌ترسم برخی از سائلین مستحق بوده و ما به انها 
طعام نداده رذشان کنیم پس انچه به یعقوب نازل شد به ما اهل بیت نیز 
نازل گردد. بنا بر این به هر سائلی اطعام کنید و حتما او را بهره‌مند نمایید, 
جناب یعقوب هر روز قوچی را سر می‌برید و از آن تصدّق می‌نمود و خود و 
گیالش تبز از آن تناول می‌کردنده. شب جمعه‌ای هنکام غروتب؛ در وفتی. که 
حضرت یعقوب می‌خواستند افطار کنند سائلی موّمن که روزه‌دار و 
مستحق بود به خانه آن حضرت عبور کرد و فریاد زد: سائلی غریب و 
گرسنه را از زیادی طعام خود بدهید. 
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مکزژر این نداء را داد و جناب یعقوب و اهل خانه اش ان را می‌شنیدند و 
چون باستحقاقش واقف نبودند کلامش را تصدیق نمی‌کردند. سائل چون از 
احسان آنها مأیوس شد و شب فرا رسید کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد 
و اشک ریخت و از گرسنگی خود شکایت به حقّ تعالی نمود و آن شب را با 
گرسنگی به صبح رساند و روز بعد را با گرسنگی روزه داشت در حالی که 
حمد خدای را بجا می‌اورد. 

و از ان طرف یعقوب و اهل بیتش سیر و با شکم پر شب را به صبح 
رسانده در حالی که طعام زیادی نزدشان بود خداوند عر و جل در صبح ان 
شب به یعقوب وحی نمود: ای یعقوب بنده مرا خوار و ذلیل نمودی و بدین 
وسیله غضب مرا فراهم کرده و خود و فرزندانت مستوجب عقوبت و تنبیه 
من شدید, ای یعقوب محبوب‌ترین انبیاء و مکژم‌ترین آنها نزد من آن است 
که به مساکین از بندگانم ترخم کرده و آنها را به خود نزدیکر نموده و 
طعامشان بدهد و مکان و منزل جهت آنها فراهم کند, چرا شب گذشته به 


بنده ما ذیمال که در پرستش و عبادت ما سخت کوشا بوده و از ظاهر دنیا 
به اندکی بسنده نموده وقتی هنگام افطار تو به درب منزلت رسید و فریاد 
زد به‌سائل غریب وبندم قانع ترجم کردم طغام: دهند؛ طعام ندادی و به او 
رحم ننمودی؟ او پسٍ از ان که مایوس از درب خانه تو رد شد کلمه 
استرجاع (گفتن) تا له و لا ِلیّهٍ راون بر زبان جاری کرد و اشگ ریخت 
و سپس شکایت حالش رآ نزد من نمود. شب را با گرسنگی در حالی که 
حمد ستایش مرا بجا می‌آورد به سر برد و صبح نمود در حالی که روزه‌دار 
بود و تو ای یعقوب با فرزندانت سیر خوابیدید و صبح نمودید و حال آن که 
از زیادی طعام شب نزدتان مانده بود, آیا نمی‌دانی که عقوبت و مواخذه 
من نسبت به دوستانم سریعتر و زودتر از تنبیه و عقوبت دشمنانم 
و این نیست مگر حسن نظر من به دوستان و در استدراج قرار دادن 
دشمنان. 
به عرّت و جلال خود قسم, بر تو گرفتاری نازل خواهم نمود, تو و فرزندانت 
را در معرض مصیبت قرار داده و با عقوبتم ازار و ایذائت خواهم نمود. پس 
آهاده بلا وشحختی بوذ و به: فضاء هن راضیو در مضانت شکییا بانشنید: 
راوی می‌گوید: محضر مبارک علی بن الحسین علیهما السُلام عرض کردم: 
فدایت شوم, یوسف در چه وقت و زمانی ان خواب را دید؟ 
خوابیدند و ذمیال با شکمی خالی و گرسنه شب را سپری نمود. 
اه و مت ی و 175 
ِِ که پوسف خواب را دید, و بامداد آن را بر پدرش یعقوب تعریف 
د, یعقوب وقتی خواب را شنید وحی سابق به نظرش آمد و مغموم و 
محزون گشت., به یوسف فرمود: خوابت را بر برادرانت تعریف مکن چون 
می‌ترسم برای تو مکر و حیله‌ای کنند, یوسف خواب را کتمان نکرده بلکه 
اولین ۷۳| بود که برادران 
یوسف پس از استماع خواب بر او بردند. امام علیه السلام فرمودند: رقت 
و عطوفت یعقوب بر یوسف از آن پس زیاد شد و پیوسته بیم داشت آنچه 
را که حول عر و جل به او وحی نموده و وی را مستعدٌ برای بلا گردانده 
موردش تنها یوسف باشد از این رو در بین فرزندان به خصوص یوسف 
رقت و مهریانی فوق العاده‌ای نشان می‌داد برادران یوسف وقتی اتسوا از 
یعقوب نسبت به یوسف مشاهده کردند و دیدند که پدر چگونه یوسف را 
تکریم و تعظیم نموده و وی را بر ایشان برمی‌گزیند اين معنا بر ایشان 
گران آمد و بلا و گرفتاری در بینشان پدید آمد و آن این بود که راجع: به 


پدر چنان دلبسته یوسف است که او را تنها بیش از همه ما دوست دارد و 
ضلالت و اشتباه او در حب یوسف نیک پدیدار است., باید یوسف را کشته با 
در دیاری دور از پدر افکنده و روی پدر را یک جهت به طرف خود نموده 
آنگاه بعد از این عمل (کشتن يا دور کردن یوسف) توبه کرده و مردمی 
صالح و درستکار شویم. 

در چنین وقتی فرزندان یعقوب به پدر عرض کردند: 

ای پدر چرا تو بر یوسف از ما ایمن نیستی, در صورتی که ما برادران همه 
خیر خواه او می‌باشیم. ۲ 

ات بر قردا ار ربا عایس زا ریس که زرکتن ورس انم رف یا 
اخر ایه یعقوب فرمود: ای فرزندان من از آن ترسان و پریشان خاطرم که 
از او در بیابان غافل شوید و او طعمه کرکان گردد. 

پس جناب یعقوب علیه السّلام به خاطر آن که در خصوص یوسف- که 
موقعیّت فوق العاده در قلب او داشت و محبت مفرطی نسبت به او در 
خودش احساس می‌کرد- مورد ابتلاء و آزمایش خدای عرٌ و جل قرار نگیرد 
یوسف را از برادرانش گرفت و نگذارد وی را به صحراء ببرند. 
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امام علیه السلام فرمودند: 

قدرت و قضاء مقدٌرش غلبه کرد و راجع به یعقوب و یوسف و برادران 
خود و یوسف و برادرانش دفع کند از اين رو بدون اختیار یوسف را به 
ایشان داد با این که از آن کراهت داشت و منتظر اتخاشن خدا| در 
یوسف گردید. برادران یوسف وقتی از منزل بیرون رفتند جناب یعقوب به 
سرعت خود را به ایشان رساند و یوسف را از ایشان گرفت و به سینه 
یابص نم آخحعانعه کره کرمست ه عوی ۱ به آنها سبرد. 

برادران با سرعت و شتاب یوسف را با خود تندند حون تشم اه یعقوب 
او را از دستشان گرفته و به آنها ندهد. 

پس چون وی را همراه خود برده و از پدر دورش نمودند به جنگلی رسیدند 
با هم گفتند: : یوسف را در همین مکان کشته و زير این درختان می‌اندازیم 
تا شب گرگ آمده و او را بخورد. 

بزرگ آنها گفت: «1» یوسف را نکشید بلکه او را در قعر چاه انداخته تا 
برخی از کاروانیان که از انجا عبور می‌کنند او را بيابند. برادران کلام او را 
تصدیق کرده لا جرم یوسف را بر سر چاهی برده و سپس وی را به درون 
چاه افکندند. ۳ 

ایشان گمان داشتند که یوسف در آب چاه غرق می‌شود ولی وقتی یوسف 
به عمق چاه ر سید, برادران را صدا| زد و گفت: ای فرزندان رومین سلام 


مرا به یعقوب برسانید. 

جا به جای دیگر نروید تا یقین کنید یوسف مرده است, پس از حوالی چاه 
مفارقت نکرده تا شب فرا رسید آنگاه در تاریکی شب گریان به طرف پدر 
برگشتند و وقتی به او رسیدند گفتند: ای پدر ما در صحرا برای مسابقه 
رفته و یوسف را بر سر متاع خود گذاردیم چون بازگشتیم یوسف را گرگ 
طعمه خود ساخته بود. 

وقتی یعقوب گفتار و سخنان ایشان را شنید کلمه استرجاع بر زبان جاری 
کرد و اشک ریخت و آنچه را که خدای عرٌ و جلّ به طریق وی به او فرموده 
بود به یاد اورد و 


(1)- برادر بزرگ آنها نامش روبیل بود. 

7 ۳ 
بل ضیز کرد و و زار اواده سک قرت کر زندان "رمود 

این طور که می‌گویید نیست., بلکه این امر زشت و قبیح را نفس در نظر 
شما زیبا جلوه داده, پیش از آن که یوسف تأویل و تحقیق یافتن خواب 
ادف رسد مفکن مت ها سمل کشک او را یه کر 
نماید. 

ابو حمزه ثمالی می‌گوید: سخنان امام علیه السّلام به اين جا که رسید دیگر 
آن جناب لب از گفتار فرو بست, روز بعد که خدمت آن سرور مشرف 
شدم عرض کردم: فدایت شوم دیروز قصّه یعقوب و فرزندانش را بیان 
فرمودید و به ماجرای یوسف و برادران او که رسیدید سخنانتان را قطع 
تفودیدر شا ضا ارم شرا دافم دهد 

حضرت فرمودند: ۳ ۲ 
در برامدن افتاب عالمتاب برادران یوسف با هم گفتند: برویم ببینیم ایا 
یوسف زنده است يا مرده؟ هقف :سر حام وشتدند کاروانی. انضا سید و 
سفاق فافله رابراق آب»فزساد تسا <لوش را در چاه سر آرین نموونا 
آب بکشد و وقتی دلو را بالا کشید دید پسری به دلو آویزان است به یاران 
گفت: مژده باد شما را به این پسر, وقتی یوسف را از چاه بیرون: آوردند 
برادران وی جلو آمده و گفتند؛ این پسر بنده ما است که دیروز در چاه 
افتاد و امروز آمده‌ایم ۳ او را بیرون آوریم یس یوسف را از دست 
کاروانیان گرفته و او را به گوشه‌ای برده و به وی گفتند: 

پا اقرار کن که بنده ما هستی تا تو را به یکی از این کاروانیان بفروشیم و 
یوسف فرمود: من را نکشید و انچه خواستید انجام دهید. 


برادران او را نزد کاروانیان آورده و گفتتد آیا از شما کسی هست که این 
بنده را از ما بخرد؟ 

مردی از میان انها یوسف را به بیست درهم خرید در حالی که پسران 
یعقوب در این فروش بی‌رغبت بودند. 

باری خریدار 9 او را از صحرا به شهر آورد و وی را به سلطان 
فروخت چنانچه حقٌ عر و جلٌ در قرآن می‌فرماید: سلطان و عزیز مصر که 
یوسف را خریداری نمود به همسر خویش سفارش غلام را نمود که 
مقامش را بسیار گرامی دار که اين غلام امید است به ما نفع بسیار بخشد 
یا او را به فرزندی برگزینیم. 

ابو حمزه مالی فت هن محضر علی , بن الحسین علیه السلام عرض 
کردم: روزی که 
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یوسف را در چاه انداختند چند سال داشت؟ 

حضرت فرمود: نه سال از عمرش گذشته بود. 

عرض کردم: بین منزل یعقوب در آن روز تا مصر چقدر فاصله بود؟ 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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رت فرمودند: دوازده روز راه. بعد حضرت فرمود: 

یوسف زیباترین مردم اهل زمان خود بود و وقتی به سن نزدیک بلوغ رسید 
همسر عزیز مصر از روی هوای نفس بنای مراوده با او را گذارد, یوسف به 
او فرمود: , , 

پناه می‌برم به خدا, من از اهل بیتی هستم که گرد زنا نمی گردند. 

همسر عزیز وقتی چنین دید درب‌های قصر را به روی خود و یوسف بست 
و گفت وحشت نداشته باش آنگاه خود را به روی یوسف افکند, ,. یوسف به 
طرف درب قصر فرار کرد و وقتی به درب رسید آن را گشود, در اين وقت 
همسر عزیز به او رسید و از پشت پیراهن یوسف را چنگ زد و گرفت و آن 
را از بدن یوسف بیرون آورد, یوسف از چنگالش گریخت در اين هنگام هر 
دو با عزیز که درب قصر بود ملاقات کردند. همسر او گفت: جزاء کسی که 
نسبت به اهل و ناموس تو نظر بد داشته باشد يا زندان بوده و يا عذاب 
باس اند 

امام علیه السلام فرمودند: عزیز مصر اراده کرد ۳ یوسف را مواخذه و 
عذاب کند, یوسف به او فرمود: به خدای یعقوب سوگند من نسبت به 
ناموس تو قصد سوئی نکرده بلکه او از روی میل و هوای نفس با من 
مراوده نمود و متعژض من شد و برای این که به صدق گفته من اطمینان 


پیدا کنی از این کودک سوال کن کدام یک از ما دو تا متعلاض دیگری شدیم. 
امام علیه السّلام فرمودند: نزد ان زن کودکی از اهل و اقوامش بود که به 
دیدن او آمده بود و وقتی عزیز از آن طفل استفسار واقعه کرد خداوند او 
را به سخن آورد و گفت: 

ای سلطان نگاه کن پیراهن یوسف اگر از جلو چاک خورده باشد او متعرّض 
همسر تو شده و اگر از پشت چاک شده است همسرت متعرٌض او گردیده, 
عزیز وقتی کلام طفل و قضه‌ای را که او بازگو کرد شنید سخت به فغان 
ام تیاهن زا طلی و اوه و و یی راهن ۱ وت 
چاک خورده است به همسرش گفت: اين از مکر و حیله شما است و 
سپس رو به جناب یوسف نمود و ؟ 

ا رای خص روا اف ی ی 
دار. 

امام علیه السلام فرمودند: یوسف این راز را پنهان نداشت بلکه در شهر 
اشاعه داد تا 
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جایی که زنان شهر آگاه شده و گفتند؛ همسر عزیز فصد مراوده با غلام 
خویش را داشته. ۱ 

اين خبر به سمع همسر عزیز رسید. پی ایشان فرستاد و از آنها دعوت 
نمود و طعامی تهیه کرد و مجلسی بیاراست. پس از ان که زنان به مجلس 
درامدند و در انجا نشستند به هر یک ترنجی و کاردی داد سپس دستور داد 
که جناب یوسف وارد مجلس گردد, چون زنان مصر چشمشان به جمال دل 
آرای یوسف افتاد زبان به تکبیر گشوده و به جای ترنج دست‌های خود را 
بریدند و گفتند آنچه را که گفتند. 

همسر عزیز خطاب به ایشان کرد و گفت: این است غلامی که مرا در 
محبتش ملامت می‌کردید. 

زنان از نزد همسر عزیز رفته و هر کدام به طور پنهانی پس یوسف 
فرستاده و از او تقاضای ملاقات کردند جناب یوسف از این خواهش امتناع 
ورزید و به درگاه خدا عرضه داشت: 

بار خدایا اگر تو حیله اینان را به لطف و عنایت خود از من دفع نکنی به آنها 
اد 1۳۱ 
زنان را از او دفع فرمود. 

باری پس از آن که قَضصٌّه یوسف و حکایت همسر عزیز و داستان زنان در 
شنغر شایع شندهبا آن: که دلایل زوشتن» با کدذامتی و عصمت بوسف. را ریز 
مشاهده کرد باز پس از شنیدن سخنان کودک چنین صلاح دانست یوسف را 
چندی به زندان فرستد پس او را در زندان نمود و با جناب پوسف دو جوان 
دیگر زندان شدند و قصّه آن دو با یوسف را حقّ عرٌ و جلْ در قرآن کریم 


نقل فرموده است. 
ابو حمزه ثمالی می‌گوید: سخنان حضرت علی بن الحسین علیهما السلام 
به این جا که رسید حضرت لب از گفتار فرو بستند. 

و از محمّد بن عبد اللّه بن محقد بن طیفور شنیدم که در ذیل فرموده 
ی ام ربٌ السَجْنْ أحبّ الیت ممّا بذعُوتنی الیْه «1» فرمود: 
بو یی ام ی مه مرس هر احعه مهو ان که راضا ربج 
زندان نزدش محبوب‌تر است از اجابت دعوت زنان مصر از این رو زندان 
را اختیار کرد و 


(1)- سوره یوسف ایه (33). 
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خدای عرٌ و جل نپز امر را به اختیار او 1 فرمود «1» ولی پیامبر خدا 
حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله به خیار و صلاح در واقع ملتجی شده و 
بدین ترتیب از اختیار و برگزیدن دوری جسته و دعاء احتیاج و فقر نموده و 
بر سبیل اضطرار به درگاه خدای عرٌ و جل عرضه داشت: بصعت القلوب 
و الابصار (ای تغییر دهنده دلها و دیده‌ها) ثبت قلبی علی طاعتی (دل مرا بر 
طاعت خودت ثابت بدار) فعوفی من العلة و العصم (پس از هر بیماری و 
لغزش مصون بماند). 

چون حضرت واگذار به حقّ تبارک و تعالی نمود, باری تعالی نیز دعایش را 
به احسن وجه مستجاب نمود یعنی ظاهرا و باطنا از هر لغزشی ان حضرت 
را محفوظ و مصون داشت. 

و نیز از محمّد بن عبد اللّه بن محقّد بن طیفور شنیدم که در ذیل قول 
جناب یعقوب علیه السْلام: قل اعتکم له لا کما یتک علی یه مق 
(یعقوب گفت: ایانفن همان قدر در بازه این دار بع‌ ها مطمترم: و آیخن 
باشم که در باره یوسف بودم). 

فرمود: ان لاعف یه الم ات فی‌ هو کش اسان از ان 
و آله است که می‌فرماید: 

لا یلسع المومن من جحر مژّتین 

(مومن از یک سوراخ دوبایه گزیده نمی‌شود) پس معنای کلام جناب یعقوب 
فرموده نبیث اکرم صلی الله علیه و اله می‌باشد چه ان که یعقوب راجع به 
یوسف وقتی اعتماد به حفاظت و رعایت برادران یوسف کرد و وی را در 
پناه ایشان قرار داد آنها به یعقوب خیانت کرده و یوسف را در قعر چاه 
اتداشته وبعه که به وسله نان انا بپرهن اور شد اورا ده آنها 
فروختند ولی نسبت به پسر دوم جناب یعقوب اعتماد به خدای عرٌ و جل 
کرد و وی را در پناه حق تبارک و تعالی قرار داد و گفت: خدا بهترین نگهبان 
است در نتیجه حضرت حو" جل و علا او را بر اریکه قدرت نشاند و یوسف 


را به او باز گرداند و مردم را از محنت رها نمود و اسباب رفاه و راحتی را 
بر اشتان فراهم کرد بو اساشا وه اهان به عیر دا و دبعران را بر 
حضرتش مقدذم داشتن منفی بوده و به عکس او را ملجا و پناه قرار دادن و 
در تمام امور به حضرتش رجوع نمودن ثمره مطلوب و مثبتی دارد. 


(1)- در مقام بحث دو عنوان وجود دارد: خیار و اختیار, مقصود از خیار آن 
است که امری در واقع به خیر و صلاح انسان باشد و شخص بدون اعمال 
نظر و برگزیدن امری از خدای مثان همان خیر واقعی را که خدا به 
صلاحش می‌داند بخواهد ولی اختیار ان است که به تحریک نفس امری را 
که شخص خیر می‌داند برگزیند بدون این که امر را واگذار به صلاح خدا 
کند و جناب یوسف در باره داخل شدن به زندان از اختیار استفاده نمود نه 
از خیار که اولی از اختیار است. 
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و نیز از محقد بن عبد الله بن محمّد بن طیفور شنیدم که در ذیل قول 
با اسها ای یوسف 1 فرمود: 

جناب یعقوب علیه التطلاض نا ای ارت شین وس سا اظوار 5 
نمایان نمود و آن در وقتی بود که خبر مفارقتش از فرزند دیگرش را به او 
دادند, وی وقتی در مفارقتش از یوسف و قطع‌شدنش از او, مفارقت و 
قطع دیگری را مشاهده کرد حزن و تأسُفش بر یوسف را ایراز نمود نظیر 
فرموده امام صادق علیه الْسّلام در تفسیر و ن شرح قول حق عر و جل: 


7و 


و لد بفمم ور صر العذاب نی دون العذاب ۳ «2 امام علیه السلام 
فرفودند: طصمون. این آنه خن اردفرای دهسان: در دیا اجه تایا. آن 
استدلال شود بر فراق مولی و معبود. 

و "همچنین جناب یعقوب علیه, السلام از خوف فراق غیر یوسف (برادر 
دیکر) یاد یوس افتاد وی او ناس خورد «3»: 


پاب چهل و دوم سر گفتار برادران حضرت یوسف علیه السّلام به حضرتش تش: ان یَسُرق! فقدٌ سرق 
ام و مهف 


حدیث (1) مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللوٍ عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود, از پدرش, از احمد بن عبید الله علوی, از علی بن 
محمّد علوی عمری از اسماعیل بن همام نقل کرده که وی گفت: 

حضرت امام رضا علیه السّلام ِِِآ فرموده خدای عر و جل: قالوا ان 
یسرق قَقَدٌ سرق اخْ له من قَبْل. قأسَرّها بُوسُفٌ فی تفسه و لم بُبدها له 
«4» (برادران گفتند اگر این دزدی بکند بر ان وت یوسف نیز پیش از این 
دزدی کرد یوسف چون ائهام دزدی را به خود شنید باز فضیّه را در دل پنهان 
کرد و به انها اظهار ننمود) فرمودند: 


(1)- سوره یوسف آیه (84) 

(2)- سوره سجده ایه (21) 

(3)- خلاصه کلام آن که برادران یوسف وقتی بنيامین را نزد عزیز مصر 
(یوسف) گذارده و خود بدون او نزد پدر باز گشتند و به وی خبر مفارقت 
فرزندش را دادند جناب یعقوب بیاد فراق یوسف افتاد و در مقام قاتا و 
تحسر فرمود: يا اسفا علی یوسف. 

(4)- سوره یوسف ایه (77) 
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حضرت اسحاق علیه السّلام کمربندی داشتند که از انبیاء بزرگ به او ارت 
رسیده و آن در نزد عمّه جناب یوسف علیه السّلام بود و چون این بانو 
محبت مفرطی به یوسف علیه السلام داشت لا جرم وی را نزد خود نگاه 
می‌داشت, روزی یعقوب علیه السّلام, یوسف را از خواهر طلب نمود و 
فرمود: خواهر یوسف را نزد من فرست تا شب نزد من باشد و من او را 
ببویم بامداد وی را نزد تو می‌فرستم. 

امام علیه السلام فرمودند: 

خواهر یعقوب چون نمی‌خواست یوسف از او دور شود کمربند مزبور را 
پنهانی و بدون اطلاع کسی به کمر یوسف علیه السْلام بست و روی ان 
پیراهنی به اندامش پوشاند 9 سپس او را به خدمت یعقوب فرستاد, 
سا غتن دیکز خود نز در بعقوب: آمتم و گفت کمربند اسحاق به دزدی رفته و 
تغد از تفخصض او‌را بر اندام پوس افتند و در آن زفان. مقدر بوذ که دز 
را , به صاحب مال می‌سپردند تا بنده وی شود و بدین ترتیب خواهر یعقوب 
پوسف را گرفت و پیش خود برد و مقصود برادران یوسف از «فَقَدٌ سَرّق 
آَخْ له من قَبْلَ» اشاره به همین حکایت و واقعه می‌باشد. 


ِ- 
71 


حدیث (2) مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی الله عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود., از پدرش, از عبد الله بن محمّد بن خالد از حسن بن 
علی وشاء نقل کرده که وی گفت: از حضرت علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام شنیدم که می‌فرمودند: 

در بنی اسرائیل حکم این بود که اگر کسی سرقت می‌کرد او را به عنوان 
بنده برمی‌داشتند, و جناب یوسف علیه السلام در کودکی نزد عمّه‌اش بود و 
آن بانو او را بسیار دوست می‌داشت, کمربندی بورر از حضرت اسحاق علیه 
السلام که یعقوب علیه السلام آن را می‌پوشید و آن نزد دختر اسحاق که 
عمّه یوسف باشد می‌بود. 5 

روزی یعقوب علیه السّلام یوسف را از عمّه‌اش طلبید, آن بانو مغموم و 
محزون شد و عرض کرد: 

او را واگذار تا خودم وی را نزد تو بفرستم. پس کمربند را بر ميان یوسف 
زير لباسها بست و او را نزد پدرش اورد و بعد اظهار نمود که کمربند 
سرقت شده از اين رو یوسف را تفتیش کرد و آن را بر میان او بسته یافت 
و به خاطر همین واقعه بود که برادران یوسف هنگامی که پیمانه در بار 
برادرشان پیدا شد گفتند: 
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ان بسْرق فَقَدٌ سرق آخْ له من قَبل «1» یعنی اگر این پیمانه را دزدیده 
باشد بعدی ندارد چه آن که قبلا برادری داشت که او نیز مرتکب سرقت 
و 

یوسف به ایشان فرمود: جزاء کسی که پیمانه را ما در بارش بیابیم 
در جواب گفتند: جزایش همان است که سئت و شرع در باره‌اش فرموده, 
پس ما تم یوسف ابتداء بارهای برادران را باز بین کرده و سپس به 
وارسی بار برادر یوسف (بنيامین) پرداخته و پیمانه را در آنجا یافته و بیرون 
آوردند و به خاطر همین جهت بود که یکی از پرادران در خطاب به جناب 
یوسف علیه السّلام گفت: ان بسْرق قَقَد سرق آحْ له من قَبل. 

مقصود وی از «سرقت یوسف» سرقت کمربند بود, باری جناب یوسف 
بنتن. از آن که این کلام .و الهام زا شتید امز.را مستتور داشت و براق 
برادران ابراز نکرد و شرح نداد که من یوسف هستم. 


باب چهل و سوم سر گفتار منادی در کاروانی که برادران یوسف بودند و علت این ندایش که سر 


داد: یا ۳ کم لسارقون <2» 


حدیث (1) مظقر بن جعفر بن مظفر علوی رضی الله عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود, از پدرش, از ابراهیم بن علی از ابراهیم بن اسحاق, 
از یونس بن عبد الرحمن «3», از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل 
کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 

در کسی که تقیه نمی‌کند خیر نیست و تقیّه «4» مانند این گفتار از جناب 


(1)- سوره یوسف آیه 77 

(2)- سوره یوسف ایه (70) 

(3)- اگر چه قمیون او را تضعیف کرده‌اند ولی ثقه است, چه آن که عبد 
العزیز بن المهتدی که وکیل حضرت ثامن الحجج علیه السْلام بود می‌گوید: 
از حضرت پرسیدم: در هر وقتی من نمی‌توانم محضر شما برسم از چه 
کسی معالم دین خود را یاد بگیرم؟ 

حضرت فرمودند: از یونس بن عبد الرحمن. _ 

(4)- تقیه یعنی لفظی را گفتن و معنای بعید ان را اراده کردن به طوری که 
معنای مزبور به ذهن مخاطب نیاید. 
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نما العیژ نکم لسارقون (ای اهل قافله 3 بی‌شک دزدید) در حالی که 
دزدی نکرده بودند. 

فصن خرس ار فلوم ری ای ی ی جعفر 
بن محمّد بن مسعود, از پدرش, از محمّد بن آبی نصر از احمد بن محمّد بن 
عیسی, و ی از سماعه, از ابو بصیر 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابة عید الله علیه. الشلام فرمودند: تقیه 
دین خدای عر و جل است. ۲ 

عرض کردم: تقیه از دین خدا و جزئی از ان می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: بلی به خدا جزئی از دین است. تقیه مانند این که یوسف 
فرضودد ایا الَعیژ نکم لسارقون (ای اهل قافله شما بی‌شک دزدید) به 
خدا عنم جیزی را آنها -تذزدیدم بودند خدیت (3) بدرم رضی ال عند 
فرمود: علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمّد بن ابی عمیر, از 
ها اد حضرتن ابین کید الله علية التلام تقل کرنه که ان‌حتات 
5 

نها الهیر نکم لسارِفُون. فرمودند: اهل کاروان در عین حالی که سرقت 


نکرده بودند جناب یوسف هم دروغ نگفتند. 

مت (۱ ار سفق سیر ات وی هه ی هم جعفر 

بن محمد بن مسعود, از پدرش, از محمّد بن احمد, از ابراهیم بن اسحاق 
نهاوندی, از صالح بن سعید, از مردی «1» از اصحاب, از حضرت ابی عبد 
الله علیه الِسْلام نقل کرده, راوی می‌گوید: راجع به مقصود از فرموده حقم 
عر و جل: یا لیر تم لسارفون از امام علیه السّلام پرسیدم: 

حضرت فرمودند: نسبت سارق به ایشان به خاطر آن بوده که حضرت 
یوسف را از پدرشان سرقت کردند از اين رو اطلاق سارق به آنها صادق 
بوده نه کاذب فلذ| می‌بینیم وقتی غلامان_ سلطان (یوسف] کاروانیان را 
متوقف ساخته و نمی‌گذارند حرکت کنند, آنها , به غلامان فا گونند مگر چه 
چیز از شما مفقود شده؟ 


(1)- چون نام این راوی در حدیث ذکر نشده بدین ترتیب روایت اصطلاحا 
مرسله خوانده می‌ شود. 
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غلامان می‌گویند: جام سلطان را گم کرده‌ایم و نمی گویند ان را شما 
سرقت کرده‌اید زیرا| جام را اهل کاروان برنداشته بودند تأ اطلاق سارق به 
آنها صادی باشد‌ولی در این انهترشها به آنها نسبت سرقت داده می‌شود و 
آن فا بت این اغیبان است که ایشان موق اه الساام را ان پذرشان 
سرقت کرده بودند. 


تا تاک 


باپ چهل و چهارم سر گفتار یعقوب علیه السّلام به فرزندانش: يا بَیِیّ ادْهَبُوا قَتحسَشوا من یوسٌفتَ 


و اخیه 


حدیث (1) مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رضی اللّه عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود., از پدرش, از محمّد بن ابی نصر, از احمد بن محقمد. 
از عباس بن معروف؛ از علی بن مهزیار, از محمّد بن اسماعیل, از حنان بن 
سدیر» از پدرش» وی می‌گوید: محضر امام اف جعفر علیه السلام عرضه 
داشتم: 

بفرمایید: این که جناب یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمود: اذْهبوا 
قتعسُسوا من یُوسْف و آخیه (بروید از یوسف و برادرش بنيامین تفص 
کنید) آپا وی با این که مذّت بیست سال از یوسف جدا| شده و از شداّت 
حزن و گریه نور چشمانش رفته بود می‌دانست که وی زنده است و از دنیا 
نرفته که به ایشان تفخص و تجسُس را تکلیف نمود؟ 

امام علیه السلام فرمودند: بلی او اگاه و عالم بود که وی زنده است. 
عرضه داشتم: چگونه دانست که یوسف زنده است؟ 

امام علیه السلام فرمودند: در وقت سحر یعقوب علیه السلام دعاء کرد و 
از خدا خواست که ملک الموت نزدش حاضر شود. پس ملک الموت 
(تریال) حاضر شد و عرض کرد چه حاجت داری؟ 

یعقوب ِ ی ارواح را اجتماعا و دسته جمعی قبض کردی يا جدا جدا و 
به طور علیحد 

ی ام رت کرو 

یعقوب فرمود: ایا به روح یوسف برخورد کردی؟ 

ملک الموت عرض کرد: خیر 

امام علیه السلام فر مودند: در این جاأ بود که یعقوب فهمید پس یوسف 
زنده است لذ| به 
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فرزندانش فرمود: بروید و از یوسف و برادرش تجسُس و تفخص کنید. 


باب چهل و پنجم سر این که یعقوب علیه السلام بوی یوسف را از فاصله ده روز سیر یافت. 


حدیث (1) مظقر بن جعفر بن مظفر علوی رضی الله عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود, از پدرش, از محمّد بن آبی نصر از احمد بن محمّد بن 
عیسی از عباس بن معروف., از علی بن مهزیار. از حسین بن سعید. از 
ابراهیم بن ابی البلاد از کسی که ذکرش نموده, از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: پیراهنی که از بهشت بر 
ابراهیم علیه السلام نازل شد در نیی از نقره بود و هر گاه حضرت آن را 
می‌پوشید بر اندام مبارکش گشاد و بزرگ بود باری هنگامی که کاروان 
بیرون آمد و یعقوب در رمله و یوسف در مصر بود جناب یعقوب فرمود: 
من بوی یوسف را استشمام می‌کنم. 
البته مقصود حضرت یعقوب از بوی یوسف, بوی بهشت بود یعنی: 
فنحامی که کاروانیان پیراهن را به به طرف یعقوب می‌آوردند حضرتش 
فرمود: من بوی بهشت را استشمام می‌کنم چه ان که ان پیراهن از بهشت 
بود «<1». 
حدیث (2) و با همین اسناد که در حدیت اوّل ذکر شد از علی بن مهزیار, از 
محقد بن اسماعیل_سراج, از بشر بن جعفر «2» از مفضل جعفی «3», از 
ی ابی عبد اللّه علیه السلام, راوی می‌گوید: از حضرت شنیدم که 
د. 
عرض کردم: خیر 


۳ یت که: حضرت ‏ 0 علیه السلام فرمودند: چون رون به 
منظور سوزاندن ابراهیم آتش افروختند. جبرئیل جامه‌ای از بهشت آورد و 
به ابراهیم پوشاند ۳ آن که از مضرات حرارت و برودت سالم باشد و چون 
فوت ابراهیم نزدیک شد آن پیراهن را با تعویذ در بازوی اسحاق پست و 
اسحاق نیز در بازوی فرزند خود یعقوب بست و وقتی یوسف متولد شد, 
یعقوب ان را در بازوی یوسف بست و این همان پیراهنی است که یوسف 
همراه کاروان برادران برای پدر فرستاد و یعقوب استشمام بوی بهشت از 
اين پیراهن می‌کرد. 

(2)- امامی و مجهول الحال می‌باشد. 

(3)- امامی و مجهول الحال می‌باشد. 
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فرمود: زمانی که اتش برای سوزاندن جناب ابراهیم افروخته شد جبرئیل 


علیه السّلام جامه‌ای از جامه‌های بهشتی را برای حضرتش آورد و آن را به 
7 
نرسانید, باری پس از آن که زمان موت و رحلت آن حضرت فرا رسید» 
جامه را در تعویذی قرار داده و بر اسحاق فرزندش آویخت و اسحاق نیز بر 
یعقوب اویزان نمود و پس از تولد یافتن یوسف, یعقوب ان را بر وی 
آویخت و آن جامه همچنان در بازوی یوسف بود تا آنچه برای او واقع شد و 
وقتی ,بو سیف ییاهن را از تقوید در آمردنوی آن را بغقوبت اششتتهام اتمود 
و به همین معنا اشاره دارد فرموده حقّ تبارک و تعالی: 

اد یت و ان ی ۱ ی کر مر ان وی 
بوی یوسفم را استشمام می‌کنم. ۱ 

پس این بو بوی همان پیراهنی بود که از بهشت برای ابراهیم اورده شند. 
مر ساری اماه کات سای رف اس فدایت شوه و ان را 
به چه کسی رسید؟ حضرت فرمودند: 

به دست اهلش رسید و اساسا هر پیغمبری که علم يا غیر آن را از خود بجا 
گذارد آن میرات بالاخره به محقد و آل محشّد منتهی می‌شود. 

حدیت (3) پدرم رضی اللت. خت فورده 5 هه بن ابراهیم بن هاشم, از 
پدررش؛ از مد بن ابس عمیر, از حقص برادر مرازم از حضرت ابی عبد 
اللّه علیه السلام نقل کرده که در ذیل فرموده خداوند عژ و جل: 3 لمَا 
قصلّت العی قال وف ی لأجد ریخ پوسف لو لا آن نون (و چون 
کاروان ات بت اد تقفوت: کفت: اگر مرا تخطئه تکنید. من بوی 
یوسفم را استشمام می‌کنم). ۱ 

حضرت فرمودند: هنگامی که کاروان از مصر بیرون امد بوی پیراهن 
ابراهیم به مشام یعقوب که در فلسطین بود رسید و وی ان را استشمام 
نمود. 


وی کی ار ی و تنب مایت عفر که جرا عقوت اون 
السّلام به آنها فرمود: شتَففر لکُمْ ری 


(1)- سوره یوسف آیه (94) 

و 4 تم و و ی ِِ« 

ادن محقد بن ستید همدنی موی بنی هام از ندز پن مدا 

اتشتایل بن اواهم ح او اد اسان صل ها خصی بل کرو که 

گفت: را وا ره و 

از یعقوب علیه السّلام که وقتی فرزندانش به آو عرض کردند: یا آبات 

استقفه نا و نوا[ کا خاطتین (ای بدر برای ما طلب آمرزش کن زیرا ما 

۳ خرا به انشان نزموت سوت استفر کی ری زیم رودی از 

پروردگارم برای شما طلب آمرزش خواهم نمود) یعنی چرا طلب آمرزش 

را عفر انداخت کی القهر آها زا کننید. 

و نیز وقتی برادران یوسف به حضرتش عرضه داشتند: تاللّه لقَ۹ آترک ال 
.. (به خدا سوگند حقّ تعالی تو را بر ما برگزید و ما خطا کار می‌باشیم) 

جرا خناب-توسی فومود ۷ فرت. 2 انوم عفر له لکَمْ و هو أَرَحَم 

پا ای ری ما ایا ای 

زیرا او مهربان‌تر از هر مهربانی است) پس بدون درنگ از خطاء آنها 

در کذشت مان را تفونم سانداخت ؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: جهتش آن است که قلب جوان نازک‌تر از قلب 

پیر است از این رو یوسفیٍ, بدون کی از خطاء برادرانش گذشت ولی 

بععفتف هه ه کذشت: را محر آنداخت: 

و نیز برادران یوسف نسبت به یوسف مستقیما جنایت کردند ولی در حق 

تعفوب چنایتشان به خاطر جنایت س یوسف بوده ۷ جرم یوسف تسبت: به 

حقّ خودش مبادرت به عفو نمود اما یعقوب چون گذشتش در واقع عفو از 

خی یر موز که آذ .که ود عجار آنسرا تا شضر شنت جع تاخیر. 

انداخت و این امر طبیعی است که انسان از حق خود به سرعت می‌تواند 

بگذرد اّا راجع به حو" دیگری جای تأخبر دارد. 

سپس مرحوم صدوق می‌فرماید: 

۵ انا لت انم که سست سراحراشن را شاخت جلی. آها مسا سح 

نیاوردند: 

از محمّد بن عبد اللّه بن محشّد بن طیفور شنیدم که در ذیل فرموده خدای 

عر و جل: 


5 جاء ۳ پوشفت ۰ عَلیّه فعرَفهْم و هم له منکرژون «1* (برادران 
یوسف در مصر نزد یوسف آمدند پس ۳ را شناخت ولی آنها او را 
نشناختند) فرمود: 


جهتش آن است. که.برادران جرمت بوسق, را نادیده گرفته و تری کردند.و 
همین معنا سبب شد که وقتی با یوسف ملاقات کردند او را نشناسند و این 
امر گاهی اثفاق می‌افتد که حق تعالی انسان را به واسطه ترک حرمت 
امتحان و ازمایش می‌کند چنانچه جناب یعقوب علیه السْلام حرمت یوسف 
را ترک کرد و نتیجه‌اش این شد که برادران یوسف وی را از چشم پدر 
غایب و مخفی نمودند پس به محنت افتادن آن حضرت به خاطر ترک 
حرمت یوسف بود که نتیجه اش این بود که یوسف مذّت بیست سال از 
چشم یعقوب مخفی بود نه از قلبش و نیز برادران یوسف چون در قلبشان 
حرمت یوسف را ترک نمودند و در صدد دشمنی با او برامدند و حسدی که 
در دلشان نسبت به او داشتند انها را وادار نمود که قطع رحم کرده و وی 
را در چاه بیاندازند در نتیجه در قلبشان امتحان شده و در وقت ملاقات با 
یوسف او را دیدند ولی وی را نشناختند. 

و برادر مادری حضرت یوسف حسدی را که برادران دیگر داشتند, نداشت 
از این رو وقتی بر برادر وارد شد عرض کرد: من برادر تو هستم. پ 
شاب تس راما کار وا ترا حریت را را 
ترک نکرده بود و اساسا تمام بندگان خدا چنین هستند یعنی در صورتی که 
حرمت کسی را که واجب الاحترام است رعایت نکرده و آن را تری نمایند 
گرفتار محنت و بلا می‌شوند. 


باب چهل و هفتم سر خارح نشدن پیامبر از صلب یوسف علیه السلام 


حدیت (1) پدرم رحمة الم تایه مر اند احمد بن ادریس و محمّد بن 
تخنی قطار. از محتد بن احفذ ین خی ار عقوب ین بزیده از حفافتی که 
را رت ای ید اا اسآ ام ی اه ای 
فرمودند: 

هایس هس معقیب ما تام طلاقات کردیه خات بعتونی ه 
پاس احترام یوسف پیاده شد ولی یوسف پیاده نگشت و از معانقه با هم 
فارغ نشده بودند که 


(1)- سوره یوسف آیه (58) 
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جبرئیل نازل شد و به یوسف گفت: 

ای یوسف صدیق (یعقوب) برای تو و به خاطر احترام به تو از مرکب پیاده 
شند؛ ولی تو پیاده نشدی. 

سپس جبرئیل به یوسف گفت: دستت را باز کن. یوسف دست را باز کرد 
بلافاصله نوری از کف دستش خارج شد., یوسف پرسید این چه بود؟ 

جبرئیل اظهار داشت: این علامت آنست که از صلب تو پیامبر خارج 
نمی‌شود زیرا احترام پدر را رعایت نکردی لذا خداوند متعال عقوبت تو را 
همین قرار داده است. 

۱ یی علس سا اه از باصن 
حسن بن ابان, از محمّد بنِ اورمه. از محمّد بن ابی عمیر از هشام بن 
سالم, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
شدای که تا یعقوب به طرف مصر روی آورد یوسف به منظور 
استقبال پدر از شهر خارج گردید و وقتی پدر را دید قصد کرد برای او پیاده 
شود ولی نظر به پادشاهی و مقام خویش که نمود پیاده نشد و زمانی که 
بر یعقوب سلام داد جبرئیل نازل شد و به او گفت: ای یوسف: خداوند 
تبار ک و تعالی به تو می‌فرماید: از فرود آمدن در مقابل بنده ی 
رس ام ک ای ۱ 

یوسف دست گشود. پس از بین انگشتانش نوری خارج شد. 

یوسف پرسید: اين چه بود؛ ‏ 

نمی‌شود و جهتش کاری است که تو نسبت به یعقوب نمودی و در مقابلش 
پیاده نشدی. 


خدینت (1) پذرم رخضه الله: غليه. فرجوده سید بن. عید. الله, از ابراهیم. ین 
هاتتمه از عبد الله‌بن هفنوه: از کی که د کرش تمووهة از عضرت آنون عید 
الله علیه التلام نقل کرده که ان جاب فرمووند: 

زلیخا خواست به ملاقات یوسف رود از این رو اذن ملاقات گرفت. به او 


به خاطر آن عملی که از تو نسبت به او صادر شد خوش نداریم تو را نزد 
وی ببریم 
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گفت: از کسی که خوف خدا دارد وحشتی ندارم. پس وقتی وارد بر یوسف 
شد. یوسف فر مود: ای زلیخا رنگ تو متغیر می‌بينم, چه چیز باعث آن 
گردیده؟ 

زلیخا گفت: سپاس خدای را که سلاطین را به واسطه عصیانشان عبد و 
بنده نمود و بندگان را به واسطه اطاعت و فرمانبرداری پادشاه و سلطان 
قرار داد. ۱ ۱ 

یوسف فرمود: چه چیز تو را بر ان داشت که ان عمل را نسبت به من 
انجام دادی؟ 

زلیخا گفت: ای پوسف حسن جمال و زیبایی رویت. 

یوسف فرمود: اگر پیامبر اخر زمان را که محمّد می‌نامند و صورتش از من 
زیباتر و خلقش بهتر وجود و کرمش بیشتر است ببینی چه خواهی کرد؟ 
زلیخا گفت: راست می؟ یپی . 

یوسف فرمود: : چگونه دانستی من راست می‌گویم؟ 

زلیخا گفت: وقتی نام مبارکش را بردی محبُتش تس قلبم جای گرفت. 
خداوند عرٌ و جل به یوسف وحی نمود, او راست می‌گوید و من به خاطر 
موه این له له ات اما مت وهی تن بت وش 
امر و فرمان داده شد که با وی ازدواج نماید. 


باب چهل و نهم سر نامیدن جناب موسی علیه السْلام به موسی 


حدیث (1) ابو العبّاس محقّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی الله عنه 
له محشّد بن خیلان, 2 از پدرش و او از جش, 
بن اسید از کسی که از مقاتل بن سلیمان شنید که وی هه خداوند 
تبارک 0 ۳ 0 

به او عنایت فرمود, پس فرعون او را که در صندوقی چوبی بود از بین آب 
هرک ات وس فصن سار بم آمموتی وه ان که افطا 
«مو» به لغت قبط <«1» نة: صفنای. اب بودم و ای ۰4 درکتت می‌باشد و 
چون او را از بین اب و 


(1)- کلمه «قبط » بکسر و قاف و سکون باء طائفه‌ای از مردم بومی مصر 
می‌باشند و نیز به قوم فرعون قبطی می‌گفتند. 
درخت یافتند وی را به نام موسی خواندند. 


باب پتجاهخ سر برگزیدن حوه تعالی جنانب موس علیه الشلام را برای عکلم کردن با آو نه مظلوقات 
تیک زا 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: سعد ین غیه الا ار عقوت وه 
جعفر علیه الَلام نقل کرده که آن جتاب فرمودند: 

خداوند عر و جل به موسی علیه السّلام وحی کرد: آیا می‌دانی برای چه تو 
را برای تکلم برگزیدم نه مخلوقات دیگر را؟ 

موسی عرض کرد: نه پروردگارا. 

فرمود: زیرا بندگانم را آزموده‌ام. 

در میان ایشان احدی را از تو خاضع‌تر در مقابل خود نیافتم. ای موسی هر 
متا مخرانف مها بت زاس سا ینوت 

حدیت (2) محمّد بن الحسن رحمة اللّه علیه می‌گوید: محمد بن الحسن 
الصفار << از محمد بن الحسین ِِ ابی الخطاب. از محمد بن سینان. از 
اسحاق بن عمار «2» نقل کرده که وخ کفت. ۱ حضرت: اه یه المع یه 
السّلام شنیدم که می‌فرمود: چهل يا سی روز وحی بر جناب موسی نیامد, 
حضرتش بالاای کوهی ۵ شام به نام «اریحا» رفت و عرضه داشت: 
پروردگارا اگر به خاطر گناهان بنی اسرائیل وحی خود را از من بریدی 
غفران ۵ آمدخشت ار فل و دیر زمان شامل همه بندگانت بوده است. 

امام علیه السلام فرمودند: خداوند غر و چل وحي فرستاد: پا موسی بن 
عمران آپا قه‌دانین. که چرا تو را برای وحی ۵ تک خودم اختیار کردم نه 
مخلوقات دیگر را؟ 


موسی عرضه داشت: پروردگارا نمی‌دانم. 


(2)- اسحاق بن عمار الکوفی الصیرفی وی از شیوخ اصحاب امامیه بوده و 
از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السّلام می‌باشد. 

مرحوم شیخ در فهرست فرموده: وی فطحی المذهب است. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ح1, ص: 211 

خدای عر و جل فرمود: ای موسی به تمام مخلوقاتم توجهی نموده احدی را 
در میان ایشان متواضع‌تر از تو در مقابل خود نیافتم از این جهت تنها تو را 
برای هم صحبت بودن با خود برگزیدم. 

سپس امام علیه السّلام فرمودند: ۱ 

حضرت موسی علیه السلام هر گاه نماز می‌گذارد از آن منصرف نمی‌شد 


مگر آن که گونه راست و چپش را بر خاک می‌نهاد و در مقابل پروردگار 
خود را ذلیل می‌نمود. 


باب پنجاه و یکم سر این که خداوند غر و جخل. موشی را خادم شعیب علیه القلام قرار ذاذ 


حدیث (1) محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی اللّه عنه می‌گوید: 
ابو حفص عمر بن یوسف بن سلیمان بن ریّان از قاسم بن ابراهیم رقی از 
محمّد بن احمد بنر مهدی رقی از عبد الرژاق, از معمر, از زهری, از انس 
نقل کرده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: شعیب 
علیه السلام از حبٌ خدای عرٌ و جل آن قدر گریست تا نابینا شد, پس حق 
تعالی بینایی را ای ی ی ی از 
دست داد باز و خشمانتش را به: اه باز کردانده یس از آن باز ان قدر 
0 
برگرداند. پس چون بار چهارم شد حقّ تعالی به او وحی نمود و فرمود: 

ای شعیب تا کی این طور می‌کنی, , اگر از خوف جهثم می‌گریی, تو زا از ان 
آزاد و رها کردم و اگر به جهت شوق به بهشت گریه می‌کنی, بهشت ر 
برایت مباح نمودم. 

شعیب عرض کرد: پروردگارا, تو می‌دانی که نه از خوف جهثم می‌گریم و 
نه به خاطر شوق بهشت اشگ می‌ریزم بلکه حپٌ و شوق تو قلبم را فرا 
گرفته به طوری که صبر نمی‌توانم نمود تا تو را ببینم. 

خداوند جل جلاله وحی به او نمود و فرمود: حال که چنین است کلیم و هم 
ِ ٍِِِ بن عمران را به زودی خادم تو قرار ۳ 

السّلام از اين که به درگاه باری تعالی عرض کرد: ی توانم ها 
را ببینم. ِ 

اين می‌باشد: پیوسته می‌گریم تا ببینم تو مرا به عنوان حبیب و دوست 
پذیرفته عم (والله اغلم) 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 213 


باب پنجاه و دوم سر این که فرعون وقتی گفت: دژونی آفتل مّوسی چرا موسی علیه السلام را 
وت 


حدیث (1) محشّد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی ال عنه می‌گوید: 
هب تا موم آتسم ار از صح دی سای نات ری ون 
بطم از اشماعیل ین صتصور انی بان ار تحص ان حضرت انب یه 
اه علیه السّلام. 

راوی با محضر امام علیه السّلام عرض ٍِِِ فرعون وقتی گفت: 
دژونی آقثل مُوسی «1» (بگذارید من موسی را بکشم) چه کسی و چه 
چیزی او را از کشتن حضرت باز داشت؟ 

امام علیه السلام فرمودند: حلال زاده بودنش وی را از اين کار بازداشت 
ژیزا انساءه املادشان را ققط زیازادکان می‌کسند. 


باب پنجاه و سوّم سر اين که خدای عرٌ و جلٌ فرعون را غرق فرمود 


حدیت (1) آیه الحنتن کل ین کید آلله نی امه اسان مت ده فین 
بن احمد بن سعدویه برذعی از نوح بن الحسن ابو محمّد از احمد بن 
محمّد, از محقد بن ابراهیم, از ایوب بن سوید الزملی, از عمرو بن حارت, 
او شندب آنی‌یی ار ند لاه بر عفر وی می‌گوید: ذر زهان فرکوفن اب 
رود نیل به زمین فرو رفت و این رودخانه بی‌آب شد, مردم نزد فرعون 
آمده و گفتند: ای سلطان برای ما در آن آب جاری کن. 

فرعون گفت: من از شما خشنود نیستم تا خواسته شما را تأمین کنم. 
0 ۳ ۳ 

ای پادشاه, چهار پایان از بی‌ابی هلاک شدند, اگر در رودخانه برای ما آب 
جاری نمی‌کنی پس ما معبودی غیر از تو اختیار نماییم؟ 


(1)- سوره غافر آیه (26) 
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فرعون گفت: ام وا مان رات ناس 
مردم در راه ازدحام کرده و به انتظار ایستادند. فرعون از آنها فاصله 
گرفت و به جایی رفت که آنها : نه او را دیده و نه صدایش را می‌شنيدند, 
آنگاه که مطمئن شد از انظار پنهان است صورت بر خاک نهاد و با انگشت 

سبابه اشاره کرد و به درگاه الهی عرضه داشت: ِ 

بار خدایا همچون عبد ذلیل در درگاه رب جلیل به سوی تو امده‌ام و می‌دانم 

که احدی بر جاری کردن آب در این رودخانه غير از تو قادر نمی‌باشد. پس 

از تو درخواست می‌کنم آب را در آن جاری فرمایی. 

عبد الله_بن عمر گفت: پس از نالیدن فرعون به درگاه خدا و تقاضا 
تمو تسشن آب فراوانی که قبلا مانندش را کسی ندیده بود در رودخانه جاری 

ز سیتنن نزد مردم آمد و به آنها گفت؛ 

آب رودخانه را برای شما جاری ساختم, مردم در مقابلش به سجده 
افتادند. در این هنگام جبرئیل به صورت مبدّل نازل شد و گفت: ای سلطان 

مرا کمک کن تا بر بنده‌ام غالب شوم. 

فرعون گفت: داستان تو با بنده‌ات چیست؟ 

جبرئیل گفت: با داشتن بندگانی چند, بنده‌ای را مالک شده و تمام کلیدهای 

حجرات را به او سپرده‌ام, او با من دشمنی کرد و با دشمنانم دوست شد و 

با دوستانم دشمن. 

فرعون گفت:  .‏ 

بد بنده‌ای داری, اگر من چنین بنده‌ای داشتم در دریای قلزم «1» غرقش 


ح ۰ 

جبرئیل گفت: ای سلطان نوشته‌ای مشتمل بر این گفتار مرقوم فرمایید. 
فرعون صدا زد و کتاب و دوات ت طلبید و نوشت: جزاء بنده‌ای که با اقایش 
مخالفت کرده, دشمنانش را و و دوستانش را دشمن دارد فقط این 
است که در دریای قلزم غرق گردد. 

جبرئیل گفت: ای سلطان این نامه را مهر و امضاء کنید. 

فرعون آن را مهر کرد و سپس نامه را به او سپرد. 


(1)- به ضم قاف و زا نام شهری است میان مصر و مگه و دریای قلزم 
دریایی است بر کنار این شهر که به دریای احمر معروف است. 
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باری روزگار گذشت و زمان عرق شدن فرعون در دریا فرا رسید, جبرئیل 
نزد او آمد و به وی گفت: ان ناهه: رابکیره در اه انخه. مستحی هشتتی 
خودت درج کرده يا به آن حکم نموده‌ای. 

حدیت (2) عبد الواحد محمّد بن عبدوس نیشابوری قظاز: رضی اللّه عنه 
می‌گوید: علی بن محمّد بن قتیبه, و حمدان بن سلیمان نیشابوری از 
ابراهیم بن محمّد هد نو نقل 9 وی گفت: 

و ی ی ار ی رز 
او به حضر تسش ایمان داشت و به توحیدش اقرار نمود؟ 5 

حضرت فرمودند: فتحافی که عذاب را دید به خدا ایمان اورد و چنین 
ایمانی مقبول و پذیرفته نیست و این حکم خداوند است که بین امم سلف 
و خلف جاری بوده,و هست. چق تعالی در قرآن می‌فرماید: 

لا راوا باسنا قالوا مت بالله وه و کقژنا یما کّا یه مُشرکین قَلَمْ یک 
بفعقم ایمامم اقا راها باسناست (آن گام کشت قرو ععاب. فا را چه 
انم یدنه گنس ۱ 

ما مه حداین بگانه آنضان آورديم وه همه ربت‌هایی. که ریک بدا قران 
دادیم کافر شدیم, اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب هیچ 
سودی بایشان نبخشید). 

و نیز در جای دیگر فرموده: 
تم اییه عض آیات فم شا ایتانها. مکاح مق فل او 
کت یاساها را ده (ررری ات قهر وی حای کویر 
آنها برسد آن روز هیچ کس را اتفان. نقع تبخشد اک از.ان پیش ایمان 
نیاورده و يا در ایمان کسب خیر و سعادت نکرده باشند). 5 

و همچنين فرعون چون غرق شدن را با دو چشم خود دید گفت: من اه لا 
ال الا الذی اهتث به بتوا اسْرایئیل و آتا من المسلمین (ایمان آوردم و 


تنهادت فی‌دهم که جو«ان: کسین کفیتن اشرانیل به: اف ایفان دار خدایی 
نیست و من هم تسلیم فرمان او هستم) 


(1)- سوره غافر آیه (84) 

(2)- سوره انعام آیه (158) 
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در حالی که فرعون غرق می‌گشت , به او خطاب شد: اکنون باید ایمان 
بیاوری؟ و حال آن که پیش از این عمری را به نافرمانی سپری نمودی و از 
فساد کنندگان بودی. پس ما امروز بدنت را برای عبرت خلائق و 
پانفات کات ه. ساحل ات سانش و این در ال ند کی وی 
فرق تا قدم در آهن و زر فلزی بر تن استوار کرده بود, باری وقتی ِِِ 
فرق شد حق عر و جل جثّه او را از داخل آب بر زمینی مرتفع پرتاب کرد تا 

بر آیندگان علامتی بوده ۳ ۳0 دیده و مشاهده کنند که: 

با آن که به واسطه آهن جثه ثقیل و سنگین بوده چطور روی آب قرار 
داشت در صورتی که اقتضای جسم ثقیل آن است که زیر آب رود و نه 
بالاای اب واقع شود و این خود علامت و نشانه‌ای بود. 

سیس امام علیه السلام فرمودند: 

و غرق فرعون علّت دیگری نیز داشت و آن این نود که هیده ارنتتان: 
غرق شدن قرار گرفت به موسی علیه السلام استغاثه کرد نه به خدای عرٌ 
و جل لذا حقٌ تبارک و تعالی به جناب موسی وحی نمود ای موسی فرعون 
را پناه ندهی زیر : ۱۳ و اگر به من پناه اورده بود البته به 
فریادش رسیده بودم. 


تیه فان و خرن ست نامیدن خضر علیه الشَلام به خضر و ذکر آن مریم ال ان شیی قا تاه 
(شکافتن کشتی, کشتن غلام, بر با ذاشتن خبوار ) که جناب مومتف علبه التلام را به غطب آوردند 


بن زکریا جوهری بصری از جعفر بن محمّد بن عماره از پدرش, از حضرت 
جعفر بن محمّد علیهما السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

خضر علیه السّلام پیامبر مرسلی بود که حق تعالی او را به سوی قومش 
فرستاد, وی ايشان را به توحید و وحدانت حقّ و اقرار به انبیاء و 
آن حضرت این بود که هیچ گاه بالای چوب خشک يا زمین ساده بی‌گیاهی 
نمی‌نشست مگر آن که بلافاصله آن چوب يا خاک سبز می‌شد و به خاطر 
همین او را خضر نامیدند. 
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باری. ام مباری. ان: خضرت جالبا بون .و تست آن خناب: به. این شرخ 
ی 

۳ 
طور شرح می‌دهند: هنگامی که حقّ تعالی با موسی علیه السّلام تکلم نمود 
و تورات را برای او نازل کرد و در الواح که مقصود کتاب آسمانی باشد از 
هر موضوعی برای پند و تحقیق هر چیز برای جنابش نوشت و معجزه‌اش 
و ی و حقانیّت و متنبه ساختن قومش 
آنها را به طوفان و ملخ و شپشک و قورباغه و خون شدن آب مبتلا ساخت 
و به چهت سرکوب نمودن دشمنش دریا را شکافت و فرعون و لشکریانش 
را در آن غرق نمود و انچه لازمه کمال بشریت هست در او اعمال کرده و 
فراهم ساخت به طوری که در نفس آن حضرت خطور کرد و با خود گفت: 
نمی‌بینم که حقّ عر و جل مخلوقی اعلم و داناتر از من آفریده باشد, پس 
خدای عر و جل به جبرئیل وحی نمود و فرمود: , 
ای جبرئیل بنده من موسی را پیش از این که هلاک شود دریاب و به او بکو: 
در مکانی که دو دریا با هم تلاقی نموده‌اند مرد عابدی زندگی می‌کند که 
لازم است نزدش رفته و از او پیروی کرده و مطالبی را از او یاد بگیرد. 
جبرئیل بر موسی علیه السّلام نازل شد و فرمان خدای عرّ و جل را به 
رسانید. 

موسی دانست که این فرمان الهی به خاطر همان تصوّری است که در او 
پیدا شد, باری موسی و رفیق جوانمردش که خدمتکار و وصی او بود 
موسوم به پوشع بن نون علیه السّلام حرکت کردند تا به مجمع البحرین 


رسیدند در آنجا خضر علیه السّلام را یافتند که عبادت حقّ تبارک و تعالی را 
می‌نمود چنانچه خدای عرٌ و جل در کتابش می‌فرماید: 

قوجدا عَبداً من عبادنا یناخ رَحَمَءةٌ من عندنا و عفناة ف: لذیا علما له 
(موسی و یوشع بن نون بنده‌ای از بندگان ما را در آنجا یافتند که به او 
رحمت و لطف خاصی عطا کردیم و از نزد خود به وی علم لدتی آموختیم) 
موسی علیه السّلام به خضر ؟ 

اک یرو تورایکم ار آنعمسی م زک تایم شیا کی 

خضر گفت: تو هرگز نمی‌توانی با من صبر پيشه کنی زیرا من واگذار به 
علمی شد‌ام که ز تو طاقت آن را نداشته و بالعکس تو نیز واگذار به علمی 
شده‌ای که من 


(1)- سوره کهف ایه (65) 
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طاقت آن را ندارم. 

موسی گفت: من توان اين را دارم که با تو صبر را پیشه کنم. 

خضر گفت: در علم و امر خدا قیاس راه ندارد, تو چگونه می‌توانی با عدم 
احاطه علمی صبر را پیشه کنی؟ 

موسی گفت: ارصا له را اه ار هیا فش سا هی 
دید که اضلا تافرمانی ورضحالفت تور را تخواهم نحود. 

چون موسی کلمه مشیت (ان شاء الله) را به کار برد خضر گفت: اگر تابع 
من شدی دیگر از هر چه من انجام دادم هیچ پرسش و سوالی مکن تا 
وقتی که من جودم بو را از ان راز اگاه سازم. 

موسی علیه السلام گفت: خواسته‌ات روا است. پس هر دو با هم برفتند و 
در کشتی سوار شدند, خضر کشتی را شکافت و شکست. موسی گفت: آیا 
کشتی را می‌شکافی تا سرنشینانش را غرق کنی, بسیار عمل زشت و 
ی ی 

۹ 3 6 ۱۳ 
ترا هکره مرامیوه اه فرارمت وکا شنت :ات مرا 
مفرما, پس با هم روان شدند تا به پسری برخورد کردند. خضر پسر را 
بدون مقدمه کشت موسی عصبانی شد و پقه خضر را گرفت و گفت: آپا 
نفس محترمی که کسی را نکشته بود بی‌گناه کشتی, محققا کار بسیار 
منکر و ناپسندی نمودی. 

خضر گفت: عقول بر امر خدا حاکم نبوده بلکه امر به عکس است و امر 
خدا بر عقول 0 می کند هو ظ وین آنچه از من می‌بینی در مقابلش 
تسلیم بوده و صبر کنی و من می‌دانم که تو هرکز توانایی صبر کردن را 


نداری. 

موسی گفت: اگر بار ذبکز از تو مواخذه کردم ات ان پس با من رفاقت 
مکن که در ترک رفاقتت با من عذر داری. 

باز موسی و خضر با هم روان شدند تا به قریه‌ای رسیدند (قریه ناصره و 
آن فریدای ات که تضاری رانبه آن سوت می‌کنند) وان احل ان:صعام 
خواستور مود ام ظفاح «اون و میفانی انها انتاغ عررنوه آنها هم آن آن 
قریه به عزم خروح حرکت کردند تا نزدیکی دروازه آن قریه به دیواری که 
نزدیک به انهدام بود رسیدند, خضر علیه السْلام دست روی آن دیوار نهاد و 
به انتحگام تعمیر. آن پرداخت. موسی گفت: آپا روا بود که تو این 
مشقت را به خود بدهی؛ جایی این تعمیر را تفه فقه کف جز ان ار 
قی کرفتی ار از ان آخرت‌تیر اه خود تیه دا مق کرنداین. 
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خضر گفت: اف ی ی ی 
اسرا ر کارهایم کهیر فمم ان ضیر هط فیتی ناش ادا مسا مر پس 
فرمود: اقا آن کشتی را که بشکستم ضاحیش خانواده ففیری بود که از آن 
کسب و ارتزاق می‌کردند و چون کشتی‌های بی گیب را پادشاه به غصب 
آن ۹ 9 بدین وسیله برای تا نش نگاه ی 
غصبش نکند. 

پس جناب خضر علیه السّلام با این فعل (شکستن کشتی) امتیازی که برای 
کشتی مساکین پدید آمد را به خود نسبت داد نه به حقٌ عرٌ و جل زیرا بیان 
پیدا شدن امتیاز مزبور با ذکر لفظ تعییب صورت گرفته و ادب مقتضی بود 
آن را به خدای تعالی نسبت ندهد چه آن که خضر خواست کشتی را معیوب 
کدنا ستطان مادم عرص صرف ار ک و سل ول 
اراده‌اش از فرمان مزبور به خضر صلاح مساکین بوده لا جرم ادب اقتضاء 
می‌کند که مجری فرمان پدید آوردن عیب را به حضرتش نسبت نداده بلکه 
ان را فعل خویش معرفی کند از اين رو خضر علیه السّلام فرمود: اعیبها. 

و اما آن غلام: پدر و مادر او مومن بودند و وی کافر متولد شد و خدا 
می‌دائست که اگر باقی بماند پدر و مادر نیز به خوق او درآمده و مفتوثش 
شمه ها ال اه رام هس لا ها ای ک ام وا ی ور 
این فعل حق تبارک و تعالی پدر و مادر او را به محل کرامت خویش نقل 
دای له السم بر اخار اراس ی بر خلاف فعل قبلی از 
فاعل خل تک تفییر آدرده عنم خوو را ناو هر ول شوی عوار 
داد و گفت: و اما کشتن آن پسر: پدر و مادرش موّمن بوده و ما باک 
داشتیم که آن پسر آنها را به کفر و طغیان بکشد پس خواستیم تا به جای 
او پروردگارشان فرزندی بهتر و صالح‌تر از حیث ارحام‌پرستی به آنها عطاء 


کند. 
سر مشترک آوردن خضر علیه السْلام فاعل دو فعل را و تعبیر به «خشینا» 
و «اردنا» این که چرا جناب خضر علیه السْلام گفت: خشینا و اردنا با این 
که مناسب‌تر آن بود که خشیت را به خود و اراده را به حق تبارک و تعالی 
نسبت دهد شرح و توضیحش آن است که: حقّ تعالی وقتی خضر علیه 
السّلام را مامور به قتل آن پسر نمود و به وی خبر داد 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 1 ص: 227 
که به زودی کفرش ظاهر خواهد شد جناب خضر از وقوع بداء در امان 
نبوده و این بیم و هراس را داشت که بین او و آنچه به آن امر گردیده 
فاصله شده و مانعی پیدا شود و بدین ترتیب از امضاء و انجام صامور قم 
محروم شده و ثواب آن را درک نکند ولی خداوند عرٌ و جلّ هراس و بیم 
نداشته زیرا هیچ فعلی از او فوت نشده و اساسا بین او و انجام هیچ عملی 
مانعی در حقش تصوّر نمی‌شود امّا در عین حال در نفس جناب خضر خطور 
کزد. که خداه‌ند حل. دکره اه را ستب برای رخفت بدر و مادر ان بشد فراز 
داده پس پیدا شدن این بیم و خشیت در او چون به واسطه اخبار خدای عز 
و جل بود از این رو در وسط کلام دو فعل «خشیت» و «اراده» را به خود 
حول عر و جل نسبت داد (نسبت خشیت به خود بالمباشره بوده و به خدا 
پالسسیت میا انح ی ارانم سر ری عالی الصا شر ات 
و به خضر تبعا صورت گرفته) باری خضر در وسط کلام به جنبه بشری عمل 
نمود و خشیت را به خود و خدا نسبت داد چنانچه در برخورد و عملش با 
موسی علیه السُلام چنین عمل کرد زیرا وی در آن هنگام مخبر و خبر دهنده 
بود و کلیم اللّه مخبر و مستمع نه اين که خضر مقام و رتبه‌اش بر موسی 
ترجیح داشت بلکه وی افضل از خضر بود منتهی چون موسی مستحق بود 
به او گفته شود که وی همه چیز را ندانسته و جاهلی است که فقط به 
تعلیم حقّ تعالی علم برایش حاصل می‌شود لاجرم واسطه و مأمور برای 
رساندن این خبر به موسی خضر گردیده بود. 
کردم: ۳ ۳ 
این دیوار تعلق به دو پسر ینیمی داشت که در مدینه زندگی می‌کرده و 
پدری صالح داشتند و در زیر آن گنجی از ایشان نهفته بود, این گنج طلا و 
نقره نبود بلکه لوحی از جنس طلا بود که در ان این جملات نوشته شده و 
به چشم می‌خورد: 
تعجّب است از کسی که به مرگ یقین دارد و چگونه شاد و مسرور است؟! 
تععغب است از کسی که یقین به قدر دارد و چگونه محزون می‌باشد ؟! 
تعچب است از کسی که یقین دارد به زنده شدن در روز رستاخیز و چگونه 
ستم می‌کند؟! تعجّب است از کسی که بی‌ثباتی و بی‌اعتباری دنا را دیده و 


مشاهده می‌کند که آهل آن از حالی به:حالی ذیکر د کر کون فی‌تنهو ند ولی با 
این حال به ان اطمینان دارد. 
23 اين دو پسر مردی نیکوکار بود, بین او و اين دو پسر هفتاد پدر دیگر 
فرار 
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داشتند که حقّْ تعالی با صلاح خود این دو پسر را محافظت فرمود. سپس 
خضر به جناب موسی علیهما السّلام گفت: 
پروردگار تو خواست آن دو پسر به حدٌ رشد رسند تا به کمک لطفش آنها 
خودشان گنج را استخراج کنند و چنانچه ملاحظه می‌کنيم جناب خضر علیه 
السلام هنگام خبر دادن از هم رین قصص سه‌گانه می‌باشد داز 
اسناد فعل به خویش, خود را بر حذر داشت بلکه اراده را به طور کلی 
تست بح کمالین دام حضان کصعس ان فلا اد لو نم کات کر 
ولی را صرفا به خود نسیت داد و دوم را مشترگ بین خویش و حق 
تعالی معژفی کرد عملی دیگر باقی نماند که مستند به او و اراده‌اش باشد 
تا وی از آن خبر دادم و جناب موسی هم مستمع و شنونده‌اش محسوب 
گردد از اين رو در هنگام اخبار از فعل سوّم به طور کی حضرتش خود را 
مجژد از انجام آن دانست و اراده فعل را نیز از حقّ تعالی قرار داد بدون 
این که برای خودش کوچکترین دخالت ار در فعل و اراده 0 قائل 
شود چنانچه بنده مخلص در درگاه الهی باید خود را چنین ببیند. 
سپس جناب خضر علیه السلام از نسبت دادن فعل در اولين قصه به خود و 
از اذعای اشتراک در فعل با خدا در دومین قضصّه به نحوی تبژی جسته و 
پوزش طلبیده و فرموده: 
پروردگار تو اراده این معنا کرده از جهت رحمت و بخششی که دارد و من 
اين کارها را از پیش خود و به رای خویش انجام ندادم بلکه به فرمان حق 
تعالی بود. این است مال و باطن کارهایی که تو طاقت و ظرفیت دیدن 
آتقار دای 
سپس امام جعفر بن محمد علیهما السلام فر مودند: امر خدا را نباید بر 
قیاس و استحسان عرضه داشت و کسی که چنین کند هم هلاک شده و هم 
دیگران را هلاک نموده, اولین معصیتی که در عالم به ظهور رسید اظهار 
فضل و برتری از ناحیه ابلیس ملعون بود و آن در وقتی صورت گرفت که 
خدای عر و جل تمام فرشتگان را مأمور به سجده در مقابل آدم علیه 
السلام, نمود, جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از سجود امتناع کرد, 
حق- جلت عظمته- فرمود: 
وقتی به تو امر کردم چه چیز تو را از سجده نمودن باز داشت؟ 
ابلیس گفت: من از او بهتر هستم زیرا مرا از آتش و او را از گل آفريدي. 
0 ۱ کر و 13۴ فق بهتر. از اد 


هستم؛ تین فیانتین. که نموه وه کفت: هرا ار انش ه او راان کل. افرخدی 
دومین خلافی بود که از وی 
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سر زد, باری حق تعالی او را به خاطر اين خلافش از درگاه خود راند و 
مورد لعن قرارش داد و نامش را «رجیم» یعنی رانده شده نهاد و به عژت 
و جلال خودش سوگند خورد که احدی در دینش قیاس نکند مگر آن که او را 
با د«شمنش یعنی ابلیس در پست‌ترین درکات جهنم قرین قرار می‌دهد. 
مصثف این کتاب (صدوق علیه الرحمه) می‌گوید: با اين که جناب موسی 
علیه السّلام از نظر عقل و فضل و موقعیت نزد باری تعالی کامل بود 
توایسی ب کرو اسب ط ود ای ال من قلیه مر زب کت 
و از تمام افعالی که خضر مرتکب شد به غضب آمد تا وقتی که خضر علیه 
السلام او را از باطن آنها خبر داد و وی راضی گشت و اگر او از تأویل آنها 
به موسی علیه السّلام خبر نمی‌داد قطعا جناب موسی به حقیقت امر پی 
نمی‌برد اگر چه تمام عمرش را فکر می‌کرد و در نتیجه باید گفت: 

وقتی برای انبیاء و رسل حق تعالی صلوات الله علیهم اجمعین قیاس و 
استحسان جایز نبود به طریق اولی افرادی که در مادون مرتبه ایشان 
هستند نباید قیاس و استحسان به کار ببرند. 

حدیت (2) از ابو جعفر محمّد بن عبد الله بن طیفور دامغانی واعظ در 
فرغانه «1» شنیدم که در ذیل افعال سه‌گانه جناب خضر علیه السلام 
(شکستن کشتی, کشتن پسر و تعمیر دیوار) می‌گفت: ِ 

این افعال که خضر علیه السلام به فرمان خدای عر و جل نها را انجام 
می‌داد اشارات و تنبیهاتی از ناحیه خداوند متعال به جناب موسی علد 
السلام بودند و بدین وسیله جناب اقدسی الهی آن حضرت را ند گر 
مئت‌های سابق که در حقش عملی ساخته بود نمود. خداوند مثان موسی 
علیه السّلام را بر آن مئت‌هاو بر مقدارشان این طور تنبیه فرمود: 

با شکستن کشتی او را متذگر ساخت که وقتی طفل ضعیفی بود و مادرش 
وی را در صندوقی نهاد و صندوق را به دریا افکند در وسط آبها از غرق 
شدن حفظش نمود, پس مراد حق تعالی با اين فعل آن بود که به موسی 
گوشزد کند آن کسی که تو را در صندوق وسط دریا حفظ نمود سرنشینان 
کشتی را نیز داخل کشتی محافظت 


(1)- در مراصد الاطلاع آمده است که فرغانه به فتح فاء و سکون راء 
شهری است وسیع در ما وراء الثهر نزدیک بلاد ترکستان. 
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می‌فرماید: و اما کشتن ان پسر نابالغ: قبلا موسی علیه السلام مردی را در 


راه خدای عر و جل به قتل رساند و این نزد کسی که نمی‌دانست موسی 
پاتر انفت خرس مر ی یی هی ند الوا خی دز ادن بزآ هدند که اند 
خاطر آن او را بکشند که البته به این هدف نرسیده و حق تبارک و تعالی 
موسی را زا وی یط رد یال با فعل خص له الم رای 
او را متذکر آن مئثت نمود. 

و اما تعمیر دیوار بدون اخذ اجرت: خداوند عر و جل به واسطه این کار 
خص فضیلت عملی که جناب موسی علیه السلام قبلا انجام داده بود را 
متذکر شد و اب مود که 

آن حضرت با این که خودش گرسنه بود بزای: ذو: دختر شعیب. از جاه: ایب 
کف ون این که تیال آن امزتی لت کر میرن نالیم با فیل 
خضر حضرتش را متنبّه ساخت و او را به یاد عمل خویش آورد تا بدین 
وسیله شاکر و مسرور باشد. ۲ 

هذا فراق بینی و بینک. 

فراقی که حاصل شد از ناحیه خود حضرت 0 بود زیرا قبلا اظهار 
نموده بود که اگر از افعال تو پرسش نمودم دیگر , با من مصاحبت و رفاقت 
مک سک واقه خاب وی رعلی الساری با له دنل صاخ کر 
سپس محمّد بن عبد الله بن طیفور فرمود: 

جناب موسی علیه السْلام هفتاد تن از رجال قوم خود را به منظور رفتن به 
وعده‌گاه ملاقات پروردگار انتخاب نمود, این مردان بعد از شنیدن کلام حق 
درنگ نکرده و با ایراد سخنی که در حدٌ آن نبودند سبب مرگ خود شدند, 
ایشان خطاب به حضرت موسی علیه السّلام گفتند: 

ما به تو ایمان نخواهیم آورد تا وقتی که خدا را آشکارا ببینیم 

۷ 
مردند. جای شبهه نیست اگر خدای عرّ و جل آنها را برمی‌گزید به طور 
قطع جفظشان می‌نمود و اساسا حف* جل و علا کسانی را انتخاب نمی کرد 
که میدانست از حد تجاوز هی کنند: 

پس باید پذیرفت که جناب موسی با آن همه فضل و موقعیت و شأنی که 
دارا بود برای اختیار آن مردان صلاحیت نداشت و وقتی آن حضرت 
صلاحیت نداشته باشد 
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چگونه مردم برای اختیار امام و پیشوا صلاحیت دارند و چگونه می‌توانند با 
عقول ناقصه خود احکام را استنباط نموده و با آراء متفاوت و نیّات متباین و 
قصدهای مختلف انها را استخراج نمایند. خدا منژه است از این که به 
اختیار ایشان راضی و خشنود باشد. ۱ 


و افعالی که از حضرت امير المقمنین صلوات اللّه علیه صادر می‌شد 
همچون افعال صادر از خضر علیه السلام بوده که تمامش مشتمل بر 
حکمت و صواب است اگر چه مردم وجه حکمت و صواب را در آنها ندانند. 
و همان طوری که جناب موسی با ان همه عقل و درک نتوانست باطن 
افعال جناب خضر علیه السلام را درک کند به طور قطع مردم مصالح و 
حکم منظور در افعال و اعمال صادره از حضرت امیر عوالم وجود صلوات 
اللّه و سلامه علیه را ادراک نخواهند نمود. 

حدیث (3) محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی وی و 
محمّد بن حسن صفار از احمد بن محمّد بن عیسی, ی اد و 
حسین بن علوان, از اعمش, از عباية الاسدی نقل کرده که وی گفت: عبد 
ال بن عبّاس کنار زمزم نشسته بود و برای مردم حدیث می‌گفت پس از 
اک 

سپس سپس اظهار نمود: ای عبد اللّه من مردی از اهل شام هستم. 

ابن عباس فرمود: یاران شما جملگی ستمگر بوده مگر کسی که حق تعالی 
او را از ظلم مصون داشته است از آنچه می‌خواهی سوال کن. 

آن مرد گفت: ای غبد آااه بن عباس من به نزد شما آمده‌ام که بپرسم 
را 
توده هگن مزر بو درو تس و له زو فاد ارفص ان و ۰8۲ سق 
چطور حضرت آنان را به قتل رساند؟! عبد اللّه فرمود: مادرت به عزایت 

تشد ان انجضتق را هنوت ستر انداخته و یه انا اوونه‌سوال نما و یه 
آن را رها کن. 

آن مرد گفت: من بنزدت نیامدم و از حمص برای حج و عمره سفر نکردم 
بلکه آمده‌ام تا افعال و کارهای علی بن ابی طالب علیه السلام را برای من 
تشریح کنی. 

ابن عباس فرمود: وای بر تو, راه یافتن به علم عالم بسیار مشکل بوده و 
هرگز دلهای زنگ گرفته به آن واقف نخواهند شد و نمی‌توانند آن را حمل 
کنند, به تو خبر می‌دهم که مثل علی بن ابی طالب علیه السلام در این 
امّت همچون مثل موسی و عالم 
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(خضر) علیهما السلام می‌باشد و توضیح ان این است که: خداوند تباری و 
تعالی در کتابش می‌فر ماید: 

ای موسی من ترا برای این که پیغام‌های مرا به خلق برسانی برگزیده و به 
همضحبتن خویش: انتخاب کردخ بشن آنچه را کم بو فوسادم کاملا فرا کی 
و شکر الهی را به جای آور و در الواح (تورات آسمانی) از هر موضوع برای 
نصایح و پند و تحقیق هر چیز به موسی نوشته و دستور دادیم. 

جناب موسی علیه السلام تصوّر می‌کرد تمام اشیاء برای او ثابت و روشن 


است همان طوری که شما معتقدید علماء شما به هر چیز واقف و آگاهند, 
باری وقتی موسی علیه السلام به کنار دریا رسید با عالم (خضر علیه 
السّلام) ملاقات نمود. موسی با وی سخن بسیار گفت تا به علم وی برسد 
ولی به وی حسد نبرد آن طوری که شما به علی بن ابی طالب حسد 
ورزیدید و فضلش را انکار کردید. خوشت 2۱۶ السلام به خضر گفت: اگر 
من از تو تبعیت کرده و خدمتت را بجا اورم از علم لدئی خود به من 


می‌اموزی؟ 
عالم (خضر) دانست که موسی طاقت هم صحبت شدن با او را نداشته و 
بر علم و دانستنیهای وی صبر و قرار ندارد لذا به او گفت: تو هرگز 


ره توا اک با هی صر کی مرا دای تاره 

چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که اصلا اگهی از ان نداری؟ 

هرگز در هیچ امر با تو مخالفت نخواهم نمود. 

ی ار وس ی 
به او گفت: اگر تابع من شدی دیگُر از آنچه نمایم سژال مکن تا وقتی که 

از آن راز, تو را آگاه سازم. 

ابن عباس گفت: موسی و خضر بر کشتی سوار شدند, خضر کشتی را 

شکست, این شکستن مورد رضایت خدای عر و جل بوده و موجب غضب و 

خشم موسی گردید. 

خدای عر و جل بوده و موجب غضب و خشم موسی گردید و دیوار را که 

مرمّت و تعمیر نمود این تعمیر مورد خشنودی حقّ تعالی بوده و موجب 

غضب و خشم موسی گردید و همچنین است علی : بن ابی طالب علیه 

التاه توا ان رت کی زا تک سر 
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آن که آن قتل مورد رضایت و خشنودی حق تبارک و تعالی بود و موجب 

غضب و خشم اهل جهالت؛ ی بنشین تا 

خبری برایت نقل کنم: 

رس تا اه لاه فا الق اه ی ترش |ام تم شرت 

زفاف ولیمه دادند و ولیمه‌اشان خوراک حیس «1» بود. حضرت ده نفر ده 

نفر مردم را دعوت به طعام نمودند مردم وقتی طعام رسول خدا صلّی 

الله له ي لها می‌خوردنه می‌شست وا آن شاب ستن که ونر 

شح ‏ حمال سر رات مرت ولی سول حاصلی از 

وق ده اه رام از یت و ۱ ۵ قیتن 7 تناول 

طعام درنگ نکرده و پراکنده شوند و منزل را برایش خالی کنند زیر| آن 

جناب تازه داماد بوده و از ایذاء نمودن مقمنین حضرتش را ناخرسند و غیر 


خشنود بودند لذ| خداوند عژ و جل این آیه را ؛ ناور تادیت موّمنین نازل 
کرد و فرمود: 

ات سای هه ان ای تا اه رسای امیس اه 
داخل مشوید مگر آن که به شما اذن دهد و بر سفره طعامش دعونتان 
کند, در آن حال هم نباید زودتر از وقت آمده و به ظروف غذا جچشم انتظار 
کتانند: بلکه زمانی که دعوت شده‌اید بیایید و چون غذا تناول کردید زود از 
پی کار خود متفرژق شوید نه ان که انجا برای سرگرمی و انس به سخنرانی 
رات که این کار مرا زار مهو اوه سا ازشرم فا هار 
نمی‌دارد ولی خدا| در اظهار حق از شما هی خجالتی ندارد. 

پسی از تزول این آیه رفتار ۳ تغییر کرد و بعد از صرف طعام پیامبرشان 
صلی له غیت و ال ی ری رون باه اه ای رل ار 
می‌ شد ند. 

ابن عباس می‌گوید: ول ها سم ای مه اه مت هو و 
زینب ماندند سپس به خانه ام سلمه دختر ابی امیه تشریف برده و شب 
السْلام به در منزل امده و درب را اهسته کوبیدند. پیامبر اکرم صلی الله 
به وی فرمودند: برخیز درب را باز کن. 

یا رسول الله, اين کیست که از او در امانی و مرا 
مامور می‌نمایی میدن بیع وعال ان که دیرور 
در باره‌ما فرموده خدای عو و جل تازل شده که 


(1)- کلمه «حیس» به فتح حاء و سکون یاء خوراکی است که از خرما و 

روغن و کشک به دست می‌اآید. 
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ای مومنین؛ هر ام نارواین شاف ال این اه 

خواستید آن را از پشت حجاب طلب کنید. 

با توجه به اين آیه اين کیست که من در امان باشم و با روی باز و آشکار 

بدون مواضع زینت با او مقابل شوم , 

ابن عباس گفت: تصفل دا ضای اللمفله وه السا شی خقضا ی به او 

فرمود: 

کسی که اطاعت رسول را نماید در واقع خدا را اطاعت نموده, برخیز 

درب را باز کن. پشت درب مردی است که به کارش جهل نداشته و در آن 

عجول و شتایان نیست. خدا و رسولش را دوست داشته و خدا و رسولش 
نیز او را دوست دارند. مطمئنا بدان وقتی قفل درب را باز کردی او درب 

2 0 ۱ 


ام سلمه در حالی که نمی‌دانست پشت درب کیست ولی توصیفات و مدح 
پیامبر راجع به او را در خاطر داشت برخاست و به طرف درب رفت در 
حالی که می‌ گفت: 

به به و خوشا به حال کسی که خدا و رسولش را دوست داشته و آنها نیز 
او را دوست می‌دارند درب را گشود. 

ابن عباس گفت: علی علیه السلام دو لنگه درب را گرفته و پیوسته پشت 
درب ایستادند تا صدای پاهای ام سلمه دیگر شنیده نشد, ام سلمه به 
پستوی خانه داخل شد در این وقت علي علیه السّلام درب خانه را گشود و 
داخل منزل شد و بر رسول خدا صلی الله علیه و اله سلام کرد. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ای ام سلمه, او را می‌شناسی؟ 
عرضه داشت, بلی, گوارا باد بر او اين مقام, او علین بن ابی طالب علیه 
السلام است. , 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: راست گفتی, این علی بن ابی طالب 
است گوشتش گوشت من و خونش, خون من است. او نسبت به من 
همانند هارون نسبت به موسی است با این فرق که پس از من پیامبری 
دیگر نیست. ای ام سلمه. بشنو و شاهد باش., این علی بن ابی طالب و 
امیر مومنان و اقای مسلمانان بوده و صندوق علم من و دربی است که از 
ان باید وارد شوند تا به من برسند, او وصیث بعد از من بر اموات از اهل 
بیت و جانشین من بر احیاء از امّتم می‌باشد, در دنیا و اخرت برادرم بوده و 
در عرض اعلی با من خواهد بود. 
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ای ام سلمه شاهد باش و حفظ کن این موضوع را که او با ناکثین «1» و 
قاسطین «» و مارقین «3» ی یک ده 

نانکاس کب آین حا ر سرت ای کته اس غیوا اش 
را حل نمودی, شهادت می‌دهم که علی بن ابی طالب آقای من و آقای هر 


باب پنجاه و پنجم سر گفتار حقّ تبارک و تعالی در هنگام سخن گفتن با موسی به او: فاخلع نعلیک و 
نیز سر این کلام موسی: و اخا کت مت اشتانی, 


خوست ۱ ماس انوس ی هه 9 ی کونه 
محمّد بن حسن صفار, از یعقوب بن يزید, «5» از محمّد بن ابی عمیر, از 
ابان بن عثمان, از یعقوب بن شعیب, «6» از حضرت آنی. عید آلله عند 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: خداوند عر و جل به حضرت 
موسی علیه السْلام فرمود: قَاخْلعٌ تیک «7» یعنی دو کفش خود را از پا 
دربیاور زیرا کفش آن حضرت از پوست درازگوش مرده بود.. ‏ 

حدیت (2) ابو جعفر محمّد بن علی بن نصر البخاری المقری می‌گوید: ابو 
عنو‌الله کوفن کقیه: فطانه با اسادق که مصل به امام صادق علیه السّلام 
می‌شود نقل می‌کند که امام علیه السلام در ذیل فرموده حق عرّ و جلّ به 
جناب موسی علیه السلام «قَاحْلْع تَعلیک» فرمودند: یعنی: دو خوف و 
هراسی را که داری از خود برطرف کن. یکی ترس از این که همسرت 
ضایع شده و اسیب ببیند (چون وقتی موسی علیه السّلام به طور می‌رفت 
همسرش را که باردار بود و درد زاییدن گرفته بود گذارد و رفت) دیگر 
هراس و ترس از فرعون. 


(1)- مقصود از «ناکثین» اصحاب جمل هستند. 

(2)- مراد از «قاسطین» اصحاب صفین می‌باشند. 

(3)- منظور از «مارقین» اصحاب نهروان می‌باشند. 

(4)- محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید ابو جعفر شیخ قمیین و فقیه ایشان 
بوده و ثقه و عین می‌باشد. 

(5)- یعقوب بن پزید الکاتب, مرحوم علامه در خلاصه فرموده وی نقه و 
صدوق بوده است. 

(6)- یعقوب بن شعیب بن میثم الاسدی به فرموده تخانشنی. ۵ علامه تکار 
خلاصه ثقه می‌باشد. 

(7)- سوره طه ایه (12) 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 245 

حدیث (3) و از ابو جعفر محمّد بن عبد اللّه بن طیفور دامغانی واعظ 
شنیدم که در ذیل کلام موسی علیه السْلام: و ال عْقدَة من لسانی یِفقَهَّوا 
قوّلی «1» (و عقده را از زبانم بگشا تا مردم سخنم را نیک بفهمند) 
ی ‏ فقوت : جناب موسی علیه السّلام می‌خواهد بفرماید: من شرم دارم با 
زبانی که با تو سخن گفته‌ام با دیگری تکلّم نمایم لذا این شرم و حیاء مرا 
باز می‌دارد از این که با غیر تو سخن بگویم و همین حالت عقده و گره بر 


زبانم گذارده پس بفضل خودت آن را بگشا و از اهل بیتم یکی را وزیر و 
معاون من قرار بده, برادرم هارون را وزیرم نما. 

مقود موی که الا ار این ام آ اس خاا ات کر 
هارون از مقصود و منظور من تعبیر کرده و با فرعون سخن گوید و بدین 
رت ات ارت ی ای اه را ار 
سخن بگویم. 


باب پنجاه و ششم سر اين که حقّ عز و جلٌ به موسی و هارون فرمود: ابا الی فرْعَوّن یه طفی, 
ققولا له قَولا لینا لعلة یِتَدکر و خُشی «<2» 


حدیث (1) حاکم ابو محمّد جعفر بن نعیم بن شاذان نیشابوری رضی الله 

عنه از عمویش ابو عبد الله محمّد بن شاذان؛ از فضل بن شاذان از محمد 

محضر موسی بن جعفر علیهما السّلام عرض کردم بفرمایید چرا حق عر و 

جل به موسی و هارون فرمود: 

1 الی فزعون اه طغی (بروید. نزد فرعون, که اوطغیان نموده) ققولا له 
شا زبا سنختی, ترش با اه تکاضر کنیو) اماه دک او تشه (شاید او 

۱ 

امام علیه السلام فرمودند: 

اما این که خداوند فرمود: ققولا له قَوّلا لیا مقصود از قول لین. این است 

که آه زاتة کنیه انش ضدا زدم وابه آه بکونین؛ با آبا خضفب: خه ان که انم 

قروت ابا خضفت رلبد ین مصحت ره 


(1)- سوره طه آیه (27) 

(2)- سوره طه آیات (43) و (44) 
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و اما این که حق عر و جلّ فرمود: لعَله یِتدَکرٌ أو یِحُشی جهتش آن است که 
با این عبارت جناب موسی تحریص و ترغیب شد به رفتن به نزد فرعون و 
همین مقدار مطلوب حق تبارک و تعالی تدم |( ذات اقدسش می‌دانست 
و ان مامت ید زا 
هنگام دیدن عذاب و عقاب و شاهد بر اين گفتا ر کلام حخ" عر و جل است 
که در سوره تونی. اجه (90) می‌فرماید: 

چون هنگام غرق فرعون فرا رسید گفت: اینک من ایمان آورده و شهادت 
می‌دهم که حقّا جز آن کسی که بنی اسرائیل ؛ به او ایمان دارند خدای 
دیگری نیست و من هم تسلیم فرمان او هستم.. . 

خدای متعال ایمان او را در این وقت نپذیرفت و در ایه بعد از همین سوره 


فرمود. 
اکنون باید ایمان بیاوری؟! در حالی که عمری به کفر و نافرمانی زیستی و 
از مردم بد کار بودی. 


پاب پنجاه و هفتم سر نامیده شدن کوهی که جناب موسی علیه السّلام هنگام سخن گفتن با خدا به 


حدیث (1) محقّد بن علی بن بشار قزوینی رضی الله عنه می‌گوید: مظفر 
بن احمد ابو الفرج قزوینی از محقد بن جعفر اسدی کوفی از موسی بن 
و از علی بن سالم, از سعید 
و و ۱ 

که ی ات سار اوه 
۱ ی ی 
قابل استفاده‌ای روییده باشد طور سینا و طور سینین نامیده می‌شود و 
ی ی با 
گفته نه طور سینا و نه طور سینین. 


باب ,پنجاه و هشتم سر اين که چرا هارون به موسی علیهما السّلام گفت: يا بُنَ | 


م لا تأْحْدٌ بلِحیتی و 


اشاره 
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حدیث (1) علی بن احمد بن محقدرو محمّد بن احمد شیبانی و حسین پن 
اپراهیم بن احمد بن شام ,ری الا نمی رنه 1 
کوفی اسدی از موسی بن عمران نخعی, ی ی نوقلی, 
از علی بن سالم, از پدرش, نقل کرده که وی گفت: خدمت امام صادق 
علیه السشلام عرض کردم: بیان فرمایید چرا هارون به موسی علیه السّلام 
۰ ای پسر مادرم ریش و موهای سر مرا نگیر و نگفت: ای پسر پدرم 


حضرت فرمودند: غالبا دشمنی‌ها بین برادران وقتی است که از پدر متحد و 
از مادرهای متعدد باشند ولی وقتی از مادر یکی باشند دشمنی بین نها 
کمتر است مگر آن که شیطان بینشان وسوسه کند و ایشان اطاعتش را 
نمایند, باری هارون به برادرش جناب موسی علیه السّلام گفت: ای برادری 

که مادرم تو را زاده و از غیر او متولد نشده‌ای ریش و موهای سر مرا بگیر 
و نگفت: ای فرزند پدرم و سرژّش این است که فرزندان پدر وقتی 
مادرانشان متعذد بودند دشمنی بین ایشان تازگی ندارد بلکه امری است 
رائج و دارج مگر آن که خداوند ایشان را حفظ نماید. بلی خصومت و 
دشمنی بین برادرانی که از مادر یکی هستند البتثّه امر نو و تازه‌ای به نظر 
فف‌آند: 

محضر مبارکش عرض کردم: چرا موسی ریش و موهای سر هارون را 
گرفت و او را کشید با این که در گوساله پرست شدن مردم او هیچ گناهی 
نداشت؟ 

حضرت فرمودند: 

در غیاب موسی علیه السّلام وقتی مردم گوساله پرست شدند هارون از 
میان انها بیرون نرقفت و از ایشان جدا نشد و به جناب موسی ملحق 
نگشت لذا رای ای یا ار 
از میان آن عاصیان بپرون می‌رفت. عذاب: الهی. بر انها تازل هی کشت و 
شاهد بر بر این گفتار گفتگوی جناب موسی علیه السلام با هارون است, 
موسی علیه السّلام به هارون فرمود: ۱ 

وقتی دیدی ایشان گمراه شدند چه تو را از متابعت من بازداشت. آیا 
نافرمانی امر مرا نمودی؟ 

هارون گفت اگر من از میان ایشان بیرون ق ی أمذم متفزق و پراکنده 
می‌شدند و من ترسیدم که مورد موّاخذه تو واقع شده و به من بگویی چرا 


و ویر ون 
۰ ۰ ۳ دی ۱ 
اد ۵ 
تفرقه انداختی ندثر ستو 
ایی و9 
جدار 
ی منتظ 
ببی 
بین ۱ 
بد َ 
دهم 


مصلّف این کتاب رحمة اللّه علیه می‌گوید: اين که موسی موی سر و ریش 
برادر را گرفت در واقع موی سر و ریش خود را گرفته است چه آن که 
عادت معمول و 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 251 

متعارف بین مردم این است که وقتی یکی از ایشان را غمی عارض شده یا 
به مصیبت بزرگی مبتلا شود دست را بر سر می‌گذارد و اگر : به بلا و سختی 
گرفتار گردد محاسن خود را می‌گیرد در اين جا نیز گویا ان عضو 
موسی از گرفتن موی سر و ریش برادر این بود که هارون بداند بر او لازم 
است مغموم بوده و در قبال آنچه قوم مرتکب شده‌اند باید جزع و فزع 
کرده و خود را چصیبت زده بداند چه آن که امّت انبیاء به منزله گله و انبیاء 
و حجع سلام اللّه علیهم به مثابه شبان می‌باشند و سزاوارترین افراد به 
مغموم بودن و محزون گشتن در صورتی که گلّه و مواشی متفلژق و هلا 
شوند ند شبان و چوپان می‌باشد و جناب موسی هارون را در حفاظت از اقت 
نکهبانی از آنها وکیل خود نموده و به وی وعده داده بود که در قبال ارشاد 
ایشان و نیک مراقبت نمودن از آنها اجر خواهد داشت و در صورت نضییع 
نمودن ایشان عقاب و مواخذه خواهد شد. ۱ 

و حسین بن علی علیهما السّلام نیز چنین نمودند, یعنی وقتی آن گروه 
محارب و گرگان درنده امام علیه السْلام را متذکر محترمات و پرده‌نشینان 
نمودند و آن حضرت نتوانستند از آنها حفاظت و مراقبت کنند در چنین 
وقتی محاسن شریف را به دست گرفته و سخنانی را که در محلش مقر 
است ایراد فرمودند. 

و در عرف مردم نیز معمول است که شخص اقرب و نزدیک را مورد 
خطاب و عتاب قرار داده و به خاطر حرکت ناموزون و قبیحی که شخص 
بعید مرتکب شده وی را سرزنش و ملامت می‌کنند تا بدین وسیله مرتکب 
را از انجام این فعل ناشایست که موجب عتاب می‌گردد زجر و منع کنند. 
و بر همین اساس حق عر و جل در قرآن شریف به بهترین, مخلوقات و 
مقژّب‌ترین نها در درگاهش یعنی وجود مبارک خاتم الثبیاء صلّی اللّه علیه 
اگر مشرک شوي عمل تو را حبط کرده و از زبانکاران می‌گردی. 
۱ یا و 
قطعا مقصود ات ض جناب می‌باشد و در مورد بحجّت نیز موسی 
السّلام برادرش هارون را مورد عتاب قرار داد ولی مقصود و منظور امّتش 


بود و در این نحو از خطاب حضرتش اقتداء به خداوند تباری و تعالی نموده 
و رویه معمول و مستعمل صالحینی که قبل و در عصرش می‌زیستند را 
اعمال نمود. 
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باب پنجاه و نهم سر حرام شدن صید در روز شنبه بر یهودیان 


حدیث (1) پدرم رضی اللّه عنه فرمود: سعد بن عبد اللّه, از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از عبد الله بن محقد الحجال, از علی بن عقبه, از مردی 
از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده که حضرت فرمودند: 

بهود مامور شدند که روز جمعه ماهی بگیرند ولی ایشان جمعه را ترک 
کرده و روز شنبه می‌گرفتند از اين رو گرفتن ماهی در روز شنبه بر ایشان 
حرام شد. 


تایه تن نز تامیوه دنق ین ند دا آلا ییاوه 


همین ده ند علی بن ابراهیم «1», از پدرش, از محقّد بن ابی عمیر, از 
ابان احمر نقل کرد که وی گفت: در ذیل فرموده خدای عر و جل «5 
فرعون زذی الاوتاد» از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا فرعون به «ذا 
الاوتاد» نامیده شده؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که وقتی کسی را عذاب می‌ کرد ابتداء او را 
روی زمین به صورت می‌خواباند و سپس دو دست و پاهایش را می‌کشید, 
بعد با چهار میخ چهار دست و پای او را به زمین می‌کوبید و بسا ان شخص 
را روی چوب پهن می‌خواباند و سپس دست‌ها و پاهایش را با چهار میخ به 
ان می‌کوبید و او را با همان حال رهایش می‌کرد ۳ بمیرد از این چهت خدا| 
از او در قران به «ذٍی الاوتاد» یاد کرده و فرموده: و فِرَعَوّن ذی الاوتاد. 


باب شصت و یکم سر ارزوی مرگ نمودن موسی علیه السْلام و معلوم نبودن قبرش 


را این اراهم س ام یز کتانن این لسن است, مرجوم 
علامه در خلاصه فرموده: وی نقه و صحیح المذهب بوده. 
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حدیث (1) پدرم می‌فرماید: علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمد 
بن ابی عمیر, از هشام بن حکم «1», از حضرت ابی عبد الله علیه السلام 
نقل نموده که ان جناب فرمودند: ۱ ۱ 

هی الموت ود یمن عصزام قلنه اسلا امد من آقرحناف.سلام 
نمود, ای 9 ی 

موسنی علیه ِ فرمود: جه ۳۳ ۳ 

گفت: برای قبض روحت اضفه ان 

موسی علیه السّلام فرمود: از کجا روحم را قبض می‌کنی؟ 

گفت: از دهانت. ۲ 
پروردگارم سخن گفته‌ام ؟! گفت: از دو دستت. ۲ ٍ 
موسی فرمود: چگونه از دستهايم قبض روح می‌کنی و حال آن که با آنها 
تورات را حمل کرده‌ام؟! گفت : از دو پایت. 

هس فرمود: مت از با هام ی رععمی کی هعال ان که با ها ید 
طور سینا رفته‌ام ؟! امام علیه السلام فرمودند: . سپس ملک الموت اعضاء و 
جوارح دنگری ظفر از آنتما را شمرد و از موسی جوابی شنید؛ بالاخره گفت: 
من مامور شده‌ام که تو را رها کرده تا خودت اراده مرگ و قبض روحت را 
بکنی پس موسی علیه السلام مذتی درنگ کرد و سپس به شخصی گذشت 
که قبری می‌کند, به او فرمود: 

می‌خواهی برکندن این تو را کمک کنم؟ 

ان شخص عرض کرد: بلی 

امام علیه السلام فرمودند: موسی علیه السلام وی را کمک کرد تا تا 
کنده شد و لحد آماده گشت آنگاه آن شخص خواست طاق و از در 0 
بخوابد تا ببیند چطور است. موسی علیه السّلام به او فرمود: من می‌خوابم 
پس موسی علیه السلام در لحد خوابید بلافاصله جایگاه خود را در بهشت 
مشاهده کرد (راوی به طور تردید مکان من الجئه يا منزله 


(1)- هشام , بن الحکم الکندی, مرحوم غلا مه در خلاصه فرموده: وی نقه و 


حسن التحقیق بوده است. 
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من الجنة نقل کرده) پس به درگاه پروردگار عرض کرد: پروردگارا روحم را 
قبض فرما پس ملک الموت روحش را قبض کرد و در قبر دفن نمود و خاک 
بر او ربخت» امام علیه السلام فرمودند: شخصی که قبر را می‌کند ملک 
الموت به صورت ادمی بود و به همین خاطر قبر جناب موسی معلوم 


تیلست 


باب شصت و دوّم سر گفتار سلیمان علیه السّلام: رَبٌ اعُفِرٌ لی و هَبْ لی فلکاً لا ببهی لأَحٍ من 


بعدی 


حدیت (1) احمد بن یحیی مکلب می‌گوید: احمد بن محقد وژاق ابو اتخات 
از علی بن هارون حمیری از علی بن محمّد بن سلیمان نوفلی از پدرش, از 
علی بن یقطین نقل کرده که وي گفت: محضر ابی الحسن موسی بن 
وت السّلام عرض کردم: ایا ممکن است پیامبر خدا عر و جل بخیل 
امام علیه السلام فرمودند: خیر محضرش عرضه داشتم: پس معنای کلام 
یمان یه الساام «پرود کاوا هرا شخ و سلطتی به من ارزانیدار 
که به احدی بعد از من ندهی» چیست و توجیه آن چه می‌باشد؟ 

آفاه علب تام یمود ملک نات دیمع ات 
اک 
مده. 

ب: سلطنتی که خدا عطاء فرموده مانند سلطنت آل ابراهیم و طالوت و ذو 
القرنین. 

سلیمان علیه السّلام درخواستش از خدا اين بود: پروردگارا سلطنتی به من 
عطاء کن که برای احدی بعد از من سزاوار نباشد که بگوید: 

سلطنتش با قهر و غلبه و ستم و زور نمودن بر مردم بوده, لذا حق عرٌ و 
جل باد را مسخرش نمود, باد به قرمان سلیمان سریعا به هر کجا که 
حضرتش می‌خواست او را می‌برد, یک ماه راه را در یک بامداد و مسیر یک 
قا وا در سا ان مب سایق مج سرام کم عم اه 
ساختن عمارت‌ها است و غوّاص را که هنرشان تحصیل جواهر و لاألی ثمینه 
و گرانقیمت است و در قعر دریاها می‌باشند را در فرمانش قرار داد و نیز 
زبان طیور را به او آموخت و در زمین به او قدرت بخشید به 

کل الشرام رفرجمه هن تهرانی: 1 259 

حدّی که مردم هم عصر و آنان که بعد از او در اين عالم آمدند جملگی 
داشتته که سای آن عست هه تسا نی مه ساافت. سای کب ار 
ناحیه مردم انتخاب می‌شدند يا مالکینی که با ستم و ظلم بر مردم غالب 
می‌گردند نداشت. 

سپس علی بن یقطین می‌گوپد: محضر مبارک امام علیه السْلام عرض 
کردم کلام سول خدا ضلن الم ‌غایهه الم که فرمود اند 

خدا برادرم سلیمان بن داود را رحمت کند چقدر بخیل بود! را چطور توجیه 
کردم:ه مقصود از ان چیست ؟ 

امام علیه السلام فر مودند: جمله: چقدر بخیل بود را می‌توان به دو معنا 


حمل کرد: 

الف: مراد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اتید که اب راهان سفن در 
مقام عرض حاجت به درگاه الهی و دعا کردن بخل ورزیده و کلام سوئی که 
اه لته کار ی تم راز یرای تنم آن کمحاسن حص یه ات 
بخل که از رذائل است باشد, بنا بر این طبق این توجیه اعتراض به 
اتتعمال جطله این یاب سلمما رن است به احیان آن مود ره بل در 
آن حضرت. 

رخا ی ال ام اش هک ای سا ان 
جمله دعایی معنایی را که جهّال اراده می‌کنند قصد کرده باشد جا دارد 
کف سرا موی ناه مخمن ان شتا زا قضد کرو برس کم 
نبوده. 

سیس امام علیه السلام فررمودند: 

به خدا سوگند آنچه به سلیمان داده شده و آنچه به وی اعطاء نشده بود را 
خذاوند نها انز انی:داشته بلکه آنفه زا که حف ع وج بهقیخیی از انیا 
نداده به ما داده است. 

بعد از آن امام علیه السّلام در مقام مقایسه جناب سلیمان علیه السّلام با 
وجود مبارک پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله می‌فرماید: 

حق عرٌ و جل در بارو قصّه سلیمان می‌فرماید: 

هذا| عَطاوّ‌نا قامتن او انیت بغیر جساب (اين نعمت سلطنت و قدرت.: 
ار ره 
در باره قضّه پیاه میر اکرم صلي ال علیه و اله می‌فرماید 

ما آتاکمْ الرْسَول فَحْدُوةُ و ما تام عَتهْ قاْتُوا (آنچه را که رسول برایتان 
ورده گید و له که از آن هی نمودهتری کید 


باب شصت و سوم سیْ زیاد بودن حروف اسم سلیمان از اسم پدرش داود علیه السلام و سر 
نامیدن داود به داود و علت مسچخر شدن باد برای سلیمان و جهت تبسم نمودن سلیمان از کلام مور 
و خندان شدنش 


حدیث (1) عبد اللّه بن محمّد بن عبد الوهاب القرشی می‌گوید: منصور بن 
عبد الله اصفهانی صوفی از علی بن مهرویه قزوینی از سلیمان الغازی, 
وی می‌گوید از علی بن موسی الرُضا علیه السّلام شنیدم که می‌فرمودند: 
پدرم موسی علیه السلام از پدرشان جعفر بن محمّد علیهما السلام نقل 
کردند که در ذیل فرموده خدای عر و جل قَتَبَسَم ضاحکا من ققلها «<1» 
(سلیمان از سخن مور بخندید) فرمودند: 

وقتی موری به موران دیگر گفت: 

یا ۳۷ الیل اوحْلوا مساکتکم لا بکطای 2 سْلیمان و جُنُودْهْ «2» (ای موران 
همه به خانه‌های خود روید مبادا سلیمان و سپاهش ندانسته شما را پایمال 
کنند). 

باد که حضرت سلیمان را در هوا حمل می‌کرد صدای مور را: به آن حضرت 
رساند, بلافاصله سلیمان توقف نمود و فرمود: مور را نزد من حاضر کن 
وقتی مور را نزد ان جناب آوردند: حضرت فر مود: ای موز مکز .تفی‌دانی 
من پیامبر بوده و به کسی ظلم و ستم نمی‌کنم؟ 

مور گفت: چرا می‌دانم. ۳ 
سلیمان فرمود: پس چرا موران را از ستم من بر حذر داشته و گفتی: ای 
موران به منزل‌های خود روید؟ 

مور گفت: ترسیدم به آرایش و زینت دستگاه تو نظر کرده و فریفته آن 
شده در نتیجه غیر خدای متعال را عبادت کنند سپس گفت: رش 
بوده پا پدرت؟ 

سلیمان گفت: البته پدرم داود علیه السلام. 

مور گفت: پس چرا در حروف اسم تو حرفی زائد بر حروف اسم پدرت 


سلیمان فرمود: نمی‌دانم. 


(1)- سوره نمل ایه (19) 

تا ۱۱ 
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مور گفت: جهتش آن است که پدرت داود جراحتش را با «ود» و محبت 
خدا مداوا نمود پس داود نامیده شد «1» و امیدوارم که تو به پدرت ملحق 
شوی. 

سپس مور گفت: می‌دانی چرا از میان همه موجودات تحت فرمانت باد 


مسر و رام تو گشت؟ 

سلیمان فرمود: نمی‌دانم. ۱ , 

مور گفت: خداوند عز و جل مقصودش این بود که به تو بفهماند اگر تمام 
مملکت مسر تو شوند زوالشان همچون زوال و رها شدن باد از دست تو 
است, در این وقت بود که سلیمان از سخن مور بخندید. 


باب شصت و چهارم سر یافت شدن آب و گل در هر کجا که موریانه باشد 


حدیث (1) مظقر بن جعفر بن مظفر علوی رضی الله عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمد بن مسعود, از پدرش, از محمد بن نصیر, از احمد بن محمّد, از 
عباس بن معروف از علی بن مهزیار, از احمد بن محمّد بن آبی نصر 
بزنطی و فضاله, از ابان. از ابی بصیر, از حضرت ابی جعفر علیه السلام 
نقل کرده که فرمودند: طائفه جنْ از کاری که موریانه با عصای سلیمان 
علیه السّلام نمود تشکر نمودند لذا موریانه را در هیچ کجا نمی‌بینی مگر آن 
که در آنجا آب و گل یافت می‌شود. 

خی هر ام اه یی ید علی بن 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از علی بن معبد. از حسین بن خالد, از 
حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام. از پدر ۰ 
موسی بن جعفر, از پدر گرامش جعفر بن محمّد علیهم السّلا یر ۳۳ 
فرمودند: روزی سلیمان بن داود علیهما السلام به اصحابش ی 

خداوند تبارک و تعالی به من سلطنتی داده که بعد از من زیبنده احدی 


نیست, باد, 


(1)- مرحوم مجلسی درج (14) بحار ص (93) برای تعلیلی که مور آورده 
وجوهی ذکر کرده که از بین آنها بیان ذیل را پسندیده و اختیار فرموده و آن 
این است که: مور به سلیمان عرض کرد: پدرت داود, وقتی مرتکب ترک 
اولف ند فلنشن مجروخ خردید سس ان. زا با نود اللّه تعالی» و محبت 
حضرتش مداوا نمود و به خاطر همین معنا به داود نامیده شد و این نام 
مشتق" است از «الذواء بالو» چه آن که وی «داوی بالود» و تو چون هنوز 
فرتکب تری اولی نشده‌ای به سلیمان نامیده دی پس این دو علت برای 
دو اسم, علت زائد بودن اسم تو بر اسم پدرت می‌باشد. 

علل الشرایع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 2605 

انسان, جنْ. پرندگان. وحوش را مسچر و رام من نموده, زبان پرندگان را 
تعلیم کرده و از هر چیز مرا بهره‌مند نموده و علاوه بر اينها آنچه موجب 
فرح و سرور من از ابتداء روز تا شب می‌باشد را نیز دراد فرموده. _ 
اینک مایلم که فردا داخل قصر شوم و به بالاترین نقطه آن رفته و به آنچه 
در تحت قدرت و سلطنتم هست بنگرم از شما می‌خواهم که به احدی 
اخازه تذهید که ترد من آند.و تشاط و سرور هرا .: به گرفتگی و تاری مبال 
کند. 

جملگی عرض کردند: به چشم. , 

فردا شد. سلیمان عصایش رابه دست گرفت و به بلندترین مکان قصرش 


رفت و به عصا تکیه داد و با نشاطی تمام که ناشی از داشتن اسباب 

قدرت و سلطنت بود به آنچه در تحت تصرّفش بود می‌نگریست ناگهان 

نظرش به جوانی نیکو منظر و خوش لباس افتاد که از گوشه قصر ظاهر 

شد, سلیمان به او گفت: 

چه کسی تو را به قصر راه داد با اين که من گفته بودم امروز می‌خواهم 

تنها باشم و تو به آذن کی داخل شدی؟ 

جوان گفت: صاحب این قصر مرا راه داد و به اجازه او وارد شدم. 

سلیمان کفت: صاخت. این. قضر البته به. آن.اولی .و سراوارتر انستز نو 

۰ 

جوان گفت: من ملک الموت هستم 

سلیمان گفت: برای چه امده‌ای؟ 

جوان گفت: امده‌ام تا روح تو را قبض کنم. 

سلیمان گفت: به آنچه امرشده‌ای عمل کن, امروز. روز سرور من بود. 

ولی خدای عرّ و جل نمی‌خواهد من بدون ملاقاتش مسرور باشم, پس ملک 

الموت سلیمان را در حالی که به عصایش تکیه داده بود قبض روح نمود و 

جنازه آن حضرت با همان حال که 1 9 

بود و مردم به آن می‌نگریستند و تصوّر می‌نمودند او زنده است لذا با هم 

به اختلاف پرداخته, برخی می گفتند: سلیمان در طول اين چند روز به عصا 

تکیه داده و هیچ رنج و ناراحتی ندیده, نه خوابیده و نه آشامیده و نه غذایی 
تناول کرده و این تقدیر پروردگار متعال است که بر ما عبادتش لازم و 

واجب است. 

بعضی دیکز. قرو سلیمان ساحر بوده و از راه سحر این طور بما 

نشان می‌دهد که ایستاده و بر عصا تکیه داده در حالی که واقعا این طور 
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باری کار اختلاف بین مردم وقتی بالا گرفت حق عز و جل موریانه را 

فرستاد, ۱ و و 

را خورد عصا پس از خورده شدن داخلش شکسته شد و سلیمان از بالای 

قصر به صورت به زمین افتاد. طائفه جن در قبال این کار از موریانه تشکر 

کردند و به همین جهت در هیچ مکانی موریانه یافت نمی‌شود مگر آن که در 

آنجا اه با یف هی و ۱۳ 
عرٍ و چلْ در قرآن شریف: فلا قصَینا عَلبٍّ الَْوّت :ها دم علی و 

7 الاْض تاکل .فتاه «1» تا آخر ایه شریفه. 0 

طاشن (چون ما بر سلیمان مرگ را مامت نیبم ی افو اف که 


عصای او را خورد کسی بر آن مطّلع نشد. پس دیوان که از مرگ او آگاه 
شدند اگر از اسرار غیب با خبر بودند تا دیر زمانی در عذاب و ذلت خواری 
باقی نمی‌ماندند). 
سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: به خدا| سو گند این آیه این طور 
نازل نشده بلکه چنین می‌باشد: 
قلمّا حرَ تب اج آن لو کائوا یَعْلَمُونَ الب ما لیثُوا هی العذاب الْمَهین 
یعلی. #9 ۳ سلیمان واژگون شد انسان‌ها فهمیدند که اگر جنیان علم 
غیب می‌دانستند تا دیر زمانی در عذاب و ذلت خواری باقی نمی‌ماندند. 
خی( او وی للم هم فرمانده لیس ایا هم امدآ 
پدرش ابراهیم بن هاشم, از ابن ابی عمیر, از ابان «2» از ابو بصیر, از 
حضرت ابو جعفر علیه السلام, حضرت فرمودند: حضرت سلیمان بن داود 
علیه السّلام دیوان را امر فرمود تا سراپرده‌ای از بلور برایش بسازند. در 
حالی که آنها سر گرم ساختن آن بودند حضرت در سراپرده بر عصای خود 
تکیه داده به آنها می‌نگریست که چگونه آن را می‌سازند و دیوان نیز 
هنعامی که توجه سلیمان به آنها کم می‌شد او را نگاه می‌کردند, باری 
ناگهان مردی در قبه ظاهر گردید, سلیمان فر مود: : کیستی؟ 
آن: فرد. گفت" من کسی هستم که رشوه از کسی نمی‌پذیرم و از ملوک و 
سلاطین ترس و وحشتی ندارم, من ملک الموت هستم پس بدون درنگ در 
حالی که سلیمان 


(1)- سوره سباً آیه (14) 

رامق ان ات ات که سا ومع ارس 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 269 

ایستاده و بر عصایش تکیه داشت و دیوان او را می‌نگریستند روحش را 
قبض کرد. 

امام علیه السلام فرمودند: دیوان یک سال درنگ نموده و در طول این 
رات ی اف ی ی ی ی 
و جل موریانه را فرستاد و آن حیوان عصای سلیمان را خورد و هنگامی که 
سلیمان افاوسوان ار مرت اعاگان شوه و معلوم کست که اک ار سرا 
غیب مطلع می‌بودند در ذلت باقی نمی‌ماندند. 

حصرت ابو جعفر علیه السلام در پایان فرمودند: دیوان از کار موریانه 
تشکر تمودند قلدا ور-خر کجا که موربانهفیده شود ختها آف. و کل یر ازجا 
می‌باشد. 

ریش تور ی ی قرو یبن خی اه از حسین بن 
حسن بن ابان, از محقد بن اورمه. از حسن بن علی از علی بن عقبه, از 
بقعی اضای از یی ابی. ی الله له ال کون کوران رت 


فرمودند: 


حدبت (1) محقد بن علی ماجیلويم رضی ال عکنه, از عمویش محمد بن 
ایی القاسم, از احمد بن ابی عبد اللّه, از پدرش؛ از محقد ین ایی عمير از 
کر ری 5 ات و او و و 
خاظر تحمتی وه کوخه عالی اررراشه وت رای موو و آن شکرس را 
و 
عمل یوب که اداء شکر منعم بود را بالا بردند و ابلیس دید حسد برد و به 
درگاه الهی عرضه داشت: پروردگارا ایوب شکر نعمتی را که به وی داده‌ای 
اداء نموده و اگر بین او و دنیایش حائّل و مانع شوی دیگر شکرگزاری از او 
نخواهی دید پس مرا بر دنياییش مسلط کن تا بدانی که وی در این صورت 
شکر نخواهد نمود. 
حقّ تعالی فر مود: تو را بر دنیای اف مسلط کزروم: لذا دنیا را خداوند از او 
گرفت و نیز فرزندی به او نداد مگر آن که هلاکش کرد و در عين حال یوب 
حمد الهی را به 
یس 271 
می‌آورد, ابلیس عرضه داشت: پروردگارا ایوب چون فی‌داند که نعمت‌های 
گرفته شده از او به وی باز می‌گردد شکر می‌کند, پس مرا بر بدنش 
مسلط کن تا بدانی او شکر گذار نیست خدای عرٌ و جل فرمود: تو را بر 
غیر دو چشم و قلب و زبان و گوشش مسلط کردم, 0 
امام صادق علیه السلام فرمودند: ابلیس به خاطر خوف رسیدن رحمت 
خدای عرٌ و جل به ایب به سرعت به زمین فرود آمد پس بین حقّ تعالی و 
ایوب حائل شد و از آتش مسموم در دو مجرای بینی آیوب دمید بلاافاصله 
جسدش سوراخ سوراخ شد. 
0 ۱ نی اب ارس عص 
بن ِِ با بن بقل الوشاء 1 از درست واسطی »> نقل 
کرده که گفت: حضرت ابو عبد الله علیه السلام فررمودند: ایوب بدون گناه 
مبتلا شد. 
حدیث [3) پدرم رضی اه عنه با همین استاد از حسن بن علی الوشاء از 
فضل اشعری از چسن بن مختار «3». از ابی بصیر نقل کرد که وی گفت: 
خضرت: انم عنذ الله علبه السلام قرو ند ایوب بدون گناه هفت سال مبتلا 
شد. 
حدیث (4) پدرم رضی ال عنه با همین اسناد از حسن بن علی الوشاء از 
فضل اشعری از حسن بن ربیع بن علی الربعی از کسی که ذکرش نموده 


از حضرت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند: خداوند تباری و 
تعالی ایوب علیه السّلام را بدون هیچ گناهی مبتلا نمود, وی بر بلاء و 
گرفتاری‌ها صبر کرد تا وقتی که مورد سرزنش و ملامت قرار گرفت و 
انبیاء بر سرزنش و ملامت صبر نمی 

حدیت (5) پدرم رضی الله:عنه کرو سعد بن عبد ال از احمد بن آبی 
عفد نله الیرکیه اد ومد اند الم بو تحیی سیر ار یه لهس 
مسکان. از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا الحسن ماضی 
(امام هفتم علیه السّلام) پرسیدم: بلیّه و گرفتاری ایّوب 7 در دنیا به چه 
علتش بود؟ 


(1)- حسن بن علی بن زیاد الوشاء بجلی, کوفی, وی از اصحاب حضرت 
(2)- درست بن آبی منصور واسطی, وی واقفی مذهب است. 
(3)- حسین بن مختار قلانسی کوفی, وی واقفی مذهب است. 
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امام علیه السلام فرمودند: 
علْتش نعمتی بود که خداوند متعال در دنیا به ایوب عنایت کرد و وی 
شکرش را بجا آورد و در آن زمان ابلیس از اطراف و نزدیک عرش ممنوع 
نبود و وقتی اداء شکر ایوب را بالا بردند. ابلیس حسد برد و به درگاه 
پروردگار عرضه داشت : ایوب شکر آنچه را که به او داده‌ای اداء نموده و 
گر از تعمت دنا محرومش کنی:هرکر شکر هیچ تعستی را ججا عخوادد 
اورد. 
امام علیه السّلام فرمودند: به ابلیس گفته شد: من تو را بر مال و فرزند 
او مسلط کردم. ابلیس از بالا به زمین فرود امد و هیچ مال و فرزندی 
برای ایوب باقی نگذارد ولی به مقصود خود نرسید, زیرا ایوب در این حال 
نیز شکر الهی را بجا می‌اورد, ابلیس وقتی دید به مقصودش نرسیده به 
درگاه الهی عرض کرد: 
پروردگارا, ایوب فق‌داند که آنجه که آز. وی گرفته‌ای به ,زودی به او باز 
می ردان لدا شوت را ادا هن تخر | بر نون ات مففاط فن تا ا نات 
کنم او شکر گذار نیست. 

به او گفته شد: تو را بر بدن ایوب به استثناء قلب و زبان و دو چشم و 
گوشش مسلط کردیم ابلیس به خاطر ترسی که از رسیدن رحمت الهی به 
یوب داشت با عجله به زمین آمد و بین او و پروردگارش حائل شد, 
هنگامی که بلاء و گرفتاری بر او شدید شد در پایان بلایا و سختی‌ها 
اصحابش نزدش آمده و گفتند: ما احدی را سراغ نداریم که به این گرفتاری 
مبتلا شده باشد مگر به خاطر باطن خبیث و بدی که داشته. شاید تو نیز که 


در ظاهر خود را خوب نشان می‌دادی باطنی بد و خبیث داشتی و ما اطلاع 
نداشتیم امام علیه السّلام فرمودند: امر که به اين جا منتهی شد ایب علیه 
و و و ی مت پروردگارا مرا این 
را خشن‌تر بر بدنم بود اختیار کردم و هیچ گاه ی نخوردم مگر آن که 
بر سر سفره‌ام ینیمی بود, حال اکر اند ناحیه تو دشمن بخواهد مرا شماتت 
که ی سای ور واسا سم شتا و اری تا ار ایام اه 
السلام فر مودند: 

ابری ظاهر شد و گوینده‌ای در آن به سخن آمد و گفت: 

ای ایوب برهان و حجّت خود را بیاورر 

امام علیه السّلام فرمودند: ایوب لنگ را بر کمر خود محکم کرد و سپس 
روی دو کنده زانو قرار گرفت و عرض کرد: 
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وان هداب ای له هلا سای در 0 تیه وب آدرد 
برای من پیش نیامد مگر آنچه را بر بدنم خشن‌تر بود اختیار کردم و از 
طعامی لقمه‌ای نخوردم مگر ان که بر سر سفره‌ام یپتیمی بود. 

امام علیه السلام فرمودند: به ایوب خطاب شد: 

ای ایوب چه کسی طاعت و بندگی را محبوب تو قرار داد؟ 

امام علیه لس 2 مود ایوب مشتی از خای برداشت و در دهان خویش 
ریخت سپس 

0 نزدم محبوب قرار دادی. 


باب شصت و ششم سر برگرداندن خداوند بقل عذابی را که تا بالا سر قوم یونس آمده بود و 
نسبت به هیچ قومی غیر از ایشان چنین نکرد 


حدیثت (1) علی بن احمد بن محمّد رضی آللت لته سی کوبخه فد ین آت 
عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از دی ی مه 
نوفلی, از علی بن سالم از پدرش, از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: 
ما هار به چه علّت خداوند عرٌ و جل 
غذانی زا کفتا بالا تسر قفوم هنت آهتم بون از ایشاننت کرداند کر خالی. که 
نسبت به هیچ قومی غیر از ایشان چنین نکرد؟ 

حضرت فرمودند: علنش آن اسنت که در علم.خدای غر وحل بود که یشان 
توبه می‌کنند و به خاطر آن نباید عذاب بشوند. ۱ 

و این که جنابش این خبر را به یونس علیه السلام نداد به خاطر ان بود که 
وی در شکم ماهی با فراعت بال عبادت خدا را نماید و بدین ترتیب ثواب و 
کرامت این عبادت نصیبش گردد. 

مت اس وی او یی اب یت کر محمد 
بن بن حسن صفار. از محمّد بن حسین بن ابی الخٌطاب. از حسن بن علی بن 
فصال, از ابی المغراء حمید بن مثنی عجلی, از سماعه نقل کرده که وی از 
امام علیه السلام شنید که فرمودند: 

خدا ند از هچ قوس عذات ار له فده ای شر تس دا ند یگ ان قفوم 
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یونس. ‏ ر ۳ ۳ 
راوی می‌گوید: محضرش عرضه نمودم: ایا عذاب تا بالای سر ایشان امده 
بو ؟ 

خرصوونه: یلی با جانن که آکز اسان وا لا خی کروند یه آنمی وه 
عرض کردم: پس چطور و به چه علت این عذاب از آنها دفع شد!, 

حضرت فرمودند: از علم قطعی حو" عر و جل که احدی بر آن اطلاع ندارد 
گذشته بود که به زودی این عذاب را از آنها دفع می‌نماید. 


باب شصت و هفتم سر نامیده شدن اسماعیل بن حزقیل به صادق الوعد 


حدیت در ری الله عنم خن فد ین خیم للم از هویم ین 
یزید. از علی بن احمد بن اشیم «1». از سلیمان جعفری «2» از حضرت 
اس الصم الرسا له تلا هل کرو که ارات رون آا مدا 
حما اسساعل انیا میا 

عرض کردم: نمی‌دانم. , , 
حضرت فرمودند: زیرا با مردی وعده گذاشته بود لذا یک سال در وعده‌گاه 
ها ستظار آن موه تسنی: 

حدیت (2) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی ال عنه می‌گوید: 
محمّد بن الحسن الصفار, از یعقوب بن يزید, از محمّد بن ابی عمیر و 
ان از کی کی کر وی ار توت ای ها 
السْلام, حضرت فرمودند: 

اسماعیلی کم خدای عرٌ و جلّ در کتابش یاد کرده و فرموده: 

5 ارکر فی الکتاب اشماعیل ای کان صادق الوَعْد و کان ولا «3» (باد 
کن در کتاب نع حال" اسماعیل را که بسیار در وعده صادق و 
جر تکفا بو استا یل فررته ابراهیم بست, زاکه رامتری اسب 
از پیامبران که حق عرّ و جل او را به سوی قومش فرستاد و انها او را 
گرفته و پوست سر و صورتش را کندند, در این 


(1)- مرحوم علامه در خلاصه فر موده: علی بن احمد بن اشیم از اصحاب 
امام رضا علیه السلام بوده و مجهول می‌باشد. 

(2)- ین و ارام نم دیق فینصت 
اسان امد ای ااحعری وق آن یاس العه یه الا 
روایت ضفت کنر و ثقه می‌باشد. 

(3)- سوره مریم ایه (54) 
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هنگام فرشته‌ای به او نازل شد و عرضه داشت: 

خداوند جل جلاله مرا به نزد تو فرستاده آنچه می‌خواهی مرا : تق آن امن کن 
۳ تاه انجام دهم. ۱ 
اسماعیل فرمود: می‌خواهم تابع حسین علیه السلام بوده و در انچه به او 
انجام می‌دهند من نیز دنباله رو آن حضرت باشم. 

حدیث (3) پدرم رضی اللد. عنه. فرمود: تن بت ی ]اب از یعقوب بن 
پزید» از محمد بن سنان, از عمّار بن مروان از سماعه, از ابو بصیر, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: 


اسماعیل رسول و پیامبر بود, قومش بر او مسلط شد, پوست صورت و 
سرش را کندند, رسول و فرستاده‌ای از طرف پروردکار عالم به نزدش 
آمد و کز صبه داشت: 

پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

دیدم آنچه با تو انجام دادند و مرا امر فرموده که اطاعتت را نمایم, پس 
انچه خواهی به من فرمان بده. 

اسماعیل فرمود: من در تحمّل مصائب تابع حسین بن علی علیهما السْلام 


خدت 4 ودارم ری الا یی موی و و یی ارم از و ود 
احمد بن یحیی پن عمران اشعری. از محمقد بن حسین, از موسی بن 
شعدان از قد الله ین قاس از یداه بن سان‌شفل کرد که کف زار 
امام صاوق علیه القلام شتیدم که می‌فزمووا رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله با شخصی وعده گذارد و فرمود من جنب این سنگ می‌ایستم تا تو 
بیایی, حضرت ایستادند و حرارت آفتاب شلات کرد به حذی که اصحاب آن 
یا رسول الله جای خود را عوض کرده به سایه تشریف بیاورید. 

حضرت فرمودند: ۳ ۱ 

من با ان شخص این جاأ را وعده‌گاه قرار داده‌ام و اگر نیاید تا روز محشر 


باب شصت و هشتم سر بیشتر بودن ناس (مردم) از بنی آدم 
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حدیث (1) پدرم رضی اللّه عنه فرمود: محمّد بن ۱ از محمّد بن 
احمد بن یحیی ی 
معبد. از عبید اه تن عید الله ردهقان, از درست. از ابو خالد نقل کرده که 
وی گفت: از حضرت ابو عبد اللّه علیه الشُلام سوال شد؛ 

ناس (مردم) بیشتر است يا بنو آدم (فرزندان آدم)؟ 

حضرت فرمودند: ناس بیشتر است. 

محضرش عرض شد: چطور؟ 

حضرت فرمودند: زیر| وقتی قق کویین «ناس» آدم نیز در آن داخل است 
اما «بنو آدم» معنای آن فقط فرزندان آدم است نه آدم, پس آدم را ترک 
کرده و داخل آنها ننموده‌ای, 


می‌کنند 


خدیت 1 اوعد له فحتد مق شاد زین آحمدشت فان روا کفیه: 
ابو علی محقّد بن محشّد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی گفته صالح 
بن سعید ترمذی از عبد المنعم بن ادریس از پدرش از وهب بن منبه یمانی 
نقل کرده که: وقتی درد زاییدن مریم علیها السشلام را به طرف تنه خشک 
خترصا برد وت در شام آن تست سرما شفید فد لا وی نار یرم 
فراهم کرد و اطراف مریم چید همان طوری که در حظیره «1» هیزم قرار 
می‌دهند سپس هیزم‌ها را آتش زد و گرمای آنها از اطراف به مریم علیها 
السّلام رسید و او را گرم کرد و هفت عدد گردو در خرجین یافت و آنها را 
شکست و به جناپ مریم علیها السّلام خورانید و به همین خاطر نصرانی‌ها 
شیب یلار ,سح انتشن افروخه وربا مرکو‌باد ی ی کننو: 


باه سفتاوم یت آین کد امین آفرس صلی ال غابع, و الم گام متولد شدن همچون عیسی علیه 
السْلام سخن حکمت امیز نفرموده 


(1)- جایی که خرما را در آنجا خشک می‌کنند. 
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حدیث (1) ابو عبد اللّه محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان پروازی 
قتش که با 

ابو علی محمد بن محمّد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی از صالح بن 
سعید ترمذی ۳ از پدرش, از وهب بن منبه یمانی 
«1» نقل کرده که وی گفت ز 

یهودی از : تیه افیم صلین الم غلیه و آله وید ایا بیش از این که. خلق 
شوید در لوح محفوظ پیامبر بودید؟ 

حضرت فرمودند: بلی. 

یهودی عرض کرد: ایا اصحاب شما پیش از خلقت با شما ثابت بودند؟ 
حضرت فرمودند: بلی بهودی عرضه داشت: چرا در هنگام تولد شدن از 
مادر همچون عیسی بن مریم باعتقاد خود سخن حکمت امیز نفرمودید با 
این که قبلا پیامبر بودید؟ 

حضرت فرمودند: موقعیت من غیر از موقعیت عیسی بن مریم بود. زیرا 
خداوند عژ و جل ایشان را از مادر بدون پدر آفرید همان طوری که آدم 
علیه السُلام را بدون پدر و مادر خلق کرد, و اگر عیسی علیه السّلام هنگام 
متولد شدن از شکم مادر سخن حکمت امیز نمی‌فرمود مادرش نزد مردم 
عذری نداشت و به او همگان بد گمان می‌شدند زیرا وی عیسی را بدون 
داشتن پدر زایید از این رو مردم او را مورد مواخذه قرار می‌دادند همان 
طوری که زنان محصنه را مورد بازخواست و سوال جوات: می آمز ند لذ| 
خدای عر و جل سخن عیسی و تکلّم او را عذر مادرش قرار داد ولی در من 
کون .ین صوکفیتی: یود تک عکفت: آید حفترم ور ورف تداحتت: 


تاه فان و تک کین کار ختات :گرا له القلام زا 


حدیث (1) ابو عبد اللّه محقد بن شاذان بن احمد بن عثمان پروازی: از ابو 
سعید ترمذی از عبد المنعم بن ادریس, از پدرش, ۱۳ 17 
نقل کرده که وی گفت: 


ابن بابویه, محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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و مه سای به سین روم عسفانی جر وحن عم 
ضعیف بوده و يا مجهول الحال می‌باشد. 
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ابلیس 7 و مجامع بني اسرائیل را 
استفر اصوی و افر اه این مجالس را 7( موی 5 
مریم و زکریا با هم رابطه پنهانی داشتند و بینشان تماس واقع شده این 
سخنان به حذی رسید که شایع شد جناب زکریا علیه السْلام مرتکب عمل 
فحشاء با مریم سلام اللّه علیها شده, زکریّا که چنین دید از بین مردم 
گریخت, سفهاء و اشرار او را تعقیب کردند تا به مکان پر درخت و گیاهی 
رسیدند وقتی زکریا علیه السّلام به وسط آن: هکان. رشند. تنه. ذرختی 
ی ی ای ی ی و مج ی 
هقف اند در این هنگا هنک م ابلیس و مردم که در . طلب زکریا بودند به آنجا 
و ۱ پا بر رت 
وجب نمود تا دستش به محاذی قلب زکریا رسید. صدا زد درخت را از این 
جا ببرید, آنان درخت را از همان مکان اه کرده و بریدند در حالی که زکریا 
در وسط درخت بود. سیس زکریا را , به حال خود گذارده و پراکنده شدند و 
اپلیس نیز بعد از رسیدن به مراد خویش از نظر آنها پنهان گردید. قابل 
توجه آن که زکریا کوچکترین دردی از ناحیه بریده شدن احساس نکرد, 
باری حقّ عرٌ و جل فرشتگان را فرستاد تا بدن زکریّا را غسل داده و پیش 
از دفن تا سه روز بر او نماز گزاردند و اين امر اختصاص به جناب زکریا 
نداشته بلکه تمام انبیاء علیهم السلام همین طور بوده که بعد از هرک 
بدنشان تغییر نکرده و خاک آنها را در بر خود نگرفته (کنایه از دفن شدن 
می‌باشد) بلکه تا سه روز بر ایشان نماز گزارده می‌شود و سپس دفن 


حدیث (1) ابو العباس محمد بن ابراهیم بن ِِ طالقانی رضی اللّه عنه 

ی بن الحسن بن علی بن 

فصٌال, از پدرش نقل کرده که وی گفت: 

محضر ابی الحسن الرُضا علیه السّلام عرض کردم: چرا حواریون را 

حواریون خوانده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: اما از نظر مردم: ایشان آنها را به خاطر این جهت 

حواریون می‌خوانند که گازر و رخت شوی بودند یعنی به واسطه شست و 

شو آلودگی و چرکی را از 
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لباس می‌زدودند و کلمه «حواری» اسمی است که از «خبز الحواری» <1» 
۱۳ 

و اما از نظر ما: ایشان را به خاطر این جهت حواریون می‌خوانند که هم 

نفوس خویش را از هر آلودگی خالص نموده و هم دیگران را به واسطه پند 

و اندرز از آلودگی ناه بر حذر داشته‌اند غرض کردم: تصاری را جرا تضارخ 

خوانده‌اند؟ 

خضرت فرمودند؛: زیرا ایشان از قریه‌ای بودند به تام ناصره و آن از بلاد 

شام است, مریم و جناب عیسی علیهما السّلام بعد از مراجعت از مصر به 

این شهر وارد شده و در ان نزول نمودند. 


باب هفتاد و سوم سر این که کودکان را به خاطر گریه نمودن نمی‌توان زد 


حدیث (1) ابو احمد قاسم بن محشّد بن احمد سلاج همدانی می‌گوید: ابو 
القاسم جعفر بن محمّد بن ابراهیم سرندیبی از ابو الحسن محمّد بن عبد 
الله بن هارون الژشید در حلب؛ بن آدم بن ابی ایاس از ابن اپی 
ذیب, از نافع از ابن عمر نقل کرده که وی گفت: رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله فرمودند: 

کودکانتان را به خاطر گریه کردن نز نید زیرا گریه آنها در چهار ماه اول 
شهادت به توحید و این که معبودی نیست مگر خداوند یگانه, بوده و چهار 
مام نم اه اه بر بت ام هن لاه یه اله استت سار عان. فد 
دعاء برای پدر و مادرش می‌باشد. 


باب هفتاد و چهارم سر خشک شدن اشک چشمان و سختی دلها و از یاد بردن گناهان 


حدیث (1) احمد بن حسن قطان می‌گوید: احمد بن محشد بن سعید 
همدانی از علی بن حسن بن فصال از پدرش. 4 موی از ثابت 
بن ابی صفیه, از سعد خفقاف از اصبغ بن نباته نقل کرده که وی گفت: امیر 
المومنین علیه السْلام فرمودند: خشک شدن اشک چشم‌ها 


(1)- خبز الحواری یعنی نانی که مکژر ارد ان را غربال کرده‌اند. 
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به خاطر سختی دلها بوده و سختی دلها جهتش گناهان زیاد می‌باشد. 
حدیث (2) پدرم رضی الله عنه فرمود: محمد بن یحیی عطار. از مقری 
خراسانی, از علی بن جعفر, از برادرش موسی بن جعفر, از پدرش علیهم 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

خداوند عر و جل به جناب موسی علیه السلام وحی نمود و فرمود: ای 
موسی به مال زیاد مسرور و شادمان نباش و در هیچ حال مرا فراموش 
مکن زیرا مال زیاد گناهان را از خاطر می‌برد و من را از یاد بردن دل را 


باب هفتاد و ینجم سر زشتی زشت رویان 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: محمد بن یحیی ار از مه بن 
احمد بن محقد, از پدرش, از حسن بن عطیه, از اين ابی عذافر صیرفی 
نقل کرده که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: ایا زشت رویان را 
دیده‌ای که در آفرینششان چه زشتی نمایان است؟ 

عرض کردم: بلی. 

فرمودند: ایشان کسانی بوده که پدرانشان در حال ناپاکی مادرانشان با 


باب هفتاد و ششم سر این که آفات در اهل حاجت و فقراء بیشتر می‌باشد 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: سعد بن عبد اللّه. از یعقوب پن 
یزید, از محقّد بن آبی عمیر, از حفص بن بختری از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

آفات در اهل حاجت و مستمندان به خاطر این بیشتر می‌باشد که ایشان 
آن را مخفی نمی‌نمایند و اگر در اغنیاء پدید آید پنهانش می‌کنند از این رو 
آفت در ایشان نشان داده نمی‌شود. 
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باب هفتاد و هفتم سر تولد موّمن از کافر و تولّد کافر از مومن و علّت کار زشت نمودن مومن و 
عمل نیک انجام دادن کافر 
خدیت ( 1 بدمم رخم له عایه موی منعد بن ود آللهر آت اند وه 
ابی عبد الله علیه السْلام. حضرت فرمودند: 
خدای عرٌ و جل آب شیرین را خلق کرد و از آن اهل طاعت را بیافرید و نیز 
آب تلخ را ایجاد کرد و از آن اهل معصیت را پدید آورد. سپس به اين دو آب 
امر فرمود پس با هم مخلوط شدند و اگر این اختلاط نبود هرگز از مومن 
غیر موّمن و از کافر غیر کافر متولد نمی‌شد. 
حدیث (2) محفّد بن الحسین رحمة اللّه علیه می‌گوید: محمد بن حسن 
و ی ی ی و 
غنق الله بو ارو از کسی که ذکرش نموده, از علی بن الحسین علیهما 
السّلام, حضرت فرمودند: 
خدای عرٌ و جل پیامبران و ایدانشان را از طینت علیّین و قلوب مومنین را 
نیز از همان طینت آفرید و ابدان مومنین را از غیر آن خلق کرد و کافرین و 
لته بیان آاشان را ار تنل ردب آز اش عالت 
این دو طینت را مخلوط نمود و اين باعث شد که از مومن کافر و از کافر, 
موّمن متولد شود چنانچه سبب گردید که موّمن مرتکب کار بد و کافر عامل 
عمل نیک گردد. پس دلهای هر یک از اهل ایمان و کفر به آنچه از آن 
آفریده شداند مایل می‌باشد. 
حدیث (3) محقّد بن علی ماجیلویه می‌گوید: محمّد بن یحیی قطار از 
حسین بن حسن بن ابان. از محمّد بن اورمه, از عمرو بن عثمان, از 
منقری, از عمرو بن ثابت, از پدرش, از حبة العرنی, از حضرت علی علیه 
السُلام. حضرت فرمودند: ۱ 
خداوند عرٌ و جل آدم علیه السّلام را از سطح روی زمین آفرید, پس در او 
شوره و نمک و بوی خوش بود و همان طور در فرزندانش نیز صالح و طالح 
۳ 
ی و و "3و2 
محمد بن یحیی از حسین بن حسن,؛ از محمّد بن اورمه, از محمد بن سنان. 
از معاوبة بن شریح, از حصرت. این عید آلله علیه الساام نقان کردم که ان 
جناب فرمودند: _ ۳ ۳ 
حق عرٌ و جل آبی را جاری نمود و سپس به آن فرمود: دریایی از آب 
شیرین شو تا از تو بهشت و اهل طاعت را بیافرینم و نیز ابی دیگر را جاری 


کرد و سپس به آن امر نمود که دریایی از اب شور شو تا دوزخ و اهل 
معصیت را از تو ایجاد کنم, پس از خلقت هر دو انها را با هم مخلوط و 
ممزوج نمود پس به همین جهت است که از کافر مومن و از مومن کافر 
متولد می‌شود و اگر اين دو را با هم ممزوج نمی‌فرمود قطعا از مومن و 
کافر غیر ان هم یل جوز چپز دیگری خارج نمی‌گشت. ۰ 

حدبت (5) پدرم رحمة ال علیه فر مود: سعد بن عبد یله از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از حسن بن علی بن فضٌال از عبد اللّه بن سنان, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام با نموده که آن جناب در آخر حدیت 
طولانی به من فرمودند: 

هز گاه.شبک سری:ونادانی از اصحاب: خود دیدی این ناشی. از آلوده نشندن 
به قبائُح و رذالت‌های اصحاب شمال بوده چنانچه حسن خلق و وقاری که از 
مخالفین مشاهده می‌ کنی از ناحیه الوده شدن ایشان به محاسن و کم ت‌ 
حدیث (6) محشّد بن الحسن می‌گوید: محشد بن حسن صفار, از محمّد بن 
حسین بن ابی الخطاب., از محمّد بن سنان, از عبد الله بن سنان. وی 
می‌گوید: راجع به اوّلین مخلوق حقّ عر و جل از امام صادق علیه السّلام 
پرسیدم ؟ 

حضرت فرمودند: ِ 

اوّل مخلوق خداوند موجودی است که هر موجود دیگری از ان افریده شده. 
عرضه داشتم: فدایت شوم آن چیست؟ 

فرمودند: آب و شرح این ماجرا آن است که: خداوند تبارک و تعالی دو 
دریای آب ابید بکی ان ارو رین و دیگری ۱ 
نظر به آب شیرین نمود و فرمود: ای دریا. 

اب وان داد: لبیک و سعدیک 

حق عرٌ و جل فرمود: برکت و رحمت من در تو است و اهل طاعت و 
بهشتم را از تو می‌افرینم سپس به آب شور نظر کرده و فرمود: ای دریا. 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی. ح1. ص: 295 

حق دوباره بلکه تا سه مر نبه آن را مورد خطاب قرار داد ولی آن دریا 
حقّ تبارک و تعالی فرمود: 

لعنت من بر تو باد و از تو اهل معصیت و ساکنین در دوزخ را ایجاد می‌کنم. 
تین به. هر رو آضر فرهود: تا با هم آمفخته شته ند 

سیس امام علیه السلام فر مودند : و به خاطر همین آمیختن و امتزاج بود که 
موّمن از کافر و کافر از موّمن متولد می‌گردد. 

خدیت ( )لد ین له رضمه االم علیه رنه محمّد بن حسن صفار, 


بان ی ال ان وت طوی ری ترا سس عل کرانه 
فرمود: : خداوند عر و جل آب را آفرید و آن را شیرین قرار داد و سپس اهل 
طاعت را از آن ایجاد کرد و آب دیگر آفرید و آن را تلخ نمود و سپس اهل 
معصیت را از آن خلق کرد, سپس به هر دو امر نمود تا با هم مخلوط و 
ممزوج شوند, آن دو با هم آمیختند و اگر اين آمیختن نمی‌بود موْمن, غیر 
موّمن و کافر غیر کافر را نمی زآیید. ۲ 

باب هفتاد و هشتم سر وقوع گناه و علت توبه و قبول آن , 

حدیث (1) پدرم رحمة الم یه همه و بوهک بت وی اه اد 
محمد, از پدرش, از احمد بن نضر خژاز, از عمر بن مصعب, از فرات بن 
اجنف, اژ حضرت ابو جعفر الباقر علیه السلام. حضرت. فرمودند؛ 

اگر آدم علیه السُلام گناه نمی‌کرد هیچ مومنی گناه نمی‌نمود و اگر حق عز 
و جل توبه ادم علیه السّلام را نمی‌پذیرفت هرگز توبه هیچ گناهکاری را 
قبول نمی کرد. 


باب هفتاد و نهم سر وقوع توافق و اختلاف بین مردم 


حویت (1 تحرم رم اد علیه فرفو سعد نی کید آللم. ان فد ین 
الحسین بن 
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ابی الخطاب, از جعفر بن بشیر, از حسین بن ابی العلاءء از حبیب. وی 
گفت: 5 

تشتخضی کقه. از ,خضرت آبی. غنید الله غليه الفلام تعل مود که ان خنات 
فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی از بندگان پیش از آن که متولد شده و به دنیا بیایند 
ای وا 

پس ارواحی که به واسطه اثئفاق رأی و ائحاد میثاق با هم آشنا شدند در 
اين عالم بینشان ائفاق شد و ارواح و اشباحی که در ری با هم متباین بوده 
از این رو با هم آشنایی نداشته بلکه یک دیگر را انکار نمودند در عالم دنیا 
بینشان اختلاف پیدا شد. ۰ 

حدیت (2) پدرم رحمة اللّه علیه با اسناد مذکور از حبیب. از کسی که 
حدیث را از حضرت ابو عبد الله علیه السلام نقل کرده روایت نمود که 
راوی محضر امام علیه السْلام عرضه داشت: چه می‌فرمایید راجع به این 


که گفته‌اند؛ 
الارواح جنود مجئدة. فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف؟ ارواح 
لشکریانین هستند ارانقه .فرب شده: سن آنها که به واسطه اثفاق رأی 


و اتحاد میثاق با هم آشنا شده‌اند در این عالم بینشان انس و الفت می‌باشد 
وا ها او مه ای اه را ار 
نموده در نلیجه در عالم دنیا بینشان اختلاف پید | میگردد؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: ما هم به همین معنا قائل هستیم چه آن که حقٌ 
عرٌ و جلٌ قبل از اين که بندگانش متولد شوند و به دنیا بيایند در حالی که به 
صورت اشیاح بودند از آنها میثاق و پیمان گرفت چنانچه در قرآن شریف 
امده: 

ای رسول بیاد آور هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریّه آنها را 
برگرفت و بر خود گواهشان ساخت که آیا من پروردگا ر شما نیستم تا آخر. 
سیس حضرت فرمودند: آنان که اقرار به ربویّت حقّ عر و جل نمودند 
الفت و ات.بیتشان بر قرار کردید.ه کشانی: که ان. را ان روز انکار تضودتذ 
در این جا به اختلاف پرداختند. 

حدیثت (3) ترش ی الم تم کر یو سعد بن عبد ال ی 
ات فد ین ابی. عمیر. ان غید. الاعلی -خولی. ال شام. تقل. کردم که وی 


گفت: از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: 

رده کشت احل ات سا ی او هک ده اد اه 
اختلاف نمی‌پرداختند. 
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حدیث (4) علی بن احمد رحمة الله علیه می‌گوید: 1 
کوفی, از ابی الخیر صالح بن ابی حماد, از احمد بن هلال از محمّد بن ابی 
عمیر, از عبد الموّمن انصاری نقل کرده که وی گفت: محضر امام صادق 
علیه السٌّلام عرض کردم: 

کرو ات را سل ای ای اش وه 
اختلاف امّت من با هم رحمت است. آیا این روایت صحیح است؟ 

حضرت فرمودند: بلی آنها درست روایت کرده‌اند. 

عرضه داشتم: اگر اختلافشان رحمت باشد, پس اجتماعشان عذاب است. 
حضرت فرمودند: آن معنایی که ذهن تو و دیگران به آن رفته مراد نیست, 
بلکه مقصود همان معنایی است که خدای عر و جل از آیه ذیل اراده 





فرموده: ۲ 
4 لیتففع افی الدین و لینذ ذدژوا قوَمَهُم مٌ |ذا 
جوا ال ۰ زاره یخدّژون. 


1۳ از هر طاثفه‌ای جمعی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن 
علم مهیا نباشند و علمی را که اموخته‌اند به قوم خویش بیاموزند تا 
قومشان نیز شاید خدا ترس شده و از نافرمانی حذر کنند). 

در ایزه آنه شریفه خداوند متعال به مردم امر نموده که کوچ کرده و محضر 
زسولش صضلی الله. علیه و اله تردّد کرده و از آن حضرت معارف ۳9 
نموده و سپس به قوم خویش برگشته و آنها را تعلیم کنند و با توجّه به 
معنای این ابه می‌توان ؟ 

مراد و مقصود بای اکشهای اس اش ول از اختلاف امت. اختلافشان 
از شهرها و رفت و. آخذشان برای کسب معارف دینی است نه اختلاف و 
نزاع در دین و داشتن دین‌های متعدٌد چه ان که دین یکی بیشتر نیست (و 
این عبارت را امام علیه السلام دو بار تکرار فرمودند). 


باب هشتادم سر این که در مومنین تندی و تیزی است و در مخالفین ایشان این معنا منتفی است 


خدیت (1) بدرن رعصت الله علیه قرو سعد تن طبه اللصر آ تخقوی بخ 
یزید. از محمّد بن 
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ابی عمیر, از ابن اذينة نقل کرده که گفت: محضر امام صادق علیه السلام 
بودیم. نام یکی از اصحاب و یاران برده شد. گفتیم در وی تندی و تیزی 
است, امام علیه السلام فرمودند: از علائم مومن این که در او تیزی و نندی 
است. 

عرضه داشتیم: در تمام اصحاب ما تندی و تیزی هست, سر آن چیست؟ 
حضرت فر‌مودند: خداوند تبارک و تعالی هنگامی که انسان را می‌آفرید به 
ما می‌باشید فرمود: داخل آتش شوید پس 
اضحاب یمین داخل آنننن.شده, فرش انش به ایشان رسید: این خدت و 
تیزی از اصابت همان سوزش آتش مي‌باشد و از طرفی به اصحاب شمال 
که مخالفین شما هستند امر شد که آنها نیز به آتش وارد شوند ولی آنها 
وارد نشده قهرا| سوزش آتش را لمس و حس نکردند لذ| ایشان دارای 
وقار و سنگینی می‌باشند. 


باب هشتاد و یکم سر بودن تلخی در گوش‌ها و شیرینی در لبها و شوری در چشم‌ها و رطوبت و 
سردی در بینی 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه می‌فرماید: محشد بن یحیی از محمّد بن 
احمد بن ابراهیم بن هاشم, از احمد بن عبد الله عقیلی قرشی, از عیسی 
بن عبد الله قرشی, وی به طور مرفوع حدیث را چنین نقل کرده: 

ابو حنیفه بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد, امام علیه السلام به 
او فرمودند: 

ای ابو حنیفه این طور شنیده‌ام که تو قیاس می‌کنی؟ 

ابو حنیفه گفت: بلی, قیاس می‌کنم. 

حضرت فرمودند: ی ای و ۱ 
به حقّ تعالی عرض کرد: مرا از آتش و آدم را از گل آفریدی چگونه من او 

را سجده کنم, اس راک و ار هب 
خالی که گر تور بودن آدم را انز بودن آتش قیاس می‌کرد به برتری بین 
دو نور پی می‌برد و تصدیق می‌کرد که یکی از دیگری صفاء و جلایش بیشتر 
است, باری تو که اذعاء قیاس می‌کنی در سر خود برای من قیاس کن و 

خبر ده به من از دو گوش خود که چرا ماده تلخ در آن می‌باشد؟ 

ابو حنیفه گفت: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: پس تو نمی‌توانی در سر خود قیاس نمایی حال چگونه در 
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حلال و حرام خدا قیاس طف کلت 3 

غرضه داشت: اي فرز ند. رسنول خدا شعا از آن به من خبر دهیة: که خرا 
ماده تلخ ذر ان می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: خدای عر و جل به خاطر این گوشها را تلخ کرده که هیچ 
جنبنده‌ای در آن داخل نمی‌شود ۳ که می‌میرد و اگر چنین نمی‌بود 
حشرات انسان را می‌کشتند و خداوند مهربان لبها را شیرین قرار داد تا 
بشر طعم شیرینی و تلخی را حس کند و چشم‌ها را شور گردانید به خاطر 
این. که خشم‌ها بیه بوده و اکر مادم شور ذر آن: تبا شند آب می‌شوند و در 
بینی رطوبت روان ین در سر پیدا 
نمی‌شود مگر آن که اين رطوبت آن را خارج می‌کند و اگر این رطوبت 
نمی‌بود مغز سقت و سخت مي‌شد و کرم می‌گذارد. 

زرعه از هشام بن عشّار, از هعفد بون. یم فرشی . از اين شبرمه, وی 
غف کوند: من و ابو حنیفه بر حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّلام وارد 
ندیم امام, علیه: الطلام بد ایو حییفه فرمودند: از غتا فرمن هیا رای خود 


در دین قیاس مکن زرا اوّلین کسی که قیاس کرد ابلیس بود, خداوند به او 
امر فرمود که آدم را سجده کند, او در جوا نت هت 
فرق ار ارم هتم جون مراار اس اهاز کل آفریهای: 
میسن حضرت به یو حبفهفرمودن ابا هی اتید رو شود فیا رن کیت ؟ 
حضرت فرمودند: ۱ شوری را در چشم‌ها و تلخی را در 
کفتن‌ها و ات .قتععن را در ده توله تن و شیرتنی: را در تفه لب فرار-داد؟ 
ابو حنیفه عرض کرد: نمی‌دانم. 
حضرت فر‌مودند: جهت آن است که حقّ تبارک و تعالی جنس چشم‌ها را 
پیه قرار داده و بر انسان منّت گذارد و شوری را ۳ نهاده به خاطر آن 
که اگر غیر این می‌بود چشم‌ها آب می‌شدند و در گوش‌ها ماده تلخ نهاده 
زیرا در غیر این صورت جنبنده‌ها و حشرات به آن هجوم می‌آورده و از راه 
گوش به مغز راه می‌یافتند و آن را می‌خوردند و در دو لوله بینی آب قرار 
داده تا نفس از آن بالا و پائین رود و نیز بوی خوش از ناخوش ممتاز گردد و 
در دو لب شیرینی نهاد تا بشر لذت مطعومات و مشروبات را بچشد., 
سپس امام علیه السّلام فرمودند: بمن بگو آن چه کلمه‌ای است که 
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ابتدائش شرک و پایانش ایمان است؟ 
ابو حنیفه گفت: نمی‌دانم. 
حضرت فرمودند: آن کلمه: لا اله ال اللّه است زیرا اگر شخص فقط بگوید: 
اه هت یش اد ار از ال این کلمه‌هایی, ار 
ایمان او است: سبس.امام علیه. السلام فر مودند: وای بر تو ایا قتل نفس 
بزرگ‌تر نود يا زنا؟ 
ان نیمه کت و و 
حضرت فرمودند: خداوند عر و جل در قتل نفس دو شاهد را پذیرفته ولی 
در زنا فقط چهار شاهد باید باشند. 
سیس حضرت فرمودند: اپا نماز عظیم‌تر است پا روزه؟ 
حضرت فرمودند: پس چرا حاّض روزه‌های زمان حیض را باید قضاء کند 
ولی قضاء نمازهای این ایام بر او واجب نیست, حال که موقعیت احکام 
۱ از خدا بترس و به قیاس نیرداز. 
حدیت (3) پدرم که سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی 
عم ال سر امس له ار یس ید آلله فرسیر , وی حدیت 
به طور مرفوع این طور نقل نموده: 
ابو حنیفه به امام صادق علیه السلام وارد شد و حضرت به وی فرمود: 
ای ابو حنیفه شنیده‌ام که قیاس می‌کنی؟ 


فرمودند: 0 ی اولین کنتتی که قناش نمود ابلیس بود, به 

خدا عرض کرد: من را از آتش و آدم را از گل آفریدی. پس چرا او را 

سجده کنم. ۱ ۲ 

ابلیس در اين کلام بین آتش و گل قیاس نمود و اگر نور بودن آدم را با نور 

بودن آتش قیاس می‌کرد برتری بین این دو نور را درک می‌نمود و با صفا 

بودن یکی را بر دیگری به خوبی می‌یافت: باری تو که ادعا و قیاس می‌کنی 

در سر خود برای من قیاس کن, خبر ده به من از دو گوش خود که چرا ماده 

تلخ در آن می‌باشد و از دو چشم خویش که چرا شور می‌باشند و از دو لبت 

چرا شیرین هستند و از بینی که چرا مرطوب است؟ 

ابو حنیفه گفت: نمی‌دانم. 
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امام علیه السّلام فرمودند: تو که در سر خود نمی‌توانی قیاس کنی پس 

چطور در حلال و حرام خدا قیاس به کار می‌بری؟ 

ابو حنیفه عرض کرد: ای فرزند رسول خدا شما از کیفیت این سوالات 

جواب ب فرمایید؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی دو گوش را به خاطر این تلخ قرار 

داده که هیچ جنبنده و حشره‌ای در آن داخل ی دمن ار که ی ری 

اگر غیر از این می‌بود حشرات انسان را می‌کشتند. 

و چشم‌ها را شور نمود زیرا جنس آنها از پیه بوده که در صورت شور نبودن 

ای و لب‌ها را شیرین قرار داد تا انسان مزه شیرینی و تلخی را 

بیابد و در بینی رطوبت جاری نهاد تا مرض و آفتی در سر پیدا نشده مگر 

آن که با اين رطوبت خارج گردد و اگر این رطوبت نمی‌بود مغز سفت و 

سخت می‌ شد و کرم,می‌گذارد. 

احمد بن ابی عبد اللّه می‌گوید: برخی بعضی از فقرات د این حدیث را با 
عباراتی دیگر روایت کرده‌اند از جمله در «اذنین» چنین نقل نموده: 

قال علیه السلام: جعل الاذنین مژتین لامتناعها من العلاح 

یعنی حقّ تعالی گوش‌ها را تلخ نمود زیرا اين عضو از معالجه شدن امتناع 

داشته لذا حق عز و جل مایع و رطوبت تلخ را در ان قرار داد تا بدین 

و به جای 

«جعل الشفتین عذبتین» 

روای یت کرده: 

و جعل الیق عذبا قاری | یی لیف تن اتصاعام و الشراب 

یعنی حق تعالی آب دهان را شیرین نمود زیرا بدین وسیله بین طعام و 

شراب تمیز گذارده می‌شود. 


و در شرح حکمت قرار دادن رطوبت بینی عبارت را چنین نقل کرده: ‏ 
او وه مافی الاو اتاکه ادها سای الما من‌عرانه هت اک 
سردی و رطوبت در بینی نمی‌بود مغز از گرما جاری می‌شد. 

حدبت (4) احمد بن ابی عبد الله گفته و معاذ بن عبد الله : نیز از بشیر بن 
یحیی عامری, از ابن ابی لیلی نقل کرده وی گفت: ای 
خعفر سن مختد: علیها السلام وارن شدیمه ان خناب.نه ها مرجیا کفت. « 
فرمود: 

نان ری کی ؟ 

کل الشرانع ار رمه:دهنی هو انن خر 309 ۱ 

عرضه داشتم: | که رای و نظر و 
دقت دارد. 

حضرت فرمودند: 

شاید. اه همان اشته کم اشیاء را رای ود قباس مین کنو سپس به او 
فرمودند: ‏ 

ای نعمان ایا در سر خود می‌توانی قیاس نمایی؟ 

نعمان عرض کرد: خیر 

امام علیه السْلام 1 پس نمی‌بینم که در چیزی بتوانی قیاس کنی و 
به هیچ مقصود و مطلوبی نخواهی رسید مگر به اشاره و ارشاد دیگری, 
باری می‌دانی برای چه در چشم‌ها آب شور و در گوش‌ها رطوبت تلخ و در 
لوله‌های بینی برودت و سردی و در لب‌ها شیرینی می‌باشد؟ 

نعمان عرض کرد: خیر. 

فوصه خن مود انی چد کلفهای اشت که کف ان اسان ات 
نعمان عرض کرد: خیر 

0 محضرش عرض کردم: فدایت شوم ما را نسبت به 
جواب سوالاتی که فرمودید در جهل نگذارید. 

امام علیه السّلام فرمودند: آری جواب آنها را,برایتان می‌گویم, پدرم. از 
آبات گراحشان نقل کردند که,رسول خدا ضلی: الله علبه و آله فزمودند:. . 
خداوند تبارک و تعالی دو چشم انسان را از جنس پیه آفرید و سپس در آن 
شوری قرار داد زیرا| در غیر این صورت چشم‌ها نت می‌شدند و نیز با بودن 
ال تفری هخا شاک هننعی در ان راز نمی ردو ار کم رم ها آن 
را ذوب می‌کنند و اساسا هر خار و ذژه‌ای که در چشم واقع شود شوری 
دیدگان آن را بیرون می‌اندازد, و در گوش‌ها ماده تلخ را حجاب و پوشش 
مغز قرار داد و هیچ جنبنده و حشره‌اي نیست که در گوش رود مگر آن که 
خودش بعد از برخورد با این ماده از. آن خارج مین کرنوو و اکز این ماده در 
گوش نباشد حشراتی که در گوش داخل می‌شوند به مغز می‌رسند, و در 
دو لوله بینی برودت و سردی قرار داد تا حجاب و پوشش برای مغز باشد و 


اگر غیر از اين بود مغز جاری می‌شد و حقّ عر و جل بر بشر مثّت نهاد و در 
دهان شیرینی گذارد تا لذت طعام و شراب را بیابد. 
سپس امام علیه السلام فرمودند: و اما کلمه‌ای که اوّلش کفر و پایانش 
ایمان است: آن کلمه لا اله الا اللّه می‌باشد چه آن که اولش «لا اله» بوده 
که کفر و پایانش «الا الله» اسنت که آیمان می‌با شد: 
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سس امام علیه السلام فرمودند: ای نعمان از قیاس بپرهپز زیرا پبدرم از 
آباع کزاهسش لیم السلام بقل فرضوونه که رصول دا صای اللت علیم و 
آله فرمودند: 
کسی که در دین با رأی خود قیاس کند حقّ تعالی او را در جهثم با ابلیس 
مقرون می‌گرداند زیرا او اولین کسی است که قیاس کرد و گفت: خلهویین 

نار و حَلفْتَة من طین 

ی ریوک 
برهان نیست>؟» را رها کنید زیرا دین خدا با آراء و قیاسات جعل و وضع 
نمی‌ شود. 
حدیت (5) پدرم و محقّد بن الحسن ] س قر وه سعد بن 
عبد اللّه از احمد بن ایی عبد ال برقي, از ابو زهیر بن شبیب بن انس, از 
بوخی اسجانش: از حصرت اس عید الله علبه الساام دای می کید 
محضر امام صادق علیه السلام بودم که جوانی از کنده <1» آمد 8 
حضرت وارد شد و مسأله‌ای از امام علیه السّلام پرسید و حضرت جوابش 
را دادند. من جوان را شناخته و مسأله‌اش را نیز دانستم یس به کوفه رفته 
ور اوه ال شم وان ها در انا دندش یاهمان مشاله | 
وی می‌پر سید ابو حنیفه جوابی بر خلاف امام علیه السلام به وی داد, 
ایستادم و گفتم: 
وای بر تو ای ابو حنیفه امسال برای مراسم حج به مکه رفته بودم محضر 
امام صادق علیه السلام رسیدم به آن جناب سلام کردم, این جوان را در 

نی رت فیدم که همین مشاه را از عضر تن پر سید و امام علبه 

لسلام ۱ جوایی که تو دادی به وی دادند. 
رحال ۱۳ سا معا کردم ۳۳ شنیده 19 ۱ 
ولی جعفر بن محمّد صحفی است یعنی علمش را از کتب اخذ نموده و 
علمی که از افواه رجال گرفته شده باشد بمراتب والاتر و بهتر است از 
علمی که از کتب اخذ شده! راوی می‌گوید: با خود گفتم به خدا سوگند به 
حچ خواهم رفت اگر چه هزینه آن را نداشته و دیگران به من ببخشند, وی 


می‌گوید: 


(1)- کنده به کسر کاف قبیله‌ای از اهل یمن هستند 
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پیوسته در صدد حج و طلب ان بودم, ایام حج فرا رسید و من به حج رفتم 
سر اماه‌ضاد اه لاه رس سای آن شترا دا رت 
بازگو کردم. ۲ 

امام علیه السلام خندیده و سپس فرمودند: این که آبو حنیفه گفت من مرد 
صحفی بوده و علم را از کتب اخذ کرده‌ام, راست گفته من صحف پدران 
خود, ابراهیم و موسی را قرائت کرده‌ام. 

عرضه داشتم: چه کسی مثل این صحف را دارد؟ 

سیس راوی می‌گوید: صولی کسید وان توحمم تاو حصوت رمافی: تحورزته 
بود که شخصی درب منزل حضرت را کوبید و همراهش جماعتی بودند» 
حضرت به لام فرمود: بنگر, کیست, غلام رفت و برگشت, عرض کرد: ابو 
حنیفه است. 

حضرت فرمودند: داخلش کن؛ پس ابو حنیفه داخل شد و سلام نمود, امام 
علیه السلام جواب سلامش را دادند. ابو حنیفه عرض کرد: خدا حالتان را 
نیکو گرداند, اجازه می‌فرمایید بنشینم؟ . _ 

به ابو حنیفه نفرموده, سپس ابو حنیفه برای بار دوم و سوّم کلامش را 
تکرار کرد ولی حضرت به او عنایت و توجّهی نفرموده, ابو حنیفه این بار 
بدون اذن امام علیه السلام نشست, حضرت وقتی دیدند او نشست به وی 
توجه نموده و فرمودند: ابو حنیفه کجا است ؟ 

خدمتش عرض شد: خدا حالتان را نیکو گرداند او ابو حنیفه است. 

حضرت فرمودند: تو فقیه اهل عراق هستی؟ 

عرض کزو: بلی حضرت فرمودند: برای ایشان با چه مدرکی فتوی 
می‌دهی ؟ 

عرض کرد: با کتاب خدا و ستّت پیامبرش صلّی اللّه علیه و آله. ۱ 
حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه, به کتاب خدا آگاه و عالم هستی و آن طور 
که باید آگاه باشی آیا آگاه و واقف می‌باشی, آیا ناسخ و منسوخش را 
0( 

عرض کرد: بلی حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه ادعای علم نمودی, وای بر 
تو خداهند.متغال این علم را ففظ در ین آهل قرآن که ان:را.تر ایشان ناز [ن 
کرده قرار داده, ۱ نزد افراد خاص از ذربه پیغعمبر 
صلي الله علیه و آله بوده و از آن یک حرف هم خدا به تو تعلیم نفرموده و 
اکو ان ظور که ادعاء‌می کنی.هستی. کم تیشتی خبر دهمرا از 
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فرموده حقٌ عر و جل: _ 


سیژوا فیها لیالی و آیاما آمنین (به آنها گفتیم در این ده و شهرهای نزدیک 
بهم شب‌ها و روزها با ایمنی کامل مسافرت کنید). 

اين ده‌ها و شهرها در کدام نقطه زمین بودند؟ 

ابو حنیفه گفت: تصوّر می‌کنم بین مکه و مدینه بودند. 

امام علیه السّلام به اصحابش نگریست و فرمود: شما می‌دانید که در بین 
مدینه و مکه راه امن نبوده و قطاع الطریق در این جا راه را ی 
می‌بستند و اموالشان را به یغما می‌بردند و انها هیچ بر نفوس خود 
اطمینانی نداشته و بسا بود که کشته می‌شدند. پس مقصود حق عز و جل 
این ده و شهر ها نمی‌باشد. 

اصحاب عرض کردند: بلی همین طور است که شما می‌فرمایید. 
ات فرمودند: ای ابو حنیفه خبر ده مرا از فرموده حق عر و 


مر دَحْلهٌ کان آضتا (کشی. که داغل آن مکان شود در امان می‌باشد) این 
مکان کدام نقطه زمین می‌باشد؟ 

اما علیه آلام هی یا شش حجّاج بن یوسف در کعبه منجنیق 
قرار داد و ابن زبیر را کشت پس چطور ابن زبیر در امان قرار نگرفت؟ 
راوی گفت: ابو حنیفه ساکت شد. سپس امام علیه السلام به وی فرمود: 
ای ابو حنیفه وقتی به موضوعی برخورد کردی که در کتاب خدا حکمش 
نبوده و اخبار و سنن نبوی نیز مبین آن نباشند چه خواهی کرد؟ ۲ 
ابو حنیفه عرض کرد: خدا حال شما را نیکو گرداند قیاس کرده و در آن به 
رای خود عمل می‌نمایم. 

حضرت فر مودند: ای ابو حنیفه اولین کسی که قیاس نمود ابلیس ملعون 
بود, وی در مقابل پروردگار متعال قیاس کرده و گفت: من از آدم بهنرم 
درا هراد ات صاهها ان کل آفسنده‌ای. ۱ 

ابو حنیفه ساکت شد, سپس حضرت فرمود: ای ابو حنیفه ایا ادرار نجس تر 
است يا منی؟ 

انهخقه کفشد آذر ار 

امام علیه السلام فرمودند: پس چر| مردم برای منی غسل کرده و برای 
ادرار چنین 
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نمی‌کنند؟ ابو حنیفه ساکت شد و خاموش شد. 

امام علیه السلام فرمودند: ای ابو حنیفه نماز افضل است يا روزه؟ 

عرض کرد: نماز. 

حضرت فر مودند: پس چرا حاض هن است روزه را قضاء کرده ولی 


قضاء نماز بر او نیست؟ 

حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه جواب این سوال را بگو: 

مردی کنیزی ام ولد «1» داشته که از او دختری دارد و نیز همسر آزادی 
برایش بوده که نازا می‌باشد که حال در یک سحری دختر این مرد که از ام 
ولد می‌باشد به زیارت پدر امده و مرد بعد از خواندن نماز صبح با همسر 
آزادش نزدیکی کرده و سپس به حمام می‌رود, زن آزاد در مقام کید و حیله 
ی او و 0 ۳۱ 7 5 ۱9 
برخاسته و به سراغ دختر شوهرش که از ام ولد هست رفته و در حالی که 
وی خواب می‌باشد خودش را روی او انداخته و به همان نحو که شوهر با او 
مواقعه نموده و اب در رحمش ریخته وی نیز همان اب را در رحم دختر 
می‌ریزد و دختر از همان اب حمل بر می‌دارد, حکم اين حمل از نظر تو 
چیست؟ 

ابو حنیفه عرضه داشت: به خدا| سوگند در باره آن هیچ نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه جواب این سوال را بگو: مردی کنیزی دارد 
که وی را به تزویج مملوکش در می‌اورد و مملوک از او غائثب می‌شود 
سپس از همسر مرد فرزندی متولد شده و از کنیز ام ولدی که دارد و 
هملوک مزبور او زا حامل تفوده مولودق به دنیا می‌اید و پس از آن خانه 
فرو می‌ریزد و مرد که مولی بوده و دو کنیز که یکی ام ولد بوده و دیگری 
کنیزی که مولی او را تزویج عبد کرده هر سه می‌میرند حال شما بگو که 
وارث کیست؟ ۲ 

ابو حنیفه عرض نمود.: فدایت شوم به خدا| سوگند در باره ان هیچ 
نمی‌دانم. _ 

ابو حنیفه گفت: خدا حالتان را نیکو نماید, در کوفه نزد ما جماعتی هستند 
که معتقدند شما ایشان را فرمان داده‌اید که از فلان و فلان و فلان <2» 
برائت و بیزاری 


را رام کی ره کر 
صاحب فرزند باشد. 

(2)- مقصود سه خلیفه اول و دوم و سوم می‌باشد. 
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جویند, ایا این صحیح است؟ فرمودند: وای بر تو ای ابو حنیفه, این صحیح 
نیست؛ پناه به خدا| می‌برم !۱ ابو حنیفه: عرضه داشت: خدا حالتان, را نیکو 
نماید این جماعت امر را در این سه نفر خیلی بزرگ شمرده و مسأله تبرّی 
زار ار اسان را سای رف اه 

حضرت فرمودند: از من چه می‌خواهی؟ 


ابو حنیفه عرض کرد: نامه‌ای به ایشان مرقوم فرمایید. 

ابو حنیفه عرضه داشت: از ایشان بخواهید خود را از تبژی جستن نسبت به 
این سه نفر باز دارند. 

حضرت فرمودند: از من اطاعت نمی‌کنند. 

ایخ حقه عدرض کرد هرادا ها انس تیه اند کر ریک سا قاس 
را نوشته و من رسول و فرستاده شما باشم البته مرا اطاعت خواهند نمود. 
حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه, این اصرار تو نیست قح ان روی نادانی, 
بین من و کوفه چند فرسخ فاصله می‌باشد؟ ۲ 

ابو حنیفه گفت: بسیار بسیار زیاد به حذی که به شمار نمی‌اید؟ 

حضرت فرمودند: بین من و تو چقدر فاصله است؟ 

ابو حنیفه عرضه داشت: هیچ فاصله‌ای نیست. 

حضرت فرمودند: تو در منزل من بر من وارد شدی و سه مرتبه آذن در 
نشستن گرفتی, پس به تو آذن ندادم, با اين حال بدون آذن من نشستی و 
فخااقت .مر او دی ونم ان مات ند حالی که ان هس من فاضاه 
دارند و من این جا می‌باشم اطاعتم را کنند؟ 

راوی می‌گوید: ابو حنیفه سر مبارک امام را بوسید و از نزد آن جناب خارج 
شد در حالی که می‌ گفت: او داناترین مردمان است و حال آن که نزد هیچ 
عالمی وی را ندیده‌ایم. 

ابو بکر حضرمی می‌گوید: 

فدایت شوم جواب دو ی اول و دوم چیست؟ ۳ 7 
9 ارو ای ابو بکر مقصود از «سیژوا فیها لبالی و آبّاما آمنین» 
ور اما سا که 
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و مراد از «و مَن دَحْلَهْ کان آمنا» اين است که هر کس با قائم ما بیعت 
کرده و در حجزب آن حضرت باشد و دست آن بزرگوار را مسح کند و در 
گروه اصحابش باشد البته از هر گزندی در امان می‌باشد. 

حدیث (6) حسین بن احمد, از پدرش, از محمّد بن احمد., از ابو عبد اللّه 
رازی, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از سفیان حریری, از معاذ بن بشیر, 
از خی اش ادا ای لین فش با مان سس ماه ضاد وله 
السّلام داخل شدیم, امام علیه السّلام فرمودند: 

عرضه داشتم: فدایت شوم. این مردی است از اهل کوفه که صاحب نظر و 
نقد و دفت:بوده و به وی تعضان: می گویند. 

امام. فزمودنند شادی وی همان: است. که اشیاعدرا بارا کون فیاین 


می کند. 

عرضه داشتم: بلی. 

حضرت فرمودند: ای نعمان می‌توانی در سر خود قیاس را اجراء کنی؟ 
عرض کرد: خیر 

حضرت فرمودند: پس نمی‌بینم که در چیزی بتوانی قیاس کنی و دانایی و 
علمی داشته باشی مگر ان که ان علم از دیگری می‌باشد. 

شفش» فمووتی انا کلعهای را مت دای کف ادلی کر انا اناد 
باشد؟ 

عرضه داشت: خیر. 

حضرت فرمودند: آیا می‌دانی چرا در چشم‌ها شوری و در گوش‌ها تلخی و 
در دو لوله بینی برودت و سردی و در لب‌ها شیرینی می‌باشد؟ 

عرص ات صر ایو اس ی رس کرت ات وم ای وا 
توصیف نمودی تفسیر فرمایید. 

سرت فر ودرگ پدرم ارهد نم لام اد لوصا ۱ج 
غلیه. و آله نقل کردند که. آن حضرت فرمودند: خداوند تبارکر و تعالی 
چشمان انسان را از پیه خلق نمود و در آن شوری ۳ 
این دو می‌بود چشم‌ها آد می‌ شد ند و شوری آنچه از خاشای و در چشم 
افتد را بیرون می‌اندازد و تلخی را در گوش‌ها حجاب و پوشش مغز قرار 
داد و هیچ حشره و جنبنده‌ای در گوش واقع تضی‌شنود مکر انکه در خوآنشت 
بیرون آمدن را دارد و اگر این تلخی در گوش نمی بود حشره‌ای که داخل 
گوش 
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می‌شد خود را به مغز می‌رساند و نیز حقْ عرٌ و جل بر انسان مثّت نهاد و 
در لبهایش شیرینی گذارد ۳ به واسطه آن شیرینی تج دهان را یافته و 
طعم مطعومات و مشروبات را حس کند و در دو لوله بینی سردی قرار داد 
با اجه ورس بدا می‌شوو واه آن انن وطویت و سرری سار کت 
و در ان باقی نماند. 

عرض کردم: آن کلمه‌ای که اولش کفر و آخرش ایمان (ست چیست؟ 
رگد کلام شسضص ات هی کم لا ال ال موی ات کقر 
بوده و پایانش ایمان است بعد حضرت فر مودند: ای نعمان؛ از قیاس 
بپره یدرم از ‌سواسار سول دا صای اللم نی ال کرو 
که آن حضرت فرمودند: کسی که قیاس کند خداوند او را با ابلیس در 
دوزخ مقرون می‌نماید زیرا او اوّل کسی است که قیاس نمود. پس تو 
عمل به قیاس را ترک کن زیرا اساس دین بر قیاس بنا نشده. 


باب هشتاد و دوم سر این که مردم عقل داشته ولی علم ندارند 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه فرمود: محمّد بن یحیی عطار, از یعقوب بن 
یزید, از احمد بن ابی محمّد بن ابی نصر, از ثعلبة بن میمون «<1» از معمر 
بن یحیی «2», وی می‌گوید: 

محضر ابی جعفر علیه السلام عرض کردم: چرا با این که مردم عقل داشته 
علم ندارند؟ 

حضرت فرمودند: خداوند متعال هنگامی که آدم علیه السْلام را آفرید مرگ 
را بین دیدگان و آرزو را پشت سرش قرار داد و زمانی که حضرتش 
مرتکب آن خطیئه شد آرزو بین دیدگان و مرگ پشت سرش واقع شد و از 
همین جا است که فرزندان آدم عقل داشته ولی علم ندارند «3». 


(1)- تعلبة بن میمون: وی از وجوه امامیه بوده و به ثقه و فاضل و فقیه و 
لغوی و نحوی توصیف شده است. 

(2)- معمر بن یحیی بن مسافر العجلی الکوفی, وی به فرموده علامه در 
خلاصه ثقه بوده است. 

(3)- مرحوم مجلسی درج (1) بحار الانوار ص (161) می‌فرماید: شاید 
مراد از این که مرگ بین دیدگان باشد این است که شخص دائم به یاد آن 
باشد و مقصود از اين که آرزو پشت سر قرار می‌گیرد این است که به 
خاطر خطور نکزده و هتسی باشد در تتیجه شخص ارزوی. طولاتی ندارد با 
توجّه به این نکته مراد سائل این است که: چرا مردم با این که اهل عقل 
هشتند. میداد .و کر تطضیلن کلم ان طو. کق. شانفته. انست. .تیه 
لضف کنند ؟ 

و جواب این سوّال آن. استت: که" ستنیته آن حادثه‌ای است که برای جناب 
آدم. لیف الا اثفاق افتاد و مرتکب ترک اولی شد و به مقتضای آن 
فراموش و آرزو طولانی گردید و اين دو در اولاد آدم نیز سرایت 
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باب هشتاد و سوم سر فراخ بودن روزی احمقان و ابلهان 


خدیت (1) پذرم رضی الله غنه فرعوند محلد بن یخی غطار: از آخهد.ین 
محقّد بن عیسی, از علی بن الحکم, از ربیع بن محشّد مسلی, از عبد ال 
بن سلیمان نقل کرده که وی گفت: 

اس بت ضای ام ام ی کی ی نزو 

خدای ۶ و جل روزی اخضهان و ابلمان زا فراج یدنه عقلاع‌غبرت گرفنه 
و بدانند که دنیا با عقل و حیله و چاره‌اندیشی به دست نمی‌اید. 


باب هشتاد و چهارم سر غمگین و محزون شدن و شاد و مسرور گشتن انسان بدون سبب 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه فرمود: محمد بن یحیی عطار. از محمّد بن 
و ی از حسن اه ها ای ار 
الرحمن نقل کرده که وی گفت: 

محضر امام صادق علیه السٌلام عرض کردم: بسا من محزون يا مسرور 
می‌گردم و منشاً آن نه اهل و نه مال و نه فرزند می‌باشد و هیچ سببی 
برایش نمی‌بینم, جهت آن چیست؟ 

حضرت فرمودند: سبب آن هیچ کس نبوده و جهتش صرفا همین است که با 
انسان فرشته و شیطانی می‌باشند پس هر گاه سرور و نشاط بر انسان 
عارض شود از ناحیه نزدیک شدن فرشته به او است و هر زمان که حزن و 
غم او را فرا گیرد به خاطر نزدیک شدن شیطان به وی می‌باشد و دلیل بر 
ان فرموده حقق تبارک و تعالی است: 

شیطان به شا وعده ققر و بی‌چیزی داده و وادارتان می کند به اعمال 
زشت ولی حق تبارک و تعالی به سحا وه آح ‏ ه احس ان مم دهد ها 
۱ ۹ ۱۳ 

در ری ات در موی عختو سب یی ان از بحفی سن 
سم ای ام مص ۱ فا ات سح ای زر 
محمد بن عمار, از پدرش, از ابو بصیر 

ص ات 327 

نقل کرده که وی گفت: 

من پا کف از اصحاب وارد بر امام ,صادق علیه السلام شدیم؛ محضرش 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله فدایت شوم: گاهی 
مغموم و محزون شده بدون اين که سببی برایش سراغ داشته باشم, جهت 
ان چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

حزن و سروری که به شما می‌رسد از ناحیه ما است زیرا هر وقت ما 
محزون يا مسرور شویم به واسطه آن شما نیز محزون و مسرور 
می‌گردید و جهتش آن است که ما و شما از یک نور یعنی نور حق عر و جل 
می‌باً شیم, حو" جل و علی طینت ما و شما را یکی قرار داده و اگر طینت 
شما به حال خود واگذارده نحو که اخذ و برداشته شده 
ماو نا اس و سس ی ات شا یت سا 
ممزوج شده و بدین ترتیب از مرحله و مرتبه تساوی با ما خارج شدید و 
اگر این معنا اثفاق نمی‌افتاد هرگز گناهی از شما سر نمی‌زند. 

راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرضه داشتم: فدایت شوم آیا طینت و نور 


به اصل و ابتدائش بر می‌گردد؟ 
۰ آری, به خدا سوگند. 
قاس یگ ان شام درحشان عرسوا ات وفنی لوغ ع وی دا میک 
آپا به فرص مثصل بوده پا از آن جدا| می‌باشد؟ 
عرض کردم: فدایت شوم شعاع جدا| از قرص می‌باشد. 
فرمود: وقتی قرص آفتاب غروب نمود و سقوط کرد و زیر افق رفت شعاع 
مگر برنگشته و به آن مثصل نشده همان طوری که ابتداء و قبل از طلوع 
متصل به آن بود؟ 
علض کرزم؛ آرق: 
فرمود: به خدا سوگند شیعیان ما همین طور بوده و از نور خدا خلق شده و 
به همان نور بازمی‌گردند به خدا سوگند روز قیامت شما به ما ملحق 
می‌شوید و ما به طور قطع شفاعت خواهیم نمود و شفاعتمان پذیرفته 
می‌ شود. 
و به خدا| قسم شما نیز شفاعت کرده و شفاعتتان مقبول می گردد, و 
نیست احدی از شما مگر آن که از جانب چپش دوزخی و از سمت راستش 
بهشتی بیا می‌گردد پس دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ 
داخل می‌کند. 
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باب هشتاد و پنجم سر عروض نسیان و حصول ذکر و سبب شبیه بودن شخص به عمو و عمّه‌ها و 
دارین ه ادا 


خدیت ( 1 بذرم ری الله عنم فرنو سعه نت کید الم ان امد س 
محمّد بن عیسی, از علی بن الحکم, از علي بن آبی حمزه از ابو بصیر نقل 
کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد الله علیه السلام سوال کرده و 
محضرش عرض کردم: 

بسا مردی شباهت به دایی و خاله‌هايش داشته و بسیار دیده شده که به 
پدر و بسا هم به عموها و عمّه‌ها شبیه می‌باشد سر و سبب ان چیست؟ 
حضرت فرمودند: نطفه مرد سفید و غلیظ بوده و نطفه زن و همسر زرد و 
رقیق می‌باشد, در صورتی که نطفه مرد بر نطفه زن غلبه کند مولود به 
پدر و عمو و عقه‌ها شبیه می‌گردد و اکر نطفه زن غالب باشد فرزند به 
دایی و خاله‌ها شباهت پیدا می‌کند. 

حدیت (2) علی , انم رنه کر کی که ین متشه 
قاسم پن محمد, از حمدان بن حسین, , از چسین بن ولید, از ابن بکیر, از 
عبد الله بن سنان, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده. وی 
می‌گوید: محضر امام علیه السُلام عرض کردم: چرا مولود شبیه پدر و 
عمویش می‌گردد؟ 

حضرت فرمودند: هر گاه نطفه شوهر و آب او زودتر از آب زن خارج شود 
مولود شبیه مرد و عموهایش می‌گردد و اگر آب زن زودتر از آب مرد خارج 
گردد مولود شبیه مادر و خاله و دایی‌هایش می‌شود. 

حدیث (3) ابو العبّاس محشّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی اللّه عنه 
می‌گوید: 

محمدربن یوسف حلال, از ابو جعفر محمّد بن خلیل <1» مخژمی «2» از 
عید اللّه بن بکر مسمعی از حمید طویل از آنتنن بنن فالی: وی گفت: ید 
الله بن سلام در زمینی 


ور ات ره ال من سا اور هس اف 
المخژمی البغدادی ابو جعفر الفلاس متوفی در سال دویست و شصت و 
اندی. 

(2)- در بعضی از نسخ «المخزومی» و در برخی «المحژمی؟ ضبط شده 
ولی صحیح «المخژمی» با خاء ,نقطه دارد و راء مکسوره مشدده منسوب 
به «مخرم» می‌باشد و ات متهاه آغ است در بغداد که برخی از فرزندان 
یزید بن المخرم به آنجا وارد شدند. 
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به کار کشت و زرع اشتغال داشت که شنید رسول خدا صلی الله علیه و 
اله. تشریف. آورده‌اند, محضر مبارک حضرت رسید و عرض کرد: از سه 
موضوع پرسش می‌کنم که غیر از نی و وصی نبیْ احدی بر جواب از آنها 
قادر نیست ۲ 
الف: اوّلین علامت قیامت چیست؟ 
: اوّلين طعام اهل بهشت چیست؟ 
۳ چه چیز مولود را به طرف پدر يا مادر کشانده و او را شبیه به این دو 
می‌کند ! ۲ 
اک( 
بع آنها خبر داد. 
ِِ بن سلام عرض کرد: آیا جبرئیل به شما خبر داد؟ 
سول دا صلی له عم هرمز بلی. 
عبد الله بن سلام گفت: از مپان هرشتگان جبرئیل دشمن بهود است. 
و سپس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين آپه را قرائت کته اففو: فل 
من کان عَذُوّا لجبریل اه تژَلهْ علی قلیک بان الله (ای پیامبر به طائفه 
تقو کم خیریل اما مهم تمه هر تس با یرل 
استا خذا دشمر -فی باشد زرا ابه ‌فرفان خدا قوار را به قلب پاک تو 
رسانید). 
پس از آن فرمودند: اما اولین علامت قیامت: آشتهن است که مردم از 
مشرق تا مغرب را جمع می‌کند. 
و اما اولین طعامی که اهل بهشت تناول می‌کنند: 
عبارت است از قطعه‌ای که تقلق ب کید ماه دارد و آن: خواراترشن .۱ 
خوشمزه‌ترین قسمت ماهی است. 
و اما جواب سوال سوّم: هر گاه ات ور ار ات رن ها رت شود مولود 
شبیه په مرد می‌گردد. 
عبد ال بن سلام که بهودی بود پس از شنیدن این جواب‌ها عرض کرد: 
شهادت را یگانه نیست و شهادت می‌دهم که 
تو فرستاده خدایی, بهود جماعتی دروغ پرداز هستند پیش از آن که راجع به 
من از اینشان نوا کنید آکر آنها ارام مت قطام ننوزه مرا مورد انهام 
۹ 
باری پهود خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمدند. حضرت فرمودند: 
عبد الله بن سلام چگونه مردی است ؟ 
عرض کردند: بهترین ما و فرزند بهترین ما و آقای ما و فرزند آقای ما 
است. 
حضرت فرمودند: لکد هه الله اسلا بیاورد زایتان در باره اش چیست؟ 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 333 


عرض کردند: پناه به خدا از این معنا, پس عبد اللّه ظاهر شد و گفت: 
آشهد ان تالف آمدان محتدا سول الله ضل اللهغامی اد 
(شهادت می‌دهم ۱ تبارک و تعالی نبوده و شهادت می‌دهم 
که محمّد رسول خدا است). 

یهودیان که این را شنیدند گفتند: 

عبد الله بن سلام بدتپین ما و فرزند بدترین ما می‌باشد, این را گفته و از 
اطراف اس لیا را پراکنده شدند. 

لاه رس کرد اعسسول خدا صایالام نمی اد تایه 
واقعه می‌ترسیدم. 

حدیث (4) مظتر بن جعفر بن مطقر علوی رضی ال عنه می‌گوید جعفر 
بن محمّد بن مسعود. از پدپش, از علی بن بو ال از خن یز لد 
بن زراره, از علی بن عبد الله, از پدرش, از جدّش, از امیر المومنین علیه 
السْلام, حضرت فرمودند: 

نطفه مرد و زن در رحم جمع می‌شوند و هر کدام که بیشتر باشد مولود 
شبیه به صاحب آن می رف تا نو این اگر نطفه زن بیشتر است فرزند 
شبیه به دایی و خاله شده و در صورتی که نطفه مرد بیشتر باشد مولود به 
عمو و عفّه‌ها شباهت پیدا می‌کند. 

سین حصر تا فرمودند: نطفه به مدت چهل روز در رحم به حالت نطفه 
می‌ماند. اگر بخواهند برای سرنوشت آن دعاء کرده و از خدای عر و جل 
مقدّراتش را خواهان باشند ظرف همین مدّت پیش از آن که خلق و به 
مرحله دیگر وارد شود باید اقدام کنند. باری پس از قرار گرفتن نطفه در 
رحم حق تبارک و تعالی فرشته موگل بر ارحام را فرستاده تا آن را گرفته 
وس وان وت تزور فحل رم نف قرارد که خداود 
بخواهد در آنجا توف هی 9 1 موکل به در گاه الهی عرض می‌کند: 
از مصدر جلال وحی می‌شود: انچه 0 همان می‌شود, لذا فرشته 
خواشته آنها زا می‌تونشد. . 

سپس عرضه می‌دارد: بار الها ایا شقی خواهد بود يا سعید؟ 

وحی می‌شود: انچه را که دعاء کرده و برایش بخواهند همان می‌شود, لذا 
فوسته وا سته آنماسرا کته هی کنو 

ین ان عرضه می‌دارد: روزی او چه مقدار است و مرگش چه وقت 
می‌باشد؟ 
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جواب به همان نحو داده می‌شود و فرشته آن جواب و تمام آنچه را که در 
دنیا بنا است به آن مولود برسد و نصیبش شود را بین دو دیده‌اش نوشته و 
سیس آن را به رحم باز می‌گرداند و به همین معنا اشاره است فرموده 


حقّ عر و جل که می‌فرماید: 

هر رنج و مصیبتی که در زمین يا از نفس خویش به شما رسد همه در کتاب 
(لوح محفوظ) پیش از آن که شما را ایجاد کنیم و به دنیا آوریم ثبت است. 
عیسو حمزة بن قأاسم 
علوی, از علی بن الحسین بن الجنید بژاز, از ابراهیم بن موسی الفراء از 
معمّد بن ور. از معمر, از بحبی بن اب کثی. از ید له بن مر از توبن 
نقل کرده که وی گفت: 

بو کر ار ای مه ول وه و تس هی ی 
ای محمّد از شما پرسشی کرده, جوابم را بدهید. 

ثوبان لگدی به او زد و به وی گفت: نگو محشمّد بلکه بگو: لت 
یهودی گفت: او را نخوانم مگر با نامی که اهلش وی را با آن می‌خوانند. 
باری بهودی عرضه داشت: حقّ عرّ و جلٌ در قرآن فرموده: .  .‏ , 
روزی که زمین را به غیر اين زمین مبدّل کنند و هم آسمان‌ها را دگرگون 
سازند. : 

بفرمایید در ان روز مردم کجا می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند در زمینی ظلمانی غیر از زمین محشر. 

عرض کرد: اوّلین طعامی را که اهل بهشت تناول می‌کنند چیست؟ 
9 : چگر ماهی. 

0 هی 

عرض کرد: راست فرمودی, آیا نپرسم از شما موضوعی را که غیر از نبیٌ 
احدی نمی‌داند؟ 

حضرت فرمودند: آن چیست؟ 

عرضه داشت: شبیه بودن فرزند به پدر و مادرش؟ 

حضرت فرمودند: آت مرد سفید و غلیظ بوده و آب زن زرد و رقیق 
می‌باشد, هر گاه اش موش ات زن غلبه داشته باشد مولد به اذن خدای 
عرّ و جلٌ از جنس ذکور بوده و شبیه به پدر می‌باشد و زمانی که آب زن بر 
آفب :رن علبه تصاید بصادن دایب ول از خنسن.انات بودم ق تسه یه 
مادر می‌باشد, سپس حضرت فرمودند: قسم 
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به آن: کشی که جانم در دست او است :جواب شنوال ترا دز همین مخلسن 
حق عر و جل به من خبر داد و من نیز به تو منتقل نمودم. , 

حدیث (6) پدرم رضی الله عنه می‌فرماید: سعد بن عبد الله, از احمد بن 
محمد, از ابن خالد برقی, از ابو هاشم داود بن قاسم جعفری, از حضرت 
ابو جعفر ثانی علیه السلام. حضرت فرمودند: 

امیر المومنین علیه السّلام تشریف می‌اوردند و همراهشان حسن بن علی 


علیه السلام در حالی که تکیه به دست سلمان داده بودند حرکت می‌کردند, 
پس داخل مسجد الحرام شده و نشستند. در این وقتی مردی نیکو هیئت و 
خوش لباس جلو امد و به امیر المومنین علیه السّلام سلام کرد حضرت 
جواپش را دادند, آن مرد نشست و سپس عرض کرد: یا امیر المومنین سه 
فتاه از شما می‌پر سم اگر جواب ب‌انها را دادند فی‌دانم انهانن کهبر شضا 
پیشی گرفته و خلافت را گرفتند مرتکب خلاف شده و در ارتباط با آن 
محکوم بوده نه در دنیا امین هستند و نه در اخرت و اما اکر جواب نها را 
ندادید معلوم می‌شود که شما با ایشان یکسان هستید. 

امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر چه می‌خواهی از من سوال کن. 
عرض کرد: بفرمایید: 

الف: شخص وقتی می‌خوابد روحش کجا می‌رود؟ 

ب. : چگونه است که شخص گاهی هت کر و زمانی نسیان و فراموش 
می‌کند ؟ 

وه زما نیو 94 هو و ۱2۳ و گاهی به دایی و خاله‌ها 
شبیه می‌شود؟ 

امیر المومنین علیه السّلام رو کردند به فرزندشان حضرت مجتبی علیه 
السلام و فرمودند: ای ابا محمّد جوابش را بگو: حضرت امام حسن علیه 
السلام فرمودند: 

اما این که پرسیدی وقتی شخص میي‌خوابد روحش کجا می‌رود. جوابش 
این است که: روح شخص به باد معلق بوده و باد به هواء معلق است تا 
زمانی که صاحب روح به خاطر بیدار شدن بدنش حرکت کند در اين هنگام 
حو عر و جل اذن می‌دهد که روح به صاحبش برگردد روح باد را جذب 
کرده و باد هوا را جذب می‌نماید در نتیجه روح در بدن و کالبد صاحبش 
ساکن و مستقر می‌گردد و وقتی حقّ تعالی اذن برگشتن روح به بدن را 
ندهد هوا باد را جذب کرده و باد روح را می‌گیرد و بدین ترتیب روح به بدن 
برنمی‌گردد تا زمانی که بعث و زندم شذدن مردکان. آغاز شود کم.دن این 
هنگام به اذن پروردگار به بدن باز می‌گردد. 
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و امّا اين که راجع به ذکر و نسیان پرسیدی, جوابش این است که: قلب و 
دل اتشانی در ظرفن است و بر روی آن :ظزف پرده‌ای است, حال اگر 
شخص صلوات کامل و درود و تهنیت وافی بر نبیخ اکرم صلی الله علیه و 
له فرستاد و بدین ترتیب سبب قرب به مبدا الم را فراهم نموده و 
نفسش را مستعد برای افاضه غلوی بور ان ودهتاه شین به. اجهارد تابنااک 
خقانق کردانید پزده از زوی ظرف دل کبار رفته و شخض منذ کر تمام آانخه 
نسیان و فراموش کرده بود می‌گردد. 

و اما این که راجع به شباهت فرزند به اعمام و اخوال سوال نمودی, 


جوایش این است که: 

هر گاه شخص با قلبی ساکن و آرام و عروق و رگهای آرمیده و بدن غیر 
تخطرت با مرس ی ری ی سر ی و نطفه‌اش در درون 
رحم قرار گیرد البته فرزندی که متولْد خواهد شد شبیه پدر و مادرش 
می‌باشد و اگر مرد با قلبی غیر آرام و عروق و رگهای غیر آرمیده و بدنی 
مضطرب با همسرش نزدیکی کند البته نطفه‌اش با اضطراب در رحم قرار 
می‌گیرد نتیجتا بر روی یکی از عروق واقع می‌شود حال اگر بر عرقی از 
عروق اعمام قرار گیرد فرزند به اعمام شباهت می‌رساند و اگر بر عرقی 
از عروق و اخوال بیفتد به اخوال شبیه می‌ گردد. 

مرد سائل پس از شنیدن این جوابها عرضه داشت: 

شهادت می‌دهم معبودی غیر از خدای یگانه نبوده و به اين معنا پیوسته و 
علی الذوام شهادت می‌دهم و نیز شهادت می‌دهم که محمد رسول و 
فرستاده خدای نکانة است و هميیشه به این معنا شهادت خواهم داد و 
شهادت می‌دهم که شما وصی و جانشین رسول حقّ عر و جل و حجّت بعد 
از آن حضرت صف تاه (وی در حالی شهادت اخیر را می‌داد که اشاره به 
شهادت می‌دهم و نیز شهادت می‌دهم که شما وصی و حجّت قائم بعد از 
حضرت امام حسن علیه السْلام می‌کرد) و سپس گفت: 

شهادت می‌دهم که حسین علیه السلام وصیْ پدرش بوده و بعد از تو حجت 
قائم او می‌باشد. 

و شهادت می‌دهم بر علی بن الحسین علیهما السّلام که به امر حسین قائم 
و امام بعد از او خواهد بود, و شهادت می‌دهم بر محمّد بن علی علیهما 
السلام که به امر علی بن الحسین قائم و امام بعد از او خواهد بود و 
شهادت می‌دهم بر جعفر بن محمّد علیهما السلام که به امر 
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محمّد بن علی قاثئم و امام بعد از او خواهد بود و شهادت می‌دهم بر 
موسی بن جعفر علیهما السّلام که به امر جعفر بن محمّد قائم و امام بعد 
از او خواهد بود و شهادت می‌دهم بر علی بن موسی علیهما السلام که به 
امر موسی بن جعفر قائم و امام بعد از او خواهد بود و شهادت می‌دهم بر 
بعد از او خواهد بود و شهادت می‌دهم بر علی بن محمد که به امر محمد 
بن علی قاثم و امام بعد از او خواهد بود و شهادت می‌دهم بر حسن بن 
علی علیهما السلام که به امر علی بن محمّد قائم و امام بعد از او خواهد 
بود و شهادت می‌دهم بر مردی از فرزندان حسین علیهما السلام که نه 
کنیه و نه اسمتش برده می‌شود "مر بعد از .ظهور امزتش. که.بنسن از. آن 


عالم را از عدل و دادگستری پر می‌کند بعد اژ.ان کعان ستم واطلم ,یر 
شده باشد و بر تو ای امیر مقمنان و رجمت و برکات خداوند نیز 
سپس ۳ بات , امیر المومنین علیه السلام بر فرزندشان 
امام حسن علیه السلام فرمودند: ابا محمد تعقیبش کن و ببین کجا می‌رود, 
امام حسن علیه السلام از مجلس خارج شد و فرمود: 

این شخص پایش را که از مسجد بیرون نهاد ندانستم به کدام نقطه از 
زمین خدای عر و جل رفت؛ پس به مسجد بر گشته و به نزد امیر المومنین 
رفته و واقعه را به ایشان عرضه داشتم. حضرت فرمودند: ای ابا محمّد او 
را شناختی؟ 

عرض کردم: خدا و رسول و امیر المقمنین علیه السلام بهتر می‌دانند. 
حضرت فرمودند: او خضر علیه السلام بود. 


باب هشتاد و ششم سر اين که در بسیاری از مردم عقل یکی می‌باشد 


وی ی ۳ بن _حسین بن علی بن 
ال ی و 
بن عبد الله از عیسی بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن 
علی بن ابی طالب از اباء گرامش از عمر بن علی از پدر بزرگوارش علی 
بن ابی طالب علیه الیشّلام نقل نموده که آن حضرت فرمودند: 

ازشت ارم صلی لاه علیم و آله تتقال ند خداوند جل جلاله عقل را از 
چه آفرید؟ 
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حضرت فرمودند: خدای عر و جل فرشته‌ای آفرید که به تعداد خلائق 
آفریده شده و آنان که بعدا ایجاد می‌شوند در او سری بوده و هر سری 
صورتی دارد و هر کدام از ان سرها به فردی از افراد انسان تعلق داشته و 
اسم آن شخص بر سر نوشته شده است و بر هر یک از صورت‌ها پرده‌ای 
افتاده کضتا ان تحص تلد تده هآ ار جتشن کون است هی رجال 
و در صورتی که از جنس اناث است به حذ زنان نرسد پرده از روی صورت 
کنار نمی‌رود ولی بسن از بلوغ و رسیدن مولود به حدٌ رجال و زنان البته 
پرده کنار خواهد رفت آنگاه در قلب و دل آن انسان نوری واقع شده که به 
واسطه آن واجب و مستحب و زشت و زیبا و نیکو و پست را درک 
می‌نماید و باید توجه داشت که حعم عقل در قلب و دل انسان همچون 
حکم چراغ است که در وسط خانه افروخته باشند. 


باب هشتاد و هفتم اسرار آفرینش اعضاء و جوارح در انسان 


خدیت (1) انه الخاش ظالقانی رضی اله غته با اسان نقل کعوده که 
حضرت امام صادق علیه السّلام روزی به مجلس منصور وارد شدند و در 
اتاصرفق ار اه ش ی که اسان ات رامی‌خهان حرت ه سار 
خواندن وی سکوت کرده و چیزی نفرمودند. خواندن هندی که تمام شد به 
امام علیه السّلام عرض کرد: 

واه دا اس مت ات هی ی ای 
از علم طب به شما تعلیم کنم)؟ ۱ 

حضرت فرمودند: خیر, زیرا با من چیزی هست بهتر از انچه با تو می‌باشد. 
عرضه داشت: آز که فی‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: طبیعت حار و گرم را با مأکولات و مشروبات بارد و سرد 
و بالعکس طبیعت سرد را پا حار و گرم مداوا نموده, و نیز مزاج‌های 
مرطوبی را با ماکولات و مشروبات خشک و بالعکس امزجه خشک را با 
ادویه رطوبی معالجه کرده و در عین حال شفا را از خدای عر و جل 
ات سود ولا ای اه و ار که 
که فرمودند: 

معده مرکز و جایگاه بیماری است و پرهیز و مراقبت دارو محسوب 
می‌ شود. 

و بدن را با آنچه عادت کرده مراعات و مراقبت می‌کنم. 
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هندی گفت: طبٌّ فقط همین است و چیز دیگری نیست. 

امام علیه السلام فرمودند: آیا می‌پنداری این دستورات را از کتب طبی 
برداشته و استفاده ِِ 

مرد هندی عرض کرد: بلی 

امام علیه السلام فرمودند: این طور نیست به خدا سوگند این دستورات را 
فقط از خداوند سبحان گرفته‌ام. 

سپس حضرت به وی فرمودند: من به علم طبٌ آگاه‌تر هستم یا تو؟ 

هندی عرضه داشت: من. 

امام علیه السلام فرمودند: سوالی از تو می کنم. 

هندی عرض کرد: بپرسید. 

امام علیه السلام فر مودند: چرا در سر چند استخوان بوده و با هم پیوند 
خورده‌اند و علتش چیست که سر از یک استخوان تشکیل نشده است؟ 
هندی عرضه داشت: نمی‌دانم. 


امام علیه السلام فرمودند: 


برای چه مو بالای سر قرار داده شده است؟ 


هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 


شده؟ 


هندی عرض کرد: 
حضرت فرمودند: 


آسیا) 


نمی‌دانم. 

چرا پیشانی از مو خالی است؟ 

نمی‌دانم. 

برای چه ابروها بالای چشمان می‌باشند؟ 

نمی‌دانم. 

چرا هیئت چشم‌ها همچون بادام و به شکل آن می‌باشد؟ 
نمی‌دانم. 

برای چه بینی بین دو چشم واقع شده؟ 

نمی‌دانم. 

برای چه منفذ بینی در قسمت پائین قرار داده شده؟ 
نمی‌دانم. 


برای چه لب و شارب (سبیل) بالای دهان قرار داده 


نمی‌دانم. 
برای چه دندان‌های جلو تیز و دندان‌های عقب (دندان 
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عریض و پهن و د 


حضرت فرمودند: 


ندان نیش دراز می‌باشد؟ هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 
برای چه مردان ریش دارند؟ 


هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: برای چه در کف دست‌ها موی نیست؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: برای چه ناخن و موی روح ندارد؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: چرا قلب به شکل دانه صنوبر «<1» می‌باشد؟ 
هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: چرا ریه و شش دو قطعه بوده و حرکتش سیری نبوده 
بلکه در جای خودش می‌باشد؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. ِ 

حضرت فرمودند: چرا کبد و جگر منحنی شکل است؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: چرا کلیه به شکل دانه لوبیا است؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 


حضرت فرمودند: 
هندی عرض کرد: 


چرا در وقت حرکت مفصل زانو به طرف عقب می‌رود؟ 


حضرت قفرمودند: چرا وسط قدم پا به زمین نرسید و جلو و قسمت 
موخرش تنها روی زمین گذارده می‌شود؟ 

هندی عرض کرد: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: من جواب این سوالات را می‌دانم. 

هندی عرض کرد: جواب‌ها را بیان فرمایید. 

حضرت فرمودند: این که سر از یک استخوان درست نشده بلکه از چند تکه 
استخوان که به هم پیوند شده‌اند تشکیل یافته جهتش آن است که چون 
نز فقو تلاوت لد اک ان اسشخیان, یک که درسته: مت ند 


شکستن و شکافته‌شدن 


(1)- کلمه صنوبر به فتح صاد و نون و باء کاج را گویند. 
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به مراتب سهل‌تر و زودتر صورت می‌گرفت تا حالا که از چند تکه تشکیل 
نزمه 7 

انا این که شو با لایر قراو‌دادهشجه جهیش آن استه که روتن وفن 
به مو می‌رسد به وسیله آن به مفز خواهد رسید و چون موها تو خالی و 
مجاف :می‌باشتد از سر آنها بحان داخل معز خارج می‌شوند و یز حرارت و 
سرمایی که بر مغز وارد می‌شوند به وسیله همین موها بیرون می‌روند. 

و اما جهت خالی بودن پیشانی از مو آن است که نور از طریق ان به 
ره 
معا کال رسای یط مسا رها را مار این رای اه 
که گری‌های زار بر ار طرف تشر هخا سم نی را جنفر. قورمری بر 
مقداری که انسان انها را از خود دور می‌کند مهارشان نمایند همچون 
نهرهای روی زمین که ابها را حبس و نگاهداری می‌کنند. 

و ابروها را به خاطر آن بالای چشم‌ها آفرید تا از ورود نور زائد بر مقدار 
حاجت بر چشم جلوگیری نمایند و شاهد اين گفتار آن است که وقتی نور 
زاندی به. جتخ‌ها موه شدم: وموختب: آیداء ور ازار عی کرنه: انشان :رست 
خود را بالای دو چشم به حالت سایبان قرار داده تا فقط از مقدار مورد 
حاجت و کفایت ان بهره ببرد. 

و بینی را ب-خاظر آن نین .ده خشم فرار داد نا تور اجه -واشطه. ان به ردو 
مت مفاوی خشه تم و هی گفام هه یاوه ها چارد 
شوند. 

و چشم را به این جهت به شکل بادام آفرید تا میلی که حامل دواء و دارو 
است در آن جریان و حرکت پیدا کند و بیماری از آن خارج گردد چه آن که 
اگر , به شکل مربع يا داثره می‌بود هرگز میل در آن جریان پیدا نمی‌کرد و 
دارو به چشم نمی‌رسید در نتیجه بیماری از ان خارج نمی‌شد. 


و منفذ بینی را به خاطر آن در قسمت پائین قرار داد تا بیماری‌های سرازیر 
از مغز در آن جریان پیدا نموده و به سهولت خارج شده و از طرفی بوها در 
آن متصاعد شده و به مشام برسند در حالی که اگر منفذ بینی در بالا بود نه 
۳ به مشام می‌رسیدند. 

و شارب (سبیل) و لب را بالای دهان به خاطر این جهت آفرید تا ارجاس و 
آلودگی‌هایی که از مغز سرازیر شده و از مناقذ بینی خارج می‌گردند وارد 
دهان نشده تا مزه و طعم غذا و شراب را بر انسان دگرگون نمایند. 
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و برای مردان ریش گذارد تا به واسطه‌اش مرد از زن ممتاز شده و برای 
این منظور نیازی به نظر کردن به عورت نباشد. 

و دندان‌های جلو را به خاطر آن تیز قرار داد که به واسطه آن شخص 
بتواند گاز بگیرد چنانچه پهن بودن دندان‌های عقب به این جهت است که 
شخص بتواند با آنها انقتبا غرا خر و رم کزذه ه غداارا نک عفن ودرا 
بودن دندان تیش علتشن آن افت. که آنن دندان از سائر دندان‌ها قوی‌تر و 
ثابت‌تر بوده لا جرم اتصال و اعتماد آنها بر این دندان موجب حفاظت و 
ارام ان بو یر استوانه سر کم زر ساختمان‌ها کار گذاشته تا 
موجب محفوظ ماند آجرها و خشت‌ها گردد. 

وی کف دشرا ار یو عالی فرار دار یو ام کون انشیاغعا اب 
صورت فی حنزده لذ| اگر در انها مو روییده باشد انسان نمی‌تواند ترمی و 
زبری اشیاء را با لمس کردن درک کند. 

و مو و ناخن را از روح و داشتن حیات خالی قرار داد زیرا درازی و بلندی 
آنها در انسان چرکی ۵ آلودکت به حساب آمدخ وت قبح منظر می‌شود 
چنانچه کوتاهی آنها حسن و جمال محسوب می‌گردد از اين رو انسان ملزم 
ات انا را گام کردم هار ستوشدهمان سار ری کید بعال اک وم انا 
روح و حیات باشد کوتاه کردنشان موجب درد و الم خواهد بود از اين رو 
خداوند مثان انها را فاقد روح و حیات قرار داده. 

و اثّا این که چرا قلب به شکل دانه صنوبر یعنی کاج می‌باشد, ستّ آن اين 
است که قلب وارونه قرار گرفته و حقّ عرٌ و جل سر آن را باریک نموده تا 
در ریه و شش داخل گشته و به خنکی ریه آن نیز خنک شده و بدین ترتیب 
مغز از سوخته شدن در اثر حرارت و گرمی قلب مصون می‌ماند. 

و شش را دو قطعه نمود تا با حرکت ان برودت و خنکی به تمام منافذ و 
مساقطش برسد. 7 

و کبد را منحنی آفرید به خاطر آن که تمامش بر روی معده قرار گرفته و 
ان را سنگین نموده و فشار به آن دهد تا در نتیجه انچه از بخار در معده 
هست بیرون رود. ۳ 

۵ کلم را ماس خاظر مش انم ها آفی کی شاه خی | 


روی آن رد می‌شود لذا اگر , به شکل مربع يا دائثره می‌بود نقطه اوّل, نقطه 
دوم را حبس می‌کرد و منی جریان پیدا نمی‌نمود در نتیجه خروج و حرکتش 
هوجب: الندان آنسان نمی کت هه ان کم متی از تون فقر انتیست :تفه 
ریخته و به طرف کلیه حرکت می‌کند و نحوه 
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حرکتش همچون حرکت کرم بوده که هر گاه قسمت مقدّم بدنش قبض و 
جمع شود موخرش منبسط و از می‌گردد و به عکس اگر قسمت اخیر 
بدتشن قیض ود جمع: کردد.مفدم آن .تیش و باز می‌شود منی نیز از طرف 
ستون فقرات به جانب کلیه پرتاب شده و اوّلا و انیا جریان پیدا می‌کند 
یعنی ابتداء قسمت مقدم رشته منی منبسط شده و به طرف جلو کشیده 
می‌شود بعد قسمت موّخر این رشته منبسط می‌گردد نظیر گلوله‌ای که از 
کمان پرتاب شده و مسافتی را طی می‌کند. ۲ 
و اما اين که در وقت حرکت مفصل زانو به عقب داده می‌شود جهتش آن 
است که انسان در وقت حرکت و راه رفتن قسمت بالای بدنش به طرف 
جلو میل پیدا می‌کند لا جرم لازم است قسمت پائین بدن که مفصل زانو 
باشد به طرف عقب مایل شود تا بدین ترتیب تعادل در حرکت پیدا گردد. 
پر واضح است اگر مفصل زانو نیز به طرف جلو میل پیدا کند به طور حتم 
انسان در موقع راه رفتن به زمین خورده و می‌افتد. 

و اما اين که قدم‌های پا را چرا این طور قرار داد که جلو و پاشنه‌اش روی 
زمین واقع شده و قسمت وسط ان از زمین بالا می‌ایستد؟ جهتش این 
است که اکر تمام اجزاء قدم و همه کف پا روی زمین واقع شود مانند 
سنگ آسیا سنگین شده به طوری که حمل و نقلش بدون وسیله امکان 
ندارد و جون, شنک آشتا بر سر گردی خود قرار گیرد کودک نیز آن را به 
ولتت جر کت می دهد و اکن یه زو یرفن ناور دشر ی همخت ان 
را جابجا کرده و حرکتش می‌دهد. 

هندی عرضه داشت: این علم را از کجا تحصیل نموده‌اید؟ 

حضرت فرمودند: ازور انم لیم العاام‌و ایشا ای سل قوا ضلی 2۱۱ 
علیه و اله اخذ کرد و آن :خضرت: آز جترتبل: علیه السلام و خبرئیل. از 
پروردگار سای با ۱ ام اجساد و ارواح را خلق کرده اخذ 
نموده است. 

هندی عرضه داشت: راست فرمودید و من شهادت می‌دهم که معبودی غیر 
از معبود یگانه وجود نداشته و نیز شهادت می‌دهم که محمّد صلی الله علیه 
اه زسون خدا وم آو‌موده و تودانا تون اهل فان هود می‌ بای 


باب هشتاد و هشتم سر این که مبغفوض‌ترین موجودات نزد خدا شخص احمق می‌باشد 


و دد 3 

حسین سعدآبادی, از احمد بن ی عبد ال برقی, ۴ پدرننپ» از محشد بن 
ابی عمیر, از کسی که ذکرش نموده از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: خداوند عر و جل موجودی را مبغوض‌تر 
ست. ۳ ۳ 

حدیت (2) پدرم رضی ی مایت هنن یه ۴ 0 
محمّد بن عیسی, از اين فصَال از حسن بن جهم «1» نقل کرده که وی 
گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که فرمود: 

دوست هر کس عقلش بوده و دشمنش جهلش می‌باشد. 


باب هشتاد و نهم سر این که موی در کف دست نبوده ولی در پشت دست می‌روید 


حدیت (1) علی بن احمد بن محمّد رضی الاه عفه ی کوید: عتد ون آنن 
عبد الله کوفی از محمّد بن اسماعیل برمکی, از علی بن عباس, از عمر بن 
عبد العزیز از هشام بن حکم نقل کرده که وی گفت: از حضرت امام صادق 
علیه السلام سوال کرده و محضرش عرضه داشتم: 

سبب چیست که در کف دست مو نمی‌روید ولی پشت دست مو دارد؟ 
حضرت فرمودند: دو سبب دارد: «2» الف: مردم می‌دانند زمینی که زیر پا 
لخدمال شده و زباد بر آنرآم غی‌وهتند در آن جیری نمی رفند 3 ۰ کف 
دست از اعضایی است که زیاد با اشیاء ملاقات می‌کند از این رو حق 
تعالی ان را این طور قرار داده که مو بر آن نروید تا نرمی و خشونت 
اشیاء درک شود و بدین ترتیب مانعی از حسٌ کردن کیفیات اجسام در بین 
نباشد و اساسا بقاء مخلوقات بر همین بوده و هست. 


حصرت ام میا من الحح علیهما اه ِ ی و 
(2)- و یی که < کر شندم: علت ی سیت برای خالن بودن, کف .ذست از 
مو است نه روییدن آن در پشت دست. 

(3)- کنایه است از این که کف د ست نیز مانند زمینی است که در اثر 
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باب نودم سر معمول شدن تحیت بین مردم به عبارت السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته 


حدیث (1) ابو عبد الله محقّد ین شاذان ین احمد بن عثمان پروازی 
صالج ين سعید تزمذی از عید انعم بن آدریس . از پدرش, از وهب یمانی 
نقل کرده که وی گفت: هنگامی که خداوند عرٌ و جل تمام فرشتگان را به 
سجده نمودن به حضرت آدم علیه السّلام وادار نمود و ابلیس از ۳۳ 
۱ 
که تو رانده شده هستی و لعنت من تا روز قیامت بر تو باشد سپس به 
جناب آدم علیه السّلام فرمود: 

ای آدم به سوی این فوج از فرشتگان برو و بگو: 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. پس ادم علیه السلام بر ایشان سلام 


نمود. 

فرشتگان جواب داده و گفتند: و علیک السّلام و رحمة ۱ 

و وقتی آدم علیه. الشلام. به. تزد پروردکار باز کشت حو تبارک و تعالی به 
وی فرمود: 

اين سلام تو و فرزندانت بوده که تا روز قیامت بین ایشان باید با همین 
عبات قسمول باشد. 


باب نود و یکم سر تیز و کند بودن فهم 


خدیت (1) بدرم رسمه آلله غلیه فر‌فوه مق نی غنه الله از آیر اهم بخ 
هاشم, از علی بن معبد. از حسین بن خالد از اسحاق بن عفار نقل کرده که 
وی گفت: محضر امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 

با شخصی مقداری سخن می‌گویم. پس وی تمام را درک نموده و می‌فهمد 
وج فعض دیکر تکام تصوده:و ری از کلام را ایراد می‌نمایم, وی کاملا 
سخنانم را ضبط نموده و عینا آنها را به خودم برمی‌گرداند و با بعضی دیگر 
وقتی صحبت می‌کنم می‌گوید: دوباره سخنت را تکرار کن. 
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حضرت فرمودند: ای اسحاق علت ان را می‌دانی؟ 

عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: کسی که با او سخن گفتی و سخنانت را فهمید ولی 
نتوانست. آنها را بزایت: غینا باز کو کند. او کسی. است که تطفه‌اش با 
عقلش عجین و ممزوج شده و شخصی که سخنانت را با بار اوّل فهمیده و 
عینا آنها را به خودت برمی‌گرداند, ی ار ار 
با او ترکیب گشته و اما کسی که با بار اوّل سخنانت را درک نکرده و گفته 
است دوباره تکرار نما او کسی است که پس از بزرگ شدن عقلش با او 
ترکیب یافته است. 

حدیث (2) محقّد بن الحسن می‌گوید: محشّد بن حسن صفار, از احمد بن 
محقد, از حسن بن محبوب. از برخی اصحابش از حضرت امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

ستون انسان عقل او است و زیرکی و فهم و حفظ و دانش از عقل ناشی 
می‌ شوند؛ ظر کان.عفل انسان با نم کید عروه البته وی حافظ, زیرک و 
تیز و با ادراک می‌شود و با عقل تمام نقائصش تعمیل شده و همین عقل 
راهنما و روشن‌کننده چشم و کلید همه امور می‌باشد. 


باب نود و دوم سر حسن و سوء خلق 


خدیت ۱۱ غلی.بن خاش می ند اه غیو الله.نن ابت از غید له بخ 
احمد., از قاسم بن عروهر از برید بن معاویه عجلی, از حضرت ابو جعفر 
علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

خداوند فر و .جل فرشته و حوریه‌ای از بهشت به نژزد حضرت آدم علیه 
السّلام فرستاد و آن حضرت حوریّه را به تزویج یکی از دو پسرانش 
درآورده و دیگری را با جِنْ تزویج نمود و از هر دو مولودی به دنیا آمد پس 
کسانی که دارای جمال و حسن خلق هستند از نسل آن حوریه بوده و آنان 
که مبتلا به سوء خلق هستند از اولاد جِن می‌باشند و انکار نمودند که ادم 
علیه السلام دخترانش را به تزویج پسرانش درآورده باشد. 
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باب نود و سوم سر اين که جایز نیست شخص در حقّ فرزندش بگوید وی به من و پدرانم شباهت 
ندارد 


حدیث (1) پدرم رحمة اللت طلیه فر مت احمد بن ادریس, از محمد پن 
کشبین ین نی الخطاب: از عفر من شیر آن‌مروی از عضریت اس قبد لاه 
علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند. 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بخواهد انسانی را بیافریند صورت تمام 
انسان‌های ی و و را 
ی را و ار 
ندارد به فرزندش بگوید: 

این ته به .من و خه به. اباع و نذرانم شیاهت دارد. 


باب نود و چهارم سر اين که پدران از ناحیه فرزندان چیزی را می‌یابند که فرزندان از طرف پدران 
ان را نمی‌یابند 


حدبت (1) جعفر بن محمّد بن مسپور رحمة الله عانه وی کوید: حسین بن 
هشام بن سالم نقل می‌کند که وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: ما را چه می‌شود که از ناحیه فرزندانمان چیزی را می‌يابیم 
که انها از طرف ما آن را نمی‌یابند؟ ۱ 

حضرت فرمودند: زیرا ایشان جزئی از شما بوده ولی شما جزء انها نیستید. 


باب نود و پنجم سر و سبب پیری و اغاز ان 


خدیت 1 بدرم رجعه الله غلیه ف مود تفعید بن ید الله آ۶ ای تور 
از محمد بن آبی عمیر, از حفص بن بختری از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده که آن جناب فرمودند: ۱ 

قبلا مردم پیری را به خود نمی‌دیدند و اولين کسی که آن را مشاهده نمود 
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حضرت ابراهیم علیه السّلام بود که در محاسنش موی سفید دید, به درگاه 
خدا عرض کرد: پروردگارا این چیست؟ 

حقّ عر و جل فرمود: این وقار و سنگینی است. 

1 پروردگارا؛ به وقار و سنگینی من بیفز. 

معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن عقار, از نعیم, از حضرت ابی 
جعفر علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

حضرت ابراهیم علیه السلام صبح نمود و در محاسنش یک تار موی سفید 
دید, فرمود حمد خدای را که مرا به این سن رساند و یک چشم به هم زدن 
او را عصیان و سرپیچی نکردم. 

حدیت (3) علی بن حاتم هی گوید جعفر بن محمد از یزید بن هارون, از 
عثمان, از جعفر بن ریان, از حسن بن حسین,؛ از خالد بن اسماعیل بن 
ایّوب مخزومی, از جعفر بن محمّد علیهما السلام نقل کرده که آن حضرت 
از ابو الطفیل شنیدند که وی گفت: حضرت امیر المومنین علیه السلام 
فرمودند: 

۳۱ 
مجلسی داخل می‌شد که در آن پدر و فرزندانش بودند ولی از یک دیگر 
ممتاز و مشخص نبودتد لذا آن کس که وارد.شده بود می‌برسید: کدام.یک 
از شما پدر هستید؟ 

زمان حضرت ابراهیم علیه السْلام که فرا رسید وی به درگاه الهی عرضه 
داشت: 

سر و محاسنش سفید گشر 


اشاره 


حدبت )1( محمد بن الحسن قف وتا محمد بن حسن صفار. از احمد بن 
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از حسن بن محبوب, از عمرو بن ابی مقدام از جابر, از حضرت ابی جعفر 
علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

حضرت امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: هفت هزار سال بعد از ایجاد 
جنْ و نسناس «1» در روی زمین حقّ تبارک و تعالی اراده نمود که با 
قدرت بیکرانش خلائق و انسان‌ها را بيافربند. 

سپس حضرت فر مودند: و چون شأن و اراده حق تعالی تعلّق گرفت که 
جناب آدم علیه السْلام را , به منظور تدبیر و تقدیر در آسمان‌ها و زمین که 
خواسته اش بود بیافریند و خودش از اراده و آنچه متعلّق به آن بود آگاه و 
عالم بود لا جرم پر ده و حجاب را از طبقات آسمان‌ها کنار زد سس به 
فرشتگان فرمود: به اهل زمین و مخلوقاتم اعم از جِنْ و نسناس بنگرید. 
وقتی ایشان به اهل زمین نگربسته و معاصی و خونریزی‌ها و فسادشان در 
زمین را مشاهده کردند اين معنا بر ایشان گران آمده و سخت برآشفتند و 
بر اهل زمین تسف خوردند و چنان حالت غضب بر ایشان عارض گشت که 
دیگر مالک آن نبوده و اختیار از آنها سلب گردید لذا به درگاه آلهی نالیده و 
گر داستیو: 

پروردگارا تو صاحب عرّت و قدرت بوده. جبّار و غالب بر هر چیزی بوده و 
خیم آلسان ماش و انا ات یی و یل و سر سور 
زمین بوده و تمام تصژفات و حرکانشان ۱ 7 
تو زندگانی کرده و با عافیت و سلامتی که به ایشان داده‌ای از 
نعمت‌هایت بهره مند می‌ شوند ۳ با این کناهان بززگ و ارتکاب 
مخالفت‌ها معصیت و نافرمانی تو را می‌نمایند پس چرا از #۳ عصیان 
متأسف نشده و غضبناک و خشمگین نگشته و انتقام خود را از ایشان 
نمی‌گیری و آنچه از ایشان شنیده و می‌بینی بر تو گران و سخت نمی‌آید در 
حالی که پر ما بسیار بزرگ و عظیم جلوه می‌کند. 

وقتی حق عر و جل این سخنان را از فرشتگان شنید فرمود: 

من در زمین خلیفه خود را بر ایشان حجّت قرار داده‌ام. 

فرشتگان عرضه داشتند: ترفردکا زا تو بای:و متره هستی: اما کسی را در 
زمین حجّت قرار می‌دهی که فساد کرده و خونریزی می‌نماید!! در حالی 
که ما تو را تسبیح 


(1)- در غیاث اللَفة از حیات الحیوان نقل کرده که نسناس نوعی از حیوان 
است که به صورت نصف آدمی بوده و دارای یک گوش و یک دست و یک 
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و تقدیس می‌نماييم پس چرا از ما خلیفه معین ننمودی؟ باز در ادامه 
سخنانشان عرضه داشتند: حجّت را از ما قرار بده که نه در زمین فساد 
نموده و نه خونریزی می‌کنیم. ‏ _ ۱ 

حق جل جلاله فرمود: ای فرشتگان من, انچه من می‌دانم شما نمی‌دانيد, 
می‌خواهم با قدرتم مخلوقی بیافرینم که فرزندانش انبیاء و فرستادگانم به 
سوی خلق بوده و جملگی بندگان صالح و پیشوایان مردم باشند. 

ایشان را در زمین خلیفه و جانشین‌های خودم نمودم, وظیفه انها این است 
که بندگانم را از معاصی باز داشته و از عذابم ترسانده و به اطاعتم 
تاشمایی انس اس اشان ری را می‌سای شا 
حجّت من بوده که برای نیکان عذر و برای بدان بیم و تهدید می‌باشند 
طائفه نسناس را از زمین بیرون نموده و ان را از ایشان پاک خواهم 
گردانید و نیز سرکشان از جنْ را از میان مخلوقات و مردمان و نیکان 
بیرون برده و در فضاء و نقاط دوردست زمین ساکنشان نموده به طوری 
که مجاور و با مخلوقاتم نباشند, بین جن و مخلوقاتم حجاب قرار داده تا 
مخلوقاتم آنها را ریت نکرده و با ایشان انس نگرفته و آمیزش ننموده و 
همنشینی نکنند حال مخلوقاتی که عصیان مرا نمایند ایشان را در منازل 
سرپیچان مسکن داده و در جای ایشان واردشان نموده و هیچ باکی از ان 
ندارم. 

فرشتگان عرضه داشتند: ۲ 

پروردگارا آنچه خواهی بجا آور غیر از آنچه به ما یاد داده‌ای چیز دیگری را 
ما ندانسته و نو علیم و حکیم هستی. 5 

خداوند عرٌ و جل به فرشتگان فرمود: من از کل و لای سالخورده و سیاه و 
ند بوی تغییر یافته شده انسانی را ۱ ات ان که ان را آراسته و 
از روح خویش در آن دمیدم همه بر او سجده کنید. 

البتئّه این فرمان و امر حق تعالی به ملائکه مبتنی بر لزوم سجده به جناب 
ادم علیه السلام زمانی صادر شد که ادم هنوز خلق نشده بود و امر مزبور 
احتجاج و اقامه برهانی بود از ناحیه باری تعالی بر فرشتگان سپس امام 
علیه السْلام فرمودند:_ ۱ 
حق تعالی مشتی از اب شیرین فرات را برداشت و آن را به صد| اورد 
نیشن آب: منخمد نشند: بعد حقّ تعالی خطاب به آن نمود و فرمود: 

از تو انبیاء و رسولان و بندگان نیکوکار و پیشوایانی که دیگران را به بهشت 
دعوت نموده و تأابعین آنها ۳ روز قیامت را آفریده و باکی اون ندارم چه 
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فعلی که انجام می‌دهم مورد سوال واقع نشده بلکه خلائق مسئول 
می‌باشند. 

و نیز مشتی از آب شور و تلخ را برداشت و آن را به صدا آورد, سپس آب 
منجمد گردید ۰« بش آن فرمود: جبارین و فراعنه و طاغیان و 
اعوان شیاطین و کسانی که دیگران را به دوزخ دعوت می‌کنند تا روز 
قيیامت و اتباعشان را از تو می‌افرینم و باکی ندارم زیرا از فعلی که انجام 
می‌دهم مورد سوال واقع نشده و این مخلوقات هستند که مسئول 
امام علیه السلام فرمودند: 

البثّه حق عر و جل در خطاب با آب شور و تلخ که اصحاب شمال را از آن 
آفرید بداء <1> را شرط فرمود ولی در خطاب با 1 شیرین که منشاً 
آفریدن اصحاب یمین است این شرط را نیاورد. 

سپس دو آب شیرین و شور را با هم ممزوج نمود و بعد آن را به صدا آورد 
و به دنبالش آب ممزوج را جلو عرش ریخت و اين دو آب حاصل طعام و 
شرابی است که اصل آن طعام و شراب از ز گل انتزاع شده است. سپس 
خداوند متعال به فرشتگان چهارگانه یعنی: شمال, دبور. صبا و جنوب «<2» 
فرمان داد که بر سلاله طین (یعنی همان حاصل طعام و شراب مزبور) 
هو وا کارا مه روش ا وس من ی 
و به دنبالش قطعه, قطعه ۵ تکهم تکه‌انش کرده و-در آن قظغات و تکه‌ها 
طبایع چهارگانه «3» یعنی: تلخی, خون و بلفم «4» را جاری کنند. 

امام علیه السلام فرمودند: فرشتگان بر آن سلاله طین جولان نموده و 
تاخت آورده و طبایع چهارگانه مزبور را در آنها جاری ساختند. 

سپس حضرت فرمودند: باد از میان طبایع چهارگانه از طرف فرشته شمال 
در بدن جاری شد و بلغم از ناحیه صبا, و تلخی (مژه) از جانب دبور و خون 
از ناحیه جنوب در بدن و هیکل انسانی جاری گردیدند و بدین ترتیب روح 
مستقل و بدن کامل گردید. 0 

سپس حضرت فرمودند: از ناحیه باد, حتٍ حیات و طول ارزو و حرص و از 


(1)- شرح بداء و ذکر روایاتی که در آن وارد شده از حوصله این کتاب 
خارج بوده و باید در مباحث کلامی مورد بحث قرار ؟ 

(2)- ظاهرا این اسامی چهار گانه نام چهار فرشته ۱( 
جهاز کاته مو کل این ها حانت تبارتنرد 
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(3)- شایة هراد از طبایع چهار کانه:همان اخلاط اربعه باشد که خضر ات 
(4)- اخلاط اربعه که در لسان اطباء جاری است عبارتند از: خون, بلغم, 
صفراء و سوداء. 

تا ره هی 3 

خابت ‏ حد ام رات ولمس ارم وت وشن لاه 
و از طرف تلخی (صفراء) غضب و سفاهت و شیطنت و ستمگری و طغیان 
و شتاب‌زدگی و از ناحیه خون حپٍ زنان و لذات و مرتکب شدن محارم و 
تبعیّت از شهوات برای این روح و بدن لازم گردید. 

ده ی کو ید جابر گفت: حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: این 
روایت را ما در کتابی از کتابهای امیر الممنین علی علیه السّلام یافتیم. 
حدیت (2) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از احمد بن آبی 
عبد الله, از جمعی, از ابو طاهر بن حمزه از حضرت ابی الحسن الرضا 
علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

طبایع چهار تا است: 

یکی از آنها بلغم است و آن دشمنی است ستیز گر «<1» و دیگری خون 
است که آن بنده می‌باشد و بسا بنده آقای خود را می کشد و سوم باد > 
است و آن فرشته‌ای است که ملاطفت می‌نماید و چهارم تلخی و صفراء 
است., آهم, آه آن زمین است که هر گاه بلرزد آنچه روی آن است به لرزه 
اند 

حدیت (3) محمّد بن الحسن ره اگوی محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمّد بن عیسی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی, 
اد ابه خمیله: ار کشی که امش راربرده از حضنت این عفر عابه التاام 
تفل: کردم که حخصرته فری‌دید ۶ غلطت. ار برحی. احااط تاش از کید 
همچون خون و صفراء بوده و حیاء و شرم در سوداء است و مسکن و 
جایگاه عقل قلب و نفس انسانی می‌باشد. 

حدیت (4) مح دربن صوتی بن هو کل می گاید ک رن اس مدا 
از محمد بن حسین, از حسن لز. هو ۱ از برخی اصحاب حدیت را 
فوخفها فا که کفعه ات سای که و محل .یت ادم یه 
السْلام را آفرید به بادهای چهارگانه «3» امر 


(1)- کنایه است از این که به کندی علاج شده و نع اسان دقع نمی شود. 
اکن است,موا راز ان صفراء اسما بو احسمال ‏ فص او 
ان سوداء است و در اخبار کثیرا به معنای دوم امده. 


(3)- بادهای چهارگانه عبارتند از: باد شمال که از سمت قطب شمال 
می‌ورزد., باد جنوب که از سمت قطب جنوب می‌وزد., باد صبا که از سمت 
مشرق وزیده و باد دبور که از جانب مغرب می‌وزد. 
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فرمود که بر آن طینت و گل بوزند, پس بادها نآ وزیدند و از هر بادی 
طبیعت آن در طینت اخذ و منظور گردید جدیث (5) علی بن احمد رحمة 
له علیه می‌گوید: فحته اس ان ی الق کی اه موش سم فان 
نخعی, از با بن بزید «1» از اسماعیل بن مت زیاد سکونی 
2 1 کرده که وی گفت ۰ حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 
انسان به واسطه گرمای آتش مه توافت اسامه فا رفشای تور 
می‌بیند و تعقّل می‌کند و با حرکت باد می‌شنود و می‌بوید و با سردی آب 
مزه طعام و شراب را می‌یابد و با روح و جان حرکت می‌نماید, اگر گرما 
در معده نبود طعام و شراب هضم نمی‌شدند پا فرمودند: اگر گرما در 
معده نبود طعام و شراب به درون راه نمی‌یافتند و اگر باد نمی‌بود آتش و 
گرمای معده زبانه نمی کشید و برافروخته نمی شد و فضولات از شکم 
خارج نمی‌شدند و اگر روح نمی‌بود انسان نه حرکت داشت و نه می‌آمد و 
نه می‌رفت و اگر سرما و خنکی آب نمی‌بود گرمای معده او را می‌سوزاند 
و اگر روشنایی نور نمی بود له می‌دید و نه تعقل می کرد پس گل ماه 
ار است که قبول صورت می‌کند و استخوان در حسد انسان همجون 
درخت در زمین بوده و خون در آن به منزله اب در زمین می‌باشد و بدیهی 
است که زمین بدون اب قوام و بقایی ندارد از این رو جسد انسان نیز 
بدون خون قائم نمی‌باشد. 
و مغز چربی و کف خون می‌باشد. 
سپس حضرت فرمودند: 
انسان از دو نشته دنیا و آخرت آفریده شده <«3» پس وقتی حق ۲ تعالی بین 
این دو جمع نمود قهرا روح سماوی او به جسد ارضیش تعلق گرفته و 
داخل آن می‌گردد و وقتی بین این دو تفرقه و جدایی انداخت این_ تفرفه 
همان مرگ می‌باشد در اين هنگام نشثه اخروی او که روح باشد به آسمان 
پر .هی کودهپش‌سبه اعتبار تغاق روخ نه قذن می‌توان کفت یانش گر رهین 
بوده و به لحاظ عروج روح به آسمان صحیح است 


(1)- حسین بن بزید نوفلی نخعی, وی به فرموده مرحوم عاخف در لا مه 
شاعر و ادیب بود و در ری سکونت داشت و در همان جا از دنیا رفت. 
برخی از قمیین گفته‌اند که وی در اواخر عمر غالی شد ولی این خبر به 
اثبات نرسیده. 

(2)- اسماعیل بن ابی زیاد سکونی شعیری, وی عامی مذهب است. 


(3)- مقصود از «نشئه دنیا», بدن و از «نشته آخرت» روح می‌باشد. 
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حق تبارک و تعالی بین ارواح و جسد جدایی می‌اندازد و پس از این جدایی 
روح یعنی نور حیاتی انسان به قدرت اولی یعنی به عالم ارواح که 
شایسته‌ترین مخلوقات باری تعالی است برگشته و جسد و کالبد را در اين 
عالم ماده که دنیا باشد بجا می‌گذارد چه ان که بدن از همین نشئه و از 
سنخ آن می‌باشد. 
و جهت فاسد شدن جسد و نابودشدنش در دنیا اين انتت: که وش باد اب 
و رطویفش را خشک کرده و آن را به همان گل. برگردانده و بالاخزه 
پوسیده و ریز ریز می‌گردد و هر کدام از عناصر به جوهر اوّلی خود یعنی 
ماهیت قبل از امتزاج رجوع می‌نماید. 
و در وقت مرگ و تفرقه بین جسد و روح, روح حیوانی به سبب حرکت 
نفس ناطقه به طرف آسمان حرکت می‌کند چنانچه در هنگام حیات نیز روح 
حیوانی به سبب نفس ناطقه در مجاری بدن جاری گشته و سریان پیدا 
می‌کند. پس آنچه نفس ناطقه مقمن باشد بقینا نوری است که عقل موید 
آن بوده و آنچه نفس ناطقه کافر است نار و آتشی است که شیطنت و 
حیله میدش می‌باشد نتیجتا نفس کافر صورت ناری و نفس موّمن صورت 
نوری بوده و مرگ رحمتی است از جانب حقم تعالی برای بندگان مقمنش و 
نقمتی است برای کافرین و خدا دو عقوبت دارد: 
الف: آنچه از آلام جسمانیه و دردهای روحی بدون واسطه به شخص 
می‌رسد که به آنها عقوبات از ناحیه روح گویند. 

آنچه به رشب سا تعضی از مردم سر برغ دیگر نف آفشان دی رنه 
ان ای کم تا مرجم مار ففر است ‏ رهم تس اطا 
بعضی بر برخی به انسان می‌رسد نقمت, و عذاب مي‌باشد و فرموده حق 
تعالی مفید همین معنا است: کذلک تُوّلی بَعَضَ الظالمین بَعْضا بما کائُوا 
یِکسبُونَ من الذٌنوب (و همچنین ما برخی ستمکاران را مقابل بعضی دیگر 
برگماریم بسبب آنچه از حسد و ظلم و مکر که بر آزار هم کسب می‌کنند). 
پس عقوبتی که ناشی از گناه روح است بیماری و فقر بوده و آنچه بسبب 
تسلط بعضی بر برخی به انسان می‌رسد نقمت و عذاب می‌باشد و این 
تنبیه ری نسبت به موّمن در دنیا عقوبت بوده و در آخرت عذاب است 
و اما کافر در دنیا گرفتار نقمت و در آخرت مبتلا به سوء عذاب می‌شود و 
این نیست مگر به خاطر گناهی که انسان در دنیا مرتکب شده و گناه ناشی 
از شهوت بوده و شهوت از موّمن 
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مستند به خطاء و نسیان و اکراه و عدم طاقت بوده ولی در کافر سببش 


عمد و انکار و دشمنی و حسادت می‌باشد چنانچه حق تعالی در قرآن 
شریف به این معنا اشاره کرده و می‌فرماید: کقارا حسدا من عند أنْفُسهمٌ 
(شما را در زمره کقار قرار دهند و این به سبب حسدی است که در 
یت سود دیهان ما رت 

اب۹۹۳۳ 
محبوب, از برخی اصحاب به طور مرفوع نقل کرده که حضرت امام صادق 
علیه السلام فرمودند: 

الف: بداند نفسش چهار طبیعت دارد. 

ب: بداند که نفسش چهار ستون داشته. 

ج: بداند که نفسش دارای چهار پایه می‌باشد. 

چهار طبیعت عبارتند از: خون. صفراء باد (سوداء) و بلغم. 

و چهار ستون نفس عبارتند از: عقل که زیرکی ناشی از همین است. فهم 
حفظ و علم. ۲ 

و چهار پایه نفس عبارتند از: نور, نار, روح, اب. 

انسان به واسطه نور می‌بیند و می‌شنود و تعقل می‌کند و به توشط نار 
تناول کرده و می‌اشامد و به کمک روح مجامعت نموده و حرکت می‌کند و 
به برکت آب طعم چشيدني‌ها را می‌یابد. 

آنجه کفتق شنم یبوط یمتا شین ا نات آننفی: 


سیس ۳ فرمودند: 

وقتی گفتیم انسان عالم. حافظ, دک و که با ففم ات مشاا | ناه 
است که: 

الف: در چه سرای فانی و زایل‌شدنی بوده. 

ب: حوادث و اتفاقات از کجا و به واسطه چه متوجّه او می‌شوند. «<1» ج: 
برای چه در این دنیا آمده است. <2» 


(1)- مقصود آن است که وی به قضاء و قدر ایمان دارد و توجّه حوادث و 
اتفاقات را مستند به قضاء و قدر می‌داند. 

(2)- یعنی می‌داند که امدنش در این دنیا برای تحصیل معرفت و کمال 
است. 
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د: به کجا خواهد رفت ِ و در صورتی که خدای واحد را از روی اخلاص 
نفنیلتزن فاد علیه السلاه فرمودند: 

نفس در انسان جاری بوده گاه حاژ و زمانی بارد و سر د است, هنگامی که 


حاژ است انسان تکبر و نخوت داشته, با نشاط بوده, مرتکب قتل و سرقت 
شده, خوشحال و مسرور 94 دست به فجور و زنا زده» جنبش و جهش 
داشته و کبر و بزرگی به دیگران می‌فروشد و موقعی که بارد و خنک است 
شخص مهموم و محزون و ارام بوده, پژمرده و فراموشکار و مایوس نشان 
داده می‌ شود و این حالات عوارضی است که از جمله آنها بیماری‌ها و دردها 
می‌باشد که در چنین وقتی بر انسان عارض ی کر دوز و سبب عروض آن 
خطاء و گناهی است که شخص انجام داده و شرح و توضیح أنْ این است 
که: 

شخص در یکی از ساعات طعام یا شرابی را خورده و آشامیده که با آن 
عمل گناه موافق بوده و اقتضایش چنین خطیثه‌ای می‌باشد و پس از صدور 
ان خطاء و گناه فاعل مستوجب و مستحق دردی که یکی از انحاء و الوان 
دردها است می‌باشد. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: 

جوارح 3 عروق و اعضاء انسان لشکرهای خدا| و اعوان و ایادی حضرتنش 
چل و علا می‌باشند از اين رو هر گاه خداوند اراده فلان درد 0 
ِ« ان جوا و اعضا. اش قاط کرو ی ما 
و دردی را که خواسته بر شخص غالب فان کر ند 

حدیت 7( محمد بنم موسی برقی می‌ گوید: 7 بن محمد ماجیلویه, از 
مرف سرا انیت اضر موس یه اسای نعل. کردم که ار 
جناب فرمودند: عجیب‌ترین عضوی که در انسان هست قلب او می‌باشد 
قلب صفاتی پسندیده و اوصافی ناپسند داشته که شرح انها چنین است: 
اگر امید و آرزو به آن رو کند طمع و آز خوار و ذلیلش می‌کند و اگر طمع 
ور ان هزیر آید خرص و ولع ۱12۳0۳ 
یابد حسرت و 


(1)- سعتی. می‌داند. که مسیرش به. آخرت. ستتین شده. ودبه جهان: .باقن 
خواهد رفت. 
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اندوه او را می‌کشد و اگر غضب و تندخویی بر آن عارض گردد خشم به آن 
سخت گیرد و اگر رضا و خشنودی در او پیدا شود خودداری از قبائح را 
فراموش می‌کند و اگر ترس و هراس به او برسد دوری جستن از کار 
مشغولش می‌سازد و ار ایمنی او زیاد گردد غفلت می‌ربایدش اگر نعمت 
پراش حاضر شود عرّت و بزرگی او را می‌گیرد و اگر مصیبت و اندوه به 
أ برسد تا رسوایش می کند و اگر قالع بیابد توانگری طاغیش 
می‌نماید و اگر بی‌چیزی او را بیازارد بلا و سختی گرفتارش کند و اگر 


کرشتکی او را به ضدمه و مشفت: ‏ بیار ارد تاتوانتی .وی را از با در آورده کر 
سیری او به حدٌ افراط برسد شکم پری وی به رنج و زحمتش بیاندازد. پس 
هر کوتاهی از اندازه به آن ضرر رسانده و هر بیش از حدّی آن را فساد و 
تباه کند. 

حدیث (8) محمّد بن موسی برقی با همان اسناد قبل از محمّد بن سنان, از 
برخی اصحابش نقل کرده که وی گفت: شنیدم از حضرت امام صادق علیه 
السْلام که به مردی چنین فرمودند: فلانی بدان که قلب نسبت به جسد 
انسانی به منزله امام است برای مردم که تمام باید اطاعتش را بنمایند, 
مگر نمی‌بینی که تمام جوارح و اعضاء جسد اعوان و ایادی و مفشر قلب 
هستند. 

دو گوش و دو چشم و بینی و دهان و دو دست و دو پا و عورت خواسته‌های 
قلب را اداء می‌کنند لذا: 

هر گاه قلب خواسته‌اش نگریستن به چیزی بااشد شخص دو چشمش را 
مق کشا ند س 

و زمانی که بخواهد بشنود شخص دو گوشش را حرکت داده و منفذ آنها را 
باز کرده تا مطلوب را بشنود و هر وقت میل داشته باشد بویی را 
استشمام یا 


‌ 

و هنگامی که رغبت به سخن گفتن داشته باشد به وسیله زبان تکلم 
می‌کند. 

و در صورتی که مطلوبش گرفتن چیزی باشد دستها به کار افتاده و آن چیز 
را می‌گیرد. 

و به فرض که مقصودش حرکت کردن باشد دو پا سعی نموده و راه 
می‌روند. 

و ابر محبوبش شهوت و غریزه باشد نرینه شخص به حرکت و جنبش در 
می‌ایبد. 


پس تمام این اعضاء و جوارح حرکت و فعالیت نموده تا خواسته قلب را 
اداء کرده و بدین ترتیب اطاعتش نی 5و۳ است که 
خلاثق نسبت به 
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اصام اه لام هنت اعضا هار وه ام ار ات 
کنند. 

حدیبت (9) ابو عبد اللّه محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان پروازی 
من ‌گوید: ابو علی محمد بن محمّد بن حارت بن سفیان سمرقندی از صالح 
و از پدرش, از وهب بن منبه نقل 
کرده که وی گفت: صفت آفرینش آدم علیه السلام را در وقتی که حق" عژ 


و جل او را ایجاد کرد در تورات به این شرح بافتم: 

خداوند تبارک و تعالی فر موده: 

آدم را ر و جسدش را از چهار چیز ترکیب نموده و سپس این چهار 
چیز را به ارث در فرزندانش نهادم, اینها در اجساد بنی آدم نموّ نموده و 
شاد تشر ها با روص عامت ری کید 

سپس این چهار چیز را این طور معژفی می‌نماید: 

جسد انسان را در هنگام آفرینش از تر و خشک, گرم و سرد ترکیب نمودم 
و توضیح این گفتار آن است که: 

آدم را از خای وت آفریدم سپس در او نفس و روح قرار دادم پبوست 
هر جسدی مستند به خاک و رطوبتش از جانب آب بوده چنانچه حرارتش 
معلول نفس و برودتش مسیب از روح می‌باشد. سپس بعد از خلقت اوّل 
در جسد چهار نوع خلق کردم که به اذن من فقط قوام و ملاک جسد آنها 
بوده و قوام هر یک از آنها نیز به دیگری می‌باشد, اين چهار نوع عبارتند از: 
سوداء صفراء خون و بلغم, سپس برخی از آن چهار چیز را در اين چهار 
نوع اسکان داد پس مسکن یبوست را سوداء و مسکن رطوبت را صفراء و 
مسکن حرارت را خون و مسکن برودت را بلفم قرار داد, پس هر جسد و 
جسمی که این انواع چهارگانه در آن معتدل باشند یعنی نه زیاد بوده و نه 
کم از صعت کامل برخوردار بوده و اساس و بقایش معتدل خواهد بود. اما 
اگر یکی از آنها زائد بر باقی و غالب بر آنها باشد به مقدار زیادی که دارد 
اه تاخنه ان بر ناریا مشتد جبانجه که بکند ان سد اعدا 
کمتر باشد در جنب آنها ضعیف محسوب تدم و آت‌ضفازمت‌تا اتواء ذیگر 
ناتوان می‌گردد, باری حقٌ تبارک و تعالی عقل را در مغز و حرص را در کلیه 
و غضب را در کبد و شجاعت را در قلب و رغبت و میل را در ریه و شش و 
خنده را در طحال و فرح و هضم و عصّه را در وجه و صورت قرار داده و 
سیصد و شصت مفصل در او تعبیه نمود. 
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وهب ی هب طبیبی که به ۳ و دواء واقف و آگاه بااشد می‌داند بیماری 
بدا شندم در نکن از کحا فا گرقته انا از تاحیه ناد کی اد انوا بر 
زان تنم با مه اک اس اش ی امه اند اد 
دوایی باید بیماری را معالجه کرد لذا در صورت ناقص بودن یکی از انواع 
آن را زیاد کرده و به فرض زائد بودنش آن را ناقص و کم می کند به 
اندازه‌ای که جسد به مرحله فطرت و خلقت صحیح خود برگشته و نوع 
مزبور نیز در حدٌ اعتدال و مقارنه با ساير انواع قرار گیرد. 

اشیایی که جسد از آنها ترکیب یافته فطرت بنی آدم محسوب شده که 
اخلاقی و فتکما خلقی بنی آدم بر اشیاء چهارگانه مزبور چنین می‌باشد: 


از خاک عزم و اراده ناشی شده و از اب نرمی و از حرارت تیزی و تندی و 
از برودت وقار و سنگینی حال اگر پبوست بر شخص الب شود عزم به 
قساوت تبدیل شده چنانچه اگر رطوبت غلبه نماید نرمی به سستی مبدذل 
می‌گردد و اگر حرارت غلبه کند تیزی و حذّت به سبک عقلی و سفاهت 
تبدیل می‌شود و اگر برودت و سردی غلبه کند وقار به شک و کند ذهنی 
می‌گراید. 

و در صورتی که اشیاء چهارگانه با هم مساوی بوده و هیچ کدام بر دیگری 
غلبه نداشته و فطرت مستقیم و پابرجا باشد شخص در امورش جازم و در 
عزمش لین و در عین نرم بودن حادٌ و تیز بوده و در عین تیز بودن متاأئی و 
آرام می‌باشد در چنین شخصی هی یک از اخلاق ار بعه بر دیگری غالب 
نبوده و هیچ کدام به وی مایل نمی‌باشند وی هر عدام را که بخواهد 
می‌تواند بیفزاید و هر کدام را که مایل باشد از آن بکاهد کاسته و هر کدام 
را که دوست داشته باشد معادل و مقارن با سایرین قرار دهد, البته قرار 
می‌دهد در صورتی که هر کدام از اخلاق اربعه غلبه نماید وی می‌داند که 
آن را با چه ممزوج کرده و تعدیلش نماید, پس اخلاق چهار گانه در وی 
معتدل بوده همان طوری که باید چنین باشند. 


تا دید آندن حالات:ع ضفات 


از خاک قساوت و بخل و تنگدستی و درشت خویی و سخت و استوار 

بودن, آزمند بودن, مایوس بودن, پژمرده بودن. مصقم بودن و نپذیرفتن 

رای کسی را, پافشاری کردن. 

و از آب. جوانمردی و نیک بودن؛ گشاده دست بودن. نرم بودن. استیناس, 
نزدیک بودنش به حق عز و جل, حالت پذیرش داشتن؛ امیدوار بودن» شاد و 

مسرور 
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بودن, پدید می‌آید. 

اخلاق و صفات ی بر او غالب وهای شوند ی سس رد اخلاق و صفات 

آب ر با آنها ممزوج نموده و بدین ترتیب از غلبه صفات خاک جلوگیری 

می 

ی و ماوت ۲ تستی رات که موس بین این دو را اخذ 

ضف کته تک تین را با سخاوت و گشاده دست بودن مدز اج ضف کنده بخل 

را با عطاءء درشت خویی را با کرم. سخت موضع و استوار بودن را با 

استیناس و از را با وجود و ناامیدی را با امید, پژمردگی را با سرور و 

شادی, تصمیم و عدم پذیرش را با قبول و پای فشردن و نزدیک نشدن رآ با 

قرب و نزدیکی می‌امیزد. 


صفات ناشی از نفس «1» و روح «<2» 


از نفهس صفات ذیل ناشی می‌شوند: 

تیزی و تندی, سبکی, شهوت, لهو و لعب (بازی کردن) خنده, سفاهت و کم 
عقلی, خدعه نمودن و نیرنگ زدن, درشتی کردن, هراس داشتن. 

از روح نیز صفات زیر ناشی می‌گردند: 

بردباری. سنگینی, پارسایی, آزرمر خوبی و نیکویی. فهم و ادراک 
جوانمردی؛ راستی؛ مدار نمودن, بزر؟ 

غالب و مایل شوند سعی می‌کند صفات روح را با انها ممزوج نموده و بدین 
ترتیب از غلبه صفات نفس جلوگیری می‌کند بنا بر این: 

تندی را با حلم و بردباری, خقت را با وقار و سنگینی, شهوت را با عفاف و 
پارسایی, لعب و بی‌حیایی را با آزرم و شرم, خنده را با فهم و ادراک 
سفاهت را با کرم و جوانمردی, خدعه و : نیرنگ را با راستی, درشتی را با 
مداراء خوف و هراس را با صبر ممزوج و همراه می‌نماید. 


افعال ناشی از نفس و روح 


انسان به واسطه نفس می‌شنود و می بیند, می‌خورد و می‌اشامد, 
می‌ایستد و می‌نشیند, می‌خندد و می‌گرید شاد می‌ شود و محزون می‌گردد. 


(1)- مقصود روح حیوانی است 

(2)- مقصود روح ناطقه می‌باشد 
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و به واسطه روح حق را از باطل, هدایت را از گمراهی. صحیح را از خطاء 
تمیز می‌دهد و نیز به واسطه روح می‌داند و فرا می‌گیرد. حکم کرده و 
تعقل تما نده حیاء فق کنر و جوانمردی هی تضانده می ‌فهمد, احتباط" 
قف کف .و۵ نی مین منود 


ده صفت دیگر برای روح ناطقه 


ده صفت دیگر به خصال و اوصاف نامبرده مقرون بوده که عبارتند از 
ایمان, بردباری,؛ عقل, علم, طضار: ترمی؛ پرهیز کاری, صد ق, صبر» مدارا. 
در این خصال دهگانه تمام دین جمع می‌باشد. 


دشمنان صفات روح ناطقه 


هر کدام از صفات و اخلاق روح ناطقه دشمنی دارند به این شرح: 

دشمن ایمان کفر و دشمن حلم و بردباری حماقت و دشمن عقل گمراهی 
و دشمن علم جهل و نادانی و دشمن عمل واماندگی و دشمن نرمی و 
آرافت نقتقاتب ود کی و دشمن پارسایی ارتکاب گناه و دشمن صدق, کذب و 
دشمن صبر, بی‌تابی نمودن و دشمن مدارا نمودن؛ درشتی کردن می‌باشد. 
۱ ۱ 
به کار گرفته و بین وی و آنچه امید منفعتش است حائل و مانع می‌شود 
ولی هنگامی که ایمان سخت و مستحکم شد کفر در مقابلش خاضع و 
خاشع گردیده و ایمان آن را به کار می‌گیرد. 

و نیز واضح است که هر گاه حلم و بردباری ضعیف و سست گردید حماقت 
بر ان غالب شده و احاطه‌اش می‌نماید و انسان را مدا و در هوا نگاه 
داشته و لباس خواری لته تن می‌نماید ولی وقتی حلم در انسان 
استوار گردید حماقت رسوا شده و عیبش آن شکار گردیده و بدی و قبحش 
برملا گشته و مذمتش زیاد می‌گردد. 

و زمانی که نرمی استوار و محکم گردد شخص از سستی و شتاب‌زدگی 
اجتناب کرده و حدّت و تیزی شایع گشته و وقار و سنگینی ظاهر شده و 
عقاف و پرهیزگاری علنی گردیده و وقار و آرامی در او معلوم میا 

و هنگامی که پرهیزگاري در شخص ضعیف گردد فجور بر وی مسلط شده 
و گناه ظاهر و دشمنی آشکار و ستم و بیدادگری زیاد و حماقت و عمل به 
باطل پدید می‌آید. 

و موقعی که صدق و راستی ضعیف شود, کذب و دروغ زیاد و افتراء شایع 
و بهتان پدیدار خواهد شد. 
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ولی موقعی که صدق و راستی تحقق یافت دروغ دور شده و خوار و 
خاموش گشته و افتراء زائل و بهتان توهین گردیده. نیکی نزدیک و خیر 
ا ص ار ی هگا سر و شکیبایی سست 
گردید دین ضعیف و حزن زیاد و بی‌تابی ۱۳/۹ 
اجر و ثواب تاهال هی کرد ولی اگر صبر سخت و استوار باشد دین خالص 
گشته و حزن و اندوه زائل گردیده و بی‌تابی به تأخیر افتاده و افعال حسنه 
احیاء شده و اجر و ثواب عظیم گردیده و حزم و احتیاط آشکار شده و 
سستی و تنبلی رخت بر می‌بندد. و زمانی که مدارا ترک گردد خیانت 
آشکار شده و درشت خویی پیدا و ستم زیاد و علم و دانش ترک و عمل و 
کردار ضعیف شده و دین از بین رفته و صبر و شکیبایی سست گردیده و 


پارسایی و پرهیزگاری مغلوب واقع شده. راستی و صدق رو به ضعف رفته 


و تعبّد اهل ایمان باطل می‌گردد. 


اف قرو خخات خفکانه عفن 


عقل دارای ده خلق صالح و پسندیده است به این شرح: 

حلم (بردباری) علم (دانش) رشد (هدایت شدن و استقامت نمودن بر 
طریق حقّ) عفاف (باز داشتن نفس از محژمات) صیانت (بازداشتن نفس 
از شبهات و مکروهات) حیاء (ازرم و شرم) رزانت (مغلوب محرکات 
کارهای شر, اطاعت نمودن از ناصحین. 

و هر کدام از اين ده خلق به ده خصلت منشعب می‌گردد: 


شعبات دهگانه حلم 


از حلم و بردباری ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: 

نیکو بودن عواقب امور, بین مردم پسندیده و ممدوح بودن, بلند مقام 
بودن. خالی بودن از سفاهت. مرتکب کار پسندیده شدن. مصاحبت با 
نیکان, بر حذر بودن از پستی‌های دنیوی, بر کناز بودن از رذائل و ذمائم 
اخلاقی. آشکار بودن آرافن و نرمی؛ نزدیک بودن به درجات عالی 


شعبات دهگانه علم 


از علم و دانش ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: ‏ _ 

شرافت و سروری اگر چه صاحب علم قبل از تحصیل آن پست و دون 
پاش کات اک عع‌صاحهه اه فل از اتصاف بو عم وا بووه ات 
غناء و بی‌نیازی 
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اگر چه صاحب علم قبلا فقیر و بدون مال باشد, قوّت و نیرو اگر چه صاحب 
علم پیش از تحصیل علم ناتوان باشد, بزرگی اگر چه صاحب علم قبل از 
کالم ناحیر مب میت قوس هرن ییا رد فا 
دور از آن بوده, جود و بخشندگی یعنی حقاثق را بر مردم بذل و بخشش 
می‌کند اگر چه به خاطر نداشتن مال از بذل مال بل بورزد. حیاء و شرم 
از بیهوده‌گویی اگر چه قبلا لاف می‌زد و زبان به کلمات حساب نشده 
قی کشتو تن هیبت و صولت معنوی اگر چه از نظر زخارف دنیویی بی‌قدر 
باشد, سلامت و صحت از امراض روحی اگر چه در بدنش مرض باشد. 


شعبات دهگانه رشد 


از رشد و هدایت ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: 

سداد (درستی در کردار و رفتار), هدایت, نیکی, پرهیزکاری, پرستش حق 
تعالی, اتخاذ طریق مستقیم و ميانه, در تمام امور رعایت حد وسط کردن و 
اجتناب از افراط و تفریط, قناعت و خشنود بودن به انچه قسمتش شود, 
جوانمردی, راستی. 


از عفاف و پرهی زکاری ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: 
کفایت (بی‌نیازی از غیر خدا) فروتنی و خضوع, درستی با دیگران؛ رعایت 
کردن حقوق دیگران: شکیبایی, کمک نمودن دیگران: داشتن یقین و 
طمیتان. خشتود بودن. از آنچه. داردء ارام بودن در دتیا و آخرت. کردن 
نهادن و به مخالفت نپرداختن نسبت به فرامین و نواهی الهی: 


از صیانت و نگاهداری نفس از شبهات و مکروهات ده شعبه منشعب 
می‌شود به این شرح: 

باز داشتن خود از نایسندی‌ها, اجتناب از محژمات. نیکو ثنا و حمد الهی بجا 
آوردن. تزکیه نفس از رذائل, مروت و مردانگی, کرم و بخشندگی, غبطه 
خوردن به حال نیکان و تقاضای همانند ایشان شدن. سرور و نشاط. مناله 
(داشتن درجه‌ای که به واسطه ان به اشرف مقاصد نائل شود) اندیشیدن. 


تقیفرانت: دواره جاغ 


از جیا ۶ ق شرم دم شعیبه متشعت می نود به این برع 

رم بودن با ِِ و غلظت نداشتن, ۳۳ بودن با مخلوقات خدا, 
بخشیدن لغزشهای دیگران. مداومت بر کارهای خیر, گشاده روی بودن, 
سازگاری با دیگران و فرمانبرداری از ایشان, خوار کردن نفس؛ , بازداشتن 
نفس, اجتناب از محژمات الهی, خوش خلق بودن. 


نیکویی, قدرت داشتن, عزژت داشتن؛ فروتنی نمودن, توبه نمودن و 
بازگشت از گناه, مهتری و بزرگی, امان داشتن. خشنودی مردم از او, 


شعبات دهگانه کراهت از شر 


از کراهت داشتن از شر ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: 

نیکو امانت داری کردن, ترک خیانت. دوری جستن از بدی, حفظ فرج از 
گناه, راست گفتن: فروتنی؛ زاری نمودن در مقابل کسی که از او برتر 
است. انصاف دادن و به عدالت عمل کردن نسبت به کسی که پائین‌تر از 
او است. همسایه خوب بودن, دوری نمودن از مردم بدکردار. 


شعبات دهگانه رزانت 


از رزانت و سنگینی ده شعبه منشعب می‌شود به این شرح: 
با وقار بودن» آرام بودن» با تال کار کردن؛ دانش, قادر شدن بر اشیاء, 


منزلت یافتن» محبت و مهربانی, رستگاری, رشد نمودن» توبه نمودن و 
بازگشت از گناه 


شغیات: تساه اظاعت ار تاه 


اطاعت از ناصح نیز ده شعبه دارد به این شرح: 

فزونی عقل, کامل شدن عقل, مورد ستودن مردم واقع شدن. خشمگین 
شدن از سرزنش دیگران, دوری از حمله نمودن به کسی, حال خود را نیکو 
کردن؛ مدارا| نمودن با آنچه پیش آمده است. آماده شدن برای فردا, 
استوار بودن به طریق مستقیم», 9 بر راستی. 

حدیث (10) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمة ال علیه می‌گوید: 
محشّد بن حسن صفار, از مجخوین ای عد الا بزفیم ان علب بن مدب از 
سماعة بن مهران نقل کرده که وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام 
بودم و نزد ان حضرت تعدادی از دوستانش حضور داشتند, ذکری از عقل و 
جهل به میان امد, امام علیه السلام فر مودند: 
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عقل و جهل و ایادی این دو را بشناسید تا هدایت شوید. 

سماعه عرضه داشت: فدایت شوم: چیزی را نمی‌دانيم مگر شما به ما 
تعلیم فرمایید. ۱ 

حضرت فرمودند: خداوند تباری و تعالی اولین افریده‌اش از روحانیین را که 
عقل باشد از نور خود ایجاد و در سمت راست عرش جا داد, بعد به آن 
فرمود: رو بگردان. عقل رو گرداند. سپس فرمود, رو بیاور, عقل رو آورد. 
حقّ جل و علا به آن فرمود: تو را مخلوقی بزرگ و عظیم آفریده و بر تمام 
مخلوقاتم برتری دادم. 

سپس حق تعالی از دریای شور و تلخ تاریک جهل را آفرید و به آن فرمود: 
رو برگردان, جهل رو گردانید. بعد به آن فرمود: رو بیاور, جهل رو نیاورد, 
حقّ عرٌ و جل خطاب به آن کرد و فرمود: چون تکبُر نمودی ملعون واقع 
شدی. 

سپس برای عقل هفتاد و پنج پار و یاور قرار داد. جهل چون اکرام حق 
تا اه وا ۱ 
عداوت و کینه عقل را به دل گرفت, پس به درگاه الهی عرض کرد: 

پز فزد کار آ: این مخلوق مانند من بوده, او را آفریدی و اکرامش کرده و 
تقویتش نمودی من ضد او بوده و هیچ قوّه و نیرویی ندارم. پس مثل او به 
من نیز یار و یاوری بده. 

حقّ تعالی فرمود: آری به تو نیز یار و یاور خواهم داد ولی پس از آن اگر 
عصیان و نافرمانی مرا نمایی تو و یاورانت را از رحمت خود به دور خواهم 
نمود. 


جهل عرضه داشت: از آنچه فرمودی خشنودم. 
حقّ تعالی هفتاد و پنج یار و یاور نیز به او عطاء فرمود: 


یاوران عقل و جهل 


هفتاد و پنج یاوری که حقّ تعالی به عقل و جهل عنایت فرمود عبارتند از: 
خیر وزیر عقل بوده و ضذ آن شرٌ است که وزیر جهل می‌باشد و سایر 
یاوران اين دو به شرح زیر می‌باشند: 

ایمان. ضذّش کفر است. تصدیق. ضدذش انکار است. رجاء و امیدواری 
ضدذش ناامیدی است. عدل و داد ضذشر جور و ستم است. خشنودی, 
ضدذش سخط و ناخرسندی است. شکر, ضدذاش کفران است., طمع, ضذاش 
باننه: می‌باشد., و کل ضدذاش حخرص و آز است, علم, ضدذش جهل است, 
فهم, ضذّش حماقت است. عفت. ضذدّش پرده دری می‌باشد, زهد. ضذاش 
رغبت و میل است؛ مدارا و رفاقت؛ 
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ضدذش خرق و جدایی است. ترس ضدش جرات است. کوچکی کردن؛ 
ضدّش تکیر و فخر فروشی است, درنگ کردن و آهسته پیش رفتن. ضدّش 
سرعت کردن است., حلم و بردباری. ضذش سفاهت و نادانی است. 
سکوت و ترک بی‌جاأ سخن گفتن: ضذاش هذر و یاوه سرایی است, تسلیم 
بودن و ِ نشان ندادن ضذاش استعبار و نخوت ارائه دادن است. گردن 
نهادن. ضدذاش گردن فرازی است. عفو و درگذشتن, ,ر ضدذاش کینه می‌باشد, 
رحم دلی,. ضذش سخت دلی است. یقین. ضدذش شک است. شکیبایی. 
ضدذش بیتابی است. معاف کردن و نادیده گرفتن: ضذاش انتقام است, 
بی‌نیازی, ضدش اختیاج و نیاز است. بیاد آوزدن: ضدذش سهو و بیاد نیاوردن 
است, حفظ و بیاد داشتن؛ ضدذاش نسیان و فراموشی است. تقصای و 
مهربانیر ضذاش بی‌مهری است, قنوع و خر سند بودن به آنچه دارد, ضذاش 
حرص و آز است, مواسات و برابری یعنی حقوق دیگران را با خود مساوی 
دیدن و پرداختن, ضذش خودداری از حقوق دیگران می‌باشد, موذت و 
دوستی؛ ضدذاش دشمنی است, وفاء یعنی دوستی را حفظ کردن؛ ضذاش 
غدر یعنی حیله و با خیانت رشته دوستی را گسستن می‌باشد, طاعت و 
فرمانبرداری. ضدّش معصیت و سر تافتن می‌باشد. , 

فروتنی. ضد آن گردنکشی است. سلامت. ضد ان بلاء و گرفتاری است. 
حت و ان ضد آن بعض و دشمنی است, راستی؛ ضد آن دروعغ 
می‌باشد, حق, ضد 5 آن باطل می‌باشد, امانت. ضدٌ آن خیانت است. اخلاص, 
ضَد آن شرک است؛ شهامت و تیز خاطری, ضدّ آن کند ذهنی و کودنی 
می‌باشد, زیرکی, ضد 5 آن حماقت است. معرفت, ضد 5 آن انکار است, 
مدارات, ضد آن مکاشفه است, در نهان و خفاء سالم بودن و حیله نداشتن, 


ضد آن فریفتن و حیله نمودن می‌باشد, کتمان و پنهان داشتن؛ صضد 3 آن 


افشاء و اظهار کردن است, صلاخ و بپا داشتن دعاءء ضد 5 آن اضاعه و تباه 
کردن می‌باشد, صوم و امساک کردن, صضد 5 آن افطار و به هم زدن است., 
جهاد و کارزار کردن در راه خدا, ضدٌ آن نکول کردن و به میدان نبرد نرفتن 
است, حخّ و به عهد و میثاق عمل کردن, ضدٌ آن شکستن عهد و میثاق 
می‌باشد, صون و حفظ کردن خبر و به سمع دیگران نزساآندن: .ضد .ان 
نمیمه و رساندن خبر به گوش دیگران می‌باشد, بر الوالدین و به پدر و 
فادر اسان کردن‌سصه اوتعای والدین یواست یت و مایا 
مطابق با واقع انجام دادن ضد ان ریاء و عملی را صوری به جای آوردن 
است, معروف و پسندیده. ضد آن منکر و قبیح می‌باشد, 
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پوشاندن و مخفی کردن, ضد آن تبرح و اظهار کردن است؛ تقیه و پنهان 
نود ضد 5 آن آشکار کردن است, انصاف ِ به عدالت رفتار کردن, ضد 5 آن 
حمیت و ترک عدالت نمودن است, باکت جی: صضد 5 آن قذارت و آلودگی 
است, حیاء و شرم داشتن, ضدٌ آن خلع و پرده دری می‌باشد, قصد و تعدّی 
نکردن؛ صضد آن تعذی و تجاوز به حقوق دیگران می‌باشد, داح ها راهن 
ضدٌ آن تعب و رنج می‌باشد. 
سهولت و سادگی, ضدٌ آن صعوبت و سختی است, برکت, ضدٌ آن محق 
"1 توا ترکت مفیباشد, غافیت: ض آن بلاع می‌باشدهقوام و آنجه نشف : 
به آن وجود پیدا کند, ضدٌ آن مکاثره و بسیار شدن را گویند, حکمت, ضد آن 
هوی و سخن گفتن از روی خواهش نفس می‌باشد. وقار و سنگینی, ضدٌ آن 
خفت و سیکی است, سعادت: ضد آن شقاوت است. توبه و بازگشت از 
کا صد ان اضرا سر کام میا اناد مت ارس هآ 
اغترار و مغرور واقع شدن است. محافظت و سعی نمودن در نگهداری, 
ضد 3 آن تهاون و سستبی کردنٍ است., دعاء و طلب؛ صضد و استنکاف و 
خودداری می‌باشد, نشاط, ضد د آن کسالت و پکر بودن است., فرح و شادی, 
ضد آن حزن می‌باشد, الفت و انس, ضد آن جدایی است, سخاوت و فراخ 
دست بودن؛ ضد آن بخل و تنگدست بودن می‌باشد. 
سیس امام علیه السلام فررمودند: 
تمام این خصال و صفات که جنود و یاوران عقل بوده در کسی جمع 
نمی‌شوند مگر در نب يا وصیّ و جانشین نب يا مومنی که حقّ تعالی 
قلبش را برای ایمان امتجان و ازموده باشد و اما سایرین و بقیه دوستان 
علیاء با انبیاء و اوصیاء علیهم السّلام مقرون می‌گردند و باید توجّه داشت 
که با معرفت پیدا کردن به عقل و جنود آن و دوری جستن از جهل و یاوران 
أض می‌توان به حق راه یافت و آن را درک کرد, خدا ما و شما را برای 
طاعت داسامانعالن که سره رصان ست اه او 


ار ها وروی مر ِِ له عنه می‌گوید: 
ای از عبد. الملی من هشام. از. علن: اشعری به طور 
مرفوع حدبت را آورده و مت وید خدا| صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: 
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هیچ مخلوقی حق تعالی را مانند عقل عبادت نکرده, و عقل هیچ شخصی 
کامل نمی گردد مگر ان که در ان ده خصلت باشد: 
ال تخیر اه امد اند 
ب: دیگران از شش در امان باشند. 
ج: خیر زیاد خود را کم شمرد. 
د: خیر اندک دیگران را زیاد بداند. 
0 از رجوع حاجت‌مندان به او دلتنگ و ملول نشود. 
و: در طول عمرش از تحصیل دانش کسل و بد حال نشود. 
ح: فروتنی پیش از او سر بلندی محبوب‌تر باشد. 
ژموره آهاندنا همان تورای اه است: 

ی: دهمین خصلت و آن چه خصلتی باشد؟ آن است که: کسی را نبیند مگر 
آن که پیش خود بگوید: او از من بهتر و پارساتر می‌باشد. 
مردم دو قسمند: قسمی واقعا از او بهتر و پرهیز گارتر هستند, قسم دیگر 
از او بدتر و پست‌تر می‌باشند, چون به قسمی برخورد که از او بهتر و 
پارساتر هستند در مقابل آنها تواضع و فروتنی کند تا خود را به آنها برساند 
من اما کی ی احهش ده ار امتر هر ارت وه خی هه 
شاید خوبی او پنهان و بدیش ظاهر باشد و شاید عاقبتش به خیر انجامد. 
چون چنین کند بزرگ شده و آقا و سرور زمانش ۳ 
حدیت (12) محمد بن موسی بن منو کل می‌گوید: بن الحسین 
سعدآبادی, از اخمنسابتف عبد اند برقی, از پدرش 9 از محمّد بن 
اسماعیل, از پدرش, از ابی حمزه. وی می‌گوید: شنیدم حضرت ابو جعفر 
علیه السلام می‌فرمودند: ۱ 
ِِ عر و جل ما را از اعلی علیین آفرید و دلهای شیعیانمان را از آنچه 
ما را خلق کرد ایجاد فرمود و بدنهای آنها را ازغیر.آن افرید لذا «لهایشان 
مایل به ما است سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: 
کلا ان کنات الاتران لفی عون ها درا ها لور کتای افو تم 
الْْقرَبنَ (چنین نیست که شما کافران پنداشتید امروز نیکوکاران با نامه 
اعمالشان در بهشت علیّین روند و چگونه به حقیقت علیّین آگاه توانی شد, 
کتابی است نوشته شده و مقژبان درگاه حقم به مشاهده آن مقام نائثل 


شوند). 
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حدیث (13) احمد بن هارون می‌گوید: محمّد بن ید اللد حمیری, از 
پدرش, از یعقوب بن یزید, از حماد بن عیسی, از ابو نعیم هذلی, از مردی, 
از علی بن الحسین علیهما السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی دلها و بدنهای پیامبران را از طینت علیین افرید و 
دلهای اهل ایمان را از همین طینت ایجاد کرد و بدنهایشان را از غیر ان 
افرید و دلها و بدنهای کفار را از طینت سچّین خلق کرد, پس این دو طینت 
را به هم امیخت لذا از مومن کافر و از کافر موّمن متولد شده و نیز موّمن 
مرتکب کار بد و کافر اتیان به عمل نیک می‌کند, پس دلهای موّمنین به آنچه 
از آن آفریده شده‌اند میل داشته چنانچه دلهای کفار نیز به آنچه از آن خلق 
شده‌اند تمایل دارد. 

حدیث (14) علی بن احمد می‌گوید: محمّد بن ابی عبد ال کوفی, از 
محمّد بن اسماعیل حدیت را مرفوعا از محمّد بن سنان. از زید شحام. از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: خداوند 
تبارک و تعالی ما را از نوری که در طینتی از اعلاء علیین رسوخ نموده 
آفرید و قلوب شیعیانمان را از انچه بدتهای ما را از آن افرید ایجاد کرد :و 
بدنهایشان را از طینتی دیگر خلق نمود, لذا دلهایشان به ما مایل می‌باشد, 
سپس آیات زیر را تلاوت فررمودند: 5 ۲ ۲ 
کلا ان کِتابِ الأبُرار لفف:علیین: ما رای ان کنات موه وه 
الْفقتبون. 

پس از آن فرمودند: 

حقّ تبارک و تعالی قلوب دشمنان ما را از طینت سجین و ابدانشان را از 
طینت دیگری آفرید و دلهای شیعیانشان را از آنچه ابدان ایشان را خلق 
کرد آفرید از اين رو دلهای شیعیان آنها ‏ یه اینشان: مایل است: شین آیه زتر 
رل قرائت فرمود: 

گلا ان کتات الْفعارِ آفی سین و ما آذراک ما سین کتات موم ول 
یومَیّذ لِلمَکَذیین (البته روز قیامت بدکاران با نامه عمل سیاهشان در عذاب 
سچینند و چگونه به حقیقت سچین آگاه توانی شد؛ کتابی است نوشته شده؛ 
وای به حال منکران). 
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حدیث (15) پدرم رضی الله عنه: سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از ابو یحیی واسطی به طور مرفوع از حضرت امام صادق علیه 
السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: ۱ 

خداوند عرٌ و جل ما را از علین آفرید و ارواح ما را از فوق آن خلق کرد و 
ارواح شیعیانمان را از علیین و اجسادشان را از غیر ان ایجاد نمود لذا بین 


ما و ایشان قرابت بوده لا جرم دلهایشان به ما مایل می‌باشد. 

حدیت (16) محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه فن کوند: 
محمّد بن حسن صقار, از احمد بن محشد, از پدرش از ابن عرزمی, از 
پدرش» از جابر جعفی, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان 
جتاب فرمودند: 

۳ ۰« 9 را 
مبغوض دارد البته در تو خیر بوده و خدا تو را دوست می‌دارد و اگر قلبت 
اهل طاعت را مبغوض داشته و اهل معصیت را دوست دارد پس در تو خیر 
نبوده و خدا تو را مبغوض می‌دارد و انسان با هر کسی که دوستش دارد 
مقرون و همراه می‌باشد. 


موی ۱ رت وا کلم قرعم فد خ ت ۱ از محقد بن 

عیسی عیسی, از حسن بن علی بن فصال, از اين بکیر, از زراره نقل کرده که 

گفت : از حضرت ابو جعفر علیه الشلام راجع به فرموده خداوند عر و جلّ 

كِ یک من بنی دم من ظهُورهم دُرَيتَهْمْ و أشْهَدَهم عَلی أنفسهمٌ 
کم قالوا تلی (بیاد آور هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان" ۳ 

ذریه ده ان را برگرفت و آنها را بر خود گواه قرار داد که ابا من بزوردکار. 

همه گفتنده بلی, ما به خدایی تو گواهی می‌دهیم) پرسیدم؟ 

فرمودند: معرفت بندگان به باری تعالی ثابت مانده ولی وقت اعترافشان 

به ربوبیّت حقّ عرٌ و جل از یادشان رفته و به زودی آن را منذ کر خواهند 

شد و اگر ثبوت معرفت نمی‌بود احدی از بندگان نمی‌دانست که خالق و 

رازقش کیست. 

و مقر و ۳ ۳ 

رقف:: ۱ رت ای کین الله علبه الساامتعل کردم که آن حتات فرمووند: 

ی و راو ای را ار رتم 

در مقابل خودش منتشر و پراکنده ساخت سپس به ایشان فرمود: 

پروردگار شما کیست؟ 

الین موجووی. که خن کفت سول خدا صلی اه له .و آلط و آسز 

پا ی ی ی ی ی 

و دین قرار داد. سپس به فرشتگان فرمود: 

ایشان حاملین دین و علم من بوده و امین‌های من در بین مخلوقاتم 

می‌باشند, ایشان مسئول خلائق هستند, سیس به بنی ادم گفته شد: 

اقرار کنید به ربوبیت خدا و وجوب طاعت و ولایت این چند نفر (رسول خدا 

و ائمه علیهما السّلام). 

ننی: اد کستنده بلی, پروردگارا, اقرار نمودیم. 

خداوند عر و جل به فرشتگان فرمود: شما شاهد اقرار بنی آدم باشید. 

قرشنگان گفتند: ما شاهد هستیم که بتی ادم در فردا نگویند ما از این.معتا 

(ربوبیت خدا| و ولایت حضرات معصو مین علیهم السلام) غافل بودیم پا 

بگویند؛ 

پدران ما قبلا شرک ورزیده و ما هم فرزندان ایشان بوده که بعد از آنها 


1 [ 


آهده ایم, آیا ما را به واسطه فعل آتقاجت که کار باطلی انجام داده‌اند هلاک 

و عذاب می‌کنی. 

سپس امام علیه السّلام به داود رقی فرمودند: ای داود ولایت ما در عالم 

ای ورد سا کید فرار- کرفت مسا بر خلانق ارم زا سل و سل 
خت. 

حدیث (3) پدرم رحمة ال علیه فرمود: سعد بن عبد ۳ از احمد بن 

محمد جعفی و عقبه جمیعا از حضرت ابی جعفر علیه السلام. نقل کردند 

که آن جناب فرمودند: 

خداوند عرْ و جل خلائق را خلق نمود, پس محبوبش را از آنچه دوست 

داشت آفرید (یعنی محبوبش را از گل بهشت ایجاد کرد) و مبفوضش را از 

آنچه مورد بغضش بود خلق کرد (یعنی مبغوضش را از گل جهتّم پدید آورد) 
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در ظلال برانگیخت. 

راوی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: ظلال چیست؟ 

حضرت فرمودند: ایا به سایه خودت در افتاب نظر نکرده‌ای و ندیده‌ای که 

چیزی است و در عین حال هیچ چیز نیست؟ 

سپس از میان خلائق انبیاء را برانگیخت و آنها را دعوت نمود که اقرار به 

أ هک هنن تا مراز از اه سرت است: و ینعی ؟ 

ول : له اگر از ایشان سوّال کنی: چه کسی آنها را آفرید؟ 

در جواب می‌گویند: خداوند سپس خلائق را خواند که اقرار به انبیاء کنند, 

بعضی انکار و برخی اقرار نمودند. سیس از ان دعوتشان نمود به ولایت ما 

یو که ان که موف ی وال بود نی کزان وان که عون 

حضرتش بودند انکار کردند و آیه شریفه اشاره به همین معنا دارد.: 

قما کائوا لِبْوْمنُو ابما کذْبوا به من قَبْل (ایمان تاه ار و 

کردند). ۳ 

ِ حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: مقصود تکذیبشان در ان 
بود. 


باب نود و هشتم سر محجوب بودن حقّ جل جلاله از مخلوفاتش 


حدیت (1) حسین بن احمد از پدر نقل کرده که گفت: محمّد بن بندار از 
نقل کرده که وی گفت: 

بی‌دینی به حضرت ثامن الحجح علیه السْلام عرض کرد: 

برای چه خدا از خلاثق محجوب و مستور است؟ 

امام علیه السّلام فر مودند: حجاب و پنهان بودن از خلائق به خاطر کثرت 
گناهان ایشان است اما حخ؛ عر و جل هیچ پنهانی در لحظات شب و روز از 
او مخفی نمی‌باشد. 

بی‌دین عرض کرد: پس چرا دیدگان او را نمی‌بینند؟ 

حضرت فرمودند: تا فرق باشد بین او و مخلوقات چه آن که مخلوقات را 
دیدگان 
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درک و حس می‌کنند ولی حقّْ عرٌ و جل منژه است از این که چشم‌ها او را 
دیده پا وهم بر او محیط شده يا عقل او را ضبط و محصور نماید. 

بی‌دین عرض کرد: ۳ برای من تعریف نما. 

حضرت فرمودند: حقٌ عرٌ و جل تعریف نمی‌شود. 

بی‌دین عرضه داشت: چر|؟ 

حضرت فرمودند: زیرا هر چه محدود باشد و تعریف شود به حدذی منتهی 
می‌گردد و آنچه احتمال تحدید در آن.باشد اختمال زیاده نیز در او را دازد 
و وقتی زیاده در آن محتمل بود, احتمال نقصان نیز دارد و چون حقّ عر و 
جل قابل زیاده و نقصان نیست پس محدود نبوده همان طوری که متزاید 
نیست و اجزاء نداشته و قابل توهم نمی‌باشد. 

حدیث (2) علی بن حاتم گفت: قاسم بن محمد از حمدان بن حسین از 
حسین بن ولید, از عبد الله بن سنان, از ابو حمزه ثمالی نقل کرده که 
گفت: محضر علی بن الحسین علیهما السّلام عرض کردم: برای چه خداوند 
عز و جل خود را از مخلوقات محجوب نمود؟ 

حضرت فرمودند: زیرا خداوند متعال مخلوقات را این طور ساخته که به او 
جاهل باشند چه آن که اگر حقْ عرٌ و جلّ را مشاهده کنند دیگر او را عظیم 
نمی‌شمرند مثل اين که هر گاه انسانی بیت اللّه الحرام را بار ال ببیند 
خیلی عظیم و بزرگ می‌شمرد ولی وقتی برای چند مرتبه به آنجا حاضر شد 
هآ نیت و فیع را مفاهده کرد دیکر آن وا عظیم و بر ن‌تلفی نهی کند. 


باب نود و نهم سر اثبات انبیاء علیهم السْلام و اختلاف دلائل ایشان 


حدبت (1) محمّد بن الحسن می‌گوید: محشد بن حسن صفار, از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از حسین پن علی, از عمرو بن ابی مقدام, از اسحاق بن 
غالب. از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان جناب در ضمن 
سخنانی که ایراد نمودند فرمودند: 

حمد سزاوار خداوندی است که نزد مخلوقش نور محض و مجژد بهت بوده 
به طوری که حواس او را درک نمی‌کنند, در افق رفیع و عزّتی بلند و ملکی 
عالی بوده 
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که هیچ حس و عقلی قادر به درک و تعقلش نیست. از حیث قدرت و 
شرف برتر از هر موجودی بوده و از جهت لطف و وجود و رحمت و تربیت 
پائین تر از هر مخلوقی است., با افاضه جودش خود را بر خلائق ظاهر نمود 
بدون این که دیده شود, او در حالی که در مکانی مرتفع‌تر از انظار است 
همه را می‌بیند و به عبارت دیگر او فوق هر منظری است که انظار به آن 
دوخته می‌شود. پس دوست دارد که مخلوقاتش او را به یکتایرستی 
اختصاص دهند, در علوّ و ارتفاعش فوق ما لا یتناهی است. از مخلوقاتش 
مستتر و پنهان شده تا برایش حجّت بالغه باشد از این رو انبیاء عظام را 
برانگیخت و ایشان را موف ساخت با بشارت و انذار, خلائق را به او 
واگ ۱ 
حجّت و دلیل رستگار گشته و به حیات جاوید نائل شده باشند و نیز بدین 
وسیله بندگان ی بودند تعقل کرده و 
ربوییّت حف جل و علا را که منکر بودند بشناسد و اقرار به وحدانیتش کرده 
و معبود یکتا را که از روی عناد نمی‌پرستیدند به یگانگی پرستیده و ستایش 
نمایند. 

ی محمد 
ی از حسین بن سعید, از نضر 
بن سوید, از عبد الله بن سنان نقل کرده که وی گفت: 

از حضرت آمام صادق علیه النتلام راجع به آیه شریفه: و لو شاء ریک لَجَعَل 
الناس ام واحدة و لا یزالون مُختلفین الا مَن رجم یک و لذلک خَلفَهْم (اگر 
خدا می‌خواست همه مردم را یک امّت می‌گردانید ولی پیوسته همه اقوام 
و ملل دنیا با هم در اختلاف خواهند بود مگر آن کس که خدا به رحمت و 
سوال شد؟ 

حضرت فرمودند: مزدم یک آ کت وک هلت درخ حمالی انبیاء عظام 


را نت یراع ان سا خسن آنها عاس اوه 

حدیث (3) حمزة بن محمّد علوی می‌گوید: علی بن ابراهیم, از پدپش, از 
عباس بن عمرو فقیمی, از هشام بن حکم, از حضرت ابی عبد الله علیه 
السٌلام, حضرت به زندیق و بی‌دینی که از آن جناب پرسید: چطور رسل و 
اا را اتات ی کید ؟ 
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فرمودند: بعد از ان که اثبات کردیم ما خالقی صانع داشته که از ما و جمیع 
فخاوعات ای ور کت ات کم یی یت سا ات ای ۱ 
مشاهده نمایند و نیز لمسش نمی‌نمایند, با خلائق مباشر نبوده و خلاثق نیز 
با امشاشت دارم اه یا سامفات هام نومه آاشان س ا اص اه 
می‌کنند. پس ثابت شد که او سفرایی در بین مردم داشته که ایشان را به 
مصالح و منافع و انچه بقائشان به ان بوده و در ترکش فنائشان می‌باشد 
راهنمایی می‌کنند و بدین ترتیب ثابت شد که در میان خلائق کسانی هستند 
که از جانب حکیم علیم مردم را به واجبات امر و از محژمات نهی می‌کنند 
و ایشان همان انبیاء و برگزیدگان حقّ عر و جل بوده که حکمایی هستند 
موب به حکمت و حق عز و جل آتها را برانگیخته و در هیچ حالی از حالات 
با مردم مشترک نمی‌باشند, ایشان از جانب حکیم تعالی موید می‌باشند. 
سپس امام علیه السّلام فرمودند: در هر زمان و عصری باید چنین رسولی 
باس که رال مس ان خودراسای لاف موم و ده اسان ارام دی نا 
مین ار ی که مرافس دای علمی است ویر ی کضار و عدالتش 
دلالت دارد خالی نباشد. 

حدیث (4) علی بن احمد ی رش ی 
کوفی از موسی بن عمران, از عمویش حسین بن يزید, از علی بن ابی 
جمز ۵ از اتف بصیر» از حضرت ان عبد الله علیه السلام, ابو بصیر 
می‌ گوید: مردی از حضرت پرسید. برای جه خداوند انبیاء و رسل را برای 
مردم فرستاد؟ 

حضرت فرمودند: برای این که بعد از ارسال رسل مردم حجتی بر خدا 
نداشته و نگویند: بشیر و نذیری برای ما نیامد و نیز برای این که حجّت خدا 
بر مردم تمام باشد و شاهد بر اين گفتار کلام حقّ عرٌ و جل است که از 
زبانن نگهبانان جهتّم استدلالشان بر اهل دوزخ را این چنین نقل هی‌فرماید: | 
ایک تذ, بژ؟ قالوا: بلی قَذ جاعنا تذیژ قکَمخْنا و قُلنا ما ترّلّ ال من شمعء 
ان نم لا فی صَلال کییرٍ (آیا پیغمبری برای ۱ 

ی ۱ دفتند: آری, رسول حقّ آمد ولی ما تکذیب او کردیم و گفتیم 
خدا چیری تفرساده و تنستید قما رسولان مکرردز کم اهی]: 

حدیت (5) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از احمد بنِ ابی 
عبد ۳۹۱ از پدرش» از جماعتی, از حسین بن نعیم صحاف, وی می‌گوید: 


مر اک اش فا ی ای نا 
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عزت کرو ابا ی شمه کی رای اسان ات ال ماه 
کفر نقل دهد؟ 

حضرت فرمودند: خداوند عادل است. رسل را برانگیخت تا مردم را به 
ایمان به خدا دعوت کنند کنند و هرگز ایشان کسی را به کفر نمی‌خوانند. 

عرض کردم: کسی که کافر بوده آپا حقّ تعالی او را به ایمان نقل می‌دهد؟ 
حضرت فرمودند: خداوند عرٌ و جل مردم را بر فطرتی که آنها را بر آن بنا 
نهاده افریده در این هنگام نه شریعتی داشته که ایمان. زا شناسند و نه آن 
را اتکاز کریعا کافو وهی اما مس انشان فاد که 
ایمان به خدا دعوتشان نمایند تا حجتی باشند برای خدا بر مردم, در این جا 
برخی هدایت یافته و بعضی هدایت نشوند 

ی ور ی یی مت سین بن 
محمّد بن علی از ابو عبد ال سیاری, 0 بغدادی, وی ها 
اين سکیت محضر ابی الحسن الرّضا علیه السّلام عرضه داشت: چرا 
خداوو ی رل ون سس کمران را با ود دست داش عضا ویر بو 
بیضاء و در اختیار داشتن آلت و اسباب سحر مبعوتٍ فرمود و عیسی علیه 
السلام. زا طت داد و مفخره حضرت فختد صلی الله علبه ی الة را کلام و 
خطبه‌های فصیح و بلیغ قرار داد؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی وقتی موسی علیه السلام را 
تقو فرو رمانی بیقعت مر آن عضر ارو اج 
موسی از جانب حقّ جل و علا سحری آورد که در وسع و طاقت مردم 
نبوده و علاوه بر ان به واسطه ان سحر ساحرین را باطل می‌کرد و بدین 
وسیله حجّت را بر آنها تمام نمود. 

و هنگامی که جناب عیسی علیه السّلام را به سوی مردم فرستاد عصری 
بود که بیماری زمین‌گیری, در بین مردم شیوع داشته لا جرم به طب نیازمند 
بودند لذا حضرتش از جانب حق عر و جل با داشتن طبی که نظیرش در بین 
مردم نبود مبعوت شد؛ ان جناب مرده را زنده می کرد, کور مادر زاد و 
مبتلایان به پیسی را با اذن خدا شفا می‌داد و بدین وسیله خداوند حجت را 
بر مردم آن ِ تمام فرمود. 

و در زمانی کم هو سارک خاش الا ساعصلن ای متهتی ازس ات هه 
فرستاد بازار سخنوری و خطبه‌خوانی و فصاحت و بلاغت رائج بود (راوی 
می‌گوید: گمانم این است که حچرت دنبال «کلام و خطب» شعر را نیز 
افو دا اهر آکنم لت الله عل باه ار اه قران راید 
ی اس ی ی ی 


فصاحت و بلاغت است آورد و بدین ترتیب اقوال و سخنان آنها را باطل 
نمود و حجّت حق عرٌ و جل را بر مردم اثبات فرمود: 

ابن سکیت عرض کرد: به خدا قسم در این زمان مثل و مانند شما کسی را 
ندیدم» پس حجّت خدا بر خلائق امروز چیست؟ 

حضرت فرمودند: حجّت عقل است که با آن ای را می‌توان 
شناخت, و تصدیقش تمه ادی علی اللضرا داش و دی کرد 

ابن سکیت عرض کرد: جواب تام و کامل و صحیح به خدا قسم همین 


است. 


باب صدم سر معجزه داشتن انبیاء علیهم السلام 


خدیشته ( 1 )لین ین نید می‌گوید: محقّد ین ای عبد ال از موسی بن 

1 

برای چه خداوند عر و جل به انبیاء و رسولانش معجزه داده است؟ 

خستوت فرمودی نا دلیل ناشد سر ضدی آمرنده ری نامیس ۱ 

سیس فرمودند: معجزه علامت و نشانه است بر حق تعالی و آن را فقط 
به انبیاء و رسولان و حجّت‌هایش اعطاء می‌فرماید ۳ راستگو از دروغگو 

۱ 


باب صد و یکم سر نامیده پیامبران اولو العزم به اين نام 


حدیث (1) پدرم رخ الم خی از مین عیو الم ۶ اد من مه بن 
عیسی, از علی بن حکم, از مفصّل بن صالح, از جابر بن یزید, از حضرت 
ابی جعفر علیه السّلام نقل کرده که آن جناب در ذیل فرووده خداوند: 

و لَقَدٌ عَهذٌنا الی دم من قَبْل فتسی و لَم تجدٌ له رما (ما با آدم عهدی 
بستیم و در آن عهد او را استوار و ثابت قدم نیافتیم) فرمودند: ِ 
خدآوند صعال ,با ادم علة السلام رام بو حصرت. ند صلی الم علنه و 
اه ام نهوار آنعصرت عایمم سس دی سای ارو ان یو را 
ترک نمود و عزمی از خود نشان نداد 
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که دلالت کند بر اين که اقرار دارد محمّد و آل محشّد آن طوری که هستند 
قفا وه اف یایب کای ه مت کل راو متام 
شامیر اکزی ضلیرالله طلیه و له و اوصیاع ان عصرت صاوات ه علیم 
جمعین و حضرت مهدی علیه السلام و سیره آن جناب و اين که این 
حضرات اولیاء مطلق حو" تعالی هستند با آنها عهد بسته شده و التزام 
داده‌اند که به این مقام اقرار کرده و عزمشان را استوار نمایند. 

حدیث (2) محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی له عنه می‌گوید: 
وت وا ی 
تاصآن ماه راهن خی اه ای تسوا ساسا 
و شرایع هستند و شرح و توضیح آن این است که: ۱ 
تمام پیامبرانی که بعد از نوح علیه السلام مبعوت شدند به شریعت ان 
حضرت عمل کرده و تابع کتاب او بودند و این روال ادامه داشت تا زمان 
ابراهیم‌خایل علیه الا مو انجه از سامتران جر عصو ابراهیم یه ااسلام 
ود از ان خصرت هدند صفاکی بت شرفت اوه عم یدمع انم کنات 
حضرتش بودند تا زمان حضرت موسی علیه السّلام و پیامبرانی که معاصر 
و بعد از ان حضرت بودند به شریعت وی عمل کردند و تابع کتابش بودند تا 
زمان حضرت عیسی علیه السلام و انبیاء زمان عیسی علیه السلام و بعد از 
آن حضرت به شریعت او عمل کرده و تابع کتاب حضرتیش بودند تا زمان 
ظهور موفور السشرور و پیامبر گرامی ما حضرت محمّد صلی الله علیه و آله 
پس آین تنم فن, انبباء ادلی العرم بوده که افضل انباء و اشراقف. رتولان 
هستند و شریعت پیامبر ما صلّی اللّه علیه و آله تا روز قیامت نسخ نشده و 
ت از ان عرص ور ار ها ند بو لا سر کون و ان اس ان 


اذعای پیامبری کرده يا پس از قرآن کتابی به عنوان کنات اشفا ند ارائه دهد 
خونش مباح بوده و هر کس این ادعا را از او بشنود می‌تواند او را بکشد. 


باب صد و دوم سر این که حق تعالی امر به اطاعت رسولان و ائمه علیهم السلام نموده 


حدیث (1) محشّد بن موسی بن متوگل رضی الله عنه می‌گوید: علی بن 
الحسین سعدابادی, از 
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احمد بن آبی عبد الله, از پدرش, از حماد بن عیسی, از ابن اذينه, از ابان 
بن عیاش از سلیم بن قیس نقل کرده که وی گفت: از امیر المومنین علیه 
السلام شنیدم که فرمودند: 

فقط اطاعت خدا و رسول و والیان امر واجب است و سر این که خدای 
عر و جل امر به اطاعت اولو الامر فرموده این است که تست معصوم از 
گناه بوده و پاکیزه‌اند و هیچ گاه امر به معصیت نمی کن 


باب صد و سوم سر احتیاج به پیامبر و امام علیهما السّلام 


خذیت (1) محتد نن آیراهم تن اسان طالقایی رضی الله غنه ی کیند: 
عبد العزیز بن یحیی از مغيرة بن محمّد از رجاء بن سلمه, از عمرو بن 
شمر, از جابر بن یزید جعفی. وی می‌گوید: محضر ابی جعفر محقّد بن 
علی الباقر علیهما السْلام عرض کردم: برای چه به نبیْ و امام علیهما 
السلام نیاز هست؟ 
حضرت فرمودند: برای این که عالم بر صالح باقی باشد چه آن که خداوند 
عرٌ و جلْ تا مادامی که نبیْ یا امام در بین مردم می‌باشند عذاب را از اهل 
ین فرموده حق عرٌ و جل در قرآن کریم 
ست 
و ما کان ال لْعدْهُمْ و نت فيهم (تا تو در میان آنها هستی حقّ تعالی آنها 
را عذاب نمی‌کنج). ر, 
و سول دا ضلی الله-غلیه و آله نیز فرموویه ستارگان امان برای اهل 
آسمان بوده و اهل بیت من امان برای اهل ژمین هسنند, فتحافی: که 
شتار کان زاثئل. شوند به اهل آشمان مکروه وارد آید و زمانی که اهل بیت 
من نباشند به اهل زمین مکروه متوجّه می‌گردد. 
مقصود از «اهل بیت پیامبر خن . الم علیه و آله» ائْمّه علیهم السلام 
هستند که حقٌ تعالی طاعت ایشان را مقرون با طاعت خود قرار داده و 
فرمودم است: 
یا ها الذین منوا افیا اللدع اهنا الَسول و وی الأْفر مَِکَمٌ (ای اهل 
ایمان خدا و رسول و صاحبان افر وایت را اطاعت کنید). ۲ 
و مقصود از صاحبان امر حضرات امه معصومین بوده که از هر آلودگی 
پاک هستند, مرتکب هیچ گناهی نمی‌شوند و اساسا کوچکترین عصیانی از 
آنها سر نمی‌زند. ایشان مورد تأیید خدا بوده و حقّ عر و جل به آنها توفیق 
می‌دهد و به واسطه ایشان. نتدکان روزی خورته. و بلادشان آباد کشته و 
قطرات باران از اسمان 
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به برکت ایشان خدا به اهل معاصی مهلت داده و در عقوبتشان تعجیل 
تضی کنا/ ۰ روج القدس از ایشان جدا نمی‌شود و ایشان نیز از او مفارقت 
نمی‌کنند, از قران جدا نبوده و قران نیز از ان حضرت سلام الله علیهم 
اجمعین جدا نمی‌باشد. 


ت تضه ی یا بر انش گوس آکیی صلی زایم ای اب اشما سا طاشن ان جح فص 


محمّد بن سعید کوفی از جعفر بن عبید الله از حسن بن محبوب از صالح 
بن سهل, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب 
فرمودند: ِ 
بر ار اه کی محر سل شا خی ارام و اله عرضه 
داشتند: تا تا امیس رس ری 7 
دهنده ایشان می‌باشید به چه چیز بر تمام سبقت گرفته و بر همه ایشان 
تفضیل و برتری داده شده‌اید؟! حضرت فرمودند: به خاطر این که من 
اّلین کسی بودم که به ربویّت پروردگا ر جل جلاله اقرار نموده و وقتی از 
انبیاء میثاق گرفته شد و آنها را شاهد بر خودشان قرار دادند و سپس 
پروردگار فرمود: 
یا من پروردگار شما تیستم؟ و همه انبیاء گفتند: آری. 
من اولین نفر بودم که جواب آری را دادم. پس در اقرار به حقّ عرٌ و جل 
من از همگان سبقت گرفتم. 


تا نضه بط ی بو خاسنمم رهوش ناخ گام سای ین الم لقن ای 


حدیث (1) پدرم رحمة اللت علیه مین وید موس ند ام از احمد بن 
محمد بن عیسی, از ابی عید ال محقد بن خالد برقی, از جعفر ين محقد 
صوفی نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر محشّد بن علی الرضا 
علیهما السّلام سوال کرده و محضرش عرضه داشتم: 

ای فرزند رسول خدا, چرا بت اکرق صای: الم لیم و ال به. این 
موسوم شده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: مردم در اين باره چه می‌گویند؟ 
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عرض کردم: گمانشان این است که چون پیامبر کتابت نمی‌دانستند به این 
اسم خوانده شدند. 

امام علیه السلام فرمودند: دروغ پنداشته‌اند, از رحمت خدا دور باشند, این 
سخن کجا صحیح می‌باشد در حالی که خداوند در کتاب محکم خودش 
می‌فرماید: ِ ۳ 
و الْذٍی بَت فی این رَشولا ملقْق لوا علنهم آبانه و بز يهمٌ و بعلمَهُمٌ 
الکتات الجكمَة (اوست خدای که میان عرب ای «یعنی قومی که 
1[ نمی‌دانستند» پیغعمبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت 
تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت 
پاک سازد و شریعت کتاب آسمانی و حکمت الهی بیاموزد). 

چگونه تعلیم دهد چیزی را که بلد نیست. به خدا سوگند رسول خدا صلّی 
الله.غلنه > اه به هفتاد و دو زبان می‌خواند و می‌نوشت پا فرمود: به هفتاد 
و سه زبان می‌خواند و می‌نوشت. 

و اما اين که به آن حضرت ای گفتند به خاطر این بود که آن جناب از اهل 
مکُه بود و مه از اثهات و مهم‌ترین شهرها بود و همین مراد حقّ عرٌ و جل 
ثتذر أم افُری و من حولما کت آن 
زا ان ای 23 

اه ۳ 
ار ی وا ار 
مجضر امام علیه السْلام عرض کردم: مردم گمان می‌کنند رسول خدا صلی 
ال علیه و آله نه می‌نوشتنرر و نه می‌خواندند؟ 

حضرت فرمودند: دروغٌ می‌گویند, خدا لعنتشان کند, اين حرف کچ صحیح 
می‌باشد با این که حو" عر و جل می‌فرماید: هو الذی بَعت فی الایین نت 


آخر پس چگونه مردم را تعلیم کتاب و حکمت می‌کرد با اين که خواندن و 
نوشتن بلد نبود؟! راوی می‌گوید: عرضه داشتم: پس چرا حضرتش را امّی 
می‌خوانند؟ 

فرمود: چون منسوب به مکُه است و همین معنا مراد از فرموده حقّ تعالی 
است که می‌فرماید: لت أَمٌ الفری الخ پس ام القری مکّه است لذا به 
خظرت: که.متسوت: یه آن است کفته شنده الی: 
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حدیث (3) احمد بن مچشّد بن یحیی العطار رحمة اللّه علیه می‌گوید: سعد 
نید الم از عیواللهنن مره آن وان بای تحرآن: از حون 
عمران حلبی, از پدرش, از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام. راوی 
مي‌گوید: از امام علیه السّلام راجع به فرموده حق عرّ و جل: 

اوجت الی بهدا الغران لانذر کم به‌قهن تلغ(ووحی شده من این فرآن 
تا شما و هر کس که خبر اين قرآن به او رسد را بترسانم). 

سوال شد؟ ۱ - 

کضروت فرس اد باکر نی یه غیت ی نم بش این 
می‌توانستند انذار کنند. 

1 ۱ از 
مه تون خسن الا وی ب‌شا ه‌عاسی ار فص ین 
ابی قرةء از حضرت ابی عید اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب در 
ذیل کلام یوسف علیه السّلام که به عزیز مصر فرمود: اجْعلی عَلی خزایْن 
الاض ان فیط علیر (مرا هریت اری‌معلت و فیط دارای کشور 
منصوب دار که من در حفظ و دارایی و مورد صرف آن دانا و بصیرم) 
فرمودند: مقصود یوسف این بود که من حافظ آنچه زیر دستم هست بوده 
و به هر زبانی آگاه و عالم,می‌باشم. 

حدیبت (5) پدرم 2 له علیه فرمود: تتتی کم له از معاوية بن 
عید له علیهالشلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند ۲ 
از منّت‌هایی که حقّ تعالی بر رسول گرامی اسلام گذارده اين بود که آن 
جناب می‌خواندند ولی نمی نو لشتند, هنگامی که ابو سفیان به احد متوجّه 
قاس هام جص سا سا اشصی اه ی ات 
نامه وقتی به حضرت رسید که در بعی از باغ‌های مدینه نزول اجلال 
داشتند, حضرت نامه را خوانده و به اصحابشان خبر ندادند فقط به آنها امر 
فرمودند که به مدینه داخل شوند, ناف که اشحافت یه ففینهة وه شدند 
حضرت آنها را از مضمون نامه خیر داوند. 

اند رن امه رز 1 


۱ 

ای ار ای ام واه ار ار ون 
نمی نو شتند. 

حدیث (7) پدرم رضی وی او خی 2۱ از احمد بن 
محمّد بن عیسی, احمد بن محمّد بن آبی نصر, از ابان بن عثمان. از حسن 
تا وا ی ری که ۱ص را ی ال یه الا 
شنیدم که می‌فرمود: ۲ 

از منّت‌هایی که حقّ عر و جل بر نب مکژمش نهاد اين بود که وی را امّی 
قرار داد بعلی نمی‌نوشت ولی کتاب را می‌خواند. 

حدبت (8) محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی ال عنه می‌گوید: 
ابو العباس احمد بن اسحاق ماذرانی در بصره نقل نموده‌اند ابو قلابه عبد 
الملک بن محمد از غانم بن حسن سعدی از مسلم بن خالد مکی. از 
حضرت جعفر بن محقد علیهما السْلام از پدر بزرگوارش علیه السّلام نقل 
کردند که فرمودند: ۱ 
هیچ کتابی و هیچ وحیی از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل نلشند» مگر.آن 
که به زبان عربی می‌باشد وحی در گوش نیا علیهم السلام به زبان 
قفومان ماگ ی شون وس سا سای هه وهی ری 
و وقتی آن حضرت با قوم خویش تکلّم می‌نمود, به زبان عربی سخن 
می‌فرمود پس در گوش ایشان تکلّم به زبان خودشان واقع می‌شد. 

ها آفراس سول دام هرای ی ات مم کر کش 
آن جناب به زبان عربی واقع می‌شد و جهتش این بود که جبرئیل علیه 
السّلام سخن گوینده را به زیان عربی ترجمه می‌کرد و در سمع مبارک 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قرار می‌داد و این تشریفی بود از ناحیه 
خدای عر و جل نسبت به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله. 


بشیر و نذیر و داعی و ما حی و عاقب و حاشر و احید و موقف و مقفی 


خدفت:(1) فد بن علی ماخ لوبه رضی الله قنه می کویکد عمويم. مه 
ا ‏ ی 135 
ای عید الله, از انی. آلختین علی تررحسین برفیم از فید آلله.بن جنله از 
معاویه پن عقار. از حسن بن عید له از پدرانش: ار شن سر ین لین 
بن ابی طالب عللیهما السّلام. حضرت فرمودند: چند نفر یهودی خدمت 
ها ای ۲ آنها پز سید 
برای چه به: محمّد و احمد و ابو القاسم و بشیر و نذیر و داعی نامیده 
شده‌اید؟ 
تسف اکرم صلی الله علیه و له قر مور 
اقا به محشّد به خاطر آن است که در زمین محمود و ستوده می‌باشم و اما 
به احمد به جهت آن است که در آسمان محمود و ستوده هستم و امّا به آبو 
از یت و را رد 
دوزخ را تقسیم نموده و از خلق اوّلین و آخرین آنان که به من کفر 
ورزیده‌اند را سهم دوزخ قرار می‌دهد و قسمت و سهم بهشت را نیز 
تقسیم کرده انان که به من ایمان اورده و به نبو تم اقرار نموده‌اند را ِ 
بهشت قرار می‌دهد, و امّا به داعی جهتش آن است که من مردم را به دين 
پروردگارم عرٌ و جل دعوت می‌کنم و اما به نذیر جهتش آن است که هر 
کس عصیان و نافرمانی مرا نماید او را از آنتشن جهنم انذار کرده و 
را به بهشت بشارت می‌دهم. 
سوام ادلی ود یاو 1 
کوته کم کفت از خضبت ابا الخسن علبه السلام سوال کرده و محر 
عرضه داشتم: 
خرا کیت اکرم‌صلی الم غلیه و الم و ایو القاسن فر ان اذه شده؟ 
حضرت فرمودند: زیرا آن جناب فرزندی داشتند به نام «قاسم» پس 
حضرت را مکلی به این نام نمودند. 5 
راوی می‌گوید: عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا ایا من را شایسته 
می‌بینید که بیشتر توضیح دهید؟ .. 
خر موی ی با ای کب سول خعا نی ای عم اد 
فرمودند: 


من و علی دو پدر اين امّت هستیم؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: آپا ی آسش رل کاتص ای الا یی له تسه است و 

قلی علیه السلام در سین اب آنته بم مر له بیامیر ضلی الله علیه .ق آله 

می‌باشد؟ 
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عرض کردم: اری.ٍ_ 

حضرت فرمودند: ایا می‌دانی علی علیه السلام قاسم (تقسیم کننده) بهشت 

و دوزخ است؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمودند: یفارص ای و الا اش مه ی سا 

این بیان حضرتش پدر تقسیم کننده بهشت و دوزخ بودند. 

عرض کردم: معنای این عبارت چیست؟ 

فرمودند: شفقت و مهربانی نبیث کم ای الاو ال ات هک 

شفقت پدران بر اولاد است و افضل و برترین اقت حضرت علی علیه 

السّلام است پس شفقت نیت صلی اللّه علیه و آله بر آن حضرت از 

مهربانیش نسبت به دیگران بیشتر است و پس از ن قی درم صلی الثم سلبه 

می‌باشد چه آن که آن حضرت وصی و خلیفه و بعد از پیامبر_بوده پس 

باید همچون آن حضرت نسبت به امّت باشند فلذا پیامبر صلی الله علیه و 

اله فرمودند: من و علی دو پدر اين امّت هستیم و پیامبر بالای منبر رفته و 

فرمودن ‏ کسمی که از‌خود فرص با عرالی بافی کداردسن فرصفی بر غود 

من و ولایت بر عیالش با من است و کسی که از خود مالی به جا گذارد 

تعلق به ورثه اش دارد, سیپبس امام علیه السلام فر مودند: 

تن میت آخرم.ضلی, الله: علیة. و له اولی به امقّت توت از پدران و 

و ای آنها نسبت به خودشان نب نیز اولی می‌باشد, و 

اذای به افّت هستند از پدران ان و حبلی 0 

حوت 3 ابو الحسین محمّد بن علی بن شاه می‌گوید: ابو بکر محشّد بن 

جعفر بن احمد بغدادی در شهر امد از پدرش از احمد بن سخت. از محمد 
بن اسود وژاق, از ایْوب بن سلیمان, از حفص بن بختری؛ 1 محمد بن 

حمید, از محمّد بن منکدر, از جابر بن عبد الله, نقل کرده که وی گفت 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 

من شبیه‌ترین مردم به آدم بوده و ابراهیم علیه السّلام از نظر خلق (خوی) 

و خلق (افرینش) شبیه‌ترین مردم به من می‌باشد و حقّ تعالی از بالای 

عرش مرا به ده اسم موسوم نموده و وصف من را بیان کرده و هر رسولی 


را که مبعوث فرموده به زبان او مرا به قومش بشارت داده, و در تورات 
یادم کرده و نامم را نشر داده, و در بین اهل 
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تورات و انجیل یاد و اسم را منتشر و پراکنده نموده و کتابش را تعلیم 
فرموده پس مرا محمّد نامیده و خودش محمود می‌باشد., مرا در بهترین 
مردمان که امْتم باشند بر انگیخت, نامم را در تورات ت احید قرار داد زیرا 
اجساد اهتم با یکتاپرستی بو نی حرام می‌ شوند و در انجیل اسمم را 
احمد معرّفی کرد چه آن که در بین اهل آسمان من محمود و ستوده و امّتم 
را بهترین ستایش‌گر قرار داده است, ۵و نون اضما ماخ اورنم زا 
حق عرّ و جل به واسطه من زمین را از عبادت بت‌ها پاک و محو می‌نماید, 
ون فران باهم را محتد. حدارچن زیرا. در تما مر احل و منازل قیامت من 
سنوده و محجمود بوده و احدی غیر از من شفاعت نمی کند, و در قیامت 
اسمم حاشر است زیرا در روز حشر بر تمام خلائق مقذم بوده و دیگران 
پشت سر من می‌باشند و نیز مرا موقف نام گذارد به ملاحظه اين که مردم 
را در مقابل حق عر و جل واقف و ایستاده قرار خواهم داد چنانچه نام 
دیگرم را عافت دا رده خاطر ان که عقسته آخر شام انصاع نردم وان 
من پیامبری نمی‌باشد, و مرا رسول رحمت و رسول توبه و رسول ملاحم 
(قتال) و مقفّی قرار داد زیرا به دنبال تمام انبیاء و بعد از همه آنها هستم. 
من قیّم و کامل و جامع هستم, پروردگارم بر من ملّت نهاد و فرمود: ای 
محمد درود پروردگار بر تو, من هر رسول و فرستاده‌ای را با زبان امقت 
خودش به سوی آنها فرستاده و تو را بر هر سرخ و سیاهی از مخلوقاتم 
مبعوث کرده و با قرار دادن رعب در سیمایت کمکی به تو نمودم که احدی 
را چنین کمکی نکرده‌ام و غنیمت را بر تو مباح و حلال قرار دادم که بر 
احدی پیش از تو حلال نکرده بودم و به تو و امقتت گنجی از کنج‌های عرشم 
که سوره فاتحة الکتاب و اخرین ابه از سوره بفره باشد را عطاء نموده و 
برای تو امّتت تمام زمین را محل سجده و خاک ان را طاهر و مطهر قرار 
دادم. و به تو و امّتت تکبیر را اعطاء نموده و یاد تو را مقرون با یاد خود 
قرار داده به طوری که احدی از امّت تو مرا یاد نمی‌کند مگر آن که با آن 
تو را نیز یاد خواهد نمود پس خوشا به حال تو و امت تو. 


۱ موش ای اه عهه وتو قاٍن کنّت فی 
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حدیث (1) مظفر بن جعفر بن مظقر علوی رضي اللّه عنه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود از پدرش, از علی بن عبد الله, از بکر بن صالح از ابی 
الخیر. از محمّد بن حسان. از محمّد بن عیسی. از محمّد بن اسماعیل 
داریم از محمّد بن سعید اذخری, وی از مصاحبین موسی بن محمّد بن علی 
الرضا بود و موسی به وی خبر داد که یحیی بن اکثم نامه‌ای به او نوشت و 
از مسائلی چند پرسیده از جمله پرسید: ۱ 
در آیه شریفه: قان کنّت فی شک متا أ: ترلتا البی سل آلدنق عرون 
الْکتاب من قَبِک. 
(اگر در آنچه بر تو نازل کرده‌ايم در شک هستی از پیشینیان خود یعنی 
علماء بهود و نصاری پرسش و سوال کن) مخاطب کیست؟ اگر مخاطب 
نب اکرم صلی الله علیه و آله باشد به مقتضای آیه در آنچه خدا انزال 
فرموده ایشان شک و تردید نموده‌اند و اگر مخاطب غیر حضرت باشد پس 
قران بر غیر آن جناب نازل شده است. 
موسی می‌گوید: 
از برادرم علی بن محشد علیه السّلام راجع به این مسأله پرسیدم, حضرت 
فرمودند: اما فرموده حق تعالی: قاِن کنت فی شک الخ مخاطب در این آیه 
شریفه رسول خدا صلْي اللّه علیه و آله بوده و آن جناب در آنچه حقّْ عر و 
جلٍ نازل نکن نداشتند ولی جهّال می‌گفتند: چر| دا ون از 
یک ۳۳۹ 
جهت رفع حوائح فرقی نیست و او امتیازی بر ما ندارد پس او نمی‌تواند 
پیامبر بوده و اطاعتش بر ما واجب باشد, خداوند عر و جل به نبیش 
الله علیه و آله وحی فرموده که در حضور این جاهلین, از علماء یهود و 
نصاری بپرس آیا پیش از تو خدا پیامبری فرستاده که طعام نخورد و آب 
نیاشامد و جهت رفع نیازمندی‌هایش به بازار نرود یا تمام انبیاء همچون 
ساير مردم به این کارهای معمولی و بشری مبادرت داشته‌اند و تو هم به 
ایشان اقتداء نموده و همچون انها می‌باشی پس وجهی ندارد این نوع 
اشکالات را در خصوص تو ایراد نمایند. 
و اما این که حق تعالی فرمود: قاٍن کنّت, فی شک ... با این که پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله در آنچه به آو ازل شده بوده شک و تردید نداشت و 
قاعدة به جای آن باید کلمه «لکن» استعمال می‌شد یعنی حو/ تعالی 


می‌فرمود: و لکن اسال الذین یقرءون ... جهتش ان 
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است که چون جاهلان چنین شکی داشتند برای تبعیت ظاهری از ایشان 
عبارت چنین ایراد شده چنانچه حقّ تعالی به رسول گرامیش در جای دیگر 
می‌فرماید: قَفْل تعالوا تذغ أبنانا الخ (پس بگو بیایید ما و شما با فرزندان 
و زنان خود به مباهله برخيزیم و بدین ترتیب دروغگویان را مورد لعن و 
نفرین حقّ عر و جل قرار دهیم) اگر به جاهلین و کقار گفته می‌شد: تعالوا 
تْتهل قَتَجْعل لعْتَتَ اللّه عَلی الکاذیین هرگز به مباهله حاضر نمی‌شدند لذا 
کلام به صورت خطاب آورده نشد تا آنها ساهاه خامو وی ال مس 
ونحل طیدانشت که پامپرش وسالت اوزا اداء کرده و ۱ ز کاذبین نیست و 
خود تبیت اکرم ضلی, الله علیة و آله نیز به ضادق بودن خفیش وافف. نود 
فقط به خاطر آن که کفار حضرتش را تصدیق کرده و به خانه انصاف آیند 
کلام به همان گونه که در قرآن ذکر شده ایراد گردیده است. 

ابا از حسین بن سعید., از حماد بن عیسی 1 از ی بن ِِ 
حدیث را مرفوعا از امام باقر یا امام صادق علیهما ٍلسّلام نقل می‌کند. 

در ذیل فرموده جقّ عرّ و جل به نیت اکرم صلی اللّه علیه و آله قان کنّت 
فین, شک تا اترلنا . 

امام علیه السّلام اه ی موه مت 
دو آنخه از جات کدا بهن بارل شوه شی دا شعی و از احدی هم شذال 


به تخق رن ی نک سای کرو تن اک صای االه اه لیر وکا 


م ی گوید جعفر ین محقدبن منود از در ای الصر معقد بن مسعو 
عیاشی از علی بن الحسن بن علی بن فصٌّال از محقد بن ولید, از عبّاس 
بن هلال, از حضرت علی ین مولیدی التّضا علیه السّلام, از پدر بزرگوارش 
موسی بن جعفر, از پدر بزرگوارش جعفر بن محقد, از پدر بزرگوارش 
محمّد بن علی, از پدر بزرگوارش علی بن الحسین از پدر بزرگوا رش 
حسین بن علی, 


(1)- حماد بن عیسی جهنی بصری ثقه و صدوق است. مرحوم علامه در 
خلاصة می‌فر ماید: 

کشی فرموده: اصحاب اجماع دارند که اخبار منقول از ناحیه ایشان جملگی 
صحیح است و به اصطلاح وی را از اصحاب اجماع می‌شمرند. 
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از پدر بزرگوارش علی بن ابی طالب علیهم السلام, حضرت فرمودند: 
و مر ری و پنج چیز را تا وقت مردن ترک 
نمی‌کنم: غذا خوردن با بندگان روی زمین. سوار شدن روی دراز گوش 
پالان دار, دوشیدن شیر بز با دست خودم, پوشیدن لباس پشمی, سلام 
نمودن بر کودکان تا بعد از من سئت باشد. 


تایه مق و افق منک کامیون کی آکرس ضای اه ایو ی الب مر 


حدیث (1) احمد بن الچسن القطان می‌گوید: احمد بن یحیی بن زکریا 
قطان از بکر بن عبد الله بن حبیب از تمیم بن بهلول از پدرش از ابی 
1 العبدی, از سلیمان بن مهران, از عباية بن ریعی, از ابن عبّاس نقل 
کرده که وی گفت؛: از آبه شریفه: | لر بجدی تما فافق. ایا قو زرا تنم 
نیافت پس مکان به تو داد). 

پرسیده شدم و گفتم: پامیرضلی الم علیه ال را از این جهتت تیم کف 
که روی زمین از بدو خلقت تا انقراض عالم برای آن سرور نظیر و مانندی 
یافت نشد و نخواهد شد, خداوند عر و جل در مقام امتنان بر پیامبر اکرم 
در قرآن فرموده: 


نداشته باشد بنا با یا نیافت حوه عد و جل تو 
تفا تا اه الک آلاس مس تا دادرم حهایل تمرم 
را به سوی تو و فضل و کمال تو را به ایشان شناساند تا تو را شناختند. و 
اه وا ای ور کت ماس 
نشناختن گمراه و متحیّر مانده بودند پس تو را به ایشان شناساند و بدین 
وسیله آنها را هدایت کرد. و وجدک عائلا و یافت باری تعالی تو را نزد 
قومت فقیر یعنی قوم تو می‌گفتند که تو مال و دارایی نداری پس به 
وسیله مال خدیجه علیها السّلام توانگرت نمود سپس فضل و کرم و 
احسانش را بر تو زیاده کرد و دعایت را مستجاب نمود حتی کار را به جایی 
رساند که اگر دعاء می‌کردی سنگ را خدا برای تو طلا کند حقّ تعالی 
ماهیت سنگ را طبق مراد تو تغییر می‌داد و طلا می‌کرد و نیز در جایی که 
طعام و آب نبود به تو طعام و آب می‌رساند و در جایی که پناه دهنده 
نداشتی به وسیله فرشتگان پناهت داد و بدین وسیله تو را بر دشمنانت 
ظفر و پیروزی داد. 
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تا نع چ وت انس که سای اس اقری‌صای اب اف 9 ی فته 


وت ای ری اه ی ی شآ زو امه 
بن محمّد کوفی, از علی بن حسن بن علی بن فصال «1» از برادرش. از 
ای ما 
اصحابش, از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب 
کزموژند: خداوند عر و چل نبت گرامیش صلی ال علیه و آله را بتیم نمود 


تاضق فاتوی تک ایکا سا فا سای الم عم و هویم اکن سام 


حدیت (1) علی بن حاتم قزوینی در مکتوبی که به من نوشته فرموده: 
حماد, از عبد الله بن سنان «2», از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل 
کرده, وی ی ۱ عرضه داشتم: سر این 
که برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرزند پسر باقی نماند چه بود؟ . 

علیه و آله را پیامبر آفرید و علی علیه السَلام را وصی آن حضرت قرار داد 
حال اگر رسول خدا صاحب پسر می‌شدند آن پسر از امیر المومنین علیه 
می‌گردانید و بدنی ترتیب وصایت حضرت امیر المومنین علیه السّلام ثابت 


۷ 


0 

الدن نوی ۳7 ۱۷۳۹ ولی ون امام صادق علیه الم 
روایت می‌کند و برخی فرموده‌اند از امام کاظم علیه السلام نیز روایت 

کرده ولی این کلام ثابت نیست. 
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حدیث (1) محقّد بن احمد بن سنانی و علی بن احمد بن محقد دقاق و 
حپسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موب بو علی بن عید الله وراق رضی 
الله عنهم فرموده‌اند: محمّد بن ابی عبد الله کوفی اسدی, از موسی بن 
عمران نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی, از علی بن سالم, از 
پدرش» از ثابت بن دینار, وی هی گوید: از حضرت زین العابدین قلم نن 
حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام سوال کردم: آیا خداوند غز و 

جل موصوف به مکان می‌ شود یعنی آپا می‌توانیم بگوییم: در مکانی ۱ 
حضرت فرمودند: : خدا منژه از آن است, ۲ 

۰ > تفر راچد یمرن صلی الم یه و له را نم آنها زیر 
داد؟ 

حضرت فرمودند: تا به او ملکوت آسمانها و مصنوعات عجیب و مخلوقات 
بدیعش را نشان دهد. 

عرچ کردم: بو ی ی ی بر تم 5نا 
قتَدّلی قکان قاب قَوَسَین او اذنی (سپس نزدیک امد و بر او نازل گردید به 
نزدیکی دو کمان یا نزدیک‌تر از آن) حضرت فرمودند: مقصود از فاعل 
«دنی» رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است چه آن که آن حضرت نزدیک 
به حجاب‌های نور شده و ملکوت آسمانها را دیدند سپس سرازیر شده و از 
پائین به ملکوت زمین_نگریسته به قدری خود را نزدیک زمین دیدند که گویا 
همچون قابِ قوْسَیْن او نی یعنی خود را به نزدیکی دو کمان يا نزدیک‌تر 

از آن نستت به زهین فش هدم: فرجود. 

حدیت (2) حسین رای ام بو وین شام مقیب وی نت یو |[ 
وژاق و احمد بن 1 بن جعفر همدانی رضی له عنهم فرمودند: 

علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از یحیی بن ابی عمران و صالح بن 
سندی, از یونس بن عبد الرحمن نقل کرده که گفت: محضر ابی الحسن 
موسی بن جعفر علیها السّلام عرض کردم: برای چه خداوند متعال 


پیامبرش صلی اللّه علیه و آله را به آسمان عروج داد و از آنجا به سدرة 
المنتهی و از آنجا به حجاب‌های نور برده و در آنجا حضرت با خدای متعال 
مناجات نمود در حالی که حو" تعالی در مکان نیست؟ 

حضرت فرمودند: خداوند در مکان نبوده و آفات زمان نیز بر او نمی‌گذرد 
ولی در عین حال حقّ عرٌ و جل خواست به واسطه پیامبرش فرشتگان و 
ساکنین آسمان‌ها را 
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6 ۷ 
عجائب عظمت قدرتش را در حضرت نشان دهد تا پس از هبوط و نزول به 
زمین از انها برای اهل زمین خبر دهد و این معنا بر طبق مقاله باطلی که 
اهل تشبیه دارند نمی‌باشد و خدا از انچه ایشان توصیف می کنند منژه و 
مبزا است. 


پانیه ضنوو میزدهم سا آزن: کب پیایین آکرم صلی الم ظلیسو آله از پزی: گاز غ وجل تقاضا نکرد 
که نمازهای پنجاه‌گانه را برای امّت کاهش دهد تا حضرت موسی علیه السّلام از خدا آن را 
فرخوانست نود بو غلت: این که خرا از ینور دار فقاضا نگرو تما زهای پنجگانه را تخفیف دهد 


ص ‏ نع ما ام ری اه مس و من نز 
یعقوب از علی بن محمد بن سلیمان, از اسماعیل بن ابراهیم, از جعفر بن 
محمّد تمیمی, از حسین بن علوان. از عمرو بن خالد از زید بن علی علیه 
السْلام نقل کرده که گفت: محضر پدرم سید العابدین علیه السّلام عرض 
کردم: پدر, مرا از جذمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خبر ده وقتی 
حضرتش را به آسمان بردند و پروردگارش عرّ و جل او را مأمور به پنجاه 
نماز فرمود چرا از پروردگار تعاضا کرت که این. نضار‌ها .زا مرای. تشن 
کاهش دهد مگر موقعی که موسی بن عمران به حضرتش عرض کرد: از 
خدای متعال بخواه که آنها را کاهش دهد چه آن که ایشان طاقت آن را 
ندارند؟ 
حضرت فرمودند: فرزندم, ول خدا صای اه غاه و ال ابتداء و بدون 
تقاضای کسی از پروردگارش درخواستی نمی‌فرمود و نسبت به تکلیفی که 
به آن امر می‌شد خواستار تجدید نظر. در آن. نمی کشت متتهن. وفتی 
فجن غلبه الم ار آن ات سواست کح عالی صعقاضی .ی یف 
گردد و بدین ترتیب شفیع این امّت گردید حضرت نتوانست شفاعت وی را 
نادیده گیرد لذا به پروردگارش رجوع کرد و از ساحت ربوبی تقاضای 
۱ 
زید می‌فرماید: محضر امام علیه السّلام عرض کردم: پدره چرا رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله به پروردگار عر و جلّ رجوع نکرد و از او نخواست که 
پنج نماز را تخفیف بدهد با اين که جناب موسی علیه السْلام از حضرتش 
درخواست تقاضای این تخفیف را نمود؟ 
حضرت فررمودند: پیسرم. ببی ی هم خواسته اش این 
بود که در عین حاصل 
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شدن تخفیف, اجر پنجاه نماز نصیب امّت بشود و اين عملی نمی‌شد مگر 
به این که امّت پنچ نماز را در شبانه روز بخوانند تا به مقتضای فرموده حق 
عر و جل: من جاء بالحسیه اه غیت لها ( نی که.یک کم تیک ها 
آورده ده برایر اجر به وی داده می‌شود) ثواب پنجاه نماز عائدشان بشود 
۱ اه ی ۱ ۱۳ ۳ 7 0 
نداشت که حضرت از حق تعالی خواستا ر کاهش بعدی و تخفیف دوم بشود 
و شاهد بر این گفتار آن است که: وق رشول»خدا صلی الله غلبه و آله از 
معراج به زمین آمدند جبرئیل علیه السّلام محضر مبارکش عرضه داشت: 


رود کارت سم رنه وم فرمانه این بنج تمار ببه‌کای ان فان از 
ثواب ب آن به جای ثواب انها چه ان که غرض من این بود که واب پنجاه نماز 
را به بندگانم بدهم حال که تعداد آنها به پنج نماز کاهش یافته غرضم تغییر 
نکرده و تبدیل نشده و همچنان به قَوّه خود باقی است و چون بندگان به 
این ثواب محتاج هستند و از طرفی طاقت آوردن پنجاه نماز را ندارند من 
به انها ظلم و ستم نکرده بلکه با اوردن پنج نماز همان ثواب پنجاه تا را به 
ایشان می‌دهم. 

زید می‌فرماید: محضر امام علیه السّلام عرضه داشتم: پدر, مگر نه این 
است که حق " تعالی موصوف به مکان نمی‌شود؟ 

حضرت فرمودند: بلی, خدا منژه است از این اوصاف. 

عرض کردم: پس معنای کلام جناب موسی علیه السّلام به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله که عرض کرد: به سوی پروردگارت برگرد. چیست؟ 

حضرت فرمودند: معنای آن معنای کلمات ذیل می‌باشد: 

الف: جناب ابراهیم علیه السْلام فرمود: من به سوی پروردگارم رفته و به 
زودی او مرا راهنمایی ی کتنق: ۳ 

ب: جناب موسی فرمود: تعجیل کردم به سوی تو ای پروردگار تا خشنود 
شوی. 

ج: حق عر و جل می‌فرماید: پس به سوی خدا بگریزید یعنی قصد بیت اللّه 
نمایید. فرزندم کعبه بیت اللّه است. پس کسی که قصد بیت اللّه را نماید 
در واقع قصد خدا را نموده چنانچه مساجد بیوت اللّه هستند و هر کسی که 
به سوی مساجد رود در حقیقت به سوی خدا| رفته است و نماز گذار 
مادامی که در نماز است در مقابل خدا جل جلاله ایستاده و کسانی که در 
عرفات وقوف می‌کنند حقیقتا در مقابل خدای غر. وجل واقف هستند و 
خدای متعال در اسمان‌ها بقاع و امکنه‌ای دارد و کسی که به یکی از این 
بقاع عروج کند, به سوی حقّ تعالی عروح نموده و شاهد بر این گفتار 
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فرموده خداوند عرژ و جل است که می‌فر ماید: فرشتگان و روج به سوی 
خدا بالا می‌روند. 

د: خداوند در بیان قصه عیسی علیه السلام می‌فرماید: بلکه او را خداوند 
به سوی خودش بالا برد. 

۰: و نیز خداوند عرٌ و جل می‌فرماید: به سوی خدا کلمه نیکوی توحید بالا 
رود و عمل نیک خالص ان را بالا می‌برد. 


تون هی پیت ام کب کی کم صای الا ان ی ال فزیعیه بت خر من انس ال نو 


1 وا یرد 


حدیث (1) ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی بن حسن بن جعفر بن عبید 
الله بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فرموده: جذم 
یحیی بن حسن از ابراهیم بن محقّد بن یوسف فریابی مقدسی از علی بن 
حسن, از ابراهیم بن رستم از ابو حمزه سکری از جابر بن یزید جعفی از 
عید الرجمن پن سابا ط, وی می‌گوید: 

آروسمت ی 
و 
الف: به جهت خودت که دوست داشتنی هستی. 
ار اه ای اه وت دار 


اه و و ادن مک انم که رستلن قتا مای الب عقیوی الب ان از کی رفن انا سای 
اعضاء بیشتر دوست می‌داشت 


طار از محقد بن احمد از علی بن رتان. از خد ال بن خد له 
واسطی از واصل بن سلیمان يا از درست نقل کرده که وی حدیث را به 
طور مرفوع از اما ۳۳9 علیه السلام حکایت نموده, وی می‌گوید: محضر 

مبارک امام علیه السّلام عرضه داشتم: را 
آله کتف گوسفند را از سایر اعضائش بیشتر دوست می‌داشت ؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که آدم علیه السْلام از طرف پیامبرانی که از 
ذریه آو بودند 

را ان 
آن راب نام زشول خدا صلی الله غلبه و آله یاه کرد لدا ات که بنامز 
اکرم صلی اللّه علیه و آله اين عضو را دوست و نسبت به تناولش اشتهاء و 
یل اه و ار را بر سایر اعضاء تفضیل و برتری می‌دادند. , 

حدیت (2) در حدیث دیگر آمده است: رسول خدا صلّی اللّه غلية و ال 
کتف گوسفند را دوست می‌داشت چون به سر نزدیک و از مخرج بول دور 


یه ی تردهم مش مهو هدن وتان خی تبا رک و تعالی به محمّد و علی و فاطمه و حسن 


احدی عالی مقام‌تر از او ملاقات نکردم می‌فرماید: محمّد بن اسحاق بن 
ابراهیم بن مهران سراج از حسن بن عرفة العبدی از وکیع بن جژاح, 2 
محمّد بن اسرائیل از ابو صالح. از ابو ذر رحمة الله, علیم تفل, کردهه که 
فرمود: از سول خدا ضلی الم علیه و الم یوم که می فرموه؛ 
من و علی بن ابی طالب از یک نور آفریده‌شده‌ايم, دو هزار سال پیش از 
خلقت ادم علیه السلام ما در جانب راست عرش تسبیح خدا می‌گفتیم, 
وقتی حق تعالی ادم را آفرید نور ما را در صلب او نهاد, زمانی که او در 
بهشت سکنی گرفت در صلبش بودیم و وقتی خواست مرتکب کناه شود 
نیز در صلبش قرار داشتیم و نیز وقتی نوح در سفینه نشست در صلبش 
بودیم و هنگامی که ابراهیم را در آتش انداختند در صلب او بودیم و پیو سنه 
حق عرّ و جل ما را از اصلاب طاهره به ارحام پاکیزه انتقال می‌داد تا نهاية 
در صلب عبدٍ المطلب قرار گرفتیم سپس ما را به دو نیم نمود مرا در 
ضلت عند اللم.ه.غلی علبه. الشلام رایر اصلب. ایة طالت قرار دانه خر فن 
نبقت و برکت و در علی علیه السلام فصاحت و نیکو اسب دوانی را قرار 
داد, دو اسم از اسماء خودش را برای ما مشتق نمود او ذو العرش و 
محمود بوده و من محمد می‌باشم, او خدای اعلی است و این قلف 
حدیث (2) حسن بن محقّد بن سعید هاشمی کوفی می‌گوید: فرات 
ابراهیم کوفی, از حسن بن علی بن حسین بن محقد از ابراهیم بن فضل 
بن جعفر بن علی بن ابراهیم بن 
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سلیمان بن عبد الله بن عباس از حسن بن علی زعفرانی بصری از سهل 
یت وا ی 
از اين ن: ,وی می‌گوید: 
خس لوا صلی: اه اه لو به علی بن ابی طالب علیه السْلام فرمود: 
زمانی که خداوند (تعالی ذکزه) ادم وا افرند ه.از رفن در آو ذمید ظ 
فرشتگان را به سجده کردن به او امر فرمود و وی را در بهشت ساکن کرد 
و کنیز خود حوّاء را به تزویجش درآورد آدم چشم به طرف عرش دوخت 
الهی عرض کرد: پروردگارا. اینان 
نند؟ 


حقم تعالی فرمود: ایشان کسانی هستند که هر گاه شفاعت خلق مرا 
هارنده ماهس ان را فیو هی نی ۱ 

ادم عرض کرد: پروردگارا, به قدر و عظمت انها نزد خودت نام ایشان 
حق تعالی فرمود: اما اولی: من محمود بوده و او محمّد است.؛ دومی: من 
عالی هستم و او علی است.؛ سومی: من فاطرم و او فاطمه است, 
چهارمی: من محسن بوده و او حسن است, پنلجمی». من ذدو الاحسان 
اه ساسحا یی انا اس 
خذیت (د اعلی بن احمدن هد وقا ق رحفة الله علیم می کوید: 

محمد بن جعفر اسدی از موسی بن عمران نخعی از حسین بن یزید از 
محمّد بن سنان, از مفصّل بن عمر, از ثابت بن دینار, از سعید بن جبیر, وی 
می‌گوید: 

یزید بن قعنب گفت: با عبّاس بن عبد المطلب و گروهی از کسانی که بت 
شاه کلام مها طشهییت اسصواله ماخ اش المقمم علنه اس لام 
که باردار و نه ماهه بود جلو آمد در حالی که درد وضع حمل بر او چیره 
شده بود عرض کرد: پروردگارا, من به تو و به آنچه از نزدت ار 
رسولان و کتب آسمانی موّمن هستم, کلام جدّم ابراهیم خلیل علیه السّلام 
را تصدیق داشته و قبول دارم که او بیت عتیق (کعبه) را بنا نهاده, پس 
بحق کسی که این بیت را ساخته و بحق مولودی که در شکم دارم ولادتش 
را بر من سهل و آسان نما. 

پزید بن قعنب می‌گوید: دیدم بیت از پشت شکافت و مخذره فاطمه بنت 
اسن داخل مت پردید .یس از دید کان.ها تهان ند و دیهان هم آمده: 
اراده کردیم قفل 
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تایه خواسرا اس لورت بات تیه کی اه ام خاش 
خدا است‌دسشن و ار کرست مار روز ورهالی که آمیم المومتین, لب 
السلام در دست ان علیا مخدره بود از بیت خارج شد. سپس فرمود: 

من بر تمام زنان پیش از خودم برترم زیرا آسپه دختر مزاحم خداوند را 
مخفیانه در جایی که عبادت حقّ جلّ و علا در آن محبوب و مطلوب نبود 
مگر اضطرارا پرستش می‌کرد و مریم دختر عمران درخت خرمای خشک 
شوه راباست اند تا حوهای ارت از انبرنخت و ساول نود ولن هن به 
داخل بیت الله الحرام وارد شده و از میوه‌های بهشتی و ارزاق و طعام‌های 
آن تنا تناول کردم و هنگامی که خواستم خارج شوم هاتفی مرا صدا زد و 
۱ اک ۳ ۳۵۵ که 


۷( 


کل اعلی اشته بای عالی فش رسای اس اهوا ای اسشم ود مفف 


کرده و به اداب و روش خود تادیبش نموده و بر مشکلات و غوامض علم 

خویش واقفش کردم او کسی است که بت‌های در خانه مرا می‌شکند, و 

او کسی خواهد بود که بالای پشت خانه‌ام اذان گفته و مرا تقدیس و تمجید 

می‌نماید, پس خوشا به حال کسی که او را دوست داشته و اطاعتش نماید 

و وای بر کسی که از او سرپیچی نموده و دشمنش دارد و درود خدا بر 

مخفذ و ال باکش باد. 

حدیت )4( محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی ال عنه من کون 

عبد العزیز بن یحیی جلودی از مفغيرة بن محمد از رجاء بن سلمه, از عمرو 

بن شمر از جابر جعفی در ضمن حدیبت طولانی اسامی مبارک امیر 

المقمنین علیه السّلام در تورات و انجیل و زیور و نزد اهل هند و روم و 

فارس و ترک و زنگ و نزد کهنه و اهل حبشه و پیش پدر و مادر و دایه و 

نزد گرب را ذکر نموده سپس هر یک از اسامی را تفسیر فرموده و در آخر 

حدیث امده است: 

اهل معرفت با هم اختلاف دارند در این که چرا امیر المومنین علیه السّلام 

به نام علی موسوم گردیده؟ 

طائفه‌ای می‌گویند: احدی قبلا نه در عرب و نه در عجم به این نام موسوم 

نگردیده, البتّه در عرب بسا کسی می‌گفت: پسرم علی است ولی این نه 
به آن معنا بو که نام پسرش را علی گذارده است بلکه مرادش علی از 

ماوی غاد فد دنه فا دیگر مقصود از عبارت فوق این بود که بگوید 

پسرم عالی مرتبه و رفیع المنزله است, باری نام‌گذاری به اين نام بعد و در 
راهان موسوم شدن. امیر المومتین غلیه السلام به آن. ضورت, حرافت:. 
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دسته‌ای دیگر می‌گویند: امیر المومنین به خاطر آن موسوم به «علی» شد 

که بر هر کسی که با او مبارزه نمود غالب گشت و علوّ پیدا نمود. 

گروهی دیگر می‌گویند: امیر المومنین علیه السّلام را علی نامیدند به خاطر 

ان که منزل حضرت در بهشت به حذی رفیع و عالی است که محاذی 

منازل انبیاء می‌باشد. 

برخی دیگر می‌گویند: 

امیر الموّمنین علیه السّلام را به خاطر این علی نامیده‌اند که به منظور 

اطاعت خدا بالای دوش رسول خدا صلی الله علیه و اله رفت تا بت‌ها را از 

وسظ خانه خذا به زیر آورد و اخدق بالای دوش نب اکزم صلی الله. علیه و 

اله غیر از ان حضرت نرفت. 

جماطتین. دیکزه می ولد : امیر المومنین علیه السلام را به اين جهت علی 

خوانده‌اند که در اعلا و بالاترین . طبقات آسمان تزویچج فرموده و احدی غیر 

از آن حضرت در آن مکان ازدواج ننموده. 

طائفه دیگر گفته‌اند: امیر المومنین علیه السْلام را به این خاطر علی 


ق کوه کارا عم فان ماس الاب علنه و اتصاعا مسر 
از همه مردم می‌باشد. 

سکری از ابو عبد الله محمّد بن زکریا بن دینار غلابی از علی بن حکیم. از 
ربیع بن عبد اللّه بن حسن, از محمّد بن علی, از پدرش علیهما السْلام از 
خایر ر لاه ا رصان اس و 

شعیب بن واقد از اسحاق بن جعفر بن محمّد, از_حسین بن عیسی بن زید 
بن علی, از پدرش علیه السلام از جابر بن عبد الله, غلاب هی کید عباس 
بن به کار از حرب بن میمون از ابو حمزه ثمالی, 
بزرگوارشان علپهما السْلام نقل کرده‌اند که فرمودند: هنگامی که حضرت 
فاطمه سلام الله علیها وضع حمل نموده و بدین ترتیب امام حسن علیه 
السلام متولد شدند علیا مکژمه به علی علیه السْلام عرض نمود: اسم برای 
این مولود بگذارید. 

حضرت فرمودند: من در اسم گذاردن بر این مولود از رسول خدا پیشی 
نمی‌گیرم: رسول حتا صلی: ۱ علیه و اله وارد شدند. مولود را در 
ار ۱ ۱ 

مگر من نهی ننموده و سفارش نکردم در پارچه زرد مولود را نپیچید؟ 
سپس پارچه را از او باز کرده و او را در پارچه‌ای سفید پیچیدند. سپس به 
علی علیه السلام 
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فرمودند: اپا نام برایش گذارده‌اید؟ 

علی علیه السْلام عرضه داشتند: من در گذاردن نام بر شما سبقت نخواهم 
گرفت ‏ بر 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: من نیز در نام گذاردن اين طفل بر 
پروردگار عرٌ و جل پیشی نخواهم گرفت. 

خی تفای مس فر مود خر تیه فخته ای الا فاد و ال 
داده شده, محضرش مشرّف شو و سلام و تهنیت مرا به او برسان و عرض 
ک علی علیه السّلام نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی است 
پس این مولود را به نام فرزند هارون اسم بگذار, جبرئیل به زمین آمد. 
تهنیت خدای تعالی را به پیامبر گفت سپس عرضه داشت: 

حقّ جلّ جلاله تو را امر می‌کند که اين مولود را به اسم فرزند هارون 
نام‌گذاري. ‏ , 

یأر تاه زر ند ها رون جروت 

جبرئیل عرضه داشت: : شبر. 

حضرت فرمودند: زبان من عربی است نه عبری. 

جر یل عرص کر اعسش را سنمی کا رس اس آ هرآ تین زاس 


و هنکافن که حخضرت. آمام-خشتين. علیه. السلام .متولد شید-خدای تعالی: به 
جبرئیل فرمود: 
فرزندی به محقّد صلّی اللّه علیه و آله داده شده, محضرش مشرف شو و 


سلام و تهنیت به او بگو و عرض کن: علی علیه السلام نسبت به تو به 
منزله هارون نسبت به موسی است پس این مولود را به نام فرزند هارون 


اسم بگذار. ۳ 

داشت: 

حقّ جل و جلاله تو را امر می‌کند که اين مولود را به اسم فرزند هارون 
نام گذاري. ۳ 


شاه صای از شش اه موه شاف مر ند این یت 

جبرئیل عرضه داشت: : شبیر. 

| 

جبرئیل رن برد نامش 4 7 

حرب بن میهون؛ مین ی ره ال # 0 و 1 

خی وا ما لک ار ی 

فرمودند: 

فاطمه, اسم حسن و نام حسین در دو پسران هارون شبر و شبیر بوده زیرا 

آ دور دخدامند عر ول عزیه به مار من رفنیه: 
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حدیث (7) با همین اسناد از عتّاس بن به کار از عباد بن کثیر و ابو بکر 

هذلی, از ابن زپیر, از جابر نقل کرده که وی گفت: هنگامی که حضرت 

فاطفه سلام. الله :علنها به آمام خسن علیه. السلام باردار شده و سیس 

وضع حمل نمودند و پیامیر صلّی ال علیه و آله ایشان را آمر فرموده بود 
که مولود را در پارچه سفید بپیچید, آنها خولود را ذر بازچه‌ای زرد بنچیدنده 

علیا مکیّمه فاطمه سلام اللّه علیها به امیر المومنین علیه السّلام عرض 

ترا علیه اهر تاش داز 

علی علیه السّلام فرمودند: من در نامگذاری بر رسول خدا صلّی اللّه علیه 

۵ له نی خی کیرم. 

ار ای ای ها هه ی و 

بعد زبان مبارک در دهانش نهاد و طفل زبان حضرت را مکید, سیس 

حضرت به حصار فرمودند: 

مگر قبلا به شما نگفتم: مولود را در پارچه زرد نپیچید. پس پارچه‌ای سفید 

لتق دم ی اه ذر ان پیچیدند بعد در گوش راستش اذان و در گوش 

چپش اقامه گفته و پس از آن به علی علیه السّلام فرمودند: چه نامش 


نهاده‌ای؟ 

حضرت عرضه داشتند: من در نامگذاری این مولود بر شما پیشی 

نمی‌گیرم, پس خداوند (تعالی ذکره) به جبرئیل فرمود: 

فرزندی به محفّد صلی الله علیه و اله داده شده تو به زمین برو و سلام و 

تهنیت من و خودت را به او برسان و محضرش عرض کن: ی 

السّلام نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی است پس نام اين 

فرزند را نام پسر هارون بگذار. 

جبرئیل به زمین آمد. به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله از جانب حقٌ 

تعالی تهنیت گفت سپس عرضه داشت: حو؟ چل جلاله تو را امر نموده که 

اين مولود را به نام فرزند هارون نام نهی. 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: اسم او چیست؟ 

جبرئیل عرض کرد: شبر 

حضرت فرمودند: زبان من عربی است نه عبری. 

جبرئیل عرض کرد: او را حسن اسم بگذار. 

پیامیر نامش زا حسن گذارد دوفتی»حضرت آمام سین غلیه السلام متولد 

شد, پیامبر اکرم علیه السّلام به نزد آنها آمد پس همان عملی را که قبلا در 

هنگام ولادت امام حسن علیه السلام انجام داده بودند تکرار کردند, جبرئیل 

نازل شد عرض کرد: خداوند متعال تو را سلام رسانده و می‌فرماید: علی 
السٌلام نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی است. پس نام 

این مولود را : انم کر طازه ری 

حضرت فرمودند: اسم او چیست؟ 

جبرئیل عرضه داشت: شبیر. 

حضرت فرمودند: زبان من عربی است. ۳ 

چا لب غرض کرد بنن تسس را حسین بکازد امه اور تارتین 

اسم گذارد. 

حدیث (8) و با همین اسناد از غلابی نقل شده که گفت: حکم بن اسلم از 

وکیع, از اعمش, از سالم نقل کرده که گفت: 09 


آله فرمودند: 

من نام این دو فرزندم را به نام دو فرزند هارون که شبر و شبیر بودند 
نامیدم. 

حدیت (9) حسن بن محمّد بن یحچپی علوی رحمة اه یه جدم 


۱ از حضرت جعفر بن محفد, 
از پدرش علیهما السْلام نقل نموده که فرمودند: جبرئیل برای رسول خدا| 
صلی هی و له امس ماد ای خی ار خاعه‌های یت ۲ 
یاهرد و ام سین وا از نام حسن علیهما السلام مشتق فرمود. 


حدیث (10) حسن بن محشّد بن یحیی علوی رحمة الله علیه می‌گوید: 

جذُم از داود بن قاسم, از عیسی, از یوسف بن یعقوب از ابن عیینه, از 
عهرو بن دینار, از عکرمه نقل کرده که گفت: وقتی حضرت فاطمه سلام 
اللّه علیها امام حسن علیه السّلام را به دنیا آورد نب اکرم صلّی اللّه علیه و 
له آخدندرو او را خسن بافیدند و هنگامی. که حستین: غلیه الشلام معولد در 
حضتوت."فاطمه شلام الله علیها اقترا تمحر پیامبر اصلی الم علیه ور ال 
آورد و عرض کرد: يا رسول خداء اين بهتر از اين است. پس حضرت نامش 
را حسین نهاد 


اطع اخیسی 


احمد بن عباس بن حمزه از احمد بن یحیی صوفی کوفی از یحیی بن معین 

از هشام بن یوسف از 
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عبد اللّه پن سلیمان نوفلی, از محمّد بن علی پن عبد اللّه بن عبّاس, از 

پدرش» از ج جدّش, وی می‌گوید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: 

خدا را دوست دارید به خاطر نعمت‌هایی که به شما داده و مرا هم دوست 

بدارید چون خدا| مرا دوست دارد و اهل بیت مرا نیز دوست بدارید جون 
ار مار 

و بن اسحاق طالقانی رحمة ال علیه می‌گوید: 

ابو احمد قاسم بن بندار معروف به ابی صالح اش نب 

اتصاری از تخمیی طفیل, ا ریا و و کر 

اهل بادیه آمد و ما بسیار دوست داشتیم که شخصی از اهل بادیه محضر 
نبیت اکرم صلی الله علیه و آله,مشدّف شود و از آن حضرت سوال کند, 

باری وی عرض کرد: ی 
قیامت کی خواهد بود)؟ 7 

چون وقت نماز رسیده بود حضرت نماز را خوانده و پس از ان فرمودند: 

ی ی 

سائل عرضه داشت: يا رسول | لله من بودم. 

حضرت فرمودند: برای آن روز چه عمل آماده کرده‌ای؟ 

عرضه داشت: به خدا سوگند عمل زیادی ندارم نه نماز و نه روزه فقط 

خدا و رسولش را دوست می‌دارم. ۲ 

حضرت فرمودند: شخص هر کسی را که دوست دارد در آن روز با او 

انس می‌گوید: من ندیدم که مسلمانان بعد از اسلام به عملی شادمان, و 

مسرورتر باشند از سرورشان به محبّت به خدا و رسول خدا صلی الله 

ی 

حدیت (3) عبد اس تهب ات اب قرشی از ابو نصر منصور بن 

ید آللسی راهم اضفزاتی. ار غلی بس نع الله ار عمان من خردار از 

محقد بن عمران از سعید بن عمرو از عید امن پن ابی یل از پدرش 

اس ای ری یت سول ای یه رو 


هیچ بنده‌ای ایمان نمی‌آورد مگر آن که من نزد او از خودش محبوب‌تر و 
فرزندان من پیش او عزیزتر از فرزندان خودش و اهل و خویشانم از اهل 
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و خویشانش پیش او گرامی‌تر و ذات من از ذات خودش از نظر او دوست 
داشتنی‌تر باشد. 


حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه قف گنک عمویم محمد 
عمر نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد الله جعفر بن محمّد الطادق 
ی 

حضرت فرمودند: هر قلبی که از ذکر خدا خالی باشد حقن تعالی محبت غیر 


باب صد و نوزدهم سر واجب بودن دوستی و دشمنی در راه خدا و لزوم موالات 


حدیث (1) محشد بن قاسم استرآبادی می‌گوید: یوسف بن محشد بن زیاد و 
علی بن محمد بن سیار از پدرشان. از حسن بن علی بن محقّد بن موسی 
بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب از پدرش از 
ی دول قدا ضلی ام علیه 
و ال روزی به یکی از اضحانشان: فر موونداه ای بنده خدا حب و بغض در راه 
خدا داشته باش و برای خدا محبّت و دشمنی نما چه آن که به ولایت حق 
تعالی نخواهی رسید مگر به همین و اساسا احدی طعم و مزه ایمان را 
نمی‌چشد مگر چنین باشد اگر چه نماز و روزه‌اش بسیار باشد و اکثر 
دوستی‌های مردم با هم دنیایی است, به خاطر دنیا و شتئون آن:با هم خودت 
ورزیده و یک دیگر را مبغوض می‌دارند و به طور قطع چنین حبٌ و بغضی 
انها را از محبت و دوستی در راه خدا بی‌نیاز نمی‌کند. 
مخاطب به حضرت عرض کرد: چگونه بدانم که دوستی و دشمنی من در 
راه خدای ی ی ۳ ولیث خدا کیست تا دوستش داشته و 
دشمن خدا کیست تا دشمنش بدارم؟ 


او ار ی یه و روت 


آیا اين را می‌بینی؟ 
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مخاطب عرض کرد: اری. 

حضرت فرمودند: این ولی خدا است پس دوستش بدار و دشمنش دشمن 
خدا| است پس او را دشمن بدار. 

سپس فرمودند: دوستش را دوست بدار اگر چه قاتل پدر و فرزندت باشد 
و دشمنش را دشمن بدار اگر چه پدر و فرزندت باشد. 


باب صد و بیستم سر دوست داشتن اهل بٍ بیت علیهم السلام پاکی ولادت و سبب دشمنی با ایشان 
آلودگی ۲ ناپاکی ولادت می‌باشد 


عبت (1) درم فد بن خسن رخفة لب عانهما فرمودید سعد بن عبد 
اللّه, از احمد بن محمّد بن خالد, از آنخ. القازسم عید الرحمن کوفی و ابو 
یوسف یعقوب بن یزید انباری, از ابو محمّد عید الله بن محشّد غقاری, از 
حسن بن زید, از حضرت صادق ابی عبد اللّه جعفر بن محشّد علیهما 
السلام, از ید ر بزرگوارش از آباء گرامشان علیهم السلام, فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که اهل بیت را دوست 
بدارد باید بر اوّلین و شایسته‌ترین نعمت‌ها خدا| را حجمد و ستایش کند. 
محضر مبارکش عرض شد: اولین و شایسته‌ترین نعمت‌ها چیست؟ 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 

ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 

0سش. علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی ؛ 1 ؛ ص 475 

رت فرمودند: ۲ 

پاکی .۳ و ما را دوست ندارد مد موی که وودتتن پاک باشد. 

مر گوید: تفا احمونض ای ده اه از تون ان اه 

انصاری, از جماعتی, از حضرت ابی جعفر علیه السلام, حضرت فرمودند: 

کی ی که یا ری سا ای تا را سر اه 

نعمت‌ها حمد و ستایش کند. 

محضرش عرض شد: ابتداء نعمت‌ها چیست؟ 

حضرت فرمودند: پاکی محل ولادت. 
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اش از تذرس ابراهمین هاشم: ۱ 7۳ 

از ابی زیاد هندی, از عبید اللهم بن صالح, از زید بن علی, از پدر بزرگوارش 

علی بن الحسین» از پدر ۱ بن علی, از پدر گرامشان 

امیر المومنین علی بن ابی طالب علیهم السّلام. حضرت فرمودند: رسول 

وا ی 

عا کل کسی که من و تو و ائمه‌ای که از فرزندان تو هستند را دوست 

بدارد باید بر پاکی ولادتش خدا را حمد و شکر کند, ان 

( پاک باشد و دشمنی ندارد ما را مگر کسی 
کت تا ای اس 


حدیث (4) محمّد بن موسی بن متوکل رحمة الله علیه می‌گوید: محقّد بن 
یحیی عطار از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از محمّد بن 
سندی, از علی بن حکم, از فضیل بن عثمان, از ابی زبیر مکی, وی 
می‌گوید: 

جابر را و 2 بر عصای خود داده و در محافل و مجالس انصار دور 
می‌زد و می کم ی له لام و انسانها است. کسی که انکار 
آن کند کافر است؛ ای گروه انصار فرزندانتان را با حبٌّ علی علیه السّلام 
تربیت کنید, کسی که انکار اين معنا را دارد به مادرش بنگرید. 

حدیث (5) محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عتة مین کوید: عمویم محمد 
بن ابی القاسم, از محمقد بن علی کوفی قرشی. از محمّد بن سنان از 
مفصل بن عمر, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان 
حضرت فرمودند: کسی که خنکی دوستی ما را در قلبش بیابد به شکرانه 
آن, مادرش را زیاد دعاء کند زیرا مادر به پدر او خیانت نکرده است. 

حدیث (6) محمّد بن الحسن ۰ محمّد بن حسن 
صفار از احمد بن حسین بن سعید. از علی بن حکم. از مفصل بن صالح, از 
جابر جعفی, از ابراهیم قر شی, وی می‌گوید: نزد اه ری الله عنه 
بودیم. وی گفت: از دول دا .صلی لاه علیه واه یرم که به‌علن 
علیه السلام می‌فرمود: 

تنها سه گروه تو را دشمن دارند: 

الف: ولد زنا ب: منافق 
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ج: کسی که مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد. 

حدیث (7) حسن بن محمّد بن سعید هاشمی می‌گوید: _فرات بن ابراهیم بن 
محمّد رملی از احمد بن موسی از یعقوب بن اسحاق مروزی از عمرو بن 
منصور از اسماعیل بن اپان از یحیی بن ابی کثیر از پدرش, از ابو هارون 
عبدی؛ از جابر بن عبد الله انصاری, وی می‌گوید: ما در معیت رسول خدا| 
ظلی. اه یه و المندن رم یووم مردی را دیدیم که سجود و رکوع 
می‌کند و تضرّع دارد. عرض کردیم: ای رسول خدا چقدر نیکو نماز 
می‌خواند!! حضرت فرمود: این مرد همان است که پدر شما را از بهشت 
ترا عو علی‌له التام عونزها ع طرکش ره هس ادرا نگان 
داد به طوری که دنده‌های راستش در چپ و دنده‌های چیش در راست او 
توو رکت: شین جصرت به او 7 

زه ان جرج تا زهان وود که برور کار من موه تو بر این کار قادر 
نیلسی؛ , چرا مرا می‌خواهی بکشی به خدا سوگند احدی تو را دشمن ندارد 


مگر آن که نطفه من زودتر از نطفه پدرش در رحم مادرش قرار گرفته من 
در اموال و اولاد تا دارم چنانچه خداوند عر و جل در کتاب 
محکمش می‌فر: 
و شار که فی الوا و الألاد (در اموال و اولاد ایشان شریک شو). 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: 
با.علی۸ او راست می‌گوید بغض تو را ندارد احدی از قریش مگر حرام زاده 
و نه از انصار مگر بهودی و نه از عرب مگر مثهم در نسب و نه از سائر 
مرذم هکر شقف .وه از زتان قعر آنان که. از پشت حارض هی ‌سشوند: سیس 
ساکت شدند و پس از لحظاتی سر بلند کرده و فرمودند: 
ای گروه انصار فرزندانتان را بر محبّت علی علیه السّلام عرضه بدارید, اگر 
جواب دادند, آنها از شما بوده و اگر انکار و امتناع نمودند از شما نیستند. 
جا بو یه لاه هی ی ها مح تعاس اه الساه را سس فا ان 
عرضه می‌داشتيم, هر کس او را دوست می‌داشت می‌دانستيم اولاد 
خودمان بوده و آن که بغض ان حضرت را در دل می‌داشت خود را از او 
سلب می‌کردیم و می‌گفتیم از ما نیست. 
حدبت (8) محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضی ال عنه هی هناد 
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العدوی از آبو عمر از حفص مقدْسی, از عیسی بن ابراهیم. از احمد بن 
حشسان, از ابو صالح, از ابن عباس, وی مش ی ای مردم خداوند 1 
تعالی مخلوقی دارد که از ذریه آدم نبوده ولی دشمنان امیر الموّمنین علیه 
اللاض ناخ هی کنه: 
از او پرسیدند: این مخلوق کیست؟ 
گفت: قنابر (نوعی پرنده است که دارای جثه‌ای به قدر گنجشک یا اندکی 
بر کر می‌باشد), این حیوان در سحرگاه زمزمه اش این است که: خداپا 
دشمنان علی علیه السلام را لعنت کن. خدایا دشمن بدار دشمنان علی 
علیه ۳ را و دوست بدار دوس ین را. 
یر ی هخا وت ارم وس 
ی ار از ابو علی حسن بن ابراهیم بن 
علی عبّاس از ابو سعید عمیر بن مرداس دوانقی از جعفر بن بشیر مکی از 
وکیع, از مسعودی, وی حدیث را مرفوعا به سلمان فارسی رسانده و 
می‌گوید او فرمودز 1 
انلس ماخون نت کروشن کاشت کمدیه امش الخفمتن عليه اسلا باشتا 
مق کته آبلسسصلو آنها انشادان کروه فده این کیشست که خله. ما 
ایستاده؟ 


ابلیس گفت: من ابو مه هستم. 

گفتند: ای ابا مژه, کلام ما را نشنیدی؟ 

اپلیس گفت: بدا به حالتان, آقای خود علی بن ابی طالب را ستّ کرده و 
ناسزا می‌گویید؟ 

گفتند: از کجا دانستی که او آقای ما است؟ 

علی نیز آقای او است خدایا کسی که او را دوست دارد دوست بدار و آن 
کس که دشمنش دارد دشمن بدار, خدایا پاری کن کسی را که او را یاری 
کرده و ذلیل نما کسی که او را خوار کرده. 

گفتند: آیا تو از موالی و شیعیان او هستی یا نه؟ 

ابلیس گفت: من نه از موالی او بوده و نه شیعه‌اش هستم ولی دوستش 
دارم و کسی بفغض او را در دل نمی‌گیرد مگر آن که من در مال و فرزندش 
شرکت مي‌کنم. ۱ 

گفتند: ای ابا مژه در باره علی علیه السلام مطلبی برای ما بگو. 

علل الشرایع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 483 

ابلیس گفت: ای گروه ناکثین و قاسطین و مارقین از من بشنوید: زمانی 
که در ملک جثیان و بین انها بودم دوازده هزار سال خدا را عبادت کردم و 
سار هلاک ينف از تمایی بهعدا سکایت کروورخداسرا > آستان 
دنیا بالا برد و در بین فرشتگان دوازده هزار سال دیگر خدا را عبادت کردم 
در همین اوقات که حقّ تعالی را تسبیح و تقدیس می‌کردیم نوری بسیار 
درخشان بر ما عبور کرد تمام فرشتگان برای آن نور به سجده افتاده و 
گفتند: سبوح, قدوس, این نور فرشته‌ای مقژب با پیامبری از جانب خدا| 
است, در جواب ندایی از جانب حق تعالی بلند شد که این نه تور فر شته 
مقرب بوده و نه پیامبری فرستاده شده بلکه نور طینت علی بن ابی طالب 
است. 

ععیران اصتیات ار اساص اراس مار اسر ار ان که اه 
بن عمران, از علی بن زید ین جدعان, از سعید بن مسیب, از زید بن ثابت 
و هی وگ وا ها لیا ی ال خر 

کی ک لت لیم الا را میات ی بت از فا اد ات 
دوست داشته باشد حق تعالی امن و ایمان برايش قرار می‌دهد و کسی 
که او را در زمان حیات و بعد از ممات من دشمن دارد به مرگ جاهلیّت از 
دنیا رفتهه. و به آنچه عمل کرده موزد مجاسبه: قرار فی‌گیرد:. 

حدیت (11) بن محمد بن حسن قزوینی معروف به آبن مقبره 
هن کته قحقد برعبد الله بن: عامز ان عضام .تن توشف آن محند بن آتوب 
یا ی لهس را ای ار ی 


بن مسیّب از زید بي ثابت, وي می‌گوید: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: 

کسی که علی علیه السلام را در زمان حیات و بعد از مماتم دوست بدارد 
مادامی که خورشید طلوع و غروب می کند حق تعالی برایش امنیت و 
ایمان قرار می‌دهد. 

حدیث (12) مجشّد بن مظقر ین نفیس مصری رحمة له علیه می‌گوید: ابو 
هذیل اه ان همدانی اه از فد بن 
خلف مروزی از یوسف بن ابراهیم از آبن لهیعه, از ابو زبیر, از جابر. وی 
می‌گوید ابو ایّوب انصاری چنین فرموده: 
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دوستی علی علیه السْلام را به فرزندانتان عرضه کنید, اگر او را دوست 
داشتید پس از شما بوده و اگر دوستش نداشته باشند از مادرشان بپر سید 
کهای فررت را از تا اور ان که ول که من اه اب و 
اله شنیدم که به علی بن ابی طالب می‌فرمود: 

دوست ندارد تو را مگر مومن و دشمنت ندارد مگر منافق یا ولد زنا یا ولد 
حیض. 


یه و وتو کی مق ات که عیام ی ار الم را خرن فرین خن قیی ان جترمه 
شده با اين که به فضل و برتریش از غیر اعتراف داشتند 


حدیت (1) احمد بن یحیی مکتب می‌گوید: ابو الطیب احمد بن محفد وزاق 
از محمّد بن حسن بن درید ازدی عمّانی از عباس بن فرج ریاشی از ابو زید 
نحوی انصاری وی می‌گوید: از خلیل بن احمد عروضی سوال کرده و به او 
گفتم: چرا مردم از علی علیه السلام بریده و از حضرتش جدا شدند در 
خالین که رکش به وس دا ضلی الم یمه ال رمک یر قانل 
انکار و موقعیتش نزد مسلمین موقعیت درخشان و رنج‌ها و زحماتش در 
اسلام بر همگان روشن و واضح بود؟ 

خلیل گفت: به خدا سوگند نور علی علیه السْلام بر درخشندگی همه 
مسلمین فائق بوده و بر هر مرد سخی و جوانمردی غالب بود و این معنا را 
همگان می‌دانستند و برای احدی قابل انکار نبود ولی مردم به هم ترکیب‌ها 
و هم شکل‌های خویش مایلند چنانچه شاعر می‌گوید: 

و کل شکل لشکله الف‌اما تری الفیل یألف الفیلا هر شکلی به مشاکل و 
فخانه کت اس عی کنر مکی نمی یه کر قا ل افته ار 
می‌کند. 

راوی می‌گوید ریاشی دو بیتی که معنای همین بیت را داشت از عباس بن 
احنف انشاء کرد و گفت: 

و قائل کیف تهاجرتمافقلت قولا فیه انصاف 

لم یک من شکلی مهاجرته‌و الاس اشکال و آلاف گوینده به من گفت: 
چگونه هجرت کرده و دوری گزیدی, کلامی به او گفتم که در آن انصاف و 
صدق بود گفتم: نبود او همانند و هم شکل من لذا از او جدا شدم, مردم 
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همانند و مشاکل و هم انس هستند با هم. 

حکیم عسکری, از ابو اسحاق ابراهیم رعل عبشمی از ثبیت بن محقد, از 
ابو الاحوص از کسی که حدیثت برایش گفته, از اباء و پدرانش, از حضرت 
ابی محقد حسن بن علی علیهما السّلام, حضرت فرمودند: هنگامی که در 
صفین امیر المومنین علیه السلام در موقعیت سخت و دشواری بودند 
مردی از قبیله بنی دودان «<1» به حضرت عرض کرد: چرا مردمان شما را 
از خلاقت و ولایت:بار داشتند.با این که پرترین. مردم از نظر آاه-بودن به 
کتاب و سئت شما می‌باشید؟ 

حضرت فرمودند: ای برادر بنی دودانی. توٍ حقّ پرسش داشته «2» و 
هس وه شاه نف با یامن خداصضلی اه لیم الب دارم «3» نذا با 


این که سوالت بیجا و بی‌موقع است «4» جواب تو را می‌دهم, تو مردی 
هستی که تنگ و اسب سواری تو سست و جنبان بوده «5», مهار مرکب 
خود را بیجا رها می‌کنی «6» ولی بدان که خلافت مرغوب و مطلوب همه 
بود و هر کسی آن را طلب می‌کرد اگر چه لاثق برای آن نبود باری گروهی 
به آن بخل ورزیده و نگذاردند که سزاوار به آن مقام, متصدّی آن شود و 
درتسته آق دیگر برای حفظ مصالح دین از آن چشم پوشیده و آن را به 
اک کف 
می‌باشد و مهتر و رئیس قوم محقّد صلّی اللّه علیه و آله می‌باشد. 
و رها کن قضصه غارتگری را که در حوالی و اطرافش فریاد برآورده شده 
<7. 
و بیا بشنو امر مهم و مطلب بزرگ را در باره پسر ابی سفیان «8» که 
فحففا ره ار بفد از کربانبدن مرا به‌خنده آورد. 


(1)- در نهح البلاغه این مرد را از قبیله بنی اسد معژفی کرده. 

(2)- چون مورد سوالش امر دینی و مذهبی بود. 

(3)- وجه خویشاوندن. آن .مود با پيامنر. ان بود: که -رنتول خوا صل اللّه 

علیه و آله زنی به نام زینب بنت جحش را از طاثفه بنی اسد تزویج نمود. 

(4)- جهت بی‌موقع بودن سوال مرد این بود که مطلب بر سائل و دیگران 

معلوم بود و از چنین مطلبی در اه ر که بحبوحه جنگ 

بود و آتش نزاع شعله‌ور سوال کردن بیجا است. 

(5)- مقصود این است که فکر تو انقدر ضعیف و ناتوان است که به اندک 

شبهه‌ای مضطرب می‌شوی. 

9 9 این است که در چنین وقت مشکل و دشواری که جای سوال 
نیست, سوّال می‌کنی. 

را به 0 مثل ذکر فرموده‌اند. 

(8)- اشاره است به معاویه ملعون و جنگ او با حضرت. 

علل الشرایع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1. ص: 199 

شگفتی باقی نمانده است مگر شگفت از اين سائل و سوالش, آیا بزای:ها 

اهلی. است. که چنین سوالی کردی .ید کروهی هنتند. آنان: که مرا خوار 

نموده و قصد خیانت کردن در دين خدا را نمودند. پس اگر از ما سختی‌های 

غم و اندوه‌ها برطرف شود آنها 5 و کر 

تاماقم مرا ان ال را فا مت 

الطاعة خود به جنگ پرداختند. پس ای برادر بنی دودانی باکی , بر این قوم 

فاسق و فاجر نیست و خود را برای ایشان هلاک مکن. جَ 

وت( محس وین راهم که اسعا خ‌طالفانی رصی نله ان مد یه 


محمّد بن سعید کوفی از علی بن حسن بن علی بن فصال از پدرش, از 
حضرت آبی الحسن علیه السلام, راوی می‌گوید: راجع به امير المومنین 
علی علیه السُلام از آن حضرت پرسیده و عرضه داشتم: 

چگونه مردم از آن حضرت روی گردانده و مایل به دیگری شده با اين که 
فضل و سابقه ان حضرت و موقعیتش نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را می‌دانستند؟ 

حضرت فرمودند: جهت روی گردانیدن مردم از آن حضرت و مایل شدن به 
دیگری این بود که آن چناب پدران و اجداد و عموها و دایی‌ها و نزدیکانشان 
را که تعداد زیادی بوده و با خدا و رسول خدا به محاربه برخاسته بودند 
کشت لذا کینه آن حضرت در دل ایشان جای کرفیت از این رو دوست 
نداشتند که حضرتش بر انها ولایت و سروری داشته بااشد اما نست به 
غیرش چنین کینه‌ای نداشتند لا جرم از آن حضرت عدول کرده و متمایل به 
غیر او گردیدند. 


اشاره 


حدیت (1) بترم رخمة لاه خلجه فرمودة تفد ین کید آلله: از هیثم بن ابی 
المسروق اللهدی از حسن بن محبوب, از علی بن راب از زراره. وی 
گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: سیره امیر 
التفتیرد خلیه الم ان بو کممد اطر سعان ما۲ فتاه شیر 
تمی‌کرد زیر حضرت می‌دانستند. به زودی آنها بعد از جنابنشن بر شیغیان 
غالب می‌شوند لذا دوست داشتند که اعداء به او اقتداء کرده و سیره وی 
را تبعیت کرده و همان طوری که آن حضرت دست از دشمنان برداشت و 
متعرضشان نشد انها نیز دست از شیعیان برداشته و متعرْض ایشان 
نشوند. 
ی رای 31 
حدیث (2) جعفر بن محقّد بن مسرور رحمة اللّه علیه می‌گوید: حسین بن 
محمّد بن عامر, از عمویش عبد الله بن عامر, از محمد بن ابی عمیر از 
کش وه تا باس زر مت ان عنم ۱ ای الا را 
می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: چرا امیر المومنین 
علیه السلا م با فلان و فلان و فلان مقاتله و ستیز نفرمودند؟ 
فرمودند به خاطر یک آی‌ای که در قرآن _شریفر فی‌با نش و آن این است: 
لو تریلوا لعدَبنا الذین کُمرُوا مهم غذابا آلیماً (اگر شما کقار و مومنین از 
هم جدا می‌شدید محققا ی که کافرند را به عذاب خود معذب 
می‌ساختیم). 
راوی می‌گوید: محضر امام علیه السّلام عرض کردم: مقصود از تزایل کقار 
و مومنین چیست؟ 
امام علیه السْلام فرمودند: امانت‌های مومنین در اصلاب کافرین بوده تا 
ظهور حضیرت فاتم علبه السلام‌ وتا مادامی: ک این ودانع از اصلاتب, کبار 
خارج نشده‌اند حضرت ظهور نمی‌فرمایند ولی پس از خروح آنها حضرت 
نیز ظهور کرده و بر اعداء و دشمنان غلبه نموده و آنها را می‌کشند. 
حدیث (3) مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رحمة الله علیه می‌گوید: جعفر 
بن محمد بن مسعود. از پدرش, از علی بن محمد., از احمد بن محمد, از 
حیسن بن محبوب, از ابراهیم کرخی, وی می‌گوید: محضر مبارک ابی عبد 
الله علیه السلام عرضه داشتم يا مردی حضور آنورش عرض کرد: خدا 
حالتان را خوش دارد آیا علی علیه السْلام در دین خدای عر و جل قوی و 
نیرومند نبود؟ . _ 
حضرت فرمودند: اری. 
عرض کرد: پس چرا قوم اعداء و دشمنان بر او غالب شدند؟ و چرا حضرت 


آنها را دفع نکرد و مانع آن حضرت چه بود؟ 

حضرت فرمودند: یک ایه در قران آن حضرت را منع نمود. 

عرض کرد: آن کدام آیه بود؟ بل 
حضرت فرمودند: ای شریفه: : لو ترتلوا لعَدبتا ۳۳ منم غذابا الیما. 
خداوند متعال امانت‌هایی مومن در اصلاب کفار و تاقفیره ۳ لذ| عله 
علیه السلام اباعغتندران را نکشتند تا این ودائع و امانات خارج شوند و 
پس از خروج این امانات امیر المقمنین علیه السلام بر کسانی که قبلا 
غالت بودند علته نمودم:و انها را کستندهمتتیه 
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است قائم اهل بیت بیت علیهم السلام, هرگز آن جناب ظاهر نمی‌شوند تا ودابئع 
و امانات خدای عر و جل ظاهر شوند و پس از ظهور انها حضرت نیز بر 
کسانی که قبلا ظاهر و غالب بودند غلبه کرده و انها را می‌کشند. 

خد ۵ لقن بل من بن مفن وی ره الاب یه ان معفی ن 
محمّد بن مسعود, از پدرش, از جبرئیل بن احمد, از محمّد بن عیسی پن 
کبید, از یونس بن عبد الرحمن؛ از منصور بن حازم, از جضرتٍ ابی, عبد اه 
علیه السْلام,. حضرت در ذیل فرموده حق تعالی: ل عر لوا لعذبتا الذین الخ 
فرمودند: اگر حق" تعالی کفاری را که در اصلاب مقمنین بوده و مقمنین که 
در اصلاب کفار می‌باشند خارج نماید به طور حتم کفار را عذاب خواهد 
نمود. 

حدیت (5) محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رضي الله عنه می‌گوید: 
ابو سعید حسن بن علی العدوانی از هیثم بن عبد الله رمانی «1» نقل 
کرده که وی گفت: 

ارسحضرت علی یا ایا اه معا کرمه ستض و 
عرضه داشتم: بفرمایید چرا علی بن ابی طالب علیه السلام مدّت بیست و 
پنج سال بعد از : ارم‌ضلی اه عله و له با شحاش که وی 
پس از آن در ایام خلافت و ولایتش با آنها به جنگ پرداخت؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که حضر سول تخوا خلی یه و 
آله اقتداء نمود چه آن که نب اکرم صلی الله علیه و آله بعد از نبقت 
سیزده سال در مگه و نوزده ماه در مدینه جهاد با مشرکین را به خاطر 
کفتود اعوان ره فلت باران رک قودنه و علی عانه. الساام و یه خاطر 
فقدان افراد کافی مجاهدت و مبارزه با دشمنان را ترک نمودند پس همان 
ط وکا ۵۳ هط رب هی ۳720 سیزده ساله در مه و نوزده ماهه در 
جهاد بیست و پنج ساله امیر الممنین علی علیه السّلام سبب بطلان 
امامت حضرتش نمی‌گردد چه آن که علت ترک جهاد در هر دو مورد یکی 


می‌باشد. 


(1)- مرحوم اردبیلی در رجال از نجاشی نقل کرده که وی صاحب کتاب 
بوده و از حضرت موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا سلام ال علیهم 
نقل می کند. 
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خدست (6) امد رشان وس مر همدانی: ری االه هیک علی بن 
ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی عمیر, از برخی اصحاب. وی از حضرت ابو 
غید الله غلبه السلام. برفته 
چرا امیر المومنین علیه السّلام با دشمنان مقاتله نفرمود؟ 
حضرت فرمودند: آنچه از علم خدا گذشت این بود که آن حضرت به جنبه 
بشری و ظاهری نمی‌توانست با دشمنان مقاتله کند زیرا با آن جناب نبود 
مگر سه نفر از مومنین. 
حدیث (7) حمزة بن محشد علوی می‌گوید: احمد بن محمّد بن سعید, از 
فضل بن خباب جمحی. از محمّد بن ابراهيیم حمصی از محمّد بن احمد بن 
موسی طایی از پدرش, از ابن چینبجود: وی می‌گوید: مردم در مسجد کوفه 
با هم مباجثه و محاجه کرده و می‌گفتید: 
طوری که با طلحه و زبیر و عایشه و معاویه مخاصمه فرمود؟ 
اين خبر به سمع مبارک امیر الموّمنین علیه السْلام رسید امر فرمود منادی 
نداء کرده و بگوید: الصلاة جامعه (یعنی برای نماز در مسجد گرد هم آیید) 
وقتی مردم اجتماع نمودند, حضرت بالای منبر رفته و حمد خدا و ثناء الهی 
را بجا آورده سپس فرمودند: ای مردم از شما خبر به من رسیده که چنین 
و چنان گفته‌اید؟ 
مردم گفتند: يا امیر الممنین بلی ما چنین گفته‌ایم. 
حضرت فرمودند: من در آنچه بجا آورده‌ام از سئت انبیاء پیروی کرده‌ام, 
خدای ره وحل و قران می هرا بر شما است که از رسول خدا نیک 
تبعیت کنید. ۱ 
مردم گفتند: یا امیر المغمنین, آن انبیایی که شما از ایشان در کردارتان 
تبعیت نموده‌اید کیانند؟ 
حضرت فرمودند: اوّل ایشان جناب ابراهیم علیه السلام است که به قوم 
خود فرمود: من از شما و بت‌هایی که به جای خدا می‌پر ستید دوری 
می‌جویم. 

سیس حضرت فرمودند: 
9 بگویید جناب ابراهیم علیه السلام بدون این کم مکروهی از قومش به 
او برسد از ایشان دوری گزید کافر شده‌اید و اگر بگویید به خاطر مکروهی 
که از ناحیه آنها به حضرتش رسید از آنها دوری جست می‌گویم وصی 


پیت یر آ راتفر ات تشه ان کم یه خاطن مکرهفی که ان تایه وی رود 

وی رسیده از آنها دوری گزیند و نیز از پسر 
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خاله ابزاهیم یعنی جناب لوط علیه السشلام تبعتت نموده‌اق چه آن که وی بة 

قوم خویش فرمود: ای کاش مرا بر منع شما اقتداری بود یا ان که چون 

قدرف دارم ان تشر ها بعر کم مکی تاه خواسم برد 

اگر بگویید: لوط بر منع آنها قدرت داشت جچون تکذیب گفته او را کرده‌اید 

کافر می‌شوید و اگر بگویید او اقتدار بر منع آنها را نداشت می‌گویم وقتی 

پیامبر قدرت بر منع دشمن نداشته باشد وصیْ به واسطه نداشتن قدرت 

در منع نکردن اولی به عذر می‌باشد. 

و از یوسف علیه السّلام نیز تبعیّت کرده‌ام چه آن که وی فرمود: 

پروردگارا, زندان نزد من محبوب‌تر است از آنچه مرا ؛ نف آن ‏ قی‌خه اند 

اگر بگویید جناب یوسف زندان را به خاطر آن از خدا خواست که 

پروردگارش او را مورد سخط و غضب خود قرار داده بود این کلام شما را 

کافر می کند و اگر بگویید مراد یوسف از این دعاء آنْ بود که پروردگارش 
به او غضب نکند پس زندان را اختیار کرد, می‌گویم, وصی به انزوا و عدم 

تعرْض سزآوارتر می‌باشد. 

و از جناب موسی علیه السْلام نیز تبعیت کرده‌ام زیرا وی فرمود: از ترس 

شما گریختم. 

اگر بگویید: موسی بدون ترس از قومش گریخت چون تکذیب قول او را 

کرده‌اید کافر می‌شوید و اگر بگویید موسی از ایشان ترسید. می‌گویم 

وقتی پیغعمبر از دشمن خود بتر سد وصی اولی به به آن می‌باشد. 

و از جناب هارون نیز تبعیت کرده‌ام زیرا وی به برادرش موسی علیه 

السّلام گفت: ۱ 

ای فرزند مادرم بر من خشمگین مباش, آنها مرا خوار و زبون داشتند تا 

انا کدی ود مرا بقل وساند. 

اگر بگویید: مردم هارون را خوار نکرده و مشرف به قتلش نشدند چون 

کلام پیامبر را تکذیب کرده‌اید کافر می‌شوید و اگر بگویید انها او را ضعیف 

و خوار نموده و مشرف به قتلش شدند لذا او ساکت شد و متعرض آنها 

نگردید, می‌گویم پیامبر که چبین بااشد وصی اولی ان می‌باشد. 

و از حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و آله نیز تبعیّت کرده‌ام چه آن که آن 
۱ ۳ او ۱ و۱ 0 
جناب خوابیدم. 
اگر بگویید: بدون هیچ خوفی از دشمنان حضرت گریخت, کافر می‌شوید و 
اگر بگویید از خوف گریخت و من در بسترش خوابیده و آن جناب از ترس 
آنها به غار پناه برد من که وصی او هستم سزاوارتر هستم به خوف. 
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حدیت (8) بن حاتم و احمد بن محمد بن موسی نوفلی, از 
محمّد بن حماد شاشی از حسین بن راشد «1». از علي بن اسماعیل 
میثمی از ربعی, از زراره. وی می‌گوید: محضر ابی عبد الله علیه السلام 
عرضه داشتم: 

چه چیز مانع شد از این که امیر المومنین علیه السْلام مردم را به خود 
دعوت فرمایند؟ 

امام علیه السلام فرمودند: خوف از این که مردم مرتد شوند. 

عف بن حاتم می‌گوید: گمان, می کنم در جدبت بعد از «آن یرتذوا» لپن 
فقره نیز باشد «و لا پشهدوا| ان محندا صلی. الله غلیه هر آله. زسجول الله. 
یعنی و شهادت ندهند که محمّد صلی الله علیه و اله رسول خدا است» 
حدیث (9) از علی پن حاتم, از ابو العباس محمد جعفر رازی, از محمّد بن 
حسین بن ایس الخطاب, از محقد پن اسماعیل بن پزیع. از پونس ین عید 
الیرحمن , از به کار بن ابی بکر حضرمی؛ وی می‌گوید: از حضرت ابا عبد 
الله علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: 

سم مرفار کین ای طاای گام وین امن ره یراد 
شیعیانش بهتر بود از تابیدن افتاب بر انهاء حضرت می‌دانستند که اهل 
بصره بعدا صاحب دولت می‌تشنوند لذا اکر آنها را استر می‌فر مود نقدهااتیر 
شیعیان حضرت اسيیر انها می‌شدند. ۲ 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: بفرمایید: آیا حضرت قائم علیه السْلام نیز به 
همین نجو عمل می‌فرمایند؟ 

حضرت فرمودند: خیر» علی علیه السلام که بر اهل بصره مت گذاردند و 
متعرض آنها نشدند به خاطر این بوذ که آن:خضرت می‌دانستند, ایشان در 
آینده صاحب دولت می‌گردند ولی حضرت قائم علیه السّلام می‌دانند که 
ایشان دولتی نخواهند داشت لذا بر خلاف آن سیره با ایشان,عمل می‌کنند. 
حدیث (10) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از عباس بن معروف, از حماد بن عیسی از حریز, از برید 
بن معاویه, از حضرت ابی جعفر علیه السلام, حضرت فرمودند: 


(1)- مرحوم اردبیلی در جامع الژواة می‌فرماید: ظاهرا ضبط «حسین بن 
راشد» سهو و اشتباه بوده و صحیح آن «حسن بن راشد» است که همان 
ایو علی بن راشد می‌باشد به قرینه روایت ت علی بن مهزیا ر ازدی. 

اه الم ی لس الا را رصع ادن ارت از این که مردم را 
به خود دعوت کند مگر این که دیدند اگر مردم در گمراهی باشند ولی از 
اسلام مرتد نشوند بهتر است از این که ایشان را به خود دعوت کند و انها 


از آن سر باز زده در نتیجه کافر شوند. 

حریز می‌گوید: زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام برایم نقل نمود که 
آن جناب فرمودند: 

اگر علی علیه السّلام در بین اهل حرب سیره خودشان را که عبارت بود از 
ترک امتارت تست گرفتن از آها تفتر میز ارتفا بعذا ان آن 
حضرت با بلاء عظیم و بزرگی مواجه می‌شدند سپس حضرت فرمودند: به 
خدا قسم سیره و نحوه رفتار آن امام همام با اهل حرب برای شیعیان بهتر 
نداد انجه افنات تر آن.می اند 

حدیث (11) احمد بن حسین؛ از پدرش. از محمّد بن آبی صهبان از محمد 
بن ابی عمیر» از برخی اصحاب. وی هی گوید؛ محضر ابی عبد الله علیه 
السلام عرضه داشتم: 

برای چه علی علیه السّلام از محاربه و مقاتله با مردم خودداری کردند؟ 


اشاره 


خدرت ۱۱2 فقو ین غلی باسلومه ار موش محتوین آبی القانسم ار 
احمد بن ابی عبد الله برقی, از پدرش. از ابن آبی عمیر از ابان بن عثمان, 
از ابان بن تغلب, از عکرمه, از اين عباس, وی گفت: محضر مبارک امیر 
المومنین علیه السلام بودم و خلافت را یاد کردم. ِِ_ِ فرمودته: آگاه 
در بر خود نمود و حال آن که می‌دانست موقعیّت من نسبت به آن همچون 
مه کت انم سا سا 

علوم و معارف از سرچشمه من همچون سیل سرازیر می‌شوند. هیچ 
پرنده‌ای در فضای علم به اوج رفعت من نمی‌رسد. پس جامه خلافت را 
زهای‌پهلو ان آن تهی تمودم‌و دور کان کویسشن اندیشندم که آبا با دس تریده 
(نداشتن سپاه و یاور) حمله کرده و حقٌ خویش را مطالبه کنم یا آن که بر 
تاریکی گمراهی مردم صبر کنم, گمراهی که در آن نوباوگان پژمرده و پپر 
شده و پیران فرسوده می‌گردند. موّمن ترنج می‌کشد تا به لقاء الله 
می‌پیوندد. پس دیدم صبر کردن بر این شدذت ظلمت از خردمندی است. 
پس صبر کرده و محاربه را رها نمودم در حالی که در چشمم خاشاک و 
غبار بود. که از ارم میداد و در حلویم اشتخوان: حرفته مود که: غییترن طر ا تتره 
و تار کرده بود. میرات 
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خود که ات بافوسا را روم میا اس کی اه واه 
خود را به پایان رساند و به دار قرار شتافت و پیش از مردنش خلافت بعد 
ار و را تعاس بش خطات اتواخت, عا که اسر مان اس 
فسخ بیعت مردم را درخواست می‌نمود ولی چند روز از عمرش که مانده 
بود خلافت را برای عمر وصیت می‌کرد و بدین ترتیب خلافت را در جای 
سنگلاخ و ناهمواری قرار داد. خلیفه بعدی تند سخن و زخم زبان داشت 
ملاقات با وی رنج اور بود, اشتباهاتش در مسائل دینی بسیار و 
عذرخواهیش در انچه به غلط فتوی میداد بی‌شمار بود. پس صاحب این 
طبیعت با غلظت چون سوار ناقه سرکش است که رام نشده باشد, ار 
بهار آن ناقه را بکشد تا سر بلا کند از رفتار ایستاده و دیگر حرکت 
نمي‌کند و اگر مهارش را رها کند و آن را به حال خود واگذارد راکیش را در 
پرتگاه خواهد انداخت, پس قسم به بقاء حقّ عرٌ و جلّ که مردم در زمان او 
مبتلا شدند به حالات دگرگون و مشی نمودن در عرض طریق بی‌استقامت 
و گرفتاریها و او با دو نفر دیگر که زشت است نام ایشان برده شود عامل 


چه نابسامانی‌ها بودند پس من هم در اين مذّت طولانی صبر کرده و با 
نششتی مت و عم همر آه سیم تا‌مانی که این خطاب ی درک ست ,وراه 
خود را پیمود و خلافت را در میان جماعتی قرار داد که مرا هم یکی از آنها 
گمان نمود. 

پس بار خدایا از تو یاری می‌طلبم از شر شورایی که تشکیل شد, چگونه 
مردم مرا با نفر اوّل آنها (یعنی سعد وقاص) برابر نموده و در باره من شک 
و تردید نموده تا جایی که امروز با اين اشخاص (پنج نفری که برای شوری 
تعیین شده بودند) هم ردیف و هم‌تراز شده‌ام, پل یکی ان آن سته تن حة 
خاطر کینه‌ای که از من در دل داشت دست از حقَ شست و به راه باطل 
گام نهاد (مراد سعد بن ابی وقاص است) و دیگری برای دامادی و خویشی 
خود با عثمان از من اعراض کرد (مقصود عبد الرحمن بن عوف می‌باشد). 
سوم قوم (یعنی عثمان) برخاست و مقام خلافت را بنا حق اشغال نمود در 
حالی که بار کرد هر دو جانب خود را که میان موضع سرگین و مکان علف 
او است مثل شتری که به واسطه کثرت خوردن و اشامیدن هر دو جانبش 
برامده باشد, باری فرزندان پدرش (مراد بنی امیه‌اند که خویشان او بودند) 
با او یار و یاور شدند مال خدا (بیت المال مسلمین) را می‌خوردند مانند 
خوردن شتر با میل تمام گیاه بهاری را تا اين که بالاخره کردار و عملش 
سبب در سرعت قتل او شد و پری شکم او را به رو 
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انداخت. پس از کشته شدن عثمان هیچ چیز مرا به صدمه نینداخت مگر 
این که مردم همچون موی گردن کفتار به دورم ريخته از همه جانب به من 
هجوم اوردند به طوری که از کثرت ازدحام حسن و حسین زیر دست و پا 
رفتند و دو طرف جامه و ردای من پاره شد تا این که بیعتشان را قبول 
کرده و به امر خلافت مشغول گشتم ولی جمعی (مانند طلحه و زبیر و 
دیگران) بیعتشان را شکستند و گروهی دیگر فاسق شده و جماعتی دیگر 
از زیر بار بیعتم خارج ,شدند (خوارج نهروان) گویا ایشان کلام خدا را که 
می‌فرماید: یلک الذ5ا* ر الا رم الخ «» ما اين دار آخرت «بهشت ابدی» را 
برای آنان» که. در زمین. اراده غلو و فساد و-سزکشی ندارند. مخصوضص 
می‌گردانیم و تن عاقبت خاص پرهیز کاران است) نشنیده‌اند. 

آری به خدا سوگند این آیه را شنیده و حفظ کرده‌اند و لکن دنیا در 
چشم‌هایشان آزاشته و ژینت آن ایشان را فریفته است, آگاه باشید سو گند 
به خدایی که دانه را شکافته و انسان را خلق کرده اگر حضور حاضرین نبود 
و یاری نمی‌دادند که حجّت تمام شود و اگر نبود عهدی که خدای عر و جل 
از علماء گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم از ظلم و گرسنه ماندن 
مظلوم از ستم او هر اینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهان آن 
می‌اند اختم و اب می‌دادم اخر خلافت را , به کاسه اول ان (یعنی به دستور 


ایام گذشته از این خلافت چشم پوشیده و امّت را در حیرت و ضلالت 
می‌گذاشتم) و محققا فهمیده‌اند که دنیای شما نزد من بی‌مقدارتر و 
بی‌ارزش‌تر از یک عطسه , بز ماده می‌باشد. 

راوی می‌گوید: کلام حضرت به اين جا که رسید شخصی از اهل عراق 
نامه‌ای به آن حضرت داد, امام علیه السلام کلام خود را قطع کرده و نامه 
را دریافت فرمود. 

ابن عباس می‌گوید: محضر مبارکش عرضه داشتم: کاش سخنانتان را 
ادامه دهید. 

حضرت فرمودند: ای ابن عباس آن زمان که گرم سخن بوده و واقعیات را 
تیان می کردم دوز شة و خقتر آن وقت با این زمان فاصله دارد, گویا آن 
سخنان شقشقه شتری بود که صدا کرد و باز در جای خود آرام و قرار 
گرفت. 

ابن عباس می‌گوید: به خدا قسم اندوهگین نشده‌آم بر هیچ کلامی مثل 
اندوهی که از ناحیه کلام امیر المومنین علیه السْلام که قطع شد و به 
آنجانن که حضرت مخ ‌خواستتد ان را بزشبانتد نرنتنید. متوحه هن نشد: 


(1)- سوره قصص آیه (83) 
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شرح لفات و مفردات خطبه مذکور 


مصثف این کتاب می‌گوید: از حسن بن عبد این یه سگرن راجع به 
تفسیر این خبر سوال کردم وی آن را اين گونه تفسیر و تشریح نمود: 
کلمه: 
لقد تقمصها 
یعنی خلافت را به تن کرد و پوشید همچون پیراهن چنانچه وقتی می‌گویند 
تقفّص الجل یعنی ان شخص پیراهن پوشید و تدژع الجل یعنی آن شخص 
زره به تن کرد و تردی الژجل یعنی ان مرد رداء به دوش انداخت و تمندل 
الزجل ستی اش شخص دستار به سر بست. 

و کلمه: 
04 القطب من الژحی ۱ 
ور موش بر قطب می‌چرخد. 
و مقصود از: 
پنحدر عنه السیل و لا پرتقی الیه الطیر 
این است که خلافت بر غیر من ممنوع و حرام است و دیگری تمکن و 
توانایی آن را نداشته و برای آن صلاحیت تندارد. 
و جمله: 
سدلت دونها توبا 
یعنی از خلافت اعراض کرده و روی تافتم و از وجوب و ثبوتش برای خود 
پرده برنداشتم. 
کلمه: کشح یعنی جنب و پهلو چنانچه خاصره نیز به همین معنا می‌باشد. 
جمله: 
طویت عنها کشحهاز , 
یعنی از آن روی گردانیدم و کاشج به کسی گویند که پهلویش را از تو 
بر‌گرداند. 
کلمه: طفقت یعنی روی آوردم و شروع کردم آرتثی یعنی می‌اندیشم و 
رای و نظرم. را به کار می‌گیرم در اين که با دست جذاء یعنی بریده هجوم 
ببرم و مقصود حضرت از دست بریده کمبود یاور می‌باشد. 
جمله: 
او اصبر علی طخية 
, کلمه «طخیه» را به عنوان کنایه در دو مورد استعمال می‌کنند. یکی در 
مورد ظلمت و دیگری در جای غم و حزن مثلا گاهی می‌گویند: 
اجد علی قلبی طخیا یعنی در قلبم حزن و غم می‌يابم و در این جا هر دو 


معنا از ان اراده شده است. 


یکدح موّمن 

یعنی رنج و مشقت برده و برای خودش کسب می‌کند و حقش داده 
نمی‌شود. ۱ 

و کلمه «احجی» یعنی سزاوارتر مثلا می‌گویند: هذا آحجی من هذا یعنی 
این سزاوارتر است از این و الفاظ احجی و اخلق و احری و اوجب تمام از 
نظر معنا به هم نزدیک می‌باشند. 
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کلمه: 


فی حوزة 
یعنی در ناحیه مثلا وقتی هی کو زد حزت الشیء آحوزه حوزا یعنی جمع و 
گرد هم آوردم و کلمه «الحوزه» ناحیه و جانبیث از منزل غیر آن را کویند: 


۳ الطعبة» 

یعنی سوار ناقه‌ای که از سخت‌گیری به آن خشنود نیست و لفظ «عنف» 
از نظر معنا ضد رفق (مدارا کردن) می‌باشد. 

و کلمه: حرن یعنی بایستد و حرکت نکند, کلمه «حران» را در اسب به کار 
برند ولی در شتر از کلمه «خلا» استفاده کرده و می‌گویند: خلت الناقه 
یعنی شتر از رفتار باز ایستاد پس «خلا» مانند «حرن» است منتهی عرب 
«خلا» را در شتر به عنوان استعاره استعمال می‌کند. 

جمله: 

اسلس , 

علی احر رها کته ان تفه زان هی بفتی: راک ار طلفت* وه باه 
اندازد. 

کلمه: 

مع :هن و.هن ِ 

یعنی مردم پست و دون. عرب می‌گوید: 

فلان هنی کلمه (هنی) مصغر «هن» بوده یعنی مردم پست و مرادشان این 
جمله: 

فمال رجل لضغنه 

در برخی از روایات به جای «ضفغنه» ضلعه آمده, البثه این دو کلمه از نظر 
ات 


و جمله: 


اصفی آخر لصهره 

, کلمه «صغو» یعنی میل مثلا می‌گویند: ضغوک مع فلان یعنی میل تو با 
فلانی است. 

و کلمه: 

, این عبارت را در مورد طعام و شراب و اشباه این دو به کار می‌برند لذا 
جمله انتفج بطنه یعنی شکمش را از طعام و شراب پر کرد و در مورد هر 
دردی که بر انسان عارض شود و به واسطه‌اش شکم باد کند می‌گویند: 
انتفخ بطنه (با خاء) یعنی شکمش متورّم گشت و کلمه «حضنان» دو طرف 
سینه را گویند. 

عبارت 

ِ و معتلفه 

۱ 1 آلت نره شتر را گویند که در اين جا استعاره برای شخص 
آورده شده و کلمه «معتلف » هکاتیه است که در آن تغعدبه می ‌کنند و معنای 
کلام اين است که: شغل و حرفه سوّمی خوردن و نکاح کردن بود. 

کلمه: یهضمون «1» یعنی می‌شکنند و خرد می‌کنند و از همین باب است 
جمله 


(1)- در نسخه‌های رائج و معتبر نهج البلاغه «یخضمون» ضبط شده که با 
یهضمون از نظر معنا یکی است. 
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هضمنی الطعام یعنی طعام مرا تغییر داد و خورد کرد. 

کلمه: ای بت به فان اوردای تا اسه وفتی. ها هی تن اجهزت 
ی ی ی ی 


یعنی 0 حضرت مردم را به خاطر کثرت و ازدحامشان به 
یال و موهای کفتار تشبیه فرمودند. 

کلمه «عرف» مویی است که بر گردن اسب روییده (یال اسب) در این جا 
استعارة به پال کفتار اطلاق شده و جمله, قد انثالوا یعنی ریختند بر من و 
ازدحام کردند و در عرف می‌گویند: انثلت ما فی کنانتی من الشهام یعنی 
ریختم انچه از تير در تیردان بود. 

جمله: 

شق عطافی 

, یعنی پاره شد رداء و عباء من و عرب به رداءء عطاف می‌گویند. 

جمله: 


راقهم زبرجها 

: یعنی فریفته است ایشان را حسن و زینت دنیا, زبرج در اصل نقش را 
کمیند در آیت‌تضا مقضود از ان جلوه دنا هنت آن .می‌بانشه: 

جمله 


الا یقروا علی کظة ظالم 

که ی بر مها وه ری رت کر 

ایشان صبر بر سیری ظالم و پر کردن جیبش از مال حرام نکرده و او را بر 
طاه سا ای داش 

و عبارت: 

و لا سفب مظلوم. ._ 

, کلمه «سغب» یعنی گرسنگی و معنای عبارت این است که: و منع کردن 
1 را از حقّ واجب و مسلم خودش. 


لا لقیت حبلها علی غاربها ۱ 

البعیر علی غاربه لیرعی کیف شاء یعنی افسار و ریسمان را روی کوهانش 
انداختم. تا هر طور که می‌خواهد بچرد. 

و معنای جمله: 

و لسقیت آخرها بکأس اوّلها 

آن است که مردم را در ضلالت و گمراهی وامی‌ گذاشتم. 

کلمه: 

ازهد عندی 

زهند خر اندی وبی‌ارزش, را کویتن: 

کلمه: 


حبقة عنز ۱ 
یعنی بادی که از مخرج بز خارج می‌شود و در نسخه‌های رائج به جای ان 
عطفة عنز ضبط شده, عطفه ان است که از بینی بز خارج می‌شود مقصود 
کلمه: 

, شقشقه صدایی است که شتر در موقع مستی و هاج و واج بودن از 
دهانش خارج می کند. 
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حدیث (13) محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی رحمة ال علیه همین 
حدیث را پا اسناد ذیل نقل کرده و می‌گوید: عبد العزیز بن یحیی جلودی از 
ابو عبد الله احمد بن عمار بن خالد از یحیی بن عبد الحمید الحمانی, از 


عیسی بن راشد, از علی بن حذيفه, از عکرمه, از ابن عباس حدیث مذکور 
را عینا نقل کرده است. 

یعقوب بن يزید. ی ۳ از فضیل بن یسار, وی 
می‌گوید: یرای وی اس ای ها الا ری و 
عا تسم ول فا ی لاه ماه اه ات مرب سا 
کسی است؟ 

رت و ما وشات رو ول عها یه 

عرض کردم: پس چرا این امر به دست غیر شما افتاد؟ 

فرمودند: سوال کردی جوابش را بشنو؛ خداوند تبارک و تعالی چون 
می‌دانست مردم در زمین فساد نموده و فروج حرام را مورد استمتاع قرار 
می‌دهند و به غير ما انزل الله حکم خواهند نمود خواست که غير ما متولی 
مردم بوده و این خلاف ها در تحت خلافت و پوشش ولایت ما صورت نگیرد. 


باب صد و بیست و سوم سر اين که امیر المومنین علیه السّلام با اهل بصره مقاتله فرمود ولی 
اموالشان را به حال خود گذارد و دسننتور غارنت را نداد 


السثار ی از علی بن حکم, از ربیع بن محمد, از 
عبد الله بن سلیمان. وی می‌گوید: 

را ابی عبد ال علیه السلام عرض کردم, مردم این طور نقل 
می‌کتند که علی علیه السّلام اهل بصره را کشت ولی اموالشان را غارت 
نکرد بلکه , به جای خود گذارد جهت آن چیست؟ 

سر ور ی اه ان اس ۰ 
می‌توانند به غارت ببرند ولی اموال بلاد اسلامی را نمی‌توان غارت کرد, 
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فرمودند: علی علیه السْلام بر اهل بصره مت گذاردند همان طوری که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله بر اهل مکه مئثت نهادند و امير المومنین 
علیه السّلام چون می‌دانستند که به زودی شیعیانش پیدا شده و دولت 
باطل بر آنها غالب می‌شود از این جهت اموال اهل بصره را به حال خود 
0 ۱۳ 
آموال شیعیان را به یقما تبرد و اکتون شما انار این سبزه حضرت زا 
فد ها تا 1 
می‌شود و اگر امیر المومنین علیه السّلام تمام اهل بصره را می‌کشت و 
اک سا ان بر آنها مثت نهاد 
و چنین نکرد تا بعد از آن حضرت بر شیعیانش نیز مثّت گذارده شود و 
اموالشان را نگيرند. 

حدیث (2) روایت شده که در روز فتح بصره مردم بر امير المومنین اجتماع 
کرده و به حضرتش عرض کردند: يا امیر الموّمنین غنائم ایشان را بین ما 
تقسیم فرماء حضرت فرمودند: کدام یک از شما حاضر است عائشه را در 
زمره سهم خود دراورده و او را تصاحب نماید؟! (یعنی این معنا که ممکن 
نیست پس تقاضای تقسیم اموال اهل بصره را نکنید و مال ایشان را به 
حال خود بگذارید) 


زمین فدک را ترک کردند 


حدیت (1) علي بن احمد بن محمّد دقاق رحمة ال علیه مه ود محمد 
بن آبی عبد الله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسین بن 
یزید نوفلی, از علی بن سالم. از پدرش, از ابو بصیر, از حضرت ابی عبد 
الله علیه السّلام., ی محضرش عرض داشتم: چرا امیر المومنین 
علیه السلام هنگام ولایتشان بر مردم زمین فدک را اخذ نکرده و به چه 
فلت انوا رک موی ؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: زیرا ظالم و مظلوم هر دو بر خدای عرٌ و جل 
وارد شدند. 

و خدا مظلوم را اجر و ظالم را عقاب فرمود, لذا حضرت کراهت داشتند 
چیزی را که خدای متعال غاصبش را عقاب و مغصوب را اجر داده به خود 
بازگردانند. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 1 ص: 517 ِ 

حدیت (2) احمد بن علی ۱ رحمة الله علیه می کونده: 
پدرم از پدرش از ابراهیم بن هاشم, از محقد بن ابی عمیر از ابراهیم 
کرخی نقل کرده که وی گفت: از کرت ابا شید الله علیه التلاه سوال 
کرده, محضرش عرضه داشتم: زمانی که علی بن ابی طالب علیه السلام 
ولایت بر مردم و خلافت بر انها داشتند به چه علت زمین فدک را ترک 
کرده و باز پس نگرفتند؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: بم خاطر اقتداء به رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله چه آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی مگ را فتح کردند 
عقیل بن ابی طالب منزل وب فروخته بود و حضرت آن را پس 
نگرفتند " به حضرت عرض شد: يا رسول خدا چرا به منزل خودتان بر 
تمی بر دید ی کر آن ساکن نمی‌شوید؟ 

حضرت فرمودند: آبا عقیل برای ما منزلی باقی گذارده تا ما به آن 
برگردیم؟ 

سپس امام صادق علیه السٌّلام فرمودند: ما اهل بیت پیغمبر چیزی را که از 
ما به ظلم گرفته‌اند به خود برنمی‌گردانيم و به خاطر همین بود که علی 
علیه السُلام پس از به خلافت رسیدن فدک را به خود باز نگرداند. 

حدیث (3) احمد بن حسن قطان می‌گوید: احمد بن سعید همدانی از علی 
بن حسن بن علی بن فصّال. از پدرش, از حضرت ابی الحسن علیه السلام. 
راوق می ‌خوید؛ از. آن خناب بر سندم: خرا امیر المومنین علیه السّلام وقتی 
ولایت و خلافت بر مردم پیدا کردند زمین فدک را به خود برنگرداندند؟ 


0 ۱ امیر 0 علیه و 1 "ولا مومنین هستیم»؛ 
برای موّمنین حکم کرده و حقوقشان را از ظالمین می‌گيريم ولی حقوق 
خود را برای خویش اخذ نمی‌نمایيم. 


انیا یی به تخصضی و اتکی و انیس کر ریسا کف ای اه نیو اب یی اسر اتید غاد 
لام راز ات فراب فراز دار 


حسین بن حسان 
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عبدی از عبد العزیز بن مسلم از بحیی,بن عبد الله, از پدرش, از ابی 
هریره. وی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نماز صبح را با ما 
خواند سپس با چهره‌ای گرفته و محزون ایستاد, ما نیز با او ایستاده و 
همراهش حرکت کردیم تا به منزل حضرت فاطمه صلوات الله علیها 
رسیدیم. دیدم علی علیه الیشلام مقابل درب روی زمین بی‌فرش 
خماسده‌اننر تتامیر اکرم خی الله علیهو ال تیه و رو کرفن حا یا 
را از پشت مبارک امیر المومنین علیه السلام پاک کردن و فرمودند: پدر و 
مادرم فدایت شوند ای ابو تراب بایست. سپس دست علی علیه السّلام را 
گرفت و هر دو داخل منزل فاطمه علیها السُلام شدند. 

ما اندکی خارج منزل صبر و درنگ کرديم سپس صدای خنده بلند شنیدیم, 
پس از لحظاتی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با رویی گشاده و خوشحال 
از منزل بیرون آمدند. عرض کردیم: يا رسول اللّه با رویی گرفته و چهره‌ای 
محزون داخل منزل شدید و با حالی بر خلاف آن خارج شدید جهتش 
حضرت فرمودند: چگونه مسرور و خوشحال نباشم در حالی که بین دو نفر 
که هر دو محبوب‌ترین افراد اهل زمین و اسمان نزد من هستند اصلاح 
ِ 9 آشتی برقرار ِِ ۳ 

از عتمان بن عمران از ید له بن موس از عبد لعین از یب بن یس 
ثابت نقل کرده که وی گفت: بین حضرت علی و علیا مخدره حضرت 
فاطمه علیهما السْلام سخنی ردٌ و بدل شد که به کدورت بین آنها منجر 
گرزنده بنن ار این جاقعه رسول خدا صلی الله .علیه. و اله.,داخل منرلشان 
شد بستری برای حضرت پهن شد آن جناب یک پهلو روی بستر آرمیدند بعد 
از آن چضرت فاطمه سلام اللّه علیها آمدند و در یک طرف رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله یک پهلورآرمیدند و علی علیه السّلام نیز وارد شده در 
طرف دیگر : نبخ اکرم صلّی اللّه علیه و آله به یک پهلو خوابیدند. رسول خدا 
دست امیر المومنین علیه السّلام را گرفته آن را روی ناف مبارک خویش 
تردن فدست فاطقه لام الم علنها را کی کرفند مروعی همان هم 
قرار 


(1)- مترجم گوید: این گونه از روایات که ذوات مقذسه معصومین علیهم 
السْلام را از نظر عادیات و امور متعارف همچون مردم عادی و معمولی 
معرّفی نموده‌اند از نظر ما امامیّه مقبول نبوده و ضبط و نقل آنها هم به 
نظر تخت تمی اند فضاها ره ای که خافليم سا اراد از یل ایور ره 
هشتتند که حالشان از نظر علهاء وجال معاوم میباسهوسا جون منز کنات 
را تبرجمه نموده‌ایم به ناچار این روایات را نقل کرده‌ایم ولی از مصلف 
کتات. انتظار داشتیم که این کسته. ار اخادتدرا کذ.به محغولات: انشننه 
می‌باشند نقل نمی کردند. 
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دادند و مدّتی به همین وضع بودند تا بین آن دو بزرگوار صلح و آشتی 
برقرار شد و سپس از منزل خارج شدند, به حضرت عرض شد: 

یا رسول الله هنگامی که داخل منزل می‌شدید حالتان به گونه دیگر بود و 
اکنون که خارج شدید سرور و فرح در چهره شما دیده می‌شود جهتش 
حضرت فرمودند: چرا خوشحال نباشم و حال ان که بین دو نفری که 
هو یت روی ژمين نزد من هستند آشتی بزفران کردهام. 
کشت نزد من مورد 1 شدن 
ایو الخومین علبه لام هساو ترآب» سعنه نوتم 

وچه غذم تفا دمم این حدبت آن است که امیر المومنین و فاطمه سلام 
الله علیهما 71 ین طور نبودند که بینشان مشاجره واقع_ شود تا نیاز باشد 
ای سا کارا یا ات 
دهند زیرا امیر المومنین علیه, السّلام سرور و آقای تمام اوصیاء و علیا 
مخدره حضرت فاطمه سلام اللّه علیها بانو و بزرگ زنان عالم می‌باشند و 
هی دی کوار مو سش فحاق تا هد مس دا ی لاه علهی اه 
می‌کردند لذا ممکن نیست بین این دو معصوم عالی مقدار مشاجره و 
منازعه واقع شود منتهی من در نقل این حدیث به انچه احمد بن حسن 
قطان روایت کرده اعتماد نمودم «1» احمد بن حچسن قطان قف مت آنخ 
العانتف اس یت زرا ان رن ید الم شیم ار تن 
بهلول, از پدرش؛ از ابو الحسن عبدی, از سلیمان بن مهران از عباية پن 
سعی. .ی کف یه کید لین ناس کی جرا رسول عدا هی آزاد 
علیه و آله کتیه علی علیه السلام را ابو تراب قرار داد؟ 

این غناسن گفت: زیرا امتر المومنین علیه السلام ضاحتب زفین و خفت شا 
نفد ان وشول الله ضلی. الله علیهو السیی اسن. زهین بفدی رنه مود 
حضر تش رمیین بای آت »و رامش ام نان جناب می‌ شود از 


روز قیامت وقتی کفار واب و قرب و کرامتی را که حقّ تبارک و تعالی 
برای شیعیان امیر المومنین علیه السلام اماده نموده ملاحظه کردند 
وکا ها ی سر 


(1)- به نظر می‌آید که مجژد نقل احمد بن حسن قطان عذر نباشد برای 
نقل این حدیت که با معتقدات امامیه ساززگار نمی‌باشد. 
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یعنی کاش شیعه علی علیه السّلام بودیم و به همین معنا اشاره است آیه 
شریفه: : و یَفُول الکاف با آمتیی کثث ۶ تُرابا. 

حدبت از معاوية بن صالج بن ضریس 
بجلی از ابو عوانه از محقد بن یزید و هشام زراعی از عبد اللّه بن, میمون 
طهوی از لیث, از مجاهد, از ابن عمر. وی می‌گوید: نبیث اکرم صلی الله 
علیه و آله در نخلستان‌های مدینه از علی علیه السْلام تفخص و جستجو 
می‌نمود و من نیز همراهش بودم که به باغی رسیدیم. پیامبر چشمشان به 
امیر المومنین علیه السلام ی کار بودند و سر و 
روی آن جتاب غبار الوذ بود, نبِیْ اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: . من 
مردم را سرزنش نمی‌کنم اگر کنیه تو را ابو تراب صدا بر 2 

راوی می‌گوید: صورت علی علیه السّلام دگرگون و رنگ چهره‌اش تغییر 
کرنه نو بیان درز تجنود: سامت اکرم ضلی اللف علبه و آله: فرمودتد ابا نو 
را خشنود و خرسند بکنم؟ 

علی علیه السلام عرضه داشت: آری یا رسول اللّه. 

حضرت دست امیر المومنین علیه السّلام را گرفت و فرمود: تو برادر و 
وزیر و خلیفه من در بین اهلم بوده, دین من را تو اداء کرده و ذمه‌ام را تو 
اجراء می‌نمایی, کسی که در زمان حیات من تو را دوست بدارد اهل 
بهشت است و ان که بعد از من تو را بخواهد خداوند متعال امنیت و ایمان 
به او می‌دهد و آن کس که تو را ندیده بعد از تو دوستت بدارد خداوند 
امنیت و ایمان به او داده و در روز قیامت در امان خودش وی را قرار 
می‌دهد و کسی که بمیرد و تو را دشمن بدارد به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته 
ولی به آنچه در اسلام عمل کرده مورد محاسبه قرار می‌گیرد. 


خدیت (1 ابق سعید محقین فضل بن محعه بن اشحاق مد کر معروف به 
ابو سعید معلم نیشابوری می‌گوید: ابو جعفر محمد بن احمد بن سعید از 
سل 
سفیان ثوری از اسماعیل سندی, از عبد خیر. وی می‌گوید: علی بن ابی 
طالب چها ر انگشتر به دست می‌نمودند یاقوت به منظور بزرگی, , فیروزه به 
نیت نصرت و یاری شدن, حدید چینی به قصد 
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قوّت و قوی شدن. عقیق برای حفظ و مصون ماندن. 

نقش انگشتر یاقوت آن حضیت: لا ال الا اه الملک الحقّ المبین و نقش 
انگشتر فیروره آن, نترهر. اللد الملک. الحق. المنین.ه نقش انگشتر جدید 
چینی آن جناب العرٌّة لله جمیعا و نقش عقیق آن مولا سه سطر , به این 
شرح بود: ما شاء الله, لا قوة الا بالّم استفر لاد 


می‌کردند 


حدیث (1) عبد الواحد بن محشّد بن عبدوس عط ز حتتتتها مور رن اه #یه 
3 علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری, از فضل بن شاذان از محمد 
بن ابی عمیر, وی می‌گوید: 

محضر ایی الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام عرض کردم بفرمایید 
چرا امیر المومنین علیه السلا م انگشتر به دست راست می‌کردند؟ 
حضرت فرمودند: زبرا ان ۳۳۳ خدا صلی الله علیه و آله 
امام و پیشوای اصحاب یمین بودند و حقّ تعالی اصحاپ یمین را مدح و 
اصحاب شمال را مذمّت فرموده و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نیز 
انگشتر به دست راست می‌نمودند و این علامت و نشانه‌ای است برای 
شیعیان ما که با آن شناخته می‌شوند چنانچه با محافظت بر اوقات نماز و 
پرداختن زکات و برابری با برادران دینی و امر به معروف و نهی از منکر 

نیز از غیرشان ممتاز و مشخص می‌گردند.. 
قاینی اٍز ابو قریش 21۲ 
عبد الله بن میمون قداح از چضرت جعفر بن محمّد از پدر بزرگوارش 
علیهما السّلام از جابر بن عبد اللّه نقل کردند که جابر ؟ وف 
له علیه و آله انگشتر را به دست راست می‌نمودند. 

0 ۱7 از :علی بر عبد االه 99 با 
قانعی از سعید کندی, از عبد الله بن حازم خزاعی, از ابراهیم بن موسی 
جهنی, از سلمان فارسی, ایشان گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
تا یا علی انگشتر را به دست راست نما تا از 
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درگاه الهی باشی. 

علی علیه السلام عرض کردند: پا رسول اللّه مقزبین درگاه الهی چه 
کسانی هستند؟ ۳ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: جبرئیل و میکائیل. 

علی علیه السّلام عرض کردند: چه انگشتری به دست نمایم؟ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: عقیق سرج؛ چه آن که این سنگ 
به وحدانیّت حقّ عرٌ و جل و به نبوّت من و به وصی بودن تو و به امامت 


فرزندانت و به بهشتی بودن دوستانت و به اهل فردوس بودن شیعیان 
فرزندانت اقرار کرده است. 


باب صد و بیست و هشتم سر این که جلو سر مبارک امیر المومنین علیه السْلام مو نداشت و جهت 
نامیده شدن حضرت به انزع البطین 


حدیت (1) پدرم و محمد بن الحسن رضی الله عنهما فرمودند: 

یس و و ی 
بن عمران اشعری با اسناد متصل که در حفظم نیست نقل کرده که: امیر 
المومنین علیه السّلام فرمودند: وقتی خداوند خیری را برای بنده‌ای بخواهد 
قصد می‌کند که او اصلع شود پس موهای جلو سرش می‌ریزد و من 
مصداق این معنا هستم حدیت (2) محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 
رضی الله عنه از حسن بن علی عدوی, از عباد بن صهیب, از پدرش, از 
جدذش از حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّلام, فرمودند: مردی از امیر 
المومنین علیه السلام سوال کرد و پرسید: از سه چیز که در شما هست 


می‌پر سم . ۲ 

الف: سوال می‌کنم از کوچک بودن خلقت و جتّه شما. 

ب: سوّال می‌کنم از بزرگی شکم شما. 

ج: سوّال می‌کنم از ریخته شدن موی جلو سر شما. 

امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی نه مرا بلند 
آفرید و نه کوتاه بلکه معتدل و میانه بالا خلق نمود لذا در جنگ‌ها وقتی به 
افراد کوتاه ضربت می‌زنم انها را دو قد می‌کنم (یعنی از فرق دو نیمه 
می‌شوند) و به افراد طویل که ضربت می‌زنم انها را از کمر دو نیمه 
می‌نمایم. تِ س‌ 0 

هخا بزر کیش کهمر یه شاطر آن انشت که .رسول غدا سلی آلاه غايم و اله 
بابی از ابواب علم بمن 
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تعلیم فرمود که از ان هزار باب منفتح می‌شود و این ابواب در شکم من 
جمع شده از اين رو سیب شده که شکمم فراخ و بزرگ گردد. 

قطان از یکر ین عبد اللّه بن حبیب, از تمیم بن بهلول, 1[ 
وی می‌گوید: مردی نزد ابن عباس رفت و به او گفت: مرا از انزع بطین 
علی بن ابی طالب علیه السْلام خبر ده, مردم در باره‌اش اختلاف دارند؟ 
ابن عباس گفت: ای مرد به خدا از مردی سوال نمودی که بعد از رسول 
خدا| ۵ روص ریگ‌ها احدی از او برتر و افضل قدم نگذارده او برادر رسول خدا 
صلی الله علبه .و آله و سر مهو وضو و خلقسان حضرت بر | 
می‌باشد, اورانزع و برکنار از شرک و بطین و پر از علم می‌باشد, از رسول 
خر صلت: لاه له و اه شنیدم که می‌فرمودند: کسی که می‌خواهد در 


روز فردای قیامت اهل نجات باشد باید دامن این انزع یعنی علی علیه 
ار کرد 


جناب به ذو الفقار موسوم شده و علت نامیده شدن قائم به قائم و مهدی به مهدی 


حدیث (1) علی بن احمد بن محمّد دقاق و محقّد بن محمّد بن عصام رضی 
اللّه عنهما گفته‌اند: محمّد بن یعقوب کلینی از قاسم بن علا از اسماعیل 
فزاری از محمّد بن جمهور عمی, از ابن ابی نجران از کسی که یادش 
نموده, از ابی حمزه ثابت بن دینار تضال: وی ی دوه از حضرت ابو جعفر 
محمّد بن علی الباقر علیهما السْلام سوّال نموده و عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برای چه علی علیه السّلام به امیر 
الموّمنین موسوم گردیده و این اسمی است که احدی قبل از آن حضرت به 
آن نامیده نشده و برای احدی بعد از آن چناب جایز نیست موسوم به آن 
گردد؟ 

حضرت فرمودند: زیرا حضرتش سلام له علیه طعام و خواروبار علم بود 
که از آو دیگران تغذیه هی کردند و اخدی غیر از آن خضرت این طوز نبود. 
عرض کردم: چرا شمشیرش را ذو الفقار می‌نامند؟ 

حضرت. فرمودند؛ زیر احدی را با ان ضریت نمی‌زد مر آن که در این دتبا 
او را از 
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اهل و فرزند و در اخرت از بهشت مایوس و ممنوع می‌نمود. 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا, مگر شما همگی قائم به حق نیستید؟ 
فرمودند: اری. 

عرض کردم: پس چرا خصوص حضرت قائم علیه السّلام را به این نام 
خوانده‌اند؟ 

فرمودند: هنگامی که جذم امام حسین علیه السّلام کشته شد فرشتگان 
گریستند و ضجّه زده و به درگاه الهی نالیده و گفتند: ای خدا و ای سرور ما 
آیا از کسی که برگزیده و فرزند برگزیده و بهترین خلق تو را کشته غافل 
هستی؟ 

خدای عر و جل , به ایشان وحی نمود: ای ملائکه من آرام باشید قسم به 
عرّت و جلال خودم از قاتلین او انتقام خواهم 9 اگر چه در زمان بعد 
باشد. سپس ائمّه‌ای که از فرزندان امام حسین علیه السّلام هستند را به 
ایشان نشان داد, انها مسرور و خوشحال شدند در بین فرزندان حضرت 
یکی از آنها ایستاده و نماز می‌خواند. حق تعالی فرمود: با این قائم از 
قاتلین انتقام خواهم گرفت. 

حدیث (2) محشّد بن محشّد بن عصام کلینی می‌گوید: محضد بن یعقوب, از 
علان کلینی حدیث را , به طور مرفوع از امام صادق علیه السلام نقل 


و و ۱ ۱ 9 
ستون فقرات پشت, این شمشیر را جبرئیل از آسمان به زیر آورد و دسته 
آن ان نفزه بود زمانی. کم‌ ربهر رمین فروه آفدمادی از اسمان دا 
سر داد: 

لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی 

(شمشیری نیست مگر ذو الفقار و جوانمردی نیست مگر علی علیه 
السّلام). 

حدیت (3) پدرم رحمة ور شید ام نم ]۱ از حسن بن 
علی کوفی, از عبد اللّه بن مغیره, از سفیان بن عبد المومن انصاری, از 
عمرو بن شمر, از جابر, وی گفت: مردی خدمت حضرت ابی جعفر علیه 
السّلام رسید و من نیز آنجا حاضر بودم عرض کرد: رحمت خدا بر شما باد. 
این پانصد درهم زکات مال من بوده از من گرفته و در موردش صرف 
فرماننه. 1 

حضرت به او فرمودند: خودت ان را بردار و صرف همسایگان و يتیم‌ها و 
فقراء و برادران مسلمانت بنما, دادن زکات به دست امام علیه السلام 
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شود که آن که آن حضو عال وا طور مارا تفای از 
تقسیم مق کنند چه اشخاص صالح بوده و چه فاجر باشند: و هر کسن که آن 
عصرته را اطاعت کی اظاعی خر را کون هر کس تافرحانی. « 
عصیانش را نماید, نافرمانی خدا را کرده است. سپس حضرت فرمودند: 

آن حضرت را به خاطر این جهت «مهدی» نامیده‌اند که مردم را به به امر 
مخفی و نهانی هدایت می‌فرماید, آن جناب تورات و تمام کتب آتتهانی 
ای اه من اا اه وی رون موم و ال رات هه 
تورات و بین اهل انجیل به انجیل و بین اهل زبور به زبور و بین اهل فرقان 
به فرقان حکم می‌فرماید, تمام اموال ذنیا در خدهتش کرد می‌آند اغم از 
آنچه در دل زمین بوده یا روی آن باشد. سپس به مردم می‌فرماید: 

نانته ند سنوی آن حیزی کوریه واسظ اسش. فطع ارجام« شود و نع 
ریخته و حرام‌های الهی تا ضرزتکت شده‌اید. (حقضود ان ان»خیر مال:دنیایی 
است) سیس به آنها ان قدر مال اعطاء کند که قبل از او احدی این مقدار 
اعطاء نکرده باشد. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: آن حضرت مردی 
است از من اسمش همجون اسم من بوده و خدا مرا در او حفظ و نگاه 
می‌دارد. به سثت من عمل کرده و زمین را پر 
بعد از ان که.از ظلم وستتم و زشتی‌ها بر شده باشن 


حدیث (4) مظفر بن جعفر بن مظفر علوی رحمة الله علیه می‌گوید: جعفر 
بن محمّد بن مسعود از جبرئیل بن احمد از حسن بن خرداد از محمّد بن 
موسی بن فرات, از یعقوب بن سوید. از حضرت جعفر بن محمّد علیهما 
السّلام. راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: فدایت شوم برای چه 
امیر الموّمنین علیه السْلام به اين نام موسوم شد؟ 

امام علیه السلام فرمودند: برای آن که حضرت علم را به موّمنين اطعام 
می‌فرمایند چنانچه حقّ تعالی در کتاب عزیزش می‌فرماید: و تمیرّ اهلنا (ما 
برای اهل خود طعام تهیه می‌نماییم) 


باب صد و سی‌ام سل این که علی بن ابی طالب علیه الشلام تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ گردیده 
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حدیت (1) احمد بن حسن قطان از احمد بنِ یحیی بن زکریا ابو العباس 
قطان از محقد ین اسماعیل برمکی از عبد اللّه بن داهر از پدرش از محششد 
بن سنان از مفضل بن عمر. وی می‌گوید: محضر ابی عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق علیهما السّلام عرض کردم: برای چه امیر المومنین علی بن 
ابی 19 بل 0 ۹ و دوز گردیده؟ 

بهشت برای امل ایمان و دوزخ برای اهل کفر افریده شده است و به 
خاطر همین علت ان جناب تقسیم کننده بهشت و دوزخ می‌باشد پس 
بهشت را فقط کسانی که محبنت آن حضرت را دارند داخل می‌شوند 
چنانچه دوزخ را صرفا کسانی که بغض آن جناب را دارند وارد می‌گردند. 
مفصّل می‌گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا بنا بر اين انبیاء و 
اوصیاء علیهم السلام امیر الموّمنین سلام اللّه علیه را دوست داشته و 
دشمنانش را مبغوض می‌داشتند که اهل بهشت هستند؟ 

امام علیه السلام فرمودند: آری. 

عرض کردم: شرح آن چگونه است؟ 

حضرت فرمودند: ای ی و سس ی الم و له ویر کر 
فرمودند: فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را 
دوببتت داشته و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند, او از جنگ بر 
نمی‌گردد مگر آن که خدا به دست او فتح و ظفر را نصیب مسلمین 
هی کرداتد, فردا پرچم را به دست علی علیه السْلام داد و خداوند تبارک و 
تعالی هم به دست مباری حضرتش مسلمین را فاتح و ظفر را نصیب آنها 
فرمودا. _ 

عرض کردم: اری می‌دانم. 

حضرت فرمودند: آبا نمی‌دانی وقتی پرنده بریان‌شده‌ای را نزد رسول خدا 
۳ اللْه علیه و آله گذاردند, آن جناب فررمودند: خداوندا محبوب نرین 
مخلوقت نزد خود و من را برساب که با من از اين مرغ بریان شده تناول 
کند و مقصود پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از محبوب‌ترین مخلوق وجود 
ار ک‌علی علیه التلام بوده؟ 

عرض کردم: اری می‌دانم. 

حضرت فرمودند: آیا امکان دارد انبیاء خدا و اوصیاء ایشان علیهم السلام 
دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسولش او را دوست داشته و او 
نیز خدا و 
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رسولش را دوست می‌دارد؟ عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: آپا امکان دارد مومنین از ات پیامبران حبیب خدا| و 
رسولش و حبیب انبیاء علیهم السلام را دوست نداشته باشند؟ 

عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: پس ثابت شد که تمام انبیاء خدا و رسولانش و تمام 
مومنین دوستدار علی بن ابی طالب علیه السْلام هستند و همچنین ثابت 
شد که دشمنان انبیاء و مخالفین انها مبغفض ایشان و تمام دوستان ایشان 
می‌باشند. 7 

عرض کردم: اری همین طور است. ۲ 

حضرت فرمودند: در نتیجه باید بگوییم: از خلق اوّلین و آخرین احدی داخل 
بهشت نمی شوند ۳ آن که امیر المومنین علیه السلام را دوست داشته 
پاش اه باعل اه مت رود مکی ان که سعض ارت 
می‌باشد, بنا بر اين ثابت شد که حضرت امیر الموّمنین علی علیه السّلام 
تقسیم کننده جنئت و نار می‌باشد. 

مفصّل بن عمر می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السّلام عرض کردم: ای 
تس سل تایه ی ال کرت مه رفک ما اردن 
برداشتی, خدا| کدورت را از شما 9 باد شم ان آن.عاهی که حف تعالیت 
به شما داده به من تعلیم فرمایید,. حضرت فرمودند: 

سقال کن. ۱ 

سر یرت بالیس انب ظالنه یه الا خی تس 
به بهشت و دشمنانش را به دوزج وارد می کند پا رضوان و مالک (یعنی 
رضوان دوستان را به بهشت و مالک دشمنان را به دوزخ)؟ 

حضرت فرمودند: ای مفصل ابا هن که حق تبارک و تعالی درو هزار 
سال قبل از خلقت مخلوقات در عالم ارواج روح رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله را به سوی ارواح انبیاء علیهم السلام مبعوت نمود؟ 

عرض کردم: آری می‌دانم. 

رت رون ایا مس اس که کر صلی ام هماع هه 
توحید و اطاعت از حقْ دعوت و ایشان را به بهشت وعده داده ۳ 
کهااحاست شتا مات کرو ها ای با انا و 
وعید فرمود؟_ 

عرض کردم: آری می‌دانم. 

خر موی ابا بتاکم الم ی الما وم موی 
که داده نمی‌باشد؟ 

علل الشرانئع / ترجمه ذهنی تهرانی. ح1. ص: ۵39 

عرض کردم: اری. 


خر فمو نو ایا کل ین اش الب این پباهش و آها ات اد 
نمی‌باشد؟ ۱ 

عرض کردم: اری._ ۱ 

حضرت فرمودند: ایا رضوان و مالک از فرشتگان و کسان که برای شیعه 
ابر الفمیین علبه السلام اسففار. کرده وه واسطه داشستن: مخت ان 
حضرت نجات فف‌نانند نمی‌باشند؟ 

عرض کردم: با 

اللت لته و الم ۱ 1 به امر 
خی شا رکه عالی ار اس و فرهان ان حنات اطاعت کننده ه ام ما فد 
ای سل اه معانی را ضبط کن که از علوم مخزون و اسرار بوده و 
فواظت باش آن زا فعظ بسا هلش پرسانی و از تااهل نان تما 

حدبت (2) پدرم رحمة الله علیه فر مود: سعد بن عبد الله از حسن بن 
عرفه (درٍ سر من رای) از وکیع از محقد بن اسرائیل از ابو صالح, از ابو ذر 
رحمة الله علیه, وی می‌فرماید: من و جعفر بن ابی طالب به بلاد حبشه 
مسافرت رفتیم, کنیزی که قیمتش چهار هزار درهم بود را برای جعفر هدیه 
آوردند ما وقتی به مدینه برگشتیم جعفر آن را به علی علیه السلام هدیه 
داد تا خدمت آن حضرت را بنماید. علی علیه السّلام کنیز را در خانه 
رتفا مه لام الا لیوا کدارش ار رش قاط مادم اللم عایما 
وارد منزل گشت دید سر مبارک علی علیه السلام در دامن کنیز است: 
عرض کرد: يا ابا الحسن: با او تماس برقرار کردی؟ 

علی علیه السلام فرمود: نه به خدا سوگند, ای دخت پیامبر من با این کنیز 
عملی انجام ندلدم, تو چه قصدی داری؟ 

فاطمه _سلام اللّه علیها عرض کرد: اذن می‌دهی به منزل پدرم رسول خدا 
لاله تا و اه رم 

علی علیه السْلام فرمود: به تو اذن دادم. 

فاطمه سلام اللّه علیها چادر به سر نمود و روبنده و نقاب انداخت و عازم 
ول بت اکرخف‌صلی اللهسعلیهني اله کریید: فبل از این که فا ظعه:, رما 
السلام به منزل پدر برسد جبرئیل نازل شد؛ عرضه داشت: یا محمد, 
خداوند سلامت می‌رساند و می‌فرماید: فاطمه سلام الله علیها به نزد تو 
فف‌آید فاد علی شکاس دار از اهر باه علی یه ایام ی قرو 
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مور ان هم فاظی رال سود سانش هل ال له الم چم اد 
فرمود: آمده‌ای از علی شکایت کنی؟ 

فاطمه سلام الله علیها عرضه داشت: آری به خدای کعبه قسم. 

پتاهیر ضلی الله‌علیه و الم یدنه هم وی علی علیه الا مسا ی مه 


او عرض کن: خاکسار و مطیع رضا و خشنودی تو هستم. 

فاظفه لا آلله علیوا با کشت و رد علیی علید السلام امه وه آن 
حضرت سه بار عرض کرد: يا ابا الحسن خاکسار و مطیع رضا و خشنودی 
تو می‌باشم. 

علی علیه السشْلام فرمود: شکایت من را به نزد دوست و محبوبم رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله بردی, پناه به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
ی ی ی ی 
ازاد کرده و چهار صد درهم زائدی که از غنیمت نصیب من شده را به 
ا ‏ ای ه ایت م ‏ ها 
طرف نبیخ اکرم صلی الله علیه و اله حرکت فرمود, جبرئیل بر پیامبر نازل 
شد عرضه داشت ای محمد خدا سلامت شم زر سا ند ۵ هتفر سا به علی 
علیه السّلام بگو: در مقابل این کنیزی که آزاد کردی و رضایت فاطمه سلام 
له علیها را تحصیل نمودی به تو بهشت داده و در قبال چهار صد درهمی 
که صدقه دادی دوزخ را در اختیارت گذاردم پس هر کس را که خواهی به 
برکت رحمتم داخل بهشت نما و با عفو و بخششم از دوزخ بیرون اور در 
این جا بود که علی علیه السلام فرمودند: 

من به آذن خدا مردم را بیي بهشت و دوزخ تقسیم می‌کنم «1». 

حدیت (3) پدرم رحمة اللو علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از احمد بن 
محمّد بن عیسی و عبد الله بن عامر _بن سعید, از محمّد بن سنان, از 
مفضل بن عمر, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: 
امیر المومنین علیه السلام: فرمودند: من به اذن خدا مردم را بین بهشت و 
دوزخ تقسیم می‌کنم. من فاروق اکبر و صاحب عصا و صاحب نشانه 


(1)- از مضمون این روایت برمی‌آید که _صدیقه کبری سلام اللّه علیها مانند 
زار اخسایهسش سر عفن اه تعفم بالله حاکن وه سس عسادی اما 
بر آن داشت که از امام مفترض الطاعه خود تصو ول دا ضاه الاه علیه 
۵ ال ایک که ی او ای سل را وا ار 
المغشی علیه: التلام,ها بو عمل فشروع و خدایسنداه‌ای که انجامداده 
توبیخ کند و به طور قطع و مسلم امر چنین نبوده و نفس قدسی و اطهر 
یه ی تسام ال وا هار او ال ی اه ی ای 
نظر می‌رسد که امثال این روایات مجعول و بی‌اعتبار بوده و جا نداشت که 
مرحوم مولف ان را نقل نماید. 
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حدیت )4( محمد بن الحسن رضی ال عنه می‌گوید: محمد بن الحسن 
اتسار اهت ه ‏ سا ات ارم ی اه ار 


اللّه بن القاسم الحضرمی, از سماعة بن مهران «1», وی می‌گوید: حضرت 
ابو عبد الله علیه السلام فرمودند: روز قیامت منبری را که تمام خلائق 
عی‌بشتد: فرآز می‌دهند و مردی بایان انس ادم و فرسته ای یور شفت 
راست و فرشته دیگر در سمت چیش ایستاده‌اند. فرشته‌ای که در سمت 
راست است نداء می‌کند: ای خلائق این مرد علی بن ابی طالب علیه 
اک اس سا رش ما وکا ال 
می‌نماید و سپس فرشته‌ای که سمت چپ قرار دارد ندا نموده و می‌گوید: 
مردم, این علی بن ابی طالب علیه السْلام است که صاحب دوزخ بوده و 
هر که را بخواهد داخل آنْ می‌کند. 

حدیثت (5) پدرم رضی الله عنه می‌فرماید: د ‏ عف الم از ابراهیم بن 
محمّد ثقفی از محمّد بن داود دینوری از منذر شعرانی از سعد بن زید 
ابو قبیل, از ابی الجارود «2», وی حدیث را به طور مرفوع این طور نقل 

می کند: نبیْ اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: حلقه در بهشت از یاقوت 
سرخ بوده که روی صفحه طلایی درب نصب گردیده و وقتی حلقه روی 
درب کوبیده می‌شود صدای يا علی پلند می‌شود حدیت (6) پدرم رحمة 
الله علیه می‌فرماید: سعد پن عبد الله از احمد بن محمّد بن عیسی, از 
عباس بن معروف. از ند انلس رمعدنه حرار از ابی حفص یبدی, از ابی 
هارون عبدی از ابی سعید خدری, وی گفت: | کرمبصلن الله علیه و ال 
می‌فرماید: 

هر گاه از خدا برای من طلب و سوال نمودید. وسیله را بخواهید. 

از محضرش پرسیدم: وسیله چیست؟ 

فرمودند: ترصان:هن در تقشتت ی ‌باشد و انس ان‌.بله:دارن تین هد بله تا 
پله بعدی فاصله اش به مقداری است که اسب تندرو یک ماه بدود, پله‌های 


این نردبان از 


(1)- سماعة بن مهران حضرمی, کوفی. وی از حضرت امام صادق علیه 
السلام روایت می‌کند و واقفی است. 

(2)- ابو الجارود, نامش زیاد بن منذر می‌باشد وی کوفی بوده و تابعی و 
زیدی مذهب است. ابن غضائری می‌گوید: احادیث وی در بین اصحاب ما 
بیشتر از زیدیه می‌باشد و کشی فرموده: وی از دیدگان نابینا بود همان 
طوری که قلبا نیز کور محسوب می‌ شد و صاحب جامع الژواة فرموده در 
برخی روایات آمده که وی کذاب و کافر بوده است. 
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تتخنی قیمتی و زبرجد و یاقوت و طلا و نقره می‌باشند, این نردبان را روز 
فیاشت ی آفرند و ترخبان‌های انتباع دا نضت:فق کته آیزه عر دبان :تین آنها 
به منزله ماه بین ستارگان می‌باشد, هیچ پیامبر و صدیق و شهیدی نیست 


مگر آن که می‌گوید: خوشا به حال آن کسی که این نردبان و درجه تعلق به 
او دارد, در این وقت منادی با صدایی که تمام انبیاء و صدیقین و شهداء و 
مومنین, آن را می‌شنوند نداء می کند: این نردبان و درجه تعلق به محمّد 
صلی الله علیه و آله دارد. 

وان عدا ضای الله عا ۸ اه فرمودند: در این ای 
جامه‌ای نازک از جنس نور به دوش انداخته و تاج پادشاهی و اکلیل کرامت 
به سر نهاده جلو آمده و علی بن ابی طالب علیه السلام جلو من بوده و 
پرچم من 2 
الفائزون بل نوشته به دست 7 ۳ 2 
می‌گذریم, ایشان می‌گویند این دو دو ملک مقزب هسنند و وقتی بر 
فرشتگان و ملائکه عبور می‌نماييم آنها می‌گویند: این دو فرشته‌ای هستند 
که ما : تفآ نما فاستاحته و هیده اش و شام که بهمو مین روز مت کنیم 
آنها می‌گویند: این دو, دو پیامبر مرسل می‌باشند, باری به حرکت ادامه 
می‌دهیم تا به بالاترین پله نردبان رسیده و علی علیه السْلام نیز به دنبال 
من آمده تا در پله‌ای پائین‌تر از من قرار گرفته و در دستش پرچم من 
می‌باشد در آن روز پیامبر و وصیْ پیامبر و مومنی نیست مگر آن که 
سرهای خود را به طرف من بالا کرده و می‌گویند: خوشا به حال این دو 
بنده چه قدر بر خدا عزیز هستند, پس ندایی از جانب خدا تلد هی ند که 
انبیاء و تمام خلق آن را می‌شنوند و آن این است که: این حبیب من محمّد 
و آن ولیْ من علی است. ۱ 

خوشا به حال کسانی که دوستدار او بوده و بد به حال انان که او را دشمن 
اه تک بعش هی نمانند. 

یافین اکرم صلی:الله:علیه و اه به علی علیه السٌلام فرمودند: ای علی در 
آن روز که روز قیامت است ِِِ" از دوستانت نیست مگر آن که با این 
کلام آرامش پیدا کردم و صورتش درخشیده و قلبش شادمان می‌گردد و 
احدی از دشمنانت يا آنان که با تو به محاربه پرداختند يا حقت را انکار 
کردند نیست مگر آن که در آن روز صوتش سیاه شده و دو پایش مضطرب 
و لرزان می‌گردد. 

سپس رسول الم اش اه فرمودند: باری پیوسته ما بدین 
منوال هستیم که دو فرشته به طرف من آمده یکی رضوان خازن بهشت و 
ذبکری. مالک اون -دورخ: وضوان. نزدیی: آمده: و شلام. نمودم اف می کوید 
سلام بر تو ای رسول خدا. 
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جوابش را داده و به او می‌گویم: ای فرشته خوشبو, نیکو منظر و عزیز نزد 
پروردگار تو کیستی؟ 

می وناد: من رضوان خازن بهشتم, پروردگارم مرا فرمان داده که کلیدهای 


بهشت را نزد شما آورده و تسلیمتان کنم, پس آنها را از من بگیر. 

به او می‌گویم از پروردگارم پذیرفتم و سپاس و شکرش را بجا مي‌آورم 
2 آنهارا به برادرم علی بن اب طالب: علبه: السلام بدمر رضوان آنها را 
تحویل ی علیه السْلام می‌دهد و به جای خودش بر هن کرقد و سیس 
مالک پیش می‌آید و می‌گوید: سلام بر تو ای احمد. 
من در جوابش می‌گویم: و بر تو باد سلام ای فرشته, چقدر بد ریت بوده و 
قبیح و زشت صورت هستی تو کیستی؟ 1 
در جواب می‌گوید: من مالک خازن دوزخ می‌باشم, پروردگارم امر نموده 
که کلیدهای دوزخ را تحویل شما دهم. 

به او می‌گویم: از پروردگارم پذیرفته و سپاس و شکرش را بجا می‌آورم 
دی ات دا به. ترآدرم لین بر اب طالت علیه: السلاض بدم مالی: نها را به 
علی علیه السلام می‌سپارد و سپس به جای خویش برمی‌گردد. 
پس علی علیه السلام در حالی که کلیدهای بهشت و دوزخ با او است پیش 
هی آبذ تا جابی که روی پشت دوزج می‌ نشیند و افسار آن را یه دست 
گرفته همچون سواری که بر مرکب نشسته باشد, در این وقت نعره جهثم 
بلند و حرارتش شدید و شعله‌های اتش ان زبانه می‌کشد. نداء می‌کند: ای 
علی از من بگذر نورت شعله‌های من را خاموش نمود. . _ 
علی علیه السّلام می‌فرماید: ای جهنم, ارام باترن 2 رها 
کن؛ این درشمن من است., بگیرش و آن دوست من بوده؛ واگذارش 
در آن روز جوتم نیکت ملع علی علیم لام ری وی ان یی که 
فرمانبردار اقایش هست بیشتر حالت اطاعت دارد. باری امیر المومنین 
علیه السّلام اگر بخواهد دوزخ را به راست و اگر بخواهد به چپ می‌برد 
همچون راکبی که مرکیش را به اين طرف و آن طرف بدواند و نسبت به 
انچه علی علیه السّلام فرمان و دستور می‌دهند جهثم از تمام خلائق انقیاد 
و اطاعتش از ان حضرت بیشتر می‌باشد. ۳ 
و اخباری را که مفید این معنا هستند و در این باب اوردم جمعا در کتاب 
(المعرفة) نقل نموده‌ام. 
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باب صد و سی و یکم سر اين که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله علی علیه السٌلام را وصیْ خود 
قرار داده نه دیگری را 


حدیت (1 ]مد بن غلن ها لوبه رضی ]کته صن کوب محمد بن یحیی 

عطار از سهل بن زیاد آدمی از محمّد بن ولید صیرفی از ابان بن عثمان, از 

۳ ۱ 

آن حضرت فرمودند: فصو که خفات حضرت: ول خدا ضلی الام. علیه 

و اله فرا سید عیاس ین عبد المطلب و افیر المع‌منین علی بن ابی طالب 

علیه السّلام را طلبید و به عباس فرمود: 

ای عموی محمد. ایا میراث محمّد را برمی‌داری و در مقابل دینش را ادا 

کرده و به وصایایش عمل کنی؟ 

غیاش ان را رد کرد و فرظ نیوده اع ی ای یی ال 

پیرمردی مسن و کثیر العیال و کم مال هستم. 

کیست که طاقت تو را داشته باشد و حال آن که تو از نظر سخاء و 

بخشش با باد معارضه می‌کنی؟ 

سپس امام علیه السّلام فرمود: بقه‌آزسشان اس رل دا هل ۱۱۱ 

علیه و آله اندکی خاموش و ساکت شدند سیس فرمودند؛ اي عباس آبا 

میراث رسول خدا را می‌گیری و در مقابلش به وصایایش عمل کرده و 

دینش را بپردازی؟ 

عباس عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد. من پیر مرد و مسن و کثیر 

با مهن کیست که طاقت تو را داشته باشد و حال آن 
که تو از نظر سخاوت با باد معارضه می‌کنی؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: به زودی آن میراث را به کسی 

اعطاء می‌کنم که آنها را به عحف اخدذ می‌کند سبسن: فرمود: ای.علن و آق 

برادر محمد, ایا وصایای محمد را عمل کرده و دینش را اداء نموده و 

علی علیه السّلام عرضه داشت: آری پدر و مادرم فدایت باد. . 

عباس ند چشم به پیامبر دوخته بودم تا وقتی که دیدم ان حضرت 

انگشتری خود را از انگشت بیرون آوزد و.به غلن. .علبه: السلام فرمود: تا 

مادامی که من زنده‌ام این را به انگشت خود کن. 
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عباس می‌گوید: در وقتی که علی علیه السْلام انگشتر را به انگشت راست 

خود می‌نمود من مشاهده می‌ کردم باری پیامبر با صدای بلند فرمودند: بلال 

کلاه خود و زرع و پرچم و شمشیر ذو الفقار و عمامه سحاب و برد و 

ریسمان و سیاه و سفید و چوبدستی من که به آن چوبدستی ممشوق 


می‌گویند را بیاور. 
عباس فی گوند: به خدا تتخو کید تا ان ساعت ریسمان و برقه را من ندیده 
بودم زیسمانی _ 4 ِ ۳ را خیره می‌کرد, این ریسمان از 
و ان را از رات اش 
من آورد و حفت: ان محمد این را در خلقه زرم فرآن دم و به جای کمرهد 
ار آن انستفاده کن: 
سپس دو لنگه نعلین عربی را طلب فرمود, یکی از آن دو وصله‌دار و 
دیگری بدون وصله بود و نیز پیراهنی که در آن به معراج 1 
پیراهنی که در روز جنگ احد به تن فرموده بودند و همچنین سه عرقچین 
که داشتند را طلبيدند, آنها عبارت بودند از 
عرقچینی که در سفر به سر می‌گذارند, عرقچینی که در دو عید فطر و 
قربان از ان استفاده می‌کردند و عرقچینی که به سر گذارده و با 
اصحابشان می‌نشستند. 
بیس رسی لها صلن الم وی ال روت با زیزر ان ی قاطا وه 
نامهای: شهباء و دلدل و آن دو شتر به اسامی: عضباء و صهباء و آن دو 
استر یعنی جناح که درب مسجد نگاهداری می‌شد برای حوایج و 
نیازمندی‌های مردم مثلا شخصی را که رسول خدا برای حاجتی به جایی 
می‌فر ستادند وی شهار بر آن اسب می‌ شد و به دنبالر مقصود می‌رفت؛ و 
کرمص فآ هار استی ور سار اکزم‌صای الم له مه لسن 
خطاب می‌کرد وی می‌فرمود: 
اقدام حیزوم 
یعنی ای حیزوم قدم بردار و جلو برو, حیوان اجابت می‌کرد و حرکت 
می‌کرد و آن دراز گوش به نام یعفور را نزد من بیاور. 
سپس فرمودند: يا علی این مواربث را قبض کن و در زمان حیات و زنده 
بودن من انها را بردار تا بعد از من کسی با تو در باره انها نزاع نکند. 
سپس ۳9 صادق علیه السلام فر مودند: اولین و که از این چهارپایان 
مزردر بعقور توف و شرع آن این است که‌,ضکاهی که رسول. خدا ضلی ال 
علیه و آله از اين عالم رحلت فرمودند این حیوان ریسمان مهار خود را 
قطع کرد و گریخت و پیوسته می‌دوید تا به چاه بنی حطمه در قبا رسید و 
خود را دز ان انداخت و همان چاه قبر آن حیوان گردید, سپس امام صادق 
علیه السلا مر فریودند: آنن دراز کوش (یعفور) با وسول خدا ضلی اللم:عایه 
وا 
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سخن گفت و اظهار داشت: پدر و مادرم فدایت, یدرم از پدرش» از جذاش 
نقل نمود که با جناب نوح علیه السلام در کشتی بود حضرت نوح علیه 


السّلام روزی به او نگریست و دست به صورتش کشید و سپس 0 از 
پشت این درا ززگوش, درازگوشی به هم می‌ر سد که سید الثبیین و 
الأنییاء صلّي ال علیه و آله بر آن سوار می‌شود و حمد و سپاس 0 
خیا ک ان وا یساش فران ای 

حدیت (2) محمد بن موسی المتوکل از سعد بن عبد ال از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از محمد بن خالد. از ابراهیم بن اسحاق ازدی, از پدرش 
وی می‌گوید: نزد اعمش, یعنی سلیمان بن مهران رفته از او راجع به 
وصیّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پرسیدم. 

اعمش به من گفت: نزد محقد بن,عبد الله برو و از وی سوال کن. 

راوی می‌گوید: ۳ رجوع ی او از زید 
بن, علی, علیه السْلام چنین نقل کرد: هنگامی که وفات و رحلت رسول خدا 
صلی الله علیهه آله فر | تسد س‌سار ی احصفت و دا علی ۶اه 
السّلام بود و منزل آن جناب از مهاجرین و انصار مهلوٌ و غوطه‌ور بود, 
خ اه متا خصرت ‏ و سل فاص هه و 
فرمودند: ۰ 

عباس. ابا وصایت مرا پذیرفته و دین مرا ادا کرده و به انچه وعده داده‌ام 
عمل می‌کنی؟ 

عباس عرضه داشت: من مردی مسن و کثیر العیال بوده و مالی ندارم. ۳ 
تا سه مرتبه حضرت خواسته خودشان را تکرار نموده و در هر بار عباس ان 
را رد کرد و نپذیرفت. 

رسول خدا| ۷ اللّه علیه و آله یس ازان فر مودند: به زودی مواریث را 
به کسی خواهم داد که به حقّ آنها را اخذ نموده و سخنان مثل تو را نخواهد 
گفت. , سپس فرمودند: ای کلم آپا تو وصایت مرا می‌پذیری و دین من را 
می‌پردازی و وصایا و وعده‌های مرا به انجام می‌رسانی؟ 

راوی مت وید گربه چنان راه گلوی حضرت را گرفته بود که نمی‌تواننست 
جواب رسول, شدا خلی. الم عله رو له را پدهجه آن که مشاهده 
می‌کردند سر مبارک رسول خدا| صلي اللم علیه و آله در دامانش می‌رفت 
هی امه ار فا وتا صلی الی له و الهس اسان را اعانه 
فرمودند: ۲ 

علی علیه السّلام عرض کرد: اری پدر و مادرم فدایت شوند ای رسول 
خدا. 

پیامبر فرمودند: بلال زره رسول خدا را بیاور, بلال زره را اورد سپس 
حضرت فرمودند: بلال پرچم رسول خدا را بیاور, بلال اورد. سپس حضرت 
فرمودند: بلال 
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قاطر رسول خدا را با زین و لجامش بیاور,. بلال آنها را حاضر کرد. سپس 


حضرت فرمودند: يا علی بپاخیز و این مواریث را در حضور و شهادت 

حاضرین در این خانه از مهاجرین و انصار قبض کن تا پس از من کسی با تو 

نزاع نکند. 

راوی گفت: علی علیه السُلام بپاخاست و تمام آنها را به منزل خود برد و 

سیس برگشت. 

من ی فا اش ال تعاس از عمویش محمد بن 

این القاشض از احمد ند من خاله از رشن ات ابی. انسماعیل. آثر اهیم 

بن اسحاق ازدی, از پدرش, از ابی خالد عمرو بن خالد واسطی از زید بن 

علی علیه ِِِ وی می‌گوید: 

هنگامی کنات مرخلت رل دا اصلی االه و الب فا رید مه 

ان تن ابا فضایت مرا ذوفن و هرا ارات کردم و | ره 

وعده داده و وصیت کرده‌ام عمل می‌کنی؟ 

1 من مردی مسن و صاحب عیال بوده و مالی ندارم. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سه مرتبه خواسته خود را تکرار کرده و 

هو تاعاس ان ۱ رد کرد و نپذیرفت, در آخر رسول خدا صلی اللّه علیه و 

آله فرمودند: موازیت. را البته به کنی اعطاء می‌کنم که.به خو آن. را 

فریافت کردمه آنجه وی خیش زا واه کته مش فروی با علی ار 

تو وصایت مرا پذیرفته و دین مرا اداء کرده و به آنچه وعده داده و وصیت 

کرده‌ام عمل می‌کنی؟ 

راوی می‌گوید: گریه راه گلوی امیر المومنین علی علیه الشلام را گرفته 

بود لذ| نتواننست جواب دهد پیامبر صلی الله علیه و آله دوباره سوالشان 

را اعاده نمودندر علی علیه السْلام جواب دادند: 

آری يا رسول اللّه. 

پیامبر فر مودند: بلال, زره رسول خدا| را بیاور, بلال آورد, سپس حضرت 

فتضودتی لا لمیر رتول خدا وا بیاورلال آفردد از آرتحضر نت 

فرمودند: ۳ 

بلال پرچم رسول خدا را بیاور, بلال آورد. تا اين که دستمالی را که در جنگ 

به شکم مباری می‌بستند مطالبه فرمود و بلال ات را نیز آورد, سپس 

فرمود: بلال قاطر رسول خدا را با زین و افسارش بیاور, بلال آورد. سپس 

به علی علیه السّلام فرمودند: یا علی بلند شو و در حضور مهاجرین و 

انصاری که این جا شاهد هستند اینها را بردار تا پس از من احدی با تو راجع 
جة آنها تزع بکند: ۲ 

راوی می‌گوید: علی علیه السّلام ایستاد و آنها را بار کرد و به منزل برد و 

سیس به محضر رسول خدا علیه السلام مراجعت فرمود. 
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باب صد و سی و دوم سر تربیت و پرورش وان نت اکره صلی الق قلية و له امیر المومنین علیه 
السّلام را 


و 
اللّه طلحی, وف می‌گوید: پدرم از ابن هانی بنی مخزوم, از محمّد بن 
اسحاق از این. ابی, نجید: از محاهد بن خبر ابی. الحتاحه وی. می‌گوید: از 
نعمت‌های حقٌ تعالی بر علی بن ابی طالب علیه السّلام کاری بود که در 
حقش انجام داد 1 برایش خواست و ان این بود که قریش در 
تنگدستی و کمبود اقتصادی شدیدی وافع شده بودند و جناب ابو طالب به 
واسطه رداشتن عیال فراوان کذران ژد کف برایش مشکل بود, رسول خدا| 
صلین االهعلیه ی اه مه ود اس که ار هه ی ام بره مور 
بود فرمودند: ای ابو فاضل, برادرت ابو طالب عیال فراوان دارد و در اين 
وقت که .ضیق ه نجدستی به حردم رو آفرذهه آتها زا تهدید هی کند.نتتز آوار 
است نزدش رفته و عیال او را کاهش داده یکی از پسرانش را من و 
دیگری را تو از او بگیریم و تحت تکقل خود درآوریم. 

عباس عرضه داشت: پذیرفتم. بپاخیز تا به نزدش رویم» پس هر دو باثفاق 
نزد ابو طالب رفته و به او گفتند: 

ما می‌خواهیم عیال تو را کاهش داده و برخی از آنها را در تحت تکقل خود 
درآوریم تا وقتی که این تنگدستی و کمبود اقتصادی از مردم برطرف شود. 
ایه طالب‌به آنها کقت: ففیل, را دایمن رازه هر کدام را که خواسند 
بردارید. 

سول خدا.ضلی للم طلیه و آله: غلی علیه الم را ی فتاسی خفقر را 
برداشت, پیوسته علی علیه السّلام با رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله بود 
تا وقتی که حقَّ عر و جل آن جناب را به پیامبری برگزید پس علی علیه 
السّلام به آن حضرت ایمان آورد و تبعیّتش را نمود و او را تصدیق کرد و 
او ها 


تیه یچ شنیب سکم مب اي که: کقطا یبن ان طالنیم غلیه الگلان از رسین قط صلی نله 
علی الم ارت برد 


خديت (1) معتد. نق. اتراهیم نف اشحان طالفا ی مه الله عايه. از یه 
العزیز بن یحیی 
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جلودی در بصره از محمد بن زکریا از عبد الواحد بن غیاث میس ج از 
عمرو بن مغیره, از ابو صادق, از ربيعة بن ناجد نقل کرده که وی گفت: 
مردی به علی علیه السّلام عرض کرد: یا امیر المومنین چرا شما از پسر 
عموی خود (یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله) ارث بردید ولی عموی 
شما از ایشان ارت نبرد؟ 
حضرت فرمودند: لی مردم گوشهای خود را باز کنید و کلام مرا بشنوید: 
یه ار ار ره ی 
از خودمان (یا فرمودند در خانه مردی که بزرگتر ما محسوب می‌شد) جمع 
نمود. بعد یک مد و نیم (یک چارک و نیم) طعام با قدحی که به آن غمر 
می‌گفتند طلب نموده و از ما پذیرایی نمود ما طعام را خورده و شراب را 
آشامیدجم ولی بعد از دست کشیدن از غذا و شراب, طعام و آب همچنان 
باقی مانده بود گویا کسی از آن چیزی تناول نکرده است در حالی که بین 
ما کسی بود که یک بزغاله را تناول نموده و یک ظرف شانزده رطلی از اب 
داضت تا هد 
ای ما که سای اه ایهم آلی فصو کال که ان نهد را 
مشاهده نمودید کدام یک از شما با من بیعت می کند که برادر و وارت و 
وصیل من باشد؟ 

من از جا برخاسته در حالی که از همه کوچک‌تر بودم عرض کردم: من. 
تا ای میا له پر 
سپس کلام خود را سه بار تکرار نموده و در هر بار من از جا برخاسته و 
عرض کردم: من حاضرم. ولي آن حضرت هر بار فرمودند: بشین تا بالاخره 
تو شام کعمم اطرار آماد کی فروم تام هی آناه. لمع الما 
هه 
مه عمج آن که آه این پمان‌را پجیرفت یاک زد هم‌مور: 
حدیث (2) از محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی, از عبد العزیز از مغيرة 
بن محقد, از ابراهیم بن محقد بن عبد الحمن ازدی, از قیس بن ربیع و 
شریک بن عبد ال از اعمش, از منهال بن عمرو, از عبد اللّه بن حارث بن 
نوفل, از علخ بن ابی طالب علیه السشلام: , 1 
حضرت فرمودند: هنگامی که آیه شریفه: و أنذِرٌ عشیرتک الافربین (بترسان 


قوم مخلص خود را). 

ازل شد رسول حدا صلّی له علیه و آله فرزندان عید المطلب را که در 

ان روز چهل مرد با یک نفر زیاده یا کم بودند دعوت نمود و به انها فرمود: 

کدام یک از شما حاضرید 

برادر و وصي و وارث و وزیر و جانشینم پس از من در بین خویش باشید؟ 
نبین اکرم صلی الله علیه و اله این کلام را , به یک یک ایشان عرضه داشت و 

آنها ابا ورزیده و نمی‌پذیرفتند تأ به من رسیدند. من عرض کردم: من 

حاضرم ای رسول خدا. 

ادلی اه مت اش ییا زان انس 

برادر و وارث و وصی و وزیر و جانشین من بین شما پس از من می‌باشد. 

ان جماعت برخاستند در حالی که بعضی به روی برخی می‌خندیدند به آبو 

طالت که هاش وه که مویان ان وان یر اطاعت کی 


باب صد و سی و چهارم سر داخل شدن امیر المومنین علیه السْلام در شوری 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: علی بن ابراهيم بن هاشم از 
پدرش به اسنادش حدیث را مرفوعا از حضرت ار 
نقل کرده: امام علیه السلام فرمودند: 

زمانی که عمر مکتوب شوری را می‌نوشت و اسامی نامزدهای برای 
خلافت پس از خویش را در آن درج می‌کرد ابتداء اسم عثمان را در صدر 
مکتوبه قرار داد و نام علی علیه السّلام را موّخر از همه نوشت., عبّاس به 
امیر المومنین علیه السْلام عرض کرد: یا امیر الموّمنین, يا ابا الحسن روزی 
که رسول خدا از دنیا می‌رفتند من به شما اشاره کردم دست دراز کن تا ما 
با تو بیعت کنیم چون خلافت از آن کسی است که سابق بر دیگران است 
شما مخالفت کرده و از آن امتناع نمودید تا مردم با ابو بکر بیعت کردند. 

و امروز نیز گوشزد می‌کنم که عمر اسم شما را در شوری نوشته و آخرین 
نفر قرار داده و می‌دانم که آنها تو را از آن خارج خواهند کرد پس نصیحت 
مرا بشنو و داخل شوری مشو. 

امیر المومنین علیه السلام جواب ی ی ی 
تتعت. کردند. اس ند حطرت: گرکم راززست: نگفتم ایشان با نو چنین 
ی 

ات ی صی ز ی 2 
علیه و آله روی منبر فرمودند: خداوند متعال برای بیعت پیامبرش بین نبوّت 
و خلافت جمع نمی کند. 

حال:.فن تفس بیامیر و کفاز آن:حخضرت. را تکذیت کتم. زا مردم بدانند که 
فرموده 
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دیروز ان حضرت کذب و باطل بوده و من برای خلافت شایسته‌ام ؟! عباس 


نها ملازم مفرل,بیده ‏ ساکت تفس باره‌اق از ها آهر خده را اظیار رده و کب از یشان اهز 
را مخفی نموده, جماعتی از ایشان به نشر علوم پرداخته و تعدادی از انها علم را منتشر ننمودند 


عی (1 بدوم فد اه عایه فرموو کید الم ین حففر جمیزی اد آنه 
القاسم هاشمی, از عبید بن قیس انصاری, از حسن بن سماعه, از حضرت 
ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: جبرئیل علیه 
السّلام به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و صفحه و ورقی را از 
آسمان با خود آورد که نه قبلا و نه بعدا مشابه آن نازل نگردید, در آن 
صفحه مهرهایی از طلا بود. جبرئیل به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
عرض کرد: ای محمّد این وصیّت تو است به نجیب و برگزیده از اهلت. 
حضرت فرمود: ای جبرئیل نجیب از اهل من کیست؟ 

عرضه داشت: علی بن ابی طالب. به او امر کن پس از آن که رحلت و 
وفات نمودید مهر این صفحه نا تشگنه یه انجفدو آن نوشته عمل ساید, 
ار رل ی اه ی وا ی خاه اس او 
نامه برداشت و به آنچه در آن نوشته بود عمل نمود و سپس هنگام رحلت 
آن را به حسن بن علی علیهما السّلام داد, آن جناب مهر بعدی را شکست 
و به آنچه در آن نوشته بود عمل کرد و در وقت وفات ورقه را به حسین بن 
علی علیهما السلام داد, ان حضرت مهر بعدی را برداشت در نامه نوشته 
بود: قوم و خویشانت را با خود به سمت شهادت ببر و خود را قربانی خدا 
کن. حضرت به انچه در آن بود عمل فرمود و سپس در وقت ارتحال از این 
عالم ورقه را به امام بعدی مسترد فرمود. ان حضرت مهر بعدی را 
شکست در آن نوشته بود خاموش و ساکت و ملازم منزل باش و 
ی ار ار ات را را 
را به امام بعد از خود سپرد آن حضرت نیز مهر از آن برداشت در صفحه 
نوشته بود؛ 
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برای مردم حدیث بگو و فتوی بده و علم پدرانت را منتشر نما, , حضرت به 
آنچه در آن نوشته بود عمل نمود سپس در وقت رحلت صفحه را ,: به امام 
بعدی تسلیم کرد, آن.خضرت. مهرتتن زا شکست: در آن: توشته. بود. برای 
مردم حدیث بگو و فتوی بده و پدرانت را تصدیق کن و اصلا خوف و هراس 
نداشته باش مگر از خدا چه آن که تو در امان خدا و ضمان او هستی, 
سپس آن حضرت صفحه را به امام بعد از خود دفع نمود و آن حضرت نیز 
آن را به امام بعد از خود داد و او نیز به امام بعد و به همین منوال تا روز 


تیه صد و نی و قشم سر این که بر آقرم .صلی الم غلیه و الب آن انم خنکی دو هم زد غلي 
علیه السْلام دادند با اين که آن حضرت در مدینه بوده و در جنگ شرکت نداشتند 


حدیث (1) احمد بن حسن قطان از عبد الرحمن بن محمّد حسنی از فرات 
بن ابراهیم کوفی از علی بن محقد بن حسن لوَلوّی از علی بن نوح از 
محمد بن مروان, از ابی داود. از بن سالم, از بشر بن ابراهیم 
انصاری, از خليقة بن سلیمان جهمی, از ابي سلچة بن عبد الرحمن, از ابو 
هریره وی گفت: ان 
مدینه بازگشتند و علی علیه السّلام در شهر باقی مانده و نظارت بر اهل 
بیت پیامبر داشتند. رسول خدا غنائم را تقسیم کرده و دو سهم به علی 
علیه السلام دادند و بعد فرمودند: شما را به خدا و به رسولش سوگند 
می‌د هم آپا در میدان کارزار سواری را ندید که از جناح راست لشکر به 
مشرکین حمله کرد و آنها را فراری داد سپس برگشت نزد من و گفت: 

ای محقّد من از غنائم یک سهم دارم که آن را برای علی علیه السْلام قرار 
دادم و آن سوار جبرئیل علیه السّلام بود, سپس فرمود: باز شما را به خدا 
و به رسولش سوگند می‌دهم آیا در صحنه نبرد سواری را ندید که از سمت 
چپ لشکر بر آنها حمله برد بعد به سوی من بازگشت و سخن گفت و 
اظهار کرد: ای محمّد من از غنائم یک سهم دارم که آن را برای علی بن 
ابي طالب علیه السلام قرار دادم و آن سوار میکائیل بود, بعد نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: به خدا قسم من به علی علیه السلام ندادم 
مگر سهم جبرئیل و میکائیل علیهما السْلام را مردم پس از شنیدن این کلام 
جملگی صدا : به تکبیر بلند نمودند. 

حدیت (2) حسن بن محمّد هاشمی کوفی از فرات بن ابراهیم با اسنادی 
همچون اسناد حدیث قبل مثل ان حدیث را نقل کرده. 


خویت:(1) خسن بن غلی صوفی رحجع االمعلیه می کفید آنه العاین عنه 
الله بن جعفر حمیری از محمْد بن عبد الله قرشی از علی بن احمد تمیمی 
از محمّد بن مروان از عبد الله بن یحیی, از محمّد بن حسین بن علی بن 
حسين, از پدرش, از جذش از حسین بن علی از پدر پزرگوارش علی بن 
ابی طالب علیهم السّلام. فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من 
عرض کردم؛ یا رسول له یعنی قبل از شما داخل می‌شوم ؟ پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمودند: آری زیرا تو صاحب پرچم من هستی در 
آخرت همان طوری که در دنیا چنین ۳19 و روشن است که حامل 
پرچم مقذم می‌باشد. 

سپس فرمودند: يا علی, من و تو با هم بوده و وقتی داخل بهشت می‌شوم 
در دست تو پرجم من حه. ۲ ۳ 

پرچم حمد است بوده و در زیر ان حضرت ادم و سایر خلائق می‌باشند. 


حدیث, (1) محقد ام سرا ی که نآ 
از علی بن غراب از ثابت بن ابی صفیه. از سعد بن ظریف., از اصبغ بن 
نباته, مت کم رو محضر مبارک امیر المومنین علیه السْلام عرض کردم 
ان رای کرو سا ات رای ات ی ۱۱ 
ی اه اس رت ۶ 

رت فرمودند: منتظر هستم شقی‌ترین امّت محاسن مرا به خون سرم 
ربارب۱ ۱۳۳ 


است. 


اه سوق ی تج سک آزی که اشیم ای ایب لکلا ظاقی فزافری خسن کف خن ال 
علیه و اله را موقع بزیر انداختن بت‌ها از پشت بام کعبه حمل نماید 


ابو علی احمد بن یحیی مکتب از احمد بن محمد وژاق از بشر بن سعید بن 
قلبوبه که در رافقه ساکن بود, از عبد الجبار بن کثیر تمیمی یمانی, وی 
گفت از محقّد بن حرب هلالی امیر مدینه شنیدم که می‌گفت: از حضرت 
جعفر بن محقد علیهما السْلام پرسیده و محضرش عرضه داشتم: مسأله‌ای 
دارم می‌خواهم از حضورتان آن را سوّال کنم. 

حضرت فرمودند: 

اگر می‌خواهی قبل از این که سوال کنی جواب ب آن را گفته و اگر هم مایلی 
سوال کن تا جواب را بعد از پرسش بگویم. 

محمّد بن حرب می‌گوید: محضرش عرضه داشتم: از کجا به ضمیر من 
واقف شده:و پیش از سعال از آن مطلع کفتی ؟ 

حضرت فرمودند: با فراست سوالت را دریافتم مگر فرموده حقّ تعالی در 
قرآن شترنت, را تششنده اق. کف می‌فرهاید ان فی لک لابات, افتو مین (دز 
این عذاب برای افراد با فراست عبرت می‌باشد). 

و نیز فرموده رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مگر به سمع تو نرسیده که 
انقوا ۳۳ المومن فائه ینظر بلور اللّه 

(از فراست موّمن بر حذر باش چه آن که با نور و روشنی خدایی می‌بیند). 
محمّد بن حرب می‌گوید: عرض کردم: سوالم را بیان فرمایید: حضرت 
فرمودند: 

مد هی از رل که ایا مه لت مشیی که را در دفیی.ه 
زیر انداختن بت‌ها از بام کعبه, علی علیه السْلام طاقت نیاورد آن حضرت 
را روی دوش خود حمل کند با اين که قوّت و استقامت امیر المومنین علیه 
الشلام بیش از این مقدار بوده شاهد آن قدرت و فوتی بود که. از آن جناب 
در مورد کندن درب قلعه خیبر به ظهور رسید, این درب را حضرت از جا 
کنده و سپس به مقدار چهل ذراع آن را به پشت سر پرتاب کردند در حالی 
که چهل مرد توان حمل آن را نداشتند و از طرفی نبیٌّ اکرم بر شتر و 
اسب و درازگوش سوار 
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می‌شدند و اين حیوانات آن حضرت را حمل می‌کردند و در شب معراح 
ففی عبار ک بو صلی. الله علیه ه الم تور عران سار دنه مان وان 
حضرتش را حمل کرد در حالی که واضح و روشن است قدرت و استقامت 
این حیوانات از علی علیه السلام کمتر بوده. 


محمّد بن حرب می‌گوید: عرض کردم: به خدا قسم از همین موضوع 
می‌خواستم سوال کنم. 
امام علیه السلام در جواب این سوال فرمودند: عم علیه السلام به 
واسنطة رتیول خدا صلی الله«علبه .و آله.شرافت یافقت و به .برکت: تبرت 
اکرم ارتفاع مقام پیدا نمود و به توسّط آن حضرت به این رتبه رسید که 
آتش شرک را خاموش کرده و هر معبودی غیر از خدای عر و جل را باطل 
نماید حال اگر رسول خدا صلّی اللّه کلیط یف اه بیغ متنظور ,یر اند اختر 
بت‌ها بر دوش علی علیه السلام سوار می‌شد و این رسالت را به انجام 
می‌رساند صحیح بود که در حقش گفته شود: قامته ف داتسا ان عاده 
السّلام ارتفاع و تشریف پیدا نمود و به توسط آن جناب بت‌ها را از بام 
کعبه به زیر انداخت و در این صورت علی علیه السلام از پیامبر افضل 
مي‌بود بو به خاطر همین بود که وقتی علی علیه السّلام بر دوش پیامبر 
صلی الله علیه و آله قرار گرفت فرمود: ۲ 
شرافت پیدا کرده و رفعت پیدا کردم به طوری که اگر بخواهم به آسمان 
برسم البتّه خواهم رسید. 
سپس امام صادق علیه السلام فرمودند: ای محشّد آیا نمی‌دانی که چراغ 
وسیله هدایت شدن در تاریکی است و فرع آن از اصلش تشأت می‌گیرد و 
و علی علیه السْلام نیز به همین مناسبت فرمودند: شن از اجه هی الم 
علیه و آله همچون نور از نور می‌باشم يعني پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله نور اصلی است و من نوری بوده که از آن منشعب می‌شوم. 
بعد از آن امام صادق علیه السلام فرمووند؛: اق: هد ابا تمیاذانن که 
محمّد و علیْ صلوات اللّه علیهما هر دو نوري بوده در مقابل حقّ عرٌ و جل 
که دو هزار سال پیش از خلقت مخلوقات آفریده شده بودند و فرشتگان 
وفتی این توووا دیونده کون دربانسنه که این ,تفر اضلی ذاشته که از ان 
شعاعی درخشان منشعب گردیده است و وقتی در مقام سوال از حقیقت 
آن برآمده و به درگاه الهی عرضه داشتند: پروردگارا و آقای ما اين نور 
چیست؟ 
خداوند تبارک و تعالی به ایشان وحی فرمود که این نوری است از نور من 
ت مت ابا ات اقا ای ی ورس ۳ 
دابشته ۶ .اهاهفت: ان ان کته ولیت من علی. مق‌ناشد. وف اکر این ده 
نمی‌بودند ابدا مخلوقات را 
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نمی‌افریدم. 
سپس حضرت فرمودند: 
ای محقّد آیا نمی‌دانی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در روز غدیر خم 
دست علی علیه السّلام را گرفت و بلند نمود تا جایی که سفیدی زیر بغل 


هر دو را مردم دیدند و در همان روز امیر الممنین علیه السّلام را مولای 
مسلمین و امام ایشان قرار داد. 

نیز رسول خدا صلی. الله. علیهته آله دن روز خیرم نی التجار خسن :و 
حسین علیهما السْلام را به دوش خود سوار کردند و وقتی یکی از صحابه 
حضرت عرض کرد یکی از اين دو را بمن دهید. حضرت فرمودند: اين دو 
خوب راکب و سوارهایی هستند و پدرشان از انها بهتر است. 


ابن بابویه, محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد: علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد, انتشارات مومنین - ایران ۰ : قم» چاپ: اول, 
اش غلل الشرانع / ترجه ذهنی نهزانی > 12 ص573 

پگ ره تس ل دا لیم للم عاهی الا اصحاتان مان خخو انوم 
یکی از سجده‌ها را طولانی کردند و وقتی سلام دادند, به حضرت عرض 
تا لاله سرا جوم را ماو رم 

حضرت فرمودند: فرزندم مرا مرکب خود نموده بود و من کراهت داشتم او 
را پائین آاورم لذا ,.صبر کردم تا خودش پائین بیاید. 

مقضود پیامبر صلی الله علیه. و آلهترفیع و عضریک ایقان نو 

باری پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله هم امام بود و هم نبیْ ولی علی 
عه سای اما ود بو ی موس لآ ارو طافت داست: سین 
نبقّت را به دوش خود حمل کند. 

محمّد بن حرب هلالی می‌گوید: محضر امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: بیشتر برایم بفرمایید. 

حضرت فرمودند: تو برای زیادم‌تر از اين_ اهلیت داشته و سزاوار هستی 
کین بدا که سول دا ضای الله علفو آله. علق علبه السام رابزشت 
خود سوار نمود و مرادش از اين کار آن بود که بفرماید: او پدر فرزندانش 
استسقایی که خواندند عبای مبارکشان را وارونه نمودند تا دیگران بدانند 
که خشکی و بی‌آبی به بارندگی و فراوانی نعمت مبدل خاش تو: 

محمّد بن حرب هلالی می‌گوید: دوباره عرض کردم: بیشتر برایم بفرمایید. 
حضرت فرمودند: 7 

واه > صلی الک کي له یه الا عیشت فده 3 
خمل نموذند و مقصن‌دشان.از این کار آن نود که به دیکران بفممانند غلی 
علیه السلام است که ذمّه رسول خدا را از دیون و وعده‌هایی که داده 
سبک نموده و از طرف ان حضرت نها را می‌پردازد. 

ی ۴ تررسهی و 0 1 

برایم بفرمایید: هد 


حضرت فرمودند: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را 
حمل نمود تا با این کار به دیگران اعلام کند: چون علی علیه السّْلام 
عضو اس روا هر ک شهار کاس ال کنام ه کنافکار 
نخواهد بود و بدین ترتیب به مردم فهماند که تمام افعالش از روی حکمت 
و صواب می‌باشد و نفس نفیس نبوی صلّی الّه علیه و آله فرمودند پا 
علی خداوند متعال گناهان شیعیان تو را بر من بار نمود و سپس آنها پر 
خاطر من آمرزید و ههین معنا مراد است از آیه شریفه: اه | 
تقَدم من دبک و ما تأحْرَ (تا بیامرزد خداوند گناهان گذشته و آینده امتت 
۳ 

و وقتی خداوند عرو جل این ققره از آبه را نازل فزمود: علیکم انفسکم 
ساخیر اکر لت الله/عیه ماه فرع زد ای مردم بر شما باد نفس‌هایتان 
یعنی مراقب خود باشید. وقتی هدایت شدید گمراه شدن دیگران ضرری به 
شما نمی‌رساند و علی علیه السلام نفس و برادر من است او را اطاعت 
خر زیر موی و عضوم بوده تعصاا ۲۳ به او رسد و نه شقاوت. سپس 
این آیه شریفه را قرائت نت فر مود: 

فل طیفُوا ال و آطیعُوا الرسُول قاِن تولْوا قبّما له ما خل 2 
منم و ان تطيعوة تَهْتَدوا و ما ی الرسُول لا ابلاغ المیینْ (ای رسول ما 
بکه فرزمان خدا و رتنول»را] اطاعت کنیضه اهر اطاعت: بکردند بو آنها بان 
لیکو فییما بار کلیس ات هار اروت که 
مقام نبت است بگو اگر خدا را اطاعت کنید هدایت و سعادت خواهید 
یافت و بر رسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود) محمّد بن 
حرب هلالی می‌گوید: امام صادق علیه السلام سیس فرمودند: 

ای امیر اگر از آنچه در حمل پیامبر علی علیه السْلام را در بزیر انداختن 
بت‌های روی بام کعبه از معانی دقیق و لطیف که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آنها را اراده فرموده بود به تو خبر دهم محققا خواهی گفت: 
جعفر بن محمّد مجنون و دیوانه است., بنا بر این همین مقدار که شنیدی 
برای تو کافی است. 

من پس از استماع این کلام بلند شده و نزدیکش رفته و سر مبارکش را 
بوسیده و عرض کردم خداوند متعال می‌داند رسالتش را در کجا قرار دهد. 
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هصق رو وا ی متفه تسا ضوا سای اه رو ال کی و سا وه کر بیع ابا 
بشارت دهد اهل بهشت می‌باشد 


حدیث (1) محمّد بن احمد سنانی و احمد بن حیسن قطان و حسین بن 
ابراهیم بن احمد بن هشام مدب و علی بن عبد اللّه ورژاق و علی بن احمد 
بق فد دفا رصن الله هم جاک از آنه لماش اخمه ین من 
زکریا قطان از بکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم بن بهلول, از پدرش. از 
نی الحسن عبدی از سلیمان بن مهران, از سعید بن جبیر» از ابن عباس. 
وی گفت: روزی نبیْ اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد قبا نشسته بودند 
و جخصفی. از ضحابه. به نزد ان -خضرت ضرف حضور داشتتد حضرت 
واد ات است: تایه کر 
اين کلام را شنیدند برخی از انها از جا برخاسته و بیرون رفتند و هر کدام 
سعید داشتند زودتر از دیگری به مسجد برگردد تا اوّلین نفر محسوب شده 
و بدین ترتیب مستوجب بهشت گردد, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از حرکت 
ایشان آگاه گردید. خطاب به جماعت باقیمانده کرده و فرمودند: به زودی 
جماعتی بر شما وارد می‌شوند که هر یک بر دیگری پیشی می‌گیرد, آن که 
بشارت بمن دهد که ماه آذار خارج شده اهل بهشت می‌باشد, جماعتی که 
بیرون رفته بودند پا زگشتند و در میان ایشان ابو ذر رحمة اللّه علیه بود, 
سرا ها هی الم هس اه رجوو نو 

در چه ماهی از ماههای رومی, هستیم؟ 

ابو ذر عرض کرد: یا رسول الله ماه آذار خارج شده است. 

پیامیر ضلی. الله. علیة. و آله فر مودند: من خود این را می‌دانستم منتهی 
خواستم این جماعت بدانند که تو مردی از اهل بهشت هستی و چگونه این 
طور نباشد و حال آن که بعد از من تو را به جرم محبتت به اهل بیت من از 
حرم من طرد می‌کنند و از ان پس تنها زندگی کرده و غریب و تنها خواهی 
مرد و جماعتی به واسطه تو سعادتمند خواهند شد, انان کسانی هستند که 
در تجهیز و تدفین تو سعی خواهند نمود, ایشان رفقاء من در بهشت جاوید 
خواهند بود. همان بهشتی که حقن تعالی وعده‌اش را به مثقین داده است. 
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باب صد و چهل و یکم باق ون صالخا صلی اه نیو الب استاه سبز سایه نیانداخته بر 
سر کسی و کره خاک حمل نکرده است بر روی خود صاحب لهجه‌ای صاد ق‌تر از جناب ابو ذر رحمة 
الله علیه 


محمّد ين هارون هاشمی, از محقد بن محقّد ین عقبه شیبانی از ابو 
القاشم خضر ین آبانر از این هدیهه از آسورین عالیوی: من کوید؛ 

روزی ابو ذر به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد و فرمود: 
آنچه در شب گذشته دیدم تا به حال ندیده‌ام اهل مسجد گفتند: شب 
گذشته چه دیدی؟ 

فرمود: دیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از درب منزلشان خارج شده 
و دست علی بن ابی طالب علیه السُلام را گرفته و به طرف بقیع حرکت 
کردند من نیز به دنبالشان رفتم تا به مقابر مکه رسیده. سپس بر سر قبر 
پدر بزرگوارشان عبد اللّه توقف کردم و دو رکعت نماز آنجا خن آننداند, در اين 
هنگام قبر شکافت, و حضرت عبد اللّه در قبر نشسته بودند و می‌گفتند: 
آشهد ان لوالا آلله و آن.معفها کیوه و زشوله: 

تیامیر ضلن اللبعانه و الم به او فرمودند: ای پدر ولی تو کیست؟ 

ید الله گر کرد فززندم ولف جیست ؟ 

ما ستن.صلی اه اه و آله رود نیکست او ان سر کار ی 
علی علیه السّلام. 

ید آلله نی آ فتیدن اين کلام به دنبال شهادتین گفت: و اشهد ان علیا 
ولیی. 

باس ضلی اه عایه و الط ی از ان فرمودنوه یه روضه وی با کرو 
سیس بر سر قبر مادرشان آفتة آمده و آنچه بالای قبر عبد اللّه انجام دادند 
این جاأ نیز به انجام رساندند, در اين هنگام قبر مادر شکافت و مشاهده شید 
که آن نانچ هی‌فرمایدد اشهد آن ۷ له الا الله :و انی تبرخ الله و رشوله: 
پیامبر صلی الله علیه و آله به مادر فرمود: مادر. ولی تو کیست؟ 

آمنه عرضه داشت: فرزند, چه کسی ولیْ می‌باشد؟ 

پیامبر فرمودند: ولی عبارتست از اين بزرگوار یعنی علی علیه ۹ 

امته بش از شمدن آین. کلام‌به‌دبال شهاین کف آشهد ان علبا ولین: 
ما ایا هر شیارا ره هس نا سر 

اهل مسجد که این حکایت از ابو ذر شنیدند او را تکذیب کرده و بقه 
پیراهنش را 
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گرفته و او را کشان کشان خدمت رسول خدا برده و محضرش عرضه 
دا سا رصم ای او یس تسه ات 


پیامبر فرمودند : آن دروغ چیست؟ 

گفتند؛ جندب (ابو ذر) از شما چنین و چنان را حکایت نمود. 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: اسمان سبز سایه نیفکنده و کره خاک 
بر روی خود حمل نکرده صاحب لهجه‌ای راستگوتر از ابو ذر. 

عبد السّلام بن محمّد می‌گوید: اين خبر را بر هجیمی یعنی محمّد بن عبد 
الاعلی عرضه کردم. وی گفت: مگر نمی‌دانی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
فرمودند: جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند عرٌ و جل آتش را حرام 
ی ی ای ی 
پستانی که تو را شیر داده و دامانی که تو را تکقل نموده است. 

حدیت (2) احمد بن حسن قطان قی کوید: حسن بن تلم بن الحسین 
سکری از محمّد بن زکریا جوهری غلابی بصری از عثمان بن عمران از عباد 
بن صهیب نقل کرده, وی گفت: محضر امام صادق جعفر بن محمّد علیهما 
السّلام عرض کردم: شیر تاش شا ان اهر ابا اه افص ات ساسا اه 
ح رت رد ای ابن صهیب ماههای سال چند تا است؟ 

عرض کردم: دوازده تأ. 

فرمودند: چند تا از اين ماهها, ماه حرام می‌باشد؟ 

عرض کردم: چهار ماه. 

فرمودند: ایا ماه رمضان داخل ماههای حرام است؟ 

عرض کردم: خیر. 

فرمودند: ماه رمضان افضل است یا ماههای حرام؟ 

عرض کردم: ماه رمضان افضل است. 

فرمودند: به ما اهل بیت احدی قیاس نمی‌ شود. 

خر ناب ار در ان خی ار اصتات سل که ارضاین معا 
آله ‏ فصا ان این ات را ام اکن کر ی ایا ری ادص 
انز اعت علیري ان طالب غله اسلا نات ک تم قست وخور 
بوده و صذیق و فاروق این امقّت است, ان حضرت حچّت خدا بر این ات 
می‌باشد. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی. ح1. ص: ۵83 

در آن خماعت: اضحات» اخدی بافن نفاند محر ان که نف از تخود ابو درو 
برگرداند و قولش را انکار و تکذیب نمود. 

اب امامه بای از خمعراضحاب خر وتو وا صلیم الاعای و اه 
سید رف کلام ایو دی زا به شمع آن دور رشاند و بیان کرد کم اضحاب: از 
کلام و سخن او اعراض نموده و تکذیبش کردند. 

سول صا ضلی الله عاع و له مامتان وس بو اف فا 


و کره خاک بر روی خود حمل ننموده صاحب لهجه‌ای را صادق‌تر از 
بو در. 


تانه نضنه سخو سای یج تاستیه شون عایا سف و قاسکیه متا نان سا ی اند 


ی را نت امد و اهاز ماه رفص خی از 
بشر بن ابراهیم انصاری, از اوزاعی, از یحیی بن ابی کثیر, از پدرش, از 
ای فربزه. وی. هن خوید: فاطمه. غلیها السلام را به حاطن این فاافه 
تامیده‌اند که.حی صالی مخت آن خضرت: وا از انش دا من کند. 

حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه فرمود: علی بن ابراهیم, از محمّد بن 
عیسی؛ از محمّد بن زیاد مولی بنی هاشم, 0 
استت ی کزارو وی می‌گوید: , 

قرمو‌دند: چرا| فاطمه علیها النشلام 0 

عرض کردم: به جهت آن که بین آن و اسماء دیگر امتیاز و فرق باشد (عبد 
الله بن حسن بن حسن توهم کرده بود این اسم قبلا برای کسی گذارده 
نشده بود لذا این جواب را داد) امام علیه السلام فرمودند: 

این نیز از اسمایی آنتنت که بعضی. بة. آن فونتوم بوده‌اند پس جهتش آن 
است که حق تبارک و تعالی , به تمام جوادت پیش از وقوعشان آگاه و عالم 
استکر اه وضو وا اوه اللت ان مه نم نو نم خاش و 
طوانفم ازدواج عواهد نموه و تما فشان طمع‌دارند که آمر ولایت بة ورانف 
نف آنها برستد. لذاوفنی فاطمهة سلام اللهعلیها متوله‌فند حن عالی تاش 
را فاطمه گذارد زیرا فرزندانی از آن بانو خارج شده و باری تعالی امر 
ولایت را در بین انها نهاد و بدین وسیله طوائف را از طمعی که داشتند 
علل الشران / توجمه دضیهرانی» 1 ص55 

قطع و جدا نمود چه آن که معنای فطمت یعنی قطع و جدا نمود. 

عدیت ( ۱ ملد نن متیر تن و کل رخمت آلنم. عايه ی وید علی بن 
حیسین سعدآبادی, از احمد بن, بر ابی عبد اللّه برقی, از عبد العظیم بن عبد 
رن او ۰ حضرت 
ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمودند: 

حضرت فاطمه سلام الله علیها نزد خداوند عر و جل : نه اسم دارند به این 
ترتیب : 

فاطمه, صدیقه, مباركکة, طاهره, زکیه. راضیه. مرضیه. محذثه, زهراء 
سپس فرمودند : آیا تفسیر فاطمه را می‌دانی چیست؟ 

عرض کردم: ای سرور من بفرمایید چیست؟ 

حضرت فرمودند: آن بانو از شرّ و بدی جدا گشته بود بدین جهت او را 
فاطمهتام مان سین فومود اکر آهتن الفعمم عله السلام نود کم 


حضرت فاطمه سلام اللّه علیها ازدواج کند برای علیا مخدّره همسری تا 
روز قیامت روی زمین پیدا نمی‌شد از آدم ابو البشر گرفته به بعد. 

حدیت (4) محمّد بن علی ماجیلویه نخمه الله علیه. می ود محمد بن 
خی ار اند مه هت کر از محمّد بن صالح بن عقبه, از یزید بن 
عبد الملک از حضرت ابی جعفر علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت 
فرمودند: هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام متولد,شدند خداوند عرٌ و 
جلّ به فرشته‌ای وحی فرمود که بر زبان محقّد صلّی اللّه علیه و آله جاری 
کند پس نام آن مولود را فاطمه گذارد سپس فرمود: تو را به واسطه علم 
از جهل جدا و قطع نمودم چنانچه از آلودگی و اقذار بر حذر داشتم. 

حضرت ابو جعفر علیه السّلام پس از آن فرمودند: 

به خدا سوکند حق تبارک و تعالی طبق عهد و میثاقی که نمود به واسطه 
علم فاطمه علیها السّلام را از جهل و نیز از رجس و آلودگی بر حذر و بر 
کنار :3 انقنت: 

ویت () م د ‏ ه ها معم فس اضم ی خاو اسای 
از ابراهیم بن محقد ثقفی, از جندل بن والق, , از محمّد بن عمر بصری, از 
حضرت جعفر بن محمّد بن علی علیهم السلام از پدر بزرگوارش علیه 
السّلام نقل کرده کو آن حضرت فرمودند: 

رل سای اله مان و اه رم وه اش هام یرای اه هر 
نامیده شدی به فاطمه؟ 
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علی علیه السلام عرضه داشت: يا رسول الله برای چه نامیده شده به این 
نام ؟ 

ول ادص ای بای ای افو سرا اه انش اه اه 
دوزج بر حذر داشته شده‌اند. 

حدوت(6) و بو موتی بن و کل وصنه | زا غلیه امس یخوش یی اراد 
از احمد بن محقد بن عیسی, از محقّد بن ستان, از عبد آللّه بن مسکان, از 
محمد بن مسلم ثقفی. وی می‌گوید: از حضرت ابا جعفر شنیدم که 
می‌فر مود: 

فاطمه سلام اللّه علیها بر درب جهثم توقفی دارند. چون روز قیامت شود 
بین دیدگان هر شخصی نوشته می‌شود که او مومن است پا کافر, بسا 
شخصی را که دوستدار اهل بیت پیامبر است می‌آورند و به ولسطه کثرت 
گناهانش آمر می‌شود وی را در آتش بیاندازند فاطمه سلام اللّه علیها پین 
دو دیدگانش را می‌خواند که نوشته او محت اهل یت است به درگاه 
بزوزد ان عرض می کند: پروزد کارا تو مرا فاطمه نام نهادی و وعده داده‌ای 
هر کسی که من و ذژیه‌ام را دوست دارد از اتش دوزخ بر حذر داری و 
وعده تو حق بوده و تخلف پذیر نیست. 


خداوند عز و جل می‌فرماید: ای فاطمه نو راست و من نام تو را 
فاطمه نهاده‌ام و وعده داده ام که هر کس که محبت و ولایت تو و 
فرزندانت را داشته باشد از اتش جهئم جدایش کنم. وعده من حق بوده و 
خلف وعده نخواهم نمود و این که به بنده‌ام امر کردم به جهثم برود به 
خاطر آن بود که : تاه را شفاعت کر وین شفاعت ویر بر 
موقعیّت و منزلت تو در پیش من برای فرشتگان و رسولان معلوم گردد 
پس هر کسی را که دیدی بین دیدگانش موّمن نوشته شده دستش را بگیر 
و به بهشت داخل نما. 


نه ضنه رو خوان رتم چگ یی یر فا مرا وتان الاب ایا مب قراه 


حدیت (1 پدرم رحمة ال علیه می‌فرماید: محمد بن معقل قرمسینی, از 
محقّد بن زید جزری, از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی. .از عید ال بن حماد از 
می‌گوید: محضر ۳ امام علِیه السّلام عرض کردم: 

برای چه فاطمه زهراء سلام اللّه علیها به زهراء موسوم گردید؟ 
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مر فرمودند: زیرا حق عر و جل او ر از نور عظمت خودش آفرید, و 
هنگامی که نور وجود فاطمه سلام اللّه علیها درخشید آسمانها و زمین به 
نورش روشن شده و دیدگان فرشتگان از شدّت نورش بسته شد و تمام 
ملائکه حقْ تبارک و تعالی را سجده نموده و عرض کردند: اله و معبود ما؛ 
سرور و مولای ماء اين نور چه خصوصیتی دارد که اين قدر تابان و روشن 
ست :۰ 

خداوند متعال , به آنها وحی فرمود: ِ 

این نور از نور من است که در آسمان ساکنش کرده‌ام آن را از عظمت 
خویش افریدم, آن را از صلب پیامبری از پیامبران که بر تمام انبیاء تفضیل 
و برتریش داده‌ام خارج نموده‌ام, از این نور پیشوایانی را که به امر من 
قیام می‌کنند و مردم را به طرف من هدایت می‌نمایند بیرون می‌آورم. اين 
پیشوایان را پس از انقطاع وحی جانشینان خود در روی زمین قرار 
می‌د هم . 

حدیث (2) رت مت کرو سعد بن عبد للّه از جعفر بن سهل 
صیقل, از محمد بن اسماعیل دارمی از کسی که برایش حدبث گفته, از 
محقد بن جعفر هرمزانی. از ابان بن تغلب. وی می‌گوید: محضر امام 
صادق علیه الیشلام عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا| برای چه حضرت 
زهراء سلام اللّه علیها به زهراء موسوم گردید؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: زیرا زهراء سلام اللّه علیها در روز سه مرتبه با 
الف: هنگام نماز صبح که مردم در فراش و بسترشان بودند نور صورت آن 
حضرت می‌درخشید و سفیدی ان نور به اطاق‌های انها در مدینه می‌تابید و 
دیوار اطاق و منازل ایشان منور به نور سفید می‌ شد, آنها تعجب می‌کردند 
و محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مشبّف شده و راجع به آنچه دیده 
بودند از حضرت سوال می‌نمودند تافتر ری اللّه علیه و اله: انها را به 
منزل فاطمه سلام الله علیها می‌فرستادند, ایشان آنجا رفته می‌دیدند 
حضرتش در محراب نماز نشسته و نور از محراب و صورت آن بانو ساطع 


می‌فهمیدند نوری که دیده بودند از نور حضرت فاطمه سلام اللّه 
ت ام زور میور کی او وتان یو برای خواندن نماز ظهر 
ترتیتب می‌دادتد تور زرة ارنی از صورت آن حضرت می‌درخشید و زردی 
تون دلن حجرات و منازل مردم می‌افتاد و بدین ترتیب لباسها و رنگشان زرد 
می‌گردید, به نبوث 
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اکرم صلّی الله علیه و آله مراجعه مي‌کردند و از آن جناب راجع به آنچه 
دیده بودند می‌پرسیدند, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ایشان را به منزل 
حضرت فاطمه علیها السّلام فرستاده و وقتی به آنجا می‌رفتند می‌دیدند آن 
حضرت در محراب نماز ایستاده و نور صورتش با رنگ زرد تلألو و درخشش 
دارد, می‌فهمیدند نوری. که .دیده‌انده تور ضورت آن بان می‌باشد. 

1 : هنگامی که روز به آخر می‌رسید و خورشید غروب می‌کرد نور صورت 
آن حضرت به سرخی می‌گرایید پس صورتش با رنگ سرخ می‌درخشید و 

این علامت فرح و نشانه شکرگزاری آن حضرت در مقابل حقّ عَر و جلٌ 
بود. سرخی نور آن حضرت داخل منازل مردم می‌شد و دیوارهای ججرات 

اپا ها نمی کوف اسان رکفت آجه ه عضر شون دا صلی اراد 
علیه و آله مشژف می‌شدند و سر آن را از آن حضرت سوال می‌ کردند, 
شامیز اکرم ضلی, له علیه و ال ایشان را به منزل حضرت زهراء سلام 
له علیها فرستاده آنها به منزل خانم می‌رفتند و می‌دیدند که آن حضرت 
نشسته و خدا را تسبیح و تمجید می‌نماید و نور صورتش با رنگی قرمز 
می‌درخشد. آنها دانستند نوری که دیده بودند از نور صورت فاطمه علیها 
السلام می‌باشد, باری پیو سته این نور در صورت ان حضرت بود تا وقتی که 
حضرت امام حسین علیه السلام متولد شدند از این تاریخ این نور در 
صورت‌های ما امه پدید امد و هر امامی که از دنیا می‌رود در صورت امام 
بعدی ظا هر می کردد با رون قیامت: 

صد ۱ ناهن ارسا ری لاه اه و ره عبد العزیز 
بن یحیی جلودی, از محمّد بن زکریا جوهری از جعفر بن محمّد بن عماره, 
از پدرش. وی می‌گوید: از حضرت ابی عبد الله علیه السلام پرسیدم. : چرا 
حضرت فاطمه علیها السلام به زهراء نامیده شده است؟ 

حضرت فرمودند: زیرا وقتی آن حضرت در محراب می‌ایستادند نورش به 
اهل اسمان می‌تابید همان طوری که نور کواکب و ستارگان به اهل زمین 


تایه تیه و حیا ه تاره چگ ای کب خر نف قانطمم و هریم لها کاس تین تامیده ن داند 


ای ان بلس معا اف اعس رس راشرس 

ات اه 
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محقّد بن زیاد قطان از ابو الطیّب احمد بن محقّد بن عبد اللّه از عیسی بن 
جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه 

السّلام. از پدران گرامش, از عمر بن علی, از پدرش علی بن ابی طالب 

قلیه الساام رت رود انیت اگرمضلی آلله هه الم ال 

ای رسول خدا بتول یعنی چه, ما از شما شنیده‌ام که می‌فرمودید: مریم و 

فاطمه سلام لِلّه علیهما بتول می‌باشند؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: بتول به زنی گفته می‌شود که قرمزی 

سس ات ی ات انبیاء نایسند 


یه واه نصیلن ای میک این کی رت فسات عقا ریسکا نس اف کفری باه 
می‌فرمودند 


حدیت (1) علی پن محقّد بن حسن قزوینی معروف به ابن مقبره قی کوب 
محمّد بن عبد الله حضرمی از جندل بن والق از محقّد بن عمر مازنی از 
عبادة الکلیبی, از جعفر بن محمّد, از پدر بزرگوارش, از علی بن الحسین, 
از فاطمه صغری, از حسین بن علی از برادرش حسن بن علی بن ابی 
طالب علیهم السلام,. ان حضرت فرمودند: شب جمعه‌ای بود که دیدم 
مادرم فاطمه علیها السلام در محراب عبادت ایستاده و پیوسته در حال 
رکوع و سجود است تا سفیدی صبح طالع شد و در طول این مدذّت شنیدم 
که برای مقمنین و مقمنات دعاء می‌فرمود و ابدا برای خودش دعایی نکرد, 
پرسیدم: مادر, چرا همان طوری که برای دیگران دعاء نمودی برای خود 
دعاء نفرمودی؟ 
فررمودند: فرزندم, اول همسایه را دریاب سپس اهل خانه را. 
حدیث (2) احمد بن محشّد بن عبد الرحمن حاکم مروزی مقزی می‌گوید: 
محمّد بن جعفر مقژی ابو عمرو از محمّد بن حسن موصلی در بغداد از 
محمّد بن عاصم از ابو زید کخال. از پدرش, از موسی بن جعفر از پدر 
بزرگوارش, از اباء گرامش علیهم السلام,. فرمودند: هر گاه فاطمه علیها 
السلام دعاء می‌نمودند. برای مقمنین و مقمنات دعاء کرده و برای خود 
اصلا دعایی نمی‌فر مود. 
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به ایشان ۱۹ ای دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شما برای 
فرمودند: ابتداء ۹ سپس اهل خانه. 


باب صد و چهل و ششم سر نامیده شدن حضرت فاطمه علیها السلام به محذثه 


حدیث (1) احمد بن حسن قطان از حسن بن علی سکری. از محمّد بن 
زکریا جوهری از شعیب بن واقد از اسحاق بن جعفر بن محمّد بن عیسی 
بن زید بن علی علیه ٍلسُلام, وی می‌گوید: 

از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام شنیدم که می‌فرمودند: فاطمه سلام 
الله علیها را به خاطر این محذثه نامیدند که فرشتکان از اسمان فرود 
می‌آمدند و آن حضرت را می‌خواندند همان طوری که مریم دختر عمران را 
صدا می‌زدند, باری فرشتگان می‌گفتند: ای فاطمه خدا تو را برگزید و 
پاکیزه‌ات نمود و بر تمام زنان عالم اختیارت کرد. ای فاطمه پروردگارت را 
بخوان و سجده‌اش نو ۳ رکوع‌کنندگان رکوع کن و بدین ترئیب چصرنش 
فاطمه سلام ره علیها به فرشگان فرمود: مگر مریم ینت عمران بر تمام 
زنان عالم برتری ندارد؟ 

فرشتگان عرضه داشتند: مریم بانو و سرور زنان عالم خودش بود و خداوند 
عرٌ و جل تو را بانو و سرور زنان عالم خودت و عالم مریم قرار داده و 
بدین ترتیب تو سرور تمام زنان عالم هستی از اوّلین تا آخرین 

حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه فرمود: ِ الله بن حسن موتب. از احمد 
کرده که وی گفت: علی بن جعفر حضرمی سی سال قبل در مصر از 
سلیهان حکایت کرد که.وق. کفت* سنحامی. که فحسد بن آبی بکز ایند ما 
ار سَلنا من قبلک من سول و لاتبی «1» را قرا تثّت کرد بعد از «و لا نبیت» 
کی را ها رای ها ات را 


(1)- سوره حح ایه (52) 
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سا یت ها اسان ی اس نی که 
نب نباشد وجود ندارد محمّد بن ابی بکر گفت: حضرت مریم نب نبود ولی 
محدّثه بود, همچنین مادر موسی بن عمران علی نبینا و اله علیه و علیهم 
السلام محذثه بود و در عین حال نبی نبود, ساره همسر ابراهیم علیه 
السلام ملائکه را معاينة (با دو چشم) دید و آنها به او بشارت اسحاق و بعد 
از اسحاق یعقوب را دادند هلف یت تیوه و یز عضرت فاطمه سلام الله 
علیه دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با اين که نب نبود محدّثه بود. 
مصثف این کتاب (مرحوم صدوق) می‌گوید: خداوند عرٌ و جل در کتابش 
یعنی قران خبر داده است که از میان زنان احدی را رسول قرار نداده و به 


سوی مردم نفرستاده است., آیه‌ای که حو" تعالی در آن این خبر را داده 
عبارت است از 

و ما ااستا بای اسلا یی هقی او اي امس ما ساره 
سوی این مردم نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وحی نمودیم) در اين آیه 
حقق تعالی فر موده: ما ارسلنا الا ۰ الا نساء پس از این ابه 
می‌توان به وضوح استفاده کرد که زنان نبیث يا رسول نبوده‌اند ولی این که 
محدث نبوده‌اند آیه بر آن دلالتی ندارد و اساسا محذئون غیر از رسل و 
انبیاء هستند چه آن که مردانی بوده‌اند که محدّث به حساب آمده ولی نبی 
و رسول نبوده‌اند چنانچه در روایتی وارد شده جناب سلمان فارسی محدذت 
بود از امام صادق علیه السّلام از اين معنا سوال و محضر مبارکش عرض 
شد چه کسی او را حدیث می‌گفت؟ 

حضرت فرمودند: رسول خدا صلّی ال علیه و آله و امپر المومنین علیه 
السّلام. البته کسان دیگری غیر از جناپ 0 رحمة انا له و ۱ کم 
می‌گفتند ولی نت 1 ان ان خفت اطلا 
رد ین آن اش که اسان ,اه سول دیا ع اف الفامنن 
صلوات الله علیهما می‌فرمودند از مخزون علم الله و مکنونات علوم الهی 
نود وغیر. از سلمان: کشسی دیکر تاب:تحصل. آنها زا تذاشت: 


نت فقو ای وف کی ق رستان با سین قلله ری ال غاایه طلنیا لام وا سار 


می‌بو سیدند 


حدیث (1) احمد بن حسن قطان از حسن بن علی سکری. از محمّد بن 
زکریا, از جعفر بن محمد بن عمارة الکندی از پدرش, از جابر, از حضرت 
علل: الشر ان ز ترجمه دهنی: تهراتین: مان خن 5:99 
کام مها الا از عایر مش ید الا ی ی سردا رس 
شد: 
یا رسول الله, چرا شما دهان و صورت فاطمه را بوسه زده و ملازم او 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 1 
می‌کنید که در حق دختران دیگرتان نمی‌نمایید؟ ٍ 
حضرت فرمودند: : جبرئیل علیه السْلام سیبی از سیب‌های بهشت برایم اورد 
من آن را خورده, سیب در صلّب من به آب حیات یعنی نطفه مبدّل شد 
22 خاشن سام‌الاه لها خداوعه موه می مه اجه خیم 
لام الم بارداو قد نذا از امه جی بفسنت استشمام مت کتم. ان این 
جهت است که او را بوسیده و ملازمش هستم. 
حدیث (2) و با همین آسناد از محقد بن زکریٌا, از عمر بن عمران از عبید 
اللّه بن موسی عبسی, از جبله مکّی, از طاوس یمانی, از ابن عبّاس نقل 
شده که وی گفت: عاثشه بر رسول خدا وارد شد در حالی که حضرت: 
قاصافه علیها التتاام را می‌پوشسیه عانته غرص کرد 
اس را کی ارت 
خضرات: فرخووتد؟ آحام باش. احر م‌تاتتتی مبز ان نت من به. اف | ختضا 
محبّت تو به او زیاد می‌گشت, هنگامی که مرا به آسمان چهارم بردند 
ختر کل ادان مه متکا یل آهاسه کفت: سس به هن که شه آ محر ری 
شو و جلو بایست. 
من به جبرئیل گفتم: جلو بروم با این که تو در حضور من هستی؟! جبرئیل 
عرضه داشت: آری, خداوند عز وج قیاع خوي نا بر گرنسحان مق تن 
کب ۱۱ ۱ ۳/۳ 
جلو رفته و با اهل آسمان چهارم نماز گزاردم سپس به جانب راست خود 
توجّه کرده جناب ابراهیم علیه السّلام را در بستانی از بساتین بهشت دیدم 
در حالی که فوجی از فرشتگان دورش حلقه زده بودند سیس از این 
آسمان گذشته و به آسمان پنجم و از آن به آسمان ششم رفتم به این 
اتان ومد تداع امه 
پا محمد خوب پدری است. پدرت ابراهیم و خوب برادری است. برادرت 


علی از آنجا گذشته و وقتی به مقام حجب رسیدم جبرئیل دست مرا گرفت 
و به بهشت داخل نمود در این اثناء به درختی از نور برخوردم که در اصل و 
ريشه ان دو فرشته‌ای که حلل و زیورها به خود پیچیده بودند قرار داشتند 
به جبرئیل گفتم: ۳ ۱ 

حبیب و دوست من ان درخت از ان کیست؟ 
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جبرئیل گفت: این درخت تعلق به برادرت علی بن ابی طالب علیه السلام 
دارد و این دو فرشته تا روز قیامت حلل و زیورها را به خود پیچیده‌اند 
سپس به جلو رفتم به درخت خرمایی بر خوردم که خرمایش نرمتر از کف 
و خوشبوتر از مشک و شیرین‌تر از عسل بود یک خرما چیدم و خوردم این 
خاتون مواقعه نمودم, او به فاطمه حامل شد پس فاطمه حور|ء انسیه 
است (یعنی فرشته‌ای است به شکل انسان) و هر گاه من مشتاق بهشت 


بان ور کات و طقف مب او کم امیر ااستصتیی یی الاای خانی مازعا ردق 
وفات غسل داد 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: احمد بن ادریس از احمد بن محمد 
مفصل بن عمر نقل کرده که وی گفت: محضر ابی عبد الله علیه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم: چه کسی فاطمه علیهما الشّلام را غسل داد؟ 
حضرت فرمودند: امیر المومنین ن علیه السّلام. 

مفصّل می‌گوید: اين معنا بر من گران آمد. پس حضرت فرمودند: گویا از 
خبری که به تو دادم سینه‌ات تنگ شده. 

عرض کردم: چنین است که می‌فرمایید. فدایت شوم. 

حضرت فرمودند: سینه‌ات تنگ نشود زیرا| فاطمه سلام له علیها صدّیقه 
است و غسل ندهد صذیقه را مگر صذیق چنانچه مریم را غسل نداد مگر 
عیسی علیه السلام. 


باب صد و چهل و نهم به چه سبب فاطمه علیها السّلام شب دفن شد و روز دفن نشد؟ «1» 


حدیث (1) حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمّد رضی ات رت 
حدیث کرد ما را محمّد بن 


رآ ای تا تحص ی ات فرح اعلی انام دا 
است. 

اا ‏ ا 603 

ابی عبد الله کوفی, گفت: حدیث کرد ما را موسی بن عمران نخعی, از 
عمویش حسین بن يزید, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش, گفت: 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: به چه علت فاطمه علیها السلام در 
شب دفن شد و در روز دفن نشد؟ گفت: چون او وصیّت کرده بود که 
مزداتی (با آن ده فرد) به آه تماز نکذازند: 

حدیث (2) حدیث کرد ما را علی بن احمد. گفت: حدیث کرد ما را ابو 
العباس احمد بن محمّد بن یحیی از عمرو بن مقدام و زیاد بن عبد اللّه, 
گفتند: مردی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و به او گفت: خدا رحمت 
کند, آیا می‌شود جنازه را در نور آتش تشییع کرد و یا با آتش و قندیل و یا 
چیز دیگری که روشنایی می د هد؛ همراه جنازه رفت؟ گفت: ی امام 
صادق علیه السّلام از این سخن دگرگون شد و مرثب نشست, و سپس 
گفت: شقیّی از اشقیا به نزد فاطمه دختر پیامبر خدا صلّی ال علیه و آله 
آمد و به او گفت: آیا می‌دانی که علی علیه السّلام از دختر ابو جهل 
خواستگاری کرده است؟ فاطمه گفت: 

حقیقت را می‌گویی؟ آن مرد سه بار یه آنچه می‌گویم حقیقت است. 
۱ 
را نوشته است و برای زنانی که خویشتن داری و صبر کنند پاداش کسی را 
که نگهبان مرزها و مهاجر در راه خدا باشد نوشته است. 

گفت: اندوه فاطمه از این جریان بیشتر شد و او در انديشه بود, تا اينکه 
مه فا ی ار راب تا سب وه 
قرار داد و دست چپ ام کلثوم را به دست خود گرفت و به خانه پدرش 
رفت, و پس علی علیه السّلام آمد و وارد خانه شد و فاطمه علیها السّلام 
را ندید و از این جهت به شذت اندوهگین شد و بر او گران آمد, در حالی 
که نمی‌دانست که قضیه از چه قرار است. او از اینکه فاطمه را از خانه 
پدرش صدا بزند. خجالت می‌ کشید. پس به مسجد در آمد و به تعدادی که 
خدا| می‌خواست نماز خواند و پس از ان مقداری از ریگ‌های مسجد را جمع 


کرد وین آن تکیه: داد: ۱ 

چون پیامبر اندوه فاطمه را دید قدری اب به او داد, سپس لباسش را 
پوشید و وارد مسجد شد. او همچنان نماز می‌خواند و در حال رکوع و 
سجود بود و هر گاه که 
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دو رکعت نماز می‌خواند, از خدا| می‌خواست که اندوه فاطمه را برطرف 
کند, چون وقتی از پیش او بیرون آمد او بسیار ناراحت بود. 

زرا پیامبر صلی الله علیه و اله فاطمه را دید که خواب به چشمش 
نمی‌رود و آرام و قرار ندارد, به او گفت: دخترم برخیز و او برخاست و 
فا وا را ای کی را رات مرا کنو 
گرفت تا اينکه نزد علی علیه السلام رسیدند, پیامبر پای خود را روی پای 
علی گذاشت و او را بیدار کرده و گفت: پرخی اق ایو رات که دل: ارامت 
را بی‌قرار ساخته‌ای. ابو بکر را از خانه‌اش و عمر را از مجلسش و نیز 
طلحه را صدا بزن, علی (ع) بیرون رفت و آنها را از منزل‌هایشان صدا زرد 
و همگی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله گرد آمدند. پیامبر صلی الله 
علیه و آله گفت: ای غلی! ابا تفی‌دانی که:فاطهه پاره.تن. من است .و من 
از او هستم؟ هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت 
ای ی ی اه ی اک ات مات این 
است که در حال حیات من اذیت کرده است و هر کس او را در حال حیات 
من اذیّت کند مانند این است که او را پس از مرگ من اذیّت کرده است. 

قق کوید؟ علی علیه السّلام گفت: اری,؛ ای پیامبر خدا. پیامبر گفت: پس چه 
چیزی باعث شد که آن کار را کردی؟ علی گفت: سوگند به کسی که تو را 
نه حور مه بیافبری بز کرید آنچهبه آو‌رشیده. هر کزار من ایغ نشذة است 
و حتی فکر آن را هم به خود راه نداده‌ام. پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: راست گفتی, راست گفتی. پس فاطمه علیها السْلام خوشحال شد 
و تبشٌمی کرد به به طوری که دندان‌هایش دیده شد. پس یکی از آن دو نفر 
به رفیقش گفت: جای تعجّب است., ما را در این وقت برای چه خواسته 
بود؟ 

سپس پیامبر دست علی را گرفت و انگشتانش را به انگشتان او چسبانید و 
پیامبر حسن را برداشت و علی حسین را و فاطمه ام کلثوم را و پیامبر آنها 
را به خانه خود آورد و قطیفه‌ای انداخت و آنها را به خدا سپرد و بیرون آمد 
و بقیه شب را به نماز ایستاد. «<1» 


صحاح اورده‌اند, ولی در کتب حدیثی شیعه با جستجوی فراوانی که کردیم 


در جای دیگری جز این کتاب آن را نيافتیم و حتی خود شیخ صدوق علیه 
الرحمه این حدیث را در کتاب‌های حدیثی دیگرش نقل نکرده است. البته 
امده است. 

با توجه به شرح حال راویانی که شیخ صدوق این حدیث را از انان.قل 
کرده, این حدیث ضعیف می‌باشد, چون احمد بن محمد بن پحیی که این 
حدیث را نقل کرده, مجهول است (معجم رجال الحدیث آیة اللّه خوئی ج 3 
ص 122) و از آن گذشته در طریق شیخ صدوق به عمرو بن مقدام. 
را هر 
او نیز توثیق نشده است. و طریق صدوق به عمرو بن مقدام ضعیف است 
(معجم رجال الحدیث ج 14 ص 82) و نام زیاد بن عبد الله که یکی از 
راویان حدیث است در هیچ کتاب رجالی عنوان نشده است. حدیثی که 
سین باس ار ده اعارساقط است. اما از نطو تین ۳ 
این حدیث اعتباری ندارد و آن از شأن پیامبر و علی و فاطمه به دور است 
و مرحوم سید مرتضی آن را خبری باطل و مجعول دانسته و گفته است: 
کسانت. که ان را جعل کرده‌اند دشمنان علی (ع) و اهل بیت بوده‌اند, سپس 
به تفصیل به رد مضمون آن پرداخته است (تنزیه الأأنبیاء ص 218) و نیز 
سه شخ انعم ی اا ر ارسرا ماسا طل اسف و حاعلام ۱ 
هه زاتمم لاسام ای و 
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پس چون فاطمه علیها السْلام مریض شد در ان بیماری که با ان از دنیا 
رفت؛: ان دو نفر به عنوان عیادت امدند و از او اجازه خواستند و او اجازه 
نداد, وقتی ابو بکر چنین دید, با خدا پیمان بست که زیر هیچ سقفی نرود 
هو اک رد امه سره اه رای ی ای کی رن نف 
بیتوته کرد و هیچ سقفی بالای سرش نبودر 

عمر نزد علی علیه السلام امد و به او گفت: ابو بکر پیرمردی نازک دل 
است و یار غار پیامبر بود و ما به طور مکژر امدیم و از فاطمه اجازه 
د ی 
اگر تو می‌توانی برای ما از او اجازه ملاقات بگیری این کار را بکن, علی 

علیه السْلام گفت: آری . پس نزد فاطمه رفت و گفت: 

اه در بامتو دا ر,ضلی الله هه ود آله کرو دی از زو ون ده 
کردند: ایتها بارها آمده‌اند و تو انها را نپذیرفته‌ای و به آنها اجازه نداده‌ای, 
اکنون از من خواسته‌اند که از تو اجازه بگیرم. فاطمه گفت: به خدا سوگند 
که به آنها اجازه نمی‌دهم و با آنها هرگز سخن نمی‌گویم تا وقتی که با پدرم 
ملاقات کنم و از کاری که با من کرده‌اند به او شکایت برم. علی علیه 
اش کت مسا ای کار خاش انا و ام فاص کته ان 


ضمانت کرده‌ای, خانه, خانه توست و زنان تابع مردان هستند و من با تو 
هیچ مخالفتی نمی‌کنم. به هر کس که خواستی اجازه بده. 

علی علیه السّلام بیرون امد و به آن دو نفر اجازه ورود داد وقتی چشم 
انها به فاطمه افتاد. به او سلام کردند و او جواب سلام نداد و صورت خود 
را برگردانید و آنها به 
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ان طرف که صورت فاطمه بود رفتند. باز مه میور ودرا اوق لا 
و چندین بار اين کار تکرار شد و فاطمه گفت: با علی! روی من لباس 
بکش و به زنانی که اطراف او بودند گفت: صورت مرا برگردانید و چون 
صورت او را برگردانیدند و آن دو نفر هم به سوی او برگشتند, ابو بکر 
گفت: ای دختر رسول خدا, ما برای جلب رضایت تو و دوری از خشم تو نزد 
نو اهذو انم از تو درخواست می‌کنيم که ما را ببخشی و از چیزی که از 
جانب ما در باره تو واقع ی فاطمه گفت: من هرگز با شما 
حتی یک کلمه سخن نمی‌گویم تا وقتی که با پدرم ملاقات کنم و از شما و 
کارهایی که در باره من کردید به او شکایت کنم. گفتند؛ ضا آمده‌اهم هار نو 
معذرت می‌خواهيم و در طلب خوشنودی تو هستیم, ۳ 
درگذر و ما زا به سبب کارهایی که کرده‌ايم موّاخذه مکن. 9 
آشتگه از آ پا زاجم نهشکتین که آزپیاسر دا فده ندیزرسم: اگر تصدیق 
کردند آن وقت نظر خودم را اظهار خواهم کرد. گفتند: اشکالی ندارد و ما 
جز حق نخواهیم گفت و جز به راستی شهادت نخواهیم داد. ۲ 

فاطمه علیها السلام گفت: شما را به خدا سوکند می‌دهم ایا به یاد دارید 
که پیامبر خدا در دل شب شما را به سبب کاری که از علی علیه السلام 
صادر شده بود دعوت کرد؟ گفتند: ۱ 

اری. گفت: شما را به خدا| سو گند می‌د هم ایا شما از پیامبر شنیدید که 
گفت: فاطمه پاره تن من است و من از او هستم. هر کس او را اذیت کند 
ما و کی وا ای فا را وهی ۱ 
پس از مرگ من اذیت کند, مانند آن است که مرا در حال حیاتم اذیّت کرده 
است و هر کس او را در حال حیات من اذیّت کند مانند آن است که مرا 
پس از مرگم اذیّت کرده است؟ گفتند: اری. فاطمه گفت: 

سیاس خدا را. سپس گفت: خدایا من تو را گواه می‌گیرم و ای کسانی که 
در اینجا حضور دارید شما هم گواه پاشید که اين دو نفر مرا در زندگی و در 
ات اک 
کنم. در این هنگام ابو بکر گفت: ِ 
وای بر من, هلاک شدم و گفت: ای کاش مادرم مرا نزاییده بود. عمر گفت: 


خرفتی هستی که به 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 611 

سبب خشم یک زن داد و فریاد می‌کنی و با خوشنودی او شاد می‌شوی و 
برای کسی که زنی را خشمناک کرده چیزی نیست. انها برخاستند و بیرون 
رفتند. 

می کوند: خون: فاطمه: علیها الشلام انار مر ک.را در خوودیدر کسی. را نرد 
ام ایمن فرستاد و او مطمئن‌ترین زن نزد وی و در نظر وی بود. به او 
گفت: ای ام ایمن من در حال مرگ هستم, علی را نزد من بخوان, او علی 
را خواند. پس چون علی وارد شد. فاطمه به او گفت: ای پسر عمو, 
می‌خواهم چند چیز را به تو وصیت کنم, ابا راتوت من رات کی 
گفت: آنچه دوست داری بگو. گفت: با فلانی ازدواج کن تا پس از من 
بچه‌هایم را مانند خودم تربیت کند و برای من تابوتی بسا 0( 
فرشتگان برای من تصوير کرده‌اند. علف گفت: شل ان وا مور ان 
بده._ ینس فاطمه شکل آن را همان گونه که توصیف کرده بود و به او 
فرمان داده بود نشان داد, سیس گفت: 

وقتی من از دنیا رفتم. مرا همان ساعت در هر ساعتی از روز یا شب باشد 
بیرون کن و کسی از دشمنان خدا و رسول خدا در نماز من شرکت نکند. 
وقتی فاطمه از دنیا رفت و مردم شب را سپری می‌کردند. علی همان 
گونه که فاطمه وصیت کرده بود. در همان ساعت به تجهیز او پرداخت و 
چون از تجهیز او فارغ شد جنازه را بر روی تابوت بیرون کرد و در یک 
شاخه درخت خرما اتش روشن کرد و جنازه را با ان حرکت داد تا اینکه به 
آن.تماز:خواند:ه شبانه ذقن کرد 

چون صبح شد ابو بکر و عمر مجذدا به دیدار فاطمه شتافتند و با مردی از 
قریش ملاقات کردند و به او گفتند: از کجا می‌آیی؟ گفت: مرگ فاطمه را 
به علی تسلیت گفتم. گفتند: مگر فاطمه از دنیا رفته؟ گفت: آری؛ و شبانه 
هم دفن شده است. انها به شدت ناراحت شدند. سس نزد علی علیه 
السّلام رفتند و با او ملاقات کردند و گفتند: 

چیزی را در هلاک نمودن ما و بدی کردن به ما فروگذار نکردی و اين کار 
جز برای آن تاراختن:نبود کهدر یت تو تسیت به: ما وجود ذارنر.همان کوته 
که پیامبر خدا را بدون حضور ما غسل دادی و ما را با خودت همراه نکردی 
و پسرت را وادار نمودی که به ابو بکر داد بزند که از منبر پدرم پایین بیا. 
علی علیه السّلام به آنها گفت: آیا برای شما سو‌کند بخوزم باور هی‌کنید؟ 
کفتت ای رن 
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و کند خورد: وه انها زا به,مسجد پردرو کیت همانا پیامبر خدا به من وصیت 
کرده بود که هیچ کس جز پسر عمویش بر عورت او آگاه نشود و من غسل 
می‌دادم و فرشتگان او را حرکت می‌دادند و فضل بن عباس آب می‌ریخت 
در حالی که دو چشم خود را با پارچه‌ای بسته بود. وقتی من خواستم 
پیراهن او را بکنم, فریادی از خانه شنیدم که می‌گفت: پیراهن پیامبر را 
نکن. و من صدا را می‌شنیدم ولی کسی را نمی‌دیدم و این صدا این سخن 
را تکرار می‌کرد. پس من دستم را از میان پیراهن وارد کردم و او را غسل 
دادم و سپس کفنی به من داده شد و من پیامبر را کفن کردم و از زیر ان, 
پیراهن او را دراوردم. 

و اما فرزندم حسن. شما دو نفر می‌دانید و اهل مدینه می‌دانند که او میان 
صف‌ها می‌رفت تا به پیامبر می‌رسید در حالی که او در سجده بود و سوار 
پشت او می‌شد و پیامبر از سجده برمی‌خاست در حالی که دست او بر 
پشت حسن بود و دست دیگرش بر زانوی او بود تا نماز تمام می‌شد. 
ی آری این را می‌دانیم. سیس علی گفت: شما می‌دانید و اهل مدینه 
می‌دانند که حسن به طرف پیامبر می‌رفت و بر گردن او سوار می‌شد و 
پاهايیش را بر سینه پیامبر می‌انداخت به گونه‌ای که برق خلخال‌هایش از 
اخر مسجد دیده می‌شد و پیامبر خطبه می‌خواند در حالی که او همچنان بر 
گردن پیامبر بود تا اینکه پیامبر از خطبه فارغ می‌شد و حسن با او بود. 
اکنون که این کودک کس دیگری را بر منبر پدرش می‌بیند, این کار برای او 
کران.می‌اید قرب خدا مه کند. که من به. اه دور تدادماض و آن کار اند 
دستور من انجام نداده است. 

و اما فاطمه علیه السلام, او بانویی است که من برای شما از او اجازه 
ملاقات گرفتم و شما دیدید که او چه سخنی به شما گفت: به خدا سوگند 
که به من وصیت کرد که شما دو نفر بر جنازه و نماز او حاضر نشوید و من 
نمی‌توانستم با وصیت او در باره شما مخالفت کنم. 

عمر گفت: اين سخنان را رها کن, من به قبرستان می‌روم و قبر او را 
نبش می‌کنم و بر او نماز می‌خوانم + غلی به او گفت: به خدا سوگند که اکر 
و کر ۱ ۱۱۱ ار 57 
از تنت جدا شود و من پیش 
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از انکه تو به انجا برسی جز با شمشیر با تو مقابله نخواهم کرد. پس میان 
علی و عمر سخنانی رد و بدل شد و با هم ستیز کردند و مهاجرین و انصار 
جمع شدند و گفتند: به خدا سوگند که ما به این راضی نمی‌شویم که در 
باره پسر عمو و برادر و وصی پیامبر خدا چیزی گفته شود. و نزدیک بود 
فتنه‌ای واقع شود ولی متفژذق شدند. 


هصق و اه پگ بر حانج فیی اک صلی |ام ای و ال کف را کم و شوه بر اف زا 
داده بودند و به جای او حضرت علی علیه السلام را فرستادن 


خدیت ( 1 هد بن آبراهین بن اسای از امدنت یفن کسیر آز 
یوسف بن موسی پوس ات سین اه از کثیر ابو 
اسماعیل, از جمیع بن عمیر, وی هوانگ در مسجد جامع نماز می‌گذاردم, 
ابن غمر زا دیدم که در آنجا تشسته. نزدش رفته. و پیش آو. نشسته و گفتم" 
حدیثی از علی علیه السّلام برایم نقل کن. 

ابن عمر گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ابو بکر را مأمور ساخت که 
سوره برائت را بر مشرکان گِ برده و بخواند وی وقتی به وادی ذدو 
الحلیفه رسید علی علیه السُلام به او ملحق شد و سوره را از وی گرفت, 
ابو بکر کفت: با علی ایا دز باره هن جیزی نا زل شده است؟ 

رت یر ۱ ایا و 
ش سالت: ات هن کی ادا ای که س ی وق را مدع از 
اهل بیت من. 

زاو ی و ایوگ دی ریخا ضلی له علیه و آله بر کشت :و 
ی کر اي رل عواضای اه قلیه ماه ایا بان مس سیر ل 
شده؟ 

حضرت فرمودند: خیر ولی تکلیف و رسالت مرا از طرف من کسی اداء 
نمی‌کند مگر خودم یا مردی از اهل بیت من. 

کثیر می‌گوید: به جمیع گفتم: آیا اين واقعه را بر ابن عمر شهادت می‌دهی؟ 
جمیع گفت: آری, و اين کلمه (آری) را سه مرتبه تکار نمود. 

حدیث (2) محمّد بن علی ماجیلوبه [۳ ی تن ات القاسم, از 
احمد بن محمّد بن خالد, از پدرش, از خلف بن حماد اسدی از ابی الحسن 
عبدی, از سلیمان بن مهران, از حکیم بن مقسم, از اين عباس نقل کرده 
که وی گفت: 

رتسول خدا ضلین الم غلیه .و له آنف کر ,وا با سوزخ براکته نزد, متشر کین 
مکه فرستاد سپس علی علیه السّلام از دنبالش آمد و به او رسید و سوره 
را از او گرفت. 

اش ول شا کل هه دام عرش رای سل 
در باره من هراسی پیدا شده؟ 

حضرت فرمودند: خیر ادلی رسنا لت و تکلیف مرا از طرف من کسی اداء 
و وا ی ما سا 
الله خلیهره الم بة احیر الخففنین علبه السام دادم د ان عضرته را مور 


ساخت که آن را به کار مکه تبلیغ کند این چند فقره بود: 
الف: بش مت خاعل می‌ور فک شاتانه برد بعد از سال دیگر 
مشرکان حقق ندارند برای مراسم ححّ حاضر شوند. 

ج: افرادی که عریان و برهنه هستند حقٍ ندارند طواف بیت کنند. 
د: مشرکینی که با رسول خدا صلی الله علیه و اله عهد و پیمان داشته و 
آن را نقض کردند تا چهار ماه فقط حقّ دارند در مه بمانند و ظرف این 
مدّت خود را به مأمنی برسانند چه آن که پس از انقضاء مت مزیور در هر 
که که اسان دست یافته شود آنها را می‌کشند «1». 
حدیث (3) محمّد بن ابراهیم بن اسحاق رضی لاه ی یو محمّد بن 
جریر طبری از سلیمان بن 


(1)- در تفسیر شریف لاهیچی آمده است: به روایت ت علی بن ابراهیم وقتی 
که خرن رنه ضای لاه مایص و ال مه که شود قیفر هت کن در ان 
حج و دخول مسجد الحرام منع نکرده بود و عادت عرب نیز چنین بود لباسی 
را که با ان.طواف.خانه خدا: می‌کردند دیکر تمی‌بوشندند بلکه ان را تصدق 
می‌کردند لهذا بعضی در وقت حح لباس از مردم به طریق عاریه یا کرایه 
می‌گرفتند و بعد ۱۳ فق‌دادنه و در آن زمان زنی 
دستی در پیش ۳ در پس گرفت: و به: طواف. 7 ۳۹ 
شبق (شهوت) مشتاق تزویج او شدند و چون آن زن شوهر داشت نکاح او 
فیستر آیشان نشد جننی ار ارسندن: یه برائت بعد از غزوه تپوک که در سال 
نهم از هجرت به وقوع پیوست حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله به 
امیر المومنین علیه السْلام فرمود که در موسم حج به حجّاج و سکان مکه 
بو که حکم الهی آن است که بعد از اين احدی برهنه طواف خانه خدا نکند 
و مشرکین داخل مسجد الحرام نشوند و آیهو برائت بر ایشان بخوان تا 
قشر کیتی. که به. واسنطه گذاردن» خن به مکه آمده‌اند معلوم شود که حق 
تعالی ایشان را تا مذت چهار ماه مهلت داده که خود را در این مذّت به 
مامت اند مه خا نمسای خفوار رداند کضیهه ار ایررعیت هرا که 
باشند حکم جزم بر قتل ایشان به وقوع پیوسته. 
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عید الجتار از علی بن قادم از اسرائیل از عبد له بن شریک, از حرث بن 
مالک نقل کرده که وی گفت: به مکه رفتم, سعد بن مالک را ملاقات کردم 
به او گفتم: آپا برای علی علیه السْلام منقبتی شنیده‌ای؟ 
ی شاهد چهار منقبت برای آن حضرت تودفا که ا کر بخی ان انا را 
من داشته باشم از دنیایی که در آن عمررنوح بکنم بهتر است, یکی از آن 
چهار تا این است که: سمل دا صلی: الله یه اند سه مرا را به 


ابا بکر داد که آن را به مشرکین قریش برساند, ابو بکر یک روز و یک شب 
راق.ظی نفوده نود که ورشول خدا صلی اللة علید ,و الم به:غلن علیه السلام 
فرمودند: به دنبال ابو بکر برو و سوره برائت را از او بگیر و خودت آن را 
بع کقار برسان و ابو بکر را برگردان, ابو بکر وقتي محضر رسول خدا صلّی 
الل‌شکی + ال رسد غرض کوو: ای رسول خدا آیا در باره من چیزی نازل 
شد؟ 

حضرت فرمودند: خیر ولی دستور و تکلیف را کسی از طرف من نمی‌تواند 
تبلیغ کند مگر خودم يا مردی از اهل بیت من. 

حدیت (4) احمد بن محمّد بن اسحاق دینوری از انم الفانم عبد و 
ت وه ی 
سیماک بن حرب از انس بن مالک نقل کرده که وی گفت: تست آکرم اضلی 
له علیه و آله سوره برائت را برای اهل مکه همراه انفک فرساد و 
سپس علی علیه السّلام را به دنبالش گسیل داشت و فرمود: آن را احدی 
نمی‌تواند برساند مگر مردی از اهل بیت من.. 

و در این زمینه اخبار بسیاری وارد شده که انچه در اين جا نقل نمودم از 
انکه ذکر کردم کفایت هی کند: 


باب صد و پنجاه و یکم سر مأمور شدن خالد بن ولید برای کشتن امیر المومنین علیه السّلام 


انی عفیر ار کی که تن خوون از حضرت ایی یه الم یماسا 
جل ورن ان سا روص ان کر امه لها ام را آز 
فدک منع نمود و وکیل آن حضرت را بیرون کرد امیر المومنین علیه السّلام 
به مسجد آمدند در حالی که ابو بکر نشسته و مهاجرین و انصار گردش 
حضرت فر حو نو ان انا نکر جراف عم فاناجه لیا السام‌زا از انس 


ی رای 021 
خدا صلی الله علیه و اله برایش قرار داده بود منع کرده و وکیلش را که 
سالها در آنجا بود بیرون کردی؟ ابو بکر جواب داد: این ملک فیء و غنیمت 
وه و هی رنه نامه مها نان دارد حال اگر شما شهود عادل دارید که 
مال فاطمه علیها السلام است که هیچ و الا ایشان در این ملک حق ندارد. 
امیر المومنین علیه السلام فررمودند: در باره ما به خلاف آنچه در باره 
و 
ابو بکر جواب داد: خیر. 
حضرت فرمودند: اگر در دست مسلمین مالی باشد و من ااعاء کنم آن 
مال تعلق به من دارد از چه کسی بینه و شاهد می‌خواهی؟ 
ابو بکر جواب داد: از شما بینه می‌خواهم. ۱ 
حضرت فرمودند: حال اگر در دست من مالی باشد و مسلمانان ادعاء آن 
را بنمایند از من بینه و شاهد می‌خواهی؟ 
ابو بکر سکوت کرد و جوابی نداشت که بگوید. عمر گفت: 
این ملک فیء و غنیمت مسلمانان بوده و ما با شما خصومتی نداریم. 
امیر المومنین علیه السلام به آبی بکر فرمودند: ای ابو بکر به قران اقرار 
داری؟ 
ابو توا ۱۱ آری اقرار دارم. 

حضرت فرمودند: آیا این آیه شریفه: تما پرید ال یب عتکم الجس 
هل ات و یرم تطهیرا (خدا چنین می‌خواهد که هر آلودگی را از شما 
خانواده نبوت ببرد شما را از هر عیبی پاک و منژه گرداند) در شآأن ما بوده 
یا در شآن غیر ما نازل شده است؟ 
ابو بکر جواب داد: در شأن شماست. 
حضرت فرمودند: اگر دو شاهد از مسلمین شهادت دهند که فاطمه علها 
السّلام مرتکب فحشاء شده چه خواهی کرد؟ 
ابو بکر جواب داد: حدٌ بر او جاری می‌کنم همان طوری که بر دیگر زنان از 


مسلمین حذ اقامه خواهم نمود. 

حضرت فرمودند: در این صورت تو نزد خداوند از کافرین محسوب 
می‌شوی. 

ابو بکر پرسید: چرا؟ 

حضرت فرمودند: برای این که تو شهادت خدا را رد کرده و شهادت غیرش 
را 
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پذیرفته‌ای زیرا حق عرّ و جل شهادت به طهارت این بانو داده و وقتی نو 
شهادت خدا را رد نموده و شهادت غیرش را بیذیری نزد حق تعالی کافر 


هستی. 

امام صادق علیه السلام فر مودند: مردم گریسته و متفرق شده و محزون 
گشتند, وقتی ابو بکر به منزلش بازگشت شخصی را نزد عمر فرستاد و 
پیغام داد: وای بر تو ای پسر خطاب, دیدی علی با ما چه کرد به خدا سوگند 
اگر یک جلسه دیگر با ما چنین برخوردی داشته باشد خلافت را از ما 
می‌گیرد و تا وقتی که او حیات دارد آب خوش از گلوی ما پائین نمی‌رود. 
عمر گفت: کسی غیر از خالد بن ولید او را نمی‌تواند کفایت کند, پس دنبال 
خالد فرستاده او را خواستند, ابو بکر به او گفت: می‌خواهیم تو را برای امر 
خطیر و بزرگی مأمور سازیم .ِ 

خالد گفت: هر کاری که می‌خواهی به من واگذار اگر چه کشتن علی باشد. 
خالد کف ِِِ او بفرست فا ان ی کر را 
خواهم زد. 

اسماء بنت عمیس که والده ماجده محمّد بن ابی بکر بود خادمه خود را 
خواست و به او گفت خدمت بانوی دو عالم فاطمه سلام الله علیها می‌روی 
سلام محضر میرکش عرض می‌کنی و وقتی از درب داخل شدی این آیه را 
بخوان: ان الا تون یک لِِفثلُوک, قَاحْژم. ای لک من التاصحین (رجال 
در باره ری و بزودی از شهر بگریز و بدان 
هر تن بارم و ایکا ای ده ود که هه ها ار گر ان 
را تکرار کن. 

خاومه تحص ای ااه ولا اه ییا شید ورس کر انس من 
عرضه می‌دارد: ای دختر رسول خدا چطور هستید و سپس انه‌ترا خواند .و 
هنگامی که خواست خارج شود دوباره یه را خواند. 

امیر المومنین علیه السلام به آن خادمه فرمودند: از من به خانم خود سلام 
برسان و به او بو خدای عر و جل بین ایشان و مقاصدشان مانع می‌ شود 
ان شاء الله. 

باری خالد بن ولید در جنب امیر المومنین علیه السّلام ایستاد و وقتی 


خواست آن حضرت را تسلیم کند. حضرت تسلیمش نشد, ابو بکر گفت: ای 

خالد انچه را به نو امر کرده بودم انجام مده و سپس به امیر المومنین 

تتلام تموق آمیر المقمبین علبه السلام‌به خالد فر مود - آمری که تو راید ان 

مامور ساخت و سپس پیش از تسلیم نمودن تو را از ان نهی کرد چیست؟ 
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خالد گفت: مرا امر کرد گردن تو را با شمشیر بزنم, البته بعد از ان که 

تسلیم شدی. 

حضرت فرمودند: آیا این کار را می‌کردی؟ 

خالد گفت: به خدا| سو گند اری,؛ اکز فرا نهی نمی کرد انجام داده بودم. 

امام صادق علیه السّلام فرمودند: امیر المومنین علیه السّلام از جا 

برخاست یقه پیراهن خالد را گرفتند سپس او را به دیوار کوبیده و به عمر 

فرمودند: ای پسر صهاک به خدا قسم اگر عهد و پیمانم با رسول خدا نبود 
از جاخنه. خو ععالی این. کی (ضیر کرین) فبلا ابلاغ خشندم نود آنگاه 

و که کدام یک از ما از نظر یاور کمتر و از حیث عدد کمتر 


نان تیب فا وی بوک افای تج کانمن سا سا 


اشاره 


حدبت (1) پدرم رحمة الله عله فرجود: هد جر ی | ی 
یزید. از صفوان بن یحیی, از منصور بن حازم نقل کرده که وی ؟: 
محضر امام صادق علیه السّلام عرض کردم: با گروهی مناظره کرده و به 
ایشان گفتم: آیا نمی‌دانید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حجّت خدا بر 
مردم است, پس هنگامی که آن حضرت از این عالم رحلت فرمود حجّت 
بعد از او کیست؟ 

آنها گفتند: قرآن. 

در فران تحریستم ذیدم فران بة تتهایی. فشکل کشا تبوده و این طوز تست 
که مورد تسالم همه فرق و جمله طوائثف باشد بلکه مرجثه «1» و حرورية 
« و زنادقه‌ای «3» که اصلا ایمان ندارند در آن به مخاصمه و منازعه 
می‌پردازند و هر کدام سعی دارند بر خصم خود بدون مراجعه به قران و 
حاکم قرار دادنش, غالب گردد و بدین ترتیب دانستم که قران به تنهایی 
حجّت نبوده بلکه با وجود قیم مستند می‌باشد فلذا انچه 


(ل) تشه رتسانن دز فلل مه تخل مین ارجا به و معا استه ااف» عاخیر: 
ب: اعطاء رجاء و امید, اطلاق اسم مرجثه بر این فرقه به اعتبار معنای 
اول صحیح است زیرا ایشان عمل را از نیت و عقد قلبی تاخیر می‌اندازند 
و اما به معنای قدم ظاهر است زیرا این گروه معتقدند که معصیت با 
ایمان مضرّ نیست همان طوری که با کفر طاعت نافع نمی‌باشد. 
(2)- فرقه‌ای از فرق پانزده‌گانه خوارج می‌باشند. 
(3)- ابو المعالی محمّد بن الحسین العلوی در کتاب بیان الادیان گوید: 
زنادقه اصحاب زندک باشند و او مردی بود از فارس و وقتی ان را معرژب 
کردند به جای کاف, قاف نهادند و هر کس بر مذهب او باشد زندیق خوانند. 
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را که قیّم در آن بفرماید همان حق است. 
به گروهی که با آنها مناظره کردم گفتم: قیّم قرآن کیست؟ 
آنها گفتند: عبد الله بن مسعود و فلانی و فلانی قیّم قرآن بوده و به آن 
عالم هستند. 

به آنها گفتم: ایشان به تمام قرآن آگاه و عالم هستند؟ 
گفتند: خیر. پس هر چه پی‌گیری و تفخص کردم کسی را نیافتم که در 
حقش بگویند به تمام قرآن آگاه و عالم است مگر علي بن ابی طالب علیه 
السّلام و هر گاه مطلب و موضوع مجهولی از قرآن بین اين قوم که 
می‌گویند قیّم قرآن هستند مطرح شود و از اين بپرسیم ۳ نمی‌دانم و از 


آن سوّال نماییم وی نیز بگوید: نمی‌دانم و از آن دیگری استفسار کنیم او 
نیز اظهار بی‌اطلاعی_نماید ولی وقتی از یم واقعی قرآن یعنی امیر 
ی ار آ تا هم و سا ان وان سا | 
واضح فرماید باید شهادت داد که آن حضرت قیّم قرآن بوده و طاعتش 
داجت و خعت بعد ار رسد دا ضلی الله غلیه و آله بر فردم ,می‌باشند و 
آنچه بفرماید حو و صواب است. 
امام‌ضاد ق غلبه السلام فریورید: خدا رحمتت کند. 
پس من سر مبارک حضرت را بوسیده و عرض کردم: علی بن ابی طالب 
علیه السّلام از دنیا رحلت نفرمود مگر آن که بعد از خود حجْتی به جای 
خوین رنه همان طورت که رنه لخد ضلی الله لیف و آلدعد از خوه 
حجّتی به جای خویش نهاد, باری حجّت بعد از علی علیه السلام حسن بن 
علی علیهما السلام می‌باشد و شهادت می‌دهم: 
بر حسن بن علی علیهما السلام حجّت بوده و اطاعتش واجب و فرض 
ست . 


امام صادق علیه السلام فرمودند: خدا رحمتت کند. 
پس من سر مبارک حضرت را بوسیده و عرضه داشتم: شهادت می‌دهم بر 
حسن بن علی که از دنیا رحلت نفرمود مگر آن که بعد از خود حجٌْتی به 
جای خویش گذارد همان طوری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
پدرش علیه السْلام جانشین برای خود گذاردند و حجّت بعد از حسن, , حلسین 
امام صادق علیه السلام فرمودند: خدا رحمتت کند. 
پس من سر مبارک حضرت را بوسیده و عرض کردم: شهادت می‌دهم بر 
خسن و کل کاها الم کار نا فلت هروه کیان ک عد ار 
خود حجّتی به جای خویش نهاد و حجت بعد از ان حضرت. علی بن الحسین 
امام صا9 السلام 7 خدا| ها کند. 
پس من سر مبارک حضرت را تسده ۵ عرص کردم: شهادت می‌دهم بر 
بن الحسین که از دنیا رحلت نفرمود مگر آن که بعد از خود حجّتی به 
ی کرد و راز تیه سور بر او عم 
امام صادق علیه السلام ۱[ خدا رحمتت کند. 
مس هار نس وضو ی خر اس تال یا اه ها ره 
من دهید. پس ان را بوسیدم. حضرت خندیدند من عرض کردم: می‌دانم 
پدر شما از دنیا رحلت نکردند مگر آن که بعد از خود حجتی به جای خویش 
نهاده‌اند همان طوری که پدر بزرگوارش چنین نمود پس شهادت می‌دهم که 


راهطا ان اس ات 

حضرت فرمودند: بس است خدا رحمتت کند. 

عرض کردم: سر مبارک را بدهید ببوسم, حضرت خندیده و فرمودند: 

از آنچه خواهی سوال کن دیگر بعد از امروز هرگز تو را انکار نخواهم نمود. 


[مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید] 


صدیت :۲ 2 )سکره رخف اناد عیفر ده فد بن ی للع از انز آهنم بن 
هاشم از با مرار از یونس بن عبد الژحمن از یونس بن یعقوب 
نقل کرده که وی گفت: جمعی از اصحاب امام صادق علیه السلام که در 
میانشان حمران بن اعین و ممن طاق و هشام بن سالم و طیّار و گروهی 
دیگر از ها در بینشان هشام بن حکم به چشم می‌خورد در عنفوان 
جوانی بود گرد آن حضرت را گرفته و از آن حضرت بهره علمی می‌بردند, 
حضرت فرمودند: ای هشام. 

هشام عرض کرد: بلی, ای پسر رسول خدا. 

حضرت فرمودند: ایا به من نمی‌گویی که با عمرو بن عبید چه کردی و 
چگونه از او سوال نمودی؟ 

هشام عرض کرد: فدایت شوم من شما را تجلیل نموده و از حضرتتان حیا 
و شرم داشته و در مقابلتان زبانم گویا نیست تا بتوانم شرح ماجرا را 
بد 

آمام یه آلشای فررووید: وقتی تو را به چیزی فرمان دادم آن را : به جای 
آور. 

هشام عرضه داشت: خبر به من رسید که عمرو بن عبید در مسجد 
قت تن و اه تا رز ضر ا کیتی: می کسید آیزخ ضفتا بر هن دران: اصد: یس 
به طرف او حرکت کرده و روز جمعه که داخل بصره شدم به طرف مسجد 
رفته وارد شدم حلقه وسیعی از جمعیت را دیدم که به دور عمرو بن عبید 
گرد آمده و او در حالی که پارچه‌ای مشکی 

از جنس پشم به خود پیچیده و پارچه‌ای را 7 نموده و به دوش افکنده بود 
در بین انها قرار داشت و ۳ از او سوّال می‌کردند, من در بین جمعیت 
برای خود جایی پیدا می‌کردم تا در پشت صفوف مردم به قدری که روی 
زا نو بنشینم جایی جسته و نشستم, سپس خطاب به عمرو بن عبید کرده و 
گفتم: آیها العالم.فن فردی غریینم ایا آذن میدهی از مسأله‌ای سوال کنم؟ 
گفت آری, بپرس. 

به به او گفتم: آیا چشم داری؟ 5 
گفت: این چه سوالی است که می‌کنی, چیزی را که می‌بینی چگونه از آن 
سوّال و پرسش می‌نمایی؟ 

گفتم: سوالهای من از همین قبیل است. 

گفت: ا /( 


1 1 11 1 11935 1 3 11 11 11 11 


: سوّال کن. 
: آیا چشم داری؟ 
: آری. 

: با آن چه می‌بینی ؟ 

: با ان رنگها و اشخاص را می‌بینم. 

: آيا بینی داری؟ 

: آری: 

:با ان بوها را می‌بویم. 

: آیا دهان داری؟ 

: آری. 

: با آن 7 امیس 

: آیا زبان داری؟ 

: آری. 

: با آن سخن ۳ 
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*آیا کم ارت ؟ 

: آری. 

ای هه 

: آیا دو دست داری؟ 

7 آ رگ 

با بای کی ۱ 

: اشیاء را با آنها گرفته و نرمی و زبری آنها را احساس می‌کنم. 
: آی دو ۲ ار 


۱ 

: با آنها از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شوم گفتم: آیا قلب داری؟ 

: آری. 

: با ان چه می‌کنی؟ ی 

: آنچه بر این جوارح و اعضاء نامبرده وارد شده و عرضه شود با آن 


آنها را تمییز و تشخیص می‌دهم یعنی با قلب تشخیص می‌دهم این امر وارد 
شده و عرضه گردیده را باید با چشم دید یا با گوش مثلا شنید. 


کف ناما فصو اعوارج ار تفس تاد هت اه 


گفتم: چگونه بی‌نیاز نیستیم در حالی که این اعضاء و جوارح سالم و صحیح 
هستند؟ 
گفت: پسرم جوارح وقتی شک کنند در چیزی که بوییده يا دیده و يا چشیده 
و يا شنیده آن را به قلب ارجاع داده و یقین پیدا شده و شک باطل 
می‌گردد. 
گفتم: پس خداوند متعال قلب را برای شک جوارح و اعضاء تعبیه فرموده؟ 
گفت: آری. 
گفتم: پس چاره‌ای از وخوق فلت تداییه چ الا جوارح نمی‌توانند به یقین 
برسند؟ 
گفت: آری همین طور است. 

به او گفتم: ای ابا مروان خداوند متعال اعضاء و جوارح تو را به حال خود 
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وانگذارده بلکه برای آنها امامی قرار داده تا افعال صحیح آنها را تصحیح 
کرده و شک آنها را به یقین مبدّل نماید, چطور می‌شود تمام این مخلوقات 
را در حیرت و شک و اختلاف گذارده و برای آنها امام و پیشوایی معین 
نکرده باشد تا در وقت حیرت و تردید و اختلاف به او مراجعه نموده و او 
حیرت آنها را رارف ود ود سس ان را به علم و اختلافشان را به 
اتفاق مبدل نماید. 

هشام می‌گوید: کلام من یه اين جا که رسید عمرو بن عبید ساکت شد و 
چیز دیگری به من نگفت, سپس توجهی به من نمود و گفت: تو هشام 
هستی؟ 


ور 
گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم آیا هشام هستی؟ 
5 1۳ ز همنشینان با او هستی؟ 


: پس ۱۳ کجایی؟ 
: از اهل کوفه می‌باشم. 
: پس حتما هشام می‌باشی, سپس مرا به خود چسبانید و در مجلس 
خویش تشاد و از جایی که نشسنه ود و داد سجن می‌داد اه گرفت وا 
من نشسته بودم سخنی : 
امام صادق علیه ال خندیدند سپس . 
هشام ِِ عرضه داشتم: ای فرزند 1 خدا بر زبانم این طور 
جاری شد. 


9 


حضرت فرمودند: ای هشام به خدا سو گند این تقریر در صحف ابراهیم و 
موسی نوشته شده است. 


باب صد و پنجاه و سوم سر اين که زمین از حجّت خدا بر خلاثق خالی نباید باشد 


وت 1 بفری رخف له علیه پرعوت مد من ند للم از اخمد ین 
محمّد بن عیسی, از محمّد بن سنان, از نعمان رازی. وی می‌گوید: من و 
بشیر دهان خدمت امام صادق علیه السْلام نشسته بودیم. حضرت 
فرمودند: وقتی نبوات ادم علیه السلام منقضی شد و 
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خوراکش قطع گردید حقّ عر و جلْ به او وحی فرمود: 

ای آدم نبٍت تو منقضی شد و خوراکت ت منقطع گردید پس بنگر , به آنچه نزد 
تو است یعنی: 

به علم و ایمان و میراث نبوّت و برگزیده‌های از علم و اسم اعظم توجّه نما 
و قران ده رام ره وت برد 2۱ ۵ ان که هن ره یا از 
عالمی که به واسطه‌اش طاعت و دین من معلوم و شناخته شده و نجات 

است برای کسانی که اطاعتش را نمایند خالی نمی‌گذارم., 

حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از محمّد بن 
عیسی بن عبید, از حسن بن محبوب. از هشام بن سالم. از ابو اسحاق 
همدانی از شخصی ثقه‌ای از اصحاب. وی می‌گوید: از امیر المومنین علیه 
السّلام شنید که حضرت می‌فرمودند: بار خدایا زمین را از حجّت خود بر 
مخلوقاتت خالی مگذار چه ظاهر و اشکار بوده و چه از خوف مخفی باشد. 
تا بدین وسیله حجت‌ها و بییاتت باطل نشوند. 

حدیث (3) پدرم رحمة الله علیه فرمود: محمّد بن یحیی, از محمّد بن 
الحسن بن ابی الخطاب, از حسن بن محبوب, از یعقوب سزاج نقل کرده 
که وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا زمین باقی 
می‌ماند بدون عالم زنده ظاهری که مردم در حلال و حرامشان به او رجوع 
کنند؟ 

حضرت فرمودند: ای ابا یوسف اگر چنین عالمی روی زمین نباشد خدا 
عبادت نخواهد شد. 

ح 1 موم رسمه ام ده رود عفد مر یو اه از محمّد بن 
عیسی بن عبید. از محمّد بن سنان و صفوان بن یحیی و عبد ال بن مغیره 
و علی , بن نعمان جملگی از عبد الله بن مسکان, از ابو بصیر, از حضرت 
ابی عقد له علیه السَلام نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمودند: خداوند 
مثان زمین را وانمی‌گذارد مگر آن که در آن عالمی قرار می‌دهد که به 
زیاده و نقصان واقف و آگاه است. لذا وقتی مقمنان چیزی اضافه می‌کنند 
آنها را بر می‌گرداند و هنگامی که ناقص گذارند بر ایشان تکمیل و به آنها 
قی‌فر فاید انا کامل.- تکفیل اد تهانین 


سپس امام علیه السّلام فرمودند: و اگر روی زمین چنین حجْتی نباشد امر 
بر مومنین 
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مشتبه شده و بین حقّ و باطل فرق گذارده نمی‌شود. 

حدیث (5) محمّد بن الحسن از محشّد بن الحسن الصفار, از محمّد بن 
عیسی, از محمّد بن فضل, از ابی حمزه نقل کرده. وی می‌گوید: محضر 
امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: 

آپا زمین بدون امام باقی می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: اگر زمین بدون امام باقی بماند فرو خواهد رفت. 
حدیت(6) حسین بن احمد رسمه الله علية .هی کوب احمد بن ادریس از 
بر از ابن خشاب, از جعفر بن محمّد از کرام «ل» نقل 
کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الله علیه السّلام فرمودند: اگر تمام 
مردم منحصر در دو نفر شوند قطعا یکی از آن دو امام باید باشد. 

و نیز فرمودند: اخرین نفری که از دنیا می‌رود امام است تا احدی از مردم 
بر خدا احتجاج و استدلال نکند که او را بدون حجّت گذارده است. 

حدیبت 7( بدرم رحمة الاه. نهر ون شعد.:ین. غند الله, از حسن بن 
موسی الخشاب, ی ی ی 
حضرت ابی عبد الله علیه السّلام با آن حضرت فرمودند: جبرئیل بر پیا بامبر 
صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و از طرف خدای عرٌ و جل خبر داد و گفت: 
ای محمد: من زمین را وانمی‌گذارم مگر آن که در روی آن عالمی باشد که 
به طرق طاعت و راههای هدایت من آگاه بوده و در فاصله بین از دنیا رفتن 
پیامبری تا ظهور و خروج پیامبر دیگر موجب 0 مردم باشد و 
همچنین وانخواهم گذارد ابلیسی که مردم را گمراه کند در حالی که روی 
زمین حجتی و دعوت‌کننده‌ای به سوی من و راهنما و عارفی به حق و 
شئونات من نباشد (یعنی در حالی که زمین خالی از حجّت باشد هرگز 
ابلیس را روی زمین نخواهم گذارد بلکه همزمان با بودن ابلیس روی زمین 
حچجّت و امام نیز حتما می‌باشد) و مقژر و مقذر کرده‌ام برای هر طائفه‌ای 
هادی و راهنمایی که افراد با سعادت را هدایت کرده و حجّت باشد بر 


(1)- کرام بن عبد الکریم بن عمرو بن صالح ختعمی: مرحوم ممقانی 
مود وی نع آتاکه ای جه شا شین وه رجف للم لیم اه را حاقفی 
می‌دانند. 
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اشقیاء. 

حدیث (8) پدرم ی و ی ]21 از محمّد پن 
عیسی, از سعد بن ابی خلف. از حسن بن زیاد از حضرت ابی عبد الله 


فلبه لام هن کردم که آنضات» فروود هرمن نافی تقو هد نود گر 
آن که در روی آن عالمی باشد که مردم را اصلاح کند و مردم اصلاح 
نخواهند شد مگر با چنین فردی. , 

خذیت ۱۵ شخند بن سس رسفا آالم یه ی در محمّد بن حسن صفار 
از محمد بن عیسی, از هفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از حسن بن زیاد, 
از حضرت ای نی الم علیه السلام. حضرت فرمودند: مردم اصلاح 
نمی‌شوند مگر با امام علیه السلام و اساسا زمین اصلاح تقق کردد "مک با 
اهام خیم الس لام 

حدیث (10) پدرم رحمة ی اف کید سعد بن عبد ال از محمّد بن 
عیسی, از محقد بن سنان, از ابی عمارة بن طیّار وی گفت: از حضرت ابا 
عبد اللّه علیه السّلام شنیدم که می‌فرمودند: اگر باقی نماند روی زمین 
مگر دو مرد قطعا یکی از آن دو حجّت خدا خواهد بود. 

حدیت (11) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد ال از محمّد بن 
عیسی مزفوعا با ابی جمفزه خدیت واراز حضرنت ابی-خعقر علية الشلام نقل 
کرده که آن جناب فرمودند: ۳ 

به خدا سوگند از زمان رحلت حضرت آدم علیه السّلام خداوند تعالی زمین 
را وامگذارد مگر آن که روی آن امامی قرار داد که به واسطه‌اش مردم 
هدایت یافته‌اند, او حجّت خدا| بر بندگان است و هی گاه زمین بدون حخت 
باقی نخواهد بود. 

حدیث (12) یدرم رحمة اللم: یه فرمود: عبد ال بن جعفر حمیری از 
سندی بن محمّد, از علاء بن رزین, از محقد بن مسلم از حضرت ابی جعفر 
علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: زمین بدون امام ظاهر با 
تا اف میب اند 

دت در رف الاب انم وه ی زاس بر ی وهی 3 
ابراهیم بن هاشم, از محمّد بن حفص, از میثم بن اسلم, از ذریح المحاربی, 
ا.حضرت اس عضالله غانه التلام 
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نقل کرده که حضرت می‌فرمودند: به خدا قسم از زمانی که جناب ادم 
علیه السٌلام از دنیا رحلت کرد خداوند متعال زمین را وامگذارد مگر در آن 
امامی قرار داد که مردم را به سوی او هدایت کند, او حجّت حق عر و جل 
پر بندگان است, هر کس رهایش نماید هلاک شود و آن کسی که ملازمش 
گردد نجات یابد. 

حدبت (14) پدرم ی محمقد بن یحیی, ی 
محمّد بن عیسی, از محمّد بن ابراهیم, از زید شحام, از داود بن علاء از ابو 
حمزه تمالی:. .وق عفت. از زماتی که خداوند متعال. اسمانها ,و زهین, را 
آفرید تا هنگام قیام ساعت و بیا شدن قیامت هرگز زمین از حجّت خدا بر 


خلائق و امام عادل خالی نبوده و نخواهد بود. 

حدیث (15) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد ال از محمّد بن 
الجشین ین ابیا بخط تب و هیثم بن آبی مسروق نهدی از ابیت داوه یدیس ن 
۱ راوی هی وید محضر دا کی امام علیه السلام ری 0 آبا 
زمین بدون امام باقی قات‌فاند؛ از حضرت ارت عبد الله علیه السلام برای 
ما روایت شده که آن جناب فرمودند: ۰ ژزمین بدون امام باقی نمی‌ماند مک 
آن که حق تعالی بر بندگان غضب نماید؟ 

حضرت فرمودند: خیر, زمین باقی نمی‌ماند, اگر بدون امام زمین باقی 
باشد فرو خواهد رفت. 

حدیث (16) محمّد بن بن الحسن رحمة ال علیه از یی بن عبد له از 
فضیل صیرفی, از حمزه ثمالی, وی 0 محر یار که اه صادق 
علیه السْلام عرض کردم: ایا زمین بدون امام باقی می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: اگر باقی پماند بدون امام فرو خواهد رفت. 

حدیث (17) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله. از احمد بن 
محمّد بن عیسی و علی بن اسماعیل بن عیسی, از عباس بن معروف از 
علی بن مهزیار. از محمد بن القاسم, از محمّد بن فضیل, از حضرت ابی 
الحسن الزُضا علیه السْلام, راوی می‌گوید: 

محضر مبارکش عرض کردم: ایا می‌شود زمین باشد و امام علیه السّلام 
روی ان نباشد؟ 
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حضرت فرمودند: خیر, در این هنگام زمین اهلش را فرو مي‌برد. 

حدیت (18) پدرم رجمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از محمّد بن 
الحسین بن ابی الخطاب. از نضر بن سوید. از محمّد بن فضیل از ابو حمزه 


تمالی؛ وی می‌گوید: ۲ 
محر مار ک امام ضات ی اه ا ام وم اشنم یاف ون اما 
باقی می‌ماند؟ 


حضرت فرمودند: خیرء اگر پاقی بماند بدون امام فرو خواهد رفت. 

حدیث (19) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از عباد بن 
سلیمان. از سعد بن سعد اشعری, از احمد بن عمر, از حضرت ابی الحسن 
اااضا له ارام و هی اس محضر اک فرص مان 
بدون امام باقی می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: روایت به ما رسیده که اما م صادق علیه السّلام فرمودند: 
زمین بدون آمام باقی نخواهد ماند مگر آن که خداوند بر بندگان غضب کند. 


امام علیه السلام فرمودند: زمین باقی نمی‌ماند چون در چنین وقتی که 
امام نیست زمین فرو خواهد رفت. 

حدیث (20) جعفر بن محقد بن مسرور از حسین بن عامر, اش رن 
او ی ی ات اس ی محضر مبارک حضرت 
ابی الحسن الرضا علیه السّلام عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی 
می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. که 

عرض کردم: به ما روایت رسیده که زمین باقی نمی‌ماند مگر آن که حق 
تفای ند کان ست کر 

حضرت فرمود: زمین بدون امام باقی تم ها ند چون در وقتی که امام 
نباشد زمین فرو می‌رود. , 

حدیت (21) پدرم رحمة الله علیه فرمود: ی از حسن بن 
علی دینوری و محمّد بن احمد بن ابی قتادة, از احمد بن هلال از سعید بن 
تیا عفر خققریه وقضی وید آن حضرت: آمام وا #لیهد الا 
پر سیدم . تاه یره ن از حجّت خالی می‌ماند؟ 

امام علیه السّلام فرمودند: 
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اگر زمین از حجت به قدر چشم بهم زدن خالی بماند اهلش را فرو می‌برد. 
حدیت (22) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, از احمد بن 
عبید, از محمّد بن سنان و علی بن نعمان, از عبد الله بن مسکان, از ابو 
بصن ار حضرت ایس ین الم علیه التلام کفل کرزه که حصرت فوموونه 
خداوند عر و جل زمین را نمی‌گذارد مگر آن که در روی آن عالمی باشد که 
هه ربانه ۵ فان ری من ای اف ماش ای نیما 
چیزی را زیاد کردند او ایشان را برگردانده و هر زمان که از چیزی نقص 
کردند وی آن را برای ایشان کامل سازد پس به ایشان بگوید: آن را کامل 
اخذ کنید و اگر غیر از این باشد امور مقمنین بر ایشان مشتبه شده و 
نمی‌توانند بین حقّ و باطل فرق بگذارند. 

حدیث (23) پدرم رحمة الله غیت فر مود ی از یعقوب بن 
یزید, از محمد بن ابی عمیر, از منصور بن یونس از اسحاق بن عمار, از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السَّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

زمین خالی نمی‌باشد از چیزی مگر آن که در روی آن عالمی است که هر 
گاه موّمنین چیزی را اضافه کردند او آنها را برگردانده و اگر ناقص نمودند 
چیزی را بر ایشان تمام و کامل می‌گرداند. 

حدیت (24) احمد بن محمّد رحمة الله علیه از پدرش, از احمد بن محمّد 
بن عیسی و محمّد بن عبد الجبار از عبد الله بن_محمد حجال, از ثعلبة بن 


میمون: از اشحاق ین غمار: از خضرت: ابن.عید اللهعليه الشلام: تقل کرد 
که آن جناب فرمودند: 

زمین هیچ گاه از کسی که به زیاده و نقصان واقف و آگاه است خالی 
نمی‌باشد لذا هر گاه مسلمانان چیز زیادی آوردند او آن را طرح کرده و هر 
گاه شیئی را ناقص نمودند وی آن را برایشان تکمیل می‌نماید و اگر چنین 
نمی‌بود امور مسلمین برایشان مشتبه و مختلط می‌گشت. 

حدیث (25) پدرم رحمة الله عليه فر مره برع اد از احمد بن 
محمد و محمد بن 

صل اراک زره رش نی خن ورن 

عبد الجتثار, از محقّد بن ال ی رازه نش ار شعنیه از ند 
حمزه نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمودند: 
باقی نمی‌ماند زمین مگر در آن کسی باید باشد که به حقْ آگاه و واقف 
بوده به طوری که مردم وقتی در آن چیزی اضافه نمودند او بفرماید: 

مردم به حق افزودند و هر گاه از آن نقص و کسر نمایند بفرماید هز ۳ 
تاقض کرتدند: وه زفانی. که فین خه را آوزفند ایشان»را تصدیی نمانده اکر 
این چنین نباشد حقّ از باطل ممتاز و_مشخص نمی‌شود. 

حدیث (26) محشّد بن حسن رحمة اللّه علیه از حسین بن حسن بن ابان, از 
حسین بن معبد, از نضر بن سوید از یحیی بن عمران حلبی از شعیب حذاء 
اواه شت عالی ارت ای مره الا هل کر که ارات 
فرمودند: 

زمین باقی نمی‌ماند مگر از ما اهل بیت روی آن کسی باشد که حقٌ را 
واقف و اگاه بوده به طوری که وقتی مردم به آن چیزی افزودند بگوید: 
مردم به حقّ اضافه کردند و زمانی کهاز.آن خبزی بکاهند بفرماید: مردم 
از حقّ کاستند و اگر چنین نباشد حقّ از باطل ممتاز و مشخص نمی‌گردد. 
خر ۱ ۱2 رم وک الم فا خر موی لیب ارام ار و از 
یحیی بن آبی عمران همدانی, از یونس, تا را ارت 
مسلم, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
خداوند متعال زمین را وانمی‌گذارد مگر آن که در روی آن عالمی قرار 
می‌دهد که به زیاده و نقصان در دین خدا واقف و آگاه است به طوری که 
هر گاه مومنین چیزی را به دین بیافزایند آنها را برگردانده و زمانی که از 
ان شیئی را کم کنند برایشان تکمیل می‌نماید و اگر چنین نباشد امر 
مسلمانان مشتبه و مختلط می‌گردد. , 
حدیت (28) محمد بن الحسن رحمة الله علیه فرمود: حسین بن حسن 
ایان, از حسین ين سعید. از علی ن اسباط, ٩‏ 
اسحاق ین عثّار نقلٍ کرده که گفت: 

ارت ایا قیو هه لام رو کر عیفر شوه 


تمین فر که خالت شیت :رال کر کاب من یم را اشاعه کر 
آنها را 
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برگردانده و زمانی که ناقص نمودند برایشان تکمیل نموده و سپس به آنها 
هی کون گبرید آن را ذرجالی که کامل ایست: 
سپس حضرت فر مودند: و اگر چنین نباشد امور مقمنین برایشان, مشتبه 
شده و بین حقٌ و باطل فرق نمی‌گذارند حدیث (29) پدرم رحمة اللّه علیه 
فرمود: سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید و محمّد بن عیسی بن عبید, از 
محمّد بن اپی عمیر, از منصور بن یونس, از اسحاق بن عقار, از حضرت 
اشسدد لاه علیه الم عل ریم که ان نات فر دنه وم شا 
نمی‌ماند مگر در آن عالمی است که هر گاه مومنین چیزی را اضافه کردند 
آنها را برگردانده و اگر ناقص نمودند برایشان تتمیم و تکمیل می‌کند. 
حدیت (30) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن_ عبد الله, از احمد بن 
محقد بن عیسی و محقّد بن عبد الجتار, از عبد له بن محقد حمّال از 
تعلرة ۵ پن میمون, از اسحاق بن عمار نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو 
عبد الله علیه السلام فرمودند: 
زمین خالی نیست از بودن کسی که به زیاده و نقصان آگاه است بر روی 
آن به طوری که وقتی مسلمین زیادی را آوردند را اوح ی و 
هنگامی که ناقص نمایند برایشان تکمیل می‌نما , سپس حضرت فرمودند: 
9 7 
حدیث (31) پدرم رحمة اللی یه فرشی: تتجعد. برنخ. غید الله, از احمد بن 
ی و 
بن ایوب <1», از شعیب حذاء از ابو حمزه ثمالی نقل کرده که وی گفت: 
0 الله علیه السلام فرمودند: : مین باقی تفا ند ان که 
در روی آن مردی است از ما اهل بیت که به حقّ عارف می‌باشد به طوری 
که هر اه فردم در ان اضاقه کنند کهید: زیاد. کردند وشکاهی که از آن 
بکاهند می‌فر ماید: مردم از حق کاستند و وقتی که عین حقّ را بیاورند او 
باطل ممتاز و مشخص نمی گردد. 


(1استفصضاله بن مت آ نی هه انیت وم و لوصا مر ره 
وی در حدیت تقه و در دین مستقیم بوده. 
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حدیث (32) پدرم رحمة الله علیه مرمید: عا یی ]1 از محمّد بن 
عیسی بن عبید., از علی بن اسماعیل میثمی, از ثعلبة بن میمون از عبد 
الاعلی مولی آل سام نقل کرده که گفت: از حضرت ابو جعفر علیه السْلام 


شنیدم که می‌فر مود: 
خداوند زمین را بدون عالمی که زیاد کردن مردم را کم و کم کردنشان را 
زیاد کند وانمی‌گذارد و اگر چنین نباشد امور مردم بر انها مشتبه خواهد 


لنند. 


اه یه متام عم وا من تیک ای رال تا علی )ام و شش فا ساان < س ت 
تفت گر فرب مترآی علی. علیه التانلام :۱ 


2 یت 
حفص مروزی, از ت بن ثابت, از سعد بن طریف, از سعید بن جبیر, از 
ابن عبّاس نقل کرده که وی گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تمام درب‌هایی که به مسجد باز می‌شد بستند و تنها درب منزل علی علیه 
السلام رلٍ باز گذاردند اصحاب از این عمل به ضچّه درآمده و گفتند: یا 
رسول وت منازل ما را مسدود کردی و درب منزل این 
جوان را باز گذاردی؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به من فرمان داد درب منازل شما 
را بسته و درب منزل علی را باز بگذارم و من تابع وحیی هستم که از 
جانب پروردگارم به من می‌شود. 

وی مار مه یر سای ای یه الا انم از فیس 
محمّد بن مسعود, از پدرش, از نصر بن احمد بغدادی از عیسی بن مهران 
از محول از عبد الرحمن بن الاسود., از محمّد بن عبید الله بن ابی رافع, از 
پدر و عمویش. از پدر اين دو, از ابی رافع. وی می‌گوید: رسول خدا صلّی 
له علیه و آله برای مردم خطبه خوانده و سپس فرمودند: 

ایها الناس خداوند عرٌ و جل به جناب موسی و هارون علیهما السلام امر 
فرمود که در مصر برای قومشان خانه‌هایی بسازند و بعد فرمان داد که در 
مسجد موسی و هارون جنب بیتوته نکرده و به زنان نزدیک نشوند مگر 
جناب هارون و فرزندان او و علی علیه السّلام نسبت به من به منزله 
هارون نسبت به موسی است لذا جایز نیست برای 
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احدی که در مسجد من نزدیک به زنان شده و نه جنب در ان بیتوته کند 
مگر علی علیه السّلام و فرزندان او پس هر کس از اين معنا بد حال شده 
و بدش آمده است پس آنجا (با دست مبارک به طرفٍ شام اشاره فرمود) 
خست ار صقر مس سار ری سس او عاه آ هس بنه 
محمّد بن مسعود از پدرش, از نصر بن احمد بغدادی از محمّد بن عبید بن 
یه از,اسع خیل.بن اباب از سا لم بنابی. کفری از معروفت بن یبور 
ابو الطفیل از حذيفة بن اسید غفاری, وی می‌گوید: نب اکرم صلی الله 
علیه و آله ایستاده و خطبه خواندند. سپس فرمودند: 

مردانی که نفسشان راضی نیست از اين که من علی را در مسجد ساکن 
نموده و آنها را اخراج کرده‌ام بدانند به خدا سوگند من آنها را از مسجد 


بیرون نکرده و علی را ساکن ننموده‌ام بلکه خداوند آنها را بیرون نموده و 
علی علیه السّلام را در مسجد اسکان داده, خداوند عر و جل به جناب 
موسی و برادرش هارون وحی فرمود که برای قومشان در مصر خانه‌هایی 
بسازند و اين خانه‌ها را قبله قرار داده و نماز بخوانند. سپس به موسی امر 
فرمود که کسی در مسجدش ساکن نشده و نکاح در آن نکرده و جنب در 
آن داخل نشود مگر هارون و فرزندان اوء و آگاه باشید که له علیه 
السْلام نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی است. او برادر من 
است نه اهل من, جایز نیست احدی در مسجد من نکاح کند مگر علی و 
ذریه او حال بدانید هر کسی که از اين بدش امد و این حکم او را بد حال 
نموده پس انجا (با دست به طرف شام اشاره فرمود) 


و شناخته شده باشد و بیان اين جهت که چرا باید امام اعلم خلائق و سخی‌ترین و شجاع‌ترین و 
عفیف‌ترین آنها بوده و از تمام گناهان معصوم و بر حذر باشد 


حدیث (1) محمّد بن موسی بن متوگل, از علی بن حسین سعدآبادی, از 
احمد بن ابی عبد الله برقی, از پدرش, از حسن بن علی بن ابی حمزه, از 
که هرا و 
علیه السلام بعد از نبینٌ صلی الله علیه و اله چیست؟ 

علل الشرایع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1. ص: 657 

هشام گفت: هشت دلیل بر آن می‌باشد, چهار تا در پیرامون توصیف نسب 
امام علیه السّلام بوده و چهار تای دیگر مربوط به توصیف نفس شریفش 
می‌باشد. 

اما چهار دلیلی که در پیرامون توصیف تسب امام می‌باشد عبارتند از این 
که: باید امام از نظر قبیله و جنس و نسب و خاندان معروف و شناخته 
شده باشد. ۱ 

شرح و توضیح توضیح این گفتار آن است که: اگر لازم نباشد امام علیه 
السّلام از نظر قبیله و جنس و نسب و خاندان شناخته شده باشد پس 
ممکن است از هر قبیله‌ای که در اطراف و اکناف کره زمین است امام 
معین شود اگر چه قبیله نازل و غیر شناخته‌شده‌ای بوده که احتمال هر گونه 
رذائل خلقی و خلقی در اهل آن داده شود و نیز باید جائز باشد از هر 
جنسی, عرب بوده يا عجم, ترک بوده یا دیلم؛ ۳ 
تعیین گردد در حالی که واضح و روشن است التزام به اين معنا باطل و 
مردود است, پس وقتی جائز نبود مگر آن که امام از نظر قبیله و جنس 
شناخته شده باشد به سراغ جنس معروف می‌رویم بعد از فحص و گردش 
هیچ جنسی را در عالم مشهورتر و معروف‌تر از جنس محمّد صلی الله 
علیه و آله که جنس عرب است نمی‌يابيم و دلیل بر این ادعاء آن آنست که 
حضرتش هم صاحب ملّت بوده و هم دعوت و بدیهی است که هر یک از اين 
دو موجب اشتهار و معروفیّت می‌باشند. 

اما ارم که ان بات صاحب فلت ات به خاطر آن که در هر روز و شب 
پنج بار نام شریفش در معابد و مساجدی که در جمیع اماین است برده 
شده و موَدٌنین با صدای بلند می‌گویند: اشهد آن لا اله الا اللة و ان فجتد 
و ۱ 

و اما این که ان حضرت صاحب دعوت است: دعوت آن جناب به هر بر و 
فاجر, عالم و جاهل رسیده و به حدّی این معنا معروف و مشهور است که 
اخدی توان انکارش را ندازده پس نتیجه این دلیل آن است که باید امام از 
اشهر اجناس تعیین شود و چون اشهر اجناس. جنس عرب بوده و در بین 


آنزن ‏ نها فبیله فرینن. انست که .صاحب :مت ود نه مایر.فبانل عوتب 

لا جرم امام را باید از اين قبیله معیْن نمود و چون در بين اين قبیله تنها بیت 
نی اکرم صلّی ال علیه و آله است که صاحب دعوت می‌باشد به ناچار 

باید امام از اين بیت تعیین گردد و بدین ترتیب دعوت به ملّت متصل 

هن کرد 

و در بین این خاندان تنها کسی باید امام باشد که علاوه بر قرب نسب به 

پیامبر اکرم از ناحیه آن حضرت به امامتش اشاره هم شده باشد چه آن که 

در غیر این 
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صورت سایر افراد این بیت با هم در قرب نسب به نب اکرم مشترک بوده 

و امکان دارد هر یک اذعاء امامت نموده و مردم را به خود دعوت کنند و 

پدیو سر یت اخلای و سا سین افواد بت تب ای الاه له ال واه 

در شفحه ارم وی کش ارم سل الم ای له ارم 

است اشاره نمایند به مردی از اهل بیت خویش که افضل و اعلم و اصلح 

آنها برای امامت باشد. 

و اما چهار دلیلی که مربوط به توصیف نفس شریف امام می‌باشد: 

امام باید: اعلم (داناتر) و اسخی (سخاوتمندتر) و اشجع (شجاع‌تر) و عفیف 

و معصوم‌ترین خلائق باشد و از تمام گناهان چه صغیره و چه کبیره اجتناب 

داشته و اساسا فترت و جاهلیّت کوچکترین اصابتی با آن جناب نداشته 

باشد. 

قابل تفه آن: که دو .گر قضتر و تماتی لازم است امامی که قائم به این 

اوصاف بوده وجود داشته باشد تا عالم منقرض شده و قیامت بیا گردد. 

عند الم ند اناضی کم‌ساضو بر لیر ید کیت ای هشام از کجا 

دانستعن که باید اماه اعام خلاتق باشند؟ 

هشام گفت: اگر عالم به تمام دانستنی‌ها نبوده و به اصطلاح اعلم نباشد 

اهان وی ان و لوا اخمال وا د رایمه امس شاه 

که فا کی که خر ,شاه واحی است ده سکم عصم ار 

اعضائش را قطع نماید و به عکس کسی را که قطع عضوش واجب است 

حذ بزند و شاهد ما بر آنن کفتان کهساید امام اعلم خلانق باش فرموفی حف 

تعالی در قرآن کریم است: 

من بَّدی ای الحو؛ آحوة آن بتبع من لا بهکی الا آن بهدی قما لکُمْ کیت 

تشن (آپا آن که خلق را به راه حقّ و طریق سعادت هدایت می کند 

سزاوارتر به پیروی اشت: با ان که تفی کند محر. ان که خود هدایت شود 

پس شما مشرکان را چه شده که چنین قضاوت باطل برای بت‌ها می‌کنید). 

عبد‌اللهتن پزید کفت" 

از ز کجا دانستی که باید امام از همه گناهان معصوم و برکنار باشد؟ 


هشام گفت: اگر معصوم نباشد اطمینانی نیست بلکه احتمال دارد مانند 
دیگران گناهان را مرتکب شده در نتيجه محتاح شویم بر او اقامه حذ کنیم 
همان طوری که بر غیرش حذ جاری می‌سازيم و وقتی احتمال دادیم 
دوست و نزدیک و محبوبش کتمان نماید. 
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و مدرک ما بر اين گفتار و لزوم عصمت در امام فرموده حقّ تعالی در 
قرآن کریم است: ۲ 7 
ات جاعلک لاس ماما قال و من دریّیی. قال: لا ینال عَهّدٍی الظالمین 
[من تو را به نوات خلق برمی‌گزينم, ابراهیم گفت: این پیشوایی را به 
فرزندان من نیز عطا می‌فرمایی. فرمود: عهد من هرگز به مردم ستمکار 
و ۳ 

هشام گفت: ی ۲۲۳۱ 
خرآجعهفی کت خال ار تعرس سامت عا یراآن وت عصکت 
الهی مبتلا می‌شود و ابتلاء به غقضب حق تعالی در حق امام ممکن نیست و 
دلیل ما برباین گفتار فرمودهو حقٌ تعالی در قران شریف می‌باشد. 

ادا لَقیمُ الذین کقَژوا رَحفا قلا ولمم الأژباز و من بُولهم یذ دیرخ الا 
تحوف تال أو مفتحیرا الی فته فقو باء بقصّب من ال و مَأواة جعَلمْ و 
ینس الَمَصیدٌ (ای اهل اتضان هر گاه با ۱ در میدان 
جنگ روبرو شدید مبادا از بیم و هراس آنها پشت به دشمن کرده و از جنگ 
فرار کنید, هر که در روز نبرد به آنها پشت نمود و فرار کرد به طرف غضب 
و خشم خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که بدترین منزل است خواهد 
بود). 

عبد اللّه بن یزید گفت: از کجا دانستی که باید سخی‌ترین مردمان باشد؟ 
هشام گفت: اگر سخاوت نداشته بااشد برای امامت شتا نیت کی ندارد زیرا| 
مردم به بخشش و فضل او محتاج بوده و طالب هستند عطایا را , تین آنها به 
طور مساوی تقسیم کند و حقّ را در موردش قرار داده و بجا صرف کند. 

و نیز وقتی امام سخی بود از حقوق مردم چیزی برنداشته و در موقع 
تقسیم غنائم بر مسلمین نصیب خود را افزون‌تر از سایرین قرار نمی‌دهد 
بنا بر این کسی که اشجع و اعلم و اسخی و عفیف‌ترین مردم نیست 
نمی‌تواند امام و پیشوا باشد. 

حدیث (2) محمّد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم. از پدرش, از ابن 
صحبت بودم کلامی زیباتر و بهتر از اين کلام که در صفت عصمت امام علیه 
السلام ایراد نموده نه شنیدم و نه استفاده کردم و شرح این کلام ان است 


که: روزی از او پرسیدم: آیا امام معصوم است؟ 
هشام گفت: آری. 
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به او گفتم: ی 
طو شود ؟ 
هشام گفت: تمام گناهان و معاصی از چهار راه پیدا شده که پنجمی ندارند, 
ان چهار تا عبارتند از: حرص, حسد, غضب و شهوت و واضح و روشن است 
که این چهار تا از امام علیه السْلام منتفی هستند و توضیح انتفاء این چهار 
صفت از امام علیه السلام چنین است: 
جائز نیست امام علیه السلام نسبت به دنیا حریص باشد زیرا دنیا و تمام 
شئونات آن زير نگین امام است چه آن که حضرتش خازن مسلمین است و 
اختیار تمام دنیا به دست او است از این رو برای چه حرص بورزد. 
و نیز جایز نیست امام علیه السّلام حسود باشد زیرا انسان نسبت به 
انسان برتر از خود حسد می‌ورزد و حال ان که موجودی بالاتر و برتر از 
امام علیه السلام نیست تا بخواهد به او حسد داشته باشد بلکه تمام 
انسانها مادون مقام حضرتش می‌باشند و حسد داشتن نسبت به انسان 
مادون معقول نیست. 
و همچنین جایز نیست امام علیه السلام برای امری از امور دنیا عغضب کند 
مک ار که نو برای رضای خدا باشد که در این صورت جایز بلکه 
ممدوح است نظیر این که خداوند و حضرتش اقامه حدود را واجب کرده و 
آن جناب را هر ساخته در راه خدا| از سرزنش سرزنش کنندگان ابایی 
نداشته باشد و در دین خدا رافت و عطوفت را به کار نبرده تا حدود الهی 
اقامه شوند. 
و نیز جایز نیست که امام تابع شهوات بوده و دنیا را بر آخرت اختیار کند 
را اوه خر ار رای آن میت فرار ان هنان طورت 
که دنیا را محبوب ما گردانیده, پس امام علیه السّلام به آخرت نظر می‌کند 
همان طوری که ما به دنیا می‌نگریم, بنا بر این چطور ممکن است امام 
آخزت: را بر یو یا را اخند کند و اساسا .دید تشنده: که کستین ضورنت یبا و 
جمیل را به خاطر روی قبیح رها کند یا طعام پاکیزه و خوش طعم را به 
خاطر طعام تلخ و بد طعم ترک نماید یا جامه نرم و لطیف را گذاشته و 
لباس خشن بیوشد یا نعمت دائم و باقی را فدای دنیای زائل و فانی کند. 


باب صد و پنجاه و ششم سر قرار داده شدن امامت در اولاد حضرت امام حسین نه امام حسن 


صلواس الله کیب 


علل الشرائع / ترجمه ذهني تهرانی, ج1, صي: 665 

خذیث (1) بدرم رحفه الله علیه از عبد الله بن جعفر حمیری, از علی بن 
اسماعیل, از سعدان, از برخی رجالش, از حضرت ابی عبد اللّه علیه 
الشلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: هنگامی که حضرت فاطمه سلام 
الله علیها .به. امام خشین, علیه. السلام باردار شدند سول خدا ضلی: الله 
علیه و آله به او فرمودند: 

اس تا ماه دامتعا[ نه که فر کدی قاطا می کید ک ارم تن ود 
و امقت من او را می‌کشند. 

فاطمه علیها السْلام عرض کرد: حاجتی به او ندارم. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: 

خداوند عر و جل به من وعده داده که ائشّه و پیشوایان دین را از فرزندان 
او قرار دهد. ۳ 

فاطمه سلام اللّه علیها عرضه داشت: ای رسول خدا راضی شدم. 

حدیث (2) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از حسین بن موسی 
خشاب. از علی بن حسان واسطی,,از عمویش عبد الرحمن بن کثیر نقل 
0( فحضر .با عم الله غلیه السلام غرصه رات عضو د 
خداوند از | ن آیه چیست؟ 

تما برد ال لدم عنم الرَجُس هل الببّتِ و بَُْركُم تطهیراً (خداوند 
۱ از شما اهل بیت پیامبر آلودگی را برده و پاک و پآکیزه گرداند 
شما را). 

حضرت فرمودند: 

ام آنه رز شان نت آگرص‌صلی اه غایهج لد و امیر المومنین و حسن و 
حسین و فاطمه علیهم السلام و ار ۱ 
تین مکرمش وا از.این تفا ترذ امین الموهنین علنه السلام و شیم اخام 
حسن و پس از آن امام حسین علیهما السّلام را , بقدخات آن. رت فراز 
ی ,بوقوع پیوست . 

و آولوا الأرُحام بَعْصْهْمْ آوّلی ببَعْض فی کتاب اللف زور کتابدشدا بفضی از 
ِا اولی و سزاوارتر از برخی "دیگر قرار داده شده‌اند) یعنی حضرت 
علی بن الحسین 8 امام بعد از پدر گردید و سپس امامت در فرزندان 
ایشان (امام سجاد علیه السلام) جاری شند؛ پس اطاعت ایشان اطاعت 
خدا و نافرمانی آنها نافرمانی خدای عرٌ و جل است. 
حدیث (3) احمد بن حسن رحمة الله علیه از احمد بن یحیی از بکر بن عبد 


ِ- 
1 
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هاشمی نقل کرده که وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام عرضه 


فدایت شوم از کجا برای اولاد امام حسین فضیلت قر برتری نسبت به 
فرزندان امام : حسن پیدا شد و حال آن که این دو هار در یک درجه 


۳ 
اقا یه ال هر هقی 2 نمی‌بینم که از من بپذیرید و قانع شوید ولی در 
که راکوت لاله لب الم تا لس و خوع کرد 
فرزندی برای شما به دنیا خواهد آمد که بعد از شما اشتتان او را خواهند 

حضرت فرمودند: ای جبرئیل به این فرزند حاجتی ندارم. 

جبرئیل تا سه مرتبه خطاب مذکور را تکرار نمود سپس پیامبر علی علیه 
السلام را خواند و به ایشان فرمود: جبرئیل علیه السلام از جانب خدا به 
من خبر داده که فرزندی برای شما متولد خواهد شد که امّت او 7 


علی علیه السلام عرضه داشت: ای رسول خدا| نیازی به چنین فرزندی 
ندار 
ی اه سس ان که را گرا توت 4 
سپس فرمود: : در او و اولادش امامت و ورائت بوده و او و فرزندانش مالک 
خرانه (رانفال)حواهند نود 

یس حضرت پی فاطمه سلام اللّه علیها فرستاده و به ایشان فرمودند: 
0 متعال شما را بشارت داده به فرزندی که بعد از من امتم او را 
می کشند. 
فاطفه سلاش لاه یا فرش کمن اس هافر ارم 
ققنه مدا صلیه ال یمه الت هه خطای یف کر را اسا ی شیر ان 
نموده بعد فرمودند: 
به ناچار در این فرزند امامت و ورائت از نبوت و مالک شدن خزانه (انفال) 
خواهد بود. ۳ 
فاطمه سلام الله: لها ره دا رت از خدا راضی شدم پس به حسین 
علیه السْلام حامل شد و شش ماه این حمل در شکم آن حضرت بود سیس 
وضع حمل نمود و فرزند شش ماهه به دنیا امد و هیچ مولودی غیر از وجود 
مبارک امام حسین علیه السّلام و حضرت عیسی بن مریم شش ماهه متولد 
تشد که زندم نماند:: بای جات آه له متکمل. ار حضرت: شخ و رشو [ل 


قفا صلی: آلله غلیهنق آله در هو نوی به علاقات. آن مولود امد وان 
مبارک در دهانش می‌نهاد و آن مولود می‌مکید تا سیراب می‌گردید و بدین 
وسیله خداوند متعال گوشت بدن امام حسین علیه السلام را از گوشت 
رسول خدا ضلی الله علیه و له روناند و آن حصوت. ته ان فاطیه بملام. الله 
علیها و نه از زن شیردهی شیر آشامید و چون 

علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی. 1. ص: 669 

حقٍ تعالی اين آیه شریفه را نازل فرمود: , 

و حَلْهُ و فِصالَة تلائون هرا نی |ذا بل أَشْدَهْ الخ (و سی ماه تمام مدّت 
حمل و شیرخوارگی بوده تا هنگامی که طفل به حدٌ رشد برسد و آدمی 
چهل ساله گردد آنگاه شایسته است که به درگاه الهی عرض کند خدایا مرا 
بر نعمتی که به من و پدر و مادر عطا فرمودی شکر بیاموز و به کار 
شایسته‌ای که رضا و خشنودی تو در او است موفق دار و فرزندان مرا 
صالح نما) حضرت امام حسین علیه السلام از خدای عر و جل مطابق همین 
اه توا ل و در خواشت مور بسح قار یه عالیءظیی شوال آن حضرت 
دعايش را مستجاب فرمود. 

البته اگر به جای «أصْلحٌ لی فی دُرْبیی» درخواست و سوال با عبارت 
«اصلح 1 ذریتی» صورت می‌گرفت تمام ذربه آن جناب انفه و پیشوایان 
می‌شدند منتهی چون سوال به نحوی که بر آیه آمده صورت گرفت صرفا 
امامت اختضاض به ائته ای عشر سلام الله علیهم اجمعین بدا کرد 
حدیت (4) پدرم رحمة الله. علیه از شعد .ین تغید الله, از احمد و عبد اللّه 
وان هد سس ات تاد اسف الله ی نوی اوعد الافمتنن 
مسکان. از عبد الرحیم قصیر, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده, 
وی مي‌گوید: از امام علیه السَّلام راجع به آیم شریفه: , 

لب آلی بالْفوّمنین من هم و أَواجْة هام و آولوا الرُحام بَعصَهِم 
اوّلی ببَعض فی کتاب الله (پیامبر سزاوارتر به 9 است از حور 7۳1 و 
زنان پیامپر" مادران مقمنان بوده و خویشاوندان نسبی شخص در حکم ارت 
بعضی بر برخی در کتاب خدا مقذم قرار داده شده‌اند) سوالی کرده و 
عرضه داشتم, اين آیه در باره چه کسی نازل شده است؟ 

حضرت فر مودند: این آیه در باره آمرین و پیشوایان نازل شده, این آیه بر 
حسین بن علی و فرزندان آن حضرت بعد اد آن جناب چاری گردیده, ما 
آهای فحنه امد امه امامت تون دای الم ماه سالت 2 
موّمنین و مهاجرین و با بودن ما احدی شایسته برای این مقام نیست. 
عرض کردم: ایا اولاد جعفر در آن نصیبی دارند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

راوی می‌گوید: یکان. یکان از اولاد بنی عید المطلب را مورد سوال قرار 
داده و پر سیدم اپا اینها نصیبی دارند؟ 
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حضرت نسبت به تمام انها فرمودند: خیر منتهی فراموش کردم از فرزندان 
امام-خسن علیه السلام وال کنم که آبا ایشان نصیی دابشعه با بی‌بهره‌اند 
پس بار دیگر که بر حضرت داخل شدم پر سیدم . آپا فرزندان امام حسن 
علیه السلام نصیب داشته يا بی‌نصیب می‌باشند؟ 


حضرت فرمودند: ایشان نصیب ندارند. سپس فرمویند: ای ابا عبد الژحمن 
تون کمسه یک از اطرسمت مت این ضای الله اه امس از ما 
در این امر نصیب و بهره‌ای ندارد. 
حدیث (5) پر یه آاعلی ار موی و از از محمّد بن عیسی 
بن عبید. از حمّاد بن عیسی. از عبد العلی بن اعین. وی می‌گوید: 
از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: خداوند عز و 
جلٍ علي علیه السّلام را اختصاص دادند به وصیٌ بودن برای رسول ۳ 
صلی الله علیه و آله و آنچه از آن حضرت به آن چناب رسید مال او 
از ان علی علیه السّلام می‌باشد و حضرت امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام نیز به این معنا اقرار نمودند. سپس 1 علیه السلام وصیت 
فرمودند که آنها از آن امام حسن علیه السلام بوده و امام حسین علیه 
السّلام نیز آنها را تسلیم امام حسن نمودند بدون هیچ گونه معارضه‌ای تا 
ی ی و ویر 
گردید در اين هنگام تمام اموال و ودائئع مذکور منتقل به آن جناب شد و 
احدی با حضرتش در آن به منازعه برنخاست و پس از آن حضرت اموال به 
حضرت علی بن الحسین علیه السّلام منتقل گردید و آن جناب مستحق آنها 
ی ی ام بَعصَهَّم اولی 
بتَعّض فی کتاب اللّو, و پس از علی ند الخشف لها السلام مدایم شعت 
و امامت صرفا در اعقاب ۳ اعقاب حضرت سچاد علیه السلام 
گردش کرد و از آنها : به احدی از بنی هاشم و غیر بني هاشم نرسید. 
حدیتث (6) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: عبد اللّه بن جعفر حمیری از 
ابراهیم بن مهزیار, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید, از محمّد بن 
سنان, از ابی سالم, از سورة بن کلیب «1», از ابی بصیر, از حضرت ابی 
شیر علیه سای قل کر که آن هیر زیل 


(1)- سورة بن کلیب بن معاوية الاسدی, مرحوم ممقانی در تنقیح المقال او 
را حسن معژفی فرموده است. 

فرموده حق عرٌ و جلْ: یه 
ذربه خود کلمه باقی ۳ روز قیامت). فرمودند: مقصود این است که حق 


بالق فامه زا خن عقت و فوزند نامام یقن یه سم راز دا نی 
السلام شد پیوسته در فرزندان آن جناب ان نگ به دیگری انتقال یافته 
است و ابدا از حضرتش به برادر یا عمو یا سایر بنی هاشم منتقل نشده. 
سپس راوی می‌گوید: 

ما در بین فرزندان امام حسین علیه السلام که وارث امامت هستند احدی 
را سراغ نداریم که بدون فرزند و بلا عقب باشد ولی در عین حال می‌بینیم 
عبد الله افطح بدون فرزند از دنیا رفته و بین معظم اصحاب و یارانش 
درنگ نکرده فک یک ماه؛ پس او نمی‌تواند امام بااشد 1« حدیبت 7( 
وت ال ی ار ی 
بن محمّد, از عبد. الصمد بن بشیر, از فضیل بن سکره. وی می‌گوید: بر 
رت این عید الله علیه السلام واند بفتدی حتفم درو 
ال ما را توا ره شا ی کر 

عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: در کتاب فاطمه علیها السلام می‌نگریستم. هیچ سلطانی 
«2» که سلطنت و فرمانروایی کند را نیافتم مکر اسم خود و نام پدرش در 
آن ضبط و ثبت شده است و از فرزندان امام حسن علیه السّلام هیچ نامی 
کر ان نیافتم. 

و( وه مر ده انا ام هر 
عیسی, از حسین بن سعید, از حمّاد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر یمانی, 
اه الیل اه خصرت انی خر لت ام ین س که آن نات 
فرمودند: 

رسول . خدا صلّی اه علیه و آله به امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: 


(1)- مرحوم مجلسی در بحار فرموده: غرض رلوی از اين کلام ابطال 
مر هسه: فه اس رس انشان اه آمامه یه ال اقاه عدضارق یه 
السلام قائلند و چون وی این علامت را ندارد پس نمی‌تواند امام باشد. 
(2)- مقصود سلطان عادل بعنی امام معصوم است که امامت و سلطنتش 
از جانب خدای متعال منصوص می‌باشد. 
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بنویس. 

ار یاه ]رای هریت کم بای وا رس ای سس 
فراموش کنم؟ 

حضرت فرمودند: از فراموشی و عروض آن بر تو بیم ندارم چه آن که از 
خدا| خواسته‌ام قوه حفظ نو را نگاه داشته و به فراموشی نیاندازدت ولی 


شرکاء خود را بنویس. 

امير المقمنین علیه السلام عرضه داشت: ای پیامبر خدا شرکاء من کیانند؟ 
حضرت کر هواید پیشوایانی که از فرزندت بهم می‌رسند, به واسطه 
ایشان ات من از نعمت باران بهره مند شده و دعایشان مستجاب گردیده 
و بلاء از ایشان رفع گردیده و رحمت از آسمان بر آنها نازل می‌گردد. این 
اول ایشان است و اشاره فرمود به امام حسن علیه السلام سپس با دست 
مبارک به امام حسین علیه السلام اشاره نموده و پس از ان فرمودند: 
پیشوایان از فرزند او خواهند بود. 

حدیث (9) پدرم رحمة الله علیه از محمد بن یحیی, از محمد بن احمد, از 
علی بن محمد., از قاسم بن محمد., از سلمان بن داود منقر. از محمّد بن 
یحیی, از حسین واسطی, از یونس بن عبد الرحمن «1». از ابو فاخته «2», 
از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: بعد 
از امام حسن و آمام حسین علیهما السلام امامت بین دو برادر اصلا واقع 
نشد بلکه جاری گشت در اعقاب و فرزندان (مقصود فرزندان امام حسین 
علیه السلام) می‌باشد. 

حدیت (10) علی بن احمد بن عبد ال برقی, از پدرش, از جذش. از احمد 
بن ابی عید ال از قند بن تین , وی 
امامت در بین فرزندان امام حسین فان السلام ترا ۳9 اد نه اولاد 
امام حسن علیه السلام؟ . _ 

حضرت فرمودند: به جهت آن که خداوند عر و جل امامت را در بین 
فرزندان امام حسین علیه السلام قرار داد نه اولاد امام حسن و از فعل و 
کردار حق تعالی سوال نمی‌توان 


(1)- یونس بن عبد الرحمن مولی علی بن یقطين, اگر چه قمیّون او را 
تضعیف کرده‌اند ولی اعتباری به آن نبوده و اخبار و روایات عدیده در فضل 
و توثیق او وارد شده و در حدیث صحیح از حضرت ثامن الحجح علیه السلام 
وارد شده که امام علیه السلام سه بار برای وی بهشت را ضمانت 
فرموده‌اند. 

(2)- ابو فاخته کنیه است برای سعید بن حمران که ثقه می‌باشد. 
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نمود. 

عیسی بن مهران از منذر شراک, از اسماعیل بن علیه. ی 
عجلی, از انس بن مالک, از معاذ بن جبل «1» نقل کرده که وی گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند عر و جل هفت هزار 


سال قبل از آفرینش دنیا من و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید. 
معاد می کوید؛ عرضه داشتم: اق,وسول خدا پیش از اف پتش دتیا شما کجا 
بودید؟ 

حضرت فرمودند: جلو عرش بودیم و خدای تعالی را تسبیج نموده و 
می‌ستودیم و تقدیس و تمجیدش می کردیم. 

عرض کردم به چه هیئثت و شکلی بودید؟ 

حضرت فرمودند: شبح‌هایی از نور بودیم تا این که حق تعالی اراده کرد 
صورت ما را بيافریند لذا ما را عمودی از نور نمود و انداخت در صلب 
جیاب ادم و بسن از آن ما تایه اضلاب بدزران: و ارجام ماد اتمان درآور درو 
ابدا نجاست شرک و قذارت کفر به ما اصابت نکرد, دسته‌ای به واسطه ما 
سعادتمند و گروهی دیگر به واسطه ما شقی شدند, باری وقتی ما را به 
۱ 
1 نیم دیگرش را در صلب ابو طالب قرار داد پس 
نصفی که تعلق به من داشت را , ات هت وتا و به علی را به 
فاطمه دختر اسد منتقل نمود. پس آنة مرا اطع هید با زایید بعد 
خداوند عرٌ و جل عمود 09 ۳۳ از من خارج 
گردید سپس عمود را به علی علیه السْلام اعاده داد پس حسن و حسین از 
آن حضرت بیرون آمدند پس آنچه از نور علی بود در فرزندان حسن و آنچه 
از نور من بود در اولاد حسین استقرار گردید و همین نور که در اولاد حسین 
بود در امه علیهم السلام انتقال یافت و تا قیامت باقی است. 


(1)- معاذ بن جبل بن عمر بن اوس, وی از اصحاب رسول صلی الله علیه 
و اله است, مرحوم ممقانی در تنقیح فرموده: علی علیه السلام او را برای 
کمک خود دعوت کرد و فاطمه سلام الله علیها نیز جهت دفع حق خویش از 
او یاری خواست ولی وی عذر اورد و کندی نمود ولی نسبت به بیعت با ابو 
بکر سرعت کرد. ۱ 
کساتین نودند. که نامه‌ای توشته و در ان تترظ کردتد امامت را از غلی 
علیه السّلام سلب کنند. 
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آلل هی رکرواس دا 7 0 
قاری ات وی می‌گوید: بو ال یس را ات کر 
مباحثه‌ای واقع شد, عبد الله بن حسن گفت: امامت در فرزندان امام 
حسن و امام حسین علیهما السّلام هر دو می‌باشد. 

من گفتم: تا روز قیامت امامت فقط در اولاد امام حسین علیه السلام 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی, محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه دذهنی تهرانی, 2جلد, انتشارات مومنین - ایران : قم, چاپ: اول, 
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الم ی وروی کفت: چگونه امامت فقط در فرزندان امام حسین علیه 
السشلام باشد نه اولاد امام حسن با اين که هر دو آقا و سروران اهل بهشت 
بوده و هر دو در فضل با هم مساوی هستند منتهی امام حسن به خاطر 
بزرگتر بودن افضل می‌باشد و واجب است که امامت در افضل بوده نه در 
غیر آن. 

به او گفتم: موسی و هارون هر دو نبیْ بودند و موسی افضل از هارون 
علیهما السّلام بود ولی با اين حال حقّ عر و جل نبوّت و خلافت را در فرزند 
هارون قرار داد نه اولاد موسی و همچنین حق تعالی امامت را در فرزندان 
امام حسین علیه السّْلام قرار داده نه اولاد امام حسن علیه السلام تا سنن 
اقت گذشته در این امّت نیز عینا جریان پیدا کند, بنا بر این هر جوابی که 
راجع به موسی و هارون اوردی همان جواب است در باره امامت فرزندان 
امام حسین علیه السْلام نه فرزندان حضرت مجتبی علیه السْلام و بدین 
درامد و من محضر مبارک امام صادق علیه السلام مشرف شدم چون 
چشم مبارک حضرت به من افتاد فرمود: احسنت ای ربیع در مباحثه‌ای که 
نمودی و با عبد الله , بن الحسن به گفتگو نشستی نیکو سخن راندی خدا تو 
را ثابت نگهدارد. 


۳ 


خی 1 علی ی ام ری اه ور تا کب هرمن ال 
داشت گفته است: 

وا ای ی کیب ی از ابن بکیر, از 
حثان بن سدیر نقل کرده که وی کفت: محضن مباز ی امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: ۰ براي چه مادر توسعه نبوده و حق نداریم نسبت به 
نقّه بعد از پیامبر صلّی اه علیه و آله تحصیل معرفت 

نکنیم ولی راجع به وجوب معرفت به ائمّه پیش از نبیْ در وسعت بوده و 
می‌توانیم به دنبال آن نرویم؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که شرایع مختلف و بسیار بوده و ائمّه و 
وا 
از اين رو معرفت به تمام آنها واجب نیست. 


باب صد و پنجاه و هشتم سر این که چرا سیره امیر المومنین علیه السّلام بین اسراء چنین بود که 
بر آنها هثت می‌نهاد و آزادشان می‌کرد و از قتلشان صرف نظر می‌فرمود ولی سیره حضرت قائم 
عجل الله تعالی فرجه چنین است که دشمنان را مورد سیاست (تازیانه زدن و کشتن) و اسارت 
قرار می‌دهند 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: سعد بن عبد الله از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از حسن بن علی بن فصال, از ثعلبة بن میمون از حسن 
بن هارون نقل کرده که گفت: ٍ 
محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم, معلی بن خنیس از ان 
حضرت پرسید: ایا سیره حضرت قائم علیه السلام بر خلاف سیره امیر 
القذمفین علبه السلام است ؟ 

حضرت فرمودند: آری, زیرا علی علیه السّلام با اسراء چنین رفتار می‌کرد 
می‌فرمود و جهتش آن بود که حضرت می‌دانستند دشمنان به زودی بر 
شیعبان قالب: خو اهید تشد و هر فنلوکی که آن‌سناب با اسراء تمایند ها نیز 
یله هل اد نود لاه انیا مارا عم گر وهای رت انم 
علیه السْلام وقتی قیام نماید دشمنان را مورد بسط و سیاست و اسارت 
قرار می‌دهند زیرا می‌دانند که دیگر دشمنان بر شیعیان غالب نخواهند شد. 


تفت و سایقم جر ان ی ییامام یی انیا عتمبا خطاشسن نی شاه 
صلح و مداهنه نمود و مجاهدت نفرمود 


اشاره 
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حدیت (1) برض رخف لام عایم فرویه سس و الا از احمد بن ابی 
عبد الله, از ابن فصال, از ثعلبه, از عمر بن ابی نضر, از سدیر نقل کرده 
من و دو فرزندم در حضور ابو جعفر علیه السّلام بودیم, حضرت فرمودند: 
ای سدیر امری را که بر آن هستی و اعتقاد به آن داری برای ما بیان کن تا 
اگر در آن اغراق می‌نمایی تو را از آن بازداشته و در صورتی که نسبت به 
آن تقصیر می‌کنی ارشادت کنیم. 

سدیر می‌گوید: رفتم که سخن بگویم, امام علیه السْلام فرمودند: خودداری 
کن تا تو را کفایت کنم, علمي که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نزد علی 
علیه السلام نهاد اگر کسی آن را بداند و به آن آگاه باشد مقمن بوده و در 
صورتی که انکارش کند کافر است. سپس بعد از علی علیه السلام امام 
حسن علیه السلام است. ۱ 
عرض کردم: چگونه او در منزله و مقام علی علیه السّلام باشد و حال ان 
که امر ولایت و خلافت را به معاویه واگذار کرد؟ 

حضرت فررمودند: ساکت باش آن حضرت به آنچه نمود داناتر و آگاه‌تر بود 
اگر آن جناب چنین نمی‌کرد امر بزرگی رخ می‌داد. 

حدیث (2) علی بن احمد بن محمّد رحمة الله علیه از محمّد بن موسی بن 
داود دقاق از حسن بن احمد بن لیثت از محمّد بن حمید, از یحیی بن ابی 
بکر از ابو العلا خفاف, از ابی سعید عقیصا «1» نقل کرده که وی گفت: 
محضر مبارک حسن بن علی بن ابی طالب عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا برای چه با معاویه مداهنه و صلح نمودید و حال ان که می‌دانستید حق 
مال شما است نه مال او و نیز می‌دانستید که معاویه گمراه و ستمگر 
است؟ 

حضرت فرمودند: آیا بعد از پدرم علیه السلام من حجّت خدا بر مردم و 
امام ایشان نیستم؟ 

عرضه داشتم: چر|؟ 

فرمود: هی ان کی یک رح یا ای زد 
در باره من و برادرم فرمودند: حسن و حسین دو امام بوده چه قیام کرده و 


(1)- کلمه «عقیصا» با الف مقصوره لقب ابو سعید بوده و اسمش دینار 
است؛ وی به فرموده ممقانی در رجال امامی ولی مجهول الحال فی‌باشد. 
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عرض کردم: اری همین طور است. 

فرمود: : پس من امام بوده چو قیام کنم و چه بنشینم, ای ابا سعید به همان 
علتی که پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله با بنی ضمره و بنی اشجع و با 
اهل مکه هنگام برگشت از حدیییّه صلح فرمودند من نیز با معاو به صلح 
تموره‌ام اما کم رس لخد صلی الم غلبه و الغ.با اجان ۳ قزر 
بنص کتاب کافر بودند و معاویه و اصحابش به مقتضای تأویل قرآن کافر 
خساتی اه ابا بت مخ مین اهام اد ات شا موی فان را مرا 
تخطئه کنی و عملی را که انجام داده‌ام چه مهادنه و صلح بوده و چه 
محاربه و جنگ باشد می‌باید بپذیری اگر چه حکمت کردار من بر تو مخفی 
و مشتبه باشد, مگر نمی‌بینی جناب خضر علیه السلام وقتی کشتی را 
شکافت و جوان را کشت و دیوار را تعمیر کرد و بپا داشت موسی به 
غضب آمد و از کردارش سخت برآشفت. جهت غضبناک شدن موسی این 
بود که حکمت عمل خضر بر او مخفی بود تا آن که خضر علیه السّلام آن را 
بازگو کرد و موسی راضی گشت. عمل و کردار من نیز همین طور 
می‌باشد یعنی از عمل و فعل من خرسند نبوده بلکه غضبناک هستند زیرا 
حکمت آن بر شما پنهان می‌باشد و آن این است که اگر من غیر از اين 
می‌نمودم یک نفر از شیعیان ما روی زمین باقی نمی‌ماند مگر آن که او را 


مقاله مرحوم مصنف (صدوق) [در باره صلح امام حسن (ع)] 


محقد بي علی مصثف این کتاب (صدوق) می‌گوید: محمّد بن بحر شیبانی 
رضی الله عنه در کتابش معروف به کتاب الفروق بین الاباطیل و الحقوق 
مصالحه و مداهنه حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه را متذکر شده 
و شرح و توضیح آن چنین است: شخصی از تفسیر حدیث یوسف بن مازن 
ال مرو وا و ار و ار 
را ابو بکر محمّد بن حسن بن اسحاق بن خزیمه نیشابوری در ضمن روایتی 
نقل کرده که صاحب کتاب الفروق بین الاباطیل و الحقوق این روایت را به 
تفصیل در کتابش اورده است. شرح این روایت چنین است: 
محشد بن حسن بن اسحاق می‌گوید: ۳ از ابو داود, از 
قاسم بن فضل از یوسف بن مازن راشی نقل کرده که ی گفت: حسن بن 
ات ها ی و و 
شرائطی که در متن صلحنامه به این شرح درج گردید: 
ا وا ند ای ار ام هرا نو 
سامت تویرفت که آمای خحست له الم ور حصور آه آخامم ناوت 
نکند. 
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0 معاویه ملتزم گردید اصلا و به هیچ وجه شیعیان علی علیه السْلام را 
تعقیب نکند. 
د: معاوبه متعتد شد بین اولاد آنان که در روز جمل و صفین درز کاب امیز 
امن لته الا نم یات رده اند هر ار هر ار دهم رن کید 

0: معاأویه قبول کرد که این مبلغ از دراهم را بابت مالیات خانه ابخرد 
بپذیرد. 
محقّد بن بحر شیبانی می‌گوید: چقدر لطیف امام حسن علیه السلام 
چاره‌جویی فرمود و بدین وسیله خراج و مالیات را از مومنین اسقاط کرد. 
یوسف بن مازن می‌گوید: از قاسم بن محیمه شنیدم که می‌گفت: معاویه 
نه تفه دا سده التزامات ود اصلا غصل کرد ه نیز کمت* ور نامه‌ای که ماج 
حسن علیه السّلام به معاوبه مرقوم فر موده بودند خواندم که ان حضرت 
گناهان و خلاف‌های معاویه را نسبت به خود و شیعیان علی علیه السّلام که 
مرتکب شده برشمردند و در اغاز انها نامی از عبد الله بن یحیی حضرمی و 
کشانی که:با آه به فیل رشنده بودند همان آورذه و ندین. وله اعتراض 
و شکایت خود را اعلام فر مودند. 
مصلثف فرموده: رحمت خدا بر تو باد: 
واقعه‌ای که بین حضرت امام حسن علیه السْلام و معاویه صورت گرفته و 


یوسف بن مازن آن را حکایت کرده از نظر اهل تمییز و صاحبان تحصیل 
«مهادنه» و «معاهده» نامیده می‌شود نه مبایعه و شاهد بر این گفتار 
عبارتی است که یوسف از قاسم بن محیمه نقل کرده و گفته: معاویه به 
انچه با حضرت امام حسن علیه السلام معاهده و مهادنه نموده بود وفا 
نکرد. 

و چنانچه ملاحظه می‌کنيم وی از لفظ «عاهده علیه» و «هادنه» استفاده 
کرده نه «بایعه علیه». 

پس تا این جا معلوم شد که امر واقع میان حضرت امام حسن علیه السلام 
و معاویه علیه الهاویه بیعت پا مبابعه نبوده بلکه مهادنه و معاهده بوده 
بفرض امر واقع مبایعه باشد و اذعاء آنهایی که اين امر را مبایعه تلقی 
نموده‌اند پذیرفته بااشد کو ریم این مبایعه چون مشروط به شراتطی 
بوده که معاویه به آنها عمل و وفا نکرد لا جرم التزام به آن بر امام علیه 
السّلام وجوب و لزومی نداشت. ۱ 
و محکم‌ترین حجّت و برهانی که در دست است بر دشمنان و با ان 
می‌توان بر ایشان استدلال نمود که امام حسن علیه السلام با معاویه بیعت 
نفرمود و بر او لازم نبود که فرامین وی را پذیرفته و مخالفتش را ننماید ان 
است که حضرت در ضمن معاهده شرط فرمودند که معاویه خود را امیر 
المشن تخواید سنوی یمام له لام ار خظر 
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معاویه مومن بود پس طبق شرط مذکور که معاویه نیز ان را پذیرفت وی 
حقق نداشت خود را امیر امام حسن علیه السّلام بداند چه آن که امیر کسی 
است که وقتی امر کرد شاهور اضا غیت امرش را بنماید و بدین وسیله امام 
حسن علیه السّلام وجوب و لزوم اطاعت امر معاویه را از خود ساقط 
فرمود. 

دلیل ذیکر بر این که معاوبه امیر نبوده آن است که: امیر به کسی گویند که 
تتتخض سا مس کسان ماه بای مانور ات آوها امسر کرده با شوم 
واضح است که نه خدا و نه رسول گرامیش معاویه را بر امام حسن علیه 
السلام امیر نکرده‌اند. 

و دلیل دیگر بر سلب امارت معاویه و | ات الا ری اه 
است که فر موده‌اند: 5 

لا بلینْ مفاد علی مفی (غنیمت به دست آمده بر غنیمت گیرنده ولایت البته 
ندارد) مقصود این است که: قبیله هوازن «1» که فیی و غنیمت مهاجرین و 
انصار گردیدند حکم فیی بر آنها جاری گردید, در سیجه اپشان آزاد شده 
مهاجرین و انصار شدند و این ناشی از ز کمک پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در 
حقّ ایشان بود و اين کمک به پاس رعایت حرمت حقّ شیرخوارگی بود که 


افراد قبیله بنی سعد که در بین نفرات هوازن بودند بر عهده حضرت 
داشتند. 

و حکم کفار قریش «2» و مشرکین مه بعد از اين که به اسارت مسلمین 
درآمدند حکم قبیله هوازن می‌باشد یعنی چون مسلمین آنها را آزاد کردند 
ایشان نیز طلقاء مجسوب شده و در ولایت مسلمین درآمدند و کسی را که 
ول دا لین الا علید الق بر ایشان 


ان یج امه ببام قبائل و اطاعت از پیامبر نمود ند سجن رو 
که قائد هوازن او ارسداد 
خواست آنها گفتند: محمّد صلی الله علیه و اله رضیع ما است با او رزم 
تمی‌کنيم باری هالک با لطائف الحیل آنها را فریفت و گروهی از اپتشان را 
با خود کوج داد. حاصل در جنگی که بین ایشان و مسلمین در وادی حنین 
واقع شد ابتداء انها بر مسلمین غلبه کردند ولی بعدا با رشادت‌ها و 
دلاوری‌های امیر المومنین علیه السلام مسلمانان غالب شدند و از آنها 
شش هزار اسیر گرفتند که در بین آنها شیما دختر حلیمه که خواهر رضاعی 
پیامبر بود به چشم می‌خورد و با تفصیلی که در کتب تاریخ مسطور است 
حضرت به شفاعت شیما و به مقتضای رعایت حقّ شیرخوارگی از حقّ خود 
گذشته و اسراء را آزاد کردند و مسلمین نیز به خاطر پیامبر از حق خود 
صرف نظر کرده و اسراء را آزاد نمودند. 

(2)- بغدار آن که ول وا ضلی الله یه آلهءمکه وا قوهد نم د حاو 
درب کعبه ایستاده و خطبه‌ای قرائت فرمود و سپس فرمودند: در حق 
خویش چه گفته و چه گمان دارید؟ آنها گفتند: سخن به خیر گفته و گمان به 
خیر می‌بریم, برادری کریم هستی و برادر زاده کریم می‌باشی اینک بر ما 
قدرت یافته به هر چه خواهی دست داری, رسول خدا را اه 
تفتی اه ای درخ داش تن ام ده 

اذهبوا فانتم الطلقاء _ 

, حضرت می‌توانستند انها را اسیر کرده و بکشند و فرزندانشان را اسیر 
نمایند چون عنوة و با قهر به مکه داخل شده بودند ولی این کار را نکرده 
بلکه مثّت بر آنها گذارده و فرمودند: 

انتم الطلقاء 

و در میان ایشان معاوية بن تین سفیان بود پس وی در ولایت امام 
مسلمین ذرآفند حال چگونه می‌تواند بر او و موّمنین امیر باشد. 
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امیر نمود, او امیر است و آنها مأمور و اين تعیین امیر بر ایشان, تأمیر از 
جانب خدای عر نجل و رسول او خوانده می‌ شود. 


و گاه است که تأمیر از جانب مردم صورت می‌گیرد چنانچه در غیر معاویه 

گفته‌اند: 

ات اجماع تفودج تن نی دق توق کار نت را بر خود امیر گردانده‌اند, 

باید گفت ا, ین نعیین امیر نیز اصطلاحا تن خوانده می‌ شود منلهی نه ان 

از طرف له و نه تأمیر از طرف رسول اللهسنلکه هیر ان رف مردم 

محسوب می‌گردد. 

پس تامیر دارای سه قسم است: تأمیر از جانب خدا, تأمیر از جانب رسول 

م رای و هار ری اه ار 

ناحیه خود دص می‌باشد نظیر تعیین معاویه علیه الهاویه برای امارت 

زیرا قطعا حقَّ تعالی و رسول گرامش او را معیّن نفرموده‌اند و همچنین 

فاطیه اهل‌اسان وراه امارت س رواد که ان که جضرت. ام 

خسصل ات لاه کی از احل اسان نع که آویرا مر شوه امس گرا 

ندادند به دلیل آن که در ضمن معاهده بر او شرط کردند وی خود را امیر 

مان توا نذا ماه علیه لام ارم بوو یه اجه آجامه هی کرد 

ملتزم باشند چه آن که آن بزرگوار خود را از گرفتن بیعت اهل ایمان با 

معاویه فارغ و خلاص کردند یعنی وقتی خود ان حضرت با وی بیعت نفرمود 
و او را به امیری تصدیق نکرد قطعا مقمنین و آنان که در قلوبشان ایمان 

۱ به امیری نشناختند. 

دلیل دیگر. بز: آين که امارت از معاویه سلب بوده آن است که طبقه ممنین 
به امیری او وجوب اطاعتش معتقد نبودند و نیز حضرت امام حسن علیه 

السّلام امیر بودمر و فرمانروای نیکان و قاتل فجره بود چنانچه نبی اکرم 

صلی‌اه عل مقر ار کی عاه الش لام فرمو 

غلی امیر نودم:و فرفانرو‌ای ثیکان و فاتل فاجزرآن است؛ 

نتاس اکرم صلی الله عاه و الم انات فرمرونه هی تن 

ممکن نیست آطاعت غیر نیک بر آو واجب باشد و اساسا امس راداو نون 

امی یکان فضان تیک سین اه محسوب نمی‌شو 

شنت فوا یو موی مر ان سا انوم 1 الله تنم ال 

حدیث مذکور 

(لا بلین مفاء علی مضی ع) ۲ 

همین معنایی است که ذکر شد و مقتضايیش شرحی است که در ذیل ان 

اوردیم اگر چه حضرت حسن بن علی علیهما السْلام شروط یاد شده را هم 

در معاهده 
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نمی‌آوردند و معاویه علیه الهاویه را 0 می‌خواندند. ۳ 

اک سعتضن. از ال فرش باس دس نویه ست ا کم صاوه هلو 


آله که فرموده‌اند: قریش پیشوایان مردم هستند نیکانشان پیشوایان نیکان 
و فچّار انها پیشوایان فجار می‌باشند. 

عرٌ و جل بوده لا جرم قبول اوامر و فرامینش بر وی واجب و لازم است. 

این اعتقاد لازمه‌اش این است که اعتقاد داشته باشد مال خدا را باید دول 
« و بندگانش را خول «2» و دینش را دخل «3» قرار دهم چه آن که در 
حکومت معاویه این سه عملی می‌شد و اساسا خلافتش بر ان استوار بود 
در حالی که چنین اعتقادی بدون شک باطل و فاسد است. 

از این ددنفنته معتقد مذکور در صورتی که موّمن باشد امر و خطاب خداوند 
را ترک و مخالفت کرده, حق تعالی در قران شریف خطاب به مومنین 


فرموده 
تعاو‌توا علی الب 5 الَفُوٍی و لا تعاوئوا عَلی الائم 5 الْعَدوان اگر معتقد 
مذکون گراز دادن مال الله را دول و بندگانش رآ خول و دینش را دخل از 
مصادیق بر و تقوی بداند و لذا اظهار کند که مخالفت امر الهی را نکرده‌ام, 
لا زمه این کلام ان است که امام قرار دادن معاویه و تامیر او را بر نفس 
خویش جایز می‌داند. 
و کسی اعتقادش این باشد که: : مقهور و مغلوب واقع شدن مال و دست به 
دست گشتنش در موارد غیر مناسب و مقهور گردیدن دین به بدترین وضع 
و قرار گرفتن اهل دین در موقعیتی نامناسب و بدحال‌شد: نشان صرفا به 
چیره شدن و غالب گردیدن کسی است که ایشان را به خدمت وادار کرده 
است ولی در عین حال خداوند متعال مال را از اين دست به دست 
گردیدن خلاص کرده و دین را از فساد و تباهی رها نموده و بندگان را از 
خدمتکاری و استخدام ظالمان نجات خواهد داد. 
می‌داند و قبول دارد و معتقد است که بژ و نیکی مقهور در دست فچار و 
نیکان مغلوب در ایادی فساق می‌باشند و اين به سبب تعاون ابرار و کمک 
کردنشان فجار 


(1)- به ضم دال و فتح واو جمع دولة است یعنی آنچه در دست گشته 
گاهی نزد زید و زمانی پیش عمرو باشد. 

(2)- به فتح خاء و واو یعنی بندگان و خدمتکاران. 

(3)- یعنی عیب و فساد و غش. 

مترجم گوید: این عبا رش هار انم خی کار سار اکرم‌سلی ۱۱۱ 
علیه و آله نقل شنده:ی آن این ات که ., 

اتارنا جنو العاص تین رحلا انوا ماات اه ولا غاد الله تخولا ی زین 
الله دحلا. علل السرانع/ ترجفه ذهی تهرانیت حل, ف* 5و6 

را بر اثم و عدوان است که این تعاون منهی و مزجور بوده و در مقابل امر 


به ید انشا فقو رضتافی ار تور زک 

ثوری از سفیان راجع به تفسیر و تشریح عدوان پرسید و به او گفت عدوان 
چیست؟ 

سفیان گفت: آن است که مال صدقه را از «بانقیا» «1» به «حیره» «2» 
برده با این که در بانقیا مستحق هست آن را صرف اهل حیره کنند و من 
قسم راست و درست می‌خورم که نگهبانی سفیان و معاوية بن مژّه و 
مالک بن معول و خیثمة بن عبد الرحمن «3» از چوبه داری که جناب زید 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السْلام را در کناسه «<4» 
کوفه به امر هشام بن عبد الملک به آن زده بودند از مصادیق عدوان بوده 
که حقّ تعالی از آن زجر و نهی فرموده. 

سپس گفت: خراست:ه نکهیانین.انان که تاهشان وا بردم از وه دار دیدن 
این گونه تعاون‌ها داعی و سبب شد برای تغییر دادن بسیاری از احکام 
شرع که از جمله انها نقل دادن صدقه بانقیا است به حیره. 

اگر کسی در مقام توجیه و عذر بگوید: افرادی را که نام بردید و گفتید فعل 
ایشان از مصادیق اعانه بر اثم و گناه است قابل قبول نیست زیرا ایشان 
از نصرت کردن بر یعنی امام از جانب خدای عرٌ و جل که طاعتش بر 
بندگان واجب است عاجز بودند و در چنین موردی اعانه بر فعل عاجز 
صادق نیست. ۱ 

در جواب می‌گوییم: عاجز نسبت به فعلی که از آنان عجز دارد معذور 
است ولی در ترکی طلب از چیزی که حق تعالی بر او واجب و فرض قرار 
داده نظیر طاعت خودش و طاعت ی 
و نیز می‌گوییم: ممکن نیست باطن و سریره والیان و امیران بر خلاف 
ظاهرشان باشد چنانچه باطن نبی که اصل و رئیس والیان است و امراء 
جملگی فرع و مرءوس او هستند امکان ندارد بر خلاف ظاهرش باشد و 
خداوندی که به باطن و ظاهر آگاه بوده و بر آنچه. در دلهای بند کان. می‌با شند 
قطام استت هر نز غباد وا کلف ی 


(01)- بانقیا بکسر نون قریه‌ای است در کوفه. 

(2)- حیره شهری است نزدیک کوفه. 

(3)- اين چهار نفر نگهبان و مأمور حراست از چوبه دار زید بودند که کسی 
جناب زید را از بالای دار پائین نیاورده و دفنش نکند. 

(4)- جایی است در کوفه. 
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کر نمی‌دانند و در وسع و طاقتشان نیست نمی‌کند زیرا این تعلیف از 
مکلف ظلم و عبت محسوب می‌شود. 

و همچنین می‌گوییم: ممکن نیست خداوند عر و جل اختیار کسی که باطن 


و ظاهرش با هم مساوی است و نیز شخصی که جایز نیست مرتکب کباثر 
گردد را به کسی دهد که به سراثر و ضمائر عالم و اگاه نیست و این امور 
مطالبی است که بر احدی مجهول و نامعلوم نمی‌باشد. 

سپس می‌گوید: و اگر بر عاجز جایز باشد که به واسطه عجز چیزی که از 
ان عاجز است را ترکی کند ولی جایز نیست نسبت به امامی که بر و 
پیشوای ابرار هست جهل داشته و در مقام معرفتش برنياید و به عبارت 
دیگر عاجز به واه عجزش معذور است ولی جاهل معذور نیست در 
نتیجه می گوییم 

خای یت که ار اه ون نداشته باشند اگر چه در قهر فاجر و 
فجار مقهور و مفژی بر ایشان یافت نشود لذا اگر وم کد رای 
امام بر چه قاهر و چه مقهور نمی‌باشد حال اگر وی از دنیا رفت چون 
امامش را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. 

سوال اگر سوال شود: تاویل عهد و شرطی که امام حسن علیه السلام بر 
معاویه نمود و مقژر شد که حضرتش در حضور معاویه علیه الهاویه اقامه 
شهادت نکند چیست؟ چه آن که پیش از شرط مزبور خداوند عرٌ و جل بر 
آن جناب واجب کرده بود که نسبت به آنچه می‌داند اقامه شهادت بنماید 
حال با این شرط چطور ایجاب حو" تعالی ساقط می‌گردد؟ 

جواب در جواب گفته می‌شود اقامه شهادت از شاهد شرائطی دارد که این 
شرائط حدود شهادت بوده و تعذی از انها جایز نیست زیرا کسی که از 
حدود حقّ تعالی تجاوز کند به نفس خویش ستم کرده و موّکدترین این 
شرائط ان است که باید شهادت در حضور قاضی اقامه شود که نزاع را 
فیصله دهد و حاکم عادلی باشد. 

شرط بعدی ان است که: 

شاهد ثقه لازم است شهادت را در حضور کسی اقامه نماید که شهادتش را 
حو" دانسته و به واسطه آن ظلم و ستم زائل گردد, حال اگر شاهد چنین 
کسی را نیافت تا شهادت دهد وجوب اقامه از وی ساقط می‌گردد, حال با 
توجه به این نکته می‌گوییم: 
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از نظر حضرت امام حسن علیه السلام معاویه امیری نبود که خدای متعال 
و رسولش او را نصب کرده باشند يا از جانب والیان حکم به سمت حاکم 
بودن منصوب نشده بود. پس اک معاویه از جانب خدا و رسولش حاکم 
می‌بود و از طرفی امام حسن علیه السلام می‌دانستند که حاکم همان امیر 
است و امیر همان حاکم چطور جایز بود حضرتش امارت را با شرط ِ 
شده از وی سلب کنند, پس از نفس شرط مزبور می‌توان آثبات کرد که 
وی امیر نبوده در نتیجه حاکم هم نبوده و وقتی حاکم نبود چگونه حضرتش 
نزد وی و در حضورش اقامه شهادت کند در نتیجه می‌گوییم: 


معاویه امارت و حکومت نداشت پس حق حکم نمودن را نداشت لا جرم 
حکمش هذر و بیهوده بوده و پر واضح است کسی که حکمش هذر و بیهوده 
ای شهادت نزد او نمی‌توان اقامه 7 

السلام بر اه که تأکید" تخود یذ ِ ۹ ۳9 علیه الشلام ۳۲ 
تعقیب نکند چیست؟ 

جواب در جواب که می‌شود: حضرت امام حسن علیه السلام می‌دانستند 
که ستمگران ۹۳ خود تاوپلانن داشته و به مقتضای این تاویلات ریختن 
خون‌هایی را که بخواهند مباح و مجاز قرار می‌دهند اگر چه حخ/ تعالی آنها 
را محقون و محفوظ اعلام نموده باشد لا جرم حضرتش خواستند با این 
شرط آشکار کند تاویل معاویه در ارتباط با ریختن خون شیعیان علی علیه 
السلام زائل و مضمحل و فاسد می‌باشد چنانچه با شرط قبلی امارت آن 
مردود را از خود و مومنین زائل فرمودند و وقتی امارت او زائل شد 
مش ارصات هر ماو تب قاس وال می ردو 

تین »ای بوجه داشت: که امام علبه با لسلام. ۵ این سر که شنهادت را در 
حضور معاویه اقامه نفرمایند تجویز نمودند که موّمنین نیز به حضرتش 
اقتداء کرده و آنها نیز در حضور آن مردود اقامه شهادت نکنند و بدین 
ترتیب قدرت معاویه بر غیر امام و غیر مومنین قائم گردید در نتیجه خانه 
معاویه همچون خانه بخت نصر و امام علیه السلام بمنزله دانیال در آن 
گردید یا خانه‌اش همچون عزیز مصر و امام علیه السّلام به منزله یوسف 
در آن مورد نظر قرار گرفت. 

سوال این که گفته شد فرعون به منزله بخت نصر و عزیز مصر بوده و 
حضرت امام 
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حسن علیه السْلام همچون دانیال و یوسف می‌باشند صحیح نیست زرا 
دانیال برای بخت نصر و یوسف برای عزیز حکم می‌نمودند اما امام علیه 
السّلام برای معاویه هرگز حکم نمی‌فرمود پس تشبیه این دو به یک دیگر و 
تنزیلشان به منزله هم به نظر صحیح نمی‌اید. ۲ 

جناب دانیال برای بخت نصر و یوسف برای عزیز حکم می‌فرمودند اما امام 
حسن علیه السلام برای معاویه حکم نمی‌فرمود جوابش این است که: 

اگر بخت نصر و عزیز مصر به جای فرعون بودند و اراده می‌کردند که 
جناب دانیال و یوسف به شهادت عمار بن ولید و عقبة بن آبی معیط و 
شهادت ۳ بردة بن آابی موسی و عبد الژ[حمن, بن اشعت بن قیس خون 
پاک حجر بن عدي بن ادبر و اصحابش رحمة الله علیهم را بریزند چنانچه 
ایشان برای معاویه چنین شهادتی دادند قطعا دانیال و یوسف حکم به 


ریختن این خونها نمی‌کردند همان طوری که حضرت امام حسن علیه 
السلام مبادرت به ان نفرمودند پا اگر بخت نصر و عزیز مصر به جای 
معاویه بوده و دانیال و یوسف به جای امام حسی علیه السلام و آن دو از 
ات دون من می‌ اش ند کمک که ویاد نی اه انز اما اس هرز کر 
آن دو پیغمبر چنین حکمی نمی‌فرمودند همان طوری که امام حسن علیه 
السلام حکم نفرمودند. 

اگر گفته شود همان طوری که دانیال و یوسف برای بخت نصر و عزیز به 
عدل حکم می کوی ع اشعالی داست. که هام سره لد اسر سر 
برای معاویه حکم به عدل می‌فرمود. 

جوات این اشت که‌جاکمی که یه غول: کم کند با عکمشن فدرت: آمتر :را 
افزون می کند اعم از ان که امیر عادل بوده پا جاثئر باشد, موّمن بوده پا 
کافر باشد غلی الحصوض که حاکم مضطه باشد خود را به کین خاثر کافر 
نشان دهد. 

سوال اگر گفته شود در نامه‌ای که امام حسن علیه السلام به معاویه 
مرقوم فرمودند چرا تنها گناه و خلافی را که وی نسبت به امام و شیعه 
امیر المومنین علیه الِسّلام مرتکب شده بود حضرت برشمردند و چرا در 
مقدذم آنها قتل عبد له از تک خرس ها ینت را متذکر شدند در 
حالی که معاویه ظالم حجر بن عدی و اصحاب او و بسیاری دیگر از بزرگان 
را کشته بود وجه مقذُم داشتن عبد الله بن یحیی بر حجر چه بود؟ 
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جواب این است که: اگر امام حسن علیه السلام در مقام برشمردن گناهان 
و حلاق‌های ماه کش جر وا سا من کش ند ال نم یی 
حضرمی و یارانش مقذم می‌فرمودند باز سوّال مذکور مطرح می‌شد و 
چرا حجر را بر عبد اللّه بن بحیی و اصحابش که جملگی اهل خیر و زهد در 
دنیا بودند مقدذم نمودند. 

باتفا وی در حواب امامیه ال لا کف 

هتکس ان ده اضحان ای هه وی نید هه ار 
الموفتین علیه. السلام < اشت و پوشته علن:علبه. الشلام و فحانلش. را 
انتشار می‌داد لذا او و اصحايش را آورده و گردنشان را زدم. 

و باید توجه داشت کسی که راهبی را از صومعه و عبادتگاهش پاتین آورد 
و بدون کت 9 جناینی او را بکشد خیلی شگفت‌انگی زتر است از این که 
قسٌیس و بزرگ رهبانان را از دیرش بیرون بکشد و وی را بکشد زیرا 
صاحب دیر (قسّیس) مبسوط الیدتر است از راهب در صومعه لذا برای 
قتل او وجهی ممکن است ایراد نمودر ولی راهب بی‌گناه را کشتن هی 
توجیهی ندارد لذا کشتنش شگفت‌انگیزتر است با توچّه به این نکته 


می‌گوییم: تقدیم نمودن امام حسن علیه السّلام بعضی از عابدین را بر 
برخی و پاره‌ای از زاهدین را بر بعضی و گروهی از مصابیح بلاد را بر 
گروهی دیگر هیچ جای تعجب ندارد پس نباید گفت چرا حضرت در مقام 
تخطئه و توبیخ معاویه قتل عبد الله بن یحیی حضرمی را بر قتل حجر بن 
عدی مقذم داشت بلکه اکر قتل حجر بن عدی را در مقام ذکر مقذم 
می‌داشتند جای سوال 5 زیرا عید الله بن یحیی ضررش بر معاویه 
علیه اٍلسّلام برای 0 ۳ خوب آشکار کنند ابتداء قتل 
عبد اللّه را از جنایات آن مردود برشمردند. 

سوال اگر سائل بگوید: این که امام علیه السّلام مال دارابجرد را بر سایر 
اموال اختیار فرمود و آن را برای اولاد مقتولین در رکاب پدر بزرگوارش دا 
جنگ جمل و صفین قرار داد چه توجیهی دارد؟ 

جواب در جواب گفته می‌ شود : جهتش آن بود که دارابجرد از نظر امام 
حسن _ علیه اللام نسبت به سایر بقاع فارس امتیاز خاطی داشت از این 
جهت آن را بر سایر اماکن مقذم فرمود 
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و نیز می‌گوییم: 

مال دو قسم است: 

الف: فيء و غنیمت. حضرات ت ادعاء کرده‌اند که آن را باید بر مصالحی که 
قوام دا و آباد نمودن آن به واسطه اش صورت می‌گیرد صرف نمود 
مانند: سازماندهی جیوش و لشعریان برای دفع دشمنان و صرف ارزاق 
اسراء. 

ب: مال صدقه که آن را به اهل سهام اختصاص می‌دهند (زکات که 
مصرفش در هشت مورد است). 

و نسبت به زمین‌های فارس و اهواز و غیر این دو از بلاد دیگر که یا بعنوان 
صلح با مسلمین و يا قهرا و جبرا و يا با اسلام اوردن سکنه آن فتح شده و 
به دست مسلمین افتادند ظلم‌ها و فسادهایی واقع گردیده است. 

و از جمله شواهدی که دلالت بر آن دارد: 

نامه‌ای است که ابن عبد العزیز به عبد الحمید بن زید بن خطاب که عامل 
او در عراق بود نوشته در آن نامه امده است که: ایدک الله در ارض عراق 
و لباس‌های حریر و ابریشمی که می‌پوشند از حرام گرد آورده‌اند زیادی 
این اموال را از اهالی اخذ کن و انها را در بیت المال قرار بده. 

و نیز: : ابن زبیر به عاملش می‌نویسد: از مالیات‌هایی که بر مناظر و قناطر 
معیْن می‌شود اجتناب کنید و آنها را اد ده درسست الما قرار ندهید 
زیرا حرام می‌باشند. 


پس از ان که عامل ابن زبیر به این دستور عمل نمود مقدار بیت المال از 
سابق به طور چشمگیری کمتر گردید. 
ابن زبیر وقتی میزان بیت المال را خیلی کم دید به عاملین خود نوشت: 
چرا مال این قدر کم می‌باشد؟ 
عاملین برایش نوشتند: امیر المومنین (یعنی ابن زبیر) ما را از گرفتن 
مالیات در مقابل رای ون نوت نمود لذا مال خیلی کم گردیده است. 
1 را خب‌گرفننه عمل کنید <ای ۳ نم لا اه | ره خودش قبلا 
نوشته بود که گرفتن مالیات در مقابل مناظر و قناطر حرام است, حرام و 
ظلم و ستم می‌باشد». 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 707 
و چاره‌ای نبست از این که اولاد مقتولین در رکاب ون صلوات ال علیه 
در جنگ جمل و صفین را پاید از اهل فیی و غنیمت و از اهل صدقه سهام 
قرار داد و رسول خدا صلی الله علیه و اله در باره صدقه فرمودند: امر 
می کنم از اغنیاء خود گرفته و به فقرای خودتان ند هید. 
ضمیر «کم» در «اغنیائکم» و «فقرائعم» با کاف و میم بوده که اشاره 
است به آنان که در اموالشان صد فقه واجب بوده (اغنیائکم) و کسانی که به 
انها باید صدقه را داد (فقرائکم). ۱ 
پس امام حسن علیه السلام بیمنای شدند از این که بسیاری از ان مردم 
جایز تمی‌داتشتند که حضرتینن از کتبری. از آنها صدقه:را بگیر ند چنانچه رها 
نهی‌ذانستند از ضدفه بسیاری. از. آتها حضرت تناول فرماید زیرا صدقه 
غساله و چکیده کارهای ناروای ایشان بود و برای آن حضرت در مال صدقه 
اصلا سهمی منظور نشده بود. 
ت و < بن. حید 5 القشیری, از پدرش» از جذش روایت نموده 
که ژقتول :خدا ال الله خلیه و آله. فر‌فودند: دوه هر جهن شتر یید ینت 
لبون باید بعنوان صدقه بدهند 18 را از حساب و عدد چهل نباید کم نمود 
(یعنی شتری را که به عنوان صدقه می‌دهند نباید از عدد چهل کسر کرد تا 
در نتیجه بعد از اخراج صدقه باقیمانده سی و نه عدد باشد) هر کس این 
بنت لبون را برای ما بیاورد و طلب اجر و واب کند البتّه اجر و ثواب 
فان هت و هر کش‌سا راز آنعن مایت اه از اف دافم سره 
تقسیم نمودن شتر وی و برداشتن سهم صدقه از آن حقّی از حقوق اللّه 
با نندر بای مخند و ال فخند .در ان هه سهمی نمی‌باشد و در هر 
غنیمتی خمس اهل خمس بوده که کتاب خدا عرٌ و جل آن را واجب کرده و 
اگر چه به اهل و مستحقش ندهند. 
سپس می‌گوید: 
پس از آن که جواب سائل داده شد و جهت این که چرا امام حسن علیه 


السّلام در عهدنامه ایشان با معاویه مال دارابجرد را اختیار کردند معلوم 
گردید دوباره در تشریح و توضیح همین معنا می‌گوید: 

سس اختصا اور اماه عايم لام ما دار او وا مها ای از 
بوده که این مال بهترین و نظیف‌ترین ن اموال تحت تصرف اردشیرخره 
(موسس سلسله ساسانی که گاهی از او به اردشیر خوره نام می‌برند) 
بوده و جهت دیگر این است که: ۳ 

این سرزمین هفت سال در محاصره بود تا به تصرف درامد و ظرف مذت 
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متا ما من خر ها مها اما کر وه که آسانر ا رسای 
اماکنی که بعد از فتح به دستشان افتاد با جعل احکام ویژه‌ای مربوط به 
ها ار ای رای وهای تم ان سوییند ورس اضر ال 
(سرزمین فارس قبل از فتح) و اصطخر دوّم (سرزمین با بعد از فتح) 
فتنه‌ها و ظلم‌هایی روی داد که حضرت امام حسن علیه السلام از آنها 
7 ۳ اختیار فرمودند. 

در تفسیر آیه شریفه: و هم نهُمْ مَسْوّلونَ از نبیْ اکرم صلی اللّه علیه و 
آله مروی است که فرمودند: روز قیامت دو قدم هیچ بنده‌ای حرکت 
نخواهد کرد تا از چهار چیز سوال شود: 

از جوانی که در چه چیز به پیری رساند, از عمرش که در چه راه صرف 
کرد. از مالش که از کجا اورد و در چه انفاق و صرف نمود و از دوستی ما 
اهل بیت. 

و حضرت امام حسن و امام حسین علیهما السّلام فرزندان علی علیه 
اسان امه اتوالم رام کی هار اما وی اسان سرت را 
شيرة بن نعامه هت کون حضرت علی بن الحسین علیهما السلام هدایا و 
عطایا زیاد صرف می‌کردند پس از ۸ آ. حخظترت. وفلن. رلتیه 
ملاحظه کردند آن حضرت در مدینه چهار صد خانواده را بدون این که کسی 
اطلاع داشته بااشد سرپرستی می‌فر مودند. 

الاک کفته ش توت ارها ی مه اش یی کرت 
یه وا با ای و ری وی سک 
معاویه به محاربه نپرداخت حرب نکند و با کسی که با وی محاربه نمود 
محاربه نماید ولی این طور بیعت نفرمود که او را , به امیر الموّمنین بودن 
پذیرفته باشد. 1 

می دویبیم . 

امام علیه السّلام امارت معاویه را نپذیرفتند و وقتی چنین بود پذیرفتن او 


امرش بر حضرت لازم نبود, و در برخی روایات مضمونی وارد شده که 
ناقض این فقره از حدیث است که فرموده: یسالم من سالم و یحارب من 
حارب و شاهد بر این گفتار آن است که: ما فرقه‌ای را در این اقت 
دشمن‌تر نسبت به معاویه از خوارج سراغ نداریم, در کوفه 
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جويرية بن ذراع یا ابن وداع یا دیگری از خوارج خروج کردند, معاویه به 
امام حسن علیه السلام گفت: به سوی ایشان خارج شو و با انها مقاتله نما. 
حضرت فرمودند: خداوند مرا از این کار منع فرموده. 
معاویه گفت: برای چه, آپا ایشان دشمنان شما و من نیستند؟ 
حضرت فرمودند: اری ای معاویه ولی این طور نیست کسی که طالب حق 
بوده ولی به خطاء رود مانند کسی باشد که باطل را طلب کند و بيابد ان 
را. 
معاویه ساکت شد و جوابی نداد در حالی که اگر حضرت با این شرط که 
معاویه با آنان که جرب نکنند حمرب نکرده و با آنان که به محاربه اش 
برخیزند حرب نماید بیعت کرده بودند معاویه ساکت نمی‌شد و نیز جا 
داشت به امام حسن علیه السلام عرض کند: با من بیعت کردی که با هر 
ی ما یا و ان 
بنا ۳ وقتی «عامر» در خدنشن. گفت: اهام تکنتم علیه السلام با ۲ 
به این شرط که او را امیر المومنین بداند بیعت نکرد این فقره از حدیت 
ناقتض ضدر و اول آن می‌باشد, زیرا| امیر عبارتست از ز کسی که امر و زجر 
نموده و مأمور یعنی کسی که فرمان برده و از نهی آمر منزجر گردد پس 
۱۱ ۱ | تم 
امتناع ورزید در نتيجه با معاهده خود قبول و لزوم اطاعت از وی را زائل 
کرد و بدین ترتیب از تحت امر او خارج گردید. 

و اگر معاویه متوجّه کار سازی حضرت به آن نحو که عمل فرمود می‌شد 
تک ای ابا محمّد شما موّمن بوده و من امیر 
می‌باشم و وقتی من امیر شما نباشم برای موّمنین نیز امیر نخواهم بود و 
این حیله‌ای است از شما که بدین وسیله امر مرا از خود زائل نموده و 
حکمم را چه به نفع و چه به ضرر شما باشد دفع فرمودی. . _ 
پس اگر عبارت «یحارب من حارب» مطلق می‌بود و حال آن که چنین 
نیست بلکه مشروط می‌باشد شرطش این است که: اگر با تو کسی که 
شرورتر از تو است مقاتله نمود البته با او مقاتله خواهم کرد ولی اگر در 
ِِِ« مماثل با تو بوده يا تو شرورتر باشی البته با وی قتال نخواهم 

ق: 

و نیز خداوند بر امام علیه السلام و جمیع اهل ایمان شرط کرده که 


معاونت بر بر و تقوی داشته و ترک تعاون بر اثم و عدوان نمایند و بدیهی 
است که در مقاتله بین کسی که طالب حق است ولی به خطاء رفته و بین 
طالب باطل که آن را یافته اگر با طالب حو 
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سوال اگر سائل بگوید: صلح بین امام علیه السُلام و معاویه چطور بیعت 
نباشد و حال ان که حدیث ابن سیرین آن را بیعت قرار داده. حدیث این 
است: 
محمّد بن اسحاق بن خزیمه از بشار, از ابن ابی عدی, از ابن عون, از اننس 
بن سیرین از حضرت حسن بن علی علیه السّلام در روزی که تکلم فرمود 
و با معاویه هم سخن شد فرمودند: بین جابرسا و جابلقا مردی نیست که 
ع تس تاک مه ضلن لاه غليم و الم ووها وی ارعی یر ار هر 
صلاح دیدم که بین امقّت محمد صلح باشد و سزاوارترین افراد به این صلح 
من هستم» , ما با معاویه مبایعه و بیعت نمودیم و شاید این آزمایشی برای 
ی ای 

ب صلح مزبور بیعت نبوده و ایرر حدیت نیز دلالت نز بات ندارد, مر 
نمی‌بینی در کلام انس لفظ «یوم کلم الحسن» آ بایع 
الحسن» چه آن که از نظر ابن سیرین نیز صلح مزبور بیعت حقیقی نبوده و 
در واقع مهادنه بوده است همان طوری که بین دوستان خدا با دشمنانش 
مهادنه واقع می‌شود نه بیعت, بنا بر این امام حسن علیه السلام با فرض 
عجر صلاح دپدند که بین حضرتش و معاویه شمشیر نباشد چنانچه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله صلاح دیدند بین خود و ابو سفیان و سهل بن 
عمرو شمشیر نباشد, رشن ات کر حول چا مین نله کب را 
اضطرار به این صلح و موادعه پید | نکرده بودند هرگز به به آن اقدام 
نمی‌فرمودند. . ر 
سوال اکر سائل بگوید: رسول خدا بین خود و ابو سفیان و سهل مذّتی 
برای صلح معین فرمودند در حالی که امام حسن علیه السلام مذت قرار 
ندادند پس صلحش بیعت بود. 
جواب در جواب می‌گوییم: 
امام حسن علیه السلام نیز مذت قرار دادند اگر چه انتهاء آن ر ما ندانیم 
چه موقع می‌باشد و آن وقتی است که فتنه و آزمایش مرتفع گردد یعنی 
وقت فرا رسیدن مرگ. 
سوّال اگر سائل بگوید: جبیر بن نفیر محضر مبارک امام حسن علیه السّلام 
رسید و عرض کرد: 7 
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تِِ فرمودند: بزرگان و رسای عرب در اختیار من بوده و با هر کسی 
که من محاربه کنم انها نیز محاربه نموده و با هر کسی که صلح نمایم. صلح 
مک موم مهخاطر رضای حدا وه ور فا حون ات سس 
فا ار لاس اه تا ات 
به نهضت دعوت می‌کنم ؟ جواب جبیر جاسوس معاویه بود که خدمت امام 
علیه السلام آمد تا کشف کند آیا قصد نهضت در امام علیه السّلام هست یا 
وی به خوبی می‌دانست موادعه‌ای که بین امام علیه السّلام و معاویه علیه 
الهاویه واقع شده مانع از نهضت و قیامی که امام علیه السلام را به آن 
متهم کرده‌اند نیست و اگر با مهادنه‌ای که واقع شده بود قیام برای به 
دست آوردن خلافت برای حضرت جایز و ممکن نمی‌بود حتما جبیر به اين 
معنا آگاه و واقف می‌بود و دیگر سوال نمی‌ کرد زیرا| او می‌دانست که امام 
علیه اللام هرگز چیزی را که نباید طلب کنند ات ی اس خرن 
. اتهام که امام طالب خلافت است شایع شد وی برای کشف حال و 
ان از طرف معاویه به جاسوسی آضد و اشتخبار: نجود و وقتی امام 
علیه السلام به وی خبر دادند که قصد نهضت و قیام را ندارند از این بابت 
قطفره. شید ترا مق دنشک که اماس عاس الا ماوق مقر رید ضاوق 
است و هر گاه به زبان مطلبی را جاری فرمایند محال است بر خلافش 
عمل کنند و چون سخن جبیر امام را سخت به غضب اورد حضرت به او 
فرمودند: ای تیاس اهل حجاز .... ۲ 
تاسن: کی ات که عالطا یه وان ی کی ان فا بو ماود 
برده جهت تولید نسل) را خرید و فروش می‌کند و این شغل حرامی است. 
و اما فرموده امام علیه السلام : زر کات و رسای عرب در اختیار من 
هستند؛ این کلام صادق است منتهی از جمله این روسا اشعث بن قیس بود 
که سرکرده بیست هزار لشکر بود که آنها را از جنگ و قیام بر حذر 
می‌داشت اشعث می‌گوید: روزی که قرآنها بالاای لام رفت و این کید و 
آنچه خوانده‌شده‌ای جواب مثبت ندهی لشکریانت نه در ۳9 تیر انداخته 
و نه نیزه زده و نه شمشیر به طرف دشمن می‌زنند و در حالی که این 
رام کت اسستت اسام سص ات رای ارم که 
اهل طمع و دنیا بودند. 


و نیز در بین روسا شبث بن ربعی که تابع هر صدا و بپاکننده هر آشوبی بود 


وجود 
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داشت. و همچنین عمرو بن حریث که در مقابل علی علیه السلام ایستادگی 
کرد و همراه با اشعث و منذر بن جارود طاغی یاغی با سوسمار ماده‌ای که 


لشکر دورش را گرفته بودند یعنی معاویه بیعت کرد. 

باکته ساید این کامام جس له سای فری هراشا در تا 
من بوده با هر کس من محاربه کنم انها محاربه می‌کنند. 

صحیح و صادق است منتهی محاربه انها برای طمع دنیا بود چنانچه امام 
حسن علیه السّلام با هر کس صلح می‌فرمود انها هم با او صلح می‌کردند 
ولی طمع و حرص دنیا ایشان را بر آن وامی‌داشت نه رٍضایت خدا و در بین 
اين روسا و بزرگان کسی که برای خدای عرٌ و جل محاربه می‌کرد و 
قصدش قربة الی باری تعالی بود بسیار کم و نادر به چشم می‌خورد و عدد 
اين گونه از افراد کافی نبود برای حرب امام علیه السلام با دشمن. 


باب صد و شصتم سر صلح نمودن امام حسن علیه السّلام با معاویه علیه الهاویه و ماهیّت و 
چگونگی آن 


اشاره 


معاویه مخفیانه نزد عمرو بن حریث و آشعث بن قیس و حجر بن حجر و 
شبث بن ربعی مأمورانی علیحده و جداگانه فرستاد و به هر کدام نوید داد 
اگر حسن بن علي علیهما السّلام را بکشید دویست هزار درهم خواهید 
گرفت و علاوه بر آن سرکرده لشکری از لشکریان شام شده و دختری از 
دخترانم را به شما خواهم داد. ۱ 

این خبر به سمع مبارک امام حسن علیه السّلام رسید پس از ان تاریخ زره 
به تن مبارک نموده و آن را زیر لباس مخفی می‌کردند و حثّی الامکان از 
اجتماعات احتراز می‌فرمودند و در نماز جماعت حاضر نمی‌شدند مگر با 
زره در یکی از روزها شخصی در هنگام نماز تیری به حضرتش پرتاب کرد 
ولی به واسطه داشتن زره آن تير اصابت به بدن امام علیه السّلام نکرد. 
بار دیگر وقتی امام علیه السلام در تاریکی ساباط (مدائن) عبور می‌کردند 
شخصی که در تعقیب آن حضرت بود با خنجری مسموم حمله کرد و 
ضربتی به امام علیه السلام زد ضربت کارگر واقع شد لذا حضرت امر 
فرمودند که او را به قبیله جریحی که حاکم بر انها عموی مختار بن ابی 
عبید مسعود بن قیله بود ببرند, حضرت را به آنجا انتقال دادند, مختار به 
عموی خود گفت: حسن را بگیر و تسلیم معاویه کن, او عراق را به 

ما خواهد داد, شیعیان ا نا تاره ام را پس قصد 
کردند مختار را بکشند. عمویش از شیعیان عذر خواهی نمود و تقاضا کرد 
شیعیان از کشتنش در‌گذشتند, امام حسن علیه السلام فرمودند: وای بر 
شما, به خدا قسم معاویه به آنچه در مقابل کشتن من به شما وعده داده 
وفا نخواهد کرد و من تصوّر می‌کنم اگر دستم را در دست او گذارده و با 
وی صلح کنم مرا به حال خود نمی‌گذارد تا به آئين جدّم عمل کنم و من 
می‌توانم به تنهایی خدای عرٌ و جل را پرستش کنم ولی آینده شما را 
می‌بیتم. که پستر انتان بتر در خانه‌های پسران آنها ایستادم و از آنها نان و آبی 
که خداوند برایشان مقژر کرده را مطالبه می‌کنند ولی آنها توجهی به 
خواسته ایشان نکرده و نان و آبی به آنها نمی‌دهند, پس دوری و هلاکت بر 
ایشان و رفتارشان باد و بزودی آنها که ستم می‌کنند خواهند دانست که به 
چه جایگاهی باز خواهند گشت. 

پس مردم عذرخواهی کرده ولی عدری نداشتند, سیس امام حسن علیه 
السلام نامه‌ای به این شرح به معاویه مرقوم فرمودند: اما بعد: کار من 
منتهی شد به این که مأیوس گشتم از حقی که احیاء کرده و باطلی که از 


بین ببرم آن را ولی کار تو بر وفق مرادت گردید 9 من از اين امر و 
کناره گرفته و آن را برای تو می‌گذارم اگر چه واگذاری من به ضرر قیامت 

و معاد تو می‌باشد, برای شروطی را پيشنهاد می‌کنم که وفاء به آنها بر تو 
گران و سنگین نبوده و از اين که با تو غدر و حیله کرده باشم در هراس و 
بیم مباش. 

«و شروطِ را حضرت در نامه‌ای دیگر ۰ تموده و در آن آرزو کردند 
معاویه به آنها وفاء کرده و طریق حیله و مکر را پیش نگیرد» سپس در 
پایان نامه نوشتند: ای معاویه به زودی پشیمان می‌شوی همان طوری که 
دیگران که در باطل قدم گذارده يا عدول از حقم نمودند پشیمان شدند ولی 
این پشیمانی زمانی بود که نفعی به حالشان نداشت و السلام. ۲ 
اگر سائلی بگوید: چه کسی پشیمان می‌شود, آیا قیام‌کننده یا نشسته و آن 
که گوشه‌گیری اختیار کرده؟ 

در جواب گوییم: در برخی موارد قیام‌کننده‌ها پشیمان شده‌اند چنانچه 
هن ان زبیر است. حضرت امیر المقمنین صلوات الله علیه فرمودند: 
زبیر به خطاء کاری که انجام داده بود پی برد و به بطلان آنچه چکم کرده 
نود وافق کردیه وبه‌تاویل انچه‌ستن راید تب گرم صلی لاه کید 
الة فت‌داد و باشتناد آن حور ان ‌خروعی. که کردم نود 
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معذور می‌دانست آگاه شد لذا به عقب مراجعت نمود, وی ار , نف انح در 
بیعتش ملتزم شد وفا می‌کرد نقض و نکث نمی‌نمود. به هر صورت وی 
ظاهرا از کرده خودش اظهار پشیمانی نمود و باطن را خدا می‌داند. 

وردر بعضی موارد قاعدین اظهار پشیمانی کرده‌اند چنانچه نمونه اش عبد 
اللّه بنر عمر بن خطاف است, اصحاب حدیبت و خبر در فضائل او گفته‌اند 
که وی گفت: 

هر گاه از چیزی محزون و غمگین می‌شدم به خود می‌گفتم: نباید بر اين 
چیزها محزون شد اسف و حزن بر من که چرا با گروهی که با امیر 
الموفنین علی عغلية السلام خنید ند تصییدم وه از عرت با انها نتم 

و از قیام کننده‌هایی که بعدا اظهار پشیمانی کردند عائثشه است. 0 
ِِِ ت کرده‌اند وقتی ملامت کننده‌ای او را در مقابل کاری که انجام داده 
بود سرزنش نمود وی گفت: کرده‌ها گذشت و قلم‌ها خشکید به خدا قسم 
اکر از رزشول:خدا-ضلی الله «غلیه و اله:بیستت: فرژند ذکور می‌داشتم که 
تمامشان مثل عبد الرحمن بن حارث بن هشام بودند و بعد به واسطه مرگ 
پا کشته‌شدنشان به سوگ آنها می‌نشستم برایم سهل‌تر و آسان‌تر بود از 
این که بر علی علیه السلام خروج کردم پس به خدا فقط شکایت حالم را 
یکتم ۱ 


خبر رسید که علی علیه السلام ذو الثدیه را کشت از کاری که قبلا نموده 
بود و معامله بدي که نسبت به علی علیه السّلام انجام داده بود محزون 
شد و از عذاب آخرت بیمنای ف تست ار اخیه ات ی خود پشیمان 
گردید و گفت: به خدا سو گند گر این را می‌دانستم حتما , به طرف آن 
حضرت می‌رفتم و لو بر روی نشستنگاه حرکت می‌کردم. 

و هنگامی که معاویه آمد سعد بر او داخل شد معاویه به او گفت: ای ابو 
ات 9 

ی 

متعد کفت . یی ای تیا کل شا نله می کرفی اموعان ار که از 
سول خدا صلی اللم عله و ال دی گنه ان حض ب سم فرمف ده و 
نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی میباشی,, 

شام فت و حور این یت را ان مسا لیام هاش اه 
شنیدی؟ 

سعد گفت: آری و هر دو ساکت و خاموش شدند. 

معاویه گفت: تو در این که نشسته‌ای و آن حضرت را کمک نمی‌کنی عذری 
نداری, به خدا سوگند اگر من این حدیت را از رسول خدا| شنیده بودم با او 
مقاتله نمی کردم. 
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[ کلام مرحوم صدوق در باره ماهیت صلح امام حسن (ع)] 


مرحوم صدوق می‌فرماید: ۰ معاویه دروعغ می‌گفت و اذعاء محالی نمود, 
محققا او از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بیش از اين مقالات راجع به 
علی علیه السشلام شنیده بود و با اين حال با آن جناب به مقاتله پرداخت و 

بعد از آن که حضرت از دنیا مفارقت فر مودند, معاویه آن جناب اه 
می‌کرد و دشنام می‌داد و ثبات ملک و قدرتش را در این می‌دید ولی با اين 
حال کلامی را که به سعد گفت به خاطر این بود که به سعد بفهماند در 
نشستنش از نصرت علی علیه السّلام عذری ندارد. 

سوال اگر قائلی به خاطر حماقت و نادانی خود بگوید: علی علیه السّلام از 
قیام و نهضتش در آن امور بعدا نادم و پشیمان شد و از خون‌هایی که 
ريخته بود اظهار ندامت می‌کرد همان طوری که قیام کنندگان و قاعدین یاد 
شده اظهار ندامت کردند. 

جواب در جوابش گفته می‌شود: دروغ گفتی و اعای محال نمودی زیرا 
امام علیه السلام متعدذد و در مقامات بسیار فرمودند: من امر خود و امر 

مخالفینم را بسیار زیر و رو کرده پس نیافتم و به نیجه‌ای نرسیدم مگر این 
که يا باید با ایشان قتال کنم و يا به انچه محمّد صلی الله علیه و اله اورده 
کفر بورزم. 

و از ان حضرت مروی است که فرمودند: 

به قتال ناکثین و قاسطین و مارقین مأمور هستم, 

اين حدیث با هیجده وحم ای وت مکم لاله غلیهي ال زوایت ده 
که آن حضرت فرمودند: ای علی تو با ناکثین و قاسطین و مارقین باید 
بجنگی 


حال اگر آن جناب که خود این حدیث را از پیامبر نقل کرده در حضور 
کسانی که آن را از نبین مکژم شنیده‌اند اظهار ندامت نموده باشد 
لازمه‌اش این است که هم خود و هم شنوندگان حدیث را که در میانشان 
مهاجرین از قبیل عقار و انصار نظیر ابو هیثم را تکذیب نموده باشد. . 
اگر بگویی: باکی نیست از تکذیب مهاجرین و انصار و از دروغ بستن به آنها 
اجتناب لازم نیست. 

جواب این است که: جایگاه کسی که ایشان را تکذیب می کند جهنم است, 
و باید از اين اعیان و بزرگان مهاجرین و انصار شرم و حیا نمود و چنین 
نسبت‌هایی را به ایشان نداد خصوصا عمار که پیامبر در باره‌اش فرمودند: 
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هجر ما را می‌دوانیدید به یقین ما بر حق و شما بر باطل می‌باشید. 

و نیز عقّار کسی است که قسم خورد با علم و پرچم معاویه که آن را در 
صفّین آورده بود برخورد و مقاتله می‌کند و اين علم همان علمی بود که در 
جنگ احد و احزاب دشمنان آورده بودند, و به خدا قسم سه بار با آن مقاتله 
کرده‌ام و اکنون مرتبه چهارم است و به خدا سوگند اين بار کمتر از بار اوّل 
نبوده و همان طوری که در مرتبه ال علم شرک و کفر بود الان نیز همان 
طور می‌باشد و پیوسته می‌فرمود: 

اینها اسلام را اظهار کرده و کفرشان را مخقفی نموده‌اند و بدین وسیله 
اعوان و انصاری برای خود جمع کرده‌اند. 

باری اک علت علیه السام مد از این کلام 

«امرت ان اقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین» 

اظهار ندامت کرده باشد جای داشت آنان که با حضرت بودند به آن جناب 
عرض کنند: به رسول خدا دروغ بسته‌ای و حضرت هم این معنا را اقرار 
باید می‌کرد. 5 ٍ 

اقت عبارت بود از زبیر و عائشه و گروه و حزب انها و علی علیه السّلام و 
ابو ایب و خزيمة بن ثابت و عقّار و اصحابش و سعد بن عمر و اصحابش, 
حال اگر جملگی اجتماع بر ندامت از کاری که انجام دادند نموده باشند و 
دوست داشتند که آن را بجا نیاورده بودند و متّفقا فعل انجام شده را باطل 
تلقی کرده باشند لازمه آن این است که همه بر باطل اجتماع کرده‌اند و 
و ان ات مایت وا ال ایک ی 

اگر جملگی بر ندامت از ترک کاری که انجام نداده‌اند نموده باشند و 
دوست قی‌ذاشتند که. آن:را بجا. آوردم:بودند بتتن .یه وانسنطظه این که جمیغا 
آن فعل را ترک کرده و حقّ را ,نیا ورده‌اند اجتماع بر باطل نموده‌اند و باید 
اعتراف: نمود کلام تین اکرم صلی الله. علیه .و اله.به: علی غلیه.: الشلام. که 
فرمودند: تو با ناکئین و قاسطین و مارقین مقاتله می‌کنی خبر می‌باشد و 
امکان ندارد مورد خبر در خارج تحقق نیابد مگر آن که مخبر دروغ و کذب 
گفته باشد. 

ار کلام ف هی الا هی ال اصرا ره ی کرک ار 
همان طوری که علی علیه السلام فرمودند کفر می‌باشد. 
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سوال اگر سائلی بگوید: اعاص کین یه ا سای ین دلاد کم اب مور 
ماموز نود قد زیختن. ۳ بدیهی ات حقها وی کب خر ۳ امر 
به ریختن آن فرموده‌اند عصیان و گناه است. 

جواب در جواب می ‌گوییم: امتی را که امام حسن علیه السلام باد فر مودند 


دقاف و دو گروه 9 

1 7 وقتی 
این دو گروه با هم مقاتله نمودند مبغی علیه قدرت بر دفع باغی نداشته 
بلکه در این مقاتله نابود خواهد شد بدون تردید در این جا برای حفظ 
خویش باید خون باغی را نیز حفظ نمود چه آن که در اين فرض اگر خون 
باغی را بریزند در واقع خون مبغی علیه نیز ريخته می‌گردد. 

کال کته ای ان بر ما هه موی او را وی وا تا 
است و يا نه مومن بوده و نه کافر می‌باشد؟ 

در خواب کوتم ساعی یه اضفاع اهل فیاره یه اما میامن بای ه الم 
ات فل سرحته ایس ارهزا موه دانسته باراین که اتقا را موسوم به باغی 
می‌دانند و اهل وعید آنها را کقار مشرک و کفار غیر مشرک می‌نامند نظیر 
فرقه اباضیه و گروه زیدیّه و برخی همچون واصل و عمر فاسق و مخلّد در 
ومع اد معصیدیر عوت حستر احاش فا قی و تخد گر 
دوزج می‌باشند. 

پس به عقیده تمام اهل آراء باغی از آنچه قبل از بغی بر آن بوده خارج 
گردیده است. پس برخی از آنها کافر شده‌اند مانند تمام گروه‌های خوارج 
غیر از اباضیه «» و بعضی از آنها کافر ولی غیر مشرک گردیده‌اند همچون 
اباضیه و زیدیه و دسته‌ای فاسق و منافق شده‌آند نظیر واصل و کمترین 
خک که مه باون ار وه اند این است که آها وان عدالت.و 
سنن و مقبول بودن اسقاط کرده‌اند. ۱ ۱ 
سوال اگر گفته شود: خداوند متعال باغی را در قرآن مقمن خوانده چه آن 
که فرموده: 


فرفهای. ۱ خوار ود کم مت هی الم ی انا یی 
هستند. 
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و اگر دو طائفه از مومنین با هم به مقاتله پرداختند. 

در جواب می‌گوییم: کسی که مأمور است بین دو گروه مقاتلین را اصلاح 
کند باید قبل از شروع به قتال و وقوع نزاع ؛ تشر ان :ده دنه اعی: وصتفی 
علیه کدام می‌باشند, اگر باغی را از مبغعی ۷ تشخیص داد و برایش 
محرز گشت وظیفه‌اش آن است که همراه مبفی علیه با باغی قتال کند تا 
ام را به ار دا گرد اندیعی ماه فا اش اسهسال س ای 
رجوع دهد و اگر باغی را از مبغی علیه تشخیص نداد پس جاهل است و 
نمی‌داند موّمن غیر کون کدام و مومن تاکن کدام می‌باشد, البته مومن غیر 
باغی بعد از فحص و تبیین معلوم می‌گردد. 


و فرق بین مومن غیر باغی و باغی آن است که اهل صلاخ اجماع دارند بر 
این که غير باغی موّمن است و هیچ اختلافی در صدق اسم موّمن بر او 
بینشان نیست ولی در مومن باغی اختلاف است. پس به ان مومن 
ی گرد نا ولفی کف اتتام محفی صود بر آیمانس همان طوری که ماع 
است بر این که باعی است, پس به باغی مومن نمی‌گویند مگر وقتی که بر 
ایمانش اجماع محقق گردد همان طوری که اجماع قائم است بر بغی او لذا 
موسوم به باغی می‌باشد. 
سوال اگر سائل بگوید: خداوند متعال باغی را برادر مومنین معلافی کرده 
و برادر مومن حتما مومن می‌باشد. 
جواب در جواب ب گوییم: ا(عای محالی کرده و حرف بعیدی را ایراد نمودی و 
شاهد ها بر این کفتارن ان استه که خو لین در-قران کریم ههد را که 
پیامبری است از پیامبران برادر عاد که قومی کافر بودند معرفی کرده و 
فرموده: , 
الی عاد أخاهَمٌ هوداً با اين که هود کافر نبوده و عاد هم موجُد نبودند یا در 
ورت به شخص شامی گفته می‌شود: با اخا الشام و به یمانی می‌گویند: 
يا اخا الیمن يا در حق شخص شمشیر دا ز که فلازم با شهشین ,بوده بو با آن 
مقاتله می کند می‌گویند: فلان اخ السیف و در تمام این موارد استعمال. از 
تاویل همجان کمی برفتهشده وال این -طون یشت که اکر کی دا عجار 
برادر موّمن خطاب کردند حتماأ مومن باشد با این که قرآن بر خلاف آن 
شهادت داده و عرف و لفت نیز شهادت داده که جماد نظیر شام. یمن 
سیف, رمح برادر موّمن است و همان طوری که گفتیم این شهادت از 
قران و لغت 
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شاهد بر اصل جواز استعمال است اما این که استعمال حقیقی می‌باشد 
ابدا دلیلی بر ان در دست نیست و از خداوند مثان می‌خواهیم که در امور 
دنیوی و اخروی ما را یاری کرده و توفیق به ما عنایت فرموده و مقام قرب 
نیز نصیبمان گرداند بمثه و کرمه. 


یال ات الم اد ات 


ابان, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از هشام بن سالم از سلیمان 
ین ال ۱ 
علیه السّلام را در کنار رسول صلی اللّه علیه و آله دفن کنند و نفراتی از 
افراد را جمع نمودند, مردی گفت از امام حسن علیه السْلام شنیدم که 
می‌فرمود: به حسین علیه السّلام بگویید در پای جنازه من خون نریزد, اگر 
این سفارش نبود حسین علیه السلام دست از اراده خود برنمی‌داشت تا 
بدن امام حسن علیه السلام را در کنار رسول خدا دفن کند حضرت امام 
صادق علیه السلام فرمودند: 

اولین زنی که بعد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سوار قاطر شد 
عائشه بود که بر آن نشست و به مسجد آمد و نگذارد بدن حسن بن 
علیهها السلام در کبار سول خدا صلن الله فلیهن آله دفت شود 


باب صد و شصت و دوم سر این که روز عاشوراء از نظر مصیبت بزرگترین روزها می‌باشد 


حدیث (1) محقّد بن علی بن بشار قزوینی رضی الله عنه می‌گوید: ابو 
الفرج مظفر بن احمد قزوینی از مچمّد بن جعفر کوفی اسدیر از سهل بن 
زیاد آدمی, از سلیمان بن.عند آلله راز کوفی. از عند. الله بن فضل 
هاشمی نقل کرده که وی گفت: محضر ابی عبد اللّه جعفر بن محقّد 
الطادق علیهما السلام عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا چگونه روز 
عاشوراء روز,مصییت و حزن و جزع و گریه گردید نه روزی که در آن 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله قبض روح شده يا روزی که فاطمه سلام 
الله علتها تور ان از دیا رحلت 
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کرد با روز کد در آق آمیر المومین َ السّلام به شهادت رسیده و یا 
روزی که امام حسن علیه السّلام در آن به وسیله سم شهید گردیدند؟ 
امام. هت ان ( روز امام حسین علیه كت از تمام ِ 
شریف‌ترین ن آنها نزد خدا ها 1 
ات ها اس اصا رات که آخس اس مین المع دحوم 
و حسین علیهم السلام باقی ماندند پس مردم ایشان را تسلیت می‌دادند و 
وققت فاصم سلام للم لها از شتا رید مود اسر المهین جعنن 
و حسین علیهم السلام را امر به صبر می‌نمودند و وقتی امیر المومنین 
علیه السلام رفتند مردم حسنین علیهما السلام را تسلیت می‌دادند و وقتی 
اما سین له شام از یونم عرنم ایام سین لب لام را 
تفت اف کفتنو و وقتی ایشان شهید شدند در اصحاب کساء احدی باقی 
نمانده بود که مردم به او تسلیت بگویند پس رفتن امام حسین از دنیا به 
مثابه اين بود که تمام اصحاب کساء از دنیا رفته‌اند چنانچه بقاء آن حضرت 
همجون بقاء جمیع آنها بود لذا روز شهادت ان حضرت از نظر مصیبت از 
تمام ایام بزرگتر می‌باشد. 

ای ی محضر امام علیه السلام عرضه داشتم: 
ای فرزند رسول خدا چرا مردم به علی بن الحسین علیهما السّلام تسلیت 
تم گنت همان طوری کمیه آاع و یدرانش علنیم الستام یت ی گم 
مگر ایشان مانند آنها امام و حجت خدا ۵ 

امام علیه السّلام فر مودند: چرا, علی بن الحسین علیهما السلام سرور 
عبادت‌کنندگان و بعد از 0 بر مردم بود ولی رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله را ملاقات نکرده و از آن حضرت حدیثی نشنیده و 
علمش بالوارثة می‌باشد یعنی از پدر و پدر از جد و جدذش از نبی اکرم 


ِ- 
1 


صلی: اللة. علیه و الم اخد موده فر حالین که. آفیر الفقمین*و-حضترت 
فاطمه و حسنین علیهم السُلام را مردم بالعیان در آنات خوالی اس 
ی اللّه علیه و آله مشاهده کرده بودند لذا هر گاه یکی از اين 
خضرات را هی‌فیدیه بادحال او با سول خدا ضلن الله علبة و له افتاده و 
بسن جصربین را با او و در باره او به باد یاهرنه و وقتی آن ذوات 
مقذسه از دنیا رفتند مردم از مشاهده عزیزان خدا محروم شدند و در 
فقدان هیچ یک فقدان جمیع نبود مگر در مورد حضرت امام حسین علیه 
السّلام چه آن که بعد جمیعشان از دنیا رفت فلذا روز شهادت آن حضرت 
از حیثٍ مصیبت بزرگترین روزها است. 

غید اللموه کل ای ی کی محضر امام علیه السلام عرض کردم: 
ای فرزند رسول 
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خدا, پس چرا عامه روز عاشوراء را روز ۱ نافیده آند: 

امام علیه السلام گریستند و سیس فر مودند: هنکاخشن که حضرت امام 
حسین علیه السْلام شهید شدند مردم در شام خود را به یزید نزدیک نمودند 
نشن, آن اخبار کزبلاء حکایت می‌کرده و تانت آن خوانر .عالن جریافت 
می‌کردند و از جمله اخباری که برای او جعل و وضع نمودند وقایع در این 
روز بوده و این که این روز دور برکت است و این اسم را به خاطر آن 
انتخاب کردند تا مردم از جزع و گریه و مصیبت و حزن به فرح و سرور و 
تبژک عدول نمایند که خدا بین ما و ایشان حاکم باشد راوی گفت: سپس 
امام علیه السلام فرمودند: ای پسر عمو حرکات و آنچه این قوم انجام 
دادند ضررش بر اسلام و اهل اسلام به مراتب کر آنفت:از آنحه.وا که 
گروهی دیگر جعل و وضع نمودند. 

این گروه مودّت و محبّت ما را آئین خود قرار داده و چنین پنداشتند که به 
امامت ما قائل و به موالات ما اهل بیت متدینند, توهم کرده‌اند امام حسین 

علیه السَلام شهید نشده و امر آن حضرت همچون غیسی بن مریم علی 
نبیْنا و اله علیه و علیهم السّلام بر مردم مشتبه گردید در نتیجه به عقیده 
ایشان سرزنش و ملامتی بر بنی امیه نیست., ای پسر عمو, کسی که گمان 
کند امام حسین علیه السّلام کشته نشده قطعا پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله و علی علیه السٌلام و امه بعد ایشان علیهم السّلام را تکذیب کرده 
زیرا این حضرات جملگی خبر از کشته شدن و شهادت آن بزرگوار داده‌اند 
و کی که ایشان را عکذدیب کند به خدای, عطیم کفر ورزیده وخونسش,سر 
هر کسی که آن را بشنود مباح و حلال است. 

عبد اللّه بن فضل می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا چه می‌فرمایید در باره گروهی از شیعیانتان که به این گفتار قائلند؟ 
حضرت فرمودند: این گروه شیعه من نیستند و من از آنها بیزارم. 


سپس عبد الله بن فضل می‌گوید: از امام علیه السْلام راجع به آیه شریفه: 
و لد لثم الذین اعد عتَدوا الخ سوال کردم: 

حضرت فرمودند: آن گروه (اصحاب سبت) مسخ شده و به صورت بوزینه 
درآمدند و سه روز با اين هیثت بوده و سپس مردند. ایشان تولید مثل 
نکردند و بوزینه‌های امروز شبیه انها هستند نه آن که فرزندان ایشان باشند 
چنانچه خوکها و سایر مسوخ همین طور می‌باشند, یک فرد از آنها امروز 
باق نبیست و آنچه از حیوانات شبیه مسوخات هستند گوشتشان قابل 
خوردن نیست. 

سیس امام علیه السلام فرمودند: خداوند غالیان و مفوضه را لعنت کند. 
ایشان نافرمانی 
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خدا را کوچک شمردند و به حقّ تعالی کفر ورزیدند و شرک آورده و گمراه 
شده و دیگران را نیز گمراه نمودند و بدین ترتیب از اقامه فراثض و 
پرداخت حقوق فرار نمودند. 

حدیث (2) محمّد بن ابراهیم بن اسحاق از احمد بن محمد همدانی, از علی 
بن حسن بن فصال از پدرش, از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: کسی که در روز عاشوراء به دنبال 
نیازمندیهای خود نرود حق تعالی نیازمندیهای دنیا و اخرتش را برطرف 
می‌کند و کسی که روز عاشوراء روز مصیبت و حزن و گریه او باشد 
خداوند عرٌ و جل روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار داده و در 
بهشت چشمش را به ما روشن می‌کند و کسی که روز عاشوراء را روز 
برکت خواند و در منزلش از مطعومات و مشرویات چیزی ذخیره کند 
برایش مبارک نبوده و روز قیامت با یزید و عبید الله بن زیاد و عمر بن 
سعد لعنة الله علیهم در اسفل درک جهئم محشور خواهد شد. 

حدبت (3) حسین بن احمد بن ادریس رحمة الله علیه هی کواند: یدرم از 
محمّد بن حسین بن ابی الخطاب, از نصر بن مزاحم از عمر و بن سعید, از 
ارطاة بن حبیب. از فضیل الرسان, از جبله مکیه نقل کرده که گفت: از 
میئم تقار قذس الله روحه شنیدم که می‌فر مود: به خدا| قسم این امّت 
پسر پیامبرشان را در دهم ماه محرم خواهند کشت و دشمنان خدا این روز 
را روز برکت قرار می‌دهند و اين قبلا از علم خدای تعالی گذشته بود و آن 
را سرور و آقایم امیر الموّمنین علیه السّلام به من فرموده بود و به من 
خبر داد که تمام اشیاء حنتی وحوش در بیابانها و ماهی‌ها در دریا و پرندگان 
در آسمان برای امام حسین علیه السلام می‌گریند و نیز خورشید و ماه و 
ستارگان و آسمان و زمین و موّمنین از انس و جنْ و تمام فرشتگان 
آسمانها و زمین و فرشته رضوان و مالک و حاملین عرش جملگی بر آن 
ی را 


سپس امام علیه السلام فر مودند: لعنت خدا بر کشندگان حسین علیه 
السّلام واجب شد همان طوری که بر مشرکینی که با خدای متعال خدایگان 
دیگر قرار می‌دهند لعنت واجب گشت و نیز یهود و نصاری و مجوس مورد 
لعن واقع شدند. ۲ 

جبله می‌گوید: به میثم عرض کردم چگونه مردم اين روزی که در آن حسین 
علیه السلام شهید شده است را روز برکت می‌خوانند؟ 
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میثم گریست و سپس گفت: به خاطر حدیثی که وضع و جعل کرده بودند 
گمان می‌کردند که روز عاشوراء روزی است که خداوند متعال توبه آدم 
علیه السلام: زا در آن‌تروة پذیرفته در خالی که. حون جل و علا تونه او زا در 
دی الحچه پذیرفته است و نیز می‌پنداشتند که عاشوراء روزی است که 
خداوند مثان توبه جناب داود علیه السّلام را در آن قبول کرده و حال آن که 
توبه او را در دی الحچه پذیرفته است و همچلین کضان می‌کردند که 
عاشوراء روزی است که خداوند متعال جناب یونس علیه السلام را در آن 
روز از شکم ماهی بیرون اورده و حال آن که در ذی الحجّه او را بیرون 
اورد و نیز خیال می‌کردند در این روز کشتی نوح علیه السّلام به کوه جودی 
رسید و حال آن که استقرار کشتی در روز هیجدهم ذی الحچه بوده است و 
نیز تصور می‌کردند که در این روز خداوند دریا را برای بنی اسرائیل 
شکافت در صورتی که شکافتن دریا برای بنی اسرائیل در ماه ربیع الاول 
بوده است. سپس میثم فرمود: ای جبله بدان که حضرت حسین بن علی 
علیهما السّلام در روز قیامت سرور و اقای همه شهداء بوده و درجه و مقام 
اصحابش از تمام شهداء بالاتر است. ای جبله هر گاه بر اسمان نگریستی و 
ان را سرخ همچون خون تازه دیدی بدان که سید الشهداء حضرت حسین 
یت 

2 جبله می‌گوید: 

روزی خارج شده و ملاحظه کردم که شعاع آفتاب روز دیوارها همجون 
چادری سرخ کشیده شده پس صبحه زده و گریسته و گفتم: به خدا سوگند 
آقا و سرور ما حسین علیه السْلام کشته شد. 


خدیت 1 )مد تراهم بن احای ری اه عنم هی کید قیه ار 
بن یحیی جلودی از محمّد بن زکریا جوهری از جعفر بن محمد بن عماره. از 
پدرش, از حضرت ال ید لاه علبه لام هنن نف کرد وی می‌گوید 
وا ری سا 

خضرت. فرمودند؛ برده از جلو دیدکان آنها کنار زده شد و منازل خود را در 
بهشت دیدند لذا هر کدام از آنها اقدام بر کشته شدن می‌نمودند تا به 
سرعت هر چه 
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تمامتر به حوریان بهشتی رسیده و با آنها دست به گردن شده و به منزل 
خود در بهشت وارد گردند. 


باب صد و شصت و چهارم سر این که حضرت قائم علیه السّلام فرزندان قاتلین امام حسین علیه 
لام را ی عاظر کروار اسان می گناد 


حدیث (1) احمد بن زیاد بن جعفر همدانی رضی اللّه عنه از علی بن 
ارام زر از. یه 7 این صالح هروی, وی می‌گوید: محضر 
کردم: ای فرزند تا ۳۹ خی ازج روایتی که از امام صادق علیه السلام 
نقل شده و آن حضرت فرمودند: هر گاه حضرت قائم عجل ال تعالی 
فرجه الشریف خروحج کنند فرزندان قاتلین امام حسین علیه السّلام را به 
خاطر کردار پدرانشان قف ند چه می‌فرمایید؟ 

حضرت فرمودند: واقع همین است. 

عرض کردم: پس فرموده حقّ تعالی رز قرآن: لا ترٌ وازرَه ور ری 
(هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد) معنایش چیست؟ 

حضرت فرمودند: خداوند در تمام اقوالش صادق است ولی در عین حال 
باید توجه داشته باشی که فرزندان قاتلین امام حسین علیه السلام به 
افعال و کردار پدرانشان راضی بوده و به آنها افتخار می‌کردند و به 
مقتضای «کسی که به چیزی راضی باشد همچون شخصی است که آن چیز 
را انجام داده» فرزندان قاتلین همچون قاتلین سید الشهداء می‌باشند. 

و اگر شخص در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب راضی و خشنود 
اشد راضی با ال ود خدا شردی جر فل میا سدو حون انق فررنذان 
کردار پدرانشان راضی می‌باشند لا جرم حضرت قائم علیه السْلام وقتی 
خروج نمودند ایشان را می کشد. 

راوی می‌گوید محضرش عرضه داشتم: چرا وقتی حضرت قیام فرمودند 
اول ایشان را می‌ کشد؟ 

حضرت فر مودند: حضرت قائم علیه السْلام ابتداء بنی شیبه را می‌کشند به 
این نحو که دستهایشان را قطع می‌فرماید زیرا آنها سارقین بیت اللّه عرٌ و 
جل فی‌باشند. 
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پانه خ وت بقع تس ان که مت یه علی چن العف شتا افنتاای شب ااقابتیم تفه 


شدند 


حدیث (1) عبد اللّه بن نضر بن سمعان تمیمی خرقانی رضی اللّه عنه 
هی و اه ام کر مس ار وا سس عت تسه 
ین عمر اطروش حرانی از صالح پن زیاد ابو سعید شونی از ابو عثمان عبد 
الله بن میمون سکری, از عبد الله بن معن اودی از عمران بن سلیم نقل 
کرده که وی گفت: 

زهری هر گاه از علی بن الحسین علیهما السّلام حدیثی نقل می‌کرد 
ق وف ۰ زین العابدین توا ری 

سفیان بن عیینه به او گفت: برای چه به علی : بن الحسین علیهما السلام 
زین العابدین می‌گویی؟ 

ما و 
و 25 کجا است زین العابدین؟ پس گویا من به فرزندم علی بن الحسین 
اما و و کار وا 
و جلو حاضر می‌شود. 

و و ی اون ری اه توا مت ییاز 
از محقد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از عباس بن معروف, از 
رال را را برض سای از رت اس سا کرو 
که آن حضرت فرمودند: روز قیامت منادی نداء می‌کند کجا است زین 
العابدین؟ پس گویا من به علی بن الحسین علیهما السّلام می‌نگرم و 
ها و و 

حدیت (د) محمد ین قامتم استر آبادی: از غلی: بن محند بن سیار: از ابو 
یحیی محمّد بن یزید منقری, از سفیان بن عیینه, وق می‌گوید: به زهری 
کت رگ چه کسی در دنیا زاهدترین مردم می‌باشد؟ 

او گفت: علن ین الخسین. علیهما السلام زبزا در عوفتی که نیت آن حصر بت و 
محقّد بن حنفیّه راجع به صدقات امیر المومنین علی علیه السَّلام منازعه 
بود به آن جناب عرض شد اگر نزد 

ولید بن عبد الملی که بین او و محمّد دوستی است و با شما کدورت دارد 
روید ش او و کدورتش با شما برطرف می‌شود. 

راوی گفت: این پیشنهاد را من زمانی به امام علیه السلام نمودم که هم 
حضرت و هم ولید در مکُه بودند باری امام علیه السُلام به من فرمودند: 
وای بر تو آیا در حرم خدا از غیر خدای عر و جل چیزی بخواهم؟ من خوش 


نداوم که از خالق دنیاد,دتا را بخواهم چه: رسد به ان که ان را از مخلوفین 
مثل خود بخواهم. ۱ 
زهری می‌گوید: خداوند متعال هیبت و رعبی از ان حضرت در دل ولید 
انداخت که به نفع امام و بر ضرر محمّد بن حنفیه حکم نمود. 
حدیت (4) محمّد بن قاسم استرابادی از علی بن محمّد بن سیار, از ابو 
یحیی محمّد بن یزید منقری, از سفیان بن عیینه, وی می‌گوید: به زهری 
گفتم: ایا با علی بن الحسین علیهما السلام ملاقات کردی؟ 
گفت: آری. ملاقات نمودم و با احدی برتر از او برخورد نکرده‌ام, به خدا 
سوگند نه در خفا دوستی برایش سراغ دارم و نه در علن دشمنی. 

به او گفته شد: چطور؟ 
ی | توتوم ا را ار کم خر زاموشت ع اه اک 
چون کاملا به فضل و کمالش واقف است نسبت به جنابش حسد می‌ورزد 
| اگر چه او را مبغوض و دشمن می‌دارد مگر آن که به 
خاطر شلات مدارات و مسالمتش با آن حضرت مدارا می‌کند. 
حدیث (5) و با همین اسناد از سفیان بن عیینه نقل نموده, می‌گوید: زهری 
علی بن الحسین علیهما السّلام را شبی سرد و طوفانی در حالی که بر 
دوشش ارد و هیزم حمل می‌کرد دید. محضرش عرضه داشت: ای فرزند 
رسول خدا این بار چیست؟ ۲ ۱ 
حضرت فرمودند: قصد سفر دارم و برای ان توشه‌ای اماده کرده‌ام که به 
مکان امن و محفوظی می‌برم. 
زهری عرض کرد: این غلام من است و بار شما را حمل می‌کند, حضرت از 
دادن بار امتناع نمودند. ۱ 
زهری عرض کرد: من خودم آن را برمی‌دارم و شما را خلاص می‌کنم. 
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حضرت فرمودند: ولی من خود را از آنچه در این سفر نجاتم می‌دهد و 
فرو دشر انخدازاده کردغاضهزا تیور می پرذاند خلاض نی کت تو رابه حق 
خدا پی کارت برو و مرا رها کن. 
پس زهری می‌گوید: از حضرت منصرف شدم و به کار خویش پرداختم, بعد 
از چند روز دیگر که با از نات ملاقات کردم به آن حضرت عرض نمودم. 
ای فرزند رسول خدا هیچ اثری از سفری که فرمودید در شما نمی‌بینم. 
حضرت فرمودند: آری, سفری که تو پنداشتی مقصودم نبود بلکه مرادم از 
آن مرگ بود و برای آن خود را آماده می‌کنم و آماده شدن برای مرگ به 
این است که از حرام اجتناب کرده و خیرات را بذل و اعطاء نمود. 
حدبت (6) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمة الله علیه: فی کویو؛ 
محقد بن حسن صقار از محقد بن حسین بن ابی الخطاب از علی بن 
اسباط از اسماعیل بن منصور, از برخی اصحاب نقل کرده که وی گفت: 


وقتی بدن مطهّر علی بن الحسین علیهما السْلام را روی تخت گذاردند تا 

سل ده نظر شرگن رست خرن فا که تون را وه دشر وه 

داشت و این به خاطر کثرت بارهایی بود که به دوش می‌گذاردند و به 
منازل فقراء و مساکین حمل می‌فرمودند. 

حدیت (7) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضوان ال علیه از محمد 

بن حسن صفقار, از علی بن اسماعیل, , از محمّد بن عمر, از پدرش, از علی 

بن مغیره, از ابان بن تغلب نقل کرده که وی گفت: محضر حضرت ابی عبد 

الله علیه السْلام عرضه داشتم: حضرت علی بن الحسین علیهما السلام را 

دیدم که هر گاه به نماز می‌ایستاد رنگش به رنگ دیگر تغییر می‌کرد. 

امام علیه السلام فرمودند: 

به خداء علی بن الحسین علیهما السلام کسی را که در مقابلش می‌ایستاد 

می‌شناخت. 

خی( ی تس یه مه ری رن از وی 

سعید, از حماد بن عیسی, از برخی اصحاب از ابو حمزه ثمالی نقل کرده 

که وی گفت: علی بن الحسین علیهما السّلام را در نماز دیدم که عباء آن 

۹ 

تا از تمازشان فارغ شدنده ار آن»خضرت راجغ به آن پرنمیدم: 

علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی. ح1. ص: 749 

حضرت فرمودند: وای بر تور آیا می‌دانی در مقابل چه کسی من بودم. بنده 

تمازش قبول مشود مر آن مقداری از ان ک شحص به قلیش افبال بر 

ن دارد 

و علی بن الحسین علیهما السْلام شبهای ظلمانی از منزل خارج می‌شدند و 

بر دوش مبارک انبانی بود که در آن کیسه‌هایی از دنانیر و دراهم قرار 

داشت و آن را حمل می‌کرد تا به درب منازل فقراء می‌رسید, یک یک را 

حضرت را دریافت می‌کرد و وقتی آن جناب از دنیا رفتند مردم دانستند که 

آن شخص علی بن الحسین علیهما السّلام بوده است. 

خفت )این ب اه و اه ری ای هن ی ید زیت رز 

الکوفی از محمّد بن اسماعیل برمکی از حسین بن هیثم از عباد بن یعقوب 

از حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش نقل کرده که وی گفت: از یکی از 

کتیران علی ین الجسین علنهما السلام بعد ان زحلت: جصرتسوالن. کرده و 

گفتم: امور علی بن الحسین علیهما السّلام را برای من توصیف نما؟ 

کنیز گفت: مفضّل توصیف کنم يا مختصر نمایم؟ گفتم: مختصر نما. 

اک( 
‌ 


ی رم هس ی از سا و 


فد نن منود ار بدنت یر 

بن ابی حازم نقل کرده که گفت: ز ابو حازم 1 دیدم 
در ار روز و لت فزآر ر کغات شار شعاد ۲ عای که درمتانن آن 
چناب آثار سجود مانند کف پای شتر ظاهر گردید. 


باب صد و شصت و ششم سر نامیده شدن علی بن الحسین علیهما السلام به سجاد 


صویت (1) مین ند بن.عصام کی رضی الب غنه ار ند بر 

بن عبد الله جمیعا از ابراهیم بن اسحاق احمر. از عبد الرحمن بن عبد الله 

خزاعی, از نصر بن مزاحم منقری, از عمر و بن شمر از جابر بن یزید 

جعفی نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو جعفر محمّد بن 
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علی الباقر علیهما السّلام فرمودند: 

پدرم علی بن الحسین علیهما السّلام نعمتی از نعمتهای چدا را ذکر 

نمی‌فرمود مگر آن که سجده می‌نمود و ایه‌ای از آیات کتاب الله عرژ و جل 

را که در آن سجود بود قرائت نمی‌کرد مگر آن که به سجده می‌رفت و حق 

تعالی از آن حضرت بدي را که خوف از آن داشت يا کید و حیله حیله‌گری 

را دفع نمی‌فرمود مگر آن که به شکرانهاش سجده می‌فرمود و اثر سجده 
0 مواضع سجود آن حضرت ظاهر و آشکار بود فلذا , به سچاد موسوم 


باب صد و شصت و هفتم سر نامیده شدن لو بن ۱ لحسین علیهما السلام به دو النقتات 


ی بر یب 

ار ۹ 

که آن حضرت فرمودند: در جای سجود پدرم آثاری روییده بود و آن جناب 

ی 
به آن حضرت ذو الثفنات (صاحب پینه) گفته شد. 


باب صد و شصت و هشتم سر نامیده شدن ابو جعفر محمّد بن علی علیهما السْلام به باقر 


خدیت (1) ابق العانن فخفه من ار اه بن اسحان طالقا نی رین آلله خنه 
از عبد العزیز بن یحیی بصری در بصره از مغيرة بن محمّد از رجاء بن 
سلمه. از عمر و بن شمر, وی گفت: از جابر بن یزید جعفی سوال کرده و 
به او گفتم: برای چه حضرت باقر را باقر خواندند؟ 

گفت: برای این که حضرتش علم را شکافت شکافتنی (کلمه بقر یعنی 
شق و لظهر) و جابر بن عبد الله انصاری برایم نقل کرد که از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنید که می‌فرمودند: 

امهطا اب 
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را که در تورات معروف به باقر است ملاقات کنی و وقتی او را ملاقات 
نمودی از طرف من به او سلام برسان, جابر در برخی از کوچه‌های مدینه 
وی ید باقر علیه السّلام رسید و به آن حضرت عرض کرد: ای جوان 


هستم. 

جابر عرضه داشت: پسر جلو برو ین سپس عرض کرد به 
عقب برگردد, پس برگشت جابر ؟ 1 

ور ار کت مسا .سمل تسا رس قدا خات له عایم و اد 
می‌باشد. 

سیس جابر عرض کرد: رم ول رایع لیم ام 
رسانده است. 

حضرت قومو دنه بسن وال کااصلی. آااه علیوو الم لام اد فادامی که 

آسمانها و زمین برپا هستند و بر تو ای جابر سلام باد که تبلیغ سلام نمودی. 
خایر. غرضه داست» اع امن که عفا » عطعا بافرع, مبی. که عام را 
می‌شکافی شکافتنی, سپس جابر محضر امام علیه السلام مشرزف می‌ شد 
و در مقابل آن حضرت می‌نشست و حضرت به او تعلیم می‌فرمودند و بسا 
در آنخه جایو ان‌زشول کدا صلی اللهعلیه و اله تعل می کرد هزتکب استام 
می‌شد و حضرت اشتباهش را تصحیح می‌فرمودند و جابر آن را از حضرت 
می‌پذیرفت و به کلام خود رجوع کرده و می‌گفت: ای باقر, ای باقر, ای 
باقر خدا را شاهد می‌گیرم که در کودکی حکمت به شما داده شده است. 


باب صد و شصت و نهم سر نامیده شدن ابو عبد الله جعفر بن محمّد علیهما السلام به صادق 


حدیت (1) علی بن احمد بن محقّد رضی ال عنه از محمّد بن هارون 
ات از له به اس ارس هو ان آیس ‏ تاتسن 
دیتاز النعالی, از حضرت غلی بو الحسین آن پوزش‌ار حش علیفا الشام 
نقل کرده که آن حضرت فرمود: 0 
ام را ان اه ان 
هم نامش به هم می‌رسد که به ناحق ادذعای امامت نموده و کذاب نامیده 
می‌شود حدیت (2) محمّد بن احمد سنانی رضی الله عنه از محمّد بن آبی 
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ی ی ۳ که وی گفت: 

هر گاه حفص بن غیاث از جعفر ین محقد علهما السّلام حدیث نقل 
قف کز ۵ .هی ؟ 

۳ فرصوه سر ااتعاتر (بهترین جعفرها) جعفر بن محمّد علیه 
عبت داسسشن ومع ری له از موس اس ین 1 
کوفی, از محمّد بن آبی بشیر از حسین بن هیثم از سلیمان بن داود منقری 
«» نقل کرده که گفت: هر گاه علی بن غراب ب از جعفر بن محمّد علیهما 
السلام حدیبت نقل می‌کرد و برایم حدیبت گفت حضرت صادق, 
و مت وس 

سعدآبادی, از احمد محمد بن خالد, ۳ 909 محمّد بن زیاد 
ازدی 2 نقل کرده که وی گفت: 

از مالک بن انس که فقیه مدینه بود شنیدم که می گفت: محضر امام صادق 
و بر سا ۱ مشرزف می‌شدم. حضرت پشتی برایم 
دا و ی ی 0 
دارم. 

من از این کلام حصضرت مسرور و شادمان بوده و حمد خدا را بجا 
می‌آوردم. 

سپس مالک گفت: حضرت از سه خصلت خالی نبود: یا صائم بود و يا قائم 
به عبادت و یا ذکر می‌فرمود آن حضرت از بزرگان عبّاد و اعاظم زهاد بود 
که از خدای عرٌ و جل در خوف و خشیت بود. کثیر الحدیث و خوش مجلس 


وربسیار از حضرتش استفاده می لشند؛ هر گاه می‌فر مود: رسول خدا| صلی 
الله علیه و اله فر مودند: ۲ 
رنگش تغییر کرده گاهی سبز و زمانی زرد می‌شد به حذی که افراد اشنا 
ان جناب را نمی‌شناختند, در یکی از سنوات با ان حضرت حح رفتم وقتی 
مرکب موقع احرام ارام گرفت هر چه حضرت تلاش نمود که تلبیه بگوید 
صدا در حلق مبارکش قطع شده بود و بیرون نمی‌امد و نزدیک بود که از 
بالای مرکب به زير بیفتد, محضر مبارکش عرض کردم: ای فرزند رسول 
خدا| تلبیه را بفرمایید, چاره‌ای از گفتنش نیست. ۲ 
فرمودند: ای ابو عامر چگونه جسارت و جرات کنم و بگویم: لبیک, اللهم 
لبیک می‌ترسم خدای متعال بفرماید: لا لبیک و لا سعدیک. 


( 2 نو ات لا که ری تم و تقرضویه حا ی ۵ مه تور 
(2)- محمد بن آبی عمیر زیاد بن عیسی از ابو احمد, جلیل القدر و عظیم 
اه هفایق لاد العا مه ها اسهم تاره 
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باب صد و هفتادم سر نامیده شدن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به کاظم 


خویت: (1) اعلی بن ند الله وزاق رضی, الله غته از سعد.ین, غبد الله از 
احمد بن ابی عبد اللّه برقی, از پدرش, از ربیع بن عبد الرُحمن نقل کرده 
که وی گفت: ۳ 
فراستمندانی بود که می‌دانست پس از رحلتش از دنیا چه کسی بر او 
وقف نموده و امامت امام بعدی را انکار می‌کند ولی با اين حال غیظ خود 
را بر ایشان فرو می‌برد و انچه را که از ایشان می‌دانست ابراز و اظهار 
نمی‌نمود فلذا به کاظم نامیده شد. 


باب صد و هفتاد و یکم سر پدید آمدن مسلک وقف بر حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 


حدیث (1) محشّد بن الحسن بن احمد الولید رضی اللّه عنه از محمّد بن 
یحیی العطار, از احمد بن حسین بن سعید. از محمّد بن جمهور از احمد بن 
فضل, از یونس بن عبد الاحمن نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو الحسن 
موسی بن جعفر علیهما السلام از دنیا رفتند در حالی که باقی نماند نزد 
وکلاء حضرت ه مگر مال فراوانی و همین سبب وقف و انکار آنها نسبت به 
موت آن جناب شد چه آن که نزد زیاد قندی هفتاد هزار دینار و نزد علی بن 
ابی حمزه سی هزار دینار بود, سپس یونس به عبد الرحمن می‌گوید: وقتی 
امر را چنین دیده و حق مبیّن گشت و به امر حضرت ابی الحسن الرضا 
وا هن 
ار ره ها 
فرستاده و به من گفتند: چه داعی بر این کار داری ار مال می‌خواهی ما 
تو را از مال بی‌نیاز می‌گردانيم و هر دو برای من ده هزار دینار ضمانت 
کرده و گفتند: از اين کار خودداری کن» من از پیشنهاد انها و اطاعتشان 
امتناع ورزیده و گفتم: از ائثّه صادقین علیهم السلام روایت به ما رسیده 
که وقتی بدعتها ظاهر شد عالم باید علمش را ظاهر کند و الا نور ایمان از 
او سلب می‌شود من جهاد در راه امر خدا را در هیچ حال رها نمی کنم؛ 
ایشان از من سخت ناراحت شده و عداوت با من را به دل گرفتند. 
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حدیث (2) و با همین اسناد از محمّد بن جمهور از احمد بن حماد نقل کرده 
که وی گفت: 

یکی از وکلاء حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام عثمان بن عیسی بود, 
وی در مصر سکونت داشت و نزد او مال زیادی و شش جاریه بود, بعد از 
رحلت امام کاظم علیه السْلام حضرت رضا علیه السلام نزد او فرستاده و 
اموال و کنیزها را مطالبه فرمودند, عثمان بن عیسی طی نامه‌ای که به 
حضرت نوشت در آن مرقوم داشت که پدر شما از دنیا نرفته است. 
حضرت رضا علیه السْلام در جواب نامه‌اش نوشتند: پدرم از دنیا رفته و ما 
میراتث او را تقسیم کردیم و اخبار داله بر موت آن چناب کلا صحیح و 
درست است. ۱ 

عثمان بن عیسی: نامه‌ای دیگر نوشت و در آن مرقوم نمود: اگر پدرت 
فوت نکرده پس در این اموال و کنیزها حقی شما ندارید و اگر طبق گفته 
شما ایشان از دنیا رفته است چون به من امر نکرده‌اند اين اموال را به 
شما سپرده و واگذار نمایم لذا از سپردن آنها به شما معذور بوده و کنیزها 
را هم آزاد کرده و به ازدواج داده‌ام. 


مقاله مرحوم مصتف مصثف این کتاب می‌گوید: حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السْلام اهل جمع اوری مال نبودند منتهی این اموال در زمان رشید 
به دست حضرت امد و دشمنان ان جناب نیز زیاد بودند و حضرت 
تمی‌توانستند اتجة از مان که نزدشان خمع شدن نود را یی جا تفسیم کنتد 
مگر به تدریج بین افرادی که اطمینان داشتند که اهل کتمان سر می‌باشند 
لا جرم رفته رفته اموال انباشته شد تا مبلغ زیادی گردید. ۱ 

از این گذشته این اموال, اموال فقراء نبود تا حضرت در تقسیم آنها تسربع 
جناب محضر مبارکش فرستاده بودند لذا از اموال شخصی خود حضرت 


باب صد و هفتاد و دوم سر نامیده شدن علی بن موسی علیهما السلام به رضا 


حدیت (1) احمد بن علی بن ابراهیم رضی له عنه می‌گوید: پدرم از جدم 
ابراهیم بن هاشم, از احمد بن ابی نصر بزنطی, وی می‌گوید: 

محضر امام ابو جعفر ثانی محمّد بن علی علیهما السّلام عرض کردم: 
گروهی از مخالفین 
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شما تصور می‌کنند مأمون نام پدر شما را رضا گذارده به خاطر آن که آن 
حضرت به ولایت عهدی مامون راضی بودند. ۳ 

حضرت فرمودند: به خدا قسم ایشان دروغ می‌گویند و مرتکب فجور و 
فسق شده‌اند. خداوند متعال آن حضرت را رضا خواند به خاطر ان که 
حضرتش از خداوند متعال در اسمانش و از رسول و ائْمّه علیهم السلام که 
بعد از رسول بودند در زمین راضی و خشنود بود. 

راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرضه داشتم: مگر تمام پدران شما علیهم 
السلام از خدا و رسولش و ائمّه بعد از آن حضرت راضی و خشنود نبودند؟ 
حضرت فرمودند: اری. 

عرض کردم: پس چرا بین ایشان تنها پدر شما به رضا موسوم گردید؟ 
فرمود: زیرا مخالفین و دشمنانش از او خشنود بودند همان طوری که 
موافقین و دوستانش از آن حضرت خشنود بودند در حالی که این امتیاز 
برای هیچ یک از آباء گرامش علبهم السلامنبودلذا از میان همه تنها آن 


تاضق بق,هقتای نی یوم یک ان که انا را علیه شام ولایت غشتم را ار مامون بو شین 


حدیث (1) حسین بن ابراهیم بن ناتانه از علی بن ابراهیم, از پدرش 
اه اما ار ی 
اهام رضا اه ات ی عرص کرو ای توت رمول حوا فصل ج غای و رده 
و تقوی و عبادت شما را دانستم و شما را سزاوارتر از خود به خلافت 
دیدم . 

حضرت به او فرمودند: به واسطه عبودیت حق تعالی افتخار نموده و با 
زهد در دنیا امید نجات از شر دنیا را داشته و با تقوی و اجتناب از محارم 
رح وید وه ها را دارم و با تواضع و فروتنی در دنیا امیدوارم نزد 
مأمون عرض کرد: خر آساست دا ای ار مان سا 
شما گذارده و خود با شما بیعت کنم. 

حضرت رضا علیه الشلام فرمودند: اگر خلافت را خدا برای تو قرار داده 
حقّ نداری لباسی را که خدا به تن تو نموده درآوری و برای غیر قرار دهی 
و اراد ان تو تیستت تعم‌قهوانی احترا بر آی.هن فرار هن 
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مامون عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا چاره‌ای برای شما نیست از 
این که این امر را قبول نمایی. 

امام علیه السلام فرمودند: ابدا اطاعت تو نخواهم کرد و این کار را 
نمی‌نمایم, پیوسته مأمون جد و جهد می‌کرد و روزگاری را در اين امر به 
امام علیه السلام اصرار نمود تا از قبول حضرت مایوس شد, سپس به امام 
عرض کرد: اگر خلافت را قبول نمی‌کنی و بیعت مرا دوست نداری پس 
ولیعهد من باش تا بعد از من خلافت از ان شما باشد. ‏ 

امام رضاأ علیه السلام فرمودند: به خدا| سوگند پدرم از اباء گرامش از امیر 
ام فانصا که هی اه رو اما رو کر 
من پیش از تو در حالی که با سمٌ و مظلومانه کشته شده‌ام از دنیا خواهم 
رفت و تمام فرشتگان آسمان و زمین بر من گریه می‌کنند و در زمین 
غربت در جنب هارون الژشید دفن خواهم شد. 

مأمون گریست و سپس عرض کرد: ای فرزند رسول خدا, چه کسی تو را 
خواهد کشت يا چه کسی قدرت و بدی به تو را دارد در حالی که من زنده 
هستم؟! حضرت رضا علیه السْلام فرمودند: اگر بخواهم بگویم چه کسی 
مرا خواهد کشت البته,خواهم. گفت. 

مامون عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا با این کلام می‌خواهی امر 
خلافت را از خود دفع کرده تا مردم بگویند که تو در دنیا زاهد هستی. 


حصضرت زضا فر مو دنر به دا فمستم ار زهاین که‌حق تعالی .هر | افریدهتا به 

حال دروغ نگفته و در دنیا به خاطر دنیا زهد نورزیده‌ام و من می‌دانم که 

فصد تو چیست. 

مامون عرضه داشت: چه قصد دارم؟ 

حضرت فرمود: اگر راست بگویم در امانمه؟ 

مامون عرض کرد: در امان هستی. ۲ , 

امام علیه السْلام فرمودند: مقصود تو از این کار ان است که مردم بگویند: 

علی بن موسی الرُضا در دنیا بی‌رغبت نبود بلکه دنیا رغبتی در او نداشت. 

مگر نمی‌بینید چگونه ولایت عهدی را به طمع خلافت پذیرفت. 

مامون تن از استفا اسان عضیا ی شه و کمت همیشه تو با أنحة 
من از آن کراهت دارم با من برخورد می‌نمایی و از قدرت من در امان 

من به خدا قسم اگر ولایت عهدی را قبول کردی که هیچ و الا تو را 

بر آن اجبار مي‌کنم و در این صورت اگر خواسته مرا بجا آوری که به تو 

کاری ندارم و الا گردنت را خواهم زد. 

و ی خدا مرا از این که خود را به هلاکت اندازم نهی 

فرموده حال که 
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امر چنین است آنچه می‌خواهی بجا آور و من هم قبول می‌کنم مشروط به 

این که احدی را والی نکرده و کسی را عزل ننموده و رسمی و سنتی را 

نقض نکنی و من دور از این امر بوده تنها در مقام مشورت اشاره‌ای به تو 

مامون راضی شد و حضرت را ولیعهد خود 0 

الا این ی وا مد 

ی 1 

بن موسی حکایت کرده که او گفت: 

اصحاب نقل کرده‌اند که شخصی به حضرت رضا علیه السّلام عرض کرد: 

خدا نیکو بدارد شما را چگونه قبول کردید آنچه وا کم ما تون به. #ترما 

پیشنهاد نمود؟ (گویا این شخص در مقام انکار و اعتراض به حضرت این 

سوال را مطرح کرده بود) حضرت به او فرمودند: ای مرد, نبین افضل 

است يا وصی : تلو ٩‏ 

آن مرد گفت: ات 

حضرت فرمودند: مسلمان افضل است يا مشرک؟ 

ان مرد عرض کرد: مسلمان افضل است. 

حضرت فرمودند: عزیز مصر مشرک بود و یوسف علیه السْلام پیامبر, 

مامون مسلمان است و من وصی پیامبر هستم یوسف از عزیز مصر 


درخواست کرد او را والی قرار دهد و این درخواست هنگامی بود که جناب 
یوسف به عزیز فرمود: 

مرا والی خزائن زمین قرار بده چه آن که نگهبان بوده و هم آگاه و عالم در 
حالی که طانون: مرا مجبور بر آنچه قبول کردم نمود, سپس حضرت در 
تفسیر آیه شریفه «اجْقَِْی عَلی زاین الارْضٍ نی حفیظ عَلِیخْ» فرمودند: 
مقصود از «حفیظ» یعنی حافظ و نگهبان آنچه در زیر دستم هست 
می‌باشم و مراد از «علیم» آن است که به هر زبانی آگاه و عالم می‌باشم. 
خر داهن اه ار که ال یه ار سل ارام 
هاشم, از پدرش. از ریان بن صلت نقل کرده که گفت: بر حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما السّلام وارد شدم. محضر مبارکش عرض کردم: ای 
فرزند رسول خداء. مردم می‌گویند: شما ولایت عهدی مأمون را پذیر فته‌اید 
با این که در دنیا اظهار زهد و بی‌ رغبتی می‌نمأیید ؟ ! 
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حضرت فر مودند: خدا می‌داند من از پذیرفتن ان کراهت داشتم ولی وقتی 
مخیر شدم بین قبول آن و کشته شدن پذیرفتن ان را اختیار کردم, وای بر 
این مردم ابا نمی‌دانند ِِ علیه السلام نبی و رسول بود ولی وقتی 
ضرورت او را وادار کرد که ولایت خزائن عزیز مصر را بپذیرد به او گفت: 
امقلیی علی خزاین الارض ای حفیظ عَلیمْ. 

و ضرورت نیز مرا وادار کرد که این امر را قبول کرده در حالی که از آن 
کرافت اش اسر آن احار وه دار آن کهه ری سر مرک 
شدم. از این گذشته 1۳ نتندن .مرخ در آین. اضر تبود.مکر خارح‌شدتم از ان 
لذ| از این افتراء و تهمت‌های مردم به خدا شکایت کرده و او کمی کار من 


ناب تضیک چ طقتای و عقارم نب آین که ماصفخ خرن وضا کاللیه الااق را ناشن به قان ر اند 


حدیث (1) ابو الطیب حسین بن احمد بن محمّد لوْلوّی از علی بن محمّد بن 
ماجیلویه از احمد بن محمّد بن خالد برقی از ریان بن شبیب دایی معتصم و 
برادر مارده نقل کرده که گفت: وقتی مامون خواست برای خودش از 
مردم بیعت بگیرد تا او را امير المومنین خوانند و برای حضرت ابی الحسن 
علی بن موسی الرّضا علیهما السلام از آن بیعت گرفته تا آن حضرت را 
ولیعهد او دانند و برای فضل بن سهل بیعت بگیرد تا وی را وزیرش بگویند 
ار کرد سبة کرشبی برای آنها قرار دهند. 

و وقتی هر سه بر کرسی‌ها نشستند به مردم اذن داد تا داخل شده و بیعت 
نمایند. مردم داخل می‌شدند و دست راستشان را به دست راست ایشان 
داده به طوری که از بالای انگشتان ابهام تا بالای انگشتان کوچکشان با هم 
منطبق می‌گشت و بدین وسیله بیعت کرده و خارج می‌شدند تا آن که همه 
بیعت کرده و آخرین نفر جوانی از انصار بود وی بر خلاف همه دست 
راستش را از بالای انگشت کوچک تا بالای انگشت ابهام در دست آن سه 
نفر گذارد و با ایشان بیعت نمود, امام علیه السلام تبسم نموده و سپس 
فرمودند: تمام انان که با ما بیعت کردند بیعتشان در صورت فسخ بیعت 
انجام گرفت غیر از این جوان که بیعتش در صورت عقد بیعت واقع گردید. 
مامون عرض کرد: امتیاز بین اين دو در چیست؟ 

حضرت فرمودند: عقد بیعت عبارتست از این که طرفین مبایعه از بالای 
انگشت 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج1, ص: 769 

کوچک تا بالای انگشت ابهام دستشان را با هم منطبق کنند یعنی طوری با 
هم دست دهند که انگشتان کوچک بالا و انگشتان ابهامشان پائین قرار گیرد 
ولی فسخ بیعت به عکس آن است یعنی از اعلای انگشت ابهام تا اعلای 
انگشت ابهام طرفین یا هم منطبق می‌گردد و به عبارت دیگر طوری با هم 
دست می‌دهند که انگشتان ابهام بالا و انگشتان کوچکشان پائین واقع 
قف کر و 

راوی هی گو ید مردم بینشان اختلاف و اضطراب پید | شد, ماضوزخ امر کرد 
همه بیعت را اعاده کرده و همان طوری که امام علیه السّلام توصیف 
فرموده بودند آن را اتجام دادنده ایشان: می گفتنده کسی که عقد بیعت را 
بلد نیست چگونه مستحق امامت باشد. قطعا کسی که به آن علم دارد 
سزاوارتر است از کسی که به آن جاهل است. 

راوی می‌گوید: همین سرزنس. مردم مأمون ر وادار کرد که 0( علیه 


هشام مودب و علی بن عبد اللّه وژاق و احمد بن زیاد بن جعفر همدانی 
رس اه عنهم گفتند: علی , بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمّد بن 
در خراسان مامون نز ر عام میداد و می‌نشست 
و امام علیه السّلام را در سمت راست خود می‌نشاند. من محضر مولایم 
بودم که مردی از گروه صوفیه سرقت کرده بود و مأمون امر کرد که او را 
احضار نمایند وفتی. وی را آوزدند, خشمفش به شخصی افتاد که ظاهرش 
گواهی می‌داد به معاش ناچیز و لباس نازل قناعت کرده و بین دیدگانش اثر 
سجود ظاهر و هویدا بود مأمون گفت: با این فعل قبیح چقدر این ۳ 
جمیل و پسندیده زشت می‌باشند, آیا به تو نسبت سرقت داده‌اند و تو این 
کار را کرده‌ای با اين که آثاری جمیل و ظاهری آراسته از تو می‌بینم؟! آن 
مرد گفت: اضطر ار | بوده نه اختیارا, زیرا تو حق مرا از خمس و عغنیمت 
ندادی لا جرم مضطر به سرقت شدم. 

مأمون گفت: در خمس و غنیمت تو چه حقی داری؟ 

آن مرد گفت: خداوند متعال خمس را شش قسمت کرده و فرموده: 

و اعْلَمّوا أتما عَیمَثْمْ من شیء الخ (بدانید که هر چه به شما غنیمت و فائده 
رسد خمس آن خاصٌ خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در 
راو سفر ماندگان است اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود «حضرت محمد 
صا لاه علوص الم»اهاد 
غلل الشرانه زر هی را ی 
آورده‌اید). 

و غنیمت را شش سهم نموده و فرموده است: ما فا ال علی 7شوله من 
ال القری الم (انسی که‌حدا از اموال کافزان دبار به رجتول خدا مت 
داد آن متعلّق به خدا و رسول و ائمه و خویشاوندان رسول و یتیمان و 
فقیران و در راه سفرماندگان است. این حکم برای آن است که غنائم 
دست به دست میان توانگران شما نگردد). 

سپس آن مرد گفت: تو حقّْ مرا به من ندادی و حال آن که من ابن السبیل 
بوده و در سفر مانده‌ام, مسکین هستم مالی ندارم و از حاملین قران نیز 
مي‌باشم. 

این کشت حدّی از حدود خدا را تعطیل کرده و حکمی از احکام او را 
در باره سارق نادیده بگیرم به خاطر این سخنان بیهوده؟ 

آن مرد صوفی گفت: اوّل خودت را تطهیر کن سپس به تطهیر دیگری 
بپردازد و حد خدا را بر او جاری نما. 

دا میحرت بای الخسشت الضا غ مه وی کر 
چه می‌فرمایید؟ 

حضرت فرمودند او می‌گوید: تو سرقت کردی که مال سرقت شد. 


مامون سخت خضبنا ی تنتد شین به آن :هرد ضوفین: کفت 2 چم تخدا نت کته 
سرت را قطع خواهم کرد. 

مرد صوفی گفت: ایا ی مرا اشنین ها عن کی و ال ان که ند من 
هستی؟ 

فافون کمشت: وای بر تو کجا من بنده تو شدم؟ 

مرد صوفی گفت: مادرت از مال مسلمین خریده شده پس تو بنده تمام 
مسلمین از شرق تا غرب هستی تا زمانی که تو را آزاد کنند و من تو را 
آزاد نمی‌کنم و دیگر آن که بعد از اين مطلب تو خمس را بلعیدی و حقٌ آل 
رسول و من و امثال من را نداده‌ای از این گذشته هی گاه خبیت نمی‌تواند 
خبیثی مثل خود را طاهر کند. فقط طاهر است که می‌تواند خبیث را تطهیر 
نماید و کسی که در عهده‌اش حذ است نمی‌تواند بر غیر اقامه حدود کند 
مگر آن که اب ور ی می‌فرماید: | 
تا رون لاس بات فستن فشک ال زا مرا هنکن افرمی کید 
۱ کب ای ۱۱( 4 ۱ 5 ] 
نمی‌کنید). 

اون مه عرش امه اش ترا اه ام وی و سین کرو 
در باره اين مرد 
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جه و ای دا رند؟ 

حضرت فرمودند: خداوند جلّ جلاله به حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله 
فر موده: قللّه الَحْتَه البالعة حجّت بالغه ان است که به جاهل رسیده و در 
عین جهلش عالم گردیده همان طوری که به عالم در عین علمش رسیده و 
اساسا ها ارات فا اه ای مرا فران انتوال 
نموده است. 

مأمون وقتی چنین دید امر کرد صوفی را آزاد کنند و از مردم پنهان شد و 
پزداخت: به.امام علبه الشلام. تا وفتی. که ان جتاب: را شم داد و کشت و 
فضل بن سهل و جماعتی دیگر از شیعیان را مقتول ساخت. 


باب صذ و طفتاد و پنجم سر تامیده هدن حصرت محقد بن علیانن موی علیهم السلام به تقی و 
علی بن محمّد بن علی بن موسی علیهم السلام به نقی <1» 


باب صد و هفتاد و ششم سر نامیده شدن حضرت علی بن محمّد و حسن بن علی علیهم السلام به 


از فا هو اشانیدمان زضی الا عفیم تشد که موفرموفنده تاداع که 
اين دو امام همام یعنی علی بن محقد و حسن بن علی علیهما السْلام در 
سر من رای مسکن قرار داده بودند به عسکر موسوم بود از اين رو به هر 
یک از این دو بزرگوار گفته شد عسکری. 


)سجن شباری ان شکه‌ها دیل این وان سفیه و حییتی: قل نشده:, 6 
ظاهرا نساخ آن را ترک کرده‌اند و انچه از کلام مصنف در کتاب معانی 
الاخبار در باب معانی اسماء محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمّه 
علیهم السّلام ظاهر می‌شود آن است که نسخه کتاب این طور نیست چه 
آن که ایشان فرموده: حضرت محشّد بن علی ثانی علیهما السّلام را تقی 
خواندند زیرا نسبت به حق عر و جل تقوی اختیار نمود پس خداوند نیز شرٌ 
هامونت :۱ از او برطرف کرد و آن هنگامی بود که مأمون شب در حالی که 
مست بود بر آن حضرت وارد شد و با شمشیر ضربتی به جنابش زد تا 
اطمینان پیدا کرد آن حضرت را کشته ولی خدا آن حضرت را از آن ضربت 
محفوظ داشت 2 تا جایی که فرموده: این فصول را در کتاب علل 
الشرائع و احکام و اسباب مرئثب ۵ خشنید: آ ون ده ام: انتهی کلام | ۰ 
واات اسمم ین خی ی مه نی موی اس الا یی کوی: 
ترخی اند از خضرت آبا الحست علی.ین محند. علیهها التلام یف نمی 
امدارف ندیه خاطظر تقاء کمن انس 
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تانب و و سار و عفکی رو انم وه خالی نیبام و آقیب خلت افلام را بر ام اخیال غاب 
قرار نداده 


خذیت (1) فحقد تن ابراهیم ین اسحاق طالفانی رضین اللم غته .من کویدة با 
جماعتی که در بین انها علی پن عیسی قصری بود در خدمت شیخ ابو 
القاسم حسین بن روح قذس الله روحه بودیم. مردی از جا برخاست و به 
ایشان عرض کرد: سوالی دارم. 

حسین بن روح به او فرمود: از آنچه می‌خواهی سوّال کن. 

آن مهرد عرض کرد: بفرمایید: ابا خسین بن غلی علیهما الشلام ولیت خدا 
هست با نه؟ 1 ٍ 

حسین بن روج فرمود: بلی, ولیْ الله می‌باشد آن مرد عرض کرد: 
بفرمایید: ایا قاتل ان حضرت دشمن خدا بوده يا نه؟ 

حسین بن روح فرمود: بلی دشمن خدا بوده. 

ان مرد عرض کرد: ایا ممکن است خدا دشمن خود را بر دوست و ولی 
خویش مسلط کند؟ ِ 

حسین بن روح به او فرمود: آنچه که می‌گویم توجّه نماء بدان که حقّ تعالی 
بدون واسطه مردم را مورد خطاب قرار نداده و کلام مشافهی با ایشان 
ایراد نمی‌کند بلکه رسولی از جنس خودشان و بشری از صنف انها که مثل 
خودشان هست را به سوی انها می‌فرستد و به وسیله او خواسته خود را به 
آنها ابلاغ می‌کند. ۲ ۲ 

قابل توجّه است اگر رسول از غیر صنف آنها بوده و به صورت آنها نباشد 
مردم از او دوری گزیده و پیغامش را نمی‌پذيرند. 

باری وقتی رسول نزد مردم آمد و از جنس و صنف آنها بود, همچون آنها 
طعام خورده و در بازارها حرکت نماید مردم به او می‌گویند: تو مانند ما 
هستی بس از تو تمی‌پذبريم مگر آن که معجزه‌اق اراثه دهی آن وقت علم 
پیدا می‌کنیم که تو رسول خدا بوده و مخصوص به چیزی هستی که در 
قدرت ما نیست. لذا حق تعالی برای رسولان معجزه‌ای قرار داده که خلق 
از اوردن مثل آنها ناتوان می‌باشند لذا معجزه برخی از رسولان را طوفان 
قرار داد, این رسول ابتداء مردم را انذار نمود پس از ان که کلامش را 
نشنیده و اطاعتش را نکردند حق تعالی تمام طاغیان و متمرژدین را غرق 
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فرمود و معجزه بعضی را این قرار داد که وقتی وی را دشمنان در آتش 
انداختند, آتش بر او سرد و ملایم گردید و معجزه بعضی دیگر را اين قرار 
داد که از سنگ سخت شتر بیرون آورد و در پستانش شیر جاری کرد و 
معجزه برخی دیگر را این قرار داد که دریا را برایش شکافت و از سنگ 


چشمه جاری نمود و عصای خشک را برای او اژدها نمود و اژدها آنچه را که 
دشمنان یافته بودند بلعید و معجزه یکی از آنها راز این قرار داده که کور 
مادرزاد و بیمار مبتلا به پیسی را شفا می‌داد و مردگان را به اذن خدا زنده 
می‌کرد و به مردم خبر می‌داد چه خورده و چه در منازلشان اندوخته‌اند. 
بعضی دیگر از رسولان معجزه آنها این بود که ماه برایشان منشق گردید و 
بهائم همچون شتر و گرگ و غیر این دو از حیوانات دیگر با او تکلم 
می‌کردند. 

باری وقتی انبیاء و رسولان نظیر این معجزات را آورده و خلق از اتیان به 
مثل. آنها عاخز:و ناتوان ماندند تقدیر خو تعالی.و لطفش .به. بنذ کان. او 
حکمتش اقتضاء نمود که انبیاء و رسولانش ۳9 معجزات 0 
غالب و قاهر و در حالی دیگر مغلوب و مقهور قرار دهد و اگر در تمام 
احوال یشان را غالب و قاهر می‌نمود و مبتلایشان به ابتلائات و گرفتاری‌ها 
تمی کرد فردم انها را دا و قنور فرار می‌دادنه و ارانن کذشته فیران 
صبرشان بر بلاءها و محنت‌ها معلوم نمی‌شد پس خداوند متعال احوال 
ایشان را همچون احوال دیگران قرار داد تا در حال محنت و هنگام بلوی 
صابر و در هنگام عافیت و غلبه بر دشمنان شاکر بوده و در تمام احوال 
متواضع و خاکسار باشند نه متکبر و شامخ و نیز تا بندگان بدانند انبیاء 
عظام و رسولان کرام معبودی دارند که او خالق و مدبر تمام مخلوقات 
است در نتیجه او را عبادت کرده و رسل و فرستاده‌هايش را اطاعت کنند 
و بدین نرتیب حجت خداوند متعال بر کسانی که از حد در میان مردم تجاوز 
کرده و ادعاء ربوبیّت نموده یا با آنچه انبیاء و رسل آورده‌اند عناد ورزیده و 
مخالفت می‌کنند ثابت گردد و به فرموده حقّ تعالی در قرآن لَهْلِک مَن 
هلک عن بینة و بِحیی مَن حول عَن بینقر 

محمد بن ابراهیم بن اسحاق رضی اللّه چنه می‌فرماید: فردای آن روز نزد 
شیخ ابی القاسم حسین بن روح قَدّس اللّه روحه برگشتم در حالی که پیش 
خود می‌گفتم آیا آنچه را که شیخ دیروز ذکر نمود از پیش خود بود یا نه؟ 
شیخ ابتداء به سخن نمود و به من فرمود: ای محشّد بن ابراهیم اگر از 
شمان افتاده پس پرنده‌ای من را ربوده پا باد مرا در مکانی دور بیاندازد 
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و ان ی 
بگویم بنا پر اين آنچه را دیروز برای تو گفتم مأخوذ از اصل بوده و از حجّت 
لد ات 2۱۱ و سلامه علیه ان را شنیدم. 


باب صد و هفتاد و هشتم سر عداوت بنی امیه با بنی هاشم <1» 


باب صد و هفتاد و نهم سر و علت غیبت 


خدنت (1) فحقد نن. غلی ماحیلونه ری العف از بدرشن: از پوش 
تت ‏ هت ی 
خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: 

چاره‌ای بیست برای آن نوجوان از غائب شدن. 

محضر مبارکش عرض شد: چرا یا رسول الله؟ 

حضرت فرمودند: چون خوف کشتنش می‌باشد. 

حدیت (2) احمد بن محقد بن یحیی عطار, از پدرش, لز محمّد بن احمد بن 
یحیی, از احمد بن حسین بن عمر, از محمّد بن عبد الله, از مروان انباری, 
وی گفت: از حضرت ابی جعفر علیه السلام این کلام صادر شد: خداوند 
وقتی همسایگی طائفه‌ای را برای ما خوش نداشته باشد از بین آشکارترین 
انیا حا اروت عی فد 


(1)- در ذیل این عنوان حدیثی نقل نشده و نساخ آن را سفید گذارده‌اند 
ولی مرحوم سید جزاثری در کتاب انوار نعمانیه از کلینی قذّس سره نقل 
کردخ کهسن آمام جشین .غلیه السلاش و رید اعتعالله علیه عدایی. اح اه 
عداوت فرعیه بوده, اما عداوت اصلیه, به خاطر ان که خداوند به عبد 
مناف دو فرزند داد به نام‌های: هاشم و امیه. پشت این دو به یک دیگر 
خستبیده: بو که.با شمتتیر آنما دا از هم جدا کردند لدا آجن.ستمشتیر از بین 
این دو و اولادشان برداشته نشد لذا بین حرب بن امیه و عبد المطلب بن 
و و ابی طالب و بعد از آن بین 
۳ اک ۳ 
بن معاویه و حسین بن علی علیهما السّلام این شمشیر واقع بود. 
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حدیث (3) پدرم رحمة الله علیه فرمود: عبد ات فش از اجهد بن 
هلال از عبد الرحمن بن آبی نجران از فضالة بن ایوب از سدیر, وی 
ما رن 
علیه الشّلام شباهت می‌باشد به جناب یوسف علیه الشلام. 

محضرش عرض کردم: گویا مقصودتان حیات آن حضرت است با اين که 
دشمنان ادعاء هلاکتش را می‌نمودند يا مراد غیبت ان بزرگوار از وطنش 
حضرت به من فرمودند: آن ات که به خوکها شبیه بودند چه چیز را انکار 


کردند؟ 


برادران یوسف اسباط و اولاد انبیاء بودند که جناب یوسف را فروختند و 
مورد خطابش قرار داده در حالی که انها برادران او و وی نیز برادر ایشان 
بود ولی او را نشناختند تا وقتی که یوسف علیه السلام به انها فرمود: من 
کردند که در وقتی از اوقات خداوند عر و جلٌ اراده کند حجّت خود را 
مستور نگاه دارد چنانچه نسبت به جناب یوسف علیه السلام این کار را 
بین او و پدرش مسافت هیجده روز فاصله بود و اگر حق عر و جل 
وقتی بشارت زنده بودن یوسف را به یعقوب دادند وی با فرزندانش ظرف 
نه روز از طریق بادیه‌های غیر معمور خود را به مصر رسانید, پس چرا این 
امت (افّت اسلام) انکار هن کنتن که خداوند عر و حل تست به-ححتش ,ان 
کند که به یوسف نمود و چه بعدی دارد که حجّت علیه السلام در بازارها 
سیر کرده و در فرش و بساط مردم قدم گذارند ولی در عین حال او را 
نشناسند تا وقتی که خدا اذن دهد که آن جناب خود را معرفی فرماید همان 
طوری که به یوسف آذن معژفی داد و آن در وقتی بود که یوسف به 
پرادرانش گفت: آیا دانستید که به یوسف و برادرش چه کردید؟ 

آنها گفتند: تو پوسف هستی؟ گفت: من یوسف هستم و این هم برادرم 
می‌باشد <1». 


(1)- مترجم گوید: این روایت را مطابق ضبط مرحوم مجلسی در مرأت 
العقول ما در اين جا اورده و بر طبق همان ترجمه نمودیم 
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اخباری که در این باب وارد شده‌اند را در کتاب «الغیبة» نقل کرده‌ام. 
حدیتث (4) پدرم رت الله علیه فرمود: سعد بن عبد الله, 0 9 
تس ی ام ی با رت رو 
هنگامی که فرزند پنجمی از امام هفتم غائب گردد پناه به خداء دور نکند 
شما را احدی از دینتان,؛ فرزندم چاره‌ای نیست برای صاحب این امر 
(حضرت حجّت علیه السلام) از غائب شدن و انقدر این غیبت طول 
می‌کشد و ادامه پیدا می‌کند که کسانی که به صاحب این امر قائل و معتقد 
هستند از آن بزمی گرذند. ۲ 
این غیبت امتحان و آزمایشی است از خدای عر و جل که خلائق را با آن 
می‌آزماید و اگر پدران شما و اجدادتان دینی صحیح‌تر از این سراغ داشتند 
حتما ان را پیروی و تبعیت می‌کردند. 


راوی می‌گوید: عرض کردم: ای سرور و اقای من: پنجمی از فرزند سابع 
کیست؟ 


حضرت فرمودند: فرز ندم, عقول شما قاصر است از درک آن و وسعت و 
توان حمل آن را ندارد ولعم اگر زنده بمانید به زودی درکش خواهید نمود. 
حدیث (5ظ) پدرم رحمة الله علیه فرمود: سعد بن غید لاد از محمّد بن 
احمد علوی, از ابو هاشم جعفری نقل کرده که گفت: از حضرت ابا الحسن 
العسکری علیه السّلام شنیدم که می‌فرمودند: جانشین بعد از من فرزندم 
یبای سکوه هید این هو ازمافین می؟ 

عرض کردم: برای چه فدایت شوم؟ 

حضرت فرمودند: زیرا شما شخص او را نخواهید دید و جایز هم نیست که 
اسمش را یاد کنید. 

عرض کردم: پس چگونه پادش نماییم؟ 

فرمود: بگویید: حجّت از آل محشد صارا ۱ و سلامه علیه 

یم ده 
الحسن علی بن موسی الرضا علیهما السلام نقل کرده که آن حضرت 
فر مودند. 
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گوبا می‌بینم شیعیان را هنگامی که فرزند سومی من مفقود و غاب 
مشود هر خبط دیبال ساهها هن من کردند آن زا تمی‌بانند: 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چرا؟ 

فرمودند: زیرا امام وشفهو‌انشان از آنها غانب و پنهان است. 

عرض کردم: چرا غائب می‌باشد؟ 

فرمودند: به خاطر ان که وقتی با شمشیر قیام فرمود احدی حجّت و برهان 
نز آنحظترنت نداشته باشد. 

سر اه حرط ی یه وی اه ار مر و 
مسعود و حیدر بن محمد سمرقندی جمیعا از محمّد بن مسعود از جبرئیل 
بن احمد, از موسی بن جعفر بغدادی از حسن, بن محمّد صیرفی, از حنان 
ی ی 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چرا؟ 

فرمودند: فا هل مس او کت آسام خفن غلن اه 
تالی فرحه یت سس اه عم اسام در ان ارم ترما: 
به ناچار ای سدیر لازم است به پایان رساند مدذت‌های غیبت‌های ایشان را؛ 
حو تعالی می‌فرماید: لتوكق طَقاً عْ طتّق یعنی: محققا جاری می‌کند 
سنن و احکامی را بر طبق سنن امّت‌هایی که پیش از شما بودند. ۱ 


حدیت (8) عبد الواحد بن محشد ین عبدوس نیشایوری عطار رحمة الله 
علیه «2» می‌گوید: 

علی بن محقد قتییه نیشابوری «3» از حمدان بن سلیمان نیشابوری «4» 
کرده که وی گفت: از حضرت صادق جعفر بن محمّد علیهما السلام شنیدم 
که می‌فرمودند: 


(1)- حنان بن سدیر صیرفی: مرحوم شیخ در فهرست فرموده که وی 
واقفی است ولی ثقه می‌باشد. 

(2)- 1[ نیشابوری عطار: مرحوم ممقانی در 
رجال فرموده که وی علی الاظهر ثقه می‌باشد. 

(3)- علی بن محمّد قتیبه نیشابوری: مرحوم ممقانی در رجال فرموده که 
وی حسن است اگر ثقه نباشد. 

(4)- حمدان بن سلیمان نیشابوری: مرحوم علا مه در خلاصه فرموده که وی 
ثقه و از وجوه اصحاب می‌باشد. 
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صاحب امر علیه السلام عشی دارد که جاره‌ای, از آن:فشته هر کرام بو 
باطلی در ان تردید و شک می‌کند. 

محضرش عرض کردم: فدایت شوم چرا؟ 

فرمودند: به خاطر امری که در بیانش ماذون نیستم. 

عرض کردم: حکمت در غیبت آن حضرت چیست؟ 

فرمودند: حکمت در غیبت آن جناب همان حکمت در غیبت حجّت‌های 
کته خ تعالیمی‌ناشد که نعدار ظیورش اشکار فاد فته اجه 
حکمت افعالی را که خضر علیه السلام مرتکب شد که عبارت بودند از 
سجن و سکن عشتی وی تن موایر و داشتن دیذان برای ,موی 
آنری است از آمون کدا و ستی است او اسر از المت وی است ار 
غیب‌های ربوبی و وقتی خدای عرٌ و جلْ را حکیم دانستیم باید تمام افعالش 
را تصدیق نموده و معتقد باشیم کلا از روی حکمت صورت می گیر ند اگر 
چه وجه آنها را ما ندانیم. 

حدیت (9) عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری عطار رحمة ال 
او و یا ای اب ات 
از ابن محبوب <«1», از علی بن رئاب «2», از زراره نقل کرده که وی 
گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: حضرت قائم 
قبل از ظهورشان غیبت دارد. 

عرض کردم: برای چه؟ 


فرمودند: : خوف دارد و اشاره به شکم خود فرمودند. 

زراره می‌گوید: یعنی خوف از کشته شدن دارد. 

مرحوم مصثف می‌فرماید: اخباری که در اين باب وارد شده است را در 
کتاب کمال الذین و تمام النعمة فی اثبات الغيبة و کشف الحيرة نقل 


کرده‌آم. 


باب صد و هشتادم سر دفاع حو* عر و جل از اهل گناه 


(1)- مقصود حسن بن محبوب است. وی ثقه و جلیل القدر می‌باشد. 
(2)- علی بن رئاب کوفی: به فرموده مرحوم شیخ در فهرست و علامه 
قذس سره در خلاصه وی نقه و جلیل القدر می‌باشد. 
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حدیت )1 احمد بن هارون فامی رضی الله عنه می‌گوید: محشّد بن عبد 
الله بن جعفر حمیری, از پدرش, از هارون بن مسلم, از مسعدة بن صدقه, 
از حضرت صادق جعفر بن محمّد, از پدر بزرگوارش, از آباء گرامش علیهم 
السلام نقل نموده که فرمودند: خداوند عر و جل وقتی می‌بیند که اهل 
قریه و بادیه‌ای اسراف در معاصی می‌کنند در حالی که سه نفر مومن در 
بین آنها است نداء می‌کند: اي کسانی که نافرمانی مرا می‌کنید اگر 
و وا | 
با تقاشان آیاد می ‌کنند و به جفت خوف از .هن دن سخرها طلت آمررشن 
می‌نمایند, نبودند حتما عذابم را بر شما فرود می‌فرستادم و باکی هم 
نداشتم 


باب صد و هشتاد و یکم سر پدید آمدن زمستان و تابستان 


خست (۱1 اب آلفکم ید له ب. کته ی کر محمّد بن علی بن یزید 
صائغ از سعید بن منصور از سفیان از زهری, از سعید بن مسیب, 0 
هریره. وی می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که 
گرما شداّت پید | می کند نماز (منظور نماز ظهر و عصر است) را تأخیر 
بیاندازید تا هوا خنک‌تر شود چه آن که این گرما ناشی از زباته کشیدن آتش 
جهثم می‌باشد, آتش دوزخ از کثرت و غلیان بر مکان خود مستولی شد و در 
تتکنا قرار گرفت. بسن حف تعالی. نه ان. اذن داد که دو نفس بکشد, یک 
نفس در زمستان و یک تفن در تابشتار: پس شدذت گرما در تابستان از 
زبانه کشیدن و شعله‌ور شدن ان بوده و شدت سرما در زمستان از 
و ی ی 

«فابردوا بالطلاة» 

یعنی شتاب در خواندن نماز کنید. این کلمه مشتق از «برید» یعنی نامه 
رسان می‌باشد و شاهد بر این معنا روایتی است که وارد شده: هیچ نمازی 
وقتش فرا نمی‌رسد مگر آن که فرشته‌ای ندا می‌کند: 

بایستید به سوی آتشی. که بر پبشت سر خود. افروخته‌اید. پنن آن. را با 
خواندن نماز خاموش کنید «<1». 


(1)- مترجم گوید: مرحوم علیین و ساده ملا محمّد باقر مجلسی عطر الله 
مرقده در کتاب بحار جلد (83) ص (15) می‌فرماید: ظاهر خبر (مقصود 
خبر ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله است که مزجوم. مصلف 
در ذیل باب (181) نقل کرده است) دلالت دارد بر استحباب تاخیر نماز 
تابستان, البثه اين خبر ضعیف است ولی صدوق قذّس سره در کتاپ فقیه 
در ضمن روایت صحیحه ای از معاوية بن وهب از حضرت ابی عبد الله علیه 
السلام ان را نقل کرده منتهی چون با سایر اخبار مخالف و از طرفی با 
طریقه مخالفین موافق است برخی از فقهاء این خبر را حمل بر تقّه 
کرده‌اند و بعضی همچون صدوق قذس سره تأویلش برده‌اند. 

تاویل مرحوم صدوق رحمة الله علیه این است که فرموده: کلمه «ابردوا» 
فاخودااز رید آشت و رید رل مفرساده ادا زا سید 

بدون تردید اخذ «ابردوا» از «برید» به معنای مذکور بعید می‌باشد بلکه 
0 ی وا را 


هوا کمتر شود. 
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باب صد و هشتاد و دوم اسرار و علل شرایع و احکام و اصول اسلام 


اشاره 


خویت :1 سکره رکف آلله غایه رم ده نهد ن یه الله از اتراهنم بن 
مهزیار, از برادرش علی از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر باسنادش 
به طور مرفوع تا علی بن هّ طال علیه الشلام. 9 ی 
به خدا ۱ جهاد ۳ خدا و کلمه خاش که فطرت 7 
نماز را تمام و صحیح بجا اوردن که ملت می‌باشد. پرداختن زکات که از 
فراتض و واجبات الهی است., روزه ماه رمضان که 0 است از عذاب 
الهی, ی میا بو 
که زیادکننده مال و به تاخیر اندازنده مرگ است. صدقه دادن پنهانی که 
پاک‌کننده گناهان و خاموش نماینده آتش غضب پروردگار است. کارهای 
نیک و پسندیده نمودن که مرگ بد را از شخص دور کرده و وی را از اشیاء 
خوارکننده حفظ می‌کند آگاه باشید و به شما هشدار می‌دهم راست بگویید 
که خدا با راستگویان است و از دروغ بپرهیزید که دروغ ایمان را دور 
می‌سازد, رف نجات و کرامت است و دروشگو در کثار 
هلاکت می‌باشد, نیک گفتار باشید که با آن شناخته می‌شوید و عمل به 
ی «_«_«9«ِ_ِ 
کرد شما وصل نمایید. کسی که از شما چیزی درخواست نمود بیش از 
آنچه خواسته به او بدهید. 

بت( مت ین شیب مق کل رصمهالله کته از علی بن خسن 
سعدآبادی, اب بن اب عبد اللّه برقی 0 بن مهران؛ از احمد 
۳ الشلام فرمود: حضرت وا ود علیهما السّلام در در قظیه ای فرمودند: 
خدا در بین شما عهدی دارد که تقدیمتان داشته و جانشینی دارد که حاکم 
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بر شما قرار داده است و آن عبارت است از کتاب خدا که دلائلش روشن 
و آشکار بوده و آیه‌هایش از امور نهانی کتاب پرده بر می‌دارند, قرآن 
برهانی است که ظواهرش متجلّی و روشن بوده و پیوسته خلائق را به 
استماعش می‌کشاند اتباع و پیروانش را به بهشت رضوان می‌برد و 
تابعانش را نجات می‌دهد, در ان حچت‌های او ای نت الهی و 
فضائل ندوین و تنظیم شده اش و جمل و کلمات کافی و وافیش و 
نعمت‌های ارزانی‌شده‌اش و شرایع و احکام ۳ و قطعیه اش و ادله و 
براهین روشن و آشکارش بیان می‌گردد حقّ تعالی ایمان را به منظور 
تطهیر از شرک و نماز را به جهت تنزیه از کبر و سرافرازی و زکات را به 


داعی زیاد شدن رزق و روزه را به خاطر تثبیت اخلاص و حج را به قصد 
رونق یافتن دین و عدل را برای ارام نمودن دلها و طاعت را به منظور 
نظام ملّت و امامت و رهبری را به 0 1۳۶۳ 
برای عرّت و بزرگی اسلام و صبر را به جهت کمک بر طلب ایجاب مطلوب 
و ظفر یافتن بر آن و امر به معروف را به جهت مصلحت عموم و احسان 
به پدر و مادر را به منظور حفظ از غضب و خشم و صله ارحام را به جهت 
زیاد شدن تعداد دوستان و قصاص را به جهت حفظ دماء و خون‌ها و وفاء 
به نذر را به منظور فراهم شدن اسیات مخفرت و اضر اش و کامل قرار 
دادن ترازوها را به جهت ترک کم فروشی و دوری جستن از نسبت ناروا 
دادن به زنان عفیفه را به خاطر بر حذر ماندن از رانده شدن از درگاه 
رحجمت الهی و اجتناب از سرقت را به منظور اثبات عفّت و پاکی و دوری 
نمودن از خوردن اموال ایتام را به خاطر عدول از ستم و دادگری در احکام 
به به منظور انس گرفتن با رعیّت واجب و فرض قرار داد و نیز حقّ عرٌ و 
جْ به منظور اخلاص در مقابل پروردگار شرک را حرام نمود. پس در آنچه 
ما تا ماهر ساحه‌بم‌ دای که می‌توات سین موض کان واه 
از منهیات دوری نمایید. 
جدیت (3).علی بن حاتم اند مد یبن اتلم آزید الجلیل تافلاتی از خسن 
بر ی العسا ی از ید االد ین مخ لوق از حالف ان اه شش از 
حصوت نت لا التام بت اهر الخ اه تساه رت 
فاصمه ما اس هدنل هش یه را سل کر ارت 
عبسی از عبید الله بن موسی عمری از حفص احمر, از زید بن علی از 
عمّه‌اش حضرت زینب علیهما السّلام بنت 
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قی یه انامه اضر با ظمه علسها ارام هن شش اوه وا 
کرده است. 
برخی به بعضی از الفاظ آن اضافه کرده‌اند. 
حت دا علی ن انم ان او علن یی ار خسن ارام 
هاشمی از اسحاق بن ابراهیم دیری از عبد الژزاق بن هشّام از معمر, از 
قتاده از انس بن مالک. وی مي‌گوید: 
وتو ند ارصلی ال عایه مه الم دوهی جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای 
احید اقلا دم جفء دارد ی کست که سهفن و جزتی ان آن- سا ند اوهتریا نا ر 
ورناامید می‌باشد, اوّل آن ده جزء عبارت است از: شهادت دادن به لا اله 1 
اللجه ان که تخد آزنت: ۲ 
دوم نماز است که پاک‌کننده از گناهان می‌باشد. سوم زکات بوده که آن 


دین می‌باشد, چهارم روزه است که سپر از آتش جهتّم می‌باشد. پنجم حچ 
است که ان از اعطصاصنش ام ماس سس سای ارس که موی .و 
مب‌بانند فشنم. غی آز‌مکر استه که اتماق عت: کی عالی ات بر 
خلائق نهم جماعت است در نماز و آن موجب الفت بین مردم فق بایتتد: 
دهم طاعت است که آن مردم را از گناهان باز می‌دارد, حبیب من جبرئیل 
خبر داد که مثل این دین همچون مثل درخت ثابت بوده که ایمان پایه آن و 
نماز ریشه‌هایش و زکات آبش و روزه شاخه‌هایش و حسن خلق برگهای آن 
و خودداریر از محارم میوه‌اش می‌باشد و همان طوری که درخت کامل 
تیور قار افومهتان ور ایا کال هی رود فک نا توا ار 
محارم. 

حدیث (6) علی بن احمد رحمة اللّه علیه از محقّد بن یعقوب, از علی بن 
محشّد. از اسحاق بن اسماعیل نیشابوری نقل کرده که گفت: عالم یعنی 
خرت ایام سین رعای غاشها الم (امام نی عسشکی . عاه 
السلام) به اسحاق بن اسماعیل نوشتند: : خداوند تبارک و تعالی مثّت نهاد و 
رحمتش اقتضاء نمود که بر بر شما واجبات را لازم کند, البئه واجب نمودن 
آنها نه به خاطر این است که به شما محتاج باشد بلکه رحمت واسعه‌اش 
شما را شامل شد. باری اين الزام و ایجاب به خاطر آن صورت گرفت که 
خبیث از طیّب ممتاز گشته و آنچه در سینه‌های شما است مورد ابتلاء و 
آزها تن قرار گرفته و نیت‌های قلبی شما را خالص نموده و هر کدام 
نسبت به رحمتش از دیگری پیشی گزیده و بالاخره منازل و جایگاهتان در 
بهشت متفاصل گشته و مراتب هر کدام معلوم گردد پس به منظور این 
مقاصد حج و عمره و ایقاع نماز و دادن زکات و گرفتن روزه و انخاذ 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
نرجمه ذهنی تهرانی, 2جلد, انتشارات مق منین - ایران ؛ قم, چاپ: اول, 
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ولایت را به شما تفویض نمود و برایتان بابی قرار داد تا به واسطه آن 
ابواب فرائض گشوده گردد و اگر حضرت ختمی مرتبت محشّد مصطفی 
صلی الله غلیه اه و اوضیاء آن.حضرت که خملگی فرزندانش می‌باشند 
با متحیر می‌بودید یعنی یک واجب از واجبات را هم 
نمی‌دانستید پس باب اه الی الفراض وجود مبارک نب اکرم صلی. الله 
علیه و له و اوصیاء طاهرینش می‌باشند و همان طوری که نمی‌توان وارد 
مدای شک ار بان و دروازه ات زان الفی بت مت وان ر سید 
مگر از طریق معصومین علیهم السّلام, باری وقتی حقّ جل و علا بر شما 


منت نهاد, و اولیاء و اوصیاء را بعد از نبیْ و پیامبرتان بپا داشت فرمود: 
العم‌ ات لک دی و ات عم ی ورضیت کم السلام و 
(امروزه دین شما را کامل کرده و نعمت خود را , نز شنما .خمام نموده و 
اسلام را برایتان دین پسندیدم) البته برای اولیائش حقوقی در عهده شما 
واجب کرد و امر فرمود که آنها را اداء نمایید تا بدین ترتیب همسران و 
اموال و ماکل و مشربتان بر شما حلال و مباح شده و به واسطه ایشان 
برکت و رشد و نمو و پیدا شدن ثروت را به شما تعلیم نموده تا علم پیدا 
کی ارس ها ما ۱ 
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید: فُلْ لا أشْتلکَ یه جر 
الم ا رای( کین ارشا احر رسالت عر ارگ اهر سرت 
محبت مرا در حق خویشاوندان منظور دارید). 

بدانید کسی که بخل ورزد محققا بر خود بخل ورزیده چه آن که حقّ عر و 
جل غنی است و شما محتاج به او هستید, نیست معبودی مگر او پس 
بدانید بعد از انچه بخواهید خدا و رسول و مومنین کردار شما را می‌بینند 
سیس به عالم غیب و شهادت برگردانده شده تا به آنچه انجام داده‌اید 
خبرتان دهند و عاقبت و پایان کار از آن پرهیزکاران می‌باشد و حمد و 
نان بای سود کار عالسان اشت: 

حدیبت )7( محمد بن علی ماجیلویه رحجمة ال علیه از عمویش محمد بن 
۳۳ القاسم, از یحیی بن علی کوفی, از محمد بن سنان از صباح مدائنی؛ از 
مفضل بن عمر نقل کرده که گفت: حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام 
نامه‌ای به سوی وی مرقوم فرموده و در آن آمده بود: خداوند متعال هرگز 
پیامبری را مبعوث نفرموده که مردم را به معرفت باری تعالی دعوت کند 
ولی نسبت به اوامر و نواهی او سفارشی ننماید. ۲ 
هید ان از کان. مره وا را که باق ار سس ۱۳ 
واجب 

۳ 

کرده می‌پذیرد مشروط , 0 به کسی که به سویش دعوت 
شده مغر فت: داشته باشد: 

کسی که اطاعت حقّ تعالی را نماید حرام را ظاهرا و باطنا حرام می‌داند. 
نماز خوانده و روزه می‌گیرد حجّْ رفته و عمره را بجا می‌آورد, تمام 
محزمات الهی را بزرگ می‌شمرد چیزی از آنها را رها نعق کند/ به تمام 
اعال نک کل مس کد شاه کار اخلای استت را نان موم و از ایده 
زشت و منکر است اجتناب می‌نماید و کسی که می‌پندارد بدون معرفت 
تسصای یه ها المع ساسا یفطاع رات 
خدا حلالی را حلال و حرامی را حرام قرار نداده است و نیز کسی که بدون 
معرفت نسبت به آن کس که حول تعالی طاعتش را واجب نموده نماز 


1 


لا 
و 


خوانده و زکات داده و حج و عمره برود هیچ عملی را بجا نیاورده. نه نماز 
خوانده, نه روزه گرفته و نه زکات داده و نه به حج و عمره رفته و نه از 
جنابت غسل کرده و نه تطهیر نموده, برای خدا حرامی را ترک نکرده و 
برای او حلالی را اتیان ننموده. 
نمازی برایش نیست اگر چه رکوع و سجود کرده. زکات و حجّی برایش 
منظور نکرده‌اند. ۲ 
تنها زمانی این افعال انجام شده محسوب می‌گردند که فاعل آنها را با 
معرفت داشتن به کسی که حول تعالی بر خلاثق مثت گذارده و طاعتش را 
بر آتها-واخب فزار داده اتیان کردم باشد: بنا بر این کشبی: که.به آه‌مغر فنت 
داشت و معالم دین و احکام را از وی گرفت البته اطاعت خدا را نموده 
است در نتیجه باید گفت: کسی که واجب الاطاعه را شناخت و شرایع را از 
او گرفت البته اطاعت خدا را نموده است و کسی که می‌پندارد نفس اخذ 
شرایع از واجب الاطاعه معرفت به او است چنانچه اگر او را شناخت 
می‌تواند به همان معرفت اکتفاء کند بدون اطاعت, محققا در این پندارش 
کاذب بوده و مرتکب شرک شده است و به چنین شخصی گفته می‌شود: 
بشناس و هر عمل خیری که خواستی انجام بده زیرا از تو بدون معرفت 
مقبول نیست پس هر گاه تحصیل معرفت کردی آنچه از طاعت را که 
خواستی عمل کن چه کم و چه زیاد. چنین طاعتی البته از تو مقبول خواهد 
بود. 
حدیت (8) محمّد بن علی ماجیلویه از عمویش محمّد بن ابی القاسم, از 
ای از ابی الحسن علی بن الحسین البرقی, از عبد الله 
بن جبله, از معاوية بن عمار, از حسن بن عبد اللّه ان ابا ترا فش از 
جذش حضرت حسن بن علی بن 
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ابی طالب علیهما السْلام, حضرت فرمودند: چند نفر بهودی محضر رسول 
خدا ضلی الله علنه ف آله زست نود انهمنده: ترین آنها به حضرت عرض کرد: 
بفرمایید تفسیر: تفتحانم الق الکضد له و لا ال الا اللتق الله: اک 
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یکره ی هلت و زد فرمودند: خداوند جر و جل می‌داند که بنی 
آدم بر خدا دروغ می‌بندند لذا فرموده: شبحان: اللة. نعبن» خدا منژه و مبرا 
است از آنچه بانسانها مق اند 
و اما الحمد لله: خداوند عر و جل می‌داند که بندگان شکر نعمتش را اداء 
نمی کنند لذا پیش از آن که بندگان او را حمد کنند او خودش را ستوده و 
این حمد الهی و ستودنش اولین کلامی است که اگر نمی‌بود هرگز خدا به 
احدی نعمتی نمي‌داد. 
و عبارت لا اله الا الله یعنی شهادت به وحدانیت حو" تعالی, اعمال بندگان 


قبول نمی‌شود مگر به آن و اين کلمه تقوی است که در روز قیامت 
ترازوی, عمل به واسطه‌الش سنگین قي بر وو: 

در عالم 1 با 
به واسطه آن زیرا نماز بر خداوند عزیز و ارجمند است و الله اسم عزیز و 
ارجمند حقّ عر و جل می‌باشد. 

یهودی گفت: ای محشّد راست گفتی. پاداش کسی که این کلمات را بگوید 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: هنگامی که بنده بگوید: سبحان ال تمام موجودات زیر 
عرش با او خدا را تسبیح می‌کنند پس حق تعالی , به گوینده اش ده مقابل 
اجر و واب می د هد و زمانی که بگوید: الحمد الله, , حق تعالی نعمت‌های 
دنیا در حالی که وصل به نعمت‌های آخرت شده‌اند را به او ارزانی 
ی‌قوماند سکلت کلمتای. است کسسن ام اه مت دانل ان 
می‌شوند بر زبان جاری می‌سازند و .تمام کلماتی که در دنیا شخص 
می‌گوید قطع و مجق شدممک الحمد لله.و همین معا مراد خف عالن از 
آیه شریفه است که می‌فرماید: 

دعواهْم قیها. شتحاتک اللهم و تحتفم قیها تقلاغ 2 آخز حگواهم آن العقه للم 
زب العالمین (دز نقشت زیان شوق اند تشبیح و تقدسن خدا فشایتد که باز 
الها تو از هر نقص و آلایش پاک و منژهی و ثنای آنها در بهشت سلامت 
ابدی می‌بخشد و آخرین سخنشان حمد پروردگار عالمیان است). 
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و اقا لا اله الا الله, پاداش. آن بهشت است و .همینمعنا راخ تعالی: دز 
قرآن فرموده: 

هل جزاء الاحسان الا الاسانْ «1» (آیا جزاء و پاداش احسان غیر از 
احسان است) حضرت فرمود: 1 لا اه غیر ار 
بهودی گفت: ۳ محمّد راست و 


[علل و اسرار احکام از زبان فضل بن شاذان] 


خدیت (9) ید آلواحد بو سحتد بن خبدوسی تیشابو ری قطار از ایو آلکتتن 
علی بن محمّد بن قتيبة نیشابوری از ابو محمّد فضل بن شاذان نیشابوری, 
وی گفت: اگر سائلی بپرسد و بگوید: خبر ده به من آیا همکن است حکیم 
تنخماش را ندمن علت دوه فضد ند فعلی: ۱ افعال فکاف: کیده 

به او گفته می‌شود: امکان ندارد زیرا او حکیم بوده و کار عبثی و جاهلانه 
تم ها 
اگر سائل بگوید: حقْ تعالی برای چه خلق را مکلف نموده؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر علّت‌هايي چند. 
اکتا رل ند ختر ده به سر آبا آن علت‌ها فروف .و موعود هد 
غیر معروف و غیر موجود می‌باشند؟ 
در جواب گفته می‌شود: آن علّت‌ها شناخته شده و نزد اهلش موجود 
می‌باشند. 
اگر سائل بگوید: ایا شما آنها زا می‌شناسيد و می‌دانید یا تمی‌دانید؟ 
در جوابش گفته می‌شود: برخی را شناخته و بعضی را نمی‌شناسیم. 
اگر سائل بگوید: اولین واجب از واجبات چیست؟ 
در جوا ب گفته می‌شود: اقرار به خدا و رسول خدا و حجّت خدا و نیز اقرار 

به آنچه رسول از نزد خدا آورده است. 
اکر تال گوید: چرا خلائق مأمورند به اقرار به خدا و رسول و حجّت خدا 
و به آنچه رسول از نزد خدا آورده است؟ 
در جواب گفته می‌شود: به‌ خاطر عت‌های تیار آد ماد ان کب کسی که 
اقرار به خدا نکند از معاصی او اجتناب نخواهد نمود و از ارتکاب کباثر خود 
را باز نداشته و 


(1)- ایه (60) از سوره الژحمن 
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در آتیان به فساد و ظلم مراعات احدی را نمی‌نماید و وقتی مردم این 
هنک انت. زاسعا آفرنه ۵ هر .تین میات نفسانی خود را تا یره نمود 
بدون این که مراعات احدی را نماید فساد بین مردم پدید آمده. برخی بر 
بعضی جهیده در نتیجه فروج غصب شده و اموال به ناحق در تصرف 
دیگران واقع می‌شود خونها ریخته گردد و نوامیس اسیر شوند. بعضی 
برخی را به ناحق می‌کشند به ناچار دنیا خراب شده و خلائق هلاک گشته و 
زراعت و نسل تباه می‌گردد. 

و از جمله آن که: خداوند عرز و جل حکیم بوده و حکیم مثصف به حکمت 


تیوه ی ان که او اهر بر ی رو اصلا آمر کرفتعان فالخ 
زجر و از فواحش نهی کند و واضح است که منع از فساد و امر یه صلاح و 
نهی از فواحش تحقّق نمی‌پاید مگر بعد از اقرار به خدا و معرفت حاصل 
3 حال اگر مردم را به حال خود گذارده و از آنها اقرار 
به خدا مطالبه نشود يا معرفت به آمر و ناهی بر آنها واجب و لازم نگردد. 
امر به صلاح و نهی از فساد اساسا ثابت تقین کردد زیرا| ای که نان 
نمی‌باشد تا امر و نهی صورت گیرد. 
وا ماه ار کم ها مردم وا ای ان فان که کاهی مکی فتاه 
شوه وبا اتشام امهو باطتی و جمتور از حلاتق انجاه تاهی می افو ال 
اگر اقرار به خدا و ترس از او و ایمان به غیب نباشد احدی را نمی‌پابیم که 
وقتی با شهوتش تنها و خالی ماند مراعات دیگران را کرده و معصیت را 
ترک نموده و متعلا ض هتک حرمت سائرین نگشته و کباثر را مرتکب نشود 
در نتیجه بین جمیع خلائق هلاکت پیدا می‌شود. پس قوام خلق و صلاح آنها 
من ی که این اسان رای ی سا رف مات متام 
بوده و به صلاح امر و از فساد نهی می‌نماید و هیچ امر نهانی از او پنهان 
نیست اقرا ر کنند تا بدین وسیله از انواع و انحاء فساد منزجر گردند. 
ار ای سا معرت سل ماه ایا ادا سس طاعت 
ایشان بر شما واجب شده؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: بعد از آن که حقّ تعالی خلائق را آفرید به مجرد 
خلقت و این که دارای قوا هستند اکتفاء نشد بلکه حو؛ جل و علی خواست 
ا هکم شنم مضافوه مطاوت ودرا با اساار ند جه ان که 
ایشان عاجز هستند از اين که بدون خطاب خواسته و مطلوب حقّ متعال را 
احر از ز کنند و چون حق عر و جل منژه است از اين که دیده شود و مباشرتا 
با آنها سخن گوید و از طرفی خلائق نیز ناتوانند از اين که او را ظاهرا و 
اشکارا درک کنند لا جرم هیچ چاره‌ای نبود از این که بین حق تعالی و 
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مخلوقات واسطه‌ای بوده که همان رسولش باشد, رسول باید معصوم بوده 
و امر و نهی الهی را به مردم برساند و چیزی را که به واسطه اش 
منافعشان جلب و مضارشان دفع می‌گردد را به انها تفهیم کند زیرا در 
ای ها را 
پس به ناچار می‌باید واسطه یعنی رسول را شناخته و از او اطاعت کنند و 
بدین ترتیب معرفت رسل و طاعتشان واجب گردید چه آن که اگر واجب 
نباشد کوچکترین منفعتی در آفدن آنها نبوده بلکه آمدنشان بو پوت 
فانده فی‌گردد و این از ضفت حکیمی که. هر خیزی را تفن آفزیده 
نمی‌باشد. 


اخ سا لش ویر ارو ای ضاهیان آموی را ههار مامسن نة 


اطاعتشان نمود؟ 

در جواب گفته می‌شود: به چند علّت: 

ار رل خلائق وقتی دانستند در محدودیت بوده و باری تعالی برایشان 
حدودی معین کرده وکا ما هشتتید: از انها تخاوزکننه زیر در این تحاوز 
فساد خودشان می‌باشد. به طور قطع و یقین خواهند دانست که این معنا 
تحقق نخواهد یافت مگر به اين که حقّ عرّ و جل برای ايشان امینی قرار 
داده باشد که مباحات را برای انها بیان کرده و ایشان به انها راهنمایی 

نموده و از تعدی و متعژض شدن نسبت به محظورات و منهیات بازشان 
دارد چه آن که اگر چنین امینی در بین نباشد بسا افراد به منظور رسیدن 
به لذات و منافع خویش دست به هر کاری زده اگر چه غیر در فساد بیفتد, 
پس به منظور جلوگیری از چنین تباهی و فسادی حقٌ تبارک و تعالی برای 
خلاثق و بندگان قیمی قرار داد تا ایشان را از فساد منع کرده و حدود و 
احکام را اقامه نماید. 

و از جمله: هیچ ملتی را سراغ نداریم که بدون قیّم و رئیسی زندگی کنند 
زیرا در امور دین و دنیا چاره‌ای نیست از وجود یک رئیس و سرپرست. بنا 
بر این حکمت حکیم مقتضی است خلائثق را بدون ولی و سرپرست نگذار تا 
به واسطه‌اش با اعداء خود نبرد نموده و به دستور و راهنمایی وی غنائم را 
تقسیم کرده و به امامتش جمعه و جماعاتشان را اقامه نموده و لحت 
و ی ین 

از جمله: اگر حقّ تعالی برای مردم امام و سرپرستی امین و حافظ قرار 
ندهد ملّت و ات به زوال و اندراس می‌روند, دین از بین رفته, سنن و 
علل التشرانم تمه هی ترا خی 909 

پافته» مبدعین: در آن زبان کردم وعملجدین از آن نقص و کسر می‌کنند و بسا 
انا ی 
قیّمی که آنها را سرپرستی کند و امینی که آنچه را رسول اوّل از جانب 
خدا آورده حفظ نماید نباشد همان طوری که قبلا اشاره کردیم فساد و 
تباهی در دین پدید امده و شرایع تغییر یافته و سنن و احکام و ایمان او به 
زوال و نابودی رفته و بدین ترتیب فساد بین تمام خلائق پیدا می‌شود. 

اگر گفته شود: پس هر چه امناء و اولیاء بیشتر باشند دین و دنیای مردم 
بهتر حفظ می‌گردد با توجچه به اين نکته چرا جایز نیست در یک عصر و یک 
زمان دو امام و دو پیشوا روي زمین باشد؟ 

دز خواب :فی کوبیم: به چند علت: 

از جمله: امام واحد و پیشوای منفرد فعل و تدبیرش مختلف نبوده همان 
طوری که دو رهبر و دو ول فعل و تدبیرشان با هم مثفق نیست چه آن که 
تا به حال دیده نشده دو نفر از نظر قصد و اراده کلا با هم اتفاق داشته 


باشند حال اگر در : یک زمان دو امام رهبری مردم را بنمایند و قصد آنها با 
هم مختلف باشد و فرض کنیم هر دو واجب الطاعه هستند و هیچ یک بر 
دیگری برتری ندارد لازمه آز ند شین اختلاف:دبین خلاتق میدید آمدن 
تشاجر و فساد بین آنها می‌باشد و روشن است هر کسی که مطیع یکی 
باشد نسبت به دیگری عاصی محسوب می‌شود و بدین ترتیب معصیت اهل 
زمین را فرا می‌گیرد و اساسا برای اهل زمین امکان طاعت و تحصیل 
ایمان ممکن نیست و منشاً آن امر صانع به تبعیّت از دو نفر می‌باشد پس 
به چای این که صانع اختلاف را بردارد آن را ایجاد نموده و این با حکمتش 
منافات دارد. 

از جمله: اگر دو امام و دو پیشوا در یک زمان باشند هر کدام از متخاصمین 
در نزاعی که دارند ممکن است به امامی غیر از امامی که دیگری به او 
مراجعه کرده رجوع نماید و از وی طلب حکومت نماید و هر کدام از دو 
پیشوا ممکن است حکمی مخالف با دیگری کند زیرا هیچ کدام اولی و 
سزاوارتر نیستند که از دیگری در حکم تبعیّت نمایند و بدین ترتیب حقوق و 
احکام 0 باطل و تباه می‌ شوند. 

از جمله : اگر دو حجّت و دو ولی در یک زمان باشند هیچ یک از آن دو 
سزاوارتر به حکم نمودن و امر و نهی کردن از دیگری نمی‌باشد و وقتی 
امر چنین بود بر مردم واجب است ابتداء به کلام نمایند و دو حجّت وقتی با 
۰ توح 37 77 یکی ِ« بر دیگری در کلام سبقت بگیرد, 
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۱۹ ۱ لب ۳ ۱۳۳۳ 
سوال آنها پاسخ ندادند حقوق و احکام باطل شده و و ون تال مفی‌ها ند 
در نتیجه مردم به منزله مردمی می‌باشند که امام ندارند. 

سوال: چرا جایز نیست امام از غیر جنس رسول باشد؟ 

جواب: به چند علت: 

از جمله آنها: اين که امام واجب الاطاعه است لذا چاره‌ای نیست از این که 
دلیلی باید بر وجود مبارکش دلالت نموده و او را از غیرش ممتاز نماید و 
دلیل مزبور عبارت است از قرابت مشهورش به نبیْ اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله و وصی پیامبر بودنش و بدین وسیله از دیگران جدا شده و مردم به 
ِِ هدایت می‌گردند. 

لازم ۹ را بر رسول برتری داده باشیم زیرا در فرض 
مزبور ممکن است امام از اولاد اعداء رسول همچون ابو جهل و ابن ابی 
معیط باشد و آن در وقتی است که اولاد آنها اهل ایمان فرض شوند و 
وقتی امام را در آنها قرار دادیم باید اولاد رسول تایع آنها بوده و آنها متبوع 


باشند و بدون تردید متبوع از تابع افضل است و نفس این معنا (یعنی اولاد 
اعداء متبوع و اولاد رسول تابع انها باشند) فضیلتی است برای اعداء رسول 
در حالی که رسول به این فضیلت سزاوارتر و شایسته‌تر می‌باشد. 

و از جمله انها: اين که وقتی خلاثق به رسالت اقرار نموده و به وجوب 
اطاعتش اذعان نمودند احدی از ایشان دیگر از تبعیّت فرزندان رسول 
سرییچی نکرده و از ذژیه اش اطاعت می‌نمایند و این معنا در نفس مردم 
یر و ۵ کزان نیست در حالی که اگر امام در غیر اولاد رسول باشد هر 
کدام از خلائق در نفس خویش, خود را از او والاتر و برتر می‌بیند و از این 
ناحیه حالت کبر در مردم پیدا شده و مانع می‌شود از اطاعت امام و در 
نتیجه فساد و نفاق و اختلاف پدید می‌آید. 

اگر سائلی بگوید: برای چه بر خلائق واجب شده که اقرار نموده و معرفت 
پیدا کنند حق 6 تعالی واحد واحد است؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: بر 

از حملهان که اک ایس مجنا بر آنها واجب نمی‌بود جایز بود که توهم کنند دو 
مدبر یا بیشتر وجود دارد و وقتی این توهم جایز شد هرگز به صانع خودشان 
هدایت نشده و او را از غیرش نمی‌توانند ممتاز کنند زیرا هر شخصی این 
تردید برايیش هست که ان کسی را که عبادت می‌کند احتمالا غیر از 
خالقیشن باشد یا آن خدایی:را 
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ی 
انسانی حقیقتا به صانع خود هدایت نشده و خالق خود را واقعا اطاعت 
نکرده است ف اف اد و یت تایه ری کی نایک 
می‌گردد زیر مرو ناهی را نشتاخته و آز غیرشان تشخیص نمی‌دهد 

از جمله آن که: اگر دو : تا بودن معبود و خدا جایز باشد هیچ یک از آن دو 
سزاوارتر از دیگری به اين که مردم عبادت و اطاعتش را بکنند نیست, و 
اگر اطاعت احد الشریکین را جایز دانسته دون دیگری بسا آن دیگری اللّه 
تعالی بوده در نتیجه لا زم می‌آید که خدا را اطاعت نکرده باشیم و آن 
مستلزم کفر به خدا و به جمیع کتب اسمانی و رسل و انبیاء عظام بوده و 
نیز لازم می‌آید هر باطلی را اثبات کرده و هر حقی را ترک نماییم چنانچه 
لازم می‌آید هر حرامی را حلال و هر حلالی را حرام نماییم و نیز در هر 
معصیتی داخل و از هر طاعتی خارج گردیم و همچنین لازمه آن اين است 
که هر فسادی را مباح و هر حقی را باطل نماییم. 

از جمله ان که: اگر جایز باشد که خدا بیش از یکی فرض شود ممکن است 
شیطان اذعاء کند من خدایی دیگر بوده و تمام حکم‌هایی که صادر می‌کنم 
ضدذ حکمهای آن خدای دیگر است و نیز می‌تواند بندگان را به خودش دعوت 
کرده و از خدای واقعی منصرف نماید و اين مستلزم بالاترین کفر و 


شدیدترین نفاق می‌باشد. 

اگر سائل بگوید: چرا بر خلائق واجب است اقرار کنند مثل خدا موجودی 
نمی‌باشد؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: چند علّت دارد؛ 

از جمله آن که مردم قصد کنند فقط او را عبادت و اطاعت کنند نه دیگری 
را در حالی که پروردگار و صانع و رازقشان به هیچ موجودی شباهت ندارد. 
ازخمله. آن که. اکر ندانن موجودی شبیه اه نیست. شاند برفردکار و 
صانعشان بت‌هایی بوده که پدرانشان نصب کرده‌اند یا خورشید و ماه و 
اتش‌های افروخته باشد و بدیهی است این معنا مستلزم فساد و ترک تمام 
طاعات ۳1 ارتکاب جمیع معاصی می‌باشد. 

از خمله ان که اگر بر خلائق واجب نباشد اقرار به اين که هیچ موجودی 
شبیه او نیست باید جایز باشد که آنچه بر مخلوقین جاری می‌گردد بر او نیز 
جاری شود از قبیل عجز, جهل, تغییر, زوال, فناء دروغ و دشمنی و کسی 
که اتصافش به این صفات جایز باشد از فناء و زوالش در امان نبوده و به 
عدلش وئوق و اطمینانی 
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نیست و قول و امر و نهی و وعده و وعید و ثواب و عقابش محقق نخواهد 
بود در نتیجه بین خلائق فساد روی داده و ربوبیت بدین ترتیب باطل 


۱ بگوید: چرا خداوند به بندگان امر و آنها را نهی نموده است؟ 

در جواب گفته می‌شود: زیرا بقاء و صلاح آنها صورت نگرفته مگر به 
واسطه امر و نهی و منع نمودن از فساد و غصب. 

اگر سائلی بگوید: ی ی بو نی و 

در جواب گفته می‌ شود : برای این که ذکر او از یادشان نرفته و تارک 
مراسم ادپ نشده و نسبت به امر و نهی او مرتکب لهو نشوند حال اگر 
بدون انجام مراسم عبودیت به حال خود واگذارده شوند روز کار دراز بر آتها 
بگذرد و دلهایشان سخت و قسی گردد. 

اگر گفته شود: : برای چه مردم فامفن شوه خوا نون نماز؟ 

در خواب. کفته می‌ شود برای این کشدر تمای اعراربه روت اف عالی 
است و اين مصلحت عام و کسترده‌اق است:ربرا در آن انداد و اضداد 
پروردگار خلع شده و بنده با کمال خاکساری و فروتنی و اعتراف به بندگی 
و تقاضای عفو از گناهان گذشته در مقابل پروردگا ر جبار ایستاده و هر روز 
پیشانی بر خاک گذارده تا یاد قادر متعال بوده و فراموشش نکرده و بدین 
وسیله حالت خشوع و خوف و خواری جود دز مقابل پروردگار جلیل را 
نشان داده مضافا به این که در این مراسم بندگی و عبودیت از خدای قادر 
را | ۱ 


را نموده و عاجزانه از او خواستار منزجر شدن از فساد می‌شود. 

قابل تویجّه آن که: ۱ 
بنده در هر روز و شب این عبادت مشتمل بر این مصالح را باید یجا اورد تا 
مر وخالی مورا فرامفش نکنی با در سحه بیان ی کردکشی 
بیردازد و اساسا رک خالق متعال بودن و ایستادن در مقابل پروردگار 
سبب می‌شود بنده از معاصی منزجر گردیده و بین او و انواع و انحاء فساد 
مانع و حاجز پیدا شود. 

اگر گفته شود: برای چه حقّ جِلّ و علا امر به وضوء و ابتداء به آن فرموده؟ 
در جوا ب گفته می‌شود: برای این که بنده وقتی در مقابل پروردگا ر جبار به 
هاخات یاس اهر ه پاک هنم مضاها وه این که‌ ار مفرسای ام 
که به منظور بر حذر ماندن از ادناس و نجاسات صادر شده اطاعت کرده 
علاوه بر آن بدین وسیله کسالت و چرت و پینکی از او طرد و برطرف 
گشته ق کل ان اخاسن. و قذارات 0 

۱ 
پروردگار جبار می‌ایستد و با او مناجات می‌نماید. 

اگر گفته شود: چرا در وضوء شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها 
در جواب گفته می‌ شود : برای این که بنده وقتی در مقابل پروردکار جبار 
انشا ارفاره اعصا ما ماع را بر طرفت کروه ده جرا که 
در وضوء واجب است شسته يا مسح کند ظاهر می‌گرداند چه آن که با 
صورت خود را رو به قبله قرار داده و سجده نموده و خضوع و خشوء 
می‌نماید و با دست سوال کرده و از درگاه ربوبی طلب حاجت نموده و از 
غیر خدا خود را منقطع قرار می‌دهد و با سر در رکوع و سجود خود را 
مقابل قبله قرار می‌دهد و با پاها ایستاده و می‌نشیند. 

اگر گفته شود: چرا صورت و دو دست را باید شست و سر و پاها را مسح 
نمود و جهت این که شستن تمام يا مسح همه واجب نشده چیست؟ 

در جواب گفته شده: علت‌های بسیار دارد: 

ازحفاه ان که عبادت عبارتست از رکوع و سجود و این دو با صورت و دو 
دست صورت می‌گیرد نه با سر و ياها لذا صورت و دو دست لازم است 
شسته شوند و بدین وسیله طهارت و نظافت بیشتری پیدا می‌کنند. 

دبک ان که شستن سر و پاها در تمام اوقات نماز از طاقت مردم خارج 
بوده و تکلیف به آن در همه حالات سرما و گرما, سفر و حضر, مرض و 
صت مت رها شش هو ای سای است سب لاف تن 
صورت و دست‌ها که مشقت چندانی ندارد و فرائض و عبادات واجب بر 
اساس طاقت ضعیف ترین افراد صحیح المزاج واجب گردیده و سپس 


تعمیم داده شده و اشخاص قوی را نیز شامل گردیده است. 

دیگر آن که سر و پاها در تمام اوقات همچون صورت و دست‌ها منکشف و 
ظاهر نبوده بلکه با عمامه و کلاه یا جوراب و کفش مستور پوشیده هستند 
قفا از اند ی ستضون رم ویر اند لذا سس اه عتدان 
لزومی ندارد. 7 

اگر سائل بگوید: چرا فقط وضوء به خاطر آنچه از طرفین (قبل و دبر) 
خارج می‌شود پا خصوص خواب واجب بوده نه اشیاء دیگر؟ 

در جواب گفته می‌شود: طرفین انسان راه خروج نجاست می‌باشد و در 
انشسافشه راهی یر آز این ده فست کع وی اسان تحاست به اه 
رسیده و وی را 
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متنخس نماید لذ| وقتی نجاست از این دو راه خارج شد انسان‌ها شا مغ به 
طهارت هستند. 

و امّا خواب: وقتی خواب بر انسان غلبه کرد آنچه از منافذ در انسان هست 
گشوده شود و سست می‌گردند و غالب اشیاء در این حال از انسان خارج 
می‌شوند و همین علرت وضو ء به خاطر خواب بر انسان واجب درگ 
اکر تساکلی بکوید: جرا به خاطر تخاست خارح: از فبل و دی خسل راجت 
نشده همان ماه که درا وت واجب فف‌بانشند؟ 

هف هتم رای ان مهکت شت هر ار که تحاست هل با عانظ نهر 
اضایت که لاسرا اصات اس سانشان امه دانمی اشت 
و تکلیف به غسل در این فرض در وسع و طاقت بشر نیست و حقّ تعالی 
دز فرانصی فر داند: لا یکلف اللة تفسا الا وس ولی جنابت امر دائمی 
نیست بلکه شهوتی است که شخص وقتی اراده کرد به او اصابت می‌کند و 
امکان دارد شخص آن را بر ایام سه‌گانه (صبح. ظهر. مغرب) مقذم نت 
با با تدانی از ان کاسه‌ یا تاد ماید .در حالی که تحایشت ولو را 
غائط چنین نمی‌باشد. 

اگر گفته شود : : چطور در صورت حصول جنابت خلائق ما هفوب سل وه 
ولی در مورد به خلاء رفتن و بول و غاثط کردن غسل واجب نیست با این 
که این دو نجاست از ز جنابت انجس و پلیدتر می‌باشند؟ 

در جواب ب‌ گفته می‌شود: : جنابت از نفس انسان ناشی شده لا جرم از تمام 
جسد بیرون می‌اید در حالی که بول و غائثط از نفس انسان ناشی نمی‌ شود 
بلکه غذایی است که از منفذی وارد بدن شده و از منفذ دیگر خارج 
می‌شوند از این رو در جنابت شستن تمام جسد واجب بوده و به عبارت 
دیگر غسل واجب می‌باشد به خلاف بول و غائط که این طور نبوده لذ| 
برای این دو غسل واجب نیست. 

اگر سائل بگوید: چرا در صورت اصابت نجاست بول و غائثط , به انسان 


شستن با آب واجب می‌باشد؟ 

در جواب می‌گوییم: برای اين که جائز نیست بنده در مقابل پروردگار جبّار 
بایستد در حالی که لباس يا بدنش نجس باشد. 

مصلف این کتاب «صدوق» می‌گوید: فضل بن شاذان مرتکب اشتباه شده 
زیرا شستن با آب فرض و واجب نیست بلکه مخرج غائط را با کلوخ و 
پارچه و امثال آن نیز می‌توان تطهیر کرد. 
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« شستن با آب سنت و مستحب است. 

باری بر گردیم به دنباله کلام فضل بن شاذان؛ وی می‌گوید: اگر سائل 
بگوید: خبر ده مرا از اذان برای چه خلائق فا هو به آن شده‌اند؟ 

در جواب گفته می‌ شود : به خاطر تسین بسیار: 

از جمله: برای ساهی مذکر و برای غافل منبه و برای جاهل به وقت و 
کسی که به واسطه ندانستن آن مشغول به کارهای دیگری غیر از نماز 
شده معرف بوده و در او داعی ایجاد کرده که به عبادت خالق بیردازد و نیز 
به واسطه اذان در سامع رغبت به نماز پیدا می‌ شود, اقرار به توحید نموده, 
تجاهر به ایمان می‌کند و علنا اظهار اسلام می‌نماید, اذان ساهی را متوجه 
می‌سازد و به اذان گو از این جهت فودن من گویند که اعلام به نماز 
می ‌نماید. 

اگر گفته شود: چرا در اذان قبل از تسبیح و تهلیل و تحمید ابتداء به تکبیر 
باید نمود؟ 

در جواب ی ۱ رفس موی تاه 
این ۳ ابتداء نام «الله» امده و حقق تعالی اراده‌اش تعلق گرفته که 
ابتداء به نام او شود و این مقصور دج ابتداء به نسبیح (سبحان اِله) و 
تحمید (الحمد لله) و از (لا اله الا ال نان نمی‌شوند زیر| (اللّه) در 
این کلمات موخر امده است. 

اگر گفته شود: چرا فصول اذان دو تا, دو تا قرار داده شده. 

در جواب ب گفته می‌شود: برای اين که به واسطه تکرار در گوش مستمعین 


فتاکند بو امشان ار باز ال را شود ,مومت دوم زاشت نو کر آن 
که چون نماز دو رکعت؛ دو رکعت می‌باشد اذان را نیز دو تاء دو تا قرار 
داده‌اند. 


اگر سوال شود: : چرا تکبیر در اول اذان چهار مرتبه گفته می‌شود؟ 

در. جواب: کفته. می‌شود: جهتش آن اسنت که در اغاز. آذان: جهن فیلفن 
لاش حه: مره کید نمی‌باشد غالبا در حال غفلت مستمعین 
شروع می‌شود لذا دو تعبیر اوّل و دوم را به منظور تنبیه مستمعین 
می‌گویند ۳ برای شنیدن جملات بعدی آمادگی پیدا نمایند. 

اگر سائل بگوید: چرا بعد از تکبیر شهادتین ایراد می‌شوند؟ 


در جواب گفته می‌ شود : : اکمال ایمان به دو چیز است: 
الف: توحید و اقرار به تاه و وحدانیّت حق تعالي. 

بقارم مات وس هام الا عصلی اه اه ای ام کر 
0 خدا| و رسولش 
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و معرفت این دو با هم مقرون می‌باشد از این رو این دو شهادت بعد از 
جهت ذیکزر ان که اصل ایمان شهادت است پس آن را دو شهادت قرار 
دادند همان طوری که در سایر حقوق دو شهادت جعل گردیده باری وقتی 
موذن نسبت به خدا اقرار به وحدانیت_ و به رسول اقرار به رسالت نمود 
ی ها اقرار به کل ایمان نموده چه آن که اصل ایمان اقرار به خدا| و 
رسولش می‌باشد. 
اگر سائل بگوید: چرا بعد از شهادتین دعوت به نماز قرار داده شده؟ 
و جواتف کفته+می‌شوده: برای این که اساسا انان را ترا تمار تشرن و 
جعل کرده‌اند چه آن که اذان عبارت است از خواندن خلائق به نماز لذا 
حمانن ففته تم شا روا عمط نان فراز اناد بعت فل اران جیار 
فصل و بعدش نیز چهار فصل دیگر قرار داده شده. چهار فصل قبل عبارتند 
از دو تکبیر و دو شهادت و چهار فصل بعد عبارتند از: دعوت به فلاح و 
رستگاری ۳ بدین ربیب مردم بر اعمال نیک و خواندن نماز تحریک و 
تحریصر شوند. سیس دعوت به انجام بهترین اعمال ۳ به خواندن نماز 
ترغیب گردند. سپس موذن تداعننه تکییی ویس ان ان نه تهلیل بلند فی کید 
و بدین ترتیب بعد از دعوت مردم به نماز چهار فصل واقع می‌شود همان 
طوری که قبلش چهار فصل بود و کلامش را موّذن به ذکر الله و تحمید او 
ختم می‌کند همان طوری که به اين دو افتتاح نموده بود. 
اکن پباتل بگوید: زا آخر و پانان اذان تهلیل (ل۱ الم ال ره 
نه تکبیر همان طوری که ابتداء به آن گردید؟ ۳ 
در جواب گفته می‌شود: چون در تهلیل اسم «اللّه» در آخر قرار گرفته از 
این رو حق ی تعالی دوست داشت کلام به اسمش ختم شود همان طوری که 

به آن فتح و اغاز کردید: 
اگر گفته شود: 
در تسبیح (سبحان اللّه) و تحمید (الحمد لله) نیز اسم «اللّه» در آخر قرار 
گرفته پس چرا به جای تهلیل در آخر اذان اين دو را نیاوردند؟ 
درجوات کته مشود قاط آن که تهلیل افراربه رای الیو 
خلم دای اصداداست الما آعل اسان وا تشه ند اعظم 
و اجل می‌باشد. 
اگر سائل بگوید: چرا در افتتاح و رکوع و سجود و قیام و قعود نماز ابتداء 


تکبیر 
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می‌گویند؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: یا‌همان ی نود ارات کش 

اک سائل بگوید: چرا دعاء «1» در رکعت اوّل نماز پیش از قرائت حمد 
خوانده می‌شود ولی در رکعت دوم قنوت بعد از قرائت حمد و پیش از 
رکوع خوانده می‌شود؟ 

در جواب فد می‌ شود : حق تعالی دوست دارد ایستادن برای او و قیام 
برای باتش با تمد هدشن یت کیت افصاخ واغار کردد و کر 
پایان عمل و عبادت را با مثل همین خاتمه داد لذا رکعت دوم که خاتمه 
عمل است را با خواندن قنوت که مشتمل بر تحمید و تقدیس و رغبت و 
خشیت است به پایان می‌رسانند. 

و جهت دیگرش آن است که در نماز جماعت گاه باشد که مأموم در رکعت 
دوم امام را درک می کنند آن هم بغد. ان خواندن قرائت ت حال امام پیش از 
رفتن به رکوع وقتی قنوت خواند به مقدار خواندن قنوت قیام طولانی شده 
و شخص با اقتداء به امام رکوع را در رکعت دوم درک می‌کند و بدین 
تر تب هن دو رکعت از او فوت نمی‌شود. 

اگر سائل بگوید: چرا خلائق در نماز امر شده‌اند قرائت بخوانند؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای این که بدین ترتیب قرآن مهجور و متروک 
واقع نشده بلکه محفوظ و رائْج می‌گردد در نتیجه مضمحل و مجهول واقع 
نمی شود. 

اگر سائل بگوید: چرا در هر قرائتی فقط به سوره حمد باید ابتداء نمود نه 
سوره‌های دیگر؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: برای این که هیچ سوره‌ای از سوره‌های قرآن مثل 
سوره حمد مشتمل بر جوامع خیر و حکمت نیست و شرح آن چنین است: 
«الحَمَدٌ لله» با این عبارت بنده انچه حق تعالی بر او واجب کرده یعنی 
شکر : توفیق .با فتتش ترای اعمال خی نا ادا هن کند. 

یف اما این عبارت تمجید حق تعالی و تحمیر اه ده ویر بایان 
بنده اقرار می‌کند که او فقط خالق و مالک است نه دیگری. 

«الرَحمن الرَجیمٍ» با این عبارت بنده عطوفت خالق را نسبت به خود طلب 
کرده 


(1)- مقصود دعاهایی است که مستحب است قبل از تکبيرة الاحرام و در 
خلال تکبیرات افتتاحیه ششگانه بخوانند به شرحی که در کتب فقهیه و 
ادعیه مذکور است. 
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و همچنین پروردگار و نعمت‌هایش بر جمیع مخلوقات را متذکر می‌شود. 
«مالي یوم الدین» اقرار به بعث و زنده شدن مردگان و حساب و مجازات 
بندگان بوده و نیز با اين کلام بنده ملک آخرت را برای حو؛ تعالی اثبات 
نموده همان طوری که ملک دنیا را برایش ایجاب می‌نماید. 

«یاک تَعْبُدُ» با اين عبارت بنده رغبت و تقرّب خود به خدا را بیان کرده و 
نیز خبر می‌دهد از اخلاص عمل فقط برای خالق نه دیگری. 

«بّاک تسَتعینْ» بنده با این عبارت از خدا تقاضا می‌کند که توفیق و 
4 ۱( ۱۱-۱0 
«اهدتا الطراط الخستهیم» بنده با این جمله از خدا تقاضای ارشاد کرده و 
نیز بدین وسیله به ریسمان هدایتش چنگ زده و همچنین از خدا می‌خواهد 
که معرفتش را په او و به عظمت و کبريائيش زیاد نماید. 

«صراط الذین آععت مت عليهمْ» این جمله تاکید بنده نسبت په هدایت و 
رغبتش در ارشاد شدن را رسانده و نیز با اين عبارت بنده متذکر نعمت‌های 
حقّ تعالی بر اولیاش شده و همچنین رغبت و میلش به مثل چنین 
7 

«غیْر العَعْضُوب عَلَیْهمٌ» بنده با اداء این عبارت پناه به خدا برده و استعاذه 
می‌جوید از اين که در زمره معاندین و کافرین و کسانی باشد که پروردگار 
و امر و نهي او را خفیف و کوچک می‌شمرند. 

«و لا الصالین» با این کلمه بنده از خدا تقاضا می‌کند او را معصوم و 
محفوظ بدارد از اين که در گروه آنان که از طریق مستقیم حو" تعالی 
گمراه بوده و بدون عرفان چنین می‌پندارند که اعمال پسندیده و شایسته 
تخا مت آودند باننده 7 

و بدین ترتیب در این سوره جوامع خیر و حکمت نسبت به امر اخرت و دنیا 
جمع بوده به طوری که در هیچ شیثی از اشیاء چنین نمی‌باشد. 

اگر سائل بگوید: برای چه در نماز تسبیح (سبحان اللی لخد اللّه الخ) و 
رکوع و قرار داده شده؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای علت‌های متعددی, از جمله آن که: بنده علاوه 
بر خضوع و خشوع و تعبّد و توژع و تذلل و خاکساری و تقژبش به باری 
تعالي او را تقدیس و تمجید نموده, تسبیحش کرده و مراسم بزرگداشت 
نها آمندمرخالق را شکر ات رارق فشک کنو هیر بهخاطر آن. که ید 
همان طوری که تکبیر و تهلیل را به کار برده تسبیح و تحمید را نیز 
استعمال نماید و همچنین جهت دیگرش آن است که 

قلب و ذهن بنده به ذکر خدا مشغول شده و به غیرش متوچه نگردد. 

اگر سائل بگوید: چرا اصل نماز را دو رکعت, دو رکعت قرار داده‌اند و چرا 
به بعضی یک رکعت و به برخی دو رکعت و به بعضی هیچ رکعتی 


نیفز وده‌اند؟ ِ 
سر با ی یک رکعت است چون 
اصل عدده یک می‌باشد لذا هر گاه نماز زا از یک رکعت کم بیاوزند,عمل 
آورده شده نماز نیست باری حقّ عرّ و جلّ می‌دانست یک رکعتی که کمتر 
از آن اصلا نماز نیست را بندگان کاملا و تماما نیاورده بلکه ناقص اداء 
میات خاک رگ را اان قرو سایت تا با دمص 
رکعت اوّل جبران شود و پدین ترتیب اصل نماز دو رکعت جعل گردید. 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌دانستند بندگان این دو رکعت را 
با تفام انجه.مورد اضر اشست: و کاملا و تماما تخواهتد هرد از این ره به. هر 
کم ایا یر مرو فا مرت خت دبس مسا 
نقص دو رکعت ال و دوم جبران گردد و نیز حضرت می‌دانستند که در 
وقت نماز مغرب غالبا مردم از خواندن نماز منصرف و به کارهایی از قبیل 
افطار و تناول غذا و وضوء و اماده نمودن مقدمات استراحت در شب 
هستند لذا یک رکعت بیشتر به آن اضافه نکردند تا بدین وسیله نماز مغرب 
بر آنها سبک و خفیف باشد و نیز وجه دیگر برای اضافه شدن یک رکعت به 
نماز مغرب آن است که بدین وسیله رکعات نماز در روز و شب عدد فرد 
می‌گردد و امّا نماز صبح به حال خود واگذارده شده و چیزی به آن اضافه 
نگردیده زیرا اشتغال در وقت این نماز بیشتر از اوقات دیگر بوده و دنبال 
نیازمندیها رفتن وسیع‌تر نسبت به ازمنه دیگر می‌باشد. 
و جهت دیگر آن که قلوب و دلها در وقت نماز صبح از فکر و انديشه 
خالی‌تر است نسبت به اوقات دیگر زیرا در شب معاملات مردم کمتر و داد 
و ستد قلیل و ضعیف‌تر می‌باشد لذا انسان در وقت اقبالش به نماز بیش 
از اوقات دیگر است. ۱ 
اگر سائلی بگوید: چرا در آغاز و افتتاح نماز هفت تکبیر مشروع گردیده؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: یکی از این هفت تا واجب بوده و بقیه اش مستحب 
۱ این تکبیرات آن است که در نماز اوّلی که اصل 
بود (دو رکعت اصلی) کل تکبیرات در نماز مجموعا هفت تا است به این 
شرح: 1- تکبیر استفتاح (تکبيرة الاحرام) 2- تکبیر رکوع در رکعت اول 3- 
4- دو تکبیر برای سجدتین در رکعت اوّل 5- تکبیر رکوع در رکعت دوم 6- 
7- دو تکبیر برای سجدتین در رکعت 
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1 اوّل هر نمازی وقتی هفت تکبیر گفت یقین پیدا 
می‌کند که کل ید اور یک ها سا که لها اکوه ک اه ها را ور 
موضعش سهو و فراموش نمود يا عمدا ترک کرد نقصی در نمازش از این 
ناحیه پیدا نمی‌شود چنانچه حضرت ابو جعفر و ابو عبد الله علیهما السْلام 
فرمودند: کسی که در آغاز نمازش هفت تکبیر بگوید او را کفایت کرده اگر 


چه یک تکبیر هم بگوید البته کافی است. سپس اگر در هیچ یک از موارد 
البته مقصود امام علیه السلام از ترک تکبیر است صورت سهو با نسیان 
تا ستن: 

مصنف این کتاب (رصدوق) تخه الا تایه بش وود فضل بن شاذان در این 
که تکبيرة الاحرام را فریضه دانسته مرتکب غلط و اشتباه شده زیرا این 
تکبیر سئت واجب می‌باشد «<1» برگردیم به کلام فضل بن شاذان و ادامه 
سخن او: 

کر تیه بگوید: چرا و ی 

در جواب گفته می‌شود: براي این که رکوع قیام محسوب شده و سجود 
قعود منظوز گردیده در صخاش سقا زر است کهتسار قاعد نف تمار قام 
به حساب اند از این رو سجود در هر رکعت را مضاعف و دو برابر 
کرده‌اند تا با رکوع مساوی شده و بینشان تفاوتی نباشد جچه ان که نماز 
عبارت است از رکوع و سجود پس در مقابل هر یک رکوع دو سجود باید 
باشد. 

اگر قائلی بگوید: چرا بعد از دو رکعت یک تشهّد باید خوانده شود؟ 

در جواب گفته می‌شود: زیرا همان طوری که قبل از رکوع و سجود اذان و 
دعاء و قرائت ت آورزده می‌شود قمچتین بعد از این دو تشید و تحمید و.عاء 
قرار داده شده است. 

اگر سائل بگوید: چرا سلام را محلّل نماز و خارج‌کننده از آن قرار داده‌اند و 
بجایش تعبیر يا تسبیح با چیز دیگری نگذارده‌اند؟ 

در جواب گفته می‌شود: چون در داخل شدن به نماز کلام مخلوقین حرام 
شده و بر نماز گذار لازم است توجه به خالق پیدا نماید لا جرم در خارج 
شدن از نماز کلام مخلوقین حلال می‌گردد و چون مخلوقین در کلامشان 
ابتداء به سلام می‌کنند و بعدا 


(1)- ظاهر | امر بر مرحوم صدوق مشتبه شده نه فضل بن شاذان زیرا به 
فتوای مشهور از علماء بلکه اجماع علماء امامیه تکبيرة الاحرام واجب بلکه 
رکن می‌باشد به طوری که اخلال به ان سهوا و عمدا موجب بطلان نماز 
است. 
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سخنان دیگر می‌گویند از اين رو بر نمازگزاری که از نماز می‌خواهد خارج 
شود و نشان دهد کلام مخلوقین بر او حلال شده سلام را نشانه ان قرار 
داده‌اند نه کلام دیگر. 

اگر سائل بگوید: چرا در دو رکعت اوّل نماز قرائت واجب شده و در دو 
رکعت بعد تسبیح؟ 


در جواب گفته می‌شود: تا فرق باشد بین آنچه را که حق تعالی از جانب 
خود فرض و واچب نموده (قرائت در دو رکعت اوّل و دوّم) و بين آنچه را 
که حق عر و جل از طرف رسولش واجب قرار داده (تسبیح در دو رکعت 
سوم و چهارم) اگر سائل بگوید: برای چه در نماز جماعت مشروع گردیده؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: برای این که اخلاص و توحید و اسلام و عبادت خدا| 
ظاهر و مکشوف و مشهود باشد چه آن که در اظهار آنها بر اهل شرق و 
غرب حجت حق عر و جل تمام می‌گردد و دیگر عذری برایشان باقی 
نمی‌ماند و دیگر آن که منافقی که نماز را خفیف و سبک می‌شمارد مجبور 
است انچه را که ظاهرا اقرار دارد علنا و در مرأی و منظر همگان اداء 
کرده و از آن مراقبت نماید و این موجب قدرت و شوکت اسلام می‌گردد. 

و دیگر آن که در جماعت برخی از مردم برای بعضی دیگری و در حضور یک 
دیگر شهادت به اسلام می‌دهند و این امری است مطلوب و راجح مضافا به 
این که در سایه جماعت و حضور مردم به دور هم مساعدت بر بر و تقوی و 
منزجر شدن از بسیاری از معاصی حق عر و جل تحقّق می‌یابد. 

اگر سائل بگوید: چرا در برخی از نمازها جهر و بلند خواندن بوده و در 
بعضی جهر نیست؟ 

در جواب 7 می‌ شود : : نمازهایی را که بلند می‌خوانند در اوقات تاریک به 
ها ی هنن لذا واجب است که با صدای بلند خوانده شده تا اگر عابری 
عبور می‌کند صدا را شنیده و بدین وسیله مطللع شود که جماعتی در آنجا 
منعقد شده در نتیجه اگر می‌خواهد نماز بخواند خود را به جماعت رسانده 
و نمازش را بخواند. 

و دیگر آن که اگر شخصی جماعت را به واسطه تاریکی هوا نمی‌بیند به 
واسطه شنیدن صدای تفاز کزاران علم به آن پید | کرده و به آن واقف 
می‌گردد ولی دو نمازی که بلند نمی‌خوانند (ظهر و عصر) در روز و روشنی 
هوا اداء می‌شوند لذا از ناحیه ریت درک شده و نیازی به سماع و شنیدن 
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اگر سائل بگوید: چرا نمازهای یومیه را در این اوقات خوانده نه مقذم بر 
اوقات شده و نه موّخر از آنها می‌آهز ند ٩‏ 

در جواب گفته می‌شود: اوقات و زا یه 
زمین را شامل می‌شوند و هر جاهل و عالمی از آن مطلع است چهار تا 

بوده به این شرح: 

غروب خورشید که مشهور و معروف است و در آن هنگام باید نماز مغرب 
را بخوانند. سقوط شفق که ان نیز مشهور است و در آن وقت باید نماز 
عشاء را خواند, طلوع فجر که ان هم مشهور بوده و در این وقت باید نماز 
صبح را خواند, زوال افتاب و برگشتن سایه به طرف مشرق مشهور و 


معروف بوده لذا واجب است نماز ظهر را در اين وقت بجا آورد و برای 
عصر وقت معلوم و مشهوری نظیر نمازهای دیگر وجود ندارد لذا وقت ان 
را بعد از فراغ از نماز قبلی قرار داده‌اند تا هنگامی که سایه شاخص چهار 
براب خود شاخص گردد. 

و علت دیگر آن است که خداوند عر و جل دوست دارد که مردم در هر 
عملی ابتداء طاعت و عبادتش را نمایند از اين رو در اوّل روز یعنی بامداد 
امر کرده که ابتداء عبادتش کنند و سپس برای خواسته‌های خودشان 
منتشر و متفرق شده و به دنبال کارهای دنیوی خود بروند لذا نماز صبح را 
برایشان واجب کرده و وقتی روز نیمه شد و مرٍدم دست از شغل و حرفه 
خود کشیده و لباسهای خود را از بر خویش دراورده و خواستند استراحت 
کنند و به خوردن طعام اشتغال ورزیده و خواب قیلوله نمایند ایشان را امر 
نموده که یاد پژوزد کار خود کرده و قبل از اشتغال به این امور عبادتش 
کتتدبتن تما طمر ز اند آنها.واخب کرد وناز خواندن این تما ر یه قیال 
خواسته‌هایشان بروند. ۳ 

پس از سپری شدن ظهر و انجام آنچه گفته شد وقتی خواستند برای کار در 
اخر روز متفرژق شوند باز ابتداء می‌کنند به عبادت حقّ تعالی و سپس به 
کار می‌پردازند لذا نماز عصر را خداوند بر ایشان واجب قرار داده و پس 
از خواندن عصر به دنبال انچه می‌خواهند می‌روند و وقتی شب فرا رسید و 
مردم زینت‌های خود را از خویش دور کرده و به منازلشان باز گشتند ابتداء 
عبادت پروردگارشان را باید نموده و سیس به خواسته‌های خود بیردازند از 
این رو حقّْ تعالی نماز مغرب را برایشان واجب کرده و وقتی زمان خواب 
رسید و از اشتغالاتشان فارغ شدند حق تعالی دوست دارد قبل از خوابیدن 
ابتداء عبادتش را نموده و به طاعتش بیردازند لذا نماز عشاء را , بر آنها 
واجب کرد. 
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باری وقتی مردم طبق این دستور عمل کرده و قبل از انجام هر عملی به 
عبادت حق تعالی بپردازند و به شرحی که ذکر شد نماز خوانده و سیس به 
دنبال حوائج دنیوی و خواسته‌های خود بروند هرگز خدا را فراموش نکرده و 
از ذکرش غافل نشده و دلهایشان قسی نشده و رغبت و میلشان به او کم 
نمی‌شود ی ۱ 

معروفی نیست پس چرا حق تعالی آن را بین ظهر و مغرب واجب کرده و 
بین عشاء و صبح يا بین صبح و ظهر قرار نداده؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای مردم خواندن نماز ۲ این وقت سهل‌تر 
و میسورتر و سزاوارتر است تا انجامش در اوقات دیگر و اساسا تکلیف به 
خواندن نماز عصر در وقت مزبور به طوری است که ضعیف و قوی, پیر و 


جوان. زن و مرد جملگی توانایی اتیان آن را دارند به خلاف سایر اوقات که 
چنین نمی‌باشند و توضیح آن این است که: عموم مردم در ابتداء روز 
مشغول به تجارت و معامله و دنبال نیازمندیهای خود و رونق دادن بازار و 
امثال این امور هستند لذا حقٌ تبارک و تعالی نخواست نها را از طلب 
معاش و مصالح دنیوی باز دارد و نیز همه خلائق قدرت قیام در شب را 
نداشته و در آن وقت از خواب بیدار نمی‌شوند و اگر نماز عصر در چنین 
این نماز را حف* تبارک ال در ان نف و اسان ای 
اوه واه نکرد بلکه آن را در اخف ازمان قرار داد چنانچه حق؛ عر و جل 
در قرآن شریف ۰ ٍ 
رید له کم اش و پریدٌ بِکمّ العسّر (خدا حکم را برای شما اسان 
خواسته و مشکل نسموده است). 

اگر سائل بگوید: چرا برای تکبیر دو دست را بلند می‌کنند؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: برای این که بلند نمودن دو دست نوعی تضرع و 
زاری نمودن است لذا حق" تعالی دوست دارد که بندگان در وقتی که یادش 
می‌کنند با حالت تضرّع و زاری باشند. 

و دیگر آن که در وقت بلند کردن دو دست نیّت در خاطر حاضر گشته و 
قلب به آنچه مین کوید و قصد اقبال پید | می‌نماید و توضیح بیشتر آن 
که: ۳۳ واجب از ذکر و یاد حق عرْ و جل بودن همان استفتاح و وارد 
شدن در نماز است و هر ستّت و مستحبّی که مقرون با آن قرار داده 
می‌ شود باید در جهت اداء واجب صورت گرفته و کمک ,: به انجام ۲ باشد و 
چون در استفتاح و ورود به نماز که فرض و واجب است 
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رفع یدین کمک می‌باشد از این رو حقٌ تعالی دوست دارد که این سئت در 
جهت اداء واجب صورت بگیرد. 

اگر سائل بگوید: چرا نمازهای مستحبی «1» سی و چهار رکعت قرار داده 
شده‌اند؟ ۲ 

در جواب گفته می‌شود: برای آن که نمازهای واجب هفده رکعت بوده پس 
مستحب را در برابر فریضه قرار داد تا برای فریضه بدین ترتیب کمال 
حاصل شود. 

اگر سائل بگوید: چرا نمازهای مستحبی در اوقات مختلف اداء می‌شوند نه 
در یک وقت؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: زیرا افضل اوقات سه وقت است: 

هنگام زوال آفتاب, بعد از غروب آفتاب, سحرها لذا حق تعالی واجب کرد 
نماز در این اوقات سه‌گانه خوانده شود چه ان که وقتی نمازهای مستحبی 
را تقسیم بین اوقات مختلف کردند اداء انها سهل‌تر و اسانتر خواهد بود از 


اين که تمام را در یک وقت انجام دهند. 

اگر ساثئلی گوید: چرا نماز جمعه وقتی با امام خوانده شود دو رکعت است 

و ای مور ادای کروه دور کت وروی وگ ریگ به آن اضافه 

می‌شود؟ ‌ 

در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر علت‌هایی چند. 

اد حهله آن که مردم از راههای دور خود را به نماز جمعه می‌رسانند لذا 

بو ال دنت اه مات مه اسار اس انا اسا ععت ورس که 

در طی طریق متحمّل شده‌اند بدین ترتیب جبران شود. 

از جمله آن که: امام جمعه مردم را برای خواندن خطبه محصور و محبوس 

می‌کند و ایشان همواره منتظر نماز هستند و هر کسی که انتظار نماز را 

بکشد در نماز بوده و بدین ترتیب غير از کسی است که نماز را تمام یعنی 

چهار رکعت خوانده از جمله ان که: نماز با امام اتمْ و اکمل است زرا امام 

واجد علم و فقه و فضل و عدالت است. 

از جمله آن که: روز جمعه عید است و نماز عید دو رکعت می‌باشد و توهم 

نشود که این نماز مقصور و شکسته است بلکه تمام بوده زیرا دو خطبه 

غیر از دو رکعت می‌باشد پس مجموع دو رکعت و خطبه چهار رکعت به 
ب می‌آیند. 


اگر سائل بگوید: برای چه در نماز جمعه خطبه گذارده شده است؟ 


(1)- مقصود از نمازهای مستحبی, نمازهای مستحبی رواتب است که 
شبانه روز خوانده می‌ شوند. 
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در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر آن که جمعه محل اجتماع عموم بوده لذا 
خداوند متعال خواسته است که امام جمعه سبب شود برای موعظه مردم 
و ترغیب نمودن ایشان به طاعت و ترس از گناه و انجام تکالیف و 
بازداشتنشان بر انچه اراده دارند که عبارت باشد از مصلحت دین و دنیای 
انها و نیز به ایشان خبر دهد از افات و احوالی که در انها ضرر و منفعت 
انها می‌باشد در حالی که انئمّه جماعات در غیر جمعه فاعل این امور 
نمی‌توانند باشند زیرا تنها امامی که منفصل از نماز و جدا از ان می‌تواند 
این امر را عملی سازد امام جمعه می‌باشد. 

اگر سائل بگوید: چرا دو خطبه در نماز جمعه قرار داده شده است؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: به جهت آن که در یکی از آن دو ثناء و تمجید و 
تقدیس خدای عر و جل شده و دیگری مشتمل است بر ذکر حوائج و اعذار 
و بر حذر داشتن از معاصی و دعاء و تنبیه بر اوامر و نواهی حقّ تعالی 
اگر سائل بگوید: چرا در جمعه خطبه را اوّل و در عیدین بعدا می‌خوانند؟ 


ذرجواب گفته: فی‌شنود؛ به‌خاطر آن که خمعه. امن متفر و داتفی: است: و 
در هر ماه چند مرتبه و در هر سال تعداد زیادی مراسم نماز جمعه اجراء 
می‌شود و قاعدتا و غالبا هر امری که بر مردم زیاد تکرار شد از ان ملول 
هون آلافکان هن هی کت ترا رک کیت اور سا مهف حا ره 
را اوّل قرار دادند تا بدین وسیله مردم را نگه داشته تا در نماز شرکت کنند 
و اما نماز عیدین در هر سال دو مرتبه انجام می‌شود و آن از نماز جمعه 
اعظم و آهم می‌باشد و ازدحام و اجتماع شر کت کنندگان در آن بیشتر و 
فوردق ور ان راغب‌تر هستند و به فرض اگر بعد از نماز برخی و اندکی از 
مردم متفرق شوند عموم و اکثرشان باقی می‌مانند و همان طوری که 
گفتیم نفرات متفرقین زیاد و کثیر نیست تا با پراکنده‌شدنشان نماز سبک 
شمرده شود و موجب استخفاف آن فراهم گردد. 

مصنف این کتاب (رصدوق) می‌گوید: خبر این طور نقل شده: دو خطبه در 
جمعه و عیدین بعد از نماز باید خوانده شوند زیرا دو خطبه به منزله دو 
رکعت آخیر می‌باشد و اولین کسی که در نماز جمعه خطبتین را مقدم 
داشت عثمان بن عقان بود زیرا پس از آن که وی مرتکب آن اعمال و 
افعال ناشایست شد مردم_ پای خطبه او نمی‌نشستند بلکه می‌گفتند: با 
قاط رام جه کال ان کش وف « این همه افعال بامال نها 
ناشایست مرتکب شده از این رو وی چون این معنا را 
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هی تا وی واه 0 ی 

اگر ساثئل بگوید: چرا جمعه بر کسانی واجب است که فاصله آنها تا نماز 
جمعه دو فرسخ باشد نه بیشتر از آن؟ 

در جواب با کفنه ی نود زیرا مسافتی که در آن نماز شکسته می‌شود به 
مقدار دو پرید رفتن یا یک برید رفتن و یک برید برگشتن است. 

ات یم نذ کر اتست که هز برد هار فرتتخ فی‌باشد. 

لذا جمعه بر کسی که فاصله‌اش تا نماز نصف برید است واجب می‌باشد 
پعنی اگر به مقدار دو فرسخ برود و دو فرسخ برگردد که مجموع رفتن و 
برگشتن او چهار فرسخ که نصف مسافت مسافر است بشود بر او جمعه 
واجب می‌باشد. 

اگر گفته شود: چرا در روز جمعه چهار رکعت به نوافل اضافه شده و 
مجموع نوافلی که در ظهر و عصر خوانده می‌شوند بیست رکعت 
می‌باشند؟ 

در جواب گوییم: به خاطر بزرگداشت این روز و این که بین آن و سایر ایام 
فرق باشد. 

اگر ساثئل بگوید: چرا در سفر نماز شکسته می‌شود؟ 


در جواب ب گفته می‌شود: برای. آن که تماز واجت در اضل.دم,ر کفت. بود.و 

هفت رکفت هدا ۱ ۱ ۱ ۱۳ بو 
خاطر سفر در رنجی که وی متحمّل می‌شود و به جهت پرداختتش به امور 
مربوط به خود از باب رحمت و مهربانی رکعاتی را که به نمازها اضافه 
شده ساقط فرمود مگر از نماز مغرب زیرا اين نماز در اصل مقصوره 
اگر سائل بگوید: چرا شکسته شدن نماز در هشت فرسخ بوده نه در کمتر 
از آن و نه در بیشتر؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر آن که هشت فرسخ سیر یک روز است 
برای عموم مردم و قافله‌ها و حیوانات باربر لذا در مقدار سیر یک روز 
تا 

در جواب گفته ‏ می‌شود: اگر شکسته شدن در مقدار سیر یک روز واجب 
نشود در سیر هزار سال نیز نباید واجب گردد زیرا هر روز که بعد از امروز 
باشد نظیر آن بوده و فرقی با هم ندارند حال اگر در سیر امروز نماز 
شکسته نشود نباید در نظیرش نیز قصر 
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گردد چون با هم فرقی ندارند. ۲ 

اگر سائل بگوید: سیرها فرق می‌کند چه آن که سیر شتر در یک روز چهار 
فرسخ بوده و اسب بیست فرسخ می‌باشد پس چرا مقدار سیر یک روز را 
هشت فرسخ قرار داده‌اید؟ 

در جواب گفته می‌شود: به خاظر. آن. که: هشت. فرسخ سیر. شترها و 
قافله‌ها است: که غالت ست ها می‌باشند و کر دابا ند قافلضاشی‌ها بوعانو 
غالبا اين مقدار را در روز طی می‌کنند. 

اگر گفته شود: چرا در سفر نوافل نهار و روز ساقط و ترک شده نه نوافل 
لیل و شب؟ 

در جواب گفته می‌ شود : هر نماز واجبی که در سفر قصر نشود نافله اش 
نیز قصر نمی‌گردد لذ| مغرب قصر نمی‌شود لا جرم نافله‌ اش نیز مقصور 
نمی‌گردد و همچنین است نماز صبح که شکسته نشده پس نافله‌اش نیز 
شکسته نمی‌گردد. 

اگر سائل بگوید: پس چه می‌گویی در باره نماز عشاء که شکسته می‌شود 
ولی نافله‌اش قصر نمی‌گردد؟ 

در جواب ند می‌ شود : دو رکعت نافله عشاء از جمله نمازهای پنجاه گانه 
(متعم وغ فزاتض و توافل) نبوده:بلکه آن را در ضمن بنجاه ر کعت آورده‌اند 
تا به واسطه‌اش به جای هر یک رکعت فریضه دو رکعت نافله قرار بگیرد. 

اگر گفته شود چرا, بر مسافر و مریض واجب نشد که نماز شب را در اول 


شب بجا آورند؟ 

در جواب گفته می‌ شود؛: به خاطر مشغفول بودن مسافر و ناتوان بودن 
مریض, پس مریض را در توسعه قرار داده‌اند که در وقت راحتی استراحت 
کرده و مسافر مشغول به امور خود و کوچ کردن گردد. 

اگر گفته شود: جرا چم خلا اش امر شده‌اند بر مرده نماز بخوانند؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر آن که بدین وسیله برایش شفاعت کرده 
و دعاء کنند خداوند او را بیامرزد چه آن که در هیچ وقتی از اوقات انسان 
تبازفندگر بهدطلتب آمرزش ودعاع آن ان :شاعت تمماشن: 

اگر سائل بگوید: چرا در نماز بر اموات پنج تکبیر واجب است نه چهار تا و 
در جواب گفته می‌شود: عدد پنج مأخوذ است از تعداد پنج نماز که در روز و 
شب ِ می‌شود و شرح آن 75 3 که: در نمازهای واجب هیچ 
تکبیری واجب نیست مگر تکبيرة الاحرام و چون تعداد نمازهای روز و شب 
پنج تا است قهرا مجموع تعبيرة الاحرام‌هایی که در شب و روز گفته 
می‌شود پنج تا بوده لذا این تکبیرات را نماز بر میت قرار داده‌اند. 

اگر سائل بگوید: چرا در نماز میت رکوع و سجود نمی‌باشد؟ 

در جواب گفته می‌شود: زیرا مقصود از اين نماز تذلل و خضوع و خشوع 
نمی‌باشد بلکه مراد شفاعت کردن از بنده‌ای است که از دنیا رفته و بدین 
وسیله از بازماندگان جدا گردیده است. 

اگر گفته شود: : چرا خلائق مامور شده‌اند اموات را غسل دهند؟ 

در جواب گفته می‌نشنود: زبرا وقتی, انسان مرد غالبا آلوذه به نجاست و 
آلودگی است لذا خداوند دوست دارد که وقتی انسان مرده با اهل طهارت 
و پاکی یعنی فرشتگان که با وی تماس پیدا می‌کنند ملاقات کرد نظیف و 
پاکیزه باشد و سپس با این طهارت متوجّه به حقّ عرٌ و جل گردد. 

و از برخی انقه علبهم السَلام مروی است که فرمود: هیچ انسانی 
نمی‌میرد مگر آن که از او جنابت خارج می‌گردد لذا بر میت غسل واجب 
است. 

اگر سائل بگوید: ترای اه حلاعق مامور ده آنخرت را کفن کنند؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای این که وقتی میت خدا را ملاقات می‌کند 
جسدش پاک بوده و نیز عورتش در مقابل کسي که او را حمل می‌کند یا 
دفن می‌نماید مکشوف نباشد و نیز به خاطر ان که مردم بر بعضی از 
حالا تفن حتظر تسا هدند مق ان کرت نظر بر صت قفاوت 
قلب پیدا نکنند و همچنین پوشاندن میت در کفن برای زنده‌ها خوشتر 
می‌باشد. 


در امش که وکا ی امن قش مظی اه بر ای سای 


نشده و او را مبغوض ندارند تا در نتیجه ذکر و محبت او را از دل بیرون 
کرژه ۵ دربیم بات‌ماند کاتش حفظین منم ه سبت. به آنحه وصیت و آقر 
و دوست داشته وی را مراعات نکنند. 

اگر گفته شود: حراخلاتق ما نو شتواند یت راتدفن کی 

در جوا ب گفته می‌شود: برای اين که مردم بر فاسد شدن جسد میّت مطلع 
ننندم واز فیمهنظر و بدبو شدن او آگاه نگردیده و همچنین زندگان از 
۱ و فسادی که در جسدش پیدا می‌شود اذیت 
و آزار نشوند و نیز به خاطر 
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ان که بدن میت از دید دوستان و دشمنان مستور و پوشیده بماند تا در 
نتیجه نه دشمنان شماتت کنند و نه دوستان از ریت صحنه دلخراش 
پاشیده شدن جسد او محزون گردند. 

اگر گفته شود: چرا کسی که میت را غسل می‌دهد امر شده به این که 
خودش نیز غسل کند؟ ۲ 
برای این که طاهر شود از رطوبتی که از میّت به وی رسیده چه ان که 
ری وقتی از بدن خارج گشت اکثر آفات و قذارات در او باقی می‌مانند و 
دیگر آن که به خاطر حریص نشدن مردم به میّت و به تماس گرفتن با او 
زیرا علتتخاییت و آلودگی در او غالب می‌باشد. 

اگر گفته شود: چرا اگر مرده غیر انسان همچون پرندگان و چهارپایان و 
درندگان و غیر اینها را مس کنند غسل واجب نمی‌شود؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: جهتش آن است که این حیوانات ملبُس هستند به 
لباسی چون پر, پشم, مو و کرک و بدون تردید اين اشیاء پاک بوده و مرگ 
و موت در آنها معنا ندارد زیرا حیات در آنها نیست تا مرگی باشد و آنچه 
غالبا از آين جوا می‌شود همین لباس آنها است که 
سل فا تا یحاری ار آها باس ال شور 

اگر گفته شود: : چرا خواندن نماز بر میت را بدون طهارت جایز می‌دانید؟ 
در جواب گفته می‌شود: زیرا در اين نماز رکوع و سجود نیست بلکه دعا و 
سوال رحمت است و در هر حالی می‌توان دعاء نمود و از خدا سوال 
اه را ار 
واجب است که رکوع و سجود دارد. 

اگر سائل بگوید: چرا خواندن نماز بر میّت را پیش از مغرب و بعد از طلوع 
در جواب گفته می‌شود: این نماز در وقت حضور موت و بیماری مرگ 
واجب می‌باشد و وقت معینی همچون نمازهای دیگر ندارد بلکه نمازی 
است که در وقت حدوث مرگ که امری است غیر اختیاری برای انسان 


واجب می‌گردد و در واقع خواندن این نماز حقی است از میت بر عهده 
احیاء که باید آن را اداء کنند و حقوق را در هر وقتی می‌توان اداء نمود 
مشروط به این که وقت خاضی نداشته باشد چنانچه 
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این جا چنین است. 

اگر گفته شود: : چرا برای کسوف خواندن نماز واجب شده است؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: زیرا کسوف آیه‌ای است از آیات خدا که نمی‌دانیم 
به نشانه رحمت حقّ عرٌ و چلّ ظاهر شده یا به منظور عذاب الهی پدید 
امده, باری نب اکرم صلی الله علیه و آله دوست دارند که امٌتشان هنگام 
ظهور کسوف در مقابل خالق و راحم فزع و جزع و تضرّع نموده تا شرّ آن 
از ایشان دفع گشته و بدین وسیله از امر مکروه مترئب بر آن مصون 
بمانند چنانچه قوم یونس وقتی در مقابل حق عرٌ و جل تضرع و جزع و فزع 
نمودند باری تعالی عذاب را از انها برگرداند. 

اگر گفته شود: چرا نماز ایات ده رکعت می‌باشد؟ ۲ 

در جواب گفته می‌شود: نماز یومیه واجبی که ابتداء از اسمان نازل شده 
ده رکعت بود پس این ده رکعت در اين نماز جمع گردید و اين که سجود در 
آن واجب است به خاطر آن است که نماز در آن رکوع نیست مگر آن که 
حتما سجود :نیز دارد و نیز .وجه "دیکر بای سجود در این تماز آن. است که 
مردم بدین وسیله نمازشان را به سجود و خضوع و خشوع ختم می‌کنند و 
ما اين که چرا چهار سجده در آن واجب است, جهت آن این است که هر 
نمازی که سجودش کمتر از چهار سجده باشد نماز نیست زیرا کمترین 
غرضی که از سجود در نماز تامین می‌شود فقط از چهار سجده می‌باشد نه 
کمتر از ان. 

اگر گفته شود: چرا به جای رکوع سجود قرار داده نشده؟ 

در جواب و برای این که نماز ایستاده افضل از نشسته است و 
دیگر ن که شخص ایستاده کسوف و باز شدن فرص را می‌بیند ولی 
نشسته نمی بیند. 

اگر سوال شود: چرا نماز آیات از اصل نمازی که حو" تعالی واجب کرده 
تغییر نموده است؟ 

در جواب گفته شده: زیرا نماز آیات به خاطر تغیر پیدا نمودن امری است 
اتاشون خااج آفرپنشرن کم.عبا رت باشد از کسوف و چون علت تغییر پیدا 
نموده معلول نیز متغیر می‌باشد. 

اگر گفته شود: چرا روز فطر را عید قرار داده‌اند؟ 

در جواب گفته می‌شود: به خاطر دو جهت: 

الف: ان که در این روز مردم اجتماع کرده و او را حمد کرده و در مقابل 
منثت‌هایی که بر ایشان نهاده او را ستایش کرده و ثنایش می‌گویند پس این 


روز عید و روز 
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اجتماع و روز افطار و روز زکات و روز رغبت و روز تضرع می‌باشد. 

ب: آن که روز فطر اوّلین روز سال است که در آن تناول مأکولات و شرب 
توبات حلال-می‌باشه چه آن که اولین هام ال از سر احل عفر ماه 
رمضان بوده که از ابتداء ان تا پایانش روزها اکل و شرب مباح نیست و 
اوّلين روزی که این معنا معنا بر مکلفین حلال بوده روز اوّل بعد از انقضاء ماه 
است که همان روز فطر می‌باشد لذا حق تعالی دوست دارد که مردم در 
این روز اجتماع کرده و او را حمد نموده و تقدیسش کنند. 
گر گفته شود: چرا در نماز روز عید فطر تکبیر آن بیشتر از تکبیر در 
نمازهای دیگر است؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: زیرا تکبیر عبارتست از بزر گداشت حو* تعالی و 
حمد نمودنش در مقابل هدایتی که فرموده و عافیتی که عنایت نموده 
چنانچه خود در قرآن کریم فرموده: 5 کر و۲ ال علی ما هَداکم و لَعَلکم 
کشک ون (و برای: ام که دا را به عظمت اد کنید که شما را به دین 
اسلام هدایت فرموده باشد که آز تن نعمت بزرگ سپاسگزار گردید). 
اگر گفته شود: : چرا در این نماز دوازده تکبیر قرار داده شده؟ 
در جواب گفته می‌شود: برای این که در هر دو رکعت نمازی دوازده تکبیر 
مشروع می‌باشد لذا در این نماز دوازده تعبیر قرار داده شده. 
اگر گفته شود: چرا در رکعت اوّل این نماز هفت تکبیر و در رکعت دومش 
پنج تکبیر قرار داده‌اند و هر دو رکعت از اين حیث با هم مساوی نیستند؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: برای این که در نمازهای واجب هفت تعبیر افتتاح 
سح ستاو ان هتکس زار ز کت ال اهاز قرار ادماند 
و چون در نمازهای واجب شبانه روز مجموعا پیج تکبيرة الاحرام_ می‌باشد 
اين عدد را در رکعت دلوم از اين نماز قرار داده‌اند و وجه دیگر آن که در 
هر یک از دو رکعت عدد وتر برای تعبیر باشد. 
اگر گفته شود: چرا خلائق امر شده‌اند به گرفتن روزه؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر پنج جهت: 
الف: نک درد کر کی وت کی وا اد و که 

ب: آن که با درک درد مزبور استدلال کنند بر فقر و نیاز در آخرت یعنی آن 
را دلیل قرار دهند بر احتیاجشان در آخرت. 
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10 ۶ ان که ندیز وسیله روزه‌دار خاشع 4 ی رای ون لین ضا جات 
اجر و عارف و صابر گردد بر آنچه از ناحیه گرسنگی و تشنگی به وی متوجه 
می‌گردد در نتيجه مستحو! ثواب می‌شود مضافا به این که روزه شخص را 


د: روزه در دنیا برای روزه‌داران واعظی بوده و راضی‌کننده ایشان است بر 
اداء تکالیف و در آخرت دلیل و راهنما می‌باشد. 
ه: آن که بدین وسیله روزه‌دار سختی گرسنگی و تشنگي بر اهل فقر و 
۳/۱ 2 
است و طلب فقراء از او هست را بپردازد. 
اگر سوّال شود: چرا روزه در خصوص ماه رمضان واجب شده نه ماههای 
دیگر؟ 
در جواب گفته می‌شود: به خاطر امتیازاتی که این ماه از ماههای دیگر دارد 
که از جمله آنها است: 
الف: در ماه رمضان قرآن نازل شده. 
ب: : در اين ماه حقّ تعالی بین اهل حقٌ و باطل, تفرقه انداخته چنانچه خود 
در قرآن فرمو ده: شهّرٌ رمضان الذٍی آئزل فیه الْفْرَانْ, هد لاس و بیناتِ 
من الهُدی و الفْرّقان (ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن برای هدایت 
در و به منظور امتیاز حقٌ از باطل با ادله‌ای روشن نازل گردیده). 
ج: در این ماه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله به نبوّت برانگیخته شد. 
د. در این ماه ليلة القدر می‌باشد که از هزار ماه بهتر بوده و از کر 
فرمان حکیم تفریق و توزیع می‌گردد و آن ابتداء سال بوده و آنچه از خیر و 
شر. ضرر و منفعت, روزی و مرگ در آن برای انسان مقژر می‌شود فلذا 
به آن لیله القدر هن کو‌بند: 
اکن فا شود : : چرا خلائق فقط به روزه ماه رمضان امر شده‌اند نه به 
کمتر و نه به بیشتر از آن؟ ۲ 
در جواب گفته می‌شود: این مقدار نیرو و توان بندگان بوده اعمّ از قوی و 
ضعیف و همگان در اين مبلغ با هم مشترک هستند و حق عر و جل واجبات 
را بر اساس اغلب اشیاء و اعمٌّ قوی منظور می‌دارد سپس به اهل ضعف 
تخفیف داده و آنها را مرخص می‌نماید چنانچه اهل قوّه و آنان که توان 
دارند را ترغیب در زائد بر آن می‌نماید و اگر بر کمتر از آن صلاحیت داشته 
باشند البته تکلیف را در حقشان کاهش داده همان طوری که اگر محتاج به 
نیش از. ار باشتد البته عکلیف: را تسبت به آنها افز ایش 
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می د هد. 
اگر سوّال شود چرا زن هر گاه حائض شد نه روزه باید بگیرد و نه نماز 
بخواند؟ 
در جوا ب گفته می‌شود: زیرا حیض در حدّ نجاست بوده لا جرم حقّ تبارک و 
تعالی دوست:دارد کنن فعطظ ور حال ظهارت عنادکتشن رد خماند میک آن 
که کسی که نمازش صحیح نیست و در حقش اساسا صلاة مشروع 
نمی‌باشد روزه هم مشروع نیست. 


اگر سوال شود: پس چرا وقتی زن از حیض پاک شد روزه‌اش را باید قضاء 
کند ولی نمازش قضاء ندارد؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: این خکم علت‌ها ی بسیار دارد: 
از خمله ان که روزه مانع نمی‌شود از این که زن خدمت خود و شوهر 
تیور خانمانس را الاح کم مه امرس تاه سمل هم 
کردن معیشت باشد ولی نماز از تمام این امور ممانعت می کند زیر نماز 
در روز و شب چند مرتبه تکرار می‌شود لذا به ملاحظه اشتغالاتی که برای 
زن هست قضاء نمازها بر او شاه مک است در حالی که روزه این 
طور نیست. 
حال آن که روزه اين طور نیست بلکه صرف ترک طعام و شراب بوده و 
اصلا پرداختن به از کان در آنوجود ندازد, 
از جمله آن که: هیچ وقتی فرا نمی‌رسد مگر آن که در آن نمازی جدید 
ات مق دج دی رت وه در تساه خال ان کف رورم تین نیت 
زیرا هر روزی که فرا می‌رسد این طور نیست که روزه‌اش واجب باشد 
ولی ۳ نماز هر وقتی که حادث کرو تقان .ان وقت واجب می‌باشد. 
اگر گفته شود: چرا هر گاه شخص در ماه رمضان مریض شده با مسافرت 
کند و از سفرش دست نکشیده يا مرضش بهبودی نیابد تا ماه رمضان اینده 
بر او قدبه واجب است و قضاء روزه ساقط می‌باشد اما از ین این دو 
رمصان مرش کوب شا در روط ساوای یفام کرد فعرض 
متقطع شد ولی قصاء رفزن رمضان گذشته: را گر فتخا فاه رمضان: اینذم 
فرا رسید بر او هم قضاء و هم فدیه لازم می‌باشد؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: چهئش ان ات که در سال گذشته روزهم رمضان 
آن بر شخص واجب بوده حال وقتی در طول سال وی بیمار بود به طوری 
که نتوانست روزه 
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را اداء و قضاء بجا آورد روزه از وی ساقط می‌باشد و همچنین است حکم 
روز و شب مبتلا اه تارتد که برد قضاء نمازهای فقوت شده 
لازم نیست چنانچه حضرت امام صادق علیه السّلام فرمودند: هر چه را که 
حق تعالی بر بنده‌اش غالب نماید و بنده مغلوب_ آن واقع گردد نزد خداوند 
متعال معذور بوده و تکالیفی را که به واسطه آن نتوانسته انجام دهد از 
خهدهاسن شاف فد که آند همان رای فی حالی قرا رشبه که 
شخص مریض بود در نتيجه روزه بر وی در ماه واجب نبود و چون فرض 
این است که هد از‌ماه تا سال آندم مرضتن, ادامة پیدا کرد ق از"قضاء 
۱ ۱ و و۱ ۱ ۳0 


قرآن فرموده: فصیام شَهرین متنابعین 2 . تا آنجا که فرموده: قمن لَم 

فلاواه مر میا (کسی د تتوانست روژه در مام را بگیرد 
باید ثصت مسکین را طعام دهد) و نیز در جای دیگر فرموده: فقَفديِةٌ من 
صیام او ضَدَقَء (پس کسی که از شما بیمار بوده یا درد سر بر او عارض 
شود باید روزه به عنوان فداء گرفته يا صدقه بدهد). 

بتین خف تعالن: در این اب ضد فه: را ندز وروت شیر ۵ شختی یه اعای رورم 
قرار داده است. 

اگر گفته شود: اگر چه شخص در رمضان گذشته و طول سال تا رمضان 
آینده مستطیع نبود ولی فرض این است که در رمضان آینده استطاعت 

دارد پس قضاء , بر او باید واجب باشد نه فدیه؟ 

در جواب گفته: هی شود: وقتی ماه رمضان بعدی داخل شد وی نمی‌تواند 

غیر از روزه اداء امسال روزه دیگری بگیرد حتّی قضاء سال گذشته را پس 
چون نسبت به قضاء گذشته مستطیع نیست همان فداء در عهده اش 
می‌باشد زیرا وی به منزله کسی است که به خاطر کفاره روزه در 
عمدهاش امد و اشتطاعت وی اسر اند شن شمان سوت این 
شخص فداء در عهده‌اش هست نه قضاء شخص مورد بحث نیز فقط فداء 
باید بدهد و وقتی فداء در عهده‌اش بود روزه یعنی قضاء از وی ساقط 
است ولی اگر بین دو رمضان از مرض خوب می‌شد و می‌توانست روزه 
بگیرد ولی نگرفت به مجرد دخول ماه رمضان آینده هم فداء و هم قضاء در 
عهده اش می‌باشد, قداء به خاطر آن که قضاء را ضایع کرد و نگرفت و 
روزه قضاء چون استطاعت پیدا نمود و اقدام به گرفتن آن نکرد. 

اگر گفته شود: برای چه روزه مستحبی تشریع شده؟ 
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در جواب ب گفته می‌شود: برای اين که به واسطه آن روزه واجب تکمیل 
2 

گر 

اگر گفته شود: چرا در هر ماهی سه روزه, روزه مستحب شده به این نحو 

که از هر دهه یک روز؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: نهخاظر ان که اج عالن هی فرما نو هر کسی که 
یک عمل پسندیده انجام دهد ده مقابلش به او اجر داده می‌شود. پس 
کسی که در هر ده روز یک روز را روزه بگیرد مثل این است که تمام دهر 
و شفز کار ۱ روزه گرفته چنانچه سلمان فارشی وه الاب عانه ور من 
روزه سه روز در هر ماه معادل روزه دهر می‌باشد. پس کسی که چیزی 

غیر از دهر را بیابد ان را روزه بدارد. ۱ 

اگر گفته شود: برای چه اوّلین پنج شنبه در دهه اوّل و آخرین پنج شنبه در 
دهه آخر و اولین چهارشنبه در دهه وسط از هر ماه روزه‌اش مستحب 


شده؟ 


در جواب گفته می‌شود: اما پنج شنبه: امام صادق علیه السْلام فرمودند: در 
هر پنج شنبه اعمال بندگان را بر خدای عر و جل عرضه می‌دارد. پس حق 
تبارک و تعالی دوست دارد اعمال بندگان را در حالی که روزه‌دار هستند 
محضرش عرضه بدارند. 

اگر گفته شود: چرا از دهه آخر روزه پنج شنبه اخیر مستحب شده است؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: جهتش آن است که وقتی پنج شنبه اخیر روزه‌اش 
مستحب باشد در برخی از فروض لازم می‌آید که شخص از دهه آخر دو 
روز را روزه بگیرد و آن فرضی است که آخر ماه مردد باشد بین چهارشنبه 
با پنج شنبه که در این فرض مکلف از دهه آخر احتیاطا دو تا پنج شنبه را 
روزه می‌گیرد. یکی پنج شنبه اوّل که متحمّل است آخر ماه چهارشنبه باشد 
دیگر پنج شنبه دوم که احتمالا آخر ماه با آن مصادف شده باشد باری در 
چنین فرضی مکلف در یک ماه سه تا پنج شنبه را روزه گرفته یک پنج شنبه 
از دهه اوّل و دو پنج شنبه از دهه سوّم در حالی که اگر پنج شنبه اوّل از 
دهه اخیر روزه‌اش مستحب باشد هميشه در ماه دو پنج شنبه روزه گرفته 
می‌شود و پر واضح است وقتی عمل بنده را به درگاه الهی عرضه دارند 
اگر سه روز را روزه باشد اشرف و افضل است از آن که دو روز را روزه 
بگیرید. 

و اما جهت استحباب روزه چهارشنبه در دهه وسط آن است که: امام 
صادق علیه الشاام فرموزید: ۱ 

خداوند متعال آتش را در چنین روزی افرید و نیز در همین روز حقّ تعالی 
طوائف و امم گذشته را هلاک فرمود و این روز نحسی است لذا حق تعالی 
دوست دارد بنده‌اش نحوست این روز را با گرفتن روزه از خود دور کند. 
علل الباه تمه هی هراس اس وه 

اگر گفته شود : چرا دز کارم کی که از اراد نمودن بنده عاجز است به 
جایش روزه واجب شده نه حج يا نماز و يا غیر این دو از انواع عبادات؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: به خاطر آن که نماز و حج و ساثر عبادات مانع 
می‌شوند از این که انسان به امور معاش و,مصالح دنیوی خود بپردازد 
بخلاف روزه که این طور نیست مضافا به علت‌هاپی که در مورد لزوم 
قضاء روزه در حاّض گفته شد و بین روزه و نماز فرق‌هایی از اين جهت 
بیان گردید. 

اگر گفته شود؛: چرا در کقاره, روزه دو ماه متوالی واجب شده و به جای آن 
یک ماه يا سه ماه واجب نگردیده؟ 

در جواب ب گفته می‌شود: تکلیف واجبی را که حقن تعالی بر خلائثق فرض و 
لا زم قوا داهن روزه یک ماه است.؛ در کفاره از باب تغلیظ هاگبو این یک 
ماه مضاعف شده و به دو ماه مبدل گردیده است. 

اگر گفته شود: چر| دو ماه متوالی و پشت سر هم واجب گردیده؟ 


در جواب گفته می‌شود: برای اين که اداء کقاره بر مجرم سهل و آسان 
نباشد تا در نتیجه ارتکاب خلاف برایش خفیف و بی‌مقدار تلقی گردد چه آن 
که اگر کفاره را بتواند متفرق و با فصاله بجا آورد قضاء و ادای کقاره بر او 
سهل و بی‌زحمت بوده در نتیجه اعمال و افعال ایمانی یعنی روزه و ساثئر 
تکالیفی که در آن کقاره لازم می‌آید نزد شخص سبک و بی‌ارزش محسوب 
می‌گردد. 
اگر گفته شود: : چرا خلاتق مأمور شده‌اند حیٌ بجا آورند؟ 
در جواب ب گفته می‌شود: ار قاره ۱۱۰۵ از دص که و 
فزونی و بیرون آمدن از گناهانی که بنده مرتکب شده و توبه نمودن از 
اعمال زرشت گذشته و از و اغار کردن اعمال در آینده مضأفا به صرف 
اموال و به رنج انداختن آبدان و منصرف شدن از اهل و فرزند و بازداشتن 
نفس را از لذٌات و مسافرت نمودن در گرما و سرما و باقی ماندن ند ان 
مذّت مدیدی زائد بر عبادات و طاعات دیگر با خضوع و خشوع و خاکساری. 
و علاوه بر این مصالح و حکم منافعی که در این عبادت بوده برای جمیع 

۶ می‌باشد. ۳ 
آنجه که ه فا ار ان آاشت ک ور کا خت سصصان یه تاره شالت 
پیدا شده و در عین حال خشیت و ترس نیز از جناب اقدس الهی در دل 
تاه سا وتان فاسان رف یواست ه ات ار 
نفسشان زائل گشته و نسیان ذکر و 
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انقطاع رخا هار ها آوتووی کته و حقوق تجدید شده و نفوس از فساد 
ممنوع واقع شوند. ۲ 
از اینها گذشته منافع در این عبادت برای جمیع بندگان می‌باشد. اهل 
مشرق و اهل مغرب, ساکنین در خشکی و انسانهای در دریا, حاجی‌ها و غیر 
حاجی‌ها, تجّار و غیر تجّار, فروشنده و مشتری, کاسب و مسکین, مکاری و 


دیگر از منافع این عبادت اداء شدن نیازمندیهای اهل نواحی و اطراف در 
اماکنی که ممکن است برای حح اجتماع نمایند می‌باشد و از تمام مهم‌تر 
این است که در برگزاری مراسم حح تفقه در دین برای حاجی‌ها پیدا شده 
و اخبار ائمّه هدی علیهم السّلام را به تمام مواضع و بلاد نقل می‌کنند و 
دیگران نیز از آنها منتفع می‌شوند چنانچه در عصر حضور ائمّه علیهم السْلام 
از اطراف و اکناف و بلاد دور و نزدیک که مردم برای انجام مراسم ححچ در 
مکه حضور بهم می‌رساندند محضر مبارک حضرات ذوات مقدسه ائمّه 
علیهم السلام مشزف فی‌شتدتد ‏ آنجه از ان بزرگواران می‌ شنید ند را برای 
اهالی بلاد خود با زگو می‌کردند و بدین ترتیب آنها نیز از علوم اهل بیت 
علیهم السلام منتفع می‌شدند چنانچه حق تعالی در قران فرموده: 


قلَوّ لا تقرّ من کل فرقة مهم الخ (چرا از هر طائفه‌ای جمعی برای جنگ و 
گروهی نزد رسول برای اموختن علم مهیا نباشند؟ تا ان علمی را که 
اموخته‌اند به قوم خود بیاموزند که قومشان هم شاید خدا| ترس شده و از 
نافرمانی حذر کنند). 
اگر گفته شود: چرا مردم تنها به یک حح امر شده‌اند نه بیشتر؟ 
در جواب گفته می‌شود: زیرا خداوند تبارک و تعالی فراّض و واجبات را بر 
اساس قوّه و نیروی ضعیف‌ترین,مردم وضع ۹9 فرموده چنانچه خود در 
قرآن فرموده: فمَا استیسر من القدی (یش انجط از کربانی.قشور همعکن 
ی مر 
نمایند و همچنین است سائر فرائض یعنی آنها نیز بر اساس قوّه و نیروی 
اضعف مردم وضع و جعل شده‌اند و از جمله این واجبات است حجی که در 
طول عمر یک بار واجب می‌باشد چه آن که این مقدار بر همگان میسور 
است سپس کسانی که قوه و توان بیشتر دارند در آن راغب شده و به 
مقدار طاقت و توانایی خود مات دیگر به این عمل مبادرت می کنند. 
اگر گفته شود: برای چه خلائق امر شده‌اند که در بین عمره و حجْ از 
محزمات 
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محل شده و تمتّع ببرند؟ در جواب گفته می‌شود: این تخفیفی است از 
ناحیه پرورد کار و تعمتی است از جانب حضرتش به بندگان تا آنها در 
احرامشان سالم بمانند و محروم بودنشان از لذائذ طول نکشد تا فساد بر 
آنها وارد گردد. 
و اين که حچ و عمره جمیعا واجب بوده لذا اگر بین این دو خروج از احرام 
و تملع از لذات نمی‌بود بسا مردم به واسطه طول کشیدن احرام عمره را 
معطْل گذارده و رهایش می‌نمودند لذا تزا پیشکیری از آن دربن حخ و 
عمره تمتّع مشروع گردید و باید توجّه داشت که حج مفرد و جدا از عمره 
نیست بلکه هر دو با هم می‌باشند منتهی به خاطر مصالح یاد شده بین آنها 
تمثع فاصله گردیده. 
غلت ویک دای ان انیت که 
بدین وسیله طواف بیت برای حاجی ممنوع و محظور نمی‌گردد چه آن که 
محرم وقتی در عمره‌اش طواف نمود محل می‌شود و از احرام در می‌آید 
از اين رو اگر تمتع نمی‌بود (مقصود محرم شدن به احرام حجّْ بعد از خارج 
شدن از احرام عمره می‌باشد) حاجی نمی‌توانست برای حجش طواف 
زیارت را بجا اورد زیرا فرض ان است که به واسطه طواف در عمره 
احرامش فاسد شد یعنی شخص از احرام درآمد پس پیش از اداء حجْ از 
اما برویده امد و مق وا < اعماله زا ور 

علت دیگر آن که بسا در اجرام عمره بر مردم قریانی و کفاره واجب 


می‌گردد لذا چون قربانی کرده و شتر نحر می‌نمایند و آن را به مسلمین 
صدقه می‌دهند و بدین ترتیب تقرب به حقّ تعالی می‌جوپند و این در 
صورتی ممکن است که از احرام عمره بیرون امده باشند و الا ریختن خون 
و قربانی آنهاٍ باطل بوده و تصدقشان بر مسلمین فاسد و بدین ترتیب 
تقژب الی: الله نمی‌توانند پیدا کنند لذا برای پیشگیری از این امور بین 
عمره و حقٌّ تمتع وضع و جعل گردید. 

اگر سوال شد: چرا وقت انجام حج در دهه ذی حجه قرار داده شده نه 
مقدّم و نه موخُر از آن؟ 

در جوا ب گفته می‌شود: ممکن است بگوییم: وقتی حو" تعالی این عبادت را 
ند کان تساک کرشست هم ساخم ارت رسارس و فایت و تون را 
در ایام تشریق وضع و جعل فرمود و اوّلين کسانی که حقّ را انجام دادند 
فرشتگان بودند که در همین وقت کردند پس حق تعالی برای 
بندگان آنچه را فرشتگان از نظر 
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افعال و فرمان بجا آوردند تا روز قیامت سّت قرار داد. 

اما انبیاء: حضرات آدم, نوح, ابراهیم, , موسی, , عیسی و محقّد صلوات اللّه 
علیهم اجمعین و غیر ایشان از انبیاء دیگر در همین وقت حخٌّ بجا آوردند پس 
خداوند آن را در اولادشان تا روز قیامت سنت قرار داد. 

اگر گفته شود: چرا| خلائق امر به احرام شده‌اند؟ 

در جواب گفته می‌شود: برای این که قبل از داخل شدن به حرم خدا و امن 
او خاشع و خاضع بوده و نیز به خاطر آن که به کار لهو و امور دنیایی و 
زینت و لذّات آن خود را مشغول نکنند و همچنین نسبت به آنچه قصد 
کرده‌اند صابر بوده و اقبال داشته باشند مضافا به آنچه در احرام است از 
تعظیم حق عر و جل و خاکسار نمودن خود و ورود به حضرت حقّ در حالی 
که امید وابش را داشته و از عقابش خائف و بیمناک بوده و به طرفش با 
هی رو وا هی وی آرس‌استو ی صلب الله یتح و اد 
اجمعین. 

عبد الواحد بن محقّد بن عبدوس نیشابوری عطار از علی بن محمّد بن 
قتیبه نیشابوری نقل کرده که وی گفت: وقتی اين علل و اسرار را از فضل 
بن شاذان شنیدم به او گفتم: ایا اين علل را استنباط کردی و از نتائج عقل 
خودت بوده یا آنها را از معصوم علیه السْلام شنیده يا روایت کرده‌ای؟ 
گفت: من مراد خدا از آنچه فرض کرده است را ندانسته و مقصود 
رسولش صلّی اللّه علیه و آله را از آنچه تشریح فرموده آگاه نبوده و هیچ 
یک از احکام مشروعه مذکور را من معلّل نساخته و از نزد خود سرّش را 
بیان نکردم بلکه تمام را از مولا و سرور خود حضرت ابی الحسن علی بن 
موسی الرضا علیه السّلام چندین مرتبه شنیدم لذا تمام را جمع کرده و به 


بیان مذکور تقریر نمودم. 

به او گفتم: من از تو نقل و روایت بکنم که حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السّلام چنین فرمودند؟ 

گفت: آری. 


باب صد و هشتاد و سوم سل پدید آمدن غاثط در انسان و علت تعفن آن 
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حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از ابراهیم بن هاشم, 
از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد. از پدرش علیهما السلام, 
سکونی می‌گوید: از امام علیه السْلام راجع به پدید آمدن غاثط در انسان و 
علّتش سوال کردم؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر کوچک نمودن انسان بوده تا متوجه شود کسی 
که حامل این شی ء خبیث و قذر هست تکبر: 

ری ری اه ار تن ی 
او ای ار رن ی ی وی 
می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابی جعفر محمّد بن علی بن موسی علیهم 
السلام نامه‌ای نوشته و در آن از حضرتش راجع به علّت پدید آمدن غائط و 
تعفن آن پزسیدم ؟ 

حضرت فرمودند: خداوند عر و جل آدم را آفرید و جسدش طیّب و پاکیزه و 
خوشبو بود. چهل سال افتاده باقی فرشتگان به او عبور کرده و گفتند؛ بار 
الها به آنچه خلق کردی مرور و عبور نموده و دیدم شیطان داخل دهانش 
شده و از دبر او خارج می‌گردد و به خاطر همین جهت آنچه در جوف و 
شکم آدم بود متعفن و خبیث و غیر طیب گردید. 


باب صد و هشتاد و چهارم سل این که انسان در وقت تغواط و تخلی به پائین خود می‌نگرد 


صمنت ۱۱ استو من ااعسن رکه اه یه از امد آورسس ا س اه 
بن احمد بن یحیی, وی از ابو جعفر, از داود جمال. از 
عیص بن ابی مهینه نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک امام صادق علیه 
السلام بودم که عمرو بن عبید از حضرتش پرسید: 

سر این چیست که شخص وقتی قضاء حاجت می‌کند به اسفل و پائین خود 
و آنچه از وی دفع می‌شود می‌نگرد؟ 

فرمودند: احدی نیست که اراده (قضاء حاجت) بکند مگر آن که حق/ تعالی 
فرشته‌ای را موگل او کرده تا گردن وی را بگیرد و به یائین بیاورد تا آنچه از 
او خارج می‌شود را ببیند آبا حلال بوده يا حرام می‌باشد. 

حدیث (2) پدرم اللة علیه از سعد بن غید اللم ای اتمه خر از 
۱ از قذر بر کوا رن از جد 
گرامیش علیهما السلام, فرمودند: امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 

کر سکس از فررقد ادم کم. ان تفه بایان مارم در بو ظری 
برای نجاست بوده و مع ذلک تکبر می‌نماید. 

یت اد و ی فا میور اد من صحته بسن نی الفا شمان 
عبد الله علیه السّلام., حضرت فرمودند: بین سلمان و مردی سخنی واقع 
شد, آن مرد گفت کیستی و چیستی؟ 

سلمان فرمود: امّا ابتداء من و تو نطفه نجس بوده و پایان من و تو مردار 
متعفْن می‌باشد و هر گاه قیامت بر پا شود و ترازوی اعمال را نصب کنند, 
آن کس ك ترازویش سبک است دهانش یت بودهم و آن که ترازوی 
حدیت (4) و رها له ار شعد بن ید الله, از احمد بن محمد., از 
صالح بن سندی؛ از جعفر بن بشیره از صالح حذاء, از اسامه, وی 
می‌گوید: محضر امام صادق علیه السلام بودم شخصی از گروه مغیربه 
راجع به یکی از سنن و احکام سوال نمود. حضرت فرمود: 

چیزی نیست که انسان به آن محتاج باشد مگر آن که از ناحیه حقٌ تعالی و 
رسولش در ان ستتی و حکمی جاری_ شده؛ کسی که عارف به ان سئت 
است عارف بود و آن کس که جهل به آن دارد جاهل است. 

مرد عرض کرد: در وارد شدن به خلاء ستّت چیست؟ 

حضرت فر مودند: آن است که ذکر خدا گفته و باد او باشی و از شیطان 


پناه ببري و وقتی فارغ شدی بگویی: 

الحمد اللّه علی ما اخرج متّی من الأذی فی یسر و عافية. 

مرد گفت: انسان در اين حال صبر نمی‌کند مگر آن که به آنچه از او خارج 
می‌شود می‌نگرد. 

حضرت فرمودند: در روی ژزمین انسانی نیست مگر آن که با او دو فرشته 
بوده که موکل وی هستند. پس هر گاه در این حال (حال ی قرار 
می‌گیرد گردنش را خم می‌کنند و سپس به او می‌گویند: ای فرزند آدم نگاه 
کن اه کی دیا تیاس ان 
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می‌کردی که اکنون به چه کیفیت در امده است. 


باب صد و هشتاد و پنجم سر نهی شدن از تفوط در زیر درختان میوه‌دار و جهت انس داشتن 
درختان میوه‌دار و سبب نامیده شدن سدرة المنتهی به این نام 


خوگ هرک اسان نصا ام از ا وت میب 
عیسی, از حسن بن محبوب., از مالک بن عیینه, از حبیب سجستانی, نقل 
و ی با کرو ی و او یت سس 
دنا 9 فتّلی فکان قابِ قَوْسَین او آذنی قاوحی اٍلی عبده ما اوحی, , پرسیدم: 
حضرت فرمودند: ای حبیب این آیه را این گونه قرائت ت مکن, بلکه پخوان: 
نم دنی, فتدانا, فکان قابٍ قَوَسین فی القرب آو آنی, قأقحی ال الی 
عبده یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما اوحی. 

ات یت رداص او که مه اه و ورد 
نفس شریف خود را در عبادت حق تعالی و شکر نعمت‌هایش با طواف 
1 
آن حضرت همراه بودند سپس امام علیه السلام فرمودند: زمانی که 
تاریکینت اخل مه راد حور رفت رسول خذا ضلی الله علیهه له 
امیر المومنین علیه السّلام به قصد سعی به صفا و مروه رفتند و وقتی از 
صفا به مروه فرود آمدند و در وادی نزدیک نشانه‌ای که دیدی قرار گرفتند 
نوری از آسمان تابید و آن دو بزرگوار را در خود گرفت. کوههای مکه 
روشن شده, دیدگان آن دو جضرت خشوع پیدا کرد پس هر دو فزع شدیدی 
نموده سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سر به سوی آسمان بلند 
کردند ناگهان بر سر مبارک دو انار دیدند, حضرت آن دو را تناول فرمودند, 
حق عر و جل وحی نمود: ای محمد این دو انار از میوه‌های بهشت بوده 
پس از آن دو فقط تو و وصیْ تو علی بن ابی طالب بخورید. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و اله یکی از ان دو را خورده و علي علیه السّلام 
دیگری را تناول فرمودند. سپس خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله وخی فرمود آتچه را که وحی, نفود. 

حضرت ابو جعفر علیه السّلام فرمودند: ای حبیب یک بار دیگر در سدرة 
المنتهی حضرت رسول صلی الله علیه و اله جبرئیل علیه السلام را 
مشاهده فرمود در نزد سدرة المنتهی بهشتی 
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است که جایگاه مثقیان می‌باشد, یعنی هنگامی که که رسول وی 
بالا رفنتد خب رتیل در. سدرة آلستتهین بة آن ناب سید زماتی. که. سیر و 
حرکت چبرئیل به به محل سدرة منتهی شد همان جا ایستاد و به رسول خدا 
ضای الاب له ۵ آله عیض. کرد ای محمد این جا محل توقف و ایستادن 
هن و.جایین است: که خدای غر و جل فزا در ان فران داده و هرک خر 


ندارم جلوتر بروم ولی شما بگذرید و به جلو بپوید تا به سدره برسید 
,نهر آنضا توقف» تما سویریعول: وا اصلی الله: عله رو ال رنم‌مار ی 
سدره جلو رفتند و جبرئیل ایستاد و توقف نمود. 

حضرت ابو جعفر علیه السْلام فرمودند: چون فرشتگان نگهبان اعمال اهل 
زمین را به محل سدره بالا برده و آنجا می‌نهند اين مکان به سدرة المنتهی 
موسوم گردیده است باری اعمال وقتی به آنجا برده شد فرشتگان نگهبان 
که جملگی کرام و برره هستند آنها را می‌نویسند. 

امام علیه السْلام فرمودند: فرشتگان اعمال بندگان را به محل سدره 
قی‌رشاتق رشول دا صلی الله علیه و اله عطر میا دا رنه شاخه ماخ انر: 
درخت (سدره) را می‌بینند که زیر عرش و اطراف آن می‌باشند. 

پس ازرآن امام علیه السلام فرمودند: نور جبّار عر و جل به رسول خدا 
ضلی الله علیة و اله تحلی رده هرا خضریی را فرا مب کرفردر آنو‌سام 
از شدذت نور و عظمت آن چشمان مبارک حضرت باز مانده به طوری که 
لحظه‌ای به هم نیامده و شانه‌های مبارکش به لرزه می‌آید. 

پس از آن فرمودند: خدای متعال قلب رسولش را محکم و نور دیدگانش 
را قوی نمود تا از آپات پروردگار دید آنچه را که دید و همین است معنای 
فرموده حق عژرو جل: 

و لقَذٌ رخ ول آغری عند سره الَفتهی عنذها جَّه العَاوی منظور موافات 
و رسیدن آن حضرت است به سدرة المنتهی و پس از رسیدن حضرتش 
دیدند آنچه را که با چشم ملاحظه کردند یعنی آیات بزرگ الهی را که 
تحصود پر ک‌برین آبات زورد کان انشا چم دیوید 

حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: قطر و ضخامت سدره به مقدار 
صد سال راه از ایام دنیا بوده و هر برگی از آن اهل دنیا را می‌پوشاند و 
حقّ تعالی فرشتگانی دارد که آنها را موگل درخت و نخل خرما قرار داده, 
لذا هیچ درخت و نخلی نیست مگر آنکه با آن فرشته‌ای است که او را 
نگهداری می‌کند و اگر چنین نمی‌بود سباع و 

ی را ۲ 8719 

را سین تما ها را دز دای کدنف داد بیقر 

سپس امام علیه السْلام فرمودند: و سر این که اه ما ای 
و آله از تخلی نمودن زیر درخت يا نخل میوه‌دار نهی فرمودند آن است که 
فرشتگان موکل آنجا هستند و به خاطر همین است که درخت نخل وقتی در 
آن میوه هست مانوش می‌باشتد چه آن که ‌فرشکان در آنجا خاضر.-هسند: 


حدیث (1) محقّد بن الحسن رحمة اللّه علیه از محشد بن پحیی عطار, از 
محمّد بن احمد, از علی بن اسماعیل, از صفوان, از عبد الله بن مسکان, 
ای و مرو 

رسول خدا صلی الله علیه و آله شدیدا از ادرار اجتناب می‌کردند, آن جناب 
هر گاه می‌خواستند ادرار کنند يا به جای بلندی رفته و يا در مکانی که خاک 
زیاد در انجا بود می‌رفتند و این به خاطر ان بود که کراهت داشتند ادرار به 
ان حضرت بیاشد. 


باب صد و هشتاد و هفتم سر مکروه بودن زیاد نشستن برای تخلی 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از فضل بن عامر از 
موسی بن قاسم بلخی, از کسی که ذکرش نموده, از محمد بن مسلم نقل 
کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: 
طول دادن و زیاد نشستن برای تخلی موجب پیدا شدن بواسیر می‌باشد. 


باب صد و هشتاد و هشتم سر مکروه بودن ریختن دیگری اب وضوء را بر وضوءگیرنده 


حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه از محمد بن یحیی عطار از محمّد بن احمد 
ان اسان رت ای ان و ان 
الحمید. از شهاب بن عبد ره 

و ایی عبد ال علیه الشلام نقل کرده که آن جنآب فرمووند؛ 
۱۳ امیر المومنین علیه السلام هر گاه وضو ۶ می‌گر فتند نمی‌گذاردند 
دیگری آپ وضوء را بر او بریزد و می‌فرمودند: دوست ندارم که کسی را 
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باب صد و هشتاد و نهم سر جعل و تشریع شدن وضوء 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سهد بن عبد اللّه, از یعقوب بن یزید. از 
حقاد بن عیسی, از حریز بن عبد الله, از زراره و محمّد بن مسلم, از 
حضرت ابی جعفر علیه السْلام نقل کرده‌اند که حضرت فرمودند: 

موی ات کی اس سا مس اس ار باس شالت ات 
مطبع و عاصی را بشناسد و موّمن را هیچ چیز نجس نمی‌کند و در واقع 
شدن وضوء به کار بردن لب همچون به کار بردن روغن کفایت می‌کند. 
خویت:(2) بدرم رحمه الم علیه اد علی بن. ابراهم: از بدرش: ار تخل 
ار سا 
فرمودند: 

کسی که در وضوء تعذی و زیاده روی کند (مقصود استعمال آب زیاد 
می‌باشد) مثل کسی است که وضوء را ناقص بگیرد. 


باب صد و نودم سر این که مسح به جزثی از سر و پاها می‌باشد 


حدیتت (1 )بجوم رف الله غلیه. از سد بت فد اللم اد تغقوی نن ند آز 
حشاد, از حریز, از زراره نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی 
جعفر علیه السْلام عرض کردم: 
ایا به من نمی‌فرمایید از کجا دانستید و از کجا فرمودید که مسح به جزئی 
از سر و پاها می‌باشد؟ 
امام علیه السْلام تبسم نموده و فرمودند: ای زراره آرسول خدا صلَی ال 
علیه و آله و قرآن بیان نموده چه آن که حقّ عر و جل می‌فرماید: قاعغسلوا 
و جوهکمٌ (صورتهای خود را بشویید) از این ایه دانستیم که شایسته است 
ی 
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سپس فرمود: 2 کم الی المرافق (و بشویید دست‌های خود را تا آرنج) 
پس از آن بین شستن و مسح کردن فرق گذارد و فرمود: و امُسَخوا 
بسک (و به سرهای خود مسح کنید) از این فقره فرموده 
«برووسکم» دانستیم که مسح به جزتی از سر باید باشد به خاطر کلمه 
«باء» سپس پاها را عطف به سر نمود یعنی در پاها نیز مسح به جزئی از 
آنها باید باشد همان طوری که دست‌ها را به صورت وصل, فرمود لذ| 
اک و أَرَجْلکم ٍلی 
کین (یعنی پاها را ِ برآمدگی روی پا مسح کنید) از این عطف 
خدا ضلی الم علیه. و اله آن را با آنها این 
حکم را تضییع کرده و به آن عمل نکردند. 
0 قَلَمْ تجذوا ماء قتَیِمَمُو | ضعیداً طَیباً قامُسَو أ 
جوهکمٌ (پس نیافتید اب را ,: 1۳۳۹ 
ود کید 
در اين آیه شریفه حقْ تعالی نسبت به کسی که واجد و دارنده آب نیست 
وجوب شستن را وضع و ساقط و به جای ان مسح را واجب نموده و 
فر موده: به وجوه و صورت‌های خود مسج نمایید و پس از ان کلمه «و 
ایدیکم» یعنی دست‌های خودتان را به آن عطف کرده سپس فرموده 
«منه» یعنی از آن تیمم منظور «متیمقم به» یعنی خاک می‌باشد و حاصل 
معنا این می‌شود. 
در صورتی که آب نیافتید به خاک پاک تیمم کرده پس از جزئی و مقداری از 
آن خاک به صورت و دست‌های خود مسح بکشید و علّت این که فرموده از 
مقداری از آن خاک به صورت و دست‌های خود بکشید: 


آن: اتتت کهرخی عالی. می‌داند تما ان:خای بر تضهرت. کشیده تمی‌شوز 
زیرا دست را که روی خاک می‌زنند خاک به مقداری از دست می‌چسبد و 
به مقداری فیک ارران نمی‌چسبد لذا وقتی دست را به صورت می‌کشند 
جزئی از ن خاک به صورت مسج می‌شود نه تمام آن, سپس فرموده: 

ما پریذ الله لِیجَعل عَلیکم من حَرَج یعنی خدا نمی‌خواهد حرح بر شما جعل 
ی یو ۵ تنکی مق با نتند؛ 


باب صد و نود و یکم سر وضوء دادن فقط جوارح چهارگانه 
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خذیت (1) محتد بن عونسی بن. میو کل رجمه الله علیه ار علی ان خسن 
سعدآبادی, از احمد بن ابی عبر اللّه, از پدرش» از فضاله از حسن بن ابی 
العلاءء از حضرت اس ید اه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب 
فرمودند: 
ند نو بمودق تخر ارف رل وا ضلی له له و الم تفر 
شدند. دو. راخمر به. مساتلی. از حخصرتش سوال. کردند و در ستصی. انخه 
پرسیدند عرضه داشتند: ای محمّد بفرمایید: برای چه اعضاء چهار گانه 
(صورت, دست, پا, سر) را که نظیف‌ترین و پاکیزه‌ترین مواضع جسد 
هستند وضوء می‌دهنید؟ 

نب اکرم ات اااذ علیه و له فرمودند: هنگامی که شیطان آدم را 
۱ و آه رابه:حرخت: منفی. نزدیک کرو و آن حظرات: .به. ورخت 
نگریست آب رو و رونق و جلاء صورتش رفت. سپس ایستاد و به طرف 
درخت حرکت کرد و اين اوّلين گامی بود که در عالم وجود به طرف خطاء و 
لعزشن بر داشته شدر بیتن از. ان با دستش از میوه درخت تناول کرد پس 
زینت و پوشش از جسد و اندامش ریخت., آدم دست بر سر نهاد و گریست 
و زمانی که حقّ تعالی توبه آدم را پذیرفت بر او و بر فرزندانش واجب کرد 
که این جوارح و اعضاء چهارگانه را وضوء دهند و شرحش چنین است: 
چون به درخت نگریست به او امر کرد صورتش را ی 
از درخت تناول نمود او را عامور.ساعت. کب انا را تا آرنج بشوید و به 
خاطر آن که دست بر سر نهاد مسح سر را بر او واجب نمود و بالاخره 
ار ای ار فا 
لازم نمود. 
محمّد بن علی کوفی, از محمد بن سنان نقل کرده که حضرت ابا الحسن 
الرضا علیه السلام در جواب مکتوب و نامه وی مرقوم فرمودند: 
علت وضویی که به خاطرش شستن صورت و دو ذراع و مسح سر و پاها 
واجب شده ان است که بنده در مقابل حق تعالی می‌خواهد بایستد و با 
جوارج و اعضاء ظاهری او را ملاقات نماید لذا شستن صورت به خاطر 
سجود و خضوع لازم گردیده و شستن دو دست به جهت حرکت دادنشان و 
اين که به توسط آنها رغبت و میل و خوف و وحشت و بریدن و جدا کردن 
واقع می‌شود واجب شد و مسح سر و دو پا به خاطر آن که ظاهر و آشکار 
بوده و در تمام حالات به واسطه آنها استقبال صورت 
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می‌گیرد و اين که خضوع و خشوعی که در صورت و ذراعین هست در آنها 
نیست لازم و واجب گردید. 


باب صد و نود و دوم سر مستحب بودن گشودن چشم‌ها هنگام وضوء 


حدیث (1) مجقّد بن الحسن از محقّد ین الحسن الصثار از عبّاس بن 
معروف,: از ابو همام, از محمد بن سعید بن غزوان؛ از سکونی, | ز اپن 
جرب از عطاع از این اش تفل کروه ۳ 
۵ 


باب صد و نود و سوم سر مستحب بودن زدن آب به صورت در وضوء 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد الله, از معاوية بن حکیم. 
از اين مغیره, از مردی از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که 
از ینت فرمودند: هنگامی که شخص وضوء می‌گیرد شایسته است اه 
صورتش بزند زیرا اگر در حال چرت باشد با زدن آب به صورتش هراسان 
گشته و از خواب آلودگی در می‌آید و اگر هوا سرد باشد وقتی آب به 
دا 


باب صد و نود و چهارم سر مکروه بودن استعمال آبی که آفتاب آن را گرم کرده 


خدیت (۱1 پذره حفه الله علیه ادن یه الله ات مه بن نی 
از درست.؛ از ابراهیم بن عبد الحمید, از حضرت نت الحسن علیه السلام, 
حضرت فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ؛ بر عائشه وارد شدند در 
حالی که وی ظرف آتتفن را در آفتاب گذارده بود حضرت فرمودند: ای 
حمیراء این چیست؟ ۱ 

عرض کرد: سر و بدنم را با ان می‌شویم. 

حضرت فرمودند: این کار را تکرار مکن زیرا موجب برص می‌شود. 
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خوست(2) رین آلکسن بن, امد ین و لب ری آللم غوه. از .مهن 
الحسن الصفار, از ابراهیم بن هاشم از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر 
بن محمّد از پدر بزرگوارش, از آباء کرامشان علیهم السّلام فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: با آبی که آفتاب گرمش کرده 
باشد وضوء مگیر و غسل مکن و آرد را خمیر منما زیرا موجب برص 


تاه یه واووی نی یر ایک تایه خی اسان امیت تور ان ایا 


حدیت (1) ی و از عمو عمویش, , از محمّد بن علی کوفی, از 
محمّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت رضا علیه السلام در جواب 
سوالاتی که مکتوبا از محضرش ِِ بودم مرقوم فرمودند: 

علت یل نات عظافت ه تمامیر ۱ تسار نفتین خودس را ات الود نی ان ند 
پاک نمودن جسد از قذارت و خباثتش می‌باشد زیرا جنابت از تمام جسد 
خارج می‌گردد از این رو بر شخص واجب است تمام بدن را تطهیر کند و 
و نت تا وا 
جنابت بوده لذا شارع مقدس به خاطر کثرت و مشقت و اخراجشان بدون 
اراده و شهوت به وضو ۶ راضی شده ولی جنابت بیرون قحی ای تخیر با 
داد واخبارشنتن از این ری در مووو ان سل راوایت کرو ارشت:.- 
حدیت (2) محقّد بن علی ماجیلویه, از عمویش, از احمد بن ابی عبد الله, 
ارات لش ین لین ال سای بر اه ول« از ما من 
بن عمار, از حسن بن عبد الله, از پدرانش: از جذش حضرت امام حسن بن 
علی بن ابی طالب. علیهما السّلام. حضرت فرمودند: چند نفر بهودی محضر 
فبار کرت ییامغی وراه رسب ماس ای را هد 
مساله از حضرت سوال کرد. در ضمن سوالاتش عرضه داشت: برای 


(1)- عبد الله بن جبلة بن حیان بن ابحر الکنانی, وی اگر چه واقفی است 
ولی به فرموده مرحوم علامه در خلاصه و نجاشی ثقه و مشهور می‌باشد. 
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چه حقّ تعالی در مورد جنابت امر به سل فرموده ولی در صورت خروحج 
ادرار و غائط غسل را واجب نکرده است؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: هنگامی که آدم علیه السّلام از 
درخت منتهی تناول نمود آنچه را که خورد به آرامی و آهستگی وارد عروق 
و موی و پوست او شد لذا وقتی مردی با همسرش مجامعت می‌کند آب ب از 
تمام رگها و مویهای در جسدش خارج شده از اين رو حو" عرّ و جل این 
حکم را جعل کرده که در صورت جنابت غسل بر فرزندان آدم علیه السْلام 
واجب است و آن را ۳ روز قيیامت مستمر نموده ولی ادرار از زیادی 
مایعاتی که 1 می‌آشامد بیرون می‌آید چنانچه غائط از زیادی طعامی 
که تناول می‌کند خارج می‌شود لذا در صورت خروج این دو وضوء واجب 
بهودی عرض کرد: راست فرمودی ای محقمد. 


باب صد و نود و ششم سر این که وقتی شخص از خواب بیدار شد جایز نیست دستش را پیش از 


سعید, از محمّد بن سنان, از ابن مسکان, از ابی بصیر, از عبد الکریم بن 
عتبة, وی می‌گوید: ۱ 

از او پرسیدم: شخصی از خواب بیدار شده و ادرار نکرده ایا دستش را 
پیش از شستن داخل ظرف اب وضو ۶ بنماید پا ننماید؟ 

فرمود: خیر زیرا وی نمی‌داند دستش شب تا به صبح کجا بوده, بنا بر این 
بعد از خواب دستش را بشوید. 


باب صد و نود و هفتم سر وجوب وضوء برای آنچه از بدن خارج می‌ شود و عدم وجوبش برای آنچه 


داخان بن قن کروق 


حدیث (1) پدرم و محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنهما 
اورمه, از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی و عبد الرژحمن بن ابی 
نجران, از مثنی حتاط, از منصور بن حازم, از 

و و و ی 993 

سعید بن احمد. از ابن عباس نقل کرده که وی گفت: تصول کوا سای:۱۱ 2 
علیه و آله فرمودند: 

برای آنچه از بدن خارج می‌شود وضوء بگیرید نه آنچه داخل می‌شود زیرا 
آنچه داخل می‌شود طیب و پاکیزه است ولی وقتی خارج ی رود نایاک 


باب صد و نود و هشتم سر مستحب بودن وضو ء پیش از طعام و بعد از ان 


محمد بن ی الستّار ۲ احمد بن این ون الله برقی از پدرش» 1 
قاسم بن محمّد و دیگری, از صفوان بن مهران جمال. از ابی نمیره نقل 
کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الله علیه السْلام فرمودند: 

وضوء پیش از طعام و بعد از آن فقر و درویشی را می‌برد. 

راوی گفت: محضرش عرضه داشتم: فقر را می‌برد؟ 

فرمود: فقر را می‌برد. 


باب صد و نود و نهم سا شستن چربی خارج دهان را با چویک و نشستن داخل دهان را با آن 


صوییت ۱1 خر رحفی آزه غلبه. از کلن بن ی یم سففر تن آنی خفن 
کمیدانی, از احمد بن محمّد بن عیسی, از عبد العزیز. از حضرت رضا علیه 
السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 7 

با چوبک فقط چربی خارج دهان را باید شست اما داخل دهان با ان شسته 


نمی نود . 


تا دتم سید نمی تنفخدن از اقرار کردن ود اب راند 


طدیت (1) پر رضی, آلله.غته از سعدین غید اللهه ان اخمد بن. محقد ین 
عیسی, از محمّد بن آبی عمیر, از حماد, از حلبی از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که آن جناب 
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فر مودند. 

در حال ایستاده آب نیاشام و قبر را طواف مکن و در آب ایستاده و راکد 
ادرار مکن چه آن که هر کس یکی از اين افعال را مرتکب شود و به امری 
گرفتار شود فقط باید خودش را ملامت کند و آن کس که یکی از این 
افعال را بجا بیاورد از ان جدا نخواهد شد مگر خدا بخواهد. 


باب دویست و یکم سر جایز نبودن تکلم و سخن گفتن در حال تخلی 


کوفی: 9« ۱ 
از علی بن سالم 2»>, از پدرش» از ابو بصیر, وی من گوید: حضرت ابو عبد 
له علیه السَلام فرمودند: 

در حال تخلی سخن نگویید زیرا کسی که در اين حال صحبت کند حاجتش 
زوا نمی زود 

حدیث (2) حسین بن احمد بن ادریس رضی ۱ از پدرش. از محمد 
بنِ احمد بن یحیی بن عمران اشعری, از ابراهیم بن هاشم و دیگری ِ 
ان ی 1 
ی ی ب کسی را بدهد و با او سخن گوید مگر 


باب دویست و دوم سر جواز حکایت کردن اذان و ذکر خدا گفتن برای شخص در حال تغط 


حدیث (1) علی بن احمد بن محمّد رضی الله عنه از محمد بن ابی عبد الله 


(1)- موسی بن عمران نخعی, مرحوم ممقانی در رجال فرموده که وی 
مجهول و مهمل می‌باشد. 

(2)- علی بن سالم. مرحوم ممقانی در رجال فرموده که وی امامی و 
مجهول الحال است. 
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نخعی:. بو نم یتنج نوفلی از علی بن سالم, از پدرش, از 
ابی بصیر نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الله. علیه. القلام 
فرمودند: 

اگر اذان را شنیدی و در حال تخلّی (تفوّط کردن) بودی پس مثل آنچه را 
که موَدُن می‌گوید تو نیز بگو و نیز در اين حال ذکر خدای عر و جل را ترک 
مکن زیرا ذکر خدا در هر حال پسندیده و خوب می‌باشد. سپس فرمودند: 
زمانی که جناب موسی بن عمران علیه السّلام با حقْ تعالی مناجات و راز 
و نیاز می‌کرد به درگاهش عرضه داشت: 

پرورد کارا ابا از .هن جهر حستی تا تخوانم عورا با تزضی هستن تا رازه تباز 
کنم با تو؟ 

خداوند عرٌ و جل وحی فرستاد: ای موسی من همنشین هر کسی هستم که 
به یاد من بوده و ذکر من یگوید: موسی عرضه داشت: من در حالی هستم 
(ظاهر | مقصودش حال تخلّی بوده) که تو را برتر از ان می‌دانم که دز آن 


حال ذکر تو را بگویم. 
حْ تعالی فرمود: ای موسی در هر حالی که هستی به یاد من باش و ذکر 
من را 


هن کمن رن امد ین له ری هه از تون 
حسن صفار, از یعقوب بن يزید, از حمّاد بن عیسی, ارب ید الا از 
محقّد بن مسلم, وی می‌گوید: به من فرمود: 

ای پسر مسلم ذکر خداوند عرٌ و جل را در هیچ حال ترک مکن لذا اگر 
شنیدی که موّذن اذان می‌گوید و تو در حال تخلی بودی پس ذکر خدای عرٌ 
و جل را بگو و آنچه را که موذن می‌گوید حکایت نما. ۳ 

حدیث (5) محقّد بن الحسن بن احمد ین ولید رضی اللّه عنه از محّد بن 
بن ابی عمیر, از عمیر بن اذنیه, از زراره, وی 0 محضر مبارک ابی 


جعفر علیه السُّلام عرض کردم: وقتی اذان را می‌شنوم چه بگویم؟ 

حضرت فرمودند: با هر ذاکری ذکر خدا را بگو. 
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حدیث (4) محمّد بن احمد سنانی رضی الله عنه از حمزة بن قاسم علوی 
از جعفر بن محمّد بن مالک کوفی از جعفر بن سلیمان مروزی از سلیمان 
بن مقبل مدائنی, وی می‌گوید: محضر ابو الحسن موسی بن جعفر علیه 
السشلام عرض کردم: برای چه مستحب است وقتی انسان اذان را شنید هر 
چه را که موّذن می‌گوید او نیز بگوید اگر چه در حال ادرار و غاتط کردن 
باشد؟ 

حضرت فرمود: اين کار روزی را زیاد می‌کند. 


باب دویست و سوم سر وجوب غسل روز جمعه 


خدیت (1) بذرق رنه ال غلیه از مدیم ید آللی 21 ابراهیم بخ .هام 
از علی بن معبد, از حسین بن خالد صیرفی نقل کرده که وی گفت: از 
حضرت ابو الحسن اوّل علیه السلام پرسیدم: چگونه غسل جمعه واجب 
گردیده؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تباری و تعالی نماز فریضه را با نماز نافله تمام و 
کامل گردانیده و روزه واجب را با روزه نافله و وضوء فریضه را با غسل 
روز جمعه تکمیل و تمام فرموده, بنا بر این نقصی که ناشی از سهو یا 
تقصیر یا فراموشی حادت شده باشد پدین ترتیب کامل می‌گردد. 
۱۳ ار اه از ها اه ۳ 7 
محمّد بن احمد., از ابراهیم بن اسحاق, از عبد اللّه بن حماد انصاری از 
صباح مزنی؛ از حارث؛ از اصبغ بن نباته, وی کوانذ هر گاه امیر المومنین 
علیه السلام کسی را می‌خواستند توبیخ کنند به او می‌فرمودند: تو از کسی 
که تارک غسل جمعه است ناتوان‌تر هستی, و سوت تون 
کند تا جمعه دیگر با طهارت است. 

حدیث (3) تورم رجمت ااام‌عانه آن شبن عیه الم از احمد بن مجمّد بن 
عیسی, از عثمان بن عیسی, از محشد بن عبد الله, از ان عید اللة عالند 
السْلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: انصار در طول هفته با شتران 
ابکش و اموال مربوطه کار می‌کردند و وقتی روز جمعه فرا می‌رسید و 
اجتماع ۱ از بوي زير بغل و جسد آنها مردم در آزار بودند لذا رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله : به ایشان امر فرمود در روز جمعه غسل کنند و 
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حدبت (4) محمّد بن علی ماجیلوبه از عمویش. از محمّد بن علی کوفی, از 
محمّد بن سنان نقل کرده که گفت: حضرت رضا علیه السلام در جواب 
سوالات او مرقوم فرمودند: 

علّت غسل عید فطر و عید قربان و جمعه و اغسال دیگر یکی آن است که 
بدین وسیله بنده پروردگارش را بزرگ داشته و رو به کریم جلیل آورده و از 
درگاهش برای گناهان خود طلب آمرزش نموده است, و دنکز آن که بر اف 
بندگان اين ایام عید معروفی بوده که در آنها جمع شده و ذکر خدا را 
ات کوک لذا غسل در آنها تشریعم شده تا بدین. وشسیله بتد کان: این ایام را 
مورد تعظیم و بزرگداشت قرار داده و بر ساير ایام تفضیل دهند ویر آن 
که وقتن دز جمعه.: سل نمودند از ان روز تا جمعه دیگر با .طهارت 
می‌باشند. 


باب دویست و چهارم سر این که به زنان اجازه داده‌اند در سفر غسل جمعه را ترک کنند 


احمد بن یحیی به طور مرفوع نقل کرده که فرمود: غسل جمعه بر مردان 


زنان اجازه داده‌اند که آن را ترک نمایند. 


۱۳7 ۱ 0 


وت ره تاه ات وس ی از محمّد بن الحسین. 
از عبد الرحمن بن هاشم بجلی, از ابی خدبجه, از حضرت ان عبد الله 
علیه السّلام, حضرت فرمودند: 
مردم با سه سنگ خود را پاک می‌کردند زیرا غوره خرما تناول نموده در 
نتیجه مدفوع آنها به صورت خشک و پشکل دفع می‌شد لذا محل را با سنگ 
خوب پاک می‌نمودند. روزی مردی از انصار ملخ تناول نمود پس شکمش 
زوان تقیة در کقتیخه: را 
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اه 
ولی خوف داشت که به خاطر استفاده از آب و تطهیر مخرج غائط آیه‌ای 
در باره‌اش نازل شده باشد که او را ۱ 
الله له المرآن مد 
از مرو مان انجام داده‌ای؟ 
عرضه داشت: آری يا رسول اس کافی خوردم که شکمم را روان 
نمود پس به کار بردن نی مرا کفایت نکرد از این رو با آت استنجاء 
نمودم. 
رصول خوا ضلی: الم غیت و اف فرمودننة قوش به حالانی حفت کعالی: ور 
باره‌ات آبه ان نازل فرموده و بشارت داده که تابین و متطهرین را دوست 
دارد. پس تو اوّلین کسی بودی که اين کار را نموده و اوّلین نفر از توّابین و 
ین محسوب شدی. 
خدرت 2۱ ) بورم رخمة للم کلیه او عیو الله بن عفر هیر از هارون بن 
مسلم «1», از مسعدة بن زیاد «2». از حضرت ابی عبد الله علیه السلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 
زشول خدا صای الله علیه و آله.به تزشی از زنان خود فرمودند: به زنان 
مومنین امر کنید که با آب استنجاء کنند و در آن مبالغه, نمایند یعنی مخرج 
عانط را تکو‌یا آب‌پشوندجه آن که اب خواشی. و اطراف رخ را با و 
طاهر نموده و علاوه بر آن بواسیر را برطرف می‌کند. 


باب دویست و ششم سر مضمضه و استنشاق نمودن و جزء وضو ء نبودن انها 


خدیت (1 )مد ن الخشن مه ال عیه از فد نن لخن الضاه 
از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار, از یونس بن عبد الرحمن از 
کسی که به او خبر داده, از ابو بصیر از حضرت ابی جعفر و ابی عبد الله 
علیهما الّلام. آن دو بزرگوار فرمودند: ۱ 
مضمضه «3», نمودن و استنشاق «4» کردن جزء وضوء نیستند زیرا محل 
این دو باطن محسوب شده و اعضاء وضو ۶ ظاهر می‌باشند. 


(1)- هارون بن مسلم بن سعدان, اصل وی کوفی بوده ولی به بصره 
هجرت کرده و سپس به بغداد منتقل شده و در انجا فوت کرده است. 
مرحوم علامه در خلاصه فرموده وی ثقه بوده ولی به جبر و تشبیه اعتقاد 
داشته. ۳ 

(2)- مسعدة بن زیاد. مرحوم علامه در خلاصه فرموده وی ثقه و عین بوده 
و از حضرت امام صادق علیه السلام روایت می‌کرده. 

(3)- یعنی آب در دهان کردن و در آن دور دادن و بیرون ریختن. 

(4)- بعتی آب: زا به داخل بینی کشیدن. 
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باب دویست و هفتم سر واجب نبودن شستن و آب کشیدن جامه‌ای که در آب استنجاء افتاده 


خدزت (1) مدرم رحهة آلله غلیه از دی یه الله ار عتتدبن الخسهن: 
از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از یونس بن عبد الرحمن از مردی از اهل 
مشرق از عنزاء از احول نقل کرده. وی گفت: برای بر حضرت ابی عبد الله 
علیه التلام وارد شدم حضرت فرمودند: از آنچه خواهی سوال کن, پس 
مسائل در نظرم امد, امام علیه السلام فرمودند: از انچه در نظرت امده 
سوّال کن. ۱ 
عرضه داشتم: فدایت شوم: شخصی استنجاء می‌کند و جامه‌اش در اب 
خضر تا فرمودند؟ اشکالی. تذارد یس آندکن سکوت. کرده و پس از ان 
فرمودند: 

آیا می‌داتی چرا اشکالی تدارد؟ 

عرض کردم: نه به خدا| قسم, فدایت شوم. 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که آب در آب استنجاء بیشتر از نجاست در 


باب دویست و هشتم سر واجب نبودن مضمضه و استنشاق در غسل جنابت 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
0ش. علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی ؛ ج1 ؛ ص905 

بش (1) بدرق ردخم الم عایه از فنعد برة عبد. الم از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از ابو یحیی واسطی, از کسی که برایش حدیث گفته, وج ی وبا 
محضر امام صادق علیه السْلام عرض کردم: آیا جنب مضمضه بکند؟ 
حضرت فرمودند: خیر زیرا ظاهر ان شخص جنب شده نه باطنش و دهان 
حدیث (2) در حدیثی دیگر روایت شده که حضرت امام صادق علیه السلام 
در مورد غسل جنابت 
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فر مودند. 

اگر خواستی مضمضه و استنشاق کنی. بکن ولی واجب نیست زیرا در 
غسل اعضاء ظاهر را باید شست نه باطن را. 


باب دوشسته و نم سب این که هرد اگر یش از ادرار تمفدن غیسیل کید و نس از ۶ غسل رطوبتی از او 
خارج شود باید غسل را اعاده نماید ولی در زن اعاده غسل واجب نیست 


و اه 
از حضرت ابی عبد اللّه علیه السْلام, راوی می‌گوید: از حضرت راجع به 
مردی که جنب شده و پیش از ادرار نمودن غسل کرده و بعد از غسل 
رطوبتی از او بیرون امده پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: غسل را اعاده کند. 

عرضه داشتم: 

اگر زنی بعد از غسل و پیش از ادرار رطوبتی ببیند حکمش چیست؟ 
حضرت فرمودند: غسل را اعاده نکند. 

عرض کردم: بین مرد و زن چه فرقی است؟ ۱ 

حضرت فرمودند: رطوبتی که از زن خارج می‌شود همان اب مرد است که 
در رحم او ريخته شده لذا غسل ندارد. 


( بر حائض و جنب جائز است در مسجد عبور ک: کنند ولی حقّ ندارند در 


خدیت(1) بدرم رخمة الم غليهر اد عون ید الم آتتقوف ین نویه 
از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره و محمّد بن مسلم از حضرت آبی 
جعفر علیه السْلام, آن دو می‌گویند: ۱ 

محضر امام علیه السلام عرض کردیم: اپا حائض و جنب داخل مسجد 
بشوند؟ حضرت فرمودند: این دو داخل مسجد نشوند مگر به حالت عبور 
زیرا حق تعالی می‌فرماید: 

و ی 909 

لا جَتبا الا عابری سبیل خی تغتسلوا (و تا زمانی که غسل نکرده‌اید با 
حالت جنابت داخل مسجد وه شم از ان عبور کنید) و سپس حضرت 
فرصه‌ذند: این نو از مستخد خو ,دارند خیر بردازند ولی در آن جبزی. تبایا 
بگذارند. 

زراره می‌گوید: محضرش عرض کردم: چرا جنب و حاّض می‌توانند از 
مسجد چیزی بردارند ولی نمی‌توانند در آن چیزی بنهند؟ 

فرمود؛ زیرا این دو قادر تیستند بر برداشتن آنچه در مسجد است: را مگر 
از مسجد پس چون از غیر مسجد نمی‌توانند بدا نو و چاره‌ای غیر از این 
نیست به ناچار اخذ از مسجد در حقشان تجویز شده ولی چون می‌توانند 
آنچه را که در دستشان هست در غیر مسجد نیز بنهند از اين رو اضطراری 
نذادند آن. :زا ِِِ« بگذارتد پس باید آن را در غیر مسجد بگذارند. تا 
مرتکب حرام نشو 

۳ آیا قرآن بخوانند؟ 

فرمود: آری آنچه خواستند می‌توانند مگر سوره‌های سجده‌دار و نیز در هر 


خالن و ماش کر دا ند 


باب دویست و یازدهم سر فرق بین آبی که از شخص صحیح و سالم خارج شده و آب رقیقی که از 
مریض بیرون می‌آید 


خدیت 1 پزم ره الله علیه ار غلت بن انراهيم. از پدرش: ار این 

مغیره, از حریز, از ابن ابی یعفور. وی می‌گوید: محضر امام صادق علیه 

السْلام عرض کردم: مردی در خواب می‌بیند که مجامعت کرده و شهوت بر 
و عارض شده پس بیدار شده و نظر می‌کند چیزی نمی‌بیند سپس درنگ 
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حضرت می‌فرمایند: اگر وی مریض است باید غسل کند و در غير این 

و ۱ بر انس ار 

عرض کردم: چه فرقي بین اين دو می‌باشد؟ 

فرمود: فرق این دو آن است که: شخص صحیح و سالم از او آب با جهش 

و قوّت خارج می‌شود ولی مریض آبش با ضعف و سستی دفع می‌گردد. 

حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حماد از 

حریز, از زراره. از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان جناب 

فرمودند: ِ 

هر گاه بیمار شدی پس شهوت بر تو عارض گشت بسا آب جهنده از تو 

خارج می‌شود ولی به خاطر بیماری تو ضعیف بوده و به تدریج و ساعتی 

بعد از ساعت و کم کم خارع می‌گردد پس در چنین صورتی تو به جنابت 

مبتلا شدی و غسل نما 

باب دویست ۳ نوادر 

صدیت (1) درم رحمه الله علیه آز سعد.ین ید آلله از خسن بن: غلن 

کدی از عد له و از فیرحت ابید ام مه 

حضرت فرمودند: مردی چهل سال خدا را عبادت و پرستش می‌کند ولی به 

واسطه عدم اطاعتش در وضو ء و بطلان 1 این عبادتش صحیم نمی‌باشد. 

حدیث (2) محمّد بن الحسن از محمّد بن حسن صفار, از محقّد بن حسین 

بن ان الخطاب. راز حکم بن مسکین, از محمد بن مروان, وی قی گوید: 

خضر تایه عید الله علیة السلام فر فودند: شصت با هفتاد سال بر شخصی 

می‌گذرد ولی حقّ تعالی از او تمازش را قبول نمی‌کند.  .‏ 

راوی می‌گوید: محضر امام علیه السشلام عرض کردم: چگونه این طور 

می‌باشد؟ ۲ ۲ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که وی آنچه را که حق عر و جل امر به 

مسحش نموده را می‌شوید. 


باب دویست و سیزدهم سر اين که هنگام وضوء واجب است نام حق تعالی برده شود 


حدیث (1) پدرم رحمة الله زود ِِ بن یحیی ار از محمّد بن 
احمد, از محقد اسماعیل, از علی بن حکم, از داود عجلی ٍِ ابی 
فرمودند: ای 1 محمّد کسی 7 از 2 ۹ و یاد کند خدا را, تمام 
جسدش طاهر می‌گردد و اثر وضوء تا وضوء بعدی آن است که 
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کفاره گناهانی است که بین این دو وضوء از او صادر شده و کسی که نام 
خدا را هکام وضوء نبرد جسدش به مقداری که آب به آن رشیده. پاک 
می‌ شود. 


0 و چهاردهم سر این که وضوءگیرنده وقتی فراموش کرد ذراع و سر را بشوید باید وضوء 
۳ ده کند 


خویت (1 ۱ مذرم رخمد آلاه غلیه از خسن .ین مخو بسن امن از معلت سین 
محمّد. از حسن بن علی الوشاء از حماد بن عثمان از حکم بن حکیم. وی 
می‌گوید: از حضرت ابا عید الله علیه التلام پرسیدم: مردی فراموش کرده 
در وضوء ذراع و سر خود را بشوید حکمش چیست؟ 

حضرت فرمودند: باید وضو ۶ را اعاده کند زیرا در وضوء۶ برخی از اعضاء 
تایع بعضی دیگر می‌باشند به این معنا اگر بعضی شسته نشوند عضو بعدی 
اصلا صحیح واقع نمی‌شود. 

حدیث (2) پدرم وی اه عنم آ نع وت اد از احمد بن محقد, از 
خفتین بت سید از فضاا بن. انفت ان سماغه از ايو‌ ضیرم ار ای ید االد 
علیه السْلام نقل کرده که حضرت فرمودند: 

هنگامی که بعضی از وضوء خود را انجام دادی و در اثناء حاجتی برایت 
پیش آمد که به آن پرداختی اگر وقتی خواستی دنباله وضو ۶ را ادامه دهی 
اعضاء شسته شده خشک گردیده باشند وضوء را اعاده کن زیرا وضوء 
تبعیض نمی ‌شود. 


باب دویست و پانزدهم علّت پیدایش حیض در زنان 


خدیت(1) بدرم رخف آلله غيه از دی ید الل ات ادن ند برد 
عیسی, از علی بن حکم, از ابی جمیله, از حضرت ابو جعفر علیه السّلام, 
حضرت فرمودند: دختران پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین حیض 
نمی‌بینند, زیرا حیض عقوبت و موّاخذه می‌باشد و اوّلین زنی که حیض دید 
ساره می‌باشد. 
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حدیث (2) محشّد بن موسی بن متوکل از علی بن حسین سعدآبادی از 
احمد بن آبی عبد الله برقی از حسن بن محبوب, از ابی ایوب «1» خزاز, 
از ابی عبیده «2» حذاء, از حضرت ابو جعفر محمّد بن علی علیهما السلام, 
حضرت فرمودند: 
حیض نجاست و پلیدی است که حق تعالی در زنان قرار داده. سپس 
فرمودند: 
در زمان حضرت نوح علیه السلام زنان در هر سال یک بار حیض می‌دیدند 
تا این که جماعتی از زنان که تعدادشان هفتصد نفر بود از حجاب بیرون 
امدند و رها و آزاد گشته, لباسهای سرخ پوشیده و خود را زینت کرده و 
و سا پراکنده شدند, با مردان همنشین 
شده و در اعیاد با آنها همراه بوده و در صفوف آنها در آمده و کاملا با 
مردان آمیزش پیدا نمودند در چنین وقتی حقّ تعالی آنها را مبتلا ساخت به 
دیدن حیضص در هر ماه خون حیض این زنان از آنها جاری گشت لذ| مجبور 
شدند که از بین مردان خارج شوند. همان طوری که ذکر شد ایشان در هر 
ماه یک بار حیض می‌دیدند حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی ایشان 
را مشغول به حیض و کثرت شهوتشان فرمود و سایر زنان که عمل ایشان 
را انجام نداده بودند در هر سال یک بار حیض می‌شدند. سیس حضرت 
فرمودند: 
پسران ان زنان که در هر ماه حائّض می‌شدند با دختران این زنان که 
سالی یک مرتبه به آن مبتلا می‌گردیدند ازدواج نموده و بدین ترتیب بین 
طائفه امتزاح برقرار گردید و دخترانی که از اين وصلت و ازدواج متولد 
شدند جملگی در هر ماه یک بار حیض می‌دیدند باری ف ار زنانی که در 
هر ماه یک بار حبیض می‌شدند زیاد کردیدند..ه جهنش آن بود که خینض آنها 
مستقیم و متعادل بود و در مقابل زنانی که در هر سال یک بار حاتض 
می‌شدند چون مبتلا به فساد خون بودند فرزندانشان کم بود از این رو 


یل آن ان ناو هل اشفا اند ک کروتد 


باب دویست و شانزدهم سر آغاز کردن صاحب خانه و ابتدائش به وضوء پیش از خوردن طعام 


(1)- اسم او ابراهیم بن عثمان است و به فرموده شیخ علیه الرحمه در 
(2)- اسم او زیاد بن عیسی است و ثقه می‌باشد. 
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حدیث (1) محقّد بن موسی بن متوکل رحمة اللّه علیه از علی بن الحسین 
سعدابادی, از احمد بن ابی عبد الله برقی, از محمد بن علی - کوفی, از 
عفانم سیر اد مصتد ن عهلان: ار حظرتت اس ند الله علبه الس لام 
حضرت فرمودند: 

صاحب خانه پیش از طعام زودتر از همه وضوء بگیرد تا دیگران خجالت 
نکشند و وقتی از طعام فارغ شدند ابتداء کند به آب ریختن روی دست 
خاصرین آ- حانت:راست فرت اعم اد ان کم اهر نس راست زرب: ۱ او با 
بنده باشد. 

حدیث (2) و در حدیث دیگر آمده است: ابتداء صاحب خانه دست خود را 
بشوید سپس ابتداء کند به کسی که سمت راست خودش قرار گرفته و 
وقتی طعام خورده شد ال کشت کی که ین سفت عب سصاحت مزال 
استتت را شتفته ه خودنش آخرزین. کسی باشند که ذدستت خویشن را .هی تشنوید 
پس از ان با دستمال دست را خشک کند 


باب دویست و هفدهم سر اين که زن نفساء هیجده روز ایام ناپاکی او است نه کمتر و نه بیشت 


حدیث (1) علی بن حاتم از قاسم بن محمّد از حمدان بن حسین از حسین 
بن ولید, از حثان بن سدیر خبر داد که وی گفت: پر سیدم . برای چه زن 
نفساء (زنی که وضع حمل نموده) هیجده روز ایام نایاکی او است نه کمتر 
و نه بیشتر ؟ 

فرمود: به خاطر آن که اقل حیض سه روز و اوسط آن پنج روز و اکثرش 


ده روز است پس اقل و اوسط و اکثر حیض را مجموعا برای نفساء 
ملاحظه نمودند. 


حدیث (1) محمد بن علی ماجیلویه از محمّد بن یحیی, از محمّد بن احمد 
راهم ام رو سا و وت 
از ابو بکر حضرمی, از 
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حضرت: ابی عید الله علیه السلام.. از ابو بکر خضرمی می‌خوید؛ از آن 
حضرت پرسیدم آیا زن حائْض خضاب بکند؟ 

حضرت فرمودند: خیر زیرا از شیطان بر او خوف و هراس می‌باشد. 


حویث (1) بدرم ,رخمة الله غلبه از محقد بن آنی الفاسم از عفد نن علی 
کوفی, از عبد الله_بن عبد الرحمن اصم, از هیثم بن واقد از مقرن. از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: سلمان رحمة الله 
علیه از حضرت علی علیه السلام راجع به روزی فرزند مادامی که در شکم 
مادرش هست پرسید؟ 5 
حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی خون حیض را حبس کرد پس ان را 
روز و روزی فرزند در شکم مادر قرار داد. 


باب دویست و بیستم آداب حمام 


۱ 00 از امد نن ان 

ابی ۰ راون بن در با 0 و نرادن 

موی زیر بغل با من به مخاصمه و منازعه برخاست., من گفتم: کندن. ان 

افضل است از تراشیدن و داروی نظافت گذاردن از هر دو افضل است و 

او اين گفته را از من قبول نمی‌کرد. هر دو به اتفاق به درب متزل امام 

صادق علیه السلام رفتیم, اجازه دخول گرفتیم, به ما گفتند: حضرت به 

پس به طرف حمام رفتیم, امام علیه السلام از حمام بیرون امدند در حالی 

که زیر بغلشان را دارو گذارده بودند. 

من به زراره گفتم: آیا فعل امام علیه السّلام کفایت می‌کند؟ 

زراره گفت: نه چون ممکن است حضرت به خاطر جهتی این کار را 

کرده‌اند. 

حضرت به ما فرمودند: برای چه شما این جا آمدید؟ 

من عرض کردم: زرارة بن اعين در باره کندن و تراشیدن موی زیر بغل با 
9 
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نمودن از هر دو افضل می‌باشد. 

حضرت فرمودند: اما تو در اين سنّت و حکم الهی به صواب رفته و زراره 

خطاء کرده. بدانید کندن آن از تراشیدنش افضل و طلا نمودنش از هر دو 

افضل می‌باشد. سپس به ما فرمودند: شما هم ان را طلا کنید یعنی دارو 

بگذارید. 

عرض کردم: سه روز پیش این کار را انجام داده‌ایم. 

حضرت فرمودند: اعاده کنید زیرا نوره کشیدن پا ک‌کننده است. پس ما این 

کار را کردیم. حضرت به من فرمودند: یاد بگیر. 

حضرت فرمودند: از روی پهلو خوابیدن در حمام اجتناب نما زیرا اين کار 

پیه کلیه‌ها را اب می‌کند و نیز از طاق و از خوابیدن در حمام اجتناب بکن 

زیرا موجب زخم معده می‌گردد و از شانه کردم در حمّام حذر کن زیرا 

باعث ریزش مو می‌شود و از مسواک کردن در حمام پرهیز نما چون 

موجب فساد دندانها 0 و از شستن سر با گل دوری کن زیرا باعث 

قبح منظر و زشتی روی می‌شود و از مالیدن لنگ به سر و صورت حذر کن 


چون اب صورت و نشاط ان را می‌برد و از مالیدن سفال و اسفنج به کف 
پا دوری کن زیرا موجب( برص می‌باشد و از شستن با ۹۳ غساله حمام 
اجتناب کن چه آن که در آن غساله یهودی و نصرانی و زرتشتی و ناصب ما 
اهل بیت که از همه فرقه و گروهها بدتر است جمع می‌باشد. 

تبارک و تعالی مخلوقی خبیت و نجس‌تر از سنگ نیافریده و ناصبی 
ِِ او کتاب ( 4 می کون رن کین دیکر آمده: انتت: که مداد ۶ 
طین, طین مصر بوده و مقصود از خزف. خزف شام می‌باشد. 


یه وه وه متسین تک میک اتقو ریس صیاستی لدع و اف امش تم ماک اتف 
نفرمودند 


خویت (۱) مخرم رحمة للم غلیه از غلی بن ایراهم, از پدرش از .عید اللد 
بو ی سا و 0 از رن 
فر مودند رتنتو ل دا صلی الله علیه و لو فرمددند 
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اکن بر انم مشعت: تمی‌داشت: .هر ایتة به. آنما امر می‌کردم با هر نمازی 
مسواک کنند. 


باب دویست و بیست و دوم سر این که در وقت بلند شدن برای نماز شب مسواک کردن ستئثت 
گردیده است 


حدبت (1) یدرم ره الله علیه از غلی ین ابر آهیم: از پدرش. از کسی که 
191 از عبد اللّه : بن حقاد. از اين بکر بن ابی سماک» وی می‌گوید 
1 
اند و دهانش را بر دهانت می‌گذارد پس حرفی نخوانی و سخنی نگویی 
0 آن را به آسمان می‌برد پس چه خوب است دهانت خوشبو 
باشد. 


باب دویست و بیست و سوّم سر اين که زنان نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله وقتی غسل جنابت 
می‌کردند زردی عطر را بر اجساد خود باقی گذارده و بر طرف نمی‌کردند 


خدیت [ 1 پذرن رخمه الله غلیم آ. سعدین فد ال عراز راهم ام 
از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر بن محمد, از پدرش, از آباء کرامش 
علیهم السلام نقل کرده که فرمودند: زنان پیا بامبر صلی اللّه علیه و آله 
وقتی غسل جنابت می‌کردند زردی عطر را بر اجساد خود باقی مق طذ اریز 
زیرا بيامیر کرام صلی الله علیه.و اله به انها امر کرد بود اب را بر اخساد 
خود بریزند. 


باب دویست و بیست و چهارم سر این که زن حائض روزه را قضا نموده ولی نماز را قضا نمی‌کند 


خویت ۱ا وم ره اه ار موی ار ویو اور ی 7 
محمّد بن احمد, از محمّد بن عبد الجبار, از علی بن مهزیار نقل کرده که 
وی گفت: تقی متصصتی ان 
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حضرت نوشت که از حیض پا خون نفاس در روز اوّل ماه رمضان پای شده 
سیس استحاضه شده, پس نماز خوانده و روز رمضان را تمام گرفته بدون 
این که اعمال مستحاضه را که غسل نمودن برای دو نماز باشد انجام بدهد 
ایا روزه و نمازش صحیح است يا نه؟ 

حضرت نوشت: روزه‌اش را قضاء کند و نمازش را قضاء نکند زیرا رسول 
خدا صلی آلاه لیم آله مات :۲ 

حدیث (2) علی بن احمد از محمّد بن ابی عبد اللّه از موسی بن عمران, از 
عمویش, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, وی می‌گوید: از حضرت امام 
ضادق عایه السلام پرشمفض جرا عانص ماس را باند فضاء کند دای مار 
را قضاء ننماید؟ 

حضرت فرمودند: برای این که روزه در سال یک ماه است ولی نماز در هر 
روز و شب بوده لذا حق تعالی بر زن واجب نمود که روزه‌اش را قضاء کند 
ولی قضاء نماز را به همین خاطر واجب نکرد. 

مترجم گوید: مقصود این است که اگر قضاء نماز واجب می‌بود تکلیف 
شتاق. و مشکلی بر زن شدم بود و مقتضایق شرنعت: آسان: آن است. که 
قضاء نماز ساقط باشد. 


باب دویست و بیست و پنجم سر این که جامه‌ای را که با شیر و ادرار دختر بچه ملاقات کرده باید 
شست ولی در صورت ملاقات با شیر و ادرار پسر بچه شستن آن واجب نیست 


خی تون اس ای اه ری امه از سب 
الحسن الصفار, از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل 
بن مسلم سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد, از پدر بزرگوارش علیهما 
السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

حضرت علی علیه السّلام فرمودند: شیری که دختر بچه می‌خورد و اداری 
که از او خارج می‌شود اگر به جامه برسد در صورتی که بچه غذا خور 
نشده باشد جامه را بان اب کشتید زیزا شیر او از مثانه مادرش خارج 
می‌شود ولی ان می‌ شود 
پیش از آن که غذا خور شده باشد اگر , به جامه برسد جامه را لازم نیست 
آب بکشند زیرا شیر او از پشت شانه‌ها و بازوها خارج می‌گردد. 


لازم نیست <1» 


باب دویست و بیست و هفتم سر این که طائفه ازد از همه مردم شیرین‌زبان‌تر هستند 


حدیث (1) پدرم رحمة ال علیه از محمد بن یحیی فا از محمّد بن 
احمد. ۳ بن حسان رازی از محقد بن یزید رازی؛ ۱ از 
ایا وا ی 

هنگامی که مردم دسته دسته وارد دین خدا شدند طائفه ازد نیز نزد مردم 
آمده و به دین خدا وارد شدند. اين طائفه رقیق , القلپ‌ترین و 
ار و ی او ی 
اله عرض شد: این طائفه از همه مردم رقیق القلب‌ترین هستند, را 
دانستیم ولی به چه_سبب شیرین‌زبان‌ترین مردم شده‌اند؟ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: زیرا این طائفه در زمان جاهلیت 
و قبل از ظهور اسلام مسواک می‌کردند. 

ابو البختری می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: برای هر چیزی 
طهور و پاک‌کننده‌ای است و طهور دهان مسواک است. 


باب دویست و بیست و هشتم سر این که امام صادق علیه السلام هدوت دو سال مسواک کردن را 
تراک کر فتخ 


(1)- در این قسمت کتاب سفید بوده و نساخ حدیثی نقل نکرده‌اند ولی در 
وسائل به اسنادش از عمّار ساباطی نقل کرده: از امام صادق علیه السْلام 
و مردی خون از بینی او جاری شد آیا باطن بینی را باید آب بکشد 
پا نه؟ 

حضرت فرمودند: بر او لازم است ظاهر بینی را اب بکشد نه باطن ان را. 
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ی از محمّد بن الحسین؛ 
از عبد اللّه بن جبله, از اسحاق بن عقّار نقل کرده که وي گفت: تساه از او 
کرده امام مان علید الا کیت حضرت ابو عبد الله علیه السلام دو 
سال قبل از رحلتشان مسواک کردن را ترک کردند و جهتش آن بود که 
دندانهای ان حضرت ضعیف و ناتوان شده بودند. 


باب دویست و بیست و نهم سر اين که تمام بدن حائض پاک است مگر موضع و مکان خروج خون 
حیض «<1» 


باب دویست و سی‌ام سر اين که مستحب است انسان در تمام احوال با وضو ء باشد 


موی( صرح لام ا روص اس از ماد مه وی 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: ۲ 
پدرم از جذم از پدرانش از امیر المومنین علیهم السلام نقل کردند که ان 
حضرت فرمودند: 

مسلمان در حال جنابت نخوابد و نیز هیچ مسلمانی نخوابد مر با طهارت و 
اگر آب نیافت با خاک تیمّم کند زیرا موّمن وقتی خوابید روحش به جانب 
حق تعالی رفته و با او ملاقات کرده و بر آن مداومت می‌نماید, اگر اجل و 
مرگ او فرا رسیده باشد حقّ تعالی در بین رحمتش قرارش می‌دهد و اگر 
مرگش نرسیده باشد روح را با فرشتگان امینش به زمین فرستاده پس آن 
را به جسد بر می‌گرداند 


(1)- در این قسمت کتاب سفید بوده و نساخ حدیتی نقل نکرده‌اند ولی در 

وسائل به اسنادش از سورة بن کلیب نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا 

عبد الله علیه السلام پرسیدم: ایا زن حاّض لباسهایی را که در حال حیض 

پوشیده آب بکشد يا نه؟ 

حضرت. فر مودند: آنچه را که خون حیض به آن رشیده آب: بکشد و غیر آن 
به حال خود گذارد. 

محضرش عرضه داشتم: زن در لباس بسا عرق کرده؟ 

حضرت فرمودند: عرق که خون حیض نیست تا نجس باشد. 
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باب دویست و سی و یکم سر این که مذی و وذی ناقض وضوء نیستند 


طفیت (1) بدرم رجمة الله عاوهر از غلن بن اتراهنی از پفرش از حتاف از 

حریز, از زراره. از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان 

حضرت فرمودند: 

اگر از آلت تو مذی یا ودی خارج شد و در نماز بودی نماز را قطع نکن و 

وضوء تو نقض نمی‌شود اگر چه آب و رطوبت به قدری زیاد باشد که به 

پشت تو برسد, این..ذوه آب بصنزله اب .ستی .هستند که تاقض وضهه 

و وچ ی ی 

ِِ شیطان) بوده 1 پا رطوبت بواسیر است لذ| به آن اعتناء مکن و جامه‌ات 
به خاطر آن آب مکش مگر آن که متتجس شده باشد 

و ۱ که وی گفت: از حضرت ابو 

جعفر علیه السلام راجع به مذی سوال کرده و پرسیدم: ار مذی جاری شد 

تا به ران رسید چه حکمی دارد؟ 

حضرت فرمودند: نماز را به خاطر آن قطع مکن و ران را آب مکش زیرا 

این رطوبت ان ی وق امک ی له ای ات ۰ 

حکمی ندارد. 

حدبت (3) محفد بن الحسن رحمة اللّه علیه از محمّد بن الحسن الصفار, 

از ابراهیم بن هاشم, از ابن ابی عمیر, از عمر بن اذینه, از یزید بن معاویه 

خی ند ان اخد الضادفین علسما ات مراکم هم ی تال 

کردم؟ 

حضرت فرمودند: وضوء را نقض نکرده و اگر به جامه و جسد نرسد. آب 

کشیدن آنها واجب نیست این رطوبت به منزله آب دهان و رطوبت سر 

می‌باشد. 

حدیت (4) پدرم عم ام و از فد پم ی وی اس از 

این فصال ار این بکیزد از عفر بن.حظله بعل کردم که وی کنک؛ از 

حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام راجع به مذی پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: این رطوبت با اب بینی مساوی است. 


باب دویست و سی و دوم سر این که اهل کتاب مردگانشان را ؛ به شام حمل می‌کنند 
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خوس ور یا مت ی از آحموسن فحتی ‏ 
حسن بن علی بن فصٌال. از حضرت ابی الحسن علیه السْلام نقل کرده که 
ان جناب فرمودند: 
هام که اما بلطم کردم همان ,نی بوخ ای ساب 
مق یه الم فعی مود که اهامای مس را از عضر حارج کید 
و در این صورت ماه طلوع خواهد نمود. موسی از کسی که محل قبر 
یوسف را می‌دانست سراغ گرفت و سوال کرد؟ 

به ایشان عرض شد: در اين جا پیری است که او می‌داند, حضرت دنبالش 
فرستاد, پس پیری زمین گیر و نابینا را آوردند, حضرت به او فرمود: آپا 
حا و وت له الم را موداتی؟ 
گفت: آری. 
حضرت فرمود: فرا از از ین یی ؟ 
گفت: خیر مگر چهار خصلت به من عطاء کنی, پاهایم را روان گردانی, 
چشمم را به من برگردانی؛ جوانی مرا را بازگردانی, مرا با خودت در 
بهشت قرار دهی. 9 ۱ 
این درخواست بر موسی گران امد, حق تعالی وحی نمود: ای موسی انچه 
زا که خواسته به او عطا کن جه آن که «ر.صال صل از وی واهی داد 
باری آن پیر موسی را بر قبر یوسف راهنمایی نمود پس از کنار نیل 
استخوانهایش را که در صندوقی مرمر بود بیرون اوردند و وقتی ان را 
خارج کردند ماه طلوع نمود پس استخوانها را به شام حمل کردند و به 
همین خاطر اهل کتاب مردگانشان را با مر حول مس نو 


باب دویست و سی و سوم سر اين که تب یک شب کفاره گناه یک سال می‌باشد 


یفوص انم از رت مخت ان از قاسم بن محقّد. از 
سلیمان بن داود, از سفیان بن عیینه» از زهری, وی می‌گوید: از حضرت ابا 
ید الله له الساام شنم که هی‌فرفدد: ۱ 

تب کب کاین هام سا است ترا ورن الم ان کتسال در 
بدن باقی می‌ماند. 
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باب دویست و سی و چهارم سر رو به قبله نمودن میت 


خدیت (1) مخقه بن .غلی ماجلوبه رضی الله غنه از مه بن بحین عطار: 
از محقد پن احمد. از ابو جعفر احمد بن ابی عبد الله, از ابی الجوز اء منبه 
بن عبد الله از حسین بن علوان از عمر و بن خالد, از زید بن علی, از آباء 
گرامش از حضرت علی علیهم السْلام, حضرت فرمودند: 

رسول خدا بر مردی از اولاد عبد المطلب وارد شدند که در چال جان دادن 
بود و او را به" طزق غیر قبله تعوده»-بودند پیامتر ضلین الله ,علیة و ال 
فرمودند: را به طرف قبله‌اش کنید چه آن که وقتی چنین تمودید 
فرشتگان بر او رو آورده و حقّْ تعالی نیز به او رو می‌نماید و پیوسته چنین 
هست تا قبض روح شود. 


باب دویست و سی و پنجم سر اسان و سخت جان دادن مومن و کافر 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محقد بن ایی القاسم ماجیلویه, از 

محمّد بن علی کوفی, از محمّد بن سنان. از مفضل بن عمر, 9 
حضرت ابو عبد الله علیه السْلام فرمودند: 

ای مفصّل از گناهان بپرهیز و شیعیان ما را : نیز از آن بر حذر بدار, به خدا 
سو گند گناه به احدی نزدیکی‌تر از شما تمی‌باشد. ا کر ایذاء و آزاری از 
سلطان به یکی از شما رسید محققا به خاطر ناه و معصیتی است که 
مرتکب شده و اگر بیماری به یکی از شما عارض گردد حتما به جهت 
کی ات کار ها ارو مس هر 
به خاطر گناهی است که از او صادر گردیده و همچنین اگر هنگام مرگ امر 
جان دادن بر او سخت و مشکل گردد فقط , به خاطر صدور گناه از او است 
ولی حاضرین می‌گویند: 

واه گرا سین فر کضالم یه حال کرزیدد: 

از فرمایشات امام علیه السلام حزن و اندوه مرا فرا گرفت و وقتی امام 
علیه السلام حال مرا دیدند فرمودند: ای مفضل می‌دانی برای چه این چنین 
است؟ 

عرضه داشتم: فدایت شوم نمی‌دانم. 
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حضرت فرمودند: به خدا سوگند شما به خاطر گناهان در اخرت عقوبت 
نخواهید شد بلکه ابتلائات و شدائد در دنیا که به انها گرفتار می‌ شوید کفاره 
گناهانتان می‌باشد حدیث (2) محمد بن قاسم معروف به ابو حسن جرجانی 
رضی الله عنه از احمد بن الحسن الحسینی, از حسن بن علی الناصر, از 
پدرش از محمّد بن علی, از پدرش حضرت رضاء از موسی بن جعفر علیهم 
السلام نقل کرده که فرمود: 

به امام صادق علیه السّلام عرض شد: مرگ را برای ما توصیف فرمایید؟ 

حضرت فر مودند: مرگ برای مقمن مثل خوشترین بویی است که ان را 
استشمام کرده و به خاطر خوش بودنش حالت چرتی بر او عارض شود و 

بدنبالش تمام رنج‌ها و تمام ۳ و برای کافر همجون 0 
اه 0 مرگ سخت‌تر و دردش شدیدتر از 
بریدن با آاه و چندن با قیخی: و کوبیدن با سنی. و کر دیدن فطب اسیاتب در 
چشم می‌باشد. 

حضرت فرمودند: نسبت به برخی از کافرین و فاجرین البته همین طور 


_ 


است مگر نمی‌بینی برخی از ایشان چنین رنجهایی را کشیده و متحمّل 


می‌شوند, ایشان قفان. کسانی: هستتد که دزی غفر نی آنما. ویدن.و 
سخت‌تر از انچه ذکر شد می‌باشد. ۱ 

توجّه داشته باش این عذاب دنیا است و عذاب آخرت محققا شدیدتر از 
محضرش عرض شد: پس چرا برخی از کقار را می‌بينیم که حالت نزع و 
جان دادنشان سهل بوده به طوری که در حال صحبت نمودن و خندیدن 
تکلم کردن خاموش می‌شوند و بعضی از مومنین نیز همین طور می‌باشند 
ولی پاره‌ای از اهل ایمان و کفر را مشاهده کرده‌ايم که هنگام سکرات 
مرگ این شدائد و سختی‌ها را رفته رفته و کم کم متحمّل می‌شوند؟ 
حضرت فرمودند: اکز موفتی را دیدی که به سهولت از دنیا رفت این از 
باب آن است که توایش را خداوند به تخیر نیانداخت بلکه عاجلا به او 
مرزجمتب فرموده و اگر مومنی سخت جان داد به خاطر محجو هون 
گناهانش بوده تا در آخرت پاک و پاکیزه وارد شده و مستحق ثواب دائم و 
ابدی ۷ 
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از دنیا رفت به خاطر ان است که حق تبارک و تعالی اجر حسنات و اعمال 
نیکش را که در دنیا انجام داده بدین ترتیب غنایت: .فر موده تا در آخزت 
وقتی وارد شتت :هلا نداشته باشد مگر آنچه که موجب عذاب و عقوبت 
است و اگر کافری به سختی و شدّت جان داد اين سختی آغاز عذاب او 
است که استحقاقش را دارد و خداوند هرگز جور و ستم نمی‌کند. 

حدبت (3) و با همین اسناد راوی گفت: محضر امام صادق علیه السلام 
عرض شد: از طاعون به ما خبر دهید؟ 

حضرت فرمودند: اين بیماری برای قومی عذاب و برای دیگران رجمت 
است. 

حاضرین عرض کردند: چطور ممکن است که رحمت عذاب هم باشد؟ 
حضرت فرمودند: آیا نمی‌دانید که آتش و گرمای جهثم برای کافرین عذاب 
است ولی در عین حال نگهبانان جهّم که با کافرین در جهنّم هستند آتش 
برای آنها رجمت می‌باشد. 


باب دویست و سی و ششم سر این که جایز نیست جنب و حائض موقع تلقین میت حاضر باشند 


خفیت (1) یدرم رضی التبا اسان خصل مر فوغا ار اسام‌ضاوی غلنه 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

زن حائض و شخص جنب هنگام تلقین میت حاضر نشوند زیرا فرشتگان که 
حضور دارند از اين ده زاره آذ یت می‌ شوند. 


باب دویست و سی و هفتم سر بو گرفتن جسد بعد از خروج روح و سبب پیدا شدن آرامش بعد از 
مصیبت و جهت افتادن حیوان افت‌زا در طعام (گندم و جو) 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از 
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هشام بن سالم «1», از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن 
جناب فرمودند: ۲ 
خداوند متعال با سه نعمت. بر بندگانش ملثت نهاده: بعد از بیرون آمدن 
روح از جسد انها بر جسد بو افکند و اگر اين نبود هیچ کسی خویش خود را 
دفن نمی‌کرد. پس از مصیبت و سوگواری آرامش قلب به آنها داد و اکر 
چنین نبود نسل انسان منقرض و منقطع می‌شد. و بر اين حبّه طعام (گندم 
و جو) حیوان آفت از افکند و اگر چنین نمی‌کرد سلاطین و ملوک آن را 
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حدیث (2) پدرم رضی الله عنه از احمد بن ادریس از احمد بن محمّد بن 
عیسی. ِِ بن حکم «2», از ابو ایوپ خزاز. از ابو حمزه ثمالی «3» 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد اللّه علیه السُلام فرمودند: 

خداوند عرٌ و جل بر بندگانش به واسطه حبّه گندم و جو منت نهاد زیرا 
شتیش را پر حنه مسلط نموه با جه آن. افت. .وازد کید و اگر چنین نمی‌کرد 
سلاطین و ملوک ان را همچون طلا و نقره در خزائن خود نگهداری 
می‌کردند. 


باب دویست و سی و هشتم سر غسل دادن میّت و علّت غسل نمودن کسی که میّت را غسل 
قت فد ج خجه نما کراردن بر آن 


حدیث (1) پدرم رحمة ال علیه از احمد بن ادریس از محمّد بن احمد بن 
یحیی بن عمران اشعری از حمدان بن سلیمان و نیز از عبد الواحد بن 
محمّد بن عبدوس نیشابوری عطار رضی الله عنه از علی بن محمّد بن 
قتیبه نیشابوری, از حمدان بن سلیمان نیشابوری. از حسن بن علی بن 
فصَال, از هارون بن حمزه. از برخی اصحاب, از حضرت علی بن الحسین 
علیهما السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

مخلوقات نمی‌میرند مگر آن که نطفه‌ای که از او آفریده شده‌اند از جسد 
انها بیرون بیاید از دهان يا غیر دهان. 


(1)- مرحوم علامه در خلاصه و نجاشی فرموده‌اند: وی نقه می‌باشد. 

(2)- مرحوم شیخ در فهرست و علامه در خلاصه فرموده‌اند: وی کوفی و 
ثقه و جلیل القدر بوده است. 

(3)- اسم او ثابت بن دینار است و به فرموده اهل رجال از ثقات می‌باشد. 
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کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر محمد بن علی علیهما السلام 
پرسیدم: برای چه مرده را غسل می‌دهند و برای چه غسل دهنده باید غسل 
کند؟ 

حضرت فرمودند: مرده را غسل می‌دهند برای این که جنب است و دیگر 
آن که چون با فرشتگان ملاقات می‌کند باید طاهر باشد و همچنین غسل 
دهنده میت نیز چون با مقمنین ملاقات می‌کند لازم است غسل کند تا با 
طهارت با ایشان مواجه شود. 

حدیت (3) تفوم روحسه اه کیت از تمس ايت داد از محمّد بن 
اسماعیل, , از علی بن عباس. از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن سنان 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا الحسن علی بن موسی الرضا علیهما 
السلام در جواب مسائل من مرقوم فرمودند: علت غسل دادن میت این 
است که بدین ۳ طاهر و نظیف شده و از آلودگی‌های امراض و آنچه 
در هنگام بیماری به او رسیده پاکیزه می‌گردد چه آن که انسان بعد از مرگ 
با فرشتگان و اهل آخرت ملاقات می‌کند لذا مستحب است وقتی بر خدای 
عرٌ و جل و اهل طهارت وارد می‌گردد و آنها وی را مسْ نموده و او نیز با 
آنها تماس پیدا می‌کند طاهر و نظیف بوده و به واسطه طهارت توجه و 


التفات به حو" عر و جل نماید و از حضرتش خواسته خود را خواسته و 
بخواهد که شفاعت شفعاء را در حق او بپذیرد. 

و علت»دیکن براق سل دادن میت آن. است: که گفته: یدهم -وفتی: زو از 
کالبد خارج می‌شود نطفه‌ای که وی از آن خلق شده از جسد بیرون می‌رود 
لذا این فسل به خاظر عروح تفه می‌با شند: 

و علّت غسل کردن عاسل یا کسی که میّت را لمس نموده آن است که از 
میت هنگام غسل بسا ذژاتی به او ترشح نموده و به جسدش اصابت کرده 
لذا برای تطهیر از ان ذَژات غسل نماید, چه آن که انسان وقتی روح از 
بدنش خارج شد و میت شد اکثر و بیشتر الودگی‌ها و قذارات ناشی از 
بیماری و غير ان در وی باقی می‌ماند و لذا او را تطهیر نموده و کسی هم 
که با او تماس پید | قت حنن خود را باید طاهر نماید. 

بصری, از عباد بن 
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صهیب, از حضرت جعفر بن محقّد, از پدر بزرگوارش علیهما السّلام, از آن 
حضرت سوال شد: چرا میت را غسل می‌دهند؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر نطفه‌ای که از آن خلق شده و از او خارج 
خی درادن 

حدیث (5) حسین بن احمد رحمة اللّه علیه, از پدرش, از احمد بن محمد 
بن عیسی, از احمد بن محمّد بن ابی نصر, از عبد الحمن بن حماد نقل 
کرده که گفت: از حضرت ابا ابراهیم (امام هفتم علیه السلام) پرسیدم : 
وا زا سل ات مت ظ؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی بالاتر و منزه‌تر از آن است که 
اشیاء را با دست خود و مباشرتا ی برای حضرتش دو فرشته بوده 
که خلاق و آفریننده‌اند و هر گاه حخ* عر و جل اراده کرد موجودی را 
ها رف 

بنن, آن دی گرشته آن ان ری که ی عر وج به آن اشاره کرده و 
فرموده: 

لها حَلفناُمٌ و فیها تیک و مثها ‏ حرجْكُمْ تارة آخری (از آن خاک شما را 
آفریده و به آن شما را باز گردانده و بار دیگر شما را از آن بیرون 
می‌آوریم) مقداری برداشته پس آن را با نطفه‌ای که در رحم قرار می‌گیرد 
عچین..می‌تمایند. هنن از آن هدر کام الهی عرض می‌کنند: پروردگارا چه 


بيافرینیم؟ 
حو تبارک و تعالی به آنها وحی می‌فرماید و آنچه را که اراده کرده. مذکر 
یا موّنث, ی ای سیاه يا سفید. شقی يا سعید را ,: به آنها اعلام 


مق فرخاند و انما تشد طیق ارادم ی مانتیو وفیین این و مرد و از 


دنیا رفت عینا همان نطفه از او جاری شده و بیرون می‌آید لذا باید میّت را 


غسل جنابت داد. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن ابی عبد 
اللّه, از پدرش. از حماد بن عیسی, از معاوية بن عمّار از حضرت نف کند 
االه‌عایه انس ام تنعل کردم که ان اب فرمووند: 

براء بن معرور انصاری در مدینه بود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در 
و مسلمانان به طرف بیت المقدس نماز می‌گذاردند, براء وصیت کرد 
وقتی مردم و من را دفن 
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کردید صورتم را به طرف رسول خدا صلی ال علیه و اله متوجّه سازید 
پس این سّت جاری و مستمر شد و قرآن هم به آن نازل گردید. 


باب دویست و چهلم سر این که شایسته است اولیاء میت به برادران دینی قر ک او وا اغلام کنقة 


حدیث (1) محشد بن موسی بن متوکل از عبد اللّه بن جعفر, از احمد بن 
عبد الله علیه السّلام نقل کردند که آن جناب فرمودند: ۱ 
سزاوار است اولیاء میت برادران دینی او را خبر کرده و از مرگ وی آنها را 
آگاه سازند تا به جنازه اش حاضر شده و بر او نماز بخوانند و بدین ترتیب 
اجر و ثواب برده و در عین حال برای میت نیز طلب امرزش نمایند. 


خدیت (1) بترم رحمة الله علیه از اعمد ین آدرسشن, از ورین امعم از 
احمد بن محمد, از برخی اصحاب حدیث را مرفوعا از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که امام علیه السلام فر مودند: 

کفن‌های اموات خود را نیکو انتخاب کنید زیرا زینت مردگان همین کفن‌ها 
حدیبت (2) پدرم از احمد بن ادریس از احمد, بن محمد, از لو بن الحکم, 
از یونس بن یعقوب., از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که 
حضرت فرمودند: پدرم راجع به کفن خود به من سفارش نمود و فرمود: 
برایم برد نیکو تهیه کن چه ان که اموات به کفن‌های خود مباهات می‌کنند. 
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باب دویست و چهل و دوم سر اين که وزن سیزده درهم و ثلث درهم کافور برای میت مستحب 
شده 


حدیث (1) پدرم رسمه اه عایه ورمحتی ین الحشن از محمّد بن یحیی 
عطار, از محمد بن احمد از ابو اسحاق ابراهیم بن هاشم. از آبن سنان نقل 
کرده که وی به طور مرفوع این حدیث را روایت نموده, فرمود: 

سئثت در حنوط آن است که سیزده درهم و ثلث درهم کافور مصرف 
نمایید. 


محمّد پن اچمد می‌گوید: روایت کرده‌اند که جبرئیل علیه السلام بر رسول 
دا صلی لاه غلنه و اله,بارل نفد و ختعوطیر که وش خهل فرهم. بووزا 

به ان جناب تسلیم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را سه جزء 
نمودند. جزئی یرای خود و جزئی برای علی علیه السّلام و جزئی را به 
فاطمه سلام الله علیها دادند. 


باب دویست و چهل و سوم سر اين که برای میّت جریده و چوب می‌گذارند 


حدیت (1) بجوم رصق الم علیه از سح نم فد اللم اد عقوت بن شیم از 
حماد بن عیسی, از حریز, از زراره, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل 
کرده, زراره می‌گوید: محضر امام علیه السلام عرض کردم: چرا برای میت 
جریده و چوب می‌گذارند؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن که مادامی که آن چوب تازه است عذاب و 
حساب از او دور می‌شوند, حساب و عذاب کلا در یک روز و یک ساعت 
واقع می‌شوند و آن زمانی است که میّت داخل قبر شد و مردم از سر قبر 
مراجعت کردند, این دو چوب را برای همین همراهش می‌گذارند و بعد پاز 
آن که خی هم سود دیکر ته ظا انیت | هد هد .ونم خسایی. ان ضصاع لاد 
تعالی. 


باب دویست و چهل و چهارم سر اين که در نماز میت پنج تکبیر بر آن گفته می‌شود 


حدیت (1) مذره رخف الله علیه آه مدیم غید الم از احهونن سته, از 
علی پن حکم. از عثمان بن عبد الملک, از ابو بکر حضرمی از حضرت آابی 
عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان 
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جناب فرمودند: 

عرض کرد: خیر حضرت فرمودند: پنج تکبیر می‌باشد. سپس فرمودند: ایا 
می‌دانی این پنج تکبیر از کجا گرفته شده است؟ 

عرض کرد: خیر حضرت فرمودند: پنج تکبیر از پنج نماز شبانه روز گرفته 
شده به این نحو که از هر نمازی یک تکبيرة الاحرام اخذ گردیده شده. 
حدیث (2) محمّد بن الحسن از محشّد بن الحسن الصفار, از فضل بن عامر, 
از موسی بن القاسم, از سلیمان بن جعفر, از پدرش از حضرت ابی عبد 
الله علیه السلام, حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: 

خداوند متعال پنج نماز واجب فرموده و از هر نماز یک تکبیر برای میت 
قرار داده است. 

حدیث (3) علی بن حاتم از علی بن محمد., از عباس بن محمد. 9۹۰« 
تا ی ار دا ماه 
گفت: به مکه رفتم, 0 ۱ 0 
مردم محرم شده من نیز با آنها احرام بستم منتهی احرام را به تأخیر 
انداخته و در وادی عقیق به آن مبادرت نمودم», آن زن به من گفت: شما 
شیعیان در همه چیز مخالفت می‌کنید. مردم از ربذه احرام بستند. شما از 
سب ای ی سا و ای تیب 
میت می‌گویند ولی شما پنج تکبیر می‌گویید و خدا را شاهد می‌گیرم که 
تکبیر بر میت چهار تا است. 

زر شیعه ۹ بر امام صادق علیه السلام داخل شندم؛ به حضرت 
عرض کردم: خدا حال شما را نیکو گرداند زنی از گروه مرجثه با من همراه 
شد و چنین و چنان ؟ 

را ی صر اتامایس ات خوضی کرجم سرت ارو فد 
اللّه علیه السّلام فرمودند: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله هر گاه بر میّت نماز می‌خواندند اوّل تکبیر 
می‌گفتتن یس شهادت. می‌دادند. بعد تکبیر گفته. و. پشن از آن بر تبود 
صلوات می‌فر ستادند و دعاء 
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می‌کردند سپس تکبیر سوم را گفته و به دنبالش برای مومنین و مومنات 
دعاء می‌کردند بعد تکبیر چهارم را گفته و به دنبالش برای میت دعاء 
می‌کردند و بالاخره تکبیر پنجم را گفته و منصرف می‌شدند, هنگامی که 
حقّ تعالی 1 جناب را از نماز گزاردن بر منافقین نهی فرمود کیفیّت نماز 
را این طور اجراء می‌نمودند: اول تکبیر گفته وربه دنپالش شهادت می‌دادند 
بعد تکنیر. و به دنبالتن صلوات. بر نییة اکرق ضلی الله علبه و آله. فرستادخ 
سپس تکبیر سوم را ایراد نموده و به دنبالش برای موّمنین و موّمنات دعاء 
نموده و بالاخره تکبیر چهارم را گفته و منصرف می‌شدند و برای میت دعاء 
نمی ‌فر مود ند. 


باب دویست و چهل و پنجم سر اين که مخالفین بر میّت چهار تکبیر می‌گویند 


حدیث (1) علی بن احمد از محمّد بن ابی عبد الله, ی 
از عمویش حسین بن يزید. از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل کرده که 
وی گفت: محضر امام صادق علیه السْلام عرض کردم: برای چه بر میت 
پنج تکبیر می‌گوییم و مخالفین ما چهار تکبیر می‌گویند؟ ۱ 

است. نماز, رات روزه, حخّ و ولایت ما اهل بیت؛ 1 برای 
میت از هر ستونی یک تکبیر جعل فرمود و شما شیعیان به هر پنج ستون 
افیا دارید ولی, صالفین سنا جهار ۶ را افزار داشته و یکی از منکو 
هستند لذا آنها بر اموات چود چهار تکبیر گفته و شما پنج تکبیر می‌گویید. 
حدیبت (2) یدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش» از ابن ِ 
عمیر ارهتامسن تال و ی وا 
آن جناب فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر قومی پنج و بر 
قومی دیگر چهار تکبیر می‌فرمودند و هر گاه بر مردی چهار تکبیر 
می‌فر مودند وی مثهم ی کت به این که از دوستداران اهل بیت لیست. 
حدیث (3) محمّد بن علی ماجیلويیه, او یشان از جعفر بن 
محمّد بن مالک از 
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احمد بن هب هیثم. از علی بن خطاب حلال «1», از ابراهیم بن محمّد بن 
حمران؛ وی 0 ۱۳ امام صادق علیه السّلام 
داخل شدیم حضرت نماز بر اموات رایاد کرده و فرمودند: , 

مقمن و منافق به اين شتاخته می‌شدند که رسول خدا صلّی ال علیه و آل 
بر مومن پنج تکبیر و بر منافق چهار تا یمی‌فرمودند. 

حدیث (4) محمد بن الحسن وحن آلاه غاین,: از محمّد بن الحسن الصفار, 
از محشقد بن عیسی <«2», از کسی که ذکرش نموده. راوی می‌گوید: 
ی ۲ 

ی 3 ۳ پنج تکبیر از پنج نماز یومیه گرفته شده 
ست . 

حضرت فرمودند: این ظاهر حدیث است., اما باطنش آن است که خداوند 
عرٌْ و جل پنج فریضه بر بندگان واجب نموده: نماز, زکات, روزه, حج و 
ولایت «3», پس از هر فریضه‌ای برای میت یک تکبیر قرار داده است و 
کسی. که ولایت را پذیرفته بتج تکبیر گفته و آن کس که ولایت:را تیذیرفته 


ی 
و مخالفین نز ( ِ 


چها 
گفته 


باب دویست و چهل و ششم سر این که مکروه است جلو جنازه مخالفین حرکت نمود 


حدیث (1) محمد بن علی ماجیلویه رضی الله عنه از عمویم محمّد بن ابی 
القاسم, از احمد بن ابی عبد ال از وهب, از علی بن ابی حمزه نقل کرده 
که وی گفت: از حضرت ابا عبد الله علیه السّلام پرسیدم وقتی با جنازه 
خارج شده و آن را تشییع نمودم چه بکنم, آیا جلو آن حرکت کرده يا پشت و 
یا از سمت راست آن يا از جناب چپ؟ 

حضرت فرمودند: اگر جنازه از مخالفین شما است جلو آن حرکت مکن 


زیرا 


(1)- به فرموده مرحوم شیخ در رجالش وی از اصحاب امام کاظم علیه 
السلام بوده و واقفی می‌باشد. ۳ 

(2)- محمد بن عیسی بن عبد الله بن سعد بن مالک الاشعری, وی از شیوخ 
قمیین و وجوه آشعریین می‌باشد. 

(3)- بعنلی ولایت حضرات معصومین علیهم السلام و مقصود این است که 
بعد ار تیه اکرخ ضلی الله علیه و اله اهر الممتین علبه الساام و شش 
اولاد طاهرینش را ولع۳ بر کاثنات بدانند. 
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فزشتکان غاب به. انتفبالس آمدم :و 18 رها برا تایه مقر ها 


ساخته‌اند. 


حدیث (1) علی بن حاتم از ابو الفضل عباس بن محمد بن القاسم علوی از 
حسن بن سهل 1 از محمّد بن سهل «2», از محمّد بن حاتم از یعقوب 
بن یزید از علی بن اسباط «3», از عبید بن زراره. وی می‌گوید: فرزند 
یکی از اصحاب امام صادق علیه السّلام از دنیا رفت. حضرت بر جنازه‌اش 
حاضر شدند وقتی وی را در لحد گذاردند پدرش جلو امد تا خاک بر او بریزد 
که رحم او است بر وی خاک نریزد. 

عرض کردیم: اپا از خصوص این جنازه ما را نهی می‌فرمایید که خاک 
نریزیم؟ 

حضرت فرمودند: شما را به طور کی نهی می‌کنم از اين که بر رحم خاک 
بریزید زیرا این کار موجب قساوت قلب می‌شود و کسی که قسی القلب 
شد از پروردگار عژٌ و جل دور می‌گردد. 


باب دویست و چهل و هشتم سر اين که قبر را چهار گوش درست می‌کنند 


۳ از 0 نموده, ۹ 3 
می‌گوید محضر امام علیه السّلام عرض کردم: برای چه قبر را چهار گوش 


درست می‌کنند؟ 


باب دویست و چهل و نهم سر این که با کفش داخل قبر شدن مکروه است 


(1)- حسن بن سهل معروف به ذو القلمین. مرحوم ممقانی در رجال 
فرموده که وی ضعیف است. 

(2)- محمّد بن سهل به فرموده ممقانی در رجال صحابی مجهول می‌باشد. 
(3)- علی بن اسباط بن سالم بن کندی به فرموده کشی فطحی المذهب 
است. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 1, ص: 939 , 

حدبت (1 پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله, از محمد بن عیسی؛, 
از ابن ابی عمیر, از علی بن یقطین» وی می‌گوید: از حضرت ابا الحسن 
اول علیه السلام شنیدم که می‌فر مودند: 

داخل قبر مشو و حال آن که عمامه یا عرقچین بر سر داری و نیز با کفش 
یا عبا وارد آن نشو و وقتی داخل می‌گردی تکمه‌های خود را بگشا چه آن 
کف ایق تیه انتت ار ر سول توا ضاره الله غایه و اام 

عرض کردم: با موزه (چکمه) چطور است؟ 

فرمودند: اشکالی ندارد. 

عرض کردم: چرا با کفش مکروه است؟ 

فرمودند: زیرا بیم ان هست پاهایش بلغزد پس قبر منهدم شود. 

مصثف این کتاب می‌گوید: داخل شدن در قبر با کفش و با موزه جایز 
نیست و در هیچ خبری غیر از این خبر ندیدم که دخول در قبر با موزه را 
اجازه داده باشند و این خبر را , ند اطر علنی نم داری کر درم 


جنب مقدم بوده و غسل باید بکند و میت رها شود 


حدیث (1) حسین بن احمر رحمة اللّه علیه, از پدرش, از احمد بن محقمد., 
از حسن بن نضر, وی می‌گوید: از حضرت ابا الحسن الرّضا علیه السّلام 
پرسیدم, گروهی در سفر بوده یک نفر از ایشان فوت می‌کند و همراهشان 
جنب نیز می‌باشد آبی که دارند اندی بوده و به قدری است که صرف نک 
و یی 

حضرت فرمودند: جنب غسل کند و میت را رهایش نمایند زیرا غسل جنابت 
فریضه است ولی غسل میت سئت می‌باشد. 

منرجم گوید: مقصود از سئت آن است که حکمش از اخبار و روایات 
استفاده شده و منظور از فریضه آن است که حکمش از قرآن فهمیده 
می‌ شود. 
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باب دویست و پنجاه و یکم سر اين که نباید ناگهان میّت را وارد قبر نمود 


خونت ‏ موم رس[ ماو و ال از محمّد بن الپحسین, 
از محقّد بن سنان, از محقّد بن عجلان «1», از حضرت ابی عبد له علیه 
السّلام, مسر ۳ فرمودند: هنگامی که برادر مومن را به طرف قبر می‌بری 
او را ناگهان داخل قبر مکن و بدین وسیله قبر و دخول میّت را بر وی 
دشوار و سخت مگردان پلکه میّت را در فاصله دو يا سه ذراعی قبر از 
قسمت پائین قرار بده تا آمادگی پیدا کند سپس او را در لحد قبر قرار بده 
و اگر بتوانی صورتش را به خاک و روی زمین بچسبانی پس صورتش را 
برهنه کن و روی خاک بگذار و سزاوار است ولت مّت در جنب سر میت 
افرن لاه برَبٌ القَلّق و فُل أَعُو رت التّاس) و فك فو ال أَحذ و آبة 
الکرسی را قرائت ت کند و پس از آن عقائد حفه را به زبان آوزده و به یک 
کر از اه علمم للم افرار کدتا پرشبه سب صاضت امن حگرت.ادام 
زمان علیه السلام. 

حدیث (2) و در حدیث دیگر وارد شده: وقتی میت را به طرف قبر آوردی 
او را ناگهان داخل قبر مگذار و بدین وسیله قبر و ورود را بر میّت دشوار و 
سخت مگردان, چه آن که قبر هول و وحشت‌های عظیمی دارد و پناه ببر از 
وحشت روز قیامت, باری میت را نزدیک و کنار قبر زمین بگذار و مقداری 
صبر کن سپس آن را اندکی جلو ببر و باز مقداری صبر کن تا میّت برای 
داخل شدن به قبر آماده شود و پس از آن میت را به کنار قبر جلوتر بیاور. 


باب دویست و پنجاه و دوم سر این که بهترین صف‌ ها در نمازهای پومیه صف مقذم بوده و در نماز 
جنائز صف موخر می‌باشد 


‌ 
حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس,: از احمد بن محمد بن 


مد رن ععلان به فرمووم معفعاتی رخمهة االه #لیه در رال آماتی: و 
حخهول الحال می‌بانند. 
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محمّد بن ابراهیم نوفلی از اسماعیل بن ابی زیاد, از حضرت جعفر بن 
محمد, از پدر بزر کوارزشن: از آباء گرامش از حضرت لین بن ابی طالب 
علیهم السلام, از نبیث ام اللّه علیه و آله نقل کرده‌اند که آن جناب 
فرمودند: 

بهنرین صف‌ها در نمازهای بومیّه صفٌ مقدّم بوده و بهترین آنها در نماز 
محضر مبارکش عرض شد چرا؟ 

حضرت فرمودند: این امر موجب مستور ماندن زنان از دید مردان 
مترجم گوید: وجه مستور ماندن زنان از دید مردان این است که وقتی این 
حکم اعلام شد زنان سعی می‌کنند در صف اآخیر بروند و خود را پشت 
صفوف رجال قرار دهند و بدین ترتیب از دید مردان در ستر و حفظ واقع 


باب دویست و پنجاه و سوم سب اشگ آمدن از چشم انسان هنگام 2 


خویت 1 بووم رف الله‌غليه ار فد نم فیو الما ادا هنم تن مار 
از برادرش علی بن مهزیار, از فضالة بن ایوب از معاوبة بن وهب, از یحیی 
بن سابور, وی می‌گوید: از حضرت ابی عبد الله علیه السّْلام شنیدم که 
می‌فر مودند: چشم انسان هنگام مرگ اشگ می‌ریزد و این در وقتی است 
که زسول خفا صلی اله علیه و آله را هید و آن شوق و لبون می گربه: 
راوی ی وید . سیس امام علیه السلام فرمودند: انسان چیزی می‌بیند که 
مسرور شده در نتیجه اشگ از چشمهایش جاری می‌گردد و می‌خندد. 


باب دویست و پنجاه و چهارم سر این که شایسته است صاحب مصیبت عباء نپوشد 


خدیت (1) عفد ن الخشن رخمه الله علبه از خخقد نو آلخس الضار: 
از عباس بن معروف, از سعدان بن مسلم, از علی بن ابی حمزه, از ابی 
عبد الله يا از ابی بصیر, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت 
فرمودند: 

برای صاحب مصیبت شایسته است که عباء نپوشد و با پیراهن باشد تا 
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شده و دیگران بدانند که وی صاحب مصیبت است و برای همسایگانش 
سزاوار است که از طرف او تا سه روز طعام دهند. 

حدیث (2) از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: ملعون 
است کسی که رداء و عبای خود را در مصیبت دیگری بردارد. 


باب دویست و پنجاه و پنجم سر آب پاشیدن بر روی قبر 


حدیت (1) محمّد بن موسی بن متوکل از علی بن حسین سعدابادی. از 
احمد بن ابی عبد الله برقی, از پدرش,. از ابن ابی عمیر از برخی 
اصحابش, وی گفت: از حضرت ابو عبد الله علیه السْلام پرسیدم: سر 
پاشیدن اب روی قبر چیست؟ 

حضرت فرمودند: ۳ مادامی که خاک قبر تازه و مرطوب است عذاب از 
صاحب قبر برداشته می‌شود. 

حدیث (2) حسین بن احمد, از پدرش, از احمد بن محفد. از بکر بن صالح 
از حسین بن علی رافقی, از حضرت جعفر بن محقد, از پدرش 

السْلام نقل شدم که فرمودند: _ 

ار وروی زین مرک اس و 
ان حضرت امر فرموده‌اند که قبور را اب بیاشند. 


باب دویست و پنجاه و ششم سر اين که جایز نیست میّت را تنها بگذارند 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه در نامه‌ای که به من نوشت مرقوم 
داشت: میّت را تنها نباید گذارد زیرا شیطان در جوف و درونش با او بازی 


باب دویست و پنجاه و هفتم سر اين که مستحب است ولیح میت بعد از رفتن مردم از سر قبر آنجا 
ماو نا سرام نان رآهت کعی واه 
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حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از برخی 
اصحاب, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: سزاوار 
است بعد از بازگشتن مردم از سر قبر ولیْ میت انجا مانده و دو دستش را 
روی خاک قبر گذارده و با صدای بلند برای میّت تلقین بخواند و وقتی چنین 
نمود این تلقین از سوال در قبر کفایت می‌کند. 


تاه خول و دایص ایک ایس که باید کف اهنیا تخس دایم و مد فان دا با ای ای 
نمایند 


خدیت(۱) درم رضم آلله غلیه از فد بسن ید اااصی ند مد بن عسی 
بن عبید. از قاسم پن یحیی, از جذش حسین بن ۰ «» از ابی بصیر از 
1 از جدّش از آباء گرامش عليهم السلام نقل نمودند که امیر المژمنین 
علیه السّلام فرمودند: کفن‌ها را بخور ندهید و مردگان را با عطر معطر 
تکتید.هکر با کافمر سر مدمه فده محرم ات که راید مهار و 


باب دویست و پنجاه و نهم سر این که انسان چرا در سرزمینی متولد شده و در جای دیگر از دنیا 
می‌رود 


حدیث (1) علی بن حاتم. از قاسم بن محمد از حمدان, از ابراهیم بن 
مچلد. از احمد بن ابراهیم از محمّد بن بشیر, از محمّد بن سنان از آبی عبد 
آلله: فزدنتی: هی گفت. از حضرت ابو جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام 
پرسیدم: برای چه انسان در این جا متولد شده و در جای دیگر از دنیا 
می‌رود؟ ِ 

حضرت فرمودند: زیرا خداوند متعال وقتی مخلوقات را افرید ایشان را از 
خاک روی زمین خلق کرد پس بازگشت هر انسانی به تربت خودش 


(1)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده: بعید نیست که وی حسن باشد. 
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باب دویست و شصتم سر این که نباید مرگ موّمن را کتمان نمود 


یت ور ی نم کل ره نم وی ناس 
سعدآبادی, ۳ احمد بن ابی عبد الله, از ابن مجبوب, از عبد 729 بن 
سیابه, وی گفت: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می‌فرمودند: 

مرگ هیچ یک از مومنین را که در غیاب از دنیا رفته‌اند کتمان نکنید تا 
فمشرش مطلع نود وه نک دازد وه رای راو ات نسم کته 


باب دویست و شصت و یکم سر این که وقتی روح از بدن خارج می‌شود انسان درد حس کرده ولی 
وقتی با بدن و جسم ترکیب می‌شود چنین حسی نمی‌نماید 


حدیث (1) علی بن حاتم از قاسم بن محقد از حمدان بن الحسین از حسین 

بن ولید, از عمران بن حجاج, از عبد الرحمن, ی 
السلام, راوی می‌گوید محضر امام علیه السلام عرض کردم: به. ند ۶ آبرت 
وقتی روح از جسد و کالبد انسان خارج می‌شود درد و الم حسٌ می‌شود 
ولی وقتی با آن ترکیب می‌گردد یعنی روح وارد بدن می‌شود چنین حسٌی 

1۱ نموْ کرده و الفت پیدا کرده لا 
جرم وقت جدا شدن روح از بدن درد و الم جدایی را انسان حس و درک 
می‌کند ولی وقت حلول روح در بدن و ترکیبش با جسد درد و الم حس 


نمی‌ شود. 


باب دویست و شصت و دوم سر عذاب در قبر برای اموات 


خدیت (1 )توبن الخسن ری الاه:عتهر از فقو ین آلحسین الضارم از 
سندی بن محمّد., از صفوان بن یحیی, از صفوان بن مهران بن الحسن. از 
حضرت آبی عبد الله علیه السلام. 
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حضرت ور مودند. 

مردی از علماء بهود را در قبرش نشاندند, به وی گفته شد: ما صد تازیانه 
از عذاب الهی به تو خواهیم زد. 

آن مرد گفت: طاقت و تحمّل آن را ندارم. 

فرشتگان عذاب آنچه را که گفته بودند نزده بلکه پیوسته کاهش دادند تا به 
یک ضربت رسید, سپس گفتند: از این دیگر چاره‌ای نیست. 

آن مرد گفت: به چه سبب یک ضربت را به من می‌زنید؟ 

گفتند: تازیانه‌ات می‌زنیم به خاطر آن که روزی بدون وضوء نماز گزاردی و 
بر ناتوانی گذشتی کمکش نکردی. 

حضرت فرمودند: پس یک تازیانه به او زدند و عذاب الهی را به او 
چشاندند, بلافاصله قبرش پر از اتش شد. 

حدیث (2) علی بن حاتم از احمد بن محمد همدانی, از منذر بن محمّد از 
تین ین مد از علی بن قاسم, 0 ی 
ات کر ات مس اتکی 

1- نمیمه و سخن چینی. 

2- اجتناب نکردن از رشحات ادرار. , 

3- دوری کردن مرد از همسرش و انس نگرفتن با او (ظاهرا عزوبت و 
ترک ازدواج باشد). ِ 

حدیث (3) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از 
حسین بن یزید نوفلی, از اسماعیل بن مسلم سکونی از حضرت صادق 
جعفر بن محقد از پدر بزرگوارش از آباء گرامش علیهم السلام, فرمود: 
رسول حوا صلی ان و اد فرمودند: عذاب قبر برای موّمن کفاره 
و یت 

از آفتم همدانی از ابو عبد ۳ ازدی اه 
نوح حثاط از عمر و بن یسع. از عبد الله بن سنان. از حضرت ابی عبد الله 
الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام, حضرت 
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فرمودند: محضر مبارک رسول خدا صلی ۱ لله علیه و آله عرض شد سعد 
بن معاذ از دنیا رفت, رتیل دا تسام اه ام و اله از جا برخاستند و 
۱ ۱۱ ات 
مغسل برده روی چهارچوبه درب غسل دادند و وقتی او را حنوط هب 
نموده و روی تخت حملش نمودند رسول خدا صلی الله علیه و له 
خاا هزا خم ات تس اراس ار ار 
جانب چپش را بار دیگر گرفتند و جنازه را نقل داده تا به قبر رسیدند, 
حضرت داخل قبر شدند و او را در لحد گذارده و خشت‌های لحد را روی 
وعر قرار دادند و پتوتبه می‌فر مودند: 

سنگ به من دهید, گل دهید تا درز خشت‌ها را مسدود کنم, هنگامی که 
حضرت از چیدن لحد فارغ شدند و خاک در قبر ریخته و ان را پر نمودند 
فرمودند: من می‌دانم که اين قبر به زودی کهنه و فرسوده می‌شود ولی 
خداوند متعال دوست دارد که بنده‌اش وقتی عملی انجام داد محکم و 
استوار بچا آورد. 

باری وقتی حضرت خاک روی قبر ربخت و آن را تسویه فرمود مادر سعد 
خطاب به فرزندش گفت: بهشت بر تو گوارا باد. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: ای مادر سعد ساکت باش تو 
جزم و یقین نداری که پروردگارت با او چه می‌کند. در این ساعت قبر او ۳ 
فشار داد. 

امام علیه السلام فرمودند: رسول هس اه از دفن او 
مراجعت فرمود و مردم نیز برگشتند, اصحاب عرضه داشتند: بای‌تتول الا 
مشاهده کردیم و دیدیم که با سعد کاری انجام دادید که در حق احدی بجا 
نیاورده‌اید, جنازه اش را تشییع نموده و در وقت تشییع بدون عباء و بدون 
کفش حرکت می‌فرمودید. 

رسول خدا ضلی الله علیه.و له فرمودند: فرشتگان به این هیئت او را 
تقخییم کر دنت خر نیو تایه اشان نو دم ۳ 
عرضه داشتند: جانب راست تابوت را یک بار و طرف چپ ان را بار دیگر 
گرفتید و او را حمل نمودید. 

حضرت فرمودند: دستم در دست جبرئیل بود هر کجا را که او می‌گرفت 
من نیز می‌گرفتم. 

عرض کردند: امر به سل فرموده و نماز بر او گذاردید و لحدش را چیدید 
سپس فرمودید: قبر سعد را فشار داد!! حضرت فرمود: سل دا صات 
۱ بلی, این فشار به خاطر سوء خلقش با همسرش 


العباد سید محمّد جواد ذهنی تهرانی نزیل قم المشرفه در روز یک شنبه 
سوم ماه مبارک رجب المرجب سنه 1421 هجری قمری مطابق با دهم 
مهر ماه سال 139 هجری شمسي و از خداوند. متعال توقیق اتمام جلد 
۲ الوا سم موم ال الظا هرن ام ات ها ام 
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باب صد و نوزدهم سر این که مجامعت در روز برای مسافری که شکستن 
باب صد و بیستم سر این که اگر کسی روزه مستحبی داشت و بر برادر 
دینی خود وارد شد 255 

باب صد و بیست و یکم سر این که اگر کسی نذر نمود حینی را روزه 
بگیرد. روزه شش ماه بر او لازم است 257 ۳ 
باب صد و بیست و دوم سر این که بر مرد روزه دار شستن خود را در اب 
جایز بوده ولی بر زن روزه‌دار جایز نیست 37 

باب صد و بیست و سوم سر بودن ليلة القدر در هر سال 257 

باب صد و بیست و چهارم سر نازل شدن مغفرت در شب عید فطر بر 
کسی که ماه رمضان را روزه گرفته 259 
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فطر و قربان 259 ۱ 
باب صد و بیست و ششم سر این که در هر عیدی حزن و اندوه برای ال 
محمّد علیهم السلام تجدید می‌شود 261 

باب صد و بیست و هفتم سر اخراج و دادن زکات فطره 263 

باب صد و بیست و هشتم سر این که دادن خرما در زکات فطره از اشیاء 
دیگر برتر و بهتر است 263 

باب صد و بیست و نهم سر این که مردم در زکات فطره از پرداخت یک 
صاع به نیم صاع عدول کردند 263 

باب صد و سی‌آم سر این که مروی است همسایه‌ها به زکات فطره از 
دیگران سزاوارترند 265 

باب صد و سی و یکم سر حرام کردن حق تعالی کباثر را 267 

باب صد و سی و دوم سر اين که حق تعالی کعبه و بیت الحرام را برای 
مردم پابرجا و قاأئم قرار داده 291 

باب ضد فسی وستم بر وضو فران اون تاه اسر اغ 261 
باب صد و سی و چهارم سر اين که بیت اللّه الحرام در وسط زمین قرار 
داده شده 283 ۲ 
قرار دهند 283 

باب صد و سی و ششم سل نامیده شدن مکُه معظمع هس که 293 

با ضو هو یو هتم ی ده مهن تام که ده 2 

باب صد و سی و هشتم سر نامیده شدن کعبه , به کعبه 287 
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تا ده مت مس امیصه سدن بت للم الگراه عه ام تام 9و2 
باب صد و چهلم سر نامیده شدن بیت عتیق به این نام 289 

باب صد و چهل و یکم سر نامیده شدن حطیم به حطیم 293 

ِِِ« و چهل و دوم سر وجوب حج و طواف نمودن بیت و انجام مناسک 
باب صد و چهل و سوم سر این که طواف هفت شوط گردیده 313 

باب صد و چهل و چهارم سر این که عمره همچون حج بر مردم واجب 
گردیده 317 

باب صد و چهل و ششم سر این که بر محرم مکروه است رداء تکمه بسته 
باب صد و چهل و هشتم سر نامیده شدن حح به ححّ 325 


باب صد و چهل و نهم سر اين که در حخ تمتع باید از عمره به حجّْ روند نه 
در قران و افراد 327 

باب صد و پنجاهم سر نامیده شدن عمره به عمره 327 

باب صد و پنجاه و یکم سر مشروع بودن غسل برای دخول در بیت 327 
باب صد و پنجاه و دوم سر به شتاب حرکت کردن و قدمهای متوشط 
برداشتن در دور بیت 329 
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باب صد و پنجاه و سوم سر این که نبی اکرم در عین حال که حجّ تمتع بجا 
نمی‌اورند امر به تمتع فر مودند 331 ۷ 

باب صد و پنجاه و چهارم سر اين که اب زمزم شیرین نبوده و در قسمت 
1 پیشست زمین قرار دارد 2339 1 

باب ضدوینهاه و پنچم سل این که اب زمزم ط هب شیزین بوده ی رما نی 
بان ها رم ون سک ]لد اس هو 2 ین 
وحفت احرام 339 

باب صد و پنجاه و هفتم سر تشریع تلبیه در حح 341 

باب صد و پنجاه و هشتم سر این که بعضی یک حج و برخی دو حخّ يا بیشتر 
بجا آورده و پاره‌ای اصلا ۵ بجا نی او رود 353 

باب صد و پنجاه و نهم سر اينکه حرم به این مقدار فعلی قرار داده شده 
است. 355 ۱ 

باب صد و شصت و یکم سر استلام و مس نمودن حجر الاسود و رکن 
یمانی و رکن مستجار 363 

باب صد و شصت و دام سر این که چرا حجر که سفید بود سیاه گشته 
275 

باب صد و شصت و سوم سر این که چرا مردم حجر و رکن یمانی را 
استلام کرده 377 

باب صد و شصت و چهارم سر این که چرا حق تعالی حجر الاسود را در 
رکنی که فعلا در ان است قرار داد 381 

باب صد و شصت و پنجم سر نامیدن صفا به نام «صفا» و مروه به اسم 
«مروه» 387 

9 شصت و ششم سر تشریع شدن سعی بین دو کوه صفا و مروه 
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باب صد و شصت و هفتم سر تشریع هروله بین صفا و مروه 391 


باب صد و شصت و هشتم سر این که مسعی (بین صفا و مروه) 
محبوب‌ترین مکانها نزد خدا است 393 و ۱ 
باب صد و شصت و نهم سر این که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
از مسجد الشجره محرم شدند نه از غیر آن 393 

باب صد و هفتاد و یکم سر نامیده شدن روز ترویه به روز تروبه 399 

باب صد و هفتاد و دوم سر نامیده شدن منی به منی 399 

باب صد و هفتاد و چهارم سر نامیده شدن خیف به خیف 401 

باب صد و هفتاد و پنجم سر نامیده شدن مزدلفه به مزدلفه 401 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
0ش. علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی ؛ ج2 ؛ ص17 

باب صد و هفتاد و ششم سر نامیده شدن مزدلفه به وادی جمع 403 

باب صد و هفتاد و هفتم سر تشریع شدن رمی جمار 403 

باب صد و هفتاد و هشتم سر تشریع شدن قربانی 405 

باب صد و هفتاد و نهم سر استحباب اختیار نمودن قربانی صحیح و سالم 
07 

باب صد و هشتادم سر عدم جواز اطعام از گوشت قربانی به مساکین بابت 
گنای فش 207 
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باب صد و هشتاد و یکم سر نهی از حبس کردن گوشت قربانی بیشتر از 
سه روز 409 ۱ 
باب صد و هشتاد و دوم سر این که جایز است پوست قربانی را به سلاخ 
آن داد 411 

باب صد و هشتاد و سوم سر این که استقراض ثمن قربانی بر کسی که 
باب صد و هشتاد و چهارم سر کفایت نمودن شتر از یک نفر و کافی بودن 
گاو از پنچ نفر 413 

باب صد و هشتاد و پنجم سر کافی بودن میش یک ساله و عدم کفایت بز 
یک ساله در قربانی حخّ 415 

باب صد و هشتاد و ششم سر ساقط بودن قربانی از کسی که از طرف 
مادر عمره تمتّع و از جانب پدرش محرم به احرام حح گردیده 417 

باب صد و هشتاد و هفتم سر ساقط بودن ذبح و سر تراشیدن از اهل یمن 
117 


باب صد و هشتاد و هشتم سر نامیده شدن حخح به حح اکبر 417 

باب صد و نودم سر این که مشعر الحرام موقف قرار داده شد نه حرم 
119 

باب صد و نود و یکم سل این که تا چهار ماه برای حاجی گناه نوشته 
نمی‌شود 421 

دای هو نو تاره تن وتا ی ال یه اد 
مه دعر بر علاف ال حا ها ۸ 

باب صد و نود و سوم سر این که بر جانی در حرم اقامه حذ کرده 4123 
باب صد و نود و چهارم سر نامیده شدن ابطح به ابطح 125 
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باب صد و نود و پنجم سر این که محرم در صورت اضطرار اکل صید 
برایش جایز است و علت روایتی که خوردن میته را برای او تجویز نموده 
25 

پات ند موه خیم ند گر اهت داشتن اقامه در مکه 427 

باب صد و نود و هفتم سر مکروه بودن احتباء در مسجد الحرام 429 

باب صد و نود و هشتم سر افضل بودن سواره حح نمودن از پیاده انجام 
دادن آن 431 

باب صد و نود و نهم سر این که مستحب است ایام التشریق در منی دنبال 
پانزده نماز تکبیر بگویند و در شهرها به دنبال ده نماز 433 

باب دویستم سر متحژک بودن رکن شامی در زمستان و تابستان 435 
باب دویست و یکم سر مرتفع گردیدن بیت از زمین به طوری که بالا رفتن 
از تانب آن می‌توان دست یافت 137 

باب دویست و دوم سر این که قریش چرا کعبه را منهدم نمودند 439 

باب دویست و سوم الف: سر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
تمام حج‌های خود از مازمین مین 9 

ب: سر اینکه مستحب است در وقت دخول به مسجد الحرام بنی شیبه .. 
139 

ج: سر اينکه گفتن تکبیر فشار و سختی را بر طرف می‌کند .... 439 

د: سر مستحب بودن داخل شدن صروره (کسی که برای بار اول ..«« 39( 
0 : سر واجب بودن تراشیدن سر بر صروره موی 139 

و مستحب بودن لگد مال کردن صروره سرزمین مشعر الحرام را تک 
باب دویست و چهارم سر اين که ایام توقف حاجی‌ها در منی سه روز 
باب دویست و پنجم سز این که شخص در وقتی که اراده احرام دارد جایز 


نیست روغنی که در آن مشک يا عنبر هست را به خود بمالد 445 
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باب دویست و ششم سر این که جائز نیست پرنده اهلی را وقتی داخل 
حرم شد صید کرد 447 مگ ۲ 
او سای سل وا یا اد 
عباس اذن دادند شبهایی را که باید در منی باشند وی در مکه بماند 447 
از مکه تا وقت رحلت از این دنیا در مکه معظمه شب را صبح نکردند 447 
باب دویست و نهم سر این که برای محرم جایز نیست بدون جهت سایبان 
بر سر قرار دهد 449 

باب دویست و دهم نوادر اسرار حح 9 

باب دویست و یازدهم سر وجوب نزدیک شدن به کوهها در عرفات 459 
باب دویست و دوازدهم سر ممنوع بودن صید برای محرم 459 
۹ و سیزدهم سر مکروه بودن سرمه‌کشیدن برای زن محرمه 
باب دویست و چهاردهم سر وجوب بدنه (شتر) بر محرمی که به ساق پا و 
یا عورت زنی بنگرد و محتلم شود 461 7 

باب دویست و پانزدهم سر این که حج افضل و برتر از نماز و روزه گردیده 
است 463 

باب دویست و شانزدهم سر این که برای محرم به طور مطلق جایز است 
کنه و کرم بزرگ را از خود بیاندازد 465 

باب دویست و هفدهم سر این که در برخی اوقات جدال. جدال نیست 
2۳ 

باب دویست و هیجدهم سر این که محرم جایز نیست در آئینه نگاه کند 
10 
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باب دویست و نوزدهم سر این که زن محرم می‌تواند شلوار بیوشد 109 
باب دویست و بیستم سر نامیده شدن مسجد فضیخ به فضیخ 471 

باب دفشنت و ستدو یکم مر این که هد از عم .زبارت نی اکزم اصلین 
اللّه علیه و آله و ائمّه علیهم السلام واجب است. 471 

باب دویست و بیست و دوم نوادر 475 5 

باب دویست و بیست و سوم سر واجب شدن آتش جهنم بر اهل گناهان 
کبیره 519 

باب دویست و بیست و چهارم سر تحریم شراب 5323 

باب دویست و بیست و پنجم سر بدتر بودن شرب خمر از ترک نماز 325 


مشروبات که به ثلث بر می‌گردند 227 

ات و هفتم سر ممنوع بودن شرب خمر در حال اضطرار 
باب دویست و بیست و نهم سر حرام شدن عقوق والدین و نافرمانی از 
ایشان 533 

باب دویست و سی‌ام سر حرام شدن زنا 535 

باب دویست و سی و یکم سر حرام شدن نسبت ناروا به زنان عفیف دادن 
237 
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باب دویست و سی و دوم سر حرام شدن خوردن مال یتیم به ظلم و ستم 
39 

باب دویست و سی و سوم سر حرمت فرار از جبهه جنگ و تقژب بعد از 
هجرت 541 

باب دویست و سی و چهارم سر حرام بودن حیوانی که هنگام ذیح نام غیر 
خدا| بر ان برده شده 543 

باب دویست و سی و پنجم سر تحریم پرندگان درنده و حیوانات وحشی و 
درنده 543 

باب دویست و سی و ششم سر تحریم ربا 545 

باب دویست و سی و هفتم سر حرام کردن خداوند تبارک و تعالی شراب و 
مردار و خون و گوشت خوک و بوزینه و خرس و فیل و سپرز 547 

باب دویست و سی و هشتم سر مکروه بودن تناول گوشت کلاغ 553 

باب دویست و سی و نهم اسرار ممسوخات و اقسام آنها 5و 

باب دویست و چهلم سب این که مومن گاهی مرتکب محزمات شده و کافر 
زمانی حسنات را انجام می د هد 2607 3 

باب دویست و چهل و یکم سر بوی خوش و سبب ان 373 

باب دویست و چهل و دوم امتناع حق عر و جل از پذیرفتن توبه شخص بد 
خلق 575 

باب دویست و چهل و سوم سر پذیرفته نشدن توبه بدعت‌گذار در دین 
277 

باب دویست و چهل و چهارم سر این که شب‌پره روی زمین راه نرفته و در 
خانه‌ها شاکزه میس وه 
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باب دویست و چهل و پنجم سر این که گاو چشم برهم می‌نهد و سرش را 
به شمان بلند نمی‌کند 581 ۲ 

باب دویست و چهل و ششم سر این که بز دمش بالا و عورتش اشکار بوده 


لت اند ری وه مان ارت ۱1 5 

باب دویست و چهل و هفتم سر نشان داغ بودن بر دست‌های چهارپایان و 

بچه قاطرها 583 

باب دویست و چهل و هشتم سر آفرینش گربه و خوک 585 

باب دویست و چهل و نهم سر آفربنش و خلقت مگس 585 

باب دویست و پنجاهم اه تنو سیک 297 

باب دویست و پنجاه و یکم سر پیدایش رات منتشر در فضا 589 

باب دویست و پنجاه و دوم سر فر سوده و تتیزررته شدن صورت بدون 

رسیدن پیری 589 

باب دوبیست و پنجاه و سوم علامات صبر و شکیبایی 2:91 

باب دویست و پنجاه و چهارم سر این که زنها قصد و توجهشان به مردان 

است 593 

باب دویست و پنجاه و پنجم سر مشروع شدن شاهد قرار دادن بر وقوع 

نکاح 593 

یت و پنجاه و ششم سر حرام بودن جمع بین دو خواهر در ازدواج 

باب دویست و پنجاه و هفتم سر نهی شدن مرد از ازدواج با زنی که عمه یا 

خاله اش همسر اوست 293 
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باب دویست و پنجاه و هشتم سر این که مهر السئه مبلغ پانصد درهم 

گردیده است 595 

باب دویست و پنجاه و نهم سر این که مهریه زنان نزد مخالفین شیعه چهار 

هزار درهم گردیده 597 

ازدواج کند نگاه نماید 597 

باب دویست و شصت و یکم سر اين که اگر مرد به همسرش بگوید: وقتی 

پیش من امدی باکره نبودی, حد بر او نیست 599 

باب دویست و شصت و دوم سر مشروعیت مهر و وجوبش بر مردان 399 

باب دویست و شصت و سوم سر این که مکروه است مهر کمتر از ده 

درهم باشد 601 

مقاله مولف 601 

باب دویست و شصت و چهارم سر این که ار مردی پیش از تماس با 

همسرش زنا کند بٍ بین او و همسرش جدایی می‌آندازند 601 

باب دویست و شصت و پنجم سر اين که اگر زن پیش از دخول شوهرش 
به او مرتکب زنا شود 6005 

7 دویست و شصت و ششم سر این که جایز است با زر شکاک‌ازدواج 


نمود ولی جایز نیست به مرد شکای زن داد 605 

مجامعت و هم بستر شدن مرد با زن جایز نیست 605 

باب دویست و شصت و هشتم سر استبراءنمودن کنیزان 6007 

باب دویست و شصت و نهم سر اين که مرد دو زن‌دار می‌تواند یکی را بر 
دیگر برتری دهد 607 

باب دویست و هفتادم سر جایز نبودن ازدواج اسیر تا مادامی که در دست 
مشر کین اسیر است 609 
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باب دویست و هفتاد و یکم سر این که مرد می‌تواند چهار زن بگیرد و بیش 
از ان جایز نیست 611 

باب دویست و هفتاد و دوم سر این که حق تعالی غیرت را برای مردان 
قرار داده نه برای زنان 613 

باب دویست و هفتاد و سوم سر تراشیدن موی نوزاد 6013 

باب دویست و هفتاد و چهارم سر مشروعیت ختان 615 

باب دویست و هفتاد و پنجم سر این که طلاق منحصرا بر طبق کتاب و 
سئت واقع می‌شود 617 

باب دویست و هفتاد و ششم سر مشروع شدن طلاق عذی و سر این که 
بعد از وقوع نه طلاق زن به مرد حلال نبوده و سر این که طلاق مملوک دو 
بار است 619 

باب دویست و هفتاد و هفتم سر این که عذه مطلقه سه ماه يا دیدن سه 
حبض بوده و عدذه وفات چهار ماه و ده روز است 6021 

باب دویست و هفتاد و هشتم سر حرام ابدی شدن زنی که با شوهرش 
لعان‌نموده 025 

باب دویست و هفتاد و نهم سر پذیرفته نشدن شهادت زنان در مورد طلاق 
و دیدن هلال 625 

باب دویست و هشتادم سر پذیرفته شدن شهادت یک مرد با دو زن 627 
باب دویست و هشتاد و یکم سر اين که بر مطلقه واجب است از روز 
وقوع طلاق عده نگه داشته 627 

باب دویست و هشتاد و دوم سر این که در ثبوت زنا چهار شاهد لا زم است 
ولی در ثبوت قتل دو شاهد کافی است 629 

باب دویست و هشتاد و سوّم سر اين که هر گاه مردی همسرش را در 
مرض وفات طلاق داد و با همان مرض از دنیا رفت 631 
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باب دویست و هشتاد و چهارم سر این که اگر زنان شیعه در یک مجلس 
بدون فاصله شدن رجوع سه طلاق بگیرند 633 


ناب دویسنت و.هشتاد و تخم نا «مخصن شندن:مرد آزاد به واشطه:داشتن 
کنیز 635 

ی 

باب دویست و هشتاد و ششم سر برتری داده شدن مردان بر زنان 6037 
باب دویست و هشتاد و هفتم سر این که مرد با داشتن متعه و همسر 
موقت محصن نمی‌شود 039 

باب دویست و هشتاد و هلشتم سر این که مردان نبهی شده‌اند از اطاعت 
کردن زنان 639 

باب دویست و هشتاد و نهم اسرار احکام نادره نکاح 021 

باب دویست و نودم سر مکروه بودن دمیدن به ظرف طعام 655 

ناف دونشت »و ود هکم لس این که جایز: تیست. میتی که در ان کنده و 
جو می‌کارند 655 

باب دویست و نود و دوم سر این که جایز نیست موی شارب و زیر بغل و 
ان رابلته نگام دارند 657 

۹ و نود و چهارم سر نهی از جمع بین میوه‌ها در وقت خوردن 
باب دویست و نود و پنجم سر مکروه بودن سیر و پیاز و تره 659 

باب دویست و نود و ششم سر نامیده شدن تبع به تبع 6061 
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باب دویست و نود و هفتم سر این که فرار و گریختن از وباء منهی 
می‌باشد 661 

باب دویست و نود و هشتم سر این که خداوند متعال عقوبت تقد حاز را 
تخیر می‌اندازد 665 

باب دوبیست و نود و نهم سر جاودانی بودن اهل بهشت در آن و مخلّد بودن 
اهل دوزخ در دوزخ 669 

باب سیصدم سر موسوم شدن موّمن به موّمن 669 

باب سیصد و دوم سر حلال بودن مال فرزند برای پدر 673 

باب سیصد و سوم سر اين که کنیز پسر بز پدر حرام بوده ولی کنیز دختر 
هه رت ات یب به طبیب 677 

امس یس ان کی ال این اس کی شاه ات 
داده 677 

باب سیصد و ششم سر نامیدن رجیم به رجیم 679 


باب سیصد و هشتم سم نهی. شدن از آمیزش و فعامله: با. اشخاض کم 
روزی و بی‌بخت 681 5 

باب سیصد و نهم سر مکروه بودن معامله با صاحبان افت و بلا 681 
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باب سیصد و دهم سر مکروه بودن معامله با کردها 681 

باب سیصد و یازدهم سر مکروه بودن معامله با افراد فرومایه 683 

باب سیصد و دوازدهم سر مکروه بودن قرض 683 

باب سیصد و سیزدهم سر این که خانه و خادم را برای پرداخت دین 
نمی‌فروشند 689 

باب سیصد و چهاردهم سر مکروه بودن پاره‌ای از حرفه‌ها 691 

باب سیضد و پانزدهم سر این که واجب است به خلاف آنچه اهل سئت 
می‌گویند اخذ نمود 693 

باب سبصد و شانزدهم سل گسیخته شدن پرده و آشکار شدن راز بنده 
6097 

باب سیصد و هفدهم سر نهی از خوردن گل 697 

باب سیصد و هیجدهم سر مکروه بودن خلال کردن با چوب ریحان و شاخه 
انار 701 

باب سیصد و نوزدهم سر مکروه بودن پوشیدن کفش‌های نرم 701 

باب سیصد و بیستم سر این که در صورت وقوع زنا بین جوان نابالغ و زن, 
زن را سنگسار نمی‌کنند اگر چه شوهر هم داشته باشد 701 

باب سیصد و بیست و یکم سر اجراء حذ بر کسی که زن اکراه شده را 
نسبت به زنا دهد 703 

باب سیصد و بیست و دوم سر جاری نکردن حد بر جوان نابالغی که نسبت 
ناروا به کسی داده 703 
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باب سیصد و بیست و سوم سر قطع نکردن دست سارقی که زیر شکنجه 
اعتراف به سرقت کرده ولی مال مسروق را نیاورده است 705 

باب سیصد و بیست و چهارم سر قطع نکردن دست اجیر و میهمانی که 
مال مستاجر و میزبان را سرقت کرده‌اند 705 

باب سیصد و بیست و پنجم سر این که سارق را بر بیش از قطع دست و پا 
شکنجه نمی‌کنند 709 

باب سیصد و بیست و ششم اسرار نادره حدود 713 

باب سیصد و بیست و هفتم سر این که بین اهل ذمّه معاقله و تحمّل جواز 
از همدیگر وجود ندارد 723 

باب سیصد و بیست و هشتم سر این که در مورد اموال بر مذعی بینه 
واجب بوده و بر مدعی علیه قسم و در مورد دماء بر مدعی علیه بینه و بر 


باب سیصد و بیست و نهم سر این که قاتل مجنون را قصاص نمی‌کنند 
29 

باب سیصد و سی‌ام سر این که وقتی سر میتی را ببرند دیه‌اش را باید 
صرف وجوه بر برای میت نمود 729 

باب سیصد و سی و یکم سر اين که زانی را صد تازیانه و شارب خمر را 
هشتاد تازیانه می‌زنند 731 

باب سیصد و سی و دوم سر این که دست طزار و اختلاس کننده را 
نمی‌برند 733 

باب سیصد و سی و سوم سر این که به سایه کسی که پنداشته با مادر 
دیگری محتلم گردیده تازیانه می‌زنند 733 

باب سیصد و سی و چهارم سر عدم اقامه حذ در زمین دشمن 735 

است 735 
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باب سیصد و سی و ششم سر این که مرد وقتی به همسرش نسبت ناروا 
داد باید چهار بار شهادت دهد 737 

تاب: تیخنضد وسی و هفتم اس این که خد دم تضفت خجد اراد فی‌باشند 739 
شاخ کار ی که 29 

باب سیصد و سی و نهم سر این که زانی و شارب الخمر را بعد از اقامه 
ایح م1 74 

باب سیصد و چهلم سر حرام بودن لواط و مساحقه 743 

باب سیصد و چهل و یکم سر اين که حق تبارک و تعالی به بندگانش امر 
فرمود در وقت قرض دادن و معامله کردن نوشته‌ای بین خود تنظیم کنند 
01 

باب سیصد و چهل و دوم سر وقوع مد و جزر 763 

باب سیصد و چهل و سوم سر زلزله 765 

ین و چهل و چهارم سر تنظیف و شستن و زدودن چربی از کودکان 
باب سیصد و چهل و پنجم سر بدتر بودن غیبت از عمل فحشاء و زنا 773 

باب سیصد و چهل و ششم سر این کم موّمن گاهی از همه تیزبین‌تر و 
بخیل‌تر و مشتاق‌تر به نکاح می‌باشد و علت این که موّمن در دینش از کوه 
سخت‌تر است 775 

باب سیصد و چهل و هفتم سر پیدایش نقصان و قصور در ماهها 777 

باب سیصد و چهل و هشتم سر این که جعفر بن ابی طالب علیه السْلام 


هرگز شراب بیاشامید و دروغ نگفت و زناء نکرد و عبادت بت ننمود 777 
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باب سیصد و چهل و نهم سر مکروه بودن مشاورت در امور با بنده و افراد 
فرومایه 779 

تن و پنجاهم سر مکروه بودن مشورت با ترسو و بخیل و حریص 
9 و پنجاه و یکم سر مکروه بودن زیاد دست را داخل ریش نمودن 
باب سیصد و پنجاه و دوم سر اين که انسان مأمور است به پایین‌تر از خود 
بنگرد نه بالاتر از خویش 781 

باب سیصد و پنجاه و سوم سر شناخته نشدن موّمن بین مردم 783 

باب سیصد و پنجاه و چهارم سر این که عقوبت موّمن در دنیا است نه در 
آخرت 785 

باب سیصد و پنجاه و پنجم سر این که حق تعالی گوشت گاو و گوسفند و 
شش سار وانات فاعل با ال کون 79 

باب سیصد و پنجاه و ششم سر مکروه بودن تناول نمودن غده‌ها 787 

رت و پنجاه و هفتم سر حرام بودن تناول نخاع و طحال و بیضتین 
باب سیصد و پنجاه و هشتم ۰ بودن تناول کلیتین (قلوه‌ها) 71 
باب شبضد و پنجاه و نهم سر این که زسول.خدا صلی الله علیه و آله و 
سم اه ورن کشت الا آهلن 791 

باب سیصد و شصتم سر مکروه بودن سوت زدن 793 

نت و شصت و یکم سر مکروه بودن خواستن حوائج از مخالفین 
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باب سیصد و شصت و دوم سر این ک روز قیامت مردم را به اسم 
تا و شصت و سوم سر این که فرزند زنا داخل بهشت نمی‌شود 
و و شصت و چهارم سر حرمت نگاه کردن به موهای زنان مستور 
باب سیصد و شصت و پنجم سر جواز نظر به سرهای اهل تهامه و اعراب و 
ای ار اه دنت 799 

باب سیصد و شصت و ششم سر جایز نبودن کشتن اسیری که از راه رفتن 
خاخه است رای ات کنسی 99 

باب سیصد و شصت و هفتم سر طولانی و کوتاه شدن سلطنت سلاطین 


901 

ولی و پاور اتخاذ کند 801 7 

903 

باب سیصد و هفتادم سب این که سهام ورثه بیش از فرائثض ششگانه 
نمی‌شود 605 

باب مضه او ای تک ی اب هی و کرش او لصو ارت 
می‌برد 6813 

باب سیصد و هفتاد و دوم سر ارث نبردن زن از املاک موروثی شوهر و 
بهره بردن از غیر ان 817 

باب سیصد و هفتاد و سوم سر نامیده شدن «قم» به «قم» 821 

باب سیصد و هفتاد و چهارم سر این که برخی از درختان میوه‌دار و بعضی 
بدون میوه و پاره‌ای تبیغ دارند 921 
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باب سیصد و هفتاد و پنجم سر زرد بودن رنگ زرد الو و شیرین بودن هسته 
بعضی از آنها 823 

باب سیصد و هفتاد و ششم سر پیدا شدن کرم در میوه‌ها وعلت آفرششن 
جو و سبب خلقت 825 

باب سیصد و هفتاد و هفتم سر زرد بودن رخ‌ها و کبود بودن چشم‌ها و 
ریزش دندانها و ورم نمودن صورتها 827 

باب سیصد و هفتاد و هشتم سر این که وقتی سر نخل خرما را قطع کنند 
دی ی 129 ۲ 

باب سیصد و هفتاد و نهم سر اين که هر خرمایی در حوض اب می‌روید 
مگر عجوه 831 

باب سیصد و هشتادم سر گرم و سوزان بودن خورشید و اين که ماه بر 
باب سیصد و هشتاد و یکم سر نامیده شدن سدرة المنتهی به این نام 833 
باب سیصد و هشتاد و دوم سر نامیده شدن باد به «شمال» 833 

و روزها و شبها را دشنام داد 833 

باب سیصد و هشتاد و چهارم سر نامیده شدن طارق به «طارق» 935 
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بنام خداوند بخشنده مهربان حمد و ستایش خدابی را سرد که پروردگار 
جهانیان است و رحمتش بر محمّد و دودمان پاکش باد 


باب اوّل اسرار وضوء و اذان و نماز 


سر و 17 
عبد الله از محمّد بن عیسی بن عبید, از محمّد بن آبی عمیر و محمّد بن 
سنان از صباح سدی و سدیر صیرفی <1» و هحمد بن نعمان مقمن طاق 
«» و عمر بن اآذینه, از حضرت ابی عید اللّه علیه الشلام و محقد بن 
الحسن بن احمد بن ولید رضی اللّه عنه از محشّد بن الحسن الصفار و سعد 
بن عبد الله از محمّد بن [لحسین بن آبی الخطاب و یعقوب بن یزید و 
محمد بن عیسی, از غید الله یز 1 از صباح مزنی و سدیر صیرفی و 
محمّد بن نعمان احول و عمر بن اذینه, از حضرت ابی عبد الله علیه 
تاه انتتهار فش مخصه هار کاهای ضارق یه الا مغ حاصر دی 
حضرت فرمودند: 

ای عمر بن اذینه, نظرت در باره اذانی که این گروه ناصبی‌ها می‌گویتد و 
نمازی که می‌خوانند چیست؟ 

عرض کرد: فدایت شوم: ایشان صی کوینتد: ابی بن کعب انصاری خدا را در 
خواب دیده و او این کیفیت را به ایشان تعلیم نموده. 

حضرت فرمودند: به خدا 9 دروغ می‌گویند, خداوند تباری و تعالی 
فن وتز آز. آن است که در خواب دیده شود. 

و نیز فرمودند: خداوند عزیز جثار نب اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم را 
هفت. بار به آسمان گرهفع داد در هر تیه آال بر کف وه وه بز آو داد هدن 
بار دوم فرائض را بر او تعلیم فرمود و 


(1)- به فرموده ممقانی در رجال وی حسن می‌باشد. 

(2)- محمّد بن نعمان بجلی احول, ابو جعفر شاه الطاق, مخالفین او را 
ملقب به شیطان الطاق نموده و شیعه او را موّمن طاق هنن گویتد: وی از 
اشیکانه حضرت امام صادق علیه السلام است. متکلم و حاذق و حاضر 
الجواب بوده و تقه می‌باشد. 
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در دفعه سوم خداوند عزیز جبار محملی از نور که در ان چهل نوع از انواع 
نور بود بر وی نازل فرمود این نورها اطراف عرش خداوند تبارک و تعالی 
می‌گردیدند و دیدگان ناظرین را از فرط روشنایی می‌پوشاندند. 

یکی از این نورها رد بود که رنگ زردی ناشی از ان است و یکی دیگر از 
آنها. قرفهر نود که رنگ فرفزی از آن ندید اد .و ذیکزی. سفید: یود که 


سفیدی اشیاء از آن به وجود آمده و باقی تورها به عدد سایر انوار و الوائی 
ات وهای ار 

در این محمل حلقه‌ها و زنجیرهایی از نقرم بود باری حضرت بر ان محمل 
نشسته و به آسمان دنیا عروج کردند فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان 
پراکنده شدند و سپس به سجده افتاده و گفتند: 

سبوح, قدوس ربنا و رب الملانکه و الژوح بعد اضافه کردند: چقدر این نور 
تمه ی رو رها ات سس ار این لول له السام برای 
نفی تشبیهی که از ز کلام آنها استفاده می‌شود فرمود: 

للّه کیر یعنی خدا بزرگ‌تر است از این که احدی به او شبیه باشد. 
فرشتگان ساکت شدند و درب‌های آسمان گشوده شد و فرشتگان اجتماع 
دنه تین من مار ی تن | کرم-صای الله ید و الم و سلم مس 
شده و فوج فوج جلو آمده و به آن سرور سلام نمودند بعد عرضه داشتند پا 
محفد, برادرت چطور است؟ 

حضرت فرمودند: خوب می‌باشد. 

عرض کردند: وقتی به او رسیدی از طرف ما به او سلام نما. 

نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: ایا وا ی نیا رده 
عرضه داشتند: چگونه او را نشناشیم و حال انکه حق. تغالی بیمان تو و او 
زا اقا رفته او ها بر تویواو صلوات فرستا ده بو طلب رجمت می کنیم 
سپس چهل نوع از انواع نورها که هیچ شباهتی به نور اوّل نداشتند را حق 
تعالی ره 
حق تعالی آن حضرت را به آسمان دوم کرو[ داد, دماتف: که ان جناب 
نزدیک درب آسمان رسید فرشتگان به اطراف آسمان پراکنده شده و به 
سجده افتاده و گفتند: 

سبوح, قذوس, رب ب الملائکة و الزوح, ۸ سپس افزودند: چقدر این نور شبیه 
و رو کاب ما اشت ۱ خریل عیه السلام کیت اشهد ان لا اله ال 
للّه, اشهد آن لا اله الا اللّه, پس از آن فرشتگان اجتماع کرده و درب‌های 
استمان حشودم شد.و گفتتد: 

ما ی ی ی ی و 

جبرئیل فرمود: ان توت مو سای اس ان ان 
فرشتگان گفتند: آپا مبعوت شده است ؟ 

جبرئیل فرمود: بلی, 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: فرشتگان به سرعت به 
طرف من آمده و سلام کرده و گفتند: به برادرت سلام ما را برسان. 

ی می‌فرمایند: به ایشان گفتم: آیا او را می‌شناسید؟ 

کید ار هرسرس ساسحا آیکم کوا ی ما شا 


او و شیعه او را تا روز قیامت از ما گرفته است و ما در هر روز پنج بار 
عضو در یگ یک از اوقات نماز می‌باشد) به صورت‌های شیعیان ان 
رسول 1 سپس پروردگارم چهل 
نوع از انواع نور را برایم افزود که اصلا به انوار اولی شباهت نداشتند 
چنانچه حلقه‌ها و زنجیرهای دیگری بر آنچه قبلا یاد شد افزود. 

سیس قزرا ته اما سوم عروح داد, فرشتگان این آسمان به اطراف 
پراکنده شده و به سجده افتاده و گفتند: سبوح, قذّوس. رب ب الملائکة و 
الژوح. سپس اضافه کردند: 

این چه نوری است که شبیه نور پروردگارمان است., جبرئیل پس از استماع 
این کلام گفت: 

اشهد ان محمّدا رسول ال اشهد ان محمدا رسول ال فرشتگان اجتماع 
کرده و درب‌های آسمان گشوده شد: فرشتکان. کفتند: افرین :به ال و 
ایتدانت از حیث خلقت و رتیه و آفرین یه پایانت از جهت ظهور و بعئت و 
پیش از خلق خلائق آفریده شد و تمام حسابها با او است یعنی محقد خاتم 
النبیین و علی خیر الوصیین 

| 
برادرم علی علیه السّلام پرسیدند؟ 

گفتم: او در زمین خلیفه و جانشین من است, مگر او را می‌شناسید؟ 
کفتد اري, جکوته اوزا تتاسیه وحال: آنکه در هر سای باز بت 
المعمور را زیارت کرده و بر روی آن جلد و پارچه نازک سفیدی است که 
افش مها له یهد ال متام یه ی مس امه 
شیعیان تا روز قیامت نوشته شده و ما با دستهایمان بر سرهای ایشان 
کشیده و تبرک می‌جوییم. 

سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور که با هیچ یک از انوار اوّل شبیه 
نبود برایم 
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ای ها و 

سپس مرا به آسمان چهارم عروج داد در اين آسمان فرشتگان هیچ نگفتند 
و صدایی شنیدم از ایشان که گویا در سینه‌ها حبس بود, باری آنها اجتماع 
کرده و درب‌های آسمان گشوده شد و به سرعت به طرقف من شتافتند, 
چتر کل غلیه ارام وت 

حیْ علی الصَلوة حیْ علی الصَلوة حیْ علی الفلاح, حیْ علی الفلاح. 

پس از او فرشتگان با دو آواز مقرون به هم گفتند: بمحقد تقوم الصلوة 1( 


علوی صلوات الله علیه رستگاری وابسته است). 

جبرئیل فرمود: قد قامت الصلون, قد قامت الصلوة. 

فرشتگان گفتند: نماز تعلق دارد به شیعیان علی علیه السلام که تا روز 
قیامت آن را بپا می‌دارند. 

سپس فرشتگان اجتماع کرده و به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
عرض کردند: برادرت را کجا گذاردی و چطور می‌باشد؟ 

حضرت به ایشان فرمود: ایا او را می‌شناسید؟ 

عرضه داشتند: اری او و شیعیانش را می‌شناسيم. او (یعنی علی علیه 
السْلام) نوری است که اطراف عرش خدا می‌باشد و در بیت المعمور 
پارچه و جلد رقیق و نازکی از نور هست که با خط نور در آن نام محمّد و 
اف وی وا راهان و این ام کار اسان 
کم يا زیاد شده باشد نوشته شده است. میثاق و پیمان حضرتش را از ما 
گرفته‌اند و در هر روز جمعه بر ما قرائتش می‌نمایند, پس من به سجده 
شکر افتادم. 

حق تعالی فرمود: ای محمّد سر خود را بالا کن. 

من سر بالا نمودم, طبقات اسمان را دیدم که از هم شکافته و پرده‌ها 
برداشته شده است. سپس به من فرمود: 

سر پایین کن و ببین چه می‌بینی. 

من سرم را پايین کرده نظرم به بیت و حرم شما افتاد که مانند بیت 
الماموری که در آن بودم می‌باشد. بیت المامور دقیقا مقابل بیت و حرم 
شما قرار داشت به طوری که اگر من چیزی را از دستم می‌انداختم در 
حرم و بیت می‌افتاد باری حق تعالی به من فرمود: ای محمّد! این حرم 
است و تو حرام می‌باشی, یعنی احترام بیت به خاطر حرمت تو است و 
برای هر مثلی, مثالی می‌باشد یعنی هر چیزی در زمین مثالی در 
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آسمان دارد. پس از آن به من فرمود: ای محقد, دستت را دراز کن پس 
برخورد می‌کنی با آبی که از طرف راست عرش جاری است. پس آب فرو 
ریخت و من با دست راست با ان برخورد نمودم فلذا است که اوّلین فعل 
در وضوء برداشتن آب با دست راست می‌باشد, سپس پروردگارم فرمود: 
آاب را بگیر و با آن صورتت را بشوی (امام صادق علیه السْلام فرهود: البته 
حق تعالی شستن صورت را در وضوء همان جا به پیامبر صلی الله علیه و 
شوی. 

سپس با رطوبت زیادی در دو دستت سر و پاس خود را تا روی برآمدگی 
پاها مسح کن امام صادق علیه السلام فرمود: البته حق تعالی مسح سر و 
پاها را همان جا , نو سار صلی له له و الم یه مود و فر مس 


من می‌خواهم که تو سرت را مسح کنی و باقی بدارمت و اما مسح بر 

پاهایت. به خاطر ان است که می‌خواهم قدم‌هایت را جابی بگذارم که نه 

پیش از تو و نه بعد از تو کسی آن جا قدم نگذاشته و نخواهد گذاشت. 

تا انجا خدمت علت ضوع و نان را شروضح راو 

سپس حق عر و جل فرمود: ای محمّد رو به حجر الاسود که در مقابلم 

هست نما و به عدد حجابهايم (تعداد انها هفت تا است) مرا با گفتن تکبیر 

به بزرگی یاد نما و از اینجاست که تکبیرات افتتاحیه هفت تا است چه آنکه 

اما همان وی کماسا متشد شتا می‌اشنه مس ار اشتاع کحت 

قرائت را شروع نما و از اینجا است که افتتاح ستّت شده و حجبی که طیق 

طبق روی هم قرار گرفته‌اند سه تا بوده به عدد نوری که بر محقّد صلّی 

ال کلف مهار دی یم سره او ارو ها وه مرس وم 

و تکبیر هفت مرتبه می‌باشد. ِ 

و وقتی از تکبیر و افتتاح فارغ شده خداوند عر و جل, فرمود: الان به من 

رسیدی پس اسم مرا یاد کن: حضرت فرمود: پسم اللّه الرحمن الرحیم و 

به همین خاطر در اوّل هر سوره گفتن شم اللّه امن الجیم مشروع 

گردید سپس حق تعالی به آن ن حضرت فرمود: : مرا ستایش 

حضرت عرضه داشت: الْحَمَذٌ له ث العالهین : ۱9| 

له در تفشن خود پنس. از تحمید غرضه:داشت؛ شکرا. 

بلافاصله حق تعالی فرمود: 

ای محشّد. حمد و ستایش مرا با گفتن (شکرا) قطع کردی پس دوباره اسم 

مرا 
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ببر و به همین خاطر در سوره حمد عبارت «الرَّحَمن الرَحیمٍ» دو مرتبه 

گفته می‌شود و وقتي به «و لا الصَالّین» رسید نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 

اه فا ای وا و ما این ات 

را فرمود) خدای عزیز جبار فرمود: 

ذکر مرا قطع کردی پس اسمم را یاد کن. 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: بسم ال الرحمن الرحیم و به خاطر 

همین بعد از حمد ابتداء سوره بعدی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 

مشروع گردید, پس از آن حق تعالی به حضرت فرمود: بخوان: قل هو الله 
خر با خر همان شم وه از کرویت هه که این ورن سره نت 

و اوصاف مرا بیان می‌کند. 7 

شیسن کودستت را بایین اور وس دی کاسه راتوهایت گرا رنه و بسن از ان 

به عرش من 

ی هی ی رس 

روحم طیران کرد و حالت غش بر من عارض شد پس الحام شدم به این 


که بگویم: سبحان ربی العظیم و بحمده, به خاطر آن عظمتی که دیده 
بودم, باری وقتی این کلام را گفتم حالت غش از من بطرف شد تا جایی که 
آن را هفت بار گفتم (البته نسبت به هفت بار نیز الحام شدم) باری به 
نفس و روحم مراجعه نموده و همان طوری که قبلا بودم, گردیدم و به 
همین جهت گفتن سبحان ربی العظیم و بحمده در رکوع مشروع گردید, بعد 
حق عر و جل فرمود: سر را بردار من سر برداشتم نظرم به چیزی افتاد که 
عقل از سرم پرید پس بلافاصله با صورت و دو دست به زمین رفته و الحام 
شدم که بگویم ی و 
چیزی بود که دیدم: ذکر مزیور را هفت بار گفتم و هر بار که می‌گفتم 
اتدکیبه حال مدمه خالت عشن ازدهن دون می‌شه باری. تن ان اتمه 
ها راو پس در سجود گفتن: سبحان ربی الاعلی و بحمده و نیز 
نشستن بین دو سجده که حضرت آن را : پهسایر آسراخ ار کش و ۴اه 
و بزرگی آنچه دیده بودند انجام دادند شرع گردید. 

سپس پروردگارم به من الهام فرمود و خواست که سر را بالا کنم. پس سر 
را بالا کرده و آن علو و بلندمرتبگی را که دیدم حالت غش به من دست داد 
پس به رو افتاده و صورت و دستهایم را رو به زمين قرار داده و گفتم 
سبحان ربی الاعلی و بحمده, این ذکر را هفت بار گفتم و سپس سر را بلند 
مر ی 
حضرتش نظر افکنم, و به خاطر همین دو سجده از , نک کی ها کر درد 
و نیز به همین جهت نشستن خفیف پیش از 

علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی. ج2, ص: 47 

برخاستن مشروع شد باری پس از آن ایستادم, حق عر و جل فرمود: یا 
محمّد سوره حمد را بخوان, پس آن را به, همان نحوی که اوّل خوانده بودم, 
کز تدم بای از آن "رقود بخوان: 1" یرلْناه ... زیر این سوره نسبت تو و 
اهل بیت تو : باتروون فیامت را مان مخ‌کند پس از آن به رکوع رفتم و در 
رکوع و سجودش همان ذکرهایی را که اوّل گفته بودم, گفتم و پس از آن 
خواستم که برخیزم پروردگار متعال فرمود: ای محمد نعمت‌هایی که به تو 
دادم را به یاد.آور و اسم مرا ببر حق تبارک که 
بگویم: بسم الله, لا اله الا الله, را 

پس به من فرمود: ۱719 
من گفتم: ضای الله غیت ی علی اه فتم و اون هه خواستد مرا انهاده 
داد یعنی رحمت بر من و اهل بیتم فرستاد سپس ملتفت شدم خود را در 
صفوف فرشتگان و انبیاء یافتم, پروردگارم فر مود: با محمد؛ سلام بده 
گفتم: الم یک مهد للم و بر کات 

حق تعالی فرمود: ای محمّد من محققا سلام و تحیت بوده و رحمت و 
برکات تو و ذریه تو می‌باشد, پس از آن امر فرمود که به سمت چپ توجه 


نکنم. 4 
و اوّلین سوره‌ای که بعد از فْلْ هو الله آَحذ شنیدم, لا أرلناة فی َِلَة الَْذر 
نود بار بمخاطر اجه کته ر.ساضوا ان ید هت و در ان خال 
صورت باید به طرف قبله باشد و نیز به جهت آنچه ذکر شد تسبیح و در 
رکوع و سجود په عنوان شکر بجا آورده می‌شود. 
و اما «سمع اللّه لمن حمده» گفتم آن به خاطر این جهت مشروع گردید که 
نبن اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند از رکوع که سر برداشتم صدای 
ضجّه و ناله فرشتگان را شنیدم, گفتم: سمع الله لمن حمده بالتسبیح و 
التهلیل و به جهت کل آنچه بیان داشتیم است که هر گاو در دو رکعت اوّل 
و دوم نماز حدثی حادث شود و خللی اثفاق بیفتد مصلی باید نمازش را 
اعاده کند و این دو رکعت فرض ال مجسوب می‌شنود و آن در وقت زوال 
یعنی نماز ظهر واجب گردید. 


باب دوم سر اين که حق عر و جل نماز را واجب فرمود 


حدیث (1) علی بن احمد بن محشّد رحمة اللّه علیه از محشد بن ابی عبد 
الله کوفی, از 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج2, ص: 49 
محمّد بن اسماعیل برقی, از علی تا از عمر بن عبد العزیز از 
هشام بن الحکم. وی می‌گوید: 0 و امام 
صادق علیه السلام سوال کرده و محضرش عرض کردم: با اين که این 
عبادت مردم را از بر اوردن نیازمندیهایشان مشغول نموده و بدنهایشان را 
به رنج می‌اندازد چطور حق تعالی ان را بر ایشان واجب کرده؟ 
حضرت فرمودند: در آن اسرار و عللی است و توضیح آن این است که: 
اگر مردم به جال خود واگذارده شده و هیچ تنبیه و تذکیری از ناحیه نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله متوجه ایشان نمی‌شد و کتاب خدا صرفا در 
دستشان باقی می‌ماند حالشان همجون حال مردمان اول ضیف حزذنیت جه 
آنکه آنها اگر چه دین را اخذ نموده و کتب را وضع و جعل کرده و مردمانی 
را هم به کیش و آیین خود فرا خوانده و احیانا با آنها به مقاتله نیز پرداختند 
ولی پس از رفتن از این دنیا اسمشان از یادها و آفرشان مندرس و 
کهنه گردید گویا اصلا ایشان در این دنیا نبوده‌اند و خداوند تبارک و تعالی 
اراده کرد دین ما ار مه اه را 
بدین جهبت بر امتش نماز را فرض و واجب قرار داد, در اين نماز هر روزه 
مردم پنج بار با صدای بلند اسم نامی پیامبر را برده و با انجام افعال نماز 
خدا را عبادت کرده و او را پاد می‌نمایند و بدین ترتیب از آن حضرت غافل 
نشده و فراموشش نمی‌کنند و در نتیجه ذکرش مندرس و کهنه نمی‌گردد. 
حدیث,(2) علی بن احمد بن محمّد از محمّد بن یعقوب, از محمّد بن ابی 
عبد الله, از محمّد بن اسماعیل, از علی بن عباس, از قاسم بن رببع 
صحاف, از محمد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا الحسن علی 
بن موسی الاضا علیه السلام در جواب سوالاتی که کتبا از آن جناب نقل 
نموده بودم چنین مرقوم فرمودند: 

و سر واجب شدن نماز اموری است: اقرار به ربوبیت حق عرّ و جل 
و خلع انداد و اضداد از او, ایستادن در مقابل جبار جل جلاله با حالتی ۱ 
و نیازمندانه. خضوع و اعتراف به گناه و در 0 عفو از آنها, گذاردن 
صورت در هر روز پنج بار روی خاک به خاطر تعظیم و بزرگداشت حق عرز 
و جل, متذکر خدا بودن و فراموش نکردن او, خاشع و خاضع بودن در مقابل 
حضرتش و راغب و طالب بودن در زیادی دین و دنیا و انزجار از غیر خدا, 
مداومت بر ذکر حق عر و جل در شب و روز تا بدین ترتیب بنده سید و 


سرور و مدبر و خالق خود را فراموش نکند تا به طغیان او 
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منتهی گردد و در این به یاد بودن بنده پروردگار خود را فائده‌ای که هست 
ان است که از معاصی منزجر گردیده و باعث می‌ شود از انواع فساد کناره 


بگیرد. 


باب سوم سر قبله و انحراف به سمت چپ 


حدیت 1 خسن ین مهن این رخف الله لیر از بورشم از مه 
بن حسان, از محقد بن علی کوفی, از علی بن حسان واسطی از عمویش 
عبد الرحمن بن کثیر از مفصُل بن عمر نقل کرده که وی گفت: راجع به 
دوستان و پارانی که در سمت چپ کعبه قرار گرفته‌اند و می‌توانند به 
جانب چپ منحرف شوند به خلاف آنان که در سمت راست کعبه می‌باشند 
از حضرت امام صادق علیه السلام سببش را پرسیدم؟ ۲ ۲ 
حضرت فرمودند: وقتی حجر الاسود از بهشت به زمین اورده شد و ان را 
در جایش گذاردند اعلام حدود و حرم را در جایی نصب کردند که نور حجر 
الاسود به آن جا می‌رسید لذا از راست کعبه چهار میل نور حجر برد داشت 
و از جانب چپ هشت میل قهرا کل فاصله بین یمین و یسار دوازده میل 
ی و ی ی 
0 ۷۳ 

میت داس سن ‏ س احت نن اند ری اه آر تن 
الحسن الصقار, از عبّاس بن معروف, از علی بن مهزیار از حسن بن سعید, 
از ابراهیم بن ابی البلاد, از ابی غرة, وی می گوید: حضرت امام صادق علیه 
السْلام به من فرمودند: بیت قبله است برای مسجد و مسجد برای شهر 
مکه و شهر مکه برای حرم و حرم قبله است برای دنیا. 


تافب جواز مین ان کب ضایر اف شرموی نم ارم ماج و علی ساطا شون بت اضر مر بو 


خو (1 فلی ین احمد بن .فختد ار فختد. بی اس ید الله کفی از 
موسی بن عمران. از عمویش حسین بن یزید نوفلی از علی بن ابی حمزه, 
از ابو بصیر می‌گوید: از حضرت 

ی ی ی 53 

امام ِِ علیه السلام پر سیدم . علت تعظیم و بزر گداشت مساجد 
حضرت ی خداوند امر فرموده به تعظیم مساجد به خاطر آنکه آنها 
بیوت خدا در زمین می‌باشند. 

دس مت ار ات مضه اه از محمّد بن الحسن, 
از صفوان بن یحیی, از کلیب صیداوی, از حضرت سید ام علیه السلام 
نقل کرده که حضرت فرمودند: 

در تورات نوشته: خانه‌های من در زمین مساجد می‌باشند. پس خوشا به 
حال کسی که در خانه‌اش خود را مطهّر و پاکیزه ساخته سپس من را در 
خانه‌ام زیارت کند و حق مزور آن است که زائر را اکرام نماید. 

حدیث (3) محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه از محمّد بن 
الحسن الصفار, از عباس بن معروف, از موسی بن بکر, از حضرت ابی 
الحسن الاوّل علیه السّلام, نقل کرده که آن جناب فرمودند: ۱ 
الم علیه و اه فر مه و ۱ ۱ 

خداوند به موسی علیه السلام وحی فرمود: من اتش را از اسمان برای تو 
فرستادم پس از آن در بیت المقدس روشن نما. 

موسی علیه السْلام عرض کرد: وقتی بخت نصر بیت المقدس را خراب 

نمود و در آن زباله‌ها را می‌ریخت و مردم در آن قضاء حاجت می‌کردند. آن 
مکان به خدای عر و جل شکایت نمود و گفت: پروردگارا به وسیله 
فرشتگانت مرا آباد کرده و بیت خودت قرارم دادی و نیز جایگاه انبیاء و 
رسولانت مرا نمودی سپس مجوسی و آتش‌پرستی را بر من مسلّط کردی 
که بجا آورده با من آنچه بجا آورد. 

خداوند متعال به آن وحی فرمود: من با تو این کار به خاطر آن نمودم که 
اهالی شفر بداتد-هی کاه تافرمانی مزا کند خیلی نن‌من اسان است که 
آنها را به بلیات مبتلا کنم. 


حدیث (1) جعفر بن علی, از پدرش, از جذّش حسن بن علی کوفی, از 
عبّاس بن عامر, از ایی الضجّاک, از حضرت امام صادق علیه السّلام راوی 
می‌گوید: محضر مبارکش عرضه 
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داشتم: مردی خانه‌ای خریده و آن را ساخته و مقداری از زمین یه صورت 
ها ۱ 
وقف بر مسجد نماید؟ ٍ 

حضرت فر‌مودند: زرتشتیان بر اتشکده‌هایشان وقف می کنند (یعنی شما 
اس را ی 


باب ششم سر اين که در مسجد صدا بلند کردن و از گمشده خبر دادن و تراشیدن تیر مکروه 


خدیت:(1) بخرم رخمه آلله غلیه از مد تن یی عطان. ار محتند بق 
احمد باسنادش به طور مرفوعه نقل کرده که مردی امد به مسجد و از 
مال گمشده خود خپر داد و خواست در صورت پیدا شدن به او رد کنند. 
تسیل وا سای لاه له آله فرمود: به او بگویید: خدا گمشده‌ات را 
به تو رد نکند, مسجد برای غير این بنا شده است.؛ سپس راوی گفت: بلند 
کردن صدا در مساجد مکروه است و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به مردی گذشتند که در مسجد تير می‌تراشید. پس او را از اين عمل نهی 
نموده و فرمودند: مسجد برای غیر این بنا شده است. 

از علی بن اسباط, از برخی رجالش نقل کرده که گفت: حضرت امام 
صادق علیه السلام فرمودند: 

بیع و شراء و دیوانگان و کودکان را از مساجد دور کنید و نیز گمشده‌ها را 
در مساجد تعریف نکرده و طلب ننمایید و همچنین در مساجد حکم نکرده و 
حدود جاری ننمایید و صدای خویش را در آنها بلند نکنید. 


خفیت ( 1 بووم رخنفه آلله غایه از تنعد.ین غیه الل از امد هدن 
عیسی, از محمّد بن یحیی خژاز, از طلحة بن زید, از حضرت جعفر بن 
محمّد از پدر 
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بزرگوارش علیهما السْلام نقل کرده‌اند که امیر المومنین علیه السلام 
محراب مساجد را در هر کجا که می‌دیدند خراب می‌کردند می‌فرمودند: 


باب هشتم سر این که نباید بنای مساجد مشرف به ساختمانهای حوالی و اطرافش باشند 


حفیت (1) بدرم رخف الله‌عایه اد هدن عیه ال از آحمدن ند 
عیسی, از محمّد بن یحیی خژاز, از طلحة بن زید, از حضرت جعفر بن 
محمّد, از پدر بزرگوارش علیهما السْلام نقل کرده که فرمودند: 

علی علیه السلام در کوفه مسجدی را دیدند که بنائش به ساختمانهای 
اطراف مشرف بود, حضرت فرمودند: گویا این معبد بهود و نصاری است. 
مساجد را نباید مرتفع و بلند ساخت بلکه پست و کوتاه باید بنا نمود. 


باب نهم سر این که واجب است بر کسی که سنگریزه‌های مسجدی را بیرون بیاورد دوباره به همان 
جایا به مسجد دیگر باز گرداند 


حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه, از پدرش, از احمد بن ابی عبد اللّه, از 
پدرش, از وهب بن وهب, از حضرت جعفر بن محمّد از پدر بزرگوارش نقل 
کرده که فرمودند: 

هر گاه کسی سنگریزه‌های مسجدی را از آن بیرون آورد باید آنها را یا به 
همان جا و يا به مسجد دیگری بازگرداند زیرا سنگریزه‌ها تسبیح خدا 


می‌گویند 1 


(1)- ان مجلسی در کناب رت ۳ ص‌ )8( می‌فرماید: 

تعالیدلالت دارد پس به طور کی مسجد با جمیع اجزاتش حق تعالی را از 
آنچه لاثق به او نیست تنزیه و تقدیس می 

و ممکن است کلمه «تسبیح» و خواند یعنی سنگریزه‌ها از 
نجاسات و انچه لاثق به مسجد نیست منژه می‌باشند و طبق این احتمال 
تسبیح باز کنایه از جزئیت می‌باشد. 
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باب دهم سر کشیدن گردن در رکوع 


حدیث (1) علی بن حاتم از ابراهیم بن علی, از احمد بن هختار انصاری از 
حسن بن علی علوی, از ابو حکیم زاهد از احمد بن عید ال وی می‌گوید: 
مخلوق خدا, ما ات و وت یی .۱ 

مر ری ای ان اه ای امه ناه ترآ ات که 
خدا| واحد و احدی است که هیچ چیز مانندش نبوده و با هیچ چیز قیأاس 
نشده و با اشیاء و اجناس مشتبه نگردیده و با حواس درک نمی‌شود. 

ان شخص عرضه داشت: این که گردن را در وقت رکوع می‌کشند معنایش 
چیست؟ 

حضرت فر‌مودند: تأویلش آن است که: آمتت بوخ انینی و ان ظروبت: عقفی 
(به وحدانیت تو ایمان آورده‌ام اگر چه گردن مرا بزنی). 


باب یازدهم سر رخصت در جمع نمودن بین دو نماز 


حدیث (1) حسین بن احمد بن ادریس یت ام عم از پدرش. از احمد 

بن محمّد بن عیسی. از علی بن الحکم, از اسحاق بن عمار, از مولانا 

حضرت ابی عید اه علیه السّلام حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر را بدون هیچ پسببی در یک جا خواندند 

عفر رای انت‌ترین افراد بر‌سامنن اکرم‌صلی الله عانه و ات شام بود 

به حضرت عرض کرد: 

اپا در باره نماز حکمی نازل شده؟ 

حضرت فرمودند: خیر منتهی خواستم بر امْتم توسعه بدهم. 

حدیت (2) احمد بن محمّد بن یحیی عطار از پدرش. از احمد بن محمّد بن 

عیسی: از محمّد بن سنان. از عبد الملک القمی, وی می‌گوید: محر امام 

صادق علیه السلام عرضه داشتم: آیا بدون هیچ علت و سببی می‌توانم بین 

دو نماز جمع کنم؟ 

حضرت فرمودند: رسول ای اه خانه هن اه اين کار را کردند و 

قصدشان تخفیف بر افّت بود. 
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حدیث (3) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد ال از احمد بن مچمّد, از 
علی بن حکم, اد عند الله‌ من ره از ترارهه اد رت ای عید الاه عانه 

السلام, حضرت فرمودند: 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در هنگامی که آفتاب به زوال رقت نماز 

ظهر و عصر را با جماعت بدون هیچ علّت و سیبی خواندند و بین آن دو 

فاصله نیانداختند چنانچه نماز مغرب و عشاء را پس از سقوط شفق جماعة 

بجا آورده و بدون هیچ سببی بین آن دو فاصله نگذاردند و سر این کار آن 

بود که حضرت خواستند وقت بر امّت توسعه داشته باشند. 

معروف به ابن قبره از سعد بن عبد الله, از عباس بن سعید ازرق از زهیر 

بن حرب از سفیان بن عیینه, از اپی الژبیر. از سعید بن جبیر, از ابن عباس, 

وج مف کوید؛ ی ها ری ی 

هیچ خوفی و بدون اپن که در سفر باشند جمع فرمودند. سپس وی گفت: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله مقصودشان از این کار این بود که بر 

امقتش حرح و مشقتی پیش نياید. 

حدیث (5) علی بن عبد الله وژاق و علی بن محمّد بن الحسن معروف به 

ابن قبره قزوینی از سعد بن عبد الله از عباس بن سعید ازرق از ابن عون 

بن سلام کوفی, از وهب بن معاویه جعفی, از ابی زبیر از سعید بن جبیر, از 


ابن عباس مثل روایت چهایم را نقل کرده است. 

و ی ی 
سعد بن عبد الله از محمّد بن عبد الله بن ابی خلف از ابو یعلی بن اللیت 
برادر محقد بن اللیث والی قم از عون بن ۵ از بن قیس 
فراء از ,صالح مولی با هم, از ابن عباس نقل کرده که وی گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم بدون این که بارانی بياید و يا در سفر باشند 
بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء جمع فرمودند: 

راوی گفت: به ابن عبّاس گفته شد: مقصود پیامبر از این کار چه بود؟ 

ابن عباس گفت: آن بود که بر ات خود توسعه دهند. 
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حدیث (7) علی بن عید اللّه وراق از ابو ختیمة زهیر بن حرب از اسماعیل 
بن علیه, از لیت, از ابن عباس نقل کرده که وی گفت: وس لا ای 
الله علیه و اله در سفر و حضر بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء جمع 
نمودند. ۱ 

حدیت (8) علی, بن عبد الله وژاق و علی بن محمّد الحسن القزوینی از 
سعد بن عبد الله از عباس بن سعید ازرق از سوید بن سعید انباری از 
محمّد بن عثمان از جمحی, از حکم بن ابان, از عکرمه, از ابن عباس و از 
باقع او عبو الله عمر تقلن ده نی اکره صلی الله یه ه ابا ات کمدر 
مدینه مقیم بوده و مسافر نبودند نمازشان را جمع و تمام خواندند. 


اع ی تن یا ی زا را بای سب وی و سای یه 
آخر افضل از قرائت می‌باشد 


حدیث (1) حمزة بن محمد علوی رحمة الله از علی بن ابراهیم بن هاشم, 
از پدرش, از علی بن معبد, از حسن بن خالد, او 
که وی گفت: محضر امام صادق علیه السْلام عرض نمودم: برای چه در 
نماز فجر و مفرب و عشاء قرائت ت بلند خوانده می‌شود و سایر : نمازها مثل 
ظهر و عصر ایام را بلند نمی‌خوانند؟ 
و برای چه تسبیح در دو رکعت آخر افضل و برتر از قرائت می‌باشد؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر آنکه وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم را به آسمان بردند اوّلین نمازي که حق تعالی بر آن سرور واجب 
نمود نماز ظهر روز جمعه بود پس از آن حق تبارک و تعالی فرشتگان را به 
آن چناپ افزود و آنها پشت سر خضرتش به نماز استادند باری حق عر و 
فرشتگان قضل و برتریش نسبت به آنها معلوم و آشکار گردد و پس از 
نماز ظهر, نماز عصر را بر پیامبر فرض و واجب گردانید. در هنگام خواندن 
آناخه از فرشکان ایند ع امه اسر نش رود ان امد 
نمود که قرائت را مخفی 
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و آهسته بخواند زیرا پشت سر آن جناب کسی نبود و پس از آن نماز 
مفرب را بر او واجب کرد و سپس فرشتگان را به آن حضرت افزود پس 
امر کرد که قرائت ت این نماز را : نیز بلند بخواند و همچنین در نماز عشاء و 
و ‏ تلع هر رس تا رس رام ۲ ان در ری 
فرض نمود و امر کرد که آن را نیز بلند بخواند تا فضل او بر دیگران معلوم 
گردد همان طوری که بر فرشتگان معلوم گردید و به همین خاطر نماز صبح 
را باید بلند خواند. 
راوی می‌گوید: محضرش عرض کردم: برای چه تسبیح در دو رکعت اخپر 
افضل از قرائت است؟ حضرت فرمودند: زیرا وقتی پیامبر اکرم صلّی ال 
علیه و آله در دو رکعت اخیر متذکر عظمت حق عرٌ و جلّ شد وحشت و 
هراس او را گرفت و فرمود: دا ول له لاله و له 


باب سیزدهم سر اين که تنها در نماز صبح باید قرائت را بلند خواند نه در نمازهای روزانه دیگر 


حویت لا بفرم رحفت الله علیه آن عیم الله ین عففر خمبرن از یه 
بشار, از موسی, از برادرش, از حضرت علی بن محمّد علیهما السْلام 
حضرت در ضمن جوابهای سوالات بحیی بن اکثم قاضی فرمودند: اما نماز 
صبح با اين که از نمازهای نهاریه و روزانه محسوب می‌شود با اين حال 
قرائت در آن را بلند می‌خوانند جهتش آن است که تبی اکرم صلی الله 
یه وراه رات در انا فد موادت سا ای مار هت وویگی 


است. 


باب چهاردهم سر این که چرا نماز مغرب در سفر و حضر سه رکعت خوانده می‌شود و سایر نمازها 
در سفر دو رکعت دو رکعت می‌باشند 


حدیث (1) علی بن حاتم در مکتوبی که به من نوشت گفت: قاسم بن 
مسلم نقل کرده که وی گفت: محضر مباری امام صادق علیه السْلام عرض 
کردم: برای چه نماز مغرب در سفر و حضر سه رکعت 
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خوانده می‌شود ولی سایر نمازها دو رکعت می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا نماز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دو 
رکعت.؛ دو رکعت واجب گردید و آن سرور به آنها دو رکعت اضافه فرمود و 
مجموع چهار رکعت گردید. سپس از نماز مغرب یک رکعت کاستند و نیز در 
سفر از هر کدام دو رکعت کم نمودند ولی مغرب را : به همان حال سه 
رکعت باقی گذارده و فرمودند: 

من حیاء می‌کنم در نماز مغرب دو بار بکاهم و به خاطر همین جهت نماز 
مغرب در حضر و سفر سه رکعت خوانده می‌شود. 


حدیث (1) احمد بن محمد بن یحیی عطار از پدرش از ابو محمد علوی 
دینوری باسنادش حدیث را مرفوعا از امام صادق علیه السلام نقل کرده. 
راوی ضی کهند: محضر امام علیه السلام عرضه داشتم: برای چه نماز 
مغرب سه رکعت و نوافلی که بعدش می‌خوانند چهار رکعت بوده و در 
سفر و حضر شکسته نمی‌شوند؟ 

حضرت فرمودند: خداوند عژ و جل حکم نماز در حضر را بر پیامبر اکرم این 
طور نازل فرمود که هر نمازی را دو رکعت بخواند پس آن مرب به هز: 
نمازی در حضر دو رکعت افزوده و در سفر انها را قصر نمودند مگر نماز 
مغرب و صبح و زمانی که نماز مغرب را خواندند خبر میلاد حضرت فاطمه 
سلام الله علیها به سمع مبارکش رسید به جهت شکر و سپاس از خدای عزُ 
ورجل یک رکعت به آن افزودند و هنگامی که حضرت حسن مجتبی سلام 
اه علیه متولد شدند به خاطر تشکُر از خدای مهربان دو رکعت بعد از آن 
اضافه نمودند و پس از متولد گردیدن حضرت امام حسین علیه السُلام به 
شکرانه اين عطیّه الهی دو رکعت دیگر به آن اضافه کرده و فرمودند: 

برای مذکر مانند دو نصیب موّنث ملاحظه می‌گردد و پس از آن در سفر و 
حضر نماز مغرب و این چهار نافله بعدش را به حال خود گذاردند. 


باب شانزدهم سر این که نماز صبح به حال خود گذارده شده و در سفر و حضر به همین حال 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن محشّد بن 

عیسی, از حسن بن 
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ای ی ی 

وف 

از حضرت علی بن الحسین علیهم السلام سوال کردم: نمازی که امروز 

مسلمین آن را به اين کیفیّت می‌خوانند در چه زمانی بر ایشان واجب 

ند ؟ 

حضرت فرمودند: در مدینه وقتی دعوت او اک ای ان و ام 

علنی گردید و اسلام قوّت گرفت و خداوند متعال جهاد را بر مسلمین 

واهت دار وسون دا سای آلله غلته و آله صفت ‏ کت هه ساره 

اضافه کردند به این کیفیت: دو رکعت به ظهر, و وکا ره یک 

با به عشاء و نماز صبح را ؛ به همان حالی که در 
نازل شده بود باقی گذاردند تا فرشتگان شب در عروح آسمان و 

فرشنگان روز در نزول به زمین شتاب نمایند, پس بدین ترتیب فرشتگان 

تون فش با سول خوا صای له یه رال مارص را ام وتان 

بودند و به همین خاطر حق تعالی فرمود: 

و فان الم ان فُرَانَ المَجُرٍ کان مَسُْهُوداً (نماز صبح را بجا آور که آن به 

حقیقت مشهود نظر فرشتگان روز و شب است) تا مسلمانان و فرشتگان 

روز و شب آن را حاضر گردند. 


تا قوف نیت آین که وقتی حاهوم یگ خفر نوه ظا ق ر است اقا می‌ ایند 


حدیث (1) علی بن حاتم «دَِ«, از قاسم بن محمد, از حمدان بن الحسین, 
از حسین بن ولید, از احمد بن رباط, از حضزت ایت عبد. اللة علیه الا م: 
راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: برای چه وقتی دو نفر با هم 
نماز می‌خوانند تابع (ماموم) باید سمت راست متبوع (امام) بایستد؟ 

حضرت فرمودند: زیرا متبوع جلو او قرار دارد و اطاعت از فرد جلو حقی 
است متعلق به او و از طرفی حق تعالی مطیعین را اصحاب یمین و اهل 
نجات قرار داده است لذا , به خاطر این علت ماموم در سمت راست امام 


باب هجدهم سر تشریع شدن جماعت در نماز 


سل 
۰ عا : ٩‏ س ۲ اه اه ۰ ۹ ا: 
بن بن محبوب, ار محمد بن حسین؛ ز ذبیان بن حکیم ردی, از موسی 


اه سا ی سوه فد ات 
ولی از ضعفاء نقل می‌کند و مرحوم شیخ طوسی در باره‌اش فرموده: که 
وی دارای کتب کثیر و نیکویی می‌باشد. 
7 رب | 
1 

۱ 7 
را نموده از مضَیْع آن ممتاز گردد و اگر جماعت نبود برای احدی ممکن نبود 
که در حق دیگری بتواند شهادت به صلاح و خوبی دهد. زیرا کسی که 
نمازش را با جماعت نخواند پس بین مسلمین نمازی برای او نیست چه 
0 7۳۹ 

کسی که در مسجد نمازش را به مسلمانان نخواند نمازش, نماز نیست 
هگر آنکم تسب و ای داسته باشد. 


باب نوزدهم سر این که مأموم پشت سر امام نباید قرائت بخواند 


خفیت ۱1 بدرم رخمه الله غایه ان سعه.یت ید آلله :و ادن آدرسن 
«1» جمیعا از محمد بن عبد الجبار «<2», صفوان بن یحیی «3», از عید 
الرحمن بن حّاج «4» نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابی عبد الله 
علیه السّلام پرسیدم: آيا در نمازی که ماو پشت سر امام می‌خواند 
می‌تواند قرائت را بخواند؟ 

آمام علیه السْلام فرمودند: اما نمازهایی که باید آهسته خوانده شوند حکم 
آن است 0 اختیار با مأموم است اگر + انیت ِِ و اگر هم نخواست 
خوانده می‌شوند, امام جماعت امر شده که قرانتش را بلند بخواند تا انان 
که پشت سر او هستند سکوت کنند و نخوانند لذا اگر صدای امام را شنیدی 
سکوت کن و الا قرائت را بخوان. 


ااخمی ادا 


با اخموت امین آنوعلی ااععری اافتی: عرخوم علافه ون خلاحزه 
فر موده: وی نقه بوده و از فقهاء امامیه است, کثیر الحدیت, و صحیم 
الژوایه می‌باشد. فوت آن جناب سنه 306 هجری است. 

(2)- محمّد بن عبد الجبار قمی ثقه می‌باشد. 

(3)- صفوان بن یحیی البجلی. بفرموده مرحوم شیخ در فهرست و علامه در 
(4)- عبد الرحمن بن الحجاج البجلیث وی استاد صفوان بن یحیی بوده و در 
اتداخستش کسایه با زاره رای من ار شاوی ایام هت عا ام 
می‌رسد به فرموده مرحوم علامه در خلاصه نقه و ثبت و از وجوه امامیه 
است. 
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معروف. از محمّد بن سنان؛ از طلحة بن زید از نور بن غیلان از ابی ذر 
رخفه الله.علیه تنعل کرده که آیشان کففرد: 

امام تو شفاعتت را نزد خدا خواهد نمود. پس هرگز شفیع خود نزد خدا را 
سفیه و فاسق قرار مده. ۳ 7 

حدیبت 2( بدرم رحمة ال از فد یب فد( از هیثم بن ابی 
مسروق «1». از حسن بن محبوب. از علی بن رئاب از لبی عبیده نقل 
کرده که وی گفت: بعضی از دوستان از حضرت ایی عبد اللّه علیه السّلام 
سوال کرد و عرضه داشت: کر هقی از اصحاب و یاران اجتماع کرده‌اند و 
وقت نماز حاضر می‌شود و بعضی به برخی دیگر پيشنهاد می‌کند که فلانی 
جلو بایست تا با تو نماز بگذاریم, , اين_چه صورت دارد؟ 

حضرت فرمودند: 7 

در میان جماعت هر کدام که قرآن را بهتر قرائت می‌کنند جلو ایستاده و 
از اخب رن زو تن از بلاد کفر هجرت کرده و به بلاد اسلامی وارد گردیده 
است امام شود و اگر در هجرت با هم مساوی باشند هر کس که ستّش از 
دیگران بیشتر است امام گردد و اگر همگی در سن با هم مساوی بودند هر 
کدام که به سئت و احکام اعلم است و افقه از دیگران می‌باشد امام گردد 
و اگر در منزل یکی از شما اجتماعی شد غیر از صاحب منزل دیگری جلو 


نایستد چنانچه در محل قدرت و سلطنت کسی اگر جماعتی فراهم شد غیر 
از صاحب سلطنت دیگری جلو نایستد. 

ورد جدیت دیگر این طور روایت شده: 

اگر جملگی در سن با هم مساوی بودند هر کدام که زیباروی‌تر است جلو 
بایستد. 

حدیث (3) پدرم رحمة ال علیه از سعد بن عبد ال از احمد بن محّد 
مرفوعا از علی بن سلیمان, از عبد اللّه , تسا ناد حضریت اسف اه 
متام تغل کر که آن رت فرمودند: تون وا ضای االم اند 
و آله و سلم فرمودند: اگر دوست دارید که نمازتان مورد قبول واقع شود 
بهترین افراد از میان خود را در نماز مقدم قرار دهید. , 

حدیث (4) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه از محمد بن 
الحسن الصفار, از اپوب بن نوح, 


(1)- هیثم بن ابی مسروق, مرحوم ممقانی در رجال فرموده: وی حسن 
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از عباس بن عامر از داود بن حصین, از سفیان حریزی, از عرزمی, از 
بدرش طرقوعا تا تبی ا کرم صلی الله علیه و الم خویت وا نقل کرده: پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 

کسی که امام جماعتی گردد و در میان آن جماعت شخصی اعلم از وی 
باشد کار آن جماعت تا روز قیامت به زوال و انحطاط می‌گراید. 


باب بیست و یکم سر اين که خواندن نماز روی زمین شوره‌زار جایز نییست 


خفیت:( 1 بدرم رخمة الله‌یه ار دنه یه اللم از ادن دنه 
عیسی, از کل بن الحکم, از ابان بن عثمان, از داود بن حصین بن سری؛, 
وی می‌گوید: محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: برای چه خداوند 
متعال خواندن نماز روی زمین شوره‌زار را حرام فرموده؟ 

حضرت فرمودند: زیرا پیشانی روی این زمین تمکن پیدا نمی‌کند. 

عرض کردم: اگر زمین هموار و صاف باشد چطور؟ 

فرمودند: در این صورت اشکالی ندارد. 

خفت ۱2۱ مین آلطسن ین آحمه بن نلنه وی له قنه از مخت بن 
الحسن الصفار, از یعقوب بن یپزید» از رصفوان بن یعبی ِِ عبد اللّه نن 
مسکان, از حلبی, از حضرت ابی عبد ال علیه السلام, حلبی می‌گوید: از 
ن علیه السّلام پرسیدم: ایا خواندن نماز روی زمین شوره‌زار چه حکمی 
دارد؟ 

فرمود: مکروه است زیرا پیشانی روی ان به طور مستوی و صاف واقع 
۳ 7 ۳ 

عرض کردم: اگر زمین مستوی و هموار باشد چطور؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 


باب بیست و دوم سر این که مرد ختنه نشده نمی‌تواند امام جماعت باشد 


حدیث (1) پدرم توق اه غالنم او منعن بت عبد آلاه: از احمد بن آبی عبد 
الله, از ابی الجوزاء <1» 


رام اوه تن کت مایت بط فر مود مرخوم عارقه در لاه و 
نجاشی در رجال وی صحیح الحدیث و ثقه می‌باشد. 

نقل کرده که ای کت مرد ختنه نشده امام جماعت برای دیگران نشود 
اگر چه قرائتش از همه بهتر باشد زیرا وی بزرگترین سشّت را ضایع نموده 
و شهادتش به همین خاطر مقبول نبوده و وقتی از دنیا برود بر جنازه اش 
تما باید. خواند مکی آنکة تری ان بة حاطر این باشد. کم بر تین حور 
خوف از ان داشته مثلا احتمال قوی می‌داد در صورت اقدام به ختان تلف 
شود. 


باب بیست و سوم سر این که نمازهای واجب و مستحب در شبانه روز پنجاه رکعت می‌باشد 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محمّد بن یحیی عطان از محمّد بن 
احمد بن یحیی, ان بزاهیون ابتطاق «: از محمّد بن الحسن بن شمون 
«2 از ابو هاشم خادم, وی 

تفر اب اس دای اما دنه ام سر وه برای چه 
نمازهای واجب و مستحب پنجاه رکعت بوده نه زیادتر و نه کمتر از آن 
حضرت فرمودند: برای این است که ساعات شب دوازده ساعت و ما بین 
طلوع فجر و طلوع افتاب یک ساعت و ساعات روز نیز دوازده ساعت 
می‌باشد و حق تعالی برای هر ساعت دو رکعت نماز قرار داده که مجموعا 
پنجاه رکعت می‌باشد و ما بین غروب آفتاب تا سقوط شفق ظلمت است 
که برای آن نیز یک رکعت نماز منظور گردیده است. 


باب بیست و چهارم سر مشروع شدن نوافل 


خفیت ۱( )تن لسن بن. اخمو ین ولبه وضو الله قیه تهب 
الحسن الصقار, از احمد بن محقّد بن عیسی, از علی بن الحکم, از عثمان 
بن عبد الملک, از ابو بکر. وی می‌گوید: 

حضرت ابو جعفر علیه السّلام به من فرمودند: 

ایا می‌دانی برای چه نماز تطوّع و نافله مشروع گردیده؟ 

عرض کردم: فدایت شوم نمی‌دانم. 


(1)- ابراهیم بن اسحاق النهاوندی وی به فرموده نجاشی و شیخ در 
(2)- محمد بن الحسن بن شمون بصری, وی ابتداء واقفی بود سپس غالی 
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حضرت فرمودند: این نماز تطوع و مستحب است برای شما و فریضه زائد 
می‌باشد برای انبیاء علیهم السلام ایا می‌دانی چرا تطوع مشروع گردید؟ 
عرض کردم: فدایت شوم نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: برای این مشروع شده که اگر در : نمازهای واجب نقصانی 
باشد نافله بر فریضه خوانده شده و ادا می‌گردد تا آن را تکمیل و تتمیم 
و من ال ی ما ات را ماه و 
نماز شب خاص تو است, باشد که خدایت تو را به مقام محمود «شفاعت» 
مبعوث گرداند). 

حدیث (2) پدرم رحمة الا ات ار مت من یو |[ از ایوپ بن نوح, از 
ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم, از محمّد بن مسلم, وی می‌گوید: حضرت 
ابو عبد الله علیه السلام فرمودند: 

بسا نماز بنده نصف يا ثلث و يا ربع و یا خمسش بالا می‌رود و بالا نمی‌رود 
از نماز مگر همان مقداری که بنده آن را با حضور قلب خوانده و انجام 
داده فلذ| بندگان ماضور قنده ندیه خما ندن نوافل تا بدین ترتیب نقاثص از 
فراثض خود را تتمیم و تکمیل کنند. 

بن ولید. از عبد اللّه بن حشّاد. از عبد اللّه بن سنان, از حضرت ابی عبد ال 
انم چم را تا اه برای 
چه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قبل از فریضه ظهر هشت رکعت نماز 
و قبل از فریضه عصر نیز هشت رکعت دیگر واجب فرمود <1» و چرا آن 


حضرت در وضوء مغرب ترغیب کامل می‌فرمود و نیز چرا ان حضرت چهار 
رکعت نماز بعد از فریضه مغرب واجب فرمود و چرا مات شش ی ار 
شب می‌خواندند نه در ابتداء آن؟ 

حضرت فرمودند: مشروع نمودن نوافل به خاطر تأکید فرائض می‌باشد چه 
آنکه اگر نماز مردم فقط همان چهار رکعت ظهر می‌بود قطعا به آن 
استخفاف می‌کردند به حذدی که بسا وقت وت کد زتویت و آن را 
نمی‌دادند ولی وقتی غير از فریضه نماز 


(1)- مقصود از «وجوب» استحباب موْکّد است و به فرموده مرحوم 
مجلسی این استعمال در اخبار شایع می‌باشد. 
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دیگر در حقشان قرار داده شد به خاطر کثرت نمازها جهت انجامشان 
سرعت نموده تا بلکه تمام را در وقت درک کنند و همچنین است سر 
مشروع شدن نوافلی که قبل از عصر می‌خوانند یعنی پس از مشروعیت 
آن مردم سرعت کرده ۳ تمام نمازهای واجب و نافله را بخوانند و توضیح 
آن این است که: 

مردم با خود می‌گویند: اگر تسویف نموده و نماز را خاخین انداخته و در 
زوال بخوانیم وقت از ما فوت می‌ شود و همچلنین است 9 در معغعرب, 
بعنلی ایشان می‌گویند: نماز را به تخیر می‌اندازیم تا وضو ۶ بگیریم و این 
سب می‌ شود که وقت رتم و از آنها فوت شود لذ| برای پیشگیری از 
چنین امری به وضوء آن بسیار ترغیب و تحریص شده‌اند تا سرعت کرده و 
قیام به آن نمایند و نیز چهار رکعت نافله بعد از مغرب و نماز شب را 
دستور است آخر شب خوانده تا به خواندن نماز صبح سرعت شود پس 
برای این علت نمازها به این کیفیت واجب شد‌اند. 

حدیت (4) محمّد بن موسی بن متوکل رضی الله عنه از محقد بن یحیی 
عطار, از یعقوب بن یزید, از حماد, از حریز, از زراره, از حضرت ابی جعفر 
علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

برای این نافله مشروع شده است که به واسطه‌اش فسادی که در فریضه 
پدید می‌اید ترمیم و جبران شود. 


بخواند در حالی که و شاح پوشیده یعنی روی لباسهایش جامه‌ای را به صورت حمایل به تن کرده 


کیت 1 یرم رخف الم غلیه ای تن بن عبه اللمر از احند بت. آلخسه 
بن علی بن فصال, از عمرو بن سعید. از مصدق بن صدقه, از عمار 
ساباطی, وی می‌گوید: از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدم, ایا 
شخصی که امام جماعت است برای گروهی جایز است در هنگام امامت و 
روی لباسهایش جامه‌ای را به صورت حمایل به تن نموده اگر چه لباسهایش 
زیاد هم باشند زیرا امامی که وشاح پوشیده حق ندارد با مردم نماز 
جماعت بخواند و سپس 
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حضرت فر مودند: برای مریض چاره‌ای نیست از این که وقتی می‌خواهد 
نماز بخواند باید اذان و اقامه بگوید اگر چه آهسته و برای خودش باشد 
مشروط , به این که قادر به تکلم نباشد و اگر دردش شدید و سخت بود باز 
چاره‌ای نیست از این که اذان و اقامه را بگوید چه آنکه نماز بدون اذان و 
اقامه؛ نماز نیست. 

مولف گوید: مقصود لزوم لذان در نماز صبح و مغرب مي‌باشد. 

حدیث (2) پدرم رحمة الله له از سعد بن فبد اه از هیثم پن آبی 
مسروق نهدی, از حسن بن محبوب, از هیثم بن واقد, از آبی عبد 1 علیه 
السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

سر مکروه بودن وشاح روی پیراهن آن است که این فعل از کردار جبابره 
و ظلمه می‌باشد. 

وت اه اس اد ری اه وه و 
الحسن الصفار, از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار از یونس بن عبد 
الرحمن, از جماعتی, از حضرت ابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام 
سوال کردند: 

علت چیست که شخص نباید در حال نماز روی پیراهنش وشاح پوشیده 
باشد؟ 

حضرت فرمودند: علّتش آن است که در نماز باید با تواضع و خواری باشند 
و وشاح پوشیدن نشانه تکبّر و گردن فرازی است از اين رو در نماز جایز 
نیست این طور لباس بپوشید. 


باب بیست و ششم سر اين که دو رکعت نشسته بعد عشاء مشروع گردیده 


حدیث (1) علی بن حاتم از قاسم بن محمّد., از حمدان بن حسین, از 
ابراهیم بن مخلد, از احمد بن ابراهیم از محمّد بن بشیر از محمد بن سنان, 
ان ام عبد اللد قرمتی: وی می‌گوید: محضر حضرت ابی جعفر محمّد بن 
علی الباقر علیهما السّلام عرض کردم: برای چه بعد از نماز عشاء دو 
رکعت نشسته مشروع گردیده؟ 

حضرت فرمودند: برای اين که حق تبارک و تعالی هفده رکعت واجب 
وا و ها به آن افزودند 
پس مجموع پنجاه و یک رکعت گردید, پس 

95 ۷۱ 

این دو رکعت را امر فرمودند نشسته بخوانند تا یک رکعت محسوب شده و 
بدین ترتیب در مقابل هر یی رکعت فریضه دو رکعت نافله واقع می‌شود. 
حدیت (2) محمّد بن حمدان از حسن بن محمّد بن سماعة. از جعفر بن 
سماعه, از مثنی, از مفصٌّل. از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل 
نموده. وی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: نماز عشاء را که 
می‌خوانم در حال نشسته دو رکعت نافله می‌خوانم چطور است؟ 

حضرت فرمودند: این نماز یک رکعت است و اگر بعد از خواندنش فوت 
شدی ان را نماز وتر براي تو محسوب و منظور می‌نمایند. 

حدیت (3) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله. از محمّد بن عیسی. 
از محمد بن اسماعیل بن بزیع. از عمر بن اذینه, از حمدان, از حضرت ابی 
جعفر علیه السّلام. چضرت فرمودند: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: مردی شب را به روز نیاورد و 
حال آنکه بر عهده اش نماز وتر باشد. 

خدت ۱ دی لح و ی و حون 
الحسن الصفار, از یعقوب بن یزید, از محمد بن ابی عمیر» از حماد, از 
جریز از زرارة ين اعین. ۰ وی می‌گوید: 

۱ ۱۹۷۲ باشد شب را به روز نخواهد 
آورد میز. وتر را خوانده باشد. 


ناب تست ای گم سب انم که رسول خدا صلی اللد علیه ق له دو رکعت قد از خفاه را خوه 
نمی‌خواندند ولی امر به آن می‌فرمودند 


خوی از لاحم ار مس ایس ند الم ارم وه صران 
از عمویش حسین بن یزید از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر, از حضرت 
ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: ۱ 
کسی که به خدا و به روز قیامت ایمان دارد شب را به روز نخواهد اورد 
مگر آنکه 
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نماز ونر ر خوانده باشد. 

راوی هن کواند: محضرش عرضه داشتم مقصودتان از «وتر» دو رکعت بعد 
از نماز عشاء است؟ 

حضرت فرمودند: اری, این دو رکعت. یک رکعت محسوب می‌شوند. 

پس کسی که این دو رکعت را خواند و پس از آن فوت نمود, از دنیا رفته 
در حالی که نماز وتر را خوانده است., و اگر فوت ننمود در آخر شب البته 
نماز وتر را بخواند. 

محضر مبارکش عرضه داشتم: ایا امه اه ان نز 
رکعت را می‌خواندند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: چرا؟ 

حضرت فرمودند: زیرا به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم وحی 
می‌رسید و می‌دانست که آيا این امشب از دنیا می‌روند يا نه ولی دیگران 
چنین علمی ندارند و به همین خاطر بود که آن حضرت خودشان این دو 
رکعت را نمی‌خواندند ولی ,: به آن امر می‌فر مودند که دیگران بخوانند. 


باب بیست و هشتم سر مستحب بودن گذاردن دو دست را در حال سجود بر روی زمین 


حدیت )1 محمد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از ابراهیم بن 
هاشم, از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد, از پدر بزرگوارش 
علیهما السْلام, حضرت فرمودند: 

هر گاه یکی از شما سجده نمود دو دستش را روی زمین بگذارد شاید 
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باب بیست و نهم سر قرار دادن دو دست بر روی زمین در سجود پیش از قرار گرفتن دو زانو روی 
خاک 


حسین بن ولید. از طلحه سلمی. از ابی عبد الله علیه السلام راوی 
می‌گوید: محضر امام علیه السْلام عرض کردم: برای چه در سجود دو 
دست را پیش از دو کاسه زانو روی زمین می‌گذارند؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر انکه دو دست کلید نماز می‌باشند. 


باب سی‌ام سر اين که در رکوع سبحان ربّی العظیم و بحمده و در سجود سبحان ریی الاعلی و 


بحمده می‌گویند 


خویک ۱ رورم تالا عایت از سعه بی واه ای آعیورسن مح خی 
عیسی, از حسین, ,ین سعید از نصر و فضاله, از عبد اللّه ‏ بن سنان, از 
ی مر 
امام حسین علیه السَلام قرار داشتند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
صلّی اللّه علیه و آله تکبیر می‌فرمود و منتظر بودند که حسین علیه السّلام 
نیز تکبیر بگویند ولی آن جناب جواب تعی‌ذاوند ۱۲ .هتکن ار از ضلی 
ال وا ی توس سم مار 
تکبیر را دادند, امام صادق علیه السْلام فرمودند: از اینجا گفتن هفت تکبیر 
در ابتداء نماز سنئت گردید. 
حدیت (2) پدرم با همین اسناد از حسین بن سعید., از ابن ان عفر از 
عصرنن. آزیتم. ار ذرارهر از عصرت ابی جعفر علیه. السلام نفل کردض که آن 
جناب فرمودند: 
حضرت حسین بن علی علیهما السّلام دیر به سخن آمده تا جایی که در اين 
فاصله‌ای که حضرتش تکلم نمی‌کردند دیگران خوف داشتند که آن جناب 
تتوانند نکلم. خرده سکن سکیم دی جنین معععیتی. سول خدا صلی ازاه 
علیه و آله برای خواندن نماز بیرون رفتند در حالی که حسین علیه السّلام 
زا به دوش مبار ک گرفته.بودند,. فردم پشت سر آن حضرت 
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تیف ام فا ی المع و له عشست ان اام با فر 
طرف راست خود ایستاند پس تکبیر افتتاح نماز را فرمود حسین 
بر ی و ی 
که هر رو ور ار و "۳ 
اینجا این سنّت رائج گردید. 
زراره می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: ما چه کار 
کنیم و چه بگوییم ؟ حضرت فرمودند: هفت مرتبه تکبیر و هفت بار تحمید و 
هفت: مرقبه: تسبیح" بگو .و سیس خدا را شیاس و تناء بکو و بعد از آن: به 
قرائت حمد بپرداز. 
حدیت (3) پدرم با همین اسناد از حسین بن سعید, از فضاله, از حسین,؛ از 
زید شام «1». از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, زید می‌گوید: محضر 
امام علیه السلام عرضه داشتم: افتتاح چیست؟ 


امام علیه السّلام فرمودند: تکبیره‌ای که تو را کفایت می‌کند. 

عرض کردم: هفت بار بگویم. 

فرمودند: این عدد مرتبه فضل و استحباب آن می‌باشد. 

حدیث (4) علی بن حاتم از قاسم بن محمد. از حمدان بن حسین, از حسین 
بن ولید, از حسین بن ابراهیم. از محمد بن زیاد از هشام بن حکم. از 
حضرت الحسن موسی علیه السلام, راوی می‌گوید محضر مبارکش 
عرض کردم: ۲ 

برای چه در ابتداء نماز گفتن هفت تکبیر افضل است و چرا در رکوع 
سبحان ربّی العظیم و بحمده گفته و در سجود سبحان ریّی الاعلی و بحمده 
می‌گویند؟ ۱ 

حضرت فرمودند: ای هشام خداوند تبارک و وم 
نا نی اه فرند مجتاا را هت ۲ رانا این که 
تب فک مرا شتیردآد.ه ان رت به: فقوت رو رازن همجور قات 
قوسین او ادنی ررسید حجابی از حجابها رز برایش برداشت؛ بلافاصله 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم تکبیر گفت و شروع کرد کلماتی را 
۳ نماز می‌گویند. #رضود و وقدی ججاب دوم را برایش ان 
خر هت ان رس ما ار وس در آن جات عتت یر 
گفت و به خاطر همین علت در افتتاح نماز هفت تکبیر مستحب گردید. و 
وقتی حضرتش متذکر 


رن پوشن لام موی ار سرت ینود آماق کاظم تعاییضا 
السّلام روایت می‌کند و به فرموده مرحوم شیخ در فهرست و علامه در 
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عظمت پروردگار گردید شانه‌هایش لرزید, پس بر سر زانو تکیه داد و 
عرضه داشت: سبحان ربی العظیم و بحمده و وقتی از رکوع سر برداشت 
اشتاه ه فطدای الا از مکان فیط افکتد سس سفای اوه 
صورت بر زمین نهاد و عرضه داشت: سبحان ربی الاعلی و بحمده و وقتی 
این ذکر را هفت بار گفت رعب از آن جناب بر طرف شد و آرام گردید و 
به همین جهت گفتن این اذکار به عدد هفت بار سئثت گردید. 

حویت ( ۵ عون خافه ار ا راهم بن لی: ۱ اخمون مور ا تاره از 
حسین بن علی علوی. از ابی حکیم زاهد, از احمد بن عبد الله. وی 
می‌گوید: مردی محضر مبارک امیر المومنین علیه السلام عرض کرد: ای 


فرمودند: معنایش این است که: خدا بزرگ است؛ واحد و احدی است که 
مانند ندارد, به چیزی قیاس و سنجیده نمی‌شود, با پنج انگشت لمس نشده 
و با حواس درک نمی‌گردد. 

آن هرد غرضش. کرت فعنان. ابن. که ردن:زاددن ففت. ‏ کوغ: هی کشنید 
چیست؟ 

مزب فرمودند: تأویلش آن است که: پروردگارا. به وحدانیت نو ایمان 
دارم اگر چه گردنم را بزنی. 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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بت (6) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس, از محقد بن احمد, از 
یوسف بن حارث؛ از عبد للّه بن یزید مقری از موسی بن ایوب غافقی, از 
عقبة بن عامر جهنی, ۰ وی مي‌گوید: وقتی؛ مر اف رن قسَبخح باسم ری الْعظیم 
نازل شد, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم ؛ 2 

این ذکر را در رکوع خود بگویید. 

و هنگامی که آیه سَبح اسَم ریک الا علی‌شازل ند ان حضررت تفر دزد 

این ذکر را در سجود خود بگویید. 


ید شیف نکم شک این کی اس امام صصاغت کف تک تک در اقاخ نما کاقی ات 


ودره سم ان از عم ی له از اد سن و 
عیسی, از 

حسین بن سعید, اف ی از حضرت ایس یت زد 
علیه السْلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

زیرا در بین افرادی که با تو هستند محتاج. ضعیف و پیر می‌باشند پس نماز 


اه 


باب سی و دوم سر این که نماز دو رکعت با چهار سجده می‌باشد 


حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی القاسم, از 
محمد بن علی کوفی, از صباح حذاء از اسحاق بن عمار, وی می‌گوید: از 
۱ ی و ۱ 2۳ 
نمی‌ شود ؟ 

حضرت فرمودند: حال که از مطلبی جویا شدی دل را از اوهام و خیالات 
خالی کی تا آنچه برایت می‌گویم را بفهمی, اولین نمازی را که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم خواند در اسمان مقابل حق تبارک و تعالی و در 
جلو عرش الهی بجا آوردند و شرح آن اين است که: وقتی آن سرور را 
سیر دادم و به آسمان بردند و حضرتش به عرش باری تعالی رسید, حق 
تقالی حلی تمه موسهل راحی با دید ناه خود اوه حق خلت عصه. را 
دید, حق تعالی فرمود: ای محمّد نزدیک صاد «1» شو و مساجد (مواضعی 
که وتو روی زمین قرار می‌گیرد) خود را بشوی و طاهر نما و سپس 
برای پروردگارت نصا ز کن. 

رضول خدا ضای اللم. علیهتق آله. هسلخ به مکانی که خدا امر به او فرموده 
بود نزدیک شد و از آن وضوء شادابی گرفت سپس رو به جتار تبارک و 
تعالی ایستاد, حق تعالی امر فرمود که تکبیر افتتاح نماز را بگوید, حضرت 
گفت, چق تعالی فرمود: ای محمّد بخوان: ۱ 

یسم اللّه امن الرجیم. الحفد لاه: تا لعالعه . 0 ۱ 
سوره را تا آخر خواندند بعد حق تعالی امر نمود که اوصاف او را قرائت 
1 ی الرحیم, قل هو اللّه آحد, ال الطمد به اینجا که رسید 
حتی کلام را قطع نمود. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: 
قل هو اللةٌ أَحذ ال الطَمَذ. 


(1)- از امام صادق علیه السلام پرسیدند: صاد چیست؟ 

حضرت فرمودند: چشمه‌اي اسپت زیر رکنی از ارکان عرش که خداوند 

فتعال انرا برای محتد صلی اللم عایه و الم.م ام آماده رین ود 
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نزن ولا و لم ین له کُفُوا أحَدٌ و 
0 

کذلک اللّه رب 


پروردگارت رکوع کن. پس حضرت رکوع موم و 2 آن حال سه مرتبه 
گفت: سبحان ربی العظیم و بحمده. سپس پروردگار فرمود: ای محمد سر 
خود را بردار, حضرت سر برداشت و در مقابل حق عر و جل ایستاد., پس 
خداوند فرمود: ای محمد برای پروردگارت سجده کن. پس رسول خدا به 
سجده رفت.: حق فرمود: بگو؛ سبحان ربی الاعلی و بحمده, حضرت 9 
ذکر را سه مرتبه گفت. پس حق تعالی فرمود ای محمد آرام بنشین؛ 
حضرت آرام نشست و متذکر جلال و عظمت پروردگاریش گردید پس 
بدون این که حق تعالی او را امر نماید به سجده دیگر, به سجده رفت و در 
آن سه مرتبه ذکر سجود را گفت, پس خطاب آمد که بایست, پس ایستاد و 
آن عظمتی را که دیده بود دیگر ندید, باری حق تعالی فرمود: بخوان و بجا 
آور همان طوری که در رکعت اوّل خواندی و بجا آوردی, پس حضرت مانند 
رکعت اوّل. رکعت دیگر بجا آورد و سپس یک سجده انجام داد و وقتی سر 
از آن برداشت متذکر جلالت پروردگار تبارک و تعالی گردید. پس بدون این 
که حق تعالی به او امر کند, حضرت از نزد خود به سجده رفت و در آن 
شش فالتا کت هاش ار انح فان به او گفت: سر را بردار 
که خدا تو را ثابت بدارد. 

و این عبارت را بگو ۱ 

اشهد آن 1 اله الا ال و اب اررسول اللّه و آنَّ السَاعة یه لا ریب فیها 
وال اه جعت من فب الفتور | دا صا خی هت و اله ‌حشته مرادحم 
محتدا .و ال مخته کها صلیت وبا کت و فرکمت و سنت غلی اترآهتم: و 
آلز ان اهیق ایک خصید خخیور اللی حفیل شاه هی ای و ارف اجه 
حضرت این عبارات را اداء نمود. سیس حق تعالی فرمود: يا محمّد رو به 
قبله نما و به طرف قبله سلام بده پس حضرت به طرف قبله به پروردگار 
تبار کو عالی سلام داد 0 السلام علیک, جبار جل جلاله در جواب 
اثاک اخذتک نبا و حبیبا. 

سپس حضرت الحسن علیه السلام فرمود: نمازی که پیامبز مأمور به 
خواندنش شدند دو رکعت با دو سجده بود منتهی آن سرور در هر رکعت دو 
سجده نمود و جهتش همان بود که به تو خبر داده و گفتم وقتی حضرت 
ققد کر مت پرورد کارت کردیه دوباره 
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سجده نمود و پس از صدور آن از رسول گرامی حق تعالی آن را در نماز 
فرض و واجب گرداند. 

عمّار می‌گوید: عرض کردم فدایت شوم: «صاد» ی که حق تعالی امر 
فرمود رسولش مواضع وضوء را از آن بشوید چیست؟ 

حضرت فرمودند: چشمه‌ای است که از شکافتن رکنی از ارکان عرش 


جاری گشته بود و به آن آب حیات گفته می‌شود و این همان است که حق 
ی ی 

و الفَرّانِ دی الذکر, «1» خدا پیامبرش را داهن ساخت از چشمه صاد 
| 
خفیت: (2) ی رت ایا مه بو ات که اللم کفمی ات تن 
اشما یل ان خلی ناش ار رمه‌سن که العویی از شام ین کم 
ها 
کرده و عرضه داشتم: 
باستثنای مواردی که نماز دو رکعت و دو سجده می‌باشد چگونه دو رکعت و 
چهار سجده گردیده است؟ 
نامام عم الام یرد اس و خر ا تاه اد سحضرت ای 
الخت لاسام فل ند را کرد میا رای کم کردن الما ظ 
حدیث (3) علی بن احمد از محمّد بن آبی عبد الله, از موسی بن عمران؛ 
از حسین بن یزید ,از علی بن آبی حمزه, از ابی بصیر وی می‌گوید: محضر 
مبارک آبی عبد الله علیه السلام عرض کردم: برای چه نماز دو رکعت و 
چهار سجده می‌باشد؟ ۳ 
ی ی 
انصاری, از حسن بن علی علوی از ابو حکیم زاهد از احمد بن علی راهب, 
وی می‌گوید: مردی به امیر المومنین علیه السّلام عرض کرد: ای پسر عم 
بهترین مخلوق خداء معنای سجده اولی چیست؟ 


(1)- سوره (ص) ایه (1) 
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حضرت فرمودند: تأویلش آن است که: اللهمٌ اک منها خلقتنی (بار خدا تو 
مرا از زمین افریدی) و سر خود را که از سجده برمی‌داری یعنی و منها 
اخرجتنا (و از زمین ما را بیرون راندی). 

و به سجده دوم که می‌روی معنایش این است که: و الیها تعیدنا (یعنی ما 
را بسوی زمین عود خواهی داد) و سر که از سجده دوم بر می‌داری یعنی: 
و منها تخرجنا تارة اخری (و بار دیگر ما را از ان یگ می‌نمایی) ۳1 مرد 
عرض کرد: اين که در تشهد پای راست را بلند کرده و پای چپ را 
می‌اندازیم تست 

حظرت فرفوزند تاویلش. آنن اشت که اللهم امت الباظل وافم الق (یار 
خدا یا باطل را نابود و حق را سر پا بدار). 


باب سی و سوم سر استحباب همراه داشتن آلات و زیاد نمودن جامه در نماز 


حفیف ( 1 درم ره اللم عایه ات غامسین ابر آهم. اد مدینش از ید ۱اه 
بن میمون قداح «1», از حضرت جعفر بن محمّد از پدر بزرگوارش علیهما 
السْلام, حضرت فرمودند: 

هر چه در نماز به تن داری با تو تسبیح می‌گوید. سپس فرمودند: 

و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم وقتی نماز بپا می‌شد نعلین 
هی وشی ۷ه 1۶ آن سس می‌گذاردند. 

یحیی, از طلحة بن زید «ِ« از جعفر بن محمد, 9 پدر ۰ 1 علی 
علیهم السلام نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمودند: 

۳ 


باب سی و چهارم سر مستحب بودن خواندن نماز صبح با طلوع فجر 


باه کید الامسن ممون نت سود القدا یه فرموژه علامت در خلاخه وه 
(2)- طلحة بن زید, مرحوم شیخ در فهرست می‌فرماید: وی عامی المذهب 
استوی کاس شمه ات 
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حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علی, از سعد بن عبد ال ۱ 
ار نا 
عرض کردم: خبر دهید به ما از افضل اوقات در نماز صیح؟ 

حضرت فرمودند: افضل اوقات نماز صبح با طلوع فجر است زیرا حق 
تعالی می‌فرماید: نّ قرآن المَجر کان مقشهوداً یعنی نماز صبح را ملانکد 
شب و فرشتگان روز حاضر می‌باشند پس وقتی بنده نماز صبح را با طلوع 
فجر خواند دو بار برایش ثبت می‌شود یک بار فرشتگان شب آن را ثبت 
نموده و بار دیگر فرشتگان روز ثبتش می‌کنند. 


و 0 هر اي ی 159۳ 


حدیث (1) محمّد بن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار. از محمد بن عبد 
الحمید عطار و احمد بن محمّد بن عیسی, از احهد بن محمّد بن ابی نصر 
بزنطی از صفوان بن مهران, از ابی عبد الله علیه السلام. حضرت 
فرمودند: 

فصول اذان و اقامه دو بار دو بار گفته می‌شود و در نماز صبح و مغرب 
چاره‌ای نیست از گفتن اذان و اقامه چه در حضر و چه در سفر» زیرا این 
نماز نه در سفر قصر می‌شود و نه در حضر ولی در نماز ظهر و عصر و 
عشاء گفتن اقامه بدون اذان کفایت می‌کند منتهی باید توجّه داشت که 
گفتن اذان و اقامه در تمام نمازها از ترکش افضل است. 


باب سی و ششم سر اين که حق عر و جل پنچ نماز را در پنچ وقت واجب کرده است 


حدیث (1) محقد بنٍ علی ماجیلویه, از عمویش محمّد بن ابی القاسم, از 
ی از انی آلحسن علی بن. الخششن الیرفی: ان عید ال 
بن جیله, و و از حسن بن عبد ال از آباء و بدزانشن از 
علل الشتر ان | عرجمه دهتی ف ای حور 10 
حضرت فرمودند: ور و سونو وا کی ام یه و اج 
شسلم رزشیدند. دابا ترین. آنها -مسناتلن. خند. از آن سترور. تسیر در من 
مسایل اين سوال مطرح شد: 
خداوند عرٌ و جل برای چه اين پنج نماز را در پنج وقت بر امّت تو در 
ساعات شب و رون _واجب کرده؟ 

نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: هنگام زوال خورشید 
1 دارد که در آن داخل می‌شود و وقتی داخل آن شد زوال آفتاب 
حاصل می‌گردد در اين هنگام هر موجودی زیر عرش تسبیح و تحمید 
پروردگارم را می‌گوید و آن ساعتی است که پروردگارم بر من درود و 
رحمت می‌فرستد در همان ساعت حق عرٌ و جل بر من و امت من نماز را 
فرض و واجب نموده و فرموده: 
آقم الصّلاة »وک السْمّس آلی تم الانل (نماز را وقت زوال آفتاب تا 
اول تاریکی شب به یاد آور) و این همان ساعتی است که در ن روز 
قيیامت جهنم را اماده کرده و هی آوزنذ و هی مومنی نیست که در این 
ساعت سجود يا رکوع نموده و يا در نماز ایستاده مکر انکه جسدش را بر 
۳ حرام نموده‌اند. 
و آفا تماز عضر: این تماز در ساعتی است.: که جناب ادم دز آن ساعت از 
شجره منهیه تناول نمود و حق تعالی وی را از بهشت برین اخراج کرد لذا 
پروردگار متعال به ذریّه او امر کرد تا روز قیامت در این ساعت نماز عصر 
را بخوانند و من این نماز را برای امّت خود برگزیدم و این نماز محبوب 
ترین نمازها نزد حق عر و جل بوده و مرا وصیّت و سفارش به حفظش 
کرده که از بین نمازها ان را مراعات و مراقبت کامل نمایم. 
و امّا نماز مغرب: در ساعتی است که حق تعالی توبه جناب آدم علیه 
السّلام را در آن پذیرفت و بین زمانی که آدم از شجره منهیه تناول کرد تا 
زمانی که وی توبه نمود و حق عرّ و جل آن را پذیرفت سیصد سال از 
تا و وراه ار تس اس شرا سا 
که بین عصر و عشاء فاصله است و جناب آدم سه رکعت نماز در این 
اضاه فان یک ر یه خاطار ای که. از حضاو ند وی 


رک یکره قا ار قشاع نکر که هر تحار فا که 
کرد. پس حق تعالی این سه رکعت را بر امّت من واجب نمود و اين همان 
ساعتی است که در آن دعاء مستجاب می‌گردد چه آنکه پروردگارم به من 
وعده داده هر کسی که او را در این ساعت بخواند دعايش را مستجاب 
نماید و اين, همان , نمازی است که حق تعالي مرا در فرموده خودش 
«قسشتحان الله حين تشون و حين تَصَبخون» به آن مامور ساخته است. 
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و اما نماز عشاء: چون قبر ظلمانی است و روز قیامت نیز تاریک و تار 
می‌باشد لا جرم حق تبارک و تعالی من و امّتم را به اين نماز امر نمود که 
تاو انم باق بای کرو بر وق یوقت زار را 
تبعیت کند و از دنبال بیاید و هی قدمی برای خواندن نماز عشاء برداشته 
تقی نود هگن آنکه پروردگار جسد او را ان حرام یف تخاتد: 

و این همان نمازی است که حق تعالی برای انبیاء قبل از من اختیار فرمود. 
و امّا نماز صبح: هنگامی که آفتاب طلوع می‌کند بر دو قرن شیطان ظاهر و 
آشکار می‌گردد و حق عر و جل مرا مامور می‌سازد پیش از طلوع خورشید 
و قبل از اين که کافر آن را سجده کند نماز صبح را بخوانم, پس امّت من 
خدای عر و جل را سجده می‌نمایند و سریع خواندن این نماز محبوب حق 
جلّ و علی است. این همان نمازی است که فرشتگان شب و فرشتگان 
روز حاضر و شاهد بر آن هستند. 

بهودی عرضه داشت: ی ۱۳ ۲ 
حدبت (2) فد چن مفسی ین و کل آر علیبن الخشیی ففعد یاو از 
احفد بای کید الله ازپررشن آن فصالهین وب ار عو ین انس 
العلاء از حضرت ابی عید اللّه علیه السشّلام, حضرت فرمودند؛ ۱ 
زمانی که حق تعالی جتاب ادم علیه السّلام را از بهشت به زمین فرود اورد 
دانه‌ها و خال‌های سیاهی در صورت و ۱ نیز از فرق سر تا پاهای آن حضرت 
طاهر مس یز گر ان کاب ا ارات دازا کف ماع 
و غصه حضرتش را آزار می‌داد تا هنگامی که جبرئیل علیه السّلام نزدش 
آمد و عرض کرد: چه شما را گریانیده؟ 

حضرت فرمود: این خالهای سیاه که در من ظاهر شده است. 

1 علیه السّلام: عرض کرد: بایست و نماز بخوان, ان وقت نماز اوّل 
ادص علبه لام انساه قفا کوارمس ماه کون یل ی ره 
شدند. پس جبرئیل در وقت نماز دوم به نزدش امد و عرضه داشت: 
بایست و نماز بخوان که اینک وقت نماز دوم می‌باشد جناب ادم علیه 
السلام ایستاد و نماز گذارد بلافاصله خالها تا ناف بر طرف شدند در مرتبه 
سوّم به نزد ان حضرت امد و عرض کرد: برخیز و نماز بخوان که اکنون 


وقت نماز سوّم می‌باشد. 

جناب ادم علیه السْلام نماز سوم را خواند پس خالها تا سر زانو محو شدند, 
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آنگاه جبرئیل علیه السلام در وقت نماز چهارم نزدش امد و عرضه داشت: 
بایست و نماز بگذار که این ساعت وقت نماز چهارم است. پس حضرت 
ایستاد و نماز خواند پس خالهای سیاه تا قدمهای ان حضرت محو شدند و 
بالات را ارم در وف هار بو جیرول علیه. السلام به زره 
آدم علیه ایام ایشای مان رازه سا ما هام ای قاطا و حالهای شاه 
ازجم کته ی ار ای رای ایا ای ساسا اس 
جبرئیل عرضه داشت: 

ای ادم مثل فرزندان تو در این نمازها همچون مثل تو است در این 
نقطه‌های سیاهی, هر کدام از فرزندانت در هر روز و شب این پنج نماز را 
بخوانند از گناهان و ظلمت معاصی نجات یافته همان طوری که تو از 
سیاهی و تیرگی این خالها رها گردیدی. 


باب سی و هفتم سر نامیده شدن تارک نماز به «کافر» 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از عبد اللّه بن جعفر حميري, از هارون بن 
مسلم, از مسعدة بن صدقه, وی گفت: از حضرت ابا عبد ال علیه السّلام 
شنیدم که وقتی از آن سرور سوال شد: چرا به زانی کافر نگفته ولی تارک 
صلاة را کافر خوانده‌اند و دلیل آن چیست؟ 

آن‌حصوت فرمور وزرا زانیم و اسال امه عای شیویی کر ابا الب 
شوه مادرت بم آین محست می کند. ولی تا رک نماره انوا تک شکروه 
مگر صرفا به خاطر خوار شمردن اين عبادت هی و توضیح آن آين است 
زانی وقتی با زنی تماس پیدا می‌کند از این تماس لذّت برده و قصدش تنها 
همین التذاذ است امّا تمام کسانی که نماز را ترک می‌کنند قصدشان فقط 
ترک و رها کردن آن می‌باشد و هیچ قصد لدّتی از اين ترک ندارند و وقتی 
لت منتفی شد قهرا قصدشان فقط خوار شمردن می‌باشد و وقتی قصد 
خفیف: فهودن تما .یبود ندون شک خالت. کفر ذر آنها بیدا شده و کفرشان 
ثابت می‌گردد. 

محضر مبارکش عرض شد: چه فرقی است بین کسی که به زنی نگاه 
کرده و با وی زنا نموده يا شراب می‌اشامد و بین کسی که نماز را ترک 
کند؟ و چرا زانی و شارب الخمر مستخف محسوب نشده ولی تارک الصلاة 
مستخف شمرده می‌شود, 
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قر هو کار ات ملی آعا اند انا خفت و رات آن 
جشست ؟ و علی که آنها زا ار هم حداسی کند چه‌موبانشد 

حضرت در جواب فرمودند: دلیل مبزهان ان ات تور به ور کا کلی نفس را 
به هر چه وادار کنی که انجام دهد بدون این که داعی و شهوت غالبی در 
تین اش قطما اتجام این خعل استکفای نم کم المی است ول اکز فضا 
انجام فعل شهوت غالب باشد نظیر زنا و شرب خمر استخفاف محسوب 
نمی شود, بنا بر این وقتی نفس خود را وادار می‌کنی به ترک نماز بدون 
آنره که شهوتن فر ین باشد یر آز استضمافت فتنسا دبیرن برای این ترک 
نیست و همین بیان فارق بین ترک نماز و فعل زنا و شرب خمر می‌باشد. 


باب نمی و تفتم سب آنن که خضرت ابو چعقر آمام باقر عایه التلام در تمازشان با اسحاب: سوره 
حمد و چند ایه از سوره بقره را خواندند 


حدیت (1) پتیم وه اه یاو یحو فد ام وی ی از 
محمّد بن فضل, از سلیمان بن ابی عبد اللّه نقل کرده که وی گفت: با 
حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام تضاز کزازد: آن جناب سوره فاتحجة 
پا که اه ای را ای اه 
استفسار کردم؟ 

رم سس سر انامه ام ام هل باس ار اس تسام وا رنه 
۲ سا ان را يم رده باشنه 

ان هرا وین 
عنماند ار محنه بن افش آن حضرت. انس عنم الله علیم التاام راو 
هی ند از امام علیه السلام پر سیدم . اقتداء کردم به کسی که در رکعت 
دومش بود و من قرائت حمد را خواندم به مجرژد تمام شدن او به رکوع 
رفت تکلیف من چیست؟ 

حضرت فرمودند: در رکعت دیگر نیز حمد را بخوان تا در هر دو رکعت 
رات ها لفات روا با 


معروف., از سعدان بن 
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ما اس ی ی ی ری ی نو ان ال ام 
فرمودند: ای ابا محمّد, بر تو باد به طولانی کردن سجده زیرا این از 
سئت‌های توبه‌کنندگان مي‌باشد. 

کت تا هی ساموت که ای ار اد ی ی 
بن عبید. از قاسم بن یحیی, از جذش حسن بن راشد از ابو بصیر, از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

تدرمء از جدم, از اباغ گرآمفش علبهم السلام تعل. کزوند که رسول خدا صلی 
آلله له و له نا گر مجونه: 

سجود را طولانی کنید زیرا هیچ عملی سخت‌تر بر ابلیس نیست از این که 
ببیند فرزند ادم در حال سجده است چه انکه خودش مامور به سجده شد 
ولی عصیان کرد حال می‌بیند که این بنده امر به سجده شده و در آوردنش 
امتثال می‌کند. 


پات خی یی انش کي وتان فا سا انم تقلمم ی آلو و ای فطای فا را ی شقن اضر 


نیانداختند 


مره تا یه ار یی ام از اون وین یهار 
نس بن شعیو ار آحمه ین عید الله قرف از ابان.یج عنمان. از انب 
بصیر, از حضرت ه ابی جعفر علیه السٌلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 

اگر بر امّتم مشقت و صدمه نمی‌داشت حتما نماز عشاء را تا نصف شب 
تاخیر من اند اشتم: 


باب چهل و یکم سر جواز سجود بر پشت دست در مورد سوزان بودن روی زمین 


حدیت (1) محمّد بن علی ماجیلویه از محمّد بن یحیی تقطار: از محمّد بن 
احمد, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد اللّه بن حشاد از ابی بصیر وی می‌گوید: 
محضر حضرت ابی عبد الله علیه السْلام عرضه داشتم: فدایت شوم. 
شخصی در سفر راه بر او قطع می‌شود پس در حالی که یک زیر شلوار 
پایش هست در میان بیابان عریان مانده و مهری هم 
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ندارد که در نماز بر آن سجده کند و از طرفی چون ریگ‌های زمین خیلی 
گرم و سوزان هستند می‌ترسد اگر بر آن سجده کند صورتش بسوزد 
حضرت فرمودند: بر پشت دستش سجده کند زیرا پشت دست یکی از 
مساجد محسوب می‌شود. 


باب چهل و دوم سر اين که سجده جایز نیست مگر بر زمین يا آنچه از زمین می‌روید به شرطی که 


مأکول یا ملبوس نباشد 


خورک :1 ) غلی,بت امه اد فخته بی اس عی للم اد مد ناسا عین: 
از علی بن عبّاس, از عمر بن عبد العزیز, از هشام بن حکم, وی می‌گوید: 
محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: بفرمایید سجده بر چه چیز 
جائز و بر چه چیز جائز نیست؟ 

حضرت فرمودند: وه ع هي یبا ای اه از رفن 
می‌روید به شرط آنکه مأکول یا ملبوس 

عرض کردم: و دج ۲ 

فرمود: زیرا سجود و خضوع و فروتنی برای خدای عر و جل است لذا 
سزاوار نیست که آن را بر مأکول و ملبوس قرار دهند چه آنکه ابناء دنیا 
بندگان ماکولات و ملیوسات هستند و حال آنکه ناه کندو ۳ هون 
0 ۱۳ ۳ 
و سجده بر زمین افضل است زیرا نسبت به تواضع و خضوع در مقابل حق 
عر و جل رساننده‌تر می‌باشد. 

حدیث 21 پدرم رجمه اللّه علیه از محمد ین یحیی , عطار, از مچمّد بن 
السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

اپ پصحپح«پح«حپ«پحى۸ى۸ىة«ح« 

0ب ۹00 00 ۱ ۱0 ۲ ۱ 
اللّه علیه السلام, راوی می‌گوید: 

شنیدم که حضرت می‌فرمودند: 
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سجود باید بر چیزی باشد که از زمین می‌روید به شرطی که مأکول پا 
ملبوس نباشد. ۲ 

حدیث (4) پدرم رحمة ال علیه از محمد بن یحیی عطار. از محمد بن 
احمد, از علی بن الحسین, از احمد بن اسحاق قمی, از یاسر خادم, وی 
حصیر طبری که روی ان را چیزی انداخته بودم نماز می‌خواندم. فرمودند: 
چرا بر حصیر طبری سجده نمی‌کنی؟ مگر آن از : نبات زمین نیست؟ 
محمّد بن احمد می‌گوید: من از احمد بن اسحاق از این واقعه پرسیدم. وی 
گفت: 

من آن را روایت کرده‌ام,ٍ 


خدیت(<] بذرم رخضه اللق علیهر ان مح ن بح ان مخت بن احسن: از 
سیاری نقل کرده که بعضی از اهل مدائن محضر ابی الحسن ماضی علیه 
السلام نامه‌ای نوشت فن ان پرسید: 

ایا خواندن نماز روی شيشه چطور است؟ 

نویسنده نامه من کوید: وقتی نامه‌ام محضر مبارک امام علیه السلام رسید 
با خود اندیشیدم و گفتم: شيشه از اشیایی است که جزء نبات الارض است 
و من نمی‌باید سوال می‌کردم زیرا,: بر نبات الارض خواندن نماز و سجده بر 
1 جایز است. 

باری امام علیه السلام در جواب نوشتند: بر شيشه نماز مخوان و اگر در 
نفست خطور کرده که شيشه از نبات الارض است پس بدان اگر چه 
فا ما وی ام سای ی یک ات 
دو بر ماهیت اصلی خود باقی نمانده و تغییر کرده‌اند. 

هس این کتاب (صدوق رحمة اللّه علیه) تین کید هر شن و نمکی 
دوه متیر ارات ملک ود تک که اه و اسان ی فا ند 
تغییر یافته‌اند. 


باب چهل و سوم سر این که جایز نیست در لباسی که از مو و کرک حیوان غیر مأکول اللحم درست 
شده نماز خواند 


خویت ۱1 علی بسن احمد دعسع الله یه اد فحتن ب قیق آللم: انح 
بن اسماعیل 
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باسنادی که تا حضرت آبی عبد الله علیه السْلام مرفوعه است نقل کرده 
که آن جناب فز فودزد" 

ممره کر ک عبو انم که فا کول اللحم یست نون مان خا ند تسس نت 
ی اه ی وت اس ۱ 
خورتی بیست از ممسوخات رو 2 

حدیث (2) پدرم رحمة له علیه از سعد بن عبد اللْه از ایوب بن نوح, از 
حسن بن علی الوشاء مرفوعا نقل کرده و می‌گوید: ار 
علیه السْلام کراهت داشتند از خواندن نماز در کرک هر حیوانی که گوشت 
ان خوردنی نبود. 


۳ 


باب چهل و چهارم سر این که جایز است در مقابل آتش و چراغ روشن و صورت نماز خوانده شود 


حدیث (1) پدرم رچمة اللّه علیه و محشّد بن الحسن رحمة اللّه علیهما از 
محمد بن یحیی عطار, از محمّد بن احمد. از حسن بن علی از حسین بن 
عمر از پدرش, از عمر و بن ابراهیم همدانی «1» مرفوعا نقل کرده که 
حضرت ابو عبد الله علیه السلام فرمودند: 

اشکالی ندارد در مقابل اتش و چراغ روشن و صورت نماز بخوانند زیرا 
نزدیکتر است از انچه در مقابلش قرار گرفته. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن آبی عبد 
اللّه, از پدرش» از زرعه, از سماعه: از حضرت جعفر بن محٌد از ید ر 
بزرگوارش علیهما السْلام, حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم فزمودنده 


(1)- عمر و بن ابراهیم همدانی». وی مجهول الحال است. 
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در ساعت غفلت نافله بخوانید اگر چه دو رکعت مخفف باشد چه آنکه این 
دو رکعت دار کرامت را نصیب خواننده اش خواهد نمود. 

عشاء را گویند. 


باب چهل و ششم سر استحباب تفریق کردن نوافل در اماکن 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللْو, از محشّد بن الحسین 
تن. انی. الخطاب» از حکم. بن, هسکنند ار عبه الله. بن. غلی. ززاده. وق 

0 ابو کهمس از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام سوال کرد و عرض 

نود آبا شخص نمازهای تافلداس را در بی.جا بخواند با انها زا نوزنم و 

تفریق بین اماکن نماید؟ 

حضرت. فرممونده اور ییا اند بلکه آها را انا ان عا نت اند تین 

بین اماکن توزیع نماید زیرا اين اماکن روز قیامت به نفع او شهادت 

می د هند. 

مولف این کتاب می‌گوید: یعنی بقاع و اماکن زمین به نفعش شهادت 


می د هند. 


باب چهل و هفتم سر عدم جواز خواندن نماز هنگام طلوع و غروب آفتاب 


حدیث (1) محمد بن علی ما جیلویه از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن 
احمد بن یحیی, از علی بن اسباط, از حسن بن علی, از سلیمان بن جعفر 
جعفری وی می‌گوید شنیدم که حضرت رضا علیه السّلام می‌فرمودند: برای 
احدی سزاوار نیست وقتی خورشید طلوع می‌کند نماز بخواند زیرا خورشید 
بر دو فرق شیطان طالع می‌گردد و هنگامی که بالا آمد و از کدورت 
بخار‌هابی که بین ها و. آن حائلند تا ی هه 
چنین وقتی مستحب است نماز بخوانند و هنگامی که روز نصف گردید 
شیطان مقارنش بوده و در اين هنگام که خورشید به قرب زوال رسیده و 
نهایت ارتفاع و اوج را دارد تسویل و وسوسه ابلیس در حق عبادت کنندگان 
کره آفتاب شدیدتر و زیادتر است لذا شایسته نیست احدی در اين وقت 
نماز بخواند جه انکة درب‌های اتتماخ بسته‌اند ولی وقتی زوال شد و 
خورشید به افول گرایید و بادهای 
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رحجمت الهی وزید و با افول کره افتاب معلوم شد که این موجود نیز 
مخلوق و مسخر خالق می‌با شد استیلاء شیطان بر بندگان کمتر شده و 


القاء شبهه اش چندان و بر واقع تضی کرد لذ| گوبا ابلیس از شمس و کره 
آفتاب مفارقت قفاتضا ید 


باب چهل و هشتم سر اين که جائز نیست مرد در حالی که بر شاربش حناء گذارده نماز بخواند 


خفیت: 1 بدرم رمق آلله علیه از خلت بی اثر آهیم: ان حرش اد انفماغیه 
بن مرار «1», از یونس بن_ عبد الرحمن «2», از جماعتی اصحاب نقل 
کرفم کب از حضرت اه عید آاله عانه مسا نت ام گوس مور 
حلال و جائز نیست در حالی که بر شاربش حناء گذارده نماز بخواند 
حضرت فرمودند: زیرا| وی در این حال قادر بر قرائت و دعاء نیست. 


باه جوا و نوم بت ای کد در زان رسول خوا ضای الله غلی و آله و سم زقان عاموز بوونه: در 
رکوع و سجود پیش از مردان سر بلند نکنند 


کوب 1 تفه الا اه ای سر اترآشم ات رش از یه اد 
بن میمون ای ها 

در تمان» رل خدا صلی اه عليه و آله. و تسام ان ماعمن ند دز ر کت 
و سجود پیش از مردان سر بلند نکنند زیرا ساتر و پوشش مردان کوتاه بود 
لذا وقتی در سجود و رکوع بودند اسافل اعضاء انها (عورتشان) نمایان بود 
لذا برای این که چشم زنان به این منظره نیفتد امر شدند که قبل از مردان 
سر از رکوع و سجود برندارند 


(1)- اسماعیل بن مرار معمولا از یونس عبد الرحمن روایت کرده چنانچه 
ابراهیم بن هاشم و پدرش هاشم از او نیز روایت می‌کنند, باری مرحوم 
ممقانی در رجال فرموده وی محل وثوق می‌باشد. 

(2)- وی مولی علی بن یقطین است و اگر چه قمیون وی را تضعیف 
کرده‌اند ولی اهل رجال وی را به ثقه و عظیم المنزله و وجه توصیف 
کرده‌اند, مرحوم اردبیلی در جامع الرواة می‌گوید: مال بسیاری به وی بذل 
شد تا به مذهب واقفیه درآید ولی از قبول آنها امتناع ورزید و همچنان بر 
حق باقی ماند. 
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و ار سای وا تاره مان مرا 
می‌شنیدند که می‌گریست پس نماز را مخقف می‌کردند تا سریع‌تر تمام 
ی به کودکش 


باب پنجاهم سر اين که در هنگام دعاء دو دست را به طرف آسمان بلند می‌کنند با اين که حق عر و 
جل در هر مکانی می‌باشد 


عیسی, ۳ از قانیهب یی ی 
از ابو بصیر از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب 
1 ۳ از پدرش از پدران گرامش علیهم السّلام نقل کرده‌اند که 
هو ام ی وا اس ام و و به طرف آسمان بلند 
کند و دعاء نماید. 

ابن سبا عرض کرد: یا امیر المق‌منین آیا خدا در همه مکانها نیست؟ 

امیر المومنین علیه السلام فرمودند: آری. 

عرضه داشت: پس چرا دستها را به طرف آسمان بلند کنیم؟ ۲ 

ره فر مودند: مگر این آیه را نخوانده‌ای؟ و فی السّماء رو 5 و ما 
توعَذُون (روزی شما با همه وعده‌ها که به شما داده‌اند در آسمان 
می‌باشد) پس روزی را طلب نمی‌کنند مگر از مکان و جایگاه روزی و 
جایگاه روزی و آنچه حق‌ تعالی وعده اش را داده است آتنصات ابا ند 


باب پنجاه و یکم سر این که جایز نیست انسان در پوست سیاه نماز بخواند 


حدیث (1) محشّد بن علی ماجیلویه, از محشّد بن یحیی عطار, از محقد بن 
احمد, از احمد بن محمّد سیاری, از ابی یزید قسمی (قسم طائفه‌ای از 
اهل یمن هستند که در بصره منزل گرفته‌اند) از حضرت ابی الحسن الرضا 
علیه السلام. 
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وی از حضرت راجع به پوست‌های سیاهی که کفش‌ها را از انها می‌سازند 
سوال کرد؟ 

حضرت فرمود: در انها نماز نخوان زیرا این پوستها را به فضله سک دباغی 


می 


باب پنجاه و دوم سر این که شارب الخمر وقتی خمر آشامید نمازش تا چهل روز مقبول نیست 


خوتت (] عفی نم او ریم اسان از پر ار اس که 
بن عیسی؛, از حسین بن خالد. وی می‌گوید: محضر مبارک حضرت رضا علیه 
ای ی وی مزایا ات تن هی رم سای اه اش زد 
و سلم فرموده‌اند: کسی که خمر بیاشامد تا چهل روز نمازش مقبول 
حضرت فر مودند: راویان این حدیبت راست گفته و حدیت را صحیحم نقل 
کرده‌اند. 
عرض کردم: چرا نمازش تا چهل روز مقبول نیست نه کمتر از آن و نه 
حضرت فرمودند: برای این که حق تعالی خلقت انسان را مقذر و معین 
فرموده با اين بیان: نطفه را بعد از چهل روز ایجاد کرده سپس آن را به 
مرحله بعدی نقل داده پس از چهل روز علقه‌اش می‌کند و بعد آن را به 
مرحله بعدی منتقل نموده و پس از چهل روز مضغه‌اش می‌نماید و همچنین 
تا مرحله نهایی و چون انسان وقتی شراب خورد بقایای آن شراب چهل 
روز در مثانه اش می‌ماند همان طوری که غذا و صاکولاث ۵ شرا تایکر. 
نیز ذرات و بقایای آنها تا چهل روز در مثانه می‌مانند لا جرم تا وقتی که این 
مایا در ضانه اه هشت تمار ساند. مصول در گام المی خافه ود 


باب پنجاه و سوم سر این که دمیدن و فوت کردن به محل سجده مکروه است 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از یعقوب بن یزید, از 
صفوان بن یحیی, از ابن مسکان, از لیث مرادی نقل کرده که وی گفت: 
محضر مباری حضرت ابی عبد الله علیه السْلام عرض کردم: شخص نماز 
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و در مکان سجود و جایی که پیشانی خود را می‌نهد می‌دمد اين کار چه 
خکففه دارد؟ 

حضرت فرمودند: اشکالی ندارد فقط مکروه است آن هم اگر باعث ایذاء و 
آزار کسی شود که در جانب نمازگزار می‌باشد. 


باب پنجاه و چهارم سر این که جایز نیست کنیز در نماز سر خود را بپوشاند 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از احمد بن ادریس, از احمد بن مچشد بن 
عیسی, از علی بن الحکم. از حقاد خادم. از حضرت ابی عبد اللّه علیه 
السّلام راوی و از حضرت پرسیدم: آیا کنیز در نماز سر خود را 
بیوشاند؟ " 

فرمودند: او را بزنید که سپرش را نپوشاند تا زن آزاده از کنیز ممتاز گردد. 
حدیبت 2( پدرم رحمة الله علیه از علی بن سلیمان رازی, از محمّد بن 
الحسین؛ وین ار از حماد بن عثمان <1», 
از حقاد خادم. وی می‌گوید: از حضرت ات عبد الا علیه السلام پرسیدم: 
آیا کنیزی که نماز می‌گذارد سر خود را بپوشاند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. پدرم هر گاه می‌دیدند کنیز خادمه نماز می‌خواند و 
مقنعه بر سر کرده او را می‌زدند تا مقنعه‌اش را بر دارد و بدین ترتیب زن 
حژه از مملوکه مشخص و ممتاز گردد. ۱ 
حدیث (3) محمّد بن موسی بن متوکل از علی بن الحسین سعدابادی, از 
احمد بن ابی عبد الله, از حسن بن محبوب., از هشام بن سالم. از محمّد بن 
مسلم نقل کرده که وی گفت: شنیدم که حضرت ابا جعفر علیه السلام 
می‌فر مودند: 

در نماز بر کنیز و مملوکه‌ای که تدبیر «<2» شده است قناع و پوشاندن سر 
هنوز مملوکه می‌باشد در نماز پوشاندن سر لازم نیست تا جمیع مال الکتابة 
را پرداخته و آزاد شود و آنچه در حدود بر کنیز جاری است بر وی نیز جاری 


قف کرو 


(1)- حماد بن عثمان بن عمر و بن خالد الفزاری و برادرش عبد الله بن 
عثمان بوده و هر دو ثقه می‌باشند. 

(2)- مملوکه مدبر آن است که آقایش به او گفته: انت حرّة دبر مماتی (تو 
بعد از مرگ من آزاد هستی) لذا بعد از مرگ آقا او را از ثلث اموالش آزاد 
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باب پنجاه و پنجم سر این که در نماز طلب باران عباء را تغییر داده و وارونه قت کزد 


حدیث (1) محشّد بن الحسن از محشّد بن الحسن الصقار, از ابی طالب عبد 
الله بن صلت از ابو حمزه انس بن عیاض لیثی, از حضرت جعفر بن محمٌد 
۳9 السلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: رسول خدا صلی اللّه 
غلیه و اله.ه سلم. هر داه طلت بازان .می کردند به. اسمان نحرشته و .عیاء 
خود را از راست به چپ و از چپ به راست تغییر می‌دادند یعنی طرف 
راست رابه چپ و جانب چپ را به سمت راست می‌انداختند. 

راوی می‌گوید: عرض کردم: مقصود آن سرور از اين کار چه بود؟ 

فرمود: 0 
تارند حیرق فراماتی مت لن می کرود ان فناء آلله..: 


باب پنجاه و ششم سر این که خواندن نماز در لباس سیاه جایز نیست 


حویت (1] بووم رحفه له علیه از ند ین یخی قطار ار هحتند تن احید 
از سهل بن زیاد از محقد بن سلیمان از مردی, از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام, محضر مبارکش عرض کردم: اپا در عرقچین سیاه نماز 
بخوانم؟ 

فرمود: در آن نماز نخوان زیرا لباس سیاه. لباس اهل اتش است. 

حدیث (2) و با همین اسناد از محمّد بن احمد. از محمّد بن عیسی یقطینی 
از قاسم بن یحیی, از جذش حسن بن راشد از ابو بصیر, از حضرت ابی 
عبد الله علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

پدرم از جذم, از پدرش. از حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام نقل کرده که 
آن سرور در ضمن اشیایی که به اصحابش تعلیم نمود آن بود که فرمود: 
لباس سیاه مپوشید زیرا آن لباس فرعون می‌باشد. 
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حدیث (3) و با همین اسناد از محمّد بن احمد با اسنادش مرفوعا تا حضرت 
ابی عید اللْهٍ علیه السّلام چنین نقل کرده که آن حضرت فرمودند: رسول 
/ اک 


0 موزه» عباٌء. 


حدیبت )4( و با همین اسناد, از محمد بن احمد, از حسن بن حسین لوْلوّی 
از محمد بن سنان, از حذيفة بن منصور وی می‌گوید: در حیره محضر 
خضرت آنی غید, اللم علیه السلام. بودم که-رسول ج فرستادم ابی. العاس 
خلیفه نزد آن حضرت ان و حضرتش را دعوت تمود؛ امام علیه السلام 
بالاپوش بارانی را که یک طرفش سیاه و طرف دیگرش سفید بود طلبیده و 
پوشیدند سپس فرمودند: توجّه داشته باشید من این را می‌پوشم و می‌دانم 
نا ات ۱ 

مولف این کتاب (صدوق علیه الرحمه) هقف ادا حضرت ان را به جهت 
تقیه پوشیدند و این که به حذيفة بن منصور خبر دادند, لباس مزبور» لباس 
اهل آتش است به خاطر اين بود که وی را امین و مطمئن می‌دانستند فلذا 
گروهی از شیعه که محضر مبارک امام رسیده بودند و از پوشیدن لباس 
سیاه از حضرتش سوال کردند؟ ۲ 
حضرت در کتمان سر به انها چون اطمینان و وثوق نداشتند از انها تقیه 
نموده و حکم واقعی را بیان نفرمودند. 

دس )مه دنس لسن از مدشن خی قطان از محمّد بن احمد, 
از علی بن ابراهیم جعفری. از محشد بن فضل. از داود رقی وی می‌گوید: 


ِ- 
71 


شیعه از حضرت ابش ید اللة:غاته. السلام راجع به پوشیدن لباس سیاه 
وال می کردند وردیخنم آن ابا که نشسته بودند دی حالی که حبه‌ای 
سیاه به تن و عرق چینی سیاه به سر و موزه‌ای سیاه که در داخلش پنبه 
سیاه بود به پا داشتند, راوی می‌گوید: سپس حضرت قسمتی از موزه را 
شکافت و فرمود پنبه‌ای که داخل آن است سیاه می‌باشد و از آن قسمت 
شکافته شده مقداری پنبه سیاه بیرون آورد و پس از آن فرمود: دل و قلب 
خود را سفید نما و هر چه خواستی بپوش. 

عم ین لت موی اين کتاب می‌گوید: پوشیدن لباس‌های سیاه در مورد 
این روابت. از باب تقیه بوده: و دلیل بر آن فرموده: اصام علیه الشلام :در 
حدیث قبلی است که فرمودند: 
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توجه داشته باش من لباس سیاه می‌پوشم و می‌دانم که آن لباس اهل اتش 
است. 

و هیچ غرض و مقصودی نمی‌توان برای این تصوّر کرد که آن جناب پنبه 
داخل را نیز سیاه قرار داده بودند مگر آنکه حضرتش نزد وتان تمه 
بودند که لباس سیاه نمی‌پوشند از این رو آن جناب خواستند شدیدا تا 
انحاین که امکان داشت رعایت تقیه را نموده تا بدین وسیله از دل‌های 
دشمنان تهمت را زایل کرده پس از شر انها در امان باشند. 

معروف. از حسین بن یزید نوفلی, از سکونی از حضرت ابی عبد الله علیه 
السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

خداوند عر و جل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود که به مومنین بگو: 
لباس دشمنان من را مپوشید و طعام دشمنانم را تناول نکنید و راه 
دشمنان مرا طی نکنید پس شما نیز دشمن من خواهید شد همان طوری 
حدیث (7) و با همین اسناد از محمّد بن احمد, از علی بن ابراهیم جعفری 
از محمّد بن معاویه با اسنادیش جبرئیل علیه 
الشلام بر رسول حدا صلی الله علیمو الم ازل شدذ ور حالن. که فنایف 
سیاه به تن و کمربندی که در آن خنجری بود به خود بسته بود. 
ی ی یا جبرئیل این چه ترکیبی 
ست ؟ 

جبرئیل عرض کرد: این ترکیب پسر عمت عیاس لست, يا محقد وای بر 
فر داش ار فریدات عیاس شین نی اکش هلی اللم غلی و اله و سام ند 
نزد عباس رفته و به او فرمودند: 

ای عمو وای بر فرزندان من از فرزندان تو 


عباس عرضه داشت: ای رسول خدا, می‌توانم نرینه خود را قطع کنم؟ 
حضرت فرمودند: قلم تقدیر به انچه باید مقذر شود رقم زده شده است. 


باب پنجاه و هفتم سر این که مرد نمی‌تواند انگشتر حدید به دست کرده و در آن نماز بخواند و نیز 
علت عدم جواز پوشیدن طلا و خواندن نماز در ان 


خویت 1 بدرم نخمه الله..علبه. از سعد ین کته آللهر از احمدت. الحسه 
بن علی بن فصَال, 
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از عمرو بن سعید مدائنی, از مصدق بن صدقه. از عمّار بن موسی, از 
حضرت انی ند الله عاید. انس ام عمار می‌پرسد: آپا مرد می‌تواند انگشتر 
حدید به دست کرده و نماز بخواند؟ 

حضرت می‌فرمایند: خیر و اساسا مرد نمی‌تواند انگشتر حدید به دست 
نماید اگر چه در غیر نماز زیرا حدید لباس اهل آتش است. 

و نیز فرمود: مرد لباس طلا نیوشد و در آن نماز نخواند زیرا لباس طلا, 
لباس اهل جهتم می‌باشد. 

حدیبت 2( محمد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از ابراهیم بن 
هاشم, از نوفلی, از سکونی از حضرت جعفر بن محقّد از آباء گرامش 
علیهم السْلام فرمود: فقحو تشد خی االه علیه اه یلم کر مدید 
مرد در انگشتر حدید نما نخواند. 

حدیث (3) پدرم و و از محمد بن احمد, از 
محمّد بن الحسن. از عبد ال بف را از ابی الجاروم از حضرت ابی 
ی رم رد ثبی» اکنم .صلی الله علیم:و هه 
علی علیه السلام فرمودند: من دوست دارم برای تو آنچه را که برای خود 
دوست دارم و کراهت دارم برای تو از آنچه برای خود کراهت دارم لذا 
سفارش می کنم: انگشتر طلا به شنت مک زیرا زینت ما در اخرت است و 
لباس قرمز مپوش زیرا لباس ابلیس می‌باشد و سوار مرکبی که بالشچه 
سرخ ین زبن: آن: نماده‌ اند مش زیر | آن از مراکب شیطان است و لباس 
حریر به تن مکن که خدا در روز قیامت پوست تو را می‌سوزاند. 


باب پنجاه و هشتم سر این که نماز نمازگزار با عبور و مرور چیزی از مقابلش قطع نمی‌شود 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از 
علی بن ابراهیم جعفری, از اپی سلیمان مولی آبی الحسن العسکری علیه 
السلام و کفت بری از وان آمام علبه الستام ار حضری سوال 
کرده و من نیز حاضر بودم, سائل پرسید: آیا با عبور و مرور چیزی از مقابل 
نماز گزار. نمازش قطع می‌شود؟ 
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حضرت فرمودند: خیر, نماز با حایل شدن کسی و عبور نمودن چیزی از بین 
نمی‌رود, تنها زمانی از بین می‌رود و قطع می‌شود که شیثی مساوی و 
مقابل صورت نمازگزار قرار بگیرد. 


باب پنجاه و نهم سر اين که گردیدن سایه شاخص در وقت ظهر به قدر یک ذراع وقت نماز ظهر و 


خویت 1 )دزم وحمه: لاه غلیه از غلی‌ین انراشی از عرش ارانماغل 
بن مرار. از یونس بن عبد الژحمن. از عبد الژحمن از عبد الله بن سنان, از 
اسحاق بن عمار از اسماعیل از حضرت منت الا عل ره 
که آن حضرت فرمودند: آیا می‌دانی برای چه یک و دو ذراع قرار داده 
شده؟ 

عرض کردم: خیر. 

فرمود: برای این که نافله در وقت فریضه واقع نشود. 

ی ی ی ی ی ات 
سعید, از فضاله از حسین, از ابن مسکان از زراره. وی می‌گوید: به من 
فرمودد؛ آبا من‌ذانی و چه یک و دو ذراع قرار داده شده؟ 

عرض کردم: برای چه؟ ۳ ِ 
فرمود: به خاطر فریضه, زیرا تو می‌توانی از وقت زوال افتاب تا هنگامی 
که سایه‌ات به قدر ذراع شود نافله بخوانی و وقتی سایه به قدر ذراع 
دو ذراع رسید ابتداء به فریضه (فريضه عصر) نما و نافله (نافله عصر) را 
لزید ین 


مرفوع نقل کرده و گفته است: 
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از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: وقت نماز مغرب 
راوی می‌گوید: عرض کردم: خیر. 

فرمود: مشرق این طور روی مغرب کشیده شده است و سیس برای 
نشان دادن دست راستشان را بالای چب قرار دادند و بعد فرمود: وقتی 
افتاب‌انتها اخول کرد وعایب ند ری از آنجا فی‌رود: 

وس 2ص ود یی خسن ار مت مت لحسم. اس ارو ار خسن یه 
معروف. وی مرفوعا از محمّد بن چکیم و او از شهاب بن عبد ربه نقل 
کرده که وی گفت: ۱ 

ای شهاب, دوست دارم وقتی نماز مغرب را می‌خوانم در آستمان ستاره 


ببییم . 0 00 

حدیث (3) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید, از 
محمّد بن ابی عمیر, از ابراهیم بن عبد الحمید, از ابی اسامه زید شخام, 
وی می‌گوید: مردی به حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام گرض. کرد: آرا 
نماز مفرب را تأخیر بپاندازم تا ستارگان ظاهر شوند؟ 

حضرت فرمودند: ان «1» می‌گویند: جبرئیل علیه السْلام نماز, مغرپب 
را هنگامی که قرص آفتاب از افق سقوط کرد بر حضرت محقّد صلی الله 
علیه و اله آور د: 

حدیث (4) احمد بن محقد. از پدرش, از محمّد بن احمد., از محمد بن 
سندی, از علی بن حکم مرفوعا از احد الصادقین علیهما السلام نقل کرده 
راوی از احد الصٌادقین علیهما السْلام از وقت مغرب سژال می‌کند؟ 
حضرت می‌فرمایند: زمانی است که کرسیت افتاب افول کرده و غائب 
شود. ۱ 

راوی می‌پر سد. چه زمانی قرص افتاب غاب می‌شود. 

حضرت می‌فرمایند: زمانی است که وقتی به ان نظر کنی دیده نشود. 


(1)- فرقه‌ای هستند که تابع ابو الخطاب می‌باشند و وی مردی بوده قال و 


در لسان امام صادق علیه السلام مورد لعن قرار گرفته و نامش محمّد بن 
مقلاص بوده و بدعت‌های فراوان از او صادر شده است. 
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حدیبت (5) محمد بن, الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از معاوية بن 
حکیم «1», از عبد الله بن مغیره, از ابن مسکان, از لیث از حضرت ابی 
عبد اللّه علیه السّلام. حضرت فرمودند: 

هو کاه مر با روت ی کرت سول فا سای ارام و نوی هه 
عملی را بر نماز مغرب مقذم نمی‌نمود بلکه هر کاری که داشتند رها و به 
نماز مغرب می‌ایستادند. ۳ 

حدیث (6) پدرم رحمة اللّه علیه و محشّد بن الحسن از محقد بن یحیی 
غطار: از محقد بن احمد, از احمد بن محمد, از علی بن احهد, از محمّد بن 
ابی حمزه از کسی که ذکرش نموده, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, 
حضرت فرمودند: 

کی که به. متظوز رظلی: فصیلت: نمان ععریه را خر ساندا ند عون 
است. 

رفن ی ی آف انن کتان مت رده اين اخبار را به دنبال خبری که در 
اوّل باب ذکر نمودم نقل کردم زیرا خبر اول تم خاطر علنی که در آن آمده 
ذکرش در اینجا مورد نیاز بود, البته ات هی اخباری که بعد از آن 
روایت نموده و مقصودم همانها بوده و مورد عمل و فتوایم می‌باشند 
ناگفته نماند: نقل اخبار بعدی به دنبال خبر اوّل صرفا به خاطر این است 
که معلوم باشد مقصودم از ذکر این اخبار چیست. 


باب شصت و یکم سر اين که امیر المومنین علیه السّلام در زمان حیات رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله نماز عصر رارترک کرده و نخواندند تا از آن حضرت فوت گردید و سبب ترک آن پس از وفات 
رسول خدا ای اه علیم د الم صاخ ک انش کم جو ار فرای ان ابر ی ند 


کیت () اخند.صحسن قطان آء .ند رن بن ند آلخسستی. از 
از حنان. وی می‌گوید: 

محضر امام صادق علیه السْلام عرض کردم: با این که جمع پین نماز ظهر و 
یر اد و ال وا و ی 


(1)- معاوية بن حکیم الدهی لقت, جلیل و از ای تا فا 
السلام است, کشی فرموده که وی فطحی بوده ولی در عین حال عالم و 
عادل بوده است. 
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تاخیر انداخته و آن را ترک نمودند؟ 

حضرت فرمودند: زمانی که امیر المومنین علیه السلام نماز ظهر را 
خواندند استخوان جمجمه‌ای توجّه آن حضرت را جلب کرد. حضرت با آن به 
سخن پرداخت و فرمود: کیستی؟ ۲ 

عرضه داشت: من فلانی پسر فلانی سلطان بلاد ان فلان هستم 

امیر الموّمنین علیه السّلام به آن فرمود: 1۱۳9 
بگو چه بودی و در چه عصر و زمانی می‌زیستی؟ 

جمجمه جلو آمد و از قضّه خود و آنچه از خیر و شر در عصرش اثئفاق 
افتاده بود برای آن جناب خبر داد 9 سر گرم او بودند که خورشید 
غائب شد, حضرت با سه حرف از انجیل با جمجمه تکلم فرمود که عرب 
متوجّه کلامش نشوند و پس از فراغ از آن به خورشید فرمود: برگرد. 
خورشید عرضه داشت: من غروب کرده‌ام و دیگر باز نمی‌گردم. 7 

امیر المومنین علیه السّلام از خدای عرّ و جل خواست که آفتاب را 
بازگرداند. حق تعالی هفتاد هزار فرشته با هفتاد هزار زنجیر آهنی به طرف 
خورشید فرستاد, فرشتگان زنجیرها را در گردن خورشید انداخته و آن را به 
رو کشاند ند تا با نوری درخشان و صاف برگشت و جضرت نمازشان ۲ 
خواندند آنگاه همچون ستارگان فرو رفت و این است علّت تأخیر نماز عصر 
آن حضرت. 

حدیث (2) و همین حدیث را حسن بن محمّد بن سعید هاشمی از فرات بن 
ابراهیم بن فرا ت کوفی با اسناد مزبور و همان الفاظ برایم نقل نمود. 


حدیت (3) احمد بن حسن قطان رحمة الله علیه از ابو الحسن محشد بن 
صالح از عمر بن خالد مخزومی از ابن نباته, از محمّد بن موسی, از عمارة 
بن مهاجر, از ام جعفر یا ام محمّد دختران محمّد بن جعفر, از اسماء بنت 
عمیس که جده آن دو بو یکی از آن دو می‌گوید: با جذه خود اسماء بنت 
عمیس و عمویم غید - لاه بن جعفر خارج شدیم تا به «صهباء» «<1» 
رسیم اساء بت مس کرو دوم ما رمیل وا صلی الما 
و اله و سلم در این 


(1)-فکانن است که تبین. ان خی یک مرحلم فاضلم می بازنتد: 
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مکان بودیم, حضرت نماز ظهر را خواند. ‏ . 

سپس علی علیه السلام را خوانده و از آن جناب نسبت به برخی از 
نیازمنديهايش کمک خواست. پس زمان عصر فرا رسید و آن سرور نماز 
عضریوا سود در این وفت علی علیه السلام آمد.و در بهاوی یار‌ضلی 
الله: غلیه و اله تست خد] بهدر شون فجی فرشاد بیس نی آکزم سر به 
دامان علی علبه الستلام نماد خورشند روت کرد و از ارجرننه بر 
کر و رت ان 
نشست و به علی علیه السلام فرمود: آیا نماز عصر را خوانده‌ای؟ 

حضرت :عرص کرد تن با سول دا ضلي الله علیه و ال ین وه 
دادند که شما نماز نخوانده‌اید و وقتی سر در دامن من نهادید نخواستم ان 
را تکان دهم لذا همچنان نشستم تا خورشید غروب کرد پیامبر در مقام دعاء 
ترا اه هفف در ام اهنت کرو 

بار خدایا این علی بنده تو است که خود را به خاطر پیغمبرت محبوس نمود 
پس خورشید را برای او بازگردان, بلافاصله خورشید طلوع کرد و هیچ کوه 
و زمینی نبود مگر آنکه خورشید بر آن تابید. سپس علی علیه السّلام ایستاد 
و وضوء گرفت و نماز خواند آنگاه خورشید تار شد و غروب نمود. 

خیت ( بجوم رجفه له کلیه از سعد بن یه اه ار امد بن مه 
عیسی, از تفت از احفه بر یه الله رم ان سین 
مختار قلانسی, از ابی بصیر, از عبد الواحد بن مختار انصاری, از ام مقدام 
الثقفیه, وی می‌گوید: ۳ ۳ 
جويرية بن مسهره به من گفت: ما با امیر المومنین علیه السلام هنگام 
عصر از روی پل صراة «1» می‌گذشتيم. حضرت فرمودند: 

انن .چا شرومتی است که رانا رل شوه بر آمان سای باشی ۵ 
وصی پیامبری که در ان نماز بخواند. حال هر کس از شما که می‌خواهد در 
اینجا نماز بخواند, بخواند! مردم به سمت راست و چب پراکنده شدند و به 


سم 


خواندن نماز پرداختند, من با خود گفتم به خدا| قسم امروز در خواندن 


تفازاف‌تفلید ان این آها تفودمه تمار تمی‌خوانم تا-انشان مار بکدا رد بسن 
با حضرت سیر و حرکت می‌کردیم, کم‌کم خورشید به افول می‌گرایید و از 
این رهگذر , بسیار مضطرب بودم که هنوز نماز را نخوانده‌ام و 


(1)- صراة نهری است در عراق و در برخی از نسخ قاموس امده: نهری 
است در فرات. 
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وقت بسیار تنگ شده باری خورشید غروب کرد و ما راه را طی کردیم, 
حضرت فرمودند: ای جویربه اذان بگو. 
عرض کردم: می‌فرمایید آذان بگویم در حالی که خورشید غروب کرده!!! 
حضرت فرمودند: اذان بگو, پس اذان گفتم. سپس به من فرمود: اقامه 
بگوء پس اقامه گفتم همین که جمله «قد قامت الصْلوخ» را گفتم دیدم دو 
شنیدم بلافاصله خورشید بالا آمد تا به جایی رسید که در وقت نماز عصر در 
آن جا قرار می‌گیرد. حضرت نماز عصر را خواند و وقتی از نماز فارغ 
شدیم دوباره خورشید به مکان افولش فرو رفت و ستارگان در اتمان 
ظاهر شدند., عرضه داشتم: شهادت می‌دهم که شما وصی رسول خدا 
هستی حضرت فرمودند: ای جویربه: مگر نشنیده‌ای که خداوند عر و جل 
می‌فرماید: 

قَسبخ پاسم زبک الْعظیم (تسبیح بگو به اسم پروردگار بزرگت) عرض 
0 آری شنیده‌ام. 
فرمود: من از خدا به نام عظیم و بزرگش درخواست کردم خورشید را 
بررگرداند, پس خدا ان را برای من باز گرداند. 
و من در کتاب «المعرفة فی الفضائل» اخبار متعدی به همین مضمون نقل 
کرده‌آم. 


باب شصت و دوم سر این که شخصی که خضاب نموده نباید نماز بخواند 


خفیت 1 پوزم رخمه له علنی از ندیه یله ان امد ین سختم از 
بزنطی و غیر او, از ابان,. از مسمع بن عبد الملک نقل کرده که گفت: از 
تخت ام ع الا له لام سم کدامی تروص کب خصان 
نموده نماز نخواند. 

عرض کردم: فدایت شوم, چرا؟ 


باب شصت و سوّم ستّ اين که جایز نیست شخص نماز بخواند و حال آنکه مقابلش در قبله شمشیر 
نهاده باشند 


ما رم موه وین عم ای ارس ور ی 
یقطین, از قاسم بن 

با سرت ای 
السلام. ِِ مود ند : بدرم از جذم. از پدران بزرگوارش نقل کردند که 
سس رت و بیرون ی از شم نماز نگذارد و حال 
آنکه: نز مفایلشن رو به. قبله؛ شحشیر نهاده: ذبر | قبله خایجام امن مق ‌باشد. 


باب شصه و چهارم سب این که در وقت غلبه خواب نماژ خواندن جایز تست 


حففت 1 بذرم رحمه آلله غلبه از شعد بر ید آللمر از ند بن یت 
بن عبید, از قاسم پن یحیی, از جذش حسن بن راشد «1» از ابو بصیر, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السّلام نقل کرده که حضرت فرمودند: پدرم از 
جدّم از پدرانش علیهم السْلام نقل کرده که فرمودند: 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: اگر در نماز خواب بر تو غلبه کرد نماز 
را قطع کن و بخواب. زیرا نمی‌دانی شاید بر ضرر خودت دعاء کنی. 


باب شصت و پنجم سر اپن که رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم صبح و شام سیصد و شصت 
مره یفده و ااخقد الم با المالمیق کفیرا علین کال عالن 


حدیث (1) پدرم اه ار ی ایآ و و از 
محمّد بن الحسن المیثمی «2», از یعقوب بن شعیب «3» نقل کرده که 
وی گفت: از چضرتٍ ابا عبد اللّه علیه السَلام شنیدم که می‌فرمود: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: در بنی آدم سیصد و شصت 
رگ بوده که صد و هشتاد رگ متحرّک و صد و هشتاد رگ دیگر ساکن 
می‌باشند. اگر رگ‌های متحرژک ساکن شده و با بالعکس رگ‌های ساکن 
و ی مرول ای ۱ 
سلم هر صبح رو شا مٍ به شکرانه سالم بودن رگ‌ها سیصد و شصت مرتبه 
می‌فر مودند: امد هر العالمین کثیرا علی کل حال 


(1)- حسن بن راشد مولی بنی العباس کوفی, مرحوم ممقانی در رجال 
فرموده که وی در اعلی درجه از حسن بوده است. 

(2)- محمد بن الحسن المیثمی, مرحوم ممقانی در رجال فرموده که وی 
در رجال مهمل است. 

(3)- یعقوب بن شعیب بن میئم الاسدی, مرحوم علامه در خلاصه فرموده 
که وی ثقه می‌باشد. 
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باب شصت و ششم سر این که دو نفر داخل مسجد می‌شوند, یکی عابد و دیگری فاسق ولی وقتی 
خارج می‌شوند عابد فاسق بوده و فاسق صدیق می‌باشد 


احمد, از احمد بن محمّد بن طور مرفوعه از حضرت صادق علیه السلام 
نقل کرده که حضرت فرمودند: دو نفر داخل مسجد می‌شوند یکی عابد و 
دیگری فاسق بعد هر دو از مسجد خارج می‌شوند در حالی که فاسق 
عابد در مسجد داخل شده در حالی که به عبادت و فکر خود می‌بالد و 
مغرور آن واقع می‌شود و در مقابل فاسق داخل می‌شود در حالی که از 
فسق و فجور خود نادم و پشیمان بوده و از خدا طلب امرزش گناهان خود 


می 


باب مقس ی فقنم نگ افیا ریمخ جوا کی که زشوان جوا نس االم یه و آله آرن را فر رود 
جمعه برای مقیم به نماز ظهر اضافه کردند از نماز جمعه که به جماعت بخوانند 


خویک( 1 بدوم ره له عایه اه فد نع الم ان امد من متخ بت 
عیسی, از علی بن حدید و عبد الرحمن بن ابی نجران, از حماد بن عیسی, 
از حریز بن عبد الله سجستانی, از زراره بن اعین, ۰ وی می‌گوید از حضرت 
ابو جعفر علیه السّلام راجع به نمازی که خداوند عرٌ و جل واجب فرمود 
سوال گردید؟ 
حضرت فرم و۳9 در شبانه روز پنج نماز می‌باشد. _ 
زراره می‌گوید: عرض کردم: ایا حق تعالی اسم انها را برده و در کتابش 
بیان فرموده است؟ 
حضرت فرمودند: بلی, خداوند تبارک ۵ تفای ه نی کف صای اه 
علیه و آله فرمود: 
آقم الطّلاء لِدْلُوي الشْمس الی عسّق الیل (نماز را بپا کن از وقت زوال تا 
فراٌ رسیدن ظلمت شب) دلوک شمس یعنی زوال شمس که همان وقت 
ظهر می‌باشد باری بین دلوک 
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شمس تا غسق لیل (تاریکی شب) چهار نماز واقع است که حق تعالی از 
انها اسم برده و بیانشان کرده است و غسق لیل یعنی نصف شدن شب بنا 

بر این چهار نماز مزبور عبارتند از: ظهر. عصر, مغرب و عشاء. 
سیس حق تعالی به دنبال آیه مذکور فر موده: 5 فان القَجْر, نَّ فان 
المَجْر کان مسمودا (و تا دازید مار فطر وضع را که.آن مورد نهود اد 
حضور و شب و روز می‌باشد). 
این نماز (نپماز صبح) نماز پبجمی است ۳ نیز در بیان نمازهای واجب 
فرموده: و أَقم الطّلاءة طرَقيٍ هار و ژلْفاً من الیل «1» (نماز را در دو 
طرف روز نیا دازبده نید در ساعت تاریکن شنت ا, 
دو طرف روز عبارتند از: مغرب و صبح و مقصود از «رلفاً من الیل نماز 
عشاء است. .۰ ۱ ۱ 
ِِ فرمود: حافظوا علی الصَلواتِ و الصّلا الوْسْطی «2» (بر نما 

نماز وسطی محافظت نمایید) نماز وسطی,؛ نماز ظهر بوده و آن ِ 
ات تا چا ای اه وی ۲ این نماز 
بین دو نماز در روز فاصله شده و آن دو عبارتند از: نماز صبح و نماز عصر. 
و در بعضی از قراءات خوانده شده: حافظوا غلی الطلواتِ و الطلاة 
الختنظی: و صلاخ العضنز 2 فوفوا اله فاتشیی فی صلاه ااعضر (بر : نمازها و 
نماز وسطی و نماز عصر محافظت نمایید و برای خدا بایستید و در نماز 


سپس امام بعلیه السلام فرمود: این آیه در روز جمعه هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در سفر بودند نازل شد پس حضرت در ان نماز 
وسطی قنوت خوانده و بعد نماز را به حال خود واگذارده و چیزی به ان 
اضافه نکردند ولی برای مقیم و غیر مسافر دو رکعت اضافه نمودند و سر 
تناقط شدن. این ده رکعتی. که حطرت, برای مقیم وماق -طهر اصاقه 
تقو ند امه ورن مه ارو باس او کی انا اه 
بدون جماعت بخواند باید چهار رکعت اداء نماید همچون نماز ظهر در سایر 
ایام و وقت نماز عصر روز جمعه همان وقت ظهر در سایر ایام است. 


(1)- سوره هود آیه (114) 
(2)- سوره بقره ایه (238) 
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باب شصت و هشتم سر این که بر زن اذان و اقامه نمی‌باشد 


خفیت. (۱1 تدرم رصم له ليم از نفد ب ند اللم هد مخت ره 
اسماعیل, از عیسی بن محمّد «1», از محمّد بن ابی عمیر, از حمّاد بن 
عیسی از حریز بن عبد الله, از زراره بن اعین, از حضرت ابی جعفر علیه 
السّلام. زراره می‌گوید: محضر امام علیه السٌلام عرض کردم: ایا بر زن 
اذان و اقامه هست؟ 

حضرت فرمودند: آررن اذان قبیله را می‌شنود هیچ فصلی از فصول اذان 
را لازم نیست بگوید و در غیر این صورت بیش از شهادتین بر او واجب 
نمی‌باشد زیرا خداوند تباری و تعالی به مردان فرموده: أَقیمُوا الصلاة 
(نماز را بیا دارید) و به زنان نیز فر موده: اقمن الصلاة و تین الرکاة و 
اطع ال و و رَسولةٌ (نماز را بپا داشته و زکات را داده و خدا و رسولش را 
زراره کف ود سپس امام علیه السلام فر مودند: هر گاه زن به نماز 
ایستاد دو قدم خود را جمع کرده و به هم بچسباند و سعی کند بین آنها 
۳ ار 
بچسباند و هنگامی که رکوع تمود درو ها را بالای کاسه زانو روی رانها 
قرار دهد تا بدین وسیله زیاد خم نشده و پشتش بالا نرود و وقتی نشست 
روی کپل‌هايش نشیند نه آن طوری که مرد می‌نشیند و هر گاه به سجده 
رفت. ابتداء زانو‌ها را پینشن از دستها بر زمین تهاده و بتشیتد انگاه به سجده 
رود در حالی که خود را به زمین چسبانده باشد و وقتی می‌نشیند رانها را 
به هم چسبانده و زانوها را از زمین بلند نماید و وقتی می‌خواهد بایستد دو 
دست را در دو طرف خود نهاده بدون این که پشت خود را بلند کند از میان 
دراید. 


باب شصت و نهم سر این که سزاوار است در روز جمعه سوره جمعه و منافقین قرائت شوند 


خدفت :1 بورم رصق لاه یه اد عم بن یو الم از ورین تیم از 
حماد بن عیسی عن حریزه از زرارة بن اعین؛ از حضرت ابی جعفر علیه 
السْلام در ضمن حدیثی طولانی می‌فرماید. 


(1)- مرحوم مجلسی در بحار می‌فرماید: ظاهرا در اینجا راوی محمد بن 
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سوره جمعه و منافقین را بخوان زیرا قرائت این دو روز جمعه در نماز 
صبح و ظهر و عصر سّت می‌باشد و سزاوار نیست در نماز ظهر روز 
جمعه غیر این دو را بخوانی چه امام باشی و چه غیر امام. 


باب هفتادم سر نهی نمودن از استخفاف نماز و کوچک شمردن بول 


حدیت (1) بدوم رحفة لاه علیه از سعد بن عبد له از احمد ین محشّد بن 
جهدی؛ مه 9 و 
السْلام, حضرت فرمودند: ۳ 
مدا وی دا صای. امه اه قاس لته در 
فرمودند: 

کسی که نمازش را کوچک شمرد از من نیست و بر حوض کوثر بر من وارد 
نشود, نه به خدا سوگند! از من نخواهد بود کسی که خمر بیاشامد, وی بر 
حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد. 

جدفت(2) بدرم رحنة آلله علبه ار تشد ین عند الاب از یعقوب بن پزید, از 
هد تن برخ آنی مین از خسن ین ریاد عطار از حضرت ای عند الله علیه 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمود: تس اک ی للم ش.ه اه 
فرمودند: کسی که نماز را خفیف و خوار شمرد از من نیست و به خدا 
سوگند بر حوض کوثر بر هن وارد نشود. 

خدیت:( 2 پدرم رحمه اللة علیه اد امین آراشهه ار بورشم آن فان 
بن یحیی, از موسی بن بکر «<1»., از زراره از حضرت ابی جعفر علیه 
السٌلام, حضرت فرمودند: 

فرشته‌ای است موکل و مأمور که می‌گوید: کسی که بخوابد تا نصف شب 
و نماز عشاء را نخواند خدا هرگز چشمانش را به خواب نیاورد. 

ابی عمیر, از حماد بن عثمان, از عبید الله بن علی الحلبی, از حضرت ابی 
ی ار 


می‌باشد. 

3 0 خدا 2 و ی 
کسی که تنها و بدون اهل و مال می‌باشد کسی است که نماز عصر را 
حا ارو 

حلبی می‌گوید: عرض کردم: تنها و بدون اهل و مال کیست؟ 

حضرت فرمودند: کسی که در بهشت برایش نه اهلی است و نه مال. 


زرد شده و غائب شود. 


باب هفتاد و یکم سر رخصت در پوشیدن خز در نماز 


خفیت ( 1 درخ رمع آلله غلیه اد غلی بن راهم از پدرش ان صهوان 
بن یحیی, از عبد الرحمن بن حجاج نقل کرده که وی گفت: مردی از 
بودم ؟ ٍ 
حضرت فرمودند: پوشیدن آن اشکالی ندارد. 

عبد الرحمن تن کوند؛ عرض کردم: فدایت شوم صید اين حیوان شغل و 
حرفه من است. این حیوان شگ دریایی است که از ات بیرون آورده 
وی پس چطور می فرمایید در پوست 1 می‌توان نماز جوا 
زه ؟ 

عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: پس در پوستش اشکالی ندارد که نماز بخوانند. 

حدیت (2) پدرم رحمة الله علیه از محمد بن یحیی و احمد بن ادریس 
جمیعا از احمد بن محمد بن عیسی و محمّد بن عیسی, از ایّوب بن نوح 
ریات ماه ون صر نع ال کی که عضو ای عم له اه ار 
فرمودند: 

خواندن نماز در خز خالص اشکالی ندارد و امّا لباسی که مخلوط باشد از 
خز و پوست خرگوش يا حیوان دیگری که مشابه آن باشد البته در ان لباس 
نماز مخوان. 


باب هفتاد و دوم سر جواز خواندن نماز در جامه‌ای که شراب یا چربی گوشت خوک به آن رسیده 


خفیت ار تاه مان مد نع الم از مین اسر 
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و یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از حریز. وی می‌گوید: بکیر از حضرت 
ابی جعفر علیه السّلام و ابو الصباح و ابو سعید و حسن نبال از حضرت آبی 
عبد اه علیه السّلام نقل کردند و گفتندز نوا م۳ 
گوشت خوک , به آها اضانت کرده آبا قبل از شستن.دز آنها مار بخوانيم 
حضرت فرمودند: آری اشکالی ندارد, خداوند متعال خوردن وا 0 ۳1 
را حرام کرده امّا پوشیدن و مس کردن و نماز خواندن در آنها را ممنوع 
نفرموده است <1». 


باب هفتاد و سوم سر سعی نمودن و رفتن به طرف نماز 


حدیث (1) جعفر بن محشّد بن مسرور رحمة اللّه علیه از حسین بن محشّد 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: 

هر گاه خواستی به نماز بایستی اگر خدا خواست نحوه‌ای ترتیب بده که بین 
تو و محل خواندن نماز فاصله باشد تا برای خواندنش مجبور باشی سعی 
کرده و حرکت نمایی, البته مراقب باش در وقت حرکت با وقار و آهستگی 
راه روی, حال اگر نماز را ذری کردی و به آن رسبدی. التته آن زا بخمان: و 
اکر مقداری از آن را خوانده بودند خود را برسان و تمافش تماء خداوند غعز 
و چل می‌فرماید: 

پا ایا الذین منوا اذا تودٍی للصّلاة من یَوّم الجْْعَة قا سَعوا الی ذکر ال (ای 
اهل ایمان هر گاه در روز جمعه برای خواندن نماز نداء بلند شد به طرف 
نماز سعی کنید و حرکت کنید). ۱ 

معنای فرموده خدا «فاسعوا» این است که: هجوم اورده و پورش ببرید. 


خواندن و علت نهی از قیام به نماز در غیر حال سکون و وقار 


از حریز, از 


(1)- این روایت ه از نظر فقهاء و امامیه مورد عمل نبوده بلکه متروک 
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زراره؛ از حضرت ابی جعفر علیه السلام حضرت فر مودند: بر تو باد که به 
نماز خود روی اورده و اقبال داشته باشی زرا از نماز همان مقداری قبول 
می‌شود که به آن قلبا اقبال داشتی و نیز در نماز با دست و سر ریش خود 
بازی مکن و حدیث نفس مگو, خمیازه مکش, با کشیدن دستها رفع خستگی 
منما, دست بسته به نماز نایست چه انکه این از فعل مجوس و زرتشتیان 
است. 

و هر گاه ازر خواندن حمد فارغ شدی, امین فکه. ول اگر خواستی بگو؛ 
لحم له رب العالمين. 

و نیز فرمود: لثام و دهانه بر دهان خویش مگذار و شتاب و عجله در اتمام 
نماز منما و بر سر دو پا منشین و دو ذراع خود را در وقت سجده روی 
زمین فرش مکن و انگشتان را تا نکن تا با شکستن آنها صدایشان بلند شود 
تایست: ویرا این حالت. از شانه‌های عاق می‌باشه دوخ باری وععالی 
موّمنین را از خواندن نماز با حالت کسالت و خواب الوده بودن نهی فرموده 
و به منافقین نیز هشدار داده: 

۲ اذا قامَوا الی الصّلاة قامَوا و بزاون التّاسَ 5 لا و ال 1 قلبلا 
«1» (و چون به نماز می‌ایستند از روی بی‌میلی و به حال کتتالت نماز 
می‌کنند. برای ریا کاری عبادت حق تعالی نمایند و ذکر خدا را جز به اندک 
نکنند) 


باب هفتاد و پنجم سر این که قبور را در نماز نباید قبله قرار داد 


حدیث (1) محمّد بن موسی بن متوگل از علی بن ابراهیم. از پدرش, از 
را ای ی وا 
تض امام علیه السْلام عرض کردم: آیا بین قبور می‌توان نماز 
خواند؟ 

حضرت فرمودند: قبور را در دو طرف خود قرار بده و هیچ قبری را در نماز 
قبله خود مکن زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن نهی نموده و 
فرمودند: قبر مرا قبله و مسجد خود قرار ندهید زیرا حق تبارک و تعالی 
کسانی را که قبور انبیائشان را مساجد خود نموده‌اند لعن فرموده. 


(1)- آیه (142) از سوره نساء 
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باب هفتاد و ششم سر این که سوار بر حیوان وقتی آیه سجده را خواند سجده بر او واجب است و 
به هر طرفی که حیوان رو به آن دارد سجده به همان طرف کافی است 


حدیث (1) جعفر بن محمّد بن مسرور رحمة الله علیه از حسین بن محمّد 
۱ 
, از حضرت ایی: ند الاه علیه السّلام, حلبی می‌گوید: از امام علیه 
ال لاخ روصنم اگر شخصی روی حیوان سوار بوده و آیه سجده را قرائت 
کرد وظیفه اش چیست؟ 
حضرت فرمودند: بٍ همان طرفی که حیوان رو نموده باید سجده کند زیرا 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم روی ناقه‌ای که به چلرف مدینه 
می‌رفت نماز می‌خواندند, خداوند عرژ و جل فرمود: قابْتما و لوا قتَم وَجه 
اللّه (به هر طرف که رو کنید همان طرف قبله است). 


باب هفتاد و هفتم سر وجوب سلام در نماز 


خفیت ( 1 لین امین مد ری الله غنه از ورین آنی ید االه 
اسدی کوفی از محمّد بن اسماعیل برمکی از علی بن عبّاس از قاسم بن 
ربیع صحلاف. از محمّد بن سنان از مفضل بن عمر, 1 از حضرت 
ابا عبد الله علیه السْلام پرسیدم علت وجوب سلام در نماز چیست؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلام تحلیل نماز می‌باشد یعنی با سلام 
تمام ممنوعات و محظورات در نماز ز حلال می‌گردد. 
عرض کردم: چرا سلام بر سمت راست نموده نه طرف چپ؟ 
حضرت فرمودند: زیرا فرشته‌ای که موکل نوشتن حسنات است در سمت 
راست بوده و فرشته موکل بر نوشتن سیئات در جانت چپ می‌باشد و نماز 
از حسنات بوده و در آن سیثه نیست لذا بر سمت راست باید سلام داد نه 
سمت چپ. 
رف کر وه چرا گفته نمی‌شود: السّلام علیک با اين که فرشته بر سمت 
راست یک نفر است و به جای آن می‌گویند: السّلام علیکم؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلام هم بر فرشته جانب راست بوده 
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و هم بر ملک سمت چپ منتهی چون فرشته سمت راست افضل است از 
فرشته جانب چپ ایماء و اشاره را در سلام به سمت راست می‌کنند. 
عرض کردم: چرا در وقت سلام با تمام صورت اشاره نکرده بلکه اگر 
نما زگزار تنها است وظیفه دارد با بینی و در صورتی که با جماعت است با 
چشم اشاره کند؟ 
حضرت فرمودند: به خاطر آنکه جایگاه این دو فرشته دو کنح دهان انسان 
بوده باین نحو که فرشته سمت راست در کنج راست دهان و فرشته جانب 
چپ در کنج چپ دهان می‌باشد و اين که نمازگزار به فرشته سمت راست 
سلام می‌دهد به خاطر ان است که ملک مزبور نماز را در نامه اعمال وی 
ثبت و ضبط می‌کند. 
عرض کردم: چرا مأموم سه تا سلام می‌دهد؟ 
حضرت فر‌مودند: یکی رد سلام بر امام است که در اين سلام قصد مأموم 
سلام بر امام و دو ملک موگل بر او (امام) بوده و سلام دومی بر کسی 
ات 
ی 
ملک موکل او و اگر در طرف چپ کسی نبود سلام سوّم را بر سمت چپ 
۱ از ۹ 
هر دو پشت سر امام نماز می‌خوانند که در این صورت موظف است بر 


عرض کردم: پس امام جماعت به چه کسی سلام دهد؟ 

عرض کردم: پس امام جماعت به چه کسی سلام دهد؟ 

فرمود: بر دو فرشته موکل بر خودش و نیز بر مأمومین, در سلام بر دو 
فر شته بگوید: صحت و سلامت نمازم را برای کسی که نمازش را فاسد 
کرده بنویسید و در سلام شا موم بگوید: سالم و در امان مانید از عذاب 
حق عر و جل. 

عرض کردم: برای چه تحلیل نماز سلام قرار داده شده؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلام تحیت و درود بر دو فرشته است. 
سپس حضرت فرمودند: وقتی و اقامه و 
اداء گردید به مجرّدی که بنده نما زگزار سلام داد با اين سلام, سلامتی بنده 
از آتش تضمین می‌گردد و اگر این نماز در روز قیامت مقبول درگاه 
حضرت حق واقع شود 3 دیگر نیز پذیرفته می‌شونر در نلیجه ِ 
نماز بنده‌ای سالم باشد تمام اعمالش سالم هستند و اگر سالم نبود 
مردود از درگاه الهی واقع شد دیگر اعمال صالح نیز مردود واقع ی 


باب هفتاد و هشتم سر گفتن سه تکبیر و بلند کردن دستها پس از سلام 


حفیت 1 علن بن اه ین فد رن آلاه عصر از رن یبن قاونم 
علوی, از جعفر بن محمّد بن مالک 
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فزاری کوفی, از محمّد بن حسین بن زید زیات از محمّد بن سنان, از 
مفصّل بن عمر. وی گفت: محضر ابی عبد الله علیه السّلام عرض کردم: 
برای چه نمازگزار بعد از سلام سه مرتبه تکبیر گفته و دستهایش را بلند 
می‌کند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا : تس اس هی ام اه ماه عم ماش ی یر را 
فتح نمودند, با اصحابشان نزدیک حجر الاسود نماز ظهر را خواندند و وقتی 
سلام دادند دو دست را بلند کرده و سه مرتبه تکبیر گفتند, نفد از .ان 
فر مودند: : لا اله 1 اللّه وحده, وحده؛ انجز وعده و نصر عبده و اعر جنده و 
غلب الاحزاب وحده, فله الملک و له الحمد, یحیی و یمیت و یمیت و یحیی 
و هو علی کل شیء قدیر. 

سپس رو کردند به اصحابشان و فرمودند: این تکبیر را ترک نکنید و این 
این دعاء را بخواند در مقابل این که حق عر و جل اسلام و جنود مسلمین را 
تقویت کرده شکرش را که واجب است اداء نموده. 


باب هفتاد و نهم سر سجده شکر 


خوزت (1) محقّد بن ابراهیم ن اسحاق طالقانی رضی 0 از احمد 
ابی الحسن التضا علیه الشلام, حضرت فرمودند: 

سجده بعد از نماز فریضه به خاطر تشکر نمودن بنده است از خداوند 
متعال که او را موفق ساخت بر اداء واجب و انجام فریضه و کمترین 
عبارتی که در آن مجزی می‌باشد آن است که ده مرتبه بکوید؛: شکرا لله 
علی ما وققنی له من خدمته و اداء فرضه. 

یعنی: : این سجده از من به جهت شکر خدا و تشکر از باری تعالی است که 
مرا موفق نمود بر خدمتش و اداء واجبش. 

باید توجچه داشت که شکر موجب زیاده توفیق بوده و اگر در نماز نقصانی 
واقع شده باشد با این سجده تتمم و ترمیم می‌گردد. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از حشاد, از 
حریز, از زراره نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک ابو جعفر علیه السلام 
عرض کردم: به جامه‌ام خون بینی یا 
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۱ آن جا را نشان گذاردم تا به 
اف رشتنم اب تکاس وت نم اب اه ای ار فد تفا رم ون 
فراموش, کردم که جامه‌ام متنّس شده, پس نماز خواندم سپس بعد از 
نماز متذکر ان شدم تکلیفم چیست؟ 

حضرت فرمودند: باید نماز را اعاده کرده و آن مکان را آب بکشی. 

زراره می‌گوید: عرض کردم: اگر جای اصابت نجس را نیافتم ولی قطع 
داشتم که نجس به جامه‌ام رسیده و هر چه تفص کردم آن را نیافتم ولی 
بعد از نماز آن را پیدا کردم در این صورت تکلیف چیست؟ 

حضرت فرمودند: آن را آب بکش و نماز خود را اعاده نما. 

گفت: محضرش عرض کردم: اگر گمان کردم که نجاستی به لباسم اصابت 
نمود و یقین ننمودم, پس نظر کرده چیزی را ندیدم ولی بعدا که تفص 
کردم یعنی بعد از نماز آن را یافتم حال تکلیفم چیست؟ 

حضرت فرمودند: آن را آب بکش ولی نماز خود را اعاده مکن. 

زراره می‌گوید: عرض کردم: چرا؟ 

فرمودند: چون قبلا به نظافت و طهارت لباس خود یقین داشتی و بعد در 
ان شک نمودی. پس سزاوار نیست که یقین را با شی نقض کنی. 

عرضه داشتم: ار یقین کردم نجاست با جامه‌ام اصابت کرده ولی جایش 
را پیدا نکردم تا آب بکشم حال باید چه کرد؟ 

حضرت فرمودند: ناحیه و حوالی را که دید نجاست اصابت کرده و تمامش 
را باید آب بکشی تا یقین کنی محل اصابت نجاست را تطهیر کرده‌ای. 
زراره می‌گوید: عرض کردم: اگر شک کردم نجاستی به لباسم اصابت کرده 
ایا تکلیف دارم تفص کرده و نظر بیفکنم؟ 

حضرت فرمودند: ِِِ چون می‌خواهی شک را از خودت زائل کنی 
البئّه می‌توانی تفخص : 

زراره قف کوند؛ عرضه و اگر در حال نماز نجاست را به جامه‌ام دیدم 
چه کزم ؟ 

حضرت فرمودند: نماز را نقض کن و لباس را آب بکش و سپس نماز را 
اعاده نما مشروط به این که قبل از نماز در نقطه‌ای از جامه‌ات شک کنی 
که متنجس شده يا نه و سپس در نماز دیدی که متنجس گردیده است ولی 


اگر قبلا شک نکرده بودی بلکه بدوا در نماز دیدی که نقطه‌ای از جامه‌ات 
مرطوبی است در اینجا باید نماز را فطع 
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کنی و آن نقطه را اب بکشی و سپس نمازت را ادامه دهی نه انکه اعاده 
کنی زیرا نمی‌دانی شاید در همان حال نماز نجاستی با جامه‌ات ملاقات 
کرده و تا قبل از آن یقین داشتی و سزاوار نیست یقین به طهارت را با 
شک در آن نقض کنی. 


باب هشتاد و یکم سر جواز تنها ایستادن مأموم در صف جماعت 


خفیت 1 ) بدرم رحفة اللن غلیه از وین عید الله. از آنوت:ین تمصر ان 
محمّد بن فضل, از ابی الصْباح الکنانی. وی می‌گوید از حضرت امام صادق 
علیه السلام پرنتنده: آبا ۳۳۳ می‌تواند به تنهایی در صف بایستد؟ 

حضرت فر مودند: اشکالی ندارد زیرا| صفوف از تک تک و یکی بعد از یکی 
افراد تشکیل می‌شود یعنی این طور نیست که صف ناگهان و یک جا و در 
آن واحد تحقق یابد بلکه از آمدن افراد یکی پس از دیگری درست می‌شود. 


باب هشتاد و دوم سر عدم وجوب قضاء نوافل بر کسی که به واسطه مرض آنها را ترک کرده 


خفیتت( 1 بورم وحم الله علیه اد ند بت غیو الله: از امد ند ین 
عیسی, از علی بن حدید و عبد ال[حمن بن ابی نجران از حقاد, از حریز, از 
محمّد بن مسلم, از حضرت ابی جعفر علیه السلام. محمد بن مسلم 
می گوید: محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: 

شخصی بیمار شد پس از انجام دادن مستحبات امتناع نمود و در نتیجه 
نافله را ترک کرد حکم وی چیست؟ 

حضرت فرمود: ای محشّد نافله فریضه نیست. اگر خواست آن را قضاء کند 
البته برایش بهتر است وراگر قضاء هم نکند تکلیفی بر او نیست. 
وی و اس ی میسن از پدرش. از محمّد بن 
ابی عمیر, از مرازم نقل کرده که وی گفت: 

افتماعیل بن جایر از خضرت انب کید اللة ‌عليه التلام سخال کرو عرحه 
داشت: 
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نوافل زیادی بر عهده من هست چگونه آنها را انجام دهم؟ 

حضرت فرمودند: تمام را قضا نما. ٍ 

عرض کردم: نوافل فوت شده بیش از آن است که قضا کنم. 

حضرت فرمودند: تمام را قضا نما. 

عرض کرد: تعداد آنها را نمی‌دانم چه مقدار است. 

حضرت فرمودند: یا 

مرازم می‌گوید: من مدّت چهار ماه مریض بودم و در اين مدّت نافله 
نخواندم. 

حضرت فرمودند: قضا آنها بر تو نیست زیرا شخص مریض مانند صحیح و 
سالم نمی‌باشد زیرا هر چه بر انسان غلبه کند و به واسطه غلبه از او 
تکلیفی فوت گردد حق تعالی سزاوارتر است به این که عذر او را بپذیرد و 
از او تکلیف فوت شده را مطالبه نفرماید. 


باب هشتاد و سوم سر محروم ماندن شخص از خواندن نماز شب 


حفیت 1 درم رخفه آلله عاید از ند یشان ار مرادن 
موسی, از حسن بن علی بن نعمان. از پدرش از برخی رجالش. وی گفت: 
مردی محضر مبارک امیر المومنین علیه السلام مشژف شد و عرض کرد: 
یا امیر المومنین: من از خواندن نماز شب محروم هستم چه کار کنم؟ 

امیر الموّمنین علیه السلام فرمودند: گناهانت تو را مقید و ممنوع از 
خواندن نماز شب کرده‌اند. 

4 اس سس یط ری ی سر 
هارون بن_ مسلم, از علی بن حکم, از حسین بن حسن کندی, از حضرت 
ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: شخص یک دروغ 
می‌گوید و به واسطه آن از خواندن نماز شب محر وم مق کرده و وقتی از 
نماز شب محروم شد., از روزی و رزق نیز محروم می‌گردد. 


باب هشتاد و چهارم برخی از اسرار و خواص نماز شب 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محمد بن یحیی عطار از محمّد بن 
احمد, از ابی زهیر 
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نهدی, از آدم بن اسحاق, از برخی اصحابش, از حضرت ابی عبد ال علیه 
السلام, حضرت فرمودند: 

بر شما باد به تماز در شب زیرا آن: سنت: پیامبر شما و عمل. افراد ضالخ 
قبل از شما بوده. نماز شب مرض را از اجساد شما دور می‌کند. 

و نیز حضرت فرمودند: نماز شب صورت را نورانی و بوی را خوش نموده و 
موجب جلب روزی است. 

خر مت مت سس ی از اد فد رفن‌ ی اوه از 
محمّد بن احمد, از ابراهیم بن اسحاق, از محمقد بن سلیمان دیلمی, از 
پدرش.: وی می‌گوید: اک اب 

در شب محروم باشد. 7 

حدیث (3) پدرم «حفع آلاه عاید. از مد بزم یی از محمّد بن الچسین 
بن آنی العصات ازعلت وم اتساط از مین علفسن ان عند ال از 
حضرت ابی الحسن علیه السلام نقل کرده که آن جناب در ذیل, فرموده حق 
تعالی: و زهباند ی ابتغاء رصوان الله (رهبانية و 


تارک نا موون »را عذعت ایند وا بر آنها جز آنکه رضا و چشنودی خدا را 
طلبند چیزی ننوشتیم) فرمودند: 9 از «رضوان الله» نماز شب 
می‌باشد. 


حدیبت )4( پدرم رحمة ال علیه از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن 
حسان رازی, از محمّد بن علی, وي مرفوعا حدیث را نقل کرده و گفته: 
سا ای اه اه اه وا در و ۱ 

کسی که در شب نماز خواند صورتش در روز نیکو به نظر می‌اید. 

حدبت (5) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمّد بن 
ابی عمیر, از هشام بن سالم, از چضرت اپی عبد اللّه علیه السلام در ذیل 
فرموده حق عر و جل: ان ناشتة الیل هی أسَذ وطنا و أَفوَمْ قیلا (البّه نماز 
شب بهترین شاهد اخلاص و صفای قلپ و دعوی صدق ایمان است ) 
حضرت فرمودند: مقصود از «افوَمُ قیلا» برخاستن شخص از بستر 
استراحت و در مقابل حق عر و جل عبادت کردن است و غیر از اين معنا, 
معنای دیگر مراد نیست. , 

وت 6۱ مدرخ رخمة الله. غلیه از من استاقبن خریمه تابور 


از حریش بن 
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محمّد بن حریش نقل کرده که وی گفت: از جدّم شنیدم که می‌گفت: 
شنیدم انس بن مالک می‌ گفت: از وت دا ضلی: الله علیه و ال سوه 
که می‌فرمودند: دو رکعت در دل شب نماز خواندن نزد من محبوب‌تر است 
از دنیا و آنچه دوان می‌باشد. 

حدبت (7) یدرم رید اللهتای اه اش اهر از پدرش, از حماد بن 
عیسی,. از ابراهیم بن عمر از کسی که برای او حدیث گفته از حضرت ابی 
عبد اللّه علیه السلام نقل کرده که آن جناب در ذیل فرموده حق تعالی: ان 
ااتشات دص ات کان‌های بت اععال کت زاره مم کت 
فرمودند: 

نماز مومن در شب گناهان روز را محو می‌نماید. 

حدیث (8) و با همین اسناد از حماد بن عیسی, از حریز, از زراره نقل کرده 


که وی گفت: 1 
ی اس وی وا اي و : مراد از اناء 
اللیل ساجدا و قایّما هدر الاخره و یَرَجوا ر ربه, , قل ل پستوی الذین 


تعلمون و5 الذین لا و چیست؟ 

حضرت فرمودند: مقصود نماز شب است. 

شوت 9 مد ری عل ماحامس ان امد ون وین ار از محمد بن 
احمد, از موسی بن جعفر بغدادی, از محمد بن الحسن بن شمون از و 
بن محمّد نوفلی, وی می‌گوید: 

شنیدم از او که می‌فر مود: 

بنده خدا در شب می‌ایستد برای عبادت پس چرت و پینکی به او چیره 
می‌شود و وی را به راست و چپ مایل حا مه در عالی که انا روی 
سینه اش افتاده در این وقت حق تبارک و تعالی امر می‌فرماید که ابواب 
آسمان را نکشاند آنگاه به فرشتگانش 1 به بنده من بنگرید با 
عبادتی که بر او واجب نکرده‌ام به من تقرّب می‌جوید و امید بر آوردن سه 
حاجتش را از من دارد. گناهی که کرده بیامرزم. توبه‌اش را مکژر بپذیرم, 
را برای او جمع کردم. 


خویت (1] بدرم رحمة الاه.غانه اد دی غیو الله از نون ند بو 
خالد, از علی بن 
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اسباط, از عمویش یعقوب بن سالم وی از حضرت ابا عبد ال علیه ۳ 
پر سید. شخص در آخو رب برای نماز می‌ایستد آپا صدایش را به قرائت 
حمد بلند کند يا نه؟ 

حضرت فرمودند: برای شخص سزاوار است وقتی برای نماز شب ایستاد 
صدایش را به اهلش برساتد تا انهایی که خواب. هستند بیدار شده و آنها تیز 
از خود تحرژکی نشان دهند. 


باب هشتاد و ششم سر مدح نمودن حق تعالی کسانی را که در سحر استغفار می‌کنند 


حدیت (1) پدرم رحمة اللّه علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش. از حسن بن 
موب از معاوية عمار, وی مي‌گوید: 

شنیدم از حضرت ابا عبد اللّه علیه السلام که در ذیل آیه شریفه: و 
بالأسْحا ر هم پستغفرژون می‌فر مودند: آنان در پایان شب و آخر نماز وتر 
هفتاد مرتبه استغفار می‌کنند. 

حدیثت (2) تسه ام سا تشد ترش اه از احمدٍ بن محمد, از 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از ابی اسماعیل سدلج از عبد اللّه بن مسکان. 
ا فا ای و ار رت ای ی سای 
که آن جناب فرمودند: در نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار کن و در هنگام 
استغفار دست چپ را بلند کن و با دست راست عدد استغفار را بشمار. 
خدیست (3) محنه ین آلختتن رحضة اللة علیه آز.محتد ین بصن عطان: از 
محمّد بن احمد از ابو سعید ادمی, از احمد بن عبد العزیز رازی, از برخی 
اصحاب. وی می‌گوید: , ۱ 
حضرت ابی الحسن اوّل (امام کاظم علیه السّلام) هر گاه از رکوع در اخر 
رکعت نماز وتر سر برداشته و می‌ایستادند به درگاه الهی عرض می‌کردند: 
اللهم اک قلت فی کتابک المنزل (بار خدایا خود در کتاب عزیزت 
فرموده‌ای): , 

کائوا قلبلا من الیل ما یَهُجَعُو جه ون و بالأسْحار هم یَسْتففژ رون (و از شب اندکی 
را خواب ی کر ژدر و سحرگاهان از درگاه خدا ای آمززش و مغفرت 
مق کید اب ۳ 
۱ 
شد و 
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قامم تفر ان ای مه انعر انا اسف کر تنس انار من [ 
یملک لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا (و این است سحر 
و من 0 از تو طلب آمرزش می‌کنم, طلب نمودن کسی 
که مالک ضرر و نفع و مرگ 8 
۹ 

ی از عتاس بن عامر ان حاتر .از انت و ۳ 7 
و و ها و مهو 
تتجافی جُتُوْهُمْ عَن القضاجع یعون رَیهُمْ حَوفاً و طَمعاً (شبها پهلو از بستر 
ما ۰ 


فرمودند: شاید تو می‌پنداری که این جماعت که حق تعالی در قرآن آنها را 
ستوده اصلا شب‌ها را خواب ندارند؟ 

ابو عبیده می‌گوید: محضر مبارکش عرضه داشتم: خدا و رسول و فرزند و 
رسولش داناتر هستند و من چیزی نمی‌دانم. 

سیس ابو عبیده گفت: حضرت فرمودند: برای این بدن لازم است که 
استراحت کرده و مقداری بخوابد تا نفس و روح از آن جاری شود و وقتی 
روح خارج شد بدن استراحت می‌کند و پس از آنکه روح به بدن برگشت 
بدن با فوه و بیروی بیشتری به کار می‌پردازد. باری حق تعالی در آیه 
مذکور آن جماعت را ستوده و می‌فرماید: شبها پهلو از بستر خواب حرکت 
دهند و با بیم و امید در نماز شب خدای خود را بخوانند, این آیه در شأن 
امیر المومنین علیه السلام و اتباعش از شیعیان ما نازل شده چه آنکه 
ایشان در ال شب می‌خوابند و وقتی دو ثلث اتتت تفت ۱ مقدازی 
کم ری واه اد ات رخا ی ام ماهس تص هر سای که 
به عبادتش راغب و از عذابش بیمناک و در رحمت و آنچه نزد او است 
طمع و امید دارند. خداوند رحمان آنها را در کتابش یاد کرده پس از آنچه به 
ایشان داده تو را اطْلاع داده و خاطرنشان کرده که ایشان را در جوار 
رحمتش اسکان داده و در بهشت برینش داخل نموده و از هر خوف و 
هراسی ایمنشان نموده است. ۳ 
ابو عبیده طیل ود محضر مبارکش عرضه داشتم: فدایت شوم اگر در اخر 
شب از 
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خواب برخاستم چه بگویم؟ 

حچضرت فرمودند: هر گاه از خواب برخاستی بگو: 

الحمذ الم و رب العا خی (حمد و سیاس مر خداوند جهانیان است). 

و صلّی الم علي المرسلین (خداوند درود و رحمت فرستد بر پیامبران). 

و الحمد له الذی یحیی الموتی و یَبْعَتْ من فی الْْبُورٍ (حمد سزاوار 
خداوندی است که مردگان را زنده نموده و اهل قبور را مبعوت 
می‌گرداند). 

پس هر گاه اين عبادات را گقتی پلیدی و وسوسه شیطان از تو ان شاء ال 


باب هشتاد و هفتم سر این که اهل 7 تهجد و عبادت در شب در روز از همه مردم نیکومنظرتر 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از یعقوب بن یزید, از 
اسماعیل بن موسی بن جعفر از برادر بزرگوارش حضرت علی بن موسی 
الرضا سلام اللّه علیهما از پدر بزرگوارش از جدّش علیهم السلام, فرمود: 

از خت ی نت عشی او ای سا ی را ره 
عبادت در شب نیکومنظرترین مردم می‌باشند؟ 

فرمودند: زیرا ایشان با خدا خلوت می‌کنند پس حق تعالی از نور خودش 
ایشان را می‌پوشاند. 


ناب فاد و ی مه سس رت قابانتد سای آلله شتا 


حکم بن اسلم از این علیه, از حریری از ابی الورد بن تمامه, از علی علیه 
السلام, حضرت به مردی از قبیله بنی سعد فرمود: 

خبر بدهم تو را از خود و از فاطمه؟ او نزد من بود و حال آنکه محبوب‌ترین 
افراد نزد اهلش بهد, با مشک انقدر اب کشید تا انر ان در سیتهاتن ماتد.ع 
آنقدر با آسیا کتدم و جو آرد تمود تا دستهایش بیته بست و به قدری خانه را 
روفت تا لباسهایش 
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غبار آلود گشت و به.آنداته‌ای آنتن زیر 0 تا جامه‌اش از دود 
سیام گردید لذا از تاخیه اين. آمور ضرر شندید و چشمگیری بهة آن مخدره 
رلسید. 

به آن بانو پيشنهاد کردم نزد پدرش رفته و از حضرتش درخواست خادمی 
کند که نیا زمندی‌هایش را بر طرف نموده و بدین ترتیب از این اعمال و 
کارها برکنار بماند. 

فاطمه سلام الم علنها کرد نی اکرم ضلی الم علیه و آله و سم رقت: تا 
خواسته‌اش را به عرض آن حضرت برساند محضر پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله که رسید جماعتی را در خدمت آن سرور دید از بازگو نمودن حاجتش 
حیاء نمود و بدون این که اظهاری کند بازگشت, نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله. و سلم دانستند که فاطمه علیهما الشلام. حاجختی .داشت: سیس, امیر 
المومنین علیه السلام فرمودند:, 

و اس ای اه له و ال سا به خانه ما آمدند و ما 
زیر لحاف بودیم, حضرت با صدای بلند فرمود: نامز تما آی اهل مر 
ما ساکت مانده و به خاطر موقعیت مکانی حیاء نمودیم. 

سپس فرمود: سلام بر شما؛ باز ز ما ساکت ماندیم, برای مرتبه سوّم فرمود: 
سلام بر شما؛ ما ترسیدیم اگر جواب ندهیم حضرت برگردند و اين در حالی 
بود که حضرتش سه بار سلام کرده بودند لا جرم اگر اذن به جنابش داده 
نمی‌شد برمی‌گشتند, از اين رو عرض کردم: و علیک السّلام یا رسول اللّه 
داخل شوید, پس آن سرور بالای سر ما نشستند, بعد فرمود: ای قاطمه؛ 
دیروز چه حاجتی داشتی؟ ۱ 

امیر المومنین علیه السلام می‌فرماید: ترسیدم اگر پاسخ ندهم آن حضرت 
بایستند و بروند لذا سر از زیر لحاف بیرون اورده عرضه داشتم: يا رسول 
الله, من خبر خواهم داد, فاطمه آن قدر با مشک اب کشیده که اثر ان روی 
شیته‌آیتن مانده و به قدری دست به. آسیا کشیده. کم.دستهایتنن بیته. بسته و 


به اندازه‌ای خانه جاروب کرده که لباسهایش غبار آلود گردیده و به واسطه 
کت افزه‌کتن اننشن. شین دبک جامه‌هایش از دود سیاه گردیده است لذا 
من به او پيشنهاد کردم نزد پدر برو و از آن حضرت خادمی که تو را کفایت 
کند طلب نما تا به لپن اعمال مبادرت نورزی. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: ایا چیزی که از خادم برای شما 
بهتر است را به شما یاد بدهم؟ 
هر گاه خواستید بخوایید سی و سه مرتبه تسبیح و سی و سه بار تحمید و 
سی و چهار بار تکبیر بگویید. و پس فاطمه سلام اللّه علیها سر را از زیر 
لحاف بیرون آورده و گفتند؛ از خدا و رسولش راضی شدم این عبارت را 
سه دفعه تکرار کردند. 
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باب هشتاد و نهم نوادر اسرار نماز 


حویت (1) یدرم ره ال علیه از سعدین عید آلله, از احمد بن آبی عبد 
الم ی تا از محمّد بن اسلم جبلی از صباح حذاء, از 
اسحاق بن عمار نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا الحسن موسی بن 
جعفر علیهما السلام پرسیدم: جماعتی با هم به سفر رفتند و وقتی به 
مکانی که شکستن نماز بر ایشان واجب شد رسیدند نمازهایشان را قصر 
نمودند و زمانی که به دو يا سه و يا چهار فرسخی رسیدند یک نفر از 
ایشان عقب مانده و او کسی بود که دیگران بدون وی نمی‌توانستند سفر 
کنند. پس چند روز در آن جا توقف کردند و در اين چند روز نمی‌دانستند آیا 
به. سفرشان ادامه داده يا از آن برمی‌گردند حال تکلیق ایشان جیننت. آبا 
سزاوار است که نماز را تمام خوانده یا بر تقصیرشان باقی بمانند؟ 
حضرت فرمودند: اگر چهار فرسخ سیر کرده‌اند باید بر تقصیرشان باقی 
باشند چه آن جا مانده و چه برگردند و اگر کمتر از چهار فرسخ آمده‌اند تا 
مادامی که آن جا هستند نماز را تمام خوانده و وقتی حرکت کردند و به 
چهار فرسخ رسیدند البته نماز را قصر کنند. 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

حضرت فرمودند: تقصیر در دو برید «1» می‌باشد و در کمتر از آن نیست 
لذا اگر یک برید آمده باشند و بخواهند برگردند پس آمدن و برگشتن آنها به 
مقدار سفر تقصیر می‌باشد از این رو نمازشان در اینجا قصر است و اگر 
کمتر از این مقدار آمده‌اند نمازشان را باید تمام بخوانند. 

اسحاق بن عمار می‌گوید: عرض کردم آپا به موضعی که در آن اذان 
شهرشان را نمی‌شنوند مگر نرسیده, پس چرا می‌فرمایید نمازش را باید 
تمام بخواند؟ ۱ 

حضرت فرمودند: اری, نماز را در این موضعی که صدای اذان شهر را 
نمی‌شنوند قصر باید بخوانند زیرا شک ندارند در این که سفر را ادامه 
می‌دهند و سیرشان در سفر جدّی و قطعی است حال اگر به مقدار کمتر 
از برید سیر کرده باشند 


(1)- برید به فتح باء یعنی دو فرسخ. 
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و در آن جا اقامه کنند در صورتی که علت مزبور یعنی جذش بودن سفر و 
ادامه دادن سیر جاری باشد باز ز باید نمازشان را قصر بخوانند. 

ی دس سامح اس ار از 


مهب لس این طالیه ای ی ال ان ای ارس وی 
مار فا ای ترا ی اس اه اسام 
ِ مود بخ رال حدا صلی للم کلیه ‏ الم یلم فرموونوه اک 
ب کودک و بیماری و ضعف ضعفاء نبود نماز عشاء را تا ثلت آخر شب 
2 با و وقت آن را ۳ آن زمان قرار می‌دادم. 
حدیت (3) علی بن عبد الله وژاق و علی بن محمّد بن الحسن معروف به 
ابن مقبرة قزوینی از سعد بن عبد الله بن ابی خلف از عباس بن سعید 
ازرق از سوید بن سعید انباری از محمّد بن عثمان جمحی, از حکم بن ابان, 
از عکرمه: وی گفت: به ابن عباس گفتم: 
چرا از اذان حیْ علی خیر العمل حذف شده؟ 
ابن عباس گفت: قصد عمر از حذف آن این بود که مردم بر نماز اعتماد و 
اکال اه وبه حهاقری ایرد اوزان رارسا ادن حنی مود 
حدیث (4) عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری رضی الله عنه از 
علی بن قتیبه از فضل بن شاذان, از محمّد بن ابی عمیر وی از حضرت ابا 
الخشی له سا راخم دعت کی یر لام ال کرو و ره 
داشت چرا از اذان پرداشته شده است؟ 
حضرت فرمودند: علت ظا هریش را وا هشی ‏ اه ع سا ی آن ان 
می‌کنی؟ 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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مد بن ابی عمیر می‌گوید: عرض کردم از هر دو می‌پرسم. 

حضرت فرمودند: اقا علت ظاهرش, آن است که مردم جهاد را به خاطر 
تفای کتک زک و اعا غلت بای ا ویک افص ولات است دا کشت که 
امر به ترک «حی علق خیر العمل» از اذان نمود قصدش این بود که بر 
ولایت تحربص و تحریکی نپاشد. 

ابن مقبره قزوینی از 
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سعد بن عبد الله از عباس بن سعید ازرق از ابو بصير عیسی بن مهران از 
حسن بن عبد الوهاب از محقّد بن مروان از حضرت ابو جعفر علیه السلام, 
حضرت فرمودند: ایا تفسیر «حوخ علی خیر العمل» را می‌دانی؟ 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: خیر. ۲ 

حضرت فرمود: مقذن تو را به خوبی و نیکی دعوت می‌کند, آیا می‌دانی به 


حضرت فرمود: تو را به نیکی و خوبی فاطمه و فرزندانش سلام الله علیهم 


باب نودم سر زکات 


خفیت ۱1 بتوم رحفة الب غلیه از سعد بشند الله از مد ی الخسه 
بن آبی الخطاب. از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از یونس بن عبد الرحمن, 
از مبارک عقرقوفی. وی می‌گوید: از حضرت ابی الحسن علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمودند: زکات برای این جعل و وضع شد تا قوت و روزی 
فقراء بوده و اموال اغنیاء را زیاد کند. 

کویکگ اس بسن اتکی رخف اه عنم اه خصته بو آلعشسن التاد: 
از عبّاس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید از نضر بن 
سوید, از عبد الله بن سنان, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت 
فرمودند: 

خداوند متعال زکات را واجب کرد همان طوری که نماز را واجب نمود, 
حال اگر شخص زکات را حمل نمود و آن را علنی و آشکار به مستحقش 
داد بر او ملامتی نیست زیرا حق عر و جل در اموال اغنیاء براي فقراء آنچه 
را که ایشان را کفایت کند قرار داده و اگر حق تعالی بداند آنچه فرض و 
واجب نموده کفاینت فقراء وا تمی کند البته آن-را افة ایش می‌ذهد ولی بار 
تعالی آگاه است که حق معیّن شده در مال اغنیاء برای فقراء کافی است 
منتهی نیازمندان و محتاجین هلاک شد‌اند زیرا| اغنیاء حقوق انها را 
نمی‌دهند و ایشان را از انچه خدا بر ایشان معیّن فرموده منع مي‌کنند 
حدیث (3) علی بن احمد رضی الله عنه از محمّد بن ابی عبد الله, از محمد 
بن اسماعیل, از علی بن عباس, 
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از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن سنان نقل کرده که وی طی مکتوبی 
سوالاتی از حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیهما السْلام نمود 
و آن جناب در نامه‌ای که جواب سوالات وی را مرقوم فرموده بودند 
نوشتند: 

علت وجوب زکات و سر آن این است که: زکات قوّت و روزی فقراء بوده 
و اموال اغنیاء را حفظ و نگهداری می‌کند زیرا حق تعالی افراد صحیح و 
تا و و را وی و مر ی رو رب 
امور آنها قیام کنند چنانچه حق عرٌ و جل فرموده: 

لبون فی آموالکم افسکمٌ (حق تعالی شما را در اموال و نفوستان 
آزمایش می‌کند) مقصود این است که در اموالتان زکات را باید خارج کنید 
و در نفوستان ازمایش این است که: نفس را بر صبر نمودن اماده کنید و 
شکر نعمت‌های الهی را اداء کنید و امید داشته باشید که این نعمت‌ها 
پراشان اف ایش دا کند مس وط به این. که ما ند رافت و رای وه 


را نسبت به ضعفاء زیاد کرده و بر مسکینان عطوفت نشان دهید. 

و ایشان را بر مساوات و برابری تحریص و ترغیب کرده و تقویتشان نموده 
و بر امر دین کمکشان کنید, این زکات پند و موعظه است برای اغنیاء و 
عبرت است برای ایشان چه آنکه با دقت در آن می‌توانند منتقل به فقر و 
نیاز در آخرت بشوند در نتیجه آنچه موجب بر طرف کردن فقر در آخرت 
هست را فراهم کنند و نیز از اسرار دیگر زکات آنکه: تور اخترن آن اغنیاء را 
مستلزم آن است که پرداخت‌کننده متمکن باشد و اين تمکّن مالی را حق 
جل و علی بة آنها دادم و از لطفت و عنایتش آنها را مشمول عطاهای خود 
قرار داده است قهرا| دارنده مال وقتی توجه به این نکته پیدا کند شکر 
منعم را پجا آورده و از او ممنون می‌گردد. ۲ 

و نیز دیگر از اسرار زکات انکه اغنیاء وقتی موقعیت فقراء و نیاز انها را 
می‌بینند به درگاه الهی دعاء و تضرّع کرده و بیم و هراس خود را از اين که 
همچون انها بشوند اعلام کرده و از حضرتش می‌خواهند که مبتلا به 
سرنوشت آنها نشوند قهرا در اداء زکات و دادن صدقات و صله ارحام و 
انجام کارهای مثبت و پسندیده اهتمام بیشتری می‌ورزند. 
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باب نود و یکم سر این که از هر هزار درهم بیست و پنج درهم باید زکات داده شود 


حدیت )1 پدرم رحمة ال علیه از محمّد بن یحیی ار از محمد بن 
احمد. از ابراهیم بن محمّد, از محمّد بن حفص <«1», از صباح حدّاء «2» از 

فتمم از حضرت یی عیه الله علیه السلام: راوی می کوند: فعض مباری 
اما علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم بفرمایید چگونه و چرا از هر 
و ۱ 7 
حضرت فرمودند: خداوند متعال تمام خلائق را افرید, پس به صغیر و کبیر 
و غنت و فقیر ایشان آگاه بود. باری از هر هزار انسانی بیست و پنچ نفر 
ااراس نا مهار می اس فان ار سرا اسان رام 
و کافی نیست البته سهمشان را می‌افزود چه آنکه حق عرٌ و جل خالق 
اسان نود مه الم و او او ان است: 


باب نود و دوم سر این که دادن زکات به کسی که هفتصد درهم دارد حلال است و به کسی که 
پنجاه درهم دارد حلال ندب نیست 


حور ره تسه یه ی سم یی ال ار معا دیدن کم 
از علی بن الحسن بن رباط «3», از علاء بن رزین «4», از محمّد بن 
مسلم يا غیر او, از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

به کسی که هفتصد درهم دارد و مالک آن می‌باشد دادن زکات حلال است 
به شرطی که شغل و حرفه‌ای نداشته باشد, این شخص ز کات هفتصد 
درهم را اخراج کرده و با مقداری از آن قوت و روزی عیالات خود را تهیه 
نموده و بقیه آن را به مستحفین می‌دهد و بذین ترتیب. آتچه دارد را ۱ 
کرده و تهیدست می‌شود لذا از زکات می‌توان به وی کمک نمود 


(1)- محمّد بن حفص بن خارجه, مرحوم ممقانی در رجال فرموده است که 
وی مهمل است. 

(2)- صباح بن صبیح حذاءء مرحوم علامه در خلاصه فرموده: وی ثقه و عین 
می‌باشد. 

(3)- تقی بن الحسن بن رباط البجلیت, , مرحوم عافد ذر شا سید فرموده: 
کنیه‌ اش نم ۳۳ و از اهل کوفه بوده ثقه و مورد اعتماد است وی از 
اصحاب حضرت رضا علیه السلام می‌باشد. 

(4)- علاء بن رزین القلاء به فرموده علامه (ره) در خلاصه وی ثقه و جلیل 
القدر بوده و ابن بطه می‌گوید: وی از صفوان بن یحیی بیشتر روایت نقل 
نموده است. 
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ولی کسی که پنجاه درهم دارد و صاحب حرفه‌ای است که به واسطه ان 
قوت عبالات خود را تهیه می‌کند مستحق زکات نیست و نمی‌توان به وی 
زکات داد زیرا بعد از صرف موجودی خود دوباره به واسطه داشتن حرفه و 
کسب مال تحصیل می‌نماید و بدین وسیله غنی می‌گردد و در نتیجه از مال 
زکات نمی‌توان به وی مساعدت نمود. 


باب نود و سوم سر اين که به پاره‌های طلا و نقره و زیور آلات زکات تعلق نمی‌گیرد 


خدنت (1 )هو این الخفی رخف لام عانه.از مد من الخشن. اتسار 
از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار, از یونس بن عبد الرحمن از ابو 
الحسن, از حضرت ابا ابراهیم علیه السْلام, حضرت فرمودند: 
در پاره‌های طلا و نقره زکات واجب نیست. 
راوی فین کوید عرضه داشتم: اگر شخص طلا و نقره مسکوک را در قالب 
ريخته و به صورت پاره‌های طلا و نقره در اورده تا از دادن زکات فرار کند 
چطور؟ 
حضرت فرمودند: نمی‌بینی که با این عملش منفعت از وی نفی شد و 
سودهای معنوی و اخروی از دستش رفت بنا بر این زکات بر او واجب 
9 تن تن 
حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه از عبد الله بن جعفر حمیری از ابراهیم بن 
مهزیار, از برادرش علی, از اسماعیل بن سهل «1» از حماد بن عیسی, از 
حربز, از هارون بن خارجه <2», ان خضرت ایت کید الله علیه السلام راوق 
می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السُلام عرض کردم: ٍ 
برادرم یوسف کارهایی را برای ظلمه به عهده گرفت که به واسطه آنها 
اموال زیادی به دست اورد و تمام انها را به صورت زیور الات در اورد ۳ 
بدین وسیله از دادن زکات_ معاف شود آبا زکات بر او هست یا نیست؟ 
ٍِِِ فرمودند: به زیور آلات زکات تعلّق نمی‌گیرد و ضرری که وی با اين 
ر به 


(21 اسعافیل,بن هل ارفا ند مرجم ار مه ور خلاخضه فرفودو اضعاب 
او را تضعیف کرده‌اند. 

(2)- هارون بن خارجة الصیرفی کوفی بوده و مرحوم علامه در خلاصه وی 
را توثیق کرده و فرموده است: ثقه می‌باشد. 
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خود وارد نموده به مراتب بیشتر است از انچه به واسطه ز کات دادن مورد 
خوفش بود. 

حدیث (3) پدرم رحمة له علیه از سعد بن عبد اللّه از ابراهیم بن هاشم, 
از ِِ بن مرار, از یونس بن عبد الرحمن, از آبی الحسن علی بن 
ی 

در طلاها و نقره‌های مسکوکی که به خاطر فرار از زکات به صورت پاره 


پاره در آوزده شده‌اند زکات نیست مگر نمی‌بینی چه منفعت و سود معنوی 


باب نود و چهارم سر جائز نبودن اعطاء زکات به فرزند و پدر و مادر و همسر و غلام 


خوی 1 ند ین علی سا وه ری الم وهای من شبن او 
از محمّد بن احمد, از ابراهیم بن هاشم, از ابی طالب., از عده‌ای اصحاب 
که به طور مرفوعه از امام صادق علیه السلام نقل کرده‌اند که آن جناب 
فرمودند: پنج نفر هستند که شخص زکات خود را به آنها تفی‌تواند بدهد: 
فرزند, پدر, مادر, همسر, غلام و بنده و سرّش ان است که شخص مجبور 


باب نود و پنجم سر جایز نبودن اعطاء زکات به غير فقراء 


خویت:(1) بدوه رحمة الله فلیه ار سفدن غید آللم از دون الخس: 
بنٍ آابی الخطاب. از عثمان بن عیسی, از ابی المغراءء از حضرت ابی عبد 
الله علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی فقراء و اغنیاء را در اموال شریک هم نموده لذا 
اغنیاء حق ندارند اموال را به غیر شر کاء خود بدهند. 
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باب نود و ششم سر این که زکات شتر و گاو و گوسفند را ؛ به افراد متعین و متشخص داده و زکات 
طلا و نقره و گندم و جو را به فقراء می‌دهند 


عطار از محقد,ین احمد از ابراهم ین ایساق: ۷ 
دیلمی؛ از عبد ال بن سنا هک ین وید : 

حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمودند: 

زکات گاو و گوسفند و شتر را به افراد متشخّص و مسلمانان آبرومند باید 
داد و زکات طلا و نقره و نباتات زمین که وزن می‌شوند (گندم, جو, مویز, 
خرما) را به فقرایی که حالشان زار می‌باشد می‌دهند. 

غند الاه بن سنان می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السٌّلام عرض کردم: 
0 این طور تشریع شده و چرا زکات حیوانات سته کاثه (گاو و 
گوسفند و شتر) را به افراد متجمّل و با شخصیت اختصاص داده‌اند و زکات 
ما مه ما ما اه ان 
و فقراء غیر متشخص بدهند؟ 

حضرت فر موده‌اند: برای اين که آن افراد, اشخاص موجه و نیک نام بین 
مردم هسنند از این رو نیکوترین از این دو صدفه (صدقه حیوانات سه‌گانه 
و صدقه غیر حیوانات) را به آنها باید اختصاص داد. 


باب نود و هفتم سر این که جایز است کسی که قوت یک ماه و يا یک سال را دارد زکات دریافت 
ک 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از محمّد بن الحسین 
بن آبی الخطاب, از صفوان بن یحیی, از علی بن اسماعیل و غشی نقل 
کرده که وی گفت: 

از حضرت ابا الحسن علیه السلام پرسیدم: کسی که قوت یک روز خود را 
دارد جایز است درخواست دریافت زکات را بکند و نیز به چنین کسی پیش 
از آنکه درخواست کند اگر زکات داده شود جایز است قبول کند؟ 

حضرت فرمودند: اگر به وی زکات داده شد اگر چه قوت یک ماه و نیز ما 
یحتاح 
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یک سال را هم داشته باشد ان را قبول کند زیرا زکات بابت خرجی از 
سالی تا سال دیگر مستحقین به آنها داده می‌شود. 


باب نود و هشتم سر این که به مومن از زکات سه هزار يا ده هزار داده ولی به فاجر قدر کمی 


می‌د هند 


حدیت (1) محمّد بن الحسن رحمة الاخ عله از احمد بن ادریس و محمد 
بن یحیی عطار جمیعا از محمّد بن احمد بن یحیی, از علی بن محقد از 
برخی اصحاب, از بشر بن بشار, وی می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابا 
اخش اه الم عری کرو چه دار م که انا مهن اه ارت 
داده می‌شود؟ 

حضرت فرمودند: به مقمن سه هزار داده می‌شود سپس فرمودند: یا ده 
هزار و به فاجر قدری داده می‌شود زیرا مقمن آن را صرف طاعت خدای 
عر و جل نموده ولی فاجر آن را در معصیت حق تعالی خرج می‌کند. 


پات ون و یم بت انش که میات مکی کات کات عریجن رقمم به ال کات علن وازد 


حون ۱۱۱ بترم رم للم غلیه از سین عفد مار هارون ن مسا 
از ایوب بن الحر برادر ادیم بن الحرّ, وی می‌گوید محضر مبارک امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: مملوکی است که به انچه ما معتقدیم (اعتقاد به 
ولایت امیر المومنین علیه السلام و یازده فرزندش علیهم السلام) معتقد 
است حال او را از مال زکات می‌خرم:و از آدشن فی کتم آبا جایژ است؟ 
امام فرمود: او را پخر و آزاد کن. 

عرض کردم: اگر آن مملوک مرد و مالی از خود بجا گذارد. این فان تدان: 
به چه کسی دارد؟ 

حضرت فرمودند: میرانشر به مستحقین زکات تعاخ دارد زیرا مملوک 
مزبور را با سهم مستحقین خریده‌اند, ینس اموالش مال مستحفین 
ی دیگر به جای «مملوک مزبور را با سهم مستحقین خریده‌اند», 
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امده است: «مملوک مزبور را با مال مستحقین خریده‌اند» 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از 
حسن بن موسی الخشاب, از علی بن الحسن از محمّد بن حمزه از عبد 
اللّه بن سنان. وی می‌گوید: 

را حضرت آنی عبد اللّه علیه السلام عرض کردم: مملوکی 
اشنت که در دستشن مالی است آبا بر این.مال ز کات می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: بر اقا و مولایش نیز زکات نیست ؟ 

حضرت فرمودند: خیر, اگر آن مال به دست اقا نرسد و از طرفی چون 
مال مملوک نیز نبوده بر او هم زکاتی نمی‌باشد, نتیجتا در این مال اصلا 


زکات نیست. 


باب صد و یکم سر معادل بودن هر پنج درهم زکات از دویست درهم با هفت درهم 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه و محشّد بن الحسن رحمة اللّه علیهها از 
سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن ابی عبد الله از 
سلمة بن خطاب. از حسین بن راشد. از علی بن اسماعیل میثمی, از حبیب 
خثعمی, وی می‌گوید: 

اه ععصی له چم هب خالور رن هن اه کر که امن ی ور 
مدینه بود نوشت : : از اهل مدینه سوال کن: چطور پنج درهم در زکات از 
دویست, درهم معادل با هفت درهم گردیده و حال آنکه در عصر رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم چنین نبود و نیز به وی قرمان داد که از 
شتخضی کهاز قید الله», بن الحسن و حضرت جعفر بن محمّد علیهما السلام 
راجع به این موضوع پرسیده سوال کند. 

آنها گفتند: کسانی که پیش از ما بودند نیز به همین اعتقاد داشته و در عصر 
انها نیز پنج درهم معادل هفت درهم بوده است. 
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شسیسنن از که الا : بن الحسن پرسید. 

او نیز همچون اهل مدینه جواب داد. 

پس از آن محضر مبارک امام صادق علیه السّلام رسید و از آن سرور 
پرسید: شما در باره این موضوع چه می‌فرمایید؟ 

حضرت فرمودند: نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در هر چهل اوقیه 
«< 1 از ز غلات یک اوقیه به عنوان زکات واجب فرمود و وقتی آن را محاسبه 
ِِ از نظر وزن هر پنج اوقیه ان زمان را موافق هفت اوقیه این زمان 
حبیت خثعمی می‌گوید: ما نیز محاسبه کردیم همان طوری که امام علیه 
السٌلام فرموده بودند آن را یافتیم 

پس عبد الله اسر ایام علیه الا رید عرستم «آفوت؛ 
اين را از 1 

حضرت فرمودند: : در کتاب مادرت فاطمه سلام اللّه علیها آن را خواندم. 
سپس عبد الله از خدمت امام علیه السْلام برگشت, پس محمد بن خالد 
کسی را نزد امام علیه السشلام فرستاد و از آن جناب درخواست کرد که 
کتاب فاطمه علیهما السلام را نزد او بفرستد. 

امام علیه السلام در جواب فرمودند: من به تو فقط این خبر را دادم که 


ها و و 


ندیدم. 


باب صد و دوم سر این که مخالف حق بعد از استبصار و توبه نماز و روزه و حجش را نباید قضاء 
کند مگر زکات را فقط 


حدیتث (1) محمّد بن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار. از عباس بن 
معروف. از علی بن مهزیار از حسن بن سعید از حماد بن عیسی, از عمر 
بن اذینه, از زراره و بکیر و فضیل و محمّد بن مسلم و برید بن معاویه, از 
حضرت ابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام پرسیدند: 


(1)- در فرهنگ عمید آمده است: وزن آن معادل با هفت مثقال است. 
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شخصی که مسلک حروریه «1» يا مرجثه «2» يا عثمانیه و یا قدربه «3» 
داشته سپس توبه کرده و مذهب حق را اختیار کرده و رآیش نیکو گشته آیا 
نمازهایی را که خوانده و روزهایی را که گرفته پا زکات‌هایی را که داده و 
حجی را که انجام داده باید اعاده کند؟ 

امام علیه السلام فرمودند: اعاده هیچ یک از این واجبات لازم نیست مگر 
زکات زیرا آن را در غیر موردش صرف کرده چه انکه مورد و موضع آن 
اهل ولایت می‌باشند و وی ان را به غیر ایشان داده است. 


باب صد و سوم اسرار نادره زکات 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محمد بن یحیی عطاره از محمّد بن 
احمد, از محمّد بن معروف, از ابی الفضل, از علی بن مهزیار از اسماعیل 
بن سهل, از حقاد ی از حریز از زراره. وی می‌گوید: محضر 
مردی چند ماه نزد وی دراهمی بوده بعد انها را تبدیل به دنانیر می‌کند 
سپس از زمانی که مالک دراهم شده مدت یک سال می‌گذرد آیا زکات این 
دنانیر را باید بدهد؟ 

حضرت فرمودند: خیر. بعد فرمود: اگر شخصی صد شتر به شما بدهد و به 
جایش دویست گاو بگیرد و این گاوها نزد او چند ماه مانده و شترها نیز نزد 
تو چند ماه بمانند پس شتران او نزد تو مرده و گاوهای تو نیز پیش او 
بمیرند آیا شما دو نفر زکات آنها را خواهید داد؟ 

من عرض کردم: خیر 
حضرت فرمودند: توت هس ور می تافو بین آق م ون 

و اگر طلا و نقره به گندم و جو تبدیل شدند و پس از مدّتی دوباره گندم و 
جو به 


(1)- فرقه‌ای از خوارج می‌باشند. 

(2)- کلمه «مرجته» از ماه «ارجاء» بوده به معنای تخیر انداختن و 1 
کروهی هستند که معتقدند: اعمال از نیت و فصد موخر بوده و با ایمان 
معصیت مضر نبوده همان طوری که با کفر طاعت نافع نیست و ایشان 
چهار گروهند به این شرح: مرجثة الخوارج. مرجئة القدریه. مرجئة الجبرية 
و مرجئة الخالصه. 

(3)- قدریه: در اخبار و روایات قدری به جبری و تفویضی اطلاق شده و 
شارح مقاصد فرموده: خلافی نیست در این که قدریه مورد ذمٌ و ملامت 
هسنند و در اخبار صحیحه آمده است: 

لعن اللّه القدرية علی لسان سبعین نبیا. یعنی خداوند قدریه را با زبان 
هفتاد پیامبر لغت کرده است. 

و مقصود از ایشان کسانی هستند که معتقدند خیر و شرّ به تقدیر باری 
تعالی و مشیت حضرتش نیست. 

فرصت ار سامت تم ی اه ای له سار اعوم ات 
که: القدرية مجوس امتی. 
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طلا و نقره مبال گشتند زکات بر تو نمی‌باشد مگر آنکه همان طلا و نقره 


اوّلی برگردند که در اين صورت البته موظف هستی زکات آن را بدهی زیرا 
فرض ان است که یک سال مالک ان بوده‌ای. 

عرضه داشتم: اگر طلای اوّلی یک روز هم از دستم خارج نشد حکمش 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: اگر با غیر خودش مخلوط شده پس اشکالی نداشته و در 
آنچه به تو برگشته زکات نیست و اگر طلای اوّلی تماما به تو بازگشت و 
بعد از مایوس بودن دو مرنبه مالکش شدی قبل از سال زکات نداشته ولی 
دا ال ای را یی 

انز مف کوند: زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که آن 
جناب فرمودند: 

در مقداری که کمتر از نصاب است ز کات تی‌باشتد هر ایکه مقدار مال 
زکات به حدّی که در آن یک رآس يا یک عدد به عنوان زکات باید اخراج کرد 
برسد (مثلا پنج شتر نصاب ال شتر است که در ان باید یک رأس گوسفند 
داد و در کمتر از پنج شتر یعنی 1 و 2 و 3 و 4 که اصطلاحا از آن به «نیّف» 
ی یه را سس بان برل گنت رها اذل گوسفند است 
که در آن باید یک رآس گوسفند بدهند و در کمتر از آن که از یک تا چهل 
باشد و اصطلاحا بخ آن «نیف» می‌گویند زکات نیست یا مثلا در طلا نصاب 
اس شنت فبار عی وروت فا است که برای آن باید نیم مثقال به 
عنوان زکات داد حال در کمتر از این مقدار یعنی از یک مثقال تا بیست 
مثقال که اصطلاحا به «نیف » از آن تعبیر می‌شود زکات نمی‌باشد). 

و نیز در صدقه و زکات کسر نمی‌باشد لذا اگر کسی مالک هفت رأس و 
با ۱ 
بدهد چنانچه اگر مالک صد و بیست و پنج رس شتر بود موای ری نو 
رأس و نیم شتر به عنوان زکات اخراج نماید. 

دویست درهمش 5 درهم و جهت بیست درهم دیگر, نیم درهم بدهد. 

با ار خالی نت یار طا بای ناد ی یار و رد وا نات 
خارج کند بدین تقریر که بایست چهل دینار یک دینار و جهت بیست دینارش 
نیم دینار اخراج نماید بلکه حکم آن است که برای مقداری که به حد نصاب 
اوّل رسیده واحد زکات را اخذ کرده و مبلغ اضافی را طرح و ساقط کنند تا 
به حد نصاب بعدی برسد آنگاه از تمام مال واحد زکات بعدی را اخراج 
نمایند. 
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حریز می‌گوید: ۱ ۱ 
علیه السلام فرمودند: ۱ 

هر کی وان ی اس ای تساه 


زراره می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: اگر یک ماه يا یک روز به 
سال مانده این مال را به دیگری هبه کند حکمش چیست؟ 

حضرت فرمودند: در این فرض زکات به عهده مالک نیست ولی اگر بعد از 
سال هبه کند ز کات از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. 

خزنر هی وود زراره نقل کرد که امام علیه السلام فرمودند: این شخصی 
که سال رسید و بعد از ان مالش را هبه کرد به منزله کسی است که در 
ماه رمضان یک روز از ایام اقامتش را که باید روزه بگیرد افطار کرده 
سیس در آخر روز به منظور باطل کردن کفاره‌ای که در عهده اش آمده به 
سفر برود پس همان طوری که در اینجا سفر کفاره را ساقط نمی کند هبه 
نیز ز کات را ساقط نمی‌نماید. 

و نیز امام علیه السْلام فرمودند: شخص زمانی که هلال ماه دوازدهم را 
دید زکات بر او واجب می‌شود ولی اگر پیش از دیدن هلال مالش را هبه 
کند جایز است و بر او تکلیفی نیست مانند کسی که از محل اقامتش خارج 
شود و سپس افطار کند, باری صاحب مال بعد از حلول سال حق ندارد و 
نمی‌تواند مستحفین زکات را از آن منع کند امّا مادامی که سال فرا 
نرسیده می‌تواند زکات را از اهل زکات منع کرده و آن را به شخص 
دلخواهش هبه کند و اگر با این مال که قبل از حلولٍ 1 هبه اش می کند 
ما مسا از آن گذشته و زکات به آن تعلق گرفته همراه باشد 
صرف اين همراهی صاحب مال را از هبه مزبور منع ننموده و جلو او را 
نمی نبیرد. ۳ 

زراره عرض می‌کند: دویست درهم تعلق به پنج يا ده نفر دارد و سال از 
این مبلغ گذشته آیا بر این افراد زکات این مال واجب است يا نه؟ 

حضرت فرمودند: خیر, این مال به منزله آن مال است (یعنی همان جوابی 
که در حرث و غلات که گندم و جو و خرما و کشمش است داده می‌شود و 
می‌گوییم: هر کسی ای ای مالک ان بات و ارات ار ی 
تین کیرد اینجا یت هس بر هی یک از این نفرات زکات نیست مگر 
وقتی که هر کدام به تنهایی مالک دویست درهم باشند. 

زراره می‌گوید: عرضه داشتم: گوسفند و شتر و گاو و طلا و نقره در تمام 
اموال همین حکم را دارند؟ 
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حضرت فرمودند: اری. 

زراره می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: شخصی دویست درهم دارد و 
آن رانهبی از برادران آیمانی ود با فررندوها مرش هه مو کند و 
بدین وسیله از دادن زکات فرار می‌نماید, ناگفته نماند یک ماه قبل از 
حلول سال مال را هبه کرده؟ ۲ 
حضرت فرمودند: وقتی ماه دوازدهم داخل شد سال حلول کرده و ان وقت 


زکات واجب می‌شود نه قبل از آن پس او پیش از وجوب زکات مالش را 
هبه کرده و از این نظر خلافی مرتکب نشده ولی باید توجّه داشته باشد 
ضرری که به خود وارد کرده به مراتب بیشتر است از ان نفع موهومی که 
به واسطه ندادن زکات تصورش را می کند. ٍ 

محضر مبارکش عرض کردم: وی قدرت بر ان مال داشته و می‌تواند به 
دستش بیاورد؟ ۱ 
0 با چگونه می‌داند که بر آن مال قادر است و حال انکه از 
ِِ او مال رانا شوظ به آن شخص هبه کرده. 

خضرت فرمودند: وقتی نام آن مال را هبه گذارده, هبه‌اش ممضی بوده و 
زکات ضامن بوده و پرداخت ان واجب است؟ 

زکات از باب عقوبت و جریمه بر وی لازم است. 

سپس فرمودند: صرف مال زکوی قبل از حلول, و 
بخرد. 

زراره می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: پدر بزرگوارتان به من 
فرمودند: کسی که به واسطه صرف مال زکوی از دادن زکات فرار کند بر 
او لازم است که زکات را اداء نماید. 

حضرت فرمودند: پدرم صحیح و درست فرمودند ولی منظورشان زکاتی 
است که بر او واجب گردیده اما زکاتی که هبوز واجب نشده پرداختش 


لازم نیست, سپس فرمودند: 

ببین اگر شخصی تمام روز را به حالت اغماء درآمد و قبل از این که تکالیف 
با را که به واسطه اغماء از او فوت شده بجا آورد فوت کرد آپا بر 
عهده‌اش چیزی 
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هست و وارت باید ان را اداء نماید با اداء ان واجب نیست؟ 
عرض کردم: خیر. زمانی تکالیف فوت شده در عهده‌اش می‌آید و وی باید 
ان با انحام نهد کم و همان رو ار حالت اما هو او اقا ف مدا 
کند. 
سپس حضرت فرمودند: اگر شخصی در ماه رمضان مریض شود. سپس در 
همان ماه از دنیا برود ایا وارث او باید روزه افطار کرده وی را قضاء کند یا 
زه ؟ 


عرض کردم: خیر. 


حضرت فرمودند: همچنین است شخصی که صاحب مال است یعنی وی 
صرفا زکات آن مقداری از مالش را که سال بر آن گذشته باید بدهد نه غیر 
آن را. 

حدیث (2) محقّد بن موسی رحمة اللّه علیه از عبد اللّه بن جعفر حمیری, 
از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب. از عبد اللّه بن سنان, وی می‌گوید: 
از حضرت ابا عبد الله علیه السلام ی پدرم از هشام 
بن عبد الملک زمینی را به فلان و فلان هزار دینار خریده و شرط کردند که 
زکات ده سال آن مال را هشام بدهد و این شرط به خاطر آن صورت 
گرفت که هشام والی بود. 


باب صد و چهارم سر ساقط بودن مالیات «1» از زن و زمین گیر و نابینا و پیر مرد و اطفال 


خوتت 1 بر تن مه تس ار میت ی ام اه اس بت مه 
اصفهانی, از سلیمان ۰ منقری؛ از عیسی بن یونس 2», از اوزاعی, 
از زهری» از حضرت علی بن الحسین علیهمز السلام, راوی می‌گوید: از 
حضرت پرسیدم: ۱ 

حضرت فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از کشتن زنان و 
کودکان در بلاد کفر نهن فرمودند مگر اآنکه آتان نیز به مقائله پزداخته 
باشند که در این صورت نیز حتّی الامکان تا مادامی که بیم خللی از ناحیه 
ایشان نباشد باید از کشتنشان امساک و خودداری نمود, باری وقتی از 
کشتن ایشان در بلاد کفر و حرب ممنوع باشیم به طریق اولی در بلاد 
اسلامی حق کشتن انها را نخواهیم داشت و اگر از دادن جزیه و مالیات 
امتناع 


(1)- منظور از «مالیات» جزیه است و آن مالیاتی است که مسلمین بر 
اراضی اهل ذمّه می‌بندند. 
(2)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده که وی مهمل است. 
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هم بورزند کشتنشان مباح و جایز نیست, پس وقتی به هیچ وجه قتل آنها 
مشروع نیست مالیات نیز از انها برداشته شده ولی در مردان حکم این 
کرده و بدین ترتیب ریختن خون و کشتنشان مباح می‌گردد چه آنکه قتل 
مردان در بلاد کفر جایز است و در بلاد اسلام هم در صورت عدم پرداخت 
و افراد زمین گیر و تابن و پیرمرد و زن و کودکان از اهل شرک و ذمّه در 
رو ۱ بر اين کشتن هیچ 
یک جایز بیست چنانچه جربه و مالیات هم از آنها نر داتشه شده است. 
حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه از محمد بن یحیی, از محمّد بن احمد, از 
سهل بن زیاد. از علی بن الحکم, از فضیل بن عثمان اعور, وی می‌گوید: از 
حضرت ابی عبد الله علیه السْلام شنیدم که می‌فرمودند: ۱ 
هیچ مولودی به دنیا نمی‌آید مگر بر فطرت اسلامی منتهی پدر و مادر آنها 
را بهودی و نصرانی و مجوسی (زرتشتی) می‌کنند. سپس فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به کقار امان دادند از ایشان به 
تعداد و مسان خریه ی مالیات. کر فده مشرعوظ نه این که. آبیخ بهودی. و 
نصرانی و زرتشتی را علنا ترویج نکنند ولی فرزندان و اهل ده در این 


زمان هیچ ذمه‌ای و امانی برایشان نیست. 

یت دس دی یی ت از رصن للم عم اه ی زا وی 
حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از علی بن 
زثاب» از زرازه: از خضرت اب غبد اللم علیه السلام: خضرت. فرمودند: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم از اهل ذمّه مالیات را پذیرفتند 
مشروط به اين که ربا نخورده و گوشت خوک تناول نکرده و با خواهران و 
دختران برادر و خواهر ازدواج نکنند و اگر کسی مبادرت به این افعال نمود 
از امان خدا و رسولش خارج می‌باشد و سپس فرمودند: و امروز برای 
ایشان هیچ امانی نیست. 


باب صد و پنجم سر نهی از درو کردن زراعت و چیدن خرما و پخش و پراکنده نمودن آنها در شب 


خویت ۱1 مد بن: موی بسن مق کل رمق اه یه ار یو آللم ی 

جعفر حمیری, از 
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احمد بن محمّد بن عیسی, از حسین بن محبوب از عبد اللّه بن مسکان, از 

ابو بصیر, وی می‌گوید: جشترت ایو ۶ الب یه السلام کر مود نو 

میوه همچون خرما و زراعت مانند گندم و جو را در شب نبر و درو مکن 

سپس فرمود: وقتی زراعت را درو می‌کنی یک مشت که درو کردی آن را 

به مستحق اعطاء کن سپس مشت دیگر که درو گردید آن را به وی بده. 

و همچنین هر گاه خرما را از درخت می‌چيني مشتی را که چیدی به 
ق اعطاء کن سپس مشت دیگر بچین و آن را به وی بده و نیز در 

شب غلات چهارگانه (گندم, جو, کشمش و خرما) را توزیع و پخش مکن 

چون همان طوری که در درو نمودن گفته شد باید آن را بین فقراء و 

مستحقین مشت. مشت توزیع کرد و آنها شب حاضر نیستند تا حقشان را 

به ان نحوی که باید دریافت کنند, دریافت نمایند. 


باب صد و ششم سر حلال بودن خمس برای شیعه و لازم نبودن پرداختنش برایشان 


حففت (1 ]توبن الکفت ری للم یم از مد بت الخسن. الصا از 
عباس بن معروف, از حقاد بن عیسی, از حریز از زراره, از حضرت ابی 
جعفر علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

امیر المومنین علیه السلام ایشان یعنی شیعه را از ناحیه خمس در حلیت 
قرار دادند تا ولادتشان طیب و پاکیزه باشد. 

حضرت ابی جعفر علیه السلام. حضرت فرمودند: امير المومنین علیه 
السشلام فرمودند: 

مردم از ناحیه شکم و عورتشان هلای شدند زیرا حق ما را به ما اداء 
نمی‌کنند ولی شیعیان ما و فرزندانشان از اين نظر در توسعه بوده و خمس 
که حقّ ما است بر ایشان حلال می‌باشد. 

حدیث (3) احمد بن محمّد رضی الله عنه, از پدرش.: از محمّد بن احمد, از 
هینم النهدی, از سندی بن محقد., از یحیي بن عمران زیات, از داود رقی, 
وی می‌گوید: شنیدم که حضرت ابا عبد اه علیه السّلام می‌فرمودند: 

تمام مردم در سایه مظلمه و حق ما زندگی می‌کنند ولی ما شیعیان خود را 
از این نظر در حلیت قرار دادیم. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبچ اللّه از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از حسن بن علی بش فصاله ار کیت الله نن نکیر .فی هی کمنده ار 
4( ار ۳ ۱۳۳۵۲ 

من از شما شیعیان درهم و از اکثر اهل مدینه مال اخذ می‌کنم و قصدی 
ندارم مگر طیب ولادت شما را. 


باب صد و هشتم سر واجب شدن روزه بر مردم 


خفیت ( 1 یبن امد از مخت دنق آیی یه الله از .مه ین انتما عیل 
«», از علی بن عباس «2», از قاسم بن ربیع صحاف «3». از محمّد بن 
فا ات ی ی ی اا صا ۲ 
اساسا اسام شاا می ساص وم فرعو رش دراه 
نمودند در ضمن جوابها فرموده بودند. 

روزه به منظور اسرار و عللی بر بندگان واجب شده از جمله: بدین وسیله 
انسان به درد و الم گرسنگی و تشنگی آگاه شده در نتیجه خاضع و آرام و 
فاجهر نه شکیا کردیده و بذین. ترتیب به شداند و سختن‌هاق. آخرت بی 
خواهد بود. 

و نیز روزه سبب می‌شود که شخص شهوتش شکسته و ضعیف گردد. 

روزه واعظی است در دنیا که انسان را بر مقدار نیاز و احتیاج بندگان در 
دنیا و آخرت آگاه می‌نماید. 

ی ار شا سس امد از مد تن ای هزات کی از برمکی, از 
علی بن عبّاس, از 


2 مر حوم علامه در اه ی 

علماء در شان وی اختلاف کرده‌اند, نجاشی فر موده: وی نثقه و مستقیم 
است و ابن غضائری او را ضعیف معرژفی کرده و قول نجاشی نزد ما ارجح 
می‌باشد. 

(2علی رین عاس الخرادتی تاره علانه در طلاصه فرهوخه هخا لی 
یا 

(3)- قاسم بن ربیع صحاف.؛ علامد در خلاصه فرموده: وی غالی بوده و 
التفاتی به وی نیست. 
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کمر ین ید العریود ارام بن- کم وق می کونده آن خضرت: انا زفند اه 
علیه السْلام راجع به علت روزه سوال کردم؟ 

حضرت فر مودند: علت جر نم ور و وب آن این است که به واسطه 
آن فقیر و غنی با هم مساوی می‌گردند. 

و توضیح آن این است که: غنی هیچ گاه درد و الم گرسنگی را حسن 
اک ی ۱ ۳ 
بر آن دست می‌یابد لذا حق تعالی خواست بین مخلوقات, اغنیاء و فقراء 
آنها تساوی بر قرار نموده و همان طوری که فقراء گرسنگی را لمس 


می کند اغنیاء نیز درد جوع و گرسنگی را بيابند تا بر ضعفاء رقت و ترحم 
نمایند از اين رو روزه را واجب فرمود. 

هشام می‌ گوید: بدین وسیله حضرت امام صادق علیه السلام جوابی که به 
من دادند مانند همان جوابی بود که پدر بزرگوارشان به من داده بودند. 


باب صد و نهم سر اين که حق تعالی سی روز. یی ازع نسم مساو ای ]او یی اف 
واجب نمود و بر امم گذشته بیش از سی روز را فرض و لازم نموده بود 


حدیت (1) محمّد بن علی ماجیلویه, از عمویش محمّد بن ابی القاسم, از 
ای از ابی الحسن علی بن الچسن البرقی, از عبد اللّه 
بن چیله, از معاوبه تن عمار: 1 از پدران گرامش از 
فرمودند: 
حور دیص رفال ‏ ای انم وه سوام موف وم 
و داناترین آنها مسائلی چند از حضرتش پرسید در بین سوالات عرضه 
داشت: برای چه خداوند عر و جل سی روز, روزه بر امّتت واجب کرده و 
بر امم سابقه بيشتر از سی روز فرض و لازم قرار داده بود؟ 

نبی اکرم صلّی الله علیه و له و سلم فرمودند: وقتی جناب آدم علیه 
السّلام از شجره منهیّه تناول نمود آنچه خورده بود مذّت سی روز در 
شکمش باقی ماند پس حق تعالی بر ذریه او واجب کرد که تا 
علل الشرایع / ترجمه ذهنی تهرانی» ج2. ص: 1 2 
سی روز گرسنه و تشنه باشند و آنچه را که در بین این سی روز می‌خورند 
«» و در خوردن مجاز هستند تفصلی است از ناحیه حق تعالی برایشان و 
هر ان نیصح مر 
امّت من واجب گردانید. سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: 
کیت عَلیِکَمٌ الصَیامٌ گما کیت عَلّی الذین من قتلکَمْ لَعلکَمٌ تون 3 آناها 
مَعدّوداتِ (ای اهل ایمان بر شما نیز روژه داشتن فرض 9 همان 
طوری که بر امم گذشته فرض شده و اين تکلیف ؛ به خاطر آن است که 
شما رهز ار شوید, روزهایی به شماره معین روزه دارید) یهودی عرضه 
داشت: ای محقّد راست گفتی. بفرمایید: پاداش کسی که این سی روز را 
روزه دارد چیست هم 

نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: مومنی نیست که ماه 
۲ به امید اجر و پاداش روزه بگیرد مگر آنکه خداوند هفت خصلت 
برایش مقژر می‌فرماید: 
اوّل: حرام را از بدنش ذوب می‌کند. 
دوم: به رحمت باری تعالی نزدیک می‌گردد. 
سوم : : روزه‌اش کقاره لغزش پدرش حضرت آدم علیه السُلام می‌باشد. 
حق تعالی سختی‌های مرگ را بر او آسان می‌فرماید. 

پنجم: از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امانش قرار می‌دهد. 
4" برات: ازادی از جهیم را تضینش هی کرداند: 


هفتم . از طیبات بهشتی بهره مندش می‌کند. 
بهودی عرضه داشت: ای محمد راست گفتی. 


باب صد و دهم سر اين که احتلام روزه را باطل نکرده ولی نکاح و نزدیکی نمودن آن را باطل 
می‌نماید 


بن ولید, از عمر بن 


(1)- مقصود خوردن و اشامیدن در شبها است. 
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یزید, وی هش کید محضر مبارک امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
برای چه احتلام و جنب شدن روزه را باطل نکرده ولی نکاح و نزدیکی 
نمودن آن را باطل می‌کند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا نزدیکی فعل اختیاری روزه‌دار بوده ولی احتلام خود 
به خود صورت می‌گیرد و مستند به اختیار روزه‌دار نمی‌باشد. 


باب صد و یازدهم سر موسوم شدن روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم از هر ماه به ایام البیض و 
علت پدید امدن ریش برای مردان 


خویت ۱1 ای الخسن. لت بن کید الله‌یخ اخمه الاسماری الققبه آز هی 
بن سعدویه برذعی, از ابو محمّد نوح بن الحسن از ابو سعید جمیل بن سعد 
ای ای ی ی ایا ی 
سلمه, از عاصم بن ابی النجود, از زر ين حبیش, وف می‌گوید: از ابن 
وه اه ار اس تال کریی ‏ 

سیب نامیدن این ایام به «ایام البیض>ر _چیست و شنیده‌ای؟ 

ابن مسعود گفت: از نب اکرم صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمودند: 
هام که جناب آدم علیه السلام عصیان پرورد کارتتر: را نمود منادی از 
عرش ندا داد: 

ای آدم از جوار رحمت من بیرون شو زیرا کسی که عصیان مرا کند در 
جوار من نیست., آدم گریست و فرشتگان نیز گریستند, پس حق عر و جل 
جبرئیل را نزد آدم فرستاد. 

جبرئیل آدم را در حالی که سر تا پا سیاه شده بود به زمین فرود آ ورگ 
فرشتگان وقتی آدم علیه السّلام را با اين هیئت دیدند به ضجّه در آمده و 
گریستند و سخت نالیده و به درگاه حق تعالی عرضه داشتند: پروردگارا 
مخلوقی را آفریدی و از روح خود در او دمیدی و فرشتگانت را به سجده 
کردنش وادار نمودی حال با یک گناه وی سفیدش را , به سیاهی مبذل 
فرمودی!؟ 

منادی از آسمان ندا کرد: امروز را برای پروردگارت روزه بگیر, آدم علیه 
السّلام آن روز را که موافق با روز ۱ از ماه بود روزه گرفت. پس 
ثلث سیاهی از حضرت محو و زائل گشت ۴ تسیل منادی در روز چهاردهم 
نداء کرد: امروز را برای پروردگارت روزه بگیر, جناب آدم علیه السّلام آن 
روزه را هم روزه گرفت و ثلث دیگر از سیاهی زائل گردید, روز پانزدهم 
باز منادی نداء کرد و حضرتش را به گرفتن روزه دعوت نمود, حضرت آن 
روز را هم روزه گرفتند, نت دیگرش نیز سفیر 

۱ 
الییض موسوم شد چه آنکه در همین ایام حق تعالی سفیدی آدم را به وی 
بازگرداند. بعد منادی از آسمان نداء کرد ای آدم این سه روز را برای تو و 
فرزندانت قرار دادم, کسی که این ایام را در هر ماه روزه بدارد گویا تمام 
دهر را روزه گرفته است. 

حمید می‌گوید: احمد بن عبد الواحد گفت: از احمد بن شیبان برمکی شنیدم 
که نف کفت : حمیری این فقره را در حدیت اضافه نمود. 


آدم علیه السُلام نشست در حالی که زانوها را در بغل گرفت و سر را بین 
دو زانو نهاد با حالی حزین و غمگین, پس خداوند تبارک و تعالی جبرئیل 
علیه السلام را نزدش فرستاد, جبرئیل گفت: ای آدم 0 
محزون می‌بینم؟ 
جناب آدم علیه السْلام فرمود: پیوسته حزین و غمگین هستم تا امر خدا 
بیاید. 
جبرئیل علیه السّلام عرض کرد: من فرستاده خداوند عرٌ و جل به سوی تو 
بوده و حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
ای آدم: حبّاک له و 
تاد تن کند و ۳ 7 تو را) اما بیاک را ندانسته و معنایش چه 
می‌باشد؟ 
چبرئیل علیه الشّلام عرض کرد: یعنی خدا تو را بخنداند. 

یی اک صلی اه علیه و آله»وسلص فرمووه آدم سجده کرد بعد سر 
اشیت هس اسان لته کری ه غر مه ات پروردگارا ؛ به جمال و 
زیبایی من بیفزا. پس برایش ریشی مشکی همچون ذغال رویید. پس 
دست زد و محاسن خود را گرفت و عرض کرد: 
الهی این چیست؟ 
خداوند فرمود: این ریش است و تو و فرزندان ذکورت تا روز قیامت را با 
آن زینت دادم. 
مقاله مرحوم مصنف رحمة الله مه کتاب (مرحوم صدوق) 
قاف ؟ ید . 
این خبر صحیح و درست است ولي حق تبارک و تعالی امر دینش را به نبیٌ 
مکژمش حضرت محقد صلی الله علیه و آله و سلم واگذار نموده و 
فرموده: آنچه را که رسول برای شما آورد اخذ کرده و از آنچه شمارا نهی 
نمود بر حذر باشید. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , 1 
الببض روزه اوّلين پنجشنبه دهه اوّل و اوّلين چهار شنبه دهه وسط و 
پنجشنبه آخر از هر ماه 
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را سئت قرار داده و روزه این ایام را ۳ روزه سال معزژفی نموده و 
فرمودند. 
کسی که روزه این سه روز را از هر ماه رعایت کند مانند کسی است که 
تمام دهر را روزه گرفته باشد و دلیلش فرموده حق عرٌ و جل می‌باشد: مَنّ 
جاء بالحسته فَل عَشْرٌ آأفثالها یعنی: کسی که یک عمل حسنه و نیکی انجام 
دهد ده برابرش اجر و پاداش دریافت خواهد نمود. 
وجه ذکر نمودن مرحوم مصلف حدیث مذکور را مرحوم مصثف فرموده: 


اين حدیت را به خاطر دو جهت ذکر نمودم: 

الف: رات اف سس مرانک که است. 

ب: سبب نامیده شدن ایام البیض به این اسم بیان شده است چه آنکه اکثر 
مردم این طور معتقدند که وجه تسمیه این ایام به ایام البیض ان است که 
شب‌های این سه روز از اوّل تا آخر درخشان: و روشن است و حال آنکه 
وجه تسمیه این نیست بلکه همان است که در حدیث بیان گردیده مضافا به 
ایق. کهشت‌هاق. اینسه وهی آن اقلا اخر یشان نیت #برا شتت 
سیزدهم مانند شب چهاردهم و پانزدهم نمی‌باشد. 

هلا هل هل قفخ الا بالله العلت العظیم 


ناف و و فیازد شرس آنیج که ترستل جوا صلی االت له و آلو جوز مر ماه روزو مه تتحقنیه کین 
انها چهار شنبه فاصله شده است را مستحب قرار دادند 


وی( خسن بت اخمد سخم لاه عل ات بسن از امه ین مه 
بن عیسی, از حسین بن سعید, از نضر بن سوید «1», از هشام بن چکم, از 
احول, از ابن سنان. از کسی که بازش نموده از حضرت ابی عند الله علیه 
السْلام, حضرت فرمودند: از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم راجع 
به روزه دو پنجشنبه‌ای که بین آن چهارشنبه است سوال کردند؟ 

حضرت فرمودند: اما پنجشنبه روزی است که در ان روز اعمال عرضه 
می‌ شوند و اما چهار شنبه, روزی است که در ان دوزج افریده شد و اما 
روزه, پس سپر است از اتش دوزخ. 

حدیت (2) حسین بن احمد, از پدرش, از احمد بن محمد, از عنمان بن 
عنم هر فوقا ار رت آییه عبذ الله غلیه اللام تقلن خفود که آن.عیات 
فرمودند: 


(1)- نضر بن سوید صیرفی کوفی, مرحوم علامه در خلاصه فرموده: وی 
ثقه و صحیح الحدیث بوده است. 
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چهار شنبه روزی است که نحوستش مستمر می‌باشد زیرا اولین و آخرین 
روزی است از ايّامي که حق تعالی فرموده است: سَحْرّها غلبم سَبعَ یال 
تمانية یام حسوماً را ور 
از وقت صبح چهارشنبه تا هنگام غروب چهارشنبه دیگر بر آنها مسلط کرد). 
حدیث (3) محمّد بن الحسن رچمة اللّه علیه از محمّد بن حسن صقار, ۳ 
تحند‌ین آلحشیی بن ای الخطاب: از غلی بن: اسباظ از عبد الضمد. ار 
عبد الملی, از عنبسه عابد, وی ق ود شنیدم حضرت ابو عبد اللّه علیه 
الشلام می فرمودند: آخرین بتجشنبه در هر ماه اغمال را بالا می‌برند. 
هاشم, از اسماعیل بي مرار, از یونس بن عبد الرحمن, از اسحاق بن عمّار, 
ای ۱ علیه السّلام حضرت فرمودند: 

روز چهارشنبه را به خاطر این روزه می‌گیرند که حقَّ عر و جل هیچ امّتی را 
در هیج تک عذاب نکرد مگر در روز چهارشنبه وسط ماه از این رو 
مستحب شد که این روز را روزه بگیرند. 


باب صد و سیزدهم سر وجوب افطار بر مریض و مسافر 


خویت (1) جدرم رضم الله.غلیه از فد ین ید آللم. از ایراخم ین ها ین 
از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر بن محشّد, از پدر بزرگوارش علیهما 
السلام, حضرت فرمودند: 

سل خها صلی الله لو له ورام فرح درو 1 
من و امتم لطف و کرامت نموده هدیه‌ای فرستاده که برای هیچ یک از 
امت‌ها چنین هدیه‌ای نفرستاده است. 

عرض کردند: تال الم ان خدیه حیرشت ؟ ٍ 

فرمودند: جواز افطار در سفر و تقصیر نمودن نماز در ان, لذا کسی که در 
سفر, روزه‌اش را افطار نکرده و نمازش را قصر نکند هدیه حق تعالی را 
رد کرده و نیذیرفته است. 

حدبت (2) محمد بن الحسن:؛ از حسین بن حسن بن ابان؛ از حسین بن 
سعید, از سلیمان بن 
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عفرهر از نوت این غید الله علیه الشااض ان حضترت: فرفه درو 

در ماه رمضانی ام سلمه به واسطه پروزه رداشتن چشمش مبتلا به 
عارضه‌ای شد لذا از آن نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شکایت کرد 
ول دا سای له عانم وال به او امر فرمود که روزه‌اش را افطار کند 
و سپس فرمودند: ۲ 

تاریکی شب چشمت را از بین می‌برد یعنی اکر طول روز را روزه باشی 
شب که فرا رسید چشمانت نابود می‌شوند. 

ِِ (3) حسین بن احمد. از پدرش, از ی یت از 
و ی 

مود محر رسه ل دا صلی له کلیه و الم فشتلم مق قدو ,ظرض 
کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ایا در سفر روزه ماه 
رمضان را بگیرم؟ 

حضرت فرمودند: خیر عرضه داشت: یا رسول له گرفتن روزه در سفر 
بر من آسان و سهل است؟ 

حضرت فرمودند: خداوند عر و جل بر مریض‌ها و مسافران در ماه رمضان 
صدقه داده و آن این است که به ایشان اجازه افطار داده است آیا یکی از 
شما دوست دارد وقتی به کسی صدقه‌ای می‌دهد آن شخص صدقه را رد 
کرده و قبول ننماید؟ حدیث (4) و با همین اسناد (یعنی حسین بن احمد, از 


از ابی بصیر. از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده. ابو بصیر می‌گوید: از 
امام علیه السلام پرسیدم. زنی در ماه رمضان مریض شده و در ماه شوال 
از دنیا رفته است.؛ وی وصیت کرده که روزه رمضان را برایش قضاء کنم, 
حکم چیست؟ ‏ 

حضرت فرمود: ایا در رمضان مرضش بهبودی پیدا کرد يا نه؟ 

عرض کردم: خیر, در همان ماه فوت شد. 

حضرت فرمود: قضا ء بر او واجب نیست., زیرا حق تعالی روزه این رمضان 
زا که.وق مار بوده‌مر اوععل نکرده است: 

عرضه داشتم: من مایل هستم آن را برای وی قضاء کنم؟ 

فرمود: اگر مایل هستی برای خودت روزه بگیری. بگیر ولی برای او 
۶ ِ 
حدیث رم ی با آلتو کل از علی بن الحسین الشعدابادی, 
از احمد بن 
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اه لا ال یا ی ار ارت 
از صباح الحذاء از اسحاق بن عمار, وی می‌گوید: 

از حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام پرسیدم: جماعتی به 
سفر رفته و وقتی به موضعی رسیدند که تقصیر نماز بر انها لازم گشت, 
نمازشان را قصر کردند و هنگامی که به دو يا سه و يا چهار فرسخ رسیدند 
ها از ایشان عقب ماند به طوری که بدون او ادامه سفر ایشان صحیح 
نبود پس در آن جا چند روز ماندند و نمی‌دانستند سفر را ادامه داده پا بر 
می‌گردند ایا تکلیفشان اتمام نماز بوده يا باید شکستن نماز را ادامه داده و 
بان باقن باشند؟ 

حضرت فرمودند: اگر به چهار فرسخح رسیده‌اند باید بر قصر نماز باقی 
باشند چه در آن جا بخواهند بمانند يا برگردند و اگر کمتر از چهار فرسخ 
آمده‌اند تا مادامی که دز ان چا اقامه دارند تمازشان را تمام بخوانتد و 
وقتی از آن جا رفته و به مسافرتشان ادامه دادند البته باید نماز را شکسته 
بخوانند. 

سپس حضرت فرمودند: می‌دانی چرا حکم چنین است؟ 

عرضه داشتم: نمی‌دانم. 

فرمودند: زیرا شکسته شدن نماز در دو برید (چهار فرسخ) می‌باشد و در 
کمتر از آن نیست لذا وقتی یک برید سیر کرده باشند و بخواهند برگردند 
مقدار آمدن: وه ثر کشتشان چون به اندازه سفر تقصیر هست لا جرم 
نمازشان شکسته می‌شود ولی اگر کمتر از این مقدار رفته باشند حق 
ندارند نمازشان را بشکنند. ۱ 

عرض کردم: مگر به مکانی نرسیده‌اند که در آن اذان شهرشان را که از 


آنتزفن امد اند من نتواند ؟ 

فرمود: چرا, زمانی در چنین مکان نمازشان شکسته می‌شود که در سیر و 
سفر به مقدار مسافت قصر شک نداشته باشند لذا همین علت وقتی در 
کمتر از سیر یک برید وجود داشته باشد حکم. شکستن نماز می‌باشد. 


باب صد و چهاردهم سر مکروه بودن استشمام ریاحین برای شخص روزه‌دار 


خدوت ( 1 )فد پم صوسی ین متول ره آلله علیه از اعلین بن الحسین 
السشعدآبادی, از اخمه.ین ایت: عفد اه برقی از و حذاء, از 
محقّد بن فیض تیمی, از این 

تب وی می‌گوید:: شتیدم حضرت آیو ید له علیهالسلام روزه دار را از 
شوم برای چه نهی می‌فرمایید؟ 

حضرت فرمودند: زیرا نرجس ریحان عجم‌ها است. 

و محمّد بن یعقوب از برخی اصحاب نقل کرده که عجم‌ها در وقت روزه 
داشتن این گل را استشمام کرده و می‌گویند: جلو گرسنگی را می‌گیرد. 
حدیث (2) و با همین اسناد یعنی محمد بن موسی بن متوکل از علی بن 
حسین سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله برقی, از عبد الله بن فضل 
نوفلی از حسن بن راشد, وی قی گوید" حضرت ابو عبد له علیه السلام 
فرمودند: 

شخص وقتی روزه گرفت ریحان استشمام نکند. 

من علت آن را از حضرتش پرسیدم؟ 

فرمود: پوت سیم 

حدیث (3) پدیم رحمة اللّه عایه آز علی بن الحسین الشّعدآبادی, از احمد 
و 0 

ابا رم رنصان‌را نام رده 

۰ فرمودند: خیر عرض کردم: روزه دار چطور؟ 

فرمودند: خیر. _ 

عرضه داشتم: ایا روزه دار عطر غالیه «1» و دخنه «2» را استشمام بکند؟ 
فرمودند: اری. 

عرضه داشتم: چرا استشمام طیب برای روزه دار مباح و حلال است ولی 
ریحان را نمی‌تواند استشمام کند؟ 

فرمودند: چون طیب و عطر سنت است ولی استشمام ریحان برای روزه 
دار بدعت است. 
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باب صد و پانزدهم سر اين که هیچ یک از میهمان و میزبان حق ندارند روزه مستحبی بگیرند مگر با 
آذن: قیکری 


حدیت (1) محمّد بن موسی بن ان وه ات یه ار علی بن الحسین 
السعدآبادی, ۱ البرقی. اون رن از 
قحتق نی ید الاد الکوفی از مردی که ذکرش نموده, وی گفت: شنیدم از 
مص ت ابو چعفر علیه السلام که از پدر بزرگوارش علیه السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و آلف,و سم نفل کردند کهآ ,سرون فرمودند؛ 

وقتی کسی به شهری وارد شد بر اهالی آن شهر که هم دین او هستند 
میهمان است تا از ان جا خارج شود و شایسته نیست که میهمان بدون اذن 
میزبان روزه بگیرد چه آنکه ممکن است آنها برای وی طعامی درست کرده 
باشند که به واسطه تناول نکردن میهمان آن طعام فاسد شود و از طرفی 
سزاوار نیست که میزبان بدون اذن میهمان روزه بگیرد زیرا میهمان از آنها 
حیاء و شرم کرده بسا طعامی را که میل دارد به خاطر روزه‌دار بودن 
ایشان تناول نمی کند. 

حدیت (2) علی بن بندار, از ابراهیم بن اسحاق به اسنادش از کسی که 
ذکرش نموده. از فضل بن یسار از حضرت ابی جعفر علیه السلام, ان 
حضرت فرمودند: 7 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند؛ هر گاه کسی به شهری 
وارد شود میهمان هم دینان خود در آن شهر بوده تا از آن جا خارج گردد و 
شایسته نیست میهمان بدون اذن میزبان روزه بگیرد برای این که میزبان 
طعامی درست نکند تا با نخوردن میهمان فاسد شود و همچنین سزاوار 
نیست میزبان بدون اذن میهمان روزه ۳ تا وی حیاء و شرم نکرده و 
طعامی را که اشتهاء و میل دارد به خاطر موقعیت میزبان ترک کند و 
نخورد. 7 
حدیث (3) حسین بن محمد, از احمد بن محمد, از محمد بن عبد الله 
کوفی. از مردی که ذکرش نموده. وی گفت خبر دار شدم که برخی از اهل 
مدینه حدیثی را از حضرت آبی جعفر علیه السلام روایت نموده, نزد راوی 
رفتم پس سراغ آن حدیث را از وی گرفتم, او مرا از ان 0 و 
ناامیدم نمود و قسم‌های غلیظ و سختی خورد که برای احدی نخواهد ؟ 

به او گفتم: آیا این حدیبت را دیگری نیز با تو از امام علیه السلام 0 
است؟ 
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گفت: آری, مردی به نام فضل آن را شنیده. 

من به قصد او به طرف منزلش حرکت کرده وقتی به خانه‌اش رسیدم اذن 
گرفته و داخل شدم و از وی راجع به حدیث مزبور پرسیدم, او نیز مرا از 


آن بازداشت و ناامیدم کرد و با من همان رفتار را نمود که مرد مدائنی 
کرده بود, پس ماجرای سفر خود را به | و گفته و از آنچه مرد مدائنی عمل 
کرده بود خبرش دادم پس به حالم و کرد و گفت: آری از حضرت ابا 
جعفر محمّد بن علی علیهما السْلام شنیدم که از پدر بزرگوارش, از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت نمود که آن سرور فرمودند: 
هنگامی که شخص به شهری وارد می‌شود تا زمانی که از آن جا بیرون رود 
میهمان هم دینان خود می‌باشد و آنها میزبانش هستند و بر میهمان سزاوار 
نیست روزه بگیرد مگر با اذن میزبانانش تا طعامی برایش تهیه نبینند و به 
واسطه مصرف نشدنش فاسد گردد چنانچه شایسته نیست میزبانان بدون 
ادن همان رهم رها امسیاع نکتد .و یه حاظر م‌فعتی. که مشانان 
دارند از طعامی که میل دارد چشم بپوشد. 
سپس به من گفت: کجا فروذ می‌آین؟ پس به او خبر دادم. 

به او گفتم و از منزلم خبرش دادم وقت صبح به نزدم آمد و خادمی که بر 
سرش طبقی گذارده و انواع طعامها در آن بود وی را همراهی می‌کرد, به 
او گفتم: رحمت خدا بر تو, این چیست؟ 
گفت: سبحان اللّه!! مگر دیروز از حضرت ابی جعفر علیه السلام حدیبت 
مزبور را نقل نکردم. این پگفت و مراجعت نمود. 
حدیث (4) پدرم «حضة الم غلیه ار اخشه دشن از محمّد بن احمد, از 
احمد بن هلال «1», از متروک بن عبید از نشیط بن صالح «2». از حکم 
بیع کرابیس (فروشنده کرباس) از حضرت را از 
پدر بزرگوارش علیم السلام نقل نموده که آن حضرت فرمود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: از علم و دانش میهمان 
است که بدون اذن میزبانش روزه مستحبی نگیرد و از طاعت و 
فرمانبرداری زن از شوهرش به حساب ضفت ود که بدون اجازه و امر 
شوهرش روزه مستحبّی نگیرد و از صلاح و صحّت و خیر خواهی عبد نسبت 

به آقایش می‌باشد که بدون اذن مولا و فرمان او روزه نگیرد و از احسان 
فرزند به پدر و مادرش محسوب می‌شود که بدون اذن ایشان روزه و حجّ و 
نماز مستحبی انجام ندهد 


(1)- احمد بن هلال العبرتانیت بغدادی, وی غالی بوده و به فرموده شیخ در 
فهرست در دینش متهم می‌باشد 

2۱ حفنظ من »صالخ بن عبر اللفعین صالخ الفخلی یه روز لام (ره) 
در خلاصه نقه ۳ 
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و در غیر این صورت میهمان جاهل و زن عاصی و عبد فاسد و طاغی و 
حلهکر و فرته ای وقا روحم قلمان تون 


مقاله فوافت کتاب محمد بن علی مولف این کتاب می‌گوید: 

خبر مذکور به همین نحو که نقل شد روایت گردیده ولی باید توجّه داشت 
که حکم شرعی آن است که: در ترک حجّ چه مستحبی و چه واجب و نیز در 
ترک نماز و رها کردن روزه چه مستحبی و چه واجب و همچنین در ترک 
طاعات و عبادات دیگر اطاعت والدین واجب نیست. 


باب صد و شانزدهم سر این که امام باقر علیه السلام از روزه روز عرفه کراهت داشتند 


حدبت )1( پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از محمد بن الحسن,؛ 
از کسی که ذکرش نموده, از حنان بن سدیر, از پدرش وی می‌گوید: از او 
راجع به روزه در روز عرفه سوّال کرده و عرضه داشتم: فدایت شوم مردم 
این طور می‌پندارند که روزه ان معادل روزه یک سال است؟ 

فرمود: پدرم علیه السلام آن روز را روزه نمی گرفتند. 

عرض کردم: فدایت شوم چرا؟ 

فرمود: روز عر فه, روز دعاء و سوال حاجت از خدا است می‌تر سم به 
واسطه روزه ضعف بر من عارض شده و از دعاء باز بمانم لذا از روزه‌اش 
کراهت دارم و نیز بیم دارم که عرفه روز عید قربان بوده که روز روزه دار 
بودن نیست. 


باب صد و هفدهم سر اين که امام حسن علیه السلام عرفه را روزه نمی گر فتند ولی امام حسین 
علیه السلام آن روز را روزه ی گر اففند 


حدیث (1) جعفر بن علی, از پدرش, از جذش حسن بن علی کوفی, از 
خرس فید اللم ن. حفتهه اه ال از حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام 
حضرت فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به علی علیه 
الصا شیم ایس کی اه اس رت اهام نی ماد سم 
علیهما السْلام جمعا 
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بودند سفارش فرمودند, باری مردی در روز عرفه بر امام حسن علیه 
السلام وارد شد و آن سرور غذا تناول می‌فرمودند و امام حسین علیه 
السلام صائم بودند و پس از رحلت امام مجتبی علیه السلام روز عرفه بر 
سید الشهداء علیه السلام وارد شد دید ان حضرت غذا تناول می‌کنند و 
فرزندشان حضرت علی بن الحسین علیه السلام صائم هستند. ۱ 
عرضه داشت: بر حضرت مجتبی علیه السلام در روز عرفه وارد شدم. ان 
جناب غذا| می‌خوردند و شما روزه دار بودید و بعد از رحلت ایشان در روز 
عرفه‌ای بر شما وارد گشتم د ر حال افطار و تناول غذای شما را دیدم و 
اين بر من شگفت‌آور است! ! حضرت فرمودند: ٍ 

آن زمان که بر امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شدی آن جناب امام 
بودند و به خاطر این غذا| می‌خوردند که روزه اين روز سئت نشود و مردم 
به حضرتش تاسی کنند و چنین پندارند که روزه ان واجب است و وقتی 
ایشان رحلت کرده و امامت به من رسید من نیز به همین منظور عرفه را 
روزه نگرفته و در آن روز افطار کردم تا بدین وسیله مردم توهم لزوم و 
وجوب روزه این روز را نکنند و از باب تاسأی به من این روز را روزه 
بگيرند. 


باب صد و هجدهم سر مکروه بودن بوسیدن برای روزه دار 


خفیت (1) بدوم رخمه الله:غليه از وین یو اللم از امد ند 
عیسی, از حسین, باسنادش مرفوعا می‌گوید: مردی محضر مبارک امیر 
المومنین علیه السلام مشرف شد کر 

در حالی که روزه‌دار هستم آیا حلیله خود را ببوسم ؟ 

حضرت فرمودند: هر م-خود را عکمدار که آنکه اسداع ۵ مقنمه فتال؛ مین 
زدن بر یک دیگر می‌باشد یعنی همان طوری که ابتداء دو نفر به سیلی زدن 
هم مبادرت کرده و سپس نزاعشان منجر به کشتن یک دیگر می‌شود زن و 
شوهر نیز وقتی به بوسیدن هم مشغول شوند اين امر منجر به عمل 
نزدیکی شده در نتیجه روزه باطل می‌گردد. 
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باب صد و نوزدهم سر این که مجامعت در روز برای مسافری که شکستن نماز بر او واجب است 


خوت ۱۱ رم تا هار سعدن‌ و ام این یی 
بن ابی الخطاب, از محقّد بن عبد الله هلال, از علاء از محمّد بن مسلم, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: هر گاه مردی در ماه 
رمضان مسافرت نمود نباید در روز با زنان نزدیکی کند زیرا این عمل بر او 
عزام انزست: 


باب صد و بیستم سر این که اگر کسی روزه مستحبی داشت و بر برادر دینی خود وارد شد و 
روزه‌اش را ادامه نداد بلکه افطار گر دو اجر برایش منظور می‌ شود 


خی( ۱ بخوم وحم لاه کلیه از هد بن خن الله از احمدین مخت از 
و بر اس وا ان مخ بن کید لا از یه الله بن جتذنم ار 
یکی از صادقین علیهم السلام, از حضرت فرمودند: 

کسی که بر برادر مومنش وارد شود در حالی که روزه دار می‌باشد اگر 
روزه‌ اش را افطار کند دو اجر و ثواب برایش می‌باشد, یک اجر به خاطر 
اين که نیت روزه داشته و اجر دیگر به خاطر ادخال سرور بر برادر 


۶ 


مومنش. 

حدیث (2) محقّد بن الحسن از محقّد بن الحسن الصفارر از محمد بن 
عیسی, از حسن بن ابراهیم, از سفیان از داود رفی: وی قت گویند: 

ات یت ای اد اسان یم ی رن 

افطار نمودن تو در منزل برادر مومن و مسلمانت هفتاد پا نود برابر از 
روزه داشتنت برتر و افضل می‌باشد. 

ای تا ار سم ی از از محمد بن الحسین, | 
صالح پن عقبه, از 

۱ و۱7۳۳ 
هر روزه داری که بر برادر ممنش وارد شود و نزد او افطار کرده و وی را 
از داشتن روزه خود مطلع نکرده تا به خاطر افطار مثتی بر او نهاده باشد 
حق عر و جل روزه یک سال را برایش منظور می‌کند 


باب صد و بیست و یکم سر این که اگر کسی نذر نمود حینی را روزه بگیرد. روزه شش ماه بر او 
لازم است 


حور ( 1 جورم رخمه الم غیت از فد ین نید اللفه از ابراشم ین ها تشد 
از نوفلی, از سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد از پدر بزرگوارش علیهما 
السلام, حضرت فر مودند: 

علی علیه السلام فرمودند: کسی که نذر نموده زمانی را روزه بگیرد, زمان 
پنج ماه است بدین ترتیب باید پنج ماه روزه بگیرد و أکز به جای زمان 
«حین» گفته روزه شش ماه و ها و تعالی در 
قران می‌فرماید: تَوّتی اکلها کل چین یادن ریا (آن درخت زیبا ؛ به اذن خدا 
در هر وقتی که او مقزر فرموده «شش ماه» میوه می‌دهد). 


باب صد و بیست و دوم سر این که بر مرد روزه دار شستن خود را در آب جایز بوده ولی بر زن 
روزه‌دار جایز نیست 


خی (1) مد سف السسن مه الا له آسحتدس یحایر از 
محمّد بن احمد, از احمد سیاری, از محمّد بن علی همدانی, از حنان بن 
سدیر؛ وی می‌گوید: از حضرت آیاصند اللة علية الساام پرسیدم: آیا روز 
دار قر ات خود را بشوید يا نه؟ 

حضرت فرمودند: اشکالی ندارد ولی زیر آب نرود و زن اصلا در آب خود را 
نشوید زیرا اب از طریق جلو او به جوفش داخل می‌شود. 


باب صد و بیست و سوم سر بودن لیلة القدر در هر سال 


مورت ارم رما ار سین عاسا تسن احم ۶ 
احمد بن محقد. 

سیاری 7 اصحاب از دود بنفرفد: وق گفت: شنیدم که مردی از 
می‌باشد؟ ۲ 

و 


باب صد و بیست و چهارم سر نازل شدن مغفرت در شب عید فطر بر کسی که ماه رمضان را 
روزه گرفته 


خی( فرع مه الا خیم از مد بن یت ارم از مه 
احمد, از احمد بن محمّد سیاری, از قاسم بن یحیی, از جذش حسن بن 
راشد نقل کرده که وی گفت: ۲ 

عرض کردم: فدایت شوم مردم می‌گویند: آمرزش و مغفرت بر کسی که 
ماه رمضان را روزه گرفته در شب قدر نازل می‌شود. ایا اين کلام صحیح 
است؟ 

حضرت فرمودند: ای حسن, کارگر وقتی از عملش فارغ شد اجرتش را 
می‌دهند و پایان عمل صائم شب عید است بنا , بر این در شب عید مغفرت 
و ان که پاداش روزه‌داران است نازل می‌ شود. 

عرض ِِپِ« فدایت شوم, چه عملی سزاوار است در اين شب انجام 
حضرت فرمودند: وقتی آفتاب غروب کرد سل کن و بعد از خواندن نماز 
مغرب دو دست را بلند کن و بگو: یا ذا الطول, پا ذا الحول. يا ذا الجود, یا 
مصطفی محشّد و ناصره صل علی محمّد و علی اهل بیته و اغفر لی کل 
ذنب احصیته علیْ و نسیته و هو عندک فی کتاب بر 

سپس به سجده برو و صد مرتبه بگو: اتوب الی الله. 

بعد حوائج خود را از خدا بخواه. 


حدیث (1) محمّد بن الحسن از محمّد بن یحیی, از محمّد بن احمد, از 
هآ سر تا ال باس ان تس اس تاره 
السّلام. راوی می‌گوید: عرض کردم فدایت شوم: در باره عامّه چه 
می فرمایید. جه ِ روایتی 7 شنیده آیم که ِِِ موقفق به 

روزه نمی ‌ شوند اپا این روایت صحیح و 

حضرت به من فرمودند: توجه کن خا هل و فرشته در باره ایشان به 
اجابت رسیده. 


1 قدایت موم به دعایی 

و کرحم ای فرشته‌ای را ۱ ای ات 
ظالم و قاتل عترت پیامبر خدا شما را برای روزه و درک فطر موفق نکند. 
و در حدیث دیگر آمده است که خدا شما را برای درک فطر و قربان موفق 
نکند. 

خدیت (2) ی ین احهد رعمة له علیه آن محته ین عقوت آز غلی بن 
محمّد از کسی که ذکرش نموده از محمّد بن سلیمان, از عبد اللّه بن جنید 
تفلیسی از رزین»روی می‌گوید: 

خضرت, انه عند الله:علته السلام فرن دزد ۱ 
هنگامی که حضرت حسین بن علی علیهما السلام را با شمشیر زدند و ان 
جناب روی زمین سقوط کرد, سرعت و شتاب کردند که سر مبارکش را 
قطع کرده و ببرند منادی در این وقت از جانب عرش نداء داد: ای افقّت 
ظالم و ستمگری که بعد از پیامبرتان گمراه شدید خدا موفقتان نکند که 
عید قربان و فطر را درک کنید, سپس راوی گفت؛ امام علیه السلام 
فرمودند: به خدا سوگند موقق نشده و نخواهند شد تا وقتی که منتقم خون 
حسین علیه السلام قیام کند. 


خوزت 1 بحیم رخمه الاه قایه اعد بسن عیانص ای آخسه ون تن بت 
عپسی, از علی بن الحسن, از عمر و بن عثمان, از حثان بن سدیر از عبد 
الله بن دینار. از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که آن جناب 
فرمودند: , ۲ 

ای عبد الله هیچ عیدی برای مسلمین نمی‌آید چه قربان و چه فطر مگر 
انکه برای ال محمد علیهم السْلام حزن و اندوه تجدید می‌شود. 
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عبد الله می‌گوید: عرضه داشتم برای چه؟ 

فرمودند: چون می‌بینند که حقشان در دست دیگری است. 


باب صد و بیست و هفتم سر اخراج و دادن زکات فطره 


خویت 1 بترم روحم لاه یه اد وین یا سا عون غید االه: 
از محمّد بن عبد الجبار, از صفوان بن یحیی از اسحاق بن عمار, از معتب, 
ار ات ند الله غلیه الم خصرت فرهونیه: 

ایشان را بپرداز و همچنین تمام بندگان را منظور کن و زکات فطره انها را 
اخراج نما و سعی کن یکی از آنها را از قلم نیاندازی چه آنکه اگر یکی از 
ایشان را ترک نمایی خوف فوت را براو دارم. 

راوی می‌گوید: عرض کردم فوت چیست؟ 

فرمودند: مرگ. 


باب صد و بیست و هشتم سر این که دادن خرما در زکات فطره از اشیاء دیگر برتر و بهتر است 


خفیت( 1 هدن الکمت رضی لاهن از مد نج خسن ااضارن از 
ابن هاشم و ایوب بن نوح و محمّد بن عبد الجبار و یعقوب بن پزید, از 
محمّد بن ابی عمیر, از هشام بن الحکم. از حضرت ابی عبد الله علیه 
السْلام, حضرت فرمودند: خرما در زکات فطره از سایر اشیاء بهتر و برتر 
است زیرا سریع‌تر از همه آنها به مصرف رسیده و از منفعتش بهره‌مند 
می‌شوند چه آنکه خرما به مجرژد اين که به مستحمش داده شد از آن تناول 
می‌کنند بدون هیچ مقذمه‌ای و نیز حضرت بعد از آن فرمودند: حکم ز کات 
در حالی نازل شد که مردم هیچ مالی نداشتند و بدین ترتیب فقط فطره به 
آها تن می کر فت نهر کات:مال. 


باب صد و بیست و نهم سر این که مردم در زکات فطره از پرداخت یک صاع به نیم صاع عدول 


کردند 


شیور اد فحاله: از 
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۳ المغراء, از حسن حذاء از حضرت انی. عید. الله.علبه السلام: حضرت 
فرمودند: زکات فطره بر هر صغیر و کبیر, آزاد يا بنده مرد يا زن یک صاع 
(یک من) از کشمش یا جو و يا ذَت واجب می‌شد و چون در زمان معاوبه 
مردم تنگدست و کم بضاعت شدند از اين رو عدول به نیم صاع از گندم 
دند. 

گر 

حدیبت (2) محمد بن الحسن.؛ از حماد بن عیسی, از معاوية بن وهب, , وی 
می‌گوید: از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام شنیدم که می‌فرمودند: در 
زکات فطره سئت جاری شده به این که یک صاع از خرما یا کشمش و یا 

جو بپردازند, و چون در زمان عثمان گندم فراوان شد و نزد مردم قیمت 
ها و تا ههار ایحا نو 

حدیت (3) محمّد بن حسن از علی بن الحسن بن فصال, از عباد بن یعقوب 

«1», از ابراهیم بن ابی یحیی, از حضرت ابی عید اللّه از پدر بزرگوارش 
علیهما السْلام, حضرت فرمودند: 

ان کت هو رک وم سا اسآ گرا خرار 

داد عثمان بود. 

توص از پاش القمی ری ار حشرت انی آلخشتت ااضا له لام یل 

کرده که آن جناب فرمودند: 

مقدار زکات فطره یک من گندم يا خرما يا کشمش می‌باشد و معاویه گندم 

را تخفیف داد و کمتر حساب نمود. 


باب صد و سی‌ام سر این که مروی است همسایه‌ها به زکات قطره از دیگران سزاوارترند 


حدیت (1) ترس رکه منم از علی بن ابراهیم, از محمّد بن عیسی, 
از یونس بن عبد الژحمن, از اسحاق بنِ عمار, از حضرت ابی ابراهیم علیه 
السلام, اسحاق بن عمار می‌گوید: از آن حضرت پرسیدم. آیا زکات فطره 
را به غیر نزدیکانم یعنی همسایه‌های فقیر خود 


ان چم عقوت آ دای باه عن‌خودم موم امه ور خلاضه: ها تن 
المذهب است. 

(2)- یاسر القمی خادم الضا علیه السلام. مرحوم ممقانی در رجال 
فرموده که وی حجسن است. 
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ایا بدهم ؟ ۱ ۱ 

حضرت فرمودند: آری. همسایگان سزاوارترند به آن زیرا حالشان ظاهر و 
روشن است. 


باب صد و سی و یکم سر حرام کردن حق تعالی کبائر را 


خدفت 1 مد موی مت کل رسمه اه مر از علن بن خسن 
ال دا اد ای ایس اف ال اه لقن عنت له آلکسن. 
احض رت اه سای موس ای الرضا غاهها ا ‏ خست مرو 
پدرم حضرت علی بن موسی علیهما السلام فرمودند: از حضرت ابا الحسن 
موسی بن جعفر علیهما السّلام شنیدم که فرمودند: عمرو بن عبید بصری 
بر حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام وارد شد و وقتی سلام کرد و نزد آن 
الذین یَجْتیبُون بای الم و القواچش (آنان که از گناهان کبیره و فواحش 
۳ 

خضرت: انم عید الاه علیه الشلام فر هدند چرا ساکت شدی؟ 

عرض کرد: دوست دارم از کتاب خدا به معاصی کبیره آگاه شوم. 

امام علیه السلام فرمودند: آری ای عمیو بزرگترین کبثر شرک به مد 
است, حق تعالی در قرآن می‌فرماید: اه من یسرک باللّه ققَد حَتَم الله 
عَلَبّه الْجلَة و مَأواخ الا ۳ 

بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش در دوزخ است). 

ونقد اران ناامیدی از رحمت خدا اسنت زیرا حق تبا رک و تعالی بر فران 
می‌فرماید: و لا تسوا من رَوح الله, 2 لا تیاس من قح اللّه الا الوم 
الکاف من اد وخفت هو نااشید تشوبه ترا فقط کار ان وحفت ا. مامسن 
می‌باشند). 

و در امان بودن از مکر خدا این ن نیز از معاصی کبیره است چه آنکه حق عر 
و جلم در قرآن مي‌فرماید: 

قلا یامن مر الله لا الوم الخایژون (از مکر خدا فقط زیانکاران در 
ایا دیگر از کبائر عاق والدین شدن است. خداوند تعالی عاق را ستمگر 
و شقی قرار داده است دیگر قتل نفس است که حق تعالی آن را حرام 
موم ی سح بان 
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چه آنکه در قرآن می‌فرماید: 

قجراوة جَهتْمٌ خالیداً فیها (قاتل را به جهنم می‌برند و در آن هميشه خواهد 
بود) دیگر تسبت ناروا به زنان عفیفه دادن است زیرا حق‌ جل و علا 
می‌فرماید: 

ا ان روت الْمحْصناتِ الْغافلاتِ الْمَوْمناتِ ... تا آن جا که می‌فرماید: 
مها نی الا + اوه هلیم عدات قظیم (اان که‌ور ان موسته عشعه. را 
که بی‌خبرند از هر نسبت ناروائی, به فواحش نسبت می‌دهند خی را آن جا 


که فرموده: ایشان در دنیا و اخرت ملعون و دور از رجمت حق بوده و 
عذابی بزرگ دارند). 

دیگر خوردن مال یتیم به ظلم می‌باشد به خاطر قرموده حق تعالی: 

اثما یاکلون فی بَطونهم نارا و ن سعیرا (انان که اموال یتیمان را 
می‌خورند در شکم خود آتش جهنم را فرو می‌برند و به زودی در آتش 
شعله‌ور خواهند افتاد). 

دیگر فرار از جهاد است. خداوند در قرآن می‌فرماید: 

و من یوَلَهم بِوَمَیْذ ذبره خ الا ( مُتَحرّفا لقتال 1 که ختحیزا الی فثة فقد باء بعصّب 
من الله ما ۰ تس التص (هر کی در رو جک به آنها پشت 
نمود و فرار کرد به طرف غضب و خشم خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ 
است که بدترین منازل است مگر آنکه از میمنه به میسره و یا از قلب به 
جناح برای مصالح جنگی رود يا از فرقه‌ای به یاری فرقه دیگر شتابد). 
دپگر: خوردن ربا است. خداوند متعال, در قرآن می‌فر‌ماید: 

الذین ون الرّبا لا یِقَومُون الا کما یَفَومٌ مٌ الذٍی بتحَبَّطَهّ السْیّْطانْ من الْمس 
(کسانی که ربا می‌خورند در قیامت از قبرها برنخیزند جز به مانند آن که به 
و سوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده باشد) دیگر از کباتر سحر 
مي‌باشد زیرا حق تعالی در قرآن فرهوده: 

و لقَد عَمُوا لَمن اشتراة ما له فی الاخْرَة من خلاق (محققا می‌دانستند که 
هر که این معامله را بنماید «سحر کند» در آخرت اصلا بهره نیابد). 

دیگر از کبائر: زنا است زیرا حق تعالی در قرآن می‌فرماید: 

و من یفْعَلْ ذیک یلق آثاما بُضاعّف له الْعدابٌ عم لياف اد قیه خهانا 
لا من تاب (هر کس چنین کند فصاورت ۱۵ ورزد» کیفرش را خواهد 
نات و ای بر فیام مضاعت شویها لت وواری به ورد ما 
گردد). 

دیگر از کبائر: قسم و سوگند دروغی است که قسم خورنده با آن خود را 
دز کنام قره بزدچه انکه جق عالی می‌فر ماید: 
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اپ الذین پشتژون بعهّد له و أُمانهة تمناً قلیلا ولیک لا خلاق هم فی 
آلاجرة (کسانی که با عهد و قسم‌هایشان ثمن اندکی عائدشان می‌شود در 
آخرت بهره‌ای ندارند). 

دیگر از کبائن خیانت است, خداوند قر وخل: دون فران..قق فرما ند 

و بل اسسما عل نوم القيامَةٍ (کسی که خیانت و نادرستی کند او را با 
خیانتش روز قیامت حاضر می ‌کنند) دیگر از کباثر ندادن زکات واجب است 
چم آنکه خدا در قرآن می‌فرماید: 

قتکوی بها جباهَهْم و جنوبغ هم (پس داغ کنند با آب طلا و نقره‌های گداخته 
پیشانی و پهلوهای 1 91 دیگر از کبائثر شهادت دروعغ و کتمان شهادت 


می‌باشد,زیرا خدای عر و جل می‌فرماید: 

و من یکنمها له آینع فلید. (کسی که شهادت: را کتسان کند بسن دلش 
عصیان و گناهکار می‌باشد). 

دیگر از کباثر شرب خمر است زیرا حق تعالی عبادت اوثان و بت‌ها را 
معادل و قرین آن قرار داده است «1». 

گر از کنر موی شمان می باسو زیر سول ها لاله یت 
آله و سلم فرمود: 

ف رک الصلوی تا هه هه ار رز کی گر 
نماز را عمدا ترک کند از ذِمّه خدا و رسولش دوری جسته). 

دیگر از کبائر نقض عهد و قطع رحم است چه آنکه خداوند عرٌ و جل 
هی‌فرماید: 

آولیک له اللعْتَهٌ و لته > الّار (اینان را لعن و منزلگاه عذاب دوزج 
نصیب است) فرمود: عمر و بن عبید بصری از نزد امام علیه السّلام بیرون 
رفت در حالی که با صدای بلند می‌گریست و می‌گفت: هلاک شد کسی که 
به رای خود اخذ نمود و با شما در فضل و علم به منازعه برخاست. 

از محمد بن 


ِ- 


س‌ 


(1)- در سوره مائده یه (90) می‌فرماید: یا ای الوین امتوا ها الخفز و 
الیسر و الاتصاب: و الازلام-رخنن من ععل الشیطان. 
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اهر از ی کارا ید ارس کین اد ره ارس کید 
الله علیه السلاهر حصرت فر مور ند 
کبا نز ت۱۳ ا نت 
کیت ندرم تم اه عون ان و الا بن جعفر حمیری, از هارون بن 
مسلم, از مسعدة بن صدقة از جعفربن محمد, از پدران گرامش علیهم 
التلامرنووی رسولن خدا صات له کلم ال سم مهد نت ید 
ترک را مادامی که شما را رها کرده و به شما کاری ندارند رهایشان نمایید 
چه آنکه سگ ایشان سخت و پست می‌باشد. 
جروت (1 ۱ بذرص رحهه لاه علیه ان محه بن فحالله از با همنه ای 
از غید الله بن حماد, از شریک, از چابر, از حضرت ابي جعفر علیه السلام, 
ات ول | ای انامه الم ما مود 
قریش را سب نکرده و دشنام ندهید و با عرب بفض نورزید و موالی و ولی 
نعمت‌ها را خوار نکنید و در خوزستان ساکن نشده و با اهالی آن ازدواج 
ننمایید زیرا تعضب و رگی در آنها است که ایشان را بی‌وفاء نموده است. 
حدیث (ظ) محمّد بن الحسن وحفه الله یه ان مد ون ال الصفار, 


از عباس بن معروف, از محمّد بن سنان از طلحة بن زید, از عبدوس بن 
ابی عبيدة. وی مین گوند:؛ از حضرت امام رضا علیه السلام شنیدم که 
می‌فر مودند: 

اوّلین کسی که بر اسب نشست جناب اسماعیل بود, اسب حیوان وحشی 
بود که مرکوب قرار نمی‌گرفت و کسی نمی‌توانست بر پشتش سوار شود, 
خداوند متعال این حیوان را از کوه منی اورد و برای اسماعیل رام نمود و 
به خاطر این اسبها را عراب (منسوب به عرب) نامیده‌اند که اولین کسی 
حدیت (6) محمد بن الحسن,؛ از محمد بن الحسن الصفار, از عباس بن 
معروف. از عاصم, از آنی بکر حضرمی ویر قی گو ید از حضرت نع عبد 
الله علنه ا نام رتیه مردی به مردی دیگر افتراء زده و گفته است این 
کار را که کرده يا این کلام را که گفته از جهل و نادانی عرب بودنش 
می‌باشد, حکم چیست؟ 

حضرت فرمودند: باید افتراء زننده را حذ زد. 
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عرض کردم: او را حدٌ بزنند؟! فرمود: آری وی با اين کلامش پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم را معیوب نموده است. 

حدیث (7) حسن بن احمد «حوه اللم عبت از پدرش. از محمّد بن احمد بن 
محمّد از اصبغء از برخی اصحاب. از کسی که روا بت کرده, از حضرت ابی 
عبد اللّه علیه السلام, راوی می‌گوید: 

حضرت ابو عبد اللة علیه السلام از مردی از قریش شنیدند که با شخصی 
بر آن مرد برتری داده و بر او تفوّق می‌جست و آن شخص در مقابل 
قرشی بودن وی خویش را خوار و ذلیل می‌پنداشت, حضرت به او 
ور مودند. ۲ 

نسب شریف‌تر از وی می‌باشی. 

حدیث (8) با همان اسناد, از محمّد بن احمد, از ابراهیم بن هاشم, از جعفر 
بن محمّد بن ابراهیم همداني. از عبّاس بن عاص, از اسماعیل بن دینار 
مرقوعا ای خضرت ای قبه الم یه اتسلام فعل کرد که اماه عه ال اام 
فرمودند: 

در حضور امیر الموّمنین علیه السّلام دو نفر با هم بحث کرده و بر یک دیگر 
تفاخر می‌نمودند. _ 

حضرت فرمودند: ایا به این جسدهایی که پوسیده شده و ارواحی که در 
دوزخ قرار می‌گیرند افتخار می‌کنید, سپس یکی از آن دو را مخاطب قرار 
داده و به او فرمودند: 


ی رس باشی می‌توان گفت: خلقتی ممدوح و قابل 
افتخار داری يا اگر تقوی و پرهیزکاری داشته باشی کرامت داری و 
می‌توانی با آن افتخار نمایی و اگر هیچ یک از اين دو را نداشته باشی 
درازگوش از تو بهتر است و از احدی بهتر نخواهی بود. 

حدبت (9) محمد بن الحسن,؛ از محمد بن الحسن الصفار, از ابراهیم بن 
هاشم. از اسماعیل بن مرار, از یونس بن عبد الرحمن مرفوعا نقل کرده 
که جناب لقمان به فرزندش گفت: 

فرزندم مجالس و محافل را بیازما و نیک بنگر اگر جماعتی را دیدی که به 
اه 
مجلس علم تو را زیاد می‌کند و اگر جاهل باشی, تو را عالم می‌گرداند و 
شاید خداوند رحمتش را 
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شامل ایشان کند و تو را نیز مشمول آن قرار دهد و اگر گروهی را دیدی 
که اد وا عافل مر یو با اسان مالس مره سرا اک. عالم 
باشی, علم تو نفعی به تو نمی‌رساند و اگر جاهل باشی این مجلس جهل تو 
۱ و شاید عقوبت حق تعالی , به ایشان رسیده و تو را نیز فرا 


8 پدرم رهام علیض رتم بو الله, از یعقوب بن يزید, 
از حمّاد بن عیسی, , از حریز بن عبد اللّه, از زراره و محقد بن مسلم و برید 
عجلی, ایشان گفتند: 

شخصی محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشت: فرزندی دارم که 
دوست دارد از شما راجع به حلال و حرام سوال کند. وی از چیزی که قصد 
آن,وا ندارد از شما:سوال: تحی کنر ؟ ۲ 

راوی مق گوبد: امام علیه السلام فرمودند: ایا مردم از چیزی برتر از حلال 
و حرام سوال می‌کنند؟ حدیثت (11) احمد بن محمّد, از پدرش, از احمد بن 
محمّد بن عیسی, از یونس بن عبد الرحمن, از کسی که ذکرش نموده, از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام حضرت فرمودند: 

روز قیامت خداوند عر و جل عالم و عابد را مبعوث نموده و هر دو در 
۱ ۲۳۲ به بهشت برو و به عالم فرمان 
داده می‌شود بایست و به واسطه حسن تادیب و تربیتی که مردم را نمودی 
آنها زا تصاعت کر 

محمٌّد کاشانی, از قاسم بن محمّد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از 
خر ای ار حصرت انب و االه غیه ال رتیوت ور 

هر گاه دیدید که عالم و دانشمندی محت دنیا است به او بهتان بزنید زیرا 
هر محبی احاطه می‌شود به هر چه که دوست دارد. 


و خداوند عرٌ و جل به جناب داود علیه السّلام وحی فرمود که بین من و بین 
خودت عالمی را که فریفته دنیا شده است واسطه قرار مده زیرا او تو را 
از ,طریق محبّت من باز می‌دارد چه آنکه این گونه از اشخاص قطاءع 
الطریق بندگان من هستند, کوچک‌ترین کاری که من در باره ایشان انجام 
می‌د هم ات است که شیرینی مناجات با خود را از دلهایشان می‌برم. 
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حدیت (13) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی عبد 
الله, از محقد بن اسماعیل بن بزیع. از جعفر بن بشیر, از ابی حصین, از 
ابی بصن ار,امام یار با امام صادق علیهما السلام, نقل کرده که و 
آوزد ونشیت آن را به ما داد تکذیب نکنید زیرا شما نمی‌دانید شاید حدیث 
حق و صحیح باشد آن وقت بدین ترتیب حق عر و جلّ را در فوق عرشش 
تکذیب کرده‌اید. 

حدیت (14) ور رف ای ای هه و |[ از محمّد بن ولید و 
سندی بن محقد, از ابان بن عثمان احمر, از محمّد بن بشیر و حریز از 
حضرت ایی عبد اللّه علیه السّلام. حریز می‌گوید: امن هبار هام کلهه 
امام علیه السلام فرمودند: این اختلاف از جانب من بوده و من بین آنها 
اختلاف انداخته‌ام. 

محمد., از ابن سنان. از ابی ایوب خزاز, از کسی که برای او حدیث را از 
حضرت ابی الحسن علیه السلام نقل کرده, امام علیه السّلام فرمودند: 
اختلاف بین اصحاب من برای شما رحمت است و نیز فرمودند: 

هنگامی که اصحاب من بینشان اختلاف باشد من شما را , بر امر واحدی 
مثفق خواهم نمود. 

و از آن جناب راجع به اختلاف اصحاب و سبب آن پرسیدم؟ 5 
است اگر ملفق باشید و بین شما اختلافی نباشد دشمنان گردنتان را 
خواهند زد. 

حدیث (16) پدرم رحمة ان از سعد بن عبد ال از محمّد بن عبد 
الجبار, از حسن بن علی بن فصال, از تعلبة بن میمون, از زراره, از حضرت 
ابی جعفر علیه السّلام, زراره می‌گوید: 

ان ان حضرت مسأله‌ای را سوّال کردم و ایشان جوابم را دادند. سپس 
مردی آمد و از همان مسأله پرسید و حضرت بر خلاف جوابی که به من 
داده بودند به او دادند. بعد مردی دیگر امد و از همان مساله جویا شد و 
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و آن مرد قبلی داده بودند به وی دادند و وقتی این دو مرد بیرون رفتند 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا دو نفر از اهل عراق که از شیعیان شما 
بودند محضرتان مشرّف شده و از مساله‌ای سوال کردند و شما به هر 
کدام جوابی دادید غیر از جواب دیگری!؟ 

فرمودند: ای زراره اين عمل برای ما خیر و موجب بقاء ما می‌باشد, اگر 
شما بر یک امر متفق باشید دشمنانتان قصد شما را نموده و بقاء شما و ما 
زراره می‌گوید: محضر امام علیه السلام عرضه داشتم: شما اکر شیعیان را 
بر نیزه‌ها و اتش حمل و امر نمایید ایشان بر همان فرمان شما عمل 
می‌نمایند پس چرا از نزد شما که بیرون می‌ایند با هم اختلاف دارند؟ 

زراره می‌گوید: امام علیه السّلام جوابی به من ندادند, به ناچار سوال را تا 
سه بار تکرار نمودم و بالاخره همان جوابی را که پدرشان داده بودند به من 
دادند. 


باب صد و سی و دوم سر این که حق تعالی کعبه و بیت الحرام را برای مردم پابرجا و قائم قرار 
داده 


موی ربص ای مایت من ی ار ار ستد سس 
المغراء از ابو بصیر از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: 
پیوسته دین قائم و برجا است تا مادامی که کعبه سر پا می‌باشد. 


باب صد و سی و سوم سر وضع و قرار داده شدن بیت الله الحرام 


فت ( و امس امش این رضم اه نم سید ِ 
حسین ین حسن بن ابان, از حیبین بن سعید. از نضر بن سوید. از عبد اللّه 
اگر مردم حخ را تعطیل کنند بر امام است که نها راشر رفن حم مور 
کند چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند زیرا این بیت برای انجام حج فقط 
وضع شده است. 
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باب صد و سی و چهارم سر این که بیت الله الحرام در وسط زمین قرار داده شده 


جویت ۱۱ )کی ین اعند بن خوسی ره اه عایه از مختد بن آنی عید 

مد بن متان هل کرره که وی. فش خضرت. نا الکسن الرضا ید 

السْلام در جواب مسائلی که از ان جناب سوال کرده بودم مرقوم 

فر مودند: 

علت وضع و قرار دادن بیت در وسط کره زمین آن است که وسط زمین 

نقطه‌ای بهد که از بر آن.ز مین کشیته شد. و هر بادی در نیا آز. ان جا 

می‌وزد. سپس در مقام توضیح فرمودند: 

زمین از زیر رکن شامی که اوّلین بقعه‌ای بود که در زمین قرار داده شد 

خارج گردید چه انکه رکن شامی نقطه وسط زمین است و بدین ترتیب 

اهل مشرق و مغفرب در انجام فریضه حح با هم مساوی هستند. 

باب ضد شیب بنحم ست_ این که سزاوار تست برآی شانه‌های که ور 

قرار دهند 

خدیت (1)پذرق ری له نمی فرها ند 

اب ی ی با ی و 

اوه ها یم وم را 
ار شریعه : سواء العاکت فیه 5 و الباد (اهل آر شهر و بادیه‌نشینان را 

ری قرار دادیم) پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: سزاوار نیست که براي خانه‌های مکه درب قرار دهند 

زیرا حجٌّاج می‌توانند در خانه‌های اهالی مکه فرود آیند تا وقتی که از انجام 

مراسم فارغ شوند و اولین کسی که برای خانه‌های مکه درب قرار داد 

معاویه می‌باشد. 


باب صد و سی و ششم سر نامیده شدن مکه معظمه به مکه 


ی اس و ی اه و وه 
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برمکی 4 ای ی و سیخ از محمّد بن سنان 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا الحسن الرژضا علیه السلام در جواب 
مسائل وی مرقوم فرمودند: 

و وت در آن خا.-فریاد فی*دند و هر 
1 جا را قصد می‌کرد می‌گفتند فلانی فریاد کشید و به همین معنا 
اشقه است فرموده حق تعالی در قرآن شریف: 
ما کان خلاید عند الست لا خکاء و تضمیه (نمارشان در بیت الله دی 
غیر از فریاد و کف زدن نبود) پس «مکاء» تصفیر و فریاد باشد و «تصدبه» 
کف زدن را گویند. 


تیه یه و تسیچ ففقی بش ایدم خن مد به تاش بکه 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, از سعد بن عبد اللّه, از محقد بن الحسن, 
از جعفر بن بشیر, از عزرمی, از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام, حضرت 
7 

مکه ر به خاطر این بکه نامیدند که مردم در آن_تباکی و زاری می‌کنند. 
ی 2 از علی بن الحسین 
سعدآبادی, از احمد بن ابی عبد اللّه برقی, از_حسن بن محبوب, از عبد اللّه 
بن سنان,ٍ وی می‌گوید: از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام پرسیدم: چرا 
کعنة زرا بکه خوانده اند ؟ ۱ 

حضرت فرمودند: زیر مردم در آن و در اطرافش می‌گریند. 

حدیت (3) پدرم رحمة الله علیه از ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از حسین بن سعیپد, از علی بخ تقهان. از معید بن عند الله اغرعر از 
ای و 
مکانی که بیت قرار دارد که است و شهر را که مسجد الحرام در آن است 
هک دنند. 


(1)- قاسم بن ربیع صحاف؛: از اهل کوفه بوده و به فر موده علامه (ره) در 
خلاصه وی غالی و در حدیثش ضعیف و غير قابل اعتناء است. 
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تغروق, از علی بن فهزیا. از فصاله ار آبان اد فضل, ار حضرت ایی 
ی او وی اب ی و 

9 بف خاطر ان که تامیده‌اند که مودان وان ذز .ان هی کرش و در 
اس ص00 
مرد هستید) بایستد و نماز بخواند ولی در ساثر شهرها این عمل مکروه 
است. 

حدیت (5ظ) پدرم رحمة ال عنم آثر تسد .ین #ید ۳ از احمد و عبد اللّه 
فرزندان محمد بن عیسی, از محمد بن ابی عمیر, از حماد بن عثمان, از 
اس اب مهو ی ی ار اس ای اس ۱ 
پرسیدم: 

بر ای هه که بف: بکه ماست مق لبدخ ۱ آ بت ۲ ۳ 

حضرت فرمودند: زیرا بعضی از مردم برخی دیگر را در ان جا با دستها 


باب صد و سی و هشتم سر نامیده شدن کعبه به کعبه 


حدیث (1) محمّد بن_علی ماجیلویه از عمویش محمّد بن ابی ی از 
احمد بن ابی عبد الله, از ابی الحسین برقی, از عبد الله , بن جبله, از 
وه وه بن 1 از ۳ بن عبد الله, از بدرانش 7 جذ برگوارش 
ی پر او ۲۲۳ 
آن سرور از اشیایی سوال کرده و در ضمن سوالاتی که کردند یکی از 
ن پرسید: براي چه کعبه, کعبه نامیده شده است؟ 
تفت اکرق صلی اه علیه.ه المع ام فر درد زیرا در وسط دنیا واقع 
شنت است: 
حدیت (2) از حضرت امام صادق علیه السلام سوال شد: برای چه کعبه, 
کعبه نامیده شده؟ 
حضرت فرمودند: زیرا چهارگوش می‌باشد. 


ابن بابویه, محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی,. 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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ضر مبارکش عرض شد: برای چه چهارگوش می‌باشد؟ 
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حضرت فرمودند: زیرا محاذی بیت المعمور است و ان چهار گوش 
می‌باشد. 

عرض شد: برای چه بیت المعمور چهار گوش است؟ 

حضرت فرمودند: زیرا| محاذی عرش است و آن چهار گوش می‌باشد. 

محضر مبارکش عرض شد: چرا عرش مربع است؟ ۳ 

از : 
‌ِ س. ات 
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. 


باب صد و سی و نهم سر نامیده شدن بیت الله الحرام به این نام 


0 ی محضر ابی عبد ال علیه السّلام 
عرضه داشتم: چرا بیت اللّه الحرام به اين نام موسوم گردیده؟ 
سوت قومه ند ترا پره کین رام استور آز .ال نون 


باب صد و چهلم سر نامیده شدن بیت عتیق به این نام 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, ای و و اه از احمد بن محمد, 
از حسن بن ۹ الوشاء از احمد بن عائذ, از ابی خدبجه, از ابی عبد الله 
علیه السّلام, راوی می‌گوید: 

ات عرض کردم: برای چه بیت العتیق به اين نام موسوم شده 
حضرت فر‌مودند: خداوند عرٌ و جل از بهشت برای جناب آدم علیه السّلام 
حجر الاسود را فرو فرستاد و بیت مرواریدی سفید و درخشان بود. حق عز 
و جل آن را به آسمان برد و نشانه‌اش بجا ماند که محاذی و در مقابل این 
بیت که به آسمان برده شد قرار گرفت, در هر روز هفتاد هزار فرشته 
داخلش گشته و از آن بر نمی‌گردند پس خداوند متعال حضرت ابراهیم و 
اسان ما لام رادار سا ای را دیهان 
نشانه باقی مانده بود پسازند و بیت را به خاطر این بیت عتیق گویند که از 
غر شون در تسه اما رها کرصده است: 
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حدیث (2) محشّد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمة اللّه علیه, از محمّد بن 
بحیی عطاد ب اخمد بن ادریس جمیعا از محمد بن احمد, از یحیی بن 
عمران اشعری, از حسن بن علی مروان بن مسلم, از ابی حمزه ثمالی, 
وی گفت. محضر مباری حضرت ابی جعفر علیه السلام در مسجد الحرام 
بودم, به به ایشان عرض کردم: برای چه حق تعالی کعبه را بٍ بیت العتیق نامیده 
است؟ 

حضرت فرمودند: هیچ خانه‌ای را خداوند متعال روی زمین بنا نکرده مگر 
انکه برایش صاحب و ساکنی قرار داده مگر اين بیت زیرا احدی در ان 
ساکن نیست و صاحبی ندارد مگر حق تبارک و تعالی و نیز فرمود: خداوند 
ری | 
ایجاد کرد و از زیر آن کشید و پهن نمود. 

خوتار ‏ بورم رسمه اه یه ار وس نو ]1 از ابراهیم بن مهزیار, 
از برادرش,؛ از حماد از ابان بن عثمان. از کسی که به او خبر داده, از 
حضرت ات جعفر علیه السلام, راوی می‌گوید: محضر امام علیه السلام 
عرض کردم: برای چه بیت را بیت العتیق نامیده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا خانه‌ای است آزاد و رها از مردم و احدی مالکش 
1۳۹ 7 7 

حدیت (4) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد پن 
خالد, از پدرش, از علی بن نعمان, از سعید اعرج, از حضرت ابی عبد الله 


علیه السلام, حضرت فرمودند: 
بیت را به خاطر این بیت العتیق نامیده‌اند که از غرق آزاد و رها گشته و 
خوم پیز با آن در این جهت هفر ام است: اب اوبیت.و حرم خود را باژداشته 


و آنها را در خویش غرق ننموده است. 
حدیث (ظ) پدرم رخمه الله علیه از سعذ تین قبه ال از احمد بن محمد, از 


علی بن الحسن الطویل, از عبد الله بن مغیره از ذریح بن یزید محاربی, از 
حت آیفه عه لاه یه لت ان رت رو 

خداوند عرٌ و جل در عصر نوح تمام نقاط زمین را در آب غرق فرمود مگر 
بیت را پس همان روز اين بقعه بیت عتیق نامیده شد چه آنکه در آن روز از 
غرق رها و آزاد گشت. ۲ ۲ ر 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: ایا این بقعه در آن روز به اسمان رفت تا از 
غرق 
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محفوظ ماند؟ ۱ ۲ ۲ 

حضرت فرمودند: خیر, آب به آن نرسید و بیت از آب مرتفع قرار گرفت. 


باب صد و چهل و یکم سر نامیده شدن حطیم به حطیم 


خفیتت ( ۱ بدر مه آلله یور از عون ید للم از ادن مور 
عیسی, از حسن بن علی بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از معاوية بن عمار, 
وی گفت: ای و وا ایا ی 
حضرت فرمودند: حطیم بین حجر الاسود و درب بیت قرار دارد. 

عرض کرد: چرا حطیم نامیده شده؟ ۲ 

فرمودند: زیرا مردم برخی بعضی دیگر را در آن جا فشار داده و جمعیت در 
ان مکان ازدحام می‌کنند. 


باب صد و چهل و دوم سر وجوب حج و طواف نمودن بیت و انجام مناسک 


خمیت 1 بخرم ری اه غنه فرمفته غلی ی اما رای ارت رن 
الکرزيم ین کفر از عیه المیدرین این دیلم بعل کرده که کفت: حضرت: این 
عبد الله علیه السلام فرمودند: 

خداوتق تا ر تفا لی, رفن خواست عویهان. ارس عايه الت لام را بیذیرد 
جبرئیل را نزد او فرستاد. جبرئیل عرضه داشت: سلام بر تو ای ادم, ای 
کسی که بر بلیّه وارده صبر و شکیبایی نمودی و از لغزشی که صادر شد 
توبه نمودی. خداوند تبارک و تعالی مرا نزد تو فرستاد تا مناسکی که به 
ها ار ره را مومس جر 
دشت ام علیه الشام را کرقت وبا او جرکت. کره تایه ینت الله رسیدنه 
در آن جا ابری بر سر آدم علیه السلام سایه افکند, جبرئیل عرض کرد: هر 
کسا که این انز شانه آفکندا با خط کش 7 
زدند تأ به منی رسیدند. جبرئیل جای مسجد منی را به آدم نشان داد, آدم 
آن جا را خط کشید و نیز جای مسجد الحرام را بعد از خط کشیدن به جای 
ی اسان هه 
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عرفات رفتند, جبرئیل آدم را بر زمین برآمده و نمایانی ایستادند و به او 
عرض کرد: مترضّد باش هر گاه آفتاب غروب نمود هفت بار به لغزش خود 
اغتراف تما خاب ادم این :عفل را بجا اور و یه .همین خاطن آن. جا سب 
عرفه نامیده شد چه آنکه آدم علیه السّلام به لغزش خویش اعتراف کرد 
ای ی سا وا مب 
اعتراف نمایند همان طوری که پدرشان به لغزش خود اعتراف کرد و 
خدا درخواست توبه و آمرزش گناهان خود کنند چنانچه پدرشان از خدا 1 
خواهش را نمود. پس از آن جبرئیل علیه السّلام به او گفت که از عرفات 
کوچ کرده و خارج شود پس جناب آدم علیه السْلام از عرفات بیرون آمد و 
عبورش بر هفت کوه افتاد. و به دستور جبرئیل بر سر هر کوهی چهار تکبیر 
گفت سپس ثلثی از شب رفته بود که به وادی جمع رسید, در آن جا بین 
نماز مغرب و عشاء را جمع نمود و به همین خاطر آن جا را وادی جمع 
تافباندجه آنکه.خاب ارق خر آن ایس تهان فغرب وه غضا ءعمعغ مود 
پس وقت نماز عشاء در این شب و در اين وادی زمانی است که ثلثی از 
شب بگذرد باری پس از خواندن نماز مغرب و عشاء جبرئیل علیه السلام 
امر نمود که حضرتش در بطحاء وادی جمع یعنی زمین مشعر تا صبح طاق 
وداز ‏ آنضپن اذم مر ایا خوامدا صیع الم سید نار آنه فرمان 


جبرئیل بالای کوه وادی جمع رفت و وقتی آفتاب طلوع نمود به لغزش 
خویش هفت مرتبه اعتراف کرده از خدای مثان باز هفت بار طلب امرزش 
و قبول توبه‌ اش را نمود. 

و جهت این که دو با رز جناب ادم علیه النتلام موطت شد به اعتراف کرکن 
به لغزش خویش آن است که این عمل سّت باشد در فرزندان آن حضرت, 
تا بر این کشسی. کم غرفات را ری کته یه وقوف در آنتر شتد وتتها 
وادی جمع (مشعر) را درک کند به حجش وفاء کرده و مناسکش صحیح 
است, به هر صورت جناب ادم علیه السلام از وادی جمع به طرف منی 
خارج شد و ظهر , به آن جا رسپد سپس به دستور جبرئیل دو رکعت نماز در 
مسجد منی بجاأ اتود ار ان جبرئیل فرمان داد که آن حضرت قربانی 
کند تا: 

14 تقزب به حق تعالی پیدا کرده و قربانی وی قبول درگاه اقدسش واقع 


۳9 بدین وسیله توبه اش پذیرفته گردد و ثالثا: این عمل (قربانی) در بین 
فرزندانش سئت گردد. 

باری جناب آدم علیه السْلام به فرمان جبرئیل قربانی نمود. پس حضرت 
حق عر و جل 
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قربانی را از او پذیرفت به این ان از اسمان فرستاد و آتشن 
قریانی آدم را گرفت, یرل م۱ ات 2 ول نبرک 1 
تو تعلیم کرد و قربانی تو را نیز پذیرفت, پس در قبال آن تواضع نما و سر 
خود را بتراش. 

پس آدم علیه السّلام به منظور تواضع و فروتني در مقابل حقّ تبارک و 
تعالی سرش را تراشید, سیس جبرئیل دست آدم را گرفت و او را به 
طرف بیت برد در اثناء راه جنب جمره عقبه به ابلیس بر خورد کردند, 
ابلیس گفت: ای آدم کجا اراده داری بروی؟ 

جبرئیل گفت: ای آدم او را با هفت ریگ بزن و با هر ریگ یک تکبیر بگو, آدم 
طبق آنچه جبرئیل امر کرده بود انجام داد و بدین ترتیب ابلیس از آنها دور 
شد بعد جبرئیل در روز دوم دست آدم را گرفت و به طرف جمره اولی 
برد, باز در اثناء به ابلیس برخورد کردند. جبرئیل علیه السّلام گفت: او را با 
هفت ریگ بزن و با هر ریگ یک تکبیر بگو. 

آدم چنین کرد و ابلیس از آنها دور شد و باز نزدیک جمره دوم به ابلیس 
برخوردند ما ای آدم کجا اراده داری بروی؟ 

جبرئیل گفت: او را با هفت ریگ بزن و با هر ریگ یک تکبیر بگو. 

ادم چنین کرد و ابلیس را از خود دور نمود. سپس, نزدیک جمره سوم خود 


را به ایشان نشان داد و گفت: ای آدم کجا اراده داری بروی؟ 

جبزتیل گفت؛ ای ادم اوزا با هفت‌:ریک بزن وبا هز کیک تکبین نگ 
ادم چنین نمود و ابلیس را از خود دور کرد و سپس در روز سوم و چهارم 
ام اس ات کر مرا ار در 

جبرئیل به آدم عرض کرد: دیگر هرگز او را نخواهی دید سپس آدم را به 
نت رد ماه شوه کضودت. ر خانه خدا را طواف کند, آدم چنین تمود: 
پس جبرئیل گفت: خداوند متعال نو را امرزید و توبه‌ات را پذیرفت و 
زان وی خی ی 
نوشت مرقوم داشت: 

العلا رازی نقل کرده مردی بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد و 
عرض کرد: فدایت شوم خبر 
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دهید مرا از معنای فرموده حق تعالیغ ن و القَلم و ما یَسّطرُون و نیز از 
فرموده جنابش به ابلیس: فانک المنطرین ای یوم اوقت الَْعْلوم و 
0 9 بر خلائق واجب شد به زیارتش 
بیایند؟ 

راوی گفت: امام علیه السْلام به او توجه نمود و فرمود: 

پیش از تو احدی از آنچه تو سوال کردی از من سوال نکرده, بدان حق عز 
و جل وقتی به فرشتگان فرمود: من در زمینِ برای خود خلیفه‌ای قرار دادم 
تمام آنها از این کلام به ضچه و فریاد آمده و گفتند: پروردگارا. اک 
مایا منیا ور ای سا تاه کی که 
طاعت و فرمانت را می‌بریم. ۳ 

خداوند علیم در جوابشان فرمود: من می‌دانم انچه را که شما نمی‌دانید. 
فرشتگان پنداشتند این کلام باری تعالی ناشی از غضب او است بر ایشان 
لته غرنتی باه بروه و آن را طواف‌ مود که لت عطامته ام فرمود 
به ایشان خانه‌ای را که از مرمر بوده و سقفش از یاقوت سرخ و 
ستون‌هایش از زبرجد بنا شده طواف کنند, بیتی که هر روز هفتاد هزار 
فرشته داخان آن-می‌شندنن سفن ان آن: تا وفت ؛معلوه دنر به ان وازد 
زرد 

سپس امام فرمودند: و یوم وقت معلوم روزی است که در صور یک بار 
دمیده شود و بین دمیدن اول و دوم ابلیس هلاک می‌شود. 

و اما نون: قبازت اصبت از هری در پوت که ابش از بزف ستیدضی و از 
تلا فا خاه. کت مق کر دود سیس دراشنی را تا شقن ار (اهام انم 


السلام برای رفع شبهه‌ای که برای گروه مشبهه پیش آمده بلافاصله 
فرمودند: مقصود از «ید» قوم و قدرت است نه آن معنایی که در توهم 
گروه مشبهه می‌باشد) پس از آن به درخت می‌فر ماید: قلم شو و به دنبال 
آن به قلم امر می‌فرماید: ۰ ببویس. 

درختی که قلم شده عرض می‌کند چه بنویسم؟ 

حق جلت عظمته می‌فرماید: انچه تا روز قیامت واقع خواهد شد را بنوبس. 
پس قلم به فرمان خدا تمام وقایع را می‌نگارد و آن را به نفخ صور و 
هلاکت ابلیس ختم می‌کند ,و بعد خداوند متعال به آن می‌فرماید: تا وقت 
معلوم البثّه سخن مگو و تکلم مکن. 
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خدیف ۲ 3) بدرص رصن الله عنه از شعد‌نه کید الله: از احمد بن محمّد بن 
عیسی, از علی بن حدید, از ابن ابی عمیر, از اصحاب و یاران ما از امام 
باقر يا امام صادق علیهما السْلام نقل کرده‌اند که از آن جناب راجع به 
ابتداء طواف سوال شد؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی وقتی خواست آدم علیه السلام را 
بيافریند به فرشتگان فر مود: در زمین برای خود خلیفه و جانشینی قرار 
خواهم داد. 

دو فرشته از فرشتگان عرضه داشتند: آیا کسی را خلیفه خود قرار می‌دهی 
که در زمين فساد کرده و خونها ۰ 

پس بین آن دو فرشته و حق عرٌ و جلْ حجابها زده شد در حالی که نور حق 
جلت.عظمة برای فرزشتکان ظاهر و روشن. بود, بعد از واقع. شدن حجات 
آن دو فرشته دانستند خداوند از کلامشان به سخط و غضب آمده لذا به 

دیگر فرشتگان گفتند: 

چاره ما چیست و چگونه توبهنماییم؟ ۱ 

پناه ببرید. 

امام علیه السلام فرمودند: پترم. ان و کته تیم آغرتن شام رده نار این که 
حق تعالی توبه آنها را قبول نمود و حجابها را از بین برداشت و چون 
دوست دارد که با چنین عبادتی, عبادت شود از این رو بیت را در زمین 
آفرید و بر بندگان طواف در اطراف آن را واجب فرمود و بیت المأمور را 
در آسمان آفرید و هر روز هفتاد هزار فرشته داخلش شده و تا روز قیامت 
از ان بیرون نمی‌آیند. 

هشام مودب رازی و علی بن عبد الله وژاق رضی الله عنه رضی الله عنهم 
از علی بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از فضل بن پونس نقل کرده که 
گفت: ابن آبی العوجاء از شاگردان حسن بصری است. وی از مذهب توحید 


منحرف شد به او گفته شد: مذهب صاحب خود را رها کردی و در آئینی 
داخل شدی که اصل و حقیقتی ندارد؟ 
کف صاحت من اخلاظی امیت اه هقی و تما تن هس اعتقاد نیا 
می‌کند و مذهب ثابت و دائمی برایش سراغ ندارم که , نز آن استوار و 
پابرجا باشد. 
فضل می‌گوید: وی داخل که تیا در حالی که اعتراض و انکار داشت بر 
حاجیان و زاثران بیت الله و علماء از ز گفت و شنود و مجالست با او کراهت 
1 زیرا وی بد ان بود باری وی با گروهی از همفکران و 
ن خود 
عل تشر آعم رستی نی تفا فیس سره 303 
مین هام صاد ی کیت انم رید به کصر کمن کر 
الا المجالنن دالاماناتیعی اجهرر معامل. ور محالین. تفه ی زشنوه 
1 
ثانیا: کسی که در گلویش سر فه آمده و راه تنفس او را گرفته چاره‌ای 
ندارد از این که سرفه نموده و بدین وسیله مجرای تنقس را باز کند. 
پس از ذکر اين دو نکته اظهار داشت: آیا ادن می‌دهید سخن بگویم؟ 
ابن ابی الهوجاء گفت: تا کی این دشت ۳ زیر پاهای ِ" نزن ان 
روی آن اجتماع نموده و به اين سنگ پناه برده و این خانه‌ای که با آجر و گل 
ساخته شده عبادت نموده و گرد آن همچون شتر فراری هروله می‌کنید, , هر 
کسی که در کار شما بياندیشد به خوبی در می‌پابد که اين عمل را شخص 
غیر حکیم و بدون فکر تأسیس نموده, پس جواب بگو, زیرا تو رئیس و 
بزرگ این جماعت بوده و پدرت اصل ار یندم ۵ نظام این کرت 
به به او وابسته بوده است. 
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که خدا گمراهش کرده و 
دلش را تار نموده, حق و واقع را ناگوار دانسته و شیرینی و حلاوتش را 
اصلا درک ننموده لا جرم شیطان ولیٌ و فرمانده او گشته و به مهالک و 
پرتگاه‌ها می‌افکندش, این خانه رفیع, بیتی است که حق تعالی از بندگانش 
خواشته به واسطه آن عبادشش را تمایند تاسیخین توشتله ایسان را ,دز انجام 
این عبادت و ترکش مورد آزمایش قرار دهد از اين, رو آنها را تحریص و 
ق یت بر یره بارکش کردم و آن را ععل انباءسطام. وه 
نمازگزاران نموده است پس این بیت شعبه‌ای از رضوان و بهشت حق 
تعالی بوده و راهی است که منتهی به آمرزش باری تعالی می‌گردد. این 
بیت بر کمال استقامت و اعتدال نصب گردیده و محل تمرکز عظمت و 
جلال گشته است, حق تعالی آن را دو هزار سال پیش از آنکه زمین 
گسترده شود آفز ده بسن عتر آوار ترین کسی. کم به, آنجه امر نموده و از 


آنچه‌تنفی کردهحق با رک و تعالی است که ارواح و صور را ایجاد و انشاء 
فرموده است. 

ابن ابی العوجاء گفت: ۱ خدا را یاد نمودی پس امر محالی را 
بر خدای غائب از ابصار ثابت کردی. 

امام علیه السّلام به او فرمود: وای بر تو چگونه غائب است کسی که در 
بین مخلوقاتش شاهد بوده و از ریسمان گردن به ایشان نزدیکتر می‌باشد, 
او 
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اشخاصشان را دیده و به اسرار و ضمائرشان اگاه و عالم است. این 
سوق است که هر کاه ار شام مان زیر رااشعال تیه و 
مکان اوّلی را خالی می‌گذارد. در نتیجه مادامی که در مکان دومی است از 
حوادث و رویدادهای در مکان اول بی‌اطلاع می‌باشد اما خدای عظیم 
الشان که سلطان غالب و پادشاه چیره بر تمام خلائق است هیچ مکانی از 
امالن ست اف وی رس به او نبوده و هیچ موجودی به 
مکانی افرت‌ از اوتموتاشجی کفتار ی کلام کسی را ک‌حی عر و جان اور 
با آیات محکمه و براهین واضحه و آشکار مبعوث فرموده و به کمک خودش 
او را تأیید کرده و وی را برای رساندن پيامهایش به مردم برگزیده است ما 
تصدیق می‌نماییم چه آنکه آن جناب فر موده: حق تعالی و پروردگار مهربان 
وی را متعوت نموده ق با اوتکلم کرده است: 

پس از انکه امام علیه السلام این سخنان را ایراد فرمود. ابن ابی العوجاء 
از جا برخاست و به یارانش گفت: چه کسی مرا در این دریا انداخت؟ من 
از شما خواستم که برایم دشمنی را سراغ بگیرید که با وی همجون 
خمره‌ای باز کنم, شما مرا در مقابل آتشی سوزان و ملتهب انداختید. 
را تو در مجلس آن حضرت ذلیل و حقیر بودی. 
0 و این انبوه جمعیت به فرمانش موهای خود را زائل نموده‌اند, 
حدیث (5) علی بن احمد رحمة الله علیه از محمّد بن ابی عبد الله, از 
محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس. از قاسم بن ربیع صحاف. از محمد 
بن سنان نقل کرده که وی گفت: 

حضرت ابا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السْلام در جواب مسائل وی 
مکتوبی ارسال فرمودند که در آن نوشته بود: 

علت و سر تشریع حجْ اموری است به این شرح: 

الف: سیر و حرکت به سوی خداوند تبارک و تعالی. 

ب.: طلب زیاد شدن مال. 

ج: خارج شدن بنده از گناهانی که مرتکب شده در حالی که از گذشته‌ها 
توبه نموده و عازم باشد بر اطاعت نسبت به آینده. 


د. ی و وس 

0 ورف جهن دز گیا دت بب حصرت اج کر 3 

وی وی وتا رن در گرعا مدا 

ز: در امان و خائثف بودن در حالی که طول انجام عمل در رنج و مشقت 
قرار بگیرد. ۱ ۱ 

ات ی ی 
ی: زوال نسیان و بر طرف شدن قطع امید و رجاء 

ک: تجدید حقوق. 

ل: بازداشتن نفوس از فساد. 

م: منتفع شدن و بهره بردن کسانی که در مشرق و مغرب. در خشکی و یا 
در دریا هستند اعم از انکه به زیارت حخْ امده يا نیامده باشند, تاجر بوده یا 
غیر تاجر باشند, بایع بوده يا مشتری باشند کاسب بوده يا مسکین باشند. 

ن: بر امدن حاجات و نیازمندیهای اهل اکناف و اطراف و کسانی که 
می‌توانند در اطراف اجتماع کرده تا شاهد مناقع خود باشند. 

ات ای مها ارات اه مر ارات هی ان 
فرائثض را بر طبق نیرو و قَوّت ضعیف‌ترین مردمان وضع و جعل فرموده و 
اردحفله این فذایصی ‏ اس کف مفضای فروی اضعف وان انهام آن 
جر هر تشر ایس ار باشد لد خداوت بان آن رایکان ق 
واجب قرار داده منتهی انان که قدرت دارند می‌توانند به مقدار طاقت و 
قدرتشان بر اتیان ان مبادرت ورزند. 

محمّد بن علی که موّلف این کتاب است می‌گوید: حدیث مذکور به همین 
نحو که نقل شد روایت ت گردیده ولی آنخه هرن تن ان اعتماد داشته و فتوی 
می‌د هم آن است که بر اهل استطاعت و قدرت انجام جح در هر سال 
واجب می‌باشد ی و شاهد من بر این فتوی سه حدیث ذیل می‌باشد. 
الف: محقد ین الحسن رحمة الله علیه از محقد بن الحسن الصقّار, باز 
غلیه ال اه سل کرده که تخاب فرموورد: 

شا سر هی ال اه مس ات آ وه 

ب: احمد بن محقد. از پدرش, از محمد بن احمد, از سندی بن ربیع, از 
محمّد بن قاسم از اسد بن یحیی, از شیخ بزرگی از اصحاب نقل کرده که 


وی گفت؛: 
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بر کسانی که قدرت و استطاعت دارند در هر سال حح واجب می‌باشد. 


احمد بن الحسن از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از احمد نن 
ی ار ین الحسین میثمی مرفوعا تا حضرت 
ای اه ار رانا ها ی ی ره 
امام علیه السلام فرمودند: 7 ۳ 
در کتاب خدا آمده است: و لله عَلی التّاس جح البِیّتِ من استطاع الیه 
سییلا. 
مفضود آن است: رن کسانی که فدت همین دار ند در هر سال تسج داح 
ضه با تفن 
خدیت ای استوسی توف و ی ویو 
و رحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام موّدب جمیعا از محقد بن ابی عبد 
اه کوفی, از محقد پن اسماعیل از علی بن عتاس, از عمر بن عبد العزیز 
ار ی اه هشاه نس کم فل: کردم که.یی کفت: ار حضرت انا عنه الا 
علیه السلام سوال کرده و محضرش عرضه داشتم: 
علت این که خد اون متعالن ند کانتین را کلف یه و بو او آفمفت تمدخ 
چیست؟ 
حضرت فرمودند: خداوند متعال خلائق را آفر یدنه بهخاظر لت ری 
باه خواست‌ سا فونته بسن اما رانا وفت سعتی آفرنده اس آعجه در 
ديین طاعت محسوب شده و در دنیا مصلحت خلائق به حساب می‌آمد به 
ایشان امر و از آنچه مفسده داشت آنها را نهی فرمود. باری در حقٌ که از 
طاعات دینی محسوب می‌گردد حق عزرو جل اجتماع مردم از مشرق و 
خفرت‌ دای احام مراشم ان را ی ای وه 
الک من .ماه اه فده سای ما تس اف سود 
ب: به واسطه مسافرت از شهری به شهری که معمولا تجارت و سوداگر 
به همراه آن می‌باشد هر قوم و طائفه‌ای از بهره و سود مادی منتفع شوند. 
ج: به واسطه آن حملم داران و صاحبان شتران و مراکب استفاده برند. 

د: آثار رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و اخبار آن جناب دانسته 
و که ایوس کر 

و اگر هر قوم و طائفه‌ای در شهر خود مانده و به منظور انجام مراسم حخٌ 
از آن خارج نگردند هلاک شده و شهرها ویران گشته و ارباح و سودها زائل 
گردیده و اخبار و روایات مارم از معصوم علیه السلام محو گشته و احدی 
ناما فطله نمی گرد ان اس فلت اسان مت عم حن. 
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خی البق ات مه الم عایه ان ینماان از 
کر اشا یل ره یساس ار اس رصان از 
بن سنان نقل کرده که وی گفت: 
حصوت رضا علیم السلام دی مان خشاکای کي عضو تال ات 


مرقوم فرمودند: 

علّت تشریع طواف بیت اللّه این است که خداوند تبارک و تعالی به 
بان فرمود: من در زمین برای خود جانشین و خلیفه‌ای قرار خواهم 
داد. 

فرشتگان عرض کردند: آیا در زمین کسی را خلیفه می‌کنی که فساد در آن 
کرده و خونها می‌ریزد؟ 

پس از رد این جواب بلافاصله دانستند که بد نموده و مرتعب لغزش 
شده‌اند لذا ان شحتی که تراد کزدم» وه پشیمان شده به ناچار به عرش 
پناه برده و با طواف به دور آن از خداوند طلب آمرزش کردند, حق تبارک 
و تعالی خوشش آمد که بندگانش نیز او را همچون فرشتگان عبادت کرده 
و به چنین عبادتی (طواف) مبادرت ورزند لذا در آسمان چهارم بیتی محاذی 
عرش بناء نمود به نام ضراح بعد در اسمان دنیا بیتی به نام بیت المعمور را 
محازی :ضراح. قرار داده بش از. آن این. نیت یعتی. کغبه را مخادی. نیت 
المعمور قرار داده و به آدم علیه السلام امر فرمود آن را طواف کند, آدم 
به طواف آن پرداخت و بدین وسیله خداوند متان توبه‌اش را پذیرفت و بعد 
این عمل را در فرزندان ادم تا روز قیامت سئت قرار داد. 

حدیت (8) علی بن حاتم از حمید بن زیاد از حسن بن محمّد بن سماعه, 7 
حسین بن هاشم, آز عبد ال رده ان از ای سفزه تهالی فن. رده که 
ی ۱ ۱ و 7 
می‌کردند می‌نگریستند, حضرت به من فرمودند: ای ابو حمزه این مردم به 
چه امر شده‌اند؟ 

من ندانستم چه جواب بگویم لذ| از جواب فر و ماندم, حضرت خودشان 
فرمودند: اک 1۳9 مر 
1 خور زا به ما نشان د: دهند. 


باب صد و چهل و سوم سر اين که طواف هفت شوط گردیده 


از ابی بکر, از حثان بن سدیر, از ابو حمزه ثمالی, از حضرت علی بن 
الحسین علیهما السْلام, وی می‌گوید: ۲ 

محضر امام علیه السلام عرض کردم: چرا طواف هفت شوط گردید؟ 
امام علیه السلام فرمودند: زیرا| خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان فرمود: 
من در زمين برای خود جانشین و خلیفه قرار می‌دهم. 

فرشتگان به خدا عرض کردند: ایا کی را در زمین فزار می‌دهی کم.در ان 
فساد کرده و خونها می‌ریزد. 

خداوند متعال فرمود: من انچه را که شما نمی‌دانید می‌دانم. 

باری قبلا خداوند تبارک ۵ ها لو فرشتگان را از نور خود محروم و ممنوع 
نکرده بود ولی پس از ایراد اين سخن آنها را از آن موب و مم 
داشت. این منع مذت هفت هزار سال طول کشید, فرشتگان به عرش یناه 
برده و به مدّت هفت هزار سال دور عرش طواف کردند. خداوند بر ایشان 
ترخم نمود و توبه ایشان را پذیرفت و بیت المعموری که در آسمان چهارم 
هست را برای آنها قرار داد و بیت الحرام را نز ان برای مردم مأمن و 
غنادتگاه نمود از این رو طواف به دور آن به مقدار هفت شوط 1 
واجب شد به این نحو که برای هر هزار سال یک شوط منظور گردید. 

حدیث (2) علی بن حاتم. از قاسم بن محقد از ابو القاسم حمید بن زیاد, از 
عبد الله بن احمد, از علی بن الحسین الطاطری از محمّد بن زیاد, از ابی 
خدیجه, وی می‌گوید: از امام صادق علیه السْلام شنیدم که می‌فرمودند: 
مردی به پدرم در حالی که طواف می‌نمود گذشت و دستش را روی شانه 
آن حضرت نهاد و سپس گفت: سه سوال از تو می‌پرسم که غیر از تو و 
مردی دیگر جواب انها را کسی نمی‌داند. 

پدرم شا کت مانده و جوابش را ندادند تا از طوافشان فارغ گردیدند سپس 
داخل حجر اسماعیل گشته و دو رکعت نماز خواندند و من هم همراهشان 
بودم. پس از فراغت از نماز با صدای بلند فرمودند: این سائل کجا است؟ 
ان مرد امد و در مقابل آن حضرت نشست. پدرم به او فرمودند: سوالهای 
خود را 
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تبرسن؛ آن: هرد ابتداء از آیة: ۱ 

پدرم جوابش را دادند. 

سیس آن مرد پرسید. : بیان فرمایید وقتی فرشتگان بر حق تعالی اعتراض 
کردم و آو وا به کضت آفر دید جوته عضر نش آز ایشان راضی کردید؟ 


حضرت فرمودند: فرشتگان مذت هفت هزار سال اطراف عرش طواف 
کرده و خدا را خوانده و از او طلب آمرزش نموده و از جنابش درخواست 
می کزدند که از آنها زاضی:وخشود کردد, 

بسن از سپری شدن حندسال حی عالی از اما زاضی کشت 

آن مرد طبر صبته داشت درست فرمودید, پس از آن عرض کرد: بفرمایید 
تاره اد اوه مه الیت سر اشی تیه 

حضرت فرمودند: وقتی آدم از عالم بالا به پایین فرو فرستاده شد به زمین 
هنه از کشت و از مپوفرد کرش جهیای مت الحرام .شد. خی بارک: و 
تلایا رای دار کم روا اه ار طراف دور 
اد آن هی معرفات توف مناسی د اعصال اماب انخام دهم ای ید 
السّلام از هند حرکت کرد و جای دو قدمش همان جایی است که عمران 
قدم گذارده باری بین هر قدم و قدم بعدی آدم صحراهایی که در آنها چیزی 
نبود فاصله می‌گشت و بدین ترتیب خود را به بیت رساند. 

بارق بسن آن آنکه.حض رکش ره بنت الله: رشند: ار 
طواف نود سمش ماسی» و اعمال را ان‌طوری کعجق تعالن: ند 
فرمان داده بود انجام داد, حق جلت عظمته به واسطه اتیان 2 
آن خضترت را پدیرفته وی | اهر رنه ۳ 

سپس امام علیه الشلام فرمودند: چون فرشتگان در اطراف عرش هفت 
نشال طواف تموذیم‌طواف ارم در اطراف بت بر هنت بوط فراز دای 
تشد وس نامام هفت توص رو انجاص مایب سیر کلب اس لیاسم 
سارت تا کف باراد شرا آ اس حمی و حل هرا ام دس 
هزار سال پیش از تو من این بیت را طواف کرده‌ام. 

آدفه در ای الیی» ره رات برد ایا ابا تب فزمت انم درا 
می‌آمرزی؟ 

حق تعالی فرمود: آری, هر کدام از ایشان که به من و رسولانم ایمان 
آورند البته می‌آمرزم. 

آن مرد پنتن, از شتیدن این شرح از امام علیه السلام خضزت را تضدیق کرد 
و از آن جناب 
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گذشت پس پدرم علیه السْلام فرمودند: این جبرئیل است نزد شما امده تا 
ال مر ان شمارا ند سس تعاس ماه 


باب صد و چهل و چهارم سر اين که عمره همچون حجٌ بر مردم واجب گردیده 


س ۱ و ان اون وه ری اه از مس و 
الک ای ار تا یت ار مس مار ار و 
سعید, از ابن ابی عمیر و حماد و صفوان بن یحیی و فضالة بن ایوب, از 
شقاهت .ان از خضرت این عم الله علبه السلام تم کردم کم آن عنات 
فرمودند: ٍ 

ات ی 
حجٌ و عمره را برای خدا انجام دهید. 

آیه‌ای که عمره را همچون حح واجب نموده در مدینه نازل گردیده و افضل 
و برترین عمره‌ها؛ عمره‌ای است که در ماه رجب انجام شود. 


باب صد و چهل و پنجم سر این که بر محرم جایز است مسواک نماید 


خفیت 1 بخرم رت آلله غلیه از سد ین یو الم اد نتوین یخ از 
ابن نی عمیر» از معاوبة, وی می‌گوید: محضر مبارک امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: اپا مجرم مسواک بکند؟ 

حضرت فرمودند: اری. 

عرضه داشتم: اگر خون هم جاری شود مسواک بنماید؟ 


باب صد و چهل و ششم سر این که بر محرم مکروه است رداء تکمه بسته بپوشد 


خدنت 1 بدرم. رخمة آلله علیه از سعه بن غید الله, ار اخمه وید االه 
فرزندان محمّد بن 
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کسید از مخد رای کی ار حادس عشمان از قبید.ا ۱ بن علی 
جعفی, از حضرت ایی عبد اللّه علیه السّلام. آن حضرت فرمودند: 9 
جذم این مضمون را یافتیم: محرم رداء تکمه بسته به دوش نگیرد. 
این مضمون را برای پدرم ذکر کرده و سژش را خواستار شدم. 
پدرم فرمود: علت ان این است که جاهل تکمه‌های لباسش را نبندد اما 
که الم سا اسان دادن شرا سید 


باب صد و چهل و هفتم سر مستحب نبودن فرستادن هدیه به کعبه و تکلیف انسان نسبت به آنچه به 
عنوان هدیه برای کعبه فرستاده‌اند 


هاشم, از عبد الله بن مغیره, از سکونی, از حضرت جعفر بن محمد, از پدر 
بزرگوارش از علی علیهم السْلام, حضرت فرمودند: 
اگر دو بیابان وسیع که در آن دو طلا و نقره جاری بوده از من باشد اندکی 
از آن طلا و نقره را برای کعبه هدیه نمی فر ستم زیرا این هدایا نصیب 
دربانان و پرده‌داران کعبه شده نه مساکین و فقراء 
حدیت 2( یدرم رحمة ال علیه از محمد بن یحیی عطار, از بنان بن 
محمّد, از موسی بن القاسم, از علی بن جعفر از برادرش حضرت ابی 
الحسن علیه السّلام, علی بن جعفر می‌فرماید: از برادرم پرسیدم: مردی 
کنیز خود را برای کعبه هدیه فرستاده وظیفه اش نسبت به ان چیست؟ 
حضرت فرمودند: مردی که کنیز خود را برای کعبه هدیه نموده بود نزد 
پدرم آمد و وظیفه خود را جویا شد؟ 
پدرم به او فرمود: کنیز را قیمت کرده پا بفروش, سپس به منادی امر کن 
بر روی سنگی رفته و با صدای بلند بگوید: توجه, توجه: هر کس کمبود 
نفقه داشته يا ابن السبیل گردیده یا طعام و خوراکش مفقود گشته به فلان 
بن فلان مراجعه نماید بعد به منادی امر کن پول کنیز را بر طبق نوبت بین 
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حدیث (3) محمّد بن علی ماجیلوبه از علی بن ابراهیم, از حماد بن عیسی. 
از حریز, وی می‌گوید: یاسین برایم نقل کرد و گفت: از حضرت ابا جعفر 
علیه السْلام شنیدم که می‌فرمودند: جماعتی از مصر امده مردی در بین 
ایشان فوت کرد. وی وصیت به مردی نموده بود که او هزار درهم از 
پولهای وی را براي کعبه هدیه بفرستد. 
وصی وقتی به مکه وارد شد از اهالی مگه راهنمایی خواست, آنها وی را به 
2 آن مرد نزد آنها آمد و حکایت را ۴ 
ایشان نقل کرد, آنها به گفتند: پولها را به ما بده, ذمّه‌ات بری می‌گردد. 
۰ثپثح«ثحثح«ح«ث«ح«ثح«چ«ث«ث«ح«ح«ح«ح«چ«ح(ِِ ارشاد خواست., آنها 
او را به محضر مبارک حضرت ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام 
دلالت نمودند؛ حضرت فرمودند: 
آن مره نز دمن آهند و از وظیفه انتن شسو ال کرد؟ 

به او گفتم: کعبه از اين هدایا و تحفه‌ها مستغنی است بنگر به کسی که به 
قصد زیارت این بیت آمده و این التنستیل. کشنته. با نفقه اش تمام شده با 
مرکیش را گم نموده و از برگشتن به نزد اهلش ناتوان و عاجز می‌باشد, 


پس این پول را به اين افرادی که نام بردم بده. 

سپس یاسین می‌گوید: آن مرد نزد بنی شیبه رقت و فرموده حضرت ابی 
جعفر علیه السّلام را برای آنها بازگو کرد. 

آنها گفتند: این مرد کمراه است و بدعت گذار نباید از آو.مطلبی اخذ کرد 
و اساسا صاحب علم و دانش نیست و ما از تو می‌خواهیم بحق این بیت و 
بحق فلان و فلان آنچه را که به تو گفتیم به او نگویی. 

آن مرد گفت: محضر امام علیه السَلام مشرّف شدم و به او عرض کردم: 
با بنی شیبه ملاقات کردم و فرموده شما را به ایشان گفتم, آنها پنداشتند 
که شما فلان ... و فلان ... 0 ندارید سپس از من 
خواستند و به خدای عظیم سوگند دادند که گفته آنها را نزد شما با زگو 
نکنم. 

حضرت فرمودند: من نیز تو را به خدا سوگند می‌دهم وقتی نزد ایشان 
رفتی به آنها بگو: 

توجّه داشته باش از علائم علم من این است که اگر امور مسلمین به من 
واگذار شود و ولایت ظاهری بر آنها به دست من افتد قطعا و جزما 
دستهای ایشان را قطع نموده و سپس آنها 7 
بعد خودشان را بر زمین بر امده و 
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باشید این جماعت دزدان دین خدا بوده پس نها را بشناسید. 

حدیت (4) محمد بن الحسن رحمة الله علیه از حسن بن متیل «1», از 
محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب, از جعفر بن بشیر از ابان. از ابن الحر, 
از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: مردی محضر امام 
ابی جعفر علیه السلام مشرّف شد و عرض کرد: کنیزی را برای کعبه هدیه 
نموده و به او پانصد دینار اعطاء نموده‌ام در باره این عمل من چه 
می‌فرمایید و وظیفه ام چیست؟ , ۲ 
فرمودند: کنیز را بفروش و پولش را بکیر سپس روی این دیوار یعنی سنگ 
بایست و با صدای بلند مردم را بخواه و بعد پول کنیز را به هر ابن السبیل 
و نیازمندی از حاجیان بده, 

حدیث (<ظ) پدرم رحمة الله وه هی ی از احمد بن محمد., 
از علی بن الحسین المیثمی, از دو برادرش محمد و احمد, از علی بن 
بت ای از مروان بن مسلم, از سعید بن عمر جعفی از مردی از 
اهالی مصر, وی گفت: برادرم کنیزی خوش صدا و شوخ طیع داشت و آن 
را کر توت 2 الحرام نمود, من به مکه آمده و از برخی راهنمایی 
خواستم, به من گفتند او را به بنی شیبه بده و برخی کلامی دیگر گفته و 
پیشنهادی غیر آن نمودند, امر بر من مشتبه شد و ندانستم چه کنم مردی از 


اهل مسجد به من گفت: من تو را نزد کسی بفرستم که به حق هدایتت 
کند؟ _ 

گفتم: اری. 

پس آن مرد به شیخ و بزرگی که در مسجد نشسته بود اشاره کرد و گفت: 
ای خع نیما اسلام است مشال را از اسان سوال کر 
من نزد آن حضرت رفته و قصّه خود را عرض کردم. 

حضرت فرمود: کعبه : نه طعام می‌خواهد و به شراب, آنچه برای ن اهداء 
می‌شود تعلق به زوار آن دارد بنا بر اين کنیز را بفروش و بر روی سنگ 
بایست و با صدای بلند بگو؛ آپا در میان شما حاجیان کسی هست که ابن 
السبیل باشد؟ 


(1)- حسن بن متیل, مرحوم علامه در خلاصه و شیخ قذس سره در 
فهرست فرموده‌اند: وی از وجوه اصحاب امامیه بوده و کثیر الحدیث 
و مرحوم ممقانی در رجال فرموده: وی حسن بلکه ثقه است. 
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ایا محتاج و نیازمندی در بین شما به هم می‌رسد؟ 

وفتیت دت آمدند از اسان وال کن هد ول زا اما دادم و من کی 
را بینشان توزیع و تقسیم نما. 1 

محضر مبارکش عرضه داشتم: از برخی که پرسیدم به من گفتند: کنیز را 
تحویل بنی شبیه بده. 

حضرت فرمودند: آگاه باش وقتی قائم ما ظهور می‌فرماید اين قوم را 
گرفته و دستهایشان را قطع نموده و دورشان می‌دهد و می‌فرماید: اینها 
دزدان مال خدا می‌باشند. ۰ 

حدیت (6) محشّد بن,موسی بن متوگل از علی بن الحسین سعدابادی, از 
احمد بن انیت قبط 2۱۱ برقی, از پدرش یا از برخی اصحاب وی 
می‌گوید: زنی مقداری پشم به من داد و گفت: این را به. اهل.مکهبدمقا با 
آن جامه‌ای برای کعبه بدوزند, من از این که آن را نهرنهداران که اسان 
را می‌شناختم ۱ باری وقتی به مدینه وارد شدم محضر 
ابی جعفر علیه السّلام رفته و به ایشان عرض کردم: 

زنی مقداری پشم به من داده و گفته است آن را به اهل مکه داده تا آن را 
جامه‌ای برای کعبه بدوزند من از این که آن را 0 بدهم کراهت 
دارم تکلیفم چیست ؟ 

حضرت فرمودند: با آن عسل و زعفران بخر و تربت قبر حضرت ابی عبد 
الله.علیه اضرا کش اراس ات بایان کل کن سس مقد ام او 


عسل و زعفران در آن بریز و سپس ان را بین شیعیان توزیع و تقسیم کن 
تا با ان بیمارانشان را مداوا کنند. 


باب صد و چهل و هشتم سر نامیده شدن حخ به حجّ 


حدیث (1) محشّد بن الحسن بن احمد بن ولید رحمة اللّه علیه از محشد بن 
الحسن الصفار. از محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب, از حماد بن عیسی, 
از ابان بن عثمان. از کسی که به او خبر داده, از حضرت ابی جعفر علیه 
السّلام, راوی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السٌلام عرض کردم: برای 
چه ححّ را ححّ نامیده‌اند؟ ٍ " 

حضرت فرمودند: به خاطر آنکه وقتی می‌گویند فلانی حجْ بجا آورد یعنی 
فلانی رستگار شد. 
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باب صد و چهل و نهم سر اين که در حخٌ تمتّع باید از عمره به حغْ روند نه در قرآن و افراد 


و ور رخ اس له از کلیس تراشب ام از وتو ار 
ی و اه زا بن علی الحلبی, از 
حضرت ابی عبد اه علیهاللامنقل کرده که آن جتاب فرمودند 
حقٌّ به عمره متصل است به دلیل فرموده حق تبارک و تعالی: 
قمَن تلع بالْعْشرة الی الَحهٌ قما اسََیْسَرَ هد ی 
ترس بر طرف شد هر کس از عمره تمتع به حقّ باز آید لازم | است قربانی 
اور یر ول ان رای کاس او و هن سول ۲۰ 
ها امه ان اروت 


و اه و 


باب صد و پنجاهم سر نامیده شدن عمره به عمره 


مترجم گفته: این باب سفید بوده و در ذیلش حدیثی نقل نشده است. 


باب صد و پنجاه و یکم سر مشروع بودن غسل برای دخول در بیت 


حدیث (1) محشّد ین الحسن رحمة اللّه علیه, از محشّد بن الحسن الصقار, 
حماد پن عنمان, از عبید الله بن علی الحلبی,. وی می‌گوید: از حضرت ابا 
عبد الله علیه السْلام پرسیدم: 
آبا زنان وقتی داخل بیت می‌خواهند شوند غسل بکنند؟ 

حضرت فرمودند ٍ اری خداوند عر و جل می‌فرماید: آن طَهْرا نیت للطایْفین 
و العاکفین و الرک السٌجُودٍ (از ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیمان گرفتیم 
که حرم خدا را از بت پاک نموده و از هر پلیدی پاکیزه داشته تا اهل ایمان 
به طواف و اعتعاف حرم انز دون نماز و طاعت خدا به جای آفزشد) 
پس برای بنده شایسته است فقط با طهارت داخل بیت الله شود یعنی 
ابتداء بدن 
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را با شستن از عرق و پلیدی پاکیزه نماید انگاه وارد آن شود. 


باب صد و پنجاه و دوم سر به شتاب حرکت کردن و قدمهای متوسٌط برداشتن در دور بیت 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه. از احمد بن آبی عبد 
اللّه, از ابن فصال, از ثعلبة از زراره يا محقد بن مسلم, وی می‌گوید: از 
خضترت ابا کید آلله عليه النتلام پرسندم ابا مود دد ظفاف یوت با پرداشی: 
قدمهای متوشط , به شتاب حرکت بکند 

حضرت فرمودند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم وقتی به مک 
آمدند و حاکم بین آن جناب و مشرکین مکه کتاب خدا بود امر فرمودند که 
لشکریان جست و خیز نموده و از خود چابکی و زرنگی نشان دهند و نیز به 
آنها فرمود: بازوهای خود را بیرون آورید و خود آن جناب دو بازوی خود را 
بیرون آورده سپس دور بیت با قدمهای نه بلند و نه کوتاه بلکه متوسٌط به 
شتاب و سرعت حرکت کردند تا بدین وسیله به مشرکین مگّه نشان دهند 
که رنج و تعب و خستگی بخ آنها. ترسیده است و بم همین خاطر مزدم در 
وقت طواف دور بیت به صورت رمل یعنی با قدمهای متوسط و در عین 
حال با شتاب و سرعت حرکت می‌کنند, سپس امام علیه السلام فرمودند: 
و من راه می‌روم و آهسته حرکت می‌نمايم همان طوری که علی بن 
الحسین علیهما السلام اهسته راه می‌رفتند. 

حدیث (2) و با همین اسناد. مذکور از ثعلبه, از یعقوب احمر نقل شده که 
وی گفت: حهرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمودند: در جنگ حدیبیه رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم با اهل مک پرای سه سال صلح نموده و 
صلح نامه‌ای به امضاء رساندند سپس داخل مکه شده و نسک و اعمال حج 
را بجا آوززند در این اثنا به تعدادی از اصحابشان ۱۳ آنها در 
آستانه کعبه نشسته بودند, حضرت فرمودند: آن گروه که نو کلد. کوهما 
هو ار و 
هستید, آن جماعت پس از استماع این کلام بپا خاسته و تن‌پوش‌های خود را 
محکم کرده و دستها را سخت بر کمر گرفته سپس دور کعبه با قدمهای 
و وا ای ای ور ۱ 
آنها نشان دهند که از پای نیافتاده و رنج و مشقت ایشان را ناتوان نکرده 
است. 
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باب صد و پنجاه و سوّم سر این که نبی اکرم در عین حال که حخٌ تمتع بجا نمی‌آورند امر به تمتّع 
فرمودند 
خویک 1 پورم دص لام فان ار ی بم غبع الا از احمد بن مچمّد بن 
عیسی عشعی: از محید نن. غمیره از عتاده از خلبی: از خضرت آنی عید الله تعلیه 
السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
خهار روز از ماه دی وم ی اه مسا ای ان اه 
له و سلم برای انجام حجّة الوداع از مدینه خارج شده تا به مسجد شجرة 
در آن جا نماز گزارده سپس مرکب راندند تا به بیداء رسیدند از.آن 
جا محرم شده و مشغول , به اتجام جع شده لذا ضد راسن شتر سوق دادند و 
تمام مردم نیز محرم به احرام حج شدند و هیچ کدام ِ احرام برای 
عمره نکردند و اساسا نمی‌دانستند که تمتع «1» چیست باری جملگی 
همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم با حال احرام آمدند تا به 
رسیدند, نبی اکرم ابتداء به طواف بینته بزداخته و مردم. تیز با آن 
سرور بیت را طواف کردند سپس ان جناب در مقام ابراهیم دو رکعت نماز 
طواف خواندند و سپس حجر الاسود را استلام 2 کردند پس از آن به 
هزم رفته آز. آن آشامیدند و فرمودند: اگر , بر امّتم مشقت نبود از آنها 
می‌خواستم که یک یا دو سطل بر از آن بنو شند سیس فرمودند: به آنچه 
خدای عز و جل ۱ شما نیز ابتداء نمایید از این تا 3 
رفته وربه: ان آغار تمودند بعتی: از اضفا. به. مروم ور بقد از مروه به صفا تا 
هفت بار این ایب و ذهاب را انجام دادند و وقتی هفت شوط را ؛ به اتمام 
رسانده و در مروه قرار گرفتند ایستادند. 
و برای اصحابشان خطبه خوانده و پس از اتمام خطبه به آنها امر فرمودند 
که از احرام بیرون آیند و آنچه از اعمال را بجا آورده‌اند عمره حساب کنند 
زیرا امر و فرمان خدا چنین می‌باشد, مردم از احرام بیرون آمدند. پس از 
آن رضول خدا صلی الله علیه و الة وه سلم قرف دزد 


(1)- مقصود حچّ تمتع است که ابتداء باید عفر آن را بجا آورد و پس از 
اتمام عمره از آن محل شده و سپس محرم شوند به احرام حخْ. 

(2)- استلام یعنی مس نمودن. 
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و اگر آنچه از اين امر صورت می‌گیرد (رسیدن قربانی به محل خودش) 
ی بة آنجه.ضها زا آفر کردم خود نی ان را 
انجام می‌دادم که که هد ور کرده نمی‌تواند از احرام بیرون 
بیاید مگر پس از رسیدن قربانی به حا خداوند عر و جل در قرآن 
می‌فر ماید: ۲ ۳ ب 


‌ 


و لا تحْلفُوا رَوْسَکمْ حتّی بلح الهدْقْ مَجِلهٌ (سر را : نتراشید و از احرام بدین 
وس ری بای گس از سین فرات ب ماس : 

سراقة ین ملک بن جعشم کنانی از جا برخاست و عرض کرد: یا رسول 
الله, دانستیم که گوبا امروز خلق شده‌آیم, آپا فرمانی که صادر فر مودید 
نسبت به امسال است يا هر سال این حکم جاری است؟ 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: ی و 
نداشته بلِکه تا ابد مستمر است و نیز مردی دیگر برخاست و عرض کرد: یا 
رسول اللّه آیا احرام حعْ بسته و در حجٌ داخل شویم در حالی که آب جنابت 
از ناحیه تماس با زنان از سرهای ما می‌ریزد؟! «1» رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم فرمودند: تو هرگز به این حکم ایمان نخواهي آورد. 

و علی علیه السّلام ازریمن آمدند و خود را رساندند تا حجّْ بجا آورند و وقتی 
به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و اصحاب رسیدند دیدند فاطمه 
علیهما السلام از احرام در آمدماند و بوی خوشی استشمام نمودند. 

پس محضر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رسیدند در حالی که مسأله را 
از آن جناب مي بر سیدند بر فاطمه علیهما السلام : نیز اعتراض داشتند. 
ردول ادضلی الله علیه خ ال ف سیم فرمود؛ بعش من از اشرام 
بیرون می‌آیی؟ 

عرضه داشت: ب آی ص اه ی ال ما مس وت ار 
خارج گردند. 

پیایر اعرم صای الم یو الب و ام فر رو تو محل مشو و سپس 
آن حخضرت زا در هدش و قربانن. شیک قرار داد خسی م‌هفت را از 
شتران را برای امیر المومنین علیه السلام منظور فرمود و شصت و سه 
زاره دیگر را با دست مبارک نحر فرمودند سپس از هر شتری پاره‌ای 
برداشته و تمام را در یک دیزی قرار داده و پس از آن امر فرمودند که آنها 
را بیزند و خود و امیر المومنین علیه السْلام از ان خوردند و مردم از 
انکنت اه هد ور سرام آن وا 


(1)- مقصود سائل این بود که اگر حج را بدل به عمره کنیم و از احرام 
عمره خارج شویم می‌توانیم با زنان مباشرت کرده و سپس محرم به احرام 
ی در ام ال کت ها فا ابا ای ار 
می‌ریزد و این چطور امکان پذیر است!!! و بدین وسیله خواست که عمره 
مزبور را که به عمره تمتع موسوم است انکار کند. 
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حضرت گرفتند. حضرت فرمودند اکنون آن را خوردیم پس متعه و تمتّع 
برتر است از حح قرانی که با آن قربانی سوق داده شده چنانچه از حح 
ات 


و نیز فرمودند: هر گاه شخص عمره تمتّع بجا آورد یعنی احرام حجّش را 
بدل به احرام عمره کرده و از آن محل شود فریضه تمتّعی که بر عهده‌اش 
فست ها آمرده: 5 

ابن عباس می‌گوید: از آن تاریخ تا روز قیامت عمره در حجٌّ داخل گردید. 
یزید از محمد بن, ی عمیر و صفوان آبن بحیی, از معاوية بن عمار, از 
یی ال ها اس و 

ول دا ضلی الم ماه و الم سم ی خم الود اس ان فراع 
سعی در جنب مروه ایستاده و برای مردم خطبه خواندند. پس حمد الهی 
بجا آورده و ثناء بر ذات اقدسش گفته بعد فرمود: 

ای مردم, این جبرئیل است و با دست به پشت سر اشاره فرمود, سپس 
اضافه کردند: به من امر می‌کند به کسانی که قربانی سوق نداده‌اند امر 
کنم محل شده و از احرام حعّْ خارج شوند و اگر آنچه پس از اين امر 
صورت خواهد گرفت بعنی قربانی که سوق داده‌ام و بعدا , به محلش خواهد 
رسید قبلا واقع شده بود و پیش از فرمان جبرئیل قربانی به محلش رسیده 
بود البتّه من نیز همچون شما به آنچه مامورتان می‌کنم عمل می‌نمودم 
ولی همان طوری که مسبوق هستید من قربانی را پپش فرستاده‌ام و برای 
کسی که هدی و قربانی را سوق داده و هنوز به محلش نرسیده حق ندارد 
از احرام محل شده و بیرون بیاید. 

سراقة بن مالک بن جعشم کنانی از جا برخاست و عرض کرد: يا رسول 
ار نی خود آگاه و عالم شدیم گوبا اخرف دنه ای آیا انچه امر 
فرمودی اختصاص به امسال دارد پا تمام سنوات ت حکم همین است ؟ 

رسول خدا 9 نه, اختصاص به امسال نداشته بلکه برای هميشه 
1 آیا احرام حجٌ بسته و 
خر اسان شیف حالی که آت‌صا اسا خی ساها رانا سردا 
ما می‌ریزد؟ ٍ 

حضرت به او فرمودند: تو هرگز به این حکم دین ایمان نخواهی آورد. 
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عذصت دا رم مین ایس اون یه ری له نیت اد 
سعد بن عبد الله, از قاسم بن محمّد اصفهانی از سلیمان پن داود منقری 
از فضیل بن عیاض نقل کرده که گفت: از حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام 
پر سیدم . مردم در حج رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم اختلاف 
دارند, بعضی می‌گویند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به احرام 
حقٌ محرم شدند, برخی دیگر می‌گویند: حضرتش به احرام عمره محرم 
ند ند. 


گروهی دیگر مي‌گویند: حضرت با احرام حج قران خارج شدند. جماعتی 
دنکر فی‌کهیندد آن جناب خارج بنندند و متظر فرمان خدایع فحل نووند 
که چه دستور می‌رسد. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند عر و جل می‌دانست که آن 
احرام پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم احرام حج بود و بعد از آن 
حضرتش دیگر حجّی بجا نیاورد. پس خداوند عر و جل تمام نسک و اعمال 
را در یک خوان برای پیامبرش جمع فرمود تا تمام آنها برای امتش سّت 
باشند لذا بعد از انکه حضرتش طواف بیت را انجام داد و سعی بین صفا و 
مروه را به اتمام رساند جبرئیل علیه السلام امر نمود ان را عمره قرار 
دهد لذا تمام کسانی که با حضرت محرم شدند احرامشان را به عمره تمتع 
تبدیل کردند مگر آن کس که سوق هدی نموده بود چه آنکه او به خاطر 
سوق هدیتش محبوس گردید و نتوانست از احرام بیرون آید زیرا| خداوند 
متعال در قرآن فرموده: خی بِبلعٌ العَدْعْ مَجلهٌ یعنی اخراج از احرام قبل از 
رسیدنر قرتانی‌بنه .مخلسن. امکان پذیر نیست باری پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله که بر احرامش باقی ماند و به عمره تمتع عدول نکرد حق تعالی 
عمره و حقْ را برایش جمع فرمود چه آنکه حضرتش بر طبق عرفان عرب 
و شناخت آنها که غیر از حج به چیز دیگری یعنی عمره آشنا نبودند ابتداء با 
احرام حج خارج گشت و در عین حال منتظر و مترضد فرمان خدا بود که 
چه دستور می‌رسد. 
ِ صادق علیه السّلام فرمودند: مردم در آن زمان به همان آیین جاهلیت 
عمل می‌کردند مگر آنچه را که اسلام تغییر داده بود لذا آنها انجام عمره را 
در اشهر حج روا نمی‌دانستند و برای آن وقت دیگری قائل بودند از اين رو 
وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به انها فرمودند: احرام حج را 
که در اشهر حج واقع ساخته‌اید به عمره تمابین بو اما سار .کیان و 
سخت آمد زیرا اصلا واقف بم اين پنبودند که عمره را می‌توان در اشهر حج 
ا تما اوه اون کلام بیافتر اصلی, الله غلیهع الم در ذفتی نود که اما اضر 
فرمود حع را فسخ نمایید,. کلام این بود: از اين تاریخ تا روز قیامت عمره 
در حخج داخل گشت و در حالی 
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که این سخن را ایراد می‌کردند انگشتان را از هم باز کردند و مقصودشان 
اشهر حح بود یعنی عمره‌ای که داخل حح شده زمان انجامش اشهر حح 
می‌باشد. ۲ ۲ 
ایین‌های عصر جاهلیت می‌توان اعتماد کرد؟ 
حضرت فرمودند: اهل جاهلیت تمام شرایع و احکام دین حضرت ابراهیم 


علیه السّلام را ضایع نمودند مگر سه چیز: ختان, تزویج و حهٌ, آنان اين سه 
را نگهداشته و ضایع ننمودند ولی باقی احکام را مجو و نابود ساختند. 


باب صد و پنجاه و چهارم سر اين که آاب زمزم شیرین نبوده و در قسمت پشت زمین قرار دارد 


خفیت (1) بدرم رخصة آلله علیض از تین ید للم از آمدین ند به 
عیسی, از حسن پن علی بن فصال, از عقبه از کسی که روایت نموده از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت فرمودند: 

زمزم ابی بود سفیدتر از شیر و شیرین‌تر از عسل و روی سطح زمین 
جاری بود ولی بر ابهای دیگر چون ستم و جور نمود حق عر و جل ان را فرو 
برد و چشمه‌ای از صبر که تلخ است بر آن جاری کرد از اين رو طعمش از 


باب صد و پنجاه و پنجم سر اين که آب زمزم گاهی شیرین بوده و زمانی شیرین نیست 


خدیت ۱1 در رم اللة غلیقر از مد بن یخی عطارن از امد ین 
مچقّد, از ابن فضال, از ابن عقبه, از برخی اصحاب, از حضرت ابی عبد 
اللّه علیه السّلام. راوی می‌گوید در محضر امام علیه السّلام نامی از آب 
2 مام ‏ صیان. ام خصتربت. فزرحووند : 

چشمه‌ای به طرف زمزم از زیر حجر جاری است و هر گاه آب چشمه 
غالب باشد آب زمزم شیرین بوده و در غیر این صورت شیرین نیست. 


باب صد و پنجاه و ششم سر محترم بودن مسجد الحرام و حرم و علت وجوب احرام 


حفنت ۱1 بدرم رحمة اه غلیه از شنعد بن وه آلله: از هد نس 
بن عبید, از عبّاس بن 
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معروف: از ترشی اضحات از حضرت ای .له ليم النتلام تفل کریه 
که آن جناب فرمودند: 

مسجد الحرام محترم است به خاطر کعبه و حرم محترم است به خاطر 
مسجد و احرام واجب شدو به خاطر احترام حرم. 

حدیت (2) ندرم رحمة االفکایه ار .ین ی سای از محمّد بن 
اچمد بن یحیی بن عمران اشعری, از حسن بن حسین اللوْلوُّی «1» از عبد 
الله بن محمد حجال, از برخی رجالش, از حضرت ابی عبد الله علیه 
السلام: امام فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی کعبه را قبله برای اهل مسجد و مسجد را قبله برای 
اهل حرم و حرم را قبله برای اهل دنیا قرار داد. , 

حدیث (3) پدرم رضی الله عنه از سعد بن عبد الله از محمّد بن الحسین 
بن ابی الخطاب. از عثمان بن عیسی, از ابی المغرا حمید بن مثنی عجلی, 
از حضرت ابی عبد اللّه علیه السٌُلام, حضرت فرمودند: 

هر کاه بنی. انسر ائیل: قرباتین فی‌آور ند آتتن بشید فی‌اهد و فرباتی کسن: که 
از او پذیرفته شده بود را می‌خورد و خداوند تبارک و تعالی احرام را به 
جای قربانی قرار داده است. 


باب صد و پنجاه و هفتم سر تشریع تلبیه در حجٌ 


حدیت. (1) پدرم رضی الله عنه از حسین بن محمد بن عامر, از عمویش 
عبد اللّه بن عامر, از محشّد بن ابی_عمیر, از حشاد بن عثمان از عبید اللّه 
تا اه و رای و او ادا 
اه ام تمه را هد مه ات 

حضرت فر مودند: خداوند عز وءجل به جناب ابراهیم علیه السلام وحی 
فرمود: أَدْنْ فی التّاس بالحج بالو ی رجا (ومزدم را : به اداء مناسک حج 
اعلام کن تا مردم پیاده و سواره و از هر راه دور به سوی تو جمع آیند) پس 
جناب ابراهیم نداء داد و با صدای بلند مردم را دعوت نمود, مردم : نیز از هر 
راه دور اجابتش کرده و تلبیه گویان به سوی او شتافتند و اين عمل ستثت 


گردید. 


(1)- حسن بن حسین اللوّلوّی, وی اهل کوفه بوده و کثیر الژواية می‌باشد و 
به فرموده علامه در خلاصه از ثقات است. 
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جعفر اسدی, میج ادمی؛ از جعفر بن عثمان دارمی؛ از سلیمان 
بن جعفر نقل کرده که وی گفت: 

از حضرت ابا الحسن علیه السلام راجع به تلبیه هلت ان سخال کردم ؟ 
حضرت فرمودند: ٍ 

هنگامی که مردم محرم می‌شوند حق تبارک و تعالی انها را خوانده و 
می‌فرماید: 

بندگان و کنیزانم, همان طوری که شما برای من احرام بستید من نیز آتش 
را بر شما حرام خواهم نمود مردم می‌گویند: لبیک اللهم لبیک. 

انت. عبارت زا هردم درسفام اخامت حم تعالی که انشان راهورد نداء فرا 
داد ایراد می‌کنند. 

حدیث (3) محمّد بن القاسم استرآبادی مفشر رضی اللّه عنه از یوسف بن 
محمّد بن زیاد و علی بن محمّد بن یسار, از پدرشان. از حضرت حسن بن 
لین محفة بن کیرین موسی رین معفر این مه ای کلی :۲ و 
مرح ‏ رسا مسصن ما و ام رریم ری رو اي پسر 
زسول:خدا صلی, اللم. علبه. .و الف ری سم نقرمایند تقسیر؛ الحفذ لد رب 
العالمین چیست؟ ۱ 

حضرت فرمودند: پدرم از جدم, از حضرت باقر و آن حضرت از حضرت 


زین العابدین و آن بزرگوار از پدرش علیهم السّلام نقل کردند که مردی 
محضر مبارک, امیر, المومنین علیه السلام مشرف شد و عرضه داشت 
تفسیر الْحَمَد لِلْهٍ رب العالهین چیست؟ 
حضرت فرمودند: الخشن لله تفس نز این است که بندگان خدا| برخی از 
نعمت‌های الهی را اجمالا بدانند و در مقابل آنها حق را بستایند زیرا قادر بر 
دانستن تمام انها مفِصّلا نیستند چه انکه نعمت‌های حق تعالی قابل شمارش 
يا دانستن نیستند, پس حق تعالی به بندگان می‌فرماید: بگویید: 
حمد برای خدا است در مقابل نعمت‌هایی که پروردگار عالمیان به ما داده 
است و عالمیان عبارتند از: جماعات و گروههایی از مخلوقات چه جمادات 
و چه حیوانات اما حیوانات را مورد نعمت قرار داد, به خاطر انکه حق 
تعالی به قدرت کامله‌اش آنها را حرکت داده از رزق خود غذا به آنها عنایت 
فرموده, آنها را در کنف و سایه خود احاطه تمد هر کدام ها هجو که 
مصلحت ایجاب می‌کند مورد تدبیر قرار داده است. 
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و اما جمادات را مورد نعمت قرار داد: به خاطر آنکه حق تعالی آنها را با 
قدرت خود نگاه داشت. جمادات مثصل را از جدا شدن نگاه داشت و 
جمادات منفصل را از اتصال و چسبیدن حفظ کرد آسمان را از افتادن بر 
روی زمین مصون داشت مگر آنکه جود به آن اذن سرنگون شدن دهد 
چنانچه زمین را از فرو رفتن حفظ کرد مگر وقتی که خود به آن چنین امری 
فرماید. حق تعالی به بندگانش مهربان و رحیم می‌باشد. 
سپس امام علیه السلام فرمودند: رب العالمین یعنی حق تعالی مالک و 
خالق عالمیان بوده روزی آنها را به سویشان می‌فر ستد از آن جایی که 
می‌دانند و نمی‌دانند, روزی بندگان بینشان تقسیم شده و تمام انسانها از 
آن بهره‌مند هستند نه تقوای مثّقی و پرهیزکار آن را زیاد کرده و نه عصیان 
و فجور معصیت‌کار آن را ناقص و کم نموده, بین ما و آن رزق حجاب و 
پرده‌ای است که رزق طالب آن می‌باشد اگر یکی از شما بخواهد از روزی 
خود فرار کرده و بگریزد, روزی به طلبش آمده همان طوری که مرگ به 
1 ۳0۳ 
خذاو ند جل جلاله می‌فرماید: بگویید: حمد برای خدا است در مقابل 
نعمت‌هایی که به ما داده است و در کتب پیشینیان قبل از اين که آفریده 
شویم ما را یاد کرده است. پس در این عبارت بر حضرات محقد و ال 
محفد صلوات الله علیهم اجمعین و شیعیان ایشان واجب شده که خدا را 
شکر نموده و در مقابل برتری و تفضیلی که به ایشان بر ساثر امم داده از 
او قدردانی کنند. 
شرت خر که در کل تیان ان که ات مخت و ال -مخنه عاییم 
السلام و شیعیان ایشان باد شده است و اما شرح خبر مزبور: رسول خدا 


فلت اه یه و ال ما فری دود 

زمانی که خداوند عرْ و جل حضرت موسی بن عمران علیه السلام را 
مبعوث فرمود و وی را برگزید و دریا را برایش شکافت و بنی اسرائیل را 
نجات داد و تورات و الواح را به وی اعطاء فرمود خود را در دربار ذو 
الجلال صاحب مکان و شرف دید لذا به پروردگار عرض کرد: 

پروردگاراء به من کرامتی دادی و عنایتی فرمودی که به احدی قبل از من 
چنین توجهی نفرمودی. 

خداوند عرٌ و جل فرمود: ای موسی آیا می‌دانی که محقد صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم نزد من از تمام فرشتگان و جمیع مخلوقاتم برتر و بالاتر است؟ 
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موسی عرض کرد: پروردگارا اگر محمّد صلي اللّه علیه و آله و سلّم نزد تو 
از تمام مخلوقاتت افضل است آیا در میان آل انبیاء از آل من کسی اکرم 
و افضل می‌باشد؟ ۲ ۱ 
خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی, , یا نمی‌دانی که فضل و برتری ال 
محمّد بر تمام انبیاء همچون فضل و برتری محمّد بر جمیع مرسلین است؟ 

موسی علیه السّلام: عرض کرد: پروردگارا اگر آل محقّد چنین هستند پس 
آپا در میان امم انبیاء امُتی از اه میرکت و من باس ؟ سح ‌آنکه: تن 
اقت من ابر سایه افکند و مرغ بریان با ترنجبین بر ایشان نازل نمودی و 
دریا را برایشان شکافتی؟ 

خداوند چل جلاله فرمود: اي هوشت ابا تمی‌دانی فضا وروی ات« مد 
طلی اند اه لت : بر تمام امّت‌ها همچون فضل خود او بر تمام خلائق 
است؟ 

موسی عرضه داشت: پروردگارا کاش ایشان را من می‌دیدم» پس خدا| 
وحی فرمود که: تو ایشان را هرگز نخواهی دید زیرا هنگام بروز و ظهور و 
خلقت ایشان اکنون نیست ولی به زودی انها را,در بهشت یعنی در جنات 

رو رون بر بر در مخصیر راتس دا صای االه غلس و آله و تسام 
خواهی دید و ملاحظه می‌کنی که در نعمت‌های بهشتی غوطه‌ور و در 
خی او زسانن‌های آن عرق من با شتنده آیا دوست: دار ي سبخن اسان را به 

سمع تو برسانم؟. . , 

موسی عرضه داشت: اری ای پروردگار من؟ 

خداوند عر و جل فرمود: در مقابل من بایست و تن پوش خود را محکم و 
استوار کن و همچون بنده ذلیل در مقابل سلطان با عظمت و شوکت قرار 


فوسی-عليه الشلام ین کرد بسن ای کر ول اه نموه ای ات 
محفد., تمام آنها در حالی که در پشت پدران و رحم‌های مادرانشان بودند 
اجابت کرده و گفتند: یک الم لک شریک ای لییی: ان الحمد و النعمة 


لکه الملک لا تفرگ زگن 
سیس امام علیه السلام فرمودند: خداوند عز و جل این اجابت را با 
عباراتی که ذکر شد شعار در حح قرار داد. پس ۳۳ پروردگار متعال نداء 
نمود: ای امقّت محمّد حکم من بر شما چنین تقدیر شده که رحمت من 
نیت به تیا بر عصیم شنایی بوده و کف و بخششم پیش از ععابت و 
مواخده‌ام می‌باشد, بر پیش از انکة مرا بخوانید دعای شما را مستجاب 
ی ۱۱۱ ۱13۳ 
خواهم نمود, هر کدلم از شما که با من ملاقات کنید در حالی که شهادت 
دهید به لا اله الا الا لله 
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وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله صادق فی اقواله, محق فی 
افعاله, و نیز شهادت دهد که حضرت علی بن ابی طالب برادر و جانشین 
بعد از او ول حضرتش می‌باشد و همچنین خود را ملتزم به اطاعت از لن 
جناب کرده باشد همان طوری که ملتزم بود به اطاعت از محقد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم. 
و نیز شهادت دهد به اين که اولیاء آن حضرت که جملگی برگزیدگان و 
پاکیکان و آنات: فبار که. الفن ور اهتهمایان و حشت‌های خدا بعد از ان .دو 
(پیامیر اکرم و علی علیه السّلام) می‌باشند او را در بهشت خود داخل 
خواهم نمود اگر چه گناهانش مانند کف روی دریا باشد. 
سیس امام علیه السلام فرمودند: 

سین از آنکت حق فعالیه حضرت مخت صای له خن الب مشاه را 
مبعوث نمود فرمود: ۳ 
ی ی ای وت ی ی ار ای 
کرامت ( به پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمو 
1 محقد: اْحم اش رات رقف ی ای و انیت کر 
پروردگار عالمیان می‌باشد علی ما اختطنی به من هذه الفضيلة یعنی در 
مقابل این فضیلتی که به من اختصاص داد و به امّت آن حضرت هم فرمود: 
بگویید: الْحَمَدٌ له رَبٌ العالمین علی ما اختصنا به من هذه الفضائل یعنی 
حمد و ستایش برای خدا است که پروردگار عالمیان می‌باشد در مقابل این 
فضائلی که تم ها اختضاضی: د ادف است. 
۳ از محمّد بن 
الحسن الصفار, از عبّاس بن معروف از علی بن مهزیار, از حمّاد بن 
عیسی, از ابان بن عنمان, از ز کسی که به او خبر داده از حضرت ابی جعفر 
علیه السّلام, راوی گفت: محضر مباری امام علیه السلام عرض کردم: 
برای چه تلبیه را تلبیه گفته‌اند؟ 


حضرت فرمودند: به خاطر آنکه جوابی بود که موسی علیه السلام با آن 
۹ را اجابت کرد 
حدیث )5٩(‏ پدرم رضی ال همان خسن ی قطان ان کزنن. رن 
اسحاق تاجر, از علی بن مهزیار از حسین بن سعید, از عثمان بن عیسی و 
علی بن الحکیم, از فضل بن صالح از جابر از 
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حضرت ابی جعفر علیه السْلام, حضرت فرمودند: 
جناب موسی علیه السّلام از شهر رمله «1» در مصر محرم شدند و با حال 
احرام از سرزمین‌های پهناور روحاء «2» در حالی که بر روی ناقه‌ای 
نشسته و آن را با مهاری از لیف کنترل کرده بود عبور نمود حضرتش وقتی 
تلبیه گفت. کوهها او را جواب دادند. 
حدیت (6) محمد بن الحسن بن احمد نن ولید از محمد بن الحسن الصفار, 
از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار از حمّاد بن عیسی, از حسین بن 
مختار, از ابو بصیر, وی گفت از حضرت ابو جعفر شنیدم که می‌فرمودند: 
حضرت موسی بن عمران علیه السلام با هفتاد پیامبر از راه گشاده و جاده 
پهناور روحاء در حالی که روی شتر سرخی نشسته بودند و آن حیوانِ را با 
مهاری از لیف کنترل نموده و جملگی عباء قطوانیه «3» بر دوش گرفته 
بودند عبور کرده و می‌فرمودند: 
لبیک عبدک و ابن عبدک لبیک حدیث (7) مین ای هی ی ]ای 
جعفر حمیری, از ابراهیم بن مهزیار, از برادرش علی بن مهزیار از ابن ابی 
عمیر از هشام بن حکم, از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام نقل کرده که 
ان حضرت فرمودند: 
حضرت موسی بن عمران علیه السّلام در حالی که روی شتر سرخی 
نشسته و مهار آن حیوان از لیف بود و دو جامه قطوانیه در بر کرده بود از 
ی و جاده فراخ روحاء عبور کرد و پیوسته فی کف لبیک يا کریم, 


و یونس بن متی علیه السلام : نیز از همین جاده می‌گذشت و می‌گفت: 

ای کشا ااکری العطام یی ات یس ریم علیه اساره ین 
از همین جاده قی کشت 1 

اک ان ام 

و حضرت خاتم النبیین حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز از 
جاده مذکور عبور کرده و به درگاه الهی عرضه می‌داشت: 

ایا الععارحالنی: 


(1)- کلمه «رمله» مفرد <«رمل» بوده و آن-شهری است در فلسطین و بین 
ان و مقدس دوازده میل فاصله است. 


(2)- مکانی است در فاصله چهل میلی مدینه و بعضی فاصله آن را تا 
مدینه سی و شش میل و برخی سی میل گفته‌اند. 
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باب صد و پنجاه و هشتم سر این که بعضی یک حج و برخی دو حخّْ یا بیشتر بجا آورده و پاره‌ای اصلا 
حج بجا نمی‌آورند 


خوک 1 خیم وی الله یه از ستعد تن قین اللذ: از احمد بن محمّد بن 
عیسی. از حسن بن علی بن فضصأال. از عبد الله بن سنان, از حضرت ابی 
عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

وقتی حقَ عر و جل به ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام فرمان داد بیت 
اه را بسازند و آنها خانه را ساخته و تمامش کردند به ایشان امر فرمود 
رکنی را بالا پبرند و.یتنن از آن در بش مردم نداء کنند: آگاه باشید و توجّه 
نمایید, بیا حجّْ, بیا حجْ. 

لازم به تذکر است اکر نداء می‌داد: بیایید بسوی حح, تنها کسانی اجابت 
فی کودند که در آن روز انسانی مخلوق بودند ولی وقتی نداء داد: بیا حج 
تمام مردم چه انسانهای مخلوق و چه انهایی که در اصلاب و پشت مردان 
بودند لبیک گفته و دعوت خق را اجابت تمودتد پسن آنان که ده باز لبیک 
گفتند ده بار حج انجام داده و کسانی که پنج بار لبیک گفتند پنج مرتبه حج 
بجا آورده و آنکه بیشتر لبیک گفت به عدد لبیکی که گفت حح انجام داد و 
کسانی هم که یک بار لبیک گفتند یک حج انجام دادند و آنان که اصلا لبیک 
نگفتند آ نان ۵ مبادرت ننمودند. 

حدیث (2) پدرم رضی اللّه عنه از سعد بن عبد ال از احمد و علی 
فرزندان حسن بن فصال از پدرشان. از غالب بن عثمان, از مردی از 
اصحاب. از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان حضرت 
فرمودند: 

خداوند جل جلاله وقتی به ابراهیم علیه السْلام امر فرمود که در بین مردم 
نداء کند و ایشان را به حح دعوت نماید, وی روی مقام ایستاد و بقدری بالا 
قرار گرفته بود که محاذی کوه ابو قیس واقع شد. پس با صدای بلند مردم 
را به حج خواند, وی با این نداء صدایش را به تمام کسانی که در اصلاب و 
ستت‌سوذان وحم زان بوهه هت وور مامت خوا دنه امک شتوا رد 

حدیث (3) علی بن احمد بن محمد, از محمد بن ابی عبد الله کوفی, از 
موسی بن عمران نخعی, از عمویش حسن بن یزید نوفلی, از علی بن 
سالم. از حضرت ابی عبد الله علیه السلام 
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نقل کرده که آن جناب فرمودند: ی 
خلائق مقدر می‌شود و آن شب بیست و سوّم ماه مبارک رمضان است 
برایش حخجْ نوشته نشود در آن سال به حخّْ نخواهد رفت چه آنکه در شب 
مزبور سفر تمام حاجیان در آن سال نوشته می‌شود و همچنین ارزاق و 
عمرها و آنچه از وقایع و اتفاقات در سال پیش ق آید مقذر می‌گردد. 


راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: پس کسی که در شب قدر 
نامش در صف حاجیان نوشته نشده استطاعت رفتن به حح را ندارد؟ 
حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: چطور چنین می‌باشد؟ 


ات 


باب صد و پنجاه و نهم سر اينکه حرم به این مقدار فعلی قرار داده شده است. 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه, از علی بن ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از 
احمد بن محشّد بن ابی نصر بزنطی نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا 
آلجنش. الرضا علیه. الشلام راجغ به .حزم و فسانه‌هایش وال کرده و 
عرضه داشتم چرا برخی از انها نزدیکتر از بعضی بوده و بعضی از برخی 
دورتر می‌باشند؟ ۲ 

رت فرموکفت حق شار کته ال وی ام فایم الفلاه زا ار نت 
فرو فرستاد روی کوه ابو قبیس قرارش داد. وی از وحشتی که در او پیدا 
نشنده. بود. به حق غر هل شکایت. کرده. و عرضه داشتت. آنفه را کم ور 
بهشت می‌ شنیدم اینجا نمی شنوم, خداوند متعال یاقوت سرخی را از 
بهشت فرو فرستاد و آن را در مکانی که امروز بیت هست قرار داد, جناب 
اه ی مور رای ی سوه ور اه ها که سور 
به عنوان حد ود حرم نصب شده می‌رسید پس اعلام و نشانه‌های امروزی 
هط را 

داده است. 

خی اس اه سای ری ان وی 


الخنتفن الضمان: از. اخمد بن.عختد. بن. عیسی.: از ان همام. اسماعیل: بن 
تاهر ان خضرت انیا لخسن الرضا علبه التلام نی فمین رات وا تعل 
کرده است. 
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هو و ی کل ری ای از اس عفر 
حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب از محمّد بن 
اسحاق, از حضرت ابی جعفر از اباء گرامش علیهم السلام نقل کرده که 
فر مودند. 

خداوند متعال به جبرئیل وحی نمود: من خداوند بخشنده و مهربانم. به آدم 
و حوّاء ترخم نمودم زیرا بسیار شکوه و شکایت کردند لذا خیمه و چادری از 
چادرهای بهشتی برایشان فرو فرستادم به خاطر گریه و وحشت و تنهایی 
آنها مورد رحم و مهربانی خویش قرارشان دادم. پس خیمه را بر ترعه که 
بین کوههای مکه هست بر سر پا نمودم. ۲ سس 
«تره جایگان شته و. فجمن‌های آن کم فرشتکای. بشق اد ادم. ان سا الا 
برده‌اند می‌باشد» باری جبرئیل خیمه را که به مقدار حجم بیت بود جای آن 
نضب کرد.و ادم را از ضفا هحفاء را از هروه آوزده هر دورا دز خیمه جممع 
فرمود. 

حضرت فرمودند: ستون خیمه شاخه‌ای از یاقوت سرخ بود که نور و 


شعاعش کوههای مکه و اطراف ان را روشن کرده بود. این نور امتداد 
داشت و نهایت برد و تابش آن حدود حرم امروزی است لذا حق تبارک و 
تعالی منتهی الیه این نور را از اطراف حرم برای خیمه عمود منظور فرمود 
و سر حرم قرار دادن برای خیمه و عمود آن بود که اين دو از بهشت 
محسوب شده لا جرم احترامشان لازم بود از اين رو حق تعالی اجر و واب 
حسنات را مضاعف و مواخذه و عقوبت سیتات را نیز دو چندان قرار داده 
است. 
سیس حضرت فرمودند: و طناب و ریسمان‌های خیمه از اطراف کشیده 
شد و منتهای انها که میخ‌های چادر را آن جا می‌کوبند اطراف و حریم 
مسجد الحرام به حساب امد. 
امام علیه السلام فر مودند: میخ‌های خیمه, نلک هاییت: از طلای ناب بهشتی 
و طناب‌های آن از موهای بافته شده سرخ رنگ بود. 
حضرت فرمودند: خدای متعال به جبرئیل علیه السْلام وحی فرمود: هفتاد 
هزار فرشته بر زمین فرود اورد تا خیمه را از دستیاران ابلیس محافظت 
کردم و-دز من با آدم‌مانوش ود نه منظور تعظیم .بیت. و حیمه :دور ان 
طواف کنند. . ۲ ۲ 
حضرت فرمودند: جبرئیل فرشتگان را پایین آورد و آنها در آستانه خیمه به 
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حفاظت و جلوگیری از گزند دستیاران شیاطین پرداخته اطراف ستون‌های 
بیت و خیمه هر روز و شب طواف می‌کردند همان طوری که در آسمان 
دور بیت المعمور می‌گردیدند. 
امام فرمودند: ارکان و ستون‌های بیت الحرام در زمین به موازی و محاذی 
بیت المعمور بوده که در آسمان می‌باشد باری حق تعالی به جبرئیل علیه 
السْلام وحی فرمود که به زمین نزد آدم و حوّا برو و آنها را از جای 
ستونهایی که بعدا برای بیت من نصب می‌شود دور کن و ستونهای خانه‌ام 
را برای فرشتگان و آفریدگانم از فرزندان آدم بالا ببر. 
جبرئیل به نزد آدم و حوّا آمد و آنها را از خیمه بیرون کرد و از ترعه و 
پایه‌های بیت کنار بر دو خیمه را از جای پایه‌های 0( 
آدم را بر کوه صفا و حوّا را بر مروه نهاد. 
آدم علیه السشلام فرمود: ای جبرئیل: آیا به واسطه غضب بروردگار جل 
ذکره ما را منتقل کرده و بین ما دو نفر جدایی انداختی يا تقدیر الهی بر ما 
چنین اقتضایی نمود؟ 
جبرئیل گفت: غضب پروردگار متوجّه شما نشد ولی در عین حال از فعل 
خدا نباید سوال نمود, ای ادم هفتاد هزار فرشته‌ای را که حق تعالی به 
زمین فرستاده تا با تو انس گرفته و اطراف ارکان و عمودهای خیمه 
طواف کنند از خدای عر و جل در خواست کرده‌اند که حضرتش برای 


ایشان به جای خیمه دور مکان آن بیتی مبارک و میمون به محاذات بیت 
المعمور بناء کند تا ایشان تور ان طواف نموده همان طوری که در آسمان 
اطراف بیت المعمور طواف می‌نمایند. پس حق تعالی به من وحی فرمود 
تا تو را دور کرده و خیمه را بالا برم. 

آدم علیه السلام پس از استماع این کلام گفت: ما به تقدیر خداوند متعال 
و ی ات ای ی ی ی 
بر و 7 صفا و سنگی از مروه و سنگی از 
طور سینا و سنگی از کوه «السْلام» که پشت کوفه است ساخت و بالا برد, 
بعد حق تعالی به جبرتیل علیهالقلام وحی فرمود بیت را بساز و تمام کن, 
جبرئیل به فرمان خدا چهار اس ای بو او ی 
جاهایی که حق تعالی به او امر فرموده بود در ارکان بیت روی پایه‌هایی که 
حضرت جبار جز لاله تقدیر و معین فرموده بود قرار داد و نشانه‌های آنها 
را نیز نصب فرمود سپس به جبرئیل وحی نمود بیت را از سنگ کوه ابو 
قبیس ساخته و برای آن دو درب تعبیه کند, دربی در مشرق و دربی در 


جر ۳ 
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امام علیه السٌلام فرمودند: بدین ترتیب جبرئیل علیه السّلام خانه را ساخت 
و تمام کرد و وقتی از بناء آن فارغ شد فرشتگان اطرافش به طواف 
پرداختند و چون آدم و حوّا طواف فرشتگان را دیدند آنها نیز حرکت کرده و 
به دور بیت هفت شوط طواف نموده سیس از طواف بیرون آمدند و .به 
دنبال طعامی رفتند که تناول کنند. 

حدیث (4) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللّه عنه از محشّد بن 
الحسن الصفار, از عباس بن معروف از صفوان بن یحیی, وی می‌گوید: از 
خضرست ماهس غایه اس یراجم موش ضاه‌هاه انس ال سید ؟ 

حضرت فرمودند: فتحافی که خات آدم از بهشت فرو فرستاده شد روی 
کوه ابو قبیس قرار گرفت ولی مردم معتقدند که آن حضرت در هند نازل 
شد, باری آن جناب از وحشت به درگاه الهی شکایت کرد و اظهار نمود که 
آنچه در بهشت می‌ شنید اکنون نمی شنود, پس( حق تعالی یاقوتی سرخ به 
تفت فرستاه کسام ست نت ترفن دادم ار فا کند مر این 
یاقوت به مکانی که نشانه‌ها را نصب کرده‌اند می‌ر سید پس نشانه‌ها و 
حدود حرم را در منتهی الیه شعاع نور آن یاقوت قرار دادند و حق تعالی 
این محوطه را حرم اعلام فرمود. 


باب صد و شصتم سر تأثیر گذاردن دو قدم ابراهیم علیه السّلام در مقام و سبب انتقال دادن مقام 
از مکانش به موضعی که فعلا در آن می‌باشد 


خویت (1) بذرم ردخم الله. غلیه آد شعه به عیه الله. اد اخمد و علی وه 
ای ی ی ی از موسی بن 
با از عشار ار 7 ۰ ابی عبد اللّه علیه الشّلام, آن 
حضرت فرمودند: 

وقتی خداوند تعالی به ابراهیم علیه السّلام وحی فرمود که به مردم اعلام 
حج نمایند. آن حضرت سنگی را که در آن اثر دو قدمش بود یعنی مقام را 
برداشت و آن را محاذی بیت و چسبیده به آن در مقابل آن مکانی که فعلا 
در آن هست قرار داد و سپس روی 
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آن ایستاد و با صدای بلند امر خداوند را به مردم ابلاغ کرد و ایشان را به 
و ریک 3 
باهای ان,حضرت در سی فرو رفت: ابراهم علیه لام وو بای خود را از 
سنگ بیرون کشید و وقتی مردم نفراتشان انبوه شد و آماده شدند برای 
انجام اعمال مشقت بار و رنح آور حج اطراف تتدنی ازدحام و اجتماع 
کردند, آنها زانتشان بر این قرار گرفت که نی را در همین جایی که 
امروزه در آن هست قرار دهند تا بدین ترتیب مطاف و محل طواف برای 
کسای که اطزاف:ست. دوز می‌زنند جالی ار مانع باشد باری یس از آنکه 
حق تعالی حضرت پیامبر خاتم صلی اللّه علیه و آله را مبعوث فرمود و نیز 
در زمان ت ی در مطاف بود ولی 
شما جایگاه این ۳ را در زمان جاهلیت می‌دانید؟ 

مردی گفت: من قدر و اندازه جای ان را دقیق می‌دانم. 

عمر گفت: آیا مقدار جای این سنگ و اندازه‌اش را تو می‌دانی؟ 

آن مرد گفت: آری. 

عمر گفت: موضع آن را نشان بده. 

آن مرد موضع آن در عصر جاهلیّت را نشان داد, پس از آن سنگ را حمل 
نمود و به جایی که امروزه در آن هست بر گرداند. 


باب صد و شصت و یکم سر استلام و مس نمودن حجر الاسود و رکن یمانی و رکن مستجار 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, از علی بن ابراهیم ين هاشم. از پدرش,: 
از محمّد بن آبی عمیرٍ از حماد بن عثمان, از عبید الله بن علی حلبی «1», 
از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام. حلبی می‌گوید: از امام علیه السلام 
پر سیدم : برای چه حجر الاسود را مس می‌کنند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا تجدید عهد نمودن خلائق با خدا در همین مس 
و در حدیث دیگر آمده که امام علیه السْلام در جواب سوال مذکور 
فرمودند: به خاطر این که 


(1)- عبید الله بن علی بن ابی الحلبی وی ثقه و صحیح الژواية بوده است. 
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وقتی حق تعالی از بندگان اخذ میثاق گرفت به حجر امر فرمود. پس حجر 
مواثیق بندگان را در خود فرو برد. پس هر کس که پیمان دوستی را حفظ 
0 
آن وفادار می‌باشد. 

که از علی ین عتاس, ۲ 
از محشّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا الحسن علی بن 
موسی الرضا علیهما السّلام در جواب سوالات و مسائل من مرقوم 
فرمودند. 

سر استلام و مس نمودن حجر الاسود این است که حق تعالی وقتی پیمان 
و عهد از بنی آدم گرفت حجر آن میثاق را در خود فرو برد و به همین خاطر 
است که مردم مکلف شده‌اند ان میثاق را با استلام حجر نمودن تجدید 
کنند فلذا در مقابل حجر الاسود که می‌رسند به آن خطاب کرده و 
می‌گویند: امانت من را بده و میثاق و عهد خود را با تو تجدید می‌کنم تا 
شهادت دهی که به آن وفاء کرده‌ام و اشاره به همین معنا دارد کلام 
سلمان فارسی علیه الرحمه که فرموده: روز قیامت البتّه حجر الاسود 
می‌اید همچون کوه ابو قبیس یک زبان و دو لب دارد و برای کسانی که با 
او تجدید عهد کرده‌اند شهادت می‌دهد که ایشان به عهدشان وفاء 
نموده‌اند. 

ه ‏ أو اخه س ند ری ان گنه از امه مد 
ادربس, از محمّد بن حسٌان از ولید بن ابان از علی بن جعفر, از محمّد بن 
مسلم, از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام. حضرت فرموده: 


ِ- ِ- 
1 1 


راشول.خدا صلی الله علية و الم فر‌خودتد دون نیت اللهطواف. کنید و ز کن 
را استلام و مس نمایید زیرا رکن (حجر الاسود) برکت خدا است در زمین, 
خلق خدا با ان مصافحه می‌کنند همچون مصافحه بنده پا مرد و در عرض 
رکن (حجر الاسود) در باره هر کسی که او را مس نموده شهادت می‌دهد 
که وی به عهدش وفاء نموده است. 

مصنف این کتاب (مرحوم صدوق) می‌فر ماید: 

معنای مین الله» در این روایت ت عبارت است از طریق خدا که مقمنین از 
أنْ راه به بهشت می‌روند و لهذا امام صادق علیه السلام فرمودند: 

و بر اساس همین معنا ان حضرت فرمودند: در بیت الله دربی از دربهای 
بهشت بوده و 
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ات او رکه باز گردیده بسته نشده_ است و در آن نهری از بهشت جاری 
آنشت که اعمال.ه کردار شد نان تور آن رتم می‌شو ند وان رک مان 
است نه رکن حجر الاسود. 

خی سک رن شش میم یه ری ار رد از وه 
حسن بن ابان, از حسین بن سعید, از ابن فصَال از یونس از کسی که 
ذکرش کرده از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام, راوی می‌گوید: 

از آن نید کسی که ملتزم به حجر و متوسشل به آن شده برای 
چه چیزی ملتزم شود و چه چیزی را در التزامش ذکر نماید؟ 

حضرت فرمودند: در جنب حجر نهری از بهشت جاری است که در هر 
بتختتنتته: اعمال ند مان را دز انم اندازند. 

۳ از محمّد بن 
الحسن الصقار, از عباس بن معروف, از حماد بن عیسی از حریز, از ابی 
بصیر و زراره و محمد بن مسلم جمیعا از ابی عبد الله علیه السلام 
ور مودند. 7 

خداوند تبارک و تعالی حجر الاسود را آفرید سپس از بندگان پیمان و میثاق 
گرفت بعد به حجر الاسود فرمود اين میثاق و پیمان را فرو ببر و اهل ایمان 
میثاق و عهدشان را نزد حجر الاسود تجدید می‌کنند. ر, 

جدیت (0) محفد بن. الخس:ین, احمد بن,ولند رضیم الله عنه. از مخفه:بن 
الحسن الصقار از محمّد بن عیسی بن عبید از زیاد قندی, از عبد اللّه بن 
سنان: وی می‌گوید: در طواف فت و اي ال عضو از یی ها رت 
و دستش را مردی دیگر گرفته بود. پس وی حجر را استلام نمود, آن مرد 
عمری که دستش را وی گرفته بود بر سرش فریاد زد و با او درشتی نمود 
بوده نو نفعی به حال تو داشته و نه ضرری. 


عبد اللة بن سنان هی کواند: من خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم, آیا کلام مرد عمری را شنیدید و ملاحظه فرمودید که 
وی به آنکه استلام نمود چه گفت و به او چه رساند آنچه را که رساند؟ 
حضرت فرمودند: چه چیزی به او گفت؟ 
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محضرش عرضه داشتم: به او گفت, ای بنده خدا حجٌ تو باطل است. سپس 
اضافه کرد که این چیزی که تو آن را استلام می‌کنی سنگ است نه ضرری 
داشته و نه نفعی. حضرت امام صادق علیه السّلام فرمودند: دروغ گفت: 
دروغ گفت, دروغ گفت. روز قیامت حجر الاسود زبانی تیز و گویا داشته با 
ان برای کسانی که او را استلام کرده‌اند و بدین وسیله به عهد خود وفاء 
نموده‌اند شهادت به وفاداری ایشان می‌دهد. 

سپس حضرت فرمودند: وقتی حق تعالی آسمانها و زمین را آفرید, دو دربا 
ایجاد نمود, یکی شیرین و دیگری تلخ, تربت آدم علیه السّلام را از دریای 
شیرین آفرید سپس از دریای تلخ بر آن پاشید, بعد آدم را از آن افرید آنگاه 
آن را همچون پوست مالید سپس رهایش نمود و وقتی خواست در آن روح 
بدمد او را به صورت شبح و تمثالی ایستاند بعد یک مشت از کتف راستش 
برداشت بلافاصله اجزاء ریزی همچون مورچه از ان خارج شدند. 

برداشت و فرمود: اینها اهل جهئم هستند, بعد حق تعالی اصحاب یمین و 
ذژاتی که از کتف راست بیرون آمده بودند و اصحاب یسار یعنی ذراتی که 
از کتف چپ خارج گشتند را به سخن در آورد, اصحاب یسار عرضه داشتند: 
پروردگارا, چرا آتش را برای ما آفریدی, و حق را برای ما روشن نکردی به 
سوی ما رسولی مبعوت نداشتی؟ 

خداوند عرٌ و جل به آنها می‌فرماید: ۳ 

ت ان رکه می‌دانم شها : به طرف جهنم می‌روید ار چه بعد از بعت 
رسل و تبیین و روشن نمودن واقع باشد و من شما را به زودی می‌آزمایم, 
پس حق تعالی به آتش امر فرمود گرم شود, آتش گرم شد و افروخته 
گردید, سپس به آنها فرمود جمیعا داخل آتش شوید من آن را برای شما 
سرد و سالم می‌گردانم. , . 

انها عرضه داشتند: پروردکارا, ما از تو پرسیدیم چرا برای ما اتش افریدی 
و مقصودمان از اين سوال فرار و گریز از آن بود حال ما را امر می‌کنی که 
و ان داخل شویم» اگر به اصحاب یمین نیز این فرمان را بدهی داخل آن 
نمی‌شوند, حقّ عرٌ و جل به آتش امر فرمود گرم شود و افروخته گردد. 
ی ار آرنه اصا مس را دار که و اش کات داخل شوند و 
آتتشن برایشان تست و شالف ی حون بفن یه تما آنها قزر قوفد ز ابا من 
پروردگا ر شما نیستم؟ 


داوتد رخا تسم اره‌عالی ارحی انا مان گرفت و انشان را 
بر خودشان شاهد قرار داد. 
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بعد امام علیه السلام فرمود: حجر الاسود آن وقت در بهشت بود پس 
خداوند عرٌ و جل بیرونش آورد و آن, میثاق و پیمان خلائق را در خود فرو 
برد و به همین معنا اشاره دارد فرموده حق تعالی: له أَسْلم من فی 
السماوات و الاْض طوعا و کژها و الیّه یر جَعَون (تمام 97 دور اسان 
و زمین خواه و ناخواه مطیع او بوده و رجوعشان بسوی او است). 

و زمانی که حق تبارک و تعالی حضرت آدم علیه السّلام را در بهشت ساکن 
نمود و وی مرتکب لغزش گردید. حق تعالی حجر را از بهشت فرود فرستاد 
و آن را در رکنی از ارکان بیت خود قرار داد و جناب آدم علیه السّلام را از 
بهشت به زمین روی کوه صفا هبوط داد, آدم برای مدّت مدیدی آن جا 
درنگ نمود سپس حجر را در بیت دید آن را شناخت و یاد میثاق و عهدش 
افتاد از اين رو نزد حجر آمد و به سرعت خود را به 1 ن جا رسانید و سپس 
خم راد وف راکو هم تا عم شامداه کرت هار شاه 
نمود و از این که عهد را نقض کرده اظهار پشیمانی کرد. ِ 
سپس امام علیه السلام فر مودند: و به همین خاطر امر شده‌اید هر گاه 
حجر را استلام کردید بگویید: امانتی اذیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی 
بالتوافاة پوم القنامه. .بر 

حدبت (7) پدرم رضی لاه اه دس و اللّه, از محمّد بن الحسین 
پر ابو ااخای تان‌احمدن شه بن ای صن ار قآ کریم ین عصر.ه 
یوار ید امین اف ور اه حضری‌:ا و ال اه ان 
حضرت فرمودند: 

ارواح لشکرهایی هستند آراسته هر دوز صفوف متعدّد پس آنچه از 
ارواح در عالم میثاق با هم آشنا و هم صف بودند در اینجا و عالم دنیا با یک 
دک اف و اس رنه نج ار اما الم متا حتفم فا که 
بوده در این عالم نیز بینشان اختلاف و مخاصمه می‌باشد و میثاق و عهد در 
این حح نهفته است. 

سپس حضرت فرمودند: 

به خدا سوگند حجر دو چشم و دو گوش و یک دهان و یک زبان تیز و گویا 
دارد این سنگ در ابتداء سفیدتر از شیر بود ولی به واسطه استلام مجرمین 
و گناهکاران و منافقین رفته رفته تیره شد تا به اين وضعی که می‌بینید در 
آمد. 

ی 0 ازع مه هیزعت از محمّد بن 


ااکشت ااضار داد علر یه 
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عمر بن خطاب بر حجر الاسود عبور کرد و گفت: ای سنگ به خدا سوگند 
هه تو سنگ هستی نه نفعی داشته و رنه ضرری داری منتهی 
دیده‌ایم ۳ دوست دارد از 
این جهت ما نیز تو را دوست داریم. 

امیر المومنین علیه السّلام به او فرمود: ای پسر خطاب چگونه این سخن 
می‌گویی, به خدا قسم حتمی است که حق تعالی در روز قیامت این سنگ 
را برانگیخته در حالی که یک زیان و دو لب دارد. پس شهادت می‌دهد در 
خی سای که با اه تاه مان ات کت دا فصن امست: 
مخلوقات الهی با او بیعت می‌نمایند. 

عفر کفت» خذا فارا تر‌شهری که در ان؛غلی بن. این طالت تباشد نافی 
ندارد. 

حدیث (9) علی بن حاتم در مکتوبی که به من مرقوم نمود خبر داد از 
جمیل بن زیاد از احمد ین الحسین النخاس, از زکرب امه ما۳ از 
الا 

ابان می‌گوید: عرضه داشتم: خیر. 

حضرت فرمودند: ادم علیه السلام از وحشت در زمین بو حق تعالی 
1 
السٌلام در بهشت به آن عبور می‌کرد با پایش به آن میزد وقتی آن را در 
میدید سب 9ص وشن وان انا ات بو هر ول حور 
من ان اه ای پروازی از ابو 
علی محمّد بن حارت بن سفیان حافظ سمرقندی از صالح بن سعید ترمذی 
اند ابجتمم نز ریس 0 از وهب یمانی, از ابن ِِ« «ِ 
۱6 السام کر و حور مدب 
عائشه فرمودند: 

ارارخاس ها کسام اه ی انم سک یه سل رگ وه 
دهاش از هرسساری اسان سا می ناور مان هی که رور 
الق تعالی آن زاب مین قرو قرضاد دیدم می‌تتدر این ی جر اصل 
یاقوت سفید بود 
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که از یاقوتهای بهشتی به حساب می‌امد ولی حق عر و جل حسن ان را به 
واسطه معصیت عاصیان تغییر داد و ان را از سردمداران و ظلمه مستور 
فرمود زیرا| برای ستمکاران شایسته نیست به چیزی که پیدایشش از 
بهشت بوده بنگرند چه آنکه هر کسی به شیثی که مبداً و آغازش از بهشت 
بوده نگاه کند بهشت بر او واجب می‌ شود. 

سپس فرمود: 

رکن. ترکت دای تعالن:دن زمین بونم خی جلت عظعته آننرا در روز 
قیامت مبعوث فرموده در حالی که زبان و دو لب و دو چشم دارد و در آن 
وف آنسرا بهدنظه. شحو در انم و آن- با رای کوبا جراخ کستی. که 
استلامش نموده شهادت می‌دهند, استلام چجر در امروز بیعت است در 
وم یا سعت تا هن ری الم یمق له سل رای 
نکرده‌اند. 

وهب یمانی می‌گوید: رکن و مقام هر دو, دو یاقوت از یاقوتهای بهشتی 
هستند که در اين دنیا آورده و بر روی کوه صفا نهاده شدند, پس نور آنها 
بین مشرق و مغرب را برای اهل زمین روشن کرده همان طوری که در 
شب تار چراغ فروزان ظلمت را به روشنایی مبدذل می‌نماید. 

به واسطه انها .هر اضظراب: و نخرانین زطرف و انسن وه الفت. حاضل 
و ای را را 
بزرگی همچون کوه ابو قبیس بوده و برای هر کسی که آنها را استلام کرده 
و بدین وسیله تجدید عهد نموده و شهادت به وفاداری می‌دهند, بعدا نور و 
درخشندگی از آنها رفع گردید و حسنشان تغییر داده شد و به وضعی که 
الأن هست در آمدند. 


باب صد و شصت و دوم سر اين که چرا حجر که سفید بود سیاه گشته و علت بهبودی نیافتن بیمار 
به سبب مس نمودن حجر در این زمان 


خویت 1 دزم ری الله. غته از سین ید الله ار اخسم بن مخته بد 
عیسی, از عبد الرحمن بن_ ابی نجران و حسین بن سعید, جمیعا از حماد بن 
عیسی, از حریز بن عبد الله, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, حضرت 
فر مودند. ٍ ٍ 

#4 قبلا از شیر سفیدتر بود, اگر ارجاس و الودگیهای جاهلیت آن را 


ریس 3 

نمی‌کرد هیچ صاحب مرضی ار را استلام تمی کرت هکر آنکه از مرضش 
بهبودی پیدا می‌نمود. 

و من الخسورس اعیه ن له ره ار تور 
عبد الله, از اسماعیل بن محمد تغلبی, از ایو طاهر وژاق, از حسن بن 
ایْوب «1», از عبد الکریم بن عمرو, از عبد الله بن ابی یعفور, از حضرت 
ابی عبد الله علیه السلام, راوی نام حجر الاسود را محضر مبارکش اورد. 
آن حضرت فرمودند: 

توجه داشته باش, حجر دو چشم و یک بینی و یک زبان دارد قبلا از شیر 
سفیدتر بود و نیز مقام هم, همین منزله و موقعیّت را داشت. 


باب صد و شصت و سوم سر اين که چرا مردم حجر و رکن یمانی را استلام کرده و دو رکن دیگر را 


حدیت (1) علی بن حاتم. از علی بن الحسین النحوی, از ابن فصال, از 
و ار ات و وی می‌گوید: محضر 
امام صادق علیه السّلام عرض کردم چرا مردم حجر و رکن یمانی را استلام 
کرده ولی دو رکن دیگر را استلام نمی‌کنند؟ 

حضرت فرمودند: 

عباد بن صهیب بصری نیز از من همین سوال را کرد و من به او گفتم: 

به خاطر انکه رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم این دو را فقط 
استلام نمودند و آن دو رکن دیگر را مس نکردند و بر مردم لازم است آنچه 
را که رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم انجام دادند, انجام دهند و به 
زودی به تو خبر خواهم داد غیر آنچه را که به عباد خبر دادم و آن این است 
که: 

حجر الاسود و رکن یمانی در طرف راست عرش هستند و حق تبارک و 
تعالی امر فرموده آنچه در طرف راست عرش هست را استلام کنیم. 

برید می‌گوید: عرضه داشتم: چطور مقام ابراهیم در سمت چپ عرش 

قرار گرفته؟ 


(1)- امامی است ولی مجهول الحال می‌باشد. 
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و کر و ی 
مقامی دارند, مقام پیامبر اکرم در طرف راست عرش و مقام ابراهیم در 
جانب چپ عرش می‌باشد از اين رو مقام ابراهیم در قیامت در جای خودش 
که چپ عرش باشد قرار دارد و عرش پروردگار رویش به طرف ما است 
نه پشت آن «<1». 

حدیت (2) پدرم رضی الا ترتع بو غنه ال از اپوب بن نوح, از 
صفوان بن یحیی, از معاوية ابن عمار, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام, 
ان حضرت فرمودند: 

در طواف بودم که شخصی پرسید: چرا این دو رکن یعنی حجر و رکن 
یمانی را مردم مسح کرده ولی آن دو رکن دیگر را مسح نمی‌کنند؟ 

در جواب گفتم: زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دو را 
مسح نموده و آن دو رکن دیگر را مسح نفرمودند. و ما نباید متعرّض کاری 
شویم که رسول گرامی چلی الله علیه و آله متعرٌضش نشد‌اند. 

حدیت (3) پدرم رضی الله عنه از سعد بن عبد الله از محمد بن عبد الجبار 


از جعفر بن محمّد کوفی, از شخصی که از اصحاب ما است مرفوعا از 
خضرت ایی عتهالله لیم الشا م‌قل کروه که انعر رون 

وصول دا ضا ال یو له وس و اک یه ری ری ره 
رکن به آن سرور عرض کرد: 

اعت ول ها ابا رک ارکان بیت پروردگارت نیستم؟ پس چرا مرا 
استلام 


(1) ور دیل این عبات صرعوم فخلسی: ول نی ابر از نمووهافد که در 
ذیل آن را می‌اوریم. ۳ 

مرحوم مجلسی اوّل فرموده: اگر بیت را در دنیا و قیامت محاذی عرش 
قرار داده و چنین تصور کنیم که بیت به منزله مردی است که صورتش به 
طرف مردم و به طرف باب می‌باشد قهرا اگر ما به طرف بیت توجه کنیم 
مقام ابراهیم طرف راست ما و حجر الاسود جانب چپ ما قرار گرفته و 
نسبت به بیت عکس است یعنی حجر الاسود جانب راست بیت و مقام 
طرف چپ آن واقع می‌باشد و همچنین است عرش نسبت به ان و قیامت 
ی 
ای و سا ما ای ای و را را 
بیت و به ازاء راست عرش می‌باشد در آخرت نیز چنین می‌باشد زیرا| 
عرش صورتش به طرف ما است نه پشتش زیرا اگر پشتش به طرف ما 
می‌بود لازم می‌امد که یمین و جانب راست تعلق به ابراهیم داشته و طرف 
چپ متعلق به نبی اکرم و ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین باشد 
در حالی که گفتیم چنین نیست سپس مرحوم مجلسی فرموده: آنچه گفتیم 
تفسیر خبر به حسب ظاهر بود ولي ممکن است بگوییم تعبیر در روایت 
اتانه است یه عله ره تياس ماصلی الله غلیه وله و افضایت آن مرو 
بر تیه ردان آ هی علیه اسلا کف اف اساع نهد از پساهتر اک 
اتعه صم افیا م ماد 
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و مس نمی‌کنند؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزدیکش رفته و به آن فرمودند: آرام 
بگیر, سلام بر تو باد, مهجور و کنا ر گذارده نشدی. 


و را ام ی ی يا و ی و 
قرار داد نه در ارکان دیگر و علت بوسیدن آن و سبب اخراجش از بهشت و وجه قرار دادن میثاق را 
در آن 


حدیت (1) تور وخمتاام عام آر‌ سم بن یی تاد از محمد بن 
احمد از موسی, از عمر, از ابن سنان از ابو سعید قماط, از بکیر بن اعین, 
وی می‌گوید: از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام پر سیدم . : برای چه خداوند 
متعال را در رکنی که فعلا در آن است قرار داد نه در ارکان دیگر؟ 

و برای چه بوسیده می‌ شود ؟ 

و برای چه از , بهشت اخراج شد؟ ۱ 

ی بندگان در آن قرار داده شده نه در سایر ارکان 
فدایت شوم از این علل مرا با خبر کنید که سرگردان و متحیر می‌باشم؟ 

بکیر مي‌گوید: امام علیه السلام فرمودند: 

از فتاه بسیار مشکل و سختی پرسیده و پی‌گیری نمودی» پس بدان و 
دلت را فارغ بدار و گوش فرا بده ان شاء اللّه به تو خبر می‌دهم, خداوند 
تبارک و تعالی حجر الاسود را که سنگ گرانبهایی بود از بهشت بیرون آورد 
و نزد حصرت آدم قرار داد و در آن رکن را وضع کرد زیرا میثاق و پیمان 
خلائق در آن بود و توضیح آن این است که: 

زمانی که ذریّه بنی آدم از پشت آنها خارج شده و حق تعالی در همان مکان 
از آنها اخذ میثاق نمود و ایشان را ریت کرد و نیز از همان مکان طیر و 
پرنده بر حضرت قائم علیه السلام هبوط نمود, اولین کسی که با قائم ال 
محمّد علیهم السّلام بیعت نمود همان طیر است که به خدا سوگند جبرئیل 
علیه السلام بود و به همان مقام حضر تش تکیه خواهد داد و ان تکیه‌گاه 
حجّت و برهان است بر حضرت قائم علیه السْلام چنانچه شاهد است برای 
هر کسی که با آن جناب در ان مکان وفاء به عهد کرده و نیز شهادت 
می‌دهد برای کسی 
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که میثاق و عهدی را که خداوند از بندگان اخذ کرده است به آن حضرت 
اداء کند. 

آتاايم که ان را ده آتساامش موکوی. عت آن است که با آبره 
وسیله مردم تجدید عهد و میثاق نموده و بیعت خود را یک بار دیگر تجدید 
می‌نقانتد. .و عفدی.را که. از آنها در عالم میثاق گرفته شده به آن اداء 
می کنند, لذا در هر سال نزد حجر آمده و آن پیمان و میثاق را با آن تجدید 
می‌کنند مگر توجه نمی‌کنی که وقتی به حجر رسیدی می‌گوئی: امانتم را 
اداء کرده و میثاقم را تجدید نموده تا برایم شهادت دهی که به عهدم وفاء 
نمودم. 


به خدا سوگند غیر از شیعیان ما احدی آن عهد را وفاء نمی‌کند و اساسا غیر 
از ایشان هیچ کس آن عهد و میثاق را نگه نداشته است. 

و شیعیان هر گاه شنت فی‌آنند ابشان زا شناخته و تصدیقشان می‌کند و 
دیگران که به حضورش می‌رسند انکارشان کرده و در آنچه می‌گویند 
تکذیبشان می‌نماید و جهتش آن است که غیر از شما شیعیان کسی آن 
امانت و عهد را حفظ و نگهداری نکرده در نتیجه به نفع شما و بر علیه و 
فتر. تیخرآن شهادت می‌دهد یعنی شهادت می‌دهد که شما به عهد وفا 
کردید و غیر شما ان را نقض و انکار کرده و به ان کفر ورزیده‌اند و 
شهادت حجر در روز قیامت حجت بالفه خداوند متعال بز کلب آنان است 
دز روز زیامت ججن فایه در حالی که زبانی گویا 0 7 
هیات حجر همان ضورت اغلی او است که تمام خلاتق او زا با آن-صوزت 
شناخته و انکارش نضین کنتن, باری هر کسی با ان در دنیا به عهدش وفاء 
نمود و پیمان و میثاق را با استلامش تجدید کرد و بدین وسیله نشان داد آن 
را حفظ کرده و نگاه داشته و امانت را به آن تحویل داده البته حجر بر 

و 
نموده قطعا در حقش شهادت به کفر و انکار می‌دهد. 

و اما علت اخراجش از بهشت: 

آیا می‌دانی اصل حجر الاسود چیست؟ 

بکیر می‌گوید: عرضه داشتم: خیر. 

حضرت فرمودند: حجر فرشته‌ای عظیم الشأن و از بزرگان ملائکه بوده و 
وقتی حق عر و جل از فرشتگان اخذ میثاق کرد او اوّلین نفری از فرشتگان 
بود که اقرار نمود و ایمان آ هرد لا جرم باری تعالی بر حجمیع مخلوقات 
امینش قرار داد و میثاق خلائق را در او به رسم امانت قرار داد و از تمام 
مخلوقات اقرار گرفت که نزد او در هر سال اقرار به میثاق و عهدی که 
خداوند از آنها گرفته است را تجدید نمایند. 
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سیس حق تعالی او را با آدم در بهشت قرین قرار داد تا وی را متذکر 
میثاق مزبور نموده و نیز هر سال جناب آدم نزد او به عهد و پیمان گرفته 
شده اقرا ر کند و آن را بدین وسیله تجدبد نماید, و وقتی آدم عصیان نمود 
و از بهشت بیرون شد خداوند متعال عهدی را که از آدم و فرزندانش برای 
مجقد صلی الله. غلیه و آله و.سلم و وصیش صلوات الله غلیه. اخذ. کرده 
بود از یاد آدم برد و وی را به نیسان انداخت <1» و او را متحیر و مبهوت 
دا اه ای ی هی و او اف | 
(حجر) به صورت دژه‌ای سعید مود و سس از بهشت به طرف آدم 
پرتابش کرد آدم در آن وقت در سرزمین هند بود و وقتی آن دژه را دید با 
ان انس حنفت ول ین از اب که ان جوهر :وسی قیمتی. اشت:شتاختین 


نسبت به آن نداشت. خداوندک نجل آنشنی راابة نطی. آورد و گفت: 
آدم علیه السّلام گفت: خیر. 
مود کارت زا 21 
در آمد و گفت: کجا رفت آن عهد و میثاق که حق تعالی از تو گرفت؟ 
آدم پرید به سوی او و میثاق به یادش آمد و گریست و برای سنگ خضوع و 
خشوع نمود و آن را بوسید و اقرار به عهد و میثاق را نزد او تجدید کرد. 
سپس خداوند متعال آن فرشته را به سنگ دی سفید و شفاف و نورانی 
درخشنده تبدیل کرد, آدم علیه السّلام در مقام تجلیل و تعظیم بر آمده و آن 
را به دوش گرفت و هر گاه خسته می‌شد جبرئیل علیه السّلام آن را از آدم 
می‌گرفت و با خود نقل می‌کرد و به همین متوال می‌رفتند تا به مکه 
رسیدند, باری پیوسته آدم علیه السّلام با آن ماتوسن بود و در کنارش در 
به سر می‌برد و در هر روز و شب اقرار به میثاق و عهد می‌کرد و آن 
را تجدید می‌نمود. 
سپس حق تعالی وقتی جبرئیل را به زمین فرستاد و کعبه را بنا نمود, 
جبرئیل به. آن.فکان کف .ین ر کنو باب بیت. باشد فرود. امد ودر. ان مکان 
ادص زا دیق این همان فعانی بود که خن عالین آحد میاق مود .و فررزنه 
عهد و میثاق را در همان جا در خود فرو برد و به خاطر همین علت حق 
تعالی حجر را در آن رکن قرار داد نه در رکن‌های 


(1)- مرحوم علیین و ساده مجلسی عطر الله مرقده در مرات العقول 
می‌فرماید: 

کسانی که انساء بر انبیاء را جایز ندانسته و می‌گویند: صحیح نیست خداوند 
متعال نسیان را بر انبیاء غالب کند می‌فرمایند مقصود از نسیان در اینجا 
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دیگر سپس حق تعالی آدم را از جای بیت به طرف صفا و حوّا, را به جانب 
مروه راند بعد حجر را گرفت و با قدرتش در همان رکن قرار داد و وقتی 
آدم از صفا چشمش به حجر افتاد که در رکن نصب شده اللّه اکبر و لا اله 
ال ال گفت و خدا را تمجید و تعظیم نمود فلذا سشت است که در هنگام 
روبرو شدن با رکنی که حجر در آن است از صفا تکبیر بگویند و خداوند 
عهد و میثاق را در آن حجر به ودیعه نهاد و در بین فرشتگان تنها او بود که 
آن میثاق را در خود فرو برد زیرا خداوند وقتی از فرشتگان راجع به 
یو کید میت خصرک: الم صلو او علصه آله مسلمزی دض 
بو سوت اس اش کل اه الم افرار ماستءیسشت ماانکه 


لرزید و اوّلین کسی که سرعت نمود و به آن اقرار کرد همان فرشته 
(حجر) بود و از او محت‌تر نسبت به محمّد و ال محمّد هیچ فرشته‌ای نبود 
از اين رو خداوند او را از بین آنها اختیار کرد و میثاق را در او نهاد و او روز 
قیامت خواهد آمد در حالی که زبان گویا و چشم بینا داشته و برای تمام 
آنان که با او در آن مکان تجدید عهد کرده و امانت را حفظ نموده‌اند 
شهادت واه د 

خفل ای کور ] همین الفا ظ 0 نقل گردید حکایت شده و معنای 
«ان اللّه آهبط الی ارضه و بلی الکعبة» آن است که خداوند متعال وقتی 
آنها را به زمین فرو فرستاد یعنی آن فرشته و آدم و حوّا و جبرئیل را. 

و مراد از «ارضه» بین رکن و مقام می‌باشد. 

و این مکان ثواب و اجر بسیاری برای ادم داشت لذا در همان مکان حق 
تعالی اخذ میثاق نمود 

و اما معنای «اخذ الله الحجر بیده» مقصود از «ید» قدرت می‌باشد. 


باب صد و شصت و پنجم سر نامیدن صفا به نام «صفا» و مروه به اسم «مروه» 


خفیت (1 )بترم رضی االه.عیه اد فد یس ید آللد: از ادن مت ین 

خالد, از پدرش از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن 

وی از تایه ین اس ال ام ار حضمت ایس‌ خن الم عاش ام 

حضرت فرمودند: 

1 به این خاطر صفا خوانده‌اند که: مصطفی و برگزیده شده آدم بود 
کر فا شفط کولا از اسم ام یار کامه ععصفی تام 

ای ترا ی اه 
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شد و دلیل بر این که آدم مصطفی است آیه شریفه: ان ال اصَطفی 5 و 

توحاً و آل ایراهیم و آل عمران عَلی الْعالمین (خدآوند آدم و نوح و آل 

ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید) می‌باشد و چون حوّا بر کوه 

مروه فرود آمد اين کوه را به اين نام خواندند چه آنکه مره یعنی (زن) که 

حو| باشتد بر ان نازل گردید یس برای کوه نامی از اسم فراه اتخاد حردنه: 


ِ 
۱ 


باب صد و شصت و ششم سر تشریع شدن سعی بین دو کوه صفا و مروه 


۰ ی للّه عنه از سعد بن عبد ال از یعقوب بن پزید. از 
لاه 1 خنانت فرمودند: 

حضرت ابراهیم علیه السّلام وقتی اسماعیل را که شیرخواره‌ای بود در مکه 
9 مادر اسماعیل از 
منزلش بیرون شد تا به کوه صفا رسید. کسی را در آن جا تدید بنن گفت:" 
آیا در این وادی انیس تمی‌باشد؟ 

کسن. جوایش زا نداد پس از آن جا گذشت تا به مرو رسید در آن جا تیز 
اخدی زا مشاهده تکرد باز گفت: ابا ذر اینجا ایس تمی‌باشد؟ 

هیچ جوابی نشنید. پس به صفا برگشت دوباره کلامش را تکرار کرد و 
جوابی نیامد سپس به مروه برگشت و این عمل هفت بار تکرار شد. پس 
حق تعالی ان را سئت قرار داد که حاجی‌ها از صفا به مروه و از مروه به 
صفا تا هفت مرتبه بروند باری جبرئیل بر ان مخذره نازل شد و به او 
فرمود: تو کیستی؟ 

جبرئیل گفت: ابراهیم شما را به چه کسی سپرده و رفته؟ ۱ 
ی و ای نی 
و او در جواب گفت : با 

خر تیل: کیت او شما را یر ی وف 

بعد حضرت فرمود: مر ار 
آن راه اجتناب می‌کردند. 

باری طفل شیر خوار از شدّت عطش پا بر زمین سایید و در اثر آن چشمه 
زمزم از زمین جوشید, مادر وقتی از مروه برگشت و به نزد طفل رسید 
چشمه را که دید جلو 
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آمد اطراف آن را خاک ریخت تا آب جاری نشود و اگر این کار را نمی‌کرد 
النتة اب چشمه روان می‌شد. 

حضرت فرمودند: وقتی ات در داخل توده خاک جمع شد به صورت حوض 
در آمت. طیور .۵ برندکان که آن را نیدند اطرافش حلقه زدند در همین 
هنگام قافله‌ای از یمین عبور می کرد وقتی پرندگان را دیدند که دور توده‌ای 
از خاک حلقه زده‌اند گفتند پرندگان جایی حلقه نمی‌زنند مگر آنکه آب زر 
آن جا باشد پس خود را به آن چا رساندند تا آب بياشامند و وفتن رسیدند و 
آتب ر ان از ان آشاخیده و طعامشان را هم همان جا تناول کردند و 


خداوند تبارک و تعالی از ارات روزی آنها کرد و با خود بردند» قافله به 
مکه که عبور کردند از طعامشان به اهل مکه اطعام کرده و از ابی هم که 
با خود برداشته بودند به انها نوشانيدند. 


باب صد و شصت و هفتم سر تشریع هروله بین صفا و مروه 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از ایب بن نوح, از 

صفوان بن یحیبی, از معاوية بن عمار, از حضرت نف عبد الله علیه السلام 

تقل کردم که.آن ناب فرهودند؛ 

سعی بین صفا و مروه به خاطر این تشریع شد که ابلیس بر حضرت 

ابراهیم علیه السْلام ظاهر شد پس جبرئیل به حضرت فرمان داد بر او 

سخت بگیرد و از خود براندش ابراهیم علیه السّلام چنین کرد, یعنی به 

صورت هروله سر در عقب ابلیس گذارد, ابلیس فرار کرد لذا هروله در 
بین این دو کوه سنت گردید. 

یا هار وس توا ای آخه وش اه 

فرزندان محمّد بن عیسی, از رمحمد بن ابی عمیر, از حقاد, از حلبی,. وی 

می‌گوید؛ اوحضرت انیتعین الله علیه السلام بر تسده 

چرا سعی بین صفا و مروه تشریع شده است؟ ۳ 

حضرت فرمودند: زیرا شیطان در این وادی به نظر حضرت ابراهیم امد 

پس ابراهیم سعی کرد و به دنبالش دوید و او را از خود دور نمود, جناب 

ابراهیم علیه السّلام محارب و مخاصم شیطان می‌باشد. 
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باب صد و شصت و هشتم سر این که مسعی (بین ن صفا و مروه) محبوب‌ترین مکانها نزد خدا است 


حدیت (1) پدرم رضی اللّه عنه, از سعد بن عبد ال از محمّد بن الحسین 
بن آبی الخطات: راز آبن اف عمیر» از معاوية بن عمار, وی می‌گوید: 
حضرت نی عید الله علنم الساام فرمودند: هیچ مکان و بقعه‌ای نزد خدا| 
محبوب‌تر از مکان سعی نیست و جهتش آن است که اینجا هر جبّار و 
ستمگر منحرفی ذلیل و خوار می‌گردد. 
حدیث (2) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید, از تحت نزن ی عماار .د 
ا ‏ ا ‏ ص ۱ 
محمّد بن الحسین بن ایی الخطاب: از محمّد بن اسلم <1». از یونس از ابو 
تضیز:: وید قی کف اد خضرت. اماق ضادق علنه. التام تدم که 
می‌فرمودند: هیچ مکان و بقعه‌ای نزد خدای عرٌ و جل محبوب‌تر از محل 
سعی نیست زیرا در آن جا هر ستمگری خوار و ذلیل می‌گردد. 


باب هي شنت و تیم فیک ان که.رسیل خدا صلی آله.خلید ی آلدو سلم از مه الشنچره 
محرم شدند نه از غیر آن 


حدیت (1( گلوه بن حاتم از قاسم بن محمد, از حمدان بن الحسین؛ از 
حسین بن ولید. از کسی که ذکرش نموده, راوي می‌گوید: محضر مبارک 
امام ششم عرض کردم: را ای اه ها ما 
از مشخ شجره محرم شدنخ نه از عبر آن؟ 

امام علیه السلام فرمودند: 

زیرا وقتی حضرتش را به آسمان حرکت دادند و روک آسمان به محاذی 
فسنخد شجرن: زر سیندند فرشعکان به. پیت المعفور که می‌آمدند از فخاخی 
همه مواقیت عبور می‌کردند به استثناء مسجد شجره, هنگامی که نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم به محاذی این مسجد رسیدند نداء امد: ای 
فحد.ضلی االه علنه و الشر 


(21 فحعد پم اسام الظیر : اصتن کوفی استه مرحنه عاا مه ور خلاضه 
فرموده وی غالی و فاسد المذهب است. 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد 9 علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد, انتشارات مومنین - ایران ۰ قم» چاپ: اول, 
0ش. علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی ؛ 2 : ص395 
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خداوند فرمود: آیا تو را یتیم نیافتم پس مکانت دادم و گمشده نیافتم پس 
راه را نشانت دادم؟ 

تبیه آکرم صلی: ال عایه:ی آله و بای عرض کرد حمد و نعمت و سلطنت 
تام از ان هد آنسست: شریک و همتایی نداری, لبیک, از این رو از مسجد 
5( 
حدیت (2) پدرم رضی له عنه از سعد بن عبد ال از ایوب بن نوح, از 
صفوان بن یحیی, از معاوية بن عمّار وی گفت: خضرت ایو عند. الله عبه 
السلام فرمودند: ۱ 
بدان که حح صحیح و عمره سالم ان است که از میقاتی که رسول خدا 
معیّن فرموده‌اند محرم شوی و از آن نگذری مگر آنکه محرم باشی, رسول 
دا ضلی اه غله العه شام برای احل.عرای ان این که غراقت نود 
وادی عقیق از طرف عراق را میقات قرار دادند. 
و برای اهل طائف قرن المنازل و برای اهل مغرب جحفه که نزد ما مهیعه 
نوشته شده و برای اهل مدینه ذو الحلیفه و برای اهل یمن یلملم را به 


عنوان ِ معیّن زو وا بو 

تم 
می‌باشد) میقاتشان همان منزلشان می‌باشد. 

حدیث (3) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از صفوان 
بن یحیی, از ابی ایوب خژاز. وی 0[ محضر مبارک امام صادق علیه 
السلام کرضه داشتم: بفرمایید وادی عقیق میقاتی است که رسول خدا| 
لت الم علیه تم الم مین مرمودمانتا مرو خاوقان آنترا صمای قوار. 
داده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: رها سای را اش ی اه از یه 
ذو الحلیفه و برای اهل مفرب جحفه را که نزد ما مهیعه نوشته شده و برای 
ال هن تام و رای اهل طانت ری رل و برای ال عم و 
هر سرزمینی که منتهی به نجد شود را میقات قرار داده‌اند. 


باب صد و هفتادم سر تشریع اشعار و تقلید 


وت ۲ اد ع ام شام ار فیس ند الم ار اتراشت ‏ ها 
از پدرش, از نوفلی, 
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از سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد سلام الله علیهما, راوی از حضرت 
سوال می‌کند: ٍ 

چرا شتر را تقلید نموده (مقصود از تقلید آن است که حاجی نعل و کفش 
رات تن خیوان می ام با اشعای فی کته (مراد ار اشعای ان آسفت 
که شمه «استه کيهان را عای همرت سا کمن شت. حمان ۱۶ آلوده 
می‌کنند)؟ 

۳ و اما 1 است از آویختن نعل و کفش به 
حیوان قربانی اسنت لذ| اگر گم فش ورن تصرف نمی کند, از این 
گذشته صاحب شتر به واسطه کفش خود که در گردن حیوان آویخته شتر 
خویش را شناخته و از سایر شتران امتیازش می د هد . ٍ 

و اما اشعار که عبارتست از چا زدن کوهان شتر و الوده نمودن پشت 
حیوان را به خون خودش جهتش ان است که بدین وسیله اعلام می‌کنند که 
پشت حیوان و سوارشدنش بر صاحبش حرام است و شیطان نیز قدرت 
ندارد آن را مس کند. 

کیت رن ری اس ریت ام سا شته هه سس ااص ای 
از عباس بن معروف. از علی بن مهزیار از فضاله, از سیف بن عميرة, از 
عمرو بن شمر از جابر. از حضرت ابی جعفر علیه السلام. ان جناب 
فرمودند: 

شترها را نیکو اشعار کنید زیرا اولین قطره خون که از حیوان می‌ریزد 
خداوند صاحب أنْ شتر را رمی‌آمرزد. 

حدیت (3) پدرم نود آلله نها هنن ید ال ات اعیه هفیه ۱ج 
فرزندان محقد بنر عیسی از محمّد بن ابی عمیر, از حقاد, از حلبی, از 
حضرت ایی عبد ال علیه السَلام, آن جتاب فرمودند: هر کسی شتری را 
د ست پا بایتتن تتکسنت با بر 1 شخص ها آشت در صورت توان و 
قدرت داشتن ان حیوان را نحر و قربانی کند بعد کفش خود که به کردن 
حیوان انداخته بود را به خونش الوده نماید و به رسم نشانه همان جا 
بگذارد تا عابرین بدانند حیوان تذکیه شده و اگر خواستند از گوشتش 
بخورند. 


و اگر قربانی که دست يا پایش شکسته و يا مرده مضمون باشد بر 
صاحبش واجب است حیوان دیگری به جای آن بخرد و قرار دهد. 

مقصود از مضمون آن است که بر شخص به واسطه نذر يا غیر نذر همچون 
قسم واجب بوده که قربانی را سوق دهد و به قربانگاه ببرد. 
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و اگر قربانی دست يا پا شکسته و یا مرده مضمون نباشد بلکه صاحبش آن 
را تبعا سوق داده و به دلخواه خویش اورده واجب نیست به جای ان 
حیوان دیگری بخرد بلکه اگر خواست می‌تواند برایش بدل قرار دهد. 


باب صد و هفتاد و یکم سر نامیده شدن روز ترویه به روز ترویه 


ابی عهیر؛ از حمّاد بن عثمان, از عبید الله : ی 
عید لاه علبه السلام. رای .می کورد: 19۳ چرا روز ترویه را 
روز ترویه نامیده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا در عرفات آب نبود و حاجی‌ها روز هشتم ذی حجة از 
مکه آب بر می‌داشتند و به عرفات می‌بردند و برخی از ایشان به بعضی 
دیگر می‌گفتند: ترویتم, ترلیتم (سیراب شدید. سیراب شدید) لذا به خاطر 
همین روز هشتم را روز ترویه ناميدند. 


باب صد و هفتاد و دوم سر نامیده شدن منی به منی 


حدیث (1) محمد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه از حسین بن 
حسن بن ابان؛ از حسین بن سعید, از فضالة بن ایوب, از معاوية بن عمار, 
از حضرت ابی عبد الله علیه السَلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: , 

به ان جناب عرض کرد: ای ابراهیم تمتا و ارزو کن پس مردم ان سرزمین 
تاه 
خص امس ام سم ام نم اس انس که آلاد نفی, 
ای تا یا مرس هه دب 
ام اسان ی یت انا آخس ا ارو 
موب به او چنین مرقوم فرمودند: 
علل ۷ ذهنی 0 ج2, ص: 401 
ابراهیم علیه السْلام در ضمیرش تمنا نمود که خداوند متعال به جای 
فرزندش اسماعیل قوچی را قرار دهد و امر به ذبحش نماید و بدین ترتیب 
اما ی ای ار ایا را 
طوری که خواسته بود انجام داد. 


باب صد و هفتاد و سوم سر نامیدن عرفات به عرفات 


حدیث (1) حمزة بن محمّد علوی از علی بن ابراهیم, از پدرش, از محمد 
الله علیه السلام پرسیدم: چرا عرفات را به عرفات موسوم نموده‌اند؟ 
حضرت فرمودند: روز عرفه جبرئیل علیه السّلام حضرت ابراهیم صلوات 
اللم علبه را بیرون برد وقتی خورشيد به زوال گرایید به او گفت: 

ای ابراهیم: اعتراف بذنبک و اعرف مناسکک (به لغزش خود اعتراف کن و 
به مناسک خویش آگاه شو) پس به خاطر کلام جبرئیل که گفت: اعترف و 
ابراهیم هم اعتراف نمود ان سرزمین را عرفه خواندند. 


باب صد و هفتاد و چهارم سر نامیده شدن خیف به خیف 


خویت ۱1۱ من لسن رح لاه اه از خسن بت ال ین ابان: 
از حسین بن سعید. از صفوان بن یحیی, از معاوية بن عمّار از حضرت ابی 
عیه الم یه ال لام را موی می نورد 

محضر مبارکش عرض کردم: برای چه خیف را خیف نامیده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر آن خیف را خیف نامیدند که از وادی بالاتر واقع 
شده و هر مکانی که از وادی مرتفع باشد خیف خوانده می‌شود. 


باب صد و هفتاد و پنجم سر نامیده شدن مزدلفه به مزدلفه 


۱1 3 ر 

از صفوان, از معاوية بن عقّار, از حضرت ابی عید اه علیه السّلام. آن 
موقف (عرفات) منتهی شد و به آن رسید پس در آن اقامه کرد تا خورشید 
غروب تمود سین آبر اهیم علیه الشلام را از آن:جا بیرون برد و به او ؟ 

ای اف هه ی ی تشر 
الحرام. پس مشعر الحرام را مزدلفه خواندند. . , 

خزیت 2 ابشسم رحقق لاه که رسد ین غیو آللم آز ابر این مت با 
از برادرش علی پن مهزیار, از فضالة بن ایوب, از معاوية بن عمار, از 
حصرت آیی گید امبع یه الا م‌کفل کرد که آن تشر در کر مود 

مزدلفه را به این خاطر مزدلفه نامیده‌اند که حاجی‌ها از عرفات به سویش 
کوج می‌کنند. 


باب صد و هفناد و ششم سر نامیده شدن مزدلفه به وادی جمع 


خدیت 1 ندرم رخمه اه غایه اد نهد بت ید آلله ار موس ند و 
خالد, از پدرش از محمّد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن 
غمزی: از کید الجحمید ین ات الخیامر از خضرت: اس یو االة-عاید. الساام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

مزدلفه را باین جهت جمع خوانده‌اند که آدم علیه السلام در آن بین نماز 
مغرب و عشاء جمع نمود, 

خانت ( 2) بوره رضی له که ون مسالهه امه‌اش به من توشت؟ ود اف 
زاب خاطر این حمع فنداند کر آن.تمار فرب و عفاه را با یک اذان و 
دو اقامه می‌خوانند. 


باب صد و هفتاد و هفتم سر تشریع شدن رمی جمار 


خویت. (1) خیش رحصه. آللم. غلیت ار چحتد بسن خی خطار آز کمر کن 
خراسانی از علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام. وی می‌گوید: از ان حضرت پرسیدم: 
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برای چه رمی جمار (پرتاب کردن ریگ) ِِ شده است؟ 

حضرت فرمودند: برای این که در مکانی که ریگ پرتاب می‌کنند ابلیس 
ملعون به نظر حضرت ابراهیم آمد, آن جناب او را با ریگ زد و پس از آن 
این عمل در آن جا سنّت شد. 

حدیث (2) پدرم رنحمه لام علبه اد سعد تن قنو آلاه: از لوب بن نوح از 
صفوان بن یحبی؛ , از معاوية بن عمار, از حضرت عبد الله علیه السلام, 
آن حضرت فرمودند: اولین کسی که ریگ‌ها را پرتاب کرد آدم علیه السْلام 
بود, بعد فرمود: 

جبرئیل نزد ابراهیم آمد و گفت: ای ابراهیم بیانداز, ابراهیم جمره عقبه را 
با زیی زد زیرا شیطان در خثب ان برای. ابر آهیم فمیل, شد. 


باب صد و هفتاد و هشتم سر تشریع شدن قریانی 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از حسین بن یزید 
نوفلی, از اسماعیل بن مسلم سکونی؛ از حضرت جعفر بن_محقد از آباء 
گرامش علیهم السلام حضرت فرمودند: سول خدا ضلی. الله علیه و ال 
فرمودند: 

خداوند متعال این قربانی را تشریع فرمود تا مساکین شما از ناحیه گوشت 
در گراخ فزار بحیزتد: پس ایشان را اطعام نمایید. 

حدیث (2) علی بن احمد بن محمّد رضی الله عنه. از محمد بن ابی عبد 
الله الکوفی الاسدی, از موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین پن 
یزید نوفلی,؛ از علی بن ابی حمزه, از ابی بصیر از حضرت ابی عبد الله 
علیه السشّلام, ابو بصیر می‌گوید محضر مبارکش عرضه داشتم: 

سر جعل و تشریع قربانی چیست؟ _ 

حضرت فرمودند: خداوند متعال هنگام ریختن اولین قطره خون حیوان به 
زمین صاحب قربانی را می‌بخشد. این یکی از علل تشریع قربانی است. 
دیگر آنکه بدین وسیله اهل تقوی از غیرشان ممتاز شده و تنها عمل ایشان 
مقبول واقع می‌ شود چنانچه خدا| در قرآن فر موده: هرگز به رضای خدا| 
نخواهد رسید و ِِ_ِ درگاهش واقع نخواهد شد گوشت حیواناتی که 
تصلذق داده شده و نه خون ریخته شده [: 
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بلکه آن تقوای صاحب این قربانی‌ها مقبول ۳۹ می‌باشد. 

سپس در تایید این حکمت (حکمت دوم) امام فرمودند: بنگر چگونه خداوند 
متعال قربانی هابیل را قبول و قربانی قابیل را رد اف نبود مگر به 
خاطر آنکه هابیل اهل تقوی و قابیل فاقد آن بود. 

محمّد بن الحسن ۳ از عبّاس بن معروف, ۹ 7 0 
ابی عبد اللّه علیه السّلام ابی جمیله می‌گوید: از امام علیه السلام راجع به 
گوشت قربانی سوال کردم؟ 

حضرت فرمودند: حضرت علی ین الحسین و فرزندشان حضرت محقد باقر 
علیهم السلام یکی سوم از این گوشت را به همسایگانشان تصدق نموده و 
یک سوّم هم به مساکین می‌دادند و یک سوّم باقیمانده را برای اهل خانه 


تاه فیدر 


باب صد و هفتاد و نهم سر استحباب اختیار نمودن قربانی صحیح و سالم 


حدیث (1) محقّد بن موسی بن متوگل رضی اللّه عنه از محقّد بن یحیی 
بغدادی, از عبید اللّه بن نید الا از موسی بن ابراهیم, از ,حضرت ابی 
الحسن موسی علیه السّلام, آن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمودند: ۲ 

صراط. 


باب صد و هشتادم سم عدم جواز اطعام از گوشت قربانی به مساکین بابت کقاره قسم 


خدینت (1) لیس سوت حعتد ری اه یه آء مد سس ایس عند الاه 
کوفی, از سهل بن زیاد, از حسین بن پزید راز اسماعیل بن ابی زیاد, از 
خصتر تین مخت آز. بر پر کواش ساام اللم علسما سمل کردهاند که آن 
حضرت فرمودند: 

اد یت هی ليم الطلام وال و ابا ار کشت فرانی مات ساره 
قسم می‌توان به مساکین ص نمود؟ 

حضرت فرمودند: خیر, زیرا فرساتی فط رای حق تنالن است در مورد 
دیگر نمی‌توان صرفش کرد. 


باب صد و هشتاد و یکم سر نهی از حبس کردن گوشت قربانی بیشتر از سه روز 


خصت 1 ون آن ن اممت متخ وی اه ار موه 
از محقد بن حمران. از محمّد بن مسلم. از حضرت ابی جعفر علیه السلام, 
آن سرور فرمودچ. 

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اين که گوشت قربانی را به خاطر 
احیاج بیسن از شم زور تکهدارته ون قصری, نکتقد نمی فی فرفودند اقا ذر 
این زمان این امر اشکال ندارد. 

حدیت (2) احمد بن محمد بن یحیی عطار رضی اللّه عنه از پدرش» از 
محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب از محمد بن اسماعیل بن بزیع, از 
یونس, از جمیل بن دژاج, وی می‌گوید: راجع به حبس کردن گوشت‌های 
قربانی بیش از سه روز در منی از حضرت امام صادق علیه السلام سوال 
کردم؟ 

حضرت فرمودند: آبن زعان آشکالی تذاروه وتول خوااصلی الله خلیه و 
آله و سلم از اين امر اوّلا و در آن زمان نهی فرمودند: زیرا مردم در آن 
عصر در رنجچ و تعب و سختی به سر می‌بردند اما امروزه که این مشکل 
وجود ندارد نگه داری آن اشکالی ندارد و حضرت امام صادق علیه السلام 
فرمودند: 

روز به مصرف برسانند و اين به خاطر کمبود گوشت و کثرت مردم بود 
ولی اکنون که گوشت فراوان و جمعیّت مردم کمتر است اشکالی نیست 
در این که گوشت را بعد از سه روز به مصرف برسانند., 

خریت ( مد ین الخشنن. احم من ,ولد رصی. ال غف: از عبد اللّه 
تن ان وید تین عید الله‌ تین فعسی این عید اب از پدرش, از 
دایی‌اش زید بن علی, از پدرش, از جذ خود از علی علیه السْلام حضرت 
فرمود: تا ای ات هه ام ار و 

من شما را از سه چیز نهی می‌کردم: 
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الف: از زیارت قبورت نهی می‌کردم, حال توجّه کنید, اعلام می‌کنم: قبور 
را زیارت کنید. _ 

ب: از بیرون آوردن گوشت‌های قربانی از منی بعد از سه روز نهی 
می‌کردم, حال توجّه کنید اعلام می‌کنم: انها را بخورید و ذخیره نمایید. 

ج: از نبیذ و شراب انداختن, حال توجه کنید اعلام می‌کنم: شراب بیاندازید 
ولی مسکر آن حرام است مقصود این است که: 


نبیذ و شرابی که صبح انداخته شود و شب نوشیده شود يا شب انداخته 


شود و ضبح خورده شود چایز است انا وقتی غلیان آمد دیگر حرام بوده و 
اشامیدنش جایز نیست. 


باب صد و هشتاد و دوم سر این که جایز است پوست قربانی را , نه.سلاغ آن راد 


حویت (1] بجوم رسمه الم کلیه تون لین ین مد ین ولیم رسمه 
الله علیهما, از محمد بن یحیی عطار, از محمد بن احمد بن یحیی بن 
عمران اشعری, از علی بن اسماعیل, از صفوان بن یحیی الازرق. وی 
می‌گوید: 

محضر مبارک حضرت ابی ابراهیم علیه السّلام عرض کردم: آيا شخص 
می‌تواند به سلاخ, پوست قربانی را بدهد؟ 

حضرت ی : اشکالی ندارد, خداوند عر و جل در قرآن می‌فرماید: 
قکلَوا منها و أَطعِمّوا (از گوشت قربانی بخورید و به دیگران اطعام کنید) و 
پوست نه خورده می‌شود و نه اطعام می‌گردد و به همین سبب که عنوان 
ماکول و مطعوم بر آن صادق بیست اعطائش به سلاخ اشکال و ایرادی 


ندارد. 


حدیث (1) محشّد بن موسی بن متوگل رضی اللّه عنه از محمّد بن بحیی 

عطار, از محمّد بي احمد بن پحیی بن عمران اشعری, از موسی بن جعفر 

شدادی: از ید الامبن ید آلاه, از 
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موسی بن ابراهیم, از حضرت کوخ الحسن موسی علیه السلام, 1 سرور 

فرهود؛ رسعول: خدا صلی اللث علیه رو الم ودسلم یه ام اسسلخه که محصر 
هبار کش ,عرصه< اشتتسموده اق رسول خدا صلف الله علیه:.و آلم کید فرنان 

فرا رشیدم»و مالی. که با ان فربانی تهیه کزده و دیع کتم ندارم ابا نم این 

منظور قرض کرده و اقدام به قربانی بنمایم؟ 

فرمودند: قرض کن و این دین پرداخت شده است. 

حدیث (2) پدرم رضی الله عنه از سعد بن عبد الله, از احمد بن ابی عبد 

الله ترعن: از احمد ین بح هفری از عید. آلله یی مفسیو ار اسرانیلدارز 

ابی اسحاق, از شریح بن هانی, از علی علیه السّلام نقل کرده که آن 

حضرت فرمودند: از تقودق اجر و ثوابی که در قربانی است می‌دانستند 

قطعا قرض می‌کردند و اقدام به آن می نمود ند هنگامی که اولین قطره 

خون قربانی به زمین می‌ریزد صاحب آن آمرزیده می‌ شود. 


باب صد و هشتاد و چهارم سر کفایت نمودن شتر از یک نفر و کافی بودن گاو از پنج نفر 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم بن هاشم از علی بن 
معبد از حسین بن خالد. از حضرت ابی الحسن علیه السلام راوی می‌گوید: 
محضر مبارک امام علیه السّلام عرض کردم: شتر از چند نفر مجزی و 
کافی است؟ 

حضرت فرمودند: از یک نفر. 

عرض نمودم: گاو از چند نفر؟ 

فرمودند: از پنج نفر مشروط به این که این افراد کنار یک سفره طعام 
بخورند. 

عرضه داشتم: چطور شتر از یک نفر مجزی بوده ولی گاو از پنج نفر؟ 
حضرت فرمودند: زیرا علتی که در بقره وجود دارد در شتر نیست و آن 
علت ان ات کد: آنان که به قوم موسی امر کردند گوساله را بپرستند 
پنج نفر بودند که جملگی بر سر یک سفره طعام می‌خوردند این پنج نفر 
عبارت بودند از: اذیبویه, برادرش مذویه, پسر برادر و پسر دخترش و 
همسرش, ایشان گاوی را که حق تعالی امر به ذبحش نموده بود را ذیح 
کردند مصلف این کتاب (صدوق «ره») می‌گوید: 
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با ی تا و ی ی ی 
وارد شده با ذکر علتی که در ان بیان گردیده ایراد نمودم ولی انچه من به 
آن فتوی داده و اعتماد دارم آن است گاو و شتر هر دو از هفت نفر مجزی 
بوده اعر از آنکهخعلنی ان یک اهل بت بوده با غیر ان باشتد هدر ک هرن بر 
این فتوی دو حدیثی الپست که در ذیل نقل می‌کنم: [- محمّد بن الحسن بن 
اخمدین ماید ری اه هی کیرد 

محمد ابن الحسن الصفار از محقد بن الحسین بنِ آابی اتخصات: از وهیب 
اس ان 
که آن حضرت فرمودند: 

گاو و شتر از هفت نفر کفایت می‌کنند چه از یک اهل بیت بوده و چه این 
طور نباشد. ۲ 

2 پدرم رضی الا ند از سعد بن عبد ی از بنان بن محمد «2», از 
0 از پونس این یعقوب. وی می‌گوید: 

حضرت فرمودند: از هفت تفر تم و که از یک تب بیت ِ کفایت 
می کند. 


باب صد و هشتاد و پنجم سر کافی بودن میش یک ساله و عدم کفایت بز یک ساله در قربانی حخْ 


خفیت (1) مت بن موسی عته کل رضی آلله غنمر از سعد بن غبد للم از 
احمد بن محقد بن عیسی, از عباس بن معروف از علی بن مهزیار, از 
محمّد بن یحیی الخژاز از حماد بن عثمان. وی می‌گوید: محضر مبارک امام 
صادق علیه السّلام عرض کردم: کمترین سنی از غنم که در قربانی مجزی 
ابیت یس 

۳ ۱۳۳ 4 

حضرت فرمودند: مجزی نیست. 

عرضه داشتم: فدایت شوم علت آن خسبت ٩‏ 


(1)- نجاشی فرموده وی واقفی بوده ولی ثقه محسوب می‌شده است. 
(2)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده وی حسن می‌باشد. 
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فرمودند: میش یک ساله عمل لقاح و تولید مثل را انجام می‌دهد بخلاف بز 
یک ساله که قادر بر آن نیست. 


باب صد و هشتاد و ششم سر ساقط بودن قربانی از کسی که از طرف مادر عمره تمتّع و از جانب 
پدرش محرم به احرام حج گردیده 


خی رم ی اه ار او ورس ا دس مر من 
یحیی بن عمران اشعری, از محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب از محمد 
بن اسماعیل بن بزیع, از صالح بن عقبه از حارث بن مغیره, از حضرت ابی 
عبد ال علیه السّلام راوی می‌گوید: از حضرت پرسیدم: 

مردی از طرف مادر عمره تمّع و از جانب پدر احرام حج بسته تکلیفش 
حضرت فرمودند: ٍ ٍ 

اگر قربانی کرده که آن برایش خیر و خوب است و اگر اقدام به آن نکرده, 
بر او واجب نیست زیرا عمره تمتع را از طرف مادرش بجا اورده و احرام 
2 


باب صد و هشتاد و هفتم سر ساقط بودن ذبح و سر تراشیدن از اهل یمن 


مترجم می‌گوید: در ذیل این باب حدیثی نقل نشده است. 


باب صد و هشتاد و هشتم سر نامیده شدن حخْ به حجّ اکبر 


1 توس الفسس شمه االم شیر ار مهس العصی ااض او 
از علی بن محمد کاشانی, از قاسم بن محمّد اصفهانی, از سلیمان بن داود 
منقر کم از حفص بن غیاث نخعی القاضی, از وی می‌گوید: از حضرت ابو 
عید له علیهالنتلام راجع به فرموده چق تعالی که می‌فرماید: آدان ند 
الله.م وله الی الاس بتم الی ااکیرن پرسیوم؟ حضرت. فرعود اعیر 
7 علیه السْلام هه : من آذان در بین مردم هستم. 
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عرض کردم: معنای لفظ «حع اکبر» چیست؟ _ 

حضرت قرمودند: به خاطر اين حج اکبر به آن گفتند که در سالی هم 
مسلمانان و هم مشرکین حج بجا اوردند و بعد از ان سال دیگر مشرکین 
حخّْ نکردند. 


باب صد و هشتاد و نهم سر نامیده شدن طائف به طائف 


خویت 1 بدرم رجمق اه عابه آز هدن ید اللهر ات ام افیم یک ما 
اف لیب انتاصوم عل کحم کی عضرت ام انس ار 
در باره «طائف» فرمودند: 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم خیر. ۱ ۱ 

حضرت فرمودند: حضرت ابراهیم علیه السّلام به درگاه پروردگارش نالید و 
اه نود ک وج راد سا واه اون آمووری کنر مزباوت 
تفالی تصاعه زعن وا ار ارون جدا ی آن کمن لو امد ] جدست رسد 
و دور آن هفت بار طواف کرد سپس حق تعالی آن را در جایش مستقر و 
آرام نمود و از اين جهت که دور بیت طواف کرده به آن طائثف گفته شد. 
حدیت (2) علی بن حاتم از محقّد بن جعفر و علی بن سلیمان از احمد بن 
محمّد نقل کرده‌اند که وی گفت: 

حضرت رضا علیه السلام فرمودند: آپا می‌دانی چرا طائف. طائف نامیده 
شده؟ 

عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: برای این که وقتی حضرت ابراهیم خدا را خواند که از 
تفام میوه‌ها به اهلش ری کندسن عالی به قطعه‌ای از اراضف اندن اهر 
فر مود, ان زمین میوه‌هایش را حرکت داد تا به بیت رسیدند, پس دور بیت 
طواف نمودند آنگاه باری تعالی به آنها امر فرمود که به همین مکان فعلی 
اف ار ی سا ام ور وت 


باب صد و نودم سر این که مشعر الحرام موقف قرار داده شد نه حرم 


خفنت 1 سین بن غلی بن اه ضانع مه لاه له ار شین یه 
ار 
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عبد زا از محمد بن الحسن الهمدانی, وی قی که 354 از ذً النون مصری 
سوال کرده و پرسیدم: ای ابا الفیض چرا موقف مشعر شد نه حرم؟ 
ِِ کسی که همین سوال را از حضرت امام صادق علیه السلام کرد و 
ب گرقتم به من اين طور گفت : امام صادق علیه السّلام فرمودند: زیرا 
ِ بیت اللّه و حرم حجاب آن و مشعر درب آن می‌باشد, پس وقتی 
دشن فد نیت می‌کنند درب آن توقف کرده تا به ایشان اذن داده 
شود و به داخل فرا خوانده شوند سپس آنها را جنب حجاب دوم یعنی 
مزدلفه متوقف می‌نمایند و وقتی به طولانی شدن تضرع ایشان توجّه_شد 
به آنها امر می‌شود قربانی‌های خویش را نزدیک بیاورند. پس از آنکه 
را را 
از گناهانی که بین ایشان و خالقشان حجاب شده بود پاک گردیدند به آنها 
امر می‌شود که با طهارت بیت را زیارت نمایند. 
راوی گفت: سپس محضرش عرضه داشتم: چرا در ایام التشریق 1« 
روزه گرفتن مکروه است؟ 
حضرت فرمودند: زیرا حاجی‌ها زوار خدا و میهمانان او هستند و برای 
تس شایسته نیست نزد میزبان و کسی که وی به زیارتش رفته صائم 
عرض کردم: این که شخص به پرده کعبه چنگ زده و به آن می‌چسبد چه 
معنایی دارد؟ 
جنایتی واقع شده پس جانی چنگ زده و به جامه مجنی علیه می‌چسبد و از 


حدیث (1) محقّد بن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار, از احمد بن محمّد 
بنِ عیسی, از پدپش؛ از حسین بن خالد ِِِِ وی گفت: محر 
۱ 

ِِ فرمودند: زیرا خداوند تبارک و تعالی برای مشرکین اشهر حرم را 


(1)- عبارت است از سه روز بعد از عید قربان یعنی روز یازدهم و 
دوازدهم و سیزدهم دی حجة الحرام 
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چهار ماه است مباح و آنها را در این چهار ماه در توسعه و آزادی مطلق 
و ال نا می‌فرماید: قسیجُوا فی الأرّض ربق سر 
«1» یعنی پس ای مشرکان ۵ در زمین و از ترس تعرض مسلمانان 
قر ان اس وس ات هار ها 

ی اک ان و 
را زیارت کرده‌اند می‌بخشد و منظور نمی‌فرماید. 


تانق و نوم و اسف فحیم کار شم سول خوا ضی از خلیه و الم ق خم از سر بر 
خلاف اهل جاهلیت 


خی درم وکا عنه از سدسن ید لاه ار امه بن تهب 
که وود ین مان ان سرت ای کید الله علیه السلام؛ ان جناب فرمودند: 
هو تیه اون کند سپس می‌گفتند: هه و ار 
۷ خورشید 1 تا ما مکان خود را تغییر دهیم (یعنی از مشعر بیرون 
پیم . 

آنها وقتی از مشعر خارج می‌شدند اسبها و شتران را سریع می‌تاختند ولی 
رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم بر خلاف آنها ‏ ارافی ۵ نسنکیتی و 
با ذکر خدا و استغفار کردن از مشعر بیرون می‌رفتند و پیوسته زبانشان 


باب صد و نود و سوم سر اين که بر جانی در حرم اقامه حد کرده ولی جانی در غير حرم وقتی 
پناهنده به حرم شد حد بر او اقامه نمی‌کنند 


موی سیم رسفا و من یو از از ابراهیم بن مهزیار, 


از برادرش علی,ٍ از ابن نف عمیر» از حفص نن بختری, 0 از 
حضرت ابا عبد الله علیه السلام پرسیدم: مردی 


(1)- سوره توبه ایه (2) 
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در غیر حرم جنایت کرده سپس به حرم پناهنده شده ایا حذ بر او اقامه 
می‌کنند؟ ۱ 

حضرت فرمودند: خیر, ولی طعام و آب به او نداده و با وی سخن نگفته و 
بیع و شراء ننمایند و وقتی چنین کردند امید است که از حرم بیرون بیاید 
آنگاه بر وی حدّ جاری کنند و اگر در حرم مرتکب جنایت شد حد بر وی 


جاری می‌کنند زیرا| ۱۲ 


باب صد و نود و چهارم سر نامیده شدن ابطح به ابطح 


خدیت ( 1 بخره رخمة الله یه ان ند بت عیه اللم ار موس ند یه 
خالد, از پدرش از محمد بن سنان, از اسماعیل بن جابر و عبد الکریم بن 
عمرو, از عبد الحمید بن ابی الدیلم «1», از حضرت ابی عبد الله علیه 
السْلام, حضرت فرمودند: 

ابطح را به اين خاطر ابطح نامیدند که جناب آدم علیه السُلام امر شد خود 
را در سنگلاخ و قسمت پست وادی جمع به روی زمین افکند, , حضرتش 
چنین کرد تا صبح طالع شد پس از آن به وی امر گردید بالای کوه این وادی 
رود پس چنین نمود, آنگاه مأمور شد بعد از طلوع آفتاب به گناهش اعراف 
نماید, 1 پس اعتراف نمود در این هنگام حق تعالی از اشمان آتشی فرستاد و 
ان آتش قربانی او را گرفت و بدین ترتیب توبه‌اش مقبول قرار گرفت. 


روایتی که خوردن میته را برای او تجویز نموده 


وی( تس تساه عايه از محتو رن ی ارم از کر کم از 
علي بن جعفر, از برادرش موسی پن چعفر علیهما السّلام. علی ین جعفر 
می‌ گوید: از برادرم پر سیدم: مجرم هر گاه مضطر باشد که از صید و میته 
تناول کند و معتقدم که حق تعالی صید را حرام و میته 


۷ 
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را برای مضطر حلال کرده حال وظیفه اش چیست؟ 

حضرت فرمودند از صید بخورد و فدیه و کفاره‌اش را بدهد چه آنکه در این 
صورت از مال خود خورده است. 

حدیت (2) محمّد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از عباس بن 
معروف, از علی بن مهزیار, از فضاله, از ابان, از ابی ایوب. وی می‌گوید: 
از حضرت ابا عبد اللّه علیه السلام پرسیدم: مردی که محرم می‌باشد 
مضطر به تناول از صید يا میته شده از کدام بخورد؟ 

حضرت فرمودند: از صید بخورد. 

عرضه داشتم: صید را خداوند بر محرم حرام کرده ولی میته را در صورت 
اضطرار حلال قرار داده است. چرا از صید بخورد نه از میته؟ 

حضرت فرمودند: از صید بخورد و کفاره‌اش را بدهد که در این صورت از 
مال خود خورده است. , 

حدیث (3) رخ مق الم غله ار تشم نون کید آلله: از محمّد بن عبد 
الحمید, از یونس بن یعقوب «» از منصور بن حازم. وی می‌گوید: محضر 
مبارک حضرت ابا عبد الله علیه السلام عرض کردم: محرمی مضطر شده 
به خوردن از صید یا میته‌ای, از کدام بخورد؟ 

حضرت فرمودند: از صید بخورد. 

عرض کردم: مگر خداوند متعال میته را برای مضطر حلال کرده؟ 

فرچه‌دند: ار ولی قذیه.و کمار ۵ صید را بدهد. من نمی‌بتتی که کر ضید را 
بخورد و بر عهده‌اش کفاره بياید در حقیقت از مال خود تناول نموده نه از 
ی ۳ 

و در روایتی امده است که وی از میته بخورد زیرا میته برای مضطر حلال 
است ولی صید برای او حلال نیست. 


باب صد و نود و ششم سر کراهت داشتن اقامه در مکه 


1 
حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه, از احمد بن ادریس,: از احمد بن محمد بن 


بوده و کتب زیادی دارد مرحوم شیخ طوسی (ره) و دیگران فرموده‌اند: وی 
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حسین بن سعید, از محمّد بن فضل, از ابی الصباح الکنانی. وی می‌گوید: از 

حضرت ایا عبد اللّه علیه السّلام راجع به فرموده حق تعالی: و من یرد فیه 

بالحادنظلم دنه مرن عذاب لیم زو کسی که دز آن حا اراذها لحار نندی 

کرنه و ی خلو ظلم و تنم گند داب دردناک , به او می‌چشانیم) سوال 

کردم؟ 

حضرت فرمودند: هر ظلمی که شخص در مکّه به نفس خویش نموده 

همچون سرقت يا در آن جا به احدی ستم نماید من آن را الحاد می‌دانم 

فلذ| تحار شمیت است کی ار و انا جر کم ی اف 

افتنته 

حدیث (2) چعفر بن محّد پن مسرور رجمة اه علیه از جسین بن مجقّد 
بن عامر, از احمد بن محشد سیاری نقل کرده که وی گفت: جمعی از 

اب مرفوعا نقل نموده‌اند که امام صادق علیه السشّلام از اقامه در مکه 

کراهت داد #یرا ومول خها صلی الله یه و آلة.زا از آنسا بیزون 

کردند و کسی که در آن جا اقامه کند دلش قسی و سخت می‌گردد تا 

زمانی که به غیر آن برود. 

حدیت (3) جعفر بن محمد بن مسرور از حسین بن محمد, از احمد بن 

محمد سیاری, از محمد بن جمهور «1». وی مرفوعا از امام صادق علیه 

السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

هر گاه یکی از شما اعمال حجٌ خود را بجا آورد مرکیش را سوار شود و 

بدون درنگ به اهلش ملحق شود زیرا اقامه در مه موجب قساوت قلب 

می‌باشد. 

خوست ور وه اه عیدار غلی سس اسان وان از محقو ن‌خاله 

خژاز, از علاء ان 

کرده که آن چناب فرمودند: 

سزاوار نیست که شخص یک سال در مکه مقیم شود. 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم پس شخص چه بکند؟ 


حضرت فرمودند: از آن جا به مکان دیگر منتقل شود سپس فرمودند: 


باب صد و نود و هفتم سر مکروه بودن احتباء (نشستن و دست را در زانو حلقه کردن) در مسجد 


الحرام 


1 00 
حدبت (1( پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از احمد بن یحیی؛ از 
حماد بن عنمان 


(1)- مرحوم علامه در خلاصه فرموده: وی در نقل حدیت ضعیف و در 
مذهب اهل علو بوده و به حدیثی که نقل می‌نماید التفاتی نیست. 
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نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا عبد الله علیه السْلام را دیدم که از 
هیئت احتباء برای محرم کراهت داشتند. حضرت فرمودند: 

احتباء (نشستن و دست را در زانوا حلقه کردن) در مسجد الحرام مکروه 
است زیرا تعظیم و بزرگداشت که کعبه مقتضی ترک این کار می‌باشد. 


باب صد و نود و هشتم سر افضل بودن سواره حج نمودن از پیاده انجام دادن آن 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از رفاعة بن موسی النخاس او الله علیه السلام, از 
آن جناب سوال شد: آیا حج سواره افضل است با پیاده؟ 

حضرت فرمودند: بلکه حجّْ سواره افضل, است: زرا سول ها ص2۱ 
علیه و اله و سلم سواره حجْ بجا آوردند. 

حدیث (2) علی بن حاتم از حسن بن علی بن مهزیار, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از رفاعه و عبد الله بن بکیر از حضرت صادق علیه السلام مثل 
حدیبت قبل را نقل نموده‌اند. 

حدیث (3) علی بن حاتم از محمّد بن حمدان از عبد ال بن احمد, از ابن 
۳ عمیر» از رفاعة بن موسی الخناس مثل حدیبت قبلی را نقل نموده 
است. 

حدیث (4) علی بن حاتم. از محمّد بن حمدان کوفی از حسن بن محقّد بن 
سماعة, ار از سیف بن تمار, وی می‌گوید: محضر مبارک 
امام صادق علیه السّلام عرض کردم: ما پیاده به حجّ می‌رویم و خبری از 
شما به سمع ما رسیده خواستیم رای مبارک خود را بفرمایید؟ 

حضرت فرمودند: مردم هم سواره و هم پیاده به حجٌّ می‌روند. 

عرض نمودم: این را سوّال نکردم. 

حضرت فرمودند: پس از چه چیزی سوال نمودی؟ 

عرض کردم: از اين سوال نمودم که کدام یک از پیاده و سواره نزد شما 
حضرت فرمودند: سواره به حعّ روید نزد من مطلوب‌تر است زیرا سواره 
رفتن؛ , شما را در عبادت و دعا تقویت می‌کند. 

کال الضر ام ترجه دی تهرانوی عم ص: 33 

از سهل بن زیاد را از 
ایس تصره مق هی ویو 1۱ حضرت: ان کید اللهعایه الا مومسم یاوه به 
حج رفتن افضل است با سواره؟ 

حج می‌رود تا نفقه و هزینه کمتری صرف کند, البته سواره رفتن در حق وی 
افضل است. 

حدبت (6) # بن احمد, از محمد بن ابی عبد ال از موسی بن عمران؛ 
از حسین بن سعید, از فل بن یحیی از سلیمان, از وی می‌گوید: محضر 
مبارک حضرت اجف عبد ال علیه السلام عرضه داشتم: می‌خواهیم پیاده به 


مک هنم ابا این کاز زا انفام دهینم؟ 

حضرت فرمودند: پیاده نروید بلکه سواره حح انجام دهید. 

عرض کردم: خدا حالتان را خوش دارد. از حضرت امام حسن بن علی 
صلوات الله علیهما به ما رسیده که اپیشان بیست جع پیاده بجاأ اوردند. 


باب صد و نود و نهم سر اين که مستحب است ایام التشریق در منی دنبال پانزده نماز تکبیر بگویند 
و در شهرها به دنبال ده نماز 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از یعقوب بن یزید و 
محمد بن الحسین و علی بن اسماعیل, از حماد بن عیسی, از حریز, از 
رال وه که رف وف 

محضر مبارک حضرت ابی جعفر علیه السّلام عرض کردم: تکبیر در ایام 
التشریق دنبال هر نماز باید گفته شود؟ 

حضرت فرمودند: در منی دنبال پانزده نماز مستحبی است تکبیر بگویند 


باین نحو: 

از نماز ظهر روز دهم تا نماز صبح روز سیزدهم. سپس چضرت فرمودند: 

در این تکبیر می‌گویی: الله اکتر, الله اکبر, لاله الا له و الم آکیر اللّه 
اکبر علی ما 
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هدانا و اه اکیر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد له علی ما ابلان 
و در سایر شهر‌ها این تکبیر را مستحب است به دنبال ده نماز بگویند یعنی 
بعد از نماز ظهر روز دهم تا بعد از نماز صبح روز دوازدهم 

و سر این که در منی بعد از پانزده نماز و در شهرهای دیگر بعد از ده نماز 
تکبیر می‌گویند آن است که: مردم وقتی در کوج اوّل از منی که روز 
دوازدهم است. کوچ کرده و به شهرهای خود رفتند دیگر به دنبال 
نمازهایشان تکبیر نمی‌گویند. پس تکبیر در شهرها بعد از ده نماز قطع 
می‌شود ولی اهل منی تا مادامی که در منی هستند یعنی تا روز سیزدهم 
که نفر و کوچ دوم در اين روز صورت می‌گیرد تکبیر می‌گویند قهرا ایشان 
تا بعد از پانزده نماز تکبیر می‌گویند. 


باب دویستم سر متحژک بودن رکن شامی در زمستان و تابستان 


حدبت )1 پدرم رحمة ال علیه از محمد بن یحیی قطا: از حسین بن 
اسحاق تاجر و از علی بن مهزیار, از حسن بن حصين, از محمّد بن فضیل, 
از عزرمی وی گفت: 

در حجر (حجر اسماعیل) زیر ناودان با حضرت امام صادق علیه السلام 
نلشسته بودم. 

در این اثنا مردی با مرد دیگر به منازعه و مخاصمه مشغول شدند. یکی از 
آن دو به دیگری می‌گفت: به خدا سوگند نمی‌دانیم باد از کجا می‌ورزد و 
وقتی در این موضوع سخن به درازا کشاند. حضرت ابا عبد الله علیه 
السلام فر مودند: 

آپا می‌دانی از کجا باد می‌وزد؟ 

عرضه داشت: خیر از مردم سخنانی شنیده‌آم که مف کهیتن یس به حضرت 
عرض کردم از کجا باد می‌وزد؟ ۱ 

حضرت فرمودند: باد زیرا این رکن شامی محبوس است.؛ هر گاه خداوند 
متعال اراده کند مقداری از آن را ازاد کرده و از جانبی بیرون می‌فرستد یا 
از طرف جنوب که در این صورت باد جنوبی است یعنی از جانب جنوب 
می‌وزد, و يا از طرف شمال ان را خارج کرده که در این صورت از شمال 
می‌وزد چنانچه اگر از طرف صباء و مشرق بیرونش بیاورد باد صبا شده و 
باد شرقی می‌وزد و اگر آن را از جهت مغرب اخراج کند پس باد مغربی 
می‌وزد (بادی که از مغرب می‌وزد). 

سپس فرمودند: نشانه آن این است که این رکن علی الذوام متحرک است 
دز 
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زمستان و چه در تابستان, در شب و در روز. 


باب دویست و یکم سر مرتفع گردیدن بیت از زمین به طوری که بالا رفتن از نردبان به آن می‌توان 


خویک 1 )یدیم رخسه الاه اي از رسد یلص ان امد زین 
عیسی, از ابن ابی عمیر, از ابی علی صاحب انماط (صاحب فرشهای 
گستردنی) از ابان بن تغلب. وی می‌گوید: ۱ 
پس از انکه حجاج کعبه را خراب نمود مردم خاک‌های ان را بین خود تقسیم 
و توزیع نموده و آن مکان را با زمین پکسان نمودند, بعدا که خواستند آن را 
از نو بنا کنند ماری از زمین بیرون آمد و از ساختن آنها جلوگیری کرد به 
۱ از وحشت فرار نموده و نزد حجاج رفته و واقعه را برای 
بازگو نمودند وی ترسید که از بناء و ساختن کعبه ممنوع گردد لا جرم 
سر ی 
خدا رحمت کند بنده‌ای را که بداند چاره آنچه ما : بخ آن فیتلا شده ایم جیستت 
و ما را از آن خبر کند. 
ابان می‌گوید: پیر مردی از جا برخاست و گفت: اگر چاره این کار نزد 
کسی باشد او همان کسی است که دیدم به طرف کعبه آمد و اندازه آن را 
گرفت و رفت. 
پیر مرد: اظهار نمود که وی حضرت علی بن الحسین علیهما الشلام است. 
حجاح گفت: او معدن و مرکز اصل این معنا است پس کسی را محضر 
مبارکش فرستاد و از آن حضرت خواست که در مجلس 77 
حضرت به مجلس حچاج تشریف آورده و نشستند, حجاج واقعه را برای آن 
جناب بیان کرد و اظهار نمود حق تعالی وی را از ساختن کعبه منع نموده 
حِ ِ ِ السلام و 1 ساخته وید منهدم ی و 
خاکهايش را در جاده ریخته و سپس آنها را غارت کردی گویا پنداشتی آنها 
میراث تو هستند, وظیفه آن است که به منبر رفته و به مردم بگویی احدی 
از آنها چیزی از خاک‌های کعبه را نگاه نداشته بلکه آنچه نزدشان هست را 
برگردانند. 
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راوی می‌گوید: مد نومیم را سم 
داد که هیچ کدام چیزی از خاک‌های کعبه را نگاه نداشته بلکه آنچه نزدشان 
هست را برگردانند. مردم چنین کردند, حجاج وقتی دید تمام خاک‌ها را 
آوردند و یک جا جمع گردید محضر حضرت علی بن الحسین علیهما السّلام 
رفت. حضرت اساس و پایه بیت را وضع نموده و سپس امر فرمود ان را 


حفر نمایند راوی می‌گوید: مار از ایشان گریخت و غائب شد و آنان پایه 
بیت را گود کرده تا به جایگاه ستون‌های رسیدند. حضرت علی بن الحسین 
علیهما السّلام به آنان امر فرمود: 

دور شوید, آنان دور شدند و حضرت نزدیک آمده و با جامه مبارکشان روی 
جایگاه ستونها را پوشانده و سپس گریستند آنگاه با دست خود خاک روی 
آنفاا کته وه بدینت حشیله آنیااوا بوشانذنده سد. کار کر ان را خواندم ند 
فرمودند: ۳ ۳ 
اما وا اه ی ابا ایا ناس وی و آزها نالا اه اسر 
فرمودند که خاک‌ها را در جوف و داخل بنا بریزند از اين رو بیت مرتفع و 
باه کر نف یر که اسان اند مان ره 


باب دویست و دوم سر این که قریش چرا کعبه را منهدم نمودند 


حدیث (1) محقد پن علی ماجیلویه, از عمویش محمّد بن ابی القاسم, از 
احمد بن ابو عبد الله, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از کسی که یادش کرده 
رای رت و اه ان رت و رد 
فا هام رد ار و 
ی ان سل ال تفه وا 
می‌شکافت و خراب می‌کرد لذا قریش تصمیم گرفتند آن را طوری بسازند 
و ی سا 


باب دویست و سوم 


الف* نا این که رسول خداضای, له غلنمه آله جر مان هی خوه از 
خا نموه عبور کرده و آن جا فرود آضذة و ادراز کردند ب" سر این که 
مستحب است در وقت دخول به مسجد الحرام از باب بنی شیبه 
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وارد شوند. 

ج: سر این که گفتن تکبیر فشار و سختی را بر طرف می‌کند د: سر 
مستحب بودن داخل شدن صروره (کسی که برای بار اوّل به حح امده) به 
کعبه ۵: سر واجب بودن تراشیدن سر بر صروره و: سر مستحب بودن 
لگدمال کردن صروره سرزمین مشعر الحرام را حدیث (1) محقّد بن احمد 
سنانی و علی بن احمد بن محهّد دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد پن 
هشام المکتب و علی بن عبد اللّه وژاق و احمد بن حسن قطان رضي الله 
عنهم از ابو العباس احمد بن یحیی بن زکریا القطان از بکر بن عبد الله بن 
حبیب از تمیم بن بهلول, از پدرش, از ابی الحسن العبدی, از سلیمان بن 
مهران. وی می‌گوید: 

محضر مبارک حضرت جعفر بن محقّد علیهما السّلام عرض کردم: رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله چند حج بجا آوردند؟ 

خضرت فرفوفند پیامیر. اکرق‌ضلی الله علیه و آله و سلم پیت خم بتهانن 
نموده و در هر یک از آنها از مآزمین «» عبور نمودند و در آن جا فرود 
آمده و ادرار کردند. 

عرض کردم: چرا آن جا فرود آمده و ادرار کردند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا آنجا اولین مکانی بود که در آن بت‌ها پرستیده شدند 
ویر ی کیت هبل را از آن تراشتدند از آنسا آفرده‌نودند. زیت هل 
همان بتی بود که علی علیه السّلام وقتی روی دوش نبی اکرم صلّی اللّه 
علبه و آله و تعلم قرار گرفتند آن.را از نام کعبه به زیر انداختد و رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم امر فرمودند که در آستانه درب بنی شیبه 
دی ان ای رود ول مد ارم از اين درب سّت گردید تا 
تیان 0 عرضه داشتم؛ هت ان هک کف ِ# در هنگام 
وارد شدن به مسجد از درب بنی شیبه از فشار و سختی جمعیت می‌کاهد 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

سرژّش این است که وقتی بنده می‌گوید: الله ار سای اس اروش کی 
خدا بزرگ‌تر 


۱۳ 
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است از این که همچون بت‌های تراشیده شده با خدایان دروعی باشد و 
چون ابلیس با دستیاران و اعوانش در همین موضع (درب بنی شیبه) راه را 
بر حاجیان و زائثران ی و می‌کنند وقتی صدای تکبیر واردین را 
می‌شنوند از وحشت و ترس جملگی آن جا را ترک کرده و فرار می‌کنند و 
فرشتگان نیز آنها را تعقیب کرده تا جایی که آنها در رود نیل می‌افتند. 
کرصن کردم : چرا برای صروره مستحب است داخل کعبه شود نه آنان که 
قبلا به حج امده بودند؟ 

حضرت فرمودند: 

وا یر رم رات تشه | ۳ ن جا رود و وی این 
واجب را اداء می‌کند پس لازم اه دا ی و کف را موی ان 
تمانده انها ون آننحا مور و ارام امن ۱ 

عرض کردم: چرا تراشیدن سر بر صروره فقط واجب است نه انان که قبلا 
نیز حح نموده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: به خاطر این که وی با تراشیدن سر نشانه گذارده 
می‌شود و معلوم می‌گردد که وی در امان می‌باشد و شاهد بر این گفتار 
فرموده چق تعالی, است که می‌فرماید: 

نحل العسجد الحرام ان شاء ال آمنین مُحَلفین رُوْسَکُمْ و مین لا 
تخافون (البئه شما مومنان اگر خدا| بخواهد داخل مسجد الحرام می‌ شوید 
در حالی که در امانید, سرهایتان را تراشیده و بدون ترس و هراسی 
ناخن‌هایتان را کوتاه نموده‌اید). 

عرض کردم: چرا لگدمال کردن صروره زمین مشعر را واجب است؟ 
حضرت فرمودند: تا بدین ترتیب مستحق شود قدم به وسط بهشت نهد. 


باب دویست و چهارم سر این که ایام توقف حاجی‌ها در منی سه روز می‌باشد 


خویت ۱ ترصن انش امه ولد آن‌ وین یه الم 
از ابراهیم بن هاشم از محمّد بن ابی عمیر از برخی از اصحابش از حضرت 
ابی عبد اللّه علیه السّلام, راوی می‌گوید: 

حضرت به من فرمودند: آپا می‌دانی چرا ایام توقف حاجی‌ها در منی سه 
روز قرار 
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داده شده؟ 

عرضه داشتم: فدایت شوم برای چه؟ ۱ 

فرمودند: کسی که برهه‌ای از این زمان و اندکی از آن را درک کند تمام 
حخْ را درک کرده است. 

محمد بن علی بن الحسین مصثف این کتاب می‌گوید: این حدیت همین 
ورد کل رو یت گردیده و من آن را در اینجا به اين خاطر آوردم 
که علت احکام هد کف دز ان کنر شدم: ود اب آهیش بر هاشم فر خعل ان 
متفلزد بوده و دیگری روایتش نکرده است. ۱ 

وی این روایت را در نوادرش اخراج و ضبط کرده است ولی انچه من به 
ان فتوی داده و در این معنا به ان اعتماد نموده‌ام روایتی است که شیخ ما 
محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه حدیث نموده. ایشان 
فرموده: محمّد بن الحسن الصفار, از یعقوب بن یزید از محمّد بن ابی 
عمیر, از جمیل بن دژاج, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که 
آن حضرت فرمودند: ۳ 

کسی که روز قربانی (روز دهم) پیش از زوال افتاب مشعر الحرام را درک 
کند, حج را درک کرده و کسی که روز عرفه (روز نهم ذی حجة الحرام) 
پیش از زوال افتاب مشعر الحرام را درک نماید متعه و عمره را درک 


نموده است. 


مشک با خر هش را مه شود بفاله 


خویت (1) مدیم ری ال کته از عون غیت الم ار اخمة و یداه 
فرزندان محمد بن عیسی از محمد بن آبی عمیر, از حماد بن عثمان ناب 
از عبید اللة نن.علی: الحلی: از خضرت ای عید الله عليه السلام تفل کرده 
که آن حضرت فرمودند: ۱ 

در وقتی که می‌خواهی محرم شوی روغنی که در آن مشک يا عنبر هست 
را به خود نمال؛ زیرا| بوی ان بعد از احرام باقی می‌ماند ولی روغنی که 
چنین نیست را می‌توانی استعمال کنی و وقتی محرم شدی روغن بر تو 
حرام می‌شود تا زمانی که از احرام در آیی و محل شوی. 


باب دویست و ششم سر این که جائز نیست پرنده اهلی را وقتی داخل حرم شد صید کرد 


حدیث (1) پدرم رضی اللّه عنه از سعد بن عبد اللّه, از ائُوب بن نوح, از 
صفوان بن یحیی, از معاوية بن عمّار, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام. 
راوی می‌گوید از امام علیه السّلام سوال شد: پرنده اهلی هر گاه داخل 
حرم شد حکمش چیست؟ 

حضرت فرمودند: نیاید آن را بکیرد ویرا خداوند متعال دو فرا.من‌فرمابده 
من دَحْلَةٌ کان آمنا «1» (هر موجودی که داخل حرم شود در امان است). 


تب دوش و خفتن سا آيی ک سول عفا علیالله یی ال و سم به طاس اون بانند فیواب 
را که باید در منی باشند وی در مکه بماند 


پدرم و محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنهما از سعد بن 
عبد الله, از هیثم بن ابی مسروق النهدی, از حسن بن محبوب, از علی بن 
تیار مالس ان اتصصوت ای هر یه الاام یل کررن که ان 
جناب فرمودند: 

عیاش از رسو خدا-صلی ال علیه ه بو سم اکن عباسنه که 
شب‌هایی را که باید در منی باشند وی در مکه بماند ند, حضرت به او اذن 
دادند به خاطر انکه وی به حاجی‌ها اب دهد. 


باب دویست و هشتم سرّ این که امیر المومنین علیه السُلام بعد از هجرت از مکّه تا وقت رحلت از 
اين دنیا در مکه معظمه شب را صبح نکردند 


خی تیه ری الله هار امن آورهن ان مخ رین احسیه بت 
یحیی بن عمران اشعری از محمد بن معروف از برادرش عمر از جعفر بن 
عقبه, از حضرت ابی الحسن علیه الشلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
علی علیه السُلام پس از هجرت نمودن از مکه تا زمانی که از دنیا رفتند در 
هکم نتب وا سضبه ترسانده در آن تفه رذن 


(1)- سوره ال عمران ایه (97) 
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راوی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السّلام عرض کردم: سر آن چه 
نو 

حضرت فررمودند. , امیر المومنین علیه السلام کراهت داشتند در سرزمینی 
که پیامبر خدا صلّْي اللّه علیه و آله از آن هجرت کرده‌اند بیتوته کنند لذا 
نماز عصر خود را آن سرت گر هکه می‌خواندند و از آندا خارج شده و در 
غیر ان سرزمین شب را به صبح می‌رساندند. 


باب دویست و نهم اد بت مت با اش ی ماوت و ای این و از ی نت 


و ۰ خر 
اه رت آیی ااعشن ان عله اسام صرن. کرنم ور عازن کر 
محرم هستم سایبان بر سر خود قرار بدهم؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: می‌توانم از سایبان استفاده کنم و کقاره را هم بدهم؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: اگر بیمار شوم چطور؟ 

حضرت فرمودند: در این صورت کفاره بده و از سایبان استفاده کن؛ سیس 
جصر ۳ فرمودند: 

مگر نمی‌دانی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: هیچ حاجی 
نیست که ظهر کند در حالي که تلبیه بگوید تا آفتاب غروب کند مگر آنکه 
کناهاتش نیز با غایب شدن افتاب غایب فی‌تننوند: 


باب دویست و دهم نوادر اسرار حجْ 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه از احمد بن مچشد, از 
حسین بن سعید, از حماد, از ربعی, از عبد الژ[حمن بن ابی عبد الله, وی 
می‌گوید: محضر مبارک حضرت امام صادق علیه السلام عرضه داشتم, 
گروهی از اين معرکه‌گیرها می‌گویند: وقتی شخص یک بار حج بجا آورد و 
ی ی و 

از حج برایش بهتر است. 

حضرت فرمودند: اگر مردم این کار را بکنند, این بیت تعطیل می‌شود در 
حالی که خداوند متعال ان را برای قیام مردم از ان جا جعل فرموده است. 
حدیث (2) و با همین اسناد از حسین بن سعید, از ابن ابی عمیر, از عمر 
بن اذینه نقل کرده, ۱ ۱ 
معنای ایه شریفه و له علی النّاس حيّ البّتِ من استطاع الیه سییلا 
پرسیده و عرضه داشتم؟ 

مقصود فقط حخجٌ است نه عمره؟ 

حضرت فرمودند: خیر هر دو مراد می‌باشند یعنی هر کس استطاعت برای 
هر کدام. را که: پیدا تمود باید: آن را بجا آورد زیرا هر دوه فرضش و واجب 
می‌باشند. 

یک امس میس کل رصانع ار قمو آا ین عفر 
حمیری از احمد بن محمد. ِِِ بن محبوب از خالد بن جریر «1», از 
ابی الزبیع الشامی نقل کرده که وی گفتن ز از حضرت امام صادق علیه 
السْلام راجع به فرموده حق عرّ و جل: و له علی النّاس ججْ الببّتِ مَن 
استطاع الیّه سبیلا سال شد؟ 

حضرت فرمودند: مردم در تفسیرش چه می‌گویند؟ 

محضر مبارکش عرض شد: می‌گویند مقصود از «سبیل» و استطاعت 
داشتن توشه و مرکب است. 

حضرت فرمودند: 

اگر کسی توشه و مرکب داشته باشد به قدر قوت عیالش به حدّی که از 
مردم بی‌نیاز باشد و بگوییم بر وی حج واجب است و باید آن را صرف 
رفتن به حج بکند و اين مقدار از زاد و راحله از عیال سلب کرده و در این 
راه صرف کند لازمه این حکم ان است که مردم هلاک می‌شوند زیرا طول 
اين مات که وی می‌رود و برمی‌گردد عیالش از چه گذران کنند!! محضرش 
عرض شد: پس مقصود از سبیل و استطاعت چیست؟ ۲ 

حضرت فرمودند: توسعه در مال به قدری که با مقداری از آن حح رفته و 


تعالی ان را بر کسی واجب کرده که مالک دویست درهم بااشد که پیج 
درهم آن را به عنوان زکات داده 


(1)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده: وی حسن است زیرا نه در مورد 
مدح قرار گرفته و نه ذم. 
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و باقی تعلق به خودش دارد, اما کسی که فقط پنج درهم دارد پس بر وی 
لازم نیست ان را به عنوان زکات بدهد و خودش بی‌مال باقی بماند. 
حدیت )4( محمد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از حسین بن 
حسن بن ابان از حسین بن سعید, از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان و 
معاوية بنر حفص؛: از منصور جمیعا از حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام, 
راوی می‌گوید: حضرت ایس عبط الله علیه السلام در مسجد الحرام بودند, 
محضر مبارکشان عرض شد: : پرنده درنده‌ای روی بام کعبه نشسته و هر 
کبوتری از کبوتران حرم که از ان حوالی پرواز کند را زده و صید می‌کند, 
حضرت فرمودند: برایش چاره‌ای بيانديشید و آن را بکشید زیرا طغیانش 
در حرم از حذ گذشته است. 

ی و ی و و و 
فضاله نقل شده که وه کت سحصر مبارک »رات اس عبر الله یه 
السّلام عرض کردم: درختی است که ريشه و ساقه‌اش در حرم و 
شاخه‌هایش در خارج حرم است ایا می‌توان ی را قطع نمود؟ 
حضرت فرمودند: قطع شاخه‌اش حرام است به خاطر آنکه اصلش در حرم 
حدیث (6) و با همین اسناد از حسین بن سعید, از صفوان بن یحیی, از ابن 
مسکان از رابراهیم بن میمون نقل شده که وی گفت: محضر مبارک حضرت 
ای راخب الم کر کردم هر ری او وهای کر جوم را 
کنده حکمش چیست؟ 

حضرت فرمودند: لازم است به مسکین صدقه دهد و واجب است با همان 
دستی که پر را, کنده به مسکین اعطاء کند؛ زیرا با ان دست حیوان را به 
درد آورده است. 

حدیبت 0۸ و با همین اسناد از حسپن بن سعید, از فضاله و حماد از معاویه, 
وی گفت: از حضرت ابی عبد الله علیه السلام پرسیدم: پرنده‌ای اهلی 
روی به حرم آورده و داخل آن گشت وظیفه ما نسبت به آن چیست؟ 
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حضرت فرمودند: نباید آن را بگیرید زیرا خدای متعال فرموده: هر موجودی 


که داخل حرم شد در اه 3 است. 

معروف, از علی بن مهزیار 9 بن سعید, از خفوان از عبد ۰ 
بن حجاج نقل کرده که وی کف ۰ ار رت ایند الله عله السلام 
پرسیدم: مردی به صیدی که در خارج حرم بوده و به طرف حرم می‌رود و 
دو فرسخ با مسجد فاصله دارد تیری می‌زند و حیوان فرار می‌کند و خود را 
به حرم می‌رساند و در آن جا از ضیب یر از باق دز می‌آند آنا بر تیر انداز 
کفاره‌ای هست با زم؟ 

حضرت فرمودند: کفاره‌ای بر او نیست و وی مانند کسی است که در خارج 
حرم تله‌ای نصب می کند. پس صیدی در آن می‌افتد و با اضطراب و زحمت 
خود را به حرم می‌رساند و داخل آن می‌شود ولی در حرم می‌میرد, در 
حلال بوده, در مورد سوال نیز تیر انداز در جایی تیير انداخته که برایش 
حلال بوده پس بر او کفاره‌ای نیست. 

عرض کردم این بیان از نظر مردم قیاس است. _ 

حضرت فرمودند: چیزی را برای تو به چیز دیگر تشبیه کردم تا بدانی 
قصدم قیاس نبود. 

حدیث (9) پدرم رحمة ال علیه, از علی بن ابراهیم, از پدرش, از ابن آبی 
عمیر, از خلاد, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده. راوی 
می‌گوید: در باره شخصی که کبوتری از کبوتران حرم را سر برید حضرت 
فر مودند. ۳ 

وی باید فداء و عوض ان را بپردازد. 

راوی عرض کرد: ایا می‌تواند ان را بخورد؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

راوی عرض کرد: پس بعد از سر بریدن اگر حیوان را بیاندازد و برود چطور 
حضرت فرمودند: یک عوض دیگر بر عهده‌اش ق | ند 

راوی عرض کرد: پس وی چکار بکند؟ 

حضرت فرمودند: حیوان را باید دفن کند تا تنها یک عوض بر عهده‌اش 
باشد. 
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سعید, راو ی وی 2 0 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا کت و مدینه مانند سایر بلاد 
هستند و حکمشان با هم متحد می‌باشد؟ 

ِِِِ کرضو9 3 بلی عرض کردم: برخی از اص ات روایت ت کرده‌اند که 


حضرت فرمودند: این اصحاب نثتما ببه. قدیته «هی آفدند و هنگام نماز از 
مسجد بیرون می‌رفتند از اين معنا من کراهت داشتم از اين رو به ایشان 
ار 

حدیث (11) و با همین اسناد از حماد بن عیسی و فضاله. از معاویه. وی 
گفت: محضر مبارک امام صادق علیه السلام عرض کردم: در سفر حح 
مادرم با من همراه بوده و دردمند و بیمار است وظیفه وي چیست ؟ 
حضرت فرمودند: به او بگو از آخرین میقات و نزدیکترین آنها به مه محرم 
فد توا رما دک حای الم له وا و ای را ال مسر 
الحلیفه و برای اهل مغرب جحفه را میقات قرار داده‌اند. 

معاویه می‌گوید: مادرم از جحفه محرم گردید. 

ی ۱ب بن موسهس ۰ وک ان مد ان عفر رگن از 
احمد بن محمّد, از حسن بي محبوب نقل کرده که وی گفت: ابراهیم کرخی 
گفت از حضرت ابو عبد الله علیه السلام پرسیدم: : مردی در غیر اشهر حج 
اه مدای گس ره وا ای اه ال رام ی وان 
احرام حج بسته است حکم وی چیست؟ 

حضرت فرمودند: احرامش صحیح نیست, اگر خواست به منزلش برگردد, 
برگردد و تکلیفی بر او نیست و اگر خواست ادامه دهد و بگذرد, بگذارد 
ی 
عملش را عمره قرار دهد نه حج, اين کار از رجوع به منزلش افضل و بهتر 
است؛ زیرا| وی اعلان کرده که به احرام حج محرم شده است, حال 
رجوعش به منزل و انصراف از آن سزاوار نیست. 
خآ رسای ی ارم اه 
از عباس بن 
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معروف, ی ات از نضر بن عاصم, از ابی 
بصیر نقل کرده که وی گفت: از حضرت امام صادق علیه السْلام پرسیدم: 
رز کشک کمن ان ان را ارم شم ی ات کار 
چه صورت دارد؟ 

حضرت فرمودند: از نفقه‌اش نیکو حفاظت و نگهداری کند زیرا با ان حخش 
دا ها و 

ی پدرم وف الله ظاه ان شعت نم یه ۳۹۱ 0 
از حماد, از حریز از زراره. از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که 
چیزی در عهده‌اش نیست زیرا وی به منزله کسی است که در ماه رمضان 
نسیانا غذا خورده باشد. 


باب دویست و یازدهم سر وجوب نزدیک شدن به کوهها در عرفات 


حویت (1) مضه بن الخسن رجمة الله علیه از محندن آلخسن: الا 
هی ی یز 
بنعما نان عسد ان بن غلی الیل کون که .کشت حضرت آنه 
عبد الله علیه السّلام فرمودند: 

هر گاه در عرفات وقوف نمودی به کوهها نزدیک شود؛ زیرا رسول خدا 
صای الا را یت رای اس ای نت اسان 
اراک کسانی هستند که نزدیک اراک وقوف می‌نمایند. 


باب دویست و دوازدهم سر ممنوع بودن صید برای محرم 


حویت: (1) بدرخ رحمة آلله علیهر از شعوسین بو اللفد از اجمد غعیه االه 
فرزندان ری از محمّد بن ابی عمیر, از حماد, از جلبی, وی 
می‌گوید: از حضیرت ت ابا عبد الله علیه السّلام معنای آیه شریفه: با آها الذیه 
انوا اه چم ال بشی ء ف الیو اند دیمع رماخكَمٌ (ای اهل ایمان 
خدا شما را به چیزی از صید می‌آزماید که در دسترس و تیرهای شما آیند 
) را پرسیدم؟ 
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حضرت فرمودند: مقصود این است که از هر طرف و از هر جانب صید 
برای مومنین در حال احرام فراهم و جمع می‌شود و به قدری به ایشان 
نزدیک می‌گردند که در دسترس و تیررس ایشان واقع می‌شوند تا بدین 
وسیله حق تعالی ایشان را ازموده و معلوم نماید ایا حرام الهی را که صید 
باشد مرتکب می‌شوند یا نه. 


باب دویست و سیزدهم سر مکروه بودن سرمه‌کشیدن برای زن محرمه 


خدیت: زا یدرم رضتتة آلله علیه از نفد بن عید اللهر 2 امد وعیو االه 
فرزندان محمّد بن عیسی, از مجمّد بن ابی عمیر, از حقاد, از حلبی, وی 
می‌گوید از حضرت ای عید االه علیه السلام راجع به زن محرمی که 
سرمه می‌ کشد سوال کردم ؟ 

حضرت فرمودند: سرمه نکشد. ۱ 

عرض کردم: با رنگ سیاهی که در آن چیز خوشبو نیست چطور؟ 

حضرت فرمودند: مکروه است زیرا زینت محسوب می‌شود و سپس 
ور مودند. 

البته اگر زن محرم به کشیدن سرمه مضطرٌ باشد. سرمه بکشد و اشکالی 
ندارد. 

سعید, از حماد بن عیسی, از حریز, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام 
نقل کرده که آن چناب فرمودند: 

زن با رنگ سیاه سرمه نکشد زیرا سیاهی زینت می‌باشد. 


باب دویست و چهاردهم سر وجوب بدنه (شتر) بر محرمی که به ساق پا و يا عورت زنی بنگرد و 


۱ 
ابو بصیر, وی می‌گوید: راجع به محرمی که به ساق پا يا عورت زنی 
نگریسته و محتلم شده است از حضرت امام صادق علیه السلام سوال 
0 

حضرت فرمودند: 1 
و اگر متوسط الحال است گاو باید بدهد و در صورتی که فقیر است 
۳۳ بر عهده اش تین سپس فرمودند: 

توجه داشته پاش کقاره یاد شده نه به خاطر احتلام و خروج منی از او 
است‌نلکه علش قظر. کردن. وع سم کی آست که تگاه به ان خلال. ه جایز: 


بیست.. 


باب دویست و پانزدهم سر اين که حج افضل و برتر از نماز و روزه گردیده است 


خفیتت:( 1 بدوم رجمه الله یه اد توبن غیو ال ار آخمدین دنه 
عیسی,, از حسین بن سعید؛, از صفوان از سیف تقّار <1», از حضرت اتف 
عبد الله علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: ۱ 

پدرم می‌فرمود: : حج از نماز و روزه افضل می‌باشد و جهتش ان است که: 
نمازگزار برای ساعتی از اهل خود رو می‌گرداند و به عبادت مشغول 
می‌شود و روزه‌دار صرفا به مقدار روشنی روز از همسرش خودداری 
می‌نماید ولی حاجی بدنش را به تعب انداخته و نفسش را در تنگنا قرار 
داده و مالش را صرف نموده و غیبتش از اهل و همسرش طولانی بوده نه 
به مالش امید داشته و نه به تجارتش از این رو این عبادت از نماز و روزه 
برتر می‌باشد و نیز پدرم می‌فرمود: نیست کسی برتر و افضل از مردی که 
به حج آمده و اهلش را به دنبال آورده در حالی که مردم در صحرای 
عرفات وقوف داشته و راست و چپ بیابان را اشغال کرده‌اند, وی اهلش 
تا رده و کر عیان ای ابو مت وا هی شوو ط یرطب 
حدیث (2) و با ِ اسناد, از صفوان و فضاله, از قاسم بن محمد, از 
کاهلی نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد الله علیه السّلام شنیدم 
که از حج ذکری به میان آورده و بعد فرمودند: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: 


(1)- مرحوم ممقانی در رجال وی را توثیق نموده است. 
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جهاد دو تا است و حج یکی از آن دو محسوب می‌شود, حح جهاد ضعفاء 
است و ما ضعفاء هستیم, توجه داشته باش هیچ عبادتی افضل از حج نیست 
مگر نماز در حجّْ, در حج نماز هست ولی در نماز حج نیست. پس حح از 
نماز هم افضل می‌باشد., در حالی که قدرت داری حج را ترک مکن, آیا 
دقت. تثمی‌کنی و توخه ندازی که در خج سر تو کرد آلود شده و. پوست 
صورت و بدنت سوخته می‌شود, از نظر به زنان ممنوع هستی. ۱ 

و اما ما با این که در اینجا بوده و نزدیک به مکه هستیم و برای ما ابهای 
مثصل بوده و از امکانات خیلی بیشتری برخورداریم با اين حال سفر حج بر 
فاصله‌های بعید قرار دارید و از وسائلی که در اختیار ما هست محروم 


شهج سلطا نو رعتن به خج نمی اضف کر آنکه مشعت قعن الفادهای را بانه 


متحمّل شود زیرا طعام و شرابش تغیپر کرده در مسیر جریان باد موذی و 
تابش آفتاب سوزان که قادر بر علاح آن یس قرار هی کیرد چنانچه حق 
تبارک و تعالی در قرآن به همین معنا اشارم کرده و می‌فرماید: 

و تمل الک اٍلی لد لَمْ تکوئوا بالفیه الا بشِق الالْفُس ان کم لروّف 
رَحيمٌ <«1» (و بارهای سنگین شما را که جز به مشقت بسیار نتوانید برد از 
شهری به شهر دیگری برند که خدا در باره شما رئوف و مهربان است) 


باب دویست و شانزدهم سر اين که برای محرم به طور مطلق جایز است کنه و کرم بزرگ را از 
خود بیاندازد 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه از علی بن لیراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر, از حماد, از حلبی از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده: وی 
می‌گوید: مردی از آن حضرت پرسید: اگر در حالی که محرم هستم کنه با 
کرم ضخیم و درشت به من چسبیده بود می‌توانم از خودم بیاندازم؟ 
حضرت فرمودند: بلی کوچک این دو را هم می‌توانی زیرا در جایی 
ارمیده‌اند که 


(1)- سوره نحل آیه (7) 
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حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
محمّد بن علی کوفی, از خالد بن اسماعیل, از کسی که ذکرش نموده. از 
ابو بصیر, وی می‌گوید: از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام پرسیدم: شخص 
محرمی می‌خواهد کاری را انجام دهد و صاحب و رفیقش می‌گوید تو را به 
خدا سوگند مکن و او در جواپ 5 
و این گفتگو چندین بار بین آنها رد و بدل می‌شود و این شخص برای بار 
ار ی ی 
نیز لازم می‌آید پا نه ؟ 

راوی می‌گوید: حضرت فرمودند: خیر, زیرا وی با اين کلام قصدش اکرام 
به برادر دینی خود می‌باشد و کفاره در ان جایی است که شخص معصیت 
خدا را بکند. 

راوی می‌گوید: آن مرد سوال دیگر از حضرت نمود و عرضه داشت: 

اگر محرمی آهویی را با تیر زد و تیر به دست حیوان اصابت کرد و آن را 
حضرت فرمودند: اگر اهوی روی این دست راه رفته و به چرا رود بر 
تیرانداز چیزی واجب نمی‌شود و اگر حیوان روی دست حرکت نکرد بلکه با 
صورت رفت و تير انداز ندانست چه بر سر اهو امد باید عوضش را بدهد 
چون از حال حیوان مطلع نیست شاید هلاک شده باشد. 


باب دویست و هیجدهم سم اين که مجرم چایز نیست در آئینه نگاه کند 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن مچشّد بن 
عیسی, از حسین بن سعید از حماد, از حریز, از حضرت ابی عبد الله علیه 
السشّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: در حالی که محرم هستی در آئینه 
نگاه مکن زیرا این فعل زینت محسوب می‌شود. 
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باب دویست و نوزدهم سر این که زن محرم می‌تواند شلوار بیوشد 


خدنت (1) مه بو الخننین رخستة الله علیه اد مرن الخشن الضار آز 
ی ی ی ی 
عمّار, از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک امام صادق علیه 
السْلام عرض کردم: مردی محرمی به ساق پای زنی نگریسته و محتلم 
شده حکمش چیست !۲ 

حضرت فرمودند: او توانگر و تروتمند است یک شتر باید بدهد و در 
صورتی که متوسط الحال بوده یک گاو در عهده‌اش می‌آید و اگر فقیر و 
ناتوان است ذمه‌اش به یک گوسفند مشغول می‌شود. سپس حضرت 
فرمودند: 

0 
او قرار دادم چون به چیزی نظر کرده که برای ار 
نبوده است. 

حدبت (2) و با همین اسناد, از حسین بن_سعید. از فضاله و حماد و آبن اف 
تین از امه ار ححرت. ان ند الاه یه ال سمل کردم که ان 
حضرت فرمودند: 7 ِ 

هر گاه محرم شدی از کشتن تمام جنبندگان دوری کن مگر افعی و عقرب 
و موش اما جواز کشتن موش: به خاطر آن است که این حیوان مشک را 
باوعشی کته سا اهل خات را میرن 

و اما جواز کشتن عقرب: به خاطر آن است که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم دست مبارک را در سوراخی کردند و عقرب آن را گزید. حضرت 
خطاب به آن فرمودند: خدا لعنت کند و تو را که نه شخص صالح و خوب را 
وامی‌گذاری می‌گذاری و نه فاجر را. 5 7 

و انا خار (اققی) هر گام اراوم توا تففد آن راکش و اکر معط و 
نشده تو نیز متعزضش مشو. ِ ۲ 

و اما سک گیرنده و حیوان درنده هر گاه قصد تو را نمودند البته انها را بکش 
و در غیر این صورت کاری به آنها نداشته باش و اما مار سیاه بزرگ را در 
هر حال بکش و کلاغ را با تیر از پشت شتر خود بزن و نیز فرمودند. 

کنهه: از شتر تبوده .و جاینش ان جا تست بسن می‌توانی از بدن: شتر آن :را 
بیفکنی ولی حلمه یعنی کرمکی که در پوست شتر می‌افتد جایش در همان 
جا است لذا انداختتش از بدن شتر و آسقاطش بان سفخت: 


باب دویست و بیستم سر نامیده شدن مسجد فضیخ به فضیخ 


خدیت 1 )متس لسن بن آخفدسن تلد ری الاه شنم ۱ مد رن 
الحسن الصفقار, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن علی بن فصٌال, 
از مفطل سش صالح: از آنو مضیر (لبت مدادی) نفل. کردم که وی. گفت: 
محضر مبارک حضرت ابی عبد الله علیه السْلام عرض کردم: 

چرا مسجد فضیخ را مسجد فضیخ نامیده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: درخت خرما را فضیخ گویند و چون در این مسجد درخت 
خرما بوده از اين رو این مسجد را به نام فضیخ خواندند ۰1 


تا میت و ی وید ای کی اه بخ تنس اقتهص ی اانی یت ا و انق 
علیهم السلام واجب است. 


حدیث (1) محمد بن احمد سنانی رضی اه عنه از احمد بن محمد بن 
یحیی بن زکریا القطان از ابو بکر بن عبد الله بن حبیب از تمیم بن بهلول, 
ارپدرشن از اسحاغل نی مهران. از حصرت عفر بن.معنه,علها لام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

هر گاه یکی از شما حح بجا آورد لازم است که حچخش را به زیارت ما خاتمه 
دهد زیرا این زیارت متمم ححّ خواهد بود. 7 

خویت (2) محفه بن.علی, ماحیلوبه رضی اللد غته از مه بن بخنی عطار: 
از حون انس بخ لطاب از محمد بن سنان از عمّار بن مروان از 
جابر, از حضرت ابی جعفر علیه السلام. حضرت فرمودند: 

تمام بودن حج و کامل بودنش به این است که بعد از آن, امام زیارت و 
ملاقات گردد. 


(1)- مرحوم مجلسی عطر الله مرقده الشریف در بحار الانوار ج (100) 
۱ 

فضیخ به معنای نخل در هیچ کتاب لغتی که در دسترس است نمی‌باشد و 
بعید نیست که این اسمی بوده برای درخت خرمایی که در آن مسجد 
کاشته بودند و موّید این احتمال عبارتی است در کافی که فرموده: لنخل 
یسمی الفضیخ. 
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حدیث (3) محمّد بن الحسن بن احمد بن ولید رضی اللّه عنه از محمّد بن 
الحسن الصفار, از احمد بن محقّد بن عیسی از حسن بن علی الوشاء وی 
می‌گوید: از حضرت ابا الحسن الرضا علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند: 
قز آمافی در کردن دوستان و شیعیانش عهدی دارد و وفاء کامل به عهد و 
تیکور اداع کردتتربت این است که اولیاء ق خوسفان قیفر آنها ها زباوت. کنند 
چه انکه هر کس ایشان را از روی رغبت و میل زیارت کند در روز قیامت 
ایشان شفعاء او خواهند بود. 

حدیت (4) پدرم رضی االت از لو ناش از پدرش. از محمّد بن 
ابی عمیر, از عمر بن اذینه. از زراره. از حضرت ابی جعفر علیه السلام. 
حضرت فرمودند: ِ 

مردم مامور شدند این سنگ‌ها را بیاورند و طوافشان کنند سپس نزد ما 
امده و ایشان را به دوستی خود خبرشان دهیم و ایشان کمک و نصرتشان 
را بر ما عرضه بدارند. 

طذیک ۱ مه ی ین فتوکل رضی آا نهآ علی بن الحسن 


السعدآبادی, از احمد بن ابی عید اللّه برقی از عثمان بن عیسی, از معلی 
بن شهاب, از حضرت ابی عبد الله علیه السشّلام, آن حضرت فرمودند: 
جصرت سین تین علی, علیما الشلام به-رسول خد| صلی الله غلیه. ق الم 
سلّم عرض کردند: 
ای پدر جزاء و پاداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟ 
سول حد لین اللم صلیه فراله سای موی ردام کشک رن 
حیات و ممات من به زیارتم آید يا پدر و يا برادرت و یا تو را زیارت کند بر 
شید آستت: که اه راو ری فیافت زبارت کرنم شر ان ساها ماع را رها 
نما 

یم » ِ 
حدیث (6) پدرم رضی ال مت اه تک عطار از محمد بن 
الحسین بن آبی الخطاب از محقد بن اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه 
ات رید شام تنعل کرده که وی گفت: 
یک ان شما حاندان را ارت کته که اند تست ؟ 
خصت مد آف ان کی انس که رل تاه یم ایو ال 
مشلض سا ربارت کرت بانشند. 
حدبت (7) پدرم رضی اللّه عنه, اسف فان یو از عباد بن سلیمان, 
از نمی ای ام بت اهر 
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اشافی از حصرت ای ید ال اوه الشلام. راتفر مود ول دا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 
کنیی کف که اند سطظیر اساض هم سا وی مه ات ند ما 
کرده و کسی که به من جفاأ کند من نیز در روز قیامت به او جفا می‌کنم و 
کسی که مرا زیارت کند شفاعت من برای او حتمی است و کسی که 
شفاعت من شاملش شد بهشت بر او واجب است. ۳ 
مصثف این کتاب (صدوق علیه الرحمه) قق گوید علت و سبب در زیارت 

نبی اکزم. ضلی الله. علیه. و اله. ان است. که. هر کسن خم انجام .دهد و 
وا اه تا وا ای 
نیز به منزله زیارت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله می‌باشد چه آنکه اين 
معنا از امام صادق علیه السلام نقل و روایت گردیده. 


باب دویست و بیست و دوم نوادر 


حدیث (1) جعفر بن محمد بن مسرور رحمة الله علیه از حسین بن محمّد 
بن عامر, از معلی بن محمد بصری, از بسطام بن مرة. از اسحاق بن 
حسان, از هیثم بن واقد. از علی بن الحسن العبدی, از وی گفت: از ابو 
سعید خدری سوال شد: رای شما راجع به این ماهی که اهل کوفه 
می‌پندارند حرام است چیست؟ 

ابو سعید گفت: اتس اقا ای ۱۲ نی لش مه سای ی که 
می‌فر مودند: ۱ 

کوفه مغز عرب و نیزه خدای تبارک و تعالی و گنج ایمان می‌باشد, پس از 
اهل آن فرا گیرید. , 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم خبر داده‌اند که یک روز و یک شب 
در مکه در وادی ذی طوبی درنگ فرمود. سپس از آن جا بیرون رفته و من 
و 
غذا تناول می‌کردند. ما را که دیدند گفتند: ای رسول خدا بفرمایید غذا 
بخورید. 

رسول دا لین اللبهکلیه و آله.و شام به ایشان فرمودند: به پیامبر خود 
جا دهید, آنها خانان کرده.ه حضرت :بین دو نقر تشه ونمن زین انلممتم: 
حضرت گرده نانی را برداشته آن را نصب کردند. سپس به خورش ایشان 
نگریسته و فرمودند: خورشتان چیست؟ 

حضرت نصف نانی که در دست داشتند انداختند و سپس از جا برخاسته و 
از جمع آنها کناره گرفتند. 
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ابو سعید می‌گوید: فن. ففان کا نسم نا سم زا مردم نت به 
مارماهی چگونه است. 

مردم بینشان اختلاف شد. برخی گفتند: رسول خها صلی الله غانه و ال 
مارماهی را حرام نموده و بعضی گفتند: حضرتش آن را حرام نکرده فقط 
از آن خوششان نیامده, اگر حرام کرده بودند ما را از خوردنش باز 
می‌داشتند. 

ابو سعید مي‌گوید: اقوال و آراء قوم را به به خاطر سیپردم و به دنبال رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رفته تا به حضرتش ملحق شدم و به ائفاق 
رفتیم تا به قافلهم دیگری برخوردیم که ایشان نیز غذا می‌خوردند, آنها تا 
حضرت را دیدند, گفتند: یا رسول الله بفرمایید غذا میل نمایید. 

حضرت فرمودند؛ آری بینتان جا دهید تا بنشینم, آنها جا داده و حضرت بین 


دو نفر نشسته و من هم نشستم وقتی پاره نانی از آنها گرفتند به خورش 

آنها نگریسته و فرهودند: این خورش چیست؟ 

گفتند: يا رسول الله سوسمار است. 

حضرت پاره نان را از دست انداخته و بلند شدند, او سعید می‌گوید: من 

بعد از رفتن حضرت نشستم تا آراء مردم را پبشنوم؛ اینجا نیز مردم دو 

گروه شدند. بعضی گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سوسمار را 

حرام نمودند بنا بر اين از آن نخوردند و گروهی دیگر گفتند: حضرت از آن 

خوششان #9 و اگر حرام کرده بودند ما را از خوردنش نهی 

می‌فر مودند. 

ابو سعید می‌گوید: تتوتال م لها ینعی و اه کی رفظ 
به آن سرور ملحق شدم و به اثفاق رفتیم تا به آخر صفا رسیده و با 

گرم هش مواجه شدیم که دیزی‌هایی را با ر گذارده بودند و آنها قی‌خو شین آن 

جماعت گفتند: یا رسول الله بر ما مثت گذارده و از آنچه در این دیزی‌ها 

حضرت فرمودند: یه ما 

گفتند: درازگوشهایی (الاغ‌هایی) داشتیم, سوارشان شدیم که حرکت کنیم 

آنها ات رفن بازمانده هایستادنسما انها زار ندمه حوسشان راد این 

دیزی‌های پختیم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نزدیک دیزی‌ها شده و با پای مبارک 

آنها را واژگون نمودند و سپس مرکب تاخته و رفتند. 

اپو سعید می‌گوید: من ماندم و شنیدم که بعضی گفتند: رسول خدا صلّی 

الله علیه و آله تناول گوشت الاغ را حرام فرمودند و برخی دیگر گفتند: این 

طور نیست. حضرت به خا 
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اين دیزی‌ها را واژگون نمودند تا شما این کار را تکرار نکرده و حیوانات 

خود را سر نبرید. 

ابو سعید می‌گوید: رن ها ای ال هه اش وا ید 

آن جناب ملحق شدم. حضرت فرمودند: ای ابو سعید بلال را بطلب, وقتی 

بلال محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مشرّف شد, حضرت فرمودند: 

ای بلال بالای کوه ابو قبیس برو و با صدای بلند بگو: 

رسول خدا مارماهی و سوسمار و الا اهلی را حرام کرده. از خدا بترسید 

و از هیچ ماهی تغذیه نکنید مگر آنچه پوست داشته و با پوست پولک باشد, 

خداوند تبارک و تعالی هفتصد امّت از امم سابق را که اوصیاء بعد از انبیاء 

را عصیان نمودند مسخ فرمود, چهار صد امّت از این هفتصد تا را در 

خشکی و سیصد تا را در دریا قرار داد سپس این آبه شریفه را تلاوت 

فرمود: , ۱ 


ی ققرفاهق کل ری رما آنها را رت داسان‌ها کردونو 
به طور کلی پراکنده و متفرقشان نمودیم 

و ال یه الا شا مه ی وت امس 
از عباس بن معروف, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب نقل کرده که 
هه کت بان حضتت ابا الحش نی له الا دس که 
می‌فرمودند: 

هر گاه موّمنی از دنیا می‌رود فرشتگان و مکانهایی از زمین که وی روی 
آنها عبادت خدا را می‌کرد و دربهای آسمان که اعمال او را از آنها به بالا 
می‌ تردن خعلکی فیحربند و رخنه ای در اسلا بذید می ایند که هیم جبری, ان 
را ترمیم نمی‌کند, زیرا مومنین بناهای محکم و استواری اسلامند همچون 
بنای محکم حصار شهر. 

خذیت () مخید بن الخسن با هتمن استاه زاس ین موف از آرن 
این عمیره از عبد الرخنن‌ین الحفاج: از خضرت ای عند الله علیه الشلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

روز .نز پیات اکرم. ضلی. الله لیم ی لو سلم تخخشت که تخت تر 
باشد از روز خیبر زیرا عرب در اين روز به آن جناب ظلم و ستم کردند. 

بن عبد الله, از حسین بن علوان. از عمر بن خالد. از زید بن علی, از پدران 
غلل ال‌انه رترجمه خفن رای دض 3 

علی علیه السشلام. چضرت فرمود: 

سول دا ضلی الله عایم و اه ماس رو دنه هر گاه دو مسلمان بدون 
جهت شرعی با شمشیر با هم مقابل شدند و کارزار کردند قاتل و مقتول 
هر دو در دوزخ هستند. 

محضر مبارکش عرض شد: یا رسول اللّه قاتل معلوم است که در دوزخ 
می‌باشد, امّا مقتول چرا؟ 

فرمودند: زیرا وی قصد داشت طرف, مقابل را بکشد. 

جدیت روص و سس وس اللم مه ار ی ی ایا رآ 
حسین, بن سعید, از محمد بن فضیل, از ابو الصباح الکنانی, از حضرت ابی 
عبد الله علیه السْلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

در زمان حضرت علی علیه السلام کودکانی با نیزه بازی می‌کردند یکی از 
بچه‌ها نیزه خود را انداخت و آن اصابت کرد با دندانهای رباعیّة یکی دیگر از 
نجه‌ها ه آنما را نه هد کوند: 

مخاصمه را محضر مبارک علی علیه السلام رتور ده شاهد اقامه کرد 
که در وقت پرتاب نیزه به طفل مورد اصابت واقع شده گفته با خبر باش و 
او مراقبت از خودش ننموده. حضرت فرمودند قصاص از زننده ساقط بوده 


و سپس فرمودند: 

کی کهخیر ,پاش کفخت مه دی انتفت: 

حدیث (6) پدرم رحمة له غلیه از سعد ین عید ال از ایوب بن نوح, از 
صفوان بن یحیی, از معاوية بن عفار نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو 
عبد الله علیه السلام فرمودند: 

اه اه سای اعانت سس نت 

مردی عرضه داشت: ما فلانی را که از اهل ایمان است دیدیم در مسجد 
الخراضیه ماه بساهوید و صاععهای آمدو با اس عات کرد 

حضرت فرمودند: آن به-خاطر این بود که کبوتر خرم را با تیر رده بو 
حدیت (7) و با همین اسناد نقل شده که حضرت فرمودند: 

صاعقه با مومن و کافر اصابت می‌کند ولی با ذاکر و آن کس که اد خدا 
باشد اصابتی ندارد. 

حدیث (8) پدرم مه الا ماع لایس و شوه از هارون بن 
ماس از 
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مسعدة بن صدقه از حضرت جعفر بن محمّد, از پدر بزرگوارش علیهما 
السلام نقل کردند که آن جناب فرمودند: حضرت علی علیه السلام در 
الق کارا کر شالی که سای میاسا ها سر تاش 
لباسهایشان خیس می‌شد. , به ان جناب عرض می‌کردند: یا امیر المومنین 
را سعیت وال نی ره رن ون بو ماد 

حضرت می‌فر مودند: این ابی اشفت که از نزذیک عرش الهی آقدم. تیش 
انشاء حدیبت می‌نمود و می‌فر مود: 

در رن کوش رای ون که در آن: آ‌آستوا ان ازتان خوا ات ار 
زمین می‌روبد, و هر گاه جناب اقدس الهی بخواهد از ۰ آنچه را که 
مشیتش به آن تعلق گرفت برویاند و رحمتش را بدین سیله شامل 
حیوانات قرار دهد وحی فر موده و بلافاصله باران که فعلا : به صورت 
تکه‌های یخ بوده از آسمان اوّل به آسمان دوم و از آن به آسمان بعد 
ای تا ای که ايش بارانبه اسان سا رش با رای ورن 
آسمان ملاقات می‌کند, ابر به منزله غربال بوده که از خود دانه‌ها را رد 
می‌نماید, سپس حق عر و جل به باد وحی می‌نماید که باران را نرم و ذوب 
کن همان طوری که نمک در آب ذوب و حلّ می‌شود و سپس هر قطره‌ای 
از آن را در فلان موضع و فلان مکان بیانداز, پس ببار بر ایشان چتین و 
چنان (کنایه از اين که به شدّت يا به آهستگی) به صورت سیل و غیر آن, 
پس باد باران را بر خلائق می‌بارد به همان نحوی که مأمور به آن شده لذا 
هیحتظرهای ار بالا همین ی اسر ایکا ان هام ارت که آن 
قطره را در جای خودش قرار می‌دهد و نیز هیچ دانه‌ای از باران به زمین 


نمی‌افتد مگر به مقداری که معین شده و وزنی که معلوم گردیده مگر 
باران روز طوفان در عهد نوح که از نظر وزن و مقدار ضابطه نداشت. 
حدیث (9) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از 
علی بن ریان, از حسین بن محقد از عبد الرحمن بن ابی نجران, از عبد 
الرحی تساه از ره مخاری ار رت ات کید الله علی الم سل 
کرده که آن جناب فرمودند: 

هی مقر سا ری باس کزم هن لاه که السه لمع تون 
عرض کرد: با رسول الله ابا خداهداه خی قر بضه تال وا هد نموه 
حضرت فرمودند: خیر. 

آن هرد عرضه: د ات سو گند به آن کسی که شما را به حق برانگیخت به 
کمتی یر آن فویهه هدقن ری 
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حضرت فرمودند: چرا؟ 

عرض کرد: برای این است که خداوند متعال مرا قبیح منظر و بد صورت 
آفریده. 

ایام اه قی مت باس رسای الم ماس هرگ 
فرمود. جبرئیل علیه السْلام نازل شد و به پیامبر عرض کرد: ای محمد 
صلی الله علیه و آله پروردگارت سلام می‌رساند و می‌فرماید: 

به بنده من فلانی سلام مرا برسان و به او بگو: اگر فردای قیامت تو را در 
زمره آنان که از عذاپ در امانند قرار دهم خشنود و راضی می‌شوی؟ 
بان ایرم هل ال علیه ی آله مار عف سل ی وا بت ان مره 
رسانيدند, آپن مرد عرض کرد: 

با ول الم او ممال را تشه بام وا پاسشس ید 
و آله فرمودند: آری. 

عرض کرد: سوگند به آن کسی که شما را به حق برانگیخته باقی نمی‌ماند 
عملی که با آن به خدا تقلاب جسته می‌شود مگر آنکه بجایش خواهم آورد. 
حدیث (10) حمزة بن محمّد علوی از احمد بن محمد همدانی از منذر بن 
محقد از حسین بن محمد. از سلیمان بن جعفر. از حضرت رضا علیه 
السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

تفرم ازپدرش ازجاش فل کرو کم آفیر االمومیین غلی شلید الشلام 
خربزه‌ای را گرفتند تا تناول فرمایند و وقتی آن را شکسته تا بخورند تلخ 
واه حخطترات: آن رنه مین اتداخفه و فر مو دنه بعدا و سحقا (از چشم دور 
شوی و نابود گردی) محضر مبارکش عرض شد: يا امیر المومنین اين 
خربزه چه نقصی دارد؟ 

حضرت فرمودند: لا ی ای اد ۸ فرمودند: خداوند 
تبارک تعالین هو رت و دوستی: ها را به هر خوان ونبانی عرصه کرد آنچه 


از آنها پذیرفتند شیرین و پاکیزه گشته و آنچه نیژیرفتند شور و 0 گردیدند. 
عطار, از حسین بن حسن بن ابان از محمّد بن اورمه, از حسن بن سعید, 
از محمد بن اسحاق, از محمّد بن فیض وی می‌گوید: محضر مبارک امام 
عرض کردم: فدایت شوم : 4 از ضا. تتتخضی .یمان ری کرد او را نزد طبیب 
معالجه می‌برند, وی و ساير اطباء نظرشان این ِ که او باید پرهیز کند. 
امام علیه السلام فر مودند: این دستور به طور کلی درست نیست؛ طبابت 
از نظر ما آن است که بیمار از هیچ مطعوم و مشروبی پرهیز نباید بکند 
مگر از خرما قفا آهاا و ان ی فداواهت کی 
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سائل پرسید: چرا از خرما باید پرهیز کند؟ 

فرفور :یت ساسر عوا صلی الم هی ای انم الا راکسا 
شده بودند از خوردن خرما رپرهیز دادند. 

حدیت (12) ری ای ان از فصن از محمّد بن عیسی 
بن عبید, از قاسم رین یحیی, از جذش حسن بن راشد, از ابو بصیر, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام, ان جناب فرمودند: پدرم از ِِِ از 
بذران گرافشان علهم ایام تنعل کرد کف آمن المومین غلیم ایام 
فرمودند: نعمت‌هایی زا که دارنم بش ان انکه از دست بذ هنرگو از نما 
اشتتفادن. کنید. زیرا آنها از دست خواهند رفت و در قیامت بر صاحبانشان 
شهادت داده و از بهره‌برداری بد و نادرست انها شکایت خواهند نمود. 
خدبته دا همین اسایعل شیم که خضرت اشر این ای 
السلام فرمودند: 

سلیمان وقتی در جهاد همراه و مددکار کسی بود که ایمان به حکم شارء 
نداشته و امر خداوند عر و جل در فیء و غنیمت را نافذ نمی‌داند حتمی و 
قطعی است که اگر در همان مکان از دنیا برود وی را یاور و معین دشمن 
ما در حبس حق و تباه نمودن خون ما محسوب کرده و مردنش, مردن 
جاهلیّت که مردن با حال کفر است تلقی می‌گردد. 

الفسلاه فرموزیده 

فرزندانتان را پیش از تولّد نام نهید و اگر ندانید پسر یا دخترند اسم آنها را 
از اسم‌هایی انتخاب کنید که برای مذکر و موَئْث هر دو هی کذارند: پس 
فرزند سقط شده شما بدون این که نامی برایش گذارده باشید روز قیامت 
که با قتجاا ها مات هه یر می کید ابا براممی این کاردی ور حالی 
کم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نام محسن را برای فرزندش قبل از 
تولد گذارد. ۱ ۲ 

و نیز حضرت فرمودند: از اشامیدن اب در حال ایستاده خودداری کنید زیرا 


مورت مرضی است که دارویی ندارد مگر آنکه خداوند عر و جل شفا دهد. 
مولف این کتاب (صدوق علیه الرحمه) ی وید مقصود آشامیدن ات در 
شب 

علل الشرابع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج2, ص: 489 

شتا ای شش ایو لته مات ساره 
کلب الاام فرمود 

در روز ایستاده آب خوردن عروق و رگهای را باز و بدن را تقویت می‌کند. 

و نیز علی علیه السلام فرمودند: هر گاه خواستید بخوابید دست راست را 
شام داست رت اه مات شراخ اه ایا از این رآ 
بیدار می‌شوید یا نه. 

حدیت (15) محمد بن علی ماجیلویه از عمویش محمّد بن ابی القاسم. از 
نقفی, از علی بن, معلی, از ابراهیم بن خطاب بن فراء وی مرفوعا از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 
قسمت‌های زیرین دیوارها از کنو قسمت‌های بالا به خداوند متعال 
شکایت کردند. حق ‌ عر و جل به قسمت‌های بالا وحی فرمود که بعضی از 
احزا ات اند ری 2 تودا زد تاش کیش یه آشها فسای نامز 

و توص نت ایی عدالله ای اضف ود 

هر گاه کلمه‌ای ناروا و احمقانه بدون انديشه از شخصی صادر شد که 
نفس او را در مخاطره قرار دهد لازم است به دنبال ان کلمه‌ای شگفت 
انگیز بیاورد تا بدین وسیله کلمه دوم حفظ و اولی فراموش شود. 

یت (10 اد را لوصو له له ار دی الخیت لها 
از عباس بن معروف, 0 بن محبوب از علی بن رئاب, از محقد بن 
قیس «1» نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السْلام شنیدم 
که می‌فرمودند: دو فرشته از آسمان به زمین فرود آمدند در بین هوا با هم 
برخوردند. یکی از آنها به دیگری گفت: تاه کر ود هی آنت 

گفت: حو" عر و جل مرا تطرت ای ال ال رسای ۲ ماش اه 
نموده و به نع از خرن و ستمکاران برسانم چه آنکه وی از خداوند 
تال سامت ان گرا وا تقاضا ودرخواست یه از اشوس حل وی 
مرا ماو نها خن نزد صیادی که ماهیهای آن دربا را صید می‌کند رفته و او 
را به صید ماهی دریای مزبور ترغیب 


را هسیفن لحار که هی ای فد اه اش معا مور 
لاه قرف و مح هقی خی عم نع استت: 
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کرده تا بدین ترتیب حق عرٌ و جل آن جابر و کافر را به مثتهای آرزویش 


سپس او به رفیقش گفت: تو برای چه فرستاده شدی؟ 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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ت: خداوند عم و جل مرا برای امری عجیب‌تر از آنچه تو را به آن مبعوث 
نموده فرستاده, مرا فرستاده به_سراغ بنده موّمنش که زر و قائم 
اللیل است و دعاء و روزه‌اش در اسمان معروف و مشهور می‌باشد و امر 
فرموده که دیزی طعامی را که وی پخته و برای افطارش آماده کرده 
د 9 نمایم تا بدین وسیله آزمایش نهایی ایمان از او صورت گرفته 
شد 
حدیث (17) پدرم رحمة اللّه علیه ۰ بن عبد ال از احمد بن محمد., 
از بکر بن صالح جعفری نقل کرده که وی گفت: از حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام شنیدم که می‌فر مودند: 
معالجه و طبابت اطباء را در مورد درد جزئی و کم رها کنید زیرا معالجه به 
مترجم گوید: مقصود این است که برای دردهای ناچیز و غير قابل توجّه نزد 
اطباء نروید و به آن معالجات خود را مشغول نکنید زیرا شروع در این 
معالجات موجب زیادی مرض و احتیاح به داروی زیادتر می‌باشد. 
حدیث (18) احمد بن محمّد از پدرش, از عمرکی, از علی بن جعفر از 
برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر از اباء گرامیش علیهم السّلام, 
فرمود: 
رسول خدا| هت اللّه علیه و آله یه فرمودند: روز قیامت امر می‌شود 
که مردانی را به دوزخ ببرند سپس حق عر و جل به مالک که خازن دوزخ 
است می‌فرماید به آتش بگو؛ پاهای ایشان را ید زیرا| با این قدم‌ها 
به مساجد می‌رفتند و نیز صورتهایشان را نسوزاند چون آنها را وضوء 
شاداب می‌دادند و دستهایشان را هم نسوزاند زیرا برای دعاء انها را بلند 
می‌کردند و همچنین زبانهایشان را نسوزاند برای این که زیاد با ان تلاوت 
قران می‌کردند سپس حضرت فرمودند: ۲ 
خازن جهنم به انها می‌گوید: ای اشقیاء برای چه شما را به دوزخ آورده‌اند؟ 
عملتان را از کسی که برایش کار کردید بگیرید. 
حدیث (19) حسن بن احمد رحمة الله علیه از پدرش, از محمد بن حمیم 
نقل کرده که 
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گفت: به او گفته شد مذشت مردم را مکن. ۲ 

وی گفت: من از نفس خود خشنود نیستم لذا از ملامت و مذفت آن فارغ 
شده و به مذفت مردم پرداخته‌ام؛ زیرا| مردم از معاصی و گناهانی که 
دیگران مرتکب می‌شوند خائف بوده ولی از گناهان خویش در امان 
می‌باشند و هیچ هراسی ندارند. 

حدیث (20) با همین اسناد, و از محمّد بن عبد الحمید, از 
ابراهیم بن مهزم نقل کرده که وی گفت: در زمان وهب بن منبه سنگی 
یافت شد که در آن به خط غیر عربی عبارتی نوشته شود وهب از کسی که 
ان خط را بخواند تفخص نمود ولی کسی را نیافت تا بالاخره شخصی را 
نزد وی آوردند, او صاحب کتب بسیاری بود وقتی سنگ را : به او ارائه داده 
آن را خواند. روی سنگ نوشته بود: 

ای فرزند آدم اگر کوتاهی باقیمانده از عمر خود را بدانی قطعا از درازی 
آرزوهایت کاسته و نسبت به آنها بی‌رغبت خواهی شد و نیز حرص و 
خواسته‌ات کم شده بلکه سعی می‌کنی به کردار و عمل خود بیفزایی؛ زیرا| 
وقتی کوتاهی عمر برایت ت معلوم و محقّق بود خواهی دانست که به زودی 
با روزی ملاقات خواهی کرد که اگر در مدّت عمر خود لغزش قدمی از تو 
سر زده باشد پس از آن روز دیگر به اهل خود مراجعت نخواهی نمود و 
دیگر به اعمال و کردار خویش نمی تو ای بیفزایی, بنا بر این تا در قید حیات 
هستی برای روز قیامت عمل نما و پیش از انکه به حسرت و ندامت 
گرفتار شوی برای خود ذخیره‌ای فراهم کن. 

حدیث (21) پدرم 7 7 از یعقوب بن يزید, 
از محقد بن عمرو, از صالج بن سعید, از برادرش سهل حلوانی, از حضرت 
ابی عبد الله علیه السّلام, آن حضرت فرمودند: 

حضرت عیسی بن مریم علیه السّلام در ضمن سیاحت به قریه‌ای رسید که 
تمام اهالی ان مرده بودند و در کوچه‌ها و خانه‌ها جنازه‌هایشان دیده 
زیرا در غیر این صورت دفن می‌شدند. باری اصحاب ان حضرت عرض 
کردند: دوست داریم حکایت و سرگذشت ایشان را بدانیم. 

به حضرتش گفته شد؛: اوح الله اضها ا صدا رن 

حضرت عیسی علیم السّلام فرمود: ای اهل قریه, یک نفر از آنها در جواب 
گفت: تلف تاه اناد 
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حضرت فرمود: این چه حالی است و قضه شما چیست؟ 

او در جواب گفت: صبح در عافیت و سلامتی بوده و شب در هاویه و 
گرفتاری افتادیم. 


اه حفت :دیاین از انش کهتی آن کهههاین از انش می‌بانشند: 

حضرت فرمودند: چه عملی شما را به این روزی که مشاهده می‌کنم 
انداخته است؟ 

حضرت فرمودند: مگر حبٌ شما به دنیا چه مقدار بوده؟ 

او گفت: همان مقداری که طفل به مادرش محبت دارد که وقتی مادرش 
به طرف او می‌آید و می‌خواهد او را شیر دهد طفل مسرور و شادمان 
گشته و وقتی به او پشت می‌کند و از وی جدا می‌گردد محزون می‌شود. 
حضرت فرمود: چقدر عبادت و اطاعت طاغوت را می‌کردید؟ 

او گفت: هر وقت امر می‌کردند ما اطاعتشان را می‌نمودیم. 

حضرت فرمود: از بین این همه چطور تو فقط جواب مرا دادی؟ 

او گفت: زیرا| سایرین لجام‌هایی از آتش بر دهانشان_ هست؛ فرشتگان 
درشت و سختی بر آنها موگل بوده که نمی‌توانند سخن بگویند و من اگر چه 
دوعیان انشای هتم ولق از آها نستم حنمی ای ای 
شد من را هم که در , بین آنها بودم شامل گشت ولی من به درختی آویزان 
شده‌ام که می‌ترسم از ز آن در آتش واژگون گردم. 

ختات ست اد السلام بحاص هر ات هام شا کات نا 
خوابیده و نان جو تناول نمودن خیلی نعمت است به شرطی که با سلامتی 
دین همراه باشد. 

حدیت ( 22 احمد بن الحسن قطان, از حسن بن علی کوفی از محمّد بن 
زکریا جوهری از جعفر بن محقد بن محمّد غماره. از پدرش, وی می‌گوید: 
اسر صاوی هام سم که من ی 

مومن علوی است. زیرا در معرفت مقام عالی و بلندی دارد. 

مومن قرشی است., زیرا به شیتّی که از ما اخذ شده اقرار دارد. 
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مومن عجمی است, زیرا ابواب شر بر او بسته است. 

عون غرم اش زراسا رش ص اه ای سای نمی کاس 
به زبان عربی آشکار می‌باشد. 

مومن نبطی است. زیرا علم را درک نموده و فهمیده است. 

مومن مهاجری است. زیرا از گناهان و زشتی‌ها دوری گزیده است. 

موّمن انصاری است., زیرا رسول و اهل بیت او را نصر و یاری کرده است. 
مومن مجاهد است زیرا با دشمنان خدا جهاد می‌کند به این نحو که در 
وان ال هه موم در عم وولت ها سیر سا اس ان 
می‌نماید. 


حدیت (23) ابو سعید محمد بن فضل بن محمد بن اسحاق مذکر نیشابوری 


می‌گوید: از عبد الرحمن بن محمّد بن محمود نقل شده که می‌گوید: از 
حضرت علی بن ابی طالب به خاطر این بود که جذ وی یعنی ذو الثدية را 
که رئیس خوارج بود علی علیه السّلام در روز نهروان کشت. 

حدیث (24) ابو سعید برای ما نقل کرد که این حعایت را از ابراهیم بن 
محمّد بن سفیان عینا شنیده است. 

و و ی و ای او 
نقل کرده که وی گفت: از محمّد بن احمد بن یعقوب جوزجانی قاضی 
هرات شنیدم که می‌گفت: از محمّد بن فورک هروی شنیدم که می‌گفت: 
از علی بن حشرم شنیدم که می؟ گفت: در مجلس احمد بن حنبل بودم ذکر 
علی بن ابی طالب علیه السّلام به میان آمد, احمد بن حنبل گفت: شخص 
مجرم و گناهکار نیست مگر وقتی که بغض و عداوتش نسبت به علی کم 
باشد. 

علی بن حشرم می‌گوید من گفتم: شخص مجرم و گناهکار نیست اگر 
نسبت به علی علیه السلام حب زیاد داشته باشد. 

البته در غیر این حکایت علی بن حشرم گفته: مرا کتک زدند و از مجلس 
بیرون کردند. 

حدیث (26) حسین بن یحیی بجلی از پدرش از ابن عوانه, از عطاء بن 
سایب از ابن عبادة بن 
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صامت از پدرش از جذش. وی گفت: 

هر گاه دیدید که مردی از انصار بغض علی بن ابی طالب علیه السّلام را به 
دل دارد بدانید اصلش بهودي است. 

حدیت (27) علی بن عبد الله وژلق و علی بن محمّد الحسن معرف به ابن 
مقبره قزوینی, از سعد بن عبد الله, از محمّد بن حکم, از بشر بن غیات, از 
ابو یوسف از این ابی لیلی, از نافع, از ابن عمر, از ول دا اس له 
ع و لهس مرت هو ند ۳ 

نماز شب دو رکعت؛ دو رکعت است و اگر وقت ضیق بود و بیم داشتی که 
صبح طالع شود فقط یک رکعت وتر را بخوان. خداوند متعال وتر را دوست 
دارد زیرا خودش وتر و واحد می‌باشد. 

حدیث (28) ابو الحسن طاهر بن محمُد بن یونس فقیه از محمّد بن عثمان 
و ی و ی ی ی 
رازی از محمد بن عیسی, از غند الله ین پزید از انی الورداع نقل کرده که 
وی گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرمودند: 
خداوند عرٌ و جل روز قیامت علماء را جمع نموده و به ایشان می‌فرماید: 
نور و حکمت خود را در سینه‌های شما قرار ندادم مگر آنکه خیر دنیا و 


آخرت را از آن قصد نمودم. بروید. تمام شما را آمرزیدم. 

زکربا جوهری از جعفر بن محمّد بن عمّار از پدرش نقل کرده که وی گفت: 
حضرت صادق جعفر بن محمّد علیهما السلام فرمودند: خواسته‌های مردم 
در این دنیایی فانی چهار چیز است: 

بی‌نیازی» اسایش, فراغت خاطر, عزت. 

اما بی‌نیازی در فاعت. است: هر کنر ان زاون کثرت: فا طلب: کنر 
نخواهد یافت و اما آسایش در سبک باری است. هر کس بار خود را سنگین 
کند آن را نخواهد یافت و امّا فراغت خاطر در کمی مشاغل است. هر کس 
ان را در کثرت مشاغل بجوید نیابدش. ۱ 

و اما عزت در فرمانبرداری و اطاعت از خالق است. هر کس ان را در 
خدمت م۳ بجوید نیایدش. _ 

حدیث (30) عبد ال بن محمٌّد بن عبد الوقات از منصور بن عبد ال بن 
ابراهیم اصفهانی. از علی بن عبد الله اسکندرانی از سعید بن عثمان, از 
مجمّد بن آبی القاسم, از عباد بن یعقوب از علی بن هاشم, ناصح بن عبد 
اللّه اسکندرانی از سماک بن حرب, از ابي سعید خدری, وي گفت: سلمان 
فارسی محضر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم عرض نمود: 
ای پیامبر خدا, هر پیامبری وصیی دارد وصیْ شما کیست؟ 

سلمان می‌گوید: پیامبر جواب مرا ندادند. فردا که مرا از دور دیدند 
فرمودند: ای سلمان. 

عرض کردم: بلی و به سرعت خود را به آن حضرت رساندم. 

حضرت فرمودند: آپا وصی حضرت موسی چه کسی بود؟ 

عرض کردم: یوشع بن نون. ۲ 
حضرت فرمودند: یوشع به خاطر این که بهترین امّت و داناترین انها بود 
وصیْ جناب موسی علیه السْلام شد و من امروز شهادت می‌دهم که علی 
علیه السْلام بهترین امت و برترین انها است و او ولی و وصی و وارث من 
می‌باشد. 

حدیت (31) حسن بن محمّد بن یحیی علوی رحمة ال علیه می‌گوید: جذم 
از بکر بن عبد الوهاب از عیسی بن عبد الله, از پدرش. از جذش نقل کرده 
که گفت: 

۱ ۱ 
نمودند, این بانو از مهاجرین بوده و در روحاء «1» مقابل چماد ابو قطیعه با 
رسول خدا بیعت نمود باری حضرت رسول خدا صلمم الله علیه و آله آن 
مخدره را در پیراهن خود کفن نمودند و در قبرش داخل شده و در لحدش 
خوابيدند. 


حضرت فرمودند: 1۳ یر بانو و 
همرس مرا بت یل حون گرفته و سار هرا زر پوسعه و قواکی 
نهادند حتی مرا بر فرزندانشان مقذم می‌کردند لذا دوست دارم که حق 
تبارک و تعالی با خوابیدن من در قبرش, قبر را برای او فراخ نموده و 
توسعه دهد. 

شرت 2 با ی ار بیع ی ی جدم 
از یعقوب, از ابن ابی عمیر, از 


را به کفته موی در عراه ااطلاغ که ماه سبلی: نتفر نویه 
واقع است. 
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عبد اللّه : | 
حضرت فرمودند: ۳ 7 
حصرت: فا طمه بت شرت حاشی و مین نف سوام که امه 
علیه و آله و سلّم, و حضرت نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم نیر 
وصیّت آن بانو را پذیرفتند. 

آن مخدره عرضه داشت: شا ای اه ما او 
ول یا صلی الله ویو له وشلم فرجودیه هر .عمل عبر که 
پیش فرستی پاداش آن را خواهی یافت. 

بای رن ان که علیا هرن اهنت اس رضهان الام‌خلما ازتا 
رفت رسول خذا ضلی الله علیه .و له ۳15 خود رادار ون در اورون هید 
حاضرین فر مودند: آن بانو را ذر آن کقن کنید: و خود آن حضرت در لحد 
قبرش خوابیده و بعد فرمودند: 

اما پیراهن من برای آن خانم امان است در روز قیامت و اما خوابیدنم در 
قبرش, به واسطه آن حق عرٌ و جل قبرش را توسعه می‌دهد. 

حدیت (33) حسین بن یحیی بن ضریس بجلی از ابو جعفر عمارة سکونی 
سریانی از ابراهیم بن عاصم در قزوین, از عبد الله بن هارون کرخی از ابو 
جهفر اچمد بن عید الّه بن بزید بن سلام بن عبد الله آزاد کرده رسول خدا 
صای اه هم ال از اس الم هار ی تسام سل وم کر 
وی از رسول خدا سوال کرد و محضر مبارکش عرض نمود: 

برای چه به قرآن فرقان می‌گویند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا آیات و سوره‌هایش متفرّق و پراکنده بوده و وقتی 
نازل شد جملگی در الواح یک جا نبودند ولی غیر قران یعنی صحف و 
تعراته یل خی که کايای اشحایی نید سامساوبی سا بو الوا 
و اوراق نازل شده‌اند. 


سپس سائل پرسید: چرا خورشید و ماه در شعاع و نور با هم مساوی 
نیستند؟ 

حضرت فرمودند: وقتی حق تعالی این دو را آفرید. هر دو اطاعت باری 
تعالی را نموده و کوچکترین عصیانی ننمودند. پس حق عرّ و جل به جبرئیل 
امر فرمود که شعاع و نور ماه را محو و نابود کند, جبرئیل فرمان حق 
تعالی را اجراء نمود و نور ماه را محو کرد و اثر این محو خطوط سیاهی 
است که در صفحه ماه نمایان می‌باشد. 

قابل توجّه است اگر ماه به حال خود واگذارده می‌شد و همچون خورشید 
نور از آن محو نمی کشت شب از روز و روز از شب ممتاز و مشخص نبود 
چنانچه بر روزه‌داران معلوم نبود که چه مقدار از زمان باید امساک و 
خودداری نمایند و نیز مردم تعداد سالها را نمی‌دانستند و به همین معنا 
اشاره دارد فرموده حق تعالی در قران شریف: 
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و جَعلتا اللیل . و النهار ایتین فمَحونا اية اللیل , و جعلنا آبة التّهار مْبَصرة لِتبِتعُوا 
فلا ین رتم و لوا عَدد الستین و الحسان نات عوریر را در 
ار 0 و یز 
روز را هميشه تابان ساختیم تا شما در روز, روزی حلال از خدا بخواهید و 
نیز تا انکه شما سالها و حساب اوقات را بدانید ...) سائل گفت: ای محمد 
راست گفتی. اکنون مرا خبر بده چرا لیل (شب) را لیل می‌گویند؟ 

حضرت فرمودند: برای این که در اين برهه از زمان مردان با زنان تماس و 
انس گرفته همان طوری که لباس به بدن تماس پیدا می‌کند. خداوند و 
جل شب را الفت و لباس قرار داده چنانچه در قرآن مجید می‌فرماید: 

و جقلنا ال لباسا لیا الما ععاشا ها تشه را لیاسو زور رشان 
شما قرار دادیم). 

سائل عرضه داشت: راست گفتی ای محشد, اینک بفرمایید: با این که 
مقدار و اندازه ستارگان با هم مساوی است با این حال چرا کوچک و بزرگ 
تسم می ابند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا بین کواکب و آسمان دنیا دریایی است که باد وقتی 
می‌وزد به سطح این دریا که می‌خورد امواج پدید آمده و چون موح‌ها بزرگ 
و کوچک هستند قهر | ستارگان که از فراسوی این امواج دیده می‌ شوند به 
حسب بزرگی و کوچکی امواج متفاوت به نظر می‌آیند. 

سائل پرسید: چرا دنیا را دنیا می‌گویند؟_ 

حضرت فرمودند: دنیا پست است و از آخرت تال آفوبده شده و اگر در 
عرض و مقارن آن می‌بود اهل آن فانی نمی‌شدند همان طوری که اهل 
اخرخ فانی ی کرد 

ره 


حضرت فرمودند: زیر | در آن روز مخلوقات برای حساب می‌ایستند. 

فا و ات را و 

حضرت فرمودند: برای این که بعد از دنیا هه از و سالهای توصیف نشده و 
ایامش شمارش نگشته و سگانش هرگز نمی‌ميرند. 

سائل گفت: ای محمد راست گفتی اکنون بفرمایید: اوّلین روزی که حق 
تعالی مخلوقات را افرید چه روزی بود؟ 
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حضرت فرمودند: روز یک شنبه بود... _ 

سائل عرض کرد: چرا آن را یک شنبه می‌گویند؟ ۱ 

حضرت فرمودند: چون یکی است و محدود می‌باشد و قبل از ان روزی 
نبوده. 

سائل عرض کرد: دوشنبه چه روزی است؟ 

حضرت فرمودند: روز دوم دنیا. 

عرضه داشت: سه شنبه چه روزی است؟ 

حضرت فرمودند: روز سوم دنیا. 

عرضه داشت: چهارم شنبه چه روزی است؟ 

حضرت فرمودند: روز چهارم دنیا. 

عرضه داشت: پنجشنبه چه روزی است؟ _ ۱ 
حضرت فرمودند: روز پنجم دنیا بوده و ان روزی است که انسان با ان 
انس و الفت دارد در آن روز ابلیس از درگاه خدا رانده شد و ادریس علیه 
السلام ترفیع مقام پیدا نمود. 

عرض کرد: جمعه چه روزی است؟ _ ۲ 

حضرت فر مودند: روزی است که در ان مردم جمع شده و ان روز شاهد و 
مشهود هر دو می‌باشد. 

عرض کرد: روز سبت چه روزی است؟ 

حضهت (ر فرمودند: روزی است که در آن عمل و عملی صورت نگرفته و 
معطل گذارده شده است و کلام حق عر و جل در قرآن شریف اشاره به 
همین معنا دارد: س ۲ 

سائل عرض کرد: آیا آدم از تمام و کل گل‌ها آفریده شده پا از یک گل خلق 
گردیده؟ ۲ 

حضرت فرمودند: از تمام گل‌ها, زیرا اگر از یک گل آفریده شده بود برخی 
از مردم بعضی دیگر را نمی‌شناختند و از این کته باید تمام به یک 
صورت و یک منظور می‌بودند. 

سائل عرضه داشت: بنا , بر این باید در دنیا مواد و اجسامی بوده که ممائل 
مردم باشند؟ 

حضرت فرمودند: خاک از نظر رنگ و طعم و جنس انواع و اقسامی دارد. 


اما از حیث رنگ: اقسام خاک از جهت رنگ به این شرح است: 

سفید, سبز. سرخ, و سفید, کدر و خاکی, قرمز, کبود و امّا از نظر طعم: 

برخی از خاکها شیرین و بعضی شور می‌باشند. 
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و اما از جهت جنس: دسته‌ای از خاک‌ها زبر و بخشی از آنها رم هستند. 

باری خاکی که از جناب آدم از آن آفریده شده چون این انواع و اقسام در 

آن می‌باشد لا جرم مردم نیز مثل آن خاک اقسام و انحایی دارند فلذا در 
بین آنها برخی نرم و بعضی خشن, دسته‌ای سفید و گروهی زرد و سرخ و 

حمای سرخ و سفید و پاره‌ای سیاه می‌باشند همان طوری که خاک با این 

الوان و رنگها دیده می‌شود. 

سائل عرض کرد: بیان فرمایید آیا آدم از حواء خلق شده يا حوّاء از آدم ؟ 

حضرت فرمودند: حواء از آدم آفریده شده و اگر آدم از حوّاء آفریده شده 

بود می‌باید طلاق در دست زنان باشد نه مردان. 

سائل عرضه داشت: آپا حو|ء از تمام ادم خلق شده پا از بعضش؟ 

حضرت فرمودند: از بعضش خلق شده و اگر از تمامش آفریده شده بود 

می‌باید قصاص در زنان همچون قصاص در مردان جایز باشد. 

سائل عرض کرد: ای حواء از ظاهر ادم خلق شده يا از باطنش؟ 

حضرت فرمودند: از باطنش و اگر از ظاهر او افریده شده بود می‌باید 

زنان همچون مردان بدون پوشش باشند و به همین خاطر است که طائفه 

نسوان باید مستور و پوشیده باشند. 

سائل عرض کرد: از راست آدم آفریده شد یا از قسمت چپش؟ 

حضرت فرمودند: از قسمت چپ آدم خلق شد و اگر از سمت راست او 

آفرندم شندم نود بانستی: انا از نظر حظ ارثی با ذکور مساوی باشند و به 

همین خاطر است که برای اناث یک سهم و برای ذکور دو سهم خدا قرار 

داده است و نیز شهادت دو زن مثل شهادت یک مرد منظور قرار داده شده 

است. 

سائل عرض کرد: از کجای قسمت چپ آدم خلق شده است؟ 

حضرت فرمودند: از گل زیادی دنده چپ. 

سائل عرضه داشت: ای محفد راست و درست فرمودی, اینک بفرمایید 

برای چه به وادی مقدّس, مقدس می‌گویند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا در آن وادی ارواح تقدیس و تنزیه شده و فرشتگان 

وا نت فک کم دح محل ماسیای ,وس عليه: الساام کلم 

فرموده است. 

سائل عرض کرد: چرا جئثت (بهشت) را جثت خوانده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و 

پاکیزه بوده و نزد خدا ذکرش و یادش مطلوب و مرضی است. 
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حدیت (34) ابو الحسن محمّد بن هارون ریحانی هی گوند: معاذ بن مثنی 
( از منصور, از ابی وائل, 
از وهب نقل کرده که 

در برخی از کتابهای اه ۱ وقتی از ساختن سد فارغ 
شد خوشحال و مسرور گردید. وی همواره و پیوسته در بین لشکریانش به 
اطراف و بلاد سیر و حرکت می‌نمود در بین این سفرهایش به پیر مردی 
برخورد نمود که مشغول نماز بود, وی با لشکریان ایستادند تا وی از نماز 
قارع ش, بین از آن.دو القرنین به او کفت: چطور از این همه لشکر که در 
اینجا حاضر شدند وحشت نکردی و همچنان سر گرم نماز بودی؟ 

پیر مرد گفت: با کسی مناجات می‌کردم که عساکر و لشکریانش از تو 
بیشتر و نیرو و سلطنتش از تو زیادتر می‌باشد و اگر از او منصرف و به تو 
توجّه می‌کردم حاجت خود را از او نگرفته بودم. 

ذو القرنین گفت: آیا همراه من می‌آیی تا هم من به تو یاری نمایم و هم تو 
در برخیر از کارها ناصر و یاور من باشی؟ 

پیر مرد گفت: اگر ضمانت چهار چیزی را بپذیری البتّه همراهت خواهم آمد 
انوا عیام نداد 

ی ی 
نگراید و زندگانی که مرگ نداشته باشد. 

ذو القرنین گفت: کدام مخلوقی است که بر این چهار چیز قدرت داشته 
باشیدا۱٩‏ 

پیر مرد گفت: من اکنون با کسی هستم که , بر آنها قادر بوده و مالک آنها و 
تو نیز می‌باشد. 

ذو القرنین از آن پیر مرد گذشت و به عالم دانشمندي رسید, آن عالم به ذو 
القرنین گفت: مرا خبر ده از دو چیزی که از بدو آفرینش قایم و سر پا 
بوده‌اند و دو چیزی که جاری و ساری هستند و دو چیزی که با هم مختلفند و 
تا ی ی ی از 

ذو القرنین گفت: اما آن دو چیزی که سر پا و قائمند عبارتند از آسمان و 
زمین و آن دو چیزی که جاری و ساري هستند خورشید و ماه بوده و آن دو 
چیز مختلف عبارتند از شب و روز و آن دو چیز متباغض و متناقض مرگ و 
زندگی می‌باشند. 

آن اند کفیت: برو که : تو عالم هستی 
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ذو القرنین از آن مرد نیز گذشت وه در شهر ها و قصبات سیر 
می‌کرد تا به پیر مردی رسید که جمجمه مردگان را ذو 
القرنین با لشکریان بالای سر او ایستاده و به او گفت: ای پیر مرد برای چه 


اين جمجمه‌ها را زیر و زبر می‌کنی؟ 

پیر مرد گفت: برای این که افراد شریف را از پست و ثروتمند را از فقیر 
بشناسم ولی نتوانستم آنها را از هم جدا کنم و من بیست سال است که به 
اين کار مبادرت می‌ورزم تاکنون به مقصود و منظور خود نرسیده‌ام, ذو 
القرنین از او جدا شد و وی را رها کرد و گفت: منظورت از این کلام فقط 
من بوده و دیگری را قصد نداری سپس به سیر و حرکتش ادامه داد و در 
ائناء به ات عادله که قوم موسی علیه السلام بودند برخورد نمود, آنها 
یرای واه وب رای و درستی عدل می‌نمودند ذو القرنین 
وقتی ایشان را دید به انها گفت: مرا از حال خود اگاه کنید زیرا تمام کره 
زمین. شرق و غرب, خشکی و دریا, سرزمین‌های مسطح و هموار و 
کوهستانی مناطق روشن و تاریک آن را سیر کرده و گشته‌ام با هیچ قوم و 
گروهی که مثل شما باشند مواجه نشده‌ام, اکنون مایلم بگویید چرا قبور 
مردگان خود را در آستانه منازل خود قرار داده‌اید؟ 

گفتند: اين کار را کرده‌ايم تا مرگ را فراموش نکرده و یادش از دلهایمان 
نرود. 

ذو القرنین گفت: چرا منازل شما درب ندارد؟ 

گفتند: چون در میان ما نه دزد بوده و نه مهم به آن بلکه افراد ما جملگی 
امین و مورد اطمینان هستند. 

ذو القرنین گفت: چرا بر شما امیران و فرمانروایان حاکم نیستند؟ 

1 ما یک نگ ممتم نمی کر تا سارت امر آ اش 

ذو القرنین گفت: چرا در میان شما سلاطین و پادشاهان نمی‌باشند؟ 
گفتند: جویر در بین ما نبرد و کارزاری صورت نمی‌گیرد. 

ذو القرنین گفت: چرا تفاوت و تفاضل بین شما نیست؟ 

و چون مواسات و برابری و ترخم و ملاطفت بین ما حاکم می‌باشد. 
ذو القرنین گفت: چطور بین شما نزاع و اختلاف واقع نمی‌شود؟ 

کته زیرا دلهای ما به هم الفت داشته و صلح و صفات بینمان می‌باشد. 
ذو القرنین گفت: چطور به یک دیگر ناسزا نگفته و با هم مقاتله نمی‌کنید؟ 
گفتند: زیرا بر طبایع خود غالب بوده و عزم و جزم ما حاکم می‌باشد و از 
طرفی خود را موَدّب نموده‌ايم به حکم و نصایح. 
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ذو القرنین گفت: چطور با هم متحد بوده و راه جملگی شما راست و 
گفتند: چون به یک دیگر دروغ نگفته و نسبت به هم خدعه و نیرنگ بکار 
نبرده و همچنین برخی از ما غیبت و پشت‌سرگویی از بعضی دیگر نمی‌کند. 
ذو القرنین گفت: چرا در میان شما مسکین و فقیر نمی‌باشد؟ 

گفنند. به خاطر اآنکه اموال خود زا بین خویش. به ظوز مشاوی. تفستم 


می‌کنیم. 

ذو القرنین گفت: چرا درشت خویی و غیظ در بین شما نیست؟ 

هد چون نسبت به هم خاکی و متواضع و فروتن می‌باشیم. 

ذو القرنین گفت: چرا خداوند عمر شما را طولانی‌تر از مردمان دیگر قرار 
داده؟ 

گفتند: چون ما حق را گرفته و به عدل حکم می‌کنيم. 

ذو القرنین گفت: چرا مبتلا به قحط و غلا نمی‌شوید؟ 

هد زیرا از استغفا ر غفلت نداریم. 

ذو القرنین گفت: چرا محزون و غمگین نیستند؟ 

گفتند؛ چون خود را آماده برای ابتلائات و صدمات کرده و بدین ترتیب نفس 
را صابر قرار داده‌ایم. 

ذو القرنین گفت: چرا آفات و بلیات به شما نمی‌رسد؟ 

گفتند: جون بت قیر خدا وین و آمید تذاشتهم از ظرفی ییازان رآ 
انواء <1» و نجوم نمی 

ذو القرنین گفت: ای قوم پدرانتان این چنین عمل می‌کردند؟ 

گفتند؛ پدرانمان به مساکین ترحم نموده و با فقراء به مواسات رفتار کرده 
فا فتتم ستمحرآن مق گدشتتن و: آنما زا عفود می‌نمودنو نو به. انان. که با 
۳ بدی می‌کردند. خوبی و احسان می‌نمودند و برای کناهکاران 
استغفار می‌کردند, | می‌آوردند. امانات را به صاحبانشان رد 
می‌ کردند, راست کفته و دروع تن هن از این رو خداوند متعال کار آنها 
0 

ذو القرنین گفت: پس از این گفت و شنودها نزد آن جماعت توقف کرد و 
ماند تا از دنیا رفت و سن او در هنگام مرگ پانصد سال بود. 


(1)- مقصود از «انواء» منازل بیست و هشتگانه قمر است که کره ماه هر 
شب در یکی از اين منازل وارد می‌شود و عرب در سابق اعتقادشان این 
بود که هر منزلی که سقوط کرده و رقیب ان طلوع نماید موجب باریدن 
باران می‌باشد. 
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حدصت ود دس رالد احمون ییازان نم ای و 
الحسن الصقار, از عباس بن معروف از علی بن مهزیار, از فضالة بن 
ایوب, از ابان بن عثمان. از محمد بن مسلم از حضرت ابی جعفر الباقر 
علیه السْلام. جضرت فرمودند: 

تا کدا ی اه یه و اش مس ما لین ومد را به طرف قبیله بنی 
المصطلق که از طائفه بنی جذیمه محسوب می‌شدند و بین ایشان و 
طائفه بنی مخزوم در عصر جاهلیت عداوت و خصومت بود فرستادند. 


بنی المصطلق قبلا مطیع رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم شده و از 
آن حضرت مکتوبی دریافت کردند که در آن حسن سیره و رفتار مسلمین با 
ایشان قید شده بود باری وقتی خالد بر ایشان وارد گشت امر کرد منادی 
نداء کند برای خواندن نماز و پس از اجتماع مردم خالد نماز گذارد و قبیله 
بنی المصطلق نیز نماز خواندند. سپس خالد به لشکریان فرمان داد بر آن 
قبیله تاخته را آنها در ضدد پیدا کرذن آن مکتوب بر آمده و 
پسن از قعض آن زا هام نوی بر معضوصا کی ارم سليه اه 
علپه و آله آورده و کرده‌های خالد را به آن جناب عرضه داشتند, رسول خدا 
صلن الله هی لد بط رف فیاه فاد مه اه آلشن خرس راید 
خداوندا, از آنچه خالد تس واه مرتکب شده من بیزاری می‌جویم. 
سپس امام علیه السلام فر مودند: بعد از اين واقعه مبلفی زر و سیم و 
احتفه خر اف بیامیر اکرم ضلی الله لیم و اله. و سلم آوردند:حضرت به‌علین 
علیه السْلام فرمودند: 
نزد بنی جذیمه که گروهی از بنی المصطلق هستند برو و از عملی که خالد 
بن ولید کرده پوزش بخوله و آنها را با اعطاء مال خشنود و راضی گردان. 
سپس نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم دو قدم علی علیه السلام را 
بلند نموده و فرمودند: یا علی, حکم اهل جاهلیت را زیر پاهایت قرار بده و 
کوچکترین توجهی به آن نداشته باش باری علی علیه السّلام نزد بنی جذیمه 
رفت و وقتی به ایشان رسید به حکم خدای عرٌ و جل در میان ,ایشان حکم 
فرمود و وقتی به سوی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم برگشت, 
حضرت فرمودند: يا علی چه کار انجام دادی؟ , 
علی علیه السلام: عرضه داشت: یا رسول اللّه در مقابل هر خونی که 
ريخته شد دیه دادم و برای هر جنینی که سقط گردیده برده و کنیز داده و 
به جهت هر مالی که تلف شده 
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مالی پرداختم و از اموالی که با من بود مقداری زائد امد که مبلغی از ان 
را در قبال ظروفی که سکان ایشان در آن ولوغ «1» می‌کردند و 
ریسمان‌های چوپان‌های ایشان که نابود شده بود اعطاء نمودم و از مقدار 
زائد دیگر جزئی را بابت وحشت زنان و به فزع آمدن کودکان و بخشی را 
در ازاء آنچه دانسته يا نمی‌دانستند که چیست تلف شده به آنها دادم و 
بالاخره مقدار مالی که از پرداخت جملگی زائد آمد به ایشان داده تا از 
شما راضی و خشنود گردند. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: به ایشان پرداختی تا از 
من راضی شوند؟ یا علی خدا از تو راضی گردد, تو نسبت به من به منزله 
هارون نسبت به موسی هست منتهی بعد از من پیامبر نمی‌باشد. 


باب دویست و بیست و سوم سر واجب شدن آتش جهنم بر اهل گناهان کبیره 


واسطی, از عمویش عبد الرحمن بن کثیر از حضرت ابی عبد الله علیه 
السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

کبائر هفت تا است که دستور آنها در باره ما نازل شده و از جهت مخالفت 
و هتک حرمت ما تحقق پیدا می‌کنند, ۱ 
دوم : : کشتن نفسی که خدا کشتنش را حرام کرده, سوم : : خوردن مال یتیم 
چهارم: نافرمانی پدر و مادر و حق ناشناسی ایشان, پنجم: ۱ 
زن پاکدامن و شوهرداری دادن. ششم: فراز از جهاد. هفتم: انکار حق ما 
اهل بتتترا نسودن. ۱ 1 

۵ ار که حداخ شک خداوند ال کر باره‌ما ای در قرآن مه 
نازل فرموده <2». 

رنسلن خدا ضلید الات یه وله یم راخشه ها فارشا تفه 
«3» ولی این مردم خدا و رسولش را تکذیب کرده و به خدا شرک 
آورده‌اند. ۱ 

و اما کشتن نفسی که خدا ان را حرام کرده: این مردم حضرت حسین بن 
علی 


(1)- کلمه «ولوغ» به ضم واو و لام عبارت است از آشامیدن سگ آنچه را 
که در ظرف است با زبانش. 1 ۲ 
(2)-,مانند آیه (23) از سوره شوری: قُل لا أسَئلْکم علبه اه جرا | المَودة 
۱ 

(3)- نظیر حدیث ثقلین: ای تارک فیکم الثقلین, کتاب الله و عترتی اهل 
بیتی لن بفتر قا حثّی پردا علی الحوض «بحار الانوار», ج (2) ص (226). 
ی 

صلوات الله علیهما و پارانش را کشتند. 

و اما خوردن مال یتیم, این مردم سهم خمس که خدا برای ما قرار داده 
است را برده و به دیگران دادند. 

و اما نافرمانی و حق ناشناسی پدر و مادر: خدا در کتابش فرموده: پیغمبر 
به مردم از خودشان سزاوارتر است به مراعات و اطاعت کردن و 
همسران ان حضرت مادران مومنین محسوب می‌شوند. رسول خدا را در 
باره فرزندانش نافرمانی و حق کشی کردند و حضرت خدیجه ام المومنین 
را نیز نسبت به فرزندانش عصیان و نافرمانی نمودند. 

و اما نسبت ناروا به زنان شوهردار و عفیفه دادن: همانا فاطمه زهراء را 


بر سر منبرهای خود به نسبت ناروا مهم کردند. 

و امّا فرار از جهاد: با کمال میل و رغبت و بدون هیچ هراسی دست بیعت 

به امیر المومنین علیه السلام دادند ولی سپس از او گریختند و حضرتش را 

به خود واگذاردند. ۱ 

و امّا انکار حق ما: اين امری است که در آن نزاعی نبوده و همگان معترف 
به ان می‌باشند. 

۷ 

الحسن الصفار, از ایوب بن نوح و ابراهیم پن هاشم از محمّد بن ابی عمیر» 

از برخی اصحابش, از حضرت ان عبوالله‌علیم المع کردم که آن 

جناب فرمودند: 

در کتاب علی علیه السلام یافتیم که: معاصی کبیره پنج تا است به این 

شرحج: 

شرک, نافرمانی و حق ناشناسی پدر و مادر, رباخواری پس از دانستن حکم 

ان, گریز از جبهه جنی, پس از کوج به کشور اسلامی دوباره به کشور اهل 

کفر رفتن. 

۱ پدرم ریش ار هون هه ۳ از احمد بن محقد, از 

حسین بن محبوب. از عبد العزیز عبدی از عبید بن زراره. وی می‌گوید: 

ها و عرض کردم: 

از معاصی کبیره به من خبر دهید که آنها کدامند؟ 

حضرت فرمودند: معاصی کبیره پیج تا بوده و آنها عبارتند از آنچه که 

خداوند متعال نز آن. انش .دفرح را واخت: فومودهن خحق تباری وهای در 

قرآن می‌فرماید: ۲ 

کسانی که اموال یتیم‌ها را از روی ستم می‌خورند در شکم‌هایشان اتش 

وارد می‌نمایند و به زودی در اتش فروزان دوزخ خواهند افتاد. 
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در جای دیگر می‌فرماید: 

ای اهل ایمان هر گاه با تهاجم و تعرّض کافران در میدان کارزار روبرو 

شدید مبادا از ترس آنها پشت به دشمن کرده و از صحنه نبرد بگريزید. 

اه ی 2 محسوب می‌شود آنچه در فرموده حقّ عرٌ و جل 

مده. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و زیادی و ربا مگیرید اگر به 

راستی اهل ایمان می‌باشید. 

و همچنین از معاصی کبیره است: نسبت ناروا به زنان عفیف و مومنه دادن 

و عمدا| مومنی را , به خاطر دینش کشتن. 


باب دویست و بیست و چهارم سر تحریم شراب 


حدیث (1) محقّد بن موسی بن متوکُل رحمة اللّه علیه می‌گوید: 

علی بن الحسین سعدابادی از احمد بن محمّد بن خالد, از پدرش, از محمد 

بن سنان نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابی الحسن علی بن موسی بن 

جعفر علیهم السّلام شنیدم که می‌فرمودند: خداوند عر و جل خمر و شراب 
به خاطر چند جهت حرام فرموده: 

الف: در آن فساد است. 

ب: عقل شارب را تغییر داده و زایل می‌کند. 

ج: شارب را وادار فی‌کند که خداوند کر و«جل. را انکار کند: 

د: شارب را وادار می‌کند که بر خدا و انبیائش دروغ ببندد. 

: فسادهای دیگری از شارب سر می زد. 

و: قتل و نسبت ناروا دادن و مبادرت به زنا ناشی از شرب خمر می‌باشد. 

ز: شرب خمر سبب می‌شود که شارب نسبت به اجتناب از محارم الهی 

بی‌اعتناء و کم مبالات باشد سپس امام فرمودند: به خاطر این جهت حکم 

نمودیم که هر شراب و مایع مست کننده‌ای حرام است زیرا عاقبتی که بر 

خمر مترئب است بر این مایعات نیز به مترئب می‌باشد یعنی انچه از فساد 

که به دنبال شرب خمر هست به دنبال شرب این مایعات نیز خواهد بود لذا 

کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته و دوستی و ولایت ما را دارد و 

اساسا هو 5( پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دین آو 

می‌باشد باید از شارب مسکر اجتناب و احتراز کند چه انکه بین ما و شارب 

مسکر هیچ ارتباطی نمی‌باشد. 

محقد بن علی کوفی, از عبد الرحمن بن سالم, از مفصّل بن عمر نقل 

کرده که وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: برای چه 

خدا شراب را حرام کرده است؟ 

حضرت ۰۵۰ خداوند متعال شراب را به خاطر تا تفر که داشته و 

فسادی که ایجاد می‌کند حرام فرموده زیرا شراب موجب پیدا شدن 

ارتعاش در شارب ان بوده و نور و جوانمردی او را از بین برده و وادارش 

می‌کند که بر ارتکاب محرزمات جرات پیدا کرده و بر ریختن خونها مبادرت 

۱ 

شد اطمینانی نیست بلکه بسا با محارم خود نزدیکی کرده در حالی که عقل 

و ادراکش بجا نیست و شرب خمر در شارب آن ایجاد نمی‌کند مگر هر شرٌ 

و بدی را. 


خوی ( مک هیاسمه الم اه ار عو ناخ زا 
از یعقوب بن يزید, از ابراهیم از ابی یوسف, از ابی بکر حضرمی از امام 
پاک نا آمام اد لیا الساام خضرت مود 

غناء لانه و محل پیدا شدن نفاق بوده و شرب خمر کلید هر بدی و شرّی 
می‌باشد و شارب خمر به منزله بت پرست بوده. وی کتاب خدا را تکذیب 
شی‌ فا نهر با اند کناب ی عالیس وی مس کرو و ام ها را رام 


می‌دانست. 


باب دویست و بیست و پنجم سر بدتر بودن شرب خمر از ترک نماز 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه از ابراهیم بن هاشم, از پدرش, از محمّد بن 
ابی عميی؛ از اسماعیل بن یسار نقل کرده که وی گفت: مردی از حعضرت 
آبا عید له علنه الگاام پرستت ابا شرت مر دی است یا بری تما ؟ 
حضرت فرمودند: شرب خمر از ترک نماز بدتر است. سپس فرمودند: 
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ان مرد عرضه داشت: خیر. 

حضرت فرمودند: زیرا شخص با شرب خمر در حالتی قرار می‌گیرد که نه 
خدای تعالی را می‌شناسد و نه قف‌ دا ند که خالقش کیست. 


خویت ۱ در مد آلاه علیه محصتو بش نی کار از لت اه 
از حسن بن محبوب, از خالد بن حریزٍ از ابی الربیع الشامی, از حضرت اپی 
عبد الله علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: هنگامی که حضرت 
آدم علیه السلام از بهشت به زمین فرود آورده شد میل نمود که از 
میوه‌های بهشتی بخورد از اين رو خداوند تبارک و تعالی دو شاخه انگور از 
هشت بر آو فرستاد. آدم علیه الشلام اين دو شاخه را کاشت و وقتی برگ 
و میوه آورده و به حد خوردن رسیدند, ابلیس آمد و دور آنها را دیواری 
کشید. 

حضرت آدم علیه السلام به او فرمود: ای ملعون تو را چه می‌شود که چنین 
می‌کنی ؟ 

آبلیس گفت: این دو درخت مال من می‌باشد. 

آدم فرمود: دروغ مي‌گویی, بالاخره با هم تراضی کردند که هر چه روح 
القدس حکم کند به آن خشنود باشند وقتی نزد او رفتند آدم داستان را 
برای او گفت, روح القدس مقداری آتش برداشت و روی دو درخت پاشید 
شاخه‌های دو درخت شعله‌ور گردید به حدّی که آدم بیمناک شد که چیزی 
باقی نمانده و تمام بسوزند چنانچه ابلیس نیز همین تصور را نمود. 

امام علیه السّلام فرمودند: آتش به آن جا که باید برسد رسید و دو ثلث از 
آن دو درخت را سوزاند و یک ثلث باقی ماند روج القدس به آدم گفت: 
آنخه هه آرش ر فنه هه سرخ ال دوم انخه‌سانی مانده ره 
است. 

خفیت (۱2 امن مشاه بت عفر دای سيم للم فنه ات ی نو 
ابراهیم بن هاشم, از پدرش از اسماعیل بن مرار, از پونس بن عبد 
اارحیر: اه عا ادن مسا از حص اس مد لاه اه ااتام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

پدرم علیه السلام می‌فرمودند: هنگامی که جناب نوح علیه السلام ماش 
شد به کاشتن درخت انگور 
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ابلیس در جنب حضرت بود لذا به مجرّد اين که آن جناب اراده کرد انگور 
بکارد. ابلیس گفت: این درخت مال من است. 

نوح به او گفت: دروغ می‌گویی. 

ابلیس عرض کرد: پس از آن چه مال من می‌باشد؟ 

نوح فرمود: دو ثلث آن مال تو است و یک ثلث تعلّق به من دارد و از همین 
عا خلت باگرای که نات عم رن هرا نا فس دار واه 


ناشی گردیده است. , 

حدبت (3) ابو عبد اللّه محمد بن شاذان بن احمد بن عثمان پروازی از ابو 
علی محمد بن محمّد بن الحارت بن سفیان حافظ سمرقندی از صالح بن 
سعید ۰ از عبد المنعم بن ادریس, از پدرش, از وهب بن منبه یمانی 
نقل کرده که وی گفت: وقتی نوح علیه السْلام از کشتی بیرون آضَد 
شاخه‌های درختان خرما و انگور و سایر درختان میوه را که با او در کشتی 
بودند کاشت پس در ساعت میوه دادند. 

زمانی که نوح علیه السّلام در کشتی قرار داشت شاخه انگور با او بود و 
آخوریزن محموله‌ای که از کشتی بیرون آورده شد همان شاخه ی 
بعدا جناب نوح نیافتش و جهتش آن بود که ابلیس آن را مخفیانه برداشت, 
نوح پس از گردش و نیافتن آن برخاست که داخل کشتی شده و آن جا را 
تفخص کند, فرشته‌ای که با نوح بود عرضه داشت: 

ای پیامبر خدا بنشین به زودی آن را نزد شما خواهند آورد. 

نوح بجایش نشست., فرشته عرض کرد: دشکصتر (انی ها فتیردن اجه 
و وی وت ای سم ی ۳ 

نوح فرمود: یک ششم مال او پنج ششم دیگر مال من. 

فرشته عرضه داشت: باز احسان کن که تو محسن و نیکوکار می‌باشی. 
نوح فرمود: یک پنجم مال او و چهار پنجم دیگر مال من. 

فرشته عرضه داشت: احسان کن که تو محسن و نیکوکار هستی. 

نوح فرمود: یک چهارم مال او و سه چهارم دیکر مال من. 

خرشته صرضت ااست: بار در خی اه اعسارد کن کی اس واگ کار 
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نوح فرمود: نصف مال او و نصف دیگر مال من. 

فرشته عرضه داشت: باز در حقش احسان کن که تو محسن و نیکوکار 
اجه زان بر یک اس است و در هار عضو ای بلس هرهم حص او 
می‌باشد و ثلت باقیمانخه و آنچه کمتر از آن است مال نوح انست که حظ و 
بهره وی بوده و آن برای آشامیدن حلال و طیب است. 


باب دویست و بیست و هفتم سز ممنوع بودن شرب خمر در حال اضطرار 


محمّد بن عمر از علی بن محمّد بن زیاد از احمد بن فضیل معروف به ابی 
عمر, از یونس بن عبد الرحمن, از علی بن ابی حمزه, از ابی بصیر, از 
سص رم اي بت اه ی الا رل ره ان ساب وم 

مضطر شراب نیاشامد زیرا: 

تانیا* شارت را خواهد کشت. 

بنا بر این مضطر یک قطره هم از آن نیاشامد. 

و در روایتی آمده: خمر عطش شارب را زیاد مي‌کند 

۳ب 1۳ 
که شرب خمر در حال اضطرار از نظر فتوای فقهاء مباح و مطلق می‌باشد 
نظیر مردار و خون و گوشت خوک. 

و من این روایت را با اين که با فتوای فقهاء مخالف است در اینجا آورده‌ام 


باب دویست و بیست و هشتم سر حرام شدن قتل نفس 


خویت1) علی بن امد 7 خختدین ایس غیه اللفر از تون اسداعل: 
از علی بن عباس, 
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از قاسم بن ربیع صحّاف از محمّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: 
ان فا ی ار ی ام مرس ات 
مسائل او را مرقوم فرموده بودند نوشتند: قتل نفس حرام شده زیرا: 
اوّلا: در تحلیل و حکم بجواز آن مخلوقات فاسد و تباه شده. 
ثانیا: موجودات فانی قی حوتتد: 
ثالثا: تدبیر و علاج, تباه و فاسد می‌شود. ۲ 
حدیت (2) محمد بنر موسی از علی بن الحسینِ سعدابادی از احمد بن 
مر کی که ای از یه انم ی او از وس ی از 
ری ار قل. گردود که جک ۳ سرت اعد الم ۶اه 
السلام شنیدم که می‌فرمودند: 
و 

عَن بقل خفسضا عتعت | الی آخر (کسی که.عمدا موی رابکشنه کیفرش 
اي ی ها ای وا ی ۱ 
او بوده و برایش عذاب بزرگی مهیا گردیده است). 


باب دویست و بیست و نهم سر حرام شدن عقوق والدین و نافرمانی از ایشان 


ی 

وی گفت: حضرت رضاأ علیه السلام در مکتوبی به او مرقوم فرمودند: 

خداوند متعال عقوق والدین و نافرمانی از ایشان را خرام. کزدمو نس آن 

چند چیز است که ذیلا شرح داده می‌شوند: 

آلف؛ در تافرهاتی.ه الدین انسان از خوفیق برای. اطاعت جق ععالی ار < 

می‌ شود. 

ب: عقوق والدین و نافرمانی از ایشان موجب می‌شود که شخص پدر و 

مادر را توقیر و تعظیم نکند. 

یانرهای والفین نان زار ات موی از کفران مت مرن 

می‌نماید. 

5 طفوی فا لین فر کر تعمت: را باطل یام خی کتد: 

ه: عقوق والدین منجر به قلّت نسل و انقطاع آن می‌شود زیرا از ناحیه آن 

تعظیم نکردن والدین و آگاه نبودن به حق ایشان و قطع نمودن ارحام و 

بی‌رغبت شدن 
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والدین نسبت به فرزند و رها کردنشان تربیت فرزندان را ناشی می‌گردد و 
ت و سبب تمام ایتها آن است. که فرزند اخسان. به پدر و مادر را ترک 

نموده است. ٍ 

حدیت (2),محمّد بن موسی؛, از علی: بق الحسین سعدابادی, از احمد بن 

انی. ند اللهن از غیم العیم بن ند الله آلعشتی: او مت بو علی: از 

پدرش» از جدش نقل کرده که گفت: 

احصرت آا که المع تا دی که مس فر موف 

عقوق والدین و نافرمانی ایشان از کباثر است زیرا حق تعالی عاق را 

عاصی و شقی قرار داده است. 


باب دویست و سی‌ام سر حرام شدن زنا 


حویت 1۱۱ غلی بن امه از مختد ین آبف یذ الم ی 
ی 
وی 

وت | اس یس میا یهار موی بت ان در 
جواب مسائلش. فرمودند؛ زنا حرام شده زیرا در آن فساد می‌باشد و آن 
عبارت ازست: ار 

کشتن نفوس, از بین رفتن انساب, ترک تربیت اطفال, تباه شدن میراث و 
حدیث (2) علی بن حاتم از محمّد بن نوفلی. از احمد بن هلال, از علی بن 
اسباط, از ابن اسحاق خراسانی, از پدرش نقل کرده که گفت: علی علیه 
الشلام .فرمودند: بر شما امنت, که. از زنا ذهرق: کنید زیرا در آن شش 
خصلت و خصیصه می‌باشد سه تا در دنیا و سه تا در آخرت, اما سه‌تایی که 
در دنیا است: 

[- نشاط و درخشندگی صورت را از بین می‌برد. 

2- رزق حلال را قطع می‌کند. 

3- مرگ و فنا را نزدیک و فاعل را به جهنم می‌برد. 

و اما سه‌تایی که در آخرت می‌باشد: 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 2 ص: 537 

الف: فاعل را گرفتار سوء حساب می‌کند. 

ات4 : موجب غضب باری تعالی می‌باشد. 

1 فاعل»را وو آننن مخام موتوا رو 


باب دویست و سی و یکم سر حرام شدن نسبت ناروا به زنان عفیف دادن 


حدیث (1) علی بن اچمد می‌گوید: 

بن ربیع صحاف, از محقّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو 
الحسن علی بن موسی الرژضا علیه السلام در مکتوبی به او در جواب 
مسائلش مرقوم فرمودند: ۱ 
خداوند عر و جل نسبت ناروا به زنان عفیف را حرام کرده زیرا در ان 
مفاسدی است باین شرح: 

الف: فساد و تباه شدن انساب. 

ب: نفی و سلب کردن فرزند از مادر. 

ج: ابطال و از بین بردن مواریت. 

د: ترک تربیت فرزند. 

0 : نابود شدن معارف. 

و مسافی. هر لد ور هه عتا ها دیگری که جملگی موجب فساد مخلوق 
می‌باشند. ۱ 5 
حدیث (2) محمد بن موسی بن متوکل از علی بن الحسین سعدابادی, از 
احمد بن محمد از عبد العظیم بن عبد الله الحسنی, از حضرت محمّد بن 
علی علیهما السلام. حضرت فرمودند: 

پدرم فرمود: شنیدم از پدرم که می‌فرمود: از حضرت جعفر بن محمّد 
علیهما السلام شنیدم که می‌فرمودند: 

نسبت ناروا به زن عفیفه دادن از معاصی کبیره است زیرا حق عر و جل 
در قرآن می‌فرماید: 

توا فی الا و الاخْرَة و لهُمْ عذاثِ عَطيمْ (آنان که به زنان عفیفه نسبت 
ناروا می‌دهند در دنیا و آخرت مورد لعن بوده و بر ایشان عذاب بزرگی 
آماده شده است). 
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باب دویست و سی و دوم سر حرام شدن خوردن مال یتیم به ظلم و ستم 


خویت: 1 علی بن امد ات فختد ین آین غید آللفر از مخت یبن اماعیل: 
از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صخاف, از محمّد بن سنان نقل کرده 
که 1 

حضرت ابی الحسن علی بن موسی الرّضا علیه السّلام در مکتوبی به او در 
جواب مسائلش فرمودند: خوردن مال تیم از روی ظلم و ستم به خاطر 
علل و اسباب بسیاری حرام است: 

اول: هر گاه کسی از روی ستم مال یتیمی را بخورد بر کشتنش کمک کرده 
زیرا یتیم محتاج و فقیر بوده و از طرفی نمی‌تواند خود را بکشد و بردارد و 
اساسا قائم به خویش نبوده و کسی را هم ندارد که همچون پدر و مادر وی 
را کفایت کنند از این رو وقتی کسی مالش را بخورد گویا او را کشته و به 
فقر و فاقه انداخته‌ اش مضافا به هشداری که حق عر و جل داده و از ستم 
به یتیم و افراد ضعیف بر حذر داشته و اخبار به عقوبت داده چنانچه در 
قران فرموده: 

ید ان ار سکاقات عم خود شزستد او با شسان خی رفار کی 
کسانی می‌ترسند کودکان ناتوان از انها باقی ماند و زیر دست مردم شوند, 
انان باید از خدا بترسند. 

دوم: حضرت ابو جعفر علیه السلام فر مودند: خداوند عز و جل در خوردن 
مال یتیم وعده دو عقوبت داده, یک عقوبت در دنیا و دیگری در اخرت. 

پس حکمت و مصلحت در تحریم مال پتیم یکی ابقاء یتیم و قائم به نفس 
نمودنش بوده و دیگری حفظ نمودن اعقاب و فرزندان از آنچه به ایتام 
می‌رسد چه آنکه متصذیان امور ایتام وقتی وعده عقوبت حق عر عر و جل به 
متصرّفین در اموال ایتام را ملاحظه کردند از خوردن اموال ایشان اجتناب 
کرده و هیچ گونه خیانتی در مال آنها نمی‌کنند در نتیجه هم ایتام با داشتن 
مال قائم به نفس گشته و نیاز به مال دیگران ندارند و هم فرزندان 
متصدذیان به سرنوشت سوء ایتامی که مالشان را اولیاء خورده‌اند که مبتلا 
نمی‌شوند از این گذشته آنان که مال ایتام را می‌خورند بعدا که اطفال یتیم 
رشد کرده و به سن درک و بلوغ رسیدند حق خود را مطالبه کرده و بدین 
ترتیب عداوت و خصومت و بغفض و کینه بین طرفین حاکم می‌شود. 
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باب دویست و سی و سوم سر حرمت فرار از جبهه جنگ و تقرّب بعد از هجرت 


خویت 1 علی بن امه ات تکمین اس فیذاللمر از متوین اسماعل: 
از علی بن عبّاس از قاسم بن ربیع صحاف, از محمّد بن سنان نقل کرده که 
وی گفت: حضرت ابا الحسن الزضا علیه السلام در مکتوبی به او در جواب 
مسائلش, فرمودند: خداوند تبارک و تعالی گریختن از جبهه جنگ را حرام 
کرده و علتش چند چیز است. 

الف: گریختن موجب سستی و شکست در دین می‌باشد. 

ب: گریز از جنگ باعث سبک شمردن رسل و پیشوایان عادل دین خواهد 
بود. 

1 فرار از جهاد معنایش ترک نصرت و یاری نمودن ائمه علیهم السلام 
است بر علیه دشمنان و رها کردن آن حضرات و همراهی نکردنشان در 
عقوبت و تنبیه کردن دشمنان در مقابل انکار آنها آنچه را که به آن از سوی 
رسای دین دعوت به آن شده‌اند یعنی اقرار به ربوبیت و اظهار عدل و 
ترک جور و ستم و از بین بردن فساد می‌باشد. 

د: گریختن از میدان نبرد سبب می‌شود که دشمنان بر مسلمین جرات پیدا 
کرده و دست به اسارت و کشتار مسلمانان دراز کرده و دین خدا را تباره و 
باطل نمایند. 

سپس حضرت فرمودند: 

تعرب بعد از هجرت (یعنی بعد از مستبصر شدن و هجرت از کفر به اسلام 
دوباره به بلاد کفرنشین رفتن و با انها حشر و نشر داشتن) نیز حرام است 
و جهتش چند چیز است: 

1- تعب بعد از هجرت معنایش رجوع از دین و ترک یاری کردن انبیاء و 
حجح علیهم السلام است. 

2- در آن فساد و ابطال حق هر صاحب حقی است. 

علت و سبب حرمت همان است که گفته شد نه صرف سکنا نمودن در بلاد 
اهل جهل و کفر فلذا اگر شخصی کاملا به دین عارف و عالم باشد باز جایز 
نیست که با اهل جهل و کفر هم مسکن گردد و در بلاد مشرکین متمرکز 
شود زیرا بیم ان هست که وی به مرور از اعتقادات مذهبی دست کشیده 
و علم را رها نموده و با اهل کفر و جهل هم مرام شود و سپس به عقیده 
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باب دویست و سی و چهارم سر حرام بودن حیوانی که هنگام دبح نام غير خدا بر آن برده شده 


خویت: 1 ای بت مدا محت دس اس ید اهاز توبن اسداعین: 
از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن سنان نقل کرده که 
وی گفت: حضرت ابو الحسن الرضا علیه السلام در مکتوبی به او در جواب 
مسائلش مرقوم فرمود: ۱ 

حیوانی که هنگام ذیح نام غیر خدا بر ان برده شده به خاطر این حرام است 
که حق عر و جل بر مخلوقاتش واجب کرده که اقرار به او نموده و اسم 
آن حضرت را بر ذبایج محلل ببرند نه نام دیگری است. 

و سر دیگرش این است که بین آنچه به واسطه‌اش به حضرت باری تقزب 
حاصل می‌شود که و آنچه عبادت و پرستش شیاطین و بتها است نباید 
مساوات باشتد و-وفتی ذبیخه‌ای. که. اسم غیز خدا بر .ان برده شده را حرام 
بدانیم رعایت این جهت شده است چه آنکه در نام خدا را بردن. شخص 
بدین وسیله به ربوییّت و وحدانیّت حضرت حق عرّ و جل اقرار کرده و اگر 
اش را ای رم هس 
پس ذکر نام «الله» بر ذبیحه فارق است بین ذبیحه محلل و محرّم به اين 
معنا که اگر نام حق عر و جل بر آن برده شود حلال بوده و در غیر اين 
صورت حرام می‌باشد. 


باب دویست و سی و ینجم سر تحریم پرندگان درنده و حیوانات وحشی و درنده 


حدیث (1) علی بن احمد با همان اسناد قبل نقل کرده: ۱ 

حضرت رضا علیه السْلام مکتوبی به محمّد بن سنان نوشته و در آن مرقوم 
فر مودند. 

تمام پرندگان درنده و حیوانات وحشی درنده حرام هستند زیرا مردار و 
گوشت انسانها و قاذورات و اشباه اینها را می‌خورند لذا خداوند عرژ و جل 
نشانه‌هایی را جهت امتیاز حیوانات وحشی از حلال گوشت و پرندگان حلال 
از حرام گوشت آنها قرار داده چنانچه پدرم علیه السّلام در همین باره 
فرموده. 

هر حیوان درنده‌ای که صاحب دندان نیش بوده و هر پرنده‌ای که چنگال 
داشته باشد 
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حرام گوشت است چنانچه هر پرنده‌ای که سنگدان دارد گوشتش حلال 
ضع با شید 

و فارق و امتیاز دیگری که بین پرندگان حلال و حرام می‌باشد این است که 
در فرموده درم علیه الشلام به ان اشاره شده و آن حضرت فرموده‌اند: 

هر پرنده‌ای که در وقت پرواز بالش را تکان دهد آن را بخورد که حلال بوده 
و آنچه از پرندگان هنگام پرواز بالشان را صاف نگاه می‌دارند نخور که 
حرام گوشت هستند. 

سپس فرمودند: خرگوش حرام بوده زیرا به منزله سئور (نوعی گربه) 
است و همان طوری که حیوانات درنده وحشی و سئور چنگال دارند 
خرگوش نیز دارای چنگال می‌باشد مضافا به اين که ذاتا خرگوش قذر و 
خبیث است و از این گذشته در وصف آن گفته‌اند همچون زنان خون حیض 
می‌بیند زیرا از جمله ممسوخات است و این خود یکی از عوامل قذر و 


باب دویست و سی و ششم سر تحریم ربا 


حدیث (1) علی بن اچمد رحمة اللّه علیه می‌گوید: 

محقد بن ابی عبد الله از محقّد بن ابی بشر از علی بن عتاس, از عمر بن 
عبد العزیز از هشام بن حکم نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عد له 
علیه السْلام راجع به علت و سبب تحریم ربا پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: اگر ربا حلال می‌بود مردم تجارت را رها می‌کردند و 
نیازی به آن نداشتند از اين رو حق عر و جل ربا را حرام فرمود تا مردم از 
حرام دوری کرده و رو به تجارات و بیع و شراء اورند, پس ربا در قرض بین 
مردم باقی ماند. 

حدیت (2) علن بق حانج از ا وید آلله مه ین اخمد بن ثابت آز یرد از 
این ان مه از فشام این الم اد حظرت: این کید اللد. عاوه الب ارم 
حضرت فرمودند: 

خداوند عز و جل ریا را حرام کرد تا مردم از انجام معزوف و امز پسندیده 
خودداری : 

۱ بن حاتم از آنه الکانم یوار شید الامبم اجه تسکت ار 
و ای ار و وا از 
زراره, وی می‌گوید: 

حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: 
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خداوند عرٌ و جل ربا را حرام کرد تا معروف و امر پسندیده از بین نرود. 
حدیث (4) علی بن احمد می‌گوید: فد بر اسف غید. الله از محمّد بن 
اسماعیل, ۵ عباس, از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن سنان 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابا الحسن علی بن موسی الژضا علیهما 
السّلام در مکتوبی به او در جواب مسائلش فرمودند: 

علّت تحریم ربا ان است که حق عرّ و جل از آن نهی فرموده زیرا در آن 
اقوال فاستد و ان می‌شنو‌ند خه انکه انسان وفتی یی درهم را به ده درم 
خرید ثمن و عوض یک درهم همان یک درهم بوده و درهم دیگر باطل و 
فاسد است پس بیع و شراء ربوی در هر حال برای مشتری و بایع ضرر و 
زیان اور است از این رو خداوند تبارک و تعالی به خاطر فاسد اموال و 
جلوگیری از آن ربا را حرام و ممنوع فرموده همان طوری که سپردن مال 
سفیه را به او از ممنوعات قرار داده است زیرا بیم آن کستت که اه 
مالش را فاسد کند. 

بلی وقتی با رشد انس گرفت و خوب و بد, صلاح و فساد را تشخیص داد 
البته می‌توان مالش را به وی سیرد. پس به خاطر همین علت (فساد 


اموال) حق عر و جل ربا و فروختن یک درهم به دو درهم را حرام کرده و 
عت‌ رام موی دار مان مه مان اس ات که رک 
حرام الهی را سبک شمرده و بدون اعتناء به ان واردش شده است و این 
خود از معاصی کبیره می‌باشد زیرا با علم به حرمت و این که حق تبارک و 
تعالی ان را خرام نموده.با. این حال : به آن اقدام شود چیزی غیر از سبک 
شمردن محژّم الهی نمی‌باشد و سبک شمردن محدژم آلهی موجب دخول در 
کف نیت 

و علت تحریم ربا در بیع و شراء نسیه آن است که معروف از بین رفته و 
اموال تلف گشته و مردم به گرفتن سود رغبت پیدا نموده و قرض را ترک 
کرده و امور معروف و پسندیده را رها می‌کنند مضافا به این که این ربا نیز 
موجب فساد و ظلم و نابودی اموال می‌باشد. 


باب دویست و سی و هفتم سر حرام کردن خداوند تبارک و تعالی شراب و مردار و خون و گوشت 
خوک و بوزینه و خرس و فیل و سپرز 


حدیث (1) محشّد بن الحسن رحمة اللّه علیه از محقد بن حسن صقار, از 
بن عذافر, از برخی رجالش, از 
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حضرت ابی جعفر علیه السلام راوی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه 
السّلام عرض کردم: برای چه خداوند عرْ و جل شراب و مردار و خون و 
گوشت خوک را حرام فرموده است؟ 
حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی این اشیاء را بر بندگان حرام نکرد 
و غیر آنها را حلال قزار تداد تا ایشان را ؛ به آنچه حلال کرده راغب و از آنچه 
حرام فرموده بی‌میل نموده باشد بلکه پس از افزیتشن مخلوقات آنچه که 
ابدان ایشان به آن قائم است و در راستای مصلحت و خیر آنها هست را به 
آنها تعلیم فرمود ار 
۳0 است و نیز آنچه به ضرر ابدانشان هست را ,: به آنها 
هشدار داد و اعلام فرمود که این قبیل از اشیاء بر آنها حرام است سپس 
فرمود: کسی که از شما در وقتی از اوقات مضطرّ شد و بدنش قائم و پا 
رس ار پا ی 2 
مقداری که حاجتش برطرف شده و مشکلش حل شود از آن استفاده کند 
نه بیش از این مقدار. ۱ 
پس از آن قرهود: اما مردار؛ احدق حق تدارد از آن ۶ تناول کند مگر آنکه 
بدنش مبتلا به ضعف مفرط بوده پا قوت از او رفته و بدون استفاده از ان 
نسلش منقطع می‌گردد و اساسا خورنده مردار مبتلا به مرگ ناگهانی 
قف کر وق ٍ ۳ 
و اما خون: خوردن آن در خورنده آن زرد ایجاد کرده و او را مبتلا به مرض 
ش و قساوت قلب و کم مهری نموده به طوری که به خویشاوندان و 
یارانش هیچ ایمان و اعتقادی ندارد. 
3 اما خوک: خداوند تبارک و تعالی طائفه‌ای را در صورت‌های 
مختلف نظیر صورت خوک و بوزیته و خرس مسخ فرمود و سس تهی کرد 
از خوردن گوشت حیوانات مماثل و هم شکل ! پشان تا بدین وسیله از 
استفاده شدن ممسوخات جلوگیری به عمل آمده و از طرفی به عقوبت و 
بلایی که آنها به آن مبتلا شده‌اند استخفافی واقع نگردد. 
مه مرا خداوند متعال آن را حرام فرمود زیرا هم مستی ایجاد 
می کند و هم فاسد است سپس فرمود: خورنده شراب به منزله کسانی 
است که بت می‌پرستند و شرب خمر در شارب ارتعاش و لرزه ایجاد کرده 


و مروت با را از او زائل نموده و باعث می‌شود که وی بر انجام 
محارم الهی از ذ قبیل ریختن خونها و مرتکب شدن زنا جرات پیدا نماید حتی 
کاه ای هو تشد که از متسد یتک مارم ود در ال 
زوال عقل جمع شود باری شراب در شارب هر شر و بدی را ایجاد می‌کند. 
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حدیث (2) تفر رین اللهد ار توق ید ]اک از احمد بن محمّد بن 
عیسی و ابراهیم بن هاشم جمیعا از محمّد بن اسماعیل بن بزیع, از محمد 
بن عذافر, از پدرش, از حضرت ابی جعفر علیه السلام روایتی مانند روایت 
اوّل را نقل نموده. 

حدیث (3) پدرم ی[ علیه از محمد بن ابی القاسم ماجیلویه 0 
بن علی کوفی, از عبد الرحمن بن سالم, , از مفصّل بن عمر نقل کرده که 
وی گفت: محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: بیان فرمایید چرا 
خداوند تعالی خوک را حرام فرموده؟ 

حضرت فرمودند: 

خداوند متعال طائفه‌ای را در شکلهای مختلف همچون خوک و بوزینه و 
خرس مسخ فرموده و سپس از : ی ی 
آنها نهی نمود تا آنها مورد استفاده قرار نگرفته و به عقوبت و بلایی که 
مبتلا به ان شده‌اند استخفافی واقع نگردد. 1 
حدیت (4) علی بن احمد بن محمّد رضی الله عنه. از محمّد بن ابی عبد 
الله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از علی بن عباس از قاسم بن 
ربیع صخحاف. از محمّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت رضا علیه 
السّلام در مکتوبی به من در جواب مسائلهم فرمودند: 

خوک به خاطر این حرام شده که حیوانی است بسیار کریه و زشت, حق 
تبارک و تعالی این زشتی را وسیله پند و عبرت خلائق و سبب خوف و بیم 
مردمان و نشانه وقوع مسخ بر خلقتش قرار داده است. 

و دلیل دیگر بر حرمتش آن است غذاء این حیوان نایاک‌ترین نایاکی‌ها است 
وغل تیار دیکد. نم‌تامیاز انهاتدر آشتجا ترده سندم 

و همچنین بوزینه نیز حرام است زیرا همچون خوک از ممسوخات بوده و 
حق تعالی زشتی این حیوان را نیز وسیله عبرت خلائق و نشانه وقوع مسخ 
بر خلقتش قرار داده است. 

ناگفته نماند که حق جل و علی یک شباهتی از انسان در این حیوان گذارده 
تا مردم بدانند که این موجود از مخلوقاتی است که مورد غضب و سخط 
الهی واقع شده است. 

و نیز حضرت رضا علیه السلام در مکتوبی به محمّد بن سنان در جواب 
مسائلش مرقوم 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 2 ص: 553 


فرمودند: مردار حرام است زیرا| تغذ به از آن هو جب فساد و تبام شدن 
اان تست ات انا مه ات محو وا رت ان ان 
است که حور تعالی بدین وسیله خواسته است هشدار دهد که تلسمیه 
باعث حرام بودن ان می‌باشد. 

و حق تعالی خون را نیز همچون مردار حرام فرموده زیرا تغذیه از آن 
سبب فساد ابدان و موجب پیدا شدن آب زرد و بوی متعفن دهان و بد بو 
شدن شخص و بد خلق شدن وی و سخت دل شدن و کم مهر گردیدن 
نسبت به دیگران می‌گردد حتی کار بجایی می‌رسد که فرزند به واسطه 
تغذیه اد آن‌تبدر و دوست: و همتتریش. | به قتل می‌رساند. 

و نیز حق عرٌ و جل طحال و سپرز را حرام فرمود زیرا در آن خون می‌باشد 
و از طرفی علت تحریم ان با علت تحریم خون و مردار یکی می‌باشد چه 
آنکه طحال در فساد به شزله آنها می‌باشد.. , 

حدیث (5) محمّد بن علی بن,هاحلویه:زنضی: الاه امه از عمویش محمد بن 
انیا ان اه ری ارس اح , از 
حسین بن خالد نقل کرده که وی گفت: ۳ 

ارسضرت ابا الحسن. الصا اه الا رسمه ابا او کشت فل 
حلال است؟ 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: چرا؟ 

فرمودند: زیرا این حیوان مماثل فیل است و حق تعالی گوشت ممسوخات 
و کشت آنحه کل سا هرا ارم 


باب دویست و سی و هشتم سر مکروه بودن تناول گوشت کلاغ 


خفیت (1 بورم روصت اه کته از مد بن کید الامر از مه رن یه ره 
ابی الخطاب. از محمّد بن یحیی خژاز, از غیاث بن ابراهیم, از حضرت 
جعفر بن محشّد علیهما السلام نقل کرده که آن حضرت تناول گوشت کلاغ 
را خوش نداشتند زیرا فاسق و بدکار است. 
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باب دویست و سی و نهم اسرار ممسوخات و اقسام آنها 


حدیث (1) پدرم رضی الله عنه از علی بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل 
بن مهران. از محمّد بن الحسن بن علان نقل کرده که وی گفت: از حضرت 
ابا الحسن علیه السلام در باره مسخ شده‌هاأ سوال کردم؟ 

حضرت فرمودند: 

ممسوج دوازده صنف بوده و برایشان اسراری است: 

اما فیل: این حیوان مسخ شده؛ زیرا در اصل سلطانی بوده که زنا و لواط 
می‌کرده. 

خرس: این حیوان نیز از ممسوخ است؛ زیرا در اصل مردی دیوت «1» 
بوده. 

خر گوش: حیوانی است که مسج شده: زیرا در اصل ژزنی بوده که به 
شوهرش خیانت می‌نمود و از حیض و جنابت غسل نمی کرد. 

سهیل: ستاره‌ای است مسخ شده؛ زیرا| مردی در یمن به شغل کمرکچی 
بودن اشتغال داشت. 

زهره: ستاره‌ای است مسخ شده؛ زیرا زنی بود که به واسطه‌اش هاروت و 
ماروت گول خوردند. 

و اما بوزینه‌ها و خوکها: اینها طائفه‌ای از بنی اسرائیل بوده که در روز شنبه 
ظلم و ستم کردند. 

و اما جری (نوعی ماهی است) و سوسمار: زمانی که مائده آسمانی برای 
جناب عیسی علیه السلام نازل شد گروهی از بنی اسرائیل به آن حضرت 
ها اور تیک ی رآ ما و ی ری فص سا افتاده 
و بعضی در خشکی ماندند آنها که در دربا افتادند به صورت جرژی در آمده و 
آنان که در خشکی ماندتدبه. شکل سوسمار شدند. 

اما عقرب. در اصل مردی سخن چین بود پس مسخ شد و به این شکل در 


امد. 


اما زنبور, در اصل گوشت فروش بود و در وقت فروش از ترازو کم 
هی کد آشت: 

حدیت(2) علن ین اخمدین محته رخمه الا علید از محمّد بن آبی عبد 
ال کف از 
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طالب, از علی بن جعفر, از برادر بزرگوارش حضرت موسی بن جعفر, از 
حضرت جعفر بن محمد علیهم السلام, حضرت فرمودند: 

مسخ‌شده‌ها سیزده‌تا است: 

فیل. خرس, خرگوش, کژدم. سوسمار, عنکبوت, کرم سیاه. سگ ماهی, 
خفاش, بوزینه, خوک, زهره و سهیل. ۱ 
محضر مبارکش عرض شد: ای فرزند رسول خدا سبب مسخ شدن انها چه 
و٩‏ 

حضرت فرمودند: اما فیل: مردی ستمگر و لواطه کن بود از رطب و یابس 
نمی‌گذشت (یعنی به هر کس دست می‌یافت این عمل شنیع را مرتکب 
می‌ شد) و اما خرس مردی بود که حالت ژتانکی در او بود و مردان را به به 
خود دعوت می کرد. ۱ 

نه از غیر اين دو. ۱ 

و اما کزدم: مرد هرزه‌گویی بود که احدی از او و ازارش در امان نبود. 
سا سا رد سره سای وه کا عصای یف اموال حاحاه ۱ 
می‌د زدید. 

و اما عنکبوت: زنی بود که به شوهرش خیانت نمود. 

و اما کرم سیاه: مرد سخن چینی بود که بین دوستان جدایی می‌انداخت. 

و اما سگ‌ماهی: مرد دیوثی بود که مردان اجنبی را به همسران خود دعوت 


می‌کرد. 

و اما خفاش: مرد دزدی بود که از سر درختان خرما, خرمای مردم را 
می‌دزدید. 

و اما بوزینه: یهود در روز شنبه خیانت و ستم کردند لذا به بوزینه مسخ 
شدند. 


و اما خوکها: جمعی از نصاری از پروردگار درخواست کردند بر ایشان 
مائده نازل کنند, بعد از نزول مائده در تکذیب پیامبر خود سخت‌تر شدند. 

و اما سهیل: مردی گمرکچی در یمن بود. 

و اما زهره: زنی بود موسوم به ناهید و او همان زنی است که مردم در 
باره‌ اش 
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هن هاروت و ماروت به واسطه اش فرپفته شدند. 

دی تن ی الم ها ری الاه عقه او روف اه از 
عباد بن سلیمان, از محمّد بن سلیمان دیلمی, از حضرت رضا علیه السلام 
نقل کرده که حضرتش فرمودند: 

خفاش (شب پره) زنی بود که رقیب خود را سحر کرد لذا حق تعالی او را 
به صورت خقاش مسخ نمود و موش یکی از اسباط یهود بود که مورد 


غضب خدا واقع شدند و انها را به صورت موش مسخ فرمود و پشه مردی 
بود که انبیاء علیهم السلام را مسخره می‌ کرد و ناسزا , به ایشان می‌گفت و 
با ایشان روترش نموده و در مقابلشان کف می‌زد. حق تعالی او را به 
صورت پشه مسخ فرمود. 

و شیش حیوانی است که منشاً ایجاد و هستی آن جسد می‌باشد و شرح 
متنخ شنذن آن این است که: 

پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل ایستاده بود و نماز می‌گذارد در این هنگام 
نادانی از نادانان بنی اسرائیل جلو آمد و او را به استهزاء گرفت و رو به 
آن جناب ترش کرد, پس از جایش برنخاست مگر آنکه حق سبحانه و تعالی 
او را به صورت شپش مسخ فرمود. 

و مارمولک سبطی از اسباط بنی اسرائیل بود که اولاد انبیاء را سب و 
نفرین کرده و ایشان را مورد بفض و کینه قرار می‌دادند. پس حق تعالی 
انها را به صورت مارمولک مسخ فرمود. ۲ 

اما عنقاء از ناحیه غضب خداوند تبارک و تعالی به این صورت در امد و حق 
تعالی این مبغوض را مثل عنقاء و به صورت آن مسخ فرمود, پناه می‌بریم 
به خدا از غضب و سخط او. 

حدیث (4) محمّد بن علی ماجیلویه رضی الّه عنه از محقّد بن بحیی عطار 
الخطاب, از علی بن اسباط از علی بن جعفر, از مغیره. از حضرت ابی عبد 
الله, از پدرش» از جذاش علیهم السلام, حضرت فرمودند: 

مسخ شده از بین انسانها سیزده صنف است به این شرح: 

بوزینه, خوک, شب‌پره, سوسمار, خرس, فیل, کرم سیاه, سگ‌ماهی, کزدم, 
سهیل, خارپشت, زهره و عنکبوت. 
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اما بوزینه: طائفه‌ای در شهری کنار دریا فرود امده و ان جا می‌زیستند, این 
مردم در روز شنبه مرتکب عصیان و تعدذی شده و ماهی‌ها را که از 
صیدشان در این روز ممنوع بودند شکار می‌کردند در نتیجه حق تعالی انها 
را به صورت بوزینه مسخ فرمود. 

و اما خوکها: قومی از بنی اسراثیل مورد نفرین حضرت عیسی بن مریم 
واقع شده در نتیجه حق تعالی ایشان را به هیئّت خوکها مسخ فرمود. 

و اما شب پره: زنی با رقیب خود می‌زیست ولی در حقش خیانت و سحر 
نمود, حق تعالی او را به صورت شب‌پره مسخ فرمود. 

و اما سوسمار: مرد بیابانی بود که هر کس به او می‌گذشت وی رعایتش 
را نکرده و او را می‌کشت از اين رو حق تعالی او را به صورت سوسمار 
مسخ فرمود. 


فیل مسخ فرمود. ۲ ۱ 
و اما کرم خاکی: مردی بود زناکار که از هیچ چیز نمی گذشت و رعایت ان 
را اصلا نمی‌نمود پس حق تعالی او را به صورت کرم خاکی مسخ فرمود. 
و امّا سگ‌ماهی: مردی بود سخن جین. حق تعالی او را به صورت 
سگ‌ماهی مسخ نمود. 
و اما کژدم: این حیوان مردی عیب جوی و هرزه زبان بود, خداوند متعال 
وی را به صورت عقرب مسخ فرمود. 
و اما خرس : در اصل مردی بود که اموال حاجی‌ها را می ر بود, خدای تبارک 
و تعالی او را به صورت خرس مسخ نمود. 
و اما سهیل: مردی بود گمرکچی و ندیم و همدم کسی که از مردم باج 
می‌گرفت محسوب می‌شد, حق تعالی او را به صورت سهیل مسخ فرمود. 
و اما زهره: زنی بود که هاروت و ماروت به واسطه اش فریفته شد ند 
خداوند او را به صورت زهره مسخ فرمود. 
و اما عنکبوت: زنی بود بدخلق و نافرمان نسبت به شوهرش و پشت به او 
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می‌نمود حق تبارک و تعالی وی را به صورت عنکبوت مسخ فرمود. 

و اما خارپشت: مردی بد خلق بود که حق تبارک و تعالی به صورت 
اه مسخش نمود. 
حدیث (5) آبو الحسن علی بن عبد ال اسواری اتکی بش آخمده ین 
توا بردعی از ابو زکریا مه ی ی عطار بدمیاط از قلانسی, از 
جعفر بن محمد نها الشلام از .ان خضر و .ان یف و از جد 
بزرگوارش, از علی بن ابی طالب علیهم السّلام نقل کردند که. حضرت 
فرمودند: 
ار اه ات الا ماس مارا عم وت ین[ نمودند؟ 
حضرت فرمودند: مسوخ سیزده تا می‌باشند به این شرح: 
فیل. خرس, خوک, بوزینه. سگ‌ماهی, تمساح, خقاش, کرم سیاه, کزدم, 
عنکبوت. خرگوش, زهره و سهیل. 
محضر مبارکش عرض شد: ای رسول خدا| سبب مسح شدن ایشان چه 
بود؟ 
حضرت فرمودند: اما فیل: مردی بود اهل لواط از هیچ موردی نمی‌گذشت 
و هیچ تر و خشکی را رها نمی‌نمود. 
و اما خرس: مردی بود مخثث و ابنه‌ای, مردان را به خود دعوت می‌کرد. 
و اما خوک: نصاری از پروردگار تبارک و تعالی درخواست کردند که 
رای ای رل ترا مات وال سردا اقا 
اوردن و متنبه شدن بر کفر و تکذیبشان افزودند از اين رو حق تعالی 


ایشان را به صورت خوک مسخ نمود. 

و اما توزیته: : طائفه‌ای بودند که روز شنبه ستم و ظلم نمودند. 

و اما سگ ماهی: مردی دیوتث بود که مردان را , به اهل و خویشان موثثت 
خود دعوت می کرد. 

و اما خفاش: شخصی بود که از روی درختان خرما؛ و میوه‌ها را سرقت 
می‌کرد. 

و اما کرم سیاه: کسی بود که بین دوستان سخن چینی و نمّامی می‌نمود. 
و اما کزدم: مردی بود که با زبانش دیگران را نیش می‌زد و احدی از زبان 
او در امان نبود. 

و اما عنکبوت: زنی بود که همسرش را مسحور نمود. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج2, ص: 565 

و اما خرگوش: زنی بود که نه از حیض و نه از غیر آن غسل می‌کرد. 

و اما سهیل: شخصی بود که در یمن گمرکچی بود. 

و اما زهره: زن نصرانیه‌ای ان از سلاطین بنی اسرائیل 
داشت و به واسطه اش هاروت و ماروت مفتون و فریفته شد ند اسمش 
ناهیل 3 ولی عردم یه او ناهد می‌گویند. ِ 

مردم در باره زهره و سهیل اشتباه کرده و می‌گویند: این دو, دو ستاره‌اند 
ولی این طور نیست چه انکه ان دو, دو موجود زنده دریایی بوده که به نام 
اين دو ستاره موسوم می‌باشند. ِ 

چنانچه حمل (بژه) و ثور (گاو) و سرطان (خرچنگ) و اسد (شیر) و عقرب 
(کزدم) و حوت (ماهی) و جدی (بزغاله) حیواناتی هستند که نام ستارگان را 
روی آنها گذارده‌اند و راجع به آنها کسی مرتکب اشتباه و غلط نشده. 

و سر این که مردم تنها نسبت به این دو (سهیل و زهره) به اشتباه 
اتاناقد یر انماسان ات که ماه این و حوان میک نویه 
نمی‌توان انها 2 شناخت؛ زیرا انها دو جانوری هستند که در اقیانوسی 
زندگی می‌کنند که بر گرد جهان می‌چرخد, به طوری که کشتی بدان 
نرسیده و ندبیری در آن کار نمی کند. 

نمی‌توان گفت: خدای عز و جل گناهکاران را ستاره تابنااکی نموده که در 
بیابان و دریا وسیله هدایت باشند و تا آسمان و زمین بر پا هستند بمانند. 
عاصیان و مجرمانی که مسخ می‌شدند بیشتر از سه روز زنده نبوده و پس 
اي‌ساه رای که تس ایو ی اند اسافی سناسا ارو 
اشت: این عبوانات مس دای ود کی سالی تاول کوشت نها را رام 
کرده؛ زیرا در انها مضاژ و فساد است. 


حضرت ابو جعفر الباقر علیه السّلام فرمودند: 

سر این که حق تعالی از تناول گوشت حیوان مثله شده نهی فرموده آن 
است که از آن استفاده نشود و دیگر اين که عقوبت و تنبیهش سبک نگردد. 
ور ی قرو بن بشار قزوینی از ابو الفرج مظفر بن احمد قزوینی نقل 
کرده کت راما یی راکو سم کر 
در باره سهیل و زهره می گفت: 

این دو, دو جانور از جانوران ۳۳ بوده که دور دنیا جریان دارد. آن دریا 
در جایی می‌باشد که کشتی بدان نرسیده و تدبیری ذر ان ان تمی کند. 
زهره همان دو ستاره معروف می‌باشند اشتباه کرده‌اند, چنانچه اعتقاد به 
فر شته بودن هاروت و ماروت نیز خطاء است چه آنکه و دو موجود 
روحانی بوده که آفریده و آماده شده بودند برای فرشته شدن ولی 
نرسیدند به حدٌ فرشتگان, رنج و محنت و گرفتاری را پذیرفتند و خود را در 
بوته امتحان قرار دادند. پس وافع شد در باره آنها آنچه واقع شد, اگر 
ایشان فر شته بودند از ارتکاب گناه برکنار می‌ماندند و عضتان و نافرمانی 
نمی‌کردند در حالی که از این ابتلاء به سلامت بیرون نيامدند, و این که 
خداوند متعال در کتابش (قرآن) این دو را ملک خوانده مراد این ۱۳ 
ایشان را ان یت ات 
2 هت ام ین یاعسن دی نان شز ضرد کانتد یعنی به 
۲ هی 7۳۶ 19 


می‌ دهد 


حدیثِ (1) محقد بن موسی بن متویّل رضی اه عنه از علی بن حسین 
سعدابادی, از احمدرٍ بن ابی عبد ِ از_ پدرش, عبد الله بن محمد 
باقر علیه السْلام وارد 0 عرض کردم: 

فدایت شوم, بیان فرمایید: ایا مومن زنا می‌کند؟ 

فرمودند: : خیر. 

عرض کردم: آپا لواط می‌کند؟ 

فرمودند: خیر. 

عرض کردم: آپا هیک اف زر آب: می اشاخه ؟ 

فرمودند: خیر. ۲ 

عرض کردم: مرتکب گناه می‌شود؟ 
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فرمودند: آری. ۱ 

عرض کردم: فدایت شوم اگر زنا و لواط نکرده و مرتکب سیثئات و بدیها 
نمی شود, پس گناهی که مرتکب می‌ شود چیست؟ 

فرمودند: ای اسحاق حق تبارک و تعالی فرموده: آنان که از گناهان بزرگ و 
ار ی ار ۲ مرن 

مومن گاهی گناه صفغیره‌ای که فصدش را نداشته انجام می د هد . 

عرض کردم: فدایت شوم بفرمایید: آپا کسی که نصب عداوت شما نموده 
و سب خاندان رسالت را می‌نماید با چیزی پاک و تطهیر می‌شود؟ 
فرمودند: خیر. ۲ 

عرض کردم: فدایت شوم گاهی می‌بينم موّمن یکتاپرستی را که اعتقادش 
همچون اعتقاد من بوده و به ولایت و محبت شما خاندان پابند بوده و بین 
من و او هیچ اختلافی نیست با این حال شرب خمر نموده و زنا و لواط 
کرده و وقتی برای یک حاجت نزدش می‌روم و به او عرضه مي‌کنم با روی 
گرفته و ترش کرده اش مواجه شده و مشاهده می کنم در بر آفردن حاجتم 
کند و سخت می با شد. 

و از آن طرف گاهی ناصبی که در اعتقاد با من مخالف است دیده می‌شود 
وقتی برای حاجتی نزدش می‌روم و مرا می‌شناسد که در عقیده با او 
مخالف هستم با این حال با روی گشاده و باز با من برخورد کرده و سریعا 
به حاجت من پرداخته و با نشاط و سرور که حاکی از دوست داشتنش در 
روا کردن نیاز من هست اقدام به ان می‌کند. مشاهده می‌کنم که نماز 
بسیار می‌خواند و روزه زیاد می‌گیرد و صدقه و زکات فراوان می‌دهد و در 


افانتین که ندشن هی طدا دحا تفردع ف آنسا رن فی‌تصاند سر این :ده 
حرکت چیست؟ ‏ _ 

حضرت فرمودند: ایا نمی‌دانید که از کجا و به چه سبب گناه و عصیان از 
شما سر می‌زند؟ ٍ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی چون در یگانگی متفلژد و منحصر 
نود ۱ 2 تم ۳ ات ولی نه از چیزی و ماده‌ای بلکه شرح 
ما 3 و پاکیزه هفت شبانه روز جاری نمود, سپس آب 
را بند آورد و یک مشت از خاک پاک و طاهری که گل شده بود را برداشت, 
این مشت گل. 
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طینت و گل اهل بیت عصمت و طهارت بود, سپس از زیر آن گل, مشتی 
دیگر برداشت و آن گل و طینت شیعیان ما بود. سپس ما را برای خودش 
اختیار فرمود و اگر طینت و گل شیعیان را همچون طینت ما به خود 
وامی‌گذارد هرگز احدی از ایشان مرتکب زنا و سرقت و لواط و شرب 
مسکر و افعال قبیحه‌ای که نام بردی نمی‌شد ولی این طور نشد بلکه حق 
تعالی هفت شبانه روز آب شور را بر روی زمین ملعونه و ناپااک ۹ 
فزمود شیسن: آن .را قطع کرد و پس از آن مشتی از آن گل را که گل 
اه 
(لجن) برداشت. 5 

اين مشت گل طینت الوده و فاسد بود که عبارت باشد از طینت دشمنان 
ما اگر خداوند عرٌ و جل طینت دشمنان ما را به حال خود می‌گذارد هرگز 
آنها را در میان انسانها نمی‌دیدی و ابدا به شهادتین ,اقرار نکرده و روزه 
نگرفته و نماز نخوانده و زکات خدادم وخ منت الا نرفته, و هیچ گاه 
ایشان را با حسن خلق ملاقات نمی‌کردی ولی حق تبارک و تعالی طینت 
و 
مالیدن پوت و شیسن آن جو ابا هم دی اب ففژوح فرموده یمن هر لفط 
ناهنجار یا عمل زنا یا افعال قبیحه‌ای که یاد کردی از قبیل شرب مسکر یا 
کی ان ارس اس مه و وم خده می کنی تاش اد حوص رت و ات و با 
از ایمان او نیست بلکه به واسطه تماسی که ناصبی با طینت او پیدا ۳ 
وی بر انجام این سیثات و قبائح اقدام و مبادرت می‌کند چنانچه هر فعل 
تک دای ها متا اسان ار تست لک وا تناس دم | 
طینت او پیدا کرده وی بر انجام این سیثئات و قبائح اقدام و میادرت می‌کند 
چنانچه هر فعل نیکو و خلق زیرا و يا روزه و نماز یا حج بیت الله یا صدقه با 
معروفی از ناصبی سر می‌زند مستند به جوهریت و طینت او نبوده بلکه 


تماشش با ایمان سبب اکتساب این افعال پسندیده و صدورش در خارج 
گردیده است. 

عرض کردم: فدایت شوم, وقتی قیامت بپا شود چه خواهد شد؟ 

حضرت به من فرمودند: ای اسحاق آبا خداوند خیر و شر را در یک جا جمع 
خواهد فرمود؟ 

وقتی قیامت شود حق تعالی آنچه از ایمان را که با طینت ناصبی‌ها اصابت 
کرده و منشاً افعال حسنه شده از ایشان گرفته و به شیعیان ما رد نموده و 
به عکس آنچه از خبائت ناصبی با طینت شما مقرون گردیده و باعث صدور 
قبایح گردیده است را از شما گرفته و به ایشان بر می‌گرداند و اساسا هر 
چیزی به عنصر اولی که ابتدائش نمی بر ور 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی, محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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۰ در فنکافت که ابتداء طلوعش هست را ندیدی؛ آپا شعاع محزک 


که هی ی ی ورن 573 

نیرو بخشش مثصل به آن است يا بائن و جدا از کره آفتاب می‌باشد؟ 

یه داشتم: قداشت شوم : : خورشید وقتی غروب می کند شعاع به آن بر 
ی ‌کرند همان طفری. که از ان صادر و خارج گشته بود و این خود دلیل 
است که شعاع از کره جدا نیست و الا نباید به آن باز گردد. 

حضرت فرمودند: آری, هر چیزی به جوهره خود که از آن صدور یافته باز 
می‌گردد. _ 


می‌دهند ؟ ۳ 

حضرت فرمودند: اری به خدایی که غير از او معبودی نیست امر چنین 
عرض کردم: فدایت شوم در کتاب خدا آیه‌ای که شاهد بر اين گفتار باشد 
می‌ياأبم یا نه؟ 


حضرت فرمودند: اری. _ 
عرضه داشتم: در کدام ایه این مضمون می‌باشد؟ 
فرمودند: آیا این آیه را تلاوت نکرده‌ای؟ 

قاولیک بل اللَهْ سَياتهم حسناتِ و کان ال عَمُوراً رجیماً «1» (آن کسانی 
که از گناه توبه کنند و با ایمان به خدا عمل صالح به جای آورند خدا گناهان 
ااراش مای‌ ول ایو چد ارکم فوامتر حق سش ان سا مان و 


خداوند متعال تنها سیئات شما را که دوستان ما هستید به حسنات مبدذل 
می‌فر ماید. 


باب دویست و چهل و یکم سر بوی خوش و سبب آن 


حدیث (1) محشّد بن الحسن رحمة اللّه علیه, از محشّد بن الحسن الصقار, 
از علی بن حسان واسطی, از برخی اصحابش, از حضرت ابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: حضرت ادم علیه السلام از 
بهشت به کوه صفا صفا و حواء به کوه مروه هبوط داده شدند و این در حالی 
بود که حوّاء در بهشت موهایش را شانه زده بود, 


(1)- سوره فرقان ایه (70/) 
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هنگامی که در زمین قرار گرفت گفت: در حالی که مورد غضب و سخط 
الهی می‌باشم از شانه شدن موهایم خشنود نبوده و به آن شین ندارم, 
لذا آرایش موها را بهم ریخت و آنها را از هم گشود. موها پراکنده و منتشر 
شدند و از انتشارشان عطری که از ناحیه شانه زدن در بهشت در موها 
پدید آمده بود متصاعد شد باد آن را برد و در هند متمرکز ساخت از این رو 
عطر و بوی خوش در هند پدید امد. 

و در حدیت دیگر آمده: وفتی 9 کیسوان بافته خود را گشود حق تبارک و 
تعالی باد را فرستاد تا به موهای پریشان و گشوده او وزیده و بوی عطر آن 
را در مشرق و مغرب پراکنده ساخت. 

۰ پدرم رحمة اه علیه از علی : بن سلیمان رازی از عفن 
السلام نقل کرده. وی 

محضر مبارکش عرض کردم: ابتداء پیدایش و کیفیّت بروز عطر و بوی 
خوش چه وقتی و چطور واقع شد؟ , 
حضرت فرمودند: : کسانی که قبل از شما بودند در اين باره چه می‌گویند؟ 
عرض کردم: می‌گویند: آدم علیه السْلام وقتی به زمین دنیا هبوط کرد به 
هند فرود آمد و به خاطر فراقش از بهشت آنقدر در این سرزمین گریست 
که اشکهایش در زمین به صورت نهر جاری شد و همین اشکها فضای عالم 
را خوشبو نمودند. _ ِ 

حضرت فررمودند: ان طوری که ایشان می‌ گویند نیست, بلکه سبب و 
کیفیّت پیدایش عطر در دنیا آن بود که حوّا زمانی که در بهشت بود 
گیسوانش را در غلافی از سرشاخه‌های درختان بهشتی قرار داده بود و 
هنگامی که به زمین فرود آمد و به لغزش مبتلا شد خون حیض دید و مأمور 
شد به غسل که کردن بناچار گیسوانش را تکانید تا غلافها از گیسوانش جدا 
شدند حق تعالی بادی را فرستاد تا اين غلافها را به صورت ذزاتی به هر 


کجا که حضرتش خواست ببرند و از اینجا بود که عطر و بوی خوش در دنیا 
پدید امد و در همه نواحی پراکنده شد. 


باب دویست و چهل و دوم امتناع حق عرّ و جلّ از پذیرفتن توبه شخص بد خلق 


حدیث (1) پدرم رحمة آلاه قلیه از فختو بر مکی از محمّد بن احمد بن 
محفد, از پدرش. 
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او یف اس از ی دا کی رت اه 
علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی امتناع دارد از این که توبه شخص بد خلق را بپذیرد. 
محضر مبارکش عرض شد: چرا؟ 

حضرت فرمودند: زیرا| این شخص از گناهی بیرون تضی اند هدر انکة در 
آنجه پدر کنر از ان است: وافغ فی‌ شود 


باب دویست و چهل و سوم سر پذیرفته نشدن توبه بدعت‌گذار در دین 


حدیث (1) جعفر بن محقد بن مسرور رحمة الله علیه, از حسین بن محمّد 

ی وی 

مرفوعه نقل کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلْم فرمودند: 

خداوند متعال امتناع دارد که توبه بدعت گذار را بپذیرد. 

محضر مبارکش عرض شد: یا رسول اللّه چرا چنین می‌باشد؟ 

فرمودند: زیرا محبّت و ولیستگی به بدعت در قلبش رسوخ کرده. 

خدیت (2) بدزم برخمه الله»علیه از سعد بن. عید اللمه از آنمب: ین عراز 

نقل کرده که آن چناب فرمودند: 

در زمانهای اوّل و پیش مردی بود که دنیا را از راه حلال طلب نمود و بر آن 

دست نیافت سپس از طریق حرام پی‌گیری کرد باز به آن نرسید, شیطان 

نزدش آمد و به او گفت: فلانی دنیا را از راه حلال و حرام طلب کردی و به 

ار وی اون ی اه را ناماس نس کب دای وراه 

و فراوان شود؟ 

آن مرد گفت: آری 

شیطان گفت: ی به آن دعوت نما. 

آن مرد چنین کرد و مردم دعوتش را پذیرفته و اطاعتش کردند, مدتی 

گذشت و دنیای آن مرد آباد و ثروت فراوان نصیبش گردید ولی ناگهان به 

خود آمد و گفت: 

این دینی که اختراع کرده و مردم را بخ ار دعوت کرده‌ام توبه‌ای برایش 

نمی بینم مگر آنکه نزد کسانی که منحرفشان کرده‌ام رفته و آنان را از 

دینی که به انها دعوتشان کرده‌ام برگردانم, لذا پیش پاران و اصحابش 

رفت و گفت: 

آنخه: تما را 4 ا ‏ ب ببب۳ ۳1 

ساخته‌های خود من است نه دین خدا. 

آنها گفتند: دروغ می‌گویی و حق همان است و تو در دینت شک و تردید 

کردضو از آن یز کشته‌ای. 

ام و ی ی اب وب 
به گردنش ابواخته و میح را به زمین کوبید و گفت: زنجیر را از گردنم 

ِصثِ" به پیامبری از پیامبران آن عصر وحی فرمود که به فلانی بگو: 

ان هه ار ار ای صنا ای ند ماخ 


استخوانهایت از هم جدا| شوند جوابت را نداده مگر تمام آنان که به دین تو 
از دنیا رفته‌اند را زنده کنی و از دین باطل و اختراعی خود آنان را 


باب دویست و چهل و چهارم سر این که شب‌پره روی زمین راه نرفته و در خانه‌ها ساکن می‌شود 


عبد الله محمّد بن عبد الله بن احمد بن جبله واعظ از ابو القاسم عبد الله 
بن احمد بن عامر الطائی از پدرش از حضرت علی بن موسی الزضا, از 
پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد, از پدرش محمد بن علی. 
از پدرش علی بن الحسین, از پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن 
۱[ , التثلام مرت درو دزد 

مرن از اف سا ان‌مسالی ند تال کرو خر من سا لاش اظنار 
نمود. 

چرا شب‌پره روی زمین راه نمی‌رود؟ 

حضرت فرمودند: زیرا این حیوان دور بیت المقدس نوحه می‌کرد و به مذت 
چهل سال گریه نمود و با جناب آدم علیه السّلام اشک ریخت و به همین 
خاطر دز خانه‌ها سکونت گزید نز حالی, کة. با او نة. آیه: از ایات فزانن که 
آدم علیه ِِِ آنها را ۱ بِ 0 بود این آیات ۳ روز 
۳ سو اه سور تحان ای آشری وان سه آه اوقت 

فان حعلنا بستی الم تشتروع می‌شود ی شه آبه از سوزه سشنن ه آنها از ۶ 


ین تن دم دا وین حفهم سا ری میوگ 


باب دویست و چهل و پنجم سر این که گاو چشم برهم می‌نهد و سرش را به آسمان بلند نمی‌کند 


حدیت(1) ابو الحسن محمّد بن عمرو بن علی بن عبید الله بصری از ابو 
کید الله مختدسش عیو الاه بن اخمد بن.حیاة الواعظ از ایو العاننتم. قید 
له بن احمد بن عامر طایی از پدرش از حضرت علی بن موسی الرضا 
عل لاش از بفد بر وی از ایا رام از رت لیب 
طالب علیه السلام,. حضرت فرمودند: مردی از اهل شام ۷ 
از من سوال نمود و در ضمن سوالاتش پرسید: چرا گاو چشم‌هايش را بر 

هم می‌نهد و سر به آسمان بلند نمی‌کند؟ , 

حضرت فرمودند: به جهت شرم از خدا زیرا هنگامی که قوم موسی 
گوساله پرستیدند این حیوان سرش را بزیر افکند. 

اس اه موی ره ی ی ام سر ی نس 
اسحاق ابراهیم بن حقاد بن عمر نهاوندی از ابو بکر احمد بن محمّد بن 
مستثنی بن آبی الخصیب در مصیصه, از موسی بن حسن در مدینه الرسول 
صلّی ال علیه و آله و سم از ابراهیم بن شریم کندی ات زر 
یحیی بن ایوب. از چمیل بن انس نقل کرده که وی گفت: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: 

گاو را اکرام کنید زیرا بزرگ و سرور چهارپایان است. اين حیوان از شرم و 
حیا نسبت به خداوند متعال از زمانی که گوساله پرستیده شده سر به 
آسمان بلند نکرد. 


باب دویست و چهل و ششم سر اين که بز دمش بالا و عورتش آشکار بوده ولی گوسفند عورتش 
مستور و پنهان است 


عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد بن جبلة الواعظ از ابو القاسم عبد الله 
بن احمد بن عامر طایی از 
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پدرش از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السّلام از پدرش از اباء 
گرامش علیهم السلام نقل کرده که فرمودند: از حضرت علی بن ابی 
طالب: علبه الشام سفال شد چرا وم بز با و فرج: و عورش بان 
است؟ 

حضرت فرمودند: 

زیرا وقتی حضرت نوح علیه السلام بز را داخل کشتی نمودند به مدافعه و 
مبارزه پرداخت در نتیجه دمش شکست و به این صورت که ملاحظه 
می‌شود در آهد.ولی گوسفتد 7( شدن در کشتی مبادرت نمود 
و نوج دست پر فرج و دمش کشید در نتیجه کپل‌هایش هم آمد و بدین 
ترتیب عورتش پنهان و مخفی ؟ 


باب دویست و چهل و هفتم سر نشان داغ بودن بر دست‌های چهارپایان و بچه قاطرها 


یت وین وی هروه که از کین کی 
سعدآبادی, و برقی از پدرش, از محمد بن یحیی, از 
ام که وی گفت: 

ننک های چهار پایان نشانی می‌بینیم مانند ۳ داغ 7 جهتش 0 
حضرت فرمودند: آن نشان دو طرف سوراخ بینی آنها است چه آنکه چهار 
پایان در شکم مارد سرنگونند و اطراف بیتی آنها در میان دست‌های آنها 
ختته و از این عفت شا نی:در انا سم رده به. خلاف: ادف که در 
شکم مادر مستوی القامه و راست مي‌باشد و به خاطر همین است که حق 
تعالی در قران می‌فرماید: لد حَلفتا الائسان فی کب یعنی: ما انسان را در 
شکم مادر مستوی القامه آ یگیم 

و غیر فرزند ادم, اولاد حیوانات در شکم مادر سرشان در پشت و دو 
دستشان مقابلشان می‌باشد. 

حدیت (2) و با همین اسناد, از لحمد بن ابی عبد ال برقی, از پدرش, از 
یونس بن عبد الرحمن, از عبد الله , تن خشنگانم آز ابو عیو الم علبه السلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

هر. ای از میس مختاف: ولو نوی فقیم بودم فتولید غل 
نمی کند. 

ابن مسکان می کوند: محضرش عرضه داشتم: مردم معتقدند که کبوتر 
راعبی (خواننده) یکی از پدر و مادرش قمری است و دیگری حیوان دیگر و 
با این حال می‌بینیم که تخم گذارده و تخمش جوجه می‌شود؟ 
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حضرت فرمودند: مردم دروع می‌گویند, قمری گاهی روی پرنده و کبوتری 
رفته و با آن جفت‌گیری نموده و تخم گذارده و تخمش جوجه می‌شود ولی 
این جوجه که نسل قمری است هرگز صاحب نسل نخواهد شد. 


باب دویست و چهل و هشتم سر آفرینش گربه و خوک 


خفیت:(1) ایو یه الم تن شاد شین امد مان مان اد آ 
علی محمد بن محمّد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی, از صالح بن 
سعید ترمذی, از عبد المنعم بن ادریس, از پدرش, از وهب بن منبه یمانی 
نقل کرده که وی گفت: ٍ 
هنگامی که جناب نوح علیه السْلام سوار کشتی شد حق تعالی آرامش بر 
اهل و سکنه کشتی حاکم فرمود به طوری که تمام حیوانات وحشی و چهار 
پایان و پرندگان بدون کوچکترین جنبشی در آن به سر می‌بردند و هیچ یک 
متعرژّض دیگری نمی‌شدند حتی گوسفند نزدیک گرگ و گاو در جنب شیر و 
کر ار ای رت سا الا 
نمی‌شد و اساسا در آن کشتی نه دلتنگی و نه فریاد و نه ناسزا و دشنام و 
و و و 
را نمی‌نمود و حق تبارک و تعالی قصد و نیت هر قاصدی را نسبت به 
دیگری محو و معدوم فرموده بود, باری پیوسته در کشتی به همین منوال 
بودند تا از آن بیاده شدند و به. واضسطه طول .مکت مسافران در کشتی 
قاذورات و عذرات زیادی در کشتی انباشته شد و از طرفی وجود بعضی از 
مطعومات و اشیاء دیگر سیب فراوان شدن موشها گردیده بود. 

از اين رو حق تعالی به جناب نوح علیه السْلام وحی فرمود که شیر را مسخ 
اه ار ای ات و ار میات نت ان وی رت تون 
مادم بیر هن ضوح و با خوردن بسیاری از موشها تعدادشان کم شد و نیز 
صورت فیل را مسح فرمود و با یک عطسه از بینی آن نیز دو خوک نر و 
ماده بیرون آمده و با خوردن قاذورات آنها را تخفیف و کاهش دادند. 


باب دویست و چهل و نهم سر آفرینش و خلقت مگس 


حدیت (1) محمد بن علی ماجیلویه رضی ال عکنه, از عمویش محمد بن 
ابی القاسم, از احمد بن 
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ابی عبد الله برقی, از پدرش. از کسی که ذکرش نموده, از ربیع ندیم و 
صاحب منصور دوانیقی. وی می‌گوید: روزی منصور در محضر مبارک امام 
ادن یه السام بود عشت: : بر او نشست. منصور آن را پراند, بار بر وی 
نشست و منصور برای بار دوم آن را پراند. مگس برای مرتبه سوّم بر او 
نشست. وی به امام علیه السلام عرض کرد: برای چه خداوند متعال مگس 
را آفریده است؟ 

حضرت فرمودند: برای این که به واسطه‌اش ستمگران را خوار و ذلیل 
کند. ِ 

حدیت (2) حسین بن احمد بن ادریس رضی الله عنه از پدرش. از محمد 
بنٍ ابی صهبان, از ابن آبی عمیر, از هشام بن سالم. از حضرت ابی عبد 
الله علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: ۱ 

اگر مگس بر روی طعام مردم نمی‌نشست تمام آنها مبتلا به جذام 


باب دویست و پنجاهم سر آفرینش سگ 


حدیث (1) احمد بن محمد بن محمّد بن عیسی علوی حسینی رضی الله 
عنه, از محمّد بن ابراهیم بن اسباط, از احمد بن محمّد بن زیاد قطان. از 
0 ۸۱ را ۳ ۶ 
پدراننش: از عمر بن لین از پدرش حضرت فقلی بن آبي طالب علیه 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: از مار امضا الا یه و 
آله سوال شد: خداوند سگ را از چه آفرید؟ 

حضرت فرمودند: حق تعالی آن را از آپ دهان ابلیس آفرید. 

محضر مبارکش عرض شد: یا رسول الله چگونه؟ 

حضرت فرمودند: هنگامی که خداوند متعال آدم و حوا را به زمین هبوط 
داد, آن دو همچون دو جوجه لرزان می لرزیدند, ابلیس نزد درندگانی که 
پیش از آدم در زمین بودند رفت و به آنها گفت: دو پرنده از آسمان به 
رفین اهجه‌اند که به: عال سر کی ان آنها فده تنندهه بومم «رانها با 
بخورید. 

درندگان به طرف ایشان حرکت کردند و ابلیس پیوسته ایشان را تحریص و 
ترغیب می کرد .ه. فریاد می‌زد و.در تدعان را به مسافتی نزدیک آدم و حوا 
آورده بود, از سرعت و شتاب در کلامش اب دهان او بیرون ریخت 9 
خداوند متعال از آن آب دو سگ آفرید, یکی نر و دیگری ماده. اين دو سگ 
در اطراف آدم و حوا ایستادند سگ 
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ماده در جدّه و سگ نر در هند و نگذاردند که درندگان نزدیک آن دو شوند و 
از همان روز سگ دشمن درندگان و درندگان نیز دشمن سگ گردیدند. 


باب دویست و پنجاه و یکم سر پیدایش ذرّات منتشر در فضا 


حدیث (1) احمد بن محمّد بن عیسی علوی حسینی رحمة الله علیه. از 
محمّد بن ابراهیم بن اسباط, از احمد بن محقد بن زیاد قطان, از ابو 
الطیّب احمد بن محمد بن عبد الله, از عیسی بن جعفر علوی عمری از 
پدرانش از عمر بن علی, از پدر بزرگوارش حضرت علی بن ابی طالب 
علیه السْلام. از حضرت سوال شد: خداوند متعال ذژاتی را که داخل در 
روزنه‌های خانه می‌باشند از چه آفریده؟ 

حضرت فر مودند: هنگامی که موسی علیه السلام به حضرت پز ورد کار 
کرض نمود. 

پروردکارا خود را به من بنما تا به تو نظر کنم. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: اگر اين کوه به خاطر نور من پا بر جا ماند 
البثّه قدرت خواهی داشت به من نظر کنی و اگر پا بر جا نماند ضعف 
دیدگانت مانع می‌شوند از این که قدرت نظر به من را داشته باشی, باری 
وقتی حق جلّت عظمته بر کوه تجلّی نمود, کوه سه قطعه شد, یک بخش 
آن به آسمان بالا رفت و بخش دیگرش به زمین فرو رفت و یک قطعه 
دیگرش ذزه. ذژه شد و در فضا منتشر گردید. این ذلژات داخل در روزنه 
خانه‌ها از غبار آن کوه می‌باشد. 


باب دویست و پنجاه و دوم سر فرسوده و شکسته شدن صورت بدون رسیدن پیری 


حدیث (1) احمد بن محقد بن عیسی علوی حسینی رضی الّه عنه از محمّد 

بن ابراهیم بن اسباط نقل کرده که وی گفت: 
اس ی ها از 
عیسی بن جعفر علوی عمری؛ از پدرانش از عمر بن ۳۳۹ از پدر 
بژز کوارشن. شرت علی: بر ابی طالب علیه السْلام نقل کرده که آن 
جصرت کرو 

ی رتم صلی اب قلیه رو الم وش ام فرمووتد: برادرم عیسی علیه السلام 
به شهری عبور نمود که در آن مرد و زنی 
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فریاد می‌کردند. حضرت به انها فرمود: 
شما را چه می‌شود و چرا فریاد می‌کنید؟ 
ان مرد عرض کرد: ای پیامبر خدا, این همسر من است و هیچ بدی هم 
ندارد بلکه زنی است صالحه ولی در عین حال دوست دارم از او جدا شوم. 
حضرت عیسی علیه السلام فرمود: به هر حال بگو چه نقصی در او است 
که می‌خواهی از وی جدا شوی؟ 
ان مرد عرضه داشت: بدون این که پیر شده باشد صورنش رز شکسته و 
فرسوده شده. 
حضرت به آن زن فرمود: ای زن دوست داری طراوت صورتت به تو 
برگردد؟ ۱ 
ان زن عرضه داشت: اری. ۱ 
حضرت فرمود: هر گاه غذا تناول می‌کنی. زنهار پیش از سیر شدن از ان 
دست بکش زیرا طعام وقتی در شکم و معده زیاد شد طراوت و نشاط 
صورت را می‌برد. ۳ 
زن به این دستور عمل نمود, طراوت صور تش دوباره بازگشت. 


باب دویست و پنجاه و سوم علامات صبر و شکیبایی 


7 از احمد بن محقر ینزید قآ او الب احمه 
ان که وی گفت: 
عیسی بن جعفر علوی عمری از پدرانش, از عمر بن علی بن ابی طالب 
علیه السلام نقل کرده که فرمود: نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمودند: 
اول : آنکه سست و بی‌حال نیست. 
دوّم: آنکه ملول و محزون نمی‌باشد. 
سوم : : آنکه از پزوردکار متعال شکایت نمی کند. 
زیرا شخص وقتی کسل و سست شد حقوق دیگران را ضایع نموده و وقتی 
ملول و محزون گردید اداء شکر نمی کند و هر گاه از پروردگار شاکی شد 
عصا وا ها 
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باب دویست و پنجاه و چهارم سر اين که زنها قصد و توجهشان به مردان است 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله, از محمّد بن حسین 
بن ابی الخطاب, از محقد بن یحیی خژاز, از غیاث بن ابی ابراهیم. از 
حضرت ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

زن از مرد افریده شده «1» لذا قصد و توجّه زنها به مردان معطوف است 
از اين رو انها را در خانه‌ها حبس و حفظ نمایید ولی مرد چون از زمین خلق 
شده «2» تمام همّت و قصد او به خاک متوجّه می‌باشد. 


باب دویست و پنجاه و پنجم سر مشروع شدن شاهد قرار دادن بر وقوع نکاح 


خدنت (۱) هد سن الخسم رمق لام علنه از مد ی الکشی الا 
از ابراهیم بن هاشم, از کسی که ذکرش نموده از درست بن ابی منصور, 
از محمّد بن عطیه, از زراره, وی می‌گوید: حضرت ابو جعفر علیه السْلام 
فرمودند: قرار دادن شاهد بر وقوع نکاح به منظور میراثت و حفظ ان 
مشروع شده است. 


باب دویست و پنجاه و ششم سر حرام بودن جمع بین دو خواهر در ازدواج 


حدیت (1 تقلی بن حاتم؛ از قاسم بن محمد, از حمدان بن حسین؛ از حسن 
بن ولید, از مروان بن دینار. وی می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابی 
ابراهیم علیه السلام (امام هفتم علیه السلام) عرض کردم: چرا مرد 
نمی‌تواند بین دو خواهر جمع کرده و با هر دو ازدواج کند؟. _ 

حضرت فرمودند: برای حفظ اسلام چه انکه ساثر ادیان ان را تجویز 
می 


باب دویست و پنجاه و هفتم سر نهی شدن مرد از ازدواج با زنی که عمه يا خاله‌اش همسر اوست 


خفیت ( ۱1 ی ی اسسد رنه الاه عمیر از مستومی اس ند اللت ‏ 


(1)- اشاره است به خلقت حو|ء از جناب آدم علیه السلام. 

(2)- اشاره است به آفتر یتفن حضرت آدم علیه السلام از خاک 
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طی ی یاف اک بو تر اس از اس سک اور آن 
۱ از چضرت ابی جعفر علیه السْلام حضرت فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از ازدواج با زنی که عقه یا 
خاله‌اش همسر مرد است نهی فرمودند و این به خاطر بزرگداشت عشّه و 
خاله می‌باشد و هر گاه عشّه و خاله اذن دادند البته ازدواج با آن زن بلا 
اشکال می‌باشد. 

حدیث (2) پدرم رحمة اه علیه از سعد بن عبد ال از احمد بن محقّد. از 
ان | 
دختر خواهر همسرت هست و بدین ترتیب همسرت عمّه يا خاله ان زن 
می‌ شود ازدواج مکن ولی با عمه و با خاله همسرت بدون اذن همسرت 
می‌توانی ازدواج کنی. 


باب دویست و پنجاه و هشتم سر اين که مهر السثه مبلغ پانصد درهم گردیده است 


حدیث (1) محمّد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از علی 
بن معبد, از حسین بن خالد نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا الحسن 
علیه السْلام راجع به مهر السثه سوّال کرده و پرسیدم: چگونه پانصد درهم 
گردیده است؟ 

حضرت فرمودند خداوند تبارک و تعالی بر خود واجب نمود کم هر گاه 
۱ 9 
بار لا اله الا اللّه و صد بار صلوات بر محشّد و آل محشّد فرستاده و سپس 
بگوید: الم زوجنی من الحور العين (خدایا حور العين را به تزویج من در 
بیاور) حتما یک حوری از حوریهای بهشتی را به تزویجش در می‌آورد و این 
اذکار زا فقر ان قرار داده است سیس به پیامبرش وحی فرمود که مهریه 
زنان موه را بانضد درم کرار دهد رسمل دا صلی الله علبه و لت و 
سلم نیز چنین کردند. 

حدیت (2) حسین بن احمد بن ادریس, از پدرش, از احمد بن محمد, از 
عیسی, از ابن ابی نصر از حسین بن خالد نقل کرده که وی گفت: محضر 
زنان پانصد درهم یعنی دوازده وقیه «1» و یک نش «2» می‌باشد؟ 


(1)- وقیه چهل درهم است قهرا دوازده وقیه چهار صد و هشتاد درهم 
می‌ شود. 

(2)- نش بیست درهم است در نتیجه مجموع دوازده وقیه و یک نش پانصد 
درهم می‌گردد. 
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حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی بر خود واجب نموده که هر گاه 
9[ اسان الله وض بار 
لا اله الا اللّه گفته و صد بار صلوات بر محشد و آل محشّد فرستاده و سپس 
بگوید: الْهم زوجنی من الحور العین حتما یک حوری از حوری‌های بهشتی را 
1 تزویجش در بیاورد و به خاطر همین مهریه زنان را پانصد درهم قرار 
داد۵. 

و هر موّمنی که نزد برادر ایمانی خود از حرم او خواستگاری کرده و پانصد 
درهم برایش بیاورد و او آن حرم را به تزویج وی در نیاورد محققا با اين 
عملش برادر موّمن را آزرده و مستحق است که حق تعالی حوری بهشتی 
را به تزویجش در نیاورد. 


باب دویست و پنجاه و نهم سر اين که مهریّه زنان نزد مخالفین شیعه چهار هزار درهم گردیده 


صویتت 1 پدرم رخبه آلاه غلبه از سعد ینعی الم ان امش انی یه 
اللّه از سیاری, از کسی که ذکرش نموده, از حماد, از حریز, از محمّد بن 
اسحاق, وی می‌گوید: ٍ 

حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: ایا می‌دانی از کجا مهریه زنان 
چهار هزار درهم شده است ؟ 

عرض کردم: خیر 

فرمود: ار نمی 
ام تلا اه وا ار مین سای ای رو ها نس خی 
علیه و اله و سلم چهار هزار درهم فرستاد از اين رو مخالفین به اين مبلغ 
اخذ کرده وان را مهربه زن قرار دادند ولی مهر السئه در واقع همان 
دوازده اوقیه و یک نش که مجموعا پانصد درهم است می‌باشد. 


باب دویست و شصتم سر این که مرد می‌تواند به زنی که می‌خواهید با او ازدواج کند نگاه نماید 


خفیتت: 1 )یدرم رحصه آلله ایض از مین ید للم از امد بن ند وه 
عیسی, از پزنطی, از یونس بن یعقوب. وی می‌گوید: محضر مبارک حضرت 
ابی عبد الله علیه السْلام عرض کردم: ایا مردی که با زنی می‌خواهد 
ازدواج کند می‌تواند به او نگاه کند؟ 
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حضرت فرمودند: اری بلکه ان زن می‌تواند برای او لباس نازک و بدن نما 
نیز بپوشد تا او وی را به خوبی مشاهده کند زیرا ان مرد می‌خواهد او را با 


ثمنی گران و سنگین بخرد. 


باب دویست و شصت و یکم سا اين که اگر مرد به همسرش بگوید: وقتی پیش من آمدی باکره 
نبودی, حدّ بر او نیست 


خویی یره رنه الب یی اه یو آِ برخم ۶ ادا 
بن هاشم, از صفوان, از موسی بن بکیر, از زراره. از حضرت ابی چعفر 
علیه السلام در باره مردی که به همسرش گفت: وقتی پیش من آمدی 
با کره تبودی, آن حصرات. فر‌موونده 

بر مرد حذی نیست زیر گاهی پرده بکارت بدون جماع و عمل نزدیکی زائل 
می‌ شود پس کلام مرد دلالت بر نسبت ناروا به زن ندارد تا حد بر او ثابت 
شود. 


باب دویست و شصت و دوم سر مشروعیّت مهر و وجوبش بر مردان 


خویت (1) لت بو اخبد رخسمت الله.عليه. از مهن آیت. ید الا از 
بن سنان نقل کرده که وی گفت: 

حضرت ابا الخسن علی نن مفسی التضا غلیه: الشلام ور جواب مسائلش 
از جمله این مساله که چرا مهر بر مردان واجب بوده ولی بر زنان واجب 
نیست به مردان اعطاء کنند فرمودند: 

علّتش آن است که: بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه ژن 
نفس خود را فروخته و مرد مشتری آن است و بدون شک بیع بدون ثمن 
نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقق نمی‌يابد. 

از اين گذشته زنان از معامله و تجارت ممنوع هستند لذا بر آنها پرداخت 
تمن و مهر مشروع 0 بیان که بگذاریم غلت‌نای بسیاری 
وجود دارد که مهر بر مرد واجب بوده نه بر زن. 
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باب دویست و شصت و سوم سر این که مکروه است مهر کمتر از ده درهم باشد 


اشاره 


خونت ( 1 )درم مرخمه آلله غلبم از هد ین غبد الم از آعمدین انی.غنه 
از پدر بزرگوارش, از پدران گرامیش علیهم السلام. از علی علیه السلام, 
حضرت فرمودند: ۲ 

من خوش ندارم که مهر را کمتر از ده درهم کنند بلکه بیشتر از ان قرار 
دهند تا به مهر زنان نابکار (زانیه) شباهت پیدا نکند. 


مقاله لت 


مولف محمّد بن علی (صدوق) می‌گوید: حدیت مذکور به همین بیانی که 
نقل شد روایت ت گردیده و به خاطر اشتمالش بر علّت حکم آن را در اینجا 
ذکر نمودم ولی آنچه در این حکم معتمد من بوده و به آن فتوی می‌دهم آن 
افنت که.ههد هر-خفق اس که رن و مزر هر ذو رات به آن تاشته: ا دز 
جچه عکس سکره « 1 باشد و شاهد اپن ادعاء حدیبت دوم است. 

حخفقه ( 2 خخ بو ی | انیم رحمة الله علیه, از محمّد بن الحسن الصفار, 
از یعقوب بن یزید از صفوان بن یعیی, از ابن مسکان, از ابی ایوب 
خراسانی, از محمّد بن مسلم نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: کمترین مالی که برای مهر قرار دادن 
مجزی است چقدر می‌باشد؟ 


حضرت فرمودند: عکسی از سکره. 


بست و شصت و چهارم سر اين که اگر مردی پیش از تماس با همسرش زنا کند بین او و 


همسرش جدایی می‌اندازند 








اشاره 


۳ 
حدبت )1( پدرم رحمة الله علیه, از محمّد بن بحیی و احمد بن ادریس,: از 
احمد بن محمّد بن یحیی خزاز, از طلحة بن زید, از حضرت جعفر بن محمد 


علیهما السُلام, از پدر بزرگوارش نقل 


(1)- کلمه «سکره» به ضم سین به معنای کاسه سفالی است و به معنای 
دانه تلخه در گندم نید اهذه است. 
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کرده‌اند که ان حضرت فرمودند: در کتاب علی علیه السلام خواندم که مرد 
هر گاه با زنی ازدواج نمود و پیش از هم بستر شدن با او با زنی دیگر زنان 
کرد زنی که به ازدواجش در امده بر او حلال نیست چون وی زناکار است 
و بینشان جدایی انداخته و نصف مهر را هم باید به زن بیردازد. 


حقاله مرو جع اف 


مولف این کتاب (صدوق) می‌گوید: حدیث مذکور به همین نحو که نقل شد 
روایت ت گردیده و بة خاطر اشتمالش بر ذکر علت آن را دز اینجا آوزدم ولی 
آنچه مورد اعتماد من بوده و به آن فتوی می‌دهم مضمون حدیثی است که 
ذیلا نقل می‌کنم: 

ره ای از محمّد بن الحسن الصفار, از احمد بن 
محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از آبن ابی عمیر و فضالة بن ایوب, 
از رفاعه نقل کرده که وی گفت: 

از حضرت ابا عبد الله علیه السّلام پرسیدم: مردی پیش از آنکه با 
فرش هم سر رود صواتحتب: ز یا موچندم آبا اضرا شتسار هب کنند؟ 
حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: وقتی قبل از تماس با همسرش مرتکب زنا شد بین وی و 
حلیله اش جدایی می‌اندازند؟ 

حضرت فرمودند: خیر. ِ 

ابن ابی عمیر دنبال حدیت اضافه کرده و گفته است: احصان «1» با 
داشتن کنیز حاصل نمی‌شود. 


(1)- در تحقق احصان به اصطلاح فقهی شش شرط معتبر است: 

الف: مرد بالغ باشد. 

ب: مرد عاقل باشد. 

هرد ازاد باشتد. 

د: مرد در فرجی (مقصود قبل می‌باشد) که به عقد دائم يا رقیت مملوکش 
هست دخول نموده باشد. 

0۵ : این دخول با اقرار یا شهادت عدول ثابت و محرز باشد. 

1 و: هر صبح و شام یعنی اوّل روز و آخر آن از چنین دخولی تمکن داشته 
شد. 

و عینا در احصان زن نیز این شش شرط معتبر می‌باشد و پس از تحقق 
شروط ۳1 هر کدام از رن و مرد مرتکب زنا شوند حدذشان سنگسار 
قی با بو و رح آن-ذر کب فقمی: اضده: آانست: 

از حدیت دوّم در اینجا این طور بر می‌آید که زناء مزبور موجب سنگسار 
کردن مرد نبوده و احصان محقق نشده است و همین معنا مختار مرحوم 
صدوق است چنانچه ابن ابی عمیر فرموده داشتن کنیز موجب تحقق 
احصان نیست بلکه در تحققش داشتن زن عقدی با شرائط دیگر معتبر 
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باب دویست و شصت و پنجم سر اين که اگر زن پیش از دخول شوهرش به او مرتکب زنا شود بین 


حدبت (1) پدرم ۱ از احمد بن ادریس, اتتفاالن چم ماو 
میتی از پدرش از عبد اللّه بن مغیره, از اسماعیل بن ابی زیاد. از 
علیه السلام در باره زنی که پیش از دخول شوهرش به او مرتکب زنا شده 
بود حضرت فرمودند: 

حادثه از ناحیه او رخ داده است. 


باب دویست و شصت و ششم سر این که جایز است با زن شکاک ۰1 ازدواج نمود ولی جایز 
نیست به مرد شکاک زن داد 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, از سعد بن عبد اللّه, از ایب بن نوح, از 
صفوان, از موسی بن بکیر, از زراره. از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام 
نقل کرده که آن حضرت فرمودند: با زنان شکاک ازدواج بکنید ولی زنان را 
به ازدواج مردان شکای در نیاورید زیرا زن از ادب زوجش اخذ کرده و 
شوهرش او را بر دین خود مقهور می‌کند. 


باب دویست و شصت و هفتم سل این که اگر پسر بچه‌ای در اطاق باشد مجامعت و هم بستر شدن 
مرد با زن جایز نیست 


سح[ من بخ آلعسن مه ااات فلیم او مخت بو الکست اتشتان 


(1)- در تفسیر شکاک تعبیرهای مختلفی در روایات آمده, در برخی شکاک 
را به ضالین و منحرفین و در بعضی به غير عارف به امام علیه السّلام و در 
دسته‌ای به مستکبرین و در طائفه‌ای به معانی دیگر تفسیر گردیده است و 
قدر جامع و معنای عامش همان منحرف و گمراه می‌باشد. 
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از پدرش, از قاسم بن محمّد جوهری, از اسحاق بن ابراهیم. از حنان بن 
سدیر, از پدرش نقل کرده که گفت: از حضرت ابا عبد الله علیه السلام 
شنیدم که می‌فرمود: اگر پسر بچه‌ای در اطاق هست مرد با همسر با 
کنیزش مجامعت نکند زیرا این عمل موجب زناکار شدن ان پسر بچه 


می کر دن, 


بات دونشته و شیضت: و هتم بت استیراع #1 نمفدن کفیز آن 


حدیت (1) بدرم رحفة للم لین, ان نتعد بن عید الم از محمّد بن الحسن,؛ 
از موسی بن سعدان, از عبد اللّه بن قاسم, از عبد اللّه بن سنان نقل کرده 
که وی گفت: مر ی ی 
کنیزی تعلّق به مردی دارد که مورد وثوق و اطمینان است و من او را از 
وی خریده‌ام حال اگر وی خبر دهد که از وقت حیض دیدن کنیز و 
پاک‌شدنش با وی تماس نگرفته ایا می‌توانم با او تماس بر قرار کنم؟ 
حضرت فرمودند: برای شما جایز نیست قبل از استبراء نمودن کنیز با یک 
بار حیض شدن نزد او بروید ولی از غیر فرجش می‌توانید استفاده کنید و 
علت این حکم ان است که: ۲ 

انان که کنیز می‌خرند و پیش از استبراء نمودن کنیزان با انها نزدیکی 
می‌کنند با اموالشان زنا نموده‌اند. 


باب دویست و شصت و نهم سر این که مرد دو زن‌دار می‌تواند یکی را بر دیگر برتری دهد 


حویت (1) بدرم رخمة آلله خآیه: از احمد بن ادریس, از احمد بن محمّد بن 
عکیسی؛, از پدرش, از صفوان بن یحیی, از عبد الله بن مسکان, از حسن بن 
زیاد. وی قق هید از حضرت ابا عبد اه علیه السّلام پر سیدم . : مردی که 
دو همسر دارد و یکی از آن دو نزدش محبوب‌تر است آیا می‌تواند او را بر 
دیگری برتری دهد؟ 

حخضرت: قرمودند؛ ارق: وق می‌تواند شه شب را نرد او رفته ویک شت.ر| 


(1)- مقصود آن است که مشتری بعد از خریدن کنیز صبر کند تا وی یک بار 
حیض ببیند و سپس با او تماس پیدا کند. 
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دیگری بسر برد زیرا وی حق دارد چهار همسر اختیار کند و هر شب را به 
و را 
که دیگری بر او برتری دارد و مرد آن یک شب را در هر کجا که بخواهد 
می‌تواند قرار دهد, لذا جایز است شب اوّل را پیش او رفته و سه شب 
دیکر را متوالیا تزد آن دیکری که نژدنش مخیوب‌تر است برود. 

حدیث (2) و با همین اسناد, از حسن بن زیاد, | تصرت ای یو ام قاند 
السْلام نقل کرده که حضرت فرمودند: 

مرد می‌تواند برخی از زنانش را بر بعضی دیگر برتری دهد مثلا تزد يکي از 
در این فرض حق تفضیل نداشته و مي‌باید بين تمام بالسویّه رفتار کند. 
سای و بای رحمة اه علیه می‌گوید: 

از علی بن عقبه, از مردی, از حضرت ابی عبد ال علیه السّلام راجع به 
مردی که دو همسر دارد می‌پرسد: ایا می‌تواند یکی را بر دیگری تفضیل 
داده و سه شب را نزد او و یک شب را نزد دیگر برود؟ 

حضرت می‌فرمایند: اری. 


باب دویست و هفتادم سر جایز نبودن ازدواج اسیر تا فاداخی که در دست مشرکین اسیر است 


خویت ۱1۱ بفرم رحس اه لین اند بش يد اللهران کاسم نت تنم 
از سلیمان بن داود از عیسی بن یونس, از اوزاعی, از زهری, از علی بن 
الحسین علیهما السّلام حضرت فرمودند: 

برای اسیر جایز نیست تا مادامی که در دست مشرکین اسیر است ازدواج 
کند زیر بیم آن هست که فرزندی از او بهم رسد و در دست مشرکین به 
حالت کفر باقی بماند. 
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باب دویست و هفتاد و یکم سر اين که ٍِِ چهار زن بگي ئر 
5 زن بیش از یک شوهر نمی‌تواند ب و علت این 1 بلو9 ۳۳ و ۱ بکر 





اشاره 


خویت 1 علی نن اعمیر ان مد من ان عید اه اء محتدین آاسماغ, 
از علی , بن عبّاس, از قاسم بن رببع صّاف, از محقد بن سنان نقل کرده 
فرمودند: 

سر اين که مرد می‌تواند چهار زن گرفته ولی بر زن حرام است بیش از 
یک شوهر نماید آن است که اگر مرد چهار همسر داشته باشد فرزند از هر 
کدام که بهم رسد به مرد منسوپ است ولی اگر زن دو شوهر یا بیشتر 
داشته باشد و از وی فرزندی متولد گردد معلوم نیست که فرزند از کدام 
شوهر می‌باشد چه آنکه جملگی در اين که با زن نکاح کرده و با وی هم 
بستر شده‌اند با هم مشترک می‌باشند و بدون نردید این امر موجب فساد 
نسب و میراث و معارف شرعی خواهد گردید. 


حالس نم ان 


بن سنان می‌گوید: یکی از علل و اسرار حلال بودن چهار زن برای 
1 
۵ تعالی در فرزان مت ‌فرماند ۱ ۰ 
و رباع (ای موّمنین نکاح کنید با زنانی ی ی جر 
به ازدواج خود در آوردی دو تا و سه تا و چهار تا ...) تقدیر اين آیه آن است 
اه ی هی ها ار تا از زنان 
اهل ایمان ازدواج کنید و با اين تقدیر حق عر و جل غنی و فقیر را در 
توسعه قرار داده و فرموده مرد می‌تواند به مقدار توان و طاقتش اقدام به 
امر ازدواج کند ولی حدّ آن تزویج دائمی چهار زن بوده نه بیشتر ولی در 
گرفتن و خریدن کنیز توسعه بیشتری داده و حدّی برایش ذکر نفرموده زیرا 
کنیز مال و جلب تروت است و مرد می‌تواند هر مقدار از مال که بخواهد 
جمع نماید. 5 
و سر این که عبد تنها با دو زن می‌تواند ازدواج کند نه بیشتر از ان این 
است که وی در باب طلاق و نکاح از نظر شارع مقذس نصف مرد ازاد 
محسوب می‌شود و چون مرد ازاد با چهار زن می‌تواند ازدواج کند قهرا 
بنده با دو تا فقط حق ازدواج دارد. 
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وی نه مالک خودٍ بوده و ته مالی دارد بلکه افانش بر او انقاق: می کند. 
وعلت کرش آن است که این چم را رای ده فرار فادها نوا بین آو و 
مرد آزاد فرق باشد. 
و جهت ذیکر آن است همسران او باید از همسران مرد آزاد کفتر باشد؛ 
زیرا در غیر این صورت از خدمت نمودن برای آقایش بازمانده و مشغول 
به همسرانش می‌گردد. 


باب دویست و هفتاد و دوم سر این که حق تعالی غیرت را برای مردان قرار داده نه برای زنان 


حدبت (1) محمّد بن الحسن,؛ از محمّد بن الحسن الصفار, از اجمد بن 
محمّد بن عیسی, از علی بن حکم از محمّد بن فضل, از سعد جلاب, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام. حضرت فرمودند: خداوند متعال برای 
زنان غیرت را قرار نداده است. فقط منکرات و افعال قبیح از ایشان سر 
می‌زند, البته زنان مومنه این طور نیستند. خدای متعال غیرت را برای 
مردان قرار داده؛ زیرا برای ایشان ازدواج دائم با چهار زن را حلال و تملک 
کردن کنیزان بی‌حد و بی‌شمار را در حقشان مباح نموده در حالی که برای 
زن تنها یک شوهر را حلال قرار داده و چنانچه با داشتن شوهر مرتکب 
فحشاء شده و با دیگری تماس بر قرار نماید زانیه محسوب می‌گردد. 


باب دویست و هفتاد و سوم سر تراشیدن موی نوزاد 


حدیث (1) پدرم رضی ال عنه, از محمّد بن یحیی قطار: از محمّد بن 
احمد بن یحیی بن عمران اشعری از عباس بن معروف. از صفوان بن 
یجحیبی؛ از کسی که برایش حدیثت نقل نموده, از حضرت ابی عبد الله علیه 
السلام می‌پرسد: علت تراشیدن موی سر توزاد چیست؟ 

حضرت فرمودند: علّتش پاک نمودن سر نوزاد است از موی رحم. 
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باب دویست و هفتاد و چهارم سر مشروعیّت ختان 

1 ادن موی نی مت کل رسای قلیه ار عید له بن هرز 
حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی و محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب 
جمیعا از حسن بن ,محبوب. از محمّد بن قزعه «1». وی گفت: محضر 
حضرت ان عند الله. علبة الشلام عرض کردم: پیشینیان ما می‌گفتند: 
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام با تیشه‌ای بر سر خم بزرگی 
خود را ختنه نمود. ۱ , ۱ 

حضرت فرمودند: عجبا!! این طور نیست که انها می‌گفتند, انها بر ابراهیم 
علیه السلام دروغ بسته‌اند. 

عرض کردم: شما این قضیه را برایم بیان فرمایید که واقع چه بوده؟ 
حضرت فرمودند: در انبیاء عظام علیهم السلام روز هفتم از ولادت غلاف 
نرینه و نافشان می‌افتد. 

و زمانی که خداوند منان از هاجر اسماعیل را به حضرت ابراهیم علیه 
السّلام عنایت فرموده ساره که همسر حژّه و آزاده جناب ابراهیم بود هاجر 
را به جرم کنیز بودن مورد سرزنش قرار داد هاجر متأثر شد و گریست, 
اسماعیل که حال دگرگون مادر را دید او نیز به کريه در آمد.در این وقت 
جناب ابراهیم داخل شد و آن منظره را که دید فرمود: 

پسرم چرا گریه می‌کنی؟ 

اسماعیل عرضه داشت: ساره مادرم را با الفاظ کذا و کذا مورد ملامت 
قرار داد و او گربست من نیز به خاطر گریستن او گریه نمودم. 

حضرت ابراهیم علیه السلام به نماز خانه خود رفت و به مناجات با 
پروردگار پرداخت و از حضرتش خواست با نظریه ساره را نسبت به هاجر 
عوض کرده و دیگر او را مورد ایذاء و شماتت قرار ندهد. 

حق تعالی دعایش را مستجاب نمود و ساره را از اين معنا منصرف کرد 
پس از انکه اسحاق از ساره متولد شد روز هفتم ولادتش ناف اسحاق افتاد 
ولی غلاف نرینه او ساقط نشد. ساره از این رهگذر به جزع و فزع در آمد, 
ابراهیم در اين حال داخل شد. ساره عرضه داشت: این چه ائفاقی است 


که در آل و دودمان ابراهیم واقع 


(1)- وی به گفته مرحوم ممقانی امامی است ولی مجهول الحال می‌باشد. 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 2 ص: 617 

شده!! اسحاق پسر تو است, نافش افتاده ولی غلاف نرینه اش ساقط 
نگردیده؟ 

شد و عرض کرد: پروردگارا این چه اثفاقی است که در دودمان ابراهیم و 
فرزندان پیامبرانت واقع شده اسحاق پسر من است, نافش افتاده ولی 
غلاف نرینه اش ساقط نگردیده. 

سس ات ترا کی مه این اهاط فان ۵ 
سرزنشی است که ساره نسبت به هاجر مرتکب شده و من قسم خورده‌ام 
که از هیچ یک از فرزندان انبیاء پس از این عمل هاجر غلاف نرینه اش را 
ساقط نکنم, بنا بر اين با آهن اسحاق را ختنه کن و به او حرارت و سوزش 
آهن را بچشان. ۳ ِ 

ابراهیم علیه السّلام با آهنی اسحاق را ختنه کرد و بعد از آن ختنه با آهن 
بین مردم سئت شد. 

حدیت (2) پدرم رح سای اد وس از پدرش, از محمّد بن 
ابی عمیر, از معاوية بن عمار از حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل 
کرده که آن جناب فرمودند: 

ساره پس از ان حرکت زشتی که نسبت به هاجر مرتکب شد به درگاه 
التی خص ات لام سا نی سا مت تیار دابا ساسا 
آنچه نسبت به هاجر انجام دادم مرا مورد مواخذه قرار مده) در این کلام 
ساره برای هاجر فروتنی نمود و پس از آن اين نوع از فروتنی سّت شد. 


باب دویست و هفتاد و پنجم سر اين که طلاق منحصر | ۳ طبق کتاب و زردیت واقع می‌ شود 


حدیث (1) احمد بن الحسن القطان, از یکر بن عبد الله بن حبیب, از تمیم 
ابو عید ال علیه السّلام فرمود: او تا 
۰ زیرا حذی است از حدود خداوند عر و جل و خدا در قرانش 


ادا طعنْ الّساء لوف 2 3 و وا الْعةَء (هر گاه زنان را طلاق 
دادید به وقت عده‌اشان طلاق دا ِِ 1 عذّه را بشمارید). 

و نیز می‌فرماید: و أَشُهدُوا دَوَق عَدّل مِنْکْم (در وقت خواندن طلاق دو نفر 
عادل از خودتان را شاهد قرار دهید). 
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و نیز می‌فرماید: خی دور الاد هن تف نود آلاه فق ظلق ند 
ات ام وی و دا ایزت ۳ از حدود الهی تجاوز کند بر 
خویش ستم نموده) و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم طلاق عبد 
الله بن عمر را به خاطر ان که بر خلاف کتاب و سئت بود رد فرمود. 


باب دویست و هفتاد و ششم سر مشروع شدن طلاق عذی و سر این که بعد از وقوع نه طلاق زن 
به مرد حلال نبوده و سر این که طلاق مملوک دو بار است 


خویت 1 لین اند سم آلاه غلیی ار فختد بن ایس ید آللم: از 
محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس. از قاسم بن ربیع صحاف. از محمد 
بن سنان نقل کرده که حضرت علی بن موسی الرزضا علیه السلام در ضمن 
مکتوبی در جواب مسائلش مرقوم فرمودند: 
| 
مهلتی باشد شاید در اثناء ان میل و رغبت در مرد پیدا شود و از جدایی 
منصرف گردد يا غضبش ساکن و بر طرف شود و دوباره با همسرش 
زندحت را ادامه دهد و نیز سر دیگرش آن است که بدین وسیله زن ادب 
شده و از نافرمانی نسبت به شوهرش بر حذر داشته شود چه آنکه زنان به 
خاطر اقدامشان بر کاری که شایسته نیست و نافرمانی شوهر محسوب 
و سر این که زن بعد از وقوع نه طلاق بر مرد حرام شده و دیگر تا ابد 
حلال نیست ان است که: اولا: مرد با طلاق باز نکرده و زن را ضعیف 
نشمرده و نپندارد هر وقت که خواست می‌تواند او را طلاق دهد و دوباره با 
وف زند بی. تماید. 

ثانیا: در امور و کارهایش دقت کند و بیدار شده و عبرت گیرد. 

تالتا: مایوس شود از این که بتواند بعد از نه طلاق با زن» دیگر زد دنب 
نماید. 

و سر این که طلاق مملوک دو باره است نه بیشتر آن است که طلاق کنیز 
1 
رن گنف 32 ار ۳ و رن کر نهر و رها میا 
تپ ی نت0 
روز بوده و در کنیز دو ماه و پنج روز می‌باشد. 

ای ار رت ان تیه اسر 
محمد همدانی, از علی بن 
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الحسن بن علی بن فصال, 3 که وی گفت: از حضرت 
ای را ی وش جک بر 
همین حلال نیست مگر شوهر دیگری نموده و از او طلاق بگیرد 
چیست؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی اذن دادم که مردان دوباره 
فاص الطلاق مَرّتان قاقساک 


ِمعْرّوفٍ او ریخ باکسان (طلاقی که شوهر رجوع در آن تواند کرد دو 
مرنبه است پس چون طلاق داد يا رجوع کند و به خوشی و سازگاری زن را 
نگهدارد و با به نیکی و خیر اندیشی او را رها نماید) مقصود از رها کردن 
بعد از «مژتان» طلاق سوم است. 

و چون مرد بعد از اقدام به اطلاق سوم مکروه حق تعالی را که طلاق باشد 
انجام داده از اين رو باری تعالی مطلقه را بر وی حرام نموده و این زن بر 
او حلال نمی‌شود مگر انکه شوهر کرده و بعد از طلاق از شوهر دوم با وی 
ازدواج کند و این حکم به خاطر ان است که مردم طلاق را امر سبکی 
تشمر نوا اقدام به ان به زنان ضرر خوشانبه 


باب دویست و هفتاد و هفتم سر این که عذه مطلقه سه ماه يا دیدن سه حیض بوده و عذّه وفات 
چهار ماه و ده روز است 


هوی دزم رالاس قانت ار بو دا از احمد بن محمّد بن 
خالد برقی. ات از محمد بن سلیمان دیلمی, از ابی الهیثم 
نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا الحسن ثانی علیه السّلام پرسیدم: 
چگونه عذه مطلقه سه حیض يا سه ماه قرار داده شده و عدّه وفات چهار 
ماه و ده روز؟ 

حضرت فرمودند: اما این که عذه مطلقه سه حیض يا سه ماه قرار داده 
شده به خاطر آن است که با اين وسیله رحم زن از بودن نطفه در آن 
استبراء و پاک می‌شود و اما این که عذه زنی که شوهرش وفات کرده 
چهار ماه و ده روز است, جهتش آن است که خداوند متعال به نفع زنان 
شرطی نموده که در آن و در شرطی که بز غلیه انفا. فر مودم تقضیر کردم 
۳ بر آنها همچون شرط , به نفعشان جانب مصلحت 

را 0 است. _ 

اما شرطی که به نفع انها است: خداوند متعال در مورد ایلاء «1» به نفع 
زنان چهار ماه را نعیین نموده زیرا| می‌داند که نهایت صبر ایشان تا این 
مذّت است. 7 
خداوند عرٌ و جل در قرآن می‌فرماید: لِلذین ون من نسائهم تریْص رب 
هر (و آنان که با زنان خود ایلاء می کنند چهار ماه انتظار بکشند ۰ 

پس در ایلاء خداوند متعال مرد را مجاز قرار نداده بیشتر از چهار ماه ترک 
مباشرت با همسرش را بکند زیرا می‌داند که این مذت نهایت صبر زنان 
بوده که می‌توانند خود را از مردان باز دارند. 

و اما شرطی که علیه آنها است: خداوتد تعال در فزآن. .هت ‌قرما ید عدتهن 
ارَبعة آشهر و عَشرا (عدّه زنانی که شوهرشان فوت کرده چهار ماه و ده 
روز است). 

یعنی هر گاه زنی شوهرش فوت نمود خداوند بر او واجب کرده به مقداری 
که در زمان حیات شوهرش در صورت ایلاء صبر می‌کرد (چهار ماه) حال 
نیز صبر کند چه آنکه خدا می‌داند نهایت صبر زن بر ترک مباشر چهار ماه 
اسگ از ان ردق غالی این مس را بر اه علته امضرط کوحم است. 
حدیت (2) علی بن حاتم,؛ از فانتم. بن. محتد: و و از 
حسین بن ولید. از محمّد بن بکیر, از عید اللّه بن سنان نقل کرده که وی 
را ی ی ها ی ود برای 
و اه ام مه ی که هرز 
ماه و ده روز می‌باشد؟ 


حضرت فرمودند: زیرا| سوزش زن مطلقه در ظرف سه ماه تمام می‌ شود 
ولی سوزش زن شوهر مرده تمام نمی‌شود مکر بعد از چهار ماه و ده روز. 


(1)- ایلاء عبارت است از این که مرد قسم بخورد که با همسر دائمی خود 
به طور دائم يا به مدت بیش از چهار ماه هم بستر نشود و مقصودش از 
این قسم اضرار به زن باشد و حکم آن این است که اگر زن به حاکم 
شکایت نمود حاکم به مرد چهار ماه مهلت می‌دهد و پس از آن وی را 
مجبور می‌کند که يا از قسمی که خورده شده برگردد و کقاره دهد یا 
همسرش را طلاق بدهد. 
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باب دویست و هفتاد و هشتم سر حرام ابدی شدن زنی که با شوهرش لعان ۰1 نموده 


بن ولید, از مروان آبن دینار, از حضرت آبی الحسن موسی بن جعفر علیهما 
راو و 

محضر امام علیه السّلام عرض کردم: برای چه زنی که با شوهرش لعان 
سرت رصم به خر اکن سای کم دا الم مر اند 
قولشان را تصدیق و تثبیت می‌کند زیرا لفظ و قولشان اقتضاء دارد برای 
هميشه از هم جدا شوند و بدیهی است قسم‌هایی که هر دو خورده‌اند این 


باب دویست و هفتاد و نهم سر پذیرفته نشدن شهادت زنان در مورد طلاق و دیدن هلال 


میتی اسمورای تو ی ام ند از ای موی اسعاع ال 
از علی بن عباس. از قاسم بن ربیع صحاف, از محمد بن سنان, وی 
هی کی سس ا حا عرص داب مان نوم 
فرمودند: 


(1)- مقصود از «لعان» آن است که وقتی مردی فرزندی که همسرش 
زاییده را از خود نفی نمود يا نسبت فحشاء به متعلقه‌اش داد و شاهدی 
برای اثبات آن نداشت حکم آن است که مرد برای حدّی که به واسطه این 
نسبت به او متوجه شده می‌تواند لعان کند یعنی چهار مرتبه خدا را شاهد 
بگپرد که در نسبتی که داده صادق است یعنی چهار مرتبه بگوید: اشهد 
بالله آثّی لمن الصادقین فیما رمیتها به سپس در مرتبه پنجم بگوید: ان لعنة 
اه عل ان کنت من الکاذبین. 

سپس زن چهار مرتبه بگوید: اشهد بل آثه لمن الکاذبین فیما رمانی به و 
بعد در مرتبه پنجم بگوید: غضب اللّه علت ان کان من الضادقین 

ق نیدرف سماوت ۳ او لآ اس که 
دیدشان از رویت هلال ضعیف و ناتوان است و نیز در رابطه با طلاق کمک 
و یاور هم جنس‌های خود بوده از اين رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق 
مردان در اینجا ضایع می‌گردد فلذا شهادت ایشان نافذ نیست مگر در مورد 
ضرورت همچون شهادت قابله و مواردی که جایز نیست مردان به صحنه و 
منظره‌ای بنگرند که در این قبیل موارد چاره‌ای نیست از پذیرفتن شهادت 
زنان چنانچه در برخی مواضع ضرورت ایجاب می‌کند شهادت اهل کتاب را 
بپذیریم مانند آن جایی که غیر از ایشان کسی نبوده تا صحنه را تحمل کرده 
و ملاحظه نموده باشد چنانچه حق تعالی در قران به آن گوشزد نموده و 
می‌فرماید: 

ائنان دوا عَذل ۹4 َو آخران من عَيْر کم (برای وصیت خود دو شاهد عادل 
را که از خود شفا مسلمانان باشد کوام-بکی ند با ده.نفر از غیر خودیان که 
کاقر ی بات 

و نظیر شهادت اطفال بر وقوع قتل که در صورت نبودن کسی غیر از 
ایشان شهادتشان پذیرفته می‌شود. 


باب دویست و هشتادم سز پذیرفته شدن شهادت یک مرد با دو زن 


مترجم گوید: در ذیل این عنوان روایتی را مرحوم صدوق نقل نکرده است. 


باب دویست و هشتاد و یکم سر این که بر مطلقه واجب است از روز وقوع طلاق عدّه نگه داشته 
ی ید ای ار ۱۳ کی بو ۳ ۱9 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عید اللّه از احمد بن محقّد بن 
ی اکر شاهد عادل فائمشد که,هرة در فلان 
روز همسرش را طلاق داده و از آن تاریخ تا حال عدّه‌اش منقضی و سپری 
گردیده باشد زن از مرد جدا می‌گردد ولی زنی که شوهرش فوت کرده 
باید از زمانی که خبر مرگ را 
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شنید عذه نگه دارد؛ زیرا می‌خواهد به پاس احترام شوهرش که از دنیا رفته 
زینت نمودن را ترک نماید پس می‌باید از همان : هنگام شنیدن خبر مرگ 
ترک زینت کند اگر چه مرگ شوهر در زمانی بسیار قبل اثفاق افتاده باشد. 


باب دویست و هشتاد و دوم سر این که در ثبوت زنا چهار شاهد لازم است ولی در ثبوت قتل دو 
شاهد کافی است 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, از عبد اللّه بن جعفر حمیری, از احمد بن 
مجمد بن عیسی, از علی ین اشیم از اضحابی, که آن را از خضرت ابی. غید 
اللّه علیه السلام روایت کرده‌اند: 

به حضرت عرض شد: چرا در زنا چهار شاهد لازم بوده ولی در قتل دو 
شاهد کافی است ؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی متعه و ازدواج موقت را برای شما 
حلال نموده و چون می‌دانست این ازدواج مورد انکار قرار می‌گیرد لا جرم 
به منظور احتیاط و مصلحت شما چهار شاهد را برای ثبوت زنا اعتبار 
فرمود ی ی ی ار ویک موقت 
0 مورد نسبت سوء واقع می‌شدید و زانی تلقی می‌گردیدید و حکم 
آن بر شفا اخراء می‌شد. ولین بعد ار اغتبار قیام هار شاهد عون کهتر 
اتفاق می‌افتد که چهار شاهد عادل بر وقوع امری (زنا) مثفقا به توانند 
شهادت دهند لا جرم از پیامدهای سوء آن بدین ترتیب محفو ظ گردیده‌اید. 
حدیت (2) علی بن احمد از محمّد بن ابی عبد الله, وت اس 
از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن سنان نقل کرده که 
وی گفت: حضرت رضا علیه السلام در جواب ب مسائلش در مکتوبی مرقوم 
فرمودند: 

در زنا چهار شاهد عادل و در سائر حقوق دو شاهد کافی است., زیرا 
سنگسار کردن محصن (مرد زن‌دار و زن شوهردار با شرائطی که در کتب 
فقهی مذکور است) امر سخت و سنگینی است چه آنکه در آن قتل نفس 
توده لا خزم شهادت در ان ذود بز ابر 
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رم از موارد دیگر (سایر حقوق) می‌باشد و جهت شدیدتر بودنش آن 
ست 

دز ان قتل نفس و تباه شدن نسب فرزند و فساد میراث می‌باشد <1» 
حدیث (3) محمد بن الحسن ره للم علره: از محمد بن الحسن الصفار, 
از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از علی بن احمد بن محمّد, از 
پدرش» از اسماعیل بن حماد بن ۳ حنیفه, از پدرش حماد, از پدرش أ ی 
حنیفه. وی می‌گوید: سا را دا ار 
کردم: زنا شدیدتر است با قتل نفس؟ 

حضرت فرمود: قتل. 

ررض چ ‏ ی با در قتل دو شاهد کافی است ولی در زنا غیر از چهار 


ره من فرفودند ای ایو تفه دن آین:بازه که فاد ورضدر کین شتا 
دارید؟ 

ابو حنیفه می‌گوید: عرض کردم: ما تنها حدیثی که داریم این خبر است که 
عمر گفت: خداوند در شهادت دو کلمه بر بندگان اظهار نموده است. 
حضرت فرمودند: ای ابو حنیفه این طور نیست ولی بدان که در زنا دو حد 
است (حدّی تعلّق به مرد داشته و حدّی دیگر متعلّق است به زن) و برای 
هر کدام دو شاهد منظور گردیده که مجموعا چهار شاهد اعتبار شده منتهی 
جایز نیست که چهار شاهد توزیع و تقسیم گشته و هر دو نفر بر یک حذ 
شهادت دهند زیرا مرد و زن جملگی یک حدٌ دارند و به عبارت دیگر حدّ ز نا 
اگر چه در واقع دو حدٌ است ولی تشریعا یک حد بسیطی است که مثبت آن 
شهادت چهار شاهد عادل می‌باشد و اما در قتل یک حذد است به حسب 
واقع و به ملاحظه شرع و آن حدّی است که با شهادت عدلین بر قاتل ثابت 
شده و از مقتول ساقط می‌گردد. 


باب دویست و هشتاد و سوم سر اين که هر گاه مردی همسرش را در مرض وفات طلاق داد و با 
همان مرض از دنیا رفت يا زن زودتر فوت کرد زن از مرد ارث می‌برد ولی مرد از زن ارث نمی‌برد 


خفی( 1 پفرم رخف الله کلب از علی ین ا راهم از دش ای صااه رت 
سعید و غیرش که 


(1)- اما قتنل نفس زیرا| با سنگباران نمودن مجرم کشته می‌ شود و تباه 
شدن نسب فرزند به خاطر آن است که فرزند متولد شده از زنا نه پدر 
دارد و نه مادر و فساد میراث به خاطر آن است که نسب وقتی فاسد و 
تباه شد میراث نیز منتفی است. 
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از اصحاب یونس, است از یونس از رجال بسیاری به طور پراکنده از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام نقل کرده: 

راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: علّت چیست که هر گاه مردی 
همسرش را در حالی که مریض است به قصد اضرار طلاق دهد اگر مرد 
زودتر فوت نمود زن از او ارث می‌برد ولی اگر زن قبل از مرد از دنیا رفت 
مرد از وی ارث نمی‌برد و حذ و میزان اضرار چیست؟ 

حضرت فرمودند: همین طلاق اضرار می‌باشد و معنای اضرار این است 
که: مرد با دادن طلاق قصدش این باشد که زن را از ارث ممنوع و محروم 
کند ولی خداوند متعال مردم را این طور عقوبت نموده که اگر از دنیا رفت 
زن ارث خود را برده ولی در صورتی که زن جلوتر از دنیا رفت مرد از ارت 
محروم می‌باشد. 


باب دویست و هشتاد و چهارم سر اين که اگر زنان شیعه در یک مجلس بدون فاصله شدن رجوع 
و 


«1» حدیث (1) محمد بن ماجیلویه ره لاه علیه, ی بت از 
احمد بن محقد, از جعفر بن محمّد اشعری, از پدرش نقل کرده که وی 
گفت: از حضرت ابا الحسن الرضا علیه السّلام از ازدواج با زنانی که در یک 
مجلس و بدون فاصله شدن رجوع سه طلاق گرفته‌اند پرسیدم؟ 

حضرت به من فرمودند: شما اگر زنانتان را سه طلاق دهید مخالفین شما 
با این زنان نمی‌توانند ازدواج کنند ولی اگر مخالفین همسرانشان را 
مطابق مذهب خودشان سه طلاق دهند برای شما حلال است که با این 
زنان نکاح و ازدواج کنید 


(1)- حکم مذکور را در جایی باید فرض کرد که مرد شیعی همسرش را در 
یک مجلس و بدون فاصله شدن رجوع سه طلاق بدهد این زن مطابق 
مذهب شیعه (برخی از فقهاء) از شوهرش جدا نشده و طلاقش باطل 
است لذا با مردی که از اهل سئثت است حق ندارد ازدواج کند و برای آن 
مرد جایز نیست با وی نکاح کند ولی اگر مرد ستّی مذهب همسرش را 
ختیرن. طلاقی دهد. آن زن ی می‌تواند با شیعه ازدواج کند و مرد شیعی 
برایش نکاح اين زن حلال است چون به عقیده زن طلاق صحیح بوده و 
ازدواجش با مرد شیعی بلا مانع است مترجم گوید: البته بطلان سه طلاق 
در یک مجلس مذهب برخی از فقهاء شیعه است و جماعت بسیاری آن را 
صحیح دانسته و می‌گویند یک طلاق واقع می‌شود و مطابق ری ایشان 
روایت مذکور فرض ندارد. 
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کیان طافی اور ماک تشه باطل. است, از آنن بو 
مسر ان تما از کتها بط ایناای دا تمی‌شوند لا رم عراد است. ,با 
دیگران ازدواج کنند حتی با اهل خلاف که این طلاق را صحیح می‌دانند ولی 
چون به عقیده آنها این طلاق موجب جدایی زن از شوهرش می‌باشد از اين 
رو با زنان ایشان که چنین طلاقی گرفته‌اند و به عقیده خودشان از 
شوهرشان جدا| شده‌اند برای شما ازدواج با ایشان حلال است. 








اشاره 


حدیت:(1) بخرم رخف للم غلیهر از سفد یف غید للم از آیرآهیم ند 
مهزیار, از برادرش علی, از حسن بن سعید, از صفوان بن یحیی, از اسحاق 
بن عمّار نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا ابراهیم علیه السلام 
پرسیدم: مردی با داشتن کنيزک فراشی و خدمتکار که با هر دو تماس و 
نزدیکی می‌کند مرتکب زنا شده, ایا بودن کنيیزک نزد وی او را محصن کار 
قرار می‌دهد تا زنا از قبیل زنا محصن باشد یا نه؟ 

حضرت فرمودند: اری زیرا این مرد کسی نزدش هست که نیاز به ارتکاب 
زنا نداشته باشد. 

عرض کردم: آکو :همتشر .مومت د اشته باشید آبا خن مخشوت: می‌تتنود؟ 
حضرت فرمودند: خیر, احصان در صورت داشتن حلیله دائمی تحقق پیدا 
می‌کند. 


مقاله مرحوم مصتف 


مصّف این کتاب محقّد بن علی (صدوق) می‌گوید: 

این حدیث به همین نحوی که ذکر شد نقل گردیده و من نیز مطابق آنچه 
وارد شده آن را در اینجا آوزفض ییا خفت مسمل. است سر دکر علخ و 
سبب ولی انچه فتوای من بوده و در این حکم مورد اعتمادم می‌باشد سه 
حدیثی است که در اين باب به شرح زیر وارد شده است؛ 1- محمد 
اآلکسن رضی الله.عه. ار بصخته بن. الحسن الضفاو: 1 
فرزند ان مجمد ی کی ان مجمد ین اب مین ان عماده ان حلبیه از 
۵ کر نود امه دای ار موی وس ارو ار 
فحضتین مت آفرد. 
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2- پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن عیسی. 
از حسین بن سعید, از نضر بن سوید. از عاصم بن حمید. از محمّد بن 
مسلم نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السْلام پرسیدم: 
مردی مرتکب زنا شده و با همسرش هم بستر نشده ایا وی محصن 
حضرت فرمودند: خیر و با داشتن کنیز نیز محصن محسوب نمی‌شود. 

3- محمّد بن موسی بن متوکل, از عبد الله بن جعفر حمیری, از احمد بن 
محمّد بن عیسی. از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین و ابن بکیر, از 
محمّد بن مسلم نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا جعفر علیه السلام 
پرسیدم: مردی بدون اذن همسرش با کنیز وی نزدیکی می‌کند حکمش 
حضرت می‌فرمایند: حدذ زانی که صد تازیانه باشد به او می‌زنند, سپس 
فرمودند: 

اگر اين مرد با زن یهودیّه يا نصرانیّه و یا کنیز زنا کند سنگسارش نمی‌کنند, 
چنانچه با داشتن کنیز و زن بهودیه یا نصرانیه اگر با زن حژه‌اي زنا کند, این 
زناء زنا محصنه محسوب نمی‌گردد و : ار هتشر هه ارادم دنه و 
با انت‌ کال با تن هو با تضرانهیا که تا کند زنا محصنه مرتکب نشده 


است. 


باب دویست و هشتاد و ششم سر برتری داده شدن مردان بر زنان 


حدیث (1) محفّد بن علی ماجپلویه, از عمویش, از احمد بن ابی عید اللْه, 
از ابی الحسن برقی, از عبد الله بن جبله, از معاوية بن عمّار. از حسن بن 
عبد اللّه. از پدرانش 0 ۱ ۱7 9 
حضرت فرمودند: کرفهی از بقفة محصر ضار ی رسول خدا ضلی الله عایه 
اما ی ای سا مب ‌تسا اسر 
پرسید و در ب پین این سوّالات عرض نمود: برتری مردان بر زنان چیست؟ 
و وا بر فضل و پرتری مردان بر 
زنان همچون برتری. آسمان است بر دمن و مانتذ ری آب است بزخای 
و همان طوری که آب خاک و زمین را زنده می‌کند مردان نیز زنان را احیاء 
می‌تمایند. اکر فردان نبودند زنان. را خداوند نمی‌افرید: خداوند عر و جل 
می‌فرماید: ۳ 
رجال اون علی الّساء بما قطَّلّ ال تَعسَهْم علی تقض 5 بما قفا 


1 039 
َموالهِمٌ (مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است. به واسطه آن 
و ی ی ی و 
از مال خود باید به زن نفقه دهند ...) یهودی عرض کرد: چرا چنین 

ض‌با ند ؟ 

نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: ۱ 
خداوند متعال آدم علیه السْلام را از گل آفرید و از زیادی و باقیمانده آن 
خفا را خلق فرفود و ال کسی که اظاعت. زنان را عود جناب آدم غلیه 
ی ام ای رس هو و 
برتری مردان بر زنان در دنیا را بیان فرمود و آن این است که: مگر 
نمی بینی زنان حیض می‌بینند و در أز حال نایاکی امکان ندارد به نماز 
بایستند ولی مردان اصلا به اين تاپاکی مبتلا نمی‌گردندر 

بهودی عرضه داشت: راستت خرحوی با مد ضلی اه یه اله هسام 


باب دویست و هشتاد و هفتم سز این که مرد با دا شتن منتعه و همسر موقت محصن نمی ‌ شود 


خفیت( ۱1 بورص رخصه آلله یور از تیعد: یم ید لاه از اد بن تون 
عیسی, از حسین بن سعید, از محمّد بن ابی عمیر, از هشام و حفص بن 
تعتری از کی که رشن تعوده. از حضرت.: انی .غیه للم علیه السلام: 
محصن می‌شود؟ ۳ 

حضرت فرمودند: خیر, فقط تحقّق پیدا کردن احصان با گرفتن همسر دائم 


باب دویست و هشتاد و هشتم سر این که مردان نهی شده‌اند از اطاعت کردن زنان 


حدیث (1) علی بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن ابي عبد اللّه برقی رحمة 
الله علیه, از پدرش, از جذش از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش, از محمّد 
بن ابی عمیر از جماعتی از حضرت صادق جعفر بن محمد از پدرش از اباء 
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مردی از اصحاب امیر المقمنین علیه السلام از همسرانش شکایت نمود, 
علی علیه السْلام به خطبه ایستاد و فرمود: در هیچ حال اطاعت از زنان را 
نکنید و ایشان را بر مال خود امین ندانید و وامگذارپدشان که امر واجب 
النفقه‌هایتان را ۳۳ ۶ را اداره کنند چه آنکه ایشان را اگر با 
اراده خودشان واگذارید به مهالک کشیده شده و از مالک سرپیچی می‌کنند 
زیرا ما ایشان را این طور یافته‌ايم که در هنگام نیاز تقوی و ورع نداشته و 
هنگام طغیان شهوت صبر و شکیبایی ندارند تکبر و فخر ملازم ایشان بوده 
اگر چه بزرگ باشند, عجب و خود پسندی همراهشان است اگر چه عاجز و 
ناتوان به نظر بیایند «1» هنگامی که از نعمت کم ممنوع شوند شکر نعمت 
زیاد بجا نیاورند. خیر را فراموش کرده و شر را نگاه می‌دارند, پیوسته 
گرفتار بهتان بوده و منّصل و به طور مستمر در طغیان و سرکشی به سر 
برده و در خدمت شیطان روزگار سپری می‌کنند ولی با اين حال در هر حال 
با ایشان مدارا کرده و سخن نیکو به آنها بگویید شاید بدین وسیله 
کردارشان پسندیده شود. 


باب دویست و هشتاد و نهم اسرار احکام نادره نکاح 


خفیت:(1) مد بن لکشت رضتی الله غنه ان دی الخسن الضار زز 
احمد بن محمد بن عیسی, رن وتا اب تسا از 
حسین بن زراره, از پدرش نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابی جعفر 
علیه السلام پر سیدم. اگر مردی با زنی ازدواج کند و تعیین مقدار مهر را 
موکول به حکم زن نماید چه صورت دارد؟ 

حضرت فرمودند: به حکم زن از مهور ال محمد تجاوز نکند. مهور ایشان 
دوازده اوقیه و نیم که معادل پانصد درهم نقره است می‌باشد. 

عرض کردم: چه می‌فرمایید اگر زن با مرد ازدواج نمود و راضی شد هر 
حضرت فرمودند: انچه مرد حکم کند بر زن نافذ بوده کم باشد یا زیاد. 
عرض کردم: چرا حکم زن را بر مرد نافذ قرار ندادید ولی حکم مرد را بر 
زن ممضی دانستید؟ 


(1)- رضایت و خشنودی ایشان در اداره نمودن فروجشان می‌باشد. 
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حضرت فرمودند: زیرا زن حق ندارد از انچه رسول خدا سّت قرار داده و 
زنان و همسرانش را با آن عقد فرموده تجاوز کند لذا در صورت تجاوز از 
آن به مهر السثّه برگردانده می‌شود ولی حکم مرد از اين جهت نافذ است 
که خود زن امر مهر را ها 
به آنچه وی حکم کند زن باید قبول کند کم بوده یا زیاد باشد. 

حدیث (2) در خبر دیگر نقل شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: سژ 
این که مهر بر عهده مرد است نه زن با اين که فعل هر دو یکی می‌باشد 
ان است که: مرد وقتی نیازش از زن بر طرف شد (مقصود اشباع شدن 
مرد از زن است در وقتی عمل نزدیکی) از او جدا شده و منتظر بر طرف 
حاجت زن نمی‌گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر مه زن. 

حامد احمد بن محمد بن احمد بن الحسین, از ابو الحسن احمد بن خالد 
خالدی از محقد بن احمد بن صالح تمیمی از ابو احمد صالح تمیمی از 
محمد بن حاتم عطار, از حماد بن عمرو, از حضرت جعفر بن محمد, از 
پدرش, از جدذش, از حضرت علی بن ابی طالب علیهم السلام: 

حضرت در حدیث طولانی وصیّت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را 
ذکر نموده و می‌فرماید رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اظهار 
کراهت کردند از اين که مرد با زن در حال حیض هم بستر شود و اگر چنین 


کرد و فرزندی مبتلا به جذام يا برص متولد شد کسی غیر از خود را ملامت 

نکند و نیز ناپسند دانستند که مرد در حالی که محتلم شده و غسل نکرده با 

همسرش نزدیکی کند و اگر مرتکب این عمل شده و فرزندی متولد کشت 

که دیوانه بود غیر از خود کسی دیگری را سرزنش نکند. 

حدیبت )4( محمد بن احمد سنانی رحجمة الله علیه از محمّد پن احف عبد ال 

کوفی, از سهیل بن زیاد ادمی, از عبد العظیم بن عبد الله الحسنی, از 

حضرت علی بن محقّد العسکری, از پدر بزرگوارش حضرت محمّد بن 

علی, از پدر گرامش حضرت رضا (علی بن موسی) از پدرش موسی, از 

پدرش جعفر از پدرش علیهم السْلام, حضرت فرمودند: 

مکروه است که مرد در شب اوّل و وسط و اآخر ماه با همسرش نزدیکی 

کند و اگر 
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چنین نمود فرزند دیوانه متولد می‌ شود 0 اکثر اوقاتی که صرع 

بر مجانین عارض می‌شود اوّل و وسط و اخر ماه می‌باشد. 

و نیز فرمودند: کسی که ازدواج کرده و قمر در عقرب باشد خوبی نخواهد 

دید و همچنین فرمودند: کسی که در آخر ماه و وقت محاق ازدواج کند باید 

تسلیم سقط شدن فرزند باشد. 

حدیث (5) محمّد بن سای ابو العباس الطالقانی 2 له علیه 

تا اه ی یا سا که وی گفت: 

ابو جعفر احمد ین صالح بن سعید مکی از عمر بن حفص, 0 
نجیح, از حصین از مجاهد, از ابو سعید خدری نقل کرده که وی گفت: 

7 ۷ به علی بن ابی طالب علیه السلام 

وصیت نموده و فرمودند: 

ای علی, وقتی عروس داخل اطاقت شد وقتی که می‌نشینند کفشهایش را 

در بیاور و پاهایش را بشوی و اب جمع شده را از درب خانه‌ات تا دورترین 

موضع خانه‌ات که حد ان است بریز و وقتی چنین نمودی خداوند هفتاد نوع 

فقر را از خانه‌ات دور و هفتاد نوع برکت , به جای آن داخل منزلت نموده و 

هفتاد رحمت بر تو نازل کرده که بالای سر عروس قرار می‌گیرند و از آن 

جاأ به هر گوشه‌ای از خانه‌ات نوزیع شده و تا مادامی که این رحمت‌ها و 

برکاتشان در این خانه می‌باشند عروس از جنون و جذام و برص در امان 

است. 

سا کر ای و ات سوه ای علی در هفته 

كِ ازدواج عروس را از تناول شیرها و سرکه و خربزه و سیب ترش 

بازدار. 

علی علیه السلام عرضه داشت: با تن لاه مرا کت آشیر نان تناول این 


چهار تا بازدارم؟ 
حضرت فرمودند: در اثر تناول این چهار تا رحم عقیم شده و از پرورش و 
نشو و نما نمودن فرزند در آن سرد می‌شود و یک حصیر و بوریا که در 
گوشه‌ای از خانه افتاده باشد بهتر است از زني که عقیم بوده و نازا است. 
علی علیه السّلام عرضه داشت: يا رسول الله, چطور سر که را از او منع 
نمایم؟ 
حضرت فرمودند: زیرا زنی که سرکه خورده اگر حیض شود هرگز به طور 
کلی پاک نمی‌شود و خربزه نیز خون حیض را در شکم زن زیاد نموده و کار 
ولادت را دشوار می‌سازد چنانچه سیب ترش حیض را بند اورده و مورث 
مرض و بیماری می‌شود. 
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نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: یا علی در اوّل و وسط و 
آخر ماه با همسرت نزدیکی مکن چه آنکه به واسطه هم بستر شدن در اين 
ِِ جنون و جذام و بیماری فلجی به زن و فرزندش متوجّه می‌گردد. 

با علی بعد از ظهر با همسرت نزدیکی مکن زیرا اگر فرزندی بین شما 
هو شده باشد دو بین می‌گردد و شیطان از بیمار مزبور در انسان 
مسرور و خوشحال می‌گردد. 
یا علی هنگام نزدیکی زیار سخن مگو زیرا اگر فرزندی متولّد شود از مرض 
لالی در امان نیست و هنگام نزدیکی به فرج و آلت همسرت نگاه مکن و 
دیدگانت را بپوشان زیرا نظر به رت م9 کب کوری می‌باشد (یعنی کوری 
فرزند) یا علی با تمایل و شهوت به زن دیگری با همسرت نزدیکی مکن 
زیرا بیم آن دارم که فرزندت مخثّث «1» و زن صفت و بخیل گردد. 
یا علی هر گاه در بستر با همسرت بودی و جنب گردیدی قرآن مخوان زیرا 
خوف دارم که آتش از آسمان بر شما پبارد و بسوزاند شما را. 
با علن با هرت تر دیکی مکن محر آنکه با تفه دز بت حبها تون تن 
۱ ۹ 
استفاده نکنید چه آنکه شهوت بر شهوت واقع شده و به دنبال آن بین شما 
عداوت حاکم می‌گردد و این منجر به جدایی ی 
یا علی, در حال ایستاده مجامعت مکن زیرا این فعل درازگوش بوده و اگر 
فرزندی اتشتها عتو لد کر زو در بسترش ادرار کرده همچون درازگوش که 
در هر مکانی بول می‌کند. ۲ 
یا علی, در شب عید فطر مجامعت مکن زیرا ار خداوند فرزندی نصیب 
شما کرده باشد این فرزند بزرگی که شد خداوند به او فرزندی نمی‌دهد 
مگر در کبر سن یا علی در شب عید قربان با همسرت نزدیک مکن زیرا 
اگر فرزندی متولد شود شش یا چهار انگشتی می‌باشد. ۲ 
یا علی زیر درخت میوه‌دار با همسرت مجامعت مکن زرا اگر فرزندی به 


دنیا باید جلاد و قاتل و کاهن می‌گردد. 

پا علی مقابل قرص خورشید و شعاع آن مجامعت مکن مگر بین شما و 
آفتاتب نساتر و برده‌اق باشدد. زبرا اکر چنین تمودی. و فرزندی من شد 
پیوسته در فقر و فاقه 


(1)- مقصود از «مخثث» مردی است که تمایل به مفعول واقع شدن دارد 
همچون زنان لذا کلمه «موئئا» در متن روایت عطف تفسیر است برای آن. 
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خواهد بود تا از دنیا برود. 

با ین دا امه توت فسوی شاه 
شد بر ریختن خون مردم حریص می‌باشد. 

پا علی هر گاه همسرت حامله و باردار بود بدون ات تفت 
زیرا اگر فرزند متولّد شود کورباطن و بخیل و ممسک می‌گردد. 3 

یا علی در نیمه شعبان با همسرت وقاع مکن زیرا اگر فرزند متولد شود 
زشت و بد مو و بد صورت خواهد بود. 

یا علی در آخر درجه و آخرین اوقات ماه شعبان (یعنی هنگامی که دو روز 
از آن باقی مانده) با همسرت مجامعت مکن زیرا اگر فرزندی متولد شود 
4 

با علی با همسرت به عشق خواهرش مجامعت مکن زیرا اگر فرزندی 
متولّد شود عشّار (گمرکچی) یا مددکار ظالم شده و گروهی از مردم به 
دستش هلاک می‌گردند. 

یا علی روی سقف ساختمان با همسرت مجامعت مکن زیرا اگر فرزندی 
مقولد شود تا فقو امخاضم و هت فی کردد: 

یا علی وقتی به سفر رفتی در آن شب با همسرت هم بستر مشو زیرا اگر 
فرزندی متولد شود مالش را در راه باطل قر کین خقص رت می‌کند و 
رسول خدا صلّی الله علیه و الّه و سلّم اين آیه را قرائت فرمود: 

ان الَْبذرین کائوا اخوان السیاطین (تبذیر کنندگان هم بستگان و یاوران 
شیاطین هستند)!! يا علی هر گاه به سفری که سه شبانه روز می‌باشد 
رفتی با همسرت مجامعت مکن زیرا اگر فرزندی شتو اد شود مددکار 
ظالمی که به تو ستم می‌کند می‌گردد. 

با ماد که شب ونیم یراع سای را فر ری کر 
متولد می‌شود حافظ قران بوده و به انچه حق عر و جل تقسیم کرده 
خشنود و راضی می‌باشد. 

با لین اوبا اقل ترس ی شم یر وی مقر دا لد 
شود به وحدانیت حق تعالی و رسالت محمّد مصطفی شهادت داده و به 
فیض شهادت نائل خواهد گشت, حق غ و جل اه.را .در آخرت: با هشیر کین 


عذاب نمی‌کند دهانش خوشبو و قلبش مهربان و سخی الید و زبانش از 
غیبت و دروغ و بهتان منژه می‌باشد. 
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پا علی اگر در شب پنجشنبه با همسرت نزدیکی نمودی و خدا فرزندی به 
شما عنایت فرمود فرمانرواییر از فرمانروایان يا عالمی از علماء خواهد 
شد , و اگر در روز پنجشنبه هنگام زوال آفتاب مواقعه نمودی و فرزندی 
هقولر. ند با رهانت. کف ای فرزند پیر شود شیطان نزدیکش نرفته و 
شخصی بافهم بوده و سلامت در دین و دنیا را خداوند نصیبش می‌فرماید و 
اگر شب جمعه مجامعت نمودی و فرزندی متولد شد خطیب و سخنور 
می‌گردد و اگر روز جمعه بعد از عصر مواقعه نمودی و فرزندی متولد 
گردید معروف و مشهور می‌شود. 

و اگر در شب جمعه بعد از عشاء مجامعت نمودی امید می‌رود که فرزند 
تدلق از اندال کرد 

یا علی در اول ساعت از شب با اهل خود مجامعت مکن زیرا اگر فرزندی 
به دنیا بياید ساحر گشته و دنیا را هد ارت ار ی کرد 

باغلی این عضاا شتا رشات راهن حنط ها مار و سین 
جبرئیل علیه السلام حفظ نمودم. 

حدیث (6) محمد بن الحسن تفه اااه ارت از محمّد بن الحسن الصفار, 
از ابراهیم بن هاشم, از صالح بن سعید «1» و غیرش از راصحاب یونس, از 
یونس, از اصحابش از حضرت ابی جعفر و ابی عبد ال علیهما السلام. 
راوی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه السْلام عرض کردم مردی 
همسرش به کقار ملحق شده و حق تعالي در کتابش می‌فرماید.: 

5 . فاتکمْ شعء ۶ من مق رواجم الی الکثّار قعاقَبتَم فاَئوا ی دَهبَت 
توا را ی 
پس سا را عقوبت کرده و به شوهرهای ایشان به قدر همان مهر و 
نفقه‌ای که خرج کرده‌اند بدهید). 
معنای عقوبت در اینجا چیست؟ 
حضرت فرمودند: مردی که همسرش رفته و به کفار ملحق شده او را 
عقوبت کند یعنی همسری دیگر اختیار کند و وقتی ازدواج نمود بر امام 
واجب است که مهریه زنی را که رفته است به مرد بپردازد. 
پر سیدم. : پس چگونه است که موّمنین مهر را به همسر آن زن ر3 نموده با 
این که. ایشان هم عملین. که موجب «رفتن. آن.زن:به بلاد اهل. کفر بانشند 
مرتکب نشده‌اند و نیز 


(1)- صالح بن سعید, از ابو سعید قماط, مرحوم ممقانی در رجال فرموده 
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چگونه است که موّمنین از غنائمی که به دستشان رسیده نفقه‌ای را که 
شوهر بر آن زن خرج کرده به وی می‌دهند؟ 

حضرت فرمودند: امام مسلمین بر شوهر زن مزبور مهربه و نفقات خرح 
شده را رد می‌کند اعم از آنکه مسلمانان غنیمتی از کفار به دست آورده با 
به درست نیاورده باشند زیرا بر امام ِ است که از آنچه در دست دارد 
اما لب السام به کشاتی که بیس از سح از طرفی‌ربانی ورد 
غنیمت دادم و برقع تیار شان: زا .می‌نمایند و اک یعد. از آن خیزی از غنائم 
باقی ماند بین مومنین تقسیم نموده و در صورتی که باقی نماند دیگر آنها 
نصیبی ندارند <1» حدیت (7) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از 
احمد و عبد اللّه فرزندان محمّد بن عیسی, از چسن بن محبوب, از جمیل, 
از ابی عبیده, وی من کوند: از حضرت ابی عبد الله علیه السلام پر سیدم . 
مردی با دختری باکره يا زنی یب ازدواج می‌کند سپس بر آن مرد و زن و 
بینشان ستر و حاجبی فاصله شده يا درب به روی انها بسته می‌شود 
(مقصود آن است که بینشان بغض و کینه واقع شده و از هم منزجر 
می‌گردند) در نتیجه مرد زن را طلاق می‌دهد, زن می‌گوید مرد با من تماس 
پیدا نکرده و مرد نیز مذعی است که با زن نزدیکی نکرده حکم چیست؟ 
حضرت. فرمودند: آن ذو را تباید تضذیق کرد زیرا زن مدعی است. که 
مدخول بها نیست تا تکلیف نگه داشتن عذه در عهده‌اش نیاید و مرد نیز 
مذعی است با او نزدیکی نکرده تا تمام مهر در ذمّه‌اش نیاید. 

حدیث (8) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس از محمّد بن احمد., از 
ابراهیم بن هاشم, از حسین بن الحسن القزوینی, از سلیمان بن جعفر 
۱ بن الحسین بن زید بن علی بن ابی طالب از 


(1)- از احکام زنان مهاجر آن است که: اگر زنی از کفار به مسلمین ملحق 
شد ابتداء او را امتحان نموده و سوگندش می‌دهند که بغض شوهر او را به 

هجرت وادار نکرده چنانچه عشق و علاقه به مرد مسلمانی او را به دار 
الاسلام نکشانده بلکه صرفا به خاطر اسلام پناهنده به مسلمین شده است 
و پس از خوردن چنین سوگندی امام مسلمین مهریه‌اش را به شوهرش که 
در دار الکفر مانده می‌پردازد, حال ار زنی از مسلمین به کفار ملحق شد 
حکم ان است که بر امام علیه السلام واجب است مهریه و هزینه‌هایی را 
که شوهرش متحمقّل شده را به شوهر بیردازد اعم از آنکه غنائمی از کفار 
به دست آمده يا به دست نیامده است و مدرک این حکم آیه شریفه «و ان 
فاتکم سَیء من أَرْواجکَم اشتتنو سیت ول آن »ابر نود کم که یبن 


نمود و به دار الاسلام ملحق شد همسرش از مهاجرت با او کراهت داشت 
و نیامده و معاویه با او ازدواج کرد, حق تعالی رسولش را امر فرموده که 
مهریه او را به عمر بدهند. 
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پدرش, از حضرت جعفر بن محمد, از پدرش, از اباء گرامش علیهم السلام. 
حضرت فرمود: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: 

هر گاه مرد و زن مجامعت می‌نمایند همچون دو درازگوش عریان نشوند 
زیرا در اين صورت فرشتکان از بین ایشان می‌روند. 


باب دویست و نودم سر مکروه بودن دمیدن به ظرف طعام 


اشاره 


حدیث (1) علی بن حاتم می‌گوید: محمّد بن جعفر بن حسین مخزومی, از 
محمّد بن عیسی بن زیاد, از حسن بن علی بن فصَال, از ثعلبة, از بکار بن 
ابی بکر حضرمی, از حضرت ابی عبد الله علیه السلام می‌پرسد: شخصی 
به قدح و ظرف طعامش می‌دمد این چه صورت دارد؟ 

حضرت می‌فرماید: اشکالی ندارد فقط مکروه است مشروط به این که با 
شخص دیگری باشد زیرا مکروه است با دمیدن هم غذای خود را از تناول 
معاف دارد. 

و نیز پرسید فوت کردن شخص در طعام چه صورت دارد؟ 

فرمود: مگر قصدش این نیست که غذا سرد شود؟ 

عرض کرد: اری. 

فرمود: اشکالی ندارد. 


حقالد هرخمم بو اف 


۳۹ اين کتاب (مرحوم صدوق) می‌گوید: آنچه به آن فتوی داده و اعتماد 
دارم این است که: 

دمیدن و فوت کردن به غذا و آب جایز نیست چه شخص تنها بوده و ظرف 
طعام و شراب اختصاص به خودش داشته باشد و چم با دیگری بوده و 
ظرف عفر کوسته آنما باشد هعلی که ور انش شوانت تافنه نها در همین 
خبر است و در هیچ حدیث و خبری دیده نشده. 


باب دویست و نود و یکم سر اين که جایز نیست زمینی که در آن گندم و جو می‌کارند به گندم و جو 
اجارم دنه لین حایو اسب به.طل و ففره انرا احاره دنه 


دی (1) مد بن. الحسن. از .فخته بن الخسن الضمار: از ایرافیم ین 
هشام, از اسماعیل بن مرار, از یونس بن عبد الرحمن از خضاکنی: از 
حضرت ابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام 
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سوال شید سر این که جایز نیست زمین را به طعام (گندم و جو) اجاره 
دهند ولی می‌توان_به طلا و نقره اجاره داد چیست؟ 

فرمودند: جهتش آن است که انچه از زمین مزبور می‌روید گندم و جو 
است و جایز نیست گندم به گندم و جو به جو اجاره داده شود. 


باب دویست و نود و دوم سر این که جایز نیست موی شارب و زیر بغل و زهار را بلند نگاه دارند 


حدیث (1) محشّد بن علی ماجیلویه رحمة اللّه علیه, از علی بن ابراهیم, از 
پدرش» از حسین بن يزید, از اسماعیل بن مسلم «1», 1 
محمّد, از پدر بزرگوارش» از پدران , گرامني علیهم السلام نقل کرده که 
فرمود: رو خاصای الله علیه تب اه ای کر وید 

هیچ یک از شما موی شارب و زهار و زیر بغلش را بلند نکند زیرا شیطان 
این مواضع را مخفیگاه قرار داده و به وسیله موی انها خود را مستور 
می‌نماید. 


حدیث (1) علی بن حاتم از حسین بن محشد, از احمد بن محمد سیاری, از 
عمرکی؛ از کسی که یادش نموده, وی گفت: محضر مبارک امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: سر این که فرمودید مملوک شخص از او است 
حضرت فرمودند: زیرا| مملوک انسان از طینت آقایش آفریده شده سپس 
بینشان جدایی افتاده و اسارت او را به آقایش رسانده پس معطوف نموده 
به به او آنچه:را که از او بوزق وشن از آن آنا اف با اراد می اند و مین 


باب دویست و نود و چهارم سر نهی از جمع بین میوه‌ها در وقت خوردن 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله, از احمد بن آبی عبد 


(1)- اسماعیل بن مسلم مکی, مرحوم ممقانی در رجال فرموده وی 
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موسی بن قاسم بجلی از علی بن جعفر, از برادرش حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السّلام. علی بن جعفر می‌گوید: از حضرت امام موسی 
الکاظم علیه السلام راجع به جمع کردن بین انجیر و خرما و سایر میوه‌ها 
سوّال کردم؟ 

حضرت فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جمع بین 
میوه‌ها و اختلاطشان با هم نهی فرمودند حال اگر تنها بودی و 
مصاحبت نداشت میوه‌ها را هر طوری که خواستی تناول کن و اگر با 
طائفه‌ای از مسلمین بودی البته میوه‌ها را با هم جمع مکن. 


باب دویست و نود و پنجم سر مکروه بودن سیر و پیاز و تره 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه, از سعد بن عید اللّه, از محشّد بن الحسن, 
از اين ابی عمیر, از ابن اذینه از محمّد بن مسلم از حضرت ابی جعفر علیه 
السلام, محمّد بن قسام می‌گوید: از امام علیه السلام راجع به سیر 
پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به خاطر بویش 
آز آن نمی ود ۶و کر موه دنه کسی که این گیاه بدبوی را تناول کند به 
مسجد ما نزدیک نشود ولی اگر آن را خورد ولی به مسجد نیاید اشکالی 
ندارد. 

حدیث (2) علی بن حاتم می‌گوید: 

محمّد بن جعفر رژاز از عبد الله بن محمّد بن خلف, از حسن بن علی 
وشاء از محمّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: راجع به خوردن پیاز و تره 
از حضرت اف نید الله علیه السلام پر سیدم . 

حضرت فرمودند: این دو را چه پخته و چه خام بخورند اشکالی ندارد منتهی 
اگر بودار اینها را شخص خورد به مسجد نرود زیرا بوی آن همنشینان 
شخص در مسجد را اذیت می‌کند. 

نیت ()مح وین میسن مت کل رجیه ال خایه, از علی بن الحسین 
سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله, از پدرش از فضاله, از داود بن وقد؛ 
از ابی عید له علیهالنتلام, حضرت فرمود: 

سا ار هر کس این سبزی را 
خورد به مسجد نرود و نفرمودند که حرام است. 


باب دویست و نود و ششم سر نامیده شدن تبع به تیع 


حدیث, (1) ابو الحسن مچشد بن عمرو بن علی بن عبد اللّه بصری از ابو 
عپد اللّه محقّد بن عبد اللّه بن احمد بن جبلة الواعظ از ابو القاسم عبد 
الله بن احمد بن عامر طایی از پدرش, از حضرت علی بن موسی الرضا, از 
پدر بزرگوارش, از پدران گرامیش علیهم السّلام فرمودند: 

گفته‌اند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا وی غلامی کاتب بود و برای سلطانی که پیش از وی 
سلطنت می‌کرد کتابت می‌نمود و هر گاه به نوشتن مکتوبی آغاز می‌کرد 
ابتداء می‌نوشت: 

بسم الله الذی خلق ضجٌا و ریحا (به نام خداوندی که آفرید آنچه را که 
خورشید بر أن وتان و باد بر آن می‌وزد) سلطان گفت: بنویس ولی 
ابتداء کن به اسم سلطان رعد (نام همان سلطان بود) غلام گفت: ابتداء 
نمی کنم ۳ به نام برفرد کارم: یس از آن به خواسته نو نوجه می‌نماأیم, 
عی ال از اف کر عفد و ما و پادشاهی آن سلطان را به غلام داد و 
مردم متأبعتش را نمودند از این رو به نام «تیع» ۲ 


باب دویست و نود و هفتم سل این که فرار و گریختن از وباء منهی می‌باشد 


جدیت (1 مد نموت ی هت کل رجمف الم خاره: از علی بن الحسین 
سعدابادی, از احمد بن ابی عبد الله از ابن محبوب, از عاصم بن حمید, از 
علی بن مغیره نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی عبد اللّه 
علیه السّلام عرض کردم: مردم در شهر بوده و مرگ در بینشان واقع 
می‌شود مثل این که مرض وباء در بین ایشان شایع می‌گردد و آنها را از 
بای در می‌آورد آیا می‌توانند از ان شهر گريخته و جای دیکر بزوند؟ 
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حضرت فرمودند: اری. ۲ ِ ۲ ۲ 
عرضه داشتم: به ما رسیده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
گروهی را به خاطر اين کار ملامت و سرزنش کردند؟ 

حضرت فرمودند: آنها گروهی بودند در مقابل دشمن که رسول خدا صلّی 
له علیه و آله ممورشان کرده بودند در جای خود مانده و به جای دیگری 
نروند, وقتی مرگ و هلاکت در بینشان واقع شد از آن مکان به جای دیگری 
گریختند و این گریز به مثابه اين بود که از صحنه نبرد جهاد گریخته بودند از 
این رو مورد نهی و ملامت قرار گرفتند. 

آ از ابی مریم 
«» نقل شده که وی گفت: 

در ذیل فرموده حق تعالی: و أرسَل عَلَیْهِمْ طیْراً آباییل, تژمیهم بججارة من 
سجیل <«2» (و مرغان ابابیل را برای هلاکت ایشان فرستاد, آن مرغان آن 
قوم را با سنگ‌های سچیل سنگباران کردند) حضرت ابی جعفر علیه السلام 
فرمودند: 

این مرد از اهل مدینه بوده که در ساحل دریا به طرف مشرق بین یمامه و 
بحرین قرار داشتند. ایشان راهزنی کرده و به فعل منکرات مشغول بودند, 
حق تعالی پرندگانی را بر ایشان مسلط کرد که از طرف دریا آمده و روی 
سر ایشان قرار گرفتند, سرهای این پرندگان همچون سر درندگان و 
چشمهایشان نظیر چشم‌های پرندگان درنده بود, با هر کدام سه سنگ بود, 
دو سنگ در دو چنگشان و یک سنگ در منقار آنها بود, این پرندگان آن مردم 
را سنگباران کرده تا جایی که اجساد و ابدانشان آبله‌دار گردید و بدین 
ترتیب حق تعالی آنها را به واسطه این پرندگان هلاک فرمود, قبل از آن 
این پرندگان را کسی ندیده و اثری از آبله در بینشان نبود و جماعتی از آن 
مردم که گریخته و از ترس جان فرار کرده بودند به حضر موت که وادی 
است در یمن رسیدند حق تعالی سیلی فرستاد و غرقشان نمود در حالی 
که قبل از این حادثه اصلا در آن وادی آب نبود و به همین خاطر آن وادی را 


حضر موت نام گذاردند بعلی وادی که آن گروه در آن مردند. 


(1)- ابو مریم انصاری نامش عبد الففار بن قاسم است و به فرموده 
مرحوم علامه در خلاصه ثقه می‌باشد. 

(2)- سوره فیل ایه (3) 
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باب دویست و نود و هشتم سر این که خداوند متعال عقوبت بقد کار را ناشن می‌اندازد 


خویت ( 1 ادزم رخمو لاه طلیه. از محتو بن بخ غطار از غفر نی از 
علی بن جعفر, از برادرش حضرت موسی بن جعفر, از پدرش, از حضرت 
می‌فرماید: _ ِ 
اگر نبودند آنان که مشتاق جلال من بوده و مساجد مرا آباد کرده و در 
بامدادان استغفار می‌کنند البته عذابم را فرو ی 
حدیت (2) محمّد بن موسی بن متوکل از علی بن الحسین السعدآبادی, از 
آخضد. برن. ای ید الله الثر قر اه کی سن ۳۷ از سیف بن عمیره, از 
سعد بن طریف «1». از اصبغ بن نباته نقل کرده که وی گفت: 
امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 
حق تبارک و تعالی وقتی می‌بیند اهل زمین مرتکب معاصی شده و به قبائح 
مبادرت می‌ورزند قصد می‌کند تمام ایشان را عذاب کند حتثّی یک نفر را 
هم باقی نگذارد ولی چون نظرش به پیران می‌افتد که به طرف نماز گام 
بر می‌دارند و اطفال که قران می‌اموزند به ایشان ترجم نموده و عذابشان 
را تأخیر. می‌اندازد. ۳ 
حدیث (3) بفوم «حهة آلاه غلیه: ایا اه ی عوزد, زا ون مصام: 
از سعدة بن صدقه, از حضرت جعفر بن محمّد علیه السلام. حضرت 
ی پدرم علیه السّلام فرمود: 

میر الموّمنین علیه السلام فرمودند: رسول خدا خلت ال علیه. و اله.د 
۹ 
خداوند جل جلاله هنگامی که ببیند اهل قریه‌ای در معاصی اسراف و زیاده 
زوا هی کنتد. و حال آنکه ور یی ایشان سه نفر از اهل ایمان می‌باشند انان 
را 0 ای اهل عصیان اگر میان شما موّمنینی که مشتاق 
جلال من هستند و با نمازشان زمین و مساجد مرا اباد نموده و در سحرها 
اد قوف هرن استعار و طلب آمردنش مف کته کیودنی دایم وا بر شما فرو 
می‌فرستادم و باکی هم نداشتم. 


(1)- سعد بن طرف الحنظلی معروف به سعد الخفاف, وی صحیح الحدیث 
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حدیثت (4) محمّد بن علی ماجیلویه. از عمویش محمد بن ابی القاسم. از 
محمد بن علی همدانی, از علی بن ابی حمزه, از ابو بصیر نقل کرده که 


ِ- 
1 


وی گفت: از حضرت ابا عبد اللّه علیه السشلام شنیدم که می‌فرمود: اگر 
مردم زیارت این بیت (بیت الله) را ترک می‌کردند قطعا حق تعالی عذاب 
بر ایشان نازل می‌فرمود و مهلتشان هم نمی‌داد. 

حدیت دارم ره الم فلیه از علیس انراهش نشور انا ان 
عمیر از هشام بن سالم از اين عبّاس, با 
حضرت فرمودند: مردمی مرتکب گناهانی شدند و از این بابت در هراس و 
وخشت. افتاذند بسن مردمی: دیکر نزدشان آمده و به آنها کفتند؟ شمارا چه 
می‌شود؟ 

آنها گفتند: گناهانی مرتکب شده و از اين جهت بیمناک هستیم. 

ایشان گفتند: ما گناهان شمارا به عهده می‌گیریم. 

حق تبارک و تعالی فر مود: آنها خوف داشته و ایشان جرات, و هراسی از 
0 عذابش را بر آنها نازل فرمود. 
ار ۱۳ ۲۶ 
از مسعدة بن صدقة, از حضرت عفر بن محقد علییما السلام. حضرت 
فرمود: : حضرت امیر المومنین ن علیه السلام فرمودند: 

ای مردم» خداوند متعال 9 را به واسطه گناه خصوصی از مردم عذاب 
نمی کند مشروط به این که گناه کنندگان پنهانی و بدون اطلاع عموم 
مبادرت به عصیان نمایند ولی اجره تعلنون: ۵ در حصون عموم مرتکب 
نافرمانی خدا شوند و عامّه مردم نیز از اعمال ایشان مان نتتده هر انا را 
از گناه باز ندارند البئه هر دو گروه مستحق عقوبت خداوند متعال 
می‌ شوند. 

حدیث (7) علی بن حاتم, از احمد بن محمّد عاصمی و علی بن محمّد بن 
یعقوب عجلی, این دو از علی بن الحسین, از عباس بن علی غلام حضرت 
ابی الحسن موسی علیه السلام نقل کرده‌اند که وی گفت: از حضرت رضا 
علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر گاه بندگان مرتکب گناهان شناخته 
نشده‌ای شوند حق تعالی آنها را به بلاهای غیر شناخته‌شده‌ای مبتلا می‌کند. 
غلل الشرانع /قرجمه دفتی فمرانی: عمرض 9و6 


۳ 1 
باب دویست و نود و نهم سر جاودانی بودن اهل بهشت در ان و مخلد بودن اهل دوزخ در دوزخ 


خویت(1۱) بفرم رخف االه کی از هدس ید اللهر از کاسم ین نم 
از سلیمان بن داود شاذکوني از احمد بن یونس. از ابی هاشم. وی 
می‌گوید: با ۱ ۱ #0 
بهشت و جاودانی بودن اهل دوزخ در دوزخ پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: 

اهل: دوز به خاظر این در دوز مخاد هستند که ان این بود که آکز 
برای هميشه در دنیا باشند عصیان و نافرمانی حق تعالی را بنمایند. 

و اهل بهشت به این جهت در بهشت جاودانی هستند که نیتشان در دنیا اين 
بود که اگر در آن باقی بمانند پیوسته اطاعت خداوند را نمایند پس نیّت این 
دو گروه باعت. مخلد بهدتشان در بهشت و دوزج گردیده, سیس آن جناب 
فرموده حق تعالی را تلاوت فرمود: 

قل کل یعْمل عَلی شاکلته «1» (ای پیامبر تو به خلق بگو که هر کس بر 
حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد) بعد حضرت دتیال: ادهة 


فرمودند: یعنی بر حسب نیت و قصد خود. 


باب سیصدم سر موسوم شدن موّمن به موّمن 


خفیت 1 بدرم رحفی له یه ار سد ین غبق له از توبن الخسی: 
بن ابی الخطاب, از محقد بن سنان, از علی بن فصال, از مفصّل بن عمر, 
از خسرت‌ایی المع ای بعل کردم که آن حناب فرموز ند 
مومن را به این خاطر مومن می‌گویند که در دنیا و آخرت برای غیر دعاء 
نمودم و از آنرا شفاعت می‌کند پس حق تعالی 9( مستجاب و 
فقتها عق را عفال ی کند: 


(1)- سوره اسراء آیه (84) 
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خذیتک 2۱ بدرم رخف آلله اه ۱[ 

از مسعدة بن صدقه, .از حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّلام, حضرت 

اس ها ای نم اه اه طرد اد سین کب رای 

مومنش را با کلمه‌ای که به واسطه‌اش اظهار لطف لطف می‌نماید اکرام کرده با 

حاجتش را بر آورد و یا حزن و اندوهی را از او بر طرف کند پیوسته در ظل 

کماست حض تعالی بوده و تا مادامی که به اکرام آوردن حاجت او 

مشغول است رحمت حق تعالی بر او نازل می‌گردد. 

سپس فرمود: 

آیا خبر بدهم.شفا: :۱ که جرا به صقمرنه موفن هی کونند: خهتین آن ات که 

مردم او را بر نفس و مال خود امین و مطمئن می‌دانند. ۳ 5 

ایا خبر بدهم شما را که چرا به مسلمان. مسلمان می‌گویند, سببش ان 

است که مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش سالم باشند. 

آیا خبر بدهم شما را از مهاجر که چرا به او مهاجر می‌گویند, جهتش آن 

است که مهاجر کسی است که از وادی سیثات و قبایحج هجرت کرده و از 

آنچه بر او خدا حرام فرموده دوری گزیند سپس فرمودند: 

ی یا ی با 
لطمه و سیلی به او زند يا امر مکروهی را به او وارد نماید فرشتگان وی 

زا هوره له هتفرن فران فی‌تهتد تا مادامی که آن موم دا خستوه کرده 

و حقّش را ترمیم نموده و توبه و طلب آمرزش نماید. 

پس از آن فرمودند: 

بر حذر باش از تنی به کسی؛ زیرا شاید او موّمن بوده و شما مطلع نباشید. 

و بر شما باد به نرمی و آرامی و فرار از سلاح شیطان, چه آنکه چیزی نزد 

خدا| یوت از ارام و نرمش نمی‌باشد. 


خدیت ( )دی رم الله علیم از خی لسن آلکفی از مخت ره 
ِِ بن ابی الخطاب. از احمد بن صبیح الاسدی, از زید شخام نقل 
کرده که وی گفت: 
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محضر مبارک حضرت ابی عبد الله علیه الدتلام عرض کردم: شنیده‌ام که 
فرموده‌اید: نیت موّمن از عملش بهنر است. سوالم این است که چگونه 
۳ 

حضرت فرمودند: زیرا عمل بسا از روی ریاء صورت گرفته در حالی که 
نیت خالص برای پروردگار می‌باشد از این رو حق تعالی در مقابل نیت 
چیزی عطاء می‌فرماید که در قبال عمل منظور نمی کند. 

حضرت امام صادق علیه السلام به عنوان شاهد این گفتار فرمودند: 

بنده در روز نیت می‌کند که در شب نماز نافله بخواند ولی به واسطه غلبه 
خواب این عبادت از او فوت می‌شود, حق تبارک و تعالی برایش نماز ثبت 
و ضبط فرموده و نفسش را تسبیح و خوابش را صدقه محسوب 
می‌فرماید. 

حدیث (2) پدرم رحمة ال علیه, از محمّد بن یحیی ان از محمّد بن 
احمد, از عمران بن موسی, از حسن بن علی بن نعمان, از حسن بن 
حسین انصاری, از برخی رجالش, از حضرت ابی جعفر علیه السلام ان 
جناب فرمودند: 

نیت موّمن از عملش برتر است زیرا وی نیت کار خیری را می‌کند ولی 
درکش نمی‌نماید و نیت کافر از عملش بدتر است چه انکه کافر نیت کار 
سای را فی تتوه ار وق انتحامشن را داشته.ولی.: نف ان قصی و نفد 


باب سیصد و دوم سر حلال بودن مال فرزند برای پدر 


کین خفن ماه خیم ار عبر بق اس فید الا ار وس 
اسماعیل, از علی , بن عباس. از قاسم بن ربیع صحاف. از محمّد بن سنان, 
وی گفت: 

حضرت ابا الحسن الرضا علیه السلام در جواب مسائل او مرقوم فرمودند: 
سر حلال بودن مال فرزند برای پدر و بدون اذن او و حلال نبودن مال پدر 
بدون آذنش برای فرزند این است که: 

فرزند در فرموده حق تعالی بخشیده شده به پدر معزفی شده, خداوند 
فرموده: 

پقبت لفن قفا انا هت من شا ال ود (خدا به هر کسی که بخواهد 
مونث بخشیده و به آن کس که دوست داشته باشد دی نم می‌کند) و 
بدیهی است وقتی خود فرزند بخشیده شده به پدر باشد مالش , به طریق 
اولی موهوب او محسوب می‌گردد. 

از اين گذشته پدر مسئول مئونه فرزند است در حال صغر و کبر و از این 


نظر مورد مواخذه واقع می‌شود چنانچه فرزند را به او نسبت داده و به 
مقتضای فر موده حق تعالی او را برای پدر ع وا ند حق تعالی در قرآن 
می‌فر ماید: 


دِعُوهم لابائهم هو أَفْسَط عند ال (شما پسر خوانده‌ها را به پدرانشان 
ال ور 

و دلیل دیگر بر اين, که پدر می‌تواند مال, فرزند را بدون اذنش بر دارد 
ی ای اه اس اه ایا که ان 

انت و مالک لابیک (تو و مالت, مال پدرت می‌باشید). 

ولی مادر اين طور نبوده و حق ندارد از مال فرزندش بدون اذن او يا اذن 
پدرش بردارد چه انکه پدر در ارتباط با نفقه فرزند مورد مواخذه است نه 
مادر. 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی» محمد تِ علل الشرائع / 
نرجمه ذهنی تهرانی, 2جلد, انتشارات موّمنین مین - ایران ؛ ۰ قم, چاپ: ۱ ول؛ 
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نیز دختر برای او حلال می‌باشد 





باب سیصد و سوم سر این که کنیز پسر بر پدر حرام بوده ولی ۲ 


اشاره 


موی ۱ وی او ار همع مرن اد محو ری 
الحسین, از محقد,ین اسماعیل, آز صالح ین عقبه, از عروة الحثاط, از 
حضرت ابی عبد ال علیه السّلام, وی می‌گوید: محضر مبارک امام علیه 
السّلام عرض کردم: چرا کنیز پسر برای پدر حرام است اگر چه پسر صغیر 
باشد ولی کنیز دختر برای پدر حلال است؟ 

حضرت فرمودند: زیرا دختر با کنیز نکاج و نزدیکی نمی‌کند ولی پسر با او 
تماس برقرار می‌نماید و اگر پدر با کنیز پسر نزدیکی کند بسا اين امر بر 
پسر مخفی مانده و وی پس از رسیدن به جوانی با اين کنیز که متعلق به 
خودش هست تماس پیدا کند و او را نکاح نماید و ضرر و وبال این عمل و 
پیامدهای غیر مطلوبش در عهده پدر می‌باشد که قبلا با اين کنیز نکاح 
نموده بود. 


فا له مه لقن کفاب 


مولف اين کتاب (مرحوم صدوق) می‌گوید: 

این خبر همان طوری که نقل شد روایت گردیده و مضمونش صحیح 
ها را ما وا 
پسرش هم بستر نشود اگر چه پسر صغیر و کودک باشد و گاهی مجامعت 
پدر با کنیز پسر جایز می‌باشد و آن 
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پسر و آنچه مال او است مال پدر می‌باشد ولی در صورتی که پسر به کنیز 
دخول نموده باشد البته برای پدر هم بستر شدن با کنیز مشروع نیست. 

و انچه من به آن فتوی می‌دهم آن است که کنیز دختر نیز برای پدر جایز 
الدخول نمی‌باشد. 


باب سیصد و چهارم سر نامیدن طبیب به طبیب 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد اللْه, از احمد بن ابی عبد 
الله برقی با اسنادش به طور مرفوعه از حضرت امام صادق علیه السلام 
نقل کرده که آن جناب فر مودند: 

درگاه الهی عرضه داشت پروردگارا. درد از کیست؟ 

جناب موسی عرضه داشت., دواء از کیست؟ 

خدا فرمود: از من عرض کرد: پس مردم با معالجح چکار دارند که به وی 
مراجعه می‌نمایند؟ 

(یعنی موجب دلخوشی). 


باب سیصد و پنجم سر این که حق تعالی ابلیس را تا وقتی معلوم مهلت داده 


حدیث (1) پدرم رحمة الّه غلیه از سعد بن عبد ال از حسن بن عطیه 
«1» نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی عبد الله علیه 
السْلام عرض کردم: بفرمایید چرا و برای چه خداوند عر و جل , به ابلیس 
فرمود نو از مهلت داده‌شد گانی ت وقت معلوم؟ 


(1)- حسن بن عطیه حناط کوفی, به فرموده نجاشی نثقه می‌باشد. 
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حضرت فرمودند: برای چیزی که خداوند متعال خواست از آن تشکر بجا 
آورد. 

عرض کردم: آن چه بود؟ ۱ ۱ ۱ 
حضرت فر‌مودند: دو رکعت نماز بود که ابلیس ان را در اسمان بجا اورد و 
وبا خر هار سال ول کشید. 

حدیت (2) 1 ی 
عیسی, از علی بین حسان, از علی بن عطیّه «1» نقل کرده که وی گفت: 
حضرت ابو عبد ال علیه السلام فرمودند: ۱ 

ابلیس در اسمان دو رکعت نماز را ظرف هفت هزار سال بجا اورد و حق 
تعالی در مقابل عبادتش ثواب آن را اعطاء کرد به او آنچه اعطاء فرمود. 


باب سیصد و ششم سر نامیدن رجیم به رجیم 


حون 1 بدرم رحمه اللّه علیه. از علی بن ابراهیم. از پدرش از حتّاد. از 
یا ی موی کت اس توت انا وه الصا انروس 
برای چه رجیم به رجیم نامیده شده است؟ 

حضرت فرمودند: زیرا رجم و سنگباران شد. 

عرض کردم: پس از رجم شدن ایا مرد؟ , 

فرمود: خیر ولی در علم خدا بود که ابلیس رجم و سنکباران می‌شود. 


باب سیصد و هفتم سر نامیدن خثاس به خثاس 


حدیث (1) پدرم رجمة اللّه علیه, از سعد بن عبد ال از ابی بصیر, از 
حصرته این عبد الله غليه. الطلامم راهق ی مبق اد ان خاب راحم ند 
ختاس پرسیدم؟ 

حضرت فرمودند: ابلیس بر قلب و دل مسلّط می‌شود و وقتی ذکر خدا در 
آن شود می‌گریزد لذا ؛ به خاطر همین است که به آن خثاس یعنی گریزنده 
می‌گویند. 


(1)- علی بن عطیّه, مرحوم ممقانی در رجال فرموده وی امامی و مجهول 
الحال می‌باشد. 
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باب سیصد و هشتم سر نهی شدن از آمیزش و معامله با اشخاص کم روزی و بی‌بخت 


حویت )سح ند بن فوسی بن فت کل رحمة آلله له از کی دعر 
ی یت از 
صبیح. از پدرش نقل کرده که وی گفت: 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: ای ولید از کسی که کم روزی و 
بد اقبال است برای من چیزی نخر زیرا در معامله با ایشان هیچ برکتی 
حدیث (2) محمد بن الحسن,؛ 
حسن بن علی بن فصال, از ظریف بن ناصح نقل کرده که وی گفت: 
خضرت آبه عند. اللم علنة الطلام فرمجدی: معامله نکنید مگر با کسی که 
نشو و نمائش در خیر و برکت بوده. 


باب سیصد و نهم سر مکروه بودن معامله با صاحبان آفت و بلا 


خدنه 1 ).دربن آلخشن رخمه‌الاه له از مد هن ی ار آز 
محمّد بن احمد بن یحیی, از احمد بن محمّد با اسنادش به طور مرفوعه 
نقل کرده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند: 

از معامله با صاحبان افت و بلا دوری کنید زیرا ایشان عقیده‌ای هستند. 


باب سیصد و دهم سر مکروه بودن معامله با کردها 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن محشّد, از 
علی بن حکم از کسی که برایش حدیث گفته از ابی الربیع السشامی: وی 

می‌گوید: از حضرت انت عبد. اااد علیه السلام سوال کرده و محضر 
مبارکش عرضه داشتم: گروهی از کردها هستند که نزد ما بوده و به منظور 

بیع و شراء با ما تماس گرفته و ما هم با ایشان خرید و فروش می‌کنیم آیا 

این کار را بکنیم يا نه؟ 
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حضرت فرمودند: ای ربیع با ایشان معامله مکن, زیرا این جماعت گروهی 

از طائفه جن بوده که حق تعالی اشکلرشان فرموده است. 

هدن ابجسی ربج له یز مین بن مب ۰ 

ابی الربیع شاهی: ۳۷ و از حضرت امام ضاد نی 3 الشلام سذال 

کرده و محضر مبارکش عرض کردم: 

گروهی از کردها نزد ما هستند و پیوسته با ما تماس پیدا کرده و به منظور 

خرید و فروش به ما مراجعه می‌کنند ما هم با انها معامله می‌کنیم. اين کار 

چه صورت دارد؟ 

حضرت فرمودند: ای ابا ربیع با ایشان معامله مکن زیرا کردها طائفه‌ای از 

جنْ هستند که خداوند اشکارشان فرموده است. 


باب سیصد و بازدهم سر مکروه بودن معامله با افراد فرومایه 


حون( درم مرحم الا اند از احمد بن ادریس. از محمّد بن احمد. از 
محقّد, بن عیسی, از حسین بن میاح از عیسی. وی می‌گوید: حضرت ابو 
عنذ الله علنه السلام فرمودند: ۱ 


باب سیصد و دوازدهم سر مکروه بودن قرض 


محمد, از پدرش از ابن مغیره. از سکونی از حضرت جعفر بن محمد. از 
ی اه و 

رسول خدا فرمودند: 

از قرض گرفتن و پیدا شدن دین اجتناب کنید زیرا موجب حزن و عم در 
شب و ذلت و خواری در روز می‌شود. 

حدیث (2) محمّد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از عبد 
الله بن میمون, از 
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حضرت جعفر بن محمّد از پدرش, از حضرت علی علیهم السلام. حضرت 
فرمودند: 

از قرض کردن دوری کنید زیرا موجب دلت در روز و حزن در شب و 
پرداختن آن در دنیا و آخرت می‌باشد. 

حدیت (3) احمد بن محمد. از پدرش, از محمّد بن احمد. از یوسف بن 
حارت از عید آللهشن وید از حياة بن شریح از سالم بن غیلان از دراج. از 
ابي الهیثم. از ابی سعید خدری. وی می‌گوید: از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم شنیدم که می‌فرمودند: 

پناه به خدا می‌برم از کفر و قرض. 

محضر مبارکش عرض شد: ایا قرض را معادل و در عرض کفر قرار 
می‌دهید ؟ _ 

فرمودند: اری. 

حدیبت )4( محمد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از عباس بن 
معروف, از حسن بن محبوب, از حتان بن سدیر, از پدرش,ر از حضرت ابی 
جعفر علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: هر گناهی را کشته 
شدن در راه خدا جبران می‌کند مگر قرض که هیچ جابر و کفاره‌ای ندارد 
مگر آنکه بدهکار آن را پرداخته يا رفیقش از جانب او پرداخت کند و پا 
صاحب قرض وی را ببخشد. 

ین انم از پدرش, ی و از ابو عبد له 
کرده که وی گفت: 

سعد ازرعمر بن ابي سلمه از ابو هریره نقل کرده که وی گفت: نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: تا مادامی که موّمن کی ار 
نفسش گرفتار و ناراحت است. 


حدیث (6) حسین بن احمد با همین اسناد از محمد بن احمد, از یعقوب بن 
یزید از برخی اصحاب به طور مرفوعه از یکی از ائمه علیهم السْلام نقل 
کرده که فرمودند: ۲ 
روز قیامت بدهکار را در حالی که از هم و حزن شکایت هی کند می‌آورند, 
در 0 اعمال حسنه داشته باشد انها را برای طلبکارش منظور 
می‌کنند و اکر افعال و اعمال نیک نداشته باشد سیئات و قبایح طلبکار را 
0 ۳ 

در رها شون دا ضای الم یه الم مسا رن کون و از و 
دینار قرض بود از دنیا رفت به 
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0 اف ۱ 
نماز بر او امتناع فرمودند. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: البته این عمل از رسول خدا| صلی اللّه 
علیه و آله به خاطر این بود که مردم برگرفتن قرض جرات پیدا نکنند نه 
این که واقعا دین و قرض حزام باشد جه آنکه رشول اکرم ضلی الله. علبه 
و اله و سلم از دنیا رفتند و در عهده‌اش قرض بوده و همچنین علی علیه 
السلام در حالی که قرضدار بودند شهید شدند چنانچه امام حسن مجتبی 
علیه السلام با داشتن دین از دنیا رحلت نمودند و بالاخره حضرت سید 
الشهداء وقتی شهید شدند در عهده‌اشان قرض بود. 

حدیت (7) حسین بن احمد با همین اسناد از محمد بن احمد, از ابن عیسی, 
از عثمان بن سعید از عبد الکريیم همدانی, از ابو ثمامه نقل کرده که گفت: 
محضر مبارک حضرت ابو جعفر علیه السّلام رسیده و عرضه داشتم: فدایت 
شوم, من مردی هستم که می‌خواهم ملازم مکه شده و آن جا بمانم و در 
عهده‌ام دینی می‌باشد که صاحبش شخصی است از فرقه مرجئه چه 
ار 

نزد دهنده قرض برو و صبر و تأْمْل کن تا دین او را پرداخته آتگاه بدون این 
که در عهده‌ات قرض باشد خدا| را ملاقات کنی چه آنکه مومن خیانت 
ابن ابی عمیر, از حماد بي عنمان از ولید بن صبیح نقل کرده که وی گفت: 
مردی محضر ابی عبد الله علیه السّلام رسید و اذعاء می‌کرد که در عهده 
معلی بن خنیس «1» دین دارد. وی می‌گفت: معلی بن خنیس حة" مرا 
برده و تلف کرده است. امام علیه السّلام فرمودند: حقّ تو را کسی تلف 
کرده که معلی بن خنیس را که کشته است پس از ان حضرت به ولید 
فرمودند: پیش این مرد مدذعی برو و حقش را اداء کن چون دوست دارم 


معلی بن خنیس را خنک کنم اگر چه خنک می‌باشد. 


(1)- معلی بن خنیس المدنی, وی آزاد کرده حضرت امام صادق علیه 
السْلام بوده و در باره وی اختلاف است برخی او را ضعیف و گروهی او را 
نقه وهی و می‌دانند 0 ات و مدح کلام 
صادق علیه السلام دادند - حضرت فرمودند: به خدا ره گنه ۱ 
شد و نیز منقول است که وقتی داود بن علی او را کشت حضرت با حالتی 
غضبنا ی بر او وارد شده در حالی که اسماعیل فرزندشان به دنبال آن 
و ای داود غلام مرا کشتی, , او گفت من نکشتم و شرطه 
من او را کشت حضرت فرمود: با اذن تو بود پا بدون اذن, گفت: بدون 
اذن من بود حضرت به اسماعیل فرمود: 

کشت. 
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حدیث (9) پدرم رحمة اه عله از عید له بن جعفر حمیری از هارون بن 
مسلم, از سعدان نقل کرده که وی گفت: و 
علیهما السلام از بپدران گرامش علیهم السلام نقل کرده که فرمودند: 
و لک ام ام ی اس موه 

دردی نیست مگر درد چشم و رنج و تعبی نیست مگررتعب و رنع قرض. 
ها هن انشاد عل کردم وشن دا صلیه ال که اه و ام 
فرمودند: 

قرض و دین علامت خدای تعالی در زمین است و وقتی خدا بخواهد بنده‌ای 
۵ دلیل کندا اون کت فراد مهد 


باب سیصد و سیزدهم سر این که خانه و خادم را برای پرداخت دین نمی‌فروشند 


حون (1) پدرم رخبه آلله غلیس از شغدرین فد ال از ابراهیم ین هاتد 
از تطر ناسوت از خی اس .اس یه اما لاس ی 
حضرت فرمودند: 

برای پرداخت قرض و دین خانه و کنیز را نباید فروخت زیرا برای مرد 
ی ای و ات کر ال اک وا 
را بنماید. 

تچ سخم اللف قلنه آز غلی نم ابراشی: از پدرش 
نقل کرده که وی گفت: ابن ابی عمیر مردی بژاز بود و از شخصي ده هزار 
درهم می‌خواست؛ اموال آبن ابی عمیر تلف شد و فقیر گردید ان شخص 
ی و و یی برداشت و به نزد 
ابن آبی عمیر برد به منزل او که رسید دق الباب نمود, محمّد بن ابی عمیر 
رحمة اللّه علیه بیرون آهنده: آن مرد گفت: این مالی است که از من 


می‌خواستی, بگیر. ۳ ٍ 

اما سر این مارا ای کها رها ار هرس 

ابن ابی عمیر گفت: کسی به تو بخشیده؟ 

گفت: ی ی ای تاه وی وهی بیس اس ۱۳ 

(۳ 0 
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به خاطر دین و قرض شخص را از ماوی و منزلش بیرون نمی‌کنند (مقصود 
این است که خانه شخص را به منظور وصول قرض و پرداخت دینش از او 
نگرفته و آن را نباید فروخت) اين پولها را بردار من احتیاجی به آنها ندارم, 
به خدا| سو گند در این زمان به یک درهم از آن نیا زمندم ولی در عین حال 
یک درهمش را بر نمی‌دارم. 


باب سیصد و چهاردهم سر مکروه بودن پاره‌ای از حرفه‌ها 


خونت (] اشحته بن الکسم رمق لاه یه ار مد ناسین الا 

از یحیی بن ابی العلاءء از 

اسحاق بن عمار نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک امام صادق علیه 

السٌلام رسیدم و عرضه داشتم خداوند فرزندی به من عطاء فرموده. 

حضرت فرمودند: ابا تاهتن زا مد ماش ؟ 

عرض کردم: چرا, او را به اين نام موسوم کردم. , 

حضرت فرمودند: محمّد را نزد و دشنامش نده. خداوند او را در هنگام 

حیاتت نور چشمت و بعد از مماتت خلف و جانشین صالحی قرار داده 

است. 

حضرت فرمودند: از پنج حرفه بازش دار و به هر شغل دیگری که 

مشغولش نمودی اشکالی ندارد. 

او را به زرگر مسپار و به اين حرفه سرگرمش مکن زیرا زرگر از ربا سالم 

نمی‌ماند و نیز او را نزد کفن فروش مگذار زیرا از مبتلا شدن مردم به 

مرض وبا و مردن آنها مسرور می‌شود و همچنین وی را به طعام فروش 

مسپار چه آنکه این گروه از سوداگران از اختکار تالم ستنته مه ند سا 
نیز او را تسلیم مکن زیرا مهربانی از ایشان سلب شده و قساوت قلب 

ی او را نزد برده فروش مگذار؛ زیرا رسول خدا فرمودند: 

بدترین مردم کسانی هستند که مردم پا می‌فروشند. 

حدیت (2) محمّد بن [لحسن رحمة الله علیه از محمّد بن الحسن الصفار, 

از اخفد بن ابی ید الله: از مد تن کیشی از واه فان آز درفیت 

بن آبی منصور واسطی, از ابراهیم بن عبد الحمید, از حضرت ابی الحسن 

موسی علیه السْلام, حضرت فرمودند: 

و و 093 

مردی محضر مبارک نبي اکرم صلی. الم یمرو الم و فیلم متف درو 

عرض کرد: يا رسول الله به فرزندم ۱[ را تعلیم کرده‌ام پس 

از آن به چه حرفه و شغلی او را وادارم؟ 

حضرت فرمودند: خدا| پدرت را رحمت کند او را به هر کاری که خواستی 

مشغول کن فقط به پنچ حرفه وادارش ننما و به دست پنج گروه مسپار, 

این پنج گروه عبارتند از: 

سیاء, صائغ, قضاب. حناط و نخاس. 

ان مرد عرضه داشت: يا رسول الله. سیاء کیست؟ ۱ 

حضرت فرمودند: کفن فروش بوده که مرگ ات من را آرزومند است در 


حالی که یک مولود از ات من برایم بهتر است از آنچه خورشید بر او 
و اما صائغ زر فا وی در فکر مغبون ساختن امّت من می‌باشد و قضاب 
حیوانات ر 0 و این باعث ۰۰« می گردد و طعام فروش 
ای کر کل و ام ۰ ۱ 
حبس نموده باشد و راجع به بنده فروش جبرئیل به من گفت: ای محمد 
بدترین افراد امّت من کسانی هستند که مردم را می‌فروشند. 

حدیث (3) پدرم تسف لاه علیه ار مهد که الله, از احمد بن محمد, از 
محمّد بن یحیی خژاز, از طلحة بن زید از حضرت جعفر بن محمد از پدرش 
غله‌سا تلم تغل کر که ان روت فوسووید سول قوا صای, 2۱ 
علیه و آله و سلم فرمودند: 

پسر بچه‌ای را به دست خاله‌ام سپرده و سفارش کردم او را حجام یا 
قضّاب پا زرگر نکند. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از احمد بن ادریس, از ابو اسحاق ارجاني 
حدیث را به طور مرفوعه نقل کرده, وی ها کوند حضرت ابو عبد الله 
علیه السّلام فرمودند: 
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آپا دای چرا به شماأ فرمان دادیم به خلاف آنچه عافه (اهل سنت ) 
هقف گویند آخد کنید ؟ 

عرضه داشتم: نمی‌دانیم. 

فرمودند: حضرت امیر الموّمنین علیه السلام. به آنچه معتقد و متدیّن بود 
اقت (عامه) خلافش را گفته و غیر آن را دین خود قرار داده‌اند و غرضشان 
از ان این است که امامت و ات خصو نیزا ال کت وشیای ناد که 
چیزی را نمی‌دانستند و از ان جناب می‌پرسیدند و وقتی حضرت جوابشان 
را می‌دادند از پیش خود ضد ان را جعل می‌کردند تا بدین ترتیب امر را بر 
مردم مشتبه نمایند. 

حدیث (2) جعفر بن علی, از علی بن عبد اللّه, از معاذ نقل کرده که 

گفت: محضر مبارک امام صادق علیه السْلام عرض کردم: ات 
محفلی می نشینم» شخصی وارد می‌ شود اگر بدانم که از مخالفین شما 
است رآی و نظریه و مخالفین شما را ابراز و اظهار می‌کنم و اگر از 
کسانی است که به رای و نظریه شما قابل است من نیز رأی شما را ابراژ 
می‌کنم و اگر او را نشناسم هم نظریه شما و هم رأی مخالفین شما را 
اظهار کرده تا او به هر کدام که قایل است برای خود ر نماید. 

حضرت فرمودند: خدا تو را رحمت کند این چنین عمل نما 

حدیث (3) بدرم رحمة ا ‏ ۱ از عمرو بن ای 
فرمودند: 

فد کاه در شحت ماه سر مب سای طام نید وش آت اه ایشان 
مشی و رفتار کنید و بر حذر باشید که خود را مشخص و نمایان کنید که 
کشته می‌شوید و هر گاه به احکام ایشان معامله نمایید برای شما البئه 
بت ریت 

حدیث (4) علی بن احمد, از احمد بن ابی عبد اللّه, از علی بن آسباط نقل 
کرده که وی گفت: 

محضر مبارک او یعنی حضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: امری برایم 
اثفاق می‌افتد که باید حکمش را بدانم و در شهر از دوستان شما کسی 
نیست که از وی ان را سوال کنم تکلیفم چیست؟ 


و وقتی به چیزی فتوی داد تو خلاف آن را بگیر زیرا حق در خلاف آن 
می‌باشد. 
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باب سیصد و شانزدهم س گسیخته شدن پرده و آشکار شدن راز بنده 


حدیث (1) محشّد بن الحسن رچمة اللّه علیه, از محشّد بن الحسن الصفار, 
از عباس بن معروف. از عبد الله بن, عبد الرحمن اصم بصری, از عبد الله 
نق. هشکان, ار خضرت: این عبد الله غلیه. الشلام روامت.: را مرفوغا ید 
حضرت امیر المومنین علیه السلام رسانده و نقل کرده که آن حضرت 
فرمودند: 

هیچ بنده‌ای نیست مگر آنکه بر او چهل پرده و پوشش احاطه کرده است تا 
هنگامی که چهل معصیت کبیره از او صادر شود و پس از انجام چهل کبیره 
پرده‌ها گسیخته می‌شوند و فرشتگانی که حافظ و نگهبان او بوده و با وی 
می‌باشند می‌گویند: 

پروردگارا, این بنده تو است که پرده‌ها و پوشش‌ها از او کنار رفته است, 
حق تعالی به ایشان وهی می‌فرماید که بنده‌ام را بابلهایتان مستور کنید, 
فرشکان حست الامر بارت تعالی با بالهای خود او را می‌پوشانند. وی هیچ 
فبیخ و عهل. شکرق, تیست مگر. آنکه: مر تکنش می شود و به آاتجام. آنها ند 
مردم افتخار نیز می‌کند. 

فرشتگان به درگاه پروردگار عرضه می‌دارند: بار الها, این بنده‌ات فعل 
قه و منک تست یر رکه نها من واوه ص ما ان رای آه تسار 
می‌باشیم. 

کف ععالی به ها وخ می‌فر مات بالبای خوضرا از اردارنض هامی که 
ای ی ای ما هی ی هی و و تسه اما ره به اظهار 
عداوت نمود حق تبارک و تعالی پرده‌ها و حجاب‌ها را که قبایج او را مستور 
نموده دنه نز اشفان. کار .و آنها را بر اهل آن ظاهر و زونه ساخت 
ولی در ژزمين منکران و کردار زشت او را همچنان بر اهل زمین مستور 
نگاه داشت. فرشتگان یت داشتند: 

پزورد کارا, این بنده گنهکارت همچنان مهتوک الشتر مانده و حجاب از 
اعمال زشتش کنار نرفته است. 

نمی‌دادم که بالهای خود را از او بردارید. 


باب سیصد و هفدهم سر نهی از خوردن گل 


حهیت (2) پدرم رف اه علیه از فد ین عیج اللم ار آخمه.بن اب غیه 
ی ی تهرانی, ج2, ص: 99 
علیم از تایب کم ار حصرت این. .ال قلیه التتلاس رت 


فرمودند: ۲ ۱ 

خداوند متعال ادم را از کل افرید از اين رو خوردن طین و کل را بر ذژیه 
آدم حرام نمود. 

حدیت (2) پدرم رحمة ال علیه از احمد بن ادریس , از احمد بن عییسی, از 
ابی یحیی واسطی, از مردی, وی ی کید حضرت اش ند اه اوه 
ا شام ون 


گل مانند گوشت خوک حرام است و کسی که آن را بیاشامد و سپس بمیرد 
من بر او نماز نمی‌گزارم مگر گل قبر حضرت امام حسین علیه السّلام که 
در آن شفاء از هر دردی است و کسی که آن را با میل بخورد نه به قصد 
استشفاء البته در آن شفاء نمی‌باشد. 

مک سا ای ارف سس عفر 
از احمد بن محمّد, از ابن محبوب, از ابراهیم بن مهزم از طلحة, از حضرت 
ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

کسی که سعی کند در خوردن گل و خاک در خون خود شریک می‌باشد. 
حدیث (4) محمّد پن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار. از علی بن حسان 
هانتیمی: ان عید این کنیر از بحبی ین عین. ۱۱۱ بن الحسن, از حضرت 
ایند الم علبه التتلام تقل کرده که آن چنا نب فزمودند: 

کسی که خاک کوفه را بخورد گوشت مردم را خورده زیرا کوفه ابتداء نیزار 
و بیشه بوده سپس به قبرستان فبدل کشت بسن خاک آن: خاک مردگان 
است و حضرت ابی عبد اللّه علیه السْلام فرمود که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم فرمودند: 

هر کسی که خاک بخورد ملعون و از رحمت خدا به دور می‌باشد. 

حدیث (5) محمّد بن موسی از علی بن الحسین سعدابادی, از احمد بن ابی 
عبد الله. از علی بن حکم. از اسماعیل بن محمّد بن ابی زیاد از جذش زیاد 
از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 
خوردن خاک کرداری ناهنجار بوده و بیشترین مورد دام شیطان محسوب 
می‌شود, خوردن خاک باعث پیدایش بیماری در جسد بوده و مهیْج مرض 
می‌باشد. کسی که خاک بخورد نیروی قبل از خاک خوردنش ضعیف و از 
عملی که انجام می‌د هد ناتوان قف ردق وا جر اه از او در بین ضعف و 


قوّتش صادر شده محاسبه شده و عذاب می‌گردد. 
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اخباری را که در این باب نقل کردم در مبحث مناهی از کتاب عقاب 

الاعمال اورده‌ام. 

سیصد و هیجدهم سر مکروه بودن خلال کردن با چوب ریحان و شاخه 
ِ 3 ت 

حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله. از محمّد بن عیسی. 

از درست واسطی, از ابراهیم بن عبد الحمید از حضرت ابی الحسن علیه 

السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

با چوب ریحان و شاخه انار خلال نکنید زیرا این دو رگ جذام را تحریک و 


باب سیصد و نوزدهم سر مکروه بودن پوشیدن کفش‌های نرم 


خدنت (1) بفرم وحم الله غلیه از سعق بم‌عنه آلله. بن خحته ین شیستیت 
بن عبید, از قاسم بن یحیی, از جذش حسن پن راشد از ابو بصیر, از 
حضرت اپی عبد ال علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: پدرم از 
جاش از پدرا نش تفل قرعود که افیر المرفیی غله السلام کر موی 
کفش نرم برای خود انتخاب مکنید زیرا آن کفش فرعون بوده و وی اوّلین 
کی است که کفرن ارم را سر کرند. 


باب سیصد و بیستم سر این که در صورت وقوع زنا بین جوان نابالغ و زن, زن را سنگسار نمی‌کنند 
اگر چه شوهر هم داشته باشد 


و انم تصع لام خیم ان تک ین اد الم از هش ین ان 

مسروق نهدی از حسن بن محبوب, از ایوب از سلیمان بن خالد از ابی 

بصیرء وی می‌گوید: از حضرت امام صادق علیه السّلام سقال شد: طفل 

ام که ۵5 له امت ۱ رن زا ۶ مود من جیس ۲ 

حضرت فرمودند: طفل را کمتر از مقدار حذ «1» تازیانه زده و زن را حد 
می ز نند. 

محضر مبارکش عرضه شد: اگر زن محصنه باشد چه حکمی دارد؟ 

حضرت فرمودند: ژن را رجم و سنگسار نمی کنند؛ زیرا کسی که با او 

نزدیکی نموده بالغ نبوده و اگر بالغ می‌بود البئه زن را سنگسار می‌کردند. 


باب سیصد و بیست و یکم سر اجراء حذ بر کسی که زن اکراه شده را نسبت به زنا دهد 


خفیت ( 1 پورم رخمه الم غلبه اد عدین غیو اللت از احموبن ندب 
عیلسی, از حسن ربن محبوب, از بعضی اصحابش حدبت را مرفوعا تا 
حضرت ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده و گفته است: 

از آن جناب سوال شد: مردی با کنیز مادرش نزدیکی کرده و او را صاحب 
فرزند نموده حال شخصی به فرزند کنیز نسبت ناروا «2» می‌دهد حکمش 
حضرت فرمودند: نسبت دهنده را باید حد زد زیرا کنیز مورد اکراه واقع 
شده و از روی میل اقدام به زنا نکرده. 


باب سیصد و بیست و دوم سر جاری نکردن حد بر جوان نابالغی که نسبت ناروا , نه کسی داده 


معروف, از علی بن مهزیار. از حسن بن سعید. از نضر بن سوید, از قاسم 
بن سایمان: از ای فرشم انصاری تعل, کردم که. وق کفت: ار خصرنت. آ 
جعفر علیه السلام پر سیدم . ایا جوان نابالغی که به مردی نسبت ناروا داده 
اه م۱ 

حضرت فرمودند: خیر زیرا اکر آن مرد.به این جوان تسبت نار وا می‌داد حد 
نمی‌خورد. 


(1)- مقصود حد کافی است که صد تازیانه می‌باشد. 

(2)- مثلا می‌گوید ولد زناء است. 
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و ی 
بن سوید, از عاصم بن حمید از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: از حضرت 
ابو عبد اللّه علیه السّلام پرسیدم: اگر مردی دختر بچه نابالغی را قذف کند 
و مورد نسبت ناروا قرار دهد آیا حذ می‌خورد؟ 

حضرت فرمودند: اه.زا حد تمی‌زنتد مکر انکه آن دختر بالغ شده با نزدیک 
به بلوغ رسیده باشد. 


باب سیصد و بیست و سوم سر قطع نکردن دست سارقی که زیر شکنجه اعتراف به سرقت کرده 
ولی مال مسروق را نیاورده است 


خذیت: (1 )عفد بن الخشسن رحمه آلله. تفر از مه بسن الخمیی الصا 
از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار از حسن بن سعید, از نضر بن 
سوید و محمّد بن خالد, از اين ابی عمیر جمیعا از هشام بن سالم از 
سلیمان بن خالد نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابو عبد الله علیه 
السلام پرسیدم مردی فالی را سرقت کرده ولی انکار قف کند: او را 
می‌زنند تا وی مال را حاضر می‌کند ایا دستش را قطع می‌نمایند؟ 

نیاورد دستش را قطع نمی‌کنند زیرا| اعترافش به خاطر شکنجه بوده و تا 
مال را نیاورد سرقت مال ثابت نمی‌گردد. 


باب سیصد و بیست و چهارم سر قطع نکردن دست اجیر و میهمانی که مال مستأجر و میزبان را 
سرقت کرده‌اند 


خویت (1)بدزم رحمت للم غلبه از غلی بن. ایزاهیم. از بذرش: از آبن ایی 

قفیر, آز بزی اصحاب, از حصرت اس عید الم علیه ال لام نفل. کروه که 

آن جناب فرمودند: دست اجیر و میهمانی که مال مت آحر خر میا بان را 

سرقت کرده‌اند قطع نمی‌کنند زیرا این دو امن می‌باشند. 

حدیث (2) محمّد بن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار, از احمد بن محمّد 

بن عیسی, از 

ی وا ی 707 

سماعه نقل کرده که وی گفت: از او پرسیدم: مردی اجیری گرفته, اجیر 

ما مستاحر را شرفت او عکصش_خیست ؟ 

حضرت فرمودند: اجیر امین است سپس فرمودند: 

ی ات 6 ی سب میا 

حدیت (3) فحله تن موی بل هلو کل. رجمهة الاة علیه ار غلی بن الحسین 

وا ای ی ی 

رئاب از محمّد بن قیس, از حضرت ابو جعفر علیه السّلام نقل کرده که آن 

جناب فرمودند: میهمان هر گاه مال میزبان را سرقت کند دستش را قطع 

نمی کنند ولی آکر مهمان-شحص‌سکری,زا به خانه میفیان خود‌صبافت کنر 

و آن شخص مالی را از آن خانه سرقت تاه رت میهمان میهمان را 

فعض کتند: 

خی رت لام ام آن موس سای از او سوه 

پسران محمد بن عیسی, از ابن ابی عمیر از حماد, از حلبی, از حضرت ابی 

ید ال یه ال لام چتن پزید: 

مردی اجیری می‌گیرد و او را بر متاع و مالش می‌نشاند و می‌رود, اجیر 

۰ می‌دزدد حکمش چیست؟" 

سپس راوی از امام علیه السّلام می‌پرسد: آکر شخضی نزد دیکرن آمد.د 
که دم ی سنا رسای اس ها ایا 

من دهی تا به دستش برسانم. 

و آن شخص مال را به او داد و تصدیقش کرد که فرستاده دوست او است 

ستتن قونست خود را ملا فا کرد.ه کفس: فرستاده‌ات پیش من آمد و مال 

کذایی را به او دادم که به دست برساند. 

آن دخست. فرع من کسی را نزد تو نفرستاده و هیچ کس چیزی به دست 

نآ ای دا تست 

حضرت فرمودند: اگر بینه‌ای قایم شود که او رسول را نفرستاده البته 


دست آن رسول سارق را قطع می‌کنند. 1 

و معنای این کلام ان است که رسول خدا یک بار اقرار نموده که ان شخص 
وی را نفرستاده سپس حضرت اضافه کرده و فرمودند: و اگر بینه قائم 
نشده آن شخص باید قسم به خدا بخورد که وی را نفرستاده. در این 
صورت صاحب مال, مالش را از رسول می‌گیرد. 
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راوی می‌گوید: عرض کردم چه می‌فرمایید: اگر رسول ادعاء کند احتیاج و 
نیاز او را وادار به این عمل کرده است؟ ۳ 

حضرت فرمودند: دستش را قطع می‌کنند زیرا مال آن شخص را سرقت 


کرده است. 


باب سیصد و بیست و پنجم سر این که سارق را بر بیش از قطع دست و پا شکنجه نمی‌کنند 


خفنت:(1] مخ وین الخستن رخمخ للم علیه اد سین خسن خ ابا از 

حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از عاصم بن حمید, از محمّد بن قیس, 

از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: حضرت 

امیر الموّمنین علیه السّلام در باره سارق چنین حکم فرمودند: 

هر گاه سارق سرقت کرد ابتداء دست راستش را قطع کرده و اگر بار دوم 

به سرقت مبادرت نمود پای چپ او را قطع می‌نمایند و سپس اگر بار دیگر 

و ‏ ب ص ی 
به حال خود گذارده که با آن راه رفته و برای قضاء حاجت بتواند خود را 

و ی ی ۳ 

می‌گذارند تا با ك غذا خورده و نیز بتواند استنجاء کند. 

سپس حضرت فرمودند: من از خدا شرم می‌کنم سارق را به حالی قرار 

دهم که نتواند از هیچ چیز استفاده نموده و بهره ببرد ِ در عین حال 

زندانش می‌کنم تا در زندان بمیرد و نیز فرمودند: حضرت محّد صلّی اللّه 

علیه و آله و سلم بعد از قطع دست و پای سارق هیچ عضو دیگری را از او 

قطع نمی‌فرمودند. 

حدیث (2) و با همین اسناد از حسین بن سعید, از فضالة بن ایوب از ابان 

بن عثمان, از زراره از حضرت ابی جعفر علیه السْلام نقل کرده که ان 

جناب فرمودند: 

حضرت امیر المومنین علیه السّلام هیچ سارقی را بر بیش از قطع دست و 

پا شکنجه نمی‌کرده و می‌فرمودند: از پروردگارم شرم می‌کنم که سارق را 

به حالی رها کنم که نتواند استنجاء کرده یا خود را تطهیر نماید. 

راوی می‌گوید: و از آن حضرت پرسیدم: اگر سارق پس از قطع دست و 

پایش دوباره سرقت کرد با او چه خواهید نمود؟ 
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حضرت فرمودند: او را در زندان گذارده و بدین وسیله مردم را از شر او 

در امان قرار می‌دهیم. 

حدیبت (3) و با همین اسناد از حسین بن سعید, از نضر بن سوید, از قاسم 

بن سلیمان, از عبید بن زراره نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد 

الله علیه السلام پرسیدم: ایا علی علیه السلام کسی را که حذ بر او واجب 

بود حبس می‌فرمودند: ر ۲ 

حضرت قرمودند: خیر, مگر سارق را که اگر بعد از قطع دست و پا برای 

بار سوّم سرقت می‌نمود به حبس می‌فرستادند 

حدیث (4) محمد بن الحسن مصی الا ره از محقد ين الحسن الصفار, 


از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسین بن سعید., از عثمان بن 
عیسی, از سماعه نقل کرده که وی گفت : از او پرسیدم. سارقی که 
دستش را قطع کرده‌اند و باز سرقت نموده چه باید نمود؟ 

حضرت فرمودند: بعد از دست, پایش را قطع می‌کنند و اگر بار سوّم 
سرقت نمود در زندان, او را زندانی می‌کنند و از بیت المال مسلمین بر او 
انفاق کرده و اداره اش می‌نمایند. 

حدیبت (5) و با همین اسناد از حسین بن سعید, از صفوان بن یحیی, از 
اسحاق بن عمار. از حضرت ابی ابراهیم علیه السلام نقل کرده که ان 
جناب فرمودند: 

دست سارق را قطع می‌کنند و انگشت شصت و گودی کف دستش را 
باقی می‌گذارند چنانچه پاییش را قطع کرده ولی پاشنه پا را به حال خود 
گذارده تا روی آن بتواند راه برود. 

دی( ی وا ای هه الم ی کر کف ی 
احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از ابن سنان, از حضرت 
ابی عبد الله علیه السلام پرسید: 

مردی که دست راست یا دست چپش شل می‌باشد اگر سرقت کند 
حضرت فرمودند: در هر حال دست راستش را باید قطع نمود. 
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حدیت 7( و با همین اسناد از حسن بن مجبوب, از علاء, از محمّد بن 
1 
نقل. کرده‌اند. که آن خناتب: در . بارم مردی. که دنت -راسشتش سل بود 

سرقت کرد فرمودند: ۲ 

دست راست او را قطع باید کرد اعم از انکه صحیح بوده يا فاسد و شل 
باشد و اگر دوباره سرقت نمود پای چیش را می‌برند و در صورتی که بار 
سوم مرتکب ان شد وی را زندان ابد می‌کنند و از بیت المال مسلمانان 
طعامش را تهیْه کرده و به وی می‌دهند و بدین وسیله شر او را از سر 
مردم کم می‌کنند. 

حدیبت (8) محمّد بن الحسن از محمد بن الحسن الصفار, از عباس بن 
معروف, از علی بن مهزیار از حسن بن سعید از عنمان بن عیسی, از 
سماعه نقل کردم که وی گفت: 

خضرت: ابا عید الله,علیه التلام فر مود وه 

مردانی را نزد امیر المومنین علیه السّلام آوردند که جملگی سارق بوده 
فلذا دستهایشان را قطع کرده بودند, حضرت به انها فرمودند: اعضاء و 
جوارحی را که از شما باقی مانده و دیده می‌شوند به اتش دوزخ رسیده‌اند 


اگر از کردار خود توبه کنید شما آنها را از آتش دور کرده و نجاتشان 
می‌دهید و اگر توبه نکنید آنها شما را به آتش می‌کشاند. 


باب سیصد و بیست و ششم اسرار نادره حدود 


حدیت (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمود: 

سعد بن عبد الله, از احمد بن محمّد بن عیسی, با 
فضاله, از موسی پن بکیر, از علی بن سعید نقل کرده که وی گفت: از 
حضرت ابو عبد الله. کلب لام پرسیدم: مردی درا زگوشی را کرایه 
می کند و با آن به نزد لباس فروشان رفته و از آنها یک یا دو جامه می‌خرد و 
نسبتین در از کوش را رها کرده و جامه را با خود می‌برد بدون این که تمن آن 
را بیردازد حکم در اینجا چیست؟ 

حضرت می‌فرمایند: درازگوش را باید.به ضاحیش بر گرداند و آن کس که 
جامه را برده تعقیب کنند و او را بگیرند ولی دستش را قطع نباید کرد چون 
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ویک[ 2 سره ره له یه اه دی ید الا آز سرا تن مان 
از برادرش علی؛ ی از صفوان بن یحیی, از اسحاق بن 
عقار, از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: از آن حضرت شنیدم که 
۱ , 

م ‏ ه کا تاه میت او یو اه مسر 
حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی از حسن بن محبوب. از اسحاق بن 
حریز, از سدیر, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که آن جناب در 
باره مردی که با چهارپایی نزدیکی کرده بود فرمودند: 

او را باید به مقدار کمتر از حدٌ تازیانه زد و سپس قیمت چهار پا را از وی 
گرفت و به صاحب حیوان داد زیرا او حیوان را فاسد کرده و بدین ترتیب به 
صاحبش ضرر زده است آنگاه حیوان را باید سر برید و جسدش را سوزاند 
و خاکسترش را دفن کرد مشروط به اين که حیوان مأکول اللحم باشد و 
اگز وان باشد که به مور بتوارق از ام اتفاده فه کنه ایو ار ان 
قیمتش را گرفت و وی را به مقدار کمتر از حدٌ تازیانه زد و سپس حیوان 
وا از شفری. که فر ان این خنانت: با آو شده بیرون نموه و بحایی بیرد که 
شناخته نشود آنگاه آن را آن جا بفروشند تا صاحبش مورد ملامت قرار 
9 7 

باس بن معروف, ای ار ره و 
نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام 


حضرت فرمودند: تازیانه به کمتر از حد. 

عرضه داشتم: کمتر از هشتاد؟ 

عرض کردم: چه مقدار باید باشد؟ 

فرمود: به مقداری که والی از حیت گناه شخص و نیروی بدن او صلاح 
تابن 

حدیت (5) و با همین اسناد از ی بر وا هر که وی گفت: از 
آن حضرت راجع به شارب خمر سوال کردم؟ 
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فرمودند: هر شخصی که لغزشی از او سر بزند من وی را تعزیر می‌کنم, 
اما کسی که پیوسته و دایم مرتکب شرب خمر شود در عقوبتش سعی 
خواهم نمود. ؛ زیرا| وی محرزمات الهی را حلال می‌شمرد و به آنها موب 
می‌ورزد و اگر مردم را همچنان به حال خود واگذارده شوند و مجازات 
نگردند فساد خواهند نمود. 

حدیث (6) محمّد بن موسی پن متوگل از اسحاق بن عشار نقل کرده که 
وی گفت: ا ها اه ی که 
کردن شراب آشامیده سوال کردم؟ 

چه زیاد حرام است. 

حیت (7) وان عصرت اما ضاوی غیت اقلا ی تقو ارت که موم رف 
قدامة بن مظعون شرب خمر کرده بود و وی را نزد عمر بن خطاب اوردند, 
بینه بر آن قایم شد و شهادت داد که وی شرب خمر کرده است. 

عمر از حضرت علی علیه السلام سوال کرد که چه باید بکند, امیر علیه 
التتلاق به. او. فرهودند که آن. هرد. را-هشتاد تازیانه. بزند قنامه: مخصر 
مباری امیر علیه السلام عرضه داشت: يا امیر المومنین بر من تازیانه 
نیست زیرا< هن از اهل این آبه :تیه 

آست ای ال انوا عهلوا الصَالحاتِ جُناخ فیما طعموا (جناح و ایرادی 
نیست بر کسانی که ایمان آورده و عمل پسندیده انجام می‌دهند در آنچه 
تناو ند ابو ابهدرا خهاند نا به انفام وشانه 

علی علیه السلام به. او فر خوت تو.از کسانی که اهل این آبه: بتوده: و طعامی 
را که بر ایشان حلال است می‌خورند نیستی, , سپس حضرت فرمودند: 
شارت خضر و کی مر آشاهیت ور فلت اند دیکن مین دا ند اه ما وی و 
0 
حدیث (8) محشّد بن الحسن, از زراره نقل کرده که وی گفت: از حضرت 
اه ۱ 09۲ 3 رن 
علیه السلام فرمود: 


وقتی شخص شراب آشامید مست می‌ شود و وقتی مست شد هذیان 
می‌گوید و وقتی هدیان: گفت افتراء می‌بندد پس در این هنگام او را به 
مقدار حذ افتراء زننده 
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یعنی هشتاد ضربت تازیانه بزنید حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: 
هر گاه شخص از نبیند و شراب انگور مست شد هشتاد تازیانه باید بخورد. 
خدیت 9 وبا همین استاد از امام بافر با هام ادن ما الساام عون 
است که فرمودند: 

علی علیه السّلام به کسی که خمر یا شراب ب انگور می‌آشامید هشتاد تازیانه 
می‌زدند و فرقی نف کشت ان کم شارت آزاد بوده يا بنده باشد, 
یهودی بوده يا نصرانی باشد و سپس می‌فرمودند: 

ایشان (یهود و نصاری) حق ندارند علنی شرب مسعر کنند. باید در 
خانه‌هایشان با دنه در هارخ ول ام 

سیس زراره می‌گوید: شنیدم که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: 

کسی که خمر بیاشامد او را تازیانه بزنید پس اگر تکرار کرد باز تازیانه اش 
بزنید و اگر برای بار سوم مبادرت به آن نمود وف رام 

حدیت (10) و از عبد اهب هر و از 
عنيسة بن مصعب نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت ابی عبد 
له علیه السّلام عرضه داشتم: کنیزی دارم که شرب خمر نموده و من خود 
دیدم آپا او را حجد د بزنم؟ 

حضرت فررمودند: اری ولی در خفا حد بزن تا به سمع والی و سلطان 
نرسد. 

حدیت (11) و از حضرت ابی جعفر علیه السّلام در مورد نسبت ناروا دادن 
به زن محصنه آزاد روایت شده که آن جناب فرمودند: نسبت دهنده را 
اد فا ییاه بایه بو را اشممعواو ان تایبا خی اون شبانننه 

خویت ۳ ۱1۱2 نسم تسه الله علض از علید. بن ابراهیم. اه بات نگ 
ابی عمیر, از ابی , الحسن حذاء نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک 
حضرت انی. عند. اللة علید. الستلام بودم, مردی از من سوال کرد و گفت: 
غریم و بدهکارت چه کرد؟ 

من گفتم: ای پسر زن زانیه بدهکارم او است, در این هنگام حضرت ابو 
عبد ال علیه السْلام نظر تندی به من فرمود. من عرض کردم: فدایت 
شوم: این مرد زرتشتی بوده و با مادر و خواهر ازدواج می‌کند. 

حضرت فرمودند: مگر این نکاح در دین ایشان نیست؟! 
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خدیت (13) پذرم زخمه اللد علیهر از سعدر ین عید الله: به طور مرفوعه این 
خذیت را از خصرت. ایس یر الله غامه الساام سفره کدی که ارات 


فر مودند. 

پیر مرد و پیر زن هر گاه مرتکب زنا شوند البثّه ایشان را سنگسار کنید 
زیرا این دو شهوتشان منقضی شده و نمی‌باید به این عمل مبادرت 
می‌ورزیدند و بر مرد محصن و زن محصنه که زنا کرده باشند سنگسار 
0 

خاله نف کردم را ی 
داشتم: آپا در قرآن سنگسار آمده است؟ 

حضرت فرمودند: اری, بعد فرمودند: ۱ 

پیر مرد و پیر زن هر گاه زنا کردند سنگسارشان کنید زیرا دوران شهوت 
ایشان سیری شده است. 

حدیت (15) و با همین اسناد از حسن بن کثیر, از پدرش نقل کرده که 
گفت: امیر المومنین علیه السّلام دستور دادند شراحه همدانیه را از خانه 
خارج کردند, مردم به قدری ازدحام کرده بودند که به واسطه کثرت 
جمعیت برخی تلف شدند وقتی حضرت امیر المومنین علیه السْلام این 
صحنه را مشاهده نمودند فرمان دادند شراحه را به خانه برگرداند تا 
ازدحام و تراکم جمعیّت آرام شود و پس از آن او را از خانه بیرون آورده و 
درب را بستند سپس فرمود: او را سنگسار کنید, مرذم آن فده بان سنتی 
زدند تا مرد سپس حضرت دستور داد درب را گشودند و او را داخل کردند, 
هر کس که داخل خانه می‌شد شراحه را لعنت می‌کرد وقتی حضرت امیر 
چنین دیدند فرمان داد منادی ندا کند ای مردم زبان از لعن فروببندید؛ زیرا 
راوی می‌گوید: به خدا قسم پس از آن هیچ لبی حرکت نکرد و او را لعن 
ننمود. 

حدیث (16) و از حضرت ابو جعفر علیه السْلام مروی است که فرمودند: 
علی علیه السلام در باره مردی که با همسر مردی دیگر ازدواج کرده بود 
خکم ود او را حدریم روا ان هو دی ان مد رانن 
فرمودند: 
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اگر می‌دانستم که تو می‌دانی آن زن شوهردار است سرت را با تشک 
می‌ شکستم. 

حدیث (17) و با همین اسناد از حضرت ابی جعفر علیه السْلام نقل شده 
که فرمود: امپر المومنین علیه السلام فرمودند: زن و مرد را سنگسار 
نمی کنند مگر آنکه چهار شاهد بر ادخال و اخراج (ادخال آلت مرد در فرج 
زن و اخراجش از ان) شهادت دهند,. سپس فرمودند: 5 
من خوش ندارم اوّلین نفر از شهود چهارگانه باشم زیرا خوف دارم ان 


شهود دیگر نکول کرده و شهادت ندهند در نتيجه من تازیانه بخورم. 

حدیث (18) و با همین اسناد از حضرت ابی جعفر علیه السلام مروی است 
که فرمودند: 

اوّل چیزی را که امراء و حکام حلال شمردند شکنجه بود به خاطر افتراء و 
دروغی که انس بن مالک بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بست 
و آن این است که گفت: «رسول خدا قطع کرد دست مردی را و نگذاشت 
وارد بستان شود» و از آن به بعد افراء و والیان عذاب ال 
شمردند. 

حدیث (19) پدرم مه آلله اه ان من ید ال از موسی بجلی, از 
حضرت اش عیند اللد علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 
حضرت امیر المومنین علیه السلام مردی را که با زنی در یک اطاق بود نود 
و نه یا نود و هشت تازیانه زدند.ر 

راوی می‌گوید: عرض کردم: ایا امیر المومنین علیه السّلام بدون بیّنه 
تازیانه زدند؟ ۰ 

بشود حد تمام خواهم زد. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد پن عبد اللّه, از احمد بن مچشّد بن 
عیسی, از حسن بن محبوب. از ابی ولاد از حضرت ابی عبد الله علیه 
السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

بین اهل ذمّه نسبت به جنایاتی که مرتکب می‌شوند از قبیل قتل يا جرح 
معاقله یعنی تحمّل جور از همدیگر وجود ندارد بلکه ضمان جنایاتشان را از 
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ترمیم می‌کنند و اگر مال نداشته باشند صاحب حق به امام علیه السلام 
| به امام می‌دهند پس برای دریافت حق 
ا امه اند ان خات رخ مان صامری که نم ره ۱61۵ 
به مولایش می‌دهد و مولی هم در عوض جنایات او را جبران و ترمیم 
می کند و اهل ذمه در واقع ممالیک امام علیه السلام می‌باشند پس هر 
کدام از ۳ که اسلام آوردند آزاد می‌باشند. 


باب سیصد و بیست و هشتم سر این که در مورد اموال بر مذعی بینه واجب بوده و بر مذعی علیه 
قسم و در مورد دماء بر مذعی علیه بینه و بر مدذعی قسامه می‌باشد 


سوت ریسفت ام لیم از فد ی وال از محمّد بن الحسین, 
از آبن ابی عمیر, از ابن اذینه. از بریده, از ابی عبد الله علیه السلام راجع 
به قسامه می‌پرسد؟ 

حضرت فرمودند: در تمام حقوق بر مذعی لازم است اقامه بینه کرده و بر 
مدْعی علیه_خوردن قسم واجپ است مگر در خصوص دماء زیرا رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هنگامی که در وادی خیبر بودند انصاری 
مردی از خود را گم کرده و پس از چندی او را مقتول یافتند, پس گفتند: 
فلان یهودی او را کشته است. 

مسل یا ای ان له اه رام به طالبین خونش فرمودند: 

س عادل از غیر خودتان بنامرنت کف نها ون دهند فلان یهودی او را 
۱ 

انصاری عرضه داشتند: توص الصا اه اه اش و امه اولا: دو 
شاهد عادلی که از ما نباشد و چنین شهادتی دهد را نداشته و ثانیا : چیزی را 
که ما خود تدیده‌آنم جونه: فسم. بر آن بخوریم» حضرت دیه مقتول را از 
مال خودشان به انار دادند. ._ سپس امام صادق علیه السلام فر مودند: 

اس له توا هی اه هه اما و سس تا سس مات 
حفظ فرمودند؛ زیرا وقتی فاجر و 


(1)- مقصود از ضریبه آن است که مملوی با مولا قرار می‌گذارند در 
بیست و چهار ساعت مثلا پانزده ساعت بنده برای مولا کار کند و نه ساعت 
باقیمانده هر چه کسب کرد مال خودش باشد حال آنچه در پانزده ساعت 
کسب می‌کند ضریبه نام دارد. 
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فاسقی موقعیتی یافته که دشمن خود را از پا در اورده و او را بکشد تصور 
اين معنا که با قیام قسامه فعلش اشکار شده و او را در عوض خواهند 
کشت وی را از انجام آن باز می‌دارد و بدین ترتیب خون هر دو محفوظ 
مقتول را نکشته و از قاتلش اطلاعی نداریم و بدین ترتیب قصاص را از 
خود دفع می‌کنند و در صورتی که مقتول را بین قومی از نها بيابند و مذعی 
قتل نتواند افراد قسامه را برای خوردن قسم فراهم کند مذعی علیهم دیه 
مقتول را می‌پردازند 1 در نتیجه خون مقتول محفوظ نمانده و پایمال 
می‌شود در حالی که اگر قسامه را مشروع بدانیم به بیان یاد شده خون 


آحاد و نفرات ت مسلمین محفوظ می‌ماند. 

کیت 2 ری اه ره الله لو اه نواعت ال از 
مح ی اشسال او ات سا امن س اه مت 
بن سنان نقل کرده که وی گفت: 

خر رضا.غای الا مر ات ان ی قوف 

سر این که در تمام حقوق باستثناء خون بینه بر مدعی بوده و قسم بر 
ترتیب نمی‌تواند بر امر مورد انکارش بینه اقامه کند زیرا انکار مجهول و 
غیر معلوم است از این رو وی را مکلف به خوردن قسم نموده‌اند. 

و اما در مورد دم که بینه را در عهده مذعی علیه و قسم را وظیفه مذعی 
قرار داده‌اند جهتش ان است که خون ریسمانی است که به واسطه اش 
مسلمانان حفظ می‌شوند تا خون احدی از افراد مسلمانان باطل نشود. 

و جهت دیگرش آن است که این امر سبب می‌شود قاتل از کشتن و قتل 
نفس خود را باز دارد؛ زیرا اقامه بینه برای او بسیار مشکل و سخت است 
به خاطر آنکه کسی که شهادت دهد وی این کار را انجام نداده قلیل و 
اندک می‌باشد. 

و امّا علت و سبب قسامه یعنی پنجاه نفر قسم بخورند و اين که چطور اين 
گونه از تغلیظ و تشدید و احتیاط منظور گردیده جهتش آن است که خون 
مسلمان هدر نرود. 

حدیث (3) بر لام هه اتشتهه ین قت الا اب 
عیسی, از ابن ابی نجران. از ید له بن سنان نقل کرده که وی گفت: 
راجع به قسامه از حضرت 
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ابی عبد الله علیه السلام سوال کردم؟ 

حضرت فرمودند: قسامه حق است و درست و اگر نبود مردم یک دیگر را 
می کشتند و اتفاقی هم نمی‌افتاد, قسامه ریسمانی است که به واسطه اش 
مردم نگاه داشته می‌شوند. 

خدیت ۵ رین علی ماسلویه وخمه الاب غایه: از محمّد بن یحیی 
عطار, 7 از محمّد بن عیسی, از یونس بن عبد الرحمن, از 
ابن سنان نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد ال غلیه التلام 
شنیدم که می‌فرمود: قسامه برای نگهداری و حفاظت مردم وضع گردیده 
چه انکه فاجر وقتی دشمن خود را دید نه تنها او را نمی‌کشد بلکه از وی 
فرار می‌کند زیرا اگر وی را به قتل رساند به واسطه قیام قسامه فعلش 
اشکار شده و قصاصش می کنند. 


باب سیصد و بیست و نهم سر این که قاتل مجنون را قصاص نمی‌کنند 


خفیت:( 1 بورم زخمه اللم علیه از دی غیو للم ار اموین وین 
عیسی, از حسن بن محبوب, از علی بن رئاب. از ابو بصیر نقل کرده که 
وی گفت: شنیدم که حضرت ابو جعفر علیه السلام در باره مردی که 
دیوانه‌ای را کشته بود فر مودند: 

اگر دیوانه قصد کشتن وی را کرده و او در مقام دفع دیوانه وی را کشته 
چیزی در عهده اش نیست نه قصاص و نه دیه بلکه دیه دیوانه را از بیت 
المال مسلمین به ورثه اش می‌د هند و کر بدون اين که مجنون به او حمله 
کند وی را کشته البته قاتل را قصاص نمی کنند ولی باید از مال خود دیه 
مجنون را به ورثه‌اش بدهد و علاوه بر ان از خدا طلب امرزش نماید. 


باب سیصد و سی‌ام سر این که وقتی سر میتی را ببرند دیه‌اش را باید صرف وجوه بر برای میت 
نمود نه آنکه به ورثه‌اش بدهند چنانچه دیه جنین را به ورثه او می‌دهند 


تخوس( ندرم رخف الاه: یم گر مود 
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عثمان, از برخی اصحابش از حسین بن خالد. از حضرت ابی الحسن 

موسی علیه السلام نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

دیه جنین در صورتی که مادرش را بزنند پس وی بچه‌اش را از شکم سقط 

کند پیش از انکه در ان روح دمیده شده باشد صد دینار است که این مال 
به ورثه اش دارد ولی دیه میتی که سرش را بریده و شکمش را 

شکافته‌اند به ورثه‌اش تعلق نداشته بلکه مال خودش می‌باشد. 

محضر مبارکش عرض کردم: چه فرقي بین جنین و میّت می‌باشد؟ 

فرمودند: جنین موجودی است که در آینده انتظار نفع از آن دارند ولی میّت 

امرش منقضی شده و حیاتش سپری گشته و منفعتش تمام شده و رفته 

است لذا وقتی او را بعد از مرگش مثله کنند دیه مثله از آن خودش بوده 

نه دیگری در نتیجه لازم است مال دیه را صرف انجام حجْ از طرف او 

نموده و با آن وجوه ب* از قبیل صدقات و غیر آن را بجا آورد. 


باب سیصد و سی و یکم سر این که زانی را صد تازیانه و شارب خمر را هشتاد تازیانه می‌زنند 


حدیث (1) پدرم رحهة اللّه علیه از احمد بن ادریس, از محشّد بن احمد بن 

یحجیی؛ از انی عید الم زازی: از حسن بن علی بن ابی حمزه, از پدرش. از 

ابی عبد اللّه مومن, از اسحاق بن عمّار نقل کرده که گفت: 

محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم: آپا زنا بدتر است با شرب 

خمر؟ 

حضرت فرمودند: شرب خمر. 

عرض کردم: پس چرا شارب خمر را هشتاد تازیانه و زانی را صد تازیانه 

می‌باشد به خاطر آن است که زانی نطفه را تباه کرده و آن زا در غیر 

موضعی که خدا| امر نموده در آن بر پزند, ريخته است. 

حدیث (2) علی بن احمد رحمة الله علیه, و یی نس قبم اام: از 

ی اس یل ۱ 
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علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحاف, از محمّد بن سنان نقل کرده که 

وی گفت: حضرت ابا الحسن علیه السلام در جواب مسائل من مرقوم 
مودند. 

علت این که کاربانه .را به بدن زآاتن دید و تخت می: نند ان انفت که وچ 

مباشرت و مبادرت به زنا نموده و تمام بدنش رآ با اين فعل منکر التذاذ 

برده‌اند از این رو به منظور عقوبت وی و عبرت گرفتن دیگران تازیانه را 

به بدن وی می‌زنند و این فعل قبیح از اعظم جنایات می‌باشد. 


باب سیصد و سی و دوم سر این که دست طزار و اختلاس‌کننده را نمی‌برند 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محمد بن یحیی, از محمّد بن احمد, از 
ابان بن محقد, از پدرش, از ابن مغیره از سکونی, از حضرت جعفر بن 
محمد علیهما السلام, از حضرت علی علیه السلام, ان حضرت فرمودند: 

دست جیب بر و رباینده مال را قطع نمی‌کنند زیرا فعل این دو یک فساد و 
عمل ناهنجار علنی است اما آن کس که مال دیگری را مخفیانه برمی‌دارد 


دستش را می بر ند. 


باب سیصد و سی و سوم سر اين که به سایه کسی که پنداشته با مادر دیگری محتلم گردیده 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از ابراهیم بن مهزیار, 
از برادرش علی از عثمان بن عیسی, از سماعه نقل کرده که وی گفت: 
حضرت ابو عبد الله علیه السلام فرمودند: 

در زمان علی علیه السْلام مردی با شخصی مواجه شد و به او گفت: من با 
مادرت در خواب محتلم شده‌آم. 

ان شخص نزد امیر المومنین علیه السّلام شکایت کرد و عرض نمود: 

این مرد به من افتراء زده. 

حضرت فرمودند: چه به تو گفته است؟ 

عرض کرد: پنداشته که با مادرم در خواب محتلم شده است. 
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امیر المو‌منین علیه السلام فرمودند: اگر بخواهی او را در آفتاب نگه 
می‌دارم و بر سایه‌اش تازیانه می‌زنم, زیرا خواب مانند سایه است ولی او 
را به خاطر ایذاء تو خواهم زد تا بار دیگر مسلمانان را اذیت نکند. 


باب سیصد و سی و چهارم سر عدم اقامه حد در زمین دشمن 


خویت (1) بدرم رعمة الله غلیه او شعد ین عید الله از احموین عحته از 
محمّد بن یحیی الخژاز, از غیاث بن ابراهیم., ادخظزت ایب,عید الله. علید 
السّلام, از پدر بزرگوارش نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: بر احدی در سرزمین دشمن حد 
نخواهم زد مگر از ان جا خارج شود زیرا در صورت اجراء حدٌ بر مجرم در 
ارض دشمن غیرت او را ملحق به دشمن میک 


خدنت ۱1 غلی یبن آضند مه الله علیه از .مد بو آنیر نی الله: آز 
پیت از علی بن عباس از قاسم بن ربیع صحاف از محمّد بن 
سنان نقل کرده که وی گفت: 

حضرت ابا الحسن الرضا علیه السلام در جواب مسائل من مکتوبی 
فرستاده و در آن مرقوم فرمودند: 

علت این که قاذف (نسبت ناروا دهنده) و شارب خمر را هشتاد تازیانه 
می‌زنند آن است که: در قذف هم فرزند نفی شده و هم نسل قطع 
می‌گردد و هم نسب زایل می‌شود و همچنین است شارب خمر زیرا وقتی 
شخص شرب خمر کرد, هذیان گفته و وقتی هذیان گفت افتراء می‌زند و 
زمانی که افتراء بست حد می‌خورد پس واجب است حد افتراء زننده را 


تور 9: 
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باب سیصد و سی و ششم سر اين که مرد وقتی به همسرش نسبت ناروا داد باید چهار بار شهادت 
دهد ولی اگر غیر شوهر این نسبت را دهد حد می‌خورد 


حدیث (1) حسین بن احمد, از محمّد بن علی کوفی, از محمد بن اسلم 
جبلی, از برخی اصحابش نقل کرده که گفت: 
از حضرت رضا علیه السلام سوال کرده و محضرش عرضه داشتم: چرا 
مرد وقتی همسرش را مورد قذف قرار دهد چهار بار باید شهادت دهد و 
اگر غیر شوهر این نسبت را بدهد او را مورد حدٌ قرار می‌دهند اگر چه پدر 
با نزادز آن.زن باشه؟ 
حضرت فرمودند: یا ی رپ ام یاب 
کردند, آن جناب در جواب فرمودند: علّتش ان است که شوهر وقتی 
همسرش را مورد قذف و نسبت ناروا اقرار داد به او می‌گویند: چگونه 
دانستی که همسرت مرتکب فحشاء شده؟ 
اگر بگوید ار ای اوه نس مامح است چهار بار خدا را 
شاهد بگیرد این معنا را شهادت دهد. 
و این که چطور می‌تواند بگوید اين فعل را با چشم خود از او دیدم, جهتش 
آن است که برای شوهر جایز است در مواضع پنهانی که دیگران حق ورود 
به آن جا را ندارند داخل شده و همسرش را زیر نظر بگیرد در حالی که 
این معنا بر احدی حتّی فرزند و پدر زن جایز نیست نه در شب و نه در روز 
از اين رو وقتی ادعا ریت با چشم نمود می‌باید چهار مرتبه خدا را بر ان 
گواه و شاهد قرار دهد و به ذات او قسم بخورد و اما اگر گفت: با چشم 
خود این را ندیده‌ام, در این فرض قاذف محسوب شده و بدین ترتیب به آو 
حذ می‌زنند مکر انکه بینه عادل اقامه کند. 
و امّا اگر غیر شوهر این نسبت را دهد و ادّعا کند که فعل مزبور را از زن 
دیده, به او می‌گویند: چگونه و چطور در پنهانی او را زیر نظر قرار 
دادی در حالی که در دیدنت متهم می‌باشی؟ پس اگر صادقی, در مرتبه 
تهمت بوده به ناچار باید تو را تادیب نمود. ٍ 
و اما این که شوهر باید چهار مرتبه قسم بخورد جهتش ان است که هر یک 
و 
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باب سیصد و سی و هفتم سر اين که حذ بنده نصف حدّ آزاد می‌باشد 


هاشم, از اصبغ بن نباته از محمّد بن سلیمان مصری «1», از مروان بن 
مسلم «2», از عبید بن زراره يا از برید عجلی «3» (تردید و شک از محهّد 
بن سلیمان می‌باشد) باری راوی می‌گوید: محضر حضرت آتشم عبد ال 
علیه السْلام عرض کردم بنده‌ای مرتکب زنا شده چه باید کرد؟ 

جروت فرمور اب اورا ست دازا رد 

عرض کردم: اگر دوباره مرتکب شد چطور؟ 

حضرت فرمود: بر نصف حد اضافه نمی‌زنند. 

عرض کردم: آیا در صورت مرتکب شدن فعلی که موجب سنگسار است او 
را سنگسار می‌کنند؟ 

حضرت فرمودند: آری, و اگر هشت بار مرتکب این فعل شد او را در مرتبه 
خر روم هقرت اتبسن مساو و آزاد با این که هر دو از نظر 
فا کح ی و ار 

حضرت فرمودند: علت این فرق آن است که خداوند تباری و تعالی ترخم 
فرموده و نخواسته مملوک را ریسمان بندگی و رقیت به گردنش بیاندازد 
ولی حذ آزاد را بر او جاری کند. 

راوی می‌گوید: سپس امام علیه السّلام فرمودند: 

و بر امام مسلمین است که قیمت بنده را از سهم «رقاب» به مولای او 
بپردازد و بدین ترتیب بعد از کشتن عبد فقدانش را نزد مولای او ترمیم 
کند. 


باب سیصد و سی و هشتم سر این که ساحر مسلمانان را می‌کشند ولی ساحر کفار را نمی‌کشند 


صصی ترس ی ن اس عم واه عاهار خستو ی 


ااخمضاض سار 


(1)- محمد بن سلیمان بن مصری, مرحوم ممقانی در رجال فرموده وی 
مان ات 

(3)- برید بن معاوية بن عجلی, ثقه و فقیه بوده و به شهادت اهل رجال از 
اضعا اساع فی‌باند. 
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امد بن. آبی ند الله. البرفیه از حسین بن رید تففلی: از اسحاعنل ین 
مسلم سکونی, از حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّلام از پدر 
بزرگوارشان نقل کرده که آن جناب فر‌مودند: 

سل خدا صلی الاه غلیم و الم مسای ترض وه تساخر مسا ان راید 
کشت ولی ساحر کفقار را نباید کشت. 

محر صنار کنن رش وضو له چرا تتاعر اب شید کت ؟ 
حضرت فرمودند: زیرا شرکی که دارد بزرگتر از ساحر بودنش می‌باشد در 
خالی که به خاطر. شر کتتن اه زا تفی‌کسد چه آنکه سر و ری در اه با 
هم قرین می‌باشند. 

و از معصوم مروی است که توبه ساحر آن است که مشکلات را باز ز کند و 


عقد نکرده و گره نزند. 


باب سیصد و سی و نهم سر این که زانی و شارب الخمر را بعد از اقامه سه بار حد می‌کشند 


حدیث (1) علی اه تفع ام انم ار مد بش ای ی از 
۱ از علی , بن عباس, از قاسم بن ربیع صخاف. از محمّد 
۱ مت 
جواب مسائل من مکتوبی ارسال داشته و در ان مرقوم فرمودند: _ 

علت این که شخص دو بار حذ خورده را در مرتبه سوم می‌کشند ان است 
که وی به حکم الهی استخفاف نموده و باکی از خوردن حد ندارد. 

و علت دیگر آنکه خفیف شمارنده خدا و حدّ, کافر است لذا لازم است او را 
کشت چون داخل در سلک کقار می‌باشد. 

حدیث (2) پدرم رحمة له علیه از سعد بن عید له از بعقوب بن یزید. از 
و 

شارب الخمر وقتی شرب خمر نمود او را تازیانه می‌زنند و اگر دوباره 
فریکت فد باز اور می‌زنند و اگر بار سوّم مرتکب شد وی را می‌کشند. 
جمیل می‌گوید: و از اصحاب 7 ره او را در بار چهارم 
می‌کشتنر ذر روایت: آهده؟ کنننی. که مبادرت»به قرب خمر کنذ در. مزتبه 
چهارم کشته می‌شود. 


باب سیصد و چهلم سر حرام بودن لواط و مساحقه 


خمیت ۱1 لب بم امد رخمه الله علیه از فحتد بسن ایب یه الم از 
محمّد بن اسماعیل, از علی بن اسماعیل, از قاسم بن ربیع صحاف از 
محقد بن سنان. وی می‌گوید: حضرت ابی الحسن الرضا علیه السلام در 
جواب مسائل من مکتوبی ارسال داشته و در ان مرقوم فرمودند: 
علت حرام بودن جنس ذکور برای ذکور و اناث ان است که نسل قطع 
شده و چاجویی باطل و دنپا خراب می‌گردد. 
حدیت (2) پدرم رحمة الله علیه از محمّد بن یحیی عظان از محمّد بن 
احمد, از ابی جعفر, از ابی الجوزاءء از حسپن بن علوان, از عمرو بن خالد, 
از زید بن علی از پچران گرامش صلوات الله علیهم نقل کرده که فرمودند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: خداوند متعال وقتی امر 
فرمود که جناب آدم به زمین هبوط کند حضرت آدم با همسرش به زمین 
فرود آمد, ابلیس نیز بدون داشتن همسر به زمین فرود آمد و مار نیز بدون 
داشتن جفت به زمین نزول کرد و اوّلین کسی که در زمین با خود لواط کرد 
ابلیس بود لذا فرزندانش از خود او هستند و همچنین است مار ولی 
فرزندان آدم از همسرش مي‌باشند, پس حق تعالی به آدم و همسرش خبر 
داد که ابلیس و مار دشمنان آنها هستند. 
سه هت ی یآ کنر آااض بم ععتی. از محمد بن 
الحسین؛ از احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی از ابان بن عثمان. از ابی 
بصیر, از امام پاقر يا امام صادق علیهما السْلام در ذیل قول لوط که 
تسرد کم آتائون لفاشة ما ستقکة بها ین آحر ین العالمین (آیا عمل 
تیف که بیش از تما هیچ کنن بدان فادذرت نکرده. بجا می‌آوزید) 
ور مودند. 
ام ات ی ی ی ی 
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خود گرفته بود نزد قوم لوط آمد و خود را به جوانان آنها رسانید و از آنها 
خواست که با او لواط کنند و اگر از ایشان می‌خواست که مفعول او واقع 
شوند البته نمی‌پذیرفتند لذا درخواست کرد که با او اين عمل منکر را انجام 
دهند و وقتی آن‌ها به این کا ز میادرت فرزیدند لدت. بردند. بسن از آن ابلینن 
از پیش آنها رفت و ایشان را ترک نمود و برخی را حواله به بعضی داد که 
با هم این عمل شنیع را انجام دهند. 

عویت () مد ن موسی ب عضر ام هتم کل رجف الم غن ان ید اه 
بن جعفر حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوب, از 


هشام بن سألم, از ابی بصیر نقل کرده که وی گفت: 

محضر هبارک حضرت ابي جعفر علیه السلام عرض کردم: آپا رسول ال 

خلی الله علیهه الم وم اسنل بعکد شام .ی برد 

حضرت فرمودند: بلی ای ابا محهد. در هر صیح. و شام و ما نیز به خدا از 

آن پناه می‌بریم؛ خداوند در قران می‌فرماید: ۰ و من یوق شحْ تفسه فاولیّک 
هم الْْفیْحُونَ (و هر کسی خود را از خوی بخل وخرضص. دبا نکهدارد.انان یه 

۱ عالمند). 

و به زودی تو را از عاقبت بخل با خبر خواهم نمود, قوم لوط اهل قریه‌ای 

بودند که بر طعام بخل و حرص می‌ورزیدند و این خوی ایشان را مبتلا نمود 

به بیماری در فروجشان که دوایی نداشت. 

عرض کردم: بیماری که به دنبال حرص و بخل ایشان پیدا شد چه بود؟ 

حضرت فرمودند: قریه‌ای که قوم لوط در ان بودند سر راه عابرین به شام 

و مصر بود لذا مسافران بر این قوم وارد می‌شدند و ایشان هم انها را 

ضیافت و پذیرایی می‌کردند و وقتی نفرات واردین و میهمانان زیاد گردید 

ایشان را در مضیقه قرار داد لذا بخل انها را وادار کرد به این که وقتی 

میهمانان بر ایشان نازل می‌شدند با انها عمل شنیع نموده و رسوایشان 

کرده بدون این که هیچ شهوتی به ایشان داشته باشند و مقصود آنها از این 

فعل قبیح آن بود که واردین از ایشان بیمناک گشته و نزدشان نیایند باری 

افعال و اعمال زشت آنها منتشر شد و بدین ترتیب مسافرین و عابرین را 

بازداشت از این که بر انها وارد شوند و این بخل انها بود که به بلایی 

مبتلایشان نمود که قادر بر دفع ان از خود نبوده بدون این که شهوتی به 

این کار داشته باشند و رفته رفته کارشان به جایی 
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رسید که در شهرها و قراء می‌گردیدند و از مردان می‌خواستند که به این 

فعل زشت مبادرت ورزند و در قبال ان به انها عوض می‌پرداختند. 

سپس امام علیه السلام می‌فرمایند: پس چه دردی دردناک‌تر از بخل و 

بدعاقبت‌تر و زشت‌تر از آن نزد خدا| می‌تواند باشد. 

ابو بصیر می‌گوید: محضر مبارک آن حضرت عرضه داشتم: فدایت شوم 

تمام اهل قریه لوط چنین می‌کردند و به اين عمل ناپسند مبتلا بودند؟ 

حضرت فرمودند اری مک بی خانواده از ایشان که خدا پرست و مومن 

بودند, مگر نشنیده‌ای فرموده حق تعالی در قرآن را که می‌فرماید: 

انا من کان فیها من المْوْمنینَ قما وجَدْنا فیها عَیْر بیّتِ من الْمْسْلِمینَ 

(و از اهل سا هر که نود از ان دیاز خارع: کردیض و اک در همه آن دیار 

جز یک خانه لوط, دیگر مسلمان خدا پرست نیافتیم). 

پس از آن امام علیه السلام فرمودند: 


لوط در میان قومش سی سال زیست و انها را به خدا دعوت نمود و از 
عذابش بیم داد, قوم او کسانی بودند که وقتی از تخلی فارغ می‌شدند 
مخرح غایط را تنظیف نمی‌نموده و پس از جنب شدن غسل نمی‌کردند. 
جناب لوط علیه السّلام پسر خاله حضرت ابراهیم علیه السّلام و همسر 
ابراهیم علیه السٌلام ساره خواهر لوط بود و این دو بزرگوار هر دو نبی و 
مرسل و منذر بودند. ۱ 
حضرت لوط مردی با سخاوت و کریم و پذیرای میهمانانی بود که بر آن 
جناب وارد می‌شدند و همواره انها را از قومش بر حذر می‌داشت. 

امام علیه السلام فرمودند: وقتی قوم او چنین دیدند به لوط گفتند: ما تو را 
از حمایت این مردم باز می‌داریم و گوشزد می‌کنیم هیچ میهمانی را به خود 
تاه فجمه از انها دنر ان یرنه ان صضان ها وا وی و آنمات واه 
ی و رسوا کرده و هم تو را منکوب می‌نمايیم لذا هر 
میهمانی که بر جناب لوط وارد می‌ شد آن حضرت به خاطر خوفی که از 
قوم خود نسبت به آن میهمان داشت ورود او را پنهان می‌کرد و حتّی 
الامکان» شعی. .می‌نهود آنها ان فطاع ون کمن ار خصضر را وود 
خویش و عشیره‌ای نداشت که کمکش کنند به ناچار بسیار به او سخت 
می‌گذشت. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: جناب لوط و ابراهیم علیهما السّلام 
پیوسته منتظر نزول عذاب الهی بر قومشان بودند و آن قدر آن دو بزرگوار 
نزد باری تعالی منزلت داشتند که هر گاه حق تعالی می‌خواست قوم لوط 
را عذاب کند موذت و دوستی ابراهیم و محبت 
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لوط علیهما السْلام باعث می‌شد آن دو را منظور داشته و مراقبت نموده و 
عذاب را ۳ بیاندازد. 

بعد حضرت فر‌مودند: 

و وقتی در اثر کثرت فعل گناه غضب حق تعالی بر قوم لوط شدید شد و بر 
آنها عذاب مقذر فرمود و جناب ابراهیم وقتی از حکم الهی به عذاب قوم 
لوط مطلع شد سخت محزون و آندوهگین گردید و پروردگار مهربان به 
منظور تسلی خاطر پیامبرش و این که آن حضرت را از غم و اندوه بیرون 
ی ی و 
به زودی فرزندی دانا به وی عنایت خواهد شد و حضرت اسماعیل را به ‏ 
خواهد داد, فرشتگان بر جناب ابراهیم علیه السلام شب داخل شدند, 9 
حضرت ترسید و پنداشت که دزدان به خانه اش آمده‌اند رسولان وقتی فزع 
۱ 2 ی ی 

(2 


آنها گفتند: مترس ما رسولان پروردگارت بوده و آمده‌ايم تو را به فرزندی 
0( 

حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند: مقصود از «غلام علیم» حضرت 
شتا دس ها خرس ان 

حضرت ابراهیم علیه السّلام به رسولان فرمود: مرا در اين سنْ پیری مژده 
فرزند می‌دهید, نشانه این مژده چیست؟ 

گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم و تو هرگز از لطف خدا ناامید مباش. 
ابراهیم علیه الشلام فرمود: بعد از بشارت بگویید برای چه کار دیگر 
مبعوت شده‌اید؟ 

رسولان پاسخ دادند: ما را برای هلاک قومی زشتکار فرستاده‌اند, ایشان. 
قدم او پوم کمن قامی عفد ما امايم | آسایا اه عران 
پروردگار عالمیان بیم دهیم. 

حضرت ابو جعفر علیه السلام فر مودند: ابراهیم علیه السلام به فرشتگان 
فرمود: در میان این قوم جناب لوط علیه السلام می‌باشد!! فرشتگان 
کته ضا هه کی که در مان اشان کت افص و کاس ماناه ام 
اهلش غير از همسری که داشته و مقذر کرده‌ايم که با زشتکاران هلاک 
شود را از بلا نجات خواهیم داد. 
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حضرت فرمودند: وقتی فرشتگان که 0 تبارک و تعالی بودند بر 
اپ ۱ ۹ ۳ 1۳ 
من هیح شما را نمی‌شناسم. ۳ 
فرشتگان پاسخ دادند: ما بر انجام وعده عذاب که قوم تو در ان شیک و 
انکار داشتند فرستاده‌شده‌ایم و به حق و راستی به سوی نو آمدخ و به نو 
گوشزد می کنیم قوم خود را از عذاب الهی بیم بده و آنچه می‌گوییم راست 
و صدق محض است, مأموریم به تو بگوییم: پس از هفت شبانه روز دیگر 
تو و جمیع خانواده‌ات مگر همسری که داری شبانه از اين دیار بیرون روید 
و احدی از شما برنگردد و در همان شب بدان 1 
روان شوید. 

حضرت ابو جعفر علیه السّلام فرمودند: فرشتگان اين فرمان را به لوط 
اعلای کردنه که ان نما ار تشر وکا هدعو | فان 
علیه السلام اضافه فرمودند: 

بامداد روز هشتم خداوند متعال فرشتگانی را به سوی حضرت ابراهیم 
فرستاد و او را به اسحاق بشارت داده و بدین ترتیب او را به واسطه 
هلاکت قوم لوط تسلی دادند و. آن فرموده حق تعالی است در قرآن که 
می‌فرماید: ۲ 

دام ار ان ها شاه ای ات اور ۳ 


تسام وان اب پاس لاش شتنه ایام ابراشم سای انهاار کشت 
مسا کانی ما رد 

مقصود از «عجل حنیذ» گوساله‌ای است که سربریده و بریان و پخته 
باشند. 

باری وقتی جناب ابراهیم علیه السْلام دید که آنان به طعام دست دراز 
نمی‌کنند بیمناک شد, آنان حس کرده و گفتند: مترس که ما فرستاده خدا به 
قوم لوط می‌باًشیم, در 1 حال همسر ابراهیم (ساره) ایستاده بود که 
متبشم گردید, یس ما آن زن را به فرزندی به نام اسحاق و سپس به 
یعقوب بشارت دادیم. 

ان زن خندید یعنی از کلام ایشان تعجّب کرد سپس گفت: آيا می‌شود از 
من با آنکه پیر سالخورده‌ام و شوهرم ِ مردی پیر و فرتوت است فرزندی 
تتیت نو انز چیزی شگفت انگیز است!۱؟ 

فرشتگان به او گفتند: آپا از کار خدا تعجب که رحجمت و برکات خدا| 
مخصوص شما اهل بیت رسالت است. او خدایی ستوده و بزرگوار 
اسحاق را داده و 
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وحشت و هراس را از او بردند به مناجات با پروردگار پرداخت و از درگاه 
ربوبی تقاضا نمود که بلا و عذاب را از قوم لوط بر دارد. 

خداوند متعال فرمود: ای ابراهیم از این درخواست بکذنر آمن ختهین 
پروردگارت صادر شده و پس از طلوع آفتاب در آن روز معلوم عذاب 
خنمن. من خواهد آمد و دز این تقدیر بر کشتن نخواهد بود. 

حدیث (5) و با همین اسناد از حسن بن محبوب, از مالک بن عطیه, از ابی 
حمزه ثمالی؛ از حضرت ابو جعفر علیه السْلام ۹ 1 
مها صلی ات دای یی حیرصت ها کت فرد ابطا 
به چه کیفیتی بود؟ 5 
جبرئیل محضر مبارکش عرض کرد: قوم لوط از قریه‌ای بودند که آنها 
مخرح غایطشان را تنظیف نمی‌کرده و غسل جنابت نیز نمی‌نمودند و از 
خضوضنات دیکر آها انن که بر طعام حریص بودی جاب لوط علیه التلام 
سی سال در بین انها بود, بر انها وارد شد ولی از انها نبود, عشیره و 
خویشاوندی در بین انها نداشت. پیوسته ایشان را به خدا و ایمان به او و 
پیروی از فرامینش دعوت می‌کرد و از انجام فواحش و قبایج بازشان 
می‌داشت آن حضرت قومش را بر طاعت خدا| وادار می‌ کرد ولی آنها 
اجابتش نکرده و از حق تعالی اطاعت نمی‌نمودند. 

و حق تبارک و تعالی وقتی خواست این قوم را عذاب کند رسولانی که 


حچّت و بیم دهنده بودند را فرستاد تا آنها را از کردار قبیح و زشتشان باز 
دازتد ولی آنها همچنان به سرکشی و طغیان خود ادامه می‌دادند و چون آن 
قوم امر و فرمان پروردگار را اطاعت نکرده و از آن سرپیچی نمودند باری 
تعالی فرشتگانی را به سوی آن قوم فرستاد تا مومنین را از قریه آنها 
بیرون کنند پس تمام اهل ایمان از , بين آنها خارج شده و غیر از یک خانواده 
0 ۳۱00 کي ۱ ۱۳۱ تهاند: فرشتگان آن خانواده 
را نیز بیرون برده و به حضرت لوط عرضه داشتند و در دل شب اهل خود 
را از اين قرپه خارج کن و نگذار احدی از آنها برگردند بلکه به همان 
مقصدی که مامور به ان جا شده‌اند بروند» چون شب فرا رسید خات لوط 
دختران خود را حرکت داد ولی همسرش برگشت و به جناب خویشان خود 
رفت و به آنها خبر داد که لوط ذخترانش را از قریه خارج کرده: 

سپس جبرئیل عرضه داشت: وقتی صبح دمید به من نداء شد: ای جبرئیل 
عذاب قوم لوط حتمی شد, پس به نزد این گروه فرود آی و قریه ایشان و 
اطراف آن 
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را ارت سس مارا اسان رفس اما گتتازن 
امر خالق جیّار برسد و به تو فرمان دهد آن را واژگون نمایی منتهی باید 
منزل لوط را از جا نکنی و به منظور عبرت برای عابرین به جای بگذاری, 
من به زمین فرود آمده و خود را به قریه ستمگران رسانده سپس بال 
راست را پر اطراف شرفی ان فربه زدم: ون بال.جب :خون زا بر ؛مغرت 
آن زده و شهر را با اطرافش از بیخ کندم تنها منزل لوط رابرای عبرت 
عابرین به جای گذاردم, پس از آن شهر را به پشت بالهایم نگه داشته به 
حدّی که اهل آسمان بانگ خروس‌ها و زوزه سگهای شهر را می‌شنیدند در 
بامداد و طالع شدن آفتاب عالمتاب از مقابل عرش به من نداء شد, ای 
جبرئیل شهر را بر اهلش واژگون نما. 

من شهر را بر اهلش واژگون کرده به طوری که زير را زبر و زبر را زیر 
تمیوی ده ال م‌هام ط کماز ابر سا تساندار و عص ور بر 
پر اما ار اه امد ای ونم له ها کت دا سم ران ات بو 
دور نخواهد بود. 

سول دا ای اه اه ره اه سا فرنه تا 
کدام بلاد بود؟ 

چبرئیل عرض کرد: جای قریه آنها در مکانی از بحیره که امروزه طبریه به 
آن گفته و در تواحي شام می‌باشد قرار داشت. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمود: وقتی شهر را بر 
ایشان واژگون نمودی در کدام نقطه زمین پایین آمد؟ 

جبرئیل عرض کرد: ای محمّد بن دریای شام به طرف مصر افتاد و در بین 


دریا غرق گردید. 

حدیت (6) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه از احمد بن محقّد بن 
امام باق با امام ضادق عانهها النقلا تون کرد آن حضرت فرمودند؛ 

هنکامی کهفر فان براق هلای قوم. لوط آمدند کفتند: :ما اهل. این قربه:ر 
هلاک خواهیم نمود. ۳ ۲ 

ساره گفت: من از کمی آنها و زیادی اهل قریه به شگفت آمدم لذا گفت: 
ی اه قوم لوط را دارد! فرشتگان او را به اسحاق و بعد از 
اسحاق به یعقوب بشارت دادند. 

ِِِ و گفت: من پیر زن و فرتوتی عقیم هستم (او در آن روز زنی 
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باری ابراهیم با فرشتگان عذاب به مجادله پرداخت و فرمود: چگونه این 
قوم را هلاک می‌کنید و حال آنکه در میان ایشان لوط می‌باشد؟! جبرئیل 
براهیم اضزاز و انرام نود ۳ 0 شدن عذاب از قوم او 

گفت: 


ای ابراهیم از این خواشته درکن اهر پزوود کارت میتیسین عدات: انشان 
صادر شده و قطعا عذابی که تخلفی در ان نیست بر ایشان نازل خواهد 
شد. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: هنگامی که جبرئیل و فرشتگان دیگز 
برای هلاکت قوم لوط نژ آن؛ جتات ادن قوم آن حضرت آگاه شده و به 
قصد عمل زشتی که در آن سابقه داشتند به سرعت به درگاه اور وارد 
شدند: لوظ. اسان بو دثببت بر درت فتزل نهاد و آنها زا ستوکند دادنو گفت: 
از خد آپرشتند سرا جزاصان مهم انم در اخنکع کید 

آنها گفتند: مگر ما تو را نهی نکرده و از پذیرفتن میهمان بازنداشتيم. _ 
لوط دختران خود را بر ایشان عرضه کرد و پیشنهاد نمود که به جای ان 
عمل ناروا با آیشان ازجواح کنید. 

آنها گفتند: ما را رغبت و میلی , به آنها خر ان تحت و نو به حوتی من دای 
که مقصود ما چیست. 0 

حضرت لوط علیه السلام فرمود: ایا در میان شما یک مرد خیر خواه رشید 
امام علیه السلام فرمود: انها ابا و امتناع نمودند. 

لوط علیه السْلام فرمود: ای کاش مرا بر منع شما اقتداری بود يا آنکه چون 
قدرت ندارض اراس نما مه رک مخکفی ناه خوا هم بزد. 


حضرت فر مود: جبرئیل به ایشان می‌نگریست و پس از کلام لوط گفت: 
کاش می‌دانست چه اقتدار و بیرویی دارد, سپس جبرئیل لوط را خواند و 
آن حضرت نزد وی رفت در همین هنگام آن قوم درب را گشوده و داخل 
خانه شدند. جبرئیل با دست به ایشان اشاره کرد در جا نابینا شدند. پس 
وقتی خواستند از منزل برگردند چون درب منزل را نمی‌دیدند با دست 
دیوار را مس می‌کردند تا درب را پیدا کرده و از ان خارج شوند. باری 
فرشتگان به خدا سوگند می‌خوردند که اگر صبح بدمد یک نفر از قوم لوط 
زا بافی تفی کد از بم:. 
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امام علیه السلام فرمودند: وقتی ۱ به لوط گفت ما فرستادگان 
پروردگارت هستیم. 

ی ای جبرئیل در عذاب این قوم شتاب کن. 

جبرئیل گفت: | 

لوط علیه الشلام 9 ای جبرئیل در عذاب ایشان تعجیل کن. 

جبرئیل گفت: وعده ایشان طلوع صبح است, اپا صبح نزدیک نیست ؟! 
سپس جبرئیل گفت: ای لوط خود و فرزندانت از اين قریه بیرون روید تا به 
فلان مکان برسید لوط فرمود: ای جبرئیل الاغ‌های سواری من نحیف و 
ناتوان هستند و نمی‌توانند ما را به سرعت از این قربه به فلان موضع 
ببرند. 

جبرئیل گفت: وقت را مغتنم شمرده و زود از اینجا بیرون روید. 

لوط با همراهانش از فریه بیرون رفتند, زمان می‌گذشت ۳ سحر فرا 
رسید» جبرئیل در این هنگام به قربه ستمگران فرود آمد و بالش را زیر 
قریه برد تا آن را از بیخ کند و بلند نمود و سپس شهر را بر اهلش واژگون 
ساخت و دیوارهای شهر را با سنگ‌هایی از گل سخت شده هدف اصابت 
قرار داد همسر لوط صدای مهیب و هولناکی شنیده و به واسطه آن هلاک 
شد. 

حدیت (7) بترم نم لاه ان مخت من نی فصای از نزن 
امتضر ار مونتی‌ ین عفر سنجدابادیر.ار عون بن معبد, از عبید اللّه دهقان, 
از درست.؛ راز عطیه برادر ابی المغراء وی قی وان محضر مبارک حضرت 
اند اه علیه السلام سخن از فرزان فلوطظ (مشدانتت کفرنه. انهاغما: 
شنیع لواط انجام می‌شود) , به میان آفد: حضرت فرمودند: 

خداوند متعال کسی را که به او حاجت دارد «1» به این مبتلا نمی‌سازد. 

در پشت اين مردان رحم‌هایی است واژگون و عورت پشت آنها همچون 
عورت زنان است و یکی از ابناء و فرزندان ابلیس بنام «زوال» در نطفه 
ایشان شرکت نموده و هر مردی که زوال در نطفه‌اش شرکت کرده باشد 
منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنی که زوال در نطفه‌اش شرکت نموده 


باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم می‌باشد و هر مردي که عامل چنین 
قعلن تشتنع و. فبیخی باشتد وفتی تسشن یبحم سید دبکر آن را ترز کی نکردم 
و رهایش تصضی‌نماید؛/ این اشخاص از بقایای قوم سدوم 


(1)- مقصود از «حاجت خدا به شخص» طبق فرموده مرحوم مجلسی در 
مرآت العقول کنایه از آن است که آن شخص از اولیاء خدا و مطیعین او 
بوده و از ز کسانی است که حق تعالی خیر را در او می‌داند. 
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هستند, البته مقصود از این کلام آن نیست که ایشان اولاد سدوم هستند, 
بلکه منظورم ان است که از طینت انها می‌باشند. ۲ 

راوی می‌ گوید: محضر امام علیه السلام عرض کردم: ایا سدوم همان 
کسانی بودند که شهر بر انها واژگون شد و به غضب الهی گرفتار شدند؟ 
حضرت فرمودند: چهار شهر بود که واژگون گردید و آنها طیازت بودند از: 
شد به زمین فرود آمد فاکش را زیر اين چهار شهر برد و آنها ر به آسمان 
بلند کرد تا جایی که اهل آسمان دنیا صدای زوزه سگ‌های ایشان را 
می‌شنیدند و سپس آنها را واژگون و سرنگون نمود. 


پاپ اتید ق پل و کم اس این کب جق نبا رگ و تعالی به بندگانش امر فرمود در وقت قرض دادن 
و معامله کردن نوشته‌ای بین خود تنظیم 


حدیت ۱ محتم بن سین منت الم ایس از عید ارام 
جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب از مالک بن 
عطتی ار ابو عمته‌مالی: ارحضرت آبی»جضر الافر علیه اسلام تعل 
وک ا رح ی ای او و ار 
حضرت آدم علیه السلام عرضه داشت به اسم داود و عمر آن جناب که 
رسید عمرش را در دنیا چهل سال معژفی کرد. 

حضرت آدم علیه السلام عرضه داشت: پروردگارا چقدر عمر داود کم و 
خر ی ای سرا فا او ی ال ات موی 
را به او ببخشی؟ 

خداوند فرمود: آری ای آدم. 

ات و تا ای ی 
حضرت ابو جعفر علیه السلام فر مودند: خداوند متعال سی سال به عمر 
حضرت داود علیه الِسْلام افزود و آن را برای حضرتش ثابت قرار داد و اين 
امر البته نزد حق جلّت عظمته ثابت,بود و فرمود حق تعالی که می‌فرماید: 
تتعها الله ما تساو سس وه ام اماب ابعه را که کدا توا هد مخ 
نموده و آثبات می‌کند و نزد 1 الکتاب یعنی لوح محفوظ می‌باشد) به 
همین معنا اشاره دارد. 
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سپس امام علیه السلام فرمودند: بنا بر این انچه نزد حق تعالی برای ادم 
ثابت بود را خضر تش محه نمود و آنجه نزدتن برای داود تابت نبود را ثابت 
قرار داد پس از آن حضرت فرمودند: 

پس عمر آدم سپری و منقضی شد و ملک الموت برای قبض روحش نزد او 
حاضر گردید, آدم به او گفت: ای ملک الموت هنوز سی سال از عمر من 
باقی مانده است. 

ملک الموت گفت: روزی که تو در وادی دخیاء بودی و حق تعالی اسماء 
انبیاء و عمرهای ایشان را به تو عرضه کرد مگر اين سه سال را از عمر 
خود کسر نکرده و برای فرزندت داود پیغمبر علیه السّلام قرار دادی؟ 

آدم گفت: یادم نمی‌آید. 

ملک آلموت کست: این را انکار نکن نکر از خذای قالی تخراستی که ان 
را برای داود ثابت کرده و از عمر تو محوش نماید, حق تعالی ان را در 
زیور داود آثبات و در ذکر از عمر تو محو نمود. 

اوه علمه الم کفت‌ا آن زا انم 


حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمود: آدم علیه السّلام راست کرت 
زیرا یادش نبود و انکار هم نمی‌کرد فلذا از آن روز به بعد حق تعالی به 
بندگانش امر فرمود در وقت قرض دادن يا انجام معامله و تعیین کردن 
وقت قرض و معامله نوشته‌ای مشتمل بر جزئیات معامله را بین خود 
تنظیم کنند زیر| ادم علیه السلام انچه را که بر خود ملتزم شده بود 
فراموش کرد و انکار نمود. 


باب سیصد و چهل و دوم سر وقوع مد و جزر 


حدیث (1) ابو الحسن محشد بن عمر بن علی بن عبد اللّه بهری از ابو عبد 
الله بن احمد بن خالد بن جبله واعظ از ابو القاسم عبد الله بن احمد بن 
عامر طایی از پدرش, از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از 
پدرش از اباء گرامش از حضرت علی بن ابی طالب علیهم السلام, از ان 
حضرت راجع به مد و جزر سوال شد که این دو چه می‌باشند؟ 

تا فر مودند: فرشته‌ای و کل دریاها است به نام رومان هنگامی که 
گام در 

دریا می‌نهد آب | از دریا 
بیرون می‌آورد آب پایین می‌رود و جزر به وقوع می‌پيوندد. 

حدیت اک ِِ از 1 
ی از ابی 0 ۳ ارس ی ی ار ۰ وی 
گفت: از عبد الله : بن عباس راجع به مد و جزر سوّال شد؟ 

وی گفت: خداوند 19 فرشته‌ای را موگل وسط دریاها قرار داده. این 
فرشته هر گاه پا در دریا نهد آب آن بالا آمده و مد پیدا می‌شود و هنگامی 
که.با از آن:بردارده اب بایین رفته و خزر وافغ هت کر دد: 


باب سیصد و چهل و سوم سر زلزله 


خویت 1 بدره رحمه الب غلیه از فختو بن خی هار از مت بن 
احمد, از یعقوب بن یزید از برخی اصحابش؛ از محقد بن سنان از کسی که 
تافنن اش ار حضرت اس یو اه غاب الیل کروه که رسای 
فرمودند: ِ ۱ 

خداوند متعال زمین را افرید سپس به ماهی امر فرمود آن را به پشت خود 
گرفته حمل نماید, ماهی گفت: 

با نیرو و قوّت خود آن را برداشته و حمل کردم, حق تعالی سپس ماهی 
وک میت را او ما ار ی 
ماهی تن شد؛ ماهی تا چهل بامداد مضطرب بود و هر وقت خداوند 
مقعال: اراوه کته زفین را بلرزانه جافی کویی برا انل کرده و جرو 
می‌فرستد بلافاصله زمین به لرزه در می‌اید. 

و داخل وادی ظلمات شد و در ان جا و به فرشته‌ای بر روی 
کوهی ایستاده, طول آن فر شته پانصد ذراع بود, آن 0 
گفت: ی 
القرنین به او گفت تو کیستی؟ 

گفت: فرشته‌ای از فرشتگان رحمان بوده و موگل این کوه می‌باشم, , هی 
کوهی را خداوند تیافریده محر رشعه‌ای از آن, به: این کوم.متضل فی‌شود. و 
وقتی خداوند 
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عرٌ و جِلّ بخواهد شهری را بلرزاند به من وحی می‌فرماید و من آن را به 
لرزه در می‌آورم. 

محشّد بن احمد می‌گوید: عشسی بن فد از علی.ین مان ار یو | 
بس کمن ات اه اهاز عسرت ایس ند لاه الم ات ترا 
برای من نقل کرده است. 

حدیث (3) محمّد بن الحسن رم آلاه لنف ی گورده 

محمّد بن الحسن الصفار به اسنادش به طور مرفوعه از امام باقر یا امام 
صادق علیهما السلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

خداوند تبارک و تعالی ماهی را امر نمود که زمین را به پشت خود حمل 
۷ از شهرها را روی پولکی از پولک‌هایش قرار داد و هر 
گاه حق تعالی اراده نمود نقطه‌ای از زمین را بلرزاند ماهی را امر نمود آن 
پولکی که نقطه مقصود روی آن قرار گرفته است را حرکت دهد و با 
خر کت دادن ماه بولک را ان نقطه از زمین بة لرزه در می‌آند و اکز بولک 


را پلند می‌کرد و آن قسمت از زمین به اذن خدای عر و جل زیر و زبر و 
واژگون می‌شد. 

حدیت (4) احمد بن محمّد از پدرش, از محمّد بن احمد از هیثم نهدی, از 
برخی اصحاب به اسنادش به طور مرفوع نقل کردم که حضرت امیر 
المومنین صلوات اللّه علیه در هنگام وقوع زلزله دو آیه ذیل را قرائت 

می‌فر مود ند: ۳ 

الف: ان الله فشک الساوات عرااض آن ترولا و لین زالتا ان أمسَکهّما 
من أحد من بَعده له کان حلیما عَمُورا (محققا خدا آسمان‌ها و زمین را از 
این که نابود شون نکه می‌دارد یر وه رها نهند. حذشته از او هیچ 
ی ی ی و و 
و ۴ 

ان 2 ای 

بندگان بسیار رئوف و مهربان است). 

حدیث (5) و با همین اسناد از محمّد بن احمد, از یحیی بن محمّد بن ایوب. 
از علیّ بن مهزیار, از ابن سنان از یحیی حلبی, از عمر بن ابان, از جابر 
نقل کرده که گفت: 

تمیم بن جذیم گفت: هنگامی که علی علیه السّلام به طرف بصره می‌رفتند 
در محضر مبارکش بودم در وقتی که از مرکب‌ها پایین امده بودیم زمین 
لرزید, امام علیه السلام دست بر 
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زمین زده سپس به زمین فرمودند: تو را چه می‌شود پس از ان روی به ما 
اورده و فرمودند: ۲ 

اگر اين زلزله همان زلزله‌ای بود که حق عرّ و جل در کتابش از آن یاد کرده 
جواب من را می‌داد ولی این, آن زلزله نیست. 

حدیث (6) و با همین اسناد از محمد بن خالد, از محمد بن عیسی, از علی 
بن مهزیار نقل کرده که گفت: محضر مبارک حضرت ابو جعفر علیه السلام 
مکتوبی فرستاده و در آن از کثرت زلزله در اهواز شکایت کرده و معروض 
داشتم ایا صلاح می‌دانید از ان جا به مکان دیگری منتقل شویم: 

حضرت در جواب نوشتند: از آن جا منتقل نشوید. روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و سپس غسل کرده و لباس‌های طاهر 
بیوشید و روز جمعه از ای بیرون امده و خدا را بخوانید و دعاء نمایید 
مسلما حق تعالی آن را از ز شما بر طرف می‌کند. 

راوی هی ‌گوید: ما همین کار را کردیم پس زلزله‌ها ساکت شدند و نیز امام 
دعای خیر نماید. 


حدیت (7) و با همین اسناد و از ابراهیم بن اسحاق, از 
محمد بن سلیمان دیلمی نقل کرده که وی کفت: از حضزت ابازشند: الاه 
علیه السّلام پرسیدم: زلزله چیست؟ 

حضرت فرمودند: آیه 8 نشانه‌ای است. 

عرضه داشتم: سبب آن چیست؟ 

فرمودند: خداوند تبارک و تعالی برای رشته‌های زمین فرشته‌ای را موکل 
فا و ها ای رد 
رشته و فلان رشته را حرکت بده, پس ان فرشته. رشته‌های زمین را که 
حق تعالی امر فرموده حرکت می‌دهد بلافاصله زمین با اهلش به حرکت و 
لرزه در می‌ایند. ۳ 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم وقتی چنین پیش آمد چکار بکنم؟ 

حضرت فر مود: نماز کسوف (آیات) بخوان و وقتی ان نماز فارغ شدی به 
سجده برو و در سجود بگو: یا من یمسک السْموات و الأرَضَ آن ترولا و ین 
زالتا اِنْ أَمسَکهما من آحد من بعده ائَهْ کان خلیما عَمورا امسک عنّا السوء 
ایک عَلی کل شیء قدیژ (ای کسی که آسمانها و زمین را از اين که نابود 
شوند نگه می‌داری و اگر رو به 
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زوال نهند گذشته از او هیچ کس آنها را محفوظ نتواند داشت که او بردبار 
و آمرزنده است بدی و شر را از ما دور بدار محققا تو بر هر چیزی قادر 
0 

حدیت (8) و با همین اسناد از محمد بن احمد از ان عنو الم رازی, از 
احمد بن محمّد بن ابی نصر, از روح بن صالح, از هارون بن خارجه مرفوعا 
از حضرت فاطمه علیهما السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

در عهد ابو بکر زلزله‌ای آمد مردم فزع کنان و با شیون نزد ابو بکر و عمر 
آمده, دیدند آن دو نیز با قع هر ع-فخطر علی علية السلاض آمده‌اند: 
مردم به تبعیّت از آن دو خود را به درب منزل علی علیه السّلام رساندند, 
علی علیه السلام از منزل خارج شده و به طرف مردم امد در حالی که از 
آنچه مردم به خاطرش وحشت زد و محزون بودند» اندوهی نداشته و 
غمگین نبودند. امام علیه السلام از مردم گذشتند و مردم هم به دنبال 
حضرتش حرکت کردند. حضرت رفتند تا به تیه‌ای رسیدند و بر بالای آن 
نشسته و مردم اطراف تیه قرار و آرام گرفته و چشم به دیوارهای شهر 
دوخته و وحشت زده می‌دیدند که دیوارها می‌جنبند و در حال رفتن و امدن 
می‌باشند. _ ۲ 

حضرت به آنها فرمودند: گوبا از انچه می‌بینید به هول و وحشت افتاده‌اید؟ 
عرضه داشتند: چگونه هول و وحشت نداشته باشیم و حال انکه هرگز مثل 


این صحنه را ندیده‌ایم. 1 


عضورت فاظمه فا مر لاه )اما فر میت اعی الشفه لیم انم توت 
مبارک را حرکت داده سس دست بر زمین زده و فرمودند: نو را جه 
می‌شود آرام باش. 

زمین ارام گرفت, 4 هر( بیش اسان وقتی که حضرت از منزل خارح شد و 
به طرفشان [ در شگفت شدند, باری امام علیه السْلام به آنها فرمودند: 
از اين عمل و حرکت من تعجب کردید؟ 

ند آری. 5 

حضرت فرمودند: من کسی هستم که خداوند متعال در قران راجع به او 
فر موده: 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی, محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
0ش. علل الشر ائع / ترجهه ذهنی تهرانی 2 : ص71 7, 

|ذا ژلزلتِ الَض زلزالها, أَحُرَجَتِ الاوض آتفالها و قال الائسان ما لها 
ی و بارهای سنگین 
اسرار درون خویش همه را از دل خاک بیرون افکند, در آن روز انسان 
گوید: زمین را چه می‌شود). ۱ 

من همان انسانی هستم که به زمین می‌گوید: تو را چه می‌شود. 
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یوَمَیّد تحت آخبازها (در آن روز زمین مردم را به حوادث بزرگ خویش 
آگاه می‌سازد). 


منظور از «اخبارها» من هستم که زمین اخبار از من می‌نماید. 


باب سیصد و چهل و چهارم سر تنظیف و شستن و زدودن چربی از کودکان 


خمیت (۱۱ در رحمة الله غلیه او هد ین عبت نلآ هد نس 
حضرت ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده که ان حضرت فرمودند: 

پدرم از جدذم از اباء و اجداد گرامش نقل کردند که امیر الموّمنین علیه 
السلام فرمودند: 

چربی را از کودکانتان بشویید زیرا شیطان در خواب به سراغ آنها آمده و 
چربی را استشمام می‌کند و کودک به فزع و فریاد می‌آید و از طرف دیگر 
ده طای تویشده تیاو ان متأدْی قق کر دند: 


باب سیصد و چهل و پنجم سر بدتر بودن غیبت از عمل فحشاء و زنا 


ری تایه شت؛ 

محمد بن یحیی عطا وان مهن امه ای افشد لاه رازی: ارکین ی 
علی ۱ ی 
واه ۱ 

غیبت بدتر از زنا است. 

محضر مبارکش عرض شد, يا رسول ال برای چه غیبت از زنا شدیدتر 
است؟ 

حضرت فرمودند: زیرا صاحب زنا توبه می‌کند و خداوند توبه‌اش را 
می‌پذیرد ولی صاحب غیبت توبه می‌نماید و خداوند توبه اش را نمی‌پذیرد تا 
وقتی که شخص غیبت شده او را حلال کند. 
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باب سیصد و چهل و ششم سر این که موّمن گاهی از همه تیزبین‌تر و بخیل‌تر و مشتاق‌تر به نکاح 
می‌باشد و علت این که مومن در دینش از کوه سخت‌تر است 


خویت 1 بدرض رحس لاه علیه. از خی لاه بن جعفن میری اب هار رن ود 
مسلم, از مسعدة بن صدقه ربعی. از حضرت جعفر بن محمد 
السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

محضر مبارک پدرم عرض شد: چرا مومن از همه افراد تیزبین‌تر می‌باشد؟ 
حضرت فرمودند: زیرا حداّت و باریک بینی قران در قلب او بوده و ایمان 
خالص در سینه اش می‌باشد و او بنده‌ای است مطیع حق تعالی و 
تصدیق کننده رسولش. 

محضرش عرض شد: چرا موّمن از همه بخیل‌تر می‌باشد؟ 

فرمودند: زیرا رزق خود را سعی می‌کند از راه حلال تحصیل کند و بدیهی 
است مطلوب حلال نزد طالب عزیز بوده لا جرم دوست ندارد ان را از خود 
جدا کند چه آنکه می‌داند تهیه و تحصیل مطلوبش دشوار و سخت است و 
اگر نفسش سخاوت وجود نشان دهد صر فا آن مطلوب ر در موردش قرار 
داده و سعی می‌کند در جایی که شایسته است صرفش ۱ 

محضر مبارکش عرض شد: چرا مومن گاهی از دیگران به نکاح و دفع 
غریزه جنسی مشتاق‌تر بوده و از همه مبادرتش به آن بیشتر است؟ 
حضرت فرمودند: زیرا موّمن می‌خواهد خود را از نامحرمان بر حذر داشته 
و نسبت به فروجی که بر او حرام هستند تعذی نکند لذا نمی‌گذارد 
هر را ای ی 
دست پابد به آن اکتفاء کرده و با استفاده کامل از آن خود را از غیرش 
مستغنی و بی‌نیاز قرار می‌دهد. 

سپس امام علیه السلام فرمودند: 

قوت و نیروی موّمن در قلبش می‌باشد, لذا می‌بینید با,اين که بسا مومن 
ضعیف الیدن و نحیف الجسم است مع ذلک قائم الیل و صاثم التهار 
و نیز فرمودند: 
موّمن در دینش از کوههای راسخ استوارتر است و شاهد بر اين گفتار آن 
است که بسا از کوهها برخی از اجزائشان را جدا می‌کنند ولی احدی قادر 
نیست که از دین موّمن بکاهد و آن ر تجزبه. ماند و اش آن: ات که 
مومن نسبت به دینش بخیل بوده و از ان به کسی نمی‌دهد. 
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باب سیصد و چهل و هفتم سر پیدایش نقصان و قصور در ماهها 


خویت 1 )درخ رجمة آلام. غلیه اد عون عید اللمر. از بعقوف نن تیم 
از حماد بن عیسی, از صباح بن سیابه از حضرت ابی جعفر علیه السلام 
نقل کرده که آن جناب فر مودند: 

خداوند متعال ماه‌ها را دوازده‌تا آفریده و مجموعا سیصد و شصت روز 
می‌باشند, پس شش روز از آن کسر نمود و در آن آسمان‌ها و زمین را 
آفرید فلذا در ماه‌ها نقص و قصور پیدا شده است. 


باب سیصد و چهل و هشتم سر این که جعفر بن ابی طالب علیه السْلام هرگز شراب بیاشامید و 
دروغ نگفت و زناء نکرد و عبادت بت ننمود 


خفت )تحص وی | تفه خروی: 7 

ید بر کید آلله ای امه بق. ات عنم الله جرفی‌داز مدرفگن از اخمخ یه 
نضر خژاز از عمرو بن شمر, 9 از حضرت ابی جعفر 
علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت, فرمو 

۱ ۱ 
۱ 
دادند. 

جعفر محضر مبارکش عرض کرد: اگر خداوند تبارک و تعالی به شما خبر 
نداده بود من نیز به شما خبر ان را نمی‌دادم این چهار خصلت عبارتند از: 
الف: هرگز شراب نیاشامیدم زیرا می‌دانستم که اگر آن را بنوشم عقلم 
زایل می‌شود. _ 

ب: ابدا دروغ نگفتم زیرا دروغ مروت و جوانمردی را کاهش می‌دهد. 
7 


اک( 7۱/9 

د: : هرگز بت نپرستیدم زیرا مي‌دانم که بت نه نافع بوده و نه مضر. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم دست بر شانه او زد و فرمود: 
حق دارد خدای عر و جل که دو بال به تو داده تا در بهشت با فرشتگانش 
برواز کنی: 


باب سیصد و چهل و نهم سر مکروه بودن مشاورت در امور با بنده و افراد فرومایه 


خو ۱ بورضن رخمه الب عاجه از مخت من خی قطان از فخته بن 

احمد, از موسی بن کمرٍ» از محمد بن سنان از عمار ساباطی, وی 

می‌گوید: حضرت ابو عبد الله علیه السْلام فرمودند: 

۳ عمار اگر دوست داری که نعمت برای کامل شود و مودذت و دوسی 
یت تکمیل گردد و معیشتت به صلاح گراید با بنده و اشخاص فرومایه 

7[ اگر آنها را امین خود قرار دهی به تو خیانت نموده و اگر 

سخن با تو بگویند تکذیبت کرده و اگر در رنج و محنت افتی مخذولت 

می کنند و اگر به تو وعده دهند انجامش نمی ‌د هند. 

حدیث (2) و با همین اسناد از محمّد بن احمد. از محمد بن الحسن, از آبن 

محبوب, از معاوبة بن وهب, از خضرت ابی ید الله فلیه الشلام عل کرره 

و گفته: از آن خضترت شتیدم. که قیفر منود 5 

پدرم می‌فرمودند: قیام به حق کن و متعرض آنچه از تو فوت شد مشو و از 

کاری که برایت مهم نیست دوری نما و از دشمنت اجتناب کن و دوستت را 

از مردم بر حذر دار مگر از اشخاص امین و امین کسی است که از خدا 

بتر سد. 

و با فاجر و فاسق مصاحبت مکن و او را سر خود مطلع نگردان و بر 

امانتت امین ندان و در ار ات با کسانی که از خدا و مخالفتش 

هراس دارند مشورت نما. 

باب سیصد و پنجاهم سر مکروه بودن مشورت با ترسو و بخیل و حریص 

حدیت (1) پدرم رحمة الله علیه. از محمّد بن یحیی, از محمّد بن احمد. از 

محمد بن ادم, از 

و 791 

پدرش به اسنادش مرفوعا نقل کرده ک اک ای اه لسن 

سلم فرمودند: ۱ , 

ای علی با ترسو مشورت مکن زیرا مورد درامد و روزی را بر تو تنگ 

می‌کند و با بخیل و ازمند به شور منشین به خاطر انکه تو را از مقصد و 

هدفت باز می‌دارد و حریص را مشاور خود قرار مده و زیرا سوء و زشتی 

عاقبت کار را از نظرت محو کرده و ان را مزین می‌نماید. 

ای علی بدان که ترس و بخل و حرص یک غریزه و طبیعت بوده که جامع 


باب سیصد و پنجاه و یکم سر مکروه بودن زیاد دست را داخل ریش نمودن 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از احمد بن ادریس از محشّد بن احمد, از 
موسی بن عمر از یحیی بن عمر, از صفوان جمال نقل کرده که وی گفت: 
رت اه مه ایا وی 

زیاد دست را داخل ریش خود مکن که این عمل موجب زشتی رو و صورت 


می‌گردد. 


تانی یش اف تقجاج ع وم ی آيیم که ااخ صامعر آشه یه ریش از خود بنگرد نه بالاتر از خویش 


حدیث (1) محشّد بن موسی بن متوگل رحمة له علیه از عید له پن چعفر 
حمیری از محمّد بن عیسی, ازابن محبوب. از هشام بن سالم نقل کرده که 
وی گفت: از حضرت ابا عبد الله علیه السّلام شنیدم که به حمران بن اعین 
فرمودند: او حمران به کسی بنگر که پایین‌تر از تو است نه آنکه از حیت 
روزی و رزق بالاتر از تو می‌باشد زیرا این سبب می‌شود که به آنچه به تو 
داده شده قانع گشته و شایستگی پیدا کنی برای این که پروردگارت بیش 
از آن به تو اعطاء کند. 

بدان عمل اندکی که از روی یقین باشد به مراتب نزد خدا برتر است از 
عمل زیادی که عامل ان را از روی یقین بجا نیاورده باشد. 
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و نیز بدان که هیچ ورع و زهدی نافع‌تر از اجتناب از محژمات الهی و 
بازداشتن خود از آزاز به مسلمین و دفری از پشت‌سر گویی دیکران تبودم و 
هیچ زندگانی گواراتر از حسن خلق نیست و مالی نافع‌تر از قناعت کردن 
ی 
نادانی زیان‌اورتر از عجب و خود پسندی نمی‌باشد. 


باب سیصد و پنجاه و سوم سر شناخته نشدن موّمن بین مردم 


صورت ( 1 مه بسن هوشیبن مت کل رسمه اه یه از اعلن بن الحسین 
تسد آبادیر از احمد.بن. این عید الله ترعی به استاوش مرقوعا و 
آنی غبد االه علبه الساام هل کرو که ان اب فرمود رد 
موّمن پنهان است زیرا محاسن و خوبی‌های او را نزد حق تعالی می‌برند و 
در نتیجه بین مردم منتشر نمی‌گردد و آنها او را نمی‌شناسد و کافر مشهور 
و معروف است زیرا اعمال خوبش برای مردم است و بین آنها منتشر 
می‌باشد وت آیهان بردو نمی شوند. 
حدیت (2) پدرم رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از پدرش, از نوفلی, 
از سکونی, ۳۳0 ارش از آباء گرامش 
علیهم السّلام نقل کرده که فرمودند: ون خدا ضلی الله غلیت و اله.ه 
فرمودند: دست قدرت خدای تعالی بالای سر مومنین به رحمت 
گشوده است. 
حدیث (3) علی بن حاتم از احمد بن محمد., از محمد بن اسماعیل از 
حسین بن 9 از پدرش, از حضرت موسی بن جعفر از پدرش, از 
جذش, از علی بن الحسین, از پدرش, از حضرت علی بن ابی طالب علیهم 
السلام نقل کرده و که رآن جناب فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم پنهان شده بود و از معروف و 
ی ای مه را سر و 
عجمی افعال حسن و کردار پسندیده‌اش جاری و آشکار پوده و چه 
را,.می‌توان بافتا که یک کردانتر ان وستل. خوا علی اللت علنه و ال 
سلم بر خلایق باشد؟ 
علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی» ج2, ص: 785 
و با اين حال از آن جناب تشکر نشد و ما اهل بیت پیامبر نیز پنهان‌شده‌ایم 
از افعال ما نید شیر تمی‌ شود چنانچه نیکان از اهل ایمان هم پنهان بوده 
و از افعال پسندیده‌اشان شکر و قدردانی نمی‌شود. 
حدیث (4) محشّد بن موسی بن متوکل رحمة اللّه علیه از علی بن الحسین 
سعدآیاد, از احمد ن ابی عید ال برقی, از پدرش و حسن بن علی بن 
فصال, از علی بن نعمان, از یزید بن خلیفه نقل کرده که وی گفت: حضرت 
ابی عبد ال علیه القلام فرمودند: 
اگر یکی از شما روی قله کوهی باشد خطر و گزندی به او متوجه نمی‌شور 
تا این ۱ برسد بعد فرمودند: می‌خواهید مردم شما را 
ببینند؟ کسی که برای مردم عملی انجام دهد اجرش بر مردم است که به 
او دهند و کسی که برای خدا کاری را انجام داد البته ثوابش را خدا به او 


خواهد داد محققا هر ریایی که در خارج محقق شود شرک محسوب 
می‌ شود. 


باب سیصد و پنجاه و چهارم سر این که عقوبت موّمن در دنیا است نه در آخرت 


خویت( 1 )ادن آلخنن اللّه علیه از محقد بن الحسن الصقار از 
ترا سب ان علی ین خکم ای عیو اللغن جنوب: ار فان 
بن سمط نقل کرده که وی گفت: 

حصرت اه کید الم علیه السلام. فرمووند: ۱ 

هر گاه خداوند متعال برای بنده‌ای خیر بخواهد پس در صورتی که آن بنده 
گناهی مرتکب شد به دنبال آن گرفتار نقمت و عذابی او را نموده تا بدین 
وسیله متوجه طلب آمرزش و استغفار گردد و زمانی که برای بنده‌ای بدی 
را خواسته باشد به دنبال گناهش به او نعمتی می‌دهد تا استغفار را 
فراموش کرده و در گناه پیوسته بماند و به همین معنا اشاره دارد فرموده 
حق تعالی: ۱ ۲ 

شتشتذ جَهم من حَیّثْ لا یِعَلمّون «1» (به زودی انها را به عذاب و هلاکت 
مقصود این است که هنگام انجام معاصی به ایشان نعمت می‌د هیم. 


(1)- سوره اعراف آبه (182) 
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باب سیصد و پنجاه و پنجم سر اين که حق تعالی گوشت گاو و گوسفند و شتر و ساير حیوانات 
ماکفل را علال گروة 


خی 1 یبن امد مت آلاه غلی ار فختد بن ایس غید الم ار 
مخت برن اسضاعیل: اد علی ن عتاس: از قاسنم بن ربب صکاف, از محقد 
و ابا الخشه. اا سا کایه الااص در جوان: 

مسائلش مکتوبی فرستاده و در آن مرقوم فرمودند: 

حق تعالی گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال کرد چون این حیوانات زیاد 
بوده و وجودشان ممکن است و نیز گاو وحشی و غیرش را از انواع 
خهانات وحشیه فا کول الاخم: را حلال فرهود فیرا غدایت کم ورین ند 
حرام بوده و نه مکروه و از طرفی این حیوانات نسبت به هم مضر نبوده 
چنانچه به انسان‌ها نیز ضرری وارد نکرده مضافا به این که در افرینش آنها 
هیچ زشتی و قباحتی دیده نمی‌شود. 


باب سیصد و پنجاه و ششم سر مکروه بودن تناول نمودن غده‌ها 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از احمد بن محشّد از 
محمد بن شمون, از عبد الله بن عبد الرحمن از مسمع بن عبد الملک, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که ان حضرت فرمود: 

امیر المومنین علیه السلام فرمودند: ۱ 

وقتی یکی از شما گوشت خرید غده‌های داخل آن را بیرون بیاورد زیرا 
تناول این غده‌ها رگ جذام را تحریک می کند. 


باب سیصد و پنجاه و هفتم سر حرام بودن تناول نخاع و طحال و بیضتین 


حفیت ( 1 مهن موی .ین متو کل رخمة آلله غلیه از علی‌ین لسن 
سعدآبادی, از ِِِ محمد بن خالد, از احمد بن محمد ۷۳ از ابان 
بن عثمان نقل کرده که وی گفت: مخظر ضبار ی حصوگ این عید اناد علید 
الشلام عرض کردم: چگونه تناول طحال (سپرز) 
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حرام گشته با این که از ذبیحه محسوب می‌شود؟ 

حضرت فرمودند: 

قوچی از ثبیر که کوهی است در مکه بر جناب ابراهیم علیه السْلام فرود 
آمد تا آن حضرت ذبحش نماید, ابایتن نزد آن جناب آمد و عرض کرد: 
نصیب من را از اين قوج بده. 

ابراهیم علیه السّلام فرمود: تو چه نصیبی در این داری با این که قربانی 
پروردگارم و فداء برای فرزندم می‌باشد. ۲ 
خداوند متعال به حضرتش وحی فرمود: او در این قوج نصیبی دارد و ان 
طحال حیوان می‌باشد زیرا طحال مرکز تجمع خون است و بیضتین نیز 
حرام است زیرا مکان نکاح و جماع بوده و مجرای نطفه می‌باشد, برای 
ابراهیم طحال و بیضتین را به ابلیس دادند. 

راوی می‌گوید: محضر مبارکش عرض کردم: چرا نخاع حرام شده است؟ 
حضرت فرمودند: زیر | فخل آب خمنده (فتی) هر رد کر و و 
می‌باشد نخاع رشته مغفزی است طولانی که در مهره‌های پشت کشیده 
شده است. 

ابان هی گوند: سیس حضرت ا نویه ااام علیه اتکاام فرمودند: 

از حیوانی که سر بریده‌اند تناول ده چیز مکروه است باین شرح: 

طحال (سپرز) بیضتین, نخاع (مغز حرام) خون, پوست, استخوان, شاخ, 
سم غده‌ها, الت نرینه. . 

و ده چیز از میته و مردار ازاد و غیر ممنوع است باین شرح: 

پشم» مو, بر بیضه (تخم) دندان, شاخ, سم , نافچه, یو ست,؛ شیر زمانی که 
در پستان حیوان باشد و حیوان بمیرد. 

حدیث (2) محمّد بن الحسن از محمّد بن الحسن الصفار, از ابی طالب عبد 
الله بن صلت, از عثمان بن عیسی عامری از سماعة بن مهران. از حضرت 
انی فد الله‌کليه لام حمل کرو که ان ات فر ودره 

جژی (ماهی باریک و درازی است که پولک ندارد) و مارماهی و طافی 
ماهی مرده که روی اب امده) و اربیان (نوعی از ماهی است) و سپرز را 
نخور و علت نهی از سپرز آن است که این عضو حیوان جای خون و جویده 


شده شیطان می‌باشد. 
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باب سیصد و پنجاه و هشتم سر مکروه بودن تناول کلیتین (قلوه‌ها) 


۱ 
رتتول عدا-صلی. الله علیة و آله وسلم کون این کهحکم به تخریم تناول 
قلوم‌ها کنند آن را تمی‌خوردند زیرا این دو عضو نزدیک به. ادر از فی‌باشتد. 


یه ندید ای پتتان ی تیم ملظ ان کی رمتولضرا سای اه عاید و آله سم از ورین کرت الا 
اهلی در روز خیبر نهی فرمودند و علّت حرام نمودن گوشت قاطر 


شمیت ای سس ای ها از وی ود ای اس وی این 
از ابن ابی عمیر, از اين اذینه, از زراره و محمّد بن مسلم از حضرت آبی 
جعفر علیه السلام نقل کرده که آن جناب وقتی از خوردن گوشت الاغ‌های 
اهلی سوال شدند: فرمودند: 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم روز خیبر از خوردن آنها نهی 
فرمودند و سر نهی از آن اين است که این حیوان بارکش مردم اب 
(بعتی عرام تست. دای کرو می‌باشد) چه انکه جرام آن انست که خدای 
متعال در قرآن حرام کرده است. 

یت توس اف مخ هخا از مس تم یی له الصفار, 
از احمد بن محمد بن عیسی, از حسین بن سعید, از حماد از حریز از محمد 
بن مسلم, از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که ان جناب 
فرمودند: 

وشول خدا صلی له لیف و آله قشم از یل کشت الاغ‌های آهلی‌نمی 
فرمودند و بنهی 11 حضرت به خاطر آن است که از پشت این 
جهت حمل و نقل استفاده می‌شود و ذبح آنها و خوردن گوشتشان بسا آنها 
را در معرض فانی و نابود شدن قرار می‌دهد و باب این استفاده بسته 
می‌شود و الا خوردن گوشت آنها حرام نیست سیس حضرت این آیه را 
قرائت فرمودند: , , ۱ رد 

قلْ لا آچِدٌ فی ما آوچت ی مُحَرّماً غلی طاعم یَطَمَة ... تا آخر آیه (بگو ای 
اه هی تا اس و ار 
خوردنش حرام باشد). 
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حدیث ()پدرم رحمه اه علیه از عید ال بن جعفر حمیری از هارون بن 
مسلم نقل کرده که وی گفت: 

ابو الحسن لیثی از قول حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام حدیثی را به 
این شرح حکایت نمود: 

حصرت فرجدنته ار بدرم غلنه اللام راهه نم کیت الا اهلی تتوال 
شد؟ 

حضرت فرمودند: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از خوردن این 
گوشت نهی فرمودند زیرا الاغ اهلی در آن روز بارکش برای مردم بود نه 
آنکهعاول گوشتش, جر ام باشد. بلکه حرام صرفا همان است که خداوند 
متعال در قرآن تحریم فرموده است. 

عویت ۱۵ امیس اعمد رمع اناد غلیه از مه نیت آنی ند االی ار 


محمّد بن اسماعیل, از علی بن العباس از قاسم بن ربیع صحاف. از محمد 
بن سنان نقل کرده که وی گفت: 

حضرت رضا علیه السلام در مکتوبی که مشتمل بود بر جوابهای مسائل من 
مرفوم فرمودند: 

خوردن گوشت قاطر و الاغ اهلی مکروه است زیرا| مردم از پشت این دو 
حیوان استفاده کرده و به منظور حمل و نقل محموله‌های خود به آن نیاز 
دارند لذا اگر آنها را ذیح کرده و صرف خوردن کنند خوف این هست که 
نسل این دو به خاطر کم بودنشان نه زشتی خلقت و پا بدخوراک بودنشان 
فانی و نابود شود. 


باب سیصد و شصتم سر مکروه بودن سوت زدن 


خویت (1) درم ره اه عنم از مه بوک اما محمّد بن الحسین. 
از حسن بن محبوب, از سالم. از حضرت ای فند اف علیه القلام معل 
کرده که محضر مبارکش عرض شد: چگونه و چطور قوم لوط دانستند 
رجالی نزد حضرت لوط آمده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: همسر لوط از خانه خارج شد و سوت زد و بانگ نمود و 
وقتی قوم لوط صدای سوت او را شنیدند به خانه لوط امدند فلذا سوت 
زدن از ان تاریخ به بعد مکروه اعلام شد. 
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باب سیصد و شصت و یکم سر مکروه بودن خواستن حوائج از مخالفین 


حدیث (1) پدرم از احمد بن ادریس, از حنان نقل کرده که وی گفت: از 
حضرت ابا جعفر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمودند: 

از مخالفین حوائج خود را نخواهید و آنها را مکلف به رفع نیازمندیهای خود 
نکنید زیرا ایتان یر زور خیاست: .ما را سکاف می کند حوائجشان را بر 
طرف نماییم 

ان تا رت اس ات ای من ات 
که فرمودند: 

حوائج و نیازهای خود را از مخالفین نخواهید چه آنکه اين وسیله‌ای می‌شود 
۱ ۳/۳ 
راه پیدا کنند. 


باب سیصد و شصت و دوم سر این که روز قیامت مردم را ,: به اسم مادرهایشان می‌خوانند 


حدیث (1) پدرم 1 ال از احمد بن محمد, از 
حسن بن محبوب, از ابی ولاد از حضرت ابی عبد اللّه علیه الشلام نقل 
کزده که آن تعنات: فر مودند:؛ 

خداوند تبارک و تعالی روز قیامت مردم را به اسم مادرهایشان می‌خواند و 
نداء می‌رسد: 

کجا است فلان بن فلانه (فلانی پسر فلان زن) و اين به خاطر آن است که 
9 ایشان را در ستر و پوشش خوانده باشد نه به طور علنی و 

ر. 


خونت ۱1 احمد بت مت رسمه آلله غلیه از پورتساز مد ین اخمد از 
و( 
عمر جلاب نقل کرده که وی گفت: 

حضرت ابی عبد الله علیه السلام به من فرمودند: 
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خداوند متعال بهشت را پاک و پاکیزه افریده لذا داخل آن نمی‌شود مگر 
کسی که ولادتش پاک و فرزند حلال باشد. سپس ان حضرت فرمودند: 
خوشا به حال کسی که مادرش عفیفه و صالحه باشد. 

حدیث (2) و با همین اسناد از محمد بن احمد از ابراهیم بن اسحاق, از 
محمّد بن سلیمان دیلمی, از پدرش حدیث را مرفوعا به حضرت صادق 
علیه السُلام رسانده و نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

ولد زنا به درگاه الهی عرضه می‌دارد: پروردگارا, گناه من چیست. من راجع 
به خود کاری نکرده‌ام؟ 

منادی نداء می‌کند: تو بدترین افراد سه‌گانه هستی پدر و مادرت مرتکب 
گناه شدند, پس تو بر آنها مهربان شدی و به فعلشان راضی گشته, تو پلید 
و نایک می‌باشی و در بهشت داخل نمی‌شود مگر کسی که پاک باشد. 


باب سیصد و شصت و چهارم سر حرمت نگاه کردن به موهای زنان مستور 


خویت )ین احمد ره الله لیم از متو‌ین. این ید الا از 
محمد بن اسماعیل, از علی بن عباس, از قاسم بن ربیع صحخاف. از محمد 
بن سنان نقل کرده که گفت: 

حضرت امام رضا علیه السّلام در جواب سوالات من مکتوبی مرقوم و 
بسوی من ارسال داشتند در ان امده: 

نگاه کردن به موهای زنان مستور و بانوان شوهردار و غیر ایشان حرام 
است زیرا این نگاه مرد را تهییج و تحریک نموده و تهییج شخص را به فساد 
و چیزی که حلال و پسندیده نیست می‌کشاند و همچنین است حکم غیر مو 
که نگاه مرد به آنها حلال نیست مگر در موردی که حق تعالی در قرآن آن 
را استثناء کرده و فرمودم است: 

و القَواعدٌ من اللّساء اللاتی لا یرَجُونَ یکاحاً ملس عَلَیْهنَ جُناخ و زنان 
0 که از ولادت و عادت بازنشسته و امید ازدواج ندارند بر آنان 
باکی نیست که لباسهایشان غیر از چادر را بر زمین بگذارند و اشکالی 
ی 


باب سیصد و شصت و پنجم سر جواز نظر به سرهای اهل تهامه و اعراب و کوه‌نشینان از اهل ذمّه 


خویت: 1 مد ین مینست کل رحمة آلنه علبه: از غید آلله ون عفر 
حمیری, از احمد بن محمّد بن عیسی, از حسن بن محبوپ. از عباد بن 
صهیب نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد الله شنیدم که 
می‌فرمودند: اشکالی ندارد که به سرهای اهل تهامه و اعراب و کوه‌نشینان 
از اهل ذمّه نگاه نمود زیرا ایشان را اگر نهی کنند اطاعت نمی‌کنند و نیز 
حضرت ور مودند. 

اشکالی ندارد که به موها و جسد زنان مغلوبه و زیر دست (شاید مراد 
کلفت‌ها و خدمتکاران باشند) نگاه نمودن به شرطی که عمدا نباشد. 
حدیث (2) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس از محمد بن عبد 
الجیّار. از صفوان بن پحیی, از عبد الرحمن بن حجٌاح نقل کرده که وی گفت 
از حضرت انی. عند الله علیه السلام پرسیدم: دختر بچه نابالغ چه وقت باید 
سر خود را از نامحرم بپوشاند و در چه زمانی لازم است سر خود را در 
نماز با مقنعه بپوشاند؟ 

حضرت فرمودند: سرش را لازم نیست بپوشاند تا وقتی که خواندن نماز بر 
او حرام می‌گردد. <1» 


باب سیضد و شصت و ششم سر جایز نبودن کشتن اسیری که از راه رفتن. غاجز است برای 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه فرمودند: 

سعد بن عبد الله, از قاسم بن محمّد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری 
از عیسی بن یونس از اوزاعی از زهری از حضرت علی بن الحسین علیهما 
السْلام, حضرت فرمودند: 

اگر کسی را اسیر کردی و وی از راه رفتن ناتوان و عاجز گردید و محملی 


(1)- مقصود از حرام شدن نماز, دیدن خون حیض است که کنایه از بلوغ 
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که او را در آن بنشانی رهایش کن و وی را نکش؛ زیرا نمی‌دانی که امام 
علیه السلام در باره او چه حکمی می‌فرماید. 

و نیز حضرت فرمودند: هر گاه اسیر اسلام اورد خونش محفوظ مانده و در 
عداد فیء و غنائم محسوب می‌گردد. 


باب سیصد و شصت و هفتم سر طولانی و کوتاه شدن سلطنت سلاطین 


خدیت:(1) بجوم رخفمعة الله ليم اد وین یه اللهد ار اون هدن 
»از مان بسن کی آز انی. اسحاق ارخانی, از خضرت. این غید 
الله‌علنه اللام تقل کردم که اسان قرف ند 
خداوند تبارک و تعالی برای کسی که به او سلطنت و فرمانروایی داده 
مدّتی از شبها و ایام و سالها و ماهها را منظور و مقدّر فرموده, حال اگر در 
بین مردم به عدالت رفتا ر کند حق عز و جل به صاحب فلک امر می‌فرماید 
که در حرکتش کند سیر کند در نتیجه آیّام و شبها و سنوات و ماهها طولانی 
گشته و بدین ترتیب سلطنت وی طولانی می‌شود و اگر در بین مردم ستم 
و ظلم کند باری تعالی به صاحب فلک امر می‌فرماید که در حرکتش تسریع 
نموده و شبها و روزها و سنوات و ماهها را زود و به سرعت طی کند و 


سس 


بدین ترتیب سلطنت وی کوتاه می‌گردد. 


باب سیصد و شصت و هشتم سر این که جایز نیست شخص از طائفه نبط ولی و اور اخاذ کند 


حدیت (1) بذرم رح آلله علبه از ند یی قطار از خسن ین 
ظریف: از فشام ار خضرت نی عنید الله غلبه السلام نقل کردم که ان حناب 
فرمودند: 

اي هشام ظاتفه یط انه: از غرب. بوده و نه. ان غجم لذا از ایشان ولی:.< 
باورت: اعاد سمکن. انشان اضولی:دازند که به. عیر .حفاع اسان ,زا وغوت 
می‌کند. 
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خدیت( ۱1 تدرض رمع اه لیم از اند خرنسته از امد نن. مه و 
عیسی, از حسین, بن سعید, از حماد بن عیسی از معاوية بن عمار, از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السلام نقل کرده که آن جناپ فرمودند: 

براء بن مغرور انصاری در مدینه بود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم در مکه, موت براء فرا رسید وی وصیت نمود که ثلاث مالش را 
برایش به مصرف رسانند از آن تاریخ سنّت بر این جاری شد که وصیّت را 
به لت تعلی زارید. 

خویت ۱ )ور رح للم قلیم از ید الم مقر خر از اروت ره 
مسلم, از مسعدة بن صدقة الربعی از حضرت جعفر بن محمد, علیهما 
السّلام از پدر بزرگوارش نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

مردی از انصار فوت کرد و دختر بچّه‌ای و شش مملوک داشت, در وقت 
مرگ ممالیک را آزاد نمود و غیر از آنها مال دیگری نداشت پس از مرگش 
با اند ات رس اکرم‌صای اه له اه مسا وس مر 
به آن حضرت دادند, حضرت فرمودند: 

صاحب خود را چه کردید؟ 

عرض کردند: او را دفن کردیم. 

حضرت فرمودند: اگر می‌دانستم او را در قبرستان مسلمانان دفن 
نمی‌کردم. وی فرزندی از خود بجا گذارده و او را محتاج و نیازمند به مردم 
نموده است. 

حصیت تا قمیی تساه فق و که اعیر لفات علی عله اه 
فرمودند: 

ستم در وصیت از معاصی کبیره می‌باشد. 

حدیت (4) محمد , بن, الحسن رحمة اللّه علیه, از محمّد بن الحسن الصفار. 
۱ وتات ی ار وشن ید ترس روا آز 
حضرت ابی عبد له علیه الشلام نقل کردم کو آن جناب در دیل فرموده 
حق تعالی: قَمَن خاف من موص جتفاً َو ئماً قأسلع بیتهم قلا ان عَبْهٍ (و 
هر کس چنین پندارد که از وصیّت موصی به وارث او جفا و ستمی رفته و 
به به اصلاح رز پردازد بر او گناهی نیست) فررمودند: 
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مقصود این است که شخص در هنگام وصیت ظلم و ستم کند , به این نحو 
که بیشتر از ثلث مالش را مورد وصیت قرار دهد. 

حدیث (5) و با همین اسناد از حضرت جعفر بن محمّد علیهما السلام نقل 
شندم که ان جات فر دنت کستین مور فاضتنی.ش ختالت. ار کند خل 


این است که مال مورد وصیت را در زمان حیاتش صدقه داده و کسی که 
به جور و ستم عمل کند خدا را روز قیامت ملاقات کند در حالی که حق 
۱ 

خی ما ها خی اش یی نش ی مان اند 
اف ۱ 
اگر خمس مالم را وصیّت کنم محبوب‌تر است نزد من تا اين که ربع آن را 
وصیت نمایم. چنانچه اگر به ربع وصیت کنم بهتر است تا به ثلث وصیت 


اس 


باب سيیصد و هفتادم سر این که سهام ورثه بیش از فرائض ملد فقتزی؟ زد نمی شود 


حدیث (1) پدرم رچمة اللّه علیه فرمود: ۱ 

هد ین یی کار از اخمدن ای واه ان پدوش بان انی ای غموه 
از خاختی ار حضرت. اس یه الم عانه السلام تعل کروم که ان بحنا 
فرمودند: 

سهام ارث شش سهم است و زاید بر آن نیست. 

محضر مبارکش عرض شد: پا ابن رسول اللّه چرا شش سهم قرار داده 
شده؟ 

حضرت فرمودند: 

زیرا انسان از شش چیز آفریده شده چنانچه حق تعالی در قرآن فرموده: 
و له 1۶1۶ الاتسان من سْلالَةٍ من طین الخ انسان را از گل خالص آفریدیم, 
تن او را نطفه گردانیده و در جای استوار (صلب و رحم) قرار دادیم 
اف با اه و روا سر 
مضفغفه (گوشت پاره) را 9( و سیس بر استخوان گوشت پوشانيدیم. 
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مصّف این کتاب محقّد بن علی (ره) می‌گوید: 

برای حکم مذکور علّت دیگری هست و آن اين است که مستحقّین ارث و 
اهل ان که همیسه ارت می‌برتد شش نفر. می‌باشتد پایرن ترا ید مادر, 
پسر, دختر. شوهر, 

اه و فا هآ ی ار وه 
عیلسی ؛ از عثمان بن عیسی, از سماعة بن مهران از ابی بصیر, از حضرت 
ابی جعفر علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمود: 

حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام می‌فرمودند: همان کسی که به ریگهای 
بیابان و عدد ان اگاه است می‌داند که سهام ارئثی بیش از شش تا نیست و 
اگر آنها (اشاره است به مخالفین) جهت ان را می‌دانستند از شش تا تجاوز 
نمی کردند. 

۱ 
کرده که آن جناب فرمودند: 

ابن عباس و هرت ۱ محفقا کسی که به عدد سنگریزه‌ها آگاه می‌باشد 
فی‌داند که سهام ارت از فراتض ششگانه افزون. نمی‌ شود. 9 

حدیث (4) عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عفر رضی اللّه عنه از علی 
بن محمّد بن قتیبه نیشابوری, از فضل ابن شاذان از محمد بن یحیی, از 


ِ- 
1 


لین غفیوه الا از یعقوب بن ابراهیم بن سعد از پدرش از محقّد بن 
اسحاق از زهری از عبید الله بن عبد الله بن عتبه, وی می‌گوید: 


نزد آابن عباس نشسته بودم پس ذکر فراتض ارثی به میان اه ابن عباس 


شتعان الا ابا تقدین ان کش کم ده زکرم هار ازع در ها 
موروثه‌ای نصف‌بر و نصف بر و ثلث‌بر قرار می‌دهد ؟ ! این طور نیست زیرا| 
ان دو نصف‌بر تمام مال را می‌برند و دیگر جایی برای ثلث‌بر وجود ندارد و 
ی 

زفر بن اوس بصری در مجلس بود, گفت: ای این عباس اوّلین کسی که در 
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ابن عبّاس گفت: عمر, چه آنکه وقتی فرائض را نزدش آوردند و سهم 
برخی را پرداخت گفت: به خدا| سو گند نمی‌دانم کدام یک از فریضه‌برها را 
خدا مقدّم و کدام را مور نموده و هیچ راهی را بهتر از این نمی‌بینم که 
این مال را بین شما ورثه بالحصص تقسیم کنم یعنی به تمام شما نسبت به 
قسمت و حضه‌ای که می‌برید ضرر وارد نمایم, لذ| مقدار نقص فرائض از 
ما ترک را بین تمام ورثه توزیع کرد و به جملگی نقص وارد نمود «1» قسم 
به خداوند ۳ اگر عمر آن کس را که خداوند متعال مقدذم نموده بود 
هقدم:می‌داشت و آن کشن.زا که محر کردم نهد تا خر می‌انداخت هرگز 
مبتلا به عول در فراتض نمی ‌ شند. 

زفر بن اوس عرض کرد: مقدّم کیست و موّخر چه کسی می‌باشد؟ 

ابن عباس گفت: هر فریضه‌ای که خداوند متعال ان را تنژل و کاهش نداده 
مگر به فریضه دیگر پس صاحب و مستحق آن فریضه مقدّم است. 

و اما موخر: پس هر فریضه‌ای که وقتی زایل شد صاحبش تنها مستحق 
باقی مانده بوده بدون این که سهم دیگر برایش معین شده باشد وی مور 
است و اما آنان که مقذم هستند عبارتند از: 

الف: زوج که برایش نصف ما ترک بوده و وقتی بر آن چیزی که زایلش کند 
داخل شود به ربع رجوع می‌کند و از آن دیگر تغییر نمی‌نماید. 

ب: زوجه که برایش ربع ما ترک بوده و وقتی بر آن چیزی که زایلش نماید 
داخل شود نصیب وی ثمن می‌گردد که دیگر قابل تغییر و زوال نمی‌باشد. 
ج: مادر که برایش ثلث بوده و وقتی بر آن چیزی که زایلش نماید داخل 
شود نصیب وی سدس می‌گردد که دیگر چیزی آن را تغییر نداده و زایل 
پس انچه ذکر شد فراتض بود که خداوند آنها را بر غیرشان مقذم نمودهر 

و اما انچه مور است عبارتند از: فریضه دختران و خواهران و فریضه آنها 
در صوربی که واحد بوده نصف و در فرض تعدد دو ثات می‌باشد و وقتی 


فریضه آنها از این مقدار زایل گردد بر ایشان صرفا آنچه باقی مانده نصیب 
بوده بدون اپن که مقدار معین و مشخصی باشد, پس وقتی «ما قذم الله» 
با «ما اخر الله» اجتماع نمود لازم 


(1)- شرح آن در پاورقی صحفه بعد می‌باشد. 

علل الشرائع / ترجمه ذهني تهرانی, ج2, ص: 811 

انشت قریصه «ما فکم.الله» زا تداع ره کرده وخ اهنوا کافاا وتان 
پرداخت, ایا واه 
اگر چیزی باقی نماند «ما اجر الله» نصیبی ندارد. ۱ 
زفر بن اوس عرضه داشت: چه, چیز شما را بازداشت از این که رای 
صواب و حکم صحیح را به عمر تذگر داده و او را با اشاره روشن کنی؟ 
ابن عباس گفت: هبه و بخششی که وی به ورثه نمود و بدین وسیله 
نقصشان را ترمیم کرد. 

زهری می‌گوید: به خدا سوگند اگر امام عادلی که امر حکومت و خلافتش 
بر زهد و ورع می‌بود را عمر بر خود مقذم می‌داشت تا امور را بر اساس 
حکم واقعی و تقوی اجراء کند و امور هم بر طبق فرمانش جاری گردند 
البته دو نفر از اهل علم را نمی‌توانستیم بيابیم که بر آبن عباس اعتراض 
۱( 

حدیث (5) فضل می‌گوید: 

عید اللّه بن ولید عدنی دوست و مصاحب سقیان روایت نمود و گفت: 

ای سر نی ار حظرت علصسن اس طالت قابه السلام له کرحه که آن 
جناب می‌فرمودند: 

فرائض را از شش سهم حساب می‌کنند بنا بر اين ثلتان چهار سهم از 
یشم چم بودح ق تضف, سبة سیم از آن متظون شده ولتت دو مهم و ریع 
یک سهم و نیم و ثمن سه چهارم یک سهم از شش سهم می‌باشد. 

با بودن فرزند هیچ کدام از وژاث ارث نبرده مگر پدر و مادر و شوهر و 
3 7 تر رد 
مادر از ثلثنی که نصیبش می‌باشد محجوب و ممنوع نمی‌گردد مگر انکه 
فرزند یا برادران میت از او بجا مانده باشند. 

شوهر میت نه بیش از نصف ارث برده و نه کمتر از ربع چنانچه همسر و 
زن میت بیش از ربع و کمتر از ثمن نمی‌برد اعمّ از انکه از میّت چهار زن 
مانده باشند يا کمتر, پس در جایی که از میت چهار همسر بجا مانده 
جملگی ریع يا من را بین خود بالسویه تقسیم می کنند. 

خواهران و برادران مادری میت بیشتر از ثلث ارث نبرده چنانچه از سدس 
نیز کمتر نمی‌برند قابل توجّه انکه ثلاث با سدس را باید بین خود به طور 


مساوی تقسیم کنند و ذکور و اناث انها با هم بالشویه می‌برند و تنها کسی 
که ایشان را از ثلث منع 

علل الشرانع / ترجمه ذهنی تهرانی. 2 ص: 813 

می‌کند و آن را به سدس کاهش می‌دهد فرزند و پدر میت باشند. 

در پایان حضرت فرمودند: دیه مقتول را بین کسانی باید توزیع کرد که ارت 
می بر ند. 

فضل قف کوند: این حدبت صحیح بوده و موافق کتاب اللّه است و در آن 
دلیل است بر این که برادران و خواهران با وجود فرزند هیچ ارثی نمی‌برند 
چنانچه جد نیز با فرزند وارث نمی‌باشد و نیز در ان دلیل است بر این که 
مادر برادران میت را از ارث بردن منع می‌کند. 

سوال و جواب اگر سائل بگوید: 

حضرت فرمودند: حاجب برادران و خواهران مادری از ثلث ولد و والد 
و نفرمودند والدین پا والده هست در حالی که حاجب خصوص والد نبوده 
بلکه والده نیز مانع از ثلت می‌باشد. 

در جواب گفته می‌شود: اطلاق «والد» جایز و صحیح بوده و این تعبیر 
شامل فالخ نیز می‌باشد چنانچه وقتی «والد» فی گویند از آن ذکور و اناث 
هر دو را اراده فی کنتد و اسات گاهی به ام (مادر) والد گفته می‌ شود 
مشروط به این که با «اب» در عبارت جمع گردد چنانچه وقتی «اب» به 
معنای پدر با «اب» اجتماع کنر .ان «امْ» اراده می‌شود بدلیل فرموده 
حق تبارک و تعالی: و لابوّه یل واجد مَهُمّا السٌدْسْ (پدر و مادر میّت هر 
کدام یک ششم ما ترک را می‌برند) پس احد الابوین یعنی مادر و حق عرٌ و 
جل در وقتی که او را با «اب» جمع فرموده «اب» نام نهاده چنانچه 
فرموده: ِ 1 

کیت علَیکُمْ ادا حضر احَدَکُمْ الم ان حَبْراً الوم ی للوالدین 5 
۱ تما کر رشن اک 
دارای متاع دنیا است وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به قدر 
متعارف. الخ) و احد الوالدین مادر است و خداوند متعال او را «والد» 
نامیده همان طوری که از او به «اب» نیز یاد کرده است و این گفتار واضح 
و روشن بوده, و حمد و سپس برای حضرت حق تبارک و تعالی است. 


باب سیصد و هفتاد و یکم انم کر مد رخ اقا ون مه ارت سی‌بزه 


خویت (1) غلی بم امد رخمه اند لیم از مختورین. ات شید للم از 

محمد بن اسماعیل, از 
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علی بن عبّاس, از قاسم بن ربیع صحّاف از محمّد بن سنان, وی گفت: 

حضرت ابا الحسن الرضا علیه السْلام در جواب مسائلی که از آن جناب 

سوّال کردم مکتوبی برایم فرستادند که در آن نوشته شده بود: 

سر این که به زنان نصف میراث مردان می‌رسد ان است که زن وقتی 

باشد) ولی مرد پس از ازدواج باید اعطاء کند از این رو حظ و نصیب او را 

بیشتر از نصیب زن قرار داده‌اند. 

عات درک «ر اف دو برابر ارث بردن مردان از زنان این است که زن اگر 

محتاج باشد در سلک 1 و نان‌خورهای مرد داخل بوده و بر مرد لازم 

است او را اداره کند و نفقه‌اش را بپردازد ولی بر زن واجب نیست مرد را 

اداره کرده و در صورت احتیاج وی نفقه‌اش را بدهد لذا حظ مردان را دو 

برابر نصیب زنان قرار داده‌اند و به همین معنا اشاره دارد فرموده حق 

تعالی: 

الرجاٍل قوامون علی الْساء بما قطّل اللّهْ بَعصَهُ هم عَلی بعض فا اتقو 
0 ۱ را ۷ 1۱۳ 

7۱۳ ۱ 

از مال خود باید به زن نفقه دهند) حدیث (2) علی بن حاتم از قاسم بن 

محمّد از حمدان بن الحسیر, از حسین بن ولید, از ابن بکیر از عبد اللّه اين 

سنان از حضرت ابی عبد الله علیه السْلام نقل کرده, وی می‌گوید: محضر 
مبارکش عرضه داشتم برای چه میرات مذ کر وف تقایل میراث زن قرار 

داده شده؟ ۱ 

حضرت فرمودند: زیرا در مقابل ان خداوند برای زنان مهریه قرار داده 

است. 

حدیت ون ی 7 اد کوفی, از عبد اللّه بن احمد 

حول گفت: 

و نیرو مند و توانا است دو سهم برایش منظور کرده‌اند؟ 

احوال گفت: این معنا را محضر مبارک امام صادق علیه السْلام من نیز 

عرضه داشتم حضرت در جواب فرمودند: 


بر ژن عاقله و نفقه و جهاد نیست و به دنبال اینها اشیاء دیگری را نیز 
شمردند بعد فرمودند: ولی این امور و امثال اینها بر مرد می‌باشد از این 
رو برای وی دو سهم و 
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برای زن یک سهم منظور شده است. 

یت( لیب امه محیه ری الب نف از محمّد بن ابی عبد 
له کوقی از موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن بزید از علی 
بن سالم. از پدرش نقل کرده که وی گفت: از حضرت ابا عبد اللّه علیه 
السّلام سوال کرده و محضرش عرض کردم: چگونه میراث ن هر ام کر و 
برابر میراث موشت گردیده است ؟ 

حضرت فرمودند: ۳ ۸ 

به خاطر انکه حبه‌هایی که ادم و حوا در بهشت از آنها تناول کردند هیجده 
حبّه بود. آدم علیه السٌلام دوازده تا و حوّا شش تا از آن را خورد لذا میراث 
مذکر دو برابر مونث گردید. 

خشت ( و اه الیرم وج ربق کت ین قیه الا نیت ار آنو یه 
اللّه محقّد بن عبد اللّه بن احمد بن خالد بن جبلة الواعظ از ابو القاسم عبد 
للّه بن احمد بن عامر طایی از پدرش از حضرت علی بن موسی الرضاء از 
قدزش, از آباء کرافشاز امتز الموشن علیهم السلام:راوی می کوید: 
مردی از اهل شام از ان حضرت سوالاتی کرد در ضمن مسائلی که پرسید 
عرض کرد: 

چرا میراث مذگر دو برابر موَثّث است؟ 

حضرت فرمودند: خوشه گندم سه حبّه داده بود حوّا یک حبّه را خورد و آدم 
ق ها وله کی ار ار مد و ده واه بت ارت ی ره 


باب سیصد و هفتاد و دوم سر ارث نبردن زن از املاک موروثی شوهر و بهره بردن از غیر آن 


حدنت 1۱ بدرم ره الله علبه از معتدین انی القا سم ماستانه ار مد 
بن عیسی, از علی بن حکم, از ابان, از میسر نقل کرده که وی گفت: از 
حضرت ابا عبد الله علیه السلام پرسیدم: میراث زنها چیست؟ 
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حضرت فرمودند: قیمت اجر و ساختمان و چوب و نی‌ها را می‌دهند, اما 
عرض کردم: از جامه و لباس ایا ارث می‌برند؟ 

فرمود: در لباس نصیب دارند. 

عرض کردم: سر این حکم (اين که زنان از املاک و زمین عینا و قيمة ارث 
نمی‌برند و از ساختمان قیمتا ارث می‌برند) چیست با اين که ثمن و ربع 
برای انها تعیین شده؟ 

حضرت فرمودند: جهتش آن است که زن نسبتی با شوهر ندارد که به 
واسطه ان ارت ببرد بلکه وی بر وارثین میت به عنوان یکی از وژاث داخل 
گردیده حال اکُر از زمین و املاک همچون وژاث دیگر بخواهد ارث ببرد بسا 
بعدها شوهر کند و از ان صاحب فرزند شود سپس شوهر و فرزندش که از 
شوهر دوم هست را در ملک و زمین شوهر اوّل اسکان دهد و بدین ترتیب 
بین این قوم و قوم شوهر اوّل تزاحم و تعارض واقع می‌گردد و از اين رو 
به منظور پیش نیامدن چنین حادثه و واقعه‌ای در املاک و عقار برایش 
نصیبی قرار نداده‌اند. 

رصم وا فلیم ار ی عم امن | از 
محقّد بن اسماعیل, از علی بن عیّاس از قاسم بن ربیع صحاف از محقّد بن 
سنان نقل کرده که وی گفت: 

حضرت رضا علیه السلام در جواب سوالات من مکتوبی را ارسال فرمودند 
که دز آن آمذه بود: 

سر این که زن از عقار و املاک غیر از قیمت آجر و ویرانه ساختمان چیز 
دیگری را ارت نمی‌برد آن ها 
نمی‌باشند ولی زن و همسر مرد به ملاحظه این که ممکن است بین او و 
شوهرش رشته زوجیّت منقطع شود و همسر مرد دیگری شود در معرض 
تغییر و تبدیل است به خلاف والد و والد (فرزند و پدر) که هیچ تغییر و 
تبدیلی در آن راه ندارد و روشن است چیزی که می‌آید و می‌رود و در 
معرض تغییر و تبدیل است تعلق , به کسی دارد که او نیز شبیه آن مال بوده 
و در معرض تغییر و تبدیل می‌باشد لذا اجز |ء ساختمان مانند اجر و چوب و 
نی و تير و امثال اینها چون قابل تغییر و زوال هستند صلاحیّت برای میراث 


ی تون را «ارتد و آخا این که ای مقیم اشت :ونان سحال عوه 
آن می‌باشد همچون ولد و والد. 
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باب سیصد و هفتاد و سوم سر نامیده شدن «قم» به «قم» 


خدیت (1) علی:بن. کید الله ان رضی الله.عته اد عد یبن غند آلله: از 
احمد بن محمد بن عیسی و فضل بن عاهر اشعری از سلیمان بن مقبل از 
محمّد بن زیاد ازدی, از عیسی بن عبد الله اشعری, از حضرت صادق جعفر 
بن محمّد علیهما السلام, ان جناب فرمودند: 
پدرم, از جدم. با نی مس رسول خدا 
ضلین الله علیف و الهم نم قومه‌دودة امین کت غرا هه اسان سور .۵ 
عروج دادند جبرئیل مرا بر کتف راستش حمل می‌کرد پس چشمم در زمین 
نف بقعه‌ای شرخ که رکش از زعفران رشاگن و یش از مشک معط رفر ود 
افتاد. در آن بقعه. شیخی.و بیر مردی. که بر سرش کلاه بلندق نهاده بود 
دیدم, به جبرئیل گفتم: این بقعه سرخ رنگی که رنگش از زعفران زیباتر و 
بویش از مشک معطرتر است چیست؟ 
جبرئیل عرضه داشت: اینجا مکان شیعیان شما و پیروان وصیْ شما علی 
غایه البقلام آرننت: 
جبرئیل عرضه داشت: می‌خواهد ایشان را از ولایت و دوستبی امیر 
المومنین علیه السّلام باز دارد و آنها را به فسق و فجور دعوت می‌کند. 

به او گفتم: ای جبرئیل, .سوق ایشان -فرود آییم: بمن با سر عتی شترتعتر 
از برق جهنده و تیزتر از شعاع چشم خود را به ایشان رسانیدیم, به ابلیس 
گفتم: قم يا ملعون (بایست ای مطرود در گاه حق) و در اموال و اولاد و 
زنان دشمنان شیعیانم شرکت کن نه در اموال و | 
بر شیعه من و علی تو را دستی نیست و سلطه‌ای بر ایشان نخواهی 
داشت, از این رو این سرزمین به نام «قم »> موسوم گشت. 


باب سیصد و هفتاد و چهارم سر این که برخی از درختان میوه‌دار و بعضی بدون میوه و پاره‌ای تبیغ 
دارند 


خویت () پدنه رخف الله غلیه ار نهد تن ید اللمم از فاسم ین فحت: 
اصفهانی, از 
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سلسانسن اوه متفر از سمان‌رین مه ار حضرت. ابی یه مایم 
السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

حق عرّ و جل درختی را نیافرید مگر آنکه دارای میوه خوراکی بود, پس از 
انکه مردم برای خدا فرزند اتخاذ کردند حق تعالی نیمی از درختان را 
بی‌ میوه نمود و بعد از آنکه برای خدا, اله و شریکی قرار دادند, پاره‌ای از 
درختان را تیغ‌دار گردانید. 

۷ بن آپی اف علیهم السّلام 2 
با( 
ی یی مات را اد هد ص ای ۳ 
پدر بزز گوارش جخضرت. علی بن. ابی طالب علیه الشلام تقل کرده که آن 
حضرت فرمودند: 

از ما اس ای الا عایه مدآ هسام ال چگونه برخی از 
درختان باردار و بعضی بدون بار می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: هر گاه جناب آدم علیه السّلام تسبیح می‌گفتند در قبال 
هر تسبیحش یک درخت باردار (میوه‌دار) ور ونیا ندید می‌اسد و هر زماتی 
که وا تسبیح می کمت فر اراء ای درخ دمن بای بدا می‌نید: 


باب سیصد و هفتاد و پنجم سر زرد بودن رنگ زرد الو و شیرین بودن هسته بعضی از آنها 


حدیث (1) احمد بن محمّد بن عیسی علوی حسینی از محمّد بن اسباط, از 

احمد بن محمّد بن زیاد قطان, از ابو الطیب احمد بن محمّد بن عبد الله, از 

عیسی بن جعفر علوی عمری, از پدرانش, از عمر بن علی, از پدر 

بزرگوارش حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده که ان جناب 

فرمودند: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: 

خداوند عز و جل پیامبری از پیامبران را به سوی قومش مبعوث نمود. وی 

مذت چهل سال در میان قوم خود به ارشاد انها هت کماشت ولی احدی 
به او ایمان نیاورد در یکی از سالها که آن مردم در کلیسا و معبدی عیدی 

ردان اسر 
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نیز به متابعت ایشان در آن عید شرکت نمود به آنها گفت: به خدا ایمان 

آورید. 

۱ ۳ 

آن پیامبر چوب خشکی را آورد پس خداوند متعال را خواند و از ذات 

جلالش خواست آن چوب را سبز کند, چوب سبز شد و میوه آورد و 

میوه اش زرد آلو بود, آنها.خملکی از ان میوه خوردند؛ هر کس از آن میوه 

خورد و نیت داشت که مسلمان شود هسته در جوف زرد آلویی که خورده 

بود شیرین در آمد و آن کس که میوه را خورد و نیت داشت که به دست آن 

پیامبر مسلمان نشود هسته در جوف زرد آلویی که خورد بود تلخ از کار در 

امد. 


تا یه و عفتاو و تقفیم. سک تا نف گرم ی تاه عله آفن جم و سیب شاف ات 
و هیج و شلغم به اشکال و صوری که دارند 


حدیتث (1) احمد بن محمد بن عیسی علوی حسینی از محمد بن اسپاط از 
احمد بن محمد بن زیاد, از ابو الطیب احمد بن محمّد بن عبد الله, از 
عیسی بن جعفر علوی عمری, از پدرانش, از عمر بن علی از پدر 
بزرگوارش علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده که ان جناب 
گرم ۰2۷ 

شاه ای مه وله ام وه برادرم عیسی علیه السلام 
به شهری عبور کردند که در میوه درختانشان کردم بود, مردم آن دیار 
شکایت نزد حضرت کرده و از بودن کرم در میوه‌ها اظهار ناخرسندی 
نمودند. ۱ ۱ ۱ 
حضرت فرمود: دواء اين افت نزد خود شما است و شما از ان بی‌اطلاع 
هستید شما وقتی درختان را می‌کارید ابتداء خاک ريخته و سپس آت 
می‌ریزید در حالی که این طور نیست بلکه سزاوار است اوّل آب پای 
ريشه درختان ريخته, سپس خاک بریزید تا در مویه‌ها کرم پیدا نشود. 
مردم به دستور جناب عیسی از نو درختان را به شرحی که ایشان دستور 
داده بودند کاشتند و کرم‌ها از میوه‌ها زایل گشت. 
حدیث (2) و با همین اسناد منقول است که از حضرت امیر المومنین علی 
بن ابی طالب علیه السلام 
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پرسیدند: خداوند جو را از چه افرید؟ 
حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به آدم علیه السّلام امر فرمود که 
از آنچه برای خود ۱ جبرئیل علیه السلام مشتی از 
گندم برایش آورد, آدم یک قبضه و حوا| نیز قبضه‌ای آز ان برداشتند, جناب 
آدم به حوّا فرمود: تو زراعت مکن حوّا نپذیرفت و امر او را اطاعت نکرد, 
پس آنچه را که آدم کاشت گندم بار داد و آنچه را که حوّا غرس نمود 
ثمره‌اش جو گردید. 
۰ و 
سلم سوال شد: خداوند متعال هویج را از چه آفرید؟ 
پیامبر فرمودند: 
روزی برای ابراهیم علیه السّلام میهمانی زسید و آن حضرت چیزی نداشت 
که با آن میهمانش را پذیرایی نماید در دلش گفت: متوجّه سقف اطاق 
شده و تیری از تیرهای سقف را بیرون بکشم و آن را به نجار بفروشم تا از 
آن بت بشاز در ولی این کاز را نکرد نو ها نم حدوت نفنین. اکتخاع نضود, 


پس از خانه بیرون رفت و با خود ازار و پارچه‌ای برد. به مکانی رسید و در 
آن جاأ دو رکعت نماز گذارد, فرشته‌ای حاضر شد و از سنگریزه‌ها و 
سنگهای آن موضع مشتی برداشت و در ازار ابراهیم زیت رو سین در 
هیتت شخصی ان ازار زا خمل کرو وبه خانه ایراهیم-علیه السلام آورد. دق 
الباب کرد و وقتی اهل بیت آن حضرت آهدننر. گفشن: اين ازار ابراهیم است 
و بگیرید, آنها وقتی ازار را گشودند سنگریزه‌ها به رت و سنگهای دراز به 
هویج و سنگهای گرد و مدور به شلغم تبدیل شده بود. 


باب سیصد و هفتاد و هفتم سر زرد بودن رخ‌ها و کبود بودن چشم‌ها و ریزش دندانها و ورم نمودن 
صورتها 

خویت: ( 1 امد نن سخته بن یش وی خستی ری آلله فسن از 
محمّد بن اسباط, از احمد بن محمّد بن زیاد قطان, از ابو الطیّب احمد بن 
محمّد بن عبد الله, از عیسی بن جعفر علوی عمری رضی الله عنه از 
پدرانش, از عمر بن علي, از, پدر بزرگوارش علی بن ابی طالب علیه 
السّلام در مدينة النبی صلی الله علیه و آله 0 17۳ 
اکزخ‌صلی لاه علیبه و الم ود ام قر فد ید 
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برادرم عیسی به شهری گذشت که مردمانش رخ‌هایی زرد و چشم‌هایی 
کبود داشتند, آنها تا جناب عیسی را دیدند با فریادی بلند از آفت و بیماری 
خود شکایت کردند. 

حضرت فرمودند: دواءع اين بیماری با خودتان هست. هر گاه گوشت 
می‌خورید بدون این که آن را بشویید می‌پزید و اين کار را نباید بکنید زیرا 
هیق موجودی از دنیا تضفت فد خر که به جنابت مبتلا می‌گردد و خوردن 
گوشت حیوانی که مبتلا : به چنابت است موروث این بیماری است آنها پس 
از آن گوشت را شسته و سپس می‌پختند و می‌خورند, لذا مرض و بیماری 
و نیز حضرت فرمودند: برادرم عیسی علیه السّلام به شهری عبور کردند 
که مردمانش مبتلا به ریزش دندان و ورم صورت بودند, انها به جناب 
عیسی از بیماری خود شکایت کردند. 

حضرت فرمودند: علت بیماری شما این است که وقتی می‌خوابید دهان 
خود را می‌بندید, گاز و باد معده در سینه آمده و به طرف دهان بالا می‌آید 
و چون منفذ و راهی ندارد بر می‌گردد و به بیخ دندانها برخورد نموده و 
صورت را فاسد می‌کند لذا موقع خواب دهان را باز کنید, انها چنین کردند و 
بدین ترتیب بیماری و مرضشان بر طرف شد. 


خدرت (۱) شحو سن الخسی رخمه الا نهر از مد الخشن سار 
از اهنت ین کش از ان چصر واشطی از برخی اصحایب: ار 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السُلام نقل کرده که فرمودند: ۱ 

وفتی خذاوند متعال ادم علیه. السلامرا از کل آفرید: از آرن گل مقداری 
دی ی و مد ی 
وقتی سر ن و ی 


باب سیصد و هفتاد و نهم سر اين که هر خرمایی در حوض آب می‌روید مگر عجوه 


فل حویت ( 1 یور رحفة الله علیه اد ید الله بن جع حميرم. از آخهو 
بن محمد بن عیسی, از محمّد بن یحیی, از طلحءة بن زید از حضرت جعفر 
بن محمّد, از پدر بزرگوارش علیهما السشّلام نقل کرده که فرمود: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: هر نخل و خرمایی در 
حوض آب می‌روید مگر عجوه زیرا این درخت از بهشت فرود آمده و 
سیراب‌شدنش از بیخ و ريشه بوده بدون این که آن را نهر یا حوض آبی 
باشد یعنی بیخ و ریشه‌اش در بهشت می‌باشد. 


باب سیصد و هشتادم سر گرم و سوزان بودن خورشید و اين که ماه بر خلاف آن است 


دنت( مد بن آلخشن موه ال یه مد متیآ مه 
بن احمد, از عیسی بن محمّد, از علی بن مهزیار, از علی , بن حسان, از ابن 
اف نوار, از محمد بن مسلم, ۰ وی می‌گوید: 

محضر مبارک حضرت ابی جعفر علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم 
برای چه خورشید گرمتر از ماه می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: خداوند تبارک و تعالی خورشید را از نور آتش و صفا و 
را ی اي کار ای را 
و درخشندگی آب را منظّم نمود تا وقتی که هفت طبقه از نور آتش و صفاء 
آب فراهم گردید آنگاه لباسی از آتش بر این طبقات پوشاند و همین معنا 
سبب گرمتر و سوزان‌تر بودن کره آفتاب از ماه گردیده و در مقابل ماه را 
از نور آتش و صفا و درخشندگی آب با این کیفیّت خلق کرد که یک طبقه از 
نور و یک طبقه از صفاء و درخشندگی آب را منظم کرد تا 0 
طبعه از نون انش فصفاه آب خراهم کروید سیس لیاسی از آب زا جز ای 
طبقات پوشاند از اين رو ماه خنی‌تر و تشر ذتر از افناب می‌باشد. 


(1)- مرحوم طریحی در مجمع البحرین گوید: عجوه به گفته برخی نوعی از 
بهترین انواع خرما است. رنگش بو سیاهی مایل است و این خرما محصول 
ی ی ی ی ی 


باب سیصد و هشتاد و یکم سر نامیده شدن سدرة المنتهی , به اين نام 


حدیث (1) محمّد بن موسی, از حمیری, از احمد بن محمد, و 
محبوب, از مالک بن عطیّه «1» از حبیب بن سجستانی «2» نقل کرده که 
وی می‌گوید: ره فرمودند: 

سدرة المنتهی را به خاطر اين سدرة المنتهی گفته‌اند که اعمال اهل زمین 
را فرشتگان نگهبان و حافظ , به محل سدره می‌برند. 

سپس فرمود: فرشتگان حافضا و نگهبان, عبارتند از نیکانی که نزد سدره 
نفد و آنچه.وا کم فرشکان فبیر ار اعمال ند نان رن زین را و اما 
می‌بوزند آنشان نوشته و ضبط می‌کنند پس اعمال منتهای بالا بردنشان 
همان محل سدره است که از آن جا دیگر بالاتر برده نمی‌شوند لذا سدره 


باب سیصد و هشتاد و دوم سر نامیده شدن باد به «شمال» 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از محمّد بن یحیی, از محمّد بن اچمد, از 
احمد بن محمد سیاری حدیت را مرفوعا از حضرت ابی عبد الله علیه 
السّلام نقل کرده, وی می‌گوید: , 
محضر مباری امام علیه السْلام عرضه داشتم: چرا باد را شمال می‌گویند؟ 
حضرت فرمودند: زیرا باد از قسمت شمالی عرش می‌وزد. 


اد ورس ی سر این که جایز نیست بادها و کوهها و ساعات و روزها و شبها را 
دشنام داد 


خوزک :1 )درم رکف الله لیم ازسعوین الم از ایراهه نها ده 
از حسین بن یزید نوقلی, از اسماعیل بن مسلم سکونی از حضرت جعفر 
بن محمد, از پدر بزرگوارش علیهما السْلام 


(1)- مرحوم علامه در خلاصه فرموده: وی ثقه است. 

(2)- مرحوم ممقانی در رجال فرموده: وی حسن می‌باشد. 
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نقل کرده که آن حچرت فرمود: 

رتسول خدا صلی الله علیه.و آله و سم فرمودید: بادها را دشنام ندهید زیرا 
آنها مأمور هستند و کوهها و ساعات و ایام و شبها را نیز ناسزا نگویید که 
مرتکب گناه شده و این ناسزا به خودتان بر می‌گردد. 


باب سیصد و هشتاد و چهارم سر نامیده شدن طارق به «طارق» 


حدیث (1) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد اللْه, از احمد بن ابی عبد 
الله, از پدرش, از احمد بن نضر «1», از محمد بن مروان, از حریز از 
ضحاک بن مزاحم «2» نقل کرده که وی گفت: از حضرت علی علیه السلام 
سوال شد: طارق چیست؟ ۲ 

حضرت فررمودند: بهترین و نیکوترین ستاره در اسمان می‌باشد ولی مردم 
ان را نمی‌شناسند. 

و طارق را طارق نامیده‌اند زیرا نورش یک یک به آسمانها خورده تا هفت 
آسمان سپس در مراجعت به یک یک آنها اصابت نموده تا به مکان خود 


با زگردد. 


حدیث (1) پدرم رحمة اللّه علیه از عبد اللّه بن جعفر حميري از هارون بن 
مسلم از مسعدة بن صدقه, از مردی از حضرت ابی عبد الله علیه السلام 
نقل کرده که ان جناب فرمودند: 

فنحاهی. که که ولیْ خدا به دنیا می‌آید ابلیس فریادی سخت می‌زند که یاران و 
اعوانش جملگی به فزع و شیون در می‌آیند, می‌گویند: ای سرور ما تو را 
چه شد که چنین فریادی زدی؟ 

می‌گوید: ولیث خدا به دنیا ات 

می‌گویند: از این جهت باکی بر تو نیست. 

ابلیس می‌گوید: اگر زنده بماند تا به سن رجال برسد جماعت بسیاری از 
خدا 


ات امک بر یی مالس رمرم ام ور لاه فری ده 
وی کوفی و ثقه می‌باشد. 

9 ممقانی در رجال 9 ضخاک بن مزاحم خراسانی امامی 
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به واسطه او هدایت قی کفد. کفتند: ایا ان بهها می‌دهی. اور بکشیم؟ 
ابلیس می‌گوید: خیر. ۳ 

می‌گویند: تو که از او خوشت تقی آند چرا اذن کشتنش را نمی‌دهی ؟ 
ابلیس می‌گوید: زیرا بقاء ما به واسطه اولیاء خدا است و هر گاه روی 
زمین ولیی از اولیاء خدا نباشد قیامت بیا می‌شود و بدین ترتیب ما به جهنم 
می‌رویم پس چه عجله‌ای داریم که به جهثم پویم. 

حدیث (2) محمد بن علی ماجیلویه رحمة الله علیه از علی بن ابراهیم, از 
پدرش, از یحیی بن عمران وی ۳ بن اسماعیل بن بزیع, از 
یونس بن رحمان, از عیص ین قاسم نقل کرده که وی گفت: 

شنیدم از حضرت ابا عبد اللّه علیه السُلام که می‌فرمودند: 

از خدا بترسید و مخالفتش را ننمایید و خود را بنگرید زیرا سزاوارترین 
کسی که باید به آن نظر شود خود شما هستید اگر یکی از شما دو نفس 
داشته باشد و یکی را مقدّم کند و با آن تجربه تحصیل کند لازم است با 
دیگری به استقبال توبه رود ولی این طور نیست و هر کسی یک نفس 
بیشتر نداشته و وقتی این نفس زوال پیدا کرد به خدا سوگند دیگر وقت 
توبه گذشته است., اگر از ما یک نفر به نزد شما آمد و شما را به رضا و 
خشنودی خدا دعوت نمود سوگند می‌دهیم شما را که راضی نیستیم ما را 


اطاعت نکنید در حالی که تنها و یک نفر باشیم چه رسد زمانی که علم و 
پرجمها آمرانشی وبا اعران وانصار اشیم. 

حدیث (3) احمد بن محمد., از پدرش, از جعفر بن محفُد بن مالک, از عباد 
بن یعقوب, از عمر بن بشر بژّاز نقل کرده که گفت: حضرت ابو جعفر 
محمّد بن علی الباقر علیه السلام فرمودند: 

اهل.قدر و ففتقدبن. نب آن تضی‌نهانید بکونند: خدا آدم را برای دنیا آفرید و 
او زاجر نهشت اشکانتدادها عضیا تشن نمانه تن بر کر داندشم به آن سا 
که برايیش خلق شده بود. 

حدیث (4) پدرم و ال ناسین مهن عای بن آبراهیم 
نهاوندی, ات بن راهویه از ابی حیون غلام حضرت رضا 1 السلام 
نقل کرده کم وی گفت: حضرت رضا علیه السلام فرمودند: جبرئیل بر نبی 
اکوم صلی الله علیهه الم سم بارل و وه ده رارت: 
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ای محقد پروردگارت سلامت می‌رساند و می‌فرماید: زنان باکره به منزله 
میوه بر درخت هستند , پس هر گاه میوه رسید هیچ چاره‌ای نیست مگر آنکه 
آن:را بجشند,واا افتاب فاسدش کزوه ورباد قییرنش. می‌دهد. 

و دختران باکره وقتی درک نمودند آنچه را که زنان درک کردند دیگر دارو و 
چاره‌ای تزای آنها تیشت. هر انکه شوه بکنتد وجر غیر این صفرت. از فتته 
در امان نیستند. ۳ 

شن سار ضلی: آلله ی له شا یه ی تن مرآ مر ماد 
خواند سپس فرمان الهي را به آنها اعلام فرمود. 

مردم گفتند: با رشول الله دختران را به چه کسي:شوفر ذهیم؟ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: به هم کفو و 
هم‌ترازشان. 7 

عرض کردند: هم‌تراز و کفو انها کیست؟ ۲ 

حضرت فرمودند: برخی از موّمنین کفو بعضی دیگر می‌باشند, سپس 
حضرتش از منبر پایین نيامدند تا اين که ضباعة المقداد بن الاسود الکندی 
را به تزویج خود در اوردند. سپس فرمودند: ای مردم, من دختر عموی خود 
را تزویج کردم تا نکاح و این سنّت وضع شده و پایم‌ریزی شود. 

حدیث (5) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللْه, از احمد بن محمّد بن 
عکیسی؛, از عبد الرحمن بن ابش نجران, از عبد اللّه بن سنان, وی می‌گوید: 

رس را را ی 

حضرت فرمودند: قسامه حق است و اگر نبود برخی از مردم بعضی دیگر 
را بدون هی واهمه‌ای می کشتند و هی اتفاقی هم به دنبالش پیش نف آشند 
و اساسا قسامه یک ریسمانی است که به مردم احاطه دارد و آنها را حفظ 
کرده است. ِ ۲ 


حدیث (6) بذرم رخمه اللة علیه. از سضعد تن ید اللم, از احمة بن ابیت غند 
الله برقی از محمد بن علی, از محمّد بن احمد از ابان بن عثمان از 
اسماعیل جعفی, وی می‌گوید: محضر حضرت ابی جعفر علیه السْلام عرض 
کردم مغیره می‌پندارد زن حاّض باید نمازهایش را همچون روزه قضاء 
کند؟ 

حضرت فرمودند: 

او را چه می‌شود. خدا توفیقش ندهد. همسر عمران گفت: ای پروردگارا 


در 
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کرده‌ام آنچه در شکم من هست را در راه خدمت تو آزاد گردانم یعنی خادم 
مسجدش نمایم و محزر و خادم برای مسجد را هیم گاه از ان اخراج 
موکت هدقن هیر رای مریم زا راید «زگاه لین خر 
داشت پروردگاراء فرزندی را که وضع نمودم موَثث بوده و پسر و دختر در 
کار خدمت حرم برابر نخواهند بود, باری همسر عمران به نذر خود وفاء 
کرد و مریم را داخل مسجد نمود و وقتی مریم به سن بلوغ رسید و در 
حدی قرار گرفت که زنان در آن حد می‌باشند از مسجد اخراج شد (یعنی 
وقتی مبتلا شد به ایام حیض از مسجد اخراج گردید) حال اگر بنا بود مریم 
ایام خارج بودن از مسجد را قضاء کند این تکلیف در حق او تکلیف ما لا 
یطاق بود زیرا از طرفی طبق نذری که همسر عمران نموده بود می‌باید 
هميشه در مسجد باشد حال ایام عذر را ار در همان وقت می‌خواست 
قضاء کند که امکان» پذیر تبود.و در غیر آن.وقت هم براینش امکان تداشت 
چون به مقتضای نذر حضورش در مسجد لازم بوده و معنا نداشت به عنوان 
قضاء ما فات بخواهد آن پا انجام دهد. 
حدبت (7) درم رخصه الم کلیه ار رفص هد از محمّد بن عیسی 
بن عبید» از یونس بن عبد الرحمن, از عبد الحمید, از حضرت ابی عبد الله 
علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
ی هه وا یه ما تن وی مه و میت 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را یاد کند ده حسنه برایش 
حساب می‌نمایند زیرا خداوند تعالی رسولش را با خود مقرون قرار داده 


است. 


ی( ی از احمد بن محقّد بن 
اسان 0 1199 از اما ۱ جتأت 
فرمودند: 


خداوند متعال می‌داند که گناه برای موّمن بهتر از عجب و خود پسندی 
است و اگر اين معنا نبود هرگز حق تعالی مقمنین را به گناه مبتلا 


نمی‌ساخت. 

حدیث (9) تور رصق الاب نی ان ی از تفع ناخ یه 
محمّد, از احمد بن مچمّد بن ابی نصر از ابان بن عثمان از محمد بن حلبء 
اس ی ی الا نا ری ان رد ان 
خاکی که خداوند متعال مشتی از آن را قبض فرمود 
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و جناب آدم علیه السْلام رز ازان افریدر. خبرتیل: علبه: السلام را ند ان 
فرستاد تا قبضش کند. خاک گفت: 

پناه به خدا می‌بریم از این که چیزی از من را قبض کنی. 

جبرئیل به سوی پروردگارش مراجعت کرد و عرضه داشت: بار خدایا خاک 
از من به تو پناه برد, خداوند متعال اسرافیل را نزد آن فرستاد, خاک همان 
گفتار را به اسرافیل ایراد نمود. حق تعالی میکائیل را فرستاد, باز خاک 
هفان کلام شا اطیاب توبات عالی اشتار فلت الوا شرس رخا 
از او به پنام 3 

0 5 

آدم را از اين جهت آدم نامیده‌اند که از ادیم و روی زمین آفریده شده. 
حدیت (10) محمّد پن علی ماجیلوبه, از عمویش محمّد بن ابی القاسم, از 
احمد بن اآبی عبد الله. از پدرش, از محمّد بن سلیمان, از داود بن نعمان. 
از عبد الرحیم قصیر نقل کرده که گفت: حضرت ابو جعفر علیه السْلام به 
من فرمودند: 

اگر قائم ما قیام کند حمیراء را به دپستش می‌سپارند تا پر او حذ جاری کند 
و اام بت رل ای له عم ماه سل خصرت با 
علیهما السّلام را از او بگیرد. 

عرض کردم: فدایت شوم, برای چه بر او حد جاری نماید؟ 

حضرت فرمودند: برای افتراء و بهتانی که به مادر ابراهیم زد <1». 

عرض کردم: چطور حق تعالی حدذ را تاخیر انداخت و ان را به دست 
حضرت قائم جاری فرمود؟ 

حضرت فرمودند: زیرا خداوند تبارک مالعص رت اه ای له ای 
و آله را در جا که رف ات موب ورکاني یه ام وا و 
حدیث (11) پدرم 9 اللّه غانه و بن یحیی عطار از محمّد بن 
احمد, از علی بن ن آبراهیم منقری يا غیرش مرفوعا نقل کرده که محضر 
امام صادق علیه السلام عرض شد: از سعادت مرد است که گونه‌ها و 
لحیتین او سبک و متحلر ک باشد کنایه از اين که که کثیر الذکر باشد. 


(1)- بهتانی که حمیراء (عائشه) به مادر ابراهیم یعنی ماریه قبطیه همسر 
اه ند ان ی به ها مر آواهض از سار تست باکت ار فلا مرو 
قبطی است. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, 2 ص: 845 

حضرت فرمودند: در این برای مردم سعادت نبوده بلکه سبک بودن و تحژک 
داشتن دو ماضغ مرد (دو ماضغ عبارت است از دو رگ در دو طرف چانه) 
به تسبیح علامت سعادت او است. ۳ 

خذیت ۱121 مه و ارس رسمه االی عه دس لیس لصا 
از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار از یونس بن عبد الرحمن, از 
زرعه, از سماعه نقل کرده که گفت: 

خصرت ای .عید اللة, غلیة السلام فرم دنه هر گاه به بیت التخلیه رفتی و 
قضاء حاجت نمودی و فراموش کردی مخرج غایط را با آب بشویی سپس 
وضوء گرفتی و بعد از نماز متذکر شدی که استنجاء نکرده‌ای بر تو واجب 
است نماز را اعاده کنی و اگر استنجاء کرده ولی فراموش کردی که نرینه 
خود را بشویی و نماز خواندی و بعد از آن متذکر شدی لازم است وضوء و 
۱ 
و حکم آن را دارد. 

حدیث (13) پدرم رحمة اللخ غیت ار علف با شاه از پدرش, از صالح 
بن سعید, از یونس, از عبد الله بن سنان نقل کرده که وی گفت: محضر 
اه ری ار 

جمعی در کنیزی با هم شریک بودند و اعتماد به یکی از شرکاء نموده و کنیز 
را نزد او گذاردند, وی با کنیز نزدیکی می‌کند حکم او چیست؟ 

حضرت فرمودند: باید حدذ بخورد منتهی به مقداری که مالک کنیز هست از 
حذاش اسقاط می‌گردد بعد باید کنیز را قیمت کنند و قیمت او را به شرکاء 
بدهد, حال اگر قیمت کنیز در روزی که عمل نزدیکی واقع شده کمتر باشد 
از قیمتی که به آن قبلا خریده شده بر جانی لازم است قیمت بیشتر را 
بدهد زیرا کنیز را بر شرکاء فاسد تموده ود احر: قیمت. آنسشود پیشتن بانژند 
از قیمت قبلی که کنیز را با آن ابتياع نموده‌اند باز او را ملزم می‌کنند که 
قیمت بیشتر را بدهذ به همان دلیلی که گفته شد. 

ی خی از محقد ین اسلم جبلی از عاصم بن حمید. از محقد 
الرلاه پرسیدم: زنی شدای کت زناء شده واه کم مهف 
وضع حمل می‌کند پنهانی بچه را می‌کشد حکمش چیست؟ 

حضرت می‌فر‌مایند: ابتداء صد تازیانه به او می‌زنند به خاطر قتلی که 
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و پس از آن او را سنگسار می‌کنند زیرا مرتکب زناء محصنه گردیده. ۳ 
خی انوم رحس الله ما مص صع اللسان اس مها 
فرزندان محمّد بن عیسی از حسن بن محبوب, از محمّد حلبی, از حضرت 
ابی عید اللّه علیه السّلام. راوی می‌گوید: از امام علیه السّلام راجع به مرد 
مسلمانی که عمدا مرد مسلمان دیگری را کشته بود و مقتول از مسلمین 
ولیث نداشته بلکه تفن از اقرباء او که از اهل ذمه است ولیث او بوده حال 
کت 

حضرت فرمودند: بر امام است که اسلام را بر اقرباء ذمی او عرضه کند, 
هر کدام از آنها که اسلام آوردند قاتل را به او بسپارد. وی اگر خواست 
قاتل را بکشد و در صورتی که بخواهد می‌تواند او را عفو نماید و اگر هم 
خواست حق دارد دیه از او بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین قرار دهد 
زیرا جنایت وارد بر مقتول بر ضرر امام صورت گرفته لا جرم دیه‌ای که 
بابت قتل مقتول گرفته می‌شود لازم است به نفع امام علیه السلام در بیت 
المال قرار داده شود. 

عویت (19) درم رال ی ای الم کر مه انا شم قوغا 
تا علی بن یقطین, ۰ وی می‌گوید: محضر مبارک حضرت ابی الحسن موسی 
علیه السّلام عرض کردم: چرا فتنه و شورش‌هایی که در باره شما نقل و 
روایت شده واقعیت ندارد و انچه در مورد دشمنان شما مطرح است و به 
دست ما رسیده صحیح می‌باشد؟ 

امام علیه السلام فر مودند: آنچه در باره دشمنان ما روای یت گردیده از ناحیه 
حقٌ بوده لا جرم مطایق با واقع می‌باشد و شما سرگرم و مشغول به 
آنههاسان می‌باشید لذ| وقایع خارجی مطابق تمنی و آززو‌هایتان در خارج 
صورت می‌گیرد. 

خدیت (17) پدرم رحمة ال ایو زان سم یه ره 
صلت نقل کرده که وی گفت: ار سر 1 
السلام آهذه و-محظر .عبار کنشن عرضه داشتند: کووخت از اهل بیت شما 
هستند که مرتکب بکارهای زشت و قبیح می‌شوند, چرا ایشان را از انها 
نهی نمی‌کنید.؟ 

حضرت فرمودند: این کار را انجام نمی‌دهم. 

محضرش عرض شد: برای چه؟ 

حضرت فرمودند: از پدرم شنیدم که می‌فرمودند: نصیحت دشوار و سخت 
است. 
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معروف, از علی بن مهزیار از حسن بن سعید از قاسم بن محمّد, از علی 


نقل کرده که گفت: از حضرت ابا عبد اللّه علیه السّلام پرسیدم: 

مردی در عمل سعی قبل از صفا به مروه ابتداء نموده حکمش چیست؟ 
حضرت فرمودند: باید عملش را اعاده کند, مکر تفی‌ستن: اکن در وظتهء فبل 
از شستن دست راست به دپست چپ آغاز ز کند باید وضوییش را اعاده نماید. 
حدیبت (19) پدپم رحمة ال علیه, از سعد بن عبد الله, از ابراهیم بن 
هاشم, از عبد الله بن مغیره, از سکونی از حضرت جعفر بن محمّد. از پدر 
بزرگوارش علیهما السلام نقل کرده که آن خضرت فرفودند: 

با دوستان پدرت دوستی را قطع مکن زیرا نورت خاموش می‌شود. 

حدیث (20) محمّد بن علی ماجیلویه رحمة الله علیه, از علی بن ابراهیم 
بن هاشم, از پدرش, از میمون قداح از حضرت جعفر بن محمّد علیهما 
السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

نامه‌ای را که کسی به من داده بود نزد پدرم علیه السلام برد آن را از 
آستین بیرون آوردم پدرم به من فرمود: فرزندم در آستین خود چیزی را 
حمل مکن زیرا استین آن را ضایع و فاسد می‌کند آن را. 

حدیث (21) پدرم رحمة الله علیه از محمّد بن یحیی عطار, از محمد بن 
احمد. از محمد بن عبد الحمید, از پونس بن یعقوب از کسی که یادش 
نموده, از حضرت ابی عیپد اللّه علیه السلام. 7 پدر بزرگوارش علیهما 
الشلام از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده که وی گفت: رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: دربها را ببندید و روز ظروف 
تستریوشن طذاوید .هدن مشک اب زا با- زنمسمان: محکم. تمایید. زیر شیطان 
پوشش را کنار نزده و درب کوزه را باز نمی‌کند. 

و هنگام خواب چراغ را خاموش کنید زیرا موش برای سرقت از لانه‌اش 
خارج می‌شود و خانه را بر اهلش آنتتر) می‌زند و از وقتی که خورشید 
0 90 09 و ظلمت شب بر طرف می‌شود چهار 
پایان و اهل خود را در بیوت حبس و نگاهداری کنید. 
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حدیث (22) محمد بن علت ماجیلویه_رحمة الله علیه, از عمویش محمد بن 
ابی القاسم, از احمد بن ابی عبد الله برقی از حسن بن محبوب, از عبد 
الرحمن بن حجاح از بکیر بن اعین, از حضرت ابی جعفر علیه السّلام نقل 
کرده که آن حضرت راجع به مردی که مالی را سرقت کرد و بر او دست 
نیافتند سپس برای بار دوم سرقت نمود این بار بینه و شهود قایم شده و 
بر علیه او شهادت به سرقت اول و دوم دادند فرمودند: 

دستش را به واسطه سرقت اوّلی قطع می‌کنند ولی پایش را به واسطه 
سرقت آخیر نمی‌برند. 

محضر مبارکش عرض شد: چرا به واسطه سرقت اوّلی دستش را قطع 
کرده ولی پایش را به واسطه سرقت اخیر قطع نمی‌کنند؟ 


فرمودند: زیرا شهود به سرقت اولی و دوّمی یک جا شهادت داده‌اند و اگر 
ابتداء به سرقت اوّلی شهادت می‌دادند سیس تامّل می‌کردند تا دست 
نارق را قظم کنند و سن از آن به.ضزقت. دوفی: شهادت. می‌دادند. البته 
بای ساری دا بر قظ می کرد 

حدیت (23) پدرم رحمة الله علیه از محمّد بن یحیی عطار از محمّد بن 
احمد, از امف جعفر احفه تن ات فید اااه از مردی از علی بن اسباط, از 
عمویش یعقوب حدیث را مرفوعا از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل 
کرده که آن جناب فرمودند: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سم در ضمن سخنانی بسیار فرمودند: 

دستمال گوشت را در اطاق مگذارید زیرا جایگاه شیطان است و نیز خا 

و زباله را پشت درب منزل نگذارید بماند؛ زیرا مکان شیطان می‌باشد و 
هنگامی که یکی از شما لباسش را در می‌آورد باید بسم اللّه بگوید تا جن 
آن را بپوشد چه آنکه اگر بسم الله گفته نشد جن آن را می‌پوشد تا صبح 
گردد و صید را دنبال و تعقیب نکنید زیرا راه را نیازموده‌اید و بسا مفتون 
می‌شوید و هر وقت یکی از شما به درب حجره خود رسید بسم اللّه بگوید؛ 
زیرا بدین وسیله شیطان می‌گریزد و هر گاه یکی از شما داخل اطاقش 
شد سلام کند زیرا اين عمل سبب نزول برکت و انس فرشتگان با او 
هی و هم او هه مورف یت ی ور کی سای در 
اتلف عون بجوم و ان کسی اشت که مقدم و جلو تسه وراه زا سک 
ننامید؛ زیرا تنها راههای در بهشت را سکک می‌خوانند و فرزندانتان را حکم 
و ابا الحکم ننامید زیرا تنها خداوند است که حکم می‌باشد و از «اخری» اد 
نکنید مگر به خیر زیرا خدا اخری می‌باشد 
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و انگور را کرم نخوانید زیرا مومن کرم می‌باشد و بعد از یک خواب از 
مکان خود خارج نشوید زیرا خداوند متعال جنبنده و موجوداتی دارد که 
منتشر و پراکنده بوده و به انچه مامور هستند عمل می‌کنند و بسا از ناحیه 
آنها گزندی به شما برسد و هر گاه زوزه سگ و صدای الاغ را شنیدید از 
شر شیطان رجیم به خدا پناه ببرید؛ زیرا| این حیوانات او را می‌بینند ولی 
شما نمی‌بینید لذا به آنچه مأمور هستید عمل کنید و سر گرم شدن زنان 
صالحه:با ده کابافند کی و ود کی نی ۵ کوب من اند 

حدیت (24) محمّد بن موسی بن متوکل رحمة الله علیه از علی بن محمّد 
بن ماجیلویه, از احمد بن ابی عبد الله برقی, از پدرش از حماد بن عثمان. 
از عبید بن زراره, از حضرت ای یه الله قلیه الشااه نقل کرده. کو. ان 
جناب فرمودند: 

ترس وال ی اه اما موم ان کت 

ای فرزندان علی و فاطمه فضیلت و برتری شما بر سایر مردم چیست؟ 


اهل بیت سکوت کردند. من گفتم: 

اک از فزری ها ماس مروم این ات وا وت رم کییی غیر از 
خودمان باشیم یعنی مقام و موقعیّت غير خودمان را طالب و ارزومند 
نیستیم ولی احدی از مردم را سراغ نداریم که دوست نداشته باشد از ما 
بوده و مقام و منزلت ما را خواستار نباشد مگر آنکه با این خواسته مشرک 
کرد 

سپس حضرت فرمودند: این حدیث را روایت و نقلي کنید. 

حدیت (25) محمّد بن موسی بن متوکل رحمة الله علیه, از سعد بن عبد 
الله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه 
«1» از سلیمان بن خالد, وی می‌گوید: 

ارحضرت ایی. د ال علیی الم رم مره مس مان که وی 
پدر نصرانی دارد, دیه مقتول از ان کیست؟ 

حضرت فرمودند: 

دیه‌ اش را اخذ می‌کنند و سپس در بیت المال مسلمین قرار می‌دهند؛ زیرا| 


کشتن او جنایتی است بر بیت المال مسلمین. 


(1)- مالک بن عطیه احمسی, مرحوم ممقانی در رجال او را ثقه معژفی 
کرده است. 
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حدیت (26) محمد بن موسی بن, متوقل زحمة اللّه علیه از علی بن 
عطیه, از ابی حمزه, ا ها ی ها 
جناب فرمودند: 
و وی سا رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم فرمودند: هنگامی که زنا بعد از من آشکار شود مرگ ناگهانی 
بسیار می‌گردد و وقتی ترازوها از وزن اجناس کم و ناقص گذاردند حق 
تعالی نیز سالها را کم و ناقص می‌نماید و هنگامی که مردم از دادن ز کات 
خودداری کنند زمین از برکاتش یعنی زراعت‌ها و میوه‌ها و معادن ممانعت 
می‌نماید. 
و وقتی در احکام جور و ستم کنند در ظلم و تعذی با هم کمک و یک دیگر را 
ياري می‌نمایند و زمانی که نقض عهد کنند خداوند دشمن ایشان را بت آنما 
مسلط می‌فرماید و وقتی قطع رحم نمودند اموالشان در دست اشرار 
قرار می‌گیرد دای ای مت وا ی 
مایند و بان از اهل پیت من زا تعّت تکندحق تعالیاشرار و بدهایشان 
بر انها مسلط فرموده به طوری که هر چه خوبان خود را بخوانند انها 
1 ۱ 


حدیث (27) جعفر بن محقّد بن مسرور رحمة اللّه علیه از حسین بن محقد 
بن عامر, از معلي بن محقد, از عباس بن علا از مجاهد, از پدرش, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: از جمله 
جمله معاصی که مورث ندامت و پشیمانی است کشتن نفس است و از 
1 می‌باشد ظلم و ستم بوده و از 
عصیان‌هایی که پرده‌ها را پاره می‌کند و شرب خمر است و گناهی که سبب 
حبس رزق و دست نیافتن بر آن است زنا بوده و آنچه فناء و مرگ را به 
اه یا اه ۱ 
و مستجاب نشدنش بوده و هوا را تیره و تار می‌کند عاق والدین شدن 
می‌باشد. 

حدیث (28) علی بن حاتم رحمة الا ای اه اشخاعیا بن علی بن قدامه 
اوات مار ین اصم ‏ عر ری ام ار ی 
عبد الوهاب از علی 9 مدائنی از کسی که برایش حدیث گفته از 
مفصٌّل بن عمر نقل کرده که وی گفت: از 
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حضرت جعفر بن محمّد علیهما السَلام پرسیدم: اين که طفل بدون تعجّب 
خندیده و بدون درد و المی می‌گرید سببش چیست؟ 

حضرت فرمودند: ای مفصُل هیچ طفلی نیست مگر آنکه امام خود را دیده 
و با او مناجات می‌نماید. پس گریه‌اش به خاطر غیبت امام از او است و 
خنده‌اش زمانی است که امام به او رو می‌کند. 

و وقتی زبان طفل باز شد این باب بر رویش بسته شده و دیگر امام را 
ندیده و در دلش نسبت به انچه قبلا برایش اثفاق افتاده نسیان و 
فراموشی پیدا می‌شود. 

حدیث (29) پدرم رحمة اللّه علیه, هی و یو |[ از احمد بن محمد., 
از علي بن حکم, از ابان بن عثمان از محمّد بن واسطی, از حضرت ابی 
طبد الله علیة السلام:تقلن کرده که‌حطرت فرهود ند 

خداوند متعال به جناب ابراهیم علیه السّلام وحی فرمود که زمین به من 
شکایت کرد و از دیدن عورت تو شرم و حیاء می‌نماید, بنا بر اين بین خود و 
زمین حجاب و ساتری قرار 92 جناب ابراهیم زاید بر ساير ثیاب و 
البسه‌ای که می‌پو شید لباسی دیگر که کوچی‌تر از شلوار بود به پا نمود, 
این جامه تا سر زانوهای وی را می‌پوشاند «1» حدیث (30) محمّد بن علی 
الجارود مرفوعا از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که ان جناب 
فرمودند: 

حضرت ابراهیم علیه السلام عبورش به بانقیا «2» افتاد. در این مکان هر 


شتبت :زل زر له-می آهد ان خرتشت. را در اتجا به.هتخ رساندء اه ان.وادی 
صبح کردند و اثری از زلزله ندیدند, گفتند دیشب چرا زلزله نیامد يا اين که 
حادثه‌ای اتفاق نیافتاده؟ 

برخی جواب داده و گفتند: دیشب پیر مردی که با او نوجوان و غلامی بود 
در اینجا فرود امد ممکن است به خاطر قدوم او باشد. 

امام علیه السلام فرمودند: اهالی ان شهر محضر جناب ابراهیم علیه 
السلام رسیده و به او عرضه داشتند. 


(1)- مترجم گوید: ترجمه این حدیث بر طبق نسخه‌ای از متن است که 
لفظ حدیث «اکثر من الثیاب» باشد اما به فرموده مرحوم مجلسی در بحار 
که ظاهر | «اکیر من التبان» است ترجمه چنین می‌شود: جناب ابراهیم 
جامه‌ای بزرگ‌تر از تنبان (شلوار کوچک) و کوچک‌تر از سربال می‌پوشید. 
(2)- به کسر نون طبق گفته یاقوت حموی در مراصد الاطلاع ناحیه‌ای از 
نواحی کوفه است که در کنار فرات می‌باشد. 
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ای مرد هر شب در این مکان زلزله می‌اید ولی دیشب که تو اینجا بودی 
زلزله قطع شد حال امشب نیز نزد ما باش, ابراهیم علیه السلام آن شب 
وا نیز در آنجا بماند و زلزله نیامد, بامداد آنها گفتند: نزد ما باش و آنچه 
بخواهی برایت مادم هی تیه 

ابراهیم علیه السلام فرمود: خیر, ولی این دشت و سرزمین را به من 
بفروشید که مال من باشد دیگر زلزله را نخواهید دید. 

آنها گفتند: این سرزمین مال تو باشد. 

ابراهیم علیه السّلام فرمود: آن را نخواهیم گرفت مگر با خریدن. 

گفتند: از ما بگیر به آنچه خواهی. 

ابراهیم علیه السلام: آن سرزمین را به هفت میش ماده و چهار الاغ خرید 
از اين رو آن سرزمین را بانقیا خواندند چه آنکه نعاج یعنی ماده میش را در 
اما ید ارام ی غلام ابراهیم به آن حضرت عرض کرد: | 
خلیل الرحمن با این دشت لم یزرع که در ان نه کشاورزی شده و نه 
دامداری چه خواهی کرد؟ 

حضرت فرمود: ساکت باش خداوند متعال از این دشت هفتاد هزار نفر را 
محشور نموده که جملگی بدون حساب داخل بهشت می‌شوند مردی از 
میان ایشان شفاعت برای جماعت کذا و کذا می‌نماید. 

کیت ره حون ال مه الم له ار موب آلخ اسان 
از یعقوب بن يزیدر از محقد بن ابی عمیر, از ابی ایوب, از ابو بصیر, از 
حضرت ابی عبد الله علیه السلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: زمانی 


کرد مردی ۳ دید که زنا می‌کند, او را 0 مرد. ِِ 

را دید که به همان فعل شنیع مشغول است او را نیز نفرین کرد و وی مرد 
سپس سوّمی را در همین حال دید و او را نیز نفرین کرد و وی نیز مرد, 
خداوند متعال به او وحی فرمود: 

ای ابراهیم دعاء تو مستجاب است ولی در عین حال بندگان من را نفرین 
مکن, اگر من می‌خواستم بندگانم را به نفرین مبتلا کرده و نابودشان بکنم 
آنها را خلق نمی‌کردم, بندگانی که آفریده‌ام به سه گروه تقسیم می‌شوند: 

الف: نز کافی. که مرا پرستیده و شرک به من اصلا نمی آور ند ایشان را 
ثواب و 
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ب: بندگانی که دیگری را می‌پرستند نه من راء ایشان هر گز از من نگذشته 
و تجاوز نمی‌کنند. 


ج: بندگانی که دیگری را می‌پرستند, من از صلب ایشان کسانی را بیافرینم 
که من را بیرستند. 

حضرت ابراهیم سپس توجّه به جانب دیگر کرد, جیفه و مرداری را دید که 
در کنار ساحل دریا افتاده قسمتی از آن. در اب ود قتخفت دپگرش در 
خشکی می‌باشد, درندگان دریایی مت از قسمتی که در آت هنشت 
می‌خورند سپس برمی‌گردند بعد بعضی بر برخی حمله کرده و یک دیگر را 
پاره پاره کرده و از هم می‌خورند و از طرفی درندگان خشکی امده از 
قسمتی که در خشکی است می‌خورند و بعد برگشته و بعضی بر برخی 
حمله نموده و یک دیگر را پاره پاره کرده و از هم می‌خورند, ابراهیم علیه 
السّلام از مشاهده این صحنه تعجّب کرد و به درگاه الهی عرضه داشت 
پروردگارا, به من نشان بده چگونه فد فان را زنده ص هر اینها گروهی 
هستند که بعضی برخی دیگر را می‌خورند و آنچه خورده شده اجز |ء 
خورندگان مق کز ددم نذا می‌خواهم بدانم این اجزاء سباع که غذای 
خورندگان شده و اجزاء آنها گردیده چگونه زنده می‌شوند. 

خداوند فرمود: آیا ایمان و اعتقاد نداری که من بر احیاء آنها قادر هستم؟ 
ابراهیم علیه السلام عرض کرد: چرا ولی برای این که اطمینان بیشتری 
پیدا کنم انها را زنده کن تا ان را ببینم همان طوری که تمام اشیاء را 
حق تعالی فرمود: 0 

چهار پرنده بگیر, پس آنها را پاره پاره کن و بعد پاره‌ها را با هم مخلوط کن 


مخلوط گردیده است سپس بر سر هر کوهی یک جزئی از این مخلوط را 


قرار بده بعد یک, یک پرندگان را که گرفته‌ای بخوان, آنها به نزدت می‌آیند. 
ابراهیم چنین کرد و وقتی انها را خواند, هر کدام جوابش را دادند. 

قابل توجه است که کوهها ده تا بودند و پرندگانی را که گرفت و با شرحی 
که داده شد مخلوط نمود عبارت بودند از: خروس, کبوتر. طاوس, و کلاغ. 
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حدیث (32) پدرم رحمة الله علیه, از تتعد. بت غبد الم از احمد بن محمد 
بن عیسی, از عباس بن معروف, از علی بن مهزیار, از حسن بن سعید. از 
علی بن منصور, از کلثوم بن عبد الموّمن حرانی, از حضرت آابی عبد الله 
علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند: 

خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود که حح کند و 
جناب اسماعیل را با خود به حج ببرد و وی را در حرم اسکان دهد, هر دو بر 

سریشسرم یه وه چم وف و آحدیا آها نوو مگر حریل له 
السْلام و وقتی به حرم رسیدند, جبرئیل گفت: ای ابزاهیم از تنتر فرود ابید 
و قبل از اين که داخل حرم شوید غسل کنید. 

ابراهیم و اسماعیل از شتر پایین آمده و غسل کردند بعد جبرئیل , به ایشان 
نشان داد که چگونه برای احرام آماده شوند, ایشان این ی را انجام 
دادند سپس جبرئیل به آنها امر فرمود که محرم به احرام حج شده و تلبیات 
چهار کانه‌ای را که‌مرسلون که ونم کودسعد آنها راید اب صیا بزده 
و از شتر پیاده‌اشان کرد و بین آن دو ایستاد, بعد رو به بیت نمود و تکبیر 
گفت, آنها نیز تکبیر گفتند, بعد حمد الهی بجا آورد و آن دو نیز حمد نمودند, 
سپس خدا را تمجید کرد و آن دو نیز تمجید کردند آنگاه بر خدا ثناء گفت و 
آن دو نیز مثل او انجام دادند و به دنبال آن جبرئیل جلو رفت و آن دو نیز 
جلو رفتند و هر سه ثناء بر خدا می‌گفتند و او را تمجید می‌کردند تا رسیدند 
به جای حجر, جبرئیل استلام نمود و آن دو را امر کرد که استلام کنند بعد 
هفت شوط طوافشان داد بعد آنها را در مقام ابراهیم ایستادند و دو رکعت 
تقاز خواند. فان دو نیز خوانده و سپس متاسک را به آنها تشان داد. 

و وقتی نسک و اعمال را بجا آوردند حق تعالی به ابراهیم امر نمود که 
مراجعت کند و اسماعیل بماند. پس اسماعیل در انا ماند ه ادیش 
مادرش با او نبود, و پس از آنکه سال آپنده فرا رسید خداوند تعالی به 
ابراهیم اذن داد حج بجا آورده و کعبه را بنا کند, عرب به قصد زیارت خانه 
خدا حعٌّ می‌رفتند ولی بیت دیوارهایش فرو ریخته بود تنها پایه‌هایش سر پا 
بود و دیده می‌شد و هنگامی که مردم از حرم خارج شدند اسماعیل سنگها 
را جمع نمود و آنها را در داخل کعبه ریخت و وقتی حق تبارک و تعالی اذن 
رز و اه ۱ مق 9 ٍ 

پلسرم » خداوند متعال ما را مأمور به ساختن کعبه نموده, یس ان دو سنگ 
را کنار ريخته و در زير آنها یک سنگ سرخ نمایان شد, حق تعالی امر نمود 


که بیت را روی این سنگ بنا کنید. ایشان سنگها را روی آن نهادند و 
فرشتگان هم ایشان را کمک و 
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یاری کردند تا دوازده ذراع ارتفاع دیوار بالا امد, دو درب برای بیت تعبیه 
کرده که از یک درب داخل می‌شده و از درب دیگر خارج می‌گشتند و برای 
هر کدام از این دو درب آستانه و دستگیره از آهن قرار داده کعبه پر هه: و 
عریان بود, پس ابراهیم بیرون مد در حالی که بیت به اتمام رسیده بود 
ولی اسماعیل در ان جا ماند. و وقتی مردم بر جناب اسماعیل وارد شدند 
چشم آن حضرت به زنی زیبا افتاد که از جمالش بسیار متعجب و خوشوقت 
گردید از خدا خواست که او را به ازدواج وی در آورد در حالی که آن زن 
شوهردار بود و اسماعیل از آن خبر نداشت, حق تعالی مرگ شوهرش را 
رسانید آن زن در مکه با حالی جزین بماند, خق تعالی غم و اندوه زن را بر 

و تا وا را ات 
مکه آمد آن زن, زنی موفقه و با داشتن سی کم واجد کمالات بود. و جناب 
اسماعیل برای تهیه و جلب طعام جهت اهل بیتش به طائف رفت.؛ پس آن 
زن پیر مردی ژولیده را دید. پیر مرد از احوال ایشان جویا شد, ان زن 
گفت: حال ما نیک است. 

بعد از حال خودش بخصوصه سوال کرد. زن جواب داد که حالش نیک 
است. 

سپس پیر مرد گفت: تو کیستی؟ 

زن گفت: زنی هستم از قبیله حمیر. 

باری ابراهیم اسماعیل را ندید و با وی ملاقات نکرد از این رو نامه‌ای 
نوشت و به زن سپرد و به او فرمود: وفتی: شه‌فرت آهد این نامه: زا به او 
نده؛ اسماعیل به نزد همسرش باز گشت و 2 
اسماعیل آن را قرائت ایا دانستی آن پیر 
مرد چه کسی بود؟ 

زن عرضه داشت: او را بسیار نیک منظر دیدم, در او مشابهتی به تو بود. 

اسماعیل علیه السّلام فرمود: او پدرم من بود! زن عرض کرد: وای بر من, 
بد شد. 

اسماعیل علیه السلام فرمود: به محاسن تو ننگریست؟ 

زن عرضه داشت: خیر ولی بیم دارم که در حقش تقصیر کرده باشم, 
سپس زن در حالی که بانویی عاقله بود به اسماعیل عرض کرد: بر اين دو 
درب ساتری اویزان نمی‌کنی ساتری از اینجا و ساتری از اینجا؟ 

اسماعیل فرمود: چرا. پس هر دو دو ساتر برای آن دو درب تهیه کردند که 
طول آنها.موازدم ذراع نودن‌نعد آنها رابز ان جو درت اهیستتد و هر دو از 
آنکه دو درب را با پرده پوشانده‌اند خوشحال بودند و بسیار خوششان آمد, 


سپس زن عرضه 
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داشت: چرا جامه‌ای نبافم و با آن کعبه را نیوشانم چه آنکه این سنگها که با 
آنها دیوار کعبه ساخته شده خشن و زبر هستند. 
ایا آری در انجام این کار سرعت و شتاب 
باید نمود. زن نزد قوم خود پشم زیادی فرستاد و از آنها خواست که پشمها 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: این فعل سبب شد که از آن تاریخ به 
بعد بین زنان رسم شد که بعضی از برخی تقاضا نمودند که برایشان پشم 
بریسند. 

حضرت فرمودند: ۲ 7 

ان بانو در انجام این کار شتاب نمود و از دیگران یاری خواست و هر گاه از 
عمل یک قسمت فارغ می‌شد و آن قطعه را اماده می‌کرد همان را بر بیت 
می‌آویخت: موسم انجام حج فرا رسید مقداری از رخ کعبه باقی مانده بود 
که زیرا پوشش قرار گیرد, آن بانو به اسماعیل عرض کرد: با این که مقدار 
۱ بو نتم پس آن ۷ لبق جری پوشاندند, 
۳ گفتند: ترآ وان دسا هن ات کر برای آبادکننده ۱۳۳ بیت هدیه و 
تحجفه آورده شود پس از آن تاریخ به بعد آوزدن هدیه و پیشکش مرسوم 
شد؛ لذا هر طائفه‌ای از عرب هدیه‌ای ارتیم نز هیر انیا حون به ان 
جا آورده تا اشیاء بسیاری جمع و انباشته شد پس لیف‌های خرما را از بیت 
کنده .و آن مقدار بافی. .ماندم را با اخناس آورده. شده پوشانده .و بدین 
ترتیب پوشش بیت کامل گردید و بر پرده‌ای که پوشش بیت بود دو باب 
اويختند. 

کعبه تا آن وقت سقف نداشت لذا جناب اسماعیل علیه السلام ستونهایی 
مثل ستونهایی که اکنون می‌بینید از چوب برای آن تعبیه نمود و با 
شاخه‌های چوبی برای بیت سقف درست نموه و سشن نمی ان زاسا کل 
تسویه نمود, عربها آمدند و داخل کعبه شده و عمارت و ساختمان آن را 
دندنده یه عامر و ابادکننده این بیت باید به آن بیفزاید لذا سال اینده 
هدیه‌ها و تحفه‌ها اوردند این هدیه‌ها دواب و چهار پایان بود اسماعیل 
ندانست با آنها چه بکند. خداوند وحی فرمود که این حیوانات را قربانی کن 
و به حاجی‌ها اطعام نما. 

امام علیه السلام فر مودند: 

اسماغیل از کمی. آب به ابراهیم شکایت نموده خداوند. به جناب ابزاهیم 


وعی 
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فرسوز که جاهن‌سفر کن جا حاخی‌ها از آپ آن جاه انشا شد: 

جبرئیل علیه السّلام فرمود آمد و چاه ایشان یعنی زمزم را حفر کرد تا آب 
آن ظاهر و نمودار شد. 

سپس جبرئیل گفت: ای ابراهیم در چاه فروشو, و بعد جبرئیل در چاه پایین 
رفت و گفت: ای ابراهیم در چهار زاویه چاه بزن و بگو: بسم اللّه. 

ابراهیم در زاویه‌ای که پهلوی بیت بود 3 و گفت: بسم اللّه, بلافاصله 
چشمه‌ای جوشید. سپس بار ذیحز برد و گفت: بسم الله, بدون درنگ 
چشمه‌ای جوشید, پس از آن در زاویه دیگزد 2 و گفت: بسم الله, فور| 
چشمه(ی جوشید و بالاخره در مرتبه چهارم به زاویه چهارم زد: و گفت: 
بسم اللّه, چشمه‌ای جوشید. 

جبرئیل گفت: ای ابراهیم از آب چشمه بنوش و برای فرزندت از خدا برکت 
بخواه. باری جبرئیل و ابراهیم هر دو از چاه خارج شدند, آنگاه جبرئیل به 
ابراهیم علیه السّلام گفت: از این آت بر خود بریز و دور بیت طواف کن 
این ۷۹ است که خدا به فرزندت اسماعیل عنایت فر موده, باری ابراهیم 
حرکت کرد و جناب اسماعیل پدر را مشایعت نمود تا حضرتش از حرم 
خارج گردید, ابراهیم رفت و اسماعیل مراجعت به حرم نمود, خداوند 
متعال از ان بانوی حمیربه فرزندی به او کرامت ت کرد که عقب و اولاد 
نداشت و سپس اسماعیل بعد از آن بانو با چهار زن دیگر ازدواج کرد و از 
هر کدام خداوند به او پسر بچه‌ای عنایت کرد. بعد خداوند متعال مرگ 
ابراهیم را رساند و آن حضرت بدون اين که اسماعیل را ببیند از دنیا رفت 
وا بر ارس شور اظدء افت تا امیس سا 
خود را مهیا نمود با پدر ملاقات کند, جبرئیل بر او نازل شد و مرگ پدر را 
امام علیه السْلام فرمودند: اسماعیل عبده و بنده خدا بود, خدا را خواند و 
حق تعالی نیز جوابش را داد و به او خبر داد که به پدرش ملحق می‌شود. 
امام علیه السلام فرمودند: برای اسماعیل فرزند صفغیری بود که بسیار 
دوستش می‌داشت و عشق به او می‌ورزید حق تعالی او را اين معنا منع و 
زجر کرد و فرمود: ۲ 
اسماعیل فرا رسید وصیخ خود را خواند و به او گفت: ای فرزند زمانی که 
مرگ تو رسید همان کاری که من کردن تو نیز بکن یعنی وصی خود را 
بخواه و وصایای خود را به او بکن فلذا از آن تاریخ به بعد هیچ امام و 
رس از اوقت مک اک امه ایک 
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داد که برای خود وصی معین نماید. ۱ 


خذیت (33) پدرم رخمه الله علیه: از شعد بن عید اللم آن آخمدن محند: 

از حسن بن محبوب, از عبد الله بن غالب اسدی, از پدرش از سعید بن 

مسیب نقل ۳ که گفت: 

از حضرت بر الشیی: هعاشا پسسوم ام تال 
دش باز ی در آزه شریفه چه کسانی می‌باشد؟ 

لو لا آنْ یکُونَ الّاسنْ أَمَّ واحدَةّ (و اگر نه مکروه بود اين که باشند آدمیان 

همه یک گروه مجتمع ۰ امام علیه السلام فرمودند: 

مقصود خداوند متعال از «الناس» امّت حضرت و ال علیه و آله 

و سلم. می‌باشد بنا بر این معنای. این. ففره از آیه و فقره بعذی آن چنین 

می‌شود: 

و اگر نه مکروه بود اين که باشند ات حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله 
همه یک گروه مجتمع در اختیار کفر چون ببینند که کقّار در نعمت و راحتند 
هر ارف می گردانيديم برای کسی که فمتف کون به خدای بخشنده مر 
خانه‌هایشان را سقف‌های از نقره و نردبان‌های نقره‌ای که با بالا رفتن از 
ترشیت نامها در آیند: 
بعد امام علیه السلام فرمودند: 

و اگر خداوند متعال نسبت به ات محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سل که 
همه به یک دین گرویده و جملگی به کفر روی آورده‌اند چنین کرده بود 
(یعنی سقف خانه‌ها و نردبانهایشان را از نقره می‌کرد) اهل ایمان محزون 
و مغموم می‌شدند و دیگر کسی با ایشان نکاح و وصلت نمی‌نمود بلکه 
همه متوجه اهل کفر می‌شدند. 
حدیت (34) پدرم رحمة الله علیه فرمود: 
سعد بن عبد اللّه, از ابراهیم بن هاشم. از نوفلی, از سکونی, از حضرت 
جعفر بن محقد. از پدر بزرگوارش علیهما السّلام نقل کرده که آن حضرت 
فرمو 
تما سوه ۱ 
هر گاه یکی از شما به بستر خواب رفت چون نمی‌داند چه بر سرش می‌اید 
آیا از دنیا می‌رود یا عمرش باقی است لذا کنار ازار و پارچه‌ای که روی 
خود کشیده را بگیرد و بگوید: 
الایم ناکت یی مین سای فا را ها کر ان و عم 
را در خواب قبض نمودی پس بیامرزش). 
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و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ , ب ارت لاله آکز آران گذاردی 
اش نی کش هه ان ری کر ان الب تیکوکا که را مه 
می‌کنی). 


حدیث (35) پدرم رحمة اللّه علیه. از سعد.بن عبد ال از احمد بن محمد 


بن عیسی, از حسن بن محبوب از عبد الله بن سنان نقل کرده که وی 
گفت: محضر امام صادق علیه السْلام عرض کردم: مردی میوه‌های معین از 
زمین را پیش از رسیدن می‌فروشد., بعد تمام میوه‌های آن زمین تلف 
می‌شود و از بین می‌رود حکم این مساله چیست و وظیفه بایع نسبت به 
1 

ان سل دا رین الا یمه الم باق ی تن هشال 
به مخاصمه پرداخته و نزد آن حضرت آمده و واقعه را بیان کردند و طرفین 
مخاصمه هیچ کدام کوتاه نيامدند, وقتی ان حضرت ملاحظه فرمودند که 
طرفین از خصومت دست بر نمی‌دارند انها را از فروش میوه قبل از 
رسیدن نهی نموده ولی حرام نکردند و سر این نهی آن بود که چنین بیعی 
موجب خصومت شده بود. 


ابن بابویه. محمد بن علی - ذهنی تهرانی, محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
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یت (36) پدرم رحمة الله علیه فرمود: 

سعد بن عبد الله, از ابراهیم بن مهزیار, از 0 از حسن بن سعید, از 
علی بن نعمان, از یحیی ازرق نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک ابی 
ی علیه السلام عرض کردم: چهار شوط از هفت شوط طواف را 
انجام دادم بعد از آن درمانده شده و ِِ_ بقیه اشواط را ادامه دهم آیا 
می‌توانم دو رکعت طواف را نشسته بخوانم 

حضرت فرمودند: خیر. 

عرض کردم: پس چگونه شخص وقتی از ایستادن عاجز می‌ شود پا سستی 
در او پدید می‌اید می‌تواند نماز شب را نشسته بخواند؟ ۲ 
حضرت فرمودند: ایا صحیح است طواف را در حال نشسته به جای اوری؟ 
عرض کردم: خیر. 

حضرت فرمودند: پس نماز طواف را اپستاده بخوان. 

حدیث (37) محمّد بن الحسن ره ال عاه از محمّد بن الحسن الصفار, 
از ابراهیم بن 
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هاشم, از بن مرار از یونس بن عبد الرحمي, از معاوية بن وهب 
نقل کرده که وی گفت: محضر حضرت ابی عبد الله علیه السْلام عرض 
کردم: خبر به ما دادند که مردی از انصار از دنیا رفت و بر عهده‌اش دین 
بود, نیو لخد رای له عا یه و ]2 و سلم بر او نماز نخوانده و فرمودند: 
نماز بر رفیق خود نخوانید تا زمانی که دیونش اداء شود آپا این خبر صحیح 


است؟ 

حضرت فرمودند: 

این خبر صحیح و حق می‌باشد. 

سپس حضرت فرمودند: 

اين عمل را رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل انجام دادند تا حق اداء 
شود و برخی از افراد به بعضی دیگر بدهی خود را بپردازند و مردم به دین 
و قرض استخفاف نورزند و الا رسول خدا صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام و امام حسن سلام الله غلیه از وتا رفتند و در عهده‌اشان دین بود و 
حضرت سید الشهداء علیه السلام شهید شدند در حالی که بدهکار بودند. 
حدیث (38) محمّد بن علی ماجیلویه. از محمد بن یحیی, 
محمّد, از پدرش, از ابن عمیر, از ابان بن عثمان از حماد نقل کرده که 
گفت: از خضرت ابا عید الله علیة السلامشننیدم که .ی فر مود" 

جایز نیست برای مردی که بین دو زن از فرزندان حضرت فاطمه سلام 
الله علیها خمع کنخ‌یعتن حق ندارد دورن سنده بگیردزیرا این ختز نم نسم 
مبارک بانوی عالمیان فاطمه زهرا سلام اللّه علیها می‌رسد و بر آن حضرت 
گران تمام می‌شود. 

راوی می‌گوید: عرضه داشتم: آیا اين خبر به آن حضرت می‌رسد؟ 

امام علیه السلام فرمودند: آری به خد سوگند. 

حدیت (39) محمّد بن الحسن هه آ لاه ره از محمّد بن الحسن الصفار, 
از ابراهیم بن هاشم, از اسماعیل بن مرار از یونس بن عبد الرحمن, از 
حضرت امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مرد محرمی به ساق پای 
زنی نظر کرده و محتلم شده حکمش چیست؟ 

حضرت فزمودید: آکر آن :مود موسر و توانگر است یک شتر باید بدهد و 
اگر متوسط الحال است باید گاو بدهد و اگر فقیر و محتاج است در 
عهده‌اش یک 
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گوسفند می‌باشد. 

سپس حضرت فرمودند: 

فن به.عهده آن مرد به خاطر آبی که از او خارج شده این کفاره را قرار 
نداده‌ام بلکه جهتش این است که نظر به چیزی نموده که دیدنش برای وی 
جایز نیست. 

حدبت (40) پدرم ره ارات اه از عبد اللّه بن جعفر حمیری از احمد بن 
ال تیه از رای هحنی ن ۳ ۰ [ دض نشف 71 
تجنی یی از پرید بن عاویه ار مد ین متام نع کرده که وی گفت: 
محضر مبارک ابی عبد الله علیه السلام عرض کردم: خداوند حالتان را 


خوش دارد گله و شکایت شما به ما رسيده, لطف و مهربانی بما نموده 
تشرخات ابا الا می کید ها هی واه دایم غامد ار معا کت 
حضرت فرمودند: حضرت علی علیه السّلام عالم و امام بود و علم و امامت 
بالور اثة به فرزندان ایشان منتقل گشت و هیچ امامی از دنیا رحلت 
باقی می‌ماند. 

عرض کردم: زمانی که امام از دنیا رفت مردم معذورند اگر ندانند امام بعد 
اراه کشت 

حضرت فرمودند: امّا اهل این شهر یعنی مدینه, البته معذور نیستند چون 
تمکن از علم دارند و اما غیر اين شهر از شهرهای دیگر, به قدر حرکتشان 
از مکان خود تا اینجا که برای تحصیل علم در سفر هستند البته معذور 
می‌باشند, خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: قَلة لا تقر من کل فرقة ملهَم 
طاْقَة لِتلَهُوا فی الذین 5 لوا قومَهم ادا رجَغوا هم للم بَخْدَرون 
(چر| از هر طایفه‌ای جمعی برای تحصیل علم کوج نمی‌کنند تا تفقّه در دین 
پیدا کرده و وقتی به سوی قومشان بازگشتند انا را آنذان کنیی‌شاید ان 
قوم متنبه شوند) محمّد بن مسلّم می‌گوید: عرضه داشتم: چه می‌فرمایید 
فسات کشت کدف لت یه آکاهی مات وا سا مر 

حضرت فر مودند: وی به منزله کسی است که از خانه‌اش مهاجرت ال 
له و رسول او نموده و پیش از رسیدن به مقصود مرگ وی را دریابد چه 
کر ال ای ام ی سا 
ان وجود مبارک را 
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حضرت فرمودند: 

خدا| به امام سنگینی و آراهی و هیبت و صولت عطاء فرموده است. 
حدیث,(41) پدرم رحمة ال علیه می‌فر ماید: 

عبد له پن جعفر, از علی بن اسماعیل, و عبد اللّه بن محقّد بن عیسی, از 
السّلام, راوی 9" محضر مبارکش عرضه داشتم: ۱ 

قت آفام ادا فتاه نی و مها ی اه 
نیستند رسید وظیفه ایشان چیست؟ 

امام علیه السلام فرمودند: 

باید در طلب امام بعدی از مکان خود خارج شوند. ایشان پیوسته در عذر 
بوده و مادامی که در طلب می‌باشند معذور می‌باشند. 

عرض کردم: آیا باید تمامشان از شهر و دیار خود خارج شوند يا اگر بعضی 


بیرون بيایند کافی است؟ 

حضرت فرمودند: خداوند متعال. در قران می فرماینده 

قلق لا تفر من کل فرقة ال سبنین حضرت. فرمودنو: بت 
شهر اقامت کرده و مانده‌اند پیوسته در بوسعه بوده تا رفیقشان که 
رفته‌اند برگردند. 

و۱ بر وی[ سس ین اد ی امس ره[ 
رت وس و از کسی که ذکرش کرده از یونس بن یعقوب, از عبد 
الاعلی نقل کرده که وی گفت: 

محر ار ی اس و للم له ارام کرو اگر خبر بما برسد که 
امام غلبم لام ازوتا را ند چم کار تایوسکی ۱ 

حضرت فرمودند: بو‌نها داعت ات وج رن مود تحصیات اه به امام 
بعدی سعی نمایید. 

عرض کردم: جملگی باید کوج کنیم. 

حضرت فر مودند: خداوند می‌فرماید: لو لا تقر من کل فرّقة مهم طایْقَه 
الح ِِ« کردم: کوچ کردیم و در راه برخی از ما اگر فوت نمود حکمش 
چیست؟ 
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حضرت فرمودند: خداوند می‌فرماید: و من یَحْرُخْ من بیِته مُهاجرا الی الله 
الخ حدبت (43) علی, بن احمد رحمة ال علیه می‌فرماید: 1 

مت سا نو الم از توس اسالد ارعلی تن مارا هه 
بن ربیع صاف از محشّد بن سنان نقل کرده که وی گفت: حضرت اپی 
آلکتتن علی بن موی الصا علیهما السلام عر خواب توالت من که کتا 
محضرش ارسال داشته بودم نامه‌ای به من فرستادند که در آن علل و 
اسراری را (مرحوم صدوق می‌گوید) مقصود علل و اسراری است که من 
آنها را در انن کتاب علل الشرانع آوردهآم) مظرح مفدند ‏ دز نامه:خصرت 
امده: 

نامه تو به دستم رسید, در آن نوشته بودی برخی از اهل قبله (مسلمانان) 
تقد که خوا ود مار و تعالی چیزی پا حلال و حرام نکرده زیرا علّت 
حلال و حوام کر ن رو هکرس ان لت نت ها ات 

کسی که این اعتقادش باشد در گمراهی قرار گرفته و به خسران آشکاری 
مبتلا شده است زیرا اگر چنین باشد که ,ایشان معتقدند باید خداوند 
بندگانش را به تخلیل مجزمات و تحریم مجللات متعید ساخته باشد«حلن 
تیک ان و رفزضو رها کزفن اه از اعمال نک اسشت ه انار ات 
اقدسش و نفی |: نبیاء و رسل و کتب اسمانی و انکار حرمت زنا و سرقت و 
ریم نکاح فحارم ی اشیاخ اینها زا بایدصاح دانسته خ.معند بم آنها باشتیم 
+ بر علت.ذر تحلیل محللات و تحریم محمات فقط تعبد به آنها است نه 


چیزی دیگر و وقتی آنها منتفی شدند تعبّد نیز منتهی است در حالی که عدم 
تعبد به محرزمات و محللات موجب فساد تدبیر عالم و فناء مخلوقات 
می‌باشد و با این استدلال مقاله اين معتقدین باطل می‌گردد چنانچه حق 
تعالی با همین بیان سخن این قایلین را ابطان فرموده است. 

از طور یافته‌ایم 2 را حق تعالی حلال کرده در آن برای بندگان صلاح 
بوده و بقایشان داخشسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و مستغنی 
از آن تشد و آنجه را کق‌خوام کروه قدگان بان حختاه نبوده و موجچب 
فساد و فناء و هلاکتشان می‌باشد. 

سپس دیده‌ایم که حق تبارک و تعالی برخی از محژمات را در بعضی از 
اوقات که مورد احتیاج واقع شده‌اند و صلاح و مصلحت عباد در ان وقت 
استفاده از انها 
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است حلال کرده نظیر میته و خون و گوشت خوک زمانی که شخص مضطرٌ 
بوده و اضطرار ایجاب می‌کند که از اینها استفاده نماید مثل این که حفظ 
نفس و دفع مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد. پس 
با قطع نظر از وجود دلیل وجدان چنین حکم می‌کند چه رسد به اين که 
دلیل قایم است بر این که حق تعالی حلال نفرموده مگر چیزی را که در آن 
برای آبدان مصلحت بوده و حرام نکرده مگر انچه را که در ان برای نفوس 
فساد می‌باشد و به همین بیان خداوند در کتابش محللات و محزمات را 
توصیف فرموده و انبیاء و رسل گرامش حکم را بیان کرده و حجج عظامش 
برای مردم اظهار فرموده‌اند چنانچه حضرت ابو عبد الله علیه السلام 
فر موده: ۲ ۳ 

اگر مردم می‌دانستند که حق تعالی برای چه آنها را آفریده دو نفر با هم به 
نزاع بر نمی‌خواستند و نیز اگر پی برده بودند که رپ جلیل برای چه حکمتی 
انها را مکلف فرموده ابدا در امثال این مسائلی که مربوط به تکلیف عباد 
می‌باشد با یک دیگر به اختلاف نمی‌پرد اختند. 

یا در جای دیگر حضرتش فرموده: بین حلال و حرام مائز و فارقی نیست 
مگر چیزی اندک اک 
دا ماخ مرام حرل عی سود 

۱ ۱ ۱ ۱ 2 
بن احمد بن عامر طایی از علی بن موسی الرضا علیه السلام نقل کرده که 
ان حضرت فرمودند: 

پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محقد, از پدرش محمّد بن علی, 


از پدرش علی , بن الحسین از پدرش حسین بن علی علیهم السلام نقل 


کرده که فرمود: 

داشتند مردی از اهل شام برخاست و عرض کرد: يا امیر المومنین از چند 
چیز سوّال و پرسش دارم؟ 

حضرت فرمودند: بیرس ولی قصدت از سوال فهمیدن باشد نه رسوا کردن 
ی رتست آنداعت او 

تمام مردم و حضار چشم دوختند که او چه می‌پرسد و حضرت چه جواب 
می‌فرمایند, باری آن مرد شامی پرسید: اوّلین چیزی را که حق تعالی آفرید 
چه بود؟ 

حضرت فرمودند: نور بود. 

ان ردیر سید اما نها اس ار خه: ای 
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حضرت فرمودند: از بخار اب. 

آن:مرن ترضید: زمین را از چه آفرید؟ 

حضرت فرمودند: ۰ کیت 7 

ان مرد پرسید: کوهها را از چه افرید؟ 

حضرت فرمودند: از امواج, 

ار رد و ززویدا: برای چه مکه را ام القری نامیده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: زیرا زمین از زیر آن کشیده و گسترده شده ست. 

آن مرد پر سید. : آسمان دنا از چه آفریده شدم؟ 

حضرت فرمودند: از موج مکفوف «<1». 

ان مرد پرسید: طول و عرض خورشید و ماه چقدر است؟ 

حضرت فرمودند: نهصد فرسخ در نهصد فرسخ. 

ان مرد پرسید: طول و عرض ستاره چقدر است؟ 

حضرت فرمودند: دوازده فرسخ در دوازده فرسخ. 

آن مرد پرسید. زننگ آسمان‌های هفت‌گانه چیست و اسامی آنها چه 
می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: اسم آسمان دنیا رفیع بوده و آن از آب و دود می‌باشد. 
و اسم اتتضان دوم قیدراء و رنگش, رتگ مس است و اسم آسمان سوم 
۷ بوده و به رنگ شبه «2» می‌باشد و نام آسمان چهارم ارفلون بوده و 
به رنگ نقره می‌باشد و اسم آسمان پنجم هیعون و به رنگ طلا می‌باشد و 
اسم آسمان ششم عروس و به رنگ یاقوت سبز می‌باشد و اسم آسمان 
هفتم عجماء بوده و ان همچون در سفید و درخشنده است. ۲ 

اتود برش جرا کاه جشسیرا بر هم منود و سره شرف له 
نمی‌کند؟ 

حضرت فرمودند: این به جهت شرم از خداوند عر و جل است و زمانی که 


قوم موسی علیه السْلام گوساله را پرستیدند اين حیوان سرش را به زیرا 
انداخت و بلند نکرد. 

آن هرد از مد و جزر پرسید که اپن دو چه می‌باشند؟ 

حضرت فرمودند: فرشته‌ای وک دریاها است که به آن رومان می‌گویند, 
این فرشته هر گاه قدمهایش را در دریا می‌گذارد آب بالا می‌آید و مد تولید 
هن کزندد و هنگامی که قدمهایش را از دریا بیرون می‌گذارد آت پایین رفته 
و جزر به وجود می‌آید. 


(1)- موح مکفوف: یعنی موجی که سرازیر و جاری بر زمین نمی‌شود. 

(2)- شبه: گیاهی است خاردار که شکوفه سرخ دارد. 
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آن مرد پرسید: پدر جنْ چه نام دارد؟ ثكٍِِ 

حضرت فرمودند: شومان که از شعله بدون دود اتش افریده شده. 

ان مرد پرسید: ایا خداوند پیامبری را به سوی جن مبعوث فرموده؟ 

حضرت فرمودند: بلی, پیامبری بنام یوسف را به سوی ایشان فرستاد, او 

ایشان را به خدا دعوت کرد و آنها وی را کشتند. 

آ ی ی اس شیر ها سوت 

حضرت فرمودند: نامش حارت است. 

آن مر پر نید عراز ادها ادم نامیده‌اند؟ ر 

حضرت فرمودند: زیرا از ادیم و روی زمین افریده شده است. 

آن هرد فراشیده چرا میراث مردان دو برابر زنان است؟ 

حضرت فرمودند: این حکم از ناحیه سنبله که بر آن سه حبه گندم بود آمد 

چه آنکم‌وها سفت کته که ار جرا تاو کروه جه خن ویگن را 
ند اه ان لاه رورا رن ارت موس 

ان مرد پرسید. از انبیاء کدامیک را خداوند ختنه شده آفرید؟ 

حضرت فرمودند: آدم و شیث و ادریس و نوح و ابراهیم و دلود و سلیمان و 

لوط و اسماعیل و موسی و عیسی و حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و 

سل را هون یرف 

آن :مود پرزشید: عفر ادم چه مقدار :نود ؟ 

حضرت فرمودند: نهصد و سی سال. _ 

ان مرد پرسید: اولین کسی که شعر گفت چه کسی بود؟ 

حضرت فرمودند: : آدم علیه السلام. 

آن:هود برنشید: شعرش چه بود؟ 

حضرت فرمودند: تمانی که ادهبه دی اوردی دحا که هیر و تن 

فضاء آن را دید و نیز مشاهده کرد که قابیل هابیل را کشت این دو بیت را 

سرود. 


تغیر البلاد و من علیهافوجه الارض مغبر قبیح 

تغیر کل ذی لون و طعمو قل بشاشة الوجه الملیح یعنی بلاد و بقاع و تمام 
کسانی. که«وو. آنها. هشتیدد کر کوان دنت بسن زوق. زرمین از و زیت 
دید. 

گرد 

هر صاحب رنگ و طعمی تغییر پیدا نمود و صورت نمکین و شاداب کم دیده 
می‌ شود. 
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اتاشت رات ارت ی 

ع لادج شام اخفی اف روف ار رک ار 

و کنت بها و زوجک فی قرارو قلبک من اذی الذنیا مریح یعنی از بلاد و بقاع 
زمین و ساکنین آنها دور شود, در بهشت آن مکان پهناور, عرصه بر تو تنگ 
شد. 

تو و همسرت در آن قرار و آرام داشتید و قلب و دلت از زان تیا خالی و 
شادمان بود. 

فلم کنفی من کیذی و مکزی‌الی. آن فانک امن ۲1۱ نید 

فلو لا رحمة الجبّار اضحی‌بکقک من جنان الخلد ریح پس از افسوس و حیله 
من برحذر نماندی تا این که سرمایه قابل توجه و زیادی از دست رفت. 
پس اگر رحمت پروردگار جبّار نبود به دست تو بوی خوش از بهشت خارج 
می 

آن مرد پرسید: آدم علیه السْلام چند حجْ بجا آورد؟ 

حضرت به او فرمود: سی حخ پیاده و اوّلین باری که به حج رفت بومی او 

را به جاهای آب هدایت می‌کرد و این بوم با او از بهشت خارج شد و جناب 

آدم از خوردن بوم و خطاف (پرستو و چلچله) نهی شده بود. 

آن تراد ینید چرا بوم (جفد) با آدم روی زمین راه نمی‌رفت؟ 

حضرت فرمودند: زیرا| اين حیوان بر بیت المقدّس نوحه می‌کرد و اطراف 
امس تال رای ی کی میا ام هام لو 

هم گریه بود و به همین خاطر این حیوان در بیوت و خانه‌ها سکنا گزید و با 
اوه آیه از آبات کتاب الله عر جل بود و این ابات همان آباتی نود که ادم 

در بهشت می‌خواند و این آیات تا روز قیامت با او است آیات مذکور 

فبارند از 

نبته. آیه از اوّل سوره کهف و سه آیه از سوره سبحان اللّه الذی اسری و 

ابتداء آن از و اذا قَرأت ت الَفرَانَ الخ می‌باشد ,و سه آپه از سوره یس و 

انقداء آن ازو حفتنامن نانمس ومن افو فا می‌بایند. 
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آن مرد پرسید: اوّلین کسی که کفر ورزید و آن را انشاء کرد چه کسی 


بود؟ 


حضرت فرمودند: ابلیس لعنت خدا بر او باد. 

ان مرد پرسید: اسم نوح چه بود؟ 

حضرت فرمودند: اسم او سکن بود و به خاطر این که نهصد و پنجاه سال 
پر قومش نوحه و زاری کرد به اين نام موسوم شد. 

ان مرد پرسید: کشتی نوح طول و عرضش چقدر بود؟ 

حضرت فرمودند: طولش هشتصد ذراع و عرضش پانصد ذراع و ارتفاعش 
در اسمان هشتاد ذراع بود. 

مرد نشست و دیگری ایستاد و عرضه داشت: ای امیر المومنین بفرمایید 
اولین درختی که در زمین کاشته شد چه بود؟ ۱ 
حضرت فر‌مودند: عوسجه (درخت خاردار) که عصای حضرت موسی از ان 
بود. 

ان مرد پرسید: اوّلین درختی که در زمین رویید چه بود؟ 

۳ دبا که کدو باشد. ۳ 

ان مرد پرسید: اوّلین کسی که از اهل اسمان حح نمود چه کسی بود؟ 
حضرت فرمودند: : جبرئیل. 

آن مرد پرسید: در ایام طوفان نوح اولین بقعه‌ای که از زمین گسترده شد 
7 

آن مرد پرسید. بهترین وادی روف رمتن کجا اس ؟ 

حضرت فرمودند: وادی اشت. که بة. ان سر انیت ونده ات ادم علنه 
السلام از اسمان در آن جا افتاد. 

ان مرد پرسید: بدترین وادی روی زمین کجا است؟ , ۲ 
حضرت فرمودند: وادی است در یمن که به ان برهوت می‌گویند و آن از 
وادی‌های جهنم است. 

آن مرد پرسید: آن چه زندانی بود که صاحبش را سیر و حرکت داد؟ 
حضرت فرمودند: آن زندان ماهی بود که یونس بن متی را سیر داد. 

ان مرد پرسید: شش چیز در رحم مادر قدم نگذاردند. انها کدامند؟ 

حضرت فرمودند: ادم و حوّا و قوچ ابراهیم و عصای موسی و ناقه صالح و 
شب کوری که عیسی بن مریم ان را ساخت و به اذن خدا پرواز کرد. 
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آز قن زر نید آن چه چیز بود که , بر او دروغ بسته شد در حالی که نه از 
جن بود و نه از انس؟ 

حضرت فرمودند: آن گرگی بود که برادران یوسف دروغ بر او بستند. 

آن قراه بر نید آن چه چیز بود که حق تعالی , بضرآن وی قزر مود دون یف 
که جن بوده یا انس باشد؟ 

حضرت فرمودند: آن زنبور عسل بود. 


آن مرد پرسید: آن چم فکانتی بود که افتاب.یی:ساعت از روز به آن تابیند و 
دیگر بر آن طالع نشد؟ 

حضرت فرمودند: آن دریا بورر که حق تعالی برای موسی شکافتش و 
خور شید بر زمین: آن تانید ند آت.روی آنترا گرفت وتدیکر اقبات: یه ان 
نتابید. 

آن: مرت پرزشید: آن اجه خت بود که اشامین: ور خالی. که شنم بوده خوره ون 
حالی که مرده بود؟ 

حضرت فرمودند: ان عصای حضرت موسی بود. 

ان مرد پرسید: نذیر و ترساننده‌ای که قوم خود را ترساند ولی نه از جن 
بود و نه از انس چه بود؟ 

حضرت فرمودند: آن مورچه بود., 

ان مرد پرسید: اولین کسی که مامور به ختان شد چه کسی بود؟ 

حضرت فرمودند: جناب ابراهیم علیه السلام. 

ان مرد پرسید اوّلین زنی که مورد تواضع و فروتنی واقع شد چه کسی 
بود؟ 

حضرت فرمودند: هاجر مادر اسماعیل بود که ساره برايش فروتنی نمود تا 
ان مرد پرسید: اوّلین زنی که دامنش به زمین کشیده شد چه کسی بود؟ 
حضرت فرمودند: هاجر بود و آن در زمانی اتفاق افتاد که از ساره گریخت. 
آن.فرد بر سین آولین هرد که دامتش بر مش کشتیده شید جه کستی نود: 
حضرت فرمودند: قارون بود. 

ی ی 

آن مرد پرسید: کر مردم از نظر نسب چه کسی بود؟ 

حضرت فرمودند: او صدیق الله, یوسف بن یعقوب, اسرائیل اللّه بن 
اسحاق 
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ذبیح اللّه بن ابراهیم خلیل الله بود. 

ی آن شش پیامبری که دو اسم داشتند چه کسانی بودند؟ 
حضرت فرمودند: یوشع بن نون که ذو الکفل هم گفته می‌شد, یعقوب که 
اسرائیل نیز نام داشت خضر که اسم دیگرش ارمیا بود, یونس که به ذو 
النون نیز موسوم بود, عیسی که مسیح نیز خوانده می‌شد و حضرت محمد 
که نام دیگر آن جناب احمد صلوات الله علیه می‌باشد. 

آن مرن پرسند: ان خیسست: که تیش من کند و در عینه خال.نه. کواشت: دزد 
و نه خون؟ ۱ 

حضرت فرمودند: آن صبح است زمانی که تنفس می‌کند. 


ود پرشید تن از انشا به: عرش کلم کردنم. آنان کبانشده 

حضرت فرمودند: هود, شعیب؛ صالح, اسماعیل و حضرت ت ای ال 
علیه و آله و سلم. 

آن مرد نشست و مردی دیگر از جای برخاست و از روی تعئثت و به عنوان 
مفحم کردن پرسید: ۱ 

پا امیر المومنین بفرمایید در این ن آیه که خدا می‌فرماید: 

یوم یف المَرء من آخیه چ آمه و آنته و ضاخبته و تنیه. انشان-خه کسانین 
هستند؟ 

حضرت فرمودند: قابیل از هابیل فرار می‌کند و کسی که از مادرش 
می‌گریزد موسی علیه السلام است و آنکه از پدرش فرار می‌کند حضرت 
ابراهیم علیه السّلام است و آنکه از همسر خود می‌گریزد لوط بوده و آنکه 
از فرزندش فرار می‌نماید نوح است که از پسر خود یعنی کنعان می‌گریزد. 
آن:هزد پرسنند: الین کسی که به مرگ ناگهانی از دنیا رفت چه کسی بود؟ 
حضرت فرمودند: داود علیه السّْلام بود که روز چهارشنبه روی منبر از دنیا 
رفت. 

ی چهار چیز است که از چهار چیز سیر نمی‌ شود, آن چیست؟ 
حضرت فرمودند: آنها عبارتند از: زمین که از باران سیر نمی‌شود. زن از 
مرد سیر نمی‌شود, چشم از نگربستن سیر نمی‌شود و بالاخره عالم را از 
علم سیر نمی‌گردد. 

ان مرد پرسید: اولین کسی که سعکه‌های دینار و درهم را ساخت چه کسی 
بود؟ 

حضرت فرمودند: نمرود بن کنعان بعد از حضرت نوح علیه السلام. 

ان مرد پرسید: اولین کسی که عمل قوم لوط را انجام داد چه کسی بود؟ 
حضرت فرمودند: ابلیس بود که خود را در اختیار دیگری قرار داد. 

ان مرد پر سید . : کبوتر راعبیه (کبوتر خواننده) چه می‌گوید؟ 
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حضرت فرمودند: چهار گروه را نفرین می‌کند: 

الف: اهل معازف (اهل ساز و آلات لهو) ب: اهل قینات (سرودخوانان) ج: 
اهل مزامیر (انان که در سازها می‌دمند مثل فلوت زن و قره‌نی‌زن و 
شیپورزن) د: اهل عیدان (عود زنان و تار زنان و اشباه اینها) ان مرد 
حضرت فرمودند: کنیه‌اش ابا هلال است. 

آن.مرد پزشید؛ چر | تبع: را نیع خوانده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: وی غلام سلطانی بود که کاتب وی نیز محسوب می‌شد و 
هر گاهمکتی زا سای سلطا من تشه اساء ان سم الله آلدی‌حان. 
صبحا و ریحا می‌نگاشت. 


سلطان به او گفت: ابتداء مکتوب بنویس باسم ملک الرعد (یعنی خودش) 
غلام گفت: هرگز ابتداء نکنم محر به اسم پروردگارم انگاه به خواسته تو 
توجه می‌نمایم. 

حق تعالی از او تشر کرد و سلطنت آن سلطان را : به او داد و مردم هم از 
وی تبعیّت کردند از اين رو به تبّع موسوم گردید. 

آنمرن سید چرا بز دمش بالا و عورتش نمایان است؟ ۳ 
حضرت فرمودند: برای این که اين حیوان از جناب نوح سرپیچی کرد و ان 
وقتی بود که نوح علیه السلام می‌خواست این حیوان را داخل کشتی کند 
لذ| دمش شکست و بالا ماند و عورتش ظاهر و نمایان گردید ولی گوسفند 
چون به کشتی داخل شد و هیچ امتناعی از خود نشان نداد نوح علیه السّلام 
دست بر عورت و دمش کشید و در نتیجه دنبه‌اش روی عورتش واقع شد و 
آن را مستور نمود. 

حضرت فرمودند: اهل بهشت به عربی تکلم می‌کنند. 

ان مرد پرسید: اهل دوزخ به چه زبان سخن می‌گویند؟ 

حضرت فرمودند: با زبان مجوسی تکلم می‌نمایند. 

سپس حضرت فرمودند: 

خواب به چهار قسم واقع می‌شود: 

الف: خواب انبیاء ایشان بر قفا بصورت طاق و از می‌خوابند و 
چشمهایشان باز و 
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بیدار است و منتظر وحی پروردگارشان می‌باشند. 

بت خواب موّمن؛ ایشان به سمت راست و رو به قبله می‌خوابند. 

ج: خواب ملوک و سلاطين, ایشان به سمت چپ می‌خوابند تا بدین وسیله 
آنچه خوردند ۱ شود. 

د. خواب ابلیس و یاوران او و هر دیوانه و صاحب آفتی, ایشان جملگی بر 
صورت و رو بر زمین نهاده می‌خوابند. 

سپس مردی دیگر ایستاد و عرض کرد: يا امیر المومنین, خبر دهید مرا از 
روز چهارشنبه و اين که به آن چرا فال بد می‌زنيم و چرا اين روز سخت و 
و ره بوده و بفرمایید این روز کدام چهارشنبه می‌باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

اخرین چهارشنبه در ماه که محاق می‌باشد یعنی قمر در شب محو و نایدید 
است, در روز چهارشنبه قابیل برادرش هابیل را کشت, ۰ در روز چهارشنبه 
اتزاهیم.در انش افناد در روز خهارشنبه ابز اهیم را خر متخنيق. خداردنده ور 
روز چهارشنبه خداوند متعال فرعون راغرق کرد در روز چهارشنبه خداوند 
شهر قوم لوط را زیر و زبر کرد, در روز چهارشنبه خداوند متعال باد را بر 


قفوم عاد فرستاد, در روز چهارشنبه نخل‌های آن بستان چون خاکستری سیاه 
گردید, در روز چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط نمود, در روز 
چهارشنبه فرعون موسی را طلبید تا او را به قتل رساند, در روز چهارشنبه 
خداوند متعال سقف بنای کقار را از پایه ویران نمود و بر سرشان فرو 
ریخت, در روز چهارشنبه فرعون فرمان داد نوجوانان را سر ببند, در روز 
چهارشنبه بیت المقدذس خراب و ویران شد. در روز چهارشنبه مسجد 
سلیمان بن داود در اسطخر فارس از کوره اتش ان جا سوخت., در روز 
چهارشنبه یحیی بن زکریا کشته شد در روز چهارشنبه اوّل عذاب قوم 
فرعون بود, در روز چهارشنبه خداوند متعال قارون را مبتلا به خسف و 
عذاب نمود, در روز چهارشنبه ایوب مبتلا به تلف مال و هلاک فرزند شد., 
روز چهارشنبه یوسف به زندان داخل شد., روز چهارشنبه خداوند متعال 
انان که در قتل صالح حیله و مکر کردند. را هلاک نمود چنانچه در قران 
می‌فرماید: ۱ ۲ 
تا دمَرَناهم و قَوَمَهَمْ أَجْمَعینَ (ما آنان که در قتل صالح حیله و مکر بکار 
بستند را با بستگانشان هلاک کردیم). 
در روز چهارشنبه صیحه آیتخانی آن قوم ظالم را گرفت و آنان را خاک و 
خاشاک بیابان مرگ ساخت. 
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روز چهارشنبه ناقه صالح را پی کردند, روز چهارشنبه باران سنگ سچیل 
تٍ_ِ روز چهارشنبه استخوان هرا هی باکره ی اللق لیف 
له و سلم و دندان رباعیّه آن سرور را شکستند. روز چهارشنبه عمالیق و 
طالسین در شام که از بقایای قوم عدد بودند هلاک شده و تابوت جهنم را 


گرفتند 

0 از ایام و اعمالی که در آنها جایز است پرسش کرد؟ 

حضرت فرمودند: روز شنبه. روز مکر و خدعه و نیرنگ است و روز یک 
شنبه روز درختکاری و ساختن بناء است و روز دوشنبه روز سفر و 
روزی است و روز سه شنبه روز جنگ و ریختن خون می‌باشد و روز 
چهارشنبه روز شوم و نامبارکی است که مردم آن را به فال بد می‌گیر ند و 
روز پنجشنبه روز داخل شدن بر بزرگان و بر آوردن نیازمندیهای دیگران 
است و روز جمعه روز خواستگاری و نکاج کردن می‌باشد. 

حدیت (45) علی بن حاتم از ابراهیم بن علی, از احمد بن محقد انصاری, 
از حسن پن علی علوی از ابو حکیم زاهد در مصر از احمد بن عبد اه در 
مکه نقل کرده که وی گفت: 

امير المقمنین علیه السلام به آستانه بیت ال الحرام عبور کردند در این 
هنگام مردی را دیدند که نمازش را نیکو می‌خواند, حضرت فرمودند: ای 
فلان 1 نمازت را می‌دانی؟ 


آن مرد گفت: ای پسر عموی بهترین خلق خدا آیا برای نماز غير از تعبد 
غلی علیه. الا قزر موه 

ای هرد بان که خداه فا رولیت اکشضی له خیسی ]و 
سلم را به امری از امور نفرستاده مگر آنکه ان امر متشابه و تاویل و 
تنزیل دارد و تمام تعندی است. پس کسی که تاویل نمازش را نداند, 
نمازش خدعه و نیرنگ بوده و علاوه بر آن ناقص و غیر تام می‌باشد. 

کیت (40) فحفن بن هولتی رین متوکل رعضه الله علیهمی کوید؛ 

علیس شین سع رآ ادیر ان آجموین این کید ال ان نتفای تن 
عبد ال الحسنی. از سلیمان ابن سفیان: از صباج حذاء, از یعقوب بن 
شعیب نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الله علیه السّلام به من 
فرمودند: 
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عرض کردم: تمامشان. 

حضرت دوباره سخنشان را اعاده کردند. 

من نیز عرضه داشتم: تمامشان. ۲ 

حضرت فرمودند: می‌دانی چرا انها سخت و گران هستند بر شما؟ 

عرضه داشتم: نمی‌دانم. ۱ 

حضرت فرمودند: ابلیس مردم را دعوت به باطل کرد انها دعوتش را 
اخایت کت ند افرته اشان سم اظاعی را ی شمارا که خواه 
اجابتش نکرده و وقتی فرمان داد اطاعتش را ننمودید در نتیجه مردم را بر 
شما تحریص نمود. 

حدیت (47) محمد بن موسی الفتو کز: برحمةه ال ی کواند: و بن 
الحسین سعدآبادی, از احمد بن ابی عبد اللّه برقی از عبد العظیم بن عبد 
اه سر 0 
نقل کرده که وی گفت: حضرت ابو عبد الله علیه السّلام فرمودند: 

نی از اهل تادیه محضر مبارک رسول خدا صلّی الّه علیه و آله و سم 
رسید و همراهش دو طفل بود یکی را بغل کرده بود و دیگری با او راه 
می‌رفت حضرت یک, قرص نان به او دادند زن 0 نان را بین دو طفل 
تقسیم کرد. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: 

زنان بارکش که مهربان و شفیق هستند اگر زیاد به بازی و امور باطل خود 
را سرگرم نمی‌کردند نمازگزارانشان حتما به بهشت داخل می‌شدند. 
حدیث (48) و با همین اسناد از عبد العظیم بن عبد الله حسنی منقولست: 
از حرپ, از شیخی از قبیله بنی اسد به نام عمرو از ذریج» از حضرت آبی 
عبد اللّه علیه السلام راوی هی کوید: شتری داشتیم که وقتی به سر 


چشمه‌ای که به قبیله بنی سلیم تعلق داشت رسیدیم به آن حیوان آفت و 
بیماری رسید. غلام محضر امام علیه السلام عرض داشت: 

ای سرور من این حیوان را نحر و قربانی بکنم؟ 

حضرت فرمودند: درنگ مکن و شتر را برای. وقتی چهار میل دور شدیم 
حضرت فرمودند: : ای غلام اکنون پیاده شود و آن را قربانی. کن زیزا این 
حیوان را اگر درندگان و و حوش بخورند نزد من محبوب‌تر است از اين که 
اعراب و بادیه‌ نشینان : تناول نمایند. 

علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی, ج2, ص: 905 , 

حدیث (49) و بارهمین اسناد, ۱ ۱۳ اکانت میت 
مخ از و لین فص از دایی خود محمّد بن سلیمان از مردی از 
حضرت محقّد بن علی علیهما السلام نقل کرده که ان حضرت به محمّد بن 
مسلم فرمودند: 

ای محمّد در مقام قیاس خود با مردم مغرور مفتون نفس خویش نشوی و 
نپنداری که از دیگران برتر هستی: زیرا حقیقت امر به تو رسیده ولی به 
آنها نرسیده است. ۳ 

0 ان تو را از انجام واجبات و ترک محرژّمات باز ندارد 
زیرا| با تو کسی است که اعمال و کردارت را احصاء نموده و می‌شمارد و 
مسا و و سوه ام با سا اه وهی کفگه سای زا ان 
را در جایی خواهی دید که مسرور و شادمانت می‌کند و کردار زشتی که از 
نو سر می زند را حقیر و ناچیز ندان چه آنکه آن را در جایی خواهی دید که 
ند حال: رو اندوهنا کت خواهد: نقود بو کان تیک اتجام یف زیر هرک 
ندیده‌ام چیزی مطلوب‌تر و سریع التأثیرتر از کار : نیک و عمل پسندیده‌ای که 
در ایا مه کان سای را شب اکن سای 

حدبت (50) و با همین اسناد: 

از.عید الغظیم تن عبو اللمخعتی از خستن ین الحسین: از شیبان, از جابر, 
از حضرت ابی عبد الله علیه الشلام تقل کرده که حضرت قرمودند؛ 

رال دا سای الله ی الب شارت ما رسد که وا م‌هاع رات 
زمزم را حمل و نقل می‌کردند حضرت به آنها فرمودند: 

کار خوبی عفن کنیز اگر بیم نداشتیم که از انجام آن دست بردارید البته من 
نیز با شما این دلوها را حمل می‌کردم, دلوی را بدهید پس از آنها گرفته و 
آب آن ۱ اشاستتند. 

حدیث (531) پدرم ره ی ی از رس ند ال از یهقوب بن یزید, 
ای ار ادخ ی ایر اهب ارحص تراس ید الله علبه السرم 
نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

دول ای الاه عایه ی شا وی مت 


۳ 


(1)- ظاهرا مراد از آن عبد اللّه ی ی 
به فرموده ممقانی ضعیف پا ۱7 
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ارو کی اه کی کر ال یر و9 دیزی وی 
و ی او تلقین می‌کند و این معنا هست تا هنگامی 
که زمانش به سر آید و وقتی دوران آن سپری شد فریفته‌شدنش او را با 
اتش می‌سوزاند. ۱ 

حدیثت (52) مد ین توکل از علی پن الحسین سعدابادی, از احمد بن 
محمّد ین خالد, از عبد العظیم بن عبد الله حسنی از محقّد بن ابی عمیر, از 
عبد اللّه بن فضل, از شیخی از اهل کوفه, از جد مادری خود که نامش 
یمان ان ند الله حاننصی ات ی من کی از حضرت محقد بن علی 
علیهما السْلام شنیدم که می‌فرمود: ول دا لت الق لیم ب له 
زمر نی کت آحام کرو فوموکن 

خدا را دوست بدارید به خاطر نعمتی که به شما داده و مرا نیز دوست 
بدارید به خاطر خدای متعال و نزدیکان مرا دوست بدارید به خاطر من. 
حدیت (33ظ) پدرم رحمة الله علیه. از سعد بن عبد الله, از هیثم بن ابی 
مسروق نهدی از حسن بن محبوب از عبد الرحمن بن حجاج, وی می‌گوید: 
محضر مبارک حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام عرض کردم: محتاج 
به طبیب نصرانی شدم و برای معالجه نزد او رفتم ایا به او سلام کرده و 
دعایش بنمایم؟ ۲ 

حضرت فرمودند: اری زیرادعاء تو برای او نفعی ندارد. 

حدیث (4<) پدرم رحمة الله علیه, از محمد بن یحیی عطار, از محمّد بن 
احمد, از محمّد بن عیسی, از علی بن الحسین بن جعفر ضبی از پدرش, از 
برخی مشایخ و اساتیدش, وی گفت: خداوند متعال به حضرت موسی علر 
السٌلام وحی فرمود: قسم به عزت خود ای موسی ار نفس که کشته‌ای 
یک لحظه و آن اقرار کند که من خالق و رازق او هستم طعم عذاب را به 
تو می‌چشانم ولی چون چنین اقراری را نکرده البته از تو عفو کرده و طعم 
عذاب را به تو نمی< 

و مخ اس رکه نت او ختقین العیس لسکا 
از ابراهیم بن هاشم, از عنمان بن بشار وی هی کوند:؛ از حضرت اتف عبد 
الله علیه السّلام راجع به جنّت و بهشت آدم علیه السّلام سوال کردم؟ 
9 ان بهشت., بهشتی بود از بهشت‌های دنیا که خورشید و 
ه در 
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ان طلوع می‌کرده و ظاهر می‌ شد ند و اگر از بهشت‌های جاودان و اخرت 
می‌بود هرگز ادم از آن اخراج نمی‌شد. 


خذیت:(۵6) اخهد بزخ,مختد رسمه اللة غليهء از -بذرتن: از میدن اخمد: 
از سهل بن زیاد, از محمد بن احمد, از حسن بن _علی, از یونس از حسین 
بر صرس ع نا از مدرنی ار خصرت آس عید الا له السا متحل کرده 
که آن جناب فرمودند: ۲ 

وقتی پسران یعقوب از پدر خواستند که به انها اذن دهد یوسف را با خود 
ببرند, یعقوب به انها فرمود: ‏ . ِ_ 

حضرت یعقوب علیه السلام به انها فرمود: من بیم دارم که گرگ یوسف را 
بخورد و شما از او غافل باشید. 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 

تعقوی له لام ی را کفشراورازن توس ی وهی دا مه آن 
منک شتد ترا برای آنها تقر نب نمودم و رآ آفردن در ۱ ۰ 
داد. 

حدیث (57) پدرم رحمة ال اه ان متعو شب خی الل: رم 
از علی بن حکم. از سیف بن عميیره, از داود بن فرقد نقل کرده که وی 
گفت: محضر مبارک حضرت ابی عبد الله علیه السلام عرض کردم: چه 
می‌فرمایید در باره کشتن ناصبی؟ 

حضرت فرمودند: ریختن خونش حلال است ولی بر تو می‌ترسم, اگر 
عرض کردم: راجع به مالش چه می‌فرمایید؟ 

حضرت فرمودند: در صورتي که قدرت داری مالش را تباه و تلف کن. 
حدیت (58) پدرم رحمة الله علیه از محمد بن یحیی عطار از محمّد بن 
الخسن الصیار که اساه جویت را ضبط جحقظ گرم کی ی وی 
سول خدا صلی الله علیه فالهه سام فرصفر ند 

وقتی مرا به آسمان بردند یک قطره از عرق من چکید و از آن گلی رویید و 
افتاد در دریا, فافی‌ها وفتندها آنترا بخترند وحعضوض «» نیز برای گرفتن 
آنرفت: 


(1)- دعموص کردم دراز و سیاهی است که در گودالهای آب زندگی 
کند 


می نند. 
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خداوند متعال فرشته‌ای ۲ نزد آنها فرستاد تا ۱ , فرشته 
نصف از آن را برای ماهی و نیم دیگرش را برای دعموص قرار داد. 

پدرم رضی الله عنه می‌فرماید: 

برگهای گل پنج تا است که به این هیئت دیده می‌شوند: 


دو عدد به شکل ماهی و دو تا به صفت دعموص و یکی دیگر نصفش به 
حدیت (59ظ) پدرم رحمة الله علیه از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. 
از علی بن حکم از هشام بن سالم نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک 
امام صادق علیه السّلام عرض کردم: چه می‌فرمایید در باره مردی که علی 
علیه السلام را سب و دشنام می‌دهد؟ 

حضرت فرمودند: به خدا سوگند ریختن خونش حلال است مشروط به این 
که ریختن این خون ضررش به شخص بری و غیر مستحق نرسد. 

عرض کردم: مقصودتان از رسیدن ضرر به غیر مستحق چیست؟ 

حضرت فرمودند: یعنی به واسطه این عافر (مقتول) موّمنی کشته شود. 
حدیت (60) محقد بن الحسن رحمة الله علیه, از محمّد بن یحیی عطار, از 
محمّد بن احمد, از ابراهیم بن اسحاق, از عبد الله بن حماد از عبد الله بن 
سنان. از حضرت ابی: عتد. الله علیه السلام نقل" کرده که آن جناب 
فرمودند: ناصبی کسی نیست که نصب عداوت ما اهل بیت را نماید زیرا| 
احدی را نمی‌يابم که بگوید: من محشّد و آل محشّد را مبغوض داردم, بلکه 
ناصبی کسی است که نصب عداوت با شما نماید و بداند که شما ما را 
دوست دارید و از شیعیان ما هستید. 

حدیت (61) ,حسین بن احمد ۱ از پدرش. از محمّد بن احمد, 
اژ ایف کید الله زار داز علو بن سلیمان راشد با اسنادش مرفوعا از امیر 
المومین علیه الطلام نقل کردم که آنتجناب فرموند: 

گروه مرجثه قیامت کور محشور می‌شوند و پیشوایشان نیز کور است. 

پس کسانی که از امّت ما نبوده و ایشان را می‌بینند می‌گویند: 

امُت محمد تمامشان نابینا هستند. 

ات و اس ی ز 3 

ال تلم بشید ۱ 
به غیر آن (نابینایی) تبدیل گشت و آئینشان را تغییر دادند در نتيجه نعمتی 
که داشتند تغیر نمود. 

حدیث (62) و با همین اسناد. از محمّد بن احمد, از محمّد بن عیسی. 1 
فضل بن کثیر مدائنی, از سعید بن ابی سعید بلخی؛ وی می‌گوید: 
حضرت ابا الحسن علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: 

خداوند متعال در هر یک از اوقات نماز که این خلق نماز می‌خوانند 
راوی می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم برای چه؟ 

حضرت فرمودند: چون حق ما را انکار کرده و خودمان را تکذیب نموده‌اند. 
حدیث (63) پدرم رحمة الله علیه از محمّد بن یحیی, از محمّد بن احمد, از 


ای اش ی اس وا اش ای ار نف به فا رز 

عمرو بن خالد, از زید بن علی, از پدرانش از حضرت علی علیه السّلام نقل 

کرد که آرکان در و رشول ها له ای و الم و سای سوه 

را دیدند که در او حالت زنان بود, به به او فرمودند: 

از مسجد رسول خدا بیرون شو ای کسی که رسول خدا لعنتت کرده, 
سپس فرمودند: 

هت 

لعنت کند مردان شبیه به زنان و زنان شبیه به مردان را. 

حدیث (64) و در حدیث دیگر آمده است که امیر المومنین علیه السلام 

فرمودند: 

تدم ا رگا ای لاه یه ال رای کف تقوم ان 

را از خانه‌هایتان بیرون کنید زیرا خبیث‌ترین و ناپاک‌ترین موجودات 

خدیت (65) وبا همین اسان از خضرت علی: علية الشلزم سعول انست که 

آن جناب فرمودند: 

با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در مسجد نشسته بودم در اين 

هنگام مردی که حالت زنان را داشت وارد مسجد شد و به رسول خدا 

صلی الله علبه و الب وحم ملام کرودحضرت ماب سلام اورا نادند 

سپس در حالی که کلمه استرجاع لا له و لا له راجقُونَ می‌فرمودند با 

روء خود را به زمین انداختند و سیس فرمودند؛: " 
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مثل اینها در بین ات من نیست مگر مثل کسانی که در امت‌هایی بودند که 

به واسطه اینها عذاب شدند. 

کت ره بخ رامع از سعد ین عید الم مه 

برقی, از محقد بن پحیی, از حفاد نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک 

خصرت انس عد الا له الا خر کرو رات وم ی ار 

شیعیان شما هستند که خواجه بوده و بسیار عفیف و عابد می‌باشند ولی 

سخت درشت خوی و سریع الفضب هستند سر این چیست؟ 

حضرت فرمودند: _ 

سرّش و جهتش آن است که او را فرزند نمی‌شود و در عین حال اهل 

خدیشه(67) و با همین شام ان یزفی با انسا تشن مرفوعا با حضرت: این 

عبد الله علیه السلام حدبت را این طور نقل کرده: 

از امام علیه السْلام راجع به خواجه سوال شد؟ 

حضرت فرمودند: 

ال ار کی که و امه ای شمه ره 


حدیث (68) پدرم رحمة اللّه علیه از سعد بن عبد اللّه, از عبد اللّه بن جعفر 
از مسعدة بن زیاد از حضرت جعفر بن محمّد از پدران گرامش علیهم 
السلام نقل کرده که فرمودند: 

ول | هل با للم لو اه مسا مر موه گروه ترک را تا مادامی 
که به شما کاری ندارند رها کنید و متعرضشان نشوید زیرا تند خوهایشان 
بسیار خشن و بد اخلاق و زنهایشان خسیس و مقبوض الید (دست بسته) 
حدیت (69) و با همین اسناد از حضرت جعفر بن محمد از پدر بزرگوارشان 
علیهما السلام نقل کرده‌اند که فرمود: مروان بن حکم گفت: ِِِِ 
علیه السلام در بصره ما را هزیمت داد و شکست خوردیم اموالی که از ما 
به دست سپاهیانش افتاده بود را این طور به ما رد کردند. هر کس که 
اقامه بینه نمود بر مالش, آن را به او برگرداند و کسی هم که بینه تداشت 
ق ی اه سس ال ۱ به او رد کرد. 

کل اسر ال سوه دحدی تهرانی, 2 ص ِِِ 

اسراء زا همان ها عم کنو زیاد ۰ موضوع ار 
کردند حضرت فرمودند: 

کدامیک از شما ام المومنین (عایشه) را به عنوان سهم خود قبول یف کید ؟ 
مردم از پذیرفتن آن خودداری کرده و دیگر سخن خود را تکرار نکردند. 
حدیث (70) محمّد بن الحسن تا ۵1 رم از محمّد بن الحسن الصفار, 
از معاوية بن حکم از ابن_ابی عمیر از ابان بن عثمان از یحیی بن اف 
العلاء از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 
حضرت علی علیه السّلام جنگ نمی‌کردند تا وقتی که آفتاب به زوال گراید 
و می‌فرمودند: درهای آسمان هنگام زوال آفتاب گشوده شده و توبه آن 
وقت قبول می‌شود و نصرت و ظفر در آن هنگام نصیب می‌گردد. 

و نیز می‌فرمودند: زوال به شب که وقت فراغت از جنگ و دست کشیدن 
از آن است نزدیک‌تر بوده و سزاوار است که کشتار کمتر شود و طالب 
جنگ به مقر خود برگردد و مغلوب فرار کند و جان به در برد. 

حدیث (71) محقد بن الحسن رحمة له علیه ارم دناوتن الصفار, 
پدر بزرگوارش علیهما السْلام نقل کرده که فرموده: 

محضر مبارک امیر المومنین علیه السّلام یادی از گروه حروریه شد و نامی 
از ایشان به میان امد, حضرت فرمودند: 

اگر با گروه و سپاه خارج شدند یا بر امام عادل خروج نمودند البته با ایشان 
جهاد و مقاتله کنید ولی اگر بر امام جور و ظلم خروج نمودند با آنها قتال و 
کارزار نکنید زیرا ایشان در اپن میدان گفتار و سخنی دارند. 


حدبت (72) پدرم رحمة الله علیه, از سعد بن عبد الله از محمد بن 
کرده, وی می‌گوید محضر مبارکش عرض کردم: فدایت شوم: خبر به یکی 
از دوستان شما رسیده که شخصی شمشیر و اسب خود را به کسی که به 
جهاد می‌رود می‌دهد لذا به سراغ او می‌رود و این دو را ان ی مق کیرد 
را وان ای ی وا ان 
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شخص ملاقات مق کنتد. و هی کونند جهاد با این گروهی که تو با آنها 
می‌خواهی نبرد و کارزار کنی جایز نیست لذا شمشیر و اسب را برگردان 
حضرت فرمودند: 

اسب و شمشیر را باید بر گرداند. 

سائل عرض می‌کند: وی به سراغ آن مردی که این دو را از او گرفته بود 
رفت ولی وی را نیافت و وقتی خبر وی را از قومش گرفت گفتند: او از 
میان ما رفته و نیست. 

خال جه کنر ؟ 

ی ی 
9 ت 

سائل عرض کرد: در قزوین و دیلم و عسقلان و اشباه اين بلاد و مرزها 


می‌تواند دیده‌بانی 

حضرت فرمودند: ِ 

سائل عرض کرد: جهاد بکند؟ 

حضرت فرمودند: خیر, مگر در موردی که بر ذراری و ابناء مسلمین بیم و 
هراس داشته باشدر , 
سائل عرض کرد: اگر روم داخل بر مسلمین شوند, مسلمین می‌توانند انها 
را تعقیب کرده و با انها به مقاتله بیردازند؟ 

حضرت فرمودند: مسلمانان فقط دیده‌بانی کرده و مقاتله نکنند ولی اگر بر 
مسلمین خوف از ناحیه روم بود می‌توانند با ایشان نبرد و جهاد کنند چه 
انکه این قتال به منظور دفاع از نفس خودشان هست نه برای کمک و 
نگهداری سلطان جور. ِ 

سائل می‌گوید: محضرش عرضه داشتم: اکر دشمن به مرکزی که دیده‌بان 
در آن جا است بیاید وظیفه وی چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

وی موظف است از مسلمین و اسلام حفاظت کند و با دشمن به مقاتله 
بیردازد نه این که دفاع از ظالمین و جائرین نماید. 

و دلیل بر وجوب دفاع از اسلام و مسلهین ان است که ضعیف شدن اسلام 


در واقع ضعف پیدا کردن ذکر محقد صلّی الله علیه و آله و سلم می‌باشد. 
حدیث (73) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله از محمّد بن 
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ابراهیم جازی از ابو بصیر نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک حضرت 
ابی جعفر علیه السلام بودیم از اغنیاء و متموّلین شیعه نزد ان حضرت نام 
بردیم, گویا حضرتش کراهت داشتند از ما راجع به ایشان چیزی بشنوند, 
فرمود: ای ابا محمّد وقتی موّمن غنی و رحیم بود و از مالش به دیگران 
رساند و به اصحاب خود احسان نماید خداوند متعال دو برابر اجر انفاقی 
که کرده به او می‌دهد. 

زیرا خداوند متعال در کتاب عزیزش مي‌فرماید: 

ما أَموالْكُمْ و لا َولادکم بالیی قَرَبْکم الخ (و هرگز اموال و اولاد شما 
چیزی که شما را به درگاه ما مقرّب گرداند نیست مگر آنکه با ایمان و 
افزون است و در غرفه‌هاي بهشت ابدی اسوده خاطرٍ می‌باشند). 

حدیت (74) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از یعقوب بن یزید, 
از ابن ابی عمیر» از منصور بن یونس نقل کرده که گفت: حضرت ابو عبد 
الله علیه السلام فر مودند: خداوند متعال می‌فر ماید: 

اگر بنده با ایمان من محزون و دل شکسته نمی‌شد البتّه دستاری از طلا به 
سر کافر می‌بستم «1» حدیت (75) احمد بن محمد., از پدرش, از محمد 
بن احمد از ی بن عمر, از ابن سنان, از ابو سعید قماط, از حمران 
نقل کرده که وی گفت: از حضرت علیه السْلام شنیدم که می‌فرمود: هر 
گاه شخصی وقتی سمت راست تو است رأی و اعتقادی داشت و سپس به 
سمت چپ تو رفت در باره‌اش فقط به خیر سخن بگو و از وی تبری مجوی 
تا وقتی که بشنوی از او آنچه را که وقتی در سمت رلست تو برود از او 
شنیدی چه آنکه قلوب و دلهای بین دو طریق از طرق اللّه است هر طوری 
که او بخواهد در دلها تصلاف می‌کند ساعتی چنان بوده و ساعتی دیگر چنین 
می‌باشد و بنده بسا به خیر توفیق می‌پابد. 


مقاله تخ ات 
مولف این کتاب رحمة الله علیه می‌گوید: 


(1)- شاید مقصود این باشد که متاع و اموال دنیا آنقدر بی‌ارزش است که 
حق تعالی راضی است از طلا که سر آمد همه اموال دنیوی است دستار و 
حزن و اندوه مقمن که دوست حق تعالی است می‌گردد لا جرم خداوند این 
کار را نکرده است. 
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مقصود از «اصبعین من اصابع اللّه» در کلام امام علیه السلام طریقین من 
طرق اللّه است و مراد از طریقین. طریق خیر و طریق شر می‌باشد چه 
آنکه خداوند متعال را نباید به اصابع توصیف نمود و اساسا شباهتی به 
مخ فاتشن نارق یس بان در افظ اصایج تصرف کرو آن دا اویل. برد 
حدیث (76) و با همین اسناد از محمّد بن احمد به اسنادش مرفوعا از 
حضرت ابی عبد اللّه علیه السُلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

اگر مومن درختی را از من بگیرد یا مشتی از خاک بردارد خداوند متعال 
کسی را نزد او می‌فرستد که با او در این کاری که کرده منازعه نماید و 
این به خاطر آن است که مومن در دولت باطل نصیبی ندارد. 

حدیث (77) و با همین اسناد از محمّد بن احمد, از یعقوب بن پزید از 
محمّد بن سنان, از کسی که ذکرش نموده از حضرت ابی عبد الله علیه 
السّلام نقل کرده که حضرت فرمودند: 

خداوند متعال از مومن پیمان گرفته که قولش پذیرفته نشود و حدیئش 
تصدیق نگردد و حقش از دشمنش گرفته نشود و غیظش فرو ننشیند مگر 
به رسواشدنش زیرا هر مومنی به دهانش لجام زده شدم است. 

حدیث (78) پدرم رحمة الله علیه از سعد بن عبد الله, از ابراهیم بن 
مهزیار, از برادرش, از احمد بن محمّد از حماد بن عثمان, از ابو بصیر. از 
حضرت ابی عبد الله علیه السُلام نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

هنگامی که قیامت بپا شد خورشید و ماه در صورت دو گاو درخشان آورده 
شده بعد از آن دو و تمام کسانی که آن دو را در دنیا می‌پرستیدند در آتش 
انداخته می‌شوند و جهتش آن است که این دو کره در دنیا عبادت شدند و 
خشنود و زاضی به آن. گردیدتند. 

خویت (۱) فد بر آلحسشنم رخف اب له از حسین بن حسن بن ابان؛ 
۰ بن سعید, از نضر بن سوید, از موسی بن بکر, از زراره. وی 


حضرت ابو جعفر علیه السّلام در ذیل فرموده حق تعالی: ان ال۷صّلا کاتتث 
علی الَمَوْمنین کتاباً مَوقوتا. 
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فرمودند: کتابا مَوْفوتاً یعنی فریضه‌ای واجب و مقصود وجوب آن بر مومنین 
است و اگر آن طور که مخالفین می‌گویند باشد باید سلیمان بن داود هلاک 
شده باشد چه انکه وی نماز عصرش را تاخیر انداخت تا خورشید پشت 
حجاب کوهها پنهان و مخفی شد و اگر قبل از غایب‌شدنش نماز را خوانده 
بود در وقتش اداء کرده بود و هیچ نمازی از نظر وقت طولانی‌تر از نماز 
عصر نمی‌باشد «1» حدیت (80) محشّد بن موسی بن متوکل رحمة الله 
علیه, از علی بن حسن سعدآبادی, از احمد بن ابی عبد اللّه برقی از عبد 
العظیص بن عید الله خستی: از غلیر تن جففر, ان بزادن بر کوارشن رت 
یت کت 

حضرت علی بن الحسین علیهما السْلام فرمود: حق نداری با هر کس که 
بخواهی نشست و برخاست کني زیرا خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: 
اذا رأیّت ت الذین یَخوصُونَ فی آباینا الج (چون گروهی را دیدی که برای 
خرده‌گیری و طعن زدن در آیات ما گفتگو می‌کنند از آنان دوری گزین تا در 
سخنی دیگر وارد شوند و چنانچه شیطان البته فراموشت ساخت بعد از آن 
که متذکر کلام خدا شدی دیگر با گروه ستمگر مجالست مکن). 

و نیز حق نداری به آنچه می‌خواهی تکلّم کنی زیرا حق تعالی در قرآن 
می‌فر ماید: 

و لا تقف ما لیس لک تقاعام رو هرگز سر انخه علم و اطمیان نار دتال 
کرهش مراق رنه حاطن انکه رسو قدا صلی الله علیه و الم 
سلّم فرمودند: 1 

خدا رحمت کند بنده‌ای را که کلام نیک گوید تا بهره برد یا سکونت کند تا 


(1)- مرحوم مصثف در کتاب من لا یحضره الفقیه ح (1) ص (129) در 
توضیح این حدیث می‌فرماید: 

جهّال از اهل خلاف این طور پنداشته‌اند که حضرت سلیمان علیه السلام 
روزی اسبها را سان می‌دید و آنها را از نظر می‌گذرانید. حضرت مشغول و 
سرگرم آنها بود که خورشید غروب کرد و وقت نماز منقضی شد و وقتی 
متوجه شد تیستاد ار فا راجت رود و از شدّت غضب فرمان داد اسبها 
را برگردانند و سپس امر نمود ساق پاها و گردنهای آنها را زده و بدین 
ترتیب این حیوانات را کشتند و فرمود: این حیوانات مرا از ذکر پروردگارم 
هن 


شأن نبی و پیامبر خدا اجل است از مثل چنین کرداری زیرا اسبها گناهی 
نداشته تا مستوجب چنین فعل قبیحی باشند و اساسا آنها خود را بر وی 
عرضه نکرده و او را آنها مشغول ننموده بودند و از اين که بگذاریم اسبها 
مکلف نبودند تا مرتکب گناه باشند در نتیجه عقاب و موّاخذه شوند و صحیح 
آن است که سلیمان علیه السُلام عصری بود که بهایم و اسبها را از نظر 
می‌گذراند و به واسطه سرگرم شدن به آنها نمازش تأخیر افتاد تا خورشید 
غروب کرد وقتی متوجه شد به فرشتگان گفت: آفتاب را برگردانید تا من 
تضازم.را بخوانم:. آنقا. افتات: را باز گردانيدند, وی ایستاد ساق پا و گردن 
ود را سح تون (حضوه آنها را در آن رت کی ود اف سین به 
اصحابش که نمازهایشان قضاء شده بود فرمان داد با او نمازهایشان را 
خواندند و پس از فراغت از نماز خورشید غروب کرد و ستارگان در آسمان 
ظاهر شدند. 
ی 927 

ق نداری آنچه خواهي را بشنوی زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 
7 اش و الوا کل أولنک کان ع3 عَنْهٌ مَسَوّلا (در پیشگاه خدا چشم 
و گوش و دلها همه مسئول می‌باشند). 
حدیث (81) پدرم رحمة الله علیه, ار سفنت هید از محمّد بن احمد. 
از احمد بن محمّد سیاری از محمّد بن عبد الله بن مهران کوفی از حثان بن 
سدیر از پدرش. از ابو اسحاق لیثی نقل کرده که وی گفت: محضر مبارک 
حضرت ابو جعفر محمّد بن علی الباقر علیهما السّلام عرض کردم: ای 
فرزند رسول خدا بفرمایید ایا موّمنی که مستبصر است وقتی صاحب 
معرفت شد و کمال یافت مرتکب زنا می‌شود.؟ 
حضرت فرمودند: خیر. 
عرض کردم: ایا لواط می‌کند؟ 
فرمودند: خیر. 
عرض کردم: دزدی می‌نماید؟ 
فرمودند: خیر. 
عرض کردم: شرب خمر می‌کند؟ 
فرمودند: خیر._ 
عرض کردم: ایا کبیره‌ای از این کباثر يا فاحشه‌ای از فواحش را انجام 
می‌دهد؟ 
فرمودند: خیر. 
عرض کردم: گناهی می‌کند؟ 
فرمودند: آری؛ او مومن گناهکاری است که ملم می‌باشد. 
عرض کردم: معنای ملمٌ چیست؟ , ۱ 
فرمودند: الملم بالذنب یعنی کسی که گناهی می‌کند ولی ملازم با ان نبوده 


و اصرار بر آن نمی‌ورزد. 

راوی می‌گوید: عرض کردم: سبحان الما وی ای مت کت وی 
زنا و لواط و سرقت نمی‌کند و شراب نیاشامیده و کبیره‌ای از کباثر 1 
مرتکب نشده و فاحشه‌ای از فواحش را انجام نمی‌دهد!! حضرت فرمودند: 
از کار خدا نباید تعجب نمود, حق تعالی آنچه را که بخواهد انجام می‌دهد و 
از فعلش سوال نمی‌شود ولی بندگان مورد سوال و بازخواست قرار 
می‌گیرند, پس از چه تعجّب کردی ای ابراهیم؟ سوّال کن و خودداری نکن 
و شرم و 
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حیا ننماء این علم را متکثر و کسی که از سوال حیاء می‌کند فرا نمی‌گیرد. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا, از شیعیان شما کسانی را سراغ دارم 
که شرب خمر نموده, راه را بر مردم می‌بندند و راهها را مخوف و 
خطرناک ین گنه مرتکب زنا و لواط شده, ربا می‌خورند مبادرت به 
فواحش می‌کنند. در خواندن نماز و گرفتن روزه و دادن زکات سستی از 
خود نشان می‌دهند, قطع رحم می‌نمایند و کبائر و معاصی کبیره را اتیان 
می‌کنند. پس توجیه آن چیست و چرا مومنی که شیعه شما است فاعل این 
قبایج می‌باشد؟ ۲ 

حضرت فرمودند: ای ابراهیم, اپا در سینه‌ات غیر از این سوال, سوال 
دیگری خلجان نمی‌کند؟ 

عرض کردم: چرا ای فرزند رسول خداء سوال بزرگتر از این! حضرت 
فرمودند: ان سوال چیست؟ ۲ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا ان سوال این است که: از دشمنان و 
کسانی که نصب عداوت و بفض شما را می‌کنند کسانی را یافته‌ام که نماز 
زیاد خوانده و بسیار روزه گرفته, زکات اموالش را داده, حج و عمره 
نموده, بر جهاد راغب و حریص بوده, افعال نیک و کردار پسندیده داشته 
صله رحم نموده. حقوق برادران دینی را اداء کرده. در مالش با دیگران 
رعایت مواسات را کرده, از شرب خمر دوری نموده, مرتکب زنا و لواط و 
سایر فواحش نمی گردد, منشاً آن چیست و چطور می‌توان این را توجیه 
کرد؟ 

پس برایم این راز را گفته و برهان و بینه‌اش را بیان نمایید. به خدا سوگند 
فکرم را به خود مشغول کرده و خواب شب از من ربوده است. 

راوی می‌گوید: حضرت باقر علیه السلام تبسشٌم نموده و سپس فرمودند: 

ای ابراهیم, بیانی که مشکلت را حل کند و سوالت را جواب داده باشم 
برایت ایراد خواهم نمود و علمی نهان از خزائن علم خدا را اظهار خواهم 
کرد, بگو چگونه اعتقاد اين دو گروه (شیعیان عاصی و دشمنان موب به 
آداب) رایافته‌ای؟ 


عرض کردم: محبین و شیعیان شما که فاعل افعال یاد شده می‌باشند 
کسانی هستند که اگر بین مشرق و مغرب را از طلا و نقره پر کنند و به 
انها دهند که دست از دوستی و ولایت شما برداشته و به سراغ غیر شما 
روند هرگز این کار را تن کتند و اگر در راه دوستی شما با شمشیر 
ار وا ی 
سار اسر مت اه 
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و تاضبی‌نرا با آنچهاز افصاف هنن اسان تفل زوم این ظور دیده ام که 
اگر بین مشرق و مغرب را از طلا و نقره پر کنند و به آنها دهند تا از محبّت 
طواغیت دست کشیده و ولایت و دوستی شما را پیدا کنند امکان ندارد و 
در راه محبّت طواغیت و ستمگران اگر با شمشیر بینی آنها را ببرند و یا 
کشته شوند حاضر نیستند از آن دست بردارند و اگر منقبتی از مناقب و 
فضیلتی از فضایل شما را بشنوند بد حال شده و از آن مشمئز گردیده و 
وتان ین کردم هآ ناکرا هت دن رشان دید هن شور هه ابر ند 
خاطر داشتن بفض شما و محبت ظالمان می‌باشد. 

راوی می‌گوید: امام باقر علیه السلام تبسٌم کرده و فرمودند: ای ابراهیم 
اینجا است که ناصبی‌های عامل به اعمال یاد شده هلاک می‌شوند و پیوسته 
در آتش فروزان دوزخ معذبند و از چشمه‌های آب گرم جهنم آب می‌نوشند 
و به خاطر همین است که خدای عرٌ و جل می‌فرماید: 

ما توجه به اعمال فاسد بی‌خلوص و بی‌حقیقت آنها نموده و تمام را باطل و 

نابود می‌گردانیم ای ابراهیم, آپا فم‌داتی: سینت و سب آنحه کفتن خیستت ؟ 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا برایم بیان کنید و برهانش را شرح دهید. 
حضرت فرمودند: ای ابراهیم خداوند تبارک و تعالی عالم و قدیم بوده و 
اشیاء را از هیچ آفریده ایک مق ورن اشیاء را از چیزی 
آفریده به او کفر ورزیده‌اند زیرا آن چیزی که اشیاء را از آن آفریده باید 
قدیم وا جی‌عالی ار ارل نود باشد در حالی که این ور تسف 

پلکه حق تعالن. اشیاء را از هیچ آفرنده. یکی از مخلوقات خق مین است 
که آن را طیّب و پاک آفرید و سپس آن را شکافت و از درونش آب زلال و 
صاف و شیرین را بیرون آورد و بر آن ولایت ما اهل بیت را عرضه کرد. آب 
آن را پذیرفت سپس حق تعالی آن را هفت روز بر روی زمین جاری ساخت 
تا تمام آن را فرا گرفت, بعد آب را برد و پس از آن مقداری از گل روی 
زمین را برداشت و آن را گل ائمه علیهم السلام قرار داد و بعد گل ولای 
ته‌نشین شده آن گل را برداشت و از آن شیعیان ما را آفرید و اگر گل شما 
را ای ابراهیم به حال خود می‌گذاشت همان طوری که گل ما را به حال 
ی 


حضرت فرمودند: خداوند متعال بعد از آن زمین شور و ناپاک و متعقنی را 
آفرید, آن را شکافت و آبی بد مزه و شور از آن بیرون آورد سپس ولایت 
فا را نز آن رنه 
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داشت, و آن نپذیرفت, آن آب را بر زمین برای هفت روز جاری ساخت تا 
تمام آن را فرا گرفت, سپس آب را برد و پس از آن مقداري ازحل تروق 
آن زمین را برداشت و از آن طاغیان و پیشوایانشان را افژیم. نهد تا 
تهء‌نشین گل شما آن را ممزوج کرد و اگر گل آنها را به حال خود 
می‌گذاشت و با گل شما ممزوج 0 شهادتین اصلا به زبان جاری 
نمی کردند, نماز نمی‌خوآندند, روزه نمی گر فتند, زکات نمی‌دادند, جح بجا 
نمی‌آوردند, و امانت را به صاحبش رد نمی‌نمودند و در صورت اصلا 
تا یا اس مه یر رای رس رازن 
نیست که دشمنش را بصورت خود ببیند. 

عرض کردم: ای فرزند رسول خدا با اين دو گل چه شد؟ 

فرمود: اين دو را با آب اول (آب شیرین و گوارا) و دوم (آب شور بدمزه و 
متعقن) با هم ممزوج کردند بعد آن گل را مالید مثل مالیدن پوست پس از 
آن یک مشت از آن را برداشت و فرمود این به طرف بهشت باشد و باکی 
نیست, بعد مشتی دیگر برداشت و فرمود: این به طرقف انش و دوزخ باشد 
و باکی ندارم, پس از آن آن دو را مخلوط نمود پس از سنخ موّمن واقع 
شد و طینت آن را بر سنخ کافر بود و نیز از سنخ کافر واقع شد و طینت 
آنبر نشتخ مومن:بود بسن آنجه. از شیعیان ما می‌بیتی از فبیل: 

زنا, لواط, ترک نماز, ترک روزه, ترک حجّ, ترک جهاد, خیانت يا کبیره‌ای از 
کباثر بدان که ناشی است از طینت و عنصر ناصب که با طینت مومن 
ممزوج گردیده و طینت ناصبی مقتضی اکتساب مائم و فواحش و کبائر 
مواظبت بر نماز, روزه, زکات. حجّ, جهاد و ابواب خیر ناشی از طینت 
مقمن است که با طینت ناصبی ممزوج شده و طینت مومن مقتضی 
اکتساب حسنات و بکار گرفتن اسباب خیر و اجتناب از مأثم می‌باشد. 

باری وقتی این اعمال بر حق تبارک و تعالی عرضه شد فرمود: 

من عادل بوده, جور و ستم نمی‌کنم. منصف هستم ظلم را روا نمی‌دارم, 
حاکم بوده در حکم خود جور نکرده و از صواب میل به خطاء ننموده و از 
حق و واقع دور نمی‌شوم, اعمال زشت را که مومن را مرتکب شده ملحق 
به سنخ ناصب و طینتش کنید و اعمال حسنه و پسندیده را که ناصبی 
کسب نموده به سنخ موّمن و طینت وی ملح سازید. 
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تمام این افعال را به اصل خود برگردانید, من خداوندی هستم که معبودی 
4 و ی از توح ۳ 
ری ای ای سا 
از افرینشش از او سراغ دارم. 

سپس حضرت امام باقر علیه السلام فررمودند: 

ای ابراهیم اين آیه را بخوان. 

عرض کردم: ای فرزند رسولل خدا کدام آیه را؟ ۳۳ 
فرمود: قال مَعادّ الله آن تَأَحْد الا من وَجذنا متاعنا عندخ تا اذا لظالمُون 
یعنی: : یوسف گفت: پناه به خدا که ما در شرع خویش جز آنکه متاع خود را 
نزد او یافته‌ايم دیگری را بگیریم که اگر چنین کنیم بسیار مردم ستمکاری 


هستیم. 

این فرموده حق تعالی در ظاهر همان معنایی را دارد که از آن می‌فهمید و 
با مس که رز ان اسان ایس ار تا هرا طاعره اطاس 
محکم و متشابه, ناسخ و منسوخ دارد سپس فرمود: 

ای ابراهیم, به من بگو خورشید وقتی طالع می‌شود و شعاع نورش در 
مرها هلاه ظاهی ف و ایا ان شام اد عرص اسات. سا است۳ 
متصل هآ را 

عرض کردم: در حال طلوع و بروزش جدا از آن می‌باشد. 

حضرت فرمود: آپا وقتی غروب می‌کند و از انظار مخفی می‌گردد مگر نه 
اين است که شعاع مثصل به قرص نمی‌باشد تا به آن عود و بازگشت کند؟ 
عرض کردم: اری. ِ 

فرمود: هر چیزی به نسخ و اصل خودش باز می‌گردد, لذا وقتی قیامت بپا 
شود خداوند عر و جل نسخ ناصب و طینت او را با وزر و بالهایش از من 
می‌کند و تمام را به ناصب ملحق می‌سازد. 

و نسخ موّمن و طینت او را با ابواب خیر و اجتهادش از ناصب می‌کند و 
ی ی 
عرض کردم: خیر ای فرزند رسول خدا 

حضرت فرمودند: پر آیی- کی ات سای سا 
باطل و قاطع و حتمی بوده و حکمی است عادلانه و آشکار, او از آنچه 
انجام می‌د هد سوال نشده ولی ند دا سوال می‌ شوند. 

ای ابراهیم اين حکم به حقّ و صواب از ناحیه پروردگارت بوده و تو از 
شک‌کنندگان در آن مباش اين حکم از سلطانی عفانم تور کم ناد 
عرض کردم: ای فرزند رسول ۳۳ حکم ۳9 عظیم و سلطان بزرگ 
چیست؟ 


فرمود: 19 


خواست با آن حضرت همراه باشد لذا خضر به آن حضرت گفت: 

تک آن تسشتطيع مهن صبرا و کیت تطیر علی ما لَمْ تجط به بر رگفت تو 
رای ات ری هه رای سر 
که اصلا از آن آگهی نیافته‌ای). 

ای ابراهیم بفهم و تعقل کن. موسی بر خضر انکار کرد و افعال او را شنیع 

و منکر دانست تا این که خضر به او گفت: اس 
افعال را انجام نداده بلکةبه دهتور‌خی تعالی بوده است: 

ای ابراهیم, چه کسی است این؛ قرآن می‌گوید و کتاب خدا| از حق عز و 
جلّ اخبار می‌کند. کسی که یک حرف از قرآن را ر5 کند کافر و مشرک 
ماو مت بو و 

لیئی می‌گوید: من آیات را در حالی که چهل سال می‌خواندم معنای آنها را 
نفهمیده بودم مگر آن روز, عرض کردم: ای فرزند رسول خدا چقدر عجیب 
و-شکفت: انکیر اننتت!۱ ]وا اعمال خسته و کزدار تیک دشمان: را هقی پیزند:ه 
بان ها س‌فهد ففه ففایل اعمال رست وسان شا اد 
کرده و بر مبغفضین شما رد می‌کنند؟ 

حضرت فرمودند: پر خدایی که معبودی غیر از او نیست, شکافنده حبه و 
آفریننده انسان و ایجادکننده زمین و آسمان است هرگز خبر نمی‌دهد مگر 
آنکه خبرش راست و حقّ بوده و من نیز به تو خبر نمی‌دهم مگر آنکه 
زاشت باشد دا طلم و ,به بند کانش, نمی کند.. ای طلام: نسبت: به باه 
نیست و آنچه به تو خبر دادم در قرآن تمامش اه 

عرض کردم: این اخبا ر عینا در قرآن می‌باشد؟ 

فرمود: ۳ٍ ی تن مه رصان ع را رمع بارند: آیا دوست داری بر تو 
آیاتش را قرائت کنم؟ 

عرض کردم: بلی ای فرزند رسول خدا. 

حضرت فرمود: : خداوند متعال می‌فر ماید: 


و قال الذین کقژو للذین آمَئوا الوا سبیلنا و لتَعملْ حَطایاکُمْ و ما هم 
بحاه 

وا ان ها ان که وا مره ماع رس 
رفتید» بار 
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خطاهای شما را ما به دوش می‌گیریم در صورتی که آنهز دروغ می‌گویند و 
هرگز با ر گناهانشان را به دوش نگیرند.) آیازیادتر برای بگویم؟ 

عرض کردم: آری. ای فرزند رسول خدا ّ دا 
حضرت فرمودند: لاه َو ارَهم کاملَة یوم القيامة الخ (تا انکه انان در 
نتیجه انکار روز قیامت با سکیتی کناه‌خود رانا بار گام کشا که از 
جهل گمراهشان کردند به دوش نهند, عاقلان آگاه باشید که آن بار وزر و 


کنام بان مد غا فبت است): 
آبا خوشت دارم تیار برافت بکویه 
عرض کردم: 0 ای فرزند رسول خدا. 
حضرت فر فر 

قأوللْک که رد تا ان ای را سا 
(پس خدا گناهان آنها ۳ بدل به ثواب گرداند که خداوند در حق بندگان 
نارشان اسک: 
معصو در این انفت که عدایتی اعمال تست ان مار ات و اخما 
پسندیده تبدیل فر موده و اعمال حسنه دسا تما را به سیئات و 
انصاف باری تعالی بوده و برای قضاء و حکم الهی ردی نبوده و او سمیع و 
عنم نت 
سپس امام علیه السلام فرمودند: 
تیار فران ای همه ای تاه و یت سم ال شاه 
نیاورم؟ 
عرض کردم: چرا ای فرزند رسول خدا. 
حضرت فرمودند: 7 
اي ابراهیم بخوان: الذین تبون کبایر الائم و الَفواچش الخ. 
(آنان که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند مک انکة امین 
«یعنی گناه صعغیره» از آنها سر زند که مغفرت پروردگا ر بسیار وسیع است 

۸ دا خال ها ان اعاین اشت: سا اهضها را ازههای هن 
فریدیا بهی ‏ و زمین طیب و پاک و از زمین متعفن و ناپاک. 

قلا زک اتفسکة و عم یمن الّقی (و خودستایی تکنید اه که آفرتنده 
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خدا| می‌فرماید: هیچ یک از شما به کثرت نماز و روزه‌اش افتخار نکند و 
زیاد زکات دادن و حح بجا او را منظور ندارد زیرا خدای متعال به 
پرهیزکاران از شما ك است و و این و وش یی ها از آمم رون 
آیا زیادتر برایت بگویم؟ 
عرض کردم: آری ای فرزند رسول خدا. 
حضرت فرمودند: 7 ۲ 
یعنی چنانچه شما را در اوّل بيافرید دیگر بار بسویش باز ایید. 
أئمه و پیشوایان جور مقصود هستند نه پیشوایان حق و عادل و5 یحسبون 
ام مَهّتَذُونَ (و گمان می‌کردند که به راست هدایت بافته‌اند) ابا ابا 
اسحای اس مطلت مصفانی, زا ریات یه خدا شب کید آسما از اصادیت رانا 


و شریفه و باطن اسرار ما و از گنجهای نهانی خزائن ما می‌باشد, برگرد و 
احدی را , تا اه ار ی کار 
اسرار ما ی ۱ آن را در خود و مال و اهل و فرزندت 
بیازما. 
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ابا ره اب ریت عللی انش انعم مت تیان تقوم راکش 
العباد سید محمّد جواد ذهنی تهرانی در عصر روز دوشنبه اخر ماه ذی حجة 
الحرام سنه یک هزار و چهار صد و بیست و یک هجری قمری. 

و از خداوند مثان تقاضا دارم که این خدمت ناچیز را از داعی به احسن 
وجه قبول ام بحق محشّد و آله الط هریت سلام الله علیهم اجمعین 
آمین ربت العا 


ابن بابویه, محمد بن علی - ذهنی تهرانی. محمد جواد. علل الشرائع / 
ترجمه ذهنی تهرانی, 2جلد. انتشارات مقمنین - ایران ؛ قم, چاپ: اول. 
0ش. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





